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سخن مترجم 
بگذار ز گیتسی اشری آنکه در آفاق تا چشم به هم برزنی از ما خبری نیست 
(عنصر المعالی» قابوس‌نامه) 
از آنحا که مزلف محترم سیمایی قابل توحه از کتاب خود ارائه نموده‌اند بنده در مورد 
محتوأی کتاب سخنی نمی‌گویم. اما باید گفت که کتاب حاضر, اثر بزرگ استاد امیرمعزی است؛ 
که پس از انتشار نخستین کتاب خود به نام 0۳1۵10۵1 دز" زرای ۵ 3۷۷ 600 ما راهنمای 
الاهی در تشیع نخستین جزو صاحب‌نظران برتر اروپایی در حوز؛ ایمان شیعی شناخته شده 
است. این اثر ارزشمند» هم از جهت محتوا و هم از نظر دامنة تحقیق, اگر نگوییم تتها کتاب؛ 
قطعاً از ارزشم‌ندترین کتاب‌هایی است که به طور کلی در زمينة باورها و رفتارهای عرفانی شیعة 
قدیم از بدو پیدایش, دوره شکل‌گیری در روزگار آمامان(ع) و بعد از غیبت امام دوازدهم(عج) 
ودر برخی موارد تاروزگار معاصر براساس متون روایی نخستین و همچنین پژوهش‌های معاصر 
می‌باشد. به همین دلیل است که ترحمه این کتاب یکی از لذت‌بخش ترین کارهای اینحانب 
در این دو سال گذشته بوده است. ترحمه کتابی سترگ از دانشمند هم‌وطنی که خود از معدود 
شیعه‌شناسان معاصر در جهان محسوب می‌شود آن هم توسط فردی چون حقیر, زمی سعادت 
است. آشنایی و ایجاد رابطة دوستانه با مزلف محترم. سخاوتمندی ایشان در راهنمایی و کمک 
بی‌دریغ در رفع نکات مبهم برای مترجم و تشویق پیوسته از جمله مواردی بود که به کار با تمام 
سختی‌اش لذت خاصی بخشید. 
اتمام کاری با این بزرگی بدون حمایت و کمک تعداد زیادی از دوستان. خویشان» همکاران 
و استادان ممکن نیست. و نه ممکن است از همه آنها در اینجا نام ببرم. از این‌رو لازم می‌دانم 
نخست از آقای دکتر امیرمعزی و مزسسه مطالعات اسماعیلی» دکتر شفیق ساشادینا به خاطر 
حمایت بی‌دریخ‌شان در فرایند کار تشکر و سپاس‌گزاری کنم. از شهرام خداوردیان و همکاران 
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و مسئولین محترم کتابخانه داپرةالعارف بزرگ اسلامی که با گشاده‌رویی و سخاوتمندی در 
دسترسی یافتن و اجازة استفاده از منابع در محموعه بی‌نظیر کتاب‌خانه کمک شایان نمودند؛ 
معز و فاطمه الّه‌دینی به ترتیب برای کمک‌شان در آماده‌سازی کتاب‌شناسی فارسی عربی و 
اصلاح متن چندین فصل از نسخه‌های اولیه؛ آقای محمدحسین ساکت ویراستار محترم و 
دوست بزرگوار اینجانب که با صبوری و حسن نیت مشوق بنده بودند؛ دوستان عزیزم» آقایان 
علی محمد غلامی که با حوصله و دقت متن نهایی را مطالعه و پیشنهادات ارزنده‌ای ارایه کردند؛ 
نهایتً مرتضی هاشمی‌پور و مدیر محترم نشر نامک که زحمت نشر این کتاب را پذیرفتند. بنده 
خود را مدیون این عزیزان می‌دانم و از همه آنها سپاسگزارم. اگرچه اساتید و بزرگوارانی بنده را 
راهنمایی و کمک نموده‌اند و امیدوارم این تلاش مورد قبول دوستداران اهل بیت و عالمان و 
فرهیختگان واقع شود. مسئولیت تمام کاستی‌ها و نقایص به عهده حقیر می‌باشد و امید است 
استادان بزرگوار با راهنمایی خود بر بنده منت گذاشته تا خطاها و نقایص را برطرف سازم. 
سرانجام همدلی‌ها» صبوری و تشویق همسر مهربان و فرزندان دلبندم را که با دلداری» تحمل 
دوری و تنهایی در زندگی و به خصوص در انجام اين کار یاور من بوده‌اند سپاسگزارم. 


نورالدین الّه دینی حصاروئیه 
تهران پائیز ۱۳٩۳‏ 


پیشگفتار و سپاس 

تنها از دمة ۱۹۷۰ میلادی (۱۳۵۰ش) و اگرنه تازه‌تر از ده ۱۹۸۰ است. که مطالعات 
انتقادی در حوزه اسلام شیعی افزایش یافته و شمار شایان توجهی از پژوهشگران آن را زمینه 
اصلی پووهش خود ساخته‌اند. آمارهای بی‌شماری که در رسانه‌ها به چاپ رسیده؛ بیانگر این 
است که در غرب. غلافمندی صمرفین 1 تیم بیش از جند شال بزنمتی کردد: ظاهرا وقایع 
چشمگیری مانند. جنگ داخلی در لبنان؛ انقلاب اسلامی در ایران و اخیراً جنگ در عراق (و 
فجایع روزانة مربوط) باعث شد که به منظور توحه به خصوصیات مذهب این جامعة اقلیت 
انادم کانیا این وجرد شامل بین از دویست میرن مق است: توحه پیگیر و مستمری بشود." 
باورها و رفتارهای شیعهء تا به امروز نسبتا ناشناخته مانده است و درک ضعیفی از آنها 
وجود دارد. توده‌های مردم اغلب تنها شاهد تظاهرات خشک‌اندیش چشمگیر همراه با تعصبات 
شدید هستند: زنان با پوشش سفت و سخت. افراد حکومتگر انحصارطلب» گروه‌های تلقینی, 
احرای حدود در ملاعام و مراسم عزاداری خونین. این اشکال مرکب» ابزاری برای سیاسی- 
احتماعی ساختن باور دینی» به خصوص در مولفة مردمی آن. بر این حقیقت سرپوش می‌گذارند 
که تشیع با چندین شاخه‌اش, دارای یکی از غنی‌ترین سنن عقلانی و معنوی در اسلام است» 
که تاریخ آن متشکل از زندگی و آثار هزاران متکلم» مفسر فیلسوف, هنرمند عالم. فقیه 
عارف و ادیب است؛ و اینکه» محموعة متون شیعی» یکی از غنی‌ترین محموعه‌ها در حهان؛ 
عملاً متشکل از هزاران اثر است. " چرا چنین غفلتی وجود دارد؟ همان‌گونه که ذکر شد. مطالعات 
دانشگاهی علمی که مشخصاً به تشیع اختصاص داده شده‌اند بیشتر متعلق به سال‌های اخیر 
است؛ علاوه بر این تعداد متخصصان غربی این حوزه به بیش ای پژوهشگر نمی‌رسد و به 
این گروه باید اندک عالمان شیعی را که با استفاده از روش تاریخی-انتقادی آثار خود را به 
زبان‌های اسلامی به جاپ می‌رسانند» افزود. این افراد در مقایسه با پووهشگران متخصص 
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اسلام سنی؛ که بیش از یک و نیم قرن است به پژوهش در حوزه‌های گستردة مربوط به مطالعات 
عربی و اسلامی می‌پردازند. تعداد بسیار محدودی است. اقزون بر اين؛ بیشتر شیعیان دانشی 
سطحی يا درکی ناچیز از مذهب خود دارند. تعداد زیادی» همچنان‌که در مورد همة مذاهب 
است. متون اساسی مذهب خود را مطالعه نمی‌کنند و به دانشی که از مقامات مذهبی دریافت 
می‌کنند. تکیه دارند. مقامات مذهبی هم. چه متکلمان؛ رهبران مذهبی, نظریه‌پردازان سیاسی 
يا رهبران طریقت‌های عرفانی باز هم همچنان‌که مورد کلی است دیدگاهی مربوط به مسانل 
مذهب ارائه می‌کنند که جانبدارانه و اغلب یک‌طرفه است. فراز و فرودهای تاریخی و در نتیجه 
رقابت‌های عقیدتی را هم باید در نظر داشت؛ پیآمدهای درون خود تشیع» از قرون وسطی؛ 
نه‌فقط شامل طرد متفکرانی می‌شد که «منحرف» خوانده می‌شدند بلکه ممیزی متونی را در بر 
می‌گرفت که آن‌ها را مشکل‌ساز می‌دانستند.* 

نهایتاًاينکه تشیع خود را در منابع بنیادی به عنوان عقیده‌ای باطنی و تعلیمی تعریف می‌کند 
و خویش را به آسانی آشکار نمی‌کند. آنها بر این باورند که مزمنان به سه گروه تقسیم شده‌اند: 
عام» خاص و خاص‌الخاص پا خاص‌الخاصه. باید پذیرفت که این طبقه‌بندی معمولا به 
مسلمانان به طور عموم نیز اطلاق می‌شود آنجا که. اکثریت مسلمانان سنی را عام» شیعیان را 
خاص و شیعیان رازآشنا را خاص‌الخاص می‌نامند. به هر حال این طبقه‌بندی به درون تشیع 
هم اطلاق می‌شود و در این مورد» مزمنان معمولی شیعه عام‌اند؛ عالمان ظاهری که در تعلیمات 
ظاهری شیعه تبحر دارند خواص‌اند؛ و عالمان باطنی» که به آسرار علوم خفیه آشنا شده‌اند, 
خاص‌الخاص‌اند. ماهیت عقیدتی و تعلیمی این سر وقتی بیشتر ربط پیدا می‌کند که اقرار کنیم 
این نگرش سه‌گانه به بشریت» بر حقیقت دیگری پرده می‌افکند که مطابق آن انسان‌ها سه 
دسته‌اند: استادٍ تعلیم» شاگرد رازآشنا و دشمن جاهل, " 

در حدیثی که سلسله سند آن به چند تن از امامان شیعه بازمی‌گردد آمده است: «امر 
[تعلیمات] ما پوشیده است و آن شامل ظاهری است و باطنی و باطن باطن». در چنین شرایطی 
است که انتظار می‌رود بخشی از آموزه‌های مذهبی, بی‌تردید آنها که اساسی‌ترین به حساب 
می‌آیند. به وسیلة قواعد هم عقاید باطنی محافظت شوند. بنابراین» استفاده از برخی از شگردها 
در تشیع که نشانگر شکل‌های مختلف حوزة سرّی: حفظ اسرار و رازداری یا تقیه و کتمان که 
به تقیه راهبردی مزمن در مورد وابستگی و گرایش مذهبی اش به هنگام روبه‌رو شدن با خطر 
آشاره دارد. به وی مربوط می‌شود. این رفتار معنای پنهان دیگری هم دارد. یعنی حفظ آن دسته 
از آموزه‌های اعتقادی که سرّی محسوب می‌شوند از «کسانی که لایق آن نیستند». فرایند فرهنگی 
نیز وجود دارد اينکه با عمل برخی از نویسندگان به نام «تبدید العلم» - یا پراکنده‌سازی دانش 
که متشکل است از ریز کردن (به قسمت‌های ریز تقسیم کردن) آموزه‌های سزی و پخش نمودن 


پیشگفتار و سپاس ‏ ۱۳ 


آن در سراسر قسمت‌های محموعة آموزه‌های گوناگون سبه این نتیجه می‌رسیم که تنها عالم 
بود." با همة این دلایل گوناگون. پاره‌ای از آموزه‌های تشیع برخی ذاتی و برخی عرَضی پوشیده 
و تا اندازه‌ای ناشناخته باقی مانده است. 

پژوهش‌هایی که کتاب حاضر را تشکیل می‌دهند» به بررسی برخی از جنبه‌های عرفانی و 
تاریخ تشیع» که کمتر بررسی شده‌اند» می‌پردازند و بین سال‌های ۲۰۰۵-۲۳ در محلات 
تخصصی و نشریات علمی مختلف به چاپ رسیده‌اند. این پژوهش‌ها با هم یک رشته از «جنبه‌های 
امام‌شناسی دوازده‌امامی» را تشکیل می‌دهند (نک. کتاب‌شناسی) و چهار مقالة دیگر در اینجا 
هه انفاسشت این مقالات» خود به‌روز شده و در نظمی سامان‌یافته قرار گرفته‌اند ودر پی 
آن‌اند تا انسجامی را به وحود آورند که پیشتر بازسازی آن در مورد عقاید و رفتارهای مذهبی 
شیعه دشوار بود." دو بخش اول این کتاب دربارة پیدایش و رشد اولیة تشیع است. 

فصل اول اصطلاح «دین علی» که باورهای عرب باستانی با مفاهیم یهودی» مسیحی و 
قرآنی آیین خویشاوندی و خانوادة مقدس را ترکیب می‌کند. نشانگر هستة اولیة آن چیزی است 
فصل دوم تاریخ شاهزادة ساسانی» شهربانو-یکی از آن اسطوره‌هایی که گاهی همراه با اهمیت 
تاریخی است و بیش از اهمیت وقایع حقیقی - که در میان چیزهای دیگر» ابزار اولیه‌ای بود 
برای وحدت شیعیان و ایرانیانی که به این مذهب گرویده بودند» پس به احتمال فراوان این خود 
انگیزه‌ای بود در پذیرش برخی عنصرهای اعتقادی ادیان باستانی ایرانی در شیعه به‌ویژه آیین 

۷۰ 

مزدایی و دین مانی- 

فصل سوم تا هشتم به جنبة دوگانة شخص امام اختصاص یافته است؛ " یعتی عناصر قدسی 
(لاهوتی) وبشری (ناسوتی) و واسطه‌های بین این دو عنصر؛ نظرات کلامی که به ماهیت و مرتبة 
وحودی امام به عنوان «ولی‌الّه» مربوطاند؛ نقش مرکزی تعلیم و رازداری ومزمنان ودوگانگی 
وحودی و انسان‌شناسانه در شیعه. 

در فصل سوم. الوهیت امام وحودی/ کیهانی از طریق منشور سخنان تناقضگونة منسوب 
به امامان تاریخی " مورد تحلیل قرار گرفته است در حالی که دو فصل بعدی مربوط است به 
حلول تدریجی امام کیهانی در انسان و اهمیت کیهان‌زادی و کیهان‌شناسی او در ترازوی قدسی. 
پس» ظهور نقش امام به عنوان عرضه‌کنندة معرفت الاهی (امام تاریخی) در این حهان واین 
زمان و نهایت؛ خود محتوای این معرفت (امام کیهانی). " با بررسی شخص «راهنما» به عنوان 

ربج ۳ ۲ : ۱ 7 ۱۵ 22 ۱ 

بصیر معحزه‌گر: " مرحعیت عالی دنیوی و روحانی و وجود متجلی. ‏ فصل‌های شش و هفت 


۴ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفای 


پی‌آمدهای کلامی, عرفانی و سیاسی این امام‌شناسی را بر می‌رسند. سرانجام فصل هشت 
انسان‌شناسی عرفانی را به عنوان مبنای نظرية شیعی اضداد به بررسی می‌گیرد. ۴ 

جنبه‌های گوناگون هرمنوتیک (تأویل) و روش اشاعة آنها از راه آعمال عرفانی شیعه محتوای 
فصل‌های ه تا یازده را تشکیل می‌دهد؛ آمام به عنوان معلم» انتقال‌دهنده و در عين حال به عنوان 
هدف روش تأویل به‌کاررفته در مورد متون مقدس؛ " درونی‌سازی امام (در دل نشاندن) به 
عنوان کمکی برای اعمال مراقبه و مشاهده؛ " و سرانجام» جایگاه این شخصیت به عنوان نقطة 
واقعی تمرکز برای به‌جا آوردن عبودیت یا دعا؛*" 

معادشناسی. شخص مُنجی آخرت. «امام زمان غایب(عج)» امام دوران ما؛ پی‌آمدهای 
غیبت او و سایر رفتارهای تأُویلی مربوط به این موضوعات در سه فصل آخر مورد بررسی قرار 
گرفته‌اند. رابطة طبیعی بین سه حوزة کیهان‌زادی» کیهان‌شناسی و معادشناسی؛ هم به معنای 
حنبه فردی و هم جمعی که منحر می‌شود به پیدایش این سه اصل که از ویژگی عقيدة دوگانه با 
ماهیت تعلیمی است موضوع فصل دوازده را تشکیل می‌دهد. "* فصل بعد به گزارش‌های ملاقات 
امام غایب اختصاص يافته» روایاتی که برای بیش از هزار سال ایمان و امید مومنان را پایدار 
نگه داشته است ۲ در آخر» فصل چهارده به بررسی تأویل‌های معادشناسی مکتب کلامی- 
عرفانی شيخية کرمان, به خصوص عقیدة مرکزی آنها «رکن رابع» اختصاص یافته است» آنجا 
که مزمنان هم در ترازوی معنوی, نفوذی به اهمیت نفوذ امامان و پیامبران دارند. ۳" 

بنابراین» عرفان تشیع نشان می‌دهد که نسبتا امری است پیچیده. در تنوع مظاهر سیعه. 
باورها و رفتارها؛ در تعیین نقش علم و رازداری» در دوگانگی وجودی و انسان‌شناسانه و به خصوص 
در دوسوگرایی شخص امام که آغاز و انحام تشیع است» یکنواختی و انسحام مشاهده می‌شود. 

افق نحات بخش‌شناسی واقعی. حضور راهنمای الاهی. جهان عبودیت را لبریز می‌کند. 
همان‌گونه که مسیحیت دین مسیح است؛ تشیع را ورای همه چیز می‌توان مذهب امام دانست. 
«تودة مومنان»» اهل ظاهر تشنگی خود را برای ذات الاهی در این حهان با ایمان به آخرت و 
از طریق راهنمای الاهی فرومی‌نشانند. «خاصان» که در حستحوی باطن‌اند. رستگاری خود 
را در معرفت و آموزه‌های امام» در تفکر بر آموزه‌هایی که متأثر از ماهیت و اقتدار امام است. در 
تأویل تفسیر امام از متون مقدس می‌یابند. سرانجام. خاص‌الخاص, یا جویندگان باطن باطن» 
با توجه به این نمونة مطلق» درحستجوی پیروی از طریقتی سرّی است که منجر به ربّانی شدن 
انسان می‌گردد» حکیمان این «سرّ اسرار» آموزة شیعی را با واژة برازندة «تأله» بیان کرده‌اند. ۳" 

۷ 

در اینسا با خوشنودی فراوان از همذ افراد و سازمان‌هایی که نشر این کتاب را ممکن 

ساختند قدردانی و تشکر می‌کنم. پیش از همه فیلیپ هوفمان» رنیس بخش مطالعات مذهبی 


پیشگفتار و سپاس ۰ ۱۵ 


مدرسة مطالعات عالی دانشگاه سورین ورئیس مرکز مطالعات ادیان اهل کتاب (که اخیرا به نم 
آزمایشگاه مطالعات ادیان توحیدی تغییر نام داده) و همچنین اعضای این گروه پژوهشی (مرکز 
ملی برای تحقیقات علمی مدرسة مطالعات عالی) به خاطر حمایت و کمک سخاوتمندانه‌شان. 
همچنین از مسئولان کاره ای گروهی و راهبران, مسردبیران و نویسسندگان - گذشته و 
حال- مجلاتی که مجموع مقالات این کتاب اولین بار در آنها به چاپ رسید: رینر برونر 
(تعصحترظ 126۲)؛ ورتر آنده (۴۵06 ۷۷۵۲86۲)» دنیس ایگل (عله۲۳ ونمع)» اریک شو: من ۳6) 
۱۵000۳6 تد لا سور ن (127502 1000 حنیو یو گوبیلو 0001109 ع0606۷1۵7))» کریستین ژأمبه 
(اعطصصح[ صعنادن۳۲))» پییر لوری (/10۳ ۳:66 همین طور فلوریان سی. رایتر (161061 ,) ۲۱0۲120): 
محلهة انحمن خاورشناس ی آلمان (حطه‌وااهیع6 حعطه‌عنک‌صقآههءع۱۷6۵ معطه‌دانهظ جع لته کازع2)» 
یوحنان فریدمان» محلة مطالعات اورشلیمی در عربی و اسلام عزطمتم و معنقینکگ مهاموتع1) 
(صداءآ 27۵ مارسل بازن (منعه1 [۷2۲06) وفیلیپ ژینیو(000ع) ۵ ۳) ایرانیکاء پل واکره 
محله انحمن شرقی آمر یکا (نواعز۹06 امنمعنن0 جهء‌نمه‌هه ع۳) ۵۶ 100۳021)» محمد ارغون؛ 
عربیکا: نیال ژیماره» دنیس ماترینژ و کریستینا شرر-‌شاب» مجلة آسیایی» سیلوی دئواه مجلة 
حهان اسلام و مدیترانه (۱160[)6۴۵066 2 06 6 فمفصلنون۱ ومه‌مما۷( وعل ماع حرالد 
هاوتینگ» نشرية مدرسة مطالعات شرقی و آفریقایی مه اهنجعن:0 0۶ اممطع عطا ۶ه صتاعااظ) 
(وعن4٩‏ «مء ۸ و مزسسات انتشاراتی وردیه (لاگراس و پاریس» پیترز (لوواین)» اشگیت 
(الدرشات)؛ بریل (لیدن), انتشارات دانشگاه ایالتی نیویورک (نیویورک) و برپولس (تورن‌هاوت) 
سپاسگزاری می‌کنم. از ریشار گوله (00۷160 4تعطهن8)» ماری-اودیل گوله-کازه 0416-:۵7/) 
(00۷0160-0226 و بار دیگر از فیلیپ هوفمان و انتشارات به خاطر توافق‌شان برای موافقت به 
چاپ نسخه اصلی فرانسوی این کتاب حزو (1720111005 اه 16:165) که دوره‌های معروفی است 
در این انتشاراتی معتبر تشکر می‌کنم. از فرهاد دفتری و مسئولان موسسة مطالعات اسماعیلی 
(لندن) برای لطف‌شان در چاپ نسخه انگلیسی این کتاب و تشکر ویژه از ایزابل میلر 152061) 
(۷11160 برای ویراستاری متن انگلیسی. از کسانی که این کتاب را ترجمه نمودند نیز سپاسگزارم: 
دیوید استریت ۹06200 ۵۷:0() (مترحم فصل چهار مِ دیوید بکرک (132607200 ۵ز۲۵۲) 
(مترجم فصل هشتم): امی حی کوب (120005 «ن۸) (مترجم فصل چهاردهم) و به خصوص 
حاقظ کرمعلی که با صبوری و پشتکاربقية کتاب را ترجمه نمود. از همسرم؛فتاء که در تهیة نسخه 
ماشین‌نوشت به من کمک نمود صمیمانه سپاسگزارم. در پایان از اتان لبرگ (هت106ط10 حماظ)» 
دوست قدیمی و منبع الهام‌بخش اینجانب که چاپ این مجموعه را پيشنهاد نمود تشکر می‌کنم. 


۱۶ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفای 


بعد التحریر 
در نهایت از آقای نورالدین الّه‌دینی و آقای مرتصی هاشمی‌پور و مسئولین نشر نامک که 
زحمت ترجمة فارسی و چاپ این اثر را متقبل شده‌اند ممنون و سپاسگزارم. 


محمدعلی امیر معری 
پاریس ۱۷ دسامیر ۳۱۰۴ 


۰2 
یادداشت پیشگفتار 


1 در اینجا منظور از اسلام شیعی, شاخه بزرگ تشیع یعنی شیعة امامی یا دوازده‌امامی است. 
۲. نک. محمدعلی امیرمعزی وسی. ژامبه. تشیع چیست؟ (پاریس» ۲۰۰۴ صص ۲۲-۱۱ 
و ۷۶-۷۵ 
«(2004 مونک۳) ۵2و ونیا وز 6 ۵51-06 ۷( ,12006 2 4صه مرعم/ستنمه هر ۱ مه 
75-6۰ 200 ۱1-22 .20 
۳ داثرةالمعارف کتاب‌شناسی بزرگ شیعی الذربعة الی تصانیف الشيعة (تهران و نحف» 
۱۳۹۸-۴۳ ۸-۱۹۳۴ ۱۹۷) نوشتة آقابزرگ تهرانی شامل ۲۵ جلد بزرگ است که هنوز 


جامع نیست. 
9 نی. امیرمعزی و اشمیدتکه «منابع شیعة امامی در اروپا», محلهٌ آسیا: 3 ۱۲۳۸۵۸۱ (۱۹۹۷) 
صص ۰۷۸-۷۳ 


06 1 5 عاز ۲۳۳/۵۱۷۵۲۹ ,علنه‌ تنل ۰ 4 ۱60۵227 تنم ۸ 3۲ عع۹ 

1-۰ ۲۲۰ ,(1997) 285/1 ,۸۵ 
۵ این مربوط است به برخورد مجتهدان عقل گرا از دوران قرون وسطی با شیعیان متهم به «غلو) 
وبا تعداد زیادی از عارفان وفلاسفه (نک. امیرمعزی» راهنمای الاهمی در تشیع اصلی 
نخستین [پاریس ولاگراس» ۱۹۹۲]» صص ۵۸-۱۵ ترجمه‌شده به انگلیسی با نام راهنمای 
الاهی در تشیع نخستین: منابع باطنی گری در اسلام آنیویورک» ۴۳ برای موارد ممیزی 
در دورة اولیه نک. امیررمعزی و اشمیدتکه «منابع شیع ی !۰ طمیمه. صص ۰ ۱-۲ در 
مورد ممیزی و سانسورگری چاپ منابع باستانی قبل از انقلاب اسلامی» نک. مورد تفسیر 
علی بن ابراهيم قمی» نسخة ممیزی‌شد:ة ویرایشی توسط سید طیب موسوی جزایری در 
نحف. ۱۱۳۸۷-۰۱۳۸۶ ۱۹۶۷-7۶ (م.م. بارآشر کتاب مقدس و تفسیر در شیعهٌ امامی 
نخستین [لایه, ۹ صص ۴۵-۳۹). پس از پیروزی » برخی از متون که آشکارا مقامات 


۱۸ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


عقل‌گرای افراطی را آشفته می‌ساخت مورد ممیزی قرار گرفتند: برای نمونه» در سال‌های 
را تشکیل می‌داد و دربارة خصومت شیعیان نسبت به سه خلیفة اول بودند از چاپ حدید آن 
در تهران و قم حذف شدند (بی‌تردید برای پیشگیری از آزردگی خاطر اهل تستن که حمهوری 
اسلامی در پی بسیج آنها برای گسترش انقلاب اسلامی بود)؛ نسخة بازنگری شدة تحفة 
الملو ک جعفر کشفی (تهران؛ بی‌تا [حدود ۱۹۸۲ بدون ذکر نام مصحح) آنجا که نیمی از 
متن به خصوص در مورد جنبة لاهوتی امامان به‌طور کلی و علی(ع) به‌طور اخص حذف 
گردیده است (مقایسه شود با چاپ‌های سنگی قدیمی که در اواخر قرن نوزدهم در ایران به 
حسون قم» ۱۴۱۷/ ۱۹۹۷-۱۹۹۶ اضافه گردید؛ کاهش محدودیت بدون شک به خاطر برخی 
از انعطاف‌پذیری‌ها در حوزة سیاسی)؛ بخشی از «کتاب البیع» دربارة ولایت فقیه در مکاسب 
المحرمة آیت‌الّه محمدعلی اراکی (قم؛ ۱۴۱۵/ ۱۹۹۵-۱۹۹۴) که با همین نظریة امام خمینی 
متفاوت بود (مقایسه شود با چاپ تقربب المعارف» ۱۱۳۱۳ ۱۸۹۶-۱۸۹۵ صص ٩۴‏ به 
بعد). 

۶ رجوع شود به فصل ۸ این کتاب. 

۷ دربارة تیه اینک رحوع شود به کلبرگ» (تقیه در علم کلام و مذهب شیعه). در اچ. حی. 
کیپ انبرگ وحی. حی. اشترومسا (ویراستاران)» رازداری و کتمان: پژوهش‌هابی در تاریخ 
ادیان مدیترانه و خاور نزدیک (لایدن. ۵) صص ۳۸۰-۳۴۵ 

۰ 204 عتعطصوومن1 0۰ .۲ طز , صمتع‌نام8 همع زعمامعط] 5 ها مورنوه" بعته‌طلطم1 .۶ 

۷۵6۳۲۳۵۰( زو دورو رز 6 ۱۱۱ دعذ 5۵ :0۵۱۵6۵1۱۵۸۸ ۵9۵ بو0۳۵ع ب(علع) معصنمگ ن 

345-0۰ ۲۲۰ ,(۱995 بحعلنعا) عمنو ام «رعاحم «معل قرری رم مور 
در مورد «تبدید العلم» نک. امیرمعزی: راهنمای الاهی. نمایه. 
(۵2۵ ۱ مره مرح میرن .روما زمیم۸ 

#۸ برای ملاحظلات ویراستاری» آوانویسی اختصارات عربی و فارسی و منابع کتاب‌شناسی 
صابطه‌مند شده است. صفحه‌بندی اصلی ارائه نشده است. 

۹ «ملاحظاتی دربارة دن علی . ریشه‌های مذهب شیعه»» محله انتجمن خاورشناسی المان» 
۱۳۱۵۰ ۰ ۱۹ 61 صص -۶۸. (بازچاپ همراه با ترحمة ترکی در ا. ی (ویراستار)» از 
تاریخ ۳ کلام: علی در اعتفاد اسلامی [انکار ۰۵ ب ۲ صص ۷--۵/۸. 

,0 ,6از نطو 101 1 ۵ نویه عم ت۵۸ صتل صمنجیی‌یی چاو عصوننمیهلزوووم؛ 

۵ ۷ .۸ ص۱ طعتعای؟ وز ممتتعاعمعه ۵ طاذ تعطوناطانم معله) 29-68 .وم ,(2000) 150/1 

27-8 0۴۰ 2005۰ ,ماو جزوز اه ع نموم آوز و1۵0۱ ۵/ پچرویوزل م۲ :[.60] 


پیشگفتار و سپاس ۰ ۱٩‏ 


۰ «شهربانو» بانوی ایران‌زمین و مادر امامان. میان ایران پیش از اسلام و شیعه امامی »۰ مبحلهً 
مطالعات اورشلیمی در عربی و اسلام» ۷ (حلد اهدایی به شائول شاکد) (۲۰۰۲), صص 
۷ ۵2۴ 
اه ع۲متمماهزی:ع حمت1 مه :مصقصا وعق ۶6 6 م0172 ویرج۴ بنق مصفظ رموط‌طووزی 
-497 .0۲ ,(2002) (0علعطه احعطه ما 0عنمعنقعل ع۲۵) 27 بلمو؟ , "عتتصعموز منطو ع1 
.549 
۱ [در متن انگلیسی] امام وقتی که با حرف بزرگ ( نوشته شود اشاره به امام وجودی» 
کیهانی بنیادین و وقتی که با حرف کوچک «» نوشته شود اشاره به امام تاریخی و مظهر امام 
کیهانی یاسطح محسوس دارد. اصطلاح «امامی» و «دوازده‌امامی» مترادف هم به کار می‌روند. 
5 ( جنبه‌های امام‌شناسی شیعه ۷۱ بحث‌هایی در مورد الوهیت امام)» دانشنامة ایرانیکه ۲۵/۲ 
(۱۹۹۶) صص ۰۲۱۶-۱۹۳ 
۵ 06 کاتصانته م1 تیاو کعنوتقصم .1 ممنقصنه0مین #نعمامصمص ۱ م1 ماهعموم۸؛ 
193-۰ 0۲۰ ,(1996) 25/2 بهه‌نصه1 منون۹ 
۳ فصل ۴ (وجود پیشینی امام» از بخش‌های فصل ۱.1 و ]۲.1 از کتاب راهنمای الاهی» صص 
۱۱۲-۳ (انگ. ٩‏ ۵۹-۲) برگرفته شده است. فصل ۵ در اصل به عنوان «امام در افلاک. 
معراج و رازآشنایی (حنبه‌های امام‌شناسی دوازده‌امامی 111) در امیرمعزی (ویراستار) سفر 
رازآشنایی در اسلام. صعود آسمانی و معنوی. کتابخانة مدرسه مطالعات عالی. ج ۵۳ «لوواین 
و پاریس ۱۹۹۷)؛ صص ۱۱۶-۹۹ به چاپ رسید. 
0006 عنعمامصحصز[ 6 کاهعحوعه) عمتاهنانمز #۶ صمنومعءع۸ باونه ۱6 عصعل مزر 
۰ 7 ۵1 ۱۱۵/۱۱۵ و۷0۵ م1 ,(.60) هزور۸ ۰ 1 ,(111 عصنعصن 
,۳0065 5ع اه( و06 عامع۳ 061 مبوقطامناطز8 وه دهاز ات دادح اف ورام اوورهی ور 
.99-۰ ۰ ,(1997 ,واتعط مه منعمل) 53 ,ام 
۴ اصل آن به فرانسوی» «دانایی توانایی است. تعبیرها و نهفته‌های معجزه در تشیع امامی 
(حنبه‌های امام‌شناسی دوازده‌امامی 6۷». در د. آیگل (ویراستار)» معجزات قدیسین در ولی 
نامه‌نگاری مسیحی و اسلامی فرون وسطی کتابخانة مدرسه مطالعات عالی» ج ۱۶ 
(تورن‌هاوت صص ۰۲۷۵-۲۴۱ 
ععنعمه مصعنصعصهز1 وصعل عاممتن بل ععمتلم‌نام‌وز ک56مع6ظ ,تذممم اوعن مزمموی 
5 ۱/۳۵6166 و ,(60) علعنه .۲ ها ,۷ عصنقص06میل عنعمامصمص1 6 5امعوعض) 
1۳2۵16 6 وقطامزاطزط هراومه لوز عصهعتاهکد نامه سومنوم( | مرول ملمزوه 
241-۰ .00 ,(2000 باتامطصتی1) 106 ۷۵۱۰ رعع0 با وعانهتا وعل 
1۵ «نکته‌هایی در باب ولایت امامی (حنبه‌های آمام‌شناسی دوازده‌امامی ۰626 مجله انجمن 
شرقی آمریکا ۲۰۰۲(۱۲۲/۴) صص ۷۴۱-۷۲۲۳ (همی طور در ژ. گوبیلو [ویراستار]؛ 


۳4 تشیم؛ ریشه‌ها و باورهای عرقانی 


عرفان اسلامی راه‌هایی به حامعة پژوهشگر [پاریس؛ ۲۰۰۲ ]. صص ۵۸-۲۱ ودر ژ. فیلورامو 
[ویراستار]» فرهمندی نبوی. عامل بدعت در مذاهب [برشاء» ۰]۲۰۰۳ صص ۲۴۱-۲۰۷). 
۰( عصنعصنمعهمیل عنعم1محصعصطا [ 6 کامعوفض) عانتما وبرقلد« 1۵ 6 عمومم 2 وعاول* 
مبوناه۷ ,.0] اماناه0 0۰ هذ 0عطعنادم معلق) 722-741 .عم ,(2002) 122/4 ,1۸05 
,20021 ,۳2115] مخ ز م۱۵۱2 جمعمظ :همعط صبال عنموهمرمه مه فتامعت2ظ :عصقهانافناجه 
عومنجهب جوز نل ملع .معناع۳۳۵1 مصعنتع ,[.20] مصعماز۳ .0 ما همه 21-58 .2۲۴ 
,(207-241 .0 ,[2003 بعنه5ع۳ظ] 05عذ1ع۲ 
۶ «فقط مرد خدا انسان است. خداشناسی و انسان‌شناسی عرفانی بنابر تفسیر شیعه قدیم 
(حنبه‌های امام‌شناسی دوازده‌امامی ۷ عربیگا؛ ۴۵ (۱۹۹۸). صص ۲۱۳-۱۹۳ (ترحمة 
انگ. دراتان کلبرگ (ویراستار)» تشیع [الدرشات. ۲۰۰۳]» مقالة | صص ۳۹-۱۷). 
جوا ۵ عباوتاووهه 2010۲0۵0۵1086 اه ۲۵۵۵۱۵۵6 .صتقصبط اوع هن عل مصصمط 1 ابعک5؟ 
,4۳۵۱۵ ,1۷۰ عصنقصنغهمیل عنعمامصحن | ع4 عاععحعه) عمجعتعصه عااصقا ۱۵۳۵2۵56 
,06۳500۱ ۵] موز یلگ ب(.60) 0106۲ ۰ صا عصفا طعنآع‌ه۴) 193-214 .م2 ,(1998) 45 
(17-39 .00 با[ 274101 ,[2003 
۷ «محاهد تأویل: شعری از ملاصدرا دربارة علی(ع) (جنبه‌های امام‌شناسی دوازده‌امامی 
محجل؛ة آسیا؛ ۲۹۲/۱-۲ (۲۰۰۴)» صص ۳۵۹-۱ (همین‌طور در تد. لاسون 
[ویراستار]» عقل و الهام در اسلام: مقالاتی به افتخار هرمن لندولت [لندن» ۰]۲۰۰۵ صص 
۴۵۴-۲ 
-صمصز ۱ عل عاععممش) له عه ت524 ۱۸۵۱15 عه عمج هیا ۰" از ها بل تصمادهاهنم 1,6 
۰ 1۱ 60حعزاهانم مولع) 331-399 .2۵ ,(2004) 292/1-2 بقل ,"(26] عصندزهغ0ه0 عزعماه 
مصحصعا! و موم صذ کیرحفعظ تصعاوا ما موتاهتتم‌ده قهه حمععفظ ر[0ع] ج۱,۵۷۵۵0 
,(432-454 .و0 ,[2005 ,108000] 10011 
۸ «ملاقات با انمه در عرفان معاصر دوازده‌امامی (حنبه‌های امام‌شناسی دوازده‌امامی ۰6۷11 
در ای. شومون و دیگران (ویراستاران) دربارة احترام: جشن‌نامة اسلام‌شناسی تقدیمی به دانیل 
ژیماره (لوواین و پاریس: ۳ ) صص ۰۱۲۳-۹۷ 
5ا0(و۸) هصنهتهمصعاجمی بآ عصعقمه عصنعصاه0۵ من عسوناوره جء عصقصزل وصملوز ۰۷ 
:0و بل تنامانه (ققع) 6۲ تممصنحط) ۲۰ صا ,]۷ عصنمصنهغ0میل عنعمامحصمصز 1 06 
0۳۰ ,(2003 ,۳25 20 صنعبسمآ) اعتقصنم) اعتصوظ خ عاعااه ععسونعمامههاوا عععمهاع)۱۷ 
,97-4 ر 
4 «یادداشت‌هایی دربارة دعا در شیعه امامی». در امیرمعزی» سی. ژامبه و پی. لوری 
(ویراستاران)؛ هانری کرین: فلسفه و ادیان کتاب حکمت. کتابخانة مدرسة مطالعات عالی؛ 
ج. ۶ (تورن‌هاوت ۲۰۰۵ صص ۰-۶۵ ۸. 


پیشگفتار و سپاس ۳۱ 


و1 .0 ,تعنص ۸ ۱۲ طز عاتصمها عصعن تمه ع1 عصعل عتغزرم م1 تناو وعامل۱* 
,11۷۲6 جل عصمتعزلم۲ دع1 دهعدعوهه ۵۱ دهذراههوهازوام ۵۲۵۰ بجع و(ع0ع) تورمبا ۲۰ 228 
65-0۰ .00 ,(2005 باتامطصتت؟) 126 ۷۵۱۰ ,۲۵065 کع‌اییم1؟ ول 1۳6۵۱6 06 عباوخطامزاطزظ 
۰ «آخر زمان و بارگشت به مبداً (حنبه‌های امام‌شناسی دوازده‌امامی ۰46۷۲ ۱8۷0۷۸۷ شمارة 
ویژه» «هزاره‌باوری و مهدویت در اسلام» ویرایش ام. گراسیا آرنال» ٩۴-۹۱‏ (۲۰۰۰)» 
صص ۰۷۲-۵۳ 
,(]۷ عمنمصنمک0میل عنعمامصعص 1 ع عامعم‌وض) مصنعن:0 ۱ ۵ عناماف؟ اع دمرصع؟ تالا 
,۸۳۵۲ 02۲6 ۷۲۰ ,60, عقاو جه مصرعتصعنعوعهه اه مصعتععمف۱ ۰۸۸۱ ,عنووز امامعوو ٩(۷1۳۵۸/,‏ 
.53-۰ .29 ,(2000) 91-94 
۱ «گونه‌شناسی دیدار امام غایب(ع) (جنبه‌های امام‌شناسی دوازده‌امامی ۰»)11 مجلة آسیایی» 
۱ (۱۹۹۶)» صص ۰۱۳۵-۱۰٩‏ 
-صقص 1 ع کامعم‌فش) قطمعه صعصز ۱ معبجه فقتاممعمم: دعل عنومامموا ما خ ممتابطتشدمن؟ 
.109-3 .0۲ ,(1996) 284/1 بش۸ ,"(1] عصنقدهنع06منل علعم01 
۲ «غیبتی سرشار از حضور: تأویل شیخیه از غیست (جنبه‌های امام‌شناسی دوازده‌امامی 
11)» نشرية مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی, ۶۴/۱ (۲۰۰۱). صص ۱۸-۱ (ترحمة 
انگ. در برونر وو. انده [ویراستاران]» شیعیان دوازده‌امامی در دوران معاصر: تاریخ مذهبی. 
فرهنگی و سیاسی [لایدن ۲۰۰۱]» صص ۵۷-۳۸). 
-5قط٩‏ ععا معط جمتاهاآنع۱06 0 وعنوننبممع‌صعط :عمعصهوقیم 0 عنامرجصهر ععمعوماه عصنا؟ 
-1 .00 ,(2001) 64/1 ,50۸6 ,۷1 ورزمسعق00 عذو17۵۵/0 06 کاعهرد) رن 
۵۵ ور مزیاگ ماه 72 و[عع] ۲06 ۷۷۰ 0مح تعصصباظ 5 ها .عصقتا طفتاعمت) 18 
,(38-57 .00 ,[ 2001 بحعلزعا] موزل آمعنزاهط ره 0۳۵ صیاهتوآ1 :11۳95 
۳ اسم فاعل صیغة پنجم ريشة «ل-ه» که الاله - الّه از آن مشتق می‌شود. این تعریف راء که 
در حد درستی و دقت دستوری آن قاطع است؛ ناصر خسرو متفکر اسماعیلی ارائه داده است: 
متأله (صفت فاعلی باب تفعل) به معنی «خداشونده» است. ناصرخسرو کتاب جامع 
الحکمتین» تصحیح هانری کربن وم. معین (تهران و پاریس» ۳) ص ٩۹۹‏ ترحمة انگلیسی. 
از اریک اورمزبی. موسسة مطالعات اسماعیلی؛ ۰.۲۰۱۲ 


فصل اول 
مروری بر اصطلاح «دین علی» و سیری 
در سرچشمه‌های ایمان شیعی 


در سرزمین‌های شیعه‌نشین به‌طور کلی و در ايران به‌طور اخص نام‌های بسیاری 
به علی ختم می‌شوند. بعضی از این نام‌ها خیلی رایج‌اند» مانند حسین‌علی» محمدعلی 
و حعفرعلی. برخی دیگر دارای حال و هوای ادبی و حتا شاعرانه‌اند» مانند سیف‌علی» 
نورعلی؛ محبّت‌علی؛ مهرعلی و ایمان‌علی. و پاره‌ای دیگر غیر منتظره‌اند و کمیاب؛ 
مانند شیرعلی؛ گرگ‌علی. چراغ‌علی» ودین علی. 

این نام اخیر» «دین علی». از دیرباز کنحکاوی نگارنده را پرانگیخته بود. مگر 
«دین علی» با اسلام ویادین حضرت محمد(ص) تفاوت دارد؟ با توحه به اينکه 
«اسلام» و «دین محمد» هردو به عنوان اسم به کار می‌روند. اصطلاح «دین علی» 
را چگونه باید توضیح داد؟ تعجب بیشتر نگارنده را هنگامی می‌توانید تصور کنید, 
که چند سال پیش با اصطلاح «دین علی» در متون تاریخی اولیه برخورد کرد. این 
اصطلاح نمایانگر چیست؟ چگونه باید آن را تعبیر کرد؟ اگرچه این زمینه یقینا 
متفاوت است - این فصل کوششی است برای یافتن پاسخ به این پرسش قدیمی. این 
فصل دارای پنج بخش است: (۱) اصطلاح دین علی در متون تاریخی؛ (۲) 
بی‌مانندی حضرت علی(ع)؛ (۳) مضامین مربوط به حضرت علی(ع) و علویان؛ 
() اساس «دین علی» (بنیان‌های قرآنی و تاریخی پیش از اسلام)؛ (۵) واکنش‌ها و 
پیامدها. 


۳۴ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


۱ اصطلاح «دین علی» در متون تاریخی 
عبارت «دین علی» چندین بار در تاریخ الرسل والملوک» اثر سترگ طبری (م. 
۰ ) آمده است. اولین مورد آن در گزارشی است بلند از عطية بن بلال دربارة 
جنگ جمل در سال ۶۵۶/۳۶. روزی در جنگ» عمرو بن یثربی ضبّی رجزخوان 
حنگجوی شاعر- که جزو گروه هم‌پیمانان مخالف حضرت علی(ع) بود» سه تن 
از مردان وی به نام‌های علباء بن هیثم سدوسی, هند بن عمرو جملی و زید بن 
صوحان را کشت. عمّار بن پاسر» یکی از پیرترین پیروان حضرت علی(ع) ابن‌یثربی 
را از پای درآورد. گویند ابن‌یثربی پس از اینکه نقش زمین شد. این رَجز را خواند: 
آن‌که مرا نمی‌شناسد بداند که منم ابن‌یثربی» 
قاتل علباء و هند حملی و نیز ابن‌صوحان 
همگی‌شان [پیروان] دين علی." 
سپس ابن‌یثربی را نزد حضرت علی(ع) آوردند که امان خواستن او را نپذیرفت و 
دستور داد اورا بکشند. به گفتهٌ صاحب این گزارش, ابن‌پثربی» تنها اسیری بود که 
حصرت علی او را عفو نکرد. طبری هیچ توضیحی دربارة این نبخشیدن امام ارائه 
نمی‌کند. خواننده می‌تواند منطقاً نتیجه‌گیری کند که علت اعدام این جنگجوی 
رَحَزخوان [اعتراف و] بالیدن او به کشتن سه تن از یاران باوفای علی(ع) بوده است. 
در همان دوره. دانشمند خبره دیگری» به نام ابن‌درید محمد بن حسن آزدی (م. 
۳۱ این شعر را در کتاب الاشتقاق خود می‌آورد و می‌افزاید که حضرت 
علی(ع) برای توحیه این تنها اعدام خود چنین گفته است: 
او [ابن‌بشربی] ادعا دارد که (سه تن از یاران مرا] کشته است» جون پیرو دین علی بودند؛ 
حال آنکه دین علی همان دین محمد است. (رَمَم الم علی دین علی و دینْ علی ین 
مخمل)" 
بنا به روایت ابن‌درید. دلیل قتل ابن‌یثربی» تفاوتی بود که او میان دین علی(ع) و 
دین محمد(ص) قائل شد و به‌طور صمنی» علی را متهم به ادعای عفیده‌ای منحرف 
در مقایسه با اسلام نموده است. " قسمت‌های دیگر تاریخ طبری» توضیحات کتاب 
الاشتقاق را در این مورد» زیر سوال می‌برد» زیرا این عبارت توسط حامیان علی(ع) 
هم به کار رفته است. یکی از این موارد را در گزارشی از ابومختّف معروف (به نقل از 
عبیداله بن خر خعفی) می‌بینيم که به دستور معاویه به بازداشت و قتل تعداد زیادی 
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از شورشیان علوی به سرداری خجر بن عدی مربوط می‌شود. کریم بن عفیف خثعمی» 
یکی از طرفداران علی(ع)» به هنگام بازجویی نزد معاویه چنین گفت‌وگویی با او 
داشته است: 
خثعمی: از خدا بترس ای معاویه! که تورا [ناگزیر] از این سرای فانی به دیار باقی خواهند 
برد - در آنجا از تو دربارة کشتن من خواهند پرسید و تو باید توضیح دهی که چرا خون 
مرا ریختی. 
معاویه: تو دربارة علی چه می‌گویی؟ 
خثعمی: همان چیزی که تو می‌گویی [من هم می‌گویم]: من خود را از دین علی که با آن 
تسلیم خداست» مبرّا می‌دانم (أتبرءُ من دین علی الّذی کان بدین له به), 
در برایر این پاسخ» معاویه درمی‌ماند و حوابی مر و 
باز هم برابر گزارش طبری. هنگام قیام مختار» فاعه بن شذاد همدانی که از 
هواداران مختار نیز بود» به هنگام جنگ این ابیات را خواند: 
ابن‌شذادم من: پیرو دین علی نه هم‌پیمان عثمان: زادة ۳ 
سرانجام» مطابق حدیثی که از ان ابی‌شیبه (. ۸۴۹ /۲۳۵) در المصّف روایت 
شده است» در جنگ حمل, محمد حنفیه؛ فرزند حضرت علی(ع). با اعتراف یکی 
از دشمنان به پذیرش دین علی» از کشتن او چشم می‌پوشد. " 
برخی از عناصر این روایت بر صحت تاریخی اصطلاح «دین علی» دلالت دارد؛ 
یکی کاربرد بسیار نادر این اصطلاح است و دیگری» تا حدی ماهیت اتفاقی بودن 
آن. افزون بر دقت و باریک‌بینی که باید در برجسته نمودن یک اصطلاح به کار برد. 
بایستی به یکی از خصوصیات عبارت جعلی و ساختگی یعنی تکرار و کاربرد بسامدی 
بان توجه داشت." نگارنده به هیچ‌وجه ادعا نمی‌کند که تاریخ بزرگ طبری را با دقت 
کامل بررسی کرده است. اما با توجه کافی آن را مطالعه نموده و معتقد است که ما با 
ایین چند قسمت» نسبتاً تصویر دقیقی داریم. . استفاده از این اصطلاح» هم به 
صرسخت‌ترین دشمنان و هم به طرفداران باوفای حضرت علی(ع) نسبت داده شده 
است. این نشان می‌دهد که این عبارت در آن زمان معمول بوده و همگان از آن آگاه 
بوده‌اند و استفادة آن توسط راویان در سنت‌های تاریخ‌نگاری از طرف مخالفان متعصب 
القاء نشده است. به علاوه, اتفاقی بودن این موارد را بدون انگیزه‌ای خاص برای مضمونی 
که در آن دیده می‌شود. روشن خواهد ساخت. در فرایند پژوهش زیر دلالت‌های 
دیگری را بررسی می‌کنيم که حاکی از وجود این اصطلاح. در سپیده‌دم اسلام است. 
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۲ بی‌مانندی حضرت علی(ع) 

تا آنجا که نگارنده می‌داند. حضرت علی(ع). البته به غیر از شخص پیامبر(ص)» 
تنها شخصیتی است از دوران اولیة اسلام که اصطلاح «دین» با نام او گره خورده 
است. با تقدیر از تحلیل‌های آر. بی. سارجنت و به ویژه پژوهش‌های ابتکاری 
برافمان ما می‌دانیم که اصطلاح دین در نخستین روزهای دین جدید اعراب» [اسلام]؛ 
درست همانند قبل از اسلام. به هردو محموعة قوانین دنیوی و مقدس اطلاق 
می‌شد." گسترة اصطلاح دین نیز به اطاعت از یک قانون و رهبر. در مقابل هرج و 
مرج و رفتارهای وحشیانه که ناشی از نادانی بود. اشاره داشت. تعبیر این اصطلاح 
که در دوران اسلام به تدریج بیشتر منحصر به «مذهب» گردید. از ريشْة اصلی 
دنیوی یا مذهبی آن گرفته شد. " استفاده از اصطلاح «دین علی» از آنجا قابل توحه 
است که وقتی صحبت از مهم‌ترین هم‌عصران حضرت علی(ع) یعنی خلفای راشدین 
می‌شود. منابع تاریخی اصطلاح سنت را به کار می‌برند. نه دین را. در اینجا نیز 
تحقیقات برافمان (که تحلیل‌های ی. شاخت را اصلاح می‌کند) و سپس مطالعات 
ینبول نشان می‌دهد که در ابتداء سنت. راه علامت‌گذاری‌شدة مشخصی روی زمین 
بود که فرد می‌توانست فقط با ارادة خود از آن عدول کند و توسعاً به معنی راه و روش 
بزرگان. شیوخ یا حکمای قبیله بود که می‌بایست با وسواس و دقت از آن پیروی کرد. 
اگرچه قرآن سنت را راه خدا تعریف می‌کند» در سپیده‌دم پدیداری دین جدید» 
[اسلام], سنت به مجموعه‌ای گونه‌گون از رفتاره برخورد و گفته‌های مذهبی و دنیوی 
بزرگان و حکیمان و الگوهای عالی؛ در این مورد به شخص پیامبر و خلفای راشدین," 
اطلاق می‌شد. هم منابع تاریخی و هم مناپع مذهبی, به سنت خلفای راشدین اشاره 
دارند. بلاذفری (متوفی در حدود ۳۰۲ ۸۹۲) همچون طبری به سنت ابوبکر و عمر 
وسنت خوارج دزمان حکمیت پس از صفین اشاره می‌کند. " عبارت «سنت عمرین» 
یعنی ابوبکر و عم در اشعار فرزدّق " (متوفی در حدود ۷۲۸/۱۰۹) و ابن‌ابی‌یعلی 
(م. ۸۵۲۶ ۱۱۳۳) به چشم می‌خورد که به نقل از کتاب شرح السنةء نوشتة بربهاری 
(م. ۹ به سنت ابوبکر» عمر و عثمان اشاره می‌کند. " نگارنده در تحقیقات 
خود تا به امروز فقط در منبع تاریخی از مولفی ناشناخته مربوط به قرن دوم-سوم 
هجری/ هشتم-نهم میلادی که با نام اخبار الدولة العباسیه " به چاپ رسیده است؛ 
به اصطلاح «سنت علی» برخورده است. تحلیل قابل توحه این اثر تاریخی. توسط 
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1 . شارون» 2 می‌دهد که این منبع طرفدار عباسی» چه برخوردی با علی(ع) و 
علویان درد.- 1 
مسائل فقهی وعبادی. تصمیمانی مسابه دو خليفة اول اتخاذ نموده است. بی‌شک 
این دلیلی است که بعدها شیعیان با نشان دادن بیزاری خود از سه خلیفهة اول» در 
بسیاری از موارد. از آموزش‌های فقهی ابن‌عباس پیروی کردند تا از آموزش‌های 
علی(ع)." منابع امامی می‌کوشند تا این حقيقت را توجیه کنند و اين اقدام علی(ع) 
را نوعی تقیه می‌دانند زیرا از آن هراس داشتند که در مقایسه با راه و روش ابوبکر و 
عمر مورد اتهام انحراف قرار گیرند ۲ پس» شاید نایابی چشمگیر اصطلاح سنت در 
مورد علی(ع) به این دلیل است که دربارهةٌ وی» اصطلاح دین بیشتر معمول بوده تا 
تا کیدی باشد بر فرق اساسی در بعضی از موضع‌های افراطی وی در حوزهة ایمان در 
مقایسه با خلفای قبل از او. محمد بن عبّید بن ابی‌اميَة محتّث (م. 03 
فروگذار نمی‌کرد و مردم را تشویق به پیروی از سنت آنان می‌نمود و بی‌شک حضرت 
علی(ع) را دانسته از سياهة الگوهای سزاوار پیروی» حذف کرد." بی‌گمان این 
واکنشی است در مقابل تعبیر دین علی که به گفتة ابن‌ابی‌یعلی. نويسندة قرن پنجم و 
ششم/ یازدهم و دوازدهم سنت سه خلیفة اول را -از آنجا که علی آگاهانه حذف 
گردیده-دین قدیم اصیل. الدین العتیق (دین عتیق) می‌خوانند بش دین علی» 
زندگی دنیوی و یا مذهبی روزمره بوده است. به نظر می‌رسد که این تعبیر» بیشتر اشاره 
به مجموعذ کاملی از عقاید است و می‌توان گفت اقرار ب ایمان دارد؛ که می‌توانست هم 
بر امور دنیوی و مذهبی و هم بر امور روحانی و جسمانی فرد اثر بگذارد؛ و بدین‌سان 
# تا آنجا که پیداست. اصطلاح «تقیه» به معنای تاکتیک و رازداری و یا مبارزه تاکتیکی یا پنهانی از زمان امام 

محمد باقر(ع) و امام حعفر صادق(ع) باب شده است. این برداشت از مقالة «عبداللّه بن عباس وفقه شیعه» آثر 

مادلونگ» درست نیست. شخصیت شفاف و صریح و حق‌پوی امام علی (ع) بسی دور و برکنار از حقیقت پوشی 

به بهانه «تقیه» است. حفظ یگانگی در جامعه نوپای مسلمانان می‌توانست بهترین ورساترین پیام رفتاری امام 


باشد تا روی آوردن به تقیه» مفهومی که در آموزه‌ها و سخنان امام علی(ع) سراغی و رد پایی از آن نمی‌بينيم. 
(ویراستار) 
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ترحمة این اصطلاح به «دین علی» توحیه‌پذیر است. پس بگذارید محتوای این دین 
راء دستکم در گسترده‌ترین مفهوم آن؛ آشکار کنیم. 
مادلونگ در کتاب ارزندة خود» جانشینی حضرت محمد» ۳ قطعات 
بالا که اصطلاح دین علی در آنها یافت می‌شود اشاره کت تحقیق فاصلانه 
با تحلیل‌های موشکافانه. چندین مسألة اساسی تاریخ اولیة اسلام را بررسی می‌کند» 
و چه‌بسا توضیحی است بر اينکه چرا نويسندة سرشناس این کتاب خود را محدود 
به یک تعبیر از دین علی نموده است: 
دین علی در اینجا مفهوم خاصی دارد. به احتمال زیاد می‌توان گفت که مقصود از آن؛ این 
ادعا است که علی بهترین مردان است پس از محمد و به همین سبب شایسته‌ترین فرد برای 
زهبری ات ۲۳ 
همان‌طور که خواهیم دید. عبارت بالا. به راستی جوهرة اصلی دین علی را در بر 
می‌گیرد؛ اگرچه هرکدام از این واقعیت‌ها شامل چند انديشه و مفهوم ضمنی است که 
با توحه به اعتقادات نیاکان عرب و ایمان حدید اسلامی ادعای مشروعیت انحصاری 
را نزد شماری از مومنان ممکن می‌سازد. دامنة مفهوم این اصطلاح شاید محدود باشد» 
ولی پیچیده است. هدف این بخش کوششی است برای آشکار ساختن پی‌آمدهای 
این مفهوم و به‌طور متواضعانه. ارائه متممی است به مطالعات استادانة مادلونگ؛ این 
اسلام‌شناس پرآوازه. 


۳. مضامین مربوط به علی(ع) و علویان 

سخنان خود علی(ع) زمینة پژوهش سودمندی را فراهم می‌کند. همان‌طور که 
همگان می‌دانند. صفحات کتب زیادی از منابع مرجع» پر است از سخنان اصیل یا 
غیر اصیل منسوب به آن حضرت. ‌ چنین پیداست که علیل) زندگی پرتکاپویی 
داشته است؛ دوران حوانی وی درست مصادف است با پیدایش اسلام؛ رابطة و 

-اول در مکه و سپس در مدینه؛ افتخارات او در سَریه‌ها و غزوه‌ها و بعد 

0 خانواده‌اش؛ نادیده گرفتن او در حانشینی پیامبر؛ رابطة او با سه 
خلیفة اول. دوران کوتاه حکومت وی؛ جنگ‌های داخلی پشت سر هم. و مانند آن- 
تشکیل‌دهندة زمینه‌های فراوانی است که در سخنان پرمحتوای شخصیتی عظیم‌الشآن 
که منابع اسلامی به ما معرفی می‌کنند. بازتاب یافته است. 
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به هر حال» از میان این سخنان فراوان دربارة موضوعات گوناگون» دو موضوع 
حقیقی برجسته بارها به چشم می‌خورد: واقعیتی بدیهی که حضرت علی» اولین 
مردی است که رسالت پیامبری حضرت محمد(ص) را می‌پذیرد و به ایمان مطلق و 
وفاداری به دین نو پیمان می‌بندد (مفهوم سابقه یا سبقت)؛ و خصوصاً واقعیت دیگر 
که‌وی. نزدیک‌ترین مرد با قوی‌ترین نسبت خویشاوندی با پیامبر است (مفهوم قرابت). 
همان‌طور که خواهیم دید» اهمیت این خویشاوندی چنان اساسی و اصولی است که 
هم دربرگيرندة مفهوم سبقت در اسلام است و هم تبیینکنندة آن. این دو ادعاء به‌طور 
ضمنی و آشکارا؛ هم از دید خود حضرت علی(ع) و هم از منظر طرفدارانش» او را 
تنها جانشین مشروع پیامبر می‌سازد. کافی است شخص به متون تاریخی؛ مثلا 
1 خود حضرت علی(ع) و به‌طور مشخص آنها که مربوط به هدایت و راهنمایی 
مت است -سخنانی که بیانگر ادعای مشروع وی‌اند - نگاهی بیندازد. 2 !این دو 
موضوع را بیابد. این دو ادعا که در جنگ صفین نیز صراحتا مطرح تردن ؟ " هم در 
نامه‌های حضرت علی(ع) به معاویه و هم در نامه‌ای خطاب به برادر بزرگش» » عقیل 
بن ابی‌طالب" ویا در گفته‌هایش که از خطبة معروف حضرت محمد(ص) در غدیر 
خم نشأت می‌گیرد. حضوری چشمگیر دارند. ۷ 
ینها دقیقاً همان مضامینی است که طرفداران علی(ع) را قادر می‌سازد تا وی را 
تنها وصی رسمی پیامبر بشناسند. بلاذری شعری را از شاعر و جنگجوی بنی‌عدی 
که در جنگ حمل به طرفداری از عایشه» طلحه و زبیر و در مقابل حضرت علی(ع) 
می‌جنگید, نقل نموده است. شاعر این لقب علی(ع)» وصی. را به تمسخر گرفته است 
(نکته‌ای که خود واقعیت وحود این ادعا را ثابت می‌کند). زیرا برای بنی‌عدی» وصی 
حقیقی پیامبر ابوبکر است که اینک دخترش با علویان در جنگ است. وی می‌گوید: 
ما از ییلة عدی هستیم و در جست‌وجوی علی (تا اورا بکشیم) ما همذ کسانی را که پا 
زضی آیعتی ابر یکر ]مخ الات اند از میان برمی فا ریم" 
طبری می‌نویسد که بعد از قتل خلیفة سوم عثمان» شاعران برای بزرگداشت این 
واقعه در سرودن شعر با هم رقابت می‌نمودند. از میان آنان فضل بن عباس بن عتبة 
بن ابی‌لهب از فرصت استفاده کرد و در ستایش حضرت علی(ع) چنین گفت: 
به راستی آنان که به یاد دارند (عند ذی الذکری) بهترین مرد از بین مردان بعد از محمد(ص)؛ 
وصی پیامبر برگزیده است. او که اولین و نزدیک‌ترین (صنو یا صنو) کس به پیامبر است؛ 
۱ 
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در نامه‌ای که احتمالا قبل از جنگ صفّین نوشته شده و توسط بعضی از تاریخ‌نگاران 
گزارش و توسط برخی دیگر حذف و یا تعدیل شده است. محمد. فرزند ابوبکن 
خلیفة اول» شدیدا با معاویه مخالفت می‌ورزید. او در نام خود با اشاره به علی(ع) 
می نو یسد: تم او قز ها لو ها ۳ 
برادری و عموزادگی داشت. وصی او امیرمزمنان و پدر نوه‌های پیامبر بود.؟ 

ابوالاسود دونلی (م. ۹ شععر علوی اهل بصره. در یکی از تأویلاتش 
ضمن اشاره به افراد محبوب خویش از میان خویشاوندان نزدیک پیامبر از علی تنها 
با اصطلاح وصی یاد کرده است. " همین عناصر برجسته در خطبه امام حسن(ع)» 
که پس از شهادت حضرت علی(ع) درمسجد کوفه ایراد شد. نیز یافت می‌شود؛ 
خطبه‌ای که هم بلاذری سنی و هم ابوالفرج اصفهانی (م. ۶ با گرایش 
شیعی؛ زیت کرده ان منابع شیعی و مخصوصاً کتب حدیثه بعدها این مصامین 
را از سر گرفته‌اند» و موضوعات مربوط به سابقه (سبقت در اسلام) و بیش از آن 
مربوط به قرابت علی(ع) را مورد بحث قرار داده‌اند. 


۴ اساس دین علی 

چگونه این تصورها عنوان «دین علی» را توحیه می‌کنند؟ چگونه و جرا این 
مدعی این تصورها بودند و اگر هم در میان پیروان و هم در میان مخالفان علی(ع) 
عادت بود که آنها را به نام «دین علی» بخوانند» بدین دلیل است که این تصورها 
مبتنی بر توحیهاتی اعتقادی بودند و از دیدگاه مذهبی مشروع و برای صاحبان ادعا 
معتبر به نظر می‌رسیدند. به نظر نگارنده» دو دسته دلایل مشروعیت‌بخش؛ حامی 
این تصورها بوده و عنوان «دین علی» را توحیه می‌نمود: یک دسته از این دلایل 
ماهیت اسلامی دارند و براساس آیات قرآنی‌اند و دستة دیگر بر پاية عقاید اجدادی 
استوارند. 
اساس قرآنی 


حضرت علی(ع) که مشهور به علم وسیع و وفاداری مطلق به متن قرآن است."" 
1۳ 
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مقدمة بجا و بلند خوده تمام موارد قرآنی را که می‌تواند ادعای حضرت علی(ع) را به 
رهبری امّت بعد از حضرت محمد(ص) توجیه کند» با دقت زیاد مورد بررسی قرار 
می‌دهند. تا آنحا که نگارنده می‌داند. این اولین باری بت وصحتی 
مدارکی ارائه گردیده است: واین ج فی تایب هتران نقطه تمرکز و بحث اصلی 
گفتمان کل کتاب قلمداد شود. " در تلخیص این کتاب ما تمرکز خود را بر دلایل 
فرآنی محدود می‌کنيم. قرآن تأکید زیادی : بر احترام به خانواده و خویشاوندان نزدیک 
و 
اد ال یأر باعل و الاخسان و یه یالیو هی َن لاه و المنگر و اي 
سکم لک کون (دحل/ )٩۰‏ 
«در حقیقت خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می‌دهد 
و از کار زشت و ناپسند وستم بازمی‌دارد؛ به شما اندرز می‌دهد باشد که پند گیرید.» 
وءآت دا قرب حقهٌ (اسراء/ ۲۶) 
و حق خویشاوند را به اویده؛ 1 
ناوت مَاذا ون فل ماقم من خی فان و لین و ای و الَْسَاکین و 
انالسَبیل و ما تفعَلْو من خر نله به ليم (بقره/ ۲۱۵). 
«از تو می‌پرسند چه چیزی انفاق کنند [و به چه کسی بدهند] بگو هر مالی انفاق کنید به 
پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مسکینان و به درراه‌مانده تعلق دارد و هرگونه نیکی کنید 
البته خدا به آن داناست.» 
سخاوت به خویشاوندان نزدیک و دستگیری از آنان وظیفه‌ای مذهبی است به 
شرطی که آنان به دين اسلام گرویده باشند: اگر هم نگرویده باشند از فرد مسلمان 
خواسته شده است تا به آن عده از خویشاوندان که بر عقاید خویش همچو مشرک 
باقی مانده‌اند, با عدالت و منصفانه رفتار کند (نساء/ ۱۳۵؛ انعام/ ۱۵۲؛ توبه/ ۲۴-۲۳ 
0 
به هر حال, با تمام این محدودیت‌ها؛ قرآن آشکارا برتری و تقذم خویشاوندان 
نزدیک را بر هر نوع رابطه و هم‌پیمانی یا اتحاد دیگری تصدیق می‌کند. 
این آولیبالغمنین من آشسهم و واه نم و ولو الازحام هم وی بیفض فی 
کتّاب ال مق امین و الُْهاحرین (احزاب/ ۳۳) 
«پیامبر به مزمنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیک‌تر] است و همسرانش مادران ایشان‌اند و 
خویشاوندان [طبق] کتاب خدا بعضی [نسبت] به بعضی اولویت دارند [و] بر مزمنان و 
مهاحران [مقدم‌اند]. 4 
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تبارنامة حضرت محمد(ص) و علی(ع) 


آیات ۷۲ تا ۷۴ سورة ۸ (انفال) در وصف مهاحران و انصار و کسانی است که 
ایمان آورده‌اند و در ادامه چنین آمده است: 
الذین و من بغد و ماجوا و جاهذوا معکم فازليك منکم و الوا لام بطم 
وی بیَْض فی کتاب ال الة کل ی عَليمْ (انفال/ ۷۵). 
(و کسانی که بعذا ایمان آورده و همجرت نموده و همراه شما حهاد کرده‌اند اینان از زمره 
شمایند و خویشاوندان نسبت به یکدیگر [از دیگران] در کتاب خدا سزاوارترند؛ آری خدا 
به هر چیزی نان 
عامل تأثیرگذار دیگری هم دربارة موضوع بحث ما وجود دارد: در تاریخ قرآنی 
پیامبران. خویشاوندان نزدیک پیامبران نقش مهمّی ایفا می‌کنند؛ آنان پشتیبانان 
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پیامبران الاهی در مقابل دشمنان‌اند و پس از وفات هر پیامبری» آنان در هردو امور 
دنیوی وروحانی وارث وی می‌شوند. پیامبران بنی‌اسرائیل, در واقع» از همان خانواده‌ای 
بودند که نسل آنها به حضرت نوح و حضرت آدم برمی‌گردد و تا حضرت عیسی(ع) 
ادامه می‌یابد (قرآن. آل عمران/ ۳۴-۳۳ و مریم/ ۵۸). سلسلة پیامبران و اهمیت 
قارتان انیا در تراووش فلس کهاز مان وتان در ارل ا سکاب گردنده‌آند 
در آیات ۲ ربعم موز تأکید قرار گرفته است. 
وبا له (شحاق و یوب کلا دیا و وا هیا من قبل و من در یه داوود و سلیِمَان و 
یوب و وف و مُوسّی و ارو و کذیك تجْزٍی مين و رگریا و بَحیی و عیسی و 
لاس کل من الصایجین و پشماییل رایع نس و لوط و لا فصن علی امین و 
من آبانهم و راهم و ٍخوانهع و جیهم و یام ال صراط منکیم لك دی ال 
دی به من یاه من عباده ول رو خبط عَنهم ما کائوً بان 1۳۳ لْذِی نام 
الکتاب و لحم وال 
و به او اسحاق و یعقوب را بخشيدیم و همه را به راه راست درآوردیم و نوح را از پیش راه 
نمودیم و از نسل او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را [هدایت کردیم] 
واین‌گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. وزکربا ویحیی وعیسی و الیاس را که همه از شایستگان 
بودند. و اسماعیل ویسع و یونس و لوط که جملگی را بر جهانیان برتری دادیم. و از پدران 
وفرزندان و برادرانشان برخی را [بر جهانیان برتری دادیم] و آنان را برگزيديم و به راه راست 
راهنمایی کردیم. این هدایت خداست که هرکس از بندگانش را بخواهد بدان هدایت می‌کند 
و اگر آنان شرک ورزیده بودند قطعاً آن‌چه انجام می‌دادند از دستشان می‌رفت. آنان کسانی 
بودند که کتاب و داوری و نبوت بدیشان دادیم.» (انعام/ ۸۹-۸۲۴) 
قوم نوح در سیل غرق شدند به جز خانوادهاش (اهل بیت) (البته جز یک پسر و 
همسرش که به او خیانت کرده بودند) (قرآن» هود/ ۰۴۰ ۴۶-۴۵؛ انبیا/ ۷۷-۷۶؛ 
مومنون/ ۲۷؛ صافات/ ۷۷-۷۶). همین طور خانوادة لوط غیر از همسر خیانت کارش؛ 
بقیه نجات یافتند (قرآن. قمر/۳۵-۳۳؛ واقعه/ ۱۰) زیرا خانواده‌اش از حمله کسانی 
بودند که خود را پاک نموده بودند. یتطهرون (نحل/۵۶). حضرت ابراهیم یک شخصیت 
ممتاز در قرآن و جذ بزرگ پیامبران بنی‌اسراییل است. همه پیامبران و صاحبان کتب 
مقدس در واقع از طریق اسحاق و نوه‌اش یعقوب. اعقاب بلافصل او هستند. که 
رشته‌ای ناگسسته از پیامبران و امامان را تشکیل می‌دهند (قرآن بقره/ ۱۲۴؛ مریم/ 
۰-9 عنکبوت/ ۲۷؛ حدید/ ۲۶). در قرآن خطاب به همسر ابراهیم و دربارة 
اهل بیت وی چنین آمده است: 
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ال آتغجبین من آفر اه رخمث ال و یره یم هل ابیت له حمید مجید. 
گفتند آیا از کار خدا تعحب می‌کنی. رحمت خدا و برکات او بر شما خاندان [رسالت] 
باد. بی‌گمان او ستوده‌ای بزرگوار است (هودا ۳۷۳ 


ودر حای دیگر: 
دون لاس علی ما تام له من فصْله فد نا آل اپرامیمالکتاب و الجکمة 


بلکه به مردم برای آنچه خدا از فضل خویش به آنان عطا کرده رشک می‌ورزند. در حقیقت 
ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان مُلکی بزرگ بخشیدیم (نساء! ۵۴). 
هارون» برادرش موسی(ع) را در رسالت پیامبری خوده یاری داد. هارون در 
رابطف نزدیک موسی با خدا سهیم بود (طه/ ۳۲-۲۹ و ۳۶؛ انبیاء/ ۴۸--۳۹؛ فرقان/ 
۵ معما/ رمز «بقیه» [الواح بازمانده از خاندان موسی و هارون]؛ یادگار مقدسی 
که شامل «تابوت سکینه» (آرامش خاطری الاهی) و اعطای نشان یزدانی فرمانروایی 
بنی‌اسراییل مسا 2 خانوادة دو برادر منتخب است. 
و قال هم ز هِب ملکه آن نکم ایرث فیه مسکينة من کم وی ما قرط ال 
شوسی و آل ماو تمه لاه ام فی کیت للم ان کلم مُمنیت 
و پیامبرشان به ایشان گفت در حقیقت نشانة (فرمانروایی) پادشاهی او اين است که آن 
صندوق [عهد] که در آن آرامش خاطری از حانب پروردگارتان و بازمانده‌ای از آنچه خاندان 
موسی و خاندان هارون [در آن] برجای نهاده‌اند در حالی که فرشتگان آن را حمل می‌کنند 
به سوی شما خواهد آمد. مسلما اگر مزمن باشید برای شما در این [رویداد] نشانه‌ای است 
(بقره/ ۲۴۸). 
به گونه‌ای همانند. داود پیامبر فرزندی به نام سلیمان دارد که حامی؛ وارث و 
حانشین اوست (انبیاء/ ۸ ۷؛ نمل/ ۱۶؛ ص/ ۳۰). زکریاء پدر بحیی. از خداوند پسری 
طلب می‌کند تا پیامبری را که از آن خانوادة یعقوب است به ارث برد (مریم! ۶-۵). 
در مورد پیامبران غیر بنی‌اسرائیلی» مثل شعیب از اهالی مَدین و صالح از قوم نمود. 
نیز عشیره‌های‌شان در دفاع و پیروی و هواخواهی از آنان» نقش اساسی داشتند. 
(هود/ ۱٩؛‏ نمل/ ۳.6۴۹ 
این حایگاه والایی که به خویشاوندان نزدیک پیامبران بخشیده شده. نمی‌تواند 
تشابهی با خویشاوندان نزدیک حضرت محمد(ص) نداشته باشد. بعضی از آیات 
قرآنی مبهم و غیر مستقیم‌اند (عشيرتك الافربین. شعراء/ ۰۲۱۴ او فی العر: 
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شوری/ ۲۳). بعضی دیگر مشخصاً به خویشاوندان نزدیک پیامبر اشاره دارند. این 
آیاتی است مربوط به سهم داشتن ذوالقربی. خویشاوندان نزدیک پیامبر در یک‌پنجم 
(خمس) و در بخشی از فیء یا غنایمی که بدون حنگ از کافران به دست می‌آمده 
(انفال/ ۴۱؛ حشر/ ۷). در مورد خویشاوندان نزدیک پیامب عملاً تمام منابع تفسیر 
و تاریخ متفق‌القول‌اند که اعقاب برادران هاشم و عبدالمطلب. فرزندان عبدالمناف 
جد بزرگ پیامبر به استثنای عبد شمس و نوفل را دربر می‌گیرد. بنابر روایاتی» 
اختصاص این سهم جبران آن است که خویشاوندان نزدیک پیامبر از صدفه وزکات 
بی‌بهره‌اند. دلیل این محرومیت این است که صدقه از اموال ناپاک مردم پرداخت 
می‌شود و با پرداخت صدقه, اموال پاک می‌شوند. از آنجا که مقام تطهیر از آن 
خویشاوندان نزدیک پیامبر است. لذا دریافت صدقه با حایگاه آنان ناسارگار است. 
همان‌گونه که در مورد پاکی خویسْاوندان نزدیک لوط در بالا بدان اشاره شد» قرآن 
در مورد پاکی اهل بیت محمد(ص) نیز اشاره می‌کند: 
اما یدادعت عنکم الرجس هل یت و بطم تطهیر: 
خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند. 
(احزاب| ۳۳). 
اهمیت مذهبی وروحانی خاندان حضرت محمد(ص) در آیة معروف مباهله مورد 
تأکید قرار گرفته است (آل‌عمران/۶۱). همان‌طور که قرآن بارها حضرت محمد(ص) 
را با سایر پیامبران در زمینه‌های رسالت پیامبری» مخالفت شدید مردمش و سرانجام 
پیروزی وی به یاری خداوند مقایسه می‌کند. جایگاه و مقام خاندان حصرت 
محمد(ص) در وراثت دنیوی و روحانی در مقایسه با خاندان ساير پیامبران نیز 
بدیهی به نظر می‌رسد. البته. با این تفاوت که بنابر اصل اعتقاد خاتم‌النبیین - وارثان 
حضرت محمد نمی‌توانستند دعوی پیامبری داشته باشند. به هر حال» این هم درست 
است که در میان عناصری که فرستادگان خدا نزد خویشاوندان نزدیک خود به عنوان 
ارث به جای گذاشتند. قرآن. حکومت (مُّلک) قدرت (حکم). فرزانگی (حکمت)» 
کتاب و امامت را نیز می‌گنجاند. با توحه به این دلایل قرآنی. به نظر می‌رسد که 
مادلونگ درست نتیجه‌گیری نموده که قرآن در پاره‌ای از کارها مردم را به شورا دعوت 
۰ ۰ + ۳۹ 
می‌نماید ولی نه هرگز در اموری که به جانشینی پیأمبر مربوط می‌شود. 
به بسیاری از این نکته‌ها بازمی‌گرديم. در اینجا این نکته را باید یادآور شد که به 
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یقین علی(ع) با توجه به رابطة ویژه‌ای که با پیامبر داشت» برای مشروعیت بخشیدن 
به ادعای خود فرصت اشاره به این دلایل قرآنی را از دست نمی‌داده است. این‌سعد 
(م.۸۴۵/۲۳۰) نویسندة کتاب طفات که به سختی می‌توان وی را از هواداران علوی 
دانست» روایتی را بازگو می‌کند که در این باره بسیار کر باست: ابن‌سعد در فصل 
میراث پیامبر و آنچه برجا گذاشته است (ذکر میرابٍ رسول‌الّه و ماترك) به نقل از 
عباس بن عبداله بن مَعبد» نوةٌ عباس بن عبدالمطلب, می‌گوید که حضرت فاطمه(س) 
مشروع و قانونی خود را از میراث پیامبر طلب کنند. ابوبکر چنین پاسخ داد: 

«رسول خدا فرمود: ما [پیامبران] از خود ارئی بر جای نمی‌گذاریم: آنچه ما بر جای 

می‌گذاریم صدقه است و اینک من مسئول آنچه پیامبر خدا بر جای گذاشته. هستم.» 

علی(ع) با اشارهبهآیات قرآن فرمود: 

رورت سُلَیْمَانْ داوود. «سلیمان از داود میراث یافت. 1 (نمل/ ۱۶). و زکریا [با التماس به 

درگاه خدا] می‌گوید: هب لی من دنك ۱ ری و یرت من آل یوب (مریم/ ۵ 6 ۲ 

«پس از جانب خود ولی [و جانشینی] به من ببخش که از من ارث برد و از خاندان یعقوب 

[نیز] ارث برد.» 

ایوبکر: «به خدا سوگند آنچه را که من می‌دانم تو می‌دانی. 

علی(ع): «اين کتاب خداست که در اینحا سخن می‌گوید». بعد از این میان‌شان سکوت 

برقرار شد و سپس از یکدیگر حدا شدند. / 

این مشروعیت قرآنی» خود عاملی بود که به گفتة تاریخ‌نگاران؛ اکثر قاریان قرآن 
(قراء) هنگام نزاع با معاویه» از علی(ع) حمایت نمودند به خصوص قبل از شروع 
1 2 ْ ۴ 

حنگ صفین و حکمیت پس از آن. به هر حال» در دوران نخستین اسلام» مشروعیت 
قرآن نمی‌توانست صامن قطعی توافق حمعی باشد. دین حدید قبل از آنکه بتواند به 
چنان بدیدة احتماعی با قابلیت شکل‌دهی اذهان تبدیل شود نیازمند دربر گرفتن 
چندین نسل بود تا بتواند طرز تفکر و دید مردم را عمیقاً متأثر و خود را در قلوب 
پایدار سازد. در اين دوران نخستین برای اینکه سخنی يا واقعه‌ای اعتبار بیابد و در بین 
کسانی که تیدا بة دین اسلام گرویده بودند طنین‌انداز شود. می‌بایست در عقاید 
باستانی و پیشینیان ريشه داشته باشد و به تأیید و حمایت فرهنگ قبیله‌ای عرب پیش 
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اساس‌های پیش از اسلام 

بیش از یک قرن است که خاورشناسان سرشناس و متخصصان مطالعات عربی 
و اسلامی» سازمان‌هاء نهادها؛ عقاید و مناسک روزهای نخستین اسلام را با ماقبل 
آن مقایسه نموده و تداوم چشمگیر آنها را بررسی و روشن نموده‌اند. این دانشمندان 
شامل ولهاوزن و گلدتسیهر و هیأت طرح «از حاهلیت تا اسلام» به سرپرستی ام. ژ. 
کیستر همکاران و شاگردانش, ام. لکر» روبین» اچ. بوسه. و دیگران غیر از هنینگر 
سارجنت» فهد. بیستون و چلهود و اخیرا کنت و شابی است. چند تن از اينان مسئول 
مطالعات نظام نسبت خانوادگی هم در بُعد دنیوی و هم در بُعد مذهبی یا جنبه‌های 
طبیعی و ماورای طبیعی آن بودند. 

نظریهة متروکی که لامنس در گهوار؛ اسلام ارانه کرد و براساس آن. قدرت 
موروثی و حاکمان دودمانی در میان اعراب کاملاً ناشناخته بود. اگر نگویيم شدیدا 
مورد انکار آنها بوده دیگر جایی برای دفاع ندارد. "" از زمان پژوهش بزرگ امیل تیان؛ 
بنیادهای حقوق عمومی اسلام ثابت گردیده است که اگرچه رهبری دنیوی قبیله‌ای 
هميشه موروثی نبوده رهبری دینی و وظایف دین‌سالاری مستقیماً بستگی به اهمیت 
سب داشته و این اصل به ویژه توسط قریش رعایت می‌گردیده است. "" حتا و. ام 
وات که در زند گی‌نامة حضرت محمد(ص) گاه به نظر می‌رسد که با آرای لامنس ۳ 
موافق است در اندیشه‌های سیاسی اسلام تصدیق می‌کند که اعراب معمولاً رهبران 
شود را از خانواده‌های خاصی برمی‌گزیدند. ۴۶ در این زمینه پژوهش‌های آر. بی: 
سارحنت قاطع به نظر می‌رسند. طی آثاری چند. این مزلف. با دلایل قانع‌کننده‌ای 
ثابت می‌کند که موفقیت سریع حضرت محمد(ص) و سهولت نهایی در گردآوری 
قبایل زیادی برای رسالت خود. اساسا به دلیل وابستگی‌اش به خانوادة مکی و قریشی 
بود؛ خانواده‌ای اشرافی و دین‌سالار که در آن وظایف دینی» همان‌گونه که در تمام 
عربستان رواج داشت. موروثی بود. اگر حضرت محمد(ص) از این تسب و خانواده 
که پژوهشگران انگلیسی آن را «خانوادة مقدس» نامیده‌اند. نبود» در میان سایر قبایل 
اعتباری نداشت: ۲۴ 

مدت‌ها قبل از حضرت محمد(ص)» قریش را قبیله‌ای می‌دانستند که به خاطر 
جایگاه مقدسش به عنوان اهل حرم (ساکنان اطراف پناهگاه امن و مقدس مکه) از 
نعمت حمایت و دفاع الاهی برخوردار بود. بنابر تحقیقات یو. روبین اثرات این باور 
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باستانی در کتب تفسیر اولیه به چشم می‌خورد. "" جدٍّ بزرگ حضرت محمد(ص)؛ 
قصی, نگهبان و کلیددار کعبه بوده و از آن زمان به بعد تیره‌ها و قبایلی که از اعقاب 
وی بودند. مسئولیت‌ها و وظایفی را نسبت به کسانی که به زیارت کعبه می‌آمدند. به 
ارث می‌بردند: ححابت» کلیدداری و محافظت از کعبه؛ سقایت» آب دادن؛ رفادت 
غذا دادن به مسافران؛ لوا حمل پرچم‌ها؛ و امتیاز ندوه» که می‌توان آن را به محلسی 
برای حل اختلافات داخلی بین قبایل دانست.* وظایف موروئی کی هس پیامبر 
را در اشعار حشان بن ثابت (ع.۶۷۳/۵۴). » شاعر پیامب نیز می‌توان تا و 
محمد(ص) خود اصطلاح «خانوادة مقدس» قریش را به اعقاب مطلب و برادرش 
هاشم» جد بزرگ پیامبر. به کار برده است (نک. تبارنامه). کتب حدیث رسمی» 
شکی را باقی نمی‌گذارند که خویشاوندان نزدیک» ذوالقربی» که در قرآن آمده. اشارت 
به کسانی است که خمس وفیء دریافت می‌کودند: دریافت صدقه توسط اعقاب 
مطلب و به خصوص اولاد هاشم ممنوع بوده است. افزون بر این ما می‌دانیم که از 
زمن قبل از اسلام دو قبيلة بنی‌مُطّلب و بنی‌هاشم با پیمان جلف الفضول با هم قویاً 
متحد شدند. 
در این مورد حدیثی که توسط ابوداود و مقریزی به نقل از ژهری» سعید بن 
مُسیب و خبیر بن مُطعم روایت شده است اهمیت بسیاری دارد: پ پس از فتح خیبر؛ 
پيامبر سهم ذوالقربی را میان بنی‌هاشم و بنیمطلب یر وی ونژ وعبدشمس 
را محروم ساخت (نوفل و عبدشمس برادران دیگر مُطْلب و هاشم بودند). راوی این 
حدیت» حبیر بن مطعم (از اعقاب نوفل) وعثمان بن عفان (از اعقاب عبدشمس و 
سومین خلیفه) به حضرت محمد(ص) اعتراض می‌کنند و می‌گویند: 
ای پیأمبر خدا؛ به خاطر حایگاهی که خداوند به توء از میان آنهاء اعطا نموده. ما برتری 
بنی‌هاشم را انکار نمی کنیم. ولی چر برادرمانبنی مُطلب؟ توب آنهاسهمی دادی و ما را محروم 
ساختی. در حالی که نسبت ما به توه مثل نسبت آنهاست. 
حصرت محمد(ص) پاسخ داد: 
ما [بنی‌هاشم) وبنیمطلب هرگز از هم جدا نبود‌ایم؛ چه در دوران جاهلیت و چه در اسلام. 
ماو آنها یکی هستیم." 
قداست بنی‌هاشم, از تحلیل‌های زیرکانة هاشمیات» محموعة اشعان کمیت بن 
زید اسدی کوفی؛ (م. ۳/۳۶ " آشکار می‌شود که توسط ت. ناگل و م. شارون 
ومض با وه مادلونگ در تک‌نگاشتی که به همین اثر اختصاص داده. صورت 
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گرفته است. " حضرت محمد(ص) گویا از بین اعقاب هاشم فقط خانوادة خود را 
«خانوادة مقدس» ره حضرت محمد تعبیر ا ار مقدس» را با اصطلاح 
«اهل‌بیتی» استفاده نموده است و این عبارت را حتماً با نظرداشت به اشارة قرآن؛ به 
اصطلاح «اهل‌البیت» که در بالا مورد بررسی قرار گرفت. به کاز رده است. غیر از 
پاکی (تطهیر) که قرآن به اهل‌بیت (احزاب/ تست می‌دهد» حتماً قداستی که به 
واژهٌ «بیت)) ربط دارد. باید نقشی ایفا کرده باشد. ماهیت مذهبی این لفظ که از 
میراث باستانی زبان‌های سامی نشأت گرفته و به معنی معبد» پناهگاه و محل سکونت 
موحود ماورای طبیعی است. به شکلی که در قرآن به کار رفته» بسیار روشن است؛ 
مثلا به‌طوری که به کعبه یا به «بیت‌المعمور» و در تعبیر «رب البیت» در سوره‌های 
اولیه فیل (۱۰۵) و قريش (۱۰۶) اشاره گردیده است. ۴* 

تقدس وسیاسی به اصطلاح «اهل‌البیت» می‌داده. تست مطالعات و پژوهش‌های 
زیادی به این موضوع اختصاص يافته است که هم تفاسیر متنوع و کلاسیک این 
امرخ زا لول می‌کنتد و هم ادپیای را که ماهیت تازیی وزیان سد سی :ارت 
از پژوهش لامنس و اشتروتمان که در آن به همسران پامر اشاره می‌کنند: ۳۳ پاره 
که به نظر وی» «امل‌البیت» اشاره به پیروان آیین کعبه" گت تا تک‌نگاشت 0 
شارون که با دقت فراوان تألیف گردیده و با تعابیر گوناگون اين اصطلاح با توجه به 

۶۰ 8 

شرایط و تغییرات زمانی و همچنین روند مذهبی و سیاسی سر و کار دارد. مطالعاتی 
که به نظر نگارنده در مورد بعضی نکته‌ها قاطع‌اند و ما فرصت بازگشت کسیت به آنها را 
خواهیم داش شت. مادلونگ بر این نظر است که. اصطلاح اهل‌بیت. عموسا اشاره به 
اعقاب هاشم دارد. " با این حال» مفید است که به خاطر داشته باشیم» همان‌طور که 
وود ۱ اه وی ۱ ۳ 
| ِ 
مخصوصاً مغال بارز آن» تفاسیر اولية آیه ۳۳ از سورة احزاب دربارة پاکی خاندان 
ص ۳ محمد(ص) است و همان‌طور که طبری در تفسیر بزرگ خود اشاره دارد» 
تفریباً همه بر این گرایش دارند. " به هر حال» در مورد مسألً مورد بحث ماء غیر 
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باشد. او حتماً در مورد آنچه که میراث پیامبر خوانده می‌شده» ادعای انحصاری به 
خود و اولادش داشته. میرائی که مربوط به امور دنیوی و روحانی بوده و بدین‌سان 
آنها را به مجموعة واقعی ارکان ایمان تبدیل نمود که «دین علی» نام گرفت. "۲ 
علی(ع) از دو جهت مهم پیوند خانوادکی عرب. با حضرت محمد(ص) نسبت 
داشت: یعنی از طریق تسب و مُصاهره» اصطلاحاتی که تعبیرشان به انگلیسی دشوار 
انیت اصطلاح اول [نَسب] اشاره به پیوند خونی با پدران و نیاکان دارد. اصطلاح 
دوم [مصاهره] که مانند اصطلاح اول» از نظر بار معنایی غنی است: در معد معنی اصلی 
خود اشاره به اتحاد و پیوستگی سببی از طریق زن دارد. پس عموماْتسّب اشاره به 
نسبت خونی دارد و مٌصاهره به نسبت و اتحاد از طریق زن. * نت تفای : موی 
حضرت محمد(ص) بود که در خویشاوندی قبیله‌ای؛ تایه تلشی بو 0 
داماد پیامبر شد از طریق مصاهره هم با وی نسبت پیدا کرد و با این نسبت آخیر 
شرایط «ولی». یعنی خویشاوندی را که با نسبت خونی و يا هم‌پیمانی حاصل می‌شود 
کسنت تمه ۳۳ اهمیتی که این اصطلاح بعد‌ها در تشیع پیدا می‌کند» آشکار است. 
حقایق دیگر مربوط به‌عقاید احدادی دربارة جنبه‌های ماورای طبیعی خویشاوندی 
نیز گویا در تشکیل دین علی نقش داشته است. دربارة موضوع مورد بحث ماء به نظر 
می‌رسد که این عقاید. از دیدگاه بعضی از هم‌عصران حصرت محمد به‌طور ناکسستون 
با شخصیت او پیوند و از دید آنان, حصرت محمد(ص) حقیقتاً داری یک 
بعد ماورای طبیعی بود. پژوهش‌های سب فهد. نشان داده است که شخصیت‌های 
باستانی که با سحر و حادو سر و کار داشتند. مثل کاهن. شاعر عرّاف (رمال و 
غیبگو) و غیره نیز در کنار شخصیت پیامبری محمد ونحود داشتئد: ارتباطات با 
موحودات ماورای طبیعی. » انواع پیش‌گویی‌های متفاوت؛ الهام و القاء قدرت و توان 
شفا دادن استفاده از زبانی مخصوص. علم به غیب» تسلط به اشیاء وغیره مسلماً با 
ترکیبات و توجیهات مختلف. در اینجا و آنجا به چشم می‌خورد. تحلیل‌های ژرف 
این محقق نامی. [فهد ]. به نظر نگارنده. نشان داده است که تا جه اندازه» اعتقادات 
۰ ۳3 ۶۹ 
باستانی اعراب و پیامبری با هم رویاروی بوده و بر یکدیگر تأثیر نهاده‌اند. براساس 
آیات متعدد در قرآن» مخالفان حضرت محمد(ص). او را با کاهنان ساحران وشاعران _ 
می‌زدند که آو حن‌زده شده و یا از احنه الهام قی مت (اصطلاحاتی مثل محنون یا ما 
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به... من حنه). شابّی بر این نظر است که مخالفان پیامبر» بدین وسیله کارهای وی 
را ناجیز حلوه می‌دادند. یعنی اورا شخصیتی حادوگر می‌خواندند و نه در ارتباط با 
خدا بلکه در ارتباط با جن‌هاء موجوداتی که از قدیم» در عربستان شناخته شده بودند. "۲ 
در ارتباط با مسألة معروف خبردهندگان انسانی حضرت محمد(ص) که بی‌رحمانه 
توسط مخالفانش تقویت می‌شد, هود ابن‌مُحکم/ مُحکم (نیمة دوم قرن سوم| نهم) 
در روایتی از قول حسن بصری (م. ۰ می‌گوید که یکی از اين خبردهندگان 
یی ۳ ونم : ۷۱ 
ظرصی» غلام ابن حصرمی. کاهن معروف دوران حاهلیت بود. در روایتی دیگر که 
توسط بُغُوی (م۱۱۲۲/۵۱۶۰) نقل شده» همین حسن (بصری) از عبید بن خضر 
کاهنی حبشی یاد می‌کند. "" بنا به گفتة ابن‌اثی غمر بن خطاب فبل از گرویدنش به 
۲ ۲ ۷۳ 
اسلام پیامبر را کاهن و شاعر می‌خوانده است. سرانجام» برابر روایتی از ابن‌سعد 
که از طرفداران علی(ع) نبود. در ابتدا» محمد(ص) نیز دربارة کاهن بودن خود. 
۷۴ 
نگران بود. 
می‌دانیم که در چند نظام عقیدتی باستانی» مایعات بدن مثل خون, نطفه (منی)» 
بزاق دهان. شیر و عرق را عامل انتقال نیروهای اعجازگر (خارق‌العاده) می‌دانستند: 
این مایعات. می‌توانند دارنده و انتقال‌دهنده عناصر مفید و یا مضر» استعدادها؛ 
فضیلت‌ها یا تأثیرات معنوی از شخص دارنده به شخص دیگر مخصوصاً از طریق 
موروثی به اعقاب و اولاد با اعراب هم دارای چنین عقایدی بودند. اعتقاد بر 
این بود که کاهن دارای قدرتی است که می‌تواند آنچه را که اراده کند آگاهانه از طریق 
مایعات بدن انتقال دهد ۷۶ محمد(ص) هم در چند روایت مستقیم و غیر مستقیم 
که در آنها موصوع مایعات بدن مورد بحث قرار گرفته. به این تصور ارتباط داده شده 
اشتراک در خون (0۱0۵۵ 0۶ 6عصهده) دو مرد را با یکدیگر برادر با خویشاوند 
هم‌پیمان می‌ساخت." " ولهاوزن درست می‌گوید آنجا که حاصل پیمان خونی عرب را 
با 206 طز متا2000 294 ۵ ) هم‌پیمانی وفرزند خواندگی مقایسه‌می نی 
علی‌رغم احتیاط شدید منابع اسلامی؛ به نظر قطعی می‌رسد که حضرت محمد(ص)» 
هنگام ورود به مدینه» دو بار پیمان مواخات (انتخاب برادر) را احرا نمود که با 
اشتراک خون همراه بود. این عمل» که بنابر تحقیقات لنون کائتانی از جلف " عربی 
ص۰1 ۰ ۰ + ی ۰ 1 بت ۸۰ 
باستان سر جشمه تس کنت< و موضوع اشعار قبل از اسلام اعسُ میمون نیز بوده 
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برای توحیه انصار در مدینه در مقابل دلالت قرآنی و اسلامی» از وزن بسیار بیشتری 
برخوردار بوده است. طبق روایتی از ابن‌هشام حضرت محمد(ص) در دومین حلسه 
در عقبه و وقتی با اکراه اهالی مدینه برای امضای پیمان روبرو می‌شود. اعلام می‌دارد: 
خون شما از من است. من از شما هستم و شما از من هستید. . دشمنان شما دشمنان من‌اند. 
دوستان شما هک ار 
ما دز شلف شرکت کم ۲ 
در حنگ حنین در سال ۶۳۰/۸ در میان ناآرامی مجروحان مسلمان» پس از 
حملة غافلگیرانة هوازن؛ پیامبر از عموی خود. عباس بن عبدالمطلب» , خواست ت تا با 
صدای رسای خویش به لشکریانش پیمانی را که با خون بسته شده بود یادآوری 
کند." موارد گوناگونی که در روایت ابن‌هشام آمده است؛ نشان می‌دهد که سخنانی 
این چنین ريشه در فرهنگ باستانی داشته و نزد اعراب پذیرفتنی‌تر از بیانیه‌های پیامبر 
می‌بوده است. "" دومین پیمان برادری برای ما بیشتر حایز اهمیت است. این البته 
ممان هافر جات ام که برس جر محمد(ص) در بین مسلمانان مکه (بنایر 
روایت ای )1 "وا دوران مکه به بعل» و با (بنابر روایت ابن‌هشام)" " هنگام 
ورود به مدینه بین اهالی مکه و مدینه رواج یافت. 
در ٍِِ ِ ِ 9 را به عنوان برادر انتخاب 
/ مو؟) ری (علی الق واماسات) جرا می‌شد که تیا هآ دشن 
که در صورت فوت یک برادر: برادر دیگر وارث ارجح بود " که معتبر به نظر 
می‌رسده زیرا قرآن در آیات نساء/ ۸۳۳ انفال/ ۷۵ و مخصوصاً در احزاب/ ۶ این 
رسم را شدید زیر علامت سال برده و تأأکید می‌کند که خویشاوندی بر پیمان برادری 
ارجح می‌باشد. ۳" 
براساس منابع حقوقی روم؛ از میان سار منابع» در خصوص حاکمیت بر 
صحرانشینان شام در قرن پنجم میلادی که توسط برونز و اخو بررسی گردیده (بار 
دیگر ثابت می‌کند که این سنتی دیرینه بوده)» ای. کنت نتیجه‌گیری می‌کند که وقتی 
پیمان مواخات با خون بسته می‌شود دو «برادر» را با هم خویشاوند نزدیک (قرانب) 
می‌سازد و عموزادة یکدیگر (ابن‌عم) محسوب می‌شوند و در نتیحه. وارت خویشان 
ذکور (عصبه)؛ با ایجاد یک رابطه. پیمان بین دو «برادر» یک رابطه (نسبی) معمولی به 
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وجود می‌آورد. " می‌توان گفت که تنها پیمان مزاخات. حضرت علی(ع) را قادر 
می‌ساخت تا مذعی میراث پیامبر باشد؛ شاید سکوت کامل منابع غیر شیعی در مورد 
این رویداد در زندگی حضرت محمد(ص)» سکوتی قابل تأمل و سوال‌برانگیز دربارة 
یکی از اعمال اساسی جامعة مسلمان در مدینه را توضیح دهد.*" 

علاوه بر اين؛ برای اعراب» کاهنی هم مثل اشراف‌زادگی موروثی بود. ویژگی‌های 
کاهن و یا اشراف‌زاده از راه‌های گوناگون و از حمله نطفة پدر» منتقل می‌شوند. " در 
عربستان قبل از اسلام» برای داشتن تن فرزندانی پا توادیرتر» صیضراتعیتان نا توا بیان 
رفتند که زنان خود را به بزرگانی که نطفه (سلالهشان مورد ستایش بود وام می‌دادند."" 
در مورد ویژگی‌های قداست منابع اسلامی بارها دربارة قدرت انتقال ذات (جوهره) 
نطفه از احداد حضرت محمد(ص) که در «نور» تجلی یافته و در صلب یا گرده که 
فصو مخزن نطفه محسوب می‌شد» نمود یافقه است. " نطفة مرد با ورود به زهدان 
زن (تخم‌دان) باعث تشکیل شیر در پستان زن می‌گردد که موحب انتقال خصلت‌های 
اصطلاحاتی چون «شیر از مرد است» (اللَبنْ من المّرء)» «شیر زادآور» (لبنْ الفحل) 
یا اتکی ۲۳ (لقاح واحد) می‌بایم که اسارهبه هردو ماج منوی (نطفه) و 
شیر ون قارف " نطفة مرد گوشت و خون (دم و لحم) فرزند را به وجود می‌آورد و 
مادر با شیر خود که با نطفة پدر مقایسه می‌شود. به این ماده. شکل می‌بخشد و 
ساخت کودک را کامل می‌کند. " حضرت علی(ع)؛ با سلاله‌ای که همچون پیامبر از 
سلالة هاشمی نشأت می‌گیرد و با ازدواحش با فاطمه» پدر اعقاب ذکور (اسباط) 
حضرت محمد(ص) می‌شود. و حصرت فاطمه(س). که لقب معروف وی نزد شیعیان 
«مَجمَم التورین »۳ است» از سلاله محمد(ص) است و گيرندة سلالةٌ علی(ع) 
عامل دیگری است در انتقال خصلت‌های پیامبری. به نظر می‌رسد که حضرت علی(ع) 
به این قوانین کاملاً متعهد بوده است. 

بنابر روایتی در تاریخ طبری» حضرت علی(ع) در زمان درگیری‌اش با معاویه و 
قبل از داوری صفین در کوفه. هنگامی که قسمتی از لشکریانش متفرق شده بودند» 
در مقطعی تصمیم می‌گیرد که در صورت لزوم تا پای مرگ حنگ را ادامه دهد. اما 
با نگریستن به حسن و حسین(ع) درمی‌بابد که با از بین رفتن آنهاء امّت مسلمان از 
وجود اعقاب حضرت محمد(ص) به کلی محروم می‌شود. از اين گزارش طبری 
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چنین نتیجه‌گیری می‌شود که این دلیل اصلی توافق به ختم جنگ بوده است. " 
همان‌طور که مقریزی گزارش نموده است» بعضی از مسلمانان بر اين نظر بودند که 
اگر حضرت علی(ع) به‌عنوان پدر حسن و حسین(ع) مستقیما جانشین محمد می‌شدٍ 
مردم چنین تصور می‌نمودند که خلافت یک حکومت موروئی است (مُلك متوارَت). 
این از نظر تاریخی محتمل است. 

بُزاق دهان هم یک عامل انتقال‌دهندة عناصر معجزه‌ای (خارق‌العاده) است. 
دادن (خوراندن) بزاق» عمل معروفی است به نام تحنیک." طبق تعریف واژه‌نگاران 
عرب. مثل ابن‌منظور يا ژبیدی» شکل فعل این کلمه به معنی «مالیدن سقف دهان» 
است و وقتی با اسم متممی همراه باشد (حنگ ب. مثل حتکه بتمرتین) به معنی 
سقف دهان دیگری را با خرما یا (حَنکه بالاصبّع) با انگشت مالیدن است. خنگ 
بدون اسم مُکمَل به معنی بزاق خود را در دهان دیگری گذاشتن است (حنك زید 
عمرواً که معنی تحت‌اللفظی آن می‌شود: زید با بزاق خود سقف دهان عمرورا 
مالید). معنی عبارت اخیر» با اضافه نمودن بزاق روشن‌تر می‌شود (حکه پریقه).۳" 
تشترز محافظت کند؛ شفا دهد؛ خصلت یا مهارتی را انتقال دهد و همین‌طور 
می‌تواند تحقیر و نابود کند. بسته به نیت استفاده‌کننده. خوراندن بزاق می‌تواند عملی 
باشد تعلیمی» برای برکت (دعای خیر)» شفا بخشیدن» یا عملی بدخواهانه باشد."" 
متون حدیث و سیره و همین‌طور متون تاریخی مثال‌های فراوانی را از تحنیک» 
خوراندن بزاق توسط پیامب گزارش نموده‌اند. هدف این عمل یا درمانی بوده: مثلا 
حضرت محمد(ص) به این طریق دست معلول پسر أٌَجلیل دختر مُجلل" وبیماری 
صرع کودک هفت‌ساله‌ای را شفا داده» "یا تعلیمی بوده؛ حضرت محمد(ص) علمی 
را به ابن‌عباس ۳ منتقل نموده؛ پا انتقال برکت و فضایل اخلاقی. موارد فراوانی 
وجود دارد که والدین فرزندان خود را برای تحنیک» نزد پیامبر می‌برده‌اند"" و 
گزارش‌های دیگر اشاره به افرادی دارد که شید نا اسلام گرویده بودند و از حضرت 
محمد(ص) می‌خواستند تا عمل تحنیک را انجام دهد.*" در اینجا مفید خواهد بود 
که به رابطة مستقیم میان تحنیک برکت و تک اشاره کنیم. در احادیث فراوانی ریش 
هردو کلمه به کار رفته (قیبرك علیهم و یخنیکهم: حَنکه فيك علیه, و ۹ 

اصطلاح برکت (خحستگی) در زندگی‌نامة اولیاء و انبیاء در نهایت به معنی 
گونه‌ای جریان رازورزانه و سودبخش. نیرو یا نفوذی معنوی که از طریق تماس انتقال 


مروری بر اصطلاح «دین علی» و سیری در سرچشمه‌های ایان شیعی ۴۵ 


می‌یابد وبر موحودات زنده و اسیاء اثر می‌گذارد به کار می‌رود» در آغازه این 
بزاق» به نوزادش می‌خوراند. شلود در حستار بسیار خوب خود در این باره نشان 
می‌دهد که چگونه این معنی اخیر به تعبیر «برکت» همچون نیروی معنوی انجامید 
که پدر نوزادش را روی زانوی خویش می‌گذاشت و با ریختن بزاق دهانش در دهان 
نوزاد. این نیروی معنوی را به او انتقال می‌داد و فرزندش را مشمول دعای خیر و 

__ 3 ه ۰ ۰ 3۹ ۳2 ۲ ۱۷ 
رحمت خویش می‌ساخت و از اين راه پشتیبانی اش را به گردن می‌گرفت. عنصر 
مشترک میان تحنیک و تبلک مایعی خوراکی و روح‌بخش (باران» بزاق» حتا چشمة 
آب) هم به جسم است و هم به جان که نعمتی است واقعی. 

در اینجا نیز همچون مورد موّاخات که در بالا بررسی گردید. ملفان غیر شیعی» 
علی و پسرانش حسن و حسین(ع) را محروم ساختند. در هیچ‌یک از احادیث 
متعددی که دربارة تحنیک توسط پیامبر روایت کرده‌اند. به علی و پسرانش اشاره‌ای 
نرفته است. ابن‌اثیر (م۱۳۷۳/۷۷۴۰)» نویسند: طرفدار عباسیان» تا آنجا پیش 
می‌رود که می‌گوید تا جایی که من می‌دانم هیچ کس دیگر غیر از ابن‌عباس از پیامبر 

ّ ۱۸ ۲ ۰ 

بزاق دریافت ننمود. تصورنشدنی است که ابن‌اثبر لااقل از بعضی از این احادیث 
فراوانی که در کتب رسمی حدیث روایت گردیده و در بالا به آنها اشاره کردیم. 
بی‌خبر بوده باشد. چگونه می‌توان تصور نمود که حصرت محمد(ص)؛ تعداد زیادی 
از پیروان و اصحاب خود را خیر و برکت بخشیده ولی برادر. پسرعمو و داماد آینده‌اش 
را که بی‌تردید از اصحاب نزدیکش بوده. نادیده بگیرد؟ آیا درخور تصور است که 
پیامبر کودکان زیادی را خیر و برکت ببخشد و فقط نوه‌ها و اعقاب ذکور خود را 
نگارنده اطلاع دارده فقط ادبیات شیعی مراسم تحنیک را که پیامبر به علی و پسران 
فاطمه انجام داده است» گزازین نموده‌اند-رسمی که مطابق همین منابع» امامان 
می‌بایست ادامه ۱۳ 
پذیرفته شد و قبل از ظهور اسلام براد رخواندة علی(ع) محسوب گردید. این قرابت 
و پیوند روحانی بین آنها چنان بود که حضرت علی بی‌درنگ دینی را که حضرت 
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محمد(ص) اعلام نمود پذیرفت. دوست و بی‌شک رازدار برکت يافتة حضرت 
شمان نان غضشسشکی» برادر منتخب در پیمان مژاخات که احتمالاً با شتراک خون 
همراه بوده» قهرمان بی‌باکی که در راه رسالت او جنگید. حضرت علی با فاطمه(س)» 
دختر پيامبر ازدواج نمود و پدر تنها اعقاب ذکور (اسباط) پیامب یعنی حسن و 
حسین(ع) گردید. بعضی از صحابه, از یک یا چند امتیاز رابطه با حضرت محمد(ص) 
برخوردار بودند. اما هیچ کدام غیر از حضرت علی(ع) دارای تمام ان روابط با او 
نبودند. افزون بر اين. حضرت علی از دو امتیاز قرابت انحصاری و اساسی برخوردار 
بود؛ برادری (مزاخات) و پدر اعقاب ذکور (اسباط) پیامبر. بنابراین» برای باور به 
انتخاب الاهی خود و اولادش از طریق فاطمه(س). حضرت علی دلایل بسیار قوی 
داشت که از منظر وی توسط قرآن و بیش از آن توسط عقاید باستانی تصدیق می‌شد. 
قطعاً این «انتخاب» الاهی است که هستة اساسی آنچه را که هم‌عصرانش «دین 
علی» نامیدند. تشکیل می‌دهد. 


۵ واکنش‌ها و پيامدها 

صرف‌نظر از معنی اولیة عبارت «اهل‌بیت نبی» که سریعاً مترادف «آل محمد»؛ 
«آل نی ». «آل رسول» و غیره گردید بی‌گمان حضرت علی(ع) در ادعا نمودن آن 
به خود و خانواده‌اش کوتاهی نمی‌ورزیده است. بعضی از هاشمیان, به ویژه علویان 
به نظر می‌رسد که از قرن اول/ هفتم مدعی این م [عنوان] بوده‌اند. این ادعا در اشعاری 
چند از شعرای کلاسیک. مثل ابوالاسود دزلی (م. ۶۸۸/۶۹) و کتیرعَرّه (م. ۸۱۰۵ 
۳ ویا کمبت بن زید (م. ۱۲۶/ ۷۴۳) هویداست. "از تحلیل‌های وسیع و 
مربوط این عبارت و تبعات سیاسی و مذهبی آن در کتاب‌ها و مقاله‌های متعدد م. 
شارون؛ چنین برمی‌آید که افکار عمومی در این دوران» اصطلاح «اهل‌بیت نبی» را 
اشاره به هاشمیان عموماً و خاندان علی(ع) به‌طور اخض می‌شناختند (از احادیث 
زیادی دربارة اهل کساء که توسط گلدتسیهر تحلیل شده نیز چنین برمی‌آید» رحوع 
شود به صفحات بالا) بی‌آنکه این احترام همگانی؛ به معنی شناخت حق حاکمیت 
آنان بر ات تعبیر شود. " از میان کسانی که از اين احترام برخوردار بودند» بعضی از 
علویان گویا اولین کسانی بودند که ادعای مشروعیت سیاسی نمودند. به عبارت 
دیگر خلافت را منحصرً حق علی(ع) می‌دانستند. می‌توان منطقاً فرض نمود که اين 
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گروه از علویان پیروان «دین علی» بودند. شارون احتمال تأثیر مفهوم یهودی «آل 
داوود» را که در عراق به شدت احساس می‌شد. بر مردم بصره» سرزمین وانشگز 
ربا ورس موه اس رسای امه تصور وهی خامعه (انت) انمضیار 
حق اعقاب «آل داوود» بود. در جای دیگر همین محقق تأثیر مفهوم مسیحی «خانوادة 
مقدس» را (که آن هم در قرون نخستین اسلام در عراق حضوری چشم‌گیر داشت) 
با تا کید بر مقایسه‌ای که ادبیات شیعی پیوسته بین دو شخصیت حصرت مریم و 
حضرت فاطمه برقرار می‌کنند» دخیل می‌داند. ۲۳ 

این محقق (شارون) وحود تاریخی نسخه قرآنی از کوفه را که در آن نام علی(ع) 
و اعضای خانواده‌اش چندین بار آمده باشد محتمل می‌داند» " همان‌گونه که احادیث 
امامی آشکارا و به کات تا نیمه‌های قرن چهارم/ دهم اعلام می‌داشتند. ۱۳ 

غیر از بعضی واکنش‌های خشن در برابر اهمیتی که به یک رابطة خویشاوندی 
با پیامبر داده می‌شد یا در مقابل مشروعیت خانوادة پیامب مثلاً توسط خوارج " 
عبدالّه بن زبیر ضد خلیفه "» و بعضی از اهل حدیث»"" اعضای غیر علوی خاندان 
پیامبر و اولادشان نیز مثل بنی‌امیه و متعاقباً عباسیان» با تلاش در غصب عنوان 
«اهل‌بیت» واکنش نشان می‌دادند. اگرچه روش محتاط شارون مانع از موضع‌گیری 
صریح وی در برابر این موضوع می‌گردد. در جاهای متعددی به نظر می‌رسد که او 
تلاش بنی‌امیه و عباسیان را برای معرفی خود به عنوان اهل‌بیت نی واکنشی به 
ادعای قدیمی‌تر علویان می‌داند. " در یک مقطع زمانی» موضع مشترک و مخالف 
بنی‌امیه, علویان و عباسیان " را به هم نزدیک نمود. به هر حال» همین‌که عباسیان 
به قدرت رسیدند از علویان فاصله گرفتند و تنها خود را «خانودة مقدس» نامیدند. 
همان‌طور که درمیان سایر اقدامات» کوشش آنان برای نادیده گرفتن حایگاه فاطمه(س) 
و معرفی عباس بن عبدالمطلب و پسرانش به عنوان اهل کساء گواه است. ۳" 

افزون بر اين» مطالعة «دین علی» به نظر می‌رسد که تأییدی است بر اظهارات 
غ. ح. صدیقی و کلبرگ مبنی بر اينکه فرآیند تجلیل از علی(ع) و تبدیل شخصیت 
تاریخی او به شخصیت شبه‌اسطوره‌ای قهرمانی و حتا ابعاد مقدس را می‌توان به 
زمان‌های اولیه یعنی دوران خلافتش و یا حتا بلافاصله پس از درگذشت پیامبر 
رهگیری نمود. """ بعضی از واکنش‌ها در مقابل سیاست‌های خشن و سرکوب گرانة 
خلفای اوّل بنی‌امیه» به خصوص معاویه و پسرش یزید. هم گویا عاملی فعال‌کننده 
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برای این فرایند بوده باشند. ۳" بنابراین؛ به نظر می‌رسد «دین علی» هستة اولیة آن 
چیزی بوده باشد که بعداً تشیع نامیده شد. منابع شیعی حاوی روایت‌هایی‌اند اگرچه 
کمیاب. که دررآنها اصطلاحات دین علی؛ دین حسن ودین حسین وحود دارد که گویا 
دوتای اخیر صورت بدل اصطلاح «دین علی» در دوران امامت دو پسر وی ۳ 

با توحه به پی‌آمدهای اعتقادی» چنین به نظر می‌رسد که تشیع؛ در اشکال گوناگونش 
و البته به‌طور نسبی» گسترش مفاهیمی باشد که در «دین علی» به چشم می‌خورد: *۳" 
آیین قرابت» تصور میراث پیامبر: اتتخاب الاهی حضرت علی و اولادش جنبه‌های 
نیایی. طبیعی و همین‌طور ورای طبیعی» عناصر معجزه‌گرانه و تعلیمی که همه به 
«خانوادة مقدس» پیامبر مرتبط اند. 


یادداشت فصل اول 


از استادان ویلفرد مادلونگ و اتان کلبرگ که هنگام نوشتن این بخش نکته‌های ارزنده‌ای را 

ارائه کردند. صمیمانه سپاسگزارم. 

. طبری» تاریخ» تنصحیح م. جی. دخویه و دیگران» لیدن» (۱۹۰۱-۱۸۷۹) دورهٌ 3 صص 
۶ به بعد. تصحیح م. ابوالفضل ابراهیم (قاهره, ۱۹۶۰)» ج ۰۴ صص ۵۱۴ به بعد. 

۲ انا لمن ینکزنی ابن‌ثربی قاتل علباء و هند الجمّلی و ابنلصوحان علی دین علی. نک. 
طبری» تاریخ» تصحیح دخویه. دورة 5 صص ۳,۱۹۹؛ تصحیح ابراهیم» ج 5 ص‌ ۷ با 
اندکی تغخییر؛ ان تَتلونی فانا ابن‌یثربی قاتل علباء و هند الحمّلی وصوحان علی دین علی 
از دین علی. همین‌طور نک مفید. کتاب الجمل او النصره فی حربت البصره (نحف» ۱۹۶۳ 
ص‌ ۱۴۶+ ابن‌شه رآشوب. مناقب ال ابی طالب» تصحیح بروجردی (چاپ سنگی. تهران» 
۶ -۱۸۹۹-۱۸۹۸/۱۳۱۷: نجف ۱۹۵۶), ج ۰۳ص ۱۵۶؛ مجلسی؛ بحار الانوار» براساس 
ی ۱ ِِِِ 


۱( ‌ 
5 ابن‌درید» کتاب الاشتقاق» تصحیح ع. م. . هارون (بغداد» ۰۱۹۷۹/۱۳۹ ص ۰.۴۱۳ 2 


شعری که ابن‌درید آورده است اندکی متفاوت است: «قتَلت علباء و هند الحملی وابناً 
لصوحان علی دین علی». در حواشی نسخة خطی منحصر به فرد مورخ قرن هفتم/ سیزدهم 
که مورد استفادة عبدالسلام محمد هارون بوده, یادداشت‌های قدیمی موحود است که راوی 
متون دیگری است. (نک. مقدمة مصحح, همانجا؛ صص ۳۷-۳۶). برای عبارت نقل‌شده؛ 
یادداشت‌های حاشیه مطابق نسخة طبری است که زیر نظر دخویه تصحیح شده است» همانجاء 
ص ۰۴۱۳ شمارة ۰۲ 
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۴ لنون کانتانی برداشت نادرستی دارد و کیفر ابن‌یثربی را با کیفر عبدالله بن سباً که طبق 
روایت به دست خود علی(ع) صورت پذیرفت. مقایسه می‌کند. نک. ل. کانتانی» سالنامة 
اسلام» (میلان. ۱۵ ۱۹۲۶-۵۹ ج ٩‏ ص ۰۱۳۲ 

:142 0 ,9 ۷۵۱۰ ,(1905-1926 بصقانا) ماع 021 تلع۸ تصفاعت با 
دربارة «عبداله بن سبأ»» نک. م. هاحسن داثرةالمعارف اسلام» تصحیح دوم. تهمت بستن 
به علی(ع) به داشتن عقیده‌ای منحرف با ادعای دفاع از او به خاطر باور یا آموزة افراطی 
بسیار متفاوت است. و. مادلونگ در کتاب: 

,3 .90 ,178 .00 ,(۱997 ,عع0زتطصع)) ,لمصصهط ما جوزووهمءناگ عظ[ 
فارسی از نمایی و دیگران انتشارات آستان قدس رضوی» ص ۰۲۴۶ پ ۲. مترجم به این 
اشتباه اشاره کرده است. (منبع تاریخی دیگر به نام کتاب الفتوح» نوشتة ابن اعثم کوفی (م. ۳۱۴/ 
۶ تنها دلیل قتل ابن‌یثربی را دشمنی شدید او با علی(ع) می‌داند. نک. ترحمة فارسی 
الفتوح از هروی (قرن ششم/ دوازدهم) تصحیح غ. طباطبایی محد (تهران ۱۳۷۴ش/ ۰)۱۹۹۵ 
۳۳۳۵۳۳۲ 

۵. طبری» تاریخ, تصحیح دخویه» ج ۲ ص ۱۴۳۳؛ تصحیح ابراهیم: ی ۵ ص ۰۲۶۷ در اشاره 
به این شورشیان علوی (پیروان علی) معاویه آنان را شورشیان ترابیه سبأنیه می‌خواند. که 
اشاره‌ای است به «ابوتراب»» کنية علی(ع)؛ نک. به مقاله | کلبرگ به همین عنوان در نشریة 
مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی ۴۱ [۰]۱۹۷۸ صص ۳۵۲-۳۴۷؛ 

:347-352 .02 ,[1978] 41 ,۱50۸5 ,"۲00 تاط۸ ۵۱06۲۵ .بط 

بازچاپ در اعتقاد و فقه در شیعه امامی [الدرشات, ۱۹۹۱] مقالة ششم 

,۷ 270:6016 [۱991 ,امطعیعل۸1] واگ تصقصا چز سا مصم ۶ع1اعظ 
[ترحمه فارسی آن از محمدحسین ساکت. با نام «ابوتراب» در کتاب از نیستان علی. تهران» 
نشر نگاه امروز, ۱۳۸۴ش. صص ۱۹۶-۱۷۷. مترجم]. همین طور بنگرید به مقالة «عبداله 
بن‌سبا» اثر گلبرگ. نسخة مختصر این گزارش در انساب الاشر اف بلاذری» ج ۴/الف؛ تصحیح 
اشلونسینگر وم. حی. کیستر (بیت‌المقدس, ۱۹۷۲)» ص ۲۲۵ آمده است. باید اذعان داشت 
که جواب خثعمی مبهم است و همین باعث سردرگمی و شرمندگی معاویه می‌شود. گسست 
او از دین علی حتمأ براساس تکلیف تقیه است. باید پرسید آبا اصطلاح «دین علی». در 
حقیقت از معاویه يا عموماً از زبان مخالفان علی(ع) سر نزده است؟ به نظر می‌رسد که این 
اصطلاح لااقل برای بعضی از طرفداران علی مشکل ایجاد نموده باشد. زیرا می‌توانست 
سبب شود که میان «دین علی» و اسلام فرقی متصور شد. بنا به روایتی از طبریء در جنگ 
جمل کسانی از قبیله آزد بصره برای نجات جان خویش» خود را پیروان دین علی خواندند 
(نْحنْ علی دین علی)؛ مردی از بنی‌لیث کوفه (بی‌شک علوی) آنان را به خاطر آنچه گفته 
بودند به تمسخر گرفت» نک. (طبری تصحیح دخویه. دور: ۱. صص ۳,۱۸۹--۳,۱۹۰؛ 
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تصحیح ابراهيم 3 ۴ ص ۵۱۲). به هر حال» همان‌گونه که خواهیم دید گاهی این 
اصطلاح بدون تردید به طرفداران علی(ع) منسوب گردیده است. مقایسه کنید با اببات صحابة 
علی(ع)» نعمان بن عجلان انصاری. که بعد از جنگ صفین در وصف دین علی سروده است» 
به روایت منقری, واقعة صفین» » تصحیح ع. م. . هارون (مصر. ۲/۱۳۸۲ ۱۹۶)» ص ۳۸۰ و 
ابن‌ابی الحدید, شرح نهج البلاغه» تصحیح م. 1 ابراهیم (قاهره» ۵ج ص ۰۱۴٩۹‏ 

۶ انا بنْ شدّاد علی دین علی الستّ لِعْْمانَ بنی‌آروی بوال. نک (طبری. نت تصحیح تصحیح ابراهیم» ج 
و ص ۵۰). استفاده از کلمة آروی (به معنی بز کوهی) نوعی بازی با کلمات است که به 
ی و تین 
هم این روایت را به نقل از تاریخ طبری می‌آورد ولی نسخة او با تاریخ طبری تفاوت اساسی 
دارد: مثلاً از این فرد به نام احرص بن شداد یاد شده است و بیت او در حواب بیت دشمنش؛ 
ابن‌ذبعان کلبی است که گفته بود: منم ابن‌ذبعان الکریم المْفصْل/ یکی از رهبرانی که از دين 
علی دوری می‌حویند ۰(نا ابنْذّبعان الکریم المفضّل/ من عصبة نون من دین علی). بحار 
الاوار» ج ۴۵ ص‌ ۳۸۱ 

۷ ابن‌ابی‌شیبه» المصنف تصحیح س. م. لخام ٩‏ مجلد (بیروت ۱۹۸۹/۱۴۰۹)» ج ۰۸ ص 
۷/۱ 

۸ نک. پوزف شاخت «ارزیابی دوبارة احادیث اسلامی» در مجل؛ انجمن سلطنتی اسیا 
بربتانیای کبیر و ابرلند (۱۹۴۹)» صص ۲-۱۴۰ ۱۵؛ 

1۸٩ )1949(, 00. 140-52:‏ , عطمنات۲۲۵۵0 متصقاو] ۵۶ ممتاهباله۱۵۷٩‏ ۸ باطمقطهو ,[ 
ینبول» صحت منابع حدیث: بحث‌هایی در مصر امروز (لایدن» ۱۹۶۹)» صص ۲۰ به بعد. 
۷۸ ۱۱۷ دوه وعیهع و( ۱۵۲۵۲۵۰( 1۳۵۵010 6 0۶ واژه‌نامعطات۸ 16 بلامطصونا؟ ب۸ ۲ .06 
08 00۰ ,«(1969 م,طعنع) مرو 

٩‏ نک. سارحنت. «حرم و حوطّه» محدودة مقدس در عربستان» در عبدالرحمن بدوی, یادنامةً 
طه حسین (قاهره» ۲ ۱۹۶ صص ۵۰-۴۲ خاصه صص ۴۲ و ۵۰ و «حکومت مدینه» در 
فصلنامة اسلامی» شماره ۸ (۴ ۰۱۹۶ صص ۱۶-۳ خاصه ص ۱۳ (بازچاپ در مطالعات تاریخ 
و تمدن عربی» لندن, ۱۹۸۱ مقاله‌های ۳ و ۵؛ 

٩ 073‏ ۸ صا ,نمزطونم ما تقامحظ 0عتمحک عطا مطماحعط فصح نع" رنصمه‌زنه؟ .۳ ۱ 

0ص ,50 .و جع 42 .2 .موه ,41-50 .و2 ,(1962 ب,متنع)) «اهعبع عیام ده‌وه۸/۵ ب(.60) 

3 ,65۲ ,3-16 .0۳ ,(1964) 8 ,هبل عزرعاع 7 ,تعمنهع( که "جمناتط‌تاوومی* موز 

۷۶ همع ]11 دعاعنانع با198 ,جم‌صمص ,ممنهذاز) قصه بچرماعنلا منم وا دعافینگ طز ۳۲۰) 
برافمان. زمينة معنوی اسلام آغازین (لایدن» ۱۹۷۲ بنگرید به نمایه زیر کلمة «دانْ»» «دین» 
و صص ۷-۴ «مروت و دین». 

۶ (1972 ,صعلنعا) صقاعا تجتتمظ ۵۶ فصنامتيام2ظ تقنتننر؟ عظ1 رهظ ۰ ۸۲۰ 

مج هنت 47 .وم 0ص رخصال؟ پخرصو) همقل میت جعل 1 
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۰ نک. برافمان زمينة معنوی اسلام» ص ۲۳ و پ ۱. 
ار ۱ 
که در آن مزلف نظریه‌های پیشنهادی نولدکه و همرویتز را دربارف منشأً ایرانی این اصطلاح 
نادرست می‌داند. همین‌طور نک روبین» شم بیننده: زندگی حضرت محمد از دید گاه 
مسلمانان نخستین (پرینستون» ۱۹۹۵ نک. نمایه» زیر «دین». 
م۲ ها بط ۵مبهذ ۲ جه قمج«وجع یط ۵ ریا 71 :ول آهباظ عبر زن عبط 196 ,صذطابن۴ ۱۰ 
"0 ۲عصنا ولوز ععو ,(۱995 بعمنععصز:۳) - ورام 
۱ نک.. برافمان. زمینه معنوی اسلام» نمایه زير کلمة «سنت» 
طمصصیای , قطصعی؟ ۲ص هل دز 6و5 رک‌صیامتم320 تمباتنو5 عط1 بمعصنه:ظ 
ینبول +تصورات حدید دربارة تکامل سنت در اصطلاح فنی در صدر اسلام» مجله مطالعات 
اورشلیمی در عربی و اسلام» ۰ ) صص ۰۱۱۸-۹۷ خاصه صص ۹۷ به بعد (بازچاپ 
در مطالعات دربار؛ اصل و کاربردهای حدیت اسلامی [لندن. ۱۹۹۶] مقالة ۵)؛ 
[وءتصطعع۲ 2 جع قصمیگ که تمعصم‌ماهبعظ عطا چه عفع10 سل مصمک. باامطصون؟ ۸ ۲ 0 
وم جمنقن۹ و ,۵۲ 97۶ وم ,وفع ,97-118 ,عم ,(1987) 10 ,2541 ,"حصقاهز راتق صا صانع 1 
:(۷ عامتبه ,[1996 ,ممقعمصا] طت120 متصماعا ۵۶ ععونا ۵مه عوتعنم عطا 
برای استفادة کمیاب از اصطلاح «دین عشمان» که احتمالا در واکنش به اصطلاح «دین علی» 
حعل شده بود. نک. شابی بزر گان قبیله. اسلام محمد (پاریس, ۱۹۹۷ ص ۶۵۲. 
۰ .۰ ,(1997 بونته۳) زعو«مباملا عه واعلای ,عمتطذط دص ساعوونعگ 16 احاحاقطن .1 
فان لس. علم کلام و جامعه در قرن‌های دوم و سوم هجری 1-۷1(برلین؛ ۱۹۹۷-۱۹۹۱ 
نمایه» زیر «دین» و نیز ج ۴ صص ۵۶۵ به بعد دربارة اصطلاح «دین». 
۱-1 ,موزل (سوقموحجاول .3 وه 2۰ وا ازوباعواا5ع0 با عنو7۳:60/0 بودن ۷2۵ .1 
(1991-1997 ,7118عظ) 
۲ نک. بلاذری» انساب الاشراف» ج ۴ب تصحیح اشلوئیسنگر: بیت‌المقدس» ۱۹۶۱ 
ص. ۰۲۷ طبری» تصحیح دخویه» ج ۱ صص ۳,۳۵۱-۲,۳۵۰. 
۳ نک. نقایض جربر و الفرزدق» تصحیح ای. ای. بوان, (لایدن» ۱۹۰۹-۱۹۰۵ ص ۰۱,۰۱۳ 
۴. ابن‌ابی‌بعلی الفراء طبقات الحتابلة (دمشقء ۱۹۲۳: بازجاپ. بیروت ۰ ج 3 
طبری؛ دخویه» ج۱ صص ٩۲--۲,۷۸۶‏ ۲,۷؛ یعقوبی تاریخ» تصحیحم. ث. هوتسماء لایدن 
۳ جح ۲ صص ۱۸۶-۱۸۷ برافمان بر این نظر است که در این زمینه اين دو اصطلاح 
مترادف‌اند. نک. زمینهٌ معنوی؛ صص ۱۲۴ به بعد» 
۶۰ 4 ۵ ,۲۵۲۵4جهاععظ آوباززو5 11:6 
برای یک تحلیل بسیار عالی تاریخی و اعتقادی این بخش‌ها نک. ت. ناگل پژوهشی 
دربارة مساله آقلیت‌ها در اسلام» ج ۱(بن» ۱۹۷۳) صص ۴۳-۷ 


مروری بر اصطلاح «دین علی» و سیری در سرچشمه‌های ایان شیعی ۰ ۵۴ 


,7-4 .00 و(1973 مصحم) 1  ۷۵۱,‏ جاح رز ۱۷۵۱۱۵۵۳۱ 2۱7 ناگ رلع‌هع۲ .1۰ 
۵. تصحیح دوری مطلبی (بیروت» ۱۹۷۱) ص ۲۸۴. 
۶. مقایسه شود با مقالة: م شارون» «بازبینی دعوت عباسی براساس منبعی حدید» مطالعات 
عربی و اسلامی (۱4۷۳ 
۲ ۱۵۷ و 0۶ واعوظ فطا وه م16 کون تعاطا 16 رصمتقطه ,1۷۲ 
1973(۰) وه عز«هاع ۵۳۵ ۸۲۵۱ 
همچنین درمورد این موضوع نک. به اثر مهم محمد قاسم زمان» دین و سیاست در زمان 
عباسیان نخستین (لایدن» ۱۹۹۷) نمایه. زیر «اخبار» 
1997(۰ مطعلزمصآ) علزع۵2ط4۸ باه ۱۵ مه زاو ۵۳۵ ۳۵/0 رصحصتم2 0۵۰ ۷۰[ 
۷. نک. به مقالة مادلونگ «عبدالّه بن عباس و فقه شیعه» در یو. فرمولن و ام. اف. فان ریت 


‌ 


(ویراستاران)» فقه. مسیحیت و مدرنیسم در جوامم مسلمان (لوین؛ ۱۹۹۸)» صص ۰۲۵-۱۳ 
,(605) طعع جد۷ ۲۰ ,۷۲ .1 لمح جمزبهجوع۷ ۲۲۰ موز ,تسه ماتنطگ فصه ععطاطه .0 ط02112طاخ؟؟ 

13-4 .0۲ ,(1998 مصنع۲باما) چامزه50 عتصعاوا جز حصونصع۱۷)۵0 فصه وتصهتادتتطن رها 
۸. طبق روایتی از امام محمد باقر(ع) به گزارش ابن‌شبّه در کتاب تاریخ المدینه المنوره 

تصحیح م. ف. شلتوت. (قم» ۱۴۱۰/ ۱۹۸۹-۱۹۹۰ ص ۲۱۷ به نقل از و. مادلونگ» 

«عبداله بن عباس و فقه شیعه» 

.0 ,1207 6ارط٩‏ 24 عقماطاض .0 ۹۸۵0211 

.٩‏ ابن حجر عسقلانی» تهذیب التهذیب در ۱۲ مجلد (حیدرآباده ۱۹۰۹-۱۹۰۷ بازچاپ 

بیروت ۱۹۶۸ ج ٩‏ صص ۳۲۸ به بعد. شافعی نیز صاحب چنین نظری بوده که شاخت 

آن را تحلیل کرده است: مبانی فقه اسلامی ( کسفورد» ۱۹۵۰) ص ۲۴. 

,4 0 ,(1950 ,0(0۲0)) 6۵ع ردول هی( ۵ کنو راطه0 . 
تا زمان عباسیان علی(ع) را جزو خلفای راشدین دانستن و به شمار آوردن مشکل ایجاد 
می‌کرد. ابن حنبل اولین متفکر بزرگ غیر علوی است که شهرت و فضیلت علی(ع) را محترم 
شمرده و نام اورا حزو خلفای راشدین درست و بحا دانسته است. نک. کتاب السنة (مکه 
۱۱۳۴۹ ۰) ص ۲۱۴؛ صالح بن احمد بن حنبل» سپرة الامام احمد بن حبل تصحیح 
ف. عبدالمُنعم (اسکندریه» ۱۹۸۱ ص ۸۲. درباره اعتبار شهرت علی(ع) نک. ناگل» ارشاد 
و خلافت (بن» ۱۹۷۵) صص ۲۳۲ به بعد. 

0۴ ,(1975 مططهظ) ]زاهک ۱۵ :6۵ رلهعه! 1۰ 
ٌ. ابن‌ابی‌یعلی الفراء طبقات الحنابله» ج ۲ص ۳ یا دین العتیق» در این مورد باید دین 
عتیق تعبیر شود. عتبق یکی از القاب ابوبکر بوده)؛ همین‌طور گاه اصطلاح «دین عثمان» 
جایگزین «رأی العثمانیة» گردیده (طسبری» تصحیح دخویه» ج ۲ ص ۳۴۰) که اشاره‌ای 
است به کسانی که بنی‌امیه را بر بنی‌هاشم ترجیح می‌دادند. به نظر می‌رسد این پاسخی بوده 
است به تعبیر «دین علی». 


وزد تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


۳۱. در فصل خیلی باند دربارة حکوست علی تنک. صص ۱۷۸ ۱۷۹ [ترحمه فارسی؛ ص‌ 
2 بیشتر به حکومت معاوبه اختصاص داده شده است؛ ص 

۲ نکب. جانشینی حضرت محمد صمن ۲۴۶-۲۲۵ ۵ 

178-۰ .و 0(ووعه ینک 71۵ ,ع۱۷206[۷8 

۳ مقایسه‌شودبا: وجیاولری» «نهج البلاغه و گردآورندة آن, شریف رطی ۰ موس دانشگاهی 
شرق‌شناسی نایلی» شمارة ویوژه (۱۹۵۸) صصی ۷ به بعد. 

2-071 تقد -طعع ۲6ماقاامجومی میبو ایو و طقطععلهه-له زطولط ایک ,ز۲عزآمه ۷ ۷6۵۵12 .,1 

1 ۰( ,(1958) عباوعز ادزهعوو ,2۸71/09۸۷ 

۴ منقری وقعة صفین» تصحیح ع. م. هارون (قاهره. ۲/۱۳۸۲ ۱۹۶). صص ۴۷۰ به بعد؛ 
کتابت الغارات» تصحیح ج. محدث آرموی (تهران. ۷۷۵ 4۳۹۵+ ص‌ 3 مسعودی» 
مروج الذهب؛ نصحیح باربیه دو منار» باز نگری شارل پلاء (بیروت. ۸-۷۹ ۱۹۶ ی 
۳ ص‌ 3 ابن‌قتیبه» الامامة و السیاسة؛ تصحیح م مع رافعی (قاهره :۸5 ۲ ج ۱ 
ص‌ ۰۱۹۱+ نیز نک. جانشینی حضرت محمد صص ۳۴۳۶-۳۴۵ و ۰-۳۶۹ ۷( 

270-۰ 204 240-7241 .0۵ ,5۱6665510۳0 716 ,۱1۵061188 
محمودی (بیروت. ۴) ص ۴-۷۵ ۷.ونیزنک. لا منس»پژوهشی درباره حکومت معاو به 
اول خلیفة اموی (پاریس؛ ۹-۰-۸ ص‌‌ ۷۵ 
,ب(1908 ,وتو۳) ۵۲( وامق با 9و۵ لاه بر »و۲۵ ع] ری ۸/۵65 ,۲29۳6۳۲5 ۲۲۰ 
0۰1755 
.263-4 ۲0۰ ,۹66695100 16 ,عاع۷]2۸0 

۶ برای نمونه» نی. طبری» تنصحیح دخویه ج ۹ ص‌‌ ۳۵۰ ,۲ به بعد؛؟ دربارة احادیث 
مربوط به غدیر خم نک. مثلك ونسینک» » معجم الفبایی احادیت اسلامی» زیر کلمة «والی»؛ 

,(1936 مطهلع) یه و۳۵ ۵ 2 ۱۱۵۵65 61 0۳۵۵۲۵۵۱۵۵ ۵0881۳0 ۷۷ .1 .۸ 
وجیا ولری» داثرة‌المعارف اسلام؛ ویرای دوم؛ مدخل (غدیر خما. 

۳۸ و تضتحیح خیم نع ۲: من ۲۲۶ تم 
ترحمه شده است از نظر لغوی یعنی مشابه» مثل هم و اشاره به برادر عموزاده یا پسر دارد. 
۳ مادلونگ این شعر را به روایت تاریخ طبری» تصحیح دخویه دوره اه ص ۳,۰۶۵ نقل 
می‌کند و آن را منسوب به پدر فضل. عباس بن غتبه می‌داند که گویا شاعر و سخن‌گوی 
بنی‌هاشم بوده است. نک. جانشینی حضصرات محمد؛ ص- 2۶ 
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+186 .0 ,5666551070 776 ,108 [۷]206( 
ابن‌حنبل این واژه را برای بیان نسبت عباس با عبداله» پدر حضرت محمد(ص) به کار 
می‌گیرد نک. مسند» تصحیح محمد زهری الغمراوی (قاهره ۱۳۱۳/ ۱۸۹۶)» ج ۱ ص ۲۰۷ 
وج ۲ ص ۰۳۲۲ 

۱۱۸ بلاذری» انساب الاشراف» ج ۲ صص ۳۹۳ به بعد. منقری وقعة الصفین» صص‎ ٩ 
۱۹۷ به بعد [ترحمهة فارسی» صص ۱۶۷-۱۶۵ م.: مسعودی» مروج الذهب. ج ۴. صص‎ 
به بعد. طبری صریحاً اذعان دارد که این نامه را ممیزی و بازیینی نموده زیر «عامة» مردم آن‎ 
را تحمل نمی‌کردند. نک طبری,  تصحیح دخویه, ج ۱ ص ۳,۲۴۸ حتماً منظورش فعالان‎ 
حنبلی بغداد است که خصومت آنها با این دانشمند بر همگان آشکار بوده است. مقایسه‎ 
۰۱۵۵ شود با اصفهانی» الاغانی» ویراستة گوتوالد (پتروپولی» ۴ج ۲ ص‎ 

1555 .0 ,2 ,۷۵۱ ,(1884 بنا۱0ع۳) 060۳۱۵210 .60 ,ذطانل م«سطله4۳۶ رکصح‌طهو]-1ه 
ابن‌جوزی, المنتظم. (حیدرآباده ۱۳۵۷ ۸ج ۶ ص ۱۷۲. 

۰ ۳ دیوان ابوالاسود دژلی تصحیحم. ح. آل‌یاسین (بیروت» ۴ صص ۰-۱۱ ۱۲؛ ابوالفرج 
اصفهانی کتاب الاغانی» در ۰ ۲ مجلد (بولاق» ۸/۱۲۵۸ ۱۸۶)» ج ۰۱۲ ص ۳۲۱ (نسخه کوتاهی 
از شعر). 

۱ انسات الاشراف» ج 5 تصحیح م. ب. محمودی (بیروت. ۰۱۹۷۴ ص ۲۸؛ ابوالفرج 
اصفهانی. مقاتل الطالیین» تصحیح س. ا, صقر (قاهره» ۱۹۴۹ بازچاپ: قم ۱۹۹۵+ 
ص‌‌ 2 

۲ نک. مثلاًابن‌سعد. طبقات الکبری» تصحیح احسان عباس» در ٩‏ مجلّد (بیروت» ۱۳۸۰ 
۰ ۶ ج ۴ ص ۳۲۸؛ ابن ححر» تهذیب ج ۷ ص ۳۳۸. ابن‌اثیر النهابه فی غریب 
الحدیث و الاثر» تصحیح زاوی وطناحی, در ۴ مجلد (قاهره, ۹٩‏ ۱۹۶۳-۱۹۶ بازچاپ بیروت. 
بی‌تاریخ)» ج ۲ ص ۰۱۰۲ 

۳ برای تکالیف خویشاوندی و خاندان پیامبران در قرآن» بنگرید به, جانشینی حضرت محمد» 
صص ۰ ۳۲ ۳م. 

6-8 .00 ,51/60655101 776 ,۷۲۵060172 
واکنش بعضی از منتقدین کتاب که آن را نوعی دفاع و طرفداری از عقاید شیعه دانسته‌اند» 
قطعاً سوء تفاهمی آشکار است اما تحلیل بیشتر » ورای این فصل است. 

۳ مزلف محترم در این اثر از ترجمة انگلیسی قرآن آربری ( کسفورده ۴ بهره گرفته 
است. و مترجم برای ترجمة فارسی آیات قرآنی از ترجمه‌های الهی قمشه‌ای و دکتر ابوالقاسم 
امامی استفاده کرده است. م 

۵ نک. جانشینی حضرت محمد» صص ۰۲۰-۲۱ م 

[۷]206[ 10882, 136 5166655101 00۰ 6-۰ 
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۶ همانجا. ص ۷-۸ [ترجمة فارسی ص ۲۱-۲۲ م.] 

۷ برای این عبارت «۲۱۵۳6 ۱06 0۲ ازجمه۰»۳ «خاندان» ترحمه‌بهتری است تا اصطلاح متداول 
«اهل بیت». کلمة «اهل» در زبان عربی» هم در جنوب عربستان و هم در اوگاریت [رس 
شمرة امروز در شمال لاذقیه. سوریه. م.] برابر است با اصل «آل- «اق) در زبان اقٌدی ۷۰) 
(1965 ,جه4و6۹0۵ز۱۱۷ «اهرط۵۲۱۵ سره ععجامکن400 ر۹006۲ ۷۵۶ و «أهل- 01081 در زبان 
عبری. اصطلاح اخیر اشاره به خيمة کوچگر دارد (مثلك تورات» سفر پیدایش ۱۳:۵؛ ۱۸:۱؛ 
اشعیا ۳۸:۱۲) یا « خیم عبادت» (تورات» کتاب خروج. ۳۳:۷؛ اعداد ۱۱:۲۴) و نیز به عنوان 
محل سکونت (مشکن ملاادنه) « خیمة خانة خدا» (مزامیر ۱۵:۱ ۲۷:۵). مقایسه شود با: 

مزع .م6 ط170] مبطاتهتو«صد۱ ومطم‌عتهصمنه همه ممطءون۲۱۵۵/۵ تاطبظکنانجهوعن 

۰ .01 95 .2 ,[1951 
اصطلاح «اهل» به معنی محل سکونت. منزل وتهایتاً به معنی آنها که در این مکان زندگی 
می‌کنند» یعنی «خانواده»» به کار رفت. اين همان واژه‌ای است که طبق تعریف تاج العروس 
کلمة «آل» به معنی (خانواده. اولاد) با حذف «ه» از آن گرفته شده است (آل و اصله اهل 
ابدلة الهاء همزة فصارة | ال توالة همزتان فأبدلت الثانیه الفاً فصار آل» زبیدی» تاج العروس؛ 
آل). کلم «بیت» چه به معنی ساختمان. چادر (خیمه) ویا فضای طبیعی اشاره به جای 
زندگی دارد. به معانی دیگر کلم «بیت» بازخواهيم گشت. 
۸ نک. حانشینی» صص ۰۲۷-۲۳ 
8-2۰ .00 ,16665510۲ 776 ,۷۲206182( 
برای بحث دربارة اصطلاح بقیه » نک. پاره؛ «معنای واژة بقیه در قرآن»» در مطالعات عهد عتیق 
(تورات) به مناسبت ۶۰امين سالگرد تولد فردریش نو تشر (بن؛ ۰ ۱۹۵)» صص ۰۱۷۱-۱۶۸ 
صمنل‌دگ مطمزلطمصهاععت ۸ ما ,"صمتمک ها دود جمار۷/۵ جع عصانه60ظ 1۲" باهتع۴ ,۸ 
:168-15 .00 (1950 ,صعمظ) عداکادطاه0 .60 یام تعطمعاقا حماتلعز۳۱ 
اسپیتالر» «معنی بقیه در قرآن»؛ در رسالة شرق غرب به مناسبت هفتادمین سال تولد رودلف 
حودی دوسیبادن» تشد 

01۶ مهعمممططم عطفنااعقاهه ۱۷ حز , «صعییک صا دزتوده اعاععط ۰۷۷25 ,تعاهازع5 بر 

۱954(۰ ,۱6902060 ۷۷) وماوانتاداعن .70 یاج 1باطمو] 

٩‏ نک. جانشینی حضرت محمد. صص ۳۴-۲۸ م 

1۷۲206182, 71:6 5۱066655101, 00. 12-۰ 

۰ ابن‌سعد. طبقات» ج 7 ص ۳۱۵. هریک در میان سایر نکته‌ها تأکید دارد که حدیثی را که 
ابوبکر بدان اشاره دارد. با روح و متن فرآن مغایر است و آن را حعلی می‌داند. نک. هربک» 
«میراث محمد و علویان»» آرشیو شرقی» ۱۸ (۱۹۵۰)» صص ۹-۱۴۳ ۱۴؛ 

۰ ,(1950) 18 ,6۵0۲:۵۳۱۵ م4۳ , حعال۸ ور با وعداطهاظ جل‌مصصعوطن ۰۱ بعلطا۲1۳ .] 

143-149: 
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جانشینی حضرت محمد. ص ۳٩۱‏ م 
360-11 .00 ,52/66655107 71:6 ,۷۲۵061082( 
۱ مقایسه شود با منقری» وقعة صفین» ص ۸۸. طبری» تصحیح دخویه» دوره ۱ صص 
۸۶-۰۵ ۳:۲ 
۲ امنس. گهواره اسلام: عربستان غربی در سپیده‌دم همجرت (روم» ۴ص ۲۱۴۳ سراسر 
متن. 
عبنعع۱۳ 06 ۷۵16 ع۱ ۵ عاماصهل‌زمعه 6زط۱۸2 :صقلو] ۱ 46 بنهعع۲ع0 منز رکمه‌صصصفا ,۲۲ 
0۰ 6 314 .۲ ,(1914 ,1۵82۵) 
۳ نک. تین نهادهای حقوق عمومی مسلمان (پاریس» ۱۹۵۶-۱۹۵۴ ج ۰۱ صص ۹۷ به 
بعد» ۱۱۴ به بعد» 
,97 00۰ 1 ۷۵[۰ ,(1954-1956 رکتد۳) معط از بر عرهخا 6( بجعو1 .نز 
:۱۳۹ 
۴ نک. و ام وات» محمد: پیامبر و سیاستمدار (آ کسفورد؛ ۱ ) به ویژه صص ۰۳۶-۰۳۵ 
,35-6۰ ,0 .650 ,(1961 ,ل0۲)) ممععاهزگ ۵ اعباصروظ هم ۷۷۵ ۱۲۰ ۲۱۸۷۰ 
۵ همو ام. وات انديشة سیاسی اسلام. (ادینبرگ» ۱۹۶۸)» ص. ۳۱. 
۰ 0 ,(1968 مطععباطاجن) اطعیمط1. تمه‌تاناوظ متصفاو] 
۶ نک. آر. بی. سارجنت «سادات حضرموت» در مجله مدرسة مطالعات شرقی و آفریقایی 
۶ صص ۲۹-۳؛ 
۵4 0۳۱۵۳۵۲۵ هن آممیاعگ تقصنصطه عطا که ,حصنجیل۲۱۵ ۵۶ 5لزبرند۹ 1۳" ماصمهزرع٩‏ .1 بعز 
۱ 3-29 0۰ م(1957 بطمجص۲) 1956 ,وگ عرش 
همو «حرم و حوطه. منطقة بسته مقدس در عربستان». صص ۵۸-۴۱ 
41-6584 .و0 ,فتطات۸ ما ۲۵612۷۵ 0عتمحک عطا رطفاسعط همه صتهتما۳؟ راصمه‌زرعو .ظ بکز 
همو «قانون اساسی مدینه». صص ۱۶-۲ 
:3-16 .0۵ , م۱۷60 ۵۶ "ممتابتاعومن* 16 ماصمه[:۹۵ .1 بز 
همو سنة جامعه, پیمان‌هایی با بهودیان یشرب و تحریم یثرب: تحلیل و ترجمة اسناد گردآمده 
در به اصطلاح «حکومت مدینه»» مجلهٌ مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی ۴۱ (۱۹۷۸)؛ 
صص ۴۳۳-۱ (بازچاپ در مطالعاتی در تاریخ و تمدن عرب» مقاله‌های ۸ ۲ ۵و ۶). 
نما معط همه دبع طتنطاع ۷ عطا طازه عتعوط مطهکنصع؟ طقصصیه م1 باجدهع۵٩‏ .ظ ,1 
٩0-0‏ معط وا 60فزتمرصمت فامع‌صیته۵ظ عطا ۶و ممتاهاعمه:1" 0هه دتمولمم :طاتتطله۲۷ ۵۲ 
صماطامتم مز ومتل‌50 صذ ,۲۵۲) 1-42 .وم ر(1978) 41 ,30۸6 رد هصا60 ۵0۶ ممتاتامومن۴ 
2700 ۷ ]1 ,]۷1 270165 مطمتاهعاا0۷۱) 0صه «رمیو1]] 
۷ نک. روبین» «ایلاف/ همبستگی قریش. مطالعهةٌ سوره ۰۱۰۶ عربیکا ۳۲-۳۱ (۰)۱۹۸۴ 
صص ۰۱۸۸-۱۶۵ 


۵۸ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


۰ ,(1984) 31-32 بقعاطاهتم ,0۲۷۲ متا آ۵ فیک ۸ طفیچهتیم قم ]112 ۲۵۵ پمتطاننظ؟ با 
165-8۰ 
۸ نک. «حرم و حوطه...». صص ۵۲ به بعد 
:311 .00 , طف]حط جح حصحععا باصمعز۳ع5 ۲۰ .۳ 
روبین. «کعبه: حنبه‌های کارکردهای عبادی و حایگاه آن در زمان‌های پیش و آغاز اسلام». 
مجلهٌ مطالعات اورشلیمی در عربی و اسلام ۸ ) صص ۰۱۳۱-۹۷ 
عتصفاه]-۳۲۶ ور ومتازو۳۵ مه وومناه‌من۳ تفتان! کف آ۵ صامعمم۸ :۵2 ۲86" رمفطابظ ,۲۲ 
97۶-۰ .00 ,(1986) 8 ,7641 , ع6جطز) عتصعاو؟ «اعقظ مه 

۰۱۰۹ نک. حسان بن ثابت. دیوان. تصحیح و. ن. عرفت (لندن: ۷۱ج ۱ ص‎ 9٩ 

۰ مقایسه شود با: آ. جی. ونسینک. کتابچ؛ُ احادیث اولية اسلام (لایدن. ۱۹۲۷ ص ۲۶۶. 
:6 ۰ ,(1927 ,8ع0آع,۲) ۲۴2۵00 مف‌مممومطت ۷ تانوط عم مودصم بهصزفوه ۷ .1 ۸ 
برای بخشی از دیوان عمر که به بنی‌هاشم اختصاص داده شده است» نک. ابن‌سعد, طبقات: 
ج. ۳ ص ۲۹۴ به بعد» تکمیل‌شده در فتوح البندان بلاذری» تصحیح دخویه (لایدن؛ 
۶ج ص ۴۴۸ به بعد. دربارة «عطا» که به بنی‌هاشم اختصاص داده شده است. 
نک. ژبیر بن بکٌاره جمهرة نسب قریش» تصحیح م. م. شاکر (قاهره. ۱۹۶۱/۱۳۸۱ ص 
۱ برای استفادة انحصاری عباسیان از این آمور نک. ابویوسف. کتاب الخراح؛ تصحیح» 
احسان عباس (بیروت و لندن. ۰)۱۹۸۵ صص ۱۰۴-۱۰۲ و ۱۴۲. 

۵۱ نک. و. ام. وات» محمد در مکه (آ کسفورد. ۱۹۵۳): صص ۷-۶ 

هر ۱ 
پلاه «حلف الفضول» داثرةالمعارف اسللام» ویرایش دوم. 

(۰ ابوداوده سنن؛ تصحیح م. ۵ عبدالحمید. ۴ محلد (قاهره. بی‌تاریخ)» باب ۰۱٩‏ شماره ۵۱: 
مقریزی. النزاع و التخاصم فی مابین بنی‌امیه وبنی‌هاشم, تصحیح ح. مونس (قاهره. ۱۹۸۴). 
ص ۶۰ (با اندکی تغییر و متنی کوتاه‌تر). 

۳ نک. هوژویتس. هاشمیات کمیت (لایدن, ۱۹۰۴ 

(۱904 ,06زع۲ا) انیب ععل )وزززص۲۱2 م1۲ بمازب1070] .[ 
متن عربی بازچاپ در قم. بی‌تا. [حدود 1۹۷۰]. 

۴ نک. ت. ناگل. حستاری دربارة تشکیل خلافت عباسی (بن» ۱٩۷۲‏ صص ۷۰ به بعد 
و ۷٩‏ به بعد. 

(1972 م,طط0ظ) ای «عرلی‌دزهادهطط۸ دول ماد 2 مها بلمعهل :1 

:1 00۰ 214 .708 2۲۰ 
ام. شارون» پرچم‌های سیاه از شرق (لایدن و بیت‌المقدس: ۱۹۳۸ صص ۷۶ به بعد 
:611 ۵0۰ ,(1983 ,صهاحعینع؟ مج حول‌نصا) ام ۱۵ مر کرو اعع2 بحمتقطگ ۶۰ 
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مادلونگ, «هاشمیاتِ کُمیت و شیعة هاشمی»؛ در مطالعات اسلامی, ۷۰ (۱۹۹۰) صص 
۰۲۶-۵ 
۰ ,(1990) 70 رگ ,ننک تصتطعع۲۱ 4مه غردسیگ-اه ۵۶ اورتصنطعقا۴ ۰16 رممبااه۱1۸0 
.5-6 

۵ در این زمینه» از احادیث مربوط به یکتاپرستی. نشان‌های انتخاب و قداست احداد و 
بستگان نزدیک پیامبر خصوصاً پدر بزرگش, عبدالمطلب» پدرش, عبدالّه وعمویش ابوطالب؛ 
پدر علی(ع)» که پس از درگذشت عبداله» محمد(ص) را به خانه خویش آورد و سرپرستی اش 
را به عهده گرفت. از منظر روش‌شناسی وبه خاطر محتوا و دلالت‌های ضمنی قوی 
اسلامی‌شان که به نوبة خود تاریخ بعدتر این احادیث را ثابت می‌کنند» در اینحا نمی‌توان 
بهره گرفت. برای این احادیث و مسائل تاریخی که به وجود می‌آورند» نک. مثلاً به اثر ت. 
فهد. پیش گوبی عرب (استراسبورگ ۰۱۹۷۱ نشر دوم پاریسء ۱۹۸۷ صص ۸۲ به بعد و 
صص ۰ به بعد. 

مه 8217 .عم ,1987 رکزتهظ ملع 280 :1971 بعتام‌حامه؟) عطفیع ممتاقمزانل فا رفطه۴ :1 

:26011 20۰ 
روبین» «انبیا وسّر نیاها در سنت شیعه نخستین». مجله مطالعات اورشلیمی در عربی و 
اسلام ۱ (۱۹۷۹)؛ 

(1979) 1 ,1۹۸1 , تجمتن۲۳2] کتک تاعقظ صذ کتمانصهعم:۳ فصو عاعطن۰۳۲۲۵ ممتطنت! .۲ 
سی. ژیلیو «مقاتل مفسّس محدث و متکلم بزرگ مورد اتهام» مجلة آسیا ۲۷۹ ۲-۱ 
(۷) صص ۸-۷۰ ۶. 

-279/1 مهد ,انبهط صمنعمامفطا اه ماونصمم‌تز رعاخعقه 0صمتع بلتاقم بامتالتت ) 

:68-70 .00 ,(1991) 2 
محمدعلی امیرمعزی راهنمای الاهی. صص ۱۰۴-۱۰۳ ویادداشت ۲۰۴ (انگ.» ص. ۴۰)؛ 
:40 .۲ ,06ز0 عصزبز۲) 204 عامط 220 103-104 .و2 رطذبنل م0نتان ما رز0۵22]-۸۲ .۵ ۷ 
شابی. شیخ قیله‌ه؛ صص ۱۶۶ به بعد. 166۶1 .00 ,عبط دوه سعموزهک عل ,هط 

2۶ اصطلاح «بیت» 7» در زبان اکدی. اشاره به معبد به عنوان محموعه‌ای کامل یا اتاق‌های 
تشکیل‌دهنده آن دارد (۸1۷۷۷ ,۹0060 .۷۲0 ۷۰)؛ این تکامل هم در زبان عبری و همین‌طور 
در زبان‌های سُریانی وعربی نیز دیده می‌شود. در کنار معنی معمولی و دنیوی آن یعنی «محل 
سکونت»» معنی با ماهیت مذهبی آن: به ویژه وقتی مورد تأکید قرار می‌گیرد که با پیشوند 
حرف اضافه همراه باشد» مثل «هبّیت هیتّیست- 02-6-60 در عبری (میکاه ۳:۱۲: ححی ۱:۸) 
(95-98 .و2 ,وعطمکز/۲]۵0 باضمننهیه) ویا«البیت» در عربی (بقره/ ۱۳۵ و ۱۳۷ وغیره). 
ظاهراً در دوران صحرانشینی در بین اعراب و عبری‌ها کلمة بیت با پسوند «اٍل- 11/01» همرا 
بوده است (به معنی الوهیت. موحود ماورای طبیعی یا حامی و سرپرست) که از آن کلمة 


۶۰ تشیم؛ ریشه‌ها و یاورهای عرفای 


«بیتل/ بت-ل /-5۵/71/6» به وحود آمده است. (بدین‌گونه» بتیل 860). این شکل 
ترکیب در اصل اشاره به پرستشگاهی سیار داشته که در آن نماد اشیایی که برای پرستش لازم 
بود نگهداری می‌شد و سرانجام خود به نماد و یا شیء مورد پرستش تبدیل گردید. مقایسه 
شود با: لامنس «آیین بتیل‌ها و فرایندهای دینی در نزد اعراب پیش از اسلام». مجلةً 
فرانسوی موسسه باستان‌شناسی شرقی ۱۷ (۱۹۲۰-۱۹۱۹)» صص ۰۱۰۱-۲٩‏ 
ومطهتم عه1 معط عموبه‌زع‌ناع۳ وعماوععه0۲۵ وع1 اع دعاچاغظ فعل عاانه عز" رعصعمهها .۲ 
:39-101 ,02 ,(۱9۱9-1920) 17 ,۶/۶40 , وعالصداواع ام 
ت. فهد» زیارتگاه عربستان مرکزی در آستان هجرت (پاریس» ۱۹۶۸), فصل ۱ 
:1 .66 ,(1968 ,عزتد۳) و1۳ ع0 ۱۷۵۱۱۱۵ ۵ 29۵۵1) عنطاهش | عل ۴۵00 ۲۵ بطد۳ ۲۰ 
شابی, شیخ قبایل 
۱ وه «بزعزنورعی 7۵ ,زطاطاهدن .1 
نک. نمایه» زیر کلمة "06/916" ط1ع۲۳ ,08۷؛ برای معنی این کلمه در عربستان حنوبی نک. 
‌ ف. بیستون «به اصطلاح فاحشه‌های حضرموت» مجلهٌ اورینس» ۵ (۱۹۵۲)» صص ۲۱ 
به بعد 
,2186 ۵0 ,(۱952) 5 ,رهز0۳ ,«مصحلع۲ آه عاماعع]۲ ٩0-621160‏ ۲۳6" بهماعععظ با .۲ 
«خویشاوندی در عربستان جنوبی باستان». مجلة تاریخ اقتصادی و اجتماعی شرق ۱۵ 
(۱۷۲) صص ۲۵۱ به بعد. 
۲ ,۵ ,(1972) 15 ,1۴9110 , 2اطاهیضم-طانا50 اصعته‌مه ما مرتطوم117 ۰ 
۷ م. شارون این اصطلاح را در زمینة قبل از اسلام آن به معنی «خانواده‌های رهبران و بزرگان» 
قوم و قبیله و به‌طور انحصاری قبیلة قريش تعبیر می‌کند. نک. 
۰ لا06۵۲:۷6وع۳ ,169-184 .عم ب(1986) 8 بلم194 ,عوا۲۱0 عطا ۵۶ عام0ع۳- 2-9 اطه 
۰ 200 183 
«اهل‌البیت -ساکنان خانه»» مجله مطالعات اورشلیمی در عربی و اسلام ۸ (۶) صص 
۱۶۹-۴ به ترتیب صص ۱۸۳ و ۰۱۷۹ 
۸ به ویژه‌درقرآن» سورة احزاب/ ۳۳ و نک. لامنس» فاطمه و دختران محمد[ص] (رم ۳۹۲ 
ص ٩۷‏ سراسر متن- 
جاحعهم ۵4 97 ۲۰ م(1912 ,عصم۳) اعصمطه]۱ عذ عع۱۱۱] دع1 اه مصنع۳ معصع‌صقا ۰ 
اشتروتمان» دولت زیدی (استراسبورگ ۱٩۹۱۲‏ صص ۱٩‏ به بعد. 
0 ,(1912 ,ع۲بامطاوه5۱۳) مماننم7 عل اجامع۲عاههاگ عون۲! رممفصعطا۵تاگ ۴ 
٩‏ به ویژه در قرآن هود/ ۷۳ و احزاب/ ۳۳ و نک. مقالفه «طرح تازه. گزارش ترحمة بخشی 
ازقرآن» در پاره(ویراستار)؛ مطالعة خاور شناسی به افتخار ۶۰سالگی انو لیتمان (لایدن» ۱۹۳۵)؛ 
صص ۱۳۰-۱۲۱ به ویژه صص ۱۲۷ به بعد. 
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ها ,قصیاهاعوه‌طانمعمک مامه‌تاصه‌صصوم احمتع۱ رحمنامد تعصه صقاظ بعنز بانط 
تک 9 ۱2:9 
.00 .650 ,121-130 .00 ,(1935 
۰ نک. شارون, «اهل بیت...»؛ «امویان در مقام اهل بیت»» مجلة مطالعات اورشلیمی در 
عربی و اسلام ۴ (۱۹۹۱) صص ۲-۱۱۵ ۱۵؛ 
4 ,]19۸ ,21-027 اطع قح عههوره۱۲ 1" : عو۲10 عطا ۵۶ ۳۵۵۵۱۵ - ,عمتقطگ ,۱۷۲ 
:115-2 .00 ,(1991) 
همین طور نک. مقالة همین نویسنده» «تحول بحث دربارة مشروعیت مرحعیت در اسلام 
نخستین». مجلهٌ مطالعات اورشلیمی در عربی و اسلام» ۵ (۱۹۸۴)» صص ۰۱۴۲-۱۲۱ 
«تعظ صز واتتمطانتم آه ترمقصطااتععا معط فصامتع ماجطاهنز مطا ۵۶ اصمم‌ماهبهونز معط[ 
121-۰ .00 ,(1984) 5 ,94 ,"5120[ 
۶۱ مادلونگ» هاشمیات کمیت» به ویژه صص. ۰۱۵ ۰۲۱ ۰۲۵-۲۴ 
۲ نک. گلدتسیه مطالعات اسلامی» ویرایش» اس. م. استرن» ج ۲ صص ۱۰۳ به بعد» 
31۴ 00 (1971 ,جمجم1) 2 ,۷۵۱ مصتماگ ۸۰ .5 .60 رکعنباگ صنافی ۱۷ رتعطنم2اون .[ 
همین‌طور بنگرید به منابعی که شارون در مقالة «اهل‌بیت...». صص ۱۷۳-۱۷۲ اشاره 
نموده است. 
۳ طبری» جامع البب‌ان» تنصحیح م. م. شاکر و ا. م شاکر (قاهره ۱۱۳۷۳-۰۱۳۸۸ 
٩-۵‏ ۰۱۹۶ ۳ ۲ ص ۰۷-۵ 
۴ علی(ع) در نامة بلند خود به معاویه که تاریخ‌نگارانی چون (منقری» بلاذری» طبری) متن 
آن را روایت نموده‌اند و مادلونگ در کتاب (:5:6۵55/0 71:0) ص ۲۱۲ به بعد [ترحمه فارسی 
ص ۲۹۰ به بعد. م.] آن را تحلیل کرده است. «اهل‌بیت» را با اشاره به بنی‌هاشم و بنی‌مُطّلب 
به کار برده است: اما در مورد جانشینی پیامبر به‌طور یقین می‌توان گفت که باید خود علی و 
پسرانش» حسن و حسین(ع) را در نظر داشته باشد. 
۵ نک. پ. بونه؛ ای. گنت سی» حامس وا. و. اولد شیخ. الانساب در جست‌وجوی 
تبارها (پاریس ۱۹۹۱ صص ۶۵ به بعد؛ 
5 69 9616 1۵ ۸۱-۸۶۵۰ معط 0010 ۷۷۰ .۸۵ 8ص ععصه۲۱ ۲ عقاوم .۲ رعاع0ظ .۳۲ 
8 .0۵ ,(1991 ,۳۴۵۲15) 
سومین جنبة قرابت «رضاع/ یا همشیری» می‌باشد؛ نک. همانحاء ص ۷۳ به بعد. برای 
تحلیلی با جزئیات بیشتر» رجوع شود به» جی. کونی سنیه و آ. میکل» «اصطلاح‌شناسی عرب 
از خویشاوندی. تحلیل معناشناسی و تحلیل رفتاری»۰ مجلهة انسان ۴۳/۵ (۱۹۶۵)» صص 
۷۹-۵ 
۶6 276016 12 06 عهصفیع عنعماممتصهه صا- بامتاون بخ مه عنمم‌ونیت. .[ 


15-۰ .00 ,(1965) 5/3-4 ,عصصصوم ۲ ,اعااهتاههممصمی 6درلقصه اه عباونامهط6۳ه 


۶۲ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفای 
این دو واژه در قرآن. سورة فرقان/ ۰۵۴ به‌طور ناگسستنی با هم پیوند دارند و هو الزی خلَقَ 
من الماء بر قَحَعََه تسا و هرا (و اوست کسی که از آب بشری آفرید و او را [دارای 
خویشاوندی] تَسبّی و دامادی قرار داد). کنت بر این نظر است که خویشاوندان نسبّی‌اند و 
همپیمنانسیبی, از طریق ازدوج با زن, نک الانساب: در جست‌وجوی تبارهاه صص ۰۶۶ 
۰ .۲ ,و0۳۵۵ کح 212 ۵ ۸۵۱-۸5۵0۰ 
۶ اکنون تعریف قبیله گروهی از خویشاوندان با نیایی واحد را دربر می‌گیرد؛ اولاد العم؛ در 
مورد این تصور مهم هنوز مطالعات نخستین پژوهشگران بزرگ عربی و اسلامی. منأیع قابل 
اعتمادی محسوب مي‌شوند. نک. ای. گلدتسیهر: «چندشوهری و چندهمسری در میان 
اعراب»» مجلة آکادمی ۲۶/۱۳ (۱۸۸۰) 
:(1880) 6 ,426۸7۷ 77 ,۸۵5 عطا عحمصه جمعمدط مج بووجعناه۴۳؟ عطنع۵۱ ,1 
ی. ولهاوزن: «ازدواج اعراب»» اخبار انجمن سلطنتی و دانشگاه جرح اکستومی طوفکن :۱۲ 
(۱۸۹۳) 
-]]عجه) هه :ازور فک جول ما صحاطمز تمد ,هت صمل 96۱ عطظ 6ز(۲؟ بوه‌ویجهط!۷/۵1 .[ 
ج(1893) 11 و۵۱ پوج زو ول ]کورچ 000۲ «ع 109۵ ات561 
او. پروکش, دربارة دشمنی خونی در میان اعراب پیش از اسلام و موضع محمد نسبت به آن 
(لایپزیگ. ۱۸۹۹) به خصوص صص ۳۳ به بعد. 
ولعصصهطه ۷( لمبا متعطمتق معطءیتصهاوزت۷۵ جمل تعط عطمواباظ هنک تفت بطهیزم۳۶ .0 
:6 00 .650 ,(1899 بعنمونع1) عطز «2 عصسااعا5 
۷ مقایسه شود با: شابی» شیحخ قبایل ص ۶۵۴. ۱ 
,4 ,عیاط ۳ وله ۲بهدروزعگ ع بطق 
۸ دربارة این دیدگاه نک. روبین» چشم پیننده, زندگی محمد از دید مسلمانان نخستین. 
باه عم بط #مسه ۲ جه 60۱۵4 زه حرا پل ,«مانجاه8 مبلق ۵ صبزط 7 مصتطانی۴ .۱۲ 
1995(۰ ,جماع‌صز:۳) عسزاما 
4٩‏ نک. فهد» پیش گویی عرب» صص ۶۳ به بعد. (پیش‌گویی و پیأمبری)؛ صص ۸۸ به بعد 
(«پیامبر و خدا») وص ۲۶۳ سراسر متن؛ فهد. «حهان جادو در اسلام» در جهان جادو 
(پاریس: ۶) صص ۰۲۰۳-۱۵۵ 
عاقطم۳۳0) 8817 .وم ب( ۲۳۵۳۳6۱۲ اه «مننهطزب() 638 .و0 ,عطمه هناهب م۲ بفطه ۲ 
0 ۶ 1 51277[ مه 50۳۵6۲ بل عقجموه ع[؟ ,4ط2ظ ۲۰ تصزعوهم ,263 .2 قصه ( و۷٩‏ اع 
,155-4 ۲0۰ ,(1966 ,5آ۳۵۲) 50۲6۵۲ باه 
دربارة دشواری ترجمة اصطلاح «کاهن» (کشیش؛ روحانی» پیش‌گو دانشمند» طبیب)» 
نک. پیش گویی عرب. صص ٩۴‏ به بعد. 
1 ,08 ,۵۲۵۵6 10 16 
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دربارة شاعر که از نظر ریشه‌شناختی یعنی «کسی که می‌داند» و دارای علم ساحرانه است» 
نک. 
آمبه ۷0( 9 و08 ۵ 0۳۵6۵۵۱ 719۵ 1۳:۱۵ مو۵۵/۵۵0 راقطاجع‌وم؟ ,۲ 
.12-۰ .00 ,(1971 م0عنصآ) «عاع1 

۷۰ نک. شیحخ قبله‌هاه صص ۱۸۳-۱۸۲ و صص ۲۹-۵۲۷ ۵. 

.527-9 .00 200 182-183 .00 ,دیاز کع0 ۲و5 1۵ 

۱. هود بن مُحکم یا مُحَکُم حواری؛ تفسیر» تصحیح ب. شریفی (بیروت» ۱۹۹۰ ج ۲ 
ص ۰۳۸۹ 

۲ ابومحمد بغوی» تفسیر البغوی المسمی بمعالم التنزیل ح. ع. العک و م. سوار (بیروت» 
۲ج ۳ ص ۱ ۳۶. دربارة خبردهندگان پیامبر» نک. ژب یو « خبرچینان" بهودی و مسیحی 
محمد. مجلهٌ مطالعات اورشلیمی در عربی و اسلام» ۲ () صص ۱۲۶-۸۴؛ 

,(1998) 22 ,154 ,40فصصومجن )۱ 86 وحفتاهیطه اه نبا "وسعامطمگمز دما" بامنللت ب) 

+84-126 .00 
پژوهشی که دو اثر پیشین اشپرنگر و نولدکه را بازنگری و خیلی سودهندانه تکمیل می‌کند 
(به ترتیب)» زندگی و تعاليم محمد» ۲ ج» [برلین» ۲-۱۸۶۱ ۱۸۶]: «آیا معلمان محمد 
مسیحی بودند؟»» مجلةٌ انجمن خاورشناسی آلمان» ۱۲ [۱۸۵۸]» صص ۰۷۰۸-۶۹۹ 
م2 [1861-1862 معناهط] ماه 2 ,لعصصهجام۱۷ ععل عتطم عنل ها معمم ق2 
699-۰ .00 ,[1858] ,12 ,21((۷]60 ,۱,۵۲۵۲9 مصمتااعزیل 0مصمصفن)۱۷ 

۳-. اسد الغابه» تصحیح م. فایض و همکاران (قاهر» ۱۹۷۲-۱۹۶۳ ج ۴. ص ۰۷۴ 

۴. ابن‌سعد» طقات. ۰۱/۱ ص ٩‏ ۱۲. 

۵ مقایسه شود با: 

۰ ,00 ,(1909 ,کع۳) ععهووهم 6 ۲1۱65 5عی1 ,0600۵۵ ۷۵۲ .۸۵ 

۶. نک. ت. ویتون دیویس جادو گری» غیب گویی و اهریمن‌شناسی (لندن ۱۹۳۳؛ بازچاپ 
بغداد» بی‌تاریخ [حدود ۰]۱۹۶۰ صص ۷۰ به بعد 

۰ بل02ع2ظ ۱۵۲۰ :1933 مصمفصم) بوعمامومه(۱ 0مع ممتاممز۷ 1 بمنعم۱ رومذبهر۱ «مااز ۷۷ .1 

:70164 00۰ «([1960 .68] .8 
ای. او. حیمزء ماهیت و کار کاهن (لندن؛ ۱۹۵۵)» صص ۸۷ به بعد: 
:11 .20 ,(1955 مصع0صما) 00مطاعمز:۳ ۵۶ جمتا‌دت۴ قمع عسسع۱۱ 16 رفعمطع؟ ,0 بظ 
هنینگر حامعه تذوی باستان (رم 4 ) نمایه؛ 
064ص ب(1959 ,عصصم) عصصه‌تمصح عمنیام060 5061616 1 رتهم ۲۱62۳018 .۲ 
شلود. ساختارهای تقدس در نزد اعراب (پاریس» ۱۹۸۶) صص ۱۸۹ به بعد. 
۶ .0 ,(1986 روزتع۳) ووطاویع وع۱ معط 5260۲6 ال دعتتاامناتاو قمی۲ا بلمطلع‌ط) .[ 


۶۴ تشیح؛ ریشه‌ها و باورهای عرنای 


۷. نک. رابرتسون اسمیت. خویشاوندی و ازدواج در عربستان آغازین (چاپ دوم کمبریج» 
۳ صص ۵۰ به بعد. 
,20۳6 بملی 280) هزصاهته «اتقط صا مومانه]/۱ فمه وتصعصنک ,طاتصگ جموا‌طام1 ,۱۷۷ 
:۴ 0۲۰ ,(1903 
و از همین نویسنده. سخنرانی‌ها دربارة دین سامی‌ها (چاپ دوم ادینبرگ» ۱٩۱۴‏ صص 
۴ به بعد ۴۷٩‏ به بعد. 
,31487 .0 ,(191۱4 مطعبطصن۲ بجع 2۵۵) ععانصهد عطا ۵۶ ممنع‌ناع1 عط ۵۵ وعتباامع 1[ 
91 
۸ نک. باقیماند؛ کافران عرب (برلین و لایپزیگ؛ ۱۸۸۴) صص ۰۱۲۴ ۰۱۳۸-۱۲۷ 
127-۰ ,124 .00 ,(1884 بعز2منما 4صه صنایعظ) عصنصصهلزع۲ معطموزطوتع ماوع1۴ 
٩‏ نک. سالنامة اسلام ج ۱ ص ۰۴۰۸ 
۰ .2 ,1 ,۷۵۱ بتصعقلو] 0611 المصص۸ 
۰ آنها به رنگ تیرة خون غلیظ سوگند یاد می‌کنند: ماهرگز میل به جدا شدن نداریم. به 
استناد از ولهاوزن باقیمانده کافران عرب» ص ۰.۱۲۸ 
8 .0 ۲۱6۱065 معدهوز هه عاوع۴ ,ممعییهطااع ۷۷ .[ 
وبه نقل از ای. کُنت» ورود به خون (نسب). «برداشت‌های اعراب از نسب‌ها» در الانساب» 
جست‌وجوی تبارهاه ص ۹۲. 
ما .0قعمضفا۸ طا , فعونهزه فعل فهطصمته عومناممع۳۵۳ عصجد 1 عصمل تعتاض۳. عماجم رظ 
۰ ۲۰ ,01121065 465 9۱616 
۱ ابن‌هشام» السیرة اوه تصحیح م. سقاء ا. آییاری وع. شلبی (چاپ دوم قاهره. 
۵ جح ۱ صص ۴۴۶ و ۴۵۲: طبری. تصحیح دخویه. دورة ۰۱ صص ۱,۲۲۱-۱,۲۲۰. 
رذن ابن‌هشام سیرة» ج ۲ صص ۴۴۳-۴۴۲. 
۳ دربارة این موضوع رجوع شود به و. عطاءالّه» «بازمانده‌های پیش از اسلام برای پیأمبر و 
اصحابش»۰ مجلهٌ عرییکا ۳/۲۴ (۰)۱۹۷۷ صص ۰۳۱۰-۰۲۹۹ 
0۳۵۵8۵006 وود اه ماقطم۳:۵ ۱۵ معط عمیوتصهاهاغزن 9۲۷۱۷۵ دعیا رومام ,۲۷ 
299-۰ .00 ,(1977) 24/3 و۸۵0 
۴ کتاب المُحبّر» تصحیح لیختن اشتاندتر (حیدرآباده ۱٩۴۲‏ صص ۷۰ به بعد. 
۸۵ ابن‌هشام سیرة» ج صص ۳۴۶-۳۴۴ و سارحانت. «حکومت مدینه». ص ۶. 
۰ .0 ,۱۷۵۵10۵ که "ووناب‌تاعومن" 10 
۶ ابن‌حبیب. کتاب المُحبر» ص ۰۷۱ 
۷ نک. و ام. وات. «مزاخات». داثرةالمعارف اسلام» تصحیح دوم؛ کت «ورود به خون 
(نسب). برداشت‌های اعراب از نسب‌ها»» صص ۰۹۹-٩۹۳‏ 
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,93-9 ۵۵۰ "118106 065 که‌طاهتع وجمتام۳۵۲66 .عصعو 16 عصعل ۲ععاصط؟ ,عتصمت) 
۸ نک. کنت ورود به خون (نسب). برداشت‌های اعراب از نسب‌ها» ص ۰.۹۴ 
.0 , کطاعز۲ و06 فعطاویه وصمتاممع۲ع۳ عصهه 16 وصمل تمتامع؛ ,عاومن) 
٩‏ دربارة سکوت کامل منابع نک. د. سانتیلانا؛ نهادهای حقوقی مسلمانان مالکی با توحه 
به نظام قبایلی (رم ۰۱۹۳۸ ج ۰۱ ص ۱۹۶ یادداشت ۸. 
هدند اج عطمصح مممیهوند جمی هانطه‌تاهده ممعصصلنعبهه ملاتنک تنل تعمنعیهتاعآ بقممااتامه؟ .1۲ 
:8 2018 ,196 .۵ و[ ۷۵۱۰ و(3۵۳06,1938) 012و 
رک. به کتاب‌شناسی کلی مقالة «مزاخات» توسط و ام. وات. 
۰ نک. فهد» پیش گویی عرب» صص ۲۳ به بعد. 
00۰ ,27206 م0تقصزبن ۲ ر‌طج۲ 
۱ دربارة این عمل «اکتساب» به معنی کسب نطفة نژاد برتر نک. آلوسی بلوغ الارب فی 
معرفة احوال العرب (قاهره؛ ۸ج ۲ ص ۴. این رسم که هنوز به نام «اکتساب» یا 
«کسب» خوانده می‌شود در بعضی از قبیله‌های یمنی تا به امروز ادامه دارد. نک. شلود. 
«بار دیگر دربارة مادرسالاری عرب» عربیکا ۱/۲۸ (۱۹۸۱)» ص ۸۲. 
۰ .0 ,(1961) 28/1 ,ه16دت۸ رد عصوته اهعتمتاهمه؟ بل ومورمتم ۵ بامع7 ت0۵ باظز؟ بمطامط) .[ 
۲ برای منابع و مطالعات در مورد اين موضوع نک امیرمعرّی» راهنمای الاهی نمایه» زیر 
«صْلب»» «اصلاب» و «نور). 
۰ وه " 0اقاعع؛ ,"هانای تملصیا پرملصز رصنل نات رل۷0622-تصهر 
۳ نک شاخت» سرجشمه‌های فقه اسلامی (اکسفورد ۱۹۵۰) ص ۱۹۴ و شمارة ۴. 
0ص 194 .0 ,(0:60۳0,1950) ع6مملبارمکزتیاژ مهمصصصفطی ۱ ۵۶ وصنوتد0۵ 16 راطمعفطم5 .1 
:4 .8 
اس. التورکی» «خویشاوندی شیری در حامعة عرب». مسأله‌ای کشف‌نشده در قوم‌نگاری 
ازدواج»» مجلة قوم‌نگاری 4۹ ) صص ۰۲۴۴-۲۳۳ خاصه صص ۲۳۴ به بعد. 
قط حا صهاطام۳ظ 0عتمام‌مهدنا مه جافتهمگ. طحته ما وتطعمنک بتتماله .5 
:7 ,690 ,233-244 .0۳ ,(1980) 19 ررعمامصطاظ و عممنه( ۵۶ زطاوهعممطاظ 
۴ نک. پ. بونه. «مشروعیت وسلسله مراتب در یک قبیلة سیاه»» در الانساب» جست‌وجوی 
تباره؛ صص ۱۵۸ سراسر متن. 
5 1:16 ها .4-45۵ طا ,مهد ازجا میا عصع عنطم‌ععنط اء کانلمع۲ ,ما۳0 .۳ 
0۰ 6 158 .۲ ,۵5و0۲ 
0۵ نک. طرَیحی» فخرالدین مجمع البحرین و مطلع النبرین (تهران ۱۳۲۱/ 4۱۹۰۳ نمایه 
یز «مجمع النورین». 
۶ طبری» تصحیح دخویه» دورة ۰۱ صص ۴۳۶ ۴۷-۳:۲ ۲,۳ 


۶۶ تشیم؛ ریشه‌ها و باورهای عرفای 


۷ النراع و التخاصم ص ۰۹۳ 
۸ نک. مقالة مهم‌ژیی «ترسیم اسطوره‌ای ابن‌عباس »۰ عربیکا ۳۲ (۱۹۸۵)؛ صص ۱۸۳۲-۱۲۷ 
صص ۰۱۴۴-۱۴۳ 
۰ :127-184 .۲0 ,(1985) 2 ,4۲۵۵۸6۵ ,۸96 صطا 0 "عیونطا وت تعه۴۳ امتااز6 .2 
.143-4 
٩‏ لسان العرب. تاج العرو س. 
۰ فان گنپ» صص ۱۳۹-۱۳۸ (تحنیک به مثابة آیین تعلیم راز)؛ 
:( هط ماهتانطً عق تصطع)) 138-139 .و0 ,ععمععهم 06 داز عم ,062060 ۱۷2۵ 
دپارمه. جادوی بد (الحزیره و پاریس؛ »)۱٩۹۳۲‏ صص ۸ به بعد. 
2۴۰ ,(1932 ,عتع2ظ هد متهنوله) عنونعهقهه اف م۲ باعصنومو(1 .[ 
۱ ابن‌حنبل» مسند» تصحیح محمد الزهری و الغمراوی (قاهره» ۱۸۹۶ ۳ج ۳ص 
۱-۷ 
۲ ابن اسحاق. سيرة این اسحاق المسماة یکتاب المبتدء والمبعت والمغازی» تصحیح م. 
حمیداله (باط» ۱۹۷۶)» ص ۱۰۳: بخاری» صحیح. در ۳ مجلد (قاهره» ۱۳۷۸/۱۹۵۸ 
(طب)» ۰۲۱ 
۳ ابن‌اثین المداية و النهابة (بیروت» ۱۹۷۷ ج ۰۸ ص ۲۹۵ و نک. 
:143 ,"ع02ه۸ حطا 0 "عموتطاچه" انفتمم۳: امتلانت 
مقایسه شود با. فان گنپ آداب انتقال. ص ۰۱۳۸ 
8 .0 ,65908 612 ۲۷۵۵ 65 ,068060 ۷27 
نگارنده در سال ۱۹۷۳ مراسم «تحنیک» را در میان دراویش قادری در بلوچستان ایران 
مشاهده نموده است. بنا به اعتقاد آنها شیخ (پیر) «علم و عمل» را به مرید يا پیرو خود 
منتقل می‌کند که نزد دراویش به معنی علم باطنی رازآشنایی و قدرت‌های ماوراء طبیعی است. 
۴ بخاری» صحیح» («کتاب عقیقه»؛ ۱: «ادب». ۱۰۹: مسلم. الجامع الصحیح در ۲ محلد 
(بازچاپ استانبول ۳/۱۳۸۳ ۱۹۶)؛ «کتاب ادب» ج ۱ صص ۰۲۸-۲۳ طهارة ۱۰۱: ابن‌حنبل» 
مسند ج ۳ صص ۰۵ ۸ ۰۱۸۱۰۱۷۵ ۰۱۸۸ ۲۵۴ و۲۸۸:ج ۴ ص‌ ۳۹۹: 4 ۶ 
صص ۰۳ ۲۱۲ و ۳۴۷. ابوداود. سنن [ کتاب] ادب» ۱۰۷. در مورد این حنبه «تحنیک) 
نک. آ. حیلادی» «یادداشت‌هایی دربارة تحنیک در اسلام سده‌های میانه» مجلة مطالعات 
خاور نز دیک ۱۹۸۸(۳)» صص ۰۱۷۹-۱۷۵ 
175-۰ .00 ,(1988) 3 ,کل صحاوا ادبمن0ع۱۷ وت اتصطما چم وعاول( فصصمک؟ بتقل) ۸۵ 
۵ بخاری» صحیح «مناقب الانصار»» ۴۵؛ زکات. ٩‏ ۶ ذبایح. ۳۵: ترمذی» الجامع الصحیح/ 
سنن؛ تصحیح [. م. شاکر (قاهره ۱۳۵۶/ ۱۹۷۳ مناقب. ۴۴: ابوداو سنن؛ جهاد ۵۲. 
و. هودس و و. مارسه در ترحمهُ صحیح بخاری؛ معنی «تحنیک» را وقتی بدون اسم مکمل 


مروری بر اصطلاح «دین علی» و سیری در سرچشمه‌های ایان شیعی ۰ ۶۷ 


استفاده شده نادیده می‌گیرند: در واقع این اصطلاح را مرتب با اسم مکمل «خرما» ترجمه 
نموده‌اند» حتا وقتی که در متن اصلی وحود ندارد. 
۰ ۹66 ,(1977 ,۲۵۲ ,1903-1914 ,و۲1ه۳) وا۷۵ 4 ,وا وذ2هع: ۳۵۵۱۵ که رنتخط۱ه ۳۲۱-۳۲ 
۰ ۰ 200 6818 .00 ,2 
در جلد پنجم (مقدمه و تصحیح از م. حمیدال» پاریس» ۰۱۹۸۱ این غلط تصحیح نشده 
است. 
۶ رک. به دو پی‌نوشت پیشین. 
۷ نک. شلود. «برکت نزد اعراب». مجلة تاریخ ادیان ۱/۱۴۸ (۱۹۵۵) صص ۰۸۸-۶۸ 
68-84 .00 ,(1955) 148/1 ,۳۲۳ ,۸۲۵065 165 2عطه معلمنهط سا رل‌مطلمطن .ژ 
نک. به اثر دیگری از همین نویسنده ساختارهای تقدس در نزد اعراب» خاصه صص 
۶۲-۵۸ 
58-۰ 00۰ 650۰ 20 »100 رکعطاجته وع۱ 2عطم 5۵0۲6 بال فمسیتام‌ناتاه ومیز 
۸ ابن‌اثی البداية و النهایة» ج ۸ ص ۲۹۵: در جای دیگر او اذعان دارد که میراث پیامبر 
به خویشاوندان نزدیکش برمی‌گردد. نک. ابن‌اثین البداية و النهایت ج ۵ص ۲۹۰: همچنین 
در تفسیر وی چاپ بیروت ۶ ج ۵ صص ۴۵۲ به بعد. ولی گویا بر این نظر است که 
«خویشاوندان نزدیک پیامبر» عباس و اعقاب وی را شامل می‌شود (تفسیر» ج ۵ صص 
۶--۰۴۵۷ خوانش حدیث اهل الکساء به روایت طرفداران عباسیان که آن را اشاره به 
عباس و پسرانش می‌دانند. 
۹ برای نمونه و منابع نک. امیرمعزی راهنمای الاهمی» صص ۱۹۵-۱٩۹۳‏ (انگ. صص 
۱۷-۷7۶ 
(76-77 00۰ ,0106 ممز1([۷) 193-195 .00 رصان ع0ذنبات 
در اینجا پیامبر نه‌فقط بزاق خود را در دهان بلکه به چشمان گیرنده نیز می‌مالد. از این 
گذشته» همین کار را با عرق خود نیز انجام می‌دهد. نک. لیم بن قیس (۰..)؛ کتاب لیم 
بن قیس الهلالی» تصحیح م. ب. انصاری» در ۳ محلد (قم م3( ۵ج ۲ص 
۶۹ شماره ۲۶. پوسف بحرانی الدرر النحفیه (قم. بی‌تاریخ)» صص. ۲۸۱ و ۰۲۸۷ 
۰ برای اول و سوم رجوع شود به بالا. برای دوم نک. اصفهانی» کتاب الاغانی» ج »٩‏ ص 
۴ الناشیء الا کب مسائل الامامه. تصحیح حی. فان اس (بیروت ۱۹۷۱) ص ۲۶. 
۱ نک. شارون, «آمویان در مقام اهل‌بیت» ضمیمه در پاسخ به مقالهة «هاشمیات» مادلونگ» 
صص ۲-۱۵۱ ۰۱۵ 
وننطمع۲۱ ما ععجمووع صز تلمع200 وههط-اه اطه قع قلهمجمصنا 16" بصمتقطگ ۲۰ 
131-۰ .۳۲ 
۳ همانحاء ص ۰۱۱۲ ص ۱۲۶؛ رئیس یا روحانی بزرگ بهودی (یا رأس الحالوت برگرفته از 
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2 ۲۵9۳ در زبان آرامی به معنی رئیس حماعت بهودیان پراکنده) ساکن عراق که خود را 
نمايندة انتخاب الا هی آل‌داوود می‌دانست. نک. همچنین, م. گیل «آواره» در دی. فرانک 
(ویراستار یهو دیان اسلام سده‌های میانه (لایدن» ۰۱۹۵۵ صص ۶۵-۳۳ 
,(1995 مصع0نم) ماع آم۷/6۵۲ ۵ وال 7۳6 (.60) ۳۳۵ ۱۱۰ ط1 ,"۲۵۱۵00۵06 ۰156 بازن ۸۲ 
33-5۰ .۵۵ 
۳ نک. شارون» «اهل‌بیت» اهل خانه»» ص ۰۱۷۳ 
۰ ,110096 ۱6 ۵۶ عاممع-) وله اطم مجمتقهاه ,۶۸ 
برای منابع و مطالعات مربوط به این مقایسه رحوع شود به مقالة نگارنده» به نام (فاطمه» 
بخش ۱ دانشنامة ایرانیکاه ج ٩‏ صص ۰۲-۴۳۰۰ ۴. 
۴ نک. شارون, «امویان در مقام اهل‌بیت»: ص ۰۱۲۷ 
۰ ,"۵1-0 اه که و۵هب«مصجهنا م1 
۵ دربارة این «نسخه قرآن». نک. به مقالة. گلبرگ» «یادداشت‌هایی دربارة نگرش امامیه به 
قرآن». در اس. ام. استرن» آ. حورانی و و. براون (ویراستاران)» فلسفة اسلامی و حدیت 
سنتی (آ کسفورد. 4۱۹۷۲ صص ۲۴-۲۰۹ ۲؛ 
٩, ۷۲, ٩69۱‏ ظا تاه عطا ما علض عاتصقصه1 عطا جم ععامل 9۵6" رععه‌طامط .۲ 
۵:5۱۵۵) ۱۷۱۵ ۵۱۵ براومون/۸ظ عنصتهاوا ب(و0ع) هط ۷۰ فصج تصوس۲۱۵ خر 
:209-24 .00 «(1972 ,01070) 
امیرمعزی» راهنمای الاهی؛ صص ۲۲۷-۲۰۰ (انگ.» ۹٩‏ ۱-۷٩)؛‏ 
:(79-091 .عم ,علنبان 6ظ121۷1) 200-227 0۵۰ رظان عبات با۷۱0822-لصتظ 
م. م. بارآشر. «خوانش‌های متنوع و اضافات شیعة امامی به قرآن». مجلة مطالعات شرقی 
اسرائیل ۱۳ (۱۹۹۳» صص ۰۷۴-۳۹ 
,۰ فقو ما اطک-تصقصا عطا ۵۶ عممنانک۸0 لجع معصنمع نصفنه ۶۷ بتعطو27-۸ظ ۰ 2۷ 
,39-4 .۵۵ ,(1993) 13 ,105 
رجوع شود به محمدعلی امیرمعزی و ای. کلبرگ» «وحی و حعل: مقدمه‌ای بر نشر کتاب 
القرانات سیاری». مجلهةٌ اسیایی ۲/۲۹۳ (۲۰۰۵) صص ۰۷۲۲-۶۶۳ 
۵ طمتامبلماصز :صمناهملتواج اه ممناهاع ۳6 بععهطمادی .۲ فد مضه ۸ ۷۲ 
663-7224 .00 ,(2005) 293/2 ,1۸ ,0121-52 ۵۱-01۲221 واهان بل صمتاا60 1 
راهنمای الاهی» صص ۲۲۷-۲۰۰ [انگ. صص ۲٩۹۱-۷٩‏ 
11[۰ 79-9 .080 بع0ا0 ۲21۷186] :200-7227 .و0 بطا ان عنیات 
۶ مقایسه شود با طبری» دخویه دوره ‏ ص ۰۳,۳۵۰ 
۷ طبق روایتی از ژهری به نقل از بلاذری. ابن‌زبیر» خانوادة پیامبر را «ناچیز و بد» می‌دانسته 
(اهیله‌سَوء انساب الاشراف)» ج ۰۵ تصحیح اس. گونتین (بیت‌المقدس» ۱۹۳۶ ص ۳۷۲. 
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۸ برای مثال» آنها که روایاتی دربارة «کفر پدر و احداد» محمد(ص) نقل نموده‌اند رک.؛ 
مسلم » ج. ,۰صص ۱۳۳-۲ حلبی السيرة الحلیبه (بیروت بی‌تاریخ»» ج ۱ ص ۲۹؛ 
طبری. جامع الییان» ج ۰۱۱ صص ۱۳۱-۳۰ . برای قّلب و تحریف ضد علوی این احادیث 
نک. ژرقانی» شرح علی المواهب اللّدنیه للقسطلانی (قاهره» ۱۹۱۱/۱۳۲۹)» ج ۱ ص ۱۷۹ 
که در آن «پدر کافر» در واقع اشاره به ابوطالب دارده زیرا؛ «کسی که کودکی را سرپرستی و 
بزرگ می‌کند نیز پدر خوانده می‌شود.» 

۹ نک. «اهل‌بیت» اهل خانه»» ص ۰۱۸۳ 

:134 .0 ,"۲۱0056 6ط 0۶ 0۵۱6ع۳-ووهط-اج آطله 
«امویان در مقام اهل‌بیت»» صص ۰۱۵۱-۱۲۷ 
۰ ,127 .۵۵ "2۱-027 اه قع 05عورمصن م1 

۰ نک. . ژیوه «ترسیم "اسطوره‌ای" ابن‌عباس». صص ۱۵٩‏ به بعد» خاصه ص ۱۶۱؛ 

:61 .00.15916,650 ,"ععطاطاه؟ مطا له "عیاوتادو قاط بامزاات 
مادلونگ, «عبداله بن عباس و فقه شیعه» 

٩ 1086 ۰‏ 0صح وقطاطم؟ .0 طعالم ۸۵۵؟ ,عهباع۷]20( 

۱ نک. شارون» اهل‌بیت» صص ۰۱۷۴ ۱۷۹-۱۷۶ به ویژه ص ۰۱۷۷ 

۰ ۴ 650۰ 00.174,176-179 , 21-۳25 اطق رجمتقفطه 
اگرچه نگارنده این مسأله را مخصوصاً بررسی ننموده است به نظر می‌رسد روایات فراوانی 
دربارة رابطة برتر (ویژه) ابن‌عباس با پیامبر وجود دارد. از حمله انتقال علم پیامبری (روایاتی 
که ژیو آنهارا ارانه و تحلیل کرده است). «ترسیم "اسطوره‌ای...» صص ۰۱۳۴ ۰۱۴۰ 
۳2۴۲ ۷ ۰۱۵۲ ۱۵۶. 

,156 ,151-152 ,142-143 ,140 ,134 .00 .650 ,6اوناکزه نت۲0 بامنالنت 
برگرفته از روایات بی‌شماری دربارة علی(ع)» در کتب اولیة شیعه‌اند. این مسأله شايستة توحه 
بیشتری است. نک. شارون» عَلَم های سیاه از شرق» صص ۱۲۶-۱۴۰ و به ویژه صص ۰۹۹-۹۳ 

:93-99 .وم بوااوتععموع ۲۵مهه 0هع 126-140 .۵۵ ,اععیظ ۱۱۵ ۵ کبعوعوظا ها( 
فان اس «قادری‌ها و غيلانية یزید سوم). مجلهٌ مطالعات اسلامی ۳۱ (۱۹۷۰)» ص ۰.۲۸۵ 
۰ .0 ,(1970) 31 را ,"]1] ۷2210 06 ه1صوانقطن وع1 )6 ممازت2202 دبا" رووت ۷۵۸ .[ 
۲ ح. صدیقی» جنبش‌های دینی ایرانی در قرن‌های دوم و سوم هجری (تهران ۸۱۹۹۳ 
۲ سش»)» صص ۰۲۲۶-۲۲۵ (اين جاپ» خوانش کامل و به‌روز پایان‌نامة نویسنده است). 
:[1938 ووات۳2] ۱۱۳6۵ 06 وعامغره ۲116 61 ]1 باه 11201625 تداه‌ت‌نام: 00۷۵۳6۵6 68 ] 
گلبرگ» «بعضی نظرات شیعه امامی دربارة صحابه»» مجلةٌ مطالعات اورشلیمی در عربی و 
اسلام ۵ (بازچاپ. در اعتقاد و فقه» مقالة نهم). صص ۰۱۴۶-۱۴۵ 
جذ .و (1984) 5 ,شک , حطصحطعو عطا مه عبعز۷ ۲اط٩‏ تصق! عم" رووه‌طالدامگ .ظ 
145-6۰ .00 ,(26] 616ناته رسقا هجو ]عذاهظ 


شش تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


نیز نک. فرهاد دفتری» «علی[ع] در کلام سنتی اسماعیلی» در آ. ی. اوکاک (ویراستار) از 
تاریخ تا کلام: علی در اعتقادات اسلامی (آنکاراء ۲۰۰۵ صص ۸۲-۵۹. 
۲و ۲۲۵۴۵ (.60) 06۵1 ۷۰ ۸ طا ,وهوا۵عط1 تاتعصوا امعتععها ها تلم ,تجنمانه1 ,۳ 
59-۰ .00 ,(2005 ,۸۵۱۵/۵) عناهظ عتصقاع1 رز نلم :بجعمامعط؟ ها 
۳ نک. حانشینی» صص ۲۵-۰۴۲۴ ۴. م 
:309-105 .00 ,566659107 :71 
۴ ماناکنون دو گزارش از کتاب بحار الانوار مجلسی (م. ۱۶۹۹-۲۱ را بررسی 
کرده‌ایم (پی‌نوشت شمارة ۲ و ۶). نک. بحار الانواره ج ۰۴۴ ص ۱۲۵ (نامه‌ای از زیاد بن 
ابیه به معاویه که در آن می‌نویسد حضرمی‌ها از پیروان دین علی هستند» به استناد از کتاب 
شْلّم بن قیس. کتابی که مولف آن به يقین قطعی نیست ولی نویسندگان قرن چهارم/ دهم 
از آن اقتباس کرده‌اند؛ ج ۴ ص ۳۱۳ (نامه‌ای از امام حسین(ع) به معاویه که در آن به همین 
نامة «زیاد» اشاره گردیده است. به نقل از رجال کون م قرن چهارم/ دهم)؛ ج ۵ ص‌ 
۶ دیزید ابن‌معاویه به حضرت زینب نی گواقد؟ «پدر تو [حضرت علی] و برادرت [امام 
حسین] خودشان را از دین جدا کردند.» حضرت زینب پاسخ می‌دهد: «اگر پدربزرگ تو 
[ابوسفیان] و پدر تو [معاویه] و خود تو مسلمان بودید. به رحمت و دین خدا که دین پدر و 
۱۰۷-۶ (در حنگ کربلاه نافع بن هلال بحلی یکی از حامیان امام حسین(ع)» اشعار 
زیر را خواند: منم ابن‌هلال بحلی/ یکی از پیروان دين علی/ او که دینش دین محمد[ص] 
است. . دشمن ابن‌هلال چنین پاسخ داد: «منم پیرو دین عثمان»؛ نافع ناگزیر در حواب گفت: 
((نو [در واقع] پیرو دین شیطانی » .تک. بحار ین ویادداشت ِ شمارة ۱ 
ویراستار دربارة وزن نادرست شعر؛ در نسخهة ابن‌شه رآشوب. در مناقب ل ابی طالب» در۳ 
ی [نحف» ۶ جح ۳ ص ۰۲۵۲ بیت‌های دیگری به نافع نسبت داده شده است: «منم 
مرد حوان یمنی بحلی/ دین من. دین حسین است و علی»؛ بحار الانوار» ج ۰۴۵ ص ۲۷)؛ 
ابن‌شه رآشوب: مناقب» ج ۳ ص ۲۵۱ (عبدالرحمان بن عبداله ی تیم اقا حنگ کربلاء 
ابیاتی سروده است: «منم پسرعبدالّه آل یزن/ دین من» دین حسین است و حسن/؛ بحار» ج 
۵ ص ۲۲). افزون بر این» شیعیان امامی. غیر از منابع مکتوب. همان‌گونه که در آغاز این 
بخش دیدیم. «دین علی» را به عنوان اسم شخص هم حفظ نموده‌اند. 
۱۳۵ خوب است که در اینجا به یک تکامل چشمگیر و احتمالاً باستانی که در آن جنبه‌هایی که 
مشخصاعرب و احدادی هستند توحه شود حنبه‌هایی که بخش بزرگی از دين علی هستند 
و مرحله به مرحله تحولی با ماهیت تعلیمی و باطنی را در تشیع تجربه کرده‌اند. این تکامل 
به نظر می‌رسد که مخصوصاً از دوران امامت امام محمد باقر(ع) (م. ۵ وبا ۸۹ با 


مروری بر اصطلاح «دین علی» و سیری در سرچشمه‌های ایهان شیعی ۰ ۷۱ 


۷ و امام جعفر صادق(ع) (م. ۵۸ آغاز شده است. رجوع شود به ژ. روسکاء؛ 
شیمیدان عربی ۲ جعفر صادق. ششمین امام (هیدلبرگ» ۱۹۲۴)؛ 
,06106۲۵ (ع۲۱] مقصا عنعطمعو ععل ,وزلقک-اه عقکعز 11 .صماکزممهعطما۸ فطموزمدت۸ ردنب .؟ 
:19241 
م. حی. هاحسن, «چگونه شیعیان نخستین فرقه‌ای شدند»؟ مجلة انجمن شرقی آمریکایی» 
۷۵ (۱۹۵۵). 
۰ ,75 ,1۸05 ,"وصونتعاهع٩‏ عصمععظ هکتطک تولتعظ فطا هذنز سمل رجمعع۲۱۵0 0۰ .۴۲ ۱۷۲۰ 
برای نشان دادن این تکامل به چند مثال از احادیث امامیه نخستین بسنده می‌کنیم: جایگزینی 
تصور قبیله‌ای «حلم» با «عقل» (که در این زمینة مخصوص «عقل قدسی یا عقل روحانی» 
تعبیر گردیده است) که در زبان حکمت برابر است با علم (به معنی علم باطنی و رازآشنایی). 
مقایسه شود با راهنمای الاهی» به خصوص صص ۲۸-۱۵ و ۱۹۹-۱۷۴ (انگ. صص ۱۱-۶ 
و۷۹-۶۹). 
9و همه 6-11 .وم ,علز0 مصزبز] :174-199 0م2 15-28 .0۲ .69۲ رطزل 06نن0)) 
محتوای بزاق (یا عرق) پیامبره می‌گویند همان «علم تعلیمی» است (حضرت علی معمولا 
خطبه‌هایش را با این کلمات آغاز می‌کرد: «ای مردم! از من پرسش کنید قبل از اينکه مرا 
نيابید. این سبد علم است و این شيرة دهان رسول خدا است؛ این است که رسول خدا به 
خوبی [قطر‌قطره] در نای من فروريخته از من بپرسید علم اولین و آخرین نزد من است». 
نک. مثلاٌ ابن‌بابویه صدوق, امالی / مجالس» تصحیح م. ب. کمره‌ای [تهران ۱۹۸۴/۱۴۰۴] 
ص ۳۴۱). حضرت علی بعد از دریافت بزاق حضرت محمد در چشمانش, دارای قدرتی 
شد تا ماهیت حقیقی انسان‌ها را ببیند و بشناسد؛ نک. مثلاً صفار قمی» بصاثر الدرجات» 
تصحیح م. کوچه‌باغی (چاپ دوم بی‌تاریخ» [در حدود ۱۹۶۰])» ص ۳۹۰ [ترجمة فارسی از 
علیرضازکی‌زاده‌رنانی» چاپ پنحم قم» ۱ج ۲ ص ۴۴۲.م.]. وقتی حضرت محمد(ص) 
هزار «باب علم» را به حضرت علی آموخت هردو چنان غرق در عرق شده بودند که عرق 
یکی بر بدن دیگری می چکید (بصاثر الدرجات» ص ۳۱۳؛ [ترجمه‌فارسی» ج ۲ ص ۱۸۰-۱۷۷ 
نک. همچنین» راهنمای الاهی» صص ۱۹۴-۱۹۳ (انگ. صص ۱۷۷-۱۷۶). 
176-177 .0۳ ,ع0زنا0) وهزب1۲] 193-194 .و۵ رمک 06تیت 
در سلسله احادیثی دربارة «تقسیم سه‌گانة بشریت» در بعضی از آنهاء یقیناً احادیث اولیه 
اصطلاحات قبیله‌ای به کار رفته است «ما [یعنی ائمه] از اعقاب هاشم هستیم و شیعیان ما 
عرب‌های والاتبار هستند [العرب] و سایرین» بادیه‌نشینان از تبار فرودست [الاعراب] هستند»؛ 
ماعرب‌های والاتبار هستیم [عربی] و دوست‌داران حقیقی ما [موالی] هستند و آنها که 
بهره‌ای از امر (دین) ما ندارند بی‌ارزش‌اند (علح). نویسندگان دیگر البته در دوره‌های بعد» 
با ازسرگیری همین تقسیم‌بندی بُعد تعلیمی را معرفی کردند (مردم به سه گروه تقسیم 
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شده‌اند؛ تعلیم‌دهندة معنوی [عالم یعنی امام]؛ تعلیم‌یافتة رازآشنا [مُتعلّم دوست‌داران 
حقیقی امام] و کف‌هایی را که امواج با خود می‌برند [غُثاء. کنار]؛ مردان حقیقی دو نوع‌اند؛ 
راهنمای معنوی و مرید تعلیم‌یافتة پیرو حقیقی. سایرین» موحودات بی‌ارزشی هستند 
(هممَج). دربارة این احادیث و تحلیل آنهاء نک. امیرمعزی» «تنها مرد خدا انسان است: 
انسان‌شناسی و خداشناسی عرفانی در آثار تفسیری امامیه قدیم (جنبه‌های امام‌شناسی 
دوازده‌امامی 6۴». عربیکا ۴۵ (۰)۱۹۹۸ صص ۰۲۱۴-۱۹۳ 

-0تطاصه بع عنعملمعط1. .صنعصصباط لجع مزر عل عمط تافو ماه هر ۳۷۲ 

ععمصهمص 1 ۱ 46 عامءم‌عض) عصهعامه عانمز مدغم:۱۵ وه ۵ عناوتاوبهه عنعمامم 

۱93-4 .۵0 ,(1998) 45 بهءنطمتم,(۱۷ ععنعصنهغهمبال 

(فصل ۸ این کتاب) 


فصل دوم 

شهربانو بانوی ایران‌زمین و مادر امامان: 

میان ایران پیش از اسلام و شیعة امامی * 
برای شیعیان دوازده‌امامی وبسیاری از اهمل تسنن» این واقعیتی است که امام 
تس حسین بن علی(ع)» شهید کربلا (شهادت 2۸۸۶۱ با دختر یزدگرد ۱ 
آخرین پادشاه ساسانی ازدواج کرد. او که بیشتر با نام شهربانو معروف است. برابر 
روایت» حضرت علی بن حسین زین‌العابدین(ع) (م. ۷۱۱/۹۲ یا ۹۵/ ۰۷۱۴ امام 
چهارم شیعیان را به دنیا آورد. در نتیجه نسل امامان, از امام چهارم تا دوازدهم. از 
نسل وی‌اند. شخصیت شهربانو به عنوان شاهزادة ساسانی و مادر امامان از آنجا 
حایز اهمیت ویژه است که شیعة امامی را با ایران پیش از اسلام پیوند می‌زند. اين 
فصل بر آن است تا منشاء گسترش و پی‌آمدهای احادیث و روایاتی را که بر این 


ابن‌سعد (م. ۸۴۴-۰ بی‌شک یکی از اولین نویسندگانی است که به 
مادر امام زین‌العابدین(ع) اشاره می‌کند. ولی او هیچ اشاره‌ای به اینکه شهربانو از 

خانوادة پادشاهی ایران است» نمی‌نماید: 
مادرش کنیز (پدرش, آمولد - «کنیز صاحب فرزند») بود به نام غزاله که بعد از شهادت 
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امام حسین(ع) با ید که مَولی او بود» ازدواج کرد و عبداله ابن‌ژیید را به دنیا آورد که 
برادر(ناتتی) علی بن حسین(ع) است. 
سالیان بعد. ابن‌قتیبه (م. ۸۸۹/۲۷۶) این اطلاعات را می‌گیرد و تا حدی در 
کتاب معارف خود به آنها می‌افزاید: 
دربارة علی بن حسین [معروف به] علی‌اصغر امام حسین(ع) جز از طریق او فرزندی 
نداشت. گفته‌اند که مادرش اصلاً از سند [سندیه: که احتمالاً کنیزی از این منطقه] بوده 
به نام شلافه يا غزاله که پس از شهادت امام حسین(ع) به عقد زبید [نه ژیید به گفتة ابن‌سعد] 
ولی (غلام) وی درآمد و عبدالهبن بیدا به دنا آورد که برادر (ناتتی) علی بن حسین(ع) 
است. 
هنوز نامی از خانوادة سلطنتی ساسانی نیست. تقریبأ تمام تاریخ‌نویسان و 
تاریخ‌دانان اولیه و بعدتر که معمولا با وسواس خاصی جزئیات حمله به ایران و 
سرنوشت پادشاه ساسانی و خانواده‌اش را وقایع‌نگاری نموده‌اند» درمورد این نکته 
سکوت کرده‌اند. آنهاء به هر حال, به گونه‌های متفاوت فهرستی از فرزندان یزدگرد 
سوم از جمله دختران وی را ارائه می‌دهند ولی به دستگیری یکی از این دختران به 
دست سپاه مسلمانان و یا به رابطة میان یکی از این دختران و امامان شیعه هیچ 
اشاره‌ای نمی‌کنند. " اما روایتی به نقل از علی بن محمد مداینی» منبع مطلع ایرانی 
طبری (م. )٩۹۲۳/۳۱۰‏ می‌گوید که حدود سال ۰-۶۵۱/۳۱ ۶۵ در زمان فتح نیشابور 
عبدالّه بن عامر بن ریز دو دختر از خاندان [آل] کسری را به نام‌های بابوتج (- بابونه/ 
بانویه؟) و طهمیج یا طمهیج (- تهمینج > تهمینه؟) دستگیر کرد. 
براساس روایتی دیگر این واقعه در زمان محاصرة سرخس رخ داد و کشورگشای 
معروف عرب یکی از دو دختر را به شخصی به نام نوشجان (به این نام دوباره 
بازمی‌گردیم) داد و دیگری فوت ۳ طبری» این تاریخ‌نگار بزرگ» در هیچ کجا 
نمی‌گوید که اینها دختران شاه ایران بودند یا ارتباطی با امامان علوی داشتند. عین 
همین نظر نیز دربارة منابع مختلف و با فاصلة زمانی از یکدیگر صادق است: از 
کتاب الخراج نوشتة قاضی ابویوسف حنفی (م.۷۹۸/۱۸۲) تا شاهنام فردوسی 
شاعر شیعه‌دوست (م. ۰ که هردوی آنها بی‌گمان به دلایل مختلف به 
سونوشت آخرین پادشاه ایران و فرزندانش علاقه نشان داده‌اند.* 
به نظر می‌رسد یکی از اولین متونی که به ارتباط میان یکی از دختران آخرین 
پادشاه ساسانی و امامان اشاره می‌کند کتاب الا خبارالطو ال ابوحنیفه دیتوّری (م. حدود 


شهربانو» بانوی ایران‌زمین و مادر امامان: میان ايران پیش از اسلام و شيعة امامی ۰ ۷۵ 


۲ --۸۹۴۳) است. براساس این متن» در دوران خلافت حضرت علی(ع) در 
زمان فتح نیشابور» خلید بن کأس» حاکم جدید خراسان ‏ متوجه می‌شود که یکی از 
دختران کسری که به تازگی از کابل برگشته بود. به فکر شورش در مقابل مسلمانان 
است. او با شورشیان می‌حنگد و شاهزاده را دستگیر می‌کند و او را نزد حضرت 
علی(ع) می‌فرستد. حضرت علی(ع) از شاهزاده می‌پرسد که آیا مایل است با پسرش 
حسن, ازدواج کند. بانوی جوان مغرورانه می‌گوید که او با کسی که از فرد دیگری 
دشتورسگی و ازدواج نمی‌کند (یعنی پسری که مطیع پدر باشد) ولی حاضر است که 
با خود خلیفه ازدواج نماید. حضرت علی(ع) پاسخ می‌دهد که خودش پیر است و 
فضیلت‌های پسرش را برمی‌شمرد؛ اما شاهزاده قانع نمی‌شود. در این زمان یک 
ایرانی آزاده «دهقانی» از عراق به نام نرسی برای ازدواج داوطلب می‌شود؛ اما 
حضرت علی(ع) شاهزاده را آزاد می‌کند و به وی آزادی می‌دهد تا هر کجا می‌خواهد 
برود وشوهر خود را انتخاب نماید. " همان‌گونه که به زودی خواهیم دید. این همدستی 
بین حضرت علی(ع) و شاهزاده و همین طور غرور (نشان اشراف‌زادگی) و آزادگی‌اش 
عناصری هستند که در نسخة روایت شیعی» نقش اساسی بازی می‌کنند. 
در واقع» پس از قرن سوم هجری یا شاید پس از نیم؛ دوم آن است که تعداد 

روایت‌ها دربارة همسر ساسانی امام حسین(ع) افزایش می‌یابد. محمد بن یزید 
برد نحوی (م. ۰٩۹۰۰/۲۸۶‏ لخوی و هم‌روزگار دینوری» شاید اولین و بی‌شک تتنها 
مزلف غیرشیعة این دوره است که روایتی را در کتاب الکامل فی اللغة خود آورده و 
بر اشراف‌زادگی این زن تأکید می‌ورزد: 

مادر علی بن حسین[ع ] سلافه» دختر یزدگرد [پادشاه] از تبار شناخته‌شده و شریف (معروفة 

النسب) یکی از زنان منتخب است [به دلیل نواد شریف» و کانت من خیرات النساء]. [در 

این مورد] گویند از علی بن حسین[ع] سوال شد: «تویکی از بهترین مردان هستی [با 

توجه به رفتار با پدر و مادر أرالّاس] ولی هیچ‌گاه در بشقاب مادرت غذا نمی‌خوری؟ او 

پاسخ داد من نمی خواهم دستم به چیزی رسد که چشم مادرم آن را برگزیده است از بیم 

آنکه مبادا جلو میل او را بگیرم». 

دربارة حضرت علی بن حسین(ع) گفته‌اند که او پسر دوبرگزیده است (ابن‌الخیرتین)؛ 

زیرا براساس گفتة پیامبر خداوند در میان مخلوقاتش دو برگزیده دارد؛ برگزيدة او در 
میان عرب‌ها قريش هستند و در میان غیر عرب‌ها ایرانیان (العجم)." چندین نويسندة 
شیعی که دقیقاً هم‌روزگار مبرزداند. اين داستان را تکرار می‌کنند. احمد بن ابی‌یعقوب 
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یعقوبی وقایع‌نگار (م. ۲ )و ملل و تحل‌نویسان سعد بن عبدالّه اشعری و 
حسن بن موسی نوبختی (متوفی هردو در حدود ۳۰۰/ )٩۱۲-۹۱۳‏ خود را محدود 
به اشاره‌ای کوتاه به این واقعیت می‌کنند که این زن مورد بحث. دختر آخرین پادشاه 
فیا سای ات 

از این دوره به بعد این نویسندگان شیعی هستند که بیش از همه به این موضوع 
می‌پردازند. اولین نفر صفار قمی (م.۲۹۰۰/ )٩۰۲-۹۰۳‏ است که شاید برای اولین 
بار در کتاب بصائر الدرجات خود. شکل گسترده‌ای از اين روایت را گزارش می‌کند 
که باید به‌طور کامل نقل شود. این حدیثی است که به امام پنجم؛ ابوجعفر محمد 
باقر(ع) (متوفی در حدود ۱۱۹/ ۷۳۷) برمی‌گردد: 

وقتی دختر یزدحرد را نزد [خلیفه] عمر [بن خطاب] آوردند» دختران مدینه از 
بام‌ها به تماشای او آمدند و مسجد از پرتو جمالش نورانی شد. وارد مسجد که شد و 
چشم او به عمر افتاده صورت خود را پوشانیده گفت: («اه بیروز بادا هرمز» [به فارسی: 
اه پیروز باذا هرمز؛ اهورامزدا پیروز باد- خدا پیروز باد؟]. عمر خشمگین شده گفت: 
«مرا دشنام می‌دهد و خواست به او حمله کند». امیرالمومنین [حضرت علی(ع)] 
وساطت نمود و به عمر فرمود «تورا نمی‌رسد که چنین کنی! او را اجازه بده یکی از 
فسلماتاهرابای غود اشهات خبانه شبی تهانش زا [از انس که او کی است ]در 
سهم آن مرد حساب کن». عمر به دختر گفت: «انتخاب کن!» او حلو آمد و دستش 
را سر حسین [بن علی(ع)] نهاد. امیر مزمنان پرسید: «نام تو چیست؟». دختر 
حواب داد: «حهان‌شاه [به فارسی: شاه حهان]»» [حضرت] علی[(ع)] اضافه کرد: 
«شهربانویه نیز [به فارسی: بانوی سرزمین+ پسوند معروف ایرانی «یه»]. سپس 
حضرت رو به حسین[ع] کرد و به او گفت: «ابوعبدالله [كنية حسین(ع)]! فرزندی از 
این زن برای تو متولد می‌شود که بهترین فرد روی زمین است» [یعنی امام علی بن 
حسین زین‌العابدین(ع)]. 

در این مقطع زمانی. سیر تحول این روایت در جریان است و همان‌طور که بعدً 
خواهیم دید. تحولات بیشتری در راه است. در روایت صفار چند نکته قابل توحه 
است؛ چنان که در گزارش مبزّد دیدیم. و شاید بیش ازآن, ایرانی‌گری و خانوادة سلطنتی 
هویداست. به نظر می‌رسد که برای اولین بار در متن» از عبارات فارسی استفاده شده 
است. اگرچه جملة فارسی بسیار کوتاه است» روش نثر» خیلی قدیمی‌تر است و به 
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بسک نیطایش اش کوااه کی ای اه کار ردنت اک دا 
نگارنده از حمله درست باشد» هدف آن تأکید بر پارسایی (بخوانید یکتاپرستی) 
شاهزاده است و نه حتماً ایمان مزدایی او (نسخه‌های بعدی این روایت» شاهزاده‌ای 
را معرفی می‌کنند که به اسلام گرویده است». در اینحاء وساطت حضرت علی(ع) 
استت که :مسلما پیشن از,هرشیوی نایز (هسیت اسخ: حضرت علی(ع) با علم به 
غیب و آینده, شاهزاده را می‌شناسد و از سرنوشتی که در انتظار اوست آگاه است. 
دفاع از شاهزاده و همدستی کامل با اوه و سخن گفتن به زبان وی (از این‌رو است» 
آمدن این حدیث بهخصوص در این فصل) و تأکید حضرت علی بر مقام والاتباری او 
(آزادی در انتخاب شوهر) واکنش تند او در برابر عمر» توضیح روشن او که نمی‌تواند 
از عهد: خواستة شاهزاده برآید و این خواسته ورای اوست. پیش‌گویی تولد امام آینده» 
همه اینها توحیه‌کنندة اشاره به «فرّة» ایزدی است که توسط شاهزاده منتقل می‌شود و 
حقیقتی که این «فزه» (فروغ) حتا 9 پیامبر را در مدینه» حایی که 
خلیفه حکومت می‌کند؛ تابناک نماید." 

هنگامی که ما به اهمیت تصوّر نور در امامیه توخه کنیم» اين اطلاعات اهمیت 
بسزایی می‌یابد. به‌طور خلاصه می‌توان گفت نور ولایت حامل علم باطنی و فزه‌مندی 
است که از راه نطفه (مایع منوی) منتقل می‌شود و از امام به امام انتقال می‌یابد. ۲ 
بدین ترتیب» از حضرت علی بن الحسین زین‌العابدین(ع) به بعدء امامان حامل نور 
دوگانه‌اند: نور ولایت که از حضرت علی(ع) و فاطمه(س) (و بنابراین از حضرت 
محمد«ص») منتقل گردیده و «فرّة» ایزدی از شاهان باستان ایران» توسط شهربانو. 
سرانجام؛ تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد. متن نوشتة صفار اولین متنی است که در 
آن شاهزادة ساسانی با این نام (شهربانویه) خوانده شده است. این چرخش معمَاگونة 
عبات کین حصرت نی (6) شا هرا دزد و بای می‌شوند. شخص را (به این 
سوّال) وامی‌دارد که آیا اين واقعاً یکی از اسم‌های شاهزاده است که حضرت علی(ع) 
آن را آشکار می‌کند وی اینکه حضرت علی(ع) این نام را به عروس آیندة خود می‌دهد. 
به هر حال» این سپاسداری و همدستی میان طرفین غیر قابل انکار است. 

محمد بن یعقوب کلینی (م. ۳۲۹ )٩۴۰‏ در کتاب کافی خود. شاهزاده را با 
اسم سلامه می‌خواند (که قطعاً تصحیف سُلافه است) و صفار همین روایت را با اندکی 
تغییر نقل می‌کند. ۲ وی سپس می‌افزاید: «دربارة علی بن حسین[ع] گفته‌اند که وی 
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پسر دو برگزیده است. از آنجا که برگزیدة خدا میان عرب‌ها (بنی)هاشم است و میان 
غیر عرب‌هاء ایرانیان.» "در پایان کلینی روایت خود را با این شعر ختم می‌کند که به 
شاعر علوی بصره ابوالاسود دوئلی (م. ۶۸۸/۶۹) منسوب است که دربارة علی بن 
حسین(ع) می‌گوید: 

و ان لام بین کسری و هاشم لأکرم من نیطت علیه لتمایم. ۲ 

پسری که کسری و هاشم را پیوند می‌زند/ والاتبارترین است در بین کسانی که طلسم (حرز) 

می‌پوشند [در مقابل چشم بد]. 

منبع معاصر دیگری: به نام اثبات الوصية منسوب به مسعودی (م. ۳۴۶-۳۳۵/ 
۹۵۶-۷) روایتی را نقل می‌کند که حاوی نکته‌های حدیدی است. مطابق این 
روایت. دو دختر یزدگرد در زمان عمر اسیر شدند. او می‌خواست آنها را به عنوان 
کنیز بفروشد. علی(ع) وساطت می‌کند و می‌گوید دختران پادشاه‌رادر بازار نمی‌فروشند 
و از یکی از زنان انصار می‌خواهد که آنها را به مردان والاتبار مهاجران و انصار برای 
ازدواج معرفی نماید. اولین مردانی که اين دو زن را می‌بینند پسران علی‌اند. حضرت 
حسن با شهربانو ازدواج می‌کند و حضرت حسین(ع) با جهان‌شاه. علی(ع) سپس 
به امام حسین(ع) می‌گوید که به خصوص مراقب زوجه‌اش باشد زیرا اوست که 
امامی را به دنیا می‌آورد. " اگرچه این روایت مسعودی بر آن است تا میان پسران 
علی(ع) برابری به وحود آورد و به ارتباط بین اولاد پادشاه ایران و امامان شیعی تأ کید 
ورزد. ولی حملة آخر بر این حقیقت تأکید می‌کند که امامت در اولاد امام حسین(ع) 
ادامه خواهد یافت. این روایت می‌افزاید که مادر حضرت علی بن حسین(ع) در هنگام 
وضع حمل در مدینه وفات می‌یابد. " نوزاد به دایه‌ای سپرده می‌شود تا اورا شیر و 
آموزش دهد. علی بن حسین(ع) دایة خود را «مادر» می‌خواند و چون به سنْ بلوغ 
رسید. این زن را به ازدواج مولای خود درمی‌آورد. از همین‌رو امویان (یعنی مخالفانش) 
او را پی‌آبرو و نامحترم خواندند. ابنقتیبه قبلاً نوشته بود که علی بن حسین(ع) مادر 
خودرا (نه دایة خود را به نام «مادر ») به ازدواج غلام پدرش امام حسین(ع)» درآورده 
بود و خود او با کنیزی که به همین خاطر آزاد کرده بود, ازدواج کرد. از آن پس, او 
مورد تمسخر عبدالملک اموی قرار گرفت. "" 
با نویسندة بعدی» یعنی ابن‌بابویه صدوق معروف (م. ۰.)۹۹۱/۳۸۱ این رویداد 

تحول معماگونه‌ای می‌پذیرد که شاید اهمیت ویژه‌ای دارد. شیخ صدوق در کتاب 
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عیون اخبار الرضا" " حدیثی را از امام هشتم» علی بن موسی‌الرضا(ع) زمانی که در 
خراسان ولی‌عهد مآمون بود. روایت می‌کند. امام به یک ایرانی به نام سهل بن قاسم 
نوشحانی می‌فرماید: بین شما [ایرانیان, خاندان نوشحانی؟] و ما (امامان) پیوندی/ 
وونل همست ( ار ۵ شتا وییتکم نبتبا): امام‌وقتی با واکنش شگفت زده و کنجکاوانة 
مخاطبش مواجه می‌شود پاسخ می‌دهد که فاتح خراسان» عبدائه بن عامر بن کُریز, 
دوتا از دختران یزدگرد را اسیر و نزد خلیفه, عثمان بن عفان می‌فرستد (داستان از 
لحاظ صحت تاریخی در زمان محاصرة مداین در زمان عم اتفاق نمی‌افتد بلکه در 
زمان خلافت عثمان, هنگام فتح خراسان حایی که آخرین پادشاه ساسانی و خانوادهاش 
پناه حسته بودند روی داده است). دو دختر را به حسن و حسین(ع) دادند. هردو در 
هنگام وضع حمل وفات یافتند. داستان با ماحرای دایه ادامه می‌یابد. او شلافه کنیز 
امام حسین(ع) بود و علی اصغرغیر از او مادری نمی‌شناخت؛ مردم او را با نام «مادر» 
علی بن حسین(ع) می‌شناختند. همان‌گونه که به زودی خواهیم دید براساس روایت 
ابن‌قتیبه و (به غلط منسوب؟) مسعودی «مردم» مترادف دشمنان امام‌اند» یعنی 
امویان. این نکته در این روایت به وسیلة جمله‌ای مبهم قطع گردیده است که آن را 
می‌توان به دو طریق تعبیر نمود که آیا فعل روج را معلوم بخوانیم یا مجهول: 
و مردم می‌گویند که او (علی بن حسین) مادر خود را به ازدواج کسی درآورد (رَوّجَ مه 
و مردم می‌گویند که او با مادر خود ازدواج نمود (رُوَّْ مه 

البته خوانش اول به شکل معلوم صحیح است و با گزارش‌های مذکور ابن‌قتیبه و 
(به غلط منسوب ؟) مسعودی سازگار است. به هر حال, باعث تعحب است که چرا 
متمّم فعل داده نشده است: حضرت علی بن حسین(ع) مادر خود را به عقد چه 
کسن در ورد ی ی 
منث با حرف اضافة «من» یا «ب» دک " در اینجا ما فقط عبارت روج ۳ 


#۴ همان‌گونه که نویسنده محترم اشاره می‌کند. پخش گزارش‌ها و روایاتی از این دست از سوی «مردم» یعنی 
دشمنان ستیزه‌گر علویان (امامان و پیروانشان) بر اساس اطلاعات غلط با هدف تهمت و تحقیر آنها انجام 
می‌گرفت. مطابق نخستین منابع تاریخی» امام سجاد(ع) پس از رسیدن به سنّ بلوغ, سلافه (به روایتی غزاله) 
کنیز امام حسین(ع): امٌولد. را آزاد نمود و او را به ازدواج یکی از غلامان امام حسین دراورد. موضوع ازدواج 
شاهان. موبدان و والاتباران ایران باستان با محارم خویش مورد بحث و جستار بسیاری از پژوهشگران ایرانی 
وبیگانه قرار گرفته است. در حالی که زردشتیان خود به شدت این ادعا را انکار می‌کنند و بی‌شک پیامبر باستانی 
ایران» زردشت که سه زن و دختر داشته از چنین رسمی رویگردان و برکنار بوده است. به ظاهر بعضی از 
موبدان به درخواست برخی از پادشاهان با آن موافققت نشان داده‌اند. (ویراستار) 
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داریم که وشن دوم مجهول را هم ممکن می‌سازد 2 محهول. مترادف صیخة 
باب تَعْل: ترَوّحّ است) تا آنجا که متن بلافاصله اضافه می‌کند معاذ ال پناه بر خداء 
 ِِ‏ این ادعا وی ازدزاج تموویتت کل می‌ورزد (گویا که 
نش اول به اندازة کافی ننگ‌آور نبوده). " این سوال مطرح می‌شود: در حالی که 
ِِ ابن‌قتیبه و (منسوب به) مسعودی کاملا واضح است؛ حتا به لحاظ نحوی. 
چرا روایت ابن‌بابویه دارای ابهام است (که بی‌شک عمدا) باعث گیحی و آشفتگی 
می‌شود؟ 
نگارنده فرضیه‌ای را پیشنهاد می‌کند که ممکن است متهورانه به نظر برسد ولی 
دربارة این حدیث محتمل است. از آنجا که این روایت در پی پیوند دادن اعمقاب 
شاهان ایران قبل از اسلام با امامان شیعه است. می‌توان منطقاً بر این نظر بود که 
مخاطبان یا خواننده‌هایی که بر این نکته حساس بودند» در ماحرای ازدواج با «مادر» 
یک وجه تشابهی با تصور «خویتوده بخوانید: خیدوده» ۷506029/0۷508421 ازدواج 
شاهان, موبدان والاتباران ایران باستان با محارم خویش "۰ می‌دیدند. مسلماٌ 
مسلمانان حتا به‌طور سطحی دربارة این رسم شنیده بودند و افراد تحصیل‌کرده و 
به خصوص حامیان «عربیت» يا (عرب‌گری» از هیچ فرصتی برای یادآوری این واقعه 
و اشاره به پوسیدگی و فاسد بودن فرهنگ ایرانی قبل از اسلام. فروگذار نمی کردند. ۲۵ 
در این خصوص. این روایت دوهدف داشت: اول» در نظر عموم مسلمانان و به خصوص 
شیعیان» زدودن این اتهام از ایرانیان پیشین که اصلا از اطلاعات غلط و سعایت 
دشمنان بدخواه نشأت می‌گرفت (نه بی‌شباهت به شایعه‌پراکنی امویان دربارة امام 
چهارم). «ازدواج با محارم» فقط یک استعاره و نماد است. همان‌طور که «مادر» خواندن 
دایه. یک استعاره است. پس, در نظر ایرانیان تازه‌مسلمان یا آنان که می‌خواستند 
مذهب شیعة امامی را پپذیرند - امام چهارم به عنوان کسی توصیف می‌شد. که 
ادامه‌دهندة سنتی نمادین و بسیار محترم است (از آنجا که بنابر باور ایرانیان باستان, 
پسری که از «خیدوده» ۸5)6025/0«7506420 ازدواج با محارم به وحود بیاید برای 
پادشاهی و موبدی شایسته‌ترین است به عبارت دیگر» توانمندترین فرد برای داشتن 
قدرت دنیوی و روحانی است). دربارة روایت ابن‌بابویه صدوق» مطالب بیشتری 
خواهیم گفت و به نظر می‌رسد که ناگفته‌های باقی‌مانده دربارة این روایت» مطالب 
ذکرشدة بالا را حتا بیشتر تأیید می‌کند. 
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شبخ مفید (م. ۴۱۳/ ۱۰۲۲ شاگرد ابی‌بابویه» تغیبرات بیشتری را در متن 
داستان وارد می‌کند. او در کتاب ارشاد به‌طور خلاصه اشاره می‌کند, که مادر علی بن 

حسین اکبر (نه دیگر اصغر) شاه ق ۰ دختر کسری یزدگرد بود (در ادامه پزدگرد 
پسر شهریار فرزند خسرو). و اتفاق می‌افتد. 
هنگامی که نمايندة او خریث بن جابر حنفی ۲ " که به مشرق (معمولاً هم‌معنا با 
خراسان) اعزام شده بوده دو تن از دختران پادشاه ایران را تحویل حضرت می‌دهد. 
علی(ع) دختر اول» به نام شاه زنان را به فرزندش» امام حسین(ع) می‌دهد که از او 
زین‌العابدین(ع) به دنیا می‌آید و دختر دوم (که از او نامی برده نمی‌شود) را به خی 
خود محمد بن ابی‌بکر (پسر خليفة اول) می‌دهد که از او دارای پسری به نام قاسم"" 
می‌شود. برابر آگاهی نگارنده, روایت مختصر شیخ مفید که در آن محمد بن ابی‌بکر 
را وارد داستان می‌کند. بدون پیشینه است. وقتی که ماهیت آثار شیخ مفید (غیر از 
کتاب الاختصاص وی) و نظرگاه او در مورد آل‌بوية بغداد "را در مجموع در نظر 
بگیریم» می‌توان گفت که او از این طریق می‌خواسته شیعه و سنی را به هم نزدیک‌تر 
کند. به نظر می‌رسد که اين خوانش از روایت هم آینده‌ای نداشت 

از طرف دیگر» ایرانی هم‌روزگارش» ابوجعفر طبری صغیر» معروف به ابن‌رستم 
(قرن پنجم/ یازدهم) یکی از بلندترین و حالب‌ترین روایات داستان شهربانو را در 
کتاب دلائل الامامه " خود» نقل می‌کند. خلاصة آن چنین است: وقتی اسیران ایرانی 
به مدینه می‌رسند» عمر قصد داشت آنها را به عنوان کنیز بفروشد. علی(ع) شدیداً از 
ایرانیان دفاع می‌کند و با اشاره به فرمایش پیامبر به والاتباری و پاکی نیت‌شان تأکید 
می‌ورزد و اعلام می‌دارد که پیش‌بینی شده بوده که او از آنها دارای نسل/ اعقابی 
می‌شود (لابد من آن بکون ۳ منهم دُریة). بعد از این حضرت علی(ع) بزدکانی 
را که از آن او بودند» آزاد می‌سازد. بنی‌هاشم, مهاحران و انصار: به عبارت دیگر 
کسانی که در میان مسلمانان عرب شریف‌ترین شمرده می‌شدند. نیز از این بخشش 
پیروی کردند و سهم خود را به علی(ع) دادند. با ناخرسندی» عمر هم ناگزیر همین 
کار را کرد. 

سپس علی(ع) اعلام می‌کند که زنان ایرانی که دیگر آزاد بودند. می‌توانند در 
صورت تمایل. شوهران خود را انتخاب کنند. بدین‌گونه» شهربانویه دختر خسرو 
توانست امام حسین(ع) را به عنوان شوهر و حضرت علی(ع) را به عنوان ولی (پدرخوانده) 
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خود انتخاب کند. یکی از اشخاص مهم امامیه خذیفه بن یمان عبسی: " صحابة 
معروف علی(ع» خطبة نکاح را خواند. همچنین روایت شده که شهربانویه. دارای 
خواهری بوده است به نام مروارید که امام حسن(ع) را به شوهری انتخاب می‌کند. 
بخش مهم این روایت» دربارة گفت‌وگوی فارسی آميخته با عربی» میان علی(ع) و 
شاهزاده است: 

علی(ع) [به عربی]: ما اسمك؟ نام تو چیست؟ 

شاهزاده [به فارسی]: شاء زنان, 

علی(ع) [به فارسی و سپس به عربی]: نه شاه زنان نیست مگر دختر محمد و هی سيدة 

ساء [هکذ! بدون حرف اضافة ال] آنت شهربائویه و آختكِ مروارید بنت کسری. یعنی نه! 

هیچکس شاه زنان نیست مگر دختر محمد [فاطمه] که سرور زنان است [که می‌توان آن را 

شاه زنان معنی نمود]. تو شهربانویه هستی و خواهرت مروارید دختر[ان] خسرو. 

شاهزاده [به فارسی]: «آریه». آری. ۲۳ 

سبک فارسی متن از قرن چهارم و پنجم/ دهم و یازدهم میلادی است. "" واژة 
مگر پارسی از ادات استثناست و حایگزین «خذ» يا «خذاک» يا «بییک» ۳2:20) در 
دری ساسانی گردیده ابش ۳ و همین هم دربارة حرف نفی «نه» که حایگزین نی )) 
شده صادق است. فعل نیست (نه| نی+ است) گویا از فرن سوم و چهارم/ نهم و دهم 
است." قابل توحه است که برای اولین بار شهربانو با حضرت فاطمه(س) مقایسه 
می‌شود. این نکته از این رو حایز اهمیت است که نام شاه زنان (رک. پی‌نوشت ۲۶) 
با بعضی از القاب که به حضرت فاطمه(س) داده‌اند قابل قیاس است: فاطمه. 
شیکالسام سنده تساه الذییا وال ره زغیره. (گرهه این قیا» تملق‌ کون به 
شهربانوست ولی همزمان تأکیدی است بر برتری فاطمه(س). 
در همین قرن پنجم/ يازدهم. امیر زیاری» عنصر المعالی کیکاووس بن اسکندر: 

اخفیالا سم ووایت دنبانی را از این فاستان) در قوس نام یکی از شاهکارهاق 
نثر فارسی سده‌های میانه. آورده است. شاهرادة اسین که در اینجا شهربانو نام دارد. 
نزدیک بود به دست عمر فروخته شود. علی(ع) وارد ماحرا می‌شود و با ذکر حدیئی 
نبوی» که در آن اشاره شده است که شاهزادگان؛ برای خرید و فروش نیستند (لیس 
البیع عَلی آبناء الْمُلوك) غمر را منصرف می‌کند. سپس شهربانو را با احترام نزد سلمان 
فارسی, یکی دیگر از قهرمانان دوراندیش شیعه. می‌برند. در حالی که شهربانو کنار 
سلمان نشسته است اعلام می‌کند که در انتخاب شوهر آزاد است. او شریف بودن 
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عمر را تصلیق می‌کند. ولی او را خیلی پیر می‌بیند. "" دربارة علی(ع) می‌گوید: 
علی(ع) حقبقتاً از نسب عالی برخوردار است و مناسب وی است. ولی در قیامت. 
نزد فاطمة الزهرا شرمنده می‌شود. بنابراین او را نمی‌خواهد. حسن بن علی(ع) هم 
شایسته است ولی او همسران متعددی دارد. سرانجام امام حسین(ع) را هم به ۳۹ 
شرافت و والاتباری‌اش انتخاب می‌کند و هم به این خاطر که او هم مانند شهربانو 
ازدواج نکرده و بکر است. که گفته‌اند «دختر دوشیزه را شوی دوشیزه ۳ 
یک قرن بعد» ابن شه رآشوب مازندرانی (۰ ۵۸۸ /۱۱۹۲) در کتاب مناقب خود 
روایت شیخ مفید و به ویژه روایت ت این‌رستم طبری صغیر را با تغییرات اساسی؛ 
بازنویسی ی کل "در مجموع» » روایت ابن‌شه رآشوب. خلاصه متن دلائل الامامة و 
یا مأخذ آن است که بر آن است نا -در صورت لزوم- نشان دهد که روایت‌های 
متعددی از داستان شهربانو در محیط‌های شیعی همزمان در گردش است. گفت‌وگوی 
فارسی آميخته با عربی حذف گردیده است و به جای آن بر حکمت و بزرگی و 
آیرآن دا کت بای شاه اس شش قصاه رهام اد 
یعنی ایرانیان فرزانگان و بزرگواران‌اند) و همین طور بر نوره که امام 0 است» 

نور تابان و شهاب درخشان (النور الساطع و الْهابٌ اللامع).! در جای دیگر 
ابن‌شه رآشوب اطلاعات دیگری را به شکل پراکنده دربارة شهربانو ارائه می‌کند: او 
مادر علیاصغر زین العابدین(ع) است. "او در کربلا حاضر بود. و پس از قتل عام 
امام حسین(ع) و بارانش» برای فرار از حقارت اسارت توسط یزید. خود را در رود 
فرات غرق که قشع الا دربارة امام زین‌العابدین(ع) با اشاره به حدیث نبوی 
دربارة قريش و ایرانیان «دوبرگزیدة خد!» (براساس ربیع الابرار زمخشری) به ابوالاسود 
دوئلی منسوب گردیده است (نک. روایت کلینی؛ بالا). " سرانجام در قسمتی از 
کتاب. اسامی متفاوت مادر امام چهارم(ع) آمده است: 

ماهر وی نهر یاوه دحتر یزدگرد فرزند شهریار خسرو بود: بعضی او را شاه زنان» 

جهان‌بانویه» سُلافه. خوله و شاه زنان دختر شیرویه فرزند خسروپرویز رویز و بر دختر 

نوشحان [نگارنده دربارة این اسم توضیحاتی دارد]» ولی [فقط؟] اسم اول است که صحیح 


است (الصحیح هو الاول). امیرالمومین حصرت علین()) وی را مریم و همین‌طور فاطمه 
نامید. او سیدةالنساء لقب داشت. ۷ 


دو توضیح مختصر دربارة این سياهه ارائه می‌شود: اولا از آنجا که شهربانو 
فاطمه هم نام دارد. مقایسه با حضرت فاطمه(س) خیلی پررنگ‌تر می‌شود بهخصوص 
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که این نام را حضرت علی(ع) شخصاً بر او نهاد و همین‌طور لقب سیدةالنساء. دوم؛ 
با ذکر برَة دختر نوشجان, این سومین بار است که با نام نوشجان (نک. به متون طبری 
و ابن‌بابویه در بالا) مواجه می‌شویم. این موضوع را به تقصیل در زیر شرح خواهیم 
داد. 
در همین دوران» قطب‌الدین راوندی م ۰ -۱۱۷۷) خبری را در کتاب 
خرانج خود می‌آورد که بهنظر می‌رسد: تاکنون آخرین روایت درخور توخه از داستان‌های 
شناخته‌شدة شهر بانو باشد. " این نویسند؛ ایرانی می‌کوشد خبری ارائه کند که تلفیقی 
باشد از اخبار دیگران (صفّار» کلینی» ابن‌رستم طبری صغیر) و حتا شامل اطلاعاتی 
اضافه. مطابق این خبن که به امام پنجم برمی‌گردد. داستان در زمان خلافت عمر 
اتفاق می‌افتد. شاهزاده. غرق در نور به مدینه می‌رسد (گزارش صفّار اندکی کمتر 
نمایشنام‌ای است» از این رو که دیگر [مسجد] مقر حکمرانی خلیفه نیست که با 
صورت شاهزاده نورانی شده بلکه حای نشستن [مجلس] اوست. در این روایت» 
تعحب شاهراده (در اینجا افیروزان)» خشم خلیفه, وساطت علی(ع) آزادی شاهزاده 
و انتخاب حسین(ع) به عنوان شوهر وجود دارد. راوندی در اینجا یک گفت‌وگوی 
حدید فارسی آميخته با عربی میان حضرت علی(ع) و شاهزاده را نقل می‌کند: 
علی(ع) [به فارسی]: «چه نام داری ای دخترک»؟ [به عربی] «ای ایش اسمّكٍ با صبیة؟ 
ای دختر جوان نام تو چیست؟ ۱ 
شاهراده [به فارسی : جهان‌شاه ناز خذاه (جهان شام آی مسرور) 
علی(ع) [گویا می‌پرسد]: شهربانویه؟ 
شاهزاده [به فارسی]: خواهرم شهربانویه. [به عربی] آی لك آختی. آن خواهر من است. 
علی(ع) [به فارسی]: راست گفتی. [به عربی] ای صَدّفَت. راست گفتی. 
سپس علی(ع) خطاب به اماع حسین(ع) می‌گوید که همسر جذیدش «مادر اوصیاء (امامان) 
است که از دُرية طیبه‌اند.» (أمالأوصیاء لُرية الطيبة. هکذا). 
بار دیگر سبک زبان فارسی متعلق به دورة بعدتر است» یعنی» اوایل قرن چهارم/ 
دهم میلادی. حرف استفهام «چه» (ها) و حرف ندای (ای و بار) و حرف تصغیر 
(ک) در دخترک دلالت بر این دارند. "" راوندی سپس می‌گوید که شاهزاده هنگام به 
دنیا آمدن علی بن حسین(ع) درگذشته است و سرانجام داستان شگفت (قصه عحیبة) 
به اسلام گرویدن او را حکایت می‌کند. براساس این گزارش, قبل از ورود لشکر 
مسلمانان شاهزاده دو خواب می‌بیند. در خواب اول» می‌بیند که حضرت محمد(ص) 
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همراه امام حسین(ع) به قصر پدرش وارد می‌شوند. پس از ایراد خطبه‌ای توسط 
پیامب پدرش اور به زنی به امام حسین(ع) می‌دهد. در خواب دوم حصرت فاطمه(س) 
را می‌بیند که او را به دین اسلام درمی‌آورد و ورود لشکر مسلمانان را پیش‌بینی 
می‌کند و می‌افزاید که به او آسیبی نمی‌رسد زیرا او را به عقد پسرش, امام حسین(ع» 


۴۸ 
وعده داده است. 


اندکی قبل از روایت ابن‌شه رآشوب و راوندی» نويسندة ناشناختة ایرانی مجمل 
التواریخ» در متن فارسی که در سال ( ۰ نوشته شده, همسر امام حسین(ع) 
به نام شهرنازرا (که تصحیف شهربان و است؟). دختر یزدگرد پادشاه یا سبحان (تصحیف 
یر شاه ایران (ملي پارس) می‌خواند. ِِ دیگر امامی وغیر امامی 
اه 7 ۱ ۱۳۲۰ 
۲ ۰) از حمله محمدباقر مجلسی (م. ۱ -- --۱۶۹۹) و شاگردش عبداله 
بحرانی اصفهانی» به‌جز بازنویسی یک یا چند روایت که تشریح شد. کار دیگری 
4 ۰۰ ۳۹ 4 ۰ ۶ 4 ۰ ۰ ميا مه ۸ ۰ 
نمی‌کنند. بین قرن سوم/ ششم هجری و نهم/ دوازدهم میلادی داستان شهربانو 
لااقل در شکل مکتوب خود» تکامل یافت. همان‌طور که خواهیم دید» روایت شفاهی 
آن از طریق عقاید عامیانه» فرایند دیگری را طی نمود. 


۲ 

مطابق نخستین منابع تاریخی» مادر علی بن حسین زین‌العابدین(ع)» معروف 
به علی‌اصغر» کنیزی شرقی بود اصلاً از سند یا از سجستان؛ بنابراین در واقع ایرانی» 
زیرا هردو منطقه ولایاتی بودند در قلمرو امپراتوری ساسانی. حسین بن علی(ع)» 
نخست مهتر و سپس شوهرش وی را سُلافه یا غزاله نامید. حضرت علی‌اصغر» پس 
از رسیدن به سنْ بلوغ» وی را آزاد نمود و به ازدواج یکی از غلامان پدرش درآورد. در 
ینجا ما تمام عناصر تاریخی را که می‌توان از ابن‌سعد. ابن‌قتیبه و دیگر وقای‌نگاران 
قرن سوم جمعح‌آوری نمود» داریم. . به دلایلی که توضیح خواهیم داد» روایات متعددی را 
به خصوص میان شیعیان ایرانی رواج دادند با این تأکید که مادر امام زین‌العابدین(ع) 
دختر پزدگرد سوم؛» آخرین پادشاه ایران است. 

درست قبل از حمله اعراب. ایرانیان والاتبار فراوانی از پایتخت» مدائن - تیسفون» 
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گريخته بودند و زنان خود (چه آزاد و چه کنیز) همراه با دارایی و اشیاء قیمتی را با 
شود برده بودند. " بسیاری از دیگر اپرانیان از طبقة اشراف و بزرگ‌زادگان چندان 
خوشبخت نبودند و توسط کشورگشایان عرب دستگیر شده و تا حد کنیزی و غلامی 
تبزل یافته بودند ٩"‏ 

به هر حال» این مسلم است که هیچ‌کدام از این اسیران» متعلق به خانواده و اقوام 
درحه یک پادشاه نبودند. در تک‌نگاشتی که محمد حواد مشکور به ساسانیان اختصاص 
دادهء نظرات چند تن از متخصصان ایران‌شناس و مورخان ایران ساسانی را دربارة 
خانوادة یزدگرد سوم بررسی نموده است. جی. دارمستتره ت. نولدکه ب. اشپولر و 

اد ین هخه بعاهیت افابای وا بر آن تأکید می‌کنند و به نظربه 

شیعی شهربانو اشاره دارند. " به گفتة این محققان, که به ویژه پژوهش‌هایشان مبتنی 
بر منابع تاریخ‌نگاران غیر شیعی امست. زن یا زنان و فرزندان پادشاه را قبل از حمله 
از شهر بیرون برده بودند و هيچ‌کس ی کف تهخاازه منابع تانگ (۲28) 
چین هم دربارة فتح ایران به دست اعراب. آخرین پادشاه ساسانی و اولادش و نهایتا 
دستگیری یکی از خویشاوندان یزدگرد سوم. خاموش اند. ۳" 

بعضی از عناصری که به‌طور پراکنده در روایات مکرر افسانة شهربانو یافت 
می‌شوند. گویا به خاطر واکنش به برخی از حقایق تاریخی پیدا شده‌اند. مثلاً در نهایت 
این غیر ممکن نیست که ارتباط زن والاتباری به نام غزاله که در مدائن دستگیر شده 
بود وبه ازدواج یک مرد والاتبار عربی درآمد از این واقعیت الهام گرفته باشد که 
عثمان» یکی از پسران عبدالرحمان بن عوف. صحابی ثروتمند» مادری داشته به نام 
غزاله. دختر کسری که در زمان محاصرة پایتخت ساسانی» توسط سعد بن ابی‌وقاص 
تک ای ۳۳ 

افزون بر این» بعضی از گزارش‌هایی که توسط تاریخ‌نگاران ثبت گردیده دستگیری 
و بردگی یکی از اعقاب یزدگرد سوم را توصیف می‌کنند که در زمان خلافت ولید بن 
عبدالملک (۹۷-۸۶/ ۷۱۵-۷۰۵) اتفاق افتاد. زن جوانی را که در شمال خراسان 
دستگیر کردند نزد حاکم عراق. حجاج بن یوسف ثقفی. فرستادند و او هم وی را به 
خلیفه پیشکش داد. این زن» یزید بن ولید معروف به «ناقص» را که همان یزید سوم 
است وشاید ابراهیم بن ولید را به دنیا آورد. " تأکید تا حدی به زور. بر آزادی شاهزاده 
تاآنجا که شوهر خود یعنی حسین بن علی(ع) را آزادانهانتخاب کند. بی‌گمان» همان‌طور 
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که خواهیم دنله برآغرستب اهمنالی واهواخاری ایراتی فوحه و اختم لا اوادعای 
عباسیان. لااقل تا زمان منصور (خلافت: ۷۵۴/۱۳۷ تا ۷۷۵/۱۵۹) که خود را از 
فرزندان بلافصل پدران و مادران آزاد می‌دانستند» تا می‌گرفته است. در این مورد» 
خود می‌گیرد. شورش تفس زکیه (که سرکوب او منجر به خشم و رهبری برادرش» 
ابراهیم شد) از سال ۷۴۹/۱۳۲ تا ۷۶۲/۱۴۵ دوام داشت. منصور در نامه‌اش به این 
واقعیت مباهات می‌و: رزد که عباسیان از نسل پاک و آزاداند. در همان هنگام» علوی‌های 
حسنی و حسینی را سرزنش می‌کند که مادران بسیاری از آنان جزو کنیزان‌اند. جالب 
توحه است که این نامه هیچ اشاره‌ای به مادر علی بن حسین زین العابدین(ع) ی 
پس از بررسی حزنیات رسمیی اکنون بگذارید تمرکزی داشته باشیم به آنچه که 
شاهزادة ساسانی حامل «فره ایزدی» شاهان ایرانی» وارد مدینه می‌شود. او در برابر 
عُمَر مقاومت نشان می‌دهد. علی(ع) از او حمایت می‌کند و با او به زبان فارسی 
سخن می‌گوید. حسین بن علی(ع) را به شوهری انتخاب می کند» علی زین‌العابدین(ع) 
را به دنبا می‌آورد که بعد از امام حسین(ع) به امامت می‌رسد وبدین طریق مادر 
امامان می‌گردد. این داستان مسلماً دارای بار شدید اعتقادی» قومی و سیاسی است. 
داستان» همزمان شیعه‌دوست و ایران‌دوست است و این دو عنصر طوری ارائه شده‌اند 
که حدانشدنی‌اند. این اساس روایت است که باید هميشه آن را در نظر داشت. به 
گونه‌ای دقیق‌تر می‌توان افزود که شیعی بودن داستان, به‌طور انکارناپذیری از حریان 
خییتن تشات ام کیرد و ایرانی بودن آن از گروه‌های افراطی. این دو عنصر وقتی با 
هم در نظر گرفته شوند. برای به چالش کشیدن یک راست‌کيشي تسنن عرب‌محور» 
بگذارید مسائل را نزدیک‌تر بررسی کنیم. داستان شهربانو به وضوح اقرارنامة 
دوستی قوی‌تر مان شیعیان و ایرانیان است تعداد زیادی از روایات» دو شاهزادهر 
نشان می‌دهند که یکی با امام حسن و دیگری با امام حسین(ع) ازدواج می‌کند. ولی 
در عین حال با پافشاری سرسختانه. همسر امام حسین(ع) را به عنوان مادر امامان 
.۰ ۵۸ ۹ ۰ ۳ ۰ 0 
اینده معرفی می‌کنند. ابن‌شه رآشوب. قبل از پرداختن به داستان شهربانوه در شرحی 
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دیلمیان که حتا به زبان فارسی هم خوب صحبت نمی‌کنند چشم امید دوخته به جای 
اینکه (ظاهراً همچون خود ابوریحان) به سلسلة عباسیان اعتماد کنند» سلسله‌ای که 
از خراسان پدیدار شد و توسط ایرانیان اصیل (عجم) به قدرت رسید. ۳" 

در ارائه و توجیه آن» آثار مسکویه» به‌خصوص کتاب تجارب الامم وی از ابتدا 
تا انتها پر است از تحسین این دو ویگی فرهنگ ایرانی» بنابراین به آسانی قابل درک 
است که چرا ف. روزنتال وی را «فیلسوف ملی‌گرای ایرانی» می‌خواند. "" همین هم 
در مورد فردوسی توسی و اثر ماندگار اه شاهنامه, صادق است. نقشی که توسط این 
متفکران ایفا گردید, قطعا کم‌اهمیت نیست. به همین خاطر است که حتا سلسله‌های 
غیر ایرانی هم مانند غزنویان سلجوقیان و ایلخانیان خیلی سریع زبان فارسی را 
می‌پذیرفتند و اصل و نسب خود را به جای اولیای مسلمان یا قهرمانان ترک و مغول» 
به پادشاهان باستان ایران نسبت می‌دادند. ۹" 

اینک. نزدیک به یک قرن است که محققان زیادی می‌خواهند نشان دهند که این 
متفکران ایرانی» پس از تشکیل فرهنگ مسلمان, از آنجا که آنها به عنوان وارثان یک 
فرهنگ شکوهمند پیشین بودند و آخرینربط مهم در زنجیرتاریخ رستگاری؛ عنی 
اسلام را تشکیل می‌دادند» چه تصوری از خود داشتند * م + گرنامتشی و اخیترا 
فوشه‌کور و ش. اک انش سین غوی تفا داد اند که سکاو آیمه رز که 
گوستاو فان گرونبام «انسان‌گرایی ایرانی» می‌خواند. گرد شخص «پادشاه» و اخلاق 
«شاهانه» تبلور یافته بود که از طریق گونه ادبی «ینه‌های پادشاهان» (احتمالاً 
معادل نصيحة الملو ک) به فرهنگ اسلامی انتقال یافت. " همة اینها بنابر قول 
ملی‌گرایان دانشمند ایرانی» پرداختگی و پرظرافتی فرهنگ ایرانی را تشکیل می‌داد و 
با واژه‌هایی چون «هنر» یا «ادب». بدان اشاره می‌شود. این انسان‌گرایی ایرانی» 
اساساً از طریق زبان فارسی و ادبیات منتقل می‌گردد. "" قبل از آنکه ترجمه قرآن به 
فازسی: ترسظ مسموعة دا لین دانختهدان در سرزمین ماورا اهر ساماتی ‏ مجوز 
دریافت کند» حرمت و حتا ماهیت مقدس زبان فارسی مورد تأکید قرار داشت؛ 
حداقل از زمان فتوای ابوحنیفه (م. ۷۶۷/۱۵۰) به روایت کتاب فقه الاکبر که براساس 
آن نام‌ها. صفات و اعضای (اندام) خداوند را هم می‌توان به زبان فارسی تلفظ نمود 
و هم به عربی. 

همان‌گونه که به خوبی مشخص است. ثابت‌قدم‌ترین مدافعان این هویت فرهنگی 
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نتم ل به ستروعیت (مامان از تسل آمام حسین(ع) ودر تیجه عدم مشروهیت 
فرزندان امام حسن(ع) استدلال می‌کند.؟ " فراموش نشود که این داستان در روایت‌های 
گوناگونش پس از قرن سوم/ نهم به گردش درآمد. یعنی فقط چند دهه بعد از شورش 
برادران زیدی حسنی. یعنی محمد بن عبداله تفس زکیه و ابراهیم» شورشی که خیلی 
سریع حتا در بین نویسندگان وعالمان غیر علوی هم در حجاز و هم در عراق طرفداران 
زیادی پیدا نمود. " چند دهه بعدت پس از قتل ابوعبداله محمد امین» ششمین 
خلیفة عباسی» در سال (۸۱۳/۱۹۸) زیدی خی دیگب یه نام ابن‌طباطبا شورشی را 
در خود بغداد آغاز کرد که ابوالسرایای معروف. به پشتیبانی وی برخاست و ابن‌طباطبا 
در ماه جمادی‌الثانی سال ۱۹۹ لقب «الرضا من آل محمد» به خود گرفت و پس از 
یک ماه کشته شد. " آیا هدف داستان شهربانو در میان امور دیگر بی‌اثرسازی 
محبوبیت زیدیان يا حسنیان به ویژه در هردو محیط شیعی ایرانیان و هم گروه‌های 
حذب‌شده بود؟ 

به هر حال. از زمان روایت صفار قمی در قرن سوم| نهم تا ابن‌رستم طبری 
صغیر در قرن پنجم/ یازدهم و راوندی در قرن ششم/ دوازدهم» این حدیث آشکارا بر 
دو عنصر تأکید می‌کند: شکوهمندی پادشاهی ایران (نور-فروغی که از شاهزاده 
می‌تابد» منزلت والاتباری ای آزادی در انتخاب شوهر) و اهمیت زبان فارسی (گفت‌وگو 
با علی(ع) امام همام با زبانی که اوبه خوبی صحبت می‌کند. برخلاف عمر مخالف 
اعلای تشیع که اصلاً با این زبان صحبت نمی‌کند). از دید بعضی از ادیبان ایران در 
قرن‌های نخستین اسلام. این دو تصور, مهم‌ترین عناصر هویت ایرانی‌اند. شاید از 
نظر رویداد تاریخی بی‌جا باشد که سخن از ملی‌گرایی این افراد تحصیلکرده رود. 
ولی انکار حساسیت شدیدی که در بین آنها بود. حتا نوعی خودا گاهی تاریخی از 
هویت فرهنگی‌شان که گرد تصوری از پادشاهی و زبان فارسی تبلور يافته بوده 
ساده‌انگاری است. طبری برای شرح تحسین خود از تاریخ ملت ایران و تداوم آن, 
ای سای (پیوسته) سلطنتی را یکی پس از دیگری از آغاز تاریخ, تا آمدن 
اسلام ذکر می‌کند. ۳" 

ابوریحان بیرونی (م۱۰۴۸/۴۳۴۰۰) در کتاب آثار الماقبةء دربارة ایرانیانی سخن 
می‌گوید که امیدوار بودند آل‌بویه عامل تغییر و در بازگردانی حاکمیت پادشاهان 
ایرانی و آیین مُخان اثرگذار باشند. در عين حال. تعجب می‌کند که افراد عاقل به 
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ایرانی» دبیران و کاتبان دولت ایرانی‌تبار عباسی یا کاب معروف بودند که از میان 
آنان ابن‌مقفع (قتل در حدود ۱۴۰/ ۷۵۷) شخصیتی نمادین است. در زمينة موضوع 
مورد بحث ماء کتاب دم اخلاق الاب نوشتة حاحظ (م. ۸۶۹/۲۵۵ که خود را 
مدافع و قهرمان راست‌کیشی تسنن و فرهنگ عربی می‌داند. بسیار گویاست. " او در 
بخشی بسیار تمسخرآمیز موضع کناب رسمی دولت را که متهم به ایران‌دوستی و 
تحقیر شنن عرب و اسلامی بودند. تقبیح و سرزنش می‌کند: آنها پند و اندرزهای 
بزرگمهر عهد اردشیرء رسائل عبدالحمید وادب ابن‌مقفع را ازبر می‌دانند. کتاب‌های 
کنار بسترشان شامل کتاب مزدک و کلیله و دمنه است. آنها فقط سیاست‌های اردشیر 
بابکان و دولت انوشیروان را می‌ستایند و طرز حکومت ساسانیان را تحسین می‌کنند. 
بنابراین» آنها در امور اداری عم تفسیر قرآن ابن‌عباس. علم حلال و حرام مُعاذ بن 
حبل و قضاوت و داوری علی(ع)؛ خود را کارشناس‌تر می‌دانند. آنها مرتب قرآن 
نمی‌خوانند و تفسیر فقه یا مطالعة احادیث را علوم اساسی نمی‌دانند. " 

با ذکر محیط کاب (دبیران) ایرانی» ناگزیر فرد به یاد شعوبیه ایران‌دوست می‌افتد, 
مردمی که حاحظ با آنها سر جنگ داشت. " آیا می‌توان نتیجه گرفت که حدیث شهربانو 
در محیط دبیران ایرانی حامی شعوبیه به وجود آمد؟ با توجه به اینکه چرخش و گردش 
وسیع این داستان به قرن سوم/ نهم برمی‌گردد. که همزمان است با اوج جنبش 
شعوبیه» این کاملا محتمل است. 

از نگاه مورخ صدر اسلام» تشیع حسینی. مخالفت باشیعه زیدی» تحمل 
ایرانی‌گری» فرهیختگی. خردورزی ایرانی؛ به چالش کشیدن راست‌کیشی تسنن 
عرب‌دوست. بی‌تردید یادآور حال و هوای دربار مأمون «پسر ایرانی» است در مرو 
یکی از شهرهای بزرگ خراسان: زماتی که او درصال ۸۱۵/۲۰۰ حضرت علی بن 
موسی‌الرضا(ع). امام شیعی از نسل امام حسین(ع) را ولی‌عهد خود نمود. به‌راستی؛ 
مأمون این فرصت را غنیمت شمرد تا اتحادی/ پیوستگی بین عباسیان علویان و 
ایرانیان به وحود آورد. پیوستگی/اتحادی که در گذشته باعث پیروزی. زور ماک 
کدی وبا قتل ابومسلم از هم پاشید و عباسیان به قدرت رسیدند. " 

به نظر نگارنده, خبری که ابن‌بابویه در کتاب عبون خود روایت نموده. حاوی 
اطلاعات ارزشمندی در این زمینه ی و احتمال دارد که اين فقیه و محدث 
بزرگ اهل ری این روایت را مثل روایات زیاد دیگری در همین کتاب, هنگام سفرش 
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به خراسان بزرگ جمع‌آوری نموده باشد: از آنجا که او این حدیث را ظاهر بهنقل از 
یک خراسانی که تنها نام اوراابوعلی حسین بن احمد پیهقی می‌دانیم" و 
می‌کند» این بیشتر باورکردنی است. در متن حدیث آورده است که وقتی امام رضا(ع) 
در خراسان ولی‌عهد مأمون بود بارعام داد. مورد خطاب امام هشتم(ع)» همان‌طور 
که دیدیم» شخصی است به نام سهل بن قاسم نوشحانی» که طبق اطلاعات نگارنده, 
در کتاب‌های رتعال شبعه تام له است: به‌غر عسال» ۱ طلاعانته پرآکندهای در ساب 
منابع دربارة خاندان نوشحانی ارائه گردیده است. این نام به روشنی برگرفته از نام 
پدری است- «آگان» به احتمال زیاد پسوندی است بر «انوش» به معنی بی‌مرگ و 
جاوید. که خود مختصر اسم مرکبی از یک نام و نسب پهلوی است؛ پس نوشجانی 
عربی‌شد: انوشگان است. بنابر گفتة ابن‌فقیه» جغرافی‌دان (قرن سوم/ نهم)» نوشجان 
یا نوشنجان آخرین ولایت ایرانی ماوراءالنهر قبل از سرزمین چین بوده در گوشة 
شمال شرق خراسان بزرگ» در منطقة مرزی بین «الشاش» و سرزمین‌های چینی. 
این ایالت به نوش(ن)جان علیا و سفلی تقسیم می‌شد و شامل چندین شهر کوچک و 
بزرگ بود و ساکنان آن را ترک‌هاء زرتشتبان (مجوس)» آتش‌پرستان و زندیقان (مانویان) 
کی 2 نام | پن خاندان از اینجا گرفته شده است؛ اما فرضيه ابن‌فقیه احتمالا 
اشتباه است. "" خاندان نوشجانی مرتب میزبان شاهان و درباریان ساسانی بودند. 
اجداد آنها نوشجان. پسر «وَهرّز» اولین حاکم ایرانی یمن. فرستادة ویژه انوشیروان 
پادشاه [ساسانی] بوده است. " ابن‌هشام و حاحظ به روابط مستحکم که این خانواده 
زابافزبارتساشانی متصل فسات ساره تمردهانله بوندی که‌ شود میاسی بررگن 
را به نوشحانی می‌داد. ‌ 

ما دیدیم که. براساس تاریخ طبری "عبداله بن عامر بن گریز یکی از دختران 
خاندان کسری را که در سرخس دستگیر شده بود؛ به شخصی به نام نوشجان 
می‌دهد (ر. ک. بالا). اگر ما به چندین گزارش که توسط ابوالفرج اصفهانی در کتاب 
الاغانی ثبت گردیده اعتماد کنیم, این خاندان قدرت خود را حتا پس از ظهور اسلام 
نیز نگاه داشته‌اند. دردوران خلافت آمویان وعباسیان» خاندان نوشحانی قسمت اعظمی 
از سرزمین وسیع. ثروت و نفوذ خود را حفظ نموده‌اند. ولی بعضی از کاخ‌های آنها 
حتما ویران شده بودند. از مرثیه‌ای که محمد بن بشیر (دوران عباسیان) دربارة خرابه 
قصرهای نیاکان خاندان در حضور فرزندان نوشجان: در قصر زیبایشان در حعفریه, 
حومهة اشرافی پایتخت. سروده ی هی نا 
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احمد بن سهل نوشجانی که احتمالا پسر مرموز هم‌صحبت امام رضا(ع) در حدیث 
ما است. به خاطر ولخرجی و اسراف در زندگی و نفوذ اجتماعی و سیاسی قابل 
توحهی که داشت حسادت خلیفه معتضد (سال حکومت» ۱۲۹۰-۲۷۹ )٩۰۲-۸۹۲‏ 
را برانگیخت. اصفهانی می‌نویسد که منزل خاندان نوشحانی در بغداد نه‌فقط محل 
دیدار مکرر شاعران, نوازندگان و خنیاگران بود که ادبا. متفکران و دبیران هم به آنجا 
رفت و آمد داشتند. "" ذکر دبیران و حفظ رابطة خوب بین خاندان نوشجانی و خانوادة 
سلطنتی ساسانی» آدمی را به این باور می‌رساند که منزل آنان می‌توانست محل دیدار 
شعوبية ایران‌دوست باشد. 

در این زمینه» یادداشت ین‌شه رآشوب مبنی بر اینکه شهربانو را گاهی به نام ره 
جر توشیهان ای ۱3۳ (و یقال هی برّة؛ مقایسه شود با گزارش طبری) غیر منتظره 
به نظر می‌آید. " " همین‌طوره؛ قابل توحه است که ابوالفرج اصفهانی کز کتای الاغانی 
خود. اغلب ابوالاسود دوز نلی را ظالم بن عمرو نوشجانی ی ان اهاط 
داشت که در نو شته‌های کلینی و ابن‌شه رآشوب. فقط به این دو منبع بسنده می‌کنیم؛ 
آمده است که شعر در مدح امام چهارم (اولاد هاشم و کسری) به بوالاسود بو 
گردیده ۹ پس. ارتباطات متعددی اعضای خاندان نوشحانی (اصلاً با عملاً 
مزدایی؟) را از یک‌سو به دربار ساسانیان و والاتباری پیوند می‌زند و از سوی دیگر به 
شیعیان حسینی. پس می‌توان منطقاً بر این باور بود که غیر ممکن نبوده که داستان 
شهربانو را در بین اطرافیان آنان ساخته باشند. در حدیثی که ابن‌بابویه روایت کرده. 
یکی از اعضای خاندان نوشجانی در ملازمت مأمون و حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) 
در مرو دیده می‌شود. با نگاه به آنچه در بالا گفته‌ايم» از نظر تاریخی احتمال آن 
می‌رود. و با توحه به گذشتة خاندان و نیز موقعیت‌شان در دوران ساسانیان» غیر منطقی 
نخواهد بود که حدیث مبهم را چنین بخوانیم (همان‌طور که دیدیم تصور ایرانی 
(«خوبتوده. بخوانید: خیدوده» 500025/5750502 »درا به ما یادآوری می کند) یک شعوبية 
آبران فرسشت: فرط نار اجه حوورانات بعدن ۷ 

بدین‌سان, داستان شهربانو میان شعوبية ایران‌دوست اطراف خاندان نوشحانی 
در دربار مأمون در خراسان ظاهر می‌گردد. آخرین حملة حدیثی که ابن‌بابویه نقل 
نموده» علامت گویایی است: سهل بن قاسم (نوشجانی) می‌گوید. «در بین ما طالبی 
[علوی حسینی؟] نبود که از نسخة حدیث من این حدیثٍ رضا را کتابت نکرده 
باشد» (ما بقی طالبی عندنا الا کتَب عتّی هذه الحدیث عن الرضا). ۳" 
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در مورد تاریخ این حدیث می‌توان دقیق‌تر بود. پس از شکست شورش ابن‌طباطبای 
حسنی در سال ۹ ۵+ دو حسینی» هردوپسران موسی کاظم(ع)» قیام 
مسلحانه‌ای را علیه دستگاه عباسی در بغداد آغاز نمودند: زید معروف به الثار 
(آتش. آتش‌افروز) در بصره و ابراهیم معروف به حزّار (قصاب) در یمن. در این 
زمان» یعنی در سال ۸۱۵-۰ بود که مأمون» کوشش بزرگ خود را برای 
آشتی میان علویان و عباسیان در خراسان بزرگ آغاز نمود. کوششی که از حمایت 
وسیع کثیری از ایرانیان برخوردار بود. از آنحا که زیدی‌های حسنی ثابت کرده بودند 
شدیداستیزه‌حو هستند مأمون راه آشتی با حسینی‌ها را با روشی حالب توحه برگزید: 
او نه‌تنها دو پسر موسی کاظم(ع) را که در بصره و یمن به عنوان ضد خلیفه قیام کرده 
بودند» نحات داد. بلکه در روز دوم رمضان سال ۱۳۰۱ برابر با ۳۴ مارس ۸۷ میلادی 
برادرشان علی را که هوشمندانه دور و حدا از کشمکش و منازعه مانده بود به 
حانشینی خود انتخاب نمود و به او لقب «الرضا من آل محمد) واه ۷ 

طولی نکشید که عباسیان بغداد که توسط تعداد زیادی از امل سنت و حماعت 
حمایت می‌شدند. واکنش نشان دادند. پسران مهدی عباسی رهبری مخالفان مأمون 
را بر عهده گرفتند. وقتی منصور پسر مهدی نپذیرفت که خلیفه اعلام شود برادر 
ناتتی اش» ابراهیم» در ۲۸ ذوالححة ۱۷/۲۰۱ حولای ۸۱۷ عنوان خلیفه را پذیرفت.*" 
منصور از مادری ایرانی‌تبار به نام «بحتریه)؛ دختر خورشید آخرین اسفهبذ دابویه 
(از امرای عالی‌رتبة ارتش) از امالی طبرستان» به دنیا آمده بود وبرادر ناتئی او 
ابراهیم از «شکله» دختر آخرین مَصمّغان (موبد بزرگ زرتشتی) از ناحیة دماوند 
بود. بنابراین» هردو مخالف مأمون, از طرف ماد از اعقاب بلندپایه و والاتبار 
ایرانی بودند. از طرف پدر هم والاتباری عرب. جای سژال نداشت. می‌توان معقولانه 
پنداشت که اطرافیان مأمون در مورد جانشین وی» در نظر داشتند که از رقبایش پیشی 
گیرند؛ علی‌الرضا(ع) که (از طرف پدر) اولاد هاشم بود؛ مادربزرگش نه‌تنها باید 
متعلق به خاندان والاتبار باشد بلکه نباید کمتر از خاندان سلطنتی ایران باشد. 

چند ماه بعد» مأمون با بزرگان عباسی در عراق سیاست دوستانه‌ای در پیش گرفت. 
اولین امتبازشء اعلام بازگشت به عراق و ترک مرو در ۱۰ رجب ۲۲/۲۰۲ ژانویه 
۸ بود. در طی این سفر بود که دو مانع اصلی سیاست سازشکارانة او از سر راه 
برداشته شدند: فضل بن سهل» وزیر ایرانی مأمون در دوم شعبان ۱۳/۲۰۲ فوریه 
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۸ در سرخس وامام علی [بن موسی] الرضا(ع) در ۲۹ صفر ۲۰۳/ پنجم سپتامبر 
۸ بنابراین. داستان شهربانو, لااقل در شکل هستة اولیه‌اش» در میان ایرانیان 
شعوبی خاندانِ نوشجانی جزو اطرافیان مأمون در مرو مرکز خراسان» بین ماه مارس 
۸۷ (اعلام علی‌الرضل(ع) به عنوان حانشین) یا در ماه حولای همان سال (اعلام 
خلافت ابراهیم بن مهدی در بغداد) وژانوية سال ۸۱۸ (وقتی مأمون سیاست جانبدارانة 
علوی خود را رها نمود) ظاهر گردید. 


1 

(هیچ کس نمی‌داند گذشته. فردا چه خواهد آورد4 2 این ضرب‌المثل به خوبی 
بیانگر سرنوشت پس از مرگ شهربانو است. هم در تشیع عامیانه و هم در سراسر ایران؛ 
سرزمینی که او بانوی آن است. در سنن ادبی» همان‌گونه که دیدیم» شاهزادة ایرانی یا 
در هنگام تولد فرزندش علی زین‌العابدین(ع) می‌میرد و یا پس از مشاهدة قتل عام 
بی‌رحمانهة خانواده‌اش در کربلا. خود را در رودخانة فرات غرق می‌کند. باورهای 
مردمی تصمیم‌شان غیر از این بود. گویی چنین مرگی سنت ایرانی را که در پی یافتن 
فرجامی مفیدتر و شکوهمندتر برای شاهزاد؛ خود بود. اقناع نمی‌کرد. 

سیدجعفر شهیدی در پژوهشی ابتکاری در خصوص باورهای رایج درمورد 
شهربانو معمول‌ترین روایت افسانة شفاهی دختر یزدگرد سوم را که در اینجا بی‌بی 
(هم به معنای بانو و هم به معنای مادربزرگ) شهربانو خوانده می‌شوده نقل می‌کند: 
پس از روز عاشوراء بی‌بی‌شهربانو موفق می‌شود. به‌طوری که شوهرش (امام حسین) 
پیش‌بینی کرده بود. سوار بر اسبش ذوالجناح, فرار کند. او که توسط دشمنان بی‌رحمش 
تعقیب می‌شد. به کوه طبّرک در شهر ری می‌رسد. او خسته و تنها از خدا می‌خواهد 
تا اورا از شر دشمنانش نجات دهد اما به عنوان یک ایرانی. به حای گفتن «یاهو» 
اشتباهاً می‌گوید «ياکوه». کوه به‌طور معجزه‌آسایی شکافته می‌شود و او را در خود 
پناه می‌دهد. ولی وقتی که شکاف کوه بسته می‌شود. گوشة دامن او بین سنگ‌ها گیر 
می‌کند. بعد از مدت کوتاهی؛ تعقیب‌کنندگان شهربانو دامن وی را که بین سنگ‌ها 
گیر کرده بود. می‌بینند و متوجه می‌شوند که معجزه‌ای رخ داده و مقدس بودن شهریانو 
معلوم می‌گردد. این محل. پناهگاه امن شاهزاده و زیارتگاهی می‌شود که تا به امروز 
هیحان بانن هس ۹۳ 
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دقیقاً داستانی مشابه پناهگاه بانو پارس (بانوی ایران) را در فلات شمال غرب 
یزده حنوب شهر عقدا توصیف می‌کند. در اینجا هم با دختر یزدگرد سوم (به نام 
خاتون‌بانو) مواحه می‌شویم که در حال فرار از تعقیب اعراب است» خسته و نگران 
شاهزادة حوان تقاضای کمک می‌کند. معحزة شکافتن و بسته شدن کوه و داستان, 
با گیر افتادن روسری شاهزاده بین سنگ‌ها به پایان می‌رسد. ۷ 

معمولا موضوعاتی مانند فرار بزرگ‌زادگان ایرانی (زن و مرد)؛ یا اغلب اعضای 
خاندان سلطنتی در برابر مهاحمان عرب و نحات معجزه‌آسای آنان توسط 1 
که از طریق عالم طبیعت عمل می‌کند؛ بیشتر در اسطوره‌های بنیانی پرستشگاه‌ها 

فان قزر آیران مر کای و وی دیانهامی شود بنابر تحقیقات شهیدی» 

«زیارتگاه» با «مزار» در ری در منابع مربوط به دوران صفوی به بعد بیشتر می‌آید. 
ظاهراً اندکی قبل از این دوران است که آنچه قبلاً مزار (زیارتگاه) خوانده می‌شد 
«مقبره» یا «مرقد» شهربانو نام گرفت. ۳ در واقع؛ نه‌تتها شهیدی که حسین کریمان 
هم در تک‌نگاشت شت ماندگار خود که به شهر قدیمی ری اختصاص يافته. با اقتباس از 
پژوهش‌های باستان‌شناسانة سیدمحمدتقی مصطفوی تاریخ قدیمی‌ترین قسمت 
زیارتگاه را مربوط به قرن نهم پانزدهم» ء اندکی قبل از دوران صفوی می‌داند." و 
ابودْلف در توصیف کوه طبر ری به تاریخ ۰ ونه قزوینی (قرن ششم/ 
دوازدهم) در کتاب الْقضص خودک باب( هرت معصی ازاه نع( ۳ 
ری است» چیزی دربارة زیارتگاه شهربانو نمی‌گویند. " این نشانگر آن است که تقریبا 
مستقل از تطور سنت ادبی» سنت شفاهی» تحول یافته و در حدود قرن نهم و دهم/ 
پانزدهم و شانزدهم به کمال خود رسیده است. اگرچه. ظاهراً غیر ممکن است که 
بتوان تاریخ دقیق افسانه‌های زرتشتی را که ب آنها اشاره رفت مین نمود. به هر حال 
به نظر می‌رسد که آنها متعلق به دورانی پیش‌تر باشند. " پس» این احتمال وجود دارد 
که آنها سرمنشاً افسانة بنیانی مربوط به زیارتگاه بی‌بی‌شهربانوه در ری باشند. افزون 
بر این وجود دخمة زرتشتی در شمال همین کوه طبرک» وجود رابطة بین زیارتگاه 
شهربانو و زرتشتیان ایرانی را نیز تقویت می‌کند. 

شخصیت شهربانو و زیارتگاه (بقعه) وی» به نظر می‌رسد که به طریقی نشانگر 
تداوم باورهای باستانی مزدایی باشند. چند ال نفد از اثر شهیدی» محمدابراهيم 
باستانی پاریزی بار دیگر در زمینة مطالعات خود مربوط به «حانام‌های» ایرانی 
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شامل واژه‌هایی به معنی بانو خاتون» بی‌بی. دختر وغیره» " به سرگذشت بی‌بی‌شهربانو 
علاقه‌مند گردید. باستانی پاریزی در تحقیق گستردة خود. هم در شواهد باستان‌شناسی 
و هم منابع مکتوب و همچنین افسانه‌های فرهنگ عامه و باورهای مردمی. به‌طور 
متقاعدکننده‌ای» ثابت می‌کند که اماکنی که دارای این اسامی‌اند. زمانی در گذشتة 
دور یا نزدیک» محلی برای معبد و یا آیین آناهیتا/ اناهید! آب‌ناهید/ ناهید الاهذ 
معروف آب و باروری بوده‌اند: آردویسور اناهید که همان ایزدبانوی ایزدستان زرتشتی 
است. جالب توجه است که اناهید. ظاهراًالاهة حامی ساسانیان بوده است: ۱۳۰ 

چند سال پس از تحقیقات باستانی پاریزی» مری بویس با استفادة گسترده از 
پژوهش‌های شهیدی و باستانی پاریزی با مقايسة بسیار مستند بین افسانه‌های 
نیانی زیارتگاه‌های شهربانو و بانو پارس, به همین نتبجه رسید. ‏ «بانو». لقب 
باستانی آناهید است. از اوستابه بعد. این الاهه را با نام «آردوی‌سورابانو» می‌خواندند. ۱۳۲ 

در مدارک پهلوی هم لقب‌های «بانو» یا «آبان‌بانو» (بانوی آب‌ها) با اناهید, 
ااردویسور» پا «اردویسورآمشاسفند» ارتباط داده شده‌اند. " " با اقتباس و استفاده از 
تمام این منابع» بویس به کتیبه‌های «اصطخر» فارس و «پیکولی» اشاره می‌کند که 
در آنها اناهید را «بانو» خوانده‌اند ۴ اگرچه هیچ نشانی از بنایی مربوط به پیش از 
اسلام» در کوه بی‌بی‌شهربانو دیده نشده است» بویس با استناد به تاریخ «هرودت» 
برای حمایت از ادعای خود بر این باور است که کوهی یا صخره‌ای ساده واقع در 
نزدیکی چشم آبی (که در مورد بی‌بی‌شهربانو چنین است) می‌تواند معبدی باشد 
براق پرمنتش اناهید. ‏ " بویسش حتا باور دارد که القاب شاهزادة ساسانی در متون 
شیعی مثل «شهربانو» (بانوی ایران‌زمین). «شاه زنان» و «حهان‌بانو), احتمالا الاب 
اناهید مدت‌ها پیش از اسلامی شدن این زیارتگاه‌ها بوده‌اند ۱۳۶ 

آنچه نظریه ارتباط میان اناهید» الاهة آب| باروری و شهربانو مادر امامان(ع) 
را تقویت می‌کند. این است که در بسیاری از روایت‌های مردمی داستان شاهزاده. 
وی را «حیات‌بانو». بانوی زندگی خوانده‌اند. ‏ " رابطة میان حیات. آب و باروری 
مسلم است. در باور میترایی و باور مردمی مزدایی (ا)ناهید, مادر میترا/ مهر» باکره 
است؛ بنابر بعضی از باورهای مردمی امامی, شهربانو هم اگرچه مادر است؛ باکره 
است.*" افزون بر این» رفتن به زیارت بقعه در شهر ری انحصاراً مخصوص زنان 
است (و در موارد بسیار نادری سادات مرد. که فرزندان امامان محسوب می‌شوند و 
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به عبارتی «پسران» شهربانو)؛ ولی اکثراً زنانی که باردار نمی‌شوند برای درمان و 
بارداری به زیارت بانوی شهر می‌روند؛ سنتی که از زمان باستان تا به امروز همچنان 
باقن ام ۱۳۹ 

غیر از دلایلی که باستانی پاریزی و بویس بدان‌ها اشاره دارند» یعنی وحود پیشین 
پرستشگاه اناهید, " انتخاب ری با این واقعیت توضیح می‌یابد: یزدگرد سوم آخرین 
درخواست خود را از مردمش» حهت مقاومت شدید با لشکر مسلمانان پیش از 
فرارش به خراسان از این شهر» صادر نمود. از این گذشته شهرری اگرچه با جمعیتی 
تقریباً تمام ایرانی (وبا حداقل حضور عرب‌ها) همیشه پایگاه مهمی برای همة گروه‌های 
شیعی (زیدیه» اسماعیلیه. قرامطه و البته امامیه) بوده و تا قرن ششم! دوازدهم 
همچنان باقی مانده است. " سرانجام در دوران مأمون سنت‌های مذهبی ایرانی ماقبل 
اسلام در شهر ری تداوم داشته زیرا این شهر یک حماعت فعال مانوی را در خود پناه 
داده و 

برخلاف گزارش‌های حماسه‌ای مذهبیء که شهربانودر آنها نقش حزئی دارد ۲۳ 
تعزیه ایرانی حاوی نشانه‌های بزرگی است از مردمی بودن وی. در فهرست نمایش‌های 
تعزیه در محموعة «چرولی» که در کتابخانة واتیکان نگهداری می‌شود «اتوره رسی» 
و «آلسیو بمباچی» بیش از سی نمایش را که شهربانو در آنها نقش دارد و گاهی او را 
شاه زنان خوانده‌اند» طبقه‌بندی نموده‌اند. معمولا این نوع صحنه‌ها در کربلا به وقوع 
می‌پیوندد و در آن اوصاف عزاداری و شهامت همسر امام شهید(ع) را به نمایش 
درمی‌آورند. بعضی از نمایش‌ها (شماره‌های ۰۳۰ ۰۴۲۴ ۰۴۲۹ ۰۴۶۱ ۰۵۷۹ ٩۴۸‏ و 
۰ نیز دستگیری شاهزادة ایرانی. گفت‌وگو با حضرت علی(ع) و ازدواجش با امام 
حسین(ع) را به نمایش درمی‌آورند. در پایان» فرار شاهزاده به ری و معجزة کوه. سناریوهای 
دو نمایش (شمارة ۴۶۶-دربارة شاهزادة پنهان -وشمارة )٩۴۵‏ می‌باشند. ‏ تقریباً در 
تمام این اثرها آشکارا هم‌نوایی با ایران و گذشتة پیش از اسلام آن پیداست. 

همگرایی بین ایران قبل از اسلام و شیعة امامی با اثرمندی شهربانو در بعضی از 
مناسک که په همسر امام سوم(ع) اختصاص داده شده همچنان مورد تأکید است. 
قربانی‌هایی که نذر بی‌بی‌شهربانو می‌کنند -اسب. گاوو گوسفند - همان‌هایی هستند . 
که نذر بانو پارس/ اناهید در عقدا نزدیک یزد و اساسی‌ترین نذری که در 
زیارنگاه ری صورت می‌گیرد» یک کاسه آب است " عنصری طبیعی که اناهید. الاهة 
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آن است. در بعضی از مناطق خراسان [جنوبی]ء از میان مراسم سوگواری دهة اول 
محرم برای بزرگداشت شهدای کربلاء مرثیه‌ای (ماتم» نوحه) که به شهربانو اختصاص 
داده‌شده واغلب به نام «وداع شهربانو» خوانده می‌شود. حایگاه مهمی دارد. دسته‌هایی 
که این نوحه‌ها را می‌خوانند هميشه از کنار قبرستان زرتشتی (قبرستان گبرها) می‌گذرند؛ 
اگر از کنار این قبرستان نگذرند مردم باور دارند که روستاهای‌شان قربانی خشکسالی 
یا سیل می‌شوند. به عبارتی دیگر بلایای طبیعی که با آب ارتباط دارند. ۲۳ 

نگارنده چند زن زرتشتی را از منطق؛ کرمان می‌شناسد که مرتب به زیارت 
بی‌بی‌شهربانو در شهر ری می‌روند. این موردی جداگانه نیست. واضح است که آنها 
باید خود را در میان انبوه زنان زاثر مسلمان پنهان کنند. اگرچه آنها صریحا به زبان 
نیاورده‌اند. ولی کاملاً محتمل است که آنها برای پرستش بانوی آناهید معروف به این 
زیارتگاه می‌روند. "" ج. شابی جه بحا گفته است که «برای بقا در عصری که گذشته 
را نفی می‌کند» گذشته باید پوشیده و پنهان پیش رود».*۲ 


۴ 
شخصیت شهربانو را می‌توان در شبکة مرکب ارتباطات میان ایرانیان و شیعیان 
قرار داد. این ارتباطات طبعاً متعلق به یک قالب وسیع‌تر رویکرد و برخورد ایرانیان 
نسبت به اسلام و مراحعی است که نمایندگی اسلام را در قرون اول هجری به عهده 
داشتند. این قالب در اشکال بی‌شمارش مورد مطالعة گسترده قرار گرفته است. "۱۲ 
می‌توان گفت که این رویکرد خود را به سه طریق نمایان می‌ساخت. که هرکدام از 
چند جریان متأثر می‌شد: اول یک برخورد خشن و افراطی که گاهی منجر به طرد 
می‌شد» صاف و ساده- چه به همگرایی سیاسی که کیسانیان علوی را با ایرانیان 
والاتبار از قیام مختار (۶۸۵/۶۶) " پیوند زد فکر کنیم؛ یا به قیام خرمیان؛ به ویزه 
قیام سنباذ زرتشتی در ری (حدود ۷۵۶/۱۳۸) که لشکریانش شامل نومزدکیان, 
زرتشتیان و شیعیان می‌شد؛ يا به شورش بابک در آذربایجان (از سال ۲۲۳-۲۰۱/ 
۸۳۸-۶) که بی‌شک با هدف غلبه پر اسلام و بازگرداندن مذهب مزدایی خاندان 

۳ ۱ بر ۳ 
سلطنتی ایرانی بود؛ یا شورش قرمطیان شیعی به سرداری ابوطاهر حتّابی/ گناوه‌ای 
که در سال ٩۳۱/۳۱۹‏ قدرت را به یک حوان ایرانی از امالی اصفهان منتقل نمود. 
براساس پیش‌گویی‌هایی منسوب به زرتشت و جاماسپ. قرار بود این جوان؛ «مهدی 
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موعود» یا عامل بازگردانی حکومت مغان مزدایی شود " ؛ و تا آزاداندیشانی که در 
میان‌شان افرادی با تبار ایرانی هم وجود داشت که بنا به گفتة ملل و نحل‌نگاران» اغلب 
مانوی‌گری وگاهی ایرانیگری افراطی خود را در پوشش رفض شیعی, پنهان می‌داشتند. "۳ 

دستة دوم ایرانیان اغلب شامل روشنفکران, دانش‌آموختگان و متفکرانی بود که 
به نظر می‌رسد بدون قید و شرط به دین جدید و حتا زبان آن متعهد شده بودند تا 
آنجا که جزو پشتیبانان مهم آن به شمار می‌رفتند. تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود؛ 
در آثار اشخاصی چون بخاری» مسلم. ابن‌ماجه. ترمذی» نسایی» يا حتا سیبُویه. 


۱۳۵ 


حسن بصری یا ابن‌قتیبه هیچ ویژگی ایرانی قابل تشخیص نیست. 

نهایتً در دستة سوم اساسا روشنفکران و سیاستمداران» ادیبان و فعالان بودند که 
در آن چندین گرایش همزیست وجود داشت که گاهی رودرروی هم قرار می‌گرفتند. 
از میانه‌روترین تا تندروترین با گروهی مابین این دو» که پیش‌کسوتان مسلمان باغیرت 
و پرشوری بودند که هنوز به هویت ایرانی خود نیز پایبندی داشتند» یعنی افرادی با 
احساس یا خودآگاهی تاریخی متعلق به یک فرهنگ باشکوه و تمدن باستانی. به‌طور 
عمومی این تعهّد دوسویه که‌در این دسته سوم یافت می‌شد ایرانیان را بر آن می‌داشت 
تا بعضی از عناصری را که متعلق به فرهنگ باستانی ایران بود به دین جدید وارد 
کنند: به عبارت دیگر بعضی از ویژگی‌های تمدن ایران قبل از اسلام و احساسات دینی 
را «اسلامی» نمودند. "۳" پس, پیداست که آنها متقاعد بودند که حفظ بعضی از 
ویژگی‌های اساسی لازم به نظر می‌رسید؛ ویژگی‌هایی که نه‌فقط برای فرهنگ ایرانی 
اساسی بود که برای اسلام هم زیرا آنها می‌توانستند عناصر بنیادینی را به اسلام ارائه 
دهند که آن را دینی جهانی و تمدنی واقعی جلوه می‌داد. این موضع گروه کثیری از 
شعوبية ایران‌دوست بود. در این حالت. دیگر تهدید ماندگاری امپراتوری اسلامی 
موردی نبود بلکه نبرد و تکاپو برای رویکرد آیندة آن بود. دیگر نابودی امپراتوری مد 
نظر نبود» بلکه دوباره شکل‌دهی سازمان‌هایش» ارزش‌های سیاسی و احتماعی‌اش؛ 
ساختار افکارش, در یک کلام آنچه که در توسعة فرهنگی اش سهم داشت "مد 
نظر می‌بود. به نظر چندین متخصص برجسته همسویی در چند نکتة مسلم است که 
تشیع» در اشکال متعددش؛ یکی از مساعدترین زمینه‌ها را برای این گروه از ایرانیان 
فراهم می‌آورد. "۳" گویا محیط شعوبی ایرانی-شیعی که منت شهربانو در آن پرورش 
یافت» متعلق به این دستة سوم ۳ 
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رابطة میان فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و اسلام عموماً و همین‌طور همگرایی, 
حتا اغماض و چشم‌پوشی سیاسی بین ایرانیان و شیعیان. همان‌گونه که دیدیم» به‌طور 
وسیعی مورد مطالعه قرار گرفته است؛ از سوی دیگر پیوندهایی با ماهیت اعتقادی و 
مذهبی بین مذاهب ایران باستان و شیعة امامی زمينة تحقیقی را فراهم می‌کند که 

قیا کاملا کشت له ایتک: در اين گردآوردة متراکم مطالب. سنت شهربانو» حزنی 
از آن عناصری را تشکیل می‌دهد که شیعه امامیه را با ایران باستان پیوند می‌زند و با 
همین وسیله فرهنگ ایران پیش از اسلام را بازسازی می‌کند. 

بگذارید به چند مثال بسنده کنیم: حدیثی که براساس آن کتاب آسمانی زرتشت 
دارای ؟#ٍِِ" ,۰ جلد است و حاوی تمام علوم و علی(ع) به عنوان آشنای نهایی ا س 
کتاب؛ "۲ حدیثی که در ستایش عدالت شاهان ایرانی است» به خصوص انوشیروان» 
که در دوران حکومتش بیامبربه دنیا آمد 7 ؛ شخصیت رمزآگین سلمان فارسی به 

0 ۱ / و ۱ 7 ۱۳۲ 
عنوان حکیم ایرانی» مسلمان مطلوب و نمونة برتر آگاهی/ تعلیم شیعی ؛ ستایش و 
تمحید دوتا از بزرگ‌ترین اعیاد ایرانی» نوروز و مهرگان در احادیثی که به امامان سیعه 
برمی‌گردد و متون آن از متفکران امامی است "۲ + مراسم سوگواری امام حسین(ع) 
که بی‌شباهت به مراسم سیاوش؛ قهرمان ایرانی» نیست. 
در این زمینه, و وقتی ما اهمیت بنيادین نیاکان و آیین خویشاوندی را در تشیع از 
۳۵ 

زمان‌های اولیه در نظر بگیریم» شخصیت شهربانو معنی ویژه‌ای به خود می‌گیرد. 
در قرن نهم/ پانزدهم. حمال‌الدین احمد بن علی معروف به ابن‌عنبه (م. ۱/۳۳۸ ۱۳۳۴ 
نوشت که تعدادی از شیعیان حسینی و حتا تعدادی از سنیان (العوام؟) به این حقیقت 
پیامبربودنشم وهالئلک» از (به تحاطز تسین شاف داشتن) را درهم 
امه انش لیتسا " به نظر می‌رسد که این نسب‌شناس بیشتر یرنیان و چه‌بسا شیعیان 
حسینی را در نظر دارد ولی ظاهراً غیر شیعیان هم در نظر او هستند. این خیلی گویا 
شهربانو را گزارش نموده‌اند. ایرانی بوده‌اند یا شیعیان دوازده‌امامی ایرانی‌شده: صفّا 
نوبختی» اشعری» قمی. کلینی» ابن‌بابوبه. کیکاووس بن اسکندر ابن‌قابوس. ابن‌رستم 
۲ ۳ ۳ مه ۱۳۷ 

طبری» نويسندة ناشناخته کتاب مجمل التواریخ والقصص. راوندی و ابن‌شهر آشوب. 
با اضافه نمودن «فرّة» ایزدی کیانی به نور ولایت که از حضرت محمد(ص) و 


شهربانو. بانوی ایران‌زمین و مادر امامان: میان ایران پیش از اسلام و شيعهةٌ امامی ۱۰۱ 


حضرت علی(ع) نشأت می‌گیرد. شهربانو مشروعیتی مضاعف. شیعی و ایرانی و 
والام همطاف فرش تساه ردان مان خی من سا 
پس او پیوند اصلی در رابطه‌ای می‌شود که ایران پیش از اسلام را با امامیه متحد 
می‌سازد. سال‌ها بعد» کوشش مشابهی در مورد مادر امام دوازدهم. امام مهدی(عج) 
صورت گرفت که در بعضی از روایات او را نوة امپراتور روم شرقی» که خود از 
فرزندان شمعون پیامبر بود. خواندند."" با این حساب. مهدی موعود(ع) در وجود 
خویش نور اسلام. مزدایی و مسیحیت از یک‌سو و از سویی دیگر والاتباری عرب؛ 
ایرانی و بیزانس (روم شرقی) را جمع می‌نمود. این تلاش کامیاب نبود و این روایت 
شهرتی به دست نیاورد. بی‌شک به این دلیل بود که در نظر شیعیان امامی» بیزانس 
(روم شرقی) از ایران اهمیت کمتری داشت. 


یادداشت فصل دوم 


# من از پرفسور شاول شاکد. یوحنان فریدمان و فرانتس گرنت به خاطر مطالعة دقیق نسخة 
اول این بخش و یادداشت‌های ارزنده‌ای که ارائه نمودند» صمیمانه سپاسگزارم. 
دایتعا الطبقات الکبری» تصحیح احسان عباس (بیروت. ۱۳۸۰-۱۳۷۷/ ۰-۱۹۵۷ ۱۹۶) 
ج ۵ ص ۰۲۱۱ 

۲. ابن‌قتیبه» المعارف. تصحیح ث. عکاشه (جاپ ۴ قاهره. ۱۹۹۵ ص ۲۱۵-۲۱۴/ 

۳. نک. بلاذری (م۰ ۸۹۲/۲۷۹ فتوح البلدان. تصحیح دخویه. لایدن؛ ۱۸۶۶ بازچاپ 
۸ص ۱۳-۲۶۲ ۳؛ در حای دیگر در انساب الاشراف» در ج. تصحیح م. ب. محمودی 
(بیروت. ۴ جح ۳ ص ۱۰۳-۱۰۳ و ۱۴۶. بلاذری می‌نویسد مادر علی بن حسین 
کنیزی بود به نام سلافه و اصلا از اهل سجستان؛ ابن‌عبد زبه (م. ۸ ۰ عفد الفرید 
(قاهره ۱۳۱۶/ 9 جح ۳ صص ۱۰۳ به بعد؛ مسعودی (م. ۳۴۶۲۲۵ ٩۵۶-۹۵۷‏ 
شروج الذهب» تصحیح و ترجمة فرانسه از باربیه دومینار (پاریسء ۱۸۷۷-۱۸۶۱ ج ۴. 
صص ۱۹۰ به بعد. افزون بر اين» مسعودی بخش‌های طولانی را به علی بن حسین اختصاص 
داده است (نک. .فهرست» ج ٩‏ ص ۱۱۲ ولی دربارة مادزش حرفی نمی‌زند؛ مسکویه (م. 
۱ تجارب الامم ۰ تصحیح امدروز و دی. امد مارگلیویثه 

م0000ه۱) ,عتلا) #اجهطاطاه رز زه عورزاه 16 بطادمنامع‌۱]2 ٩‏ ۰ظ 0ج 0۲02عصصه ,۳ :11 

:145-20 .۲ ,1 .۷۵1 (1 1920-192 
ابن‌اثیر (م. 4۱۲۳۳/۶۳۰ اخبار ایران از کامل ابن‌اثبر (بخشی از الکامل فی التاریخ) 
بازچاپ در بیروت (۱۳۸۵-۱۳۸۶/ ۱۹۶۵-۱۹۶۶ ترحمه فارسی باستانی پاریزی (تهران 
۹ سش ۱۹۷۱ صص ۰۲۰۹-۳۳۵ دختران یزدگرد سوم با تعداد و نام‌های متفاوت در 
منابع خوانده شده‌اند مثلا درک (گونه‌گون» اوزد. اردک» آذرک) شهین (گونه‌گون, شاهین» 
شز)؛ مردآوند (گونه‌گون: مردآوزندا. مردآوار) تهمینه. بانویه (گونه‌گون» بابونه). 
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۴. طبری, تاریخ تصحیح دخویه دوره » ص ۲۸۸۷؛ تصحیح ابراهیم» ج ۴ ص ۳۰۱۲ دربارة 
طبری و فتح ایران نک. به مقدمة. تنودور نولدکه بر تاریخ ایرانیان و عرب‌ها در زمان 
ساسانیان و حی رکس اسمیت بر تاریخ طبری» ج ۱۵: فتح ایران (آلبانی» نیویورک» ۱۹۹۴). 

-خطوت ۲عل کب 5۵ 22۲ 7211 21 تیاه مره عوع 2۲ 03012:6129 ,۱۱0۱016۵ .1 

موز 71 ما طاتگ 36 0۰ قمع (1973 ۲۲۰ :1879 بحعقنع) :7۵007 دع >/۲۵۲:) 012و 

,(1994 ,۱۲۷ ,جصحطاله) مق ۵۶ اعع‌باووم) ۲۳8 :15 ۷۵۱۰ 760677 -]۵ ۵7 
[تنودور نولدکه» تاریخ ایرانیان و عرب‌ها در زمان ساسانیان» ترجمة فارسی از عباس زریاب 
۳۸۸ م1 

۵. ابویوسف یعقوب بن ابراهیم کتاب الخراج» تصحیح ا. عباس (بیروت و لندن ۰6۱۹۸۵ ص 

۳۰ ابوالقاسم فردوسی» شاهنامه (جاپ مسکو بازچاپ تهران ۱۳۵۰ ش/ ۲ ٩‏ ص 


۸ به بعد. 
۶ دیدیم که طبری معتقد است که این کشورگشا عبداله بن عامر بن گریز بود. طبری همچنین 
فرماندة لشکر علی را خلید بن طریف می‌داند. 


۷ ابوحنیفه دینوری» الاخبار الطوال» تصحیح. گیرگاس (لایدن؛ ۱۸۸۸ فصل دربارة حنگ 
حمل به اختصار. ص ۱۶۳؛ ترجمة فارسی از صادق نشأت. (تهران ۱۹۶۸/۱۳۴۶ ص 
۰۹ ترحمة محمود مهدوی دامغانی (تهران ۱۳۶۶ش/ ۰۱۹۸۸ ص ۰۱٩۱‏ 

۸ مبزد. الکامل. تصحیح م. ا. الدالی» چاپ سوم در ۴ ج (بیروت ۱۴۱۸/ ۰۱۹۹۷ ج ۰۲ صص 
۴۵-۶ ۶؛ در مورد حدیث مذکور و منابع مربوط به آن نک. ص ۶۴۶ یادداشت ۲ ویراستار. 

٩‏ یعقوبی» تاریخ» ویراسته م. ت. هوتسما (لایدن ۱۸۸۳؛ بازچاپ قم. ۱۹۹۴/۱۳۱۴ ج 
۲ صص ۲۴۷-۲۴۶ و ۳۰۳. (از پسران امام حسین(ع)» علی‌اکبر که فرزندی نداشت 
چون در سن نوجوانی در طف [کربلا شهید شد. و مادرش لیلا بنت ابی‌مُرَةَ بن عروة بن 
مسعود ثقفی بود و علی‌اصغر [زین‌العابدین] که مادرش حرار دختر یزدگرد بود و [شوهرش] 
حسین او را غزاله می‌نامید)؛ اشعری» سعد بن عبدالله» المقالات والفرق» تصحیح م. ج. 
مشکور (تهران ۱۹۶۳ ص ۷۰؛ نوبختی» فرق الشیعة تصحیح هلموت ریتر (استانبول» 
۱) ص ۵۳ (اسم او قبل از اسیری جهان‌شاه بنت یزدگرد بن شهریار و پس از اسیری 
سْلافه بود). در مورد رابطة میان متن این دو ملل و تحل شیعی رجوع شود بهء مادلونگ» 
«سخنی دربارة منابع فرق شیعه» مجل؛ اسلام» ۴۳ (۱۹۶۷) صص ۵۲-۳۷ (بازچاپ در 
مکتب‌ها و فرق مذهبی در اسلام قرون میانه (لندن» ۱۹۸۵ مقاله ۱۵. 

(1967) 43 ,سواوا «هر ‏ عامهانآ-وم۴۳۴ معطه‌عناصهها کنر جمم‌منملممصوظ. رهمیتاه۱۷1۸0 ۱۷۷۰ 

م۱985 مجمجم] رواوا اب22 ور جاععگ جر هبعک کیدمنجاع2 12 ,۲0۵۲ 37-52 ۳۵۰ 

271016 ۰ 


ٍِ ۱. صفار قمی» بصاثر الدرحات» تصحیح کوچه‌باغی» چاپ دوم تبریز در حدود ۰۹۶۰ حزء 


۱۰۴ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


۷ باب ۱۱ (سخن گفتن اهل‌بیت به تمام زبان‌ها) شمارة ۸ ص ۲۳۵ [ترحمه فارسی از» 
علیرضا زکی‌زاده رنانی» جاپ پنجم. قم ۲ج ۲ صص ۲۴۳۷-۲۴۶ مترجم حملهة ( اه 
بیروز بادا هرمز» در متن عربی را «روزگار هرمز سیاه باد» ترجمه نموده است. م] دربارة 
نویسنده و کتاب بصاثر الدر جات نک. م. ع. امیرمعزی» «الصفار القمی(م. ۱۲۰۹ )٩۱۳-۹۰۲‏ 
و کتاب بصاثر الدرجات» در مجله اسیاء ۳/۲۸۰--۰۴ صص ۲۵۰-۲۲۱؛ و نیز ژ. نیومن. 
دورة شکل گیری شیعه دوازده‌امامی (ریچموند. ۲۰۰۰)؛ فصل‌های ۵ و ۷. 
5 ۱5 ,(2000 ,4جمصط‌نظ؟) وراه هن زو موه 7 رمحوصطه لا( .1 ۸ 
۰ 210 

۱ محمدنقی بهار» سبک‌شناسی. تاریخ تطوّر نثر فارسی در ۳ ج» (چاپ دوم تهران ۱۳۳۷ش! 
۹4۵۹ ۴ ۱ گفتار ۰۵ ص ۲۰۸ به بعد. دربارة استفادة افعال ارادی باذااباذ/باد در فارسی 
در سه قرن اول اسلام ر.ک. گفتار ۰ صص ۳۵۸-۳۵۶؛ و همین‌طور سعید نفیسی. تاریخ 
نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پابان قرن دهم هجری (تهران, ۱۳۴۴ش/ ۱۹۶۶)؛ 
ج‌ 5 ص‌‌ ۸۳ 

۲ دربارة «فرّة» ایزدی خوَرتّه| خَوَو(0), فرنه» فرّه 1372 مه /(طه) تم /طقه ند و نقش 
اصلی آن در بعد معتوی پادشاهی در ایران باستان رجوع شود به. اچ. و. بیلی. مسانل زرتشتی 
در کتاب‌های سدذ تهم (آکسفورد. ۱۹۴۳ فصل‌های ۱و ۲: صص ۷۷-۱؛ 

,(1943 ,0۲)) ۳5۵0۵ رتاوعت ساملا عمط چا مصفاوم۴۳ صوننافع7۵0 روواتظ ۷۷۰ .17 

1-75 0۳0۰ ,2 200 1 وه 
نیز گ. نیولی» جنبة خاص نمادین آیین مزدا وآیین مانوی» مجله مزسسذ دانشگاهی شرق‌شناسی 
ناپل» ۱۹۶۲(۱۲), صص ۱۲۸-۹۵ مجله موس دانشگاهی شرق‌شناسی نابل ۱۳ 
(۱۶۳) صص ۲۹۸-۲۹۵ و «مورد احتمالی تفاوت لغوی میان دری و فارسی». در ه. 
دو فوشه‌کور و ف. ژینو (ویراستاران)» مطالعات ایرانی -آریایی تقدیمی به ژیلسر لازار 
(پاریس. ۹ ) صص ۴-۱۵۱ ۱۶؛ 

۳1 6 مصعنعل۱۷)۸2 اعج ععت! ملاع مصعام‌طصنه اه ماوم‌جه متدزم‌نانهم ها بتلموت .ط) 

,۸0 ,"26۷۵7۵00 حماع‌نه۸۷* ,95-128 .وم ب(1962) 12 ,9 .21 ,(۸10 ,"محوعزمط‌نصه 

اعقک وعاصی عامم‌مه۱ا حمنادنممم116ن0 0 عاطانعومم عمه جنا" مد 295-298 ,وم ,(1963) 13 

2 1127169 ومصص رنه مصفیز دعقنظ پ(ولع) مصعنق .۳۳ فد ممممطمن۴۵ ع ,۲۲ 0۰ ها ,"توق 

151-1645 .00 ,(1989 بکاتد۴) 0تهعصا تتعطازن 
دوشسن-گیلمن, «خورنه». مجلة مسسف دانشگاهی شرق‌شناسی ناپل. زبان‌شناسی ۳(۵ ۱۹۶ 
صص ۳۱-۱۹ «پادشاهی ایرانی و خورنه»؛ در گ. نیولی و آ. و. روسی (ویراستاران), 
ایرائیکا (تاپل ۹ صص ۸۶-۰۲۷۵ ۲. 
ه ,۱931 ,عم ,(1963) 5 بهه‌تاونممنا .۶ بل(0ا۸ , طقصمتو: ما بصتصهاات0 موعطهن ۴ 
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,۲2165() هعنصهت] ,(ولع) تعدمظ ۷۰ .۸ مج تامجت .طت) هد رطهصه‌تعیند ع1 اع مصصهتصعتا قاتاه/ز۲0 
,375-386 .00 ,(1979 
و «دربار؛ خورنه». مجلهٌ مطالعات ابرانی (۰)۱۹۹۱ صص ۰۱۹۵-۱۹۳ 
193-1954 .0۲ ,(1991) 20 به)تصم] هناگ , طقصهتع۱۷: 16 ۳۲860۲۵ 
پ. أ. اسکیانروف» «فرنه» کلمه‌ای مادی در فارسی کهن ؟». گزارشنامة انجمن زبان‌شناسی 
(۱۹۸۳) صص ۰۲۵۹-۲۴۱ 
,ع0اوناوزناعص 1 0 کا6ز۹00 06 صتاعالباظ ,*2مکتهه‌سنهز چه ۵0ص امصط نطقصیع۳۴" رنجوهزعله 0۵۰ ۲۰ 
241-۰ .0۲ ,(1983) 78 
۳ برای جزنئیات بیشتر رجوع شود به» یو. روبین» (وجود پیشینی و نور. جنبه‌هایی از مفهوم 
نور محمدی». مجله مطالعات شرقی (۱۹۷۵)» صص ۰۱۱۹-۶۲ 
,عمط ول( که امععجمه عطا ۵۶ فاهعوو۸ نطعنا 4هه ممهماکز۰۳۲۵-۵ رطنمانن؟ ,۲۲ 
,62-119 .00 ,(1975) 5 ,705 
و «انبیا وسر نیاها در حدیث شیعة اولیه»» مجله مطالعات اورشلیمی در عربی و اسلام» 
(۷) صص ۶۵-۴۱. 
:41-465 .20 ,(1979) 1 ,۸و1 ,صمنان1:۵ ح۳ط٩‏ او عطا صاً ودمننجهع۳:۵ هه ماعطم۰۳۶۵ 
امیرمعزی» راهنم‌ای الاهی» بخش‌های ۱-۱۱ و ۲-۱۱ صص ۱۱۲-۷۵ (انگ.» صص 
۵٩-۹‏ 
,016 ۳(۷16) 0.75112 ,11-2 0ص 11-1 دهمتامعز ,هنک منیا بتمهم)۷-نه ,۸ ۱۲ 
و(29-59 .00 
«شیعه دوازده‌امامی: کیهان‌زادی و کیهان‌شناسی». ایرانیکاه ج ۶ صص ۰۳۲۲-۳۱۷ 
,317-3224 00۰ ,6 ,۷۵۱ رت ,رعمامصومت 4صه برطمع‌مصعم صصف ماگ م۲۳۷۵ 
و «ملاحظاتی دربارة اصطلاح دین علی و ریشه‌های ایمان شیعی»» مجله انجمن خاورشناسی 
آلمان ۱۰۱۵۰ (۲۰۰۰)» صص ٩‏ ۰۶۸-۲ (فصل اول این کتاب). 
7121۷66 ,16 انطه مک ها ع ومصنعنه عنه .علض ما ممنعومتمه۱ عبای عطمتاهت06تقممت 
29-8۰ ,00 ,(2000) 1 ,150 
۴. شهربانو («بانوی سرزمین» ایران) عنوانی است برای ملکه یا شاهزادگان از دوران پارت‌ها 
و نه به عنوان اسم. پراساس شاهنامه ج ۲ ص ۰۰۹ همسر رستم» خواهر گیو صاحب این 
عنوان بوده و به گفتة ُولدکه در. [حماسة ملی ایران» ترحمة فارسی از بزرگ علوی» ۱۳۸۵ع]. 
,8۰7 ,(1920 رع2نع 4صج صنامظ .ص0ع مه2) دمهر۷۵۱۱0۵ :۱۳۲۵561 ععرا 
گیویکی از پادشاهان پارت بوده و در حای دیگر در داستان عاشقانة ویس و رامین» «شهرو»» 
ملکهة ماد مادر ویس را هم شهربانو می‌گفته‌اند. فخرالدین گرگانی» ویس و رامین» تصحیح 
م. مینوی (و م. ج. محجوب) (تهران ۱۹۵۹/۱۳۳۷ نک. فهرست زیر نام «شهرو». در 


۶ . تشیم: ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


مورد تردید در اصل پارتی بودن ویس و رامین» نظریه‌ای که توسط و. مینورسکی م. بویس و 
دیگران تایید می‌شود نک ع. ح. زرین‌ کوب مروری بر نسخهة مححوب در مجله سخن 
/7 )شش /۱۹۶۰) صص ۰۱۰۱۸-۰۱۰۱۵ 

۵. کلینی» اصول من الکافی» تصحیح ج. مصطفوی با ترجمه فارسی در ۴ ج (ج ۱-۳ تهران 
بی‌تاریخ» ج. ۴ تهران ۱۳۱۳۸۶۰ ۶۶ کتابت الححه. باب مولد علی بن الحسین». ج ۲ 
رس را . فرق اصلی با متن صفار: ۱ ۰ س. ج. . مصطفوی حمله شاهزاده 
«آف بی‌روج بادا هرمز» را بدون توضیح با ترجمه‌ای ارائه می‌کند که نامفهوم است (وای 
روزگار هرمز سیاه شد). او «روج» را هم‌معنا با روز دانسته و «بی‌روج» را بی‌روز یا بی‌نور 
یعنی تأریک/ سیاه معنا نموده که حمله نامفهوم است. هرمز کیست؟ پدر شاهراده. یزدگرد 
ابن‌شهریار ابن‌شیرویه ابن کسری ابرویز است. ۲. پس از حکم حضرت علی(ع)» این عمر 
است که احازه می‌دهد که شاهزادة حوان شوهری انتخاب کند. آیا روایت صفار خیلی متهورانه 
بتایر اد پن ناممکن بود؟ 

۶ مقایسه شود با نسخة مبرّد بالا. هاشم جایگزین قریش شده و این جمله دیگر به عنوان 
حدیث نبوی قلمداد نمی‌شود. 

۷ کلینی؛ اصول» ج ۲ ص ۳۶۹ این شعر در دبوان ابوالاسود دوئلی» تصحیح م. ح. 
آل‌پاسین (بیروت» ۱۹۷۴ به دلیلی دیده نمی‌شود. این بیت بعدها توسط ابن‌میاده. شاعری 
از دوران اموی که از طرف مادر ایرانی بوده؛ تقلید شده است. منم ابن‌ابی‌سلما وحد من 
«ظالم» است!/ مادرم. حسان. از فرزندان والاتبار عجم است. پسری که کسری و ظالم ۳ 
پیوند می‌دهد/ آیا او والاتبارتر ییست از کسانی که حرز (تعویذ برای چشمزخم) با خود 
هب انا ابن وت و جذی ِِِِ ان ام ك الیس 9 
الزاماً و نک. دم مُرونی. (کسری » 
در دایرةالمعارف اسلام تصحیح حدید. ابن‌ابی‌الخلج البغدادی (م. ۵ ۳۷-۳۶ 
هم‌روزگار کلینی» اسامی ذیل را برای مادر امام چهارم به کار می‌برد: خلوه» شاه زنان. 
شهربانویه دختر یزدگرد و دختر نوشحان (هکذا) (به جای نوشجان؛ نک. پایین)؛ تاریخ 
الائمه (قم ۸۱۳۹۶ ۱۹۷۶) ص ۰۲۴ 

۱۸ مسعودی (منسوب)؛ اشات الو صیة (قم ۷ ۶( ص‌ ۱۷۰ ش. پلا انتساب این 
کتاب را به مولف مروح الذهب معتبر می‌داند. نک. مقاله وی: «مسعودی و امامی‌گری» در 

۵ 18 00110۲۶ با فعاعم بعاقطصهوز عصصی نطو من مار عصوتصمصصد] که لامج 

:69-90 .00 ,(۱970 ,۳2۲۶) (1968 بدا( 9ع) 


شهربانو, بانوی ایران‌زمین و مادر امامان: میان ایران پیش از اسلام و شيعة امامی ۱۰۷ 


همین‌طور نک. نکته‌های خیلی شک‌آور و اغلب مربوط از: ط. خالدی» تاریخ‌نگاری 

اسلامی. تاریخ‌های مسعودی (آلبانی» ۱۹۷۵)» صص ۰۱۳۸ یادداشت ۲ وصص ۳-۱۶۳ ۱۶. 
۰ ,(1975 ,حصدهالض) نیع زه جهز0۲ اد 7۳2 واوره وونل »وا ,تلناهطگ .1 
,163-4 .0۵ 200 2 2066 ,138 

۱۷۱-۱۷۰ بات الوصیف. ص‎ .٩ 

۰ ابن‌قتیبه» المعارف» ص ۲۱۵. امام علی بن حسین(ع) که توسط عبدالملک سرزنش شده 
بود لابد با این کار پیامبر که با صفیه دختر خبی, کنیز آزاد شده؛ ازدواج کرد و دخترعمة 
خود. زینب دختر جحش را به زنی به غلام خویش؛ زید بن حارثه داده مخالف بوده است. 

۳۱. تصحیح م. حسینی لاحوردی (تهران» ۸ اج ۲ باب ۰۳۵ ص ۱۲۸ ش. ۶. 
ترحمة فارسی از رضایی و صاعدی براساس چاپ م. ب. بهبودی (تهران ۱۱۳۹۶ ۰۱۹۶۷ 
جح ۲ ص ۰۴۳۸۷ 

۲ ابن‌قتیبه. 21 علی بن الحسین اه من مَولاءٌ؛ مسعودی (منسوب): رها بمولاه. 

۳ در قسمت بعدی این گزارش با همین مسئله دوباره روبرو می‌شویم: «فزوجها فروجها» و 
«رَوحَ روج علی بن الحسین أَمه». مترجمان فارسی عیون اخبار الرضا تعبیر اول را اختیار 
نموده؛ اما سیدجعفر شهیدی در مقالة بسیار عالی خود دربارة عقاید معمول دربارة شهربانو 
(مقاله‌ای که به آن بازخواهیم گشت) تعبیر دوم را برگزیده و به این حقیقت اشاره می‌کند که 
از زمان‌های قدیم امویان دون؛ اقدام به پخش شایعه‌ای نمودند که امام چهارم با مادر خویش 
ازدواج نموده؛ سید حعفر شهیدی» «بحثی دربارة شهر بانو» در چران روشن در دنبای تاریک 
(تهران. ۱۳۳۳/ ۱۹۵۵-۱۹۵۴ صص ۰۱۷۶-۱۷۵ 

۴. از زمان چاپ متن اساسی توسط ای. و. وست. «معنای خویتوک-دس يا خویتوتاد» در 
کتب مقدس شرق تصحیح م. مولر» ج. ۸ متن پهلوی» بخش دوم: دادستان دبیک و 
رساله‌های منوج کار ( کسفورد» ۱۸۸۲ پیوست ۳؛ 

هآ 5۵۵۲۵۵ 76 طا ,1۷۵۵۵۲۵0۱ ۵۲ عول۷6۱۵۱ عطا ۵۶ مهمنمهع]۱ م۰1 ,اعع۲۷۷ ۷۷۰ .1 

۵0/۵۷-۱ 76 :11 ۳2۲۱ رکه ۲ زداطهط ,2۲۷11 .۷۵ ۱۷۲۵۱۱۵۲ ۱۷۰ .60 ,ادف ۱2 ۵۳ 

٩620 3:‏ ب(1882 ,0:60۳0) رازه14 ۵۳ دعااکزوط را ۵۱۵ 
بنگرید. حی. اس. اسلوتکین» «دربارة احتمال فقدان مقررات محارم در ایران قدیم»» مجله 
انسان‌شناس آمریکایی ۴۹ (۱۹۴۷)» صص ۶۱۷-۶۱۲؛ 

مم‌زجعهد ,معا 0۱۵ مز مصمنتولنوم؟ اعععصا ۶و اما ماطتععم۴ ه ۵" رمتلاماو ٩.‏ .3 

:612-17 .00 ,(1947) 49 ,اکلع0010 ۸10۲0 
دربارة همان نکته و. اچ. گودایناف «یادداشت‌هایی دربارة مسأله ازدواج با محارم در ایران 
قدیم»» مجله ابران ۴ (۱۹۶۶)» صص ۰۵۹-۵۱ 


0 طا وععمتها میامیطوععم۱ ۵ موتاعه‌نم0 عطا چم کامه‌صصمت بممتاممع0ووم ,۲۲ ۱۷۷۰ 


۱۰۸ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرنای 


مقنصو1 معجمممگ .۳ :326-328 .و0 ,(51)1949 باوتعهامم0تطاصه صع‌تعمه , ۳22[ 
51-9 .00 ,(۱966) 4 ,ص1۳ ,۱۷127126 مه نت۴ 
و به ویژه سی. هرنشمیدت. «یادداشتی دربارة خویشاوندی در نزد ایرانیان در زمان 
امپراطوری هخامنشی» در اچ. سانسیسی-ویردنبورگ و آ. کورت (ویراستاران)» تاریخ 
هخامنشی» ج ۲؛ 
6۵ 46 اطع بح کعوزع۳ وع1 2عطم قتصههم فا مناد فامل راتطهعصهمعل ‏ 
,0 40۱۵2600۵۵4 ,(05ع) اتطایتکا بخ قمع عباطامعل ۱۷6۵۳ -تعتممم ۲۰ ها ,06 نصعص‌طمع 
:1 ۷0 
منابع یونانی (لایدن. ۷ صص ۶۷-۵۲ و «خویتوداس با ازدواج با "محارم" در ایران 
باستان»» در پ. بونه. (ویراستار) ازدواج با نزدیکان. ممنوعیت زنای با محارم و راهبرد 
ازدواج در اطراف مدیترانه (پاریس» ۰۱۹۹۴ صص ۰۱۱۳-۱۲۵ 
-ط1؟ عوواتههه بان که۱۵ع ع1" 20 ,53-67 .عم ب(1987 رجعنع) 50۲6۵5 0۳6۵ عط ]1 
-0۲0 18668 ,0۳۵006 کناام بنج تعوناموظ ب(:0ع) عفحمظ ۲۰ صا و صفتعصه صعیا جه فافع 
۰ (1994 مکزتهظ) ۱60106۳۲۵۵66 ها 06 مبامایه ععلعتجمصتنمه ععنعگاداه اه عومنتانمانط 
113-5 
۵ نک. مثلا حاحظ الییان و البیین» تصحیح ع. م. هارون, در ۴ ج» (بازچاپ قاهره» بی‌تارییخ)؛ 
ج ۰۲ ص ۰۲۶۰ والحیوان. تصحیح ع. م. هارون در ۷ج (قاهره بی‌تاریخ)» ج ۵ ص 
۴ ببوالعلا معرّی. اللز ومیات. تصحیح خانحی (قاهره. ۴ج ۱ ص ۱۷۲ برای 
منابع دیگر به ویژه نک. جی. مونوء متفکران مسلمان و ادیان ایرانی. عبدالجبار و هوادارانش, 
نمایه؛ زير کلمة «محارم». 
کتوزه ۵۷۵ وعو اه بوحاحاه[-۸۵021 .ععصمه‌تصدتا صمنعناع اه مممصانون فینهعصهظ بامصطمال .0 
۰ ۱۱۱۵۵۲ 1006 ,(1974 بع۳2۲) 
۶ به احتمال زیاد به حای شاه جهان/ جهان شاه که قبلاً دیدیم. به‌هرری این گزینة بهتری 
است به معنی شاه زنان. بنا به گفتة طبری «شاه زنان» لقب ملکه ساسانی بوران/ پوران‌دخت 
بوده که مدت کوتاهی هم (۱۰-۹/ ۶۳۱-۶۳۰) به نام خود فرمانروایی نمود. نک. نولدکه, 
تاربخ ایرانبان» صص ۳۹۹ ویادداشت 
۰ ۵81 399 ,0 ,9۲جعو۲ ۳ع0 06561:۵1۱2 ,۱۵۱06166 
۷ دربارة او مثلا نک. توسی» رحال» (نجف. ۱۹۶۱/۱۳۸۰) ص ۳۹ شمارة ۲۶. 
۸ محمد بن محمد بن نعمان مفید. الارشاد» متن و ترحمه فارسی با توضیحات از رسولی 
محلاتی (تهران» ۱۳۴۶ ش/ ۸ج ۲ فصل ۵. ص ۱۳۷ و فصل ۶ ص ۱۳۸. 
نک. م. جی. مک‌درموت. کلام شیخ مقید (م. ۱۰۲۲/۴۱۳) (بیروت» ۱۹۷۸)؛ 
بان۳عظ) (413/1022 .1) #ز۵-اه تاه ه بوهاع7۳ 76 رتامجه‌داهع۷ .1 .۸۲۲ 
:(1978 


شهربانو. بانوی ایران‌زمین و مادر امامان: میان ایران پیش از اسلام و شیعهةٌ امامی ۱۰٩‏ 


علی‌اصغر فقیهی» آلبوبه و اوضاع زمان ایشان» چاپ دوم (تهران» ۱۳۶۵/ ۱۹۸۶) 
فهرست ذیل «مفید». نک. راهنمای الاهی» نمایه. زیر کلمة «مفید». 
۰ ۱۱۸0۵۲ بهلها ,تب ع60 

3 ابن‌رستم طبری صغیر دلاثّل الامامة (قم ۵۳ ) صص ۱۹۶-۱۹۴. نسخه مختصر 
این حدیث در یکی از متون اولیه. به نام القاب الرسول و عترته از نویسنده‌ای ناشناخته در 
مجموعة نفیسه فی تاریخ الائمة (قم ۶ )ص ۲۵۲ روایت شده است. 

۱ برای اطلاعات و منابع بیشتر دربارة او نک. مقالة: م. لکر. «حذیفه بن الیمانی و عمّار بن 
پاسر. گروندگان یهودی به اسلام)» فصلنامة مطالعهُ عربی ۱۱ (۱۹۹۳)» صص ۲-۱۴۹ ۱۶ 

هو ما عاتهنجمی طعزع1 نعع۷ 0۰ تصش لمع مقصج 21-۲ .0 ه)رمط0ن ۲ رامع ,۷ 

149-۰ .۵۵ ,(1993) 11 ,4۲۵۵ اک ن تمتعقعب۵ 

۲ ابن‌رستم طبری صغیر. دلائل الامامه» ص ۱۹۶ دربارة نظریة ريشْة باستانی ایرانی واه 
مروارید ورد فرضية قدیمی ریشه‌شناسی یونانی آن نک. ب. سرکاراتی» «مروارید پیش خوک 
افشاندن» بازچاپ در کتاب مولف. سابه‌های شکارشده (تهران» ۱۳۷۸ش/ ۰6۱۹۹۹ ص 
۷۰-۵۱ به خصوصء ص ۰-۶۴ ۷. دربارة نماد میترایی مروارید نک. م. مقدم» جستار درباره 
مهر و ناهید (تهران ۱۹۷۸ ص ۲۲ به بعد. همین‌طور مقایسه شود با آی. گرشویچ» 
«مروارید», در فوشه‌کور و ژینیو (ویراستاران)» مطالعات ابرانی -آریایی تقدیمی به ژبلبر 
لازار (پاریس؛ ۹) صص ۰۱۳۶-۱۱۳ 

-۱۳۵۲۱0 ۳۵۵5 ب(05ع) بامصعنت 204 میامعقطمبا۴0 طا ,امعم عمط دماتتهع :۰۱۷2 ردمازنعطجتون ,] 

113-۰ .0 ,(۱989 ,کذتع) ۵2۵۳۵ 7:]6۳1) ۵ ۵۳165 ۵72۵۲۱۲۵5 

۳ بهار» سبک‌شناسی» ج ۱ گفتار .٩‏ ص ۲۸۳ به بعد. 

۳۴ همانجا ج ۱ ص ۳۳۶؛ س. نفیسی» تاریخ نظم و نثر» ج ص 4۴. دربارة زبان‌های 
گوناگون ایرانی همچنین نک. ژ. لازار: «پهلوی» فارسی» دری. زبان‌های ایران پس از ابن‌مقفع. 
در سی. ای. بازورت (ویراستار) ایران و اسلام: به یاد ولادیمیر مینورسکی فقید (ادینبورگ» 
۱ صص ۰۳۹۱-۳۶۱ 

۰ صا ,"کفتگوون(-اج جوا عختمج 0 صمع ۱ 06 عمباع‌صه1 وع1 :ذتقل رتعتقم بزقلطه(۰ بل‌تقققا .0 

صزلظ) ولمم( تنصنل۱2 ۷ عاقا عط ۵۶ بمصع۱۷ 1 تاو هه موز ر(.60) طع0«ومظ ب 

,361-391 .00 «(1971 بطع‌تناط 
و «فارسی و دری: یادداشت‌هایی تازه»» در سی. آلتمن و دیگران (ویراستاران)» جنه‌هایی از 
فرهنگ ایرانی:به افتخار ریچارد نلسون فرای. گزارشنامة موسس؛ آسیایی ان. اس. ۴ (۱۹۹۰)» 
صص ۱۴۸-۱۴۱؛ 
مقتصو1 ۵۶ قامعء‌مم۸ ب(ولع) .له اع صقصالظ ) مر فمنوتمصهر عهااه«بامه بقل باه زوتغ۳* 
4 .5 .۱ ,عانتاعمها ممتعه عطا گم جناهااظ عو۲۳ ممعلهآ تون ۵۶ تنامومز۲ جرد :عتایت 
:141-148 .0 ,(1990) 


۱۱۹۰ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


اکنون هردو مقاله در ژ. لازاره شکل گیری زبان فارسی (پاریس؛ ۱۹۹۵ بخش‌های ۳ و ٩‏ 
به چاپ رسیده است. 
۰ 220 3 فهمذاعع؟ ,(1995 بوزیوط) عصفعتعم عباع‌صها 12 هل «منلعه0۳] قآ رل‌بفعفنا .6 

۵ بهار سبک‌شناسی, ج ۱ گفتار ۱۰ صص ۳۴۴-۳۴۳ و ۳۴۹ به بعد. 

۶ ابن‌شهرآشوب. مناقب آل ابی‌طالب در ۳ ج» (نجف. ۱۹۵۶ «باب مناقب فاطمه؛ فصل 
فی حلیتها و تواریخها»» ج ۳. ص ۱۳۳. حسین بن عبدالوهاب عبون المعجزات (نجف. 
۵۰۹ ) صص ۴۷-۴۶. 

۷ روایت به وضوح سعی می‌کند که وحهة خليفة دوم را که توسط گزارش‌های شیعی مخدوش 
گردیده بوده بازسازی کند. 

۸ عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر قابوس‌نامه, تصحیح غ. ح. 
یوسفی (چاپ هشتم. تهران. ۱۳۷۵ش/ ۱۹۹۶) باب ۰۲۷ صص ۰۱۳۸-۱۳۷ مقایسه شود 
با رازی صنعانی (م. ۰ تاریخ صنعای نصحیح ح. بن ع. العمروی (بیروت- 
دمشق» ۱۹۸۹ ص ۱۰۹ (خيرة له من قريش و خيرته من فارس). در اینجا نام عربی 
شهربانو با است. 

۰۳ ابن‌شه رآشوب. مناقب. «باب فی امامت ابیعبداله الحسین؛ فصل فی المقدمات». ج‎ ٩ 
۰۲۰۸-۲۰۷ صص‎ 

۰ همانجا؛ ص ۲۰۷. 

۱ همانجاه ص ۰۲۰۸ 1/8. 

۲ همانجا؛ «باب فی امامت الحسین» فصل فی تواریخه و القابه» ج ۳ ۲۲۱ 

۳ همانجا. «فصل فی مقاتله». ج ۰۳ ص ۲۵۹. 

۴ همانجا؛ «باب فی امامت ابی‌محمد علی بن الحسین. فصل فی سیادته». ج ۳. صص 
۳۴ 

۵ همانحا. «فصل فی احواله و تواریخه»» ج ۳ ص ۳۱۱. 

۶ راوندی: الخرانج والجرانح (قم؛ ۱۹۸۹-۱۹۸۸/۱۴۰۹)» ج ۲ فصل ۱۵ صص ۷۵۱-۷۵۰ 
۳ 

۷ بهار سبک‌شناسی به ترتیب ۱: ۴۰۸۰۴۰۶ ۴۱۶-۴۱۳؛ پرویز ناتل خانلری» زبان فارسی 
و زبان‌شناسی فارسی (چاپ دوم؛ تهران ۱۳۴۴ش/ ۱۹۶۶) صص ۰۷۱-۷۰ 

۸ ناشناخته مجمل التواریخ والقصص. چاپ محمدتقی بهار (تهران ۱۳۱۸/ ۱۹۴۰) 
ص ۴۵۶. 

٩‏ نک. مثلاً فضل طبرسی, اعلام الوری (نجف؛ ۱۹۷۰/۱۳۹۰)» ص ۲۵۶ [ترحمة فارسی 
از محمدحسین ساکت. اساطیر تهران. ۱۳۸۶. مترجم]؛ اربلی. کشف الغمه؛ به اهتمام 
رسولی محلاتی (قم. ۱۹۶۱/۱۳۸۱). ج ۰۲ ص ۱۰۷؛ سبط ابن‌جوزی, تذکرة خواص الامة 
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(بازچاپ تهران» بی‌تاریخ)» ص ۱۸۳؛ ابن خلکان» وفبات الاعبان (چاپ سنگی, بی‌جاء 
۴ص ۳۷۴ براساس ربیع الابرار زمخشری). در اين روایت. سه دختر یزدگرد 
یک بت مسر پسر ابوبکر عبدالله» پسر عمر و امام حسین 
درمی‌آورد. عثمان هم که یکی از چهار - خليفة راشدین است از فهرست حذف شده. این حدیث 
احتمالاً ضد اموی است؛ حسن ابن‌علی قمی» تاریخ قم. به اهتمام س. ج. . تهرانی (تهران» 
بازجچاپ ۱ش ۱۹۸۲ ص ۱۹۵؛ ابن‌عتبه» عمدة الطالب فی انساب آل ابی‌طالب 
(قم ۱۴۱۷/ ۰۱۹۹۶ صص ۱۷۲-۷۲؛ قاضی احمد بن محمد غفاری تاریخ جهان‌آرا 
(تهران» ۱۹۲۴/۱۳۴۳ ص ۲۵؛ حر عاملی؛ اثبات الهداة (چاپ سوم تهران ۱۳۶۴ش/ 
۵ جح ۴ ص ٩۴۴۱‏ هاشم بحرانی» حلية الابرار (قم. ۱۹۷۶/۱۳۹۷)» ج ۲ صص ۷ 
به بعد» و مدينة المعاجز (تهران بی‌تاریخ)» ص ۹ ۱۲؛ مجلسی؛ بحار الانوار (تهران-قم؛ 
۱۳۹۲-۷۶ ۲-۱۹۵۶ ۱۹۷)» ج ۶ صص ۷ به بعد؛ بحرانی اصفهانی. عوالم العلوم 
(قم. ۱۹۸۸/۱۴۰۹ ج ۱۸ ص ۶ به بعد؛ محمدباقر مازندرانی» جنة النعیم (چاپ سنگی؛ 
بی‌حاء ۱۸۷۸/۱۲۹۶ صص ۲۰۶-۲۰۵؛ حسین نوری طبرسی» مستدرک الوسائل (قم 
۶۷ جح ۰۱۳ ص ۳۷۵ به بعد. مسلماً این فهرست فراگیر نیست. 

۰ ابویوسف کتاب الخراج ص ۳۰؛ دینوری» الاخبار الطوال» ص ٩‏ ۱۲؛ مسکویه» تجارب 
لامم» ج ۱» ص ۲۱۹؛ ابن‌اثیره اخبار ایران از الکامل» صص ۰۲۱۰-۲۰۹ 

۱ه. بلاذری فتوح اللدان. ص ۲۶۲ به بعد» مسعودی» مروجح الذهب؛ ج ۱ ص ۳۰۹ به بعد. 

۲ م. ج. مشکور ساسانیان, بازنگری‌شد»» (تهران حدود ۱۳۳۹ش/ ۱۹۶۰) ج ۲» ص ۱۲۸۴ 
به بعد. به‌طور کلی این محققان ایران‌شناس, تنها اهمیت جزئی به این داستان داده‌اند که با 
توحه به مسائلی که ذهن‌شان را به خود مشغول می‌داشته ته» کاملاً قابل درک است. نک. 
مشکور اپران در عهد باستان در تاریخ اقوام و پادشاهان پیش از اسلام (چاپ دوم تهران» ۷سش 
۸ ) ص ۴۸۸ به بعد. نام‌های متعددی که به شاهزادة ایرانی و پدرش داده‌اند کاملا با 
شخصیت اسطوره‌ای همسوست (نام‌های دختر: بر فاطمه غزاله» حرار» حهان‌بانویه 
حهان‌شاه» خوله, خلوه. مریم سّلامه» سیدةالنساء» شاه زنان» شهربان» شهربانو شهربانو یه 
شهرنان سُلافه آمسلمه؛ نام‌های پدر: ملک‌هرا» ملک‌قاشان, نوشحان» شیرویه بن کسری» 
سبحان ملک پارس, یزدگرد)؛ همین طور نک .ح. کریمان» ری باستان (تهران ۳۵ ۱۳- -۱۳۴۹ش! 
۰-۶ ۱۹۷) ج ۱ ص ۴۰۹. 

۳ مشکور؛ ساسانیان ج ۰۲ صص ۱۲۹۰-۱۲۸۸ و ۱۳۴۷-۱۳۴۴؛ همین طور نک. نفیسی» 
تاریخ اجتماعی ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان (تهران» ۱۳۴۲ش/ ۱۹۶۴)» 
ص ۱۳ به بعد. یزدگرد هنگام درگذشت. در ۳۵ سالگی در سال ۶۵۲/۳۲ دارای ۷ پسر و ۵ 
دختر بوده وبه گفتة مشکور و نفیسی از حمله آذرک» شهین. مردآوند» بابونه (بانویه) و تهمینه 
(رجوع شود به پی‌نوشت ۳ به گفتة کریستنسن در ابران در زمان ساسانیان (بازچاپ: 
استابروک» ۱۹۷۱). فصل ۰۱۰ صص ۵۰۹-۵۰۸. 


۲ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


508-۰ .00 ,10 6 (1971 بعمن‌طهمون ۰ ۹6550۱۱۱25 چا کیامک م«عل ی رمععوهادنل 
[ابران در زمان ساسانیان, ترجمه فارسی از غلامرضا رشید یاسمی م.]. نام شهربانو را ظاهراً 
مروج الذهب مسعودی رایج نموده اگرچه دست‌نوشته‌ها در این زمان تحریف شده‌اند. رک. 

به تک‌نگاشت علی حصوری آخرین شاه (تهران, ۱ سش/۱۹۹۲) که در آن نامی از شهربانو 


نیست. 

۴ نک. ز. مارکوارت ایرانشهر به سوی جفرافیای موسی خورنه (برلین؛ ۱۹۰۱: صص 
۶۹-۶۸ 

(۱90۱ م,صنعظ) نموه« وعدول( و وو۵ ۵و0 02۳ جعمو «ولمباوورقرل بانهنوعه/ .1 

:68-9 .090 
ای. شاوانه؛ اسناد دربارة ترکان غربی (سن پترزبورگ؛ ۱۹۰۳ صص ۳-۱۷۱ ۱۷؛ 
,(1903 ب,عتداطاتعاه۳ )٩0.‏ سهنمعوعن (که۲) عات-ن10. دعا عباه عاجمصنهمظ رفعصمومی) ظ 
+۱71-3 ۲۲۳۰ 
حی. هارمتا» «کتيبة دوزبانة فارسی میانه-چینی از هسیان و روابط چینی-ساسانی» در 
ابران قرون وسطی (فرهنگستان ملی لینجی» رم ۱۹۷۱ صص ۳۷۶-۰۳۶۳ به ویژه صص 
و۳( ۵( 
200 معا( مب حمتامن»ععما آمباوم‌زان8 کمن -مهنوع۳ ۸):0016 ۲6 بمتمصم رز 
اعل عامجمنعهاح عنصهلهععه) ودعوز0 هر ]مور ۳۵ ما صا , عصه‌تامام۴ موز همع -ععمونن 
:373-5 .۵50 ,363-376 0۳۰ ,(1 197 ,عم ,نم‌وز] 
مع. ج. مورونی» عراق پس از فتح مسلمانان (پرینستون, ۴ نمایه زیر کلمة یزدگرد سوم؛ 
۵۲ 10167[ ,(1984 بجماععصنط) فمنوووی ماون/۱ عطا عع علقی1 بتوممتم۵ .0 ,۸ 
:1 ۰۵2۵1۳4 
ر. جی. هوی‌لند. نگاه به اسلام از دید دیگران (پرینستون» ۱۹۹۷ صص ۲۴۳ به بعد. 
:311 .0 ,(1997 ,طماعع‌طز:۳) 1 ۷ 00۵6۲5 که صعاو1 عطنعع٩‏ بکمهانوم۲ 0۰ .1 
پژوهش اعظمی سنگسری» «بازماندگان یزدگرد سوم»۰ ابر ان شناخت. ۱۰ (۱۳۷۷ش/ ۱۹۹ 
صص ۰۱٩۱-۱۸۳‏ نسیتا کاری سطحی است براساس منابع محدودی که از تحقیقات پیشین 
استفاده‌ای نمی‌شود و برای محقفان بهره‌ای در بر ندارد. 

۵ ابن‌سعد. طبقات» ج ۲ ص ۱۲۸. غزال اسمی که مهتر به کنیز خود می‌داده. نام پدرش 
اشاره بر این دارد که از ناد والاتبار است. 

۶ طری؛ دخویه دوره ۱ ص ۰۲,۸۷۳ ج ۲» ص ۱,۳۴۷ و ۱,۸۷۴. بنابر گزارش طبری» مادر 
یزید سوم. نو یزدگرد است. درج ۲» ص ۱,۸۷۴ اين مادر به نام شاو آفرید (پهلوی شاه‌آفرید) 
است و یک قطعه شعر نسبتاً جالبی هم به یزدگرد نسبت داده شده است: منم پسر کسری و 
مروان/ نیای من قیصر است و دیگری خاقان. بنابراین ممکن است که یزید سوم الگویی بوده 
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برای نظریه‌های بعدی در مورد دودمان علی زین‌العابدین. نک. همین‌طور ابن‌عبدربه» العقد 
الفرید» ج ۳ ص ۱۰۳ ابن‌العبری» مختصر الدول (تهران بی‌تاریخ)» صص ۱۱۹-۱۱۸؛ 
ابن‌اثیر» اخبار ابران از الکامل» ج ۲ صص ۳۳۴--۳۳۵؛ ر.ک. به ا. امین» ضحی الاسلام 
(قاهره ۱۹۳۲ ج ۱ ص ۱۱ مبرزد» از نخستین کسانی است که این روایت را گزارش نموده 
و سُلافه. مادر علی بن حسین را با آخرین شاه ساسانی ربط می‌دهد و می‌کوشد تا هر دو 
گزارش را با هم تطبیق دهد و می‌نویسد که سُلافه عمه پا خاله یزید ناقص بود؛ الکامل فی 
اللخث تصحیح دالی» ج ۲ ص ۶۴۶. 

۷ مبزد الکامل» تصحیح» م. ز. مبارک (قاهره. ۶ اج ۲ صص ۱,۲۷۸-۱,۲۷۵ 
(رک. منابعی که دریادداشت‌های مصحح به آنها استناد شده)؛ طبری» تاریخ» تصحیح دخویه, 
دوره ۳ (۱)» صص ۰۲۱۵-۰۲۱۱ 

۸ مسعودی (منسوب) اسات الوصیه. ص ۱۷۰؛ ابن‌بابویه» عبون اخبار الرضا ج ۲ ص‌ 
۱۳۸ ابن‌رستم طبری صغیر دلائل الامامه. ص ۶ در نسخهة گزارش مفید. ارشاد» ج ۲ 
ص ۱۳۸ که در آن امام حسن با محمد بن ابی‌بکر جایگزین شده. موردی مجزا است. 

.۲۰۷-۲۰۶ ابن‌شه رآشوب. مناقب» ج ۰۳ صص‎ ٩ 

۰ نک. طبری,» دخویه دوره ۳. صص ۲۶۵-۱۸۹؛ ابوالفرج اصفهانی مقاتل الطالییین 
تصحیح ا. صقر (قاهره. ۱۹۴۵ صص ۲۹۹-۲۶۰ و ۳۵۴ به بعد. نک. فن آرندونک 
امامت زیدی یمن» ترجمه حی. ریکمنس (لایدن» ۱۹۶۰ صص ۴۴ به بعد؛ 

بط06(عی() عصقصصاهبچ .[ .۲ ,۲۵۵7 با 2۵16 17۱۵۳۵ 02 005 وق بعلممصهتظ ۷۵۵ 0۰ 

:441 .00 ,(1960 
ت. ناگل» «گزارش‌های اولیه از قيام محمد بن عبداله در سال ۱۴۵ هجری»» مجلة اسلام 
۶ (۷۰) صص ۲-۲۲۷ ۲۶؛ 
جوز ۸۵۸۵0211 .۵ 0مصصصصهوای۱ ععل 0صمادکنن۸ جع تمهت عطمتتعظ بعطناظ من بام‌عهلط .1 
227-2624 00۰ ,(1970) 46 ,حتة51؟ 1۳6۲ ,"1450 70طوژ 
محمدقاسم» زمان» دین و سیاست در زمان عباسیان اولیه. پیدايش نخبگان اوليهُ سئی (لایدن» 
۷) صص ۴۵-۴۴ و ۰۷۶-۰۷۲ 
۶ ۲۱۵۵۲۵۵۵6۵ م1 .علتججطاطاض بزاتع مطا تمل‌میا ومت)تا۵ظ قمع ممنع‌تامط بصقصصه2 ,0۵ ,1۷۲ 
.73-۰ 0« 44-45 .وم ,(1997 بصعلزمصیا) عازاط تصصیه-م)۵:ظ عظ 

۱ نک. اچ. آ. آر. گیب «ابوالسرایا الشیبانی» داثرةالمعارف اسلام» تصحیح دوم ج ۱ 
صص ۱۵۴-۱۵۳ و اسکارچیا آمورتی» (۸00:۵ 502012 .2) «ابن‌طباطبا». داثرةالمعارف 
اسلام» تصحیح دوم ج ۳ صص ۹۷۶-۷۵. برای شورش‌های علویان در آغاز خلافت 
عباسیان نک. ف. عمن خلافت عباسیان ۱۷۹-۷۵۰/۱۳۲/ ۷۸۶ (بغداد ۱۹۶۹ فصل ۴؛ 

:4 .ط6 ,(1969 ,0ع8طع2ظ) 750/132-786/179 عنام ۸۵08510 ۲۳ ,تقو .۲ 


۴ ا تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفای 


69-74 .00 ,(1982 بطماععه:۳) ایب 4احقطط4۸؟ زه هه 716 ,۱25526۲ ۰[ 
اچ. کندی, آغاز خلافت عباسیان (لندن» ۰۱۹۸۶ صص ۱۳-۱۹۸ ۲. 
۱98-۰ .00 ,(۱986 ,صم۵0م۲) عزموامزاه #تحقطط هط 716 ,۵۴605 ۲۱۰ 
۲ طبری» دخویه دور؛ ۱ (۱)» ص ۰۳۵۳ نک. شابی» نمود گذشته در سال‌های آغازین 
«تاریخنگاری خلافت». درراه‌های شرق. به احترام کلود کاهن. پژوهش شرق ۶ (پاریس؛ 
۵) صص ۴۶-۲۱. 
مهتم ماو ۱ 46 حععه نوتم سح قفعمم بل ممتامامهعق29 ها" طاقن .ز 
,۴2۵۲۲5) ۷۲ ۳۱۵۸6۵۱65 وع۳ ممعطع میهان ۵ وعمممصم! لصهزم0 ۳ معتندکمننآ طز ر تعلمکاامه 
00.21۰ ,(1995 ,عزعع۴) ب(1995 
برای اهمیت «تاریخ شاهان» در تصور باستانی فرهنگ ایرانی. نک. ت. نولدکه» تاریخ 
ایرانیان و عرب‌ها در زمان ساسانیان» صص 0-011 و حماسه ملی ابران» صص ۱۶-۱۴؛ 
-۱2)00 عطععتمعتز عون همه اند .وج رت‌طاهتق فص تفه بعل عاطم‌نطه‌وعن ,لاوز( ,1 
:14-6 .۲ ,216005 
و. بارتولد. فرهنگ مسلمانان ترجمه ش. سهروردی (کلکته» ۱٩۳۴‏ بازچاپ فیلادلفیا؛ 
۷ ) صص ۴۹ ۵۰: 
-ق۳۳11 ,۲۵۲ ,۱934 مبهاانءلوت) هناگ .جک .تا مایت مایم ,014مطحط ,۱۷ 
:49-50 .مج ,(1977 بعطحاع1 
حی. ویدنگرن» «پادشاهی مقدس ایران». در سلطنت مقدس (لایدن» ۱۹۵۹ صص 
۰۵۷-۲ 
,(1959 محع0زعآ) 5۵012 فانلهع۲6 ها جا . صد1 که متطععصنک تقعمه عمط رجمتومعل؟ ۷۷ .۵ 
242-57 .و0 
مارشال هاجسن» سر گذشت اسلام. تفکر و تاریخ در تمدنی جهانی (شیکاگو ۴-۱۹۶۱ ۱۹۷)؛ 
۱ دورة کلاسیک اسلام» صص ۴۵۴ به بعد؛ 
-۷۱2۵) ۱۷۲۵۲۱۵ م۵ و بچجماوخ کل ۵۵ ت05 ماع ۵ ۲۵۵/۵۵ 776 بجموعل۲]0 5۰ 0۰ ۱۷۰ 
:4411 وج رصتقاع[ ۵۲ وه۸ اهم‌تووها 1۳6 ب1 .مب ,(1961-1974 ,0ععع‌نط)) ۸ 
احسان پارشاطر» « تاریخ ملی ایران». در تاریخ ابران کمبریج؛ ۳ مجلد (۱) (کمبریج ۱۹۸۲)» 
صص ۰۴۷۷-۳۵٩۹‏ 
ماوت مع0نرطصهن ب(.۵ع) ععاقطوع۷ ۲۰ ما رصماوز۲ لفدمننها صفامها؟ ,تعاقطونه ۱۷ ۰ظ 
359-۰ .00 ,(1983 ,عع91صصهت) (3)1 ۷۵۱۰ مصقتا ۵ 
برای موضع ایران‌دوستی مسعودی. نک. ت. خالدی تاریخ‌های مسعودی» صص ۰۹۱-۹۰ 
90-1۰ 00۰ ,۱۵۵۹01 ۵ کهز۱0 ۲۱5 71:6 :روآم‌موه۱ ۸9۱۵۲ ۱ «هایل بنقنلفطل :1 


۳ بیرونی الاثار الباقية عن القرون الخالیة تصحیح زاخو 
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عصمناجلظ خصعتمصض گنه رعمامجمتط 6ظ۲؟ پتامطمع5 .۲ :213 .م ب(1878 مع2نع) تفع .0 
۰ .0 (1969 راتتال(۳۲22 ۲۵۲۰ ,1897 رط0صمن) 
مقایسه شود با حاحظ البیان والتیبین» ج ۰۳ ص‌‌ ۶ آنحا که می‌گوید دولت امویان را 
عرب می‌دانند ودولت عباسیان را خراسانی ایرانی. برای نظرات متفاوت دربارة ماهیت انقلاب 
عباسیان به خصوص نظرات م. ا. شعبان م. شارون و ج. لز و برای انتقاد از اين نظرات نک. 
ای. دانیل. مجل انجمن شرقی آمریکا ۳/۱۱۷ (۱۹۹۷)» صص ۵۴۸-۵۴۲. 
,406 ۱6۵۵8۵۹1۱06۲60۲ و0نفهطاطا۸ عطا ۵۶ امعب۸0 عط) صح روصوتویع۳ رعماحتق. باه‌نمعن؟ .۲ 
542-۰ .00 ,(1997) 117/3 
همچنین پژوهش گسترده و بسیار مستند احسان یارشاطر» «حضور ایران در جهان اسلام» در 
ریچارد جی. هوانسیان جورج صباغ (ویراستاران)» حضور ایرانیان در جهان اسلام (کمبریج» 
۸) صص ۱۲۵-۴ مخصوصا صص ۰۷۳-۵۹ 
طمدط۹ .6 مج صمنعنممه110۷ 0۰ ظ ما ,۷۷۵۲۱۵۰ عتصماع؟ مطا موز معمم‌وع۳۳ صهزونع۳ 16+ 
,4-125 .00 و(1998 بعع4طد)) ۲۷۵۳۵ عو«واو( ۸ 1 و۳۲۵ «نمزع۳۳ 712 ,(05ع) 
,539-4 .00 «اتقانه‌تا نوم 
برای اهمیت زبان فارسی در تصور باستانی فرهنگ ایرانی» نک. اف. گبرتیلی» «گرایش‌های 
ادبی» در حی. ای. فان گرونبام (ویراستار)؛ وحدت و تنوع در تمدن اسلام (شیکاگی ۱۹۵۵). 
صص ۱۶۰۷ 
جز جاوننع ۷ فص باتنا ,(.60) صنج‌طممی) ه۷۵ ۲۰ 0۰ ظا ,"ووزم‌مم0م16 رتاش رناهنعاو0 .۳ 
87-6۰ .0۳ و(1955 ,0:6220)) مملامهازنن صتافن۷ 
۴ نک. روزنتال» تاریخ تاریخ‌نگاری در اسلام [ ترحمهة فارسی از اسدالّه آزاده انتشارات 
آستان قدس در دو جلد م]. (لایدن ۱۹۵۲ صص ۰۱۰۶-۸۷ 
۱ 
0۵ نک. آر. لوی» «ایران و اعراب». در آ. حی. آربری (ویراستار). میراث ایران (آ کسفورد 
۳) صص ۷۳-۵۶ به ویژه صص ۶۶ به بعد؛ 
,050۴) عادو ۵ ۵و9 716 ,(.60) ججوطاتظ .1 ۸ صا ‏ وطادتظ فطا مج هاونع(۴" روما .ظ 
:66114 .690 ,56-773 .0۳ و([1953 
ب. اشپولر» «ایران: میراث ماندگار» در جی. ای. فن گرونبام (ویراستار)؛ وحدت و تنوع در 
تمدن اسلامی» صص ۰۱۸۲-۱۶۷ خصوصا صص ۷-۱۷۶ ۱۷؛ 
۵ ۱۶۵ ,(.60) حصیج‌طءصبع ۷۵۵ ۲۰ 06۰ ها ,"عههازیه۲1 اصعاکزونع۳ عطا :صفی" متعلنامر5 .ظ 
:176-7 027110101271۷ ,167-182 .00 ,۵20 ای ۱ بوعز۲۵۳ 
همچنین بنگرید به و. مادلونگ» اتخاذ لقب شاهنشاه توسط آل‌بویه (دولت دیلم)». مجلةٌ 
مطالعات خاور نز دیک ۲۸ (۹ ۱۹۶)» صص ۱۰۸-۸۴ و ۰۱۸۳-۱۶۸ بازچاپ در نهضت‌های 
مذهبی و اخلاقی در اسلام سده‌های میانه (لندن» ۱۹۹۲) مقالة ۸ 


۶ ا تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفای 


6 20 دلاونباظ فص بوط قطاعصقطفطک عاز1 فطا عطه کم ممتام‌صنجوعم فظ1 بعمتاهله/۱ ۷۰ 
166 200 84-108 ۰ ,(1969) 28 ,وتلا! , (رصتقانزه(ا-له عمسون) صواروظ عطا ۵۶ دمتعم 
(1992 ,ع۵0عم1) صقاعا آهبعز۵ع۱ صذ کاجعهعب۱۸۵ عنطنظ فصم ویامتعنام هرذ .تم ,183 
۰ 271101 
.در میان مثال‌های متعدد. نک. گلدتسیهر «اسلام و ایرانی‌گری» مجلة بررسی تاریخ 
ادیان ۴۳ (۱۰۹): صص ۲۹-۱ و مطالعات اسلامی؛ ترجمة اس. م. استرن و سی. آر. باربر 
(لندن» ۱-۷ ۱۹۷)» ج ۰۱ صص ۱۳۵ به بعد؛ 
برع تاک صناهب۱ قمع ,1-29 .وم ر(109) 43 ب۳۳ ,"مصعنعنهن اه عصعنصهلوژ؟ ,عطزمل‌ام0 .1 
:۵01351 ,1 ,۷۵1 ,(1967-1971 ,000جم) ععتعظ ۲۰ 6۰ فصو صع9 ۷۲ ٩‏ 
حی. ای. فان گرونبام. «تصور فردوسی از تاریخ». در اسلام: مقالاتی دربارة ماهیت و رشد 
سنت فرهنگی (لندن؛ ۱۹۵۵ صص ۱۷۵ به بعد؛ 
6 طا رععوه :حصعاعا عنط صا , وماونبا کم خوممممی کتفنمک‌تز۴۳؟ پصیچ‌طمصنصم موب بط 0 
54 0۵ ,(1955 ,عمل‌صما) ممتیت۲۳۵0 افسطانی و که طومن قمع مسنول( 
مج مورونی, تأثیرات فتح اسلامی بر جمعیت ایرانی عراق ابران ۱۹۷۶(۱۴) صص ۵۵-۴۱ 
و «فاتحان و مفتوحان» در ج. اچ. آ. ینبول» مطالعاتی دربارة نخستین سدة جامعه اسلامی 
(کار بندیل و ادوارد زویل ذآ؛ ۱۹۸۲ صص ۸۷-۷۳؛ 
۶ «مناهانام(۳۵ تتقاعیع۲ عطا جه امعنممم صتاعنک عطا اه فاعع م1" ,ودمتم۱۵ .0 ,۸ 
5 ,ااهطصرناژ صا 0ع عمجم هه ورمعتمومت" 4صج ,41-55 .0۳ ,(1976) 14 ,جوز 
-73 0۲۰ ,(۱982 لا ,عالاعل»۵۸۵ فهه ءامممطنه)) جاعنمم5 منصفاعا که مسنصی م۲ عطا وه 
:87 
احسان یارشاطر «تاریخ ملی ایران». در تاریخ ایران کمبریج» ج ۳ (کمبریج, ۱۹۸۲) به 
ویژه صص ۳۶۰ به بعد و «حضور ایران در جهان اسلام» در آر. ج. هوانسیان و ج. صباغ 
(ویراستاران)» حضور ایران در جهان اسلام (کمبریج, ۸ صص ۱۲۵-۴؛ 
3 .۷۵۱ 1۲2 ۵۶ وماعز۲! عع0زطاهم 1۳6 صذ ,تمعن تفممناعل نفتصفی رته‌نطمند ۷ ۶۰ 
منصفاء] 6 م1 ععصعوع:۳ مدنویع۳ ۲6 فمد ,3608 .وم .وده ,(1983 بععنطصعع) 
عطا صا ۳۳۵۵۵۲6 صفنعتع۳ ۲۳۵ (.0ع) طعفطم؟ .0 فصق صفتونممهم۲۱ .0 1 صز 10/۵0۲۱0۲ 
:4-125 .00 ,(1998 ,عع0نءطصه)) ۷۷/۵۲۱۵ عاصنعاو1 
بازورث. «سهم ایرانی در تاریخ‌نگاری اسلامی در دوران پیش از مغول» در حضور ایرانی 
در جهان اسلام. صص ۲۳۶-۰۲۱۸. 
عتم عطا) صا پرصاح‌هیعمتمماعنز! عتصعاجا ما ممناتطنممم صفتقوظ مطا بطممومط وم 
:218-36 ۰ ,۱۷۵۲/۵ عاو«واع عراز جرا ۳۳۵۹۵۱۵۵ مونوم( 76 وز ,۳۵۲۵0 آمعوم 
م. محمدی ملایری, فرهنگ ایبران پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادییات 
عرب (تهران» ۱۳۷۴ ش/ ۱۹۹۵). 
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۷ از میان کتب و مقالات متعدد دربارة این موضوع توسط گریگ ناشی رحوع شود به «چند 
نمونه از منابع ساسانی» نگهداری‌شده در کتابخانه‌های استانبول»» مجله آسیایی» ۲۴۰ (۰)۱۹۶۷ 
صص ٩۹-۳۳‏ ۵؛ 

ومیاوه‌طامناطانط عع1 عصعل وعووصمع 06اصهععهه ع۲بتاهتعانز 12 ع0 عصمصه‌عمد عمنوامبای؟ 

:33-59 .00 ,(1967) 240 م1۸ لاطاصهاع] 1 
«نهایه الارب فی اخبار الفرس و العرب» (نشر نخست), گرارش نامةً مطالعات شرق ۲۲ 
(۱۹۶۹)» صص ۰۶۷-۱۵ «نهایه الارب فی اخبار الفرس و العرب و سياسة الملوك العحم 
ابن‌مقفع» همان ۲۶ (۱۹۷۳. صص ۱۸۴-۸۳ و «سياسة العامیه و تأثیر ایرانی بر انديشة 
سیاسی اسلامی». در مجلة اپرامینورا» ج ۰۳ یادمان اچ. اس. نیبرگ» آکتا ایرانیکا (لایدن 
۷۵ صص ۱۴۱-۱۲۴؛ 

م۳۳ صتاعااباط ر(صمتامعی ]واگ اجتض -۷۵-۱ تیا ۳- 21اه ظ مویع-ا-بطووقطز۲( هرز 

واجت۸-]-۷۵ ورب ۲-]-ز92اطلاج ظ ماهتع-ز-هزهط1 ۱۲ 1 ,15-67 .عط ,(1969) 22 ب,ععلقامهزنن0 

,83-184 .00 ,(1973) 26 ,بلط ,]21-۱ 1 .عظ بل صوزم۸ ۵-1 بایوونگ وع1 اه 

-اصملوز موتاتاهم عققصهم 1۵ بای عصمه‌تصوز1 معصمیااگص 1 کع هصق ]نموه رز م۲ هه 

ما۸ ۱۷۵۵۲۵ ٩.‏ ,۲۲ تتاممصصه۱۷0 رد3 ,۷۵ ,۸۸۵۱۵۲۵ ۵2۲۵ 2۶ 2۵۳۸۱۵۵96 ط1 ,عناو 
:124-1 .00 ب(1975 م8ع1ع.1) ۲۲20102 
سی. اچ. دو فوشه‌کون اخلاق. مفاهیم اخلاقی در ادبیات فارسی از سدف سوم انهم تا هفتم/ 
سیزدهم (پاریس» ۱۹۸۶)؛ 
56 07 مصهفهم وتبطاهع])1۱ 12 عصعل ععاهعمصه عممتامم عم ,هتلهت۱۵ رنمععطمباو۳ 0۵ بآ 0 
:(1986 ,5ع۴۳) 516016 76/130 20 
ش. شاکد. «اندرز در ایران پیش از اسلام»» ایرانیکاه ج ۲ صص ۰۱۶-۱۱ 

.11-6۰ ,00 ,2 ۷۵۱۰ وتلظ و ۳۵۲512 متصصهاو]-۳۲6 1 0272 بلعلقطه .م9 
به‌طور کلی شاکد یکی از متخصص‌ترین افراد در موضوع انتقال مفاهیم ایرانی به فرهنگ 
اسلامی می‌باشد. نوشته‌های فراوان او راجع به این موضوع در یک جلد به نام ۲۲000 
(1995 بامطوعلله) ماو 1۵ رهز عز9ه720۳۲0 جمعآو ری گردیده. ا. تفصُلی. تاریخ ادبیات 
ایران پیش از اسلام به اهتمام ژ. آمورگار (تهران. ۱۳۷۶ش/ ۱۹۹۷ صص 4۲۵۰-۱۸۰ 
رک. همچنین به ت. قادری» «متن‌های اخلاقی-اندرزی در زبان‌های ایرانی میانه غربی و 
شرقی» در ا. کاووس بالازاده» ویراستار مهر و داد و بهار» حلد یادبود دکتر مهرداد بهاره 
تهران» ۱۳۷۷ش/ ۰۱۹۹۸ صص ۲-۲۲۱ ۰۲۳ 

۸ نک. روزنتال» تاریخ تاریخ‌نگاری اسلا صص ۲-۱۴۱ ۱۴؛ 

:141-1424 .00 روارهوه حور امه روبع ۸ رلقطاصه‌وم؟ 
م محمدی ملایری» تاریخ و فرهنگ ابران در دوران انتفال از عصر ساسانی به عصر 


۸ _ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


اسلامی (تهران» ۱۹۹۳/۱۳۷۲ ج ۰۱ دل ایران‌شهر (۱۳۷۵ش/۰)۱۹۹۶ ج ۲؛ ن. پورجوادی» 
«ما به مجلس مهتران سخن نگوییم. فارسی‌گویی عبدالّه مبارک و ادب ایران»؛ نشر دانش 
۶ (۱۳۷۸ش/۱۹۹۹)» ج ۰۲ صص ۲۵-۲۱. در این مقاله. حایز اهمیت است که فقط 
در دو نقل قول از زاهد خراسانی اهل مرو عبدالّه بن مبارک (م. ۷۹۷/۱۸۱) که در منابع 
عربی به فارسی نقل شده (یعنی الانساب نوشته سمعانی اهل مرو و سیر السلف نوشتة 
ابوالقاسم تیمی از اصفهان) اشاره به ادب دارد: ۱) خرد [اشاره است به خود عبدالّه مبارک] 
پیش حفص پای دراز نمی‌کند؛ ۲) ما به مجلس مهتران سخن نگوییم. در گزارش ملاقات 
معروف بین دو عارف. ابوحفص حذاد نیشابوری و خنید بغدادی» اصلا اهل نهاوند. وقتی 
از ادب شاگردان ابوحقص متعجب می‌شود. بغدادی به وی می‌گوید که آنها به ادب شاهان 
درآمده‌اند. نک مثلاً قشیری رساله» تصحیح ع. ا. محمود و محمد بن الشریف (قاهره. 
۴ جح ۰۲ ص ۵۶۳؛ عطار: تذکرة الاولیاء» تصحیح محمد استعلامی (چاپ دوم 
تهران, ۱۳۵۵ش/ ۱۹۷۷)» ص ۳۹۵؛ هر دو مزلف اهل نیشابوراند: مقایسه کنید عبارت 
«ادب المُلوک». همان‌طور که مشاهده می‌شود» هم شخصیت‌های اصلی و هم نویسندگان 
همه ایرانی و بیشتر خراسانی‌اند. 

٩‏ م. محمدی ملایری تاریخ و فرهنگ ایران ص ۱۲۷ به بعد. 

۰. امام ابوحنيفه فقه الاکبر (چاپ دوم. حیدرآباد. ۱۹۷۹/۱۳۹۹ ص ۷. (شگفتا که تنها 
استثنا در مورد کلمة «دست» است که ابوحنيفه احازه نمی‌دهد به حای «ید» در عبارت 
«یدالّه» استفاده شود: مکتب فقهی هم‌نام حنفی به فارسی‌زبانان احازه داده بود که به حای 
ال اکبر» بگویند «خدا بزرگ است»؛ نک. ع. ا. صادقی» تکوین زبان فارسی (تهران, 
۷ سش/ ۸ ص ۶۴؛ م. محمدی ملایری» تاریخ و فرهنگ ایران» ص ۱۳۰. دربارة 
ماهیت مقدس زبان فارسی و توانابی آن در انتقال حکمت و مفاهیم مذهبی نک. و. بارتولد 
فرهنگ اسلامی» صص ۵۰ به بعد. 

,۵۵ ,عتنالن) مفصرلیععی۱ بلامطایوه ,۱۷۸۷ 
اخیرن. پورجوادی» «حکمت دینی و تقدس زبان فارسی» در کتاب خویش به نام بوی 
جان (تهران» ۱۳۷۲ش/ »)٩۹٩۳‏ صص ۳۷-۱ آنسا که به پژوهش‌های زیادی استناد شده و 
به طور ثمربخشی مورد بررسی قرار طرفه ان 

۱ عمرو بن بحر حاحظ کتاب ذمّ اخلاق الکتّاب در رسائل جاحظ تصحیح ع. م. هارون 
(قاهره» ۱۹۶۵ ج ۲ صص ۱۹۹-۱۸۵ تصحیح ع. مها (بیروت؛ ۱۹۸۸): ج ۰۲ صص 
۱۹۹-۴ همین طور در نشر ژ. فینکل» سه مقالة ابوعثمان ابن‌بحر الحاحز (قاهره. ۱۹۲۶) 
تحت عنوان دم الکتّاب. صص ۵۲-۴۰. 

6 06۲ ,(1926 رمعتمن) جاطعل-اه تطقظ وطذ حقصطام؟ تاطم ۶و وفع 1۳8۲6۵ باقلصز۳ .[ 

40-۰ .و ,مقاانا-لج معط علانا 
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۲. تصحیح هارون» ص ۱۹۱ به بعد» تصحیح» مهنّاه ص ۱۲۶ به بعد. تصحیح فینکل» ص 
۶ به بعد؛ قطعاتی که توسط یارشاطر در مقالف «حضور ایران در جهان اسلام». 

۲۰ هم تصهاو[ مطا جز ععصم‌کع۲۳ صوزوزع۳ مط[؟ 
صص ۰-۷۱ ۷ نقل قول شده براساس تصحیح هارون است. ترحمة فرانسه در: ش. پل «رسالة 
ضد دبیران دیوانی منسوب به حاحظ» مجلةٌ هسپریس ۴۳۳ (۱۹۵۶)» صص ٩‏ ۰-۲ ۵. 

3 ,۲۱65۵6۳15 , 2نطاع! ۵ ع6اطاتتاه )0۳2 560۳6۱2۲65 وع1 امن موتقطه مصنا رتولاه۲ بط 
29-0۰ .1956(,00) 
دربارة موضع حاحظ رک. کتاب الحیوان» ج ۰۷ ص ۶۸ به بعد. والییان و التیین» ج ۳ صص 
۷ 
۳ دربارة ارتباط بین کتاب (دبیران) و شعوبیه برای نمونه نک. اچ. آ- آر. گیب» «اهمیت 
احتماعی شعوبیه». در پژوهش‌های شرقی (کپنهاگ. ۱۹۵۳ صص ۰۱۱۴-۱۰۵ بازچاپ 
درمطاهاتی توبازه تشن اسلامی» و براستة اس حی:شاووق: آن بلک (باستون مان خزست: 
۲) صص ۰۷۲-۶۲ 
٩۲۵ ۷۵۸‏ , 2وونطا هگ عطا ۵۶ ممصهم‌گنصون۹ آهتهمک 16 ,0ات .3 .۵ .1 
۵ 07 5۲۱/0۶۵5 1 ,۲۵۲۰ ,105-114 .00 ,(1953 بصهعهطه0(6) عامعزظ «عو۲ع0عظ 100 
۰ ,(1962 ب۱۷۵۸ یجماوظ) ۳۵۱ ,5 ۱۷۰ جع هدک .1 ٩.‏ رها .60 رصعاعل رن ومنهساان) 
:62-3 
م ب. شریف» الصّراع بیان الموالی والعرب (قاهره» ۱۹۵۴)» سراسر کتاب؛ ع. ع. دوری» 
الجذور التاريخية للشعوبية (بیروت. ۱۹۶۲) سراسر کتاب؛ نک. و. م. وات. انديشْه سیاسی 
اسلام» بنگرید به نمایه زیر نام «ابن‌مقفع»؛ 
21 از تعصن ع0ص معک ب(۱968 رطع‌تطصنق۴) اطعبمط1 لمم‌تانامظ متصصهاو1 بلا2 ۲۷۷ ۱۷۲ ۷۰ 
94 .00 ,[1995 روزته۳] مصعاو] ۱ 06 مباوتاژاهم 86ه۵ ض۲ا رطمتتهاعصهتا مصمت۳) فتهمی۷۲( 
:(1291 0هو 9و 
م. کارتر» «کاتب در واقع و خیال». مجلةٌ ابر نهرین؛ ۱۱ (۰)۱۹۷۱ صص ۵۵-۴۲؛ 
:42-555 .00 ب(1971) 11 ,۸۷۵۲۵۶ 4۲ جمتام:۲ 8جه )۳2۵ صا حاتاقک عظ]؟ رته‌انون ۱۷۲ 
ر. متحده» جدال شعوبیه و تاریخ احتماعی ایران اسلامی آغازین؛ مجلهُ بین المللی مطالعات 
خاورمیانه ۱۹۷۶(۷)» صص ۱۸۲-۱۶۱؛ 
161-1824 .00 ,(1976) 7 ,11۳ , 1:20 متصصماو1 ترتع که تمعن رطه60ط۱۷]00/۵ بجر 
پ. کرون وم. کوک؛ هاجرگرایی: ساخت جهان اسلام (کمبریج» ۷۷ صص ۱۱۲-۱۰۸؛ 
02001026)) ۷۷۵۲۱۵ عتصماع عمط ۵۶ عصنلم]۱۷ معط تصوننجعمما! باهمن ۸۲ 8ج2 مومت .ظ 
:108-124 .۳ ,(1977 
سی. ای. بازورث. «تأثیر فارسی بر ادبیات عربی». در ای. بیستون و دیگران» تاریخ ادبی 
عرب کمبریج: ادبیات عرب تا پایان دوران اموی (کمبریج» ۲۳) صص ۷-۱۵۵ ۱۶؛ 
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-۵۳0/) باق ۵ «0ا8ععظ .ظ صا راهان عتصامتم مه اعفم‌ها جوزعتع۲۳ ۰۲۵6 ,طایوجووظ .۲ 
20 ۶طا۱ ۵۶ 20 مطا ما انا مزونه ع۲سام‌هانا ماطادم ۵۶ مادنا معلنه 
:135-167 .00 ,(1983 ,عع2۴0۳۱0)) ۳۵۲۱۵۵ 
م. شکر زندقه و زندیقیان در اسلام تا سدة دوم هجری (دمشق. ۰۱۹۹۳ فصل ۵. 
,1(21925615) ۱۳۵۵1۲6 06 ۹16616 562080 باه صصعاع] جع عول‌صن2 به 2220202 مامت ,۸ 
۰ .60 ب(1993 
برای سایر منابع دربارة شعوبیه نک. |ندرویتز» داثرةالمعارف اسلام. ج 4 صص ۵۳۶-۵۳۳. 
533-6۰ .00 ,9 ,۷۵۱ ب2آ۲ معاز۳۵06۳۳ 
برای موضع ضد شعوبی و ضد شیعی جاحظ رک. [ندرویتز» مقام اجتماعی و مشروعیت 
اخلاقی ابوعثمان جاحظ نویسنده از آفریقانیان, ایرانیان و اعراب تا وضع اجتماعی اسلامی 
(۱۹۹۷) بنگرید به نمایه زیر کلمة «شعوبیه»؛ 
اراک 096ونصاهنج تعنز ,عمتامصت‌نعع۱ عطمعتصطاه فص عمفظ معطم‌تاقمطه‌دالهععن ,ملد 
-تصهادز 2۳ ما ۲عطامتق فص ۲عوتع۳ ,تفصیل م۸ منك تعطان جتطلج-(2 حقصطانا تاطم عاامء 
: ۳۹001۷۵ ع۵چنا 106 ۵و ب(۱979 ,ه‌انع۳:۴) هطموااوععت «عطعو 
همچنین نک. ش. پلاه «حاحظ بغداد تا سامرا» در مجلهُ علوم شرقی. ۲۷ (۱۹۵۲)» صص 
۳ به بعد» بازچاپ در مطالعات دربارة تاریخ اجتماعی -فرهنگی اسلام سده‌های (ششم 
و هفتم) (لندن» ۶ ) مقاله ۱. 
مه طز ۲۲ ,638 ,چم ب(1952) 27 ,60 , قتتفصقک خ او ۳۵8000 فطع بافلاع۳ .0 
,1 2711016 ,(1976 مع00جمص۱۲) (.5 ع 1۱8-26۷ ۷) ۲۱۲29 22 هوجو ماما[ یاک 
و «حاحظ» در داثرةالعارف اسلام» صص ۳۹۸-۳۹۵ به ویژه صص ۹۶ ۳ب و ۳۹۷الف؛ 
3960-9784 .0۲ .65 ,395-398 .00 ,2 ۱۲2,۷۵۰ ,مزع 
همچنین بنگرید به زند گی و آثار جاحظ: تر جمه متون منتخب (لندن» 0۹۶۹ صص ۷۵-۲۷۲ ۲. 
۰ :(۱969 ,۵0008) و720 66/6624 زه عربهزه7۳۵۳۵۵ ال هن تابن( وی را 71:2 
.272-۰ 
۴. نک. م. رکایه «المأمون» داثرةالمعارف اسلام تصحیح دوم ج ۶, ۳۲۳-۳۱۵ 
315-۰ .00 ,6 ۷۵۱ م2 ,تا )۰21-۳۷ بوویآع۳ ۸۲ 
دربارة ارتباط میان خلیفة عباسی و نهضت شیعی عموماً و امام رضل(ع) به خصوص رک. به 
پژوهش کلاسیک ف. گبریلی, المآمون و علویان (لیپزیگ» ۱۹۲۹)؛ 
:(۱929 بعا2مزم1) ناه نع 6 متصورحع(-2۱ بتلعتطد6) .۲ 
د. سوردل» «سیاست دینی خلیفة عباسی» المأمون». مجله بررسی مطالعات اسلامی ۱/۳۰ 
(۱۹۶۹) صص ۴۸-۲۶: 
,(1962) 30/1 ,اط! , متصه(-۵۱ ع۵امعقهه؟ )نامه بل عودمزع‌ناه: عمنوناناهم ها" ,0۲06 ,1 
:26-8 .۲۲ 
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ای. ل. دانیال» تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان تحت حکومت عباسی (۸۲۰۰-۷۴۷) 
(مینیاپولیس و شیکاگو ۹ ۱۹۷) بنگرید به نمایه زیر کلمة «المأمون)؛ 
6 0تععوطاطم علض صفووساط! ۵۶ تجمتعنا! لقتمم۹ مه امعتتنام۳ م1 تمعن سل .ظ 
:"۲۵1-۷۵۳ 6۲صنا 0ج 568 ,(1979 م1 ,06220 4صح وناهمععمم) (747-820) 
و. مادلونگ» «اسناد حدید دربارة المأمون» فضل ابن‌سهل وعلی‌الرضا» در و. قاضی (ویراستار)» 
مطالعات عربی و اسلامی. جشن نامه برای احسان عباس (بیروت. ۱۹۸۱ صص ۴۶-۲۳۳ ۳؛ 
7لض 0ص (طق .0 21-۳۵01 متا 21-12 عصنصوعممن مهو سول رصتاه۱۷20 ,۱۷۷ 
5 1987 0۳ اززولن اوه ۳۲ تداع[ اه ممزطامتم عتلت؟ ر(60) 21-0287 ۱۷۰ طا "2-148 
:333-346 .00 و(1981 باناتاعظ) 
د. حی. تور» «بررسی محدد تاریخ‌نگاری انتصاب و شهادت علی‌الرضا». مجلهٌ اسلام» ۱/۷۸ 
(۷) صص ۸-۱۰۳ ۱۲. 
۶ طا6۵ همه غصمصاهزهوو۸ عطا ۵۲ ممتاعمتسفه »3 لمه‌نطمدتعمنمماوزک؟ چم رر10 0 1 
103-۰ .0۳ ,(2001) 78/1 ,15120 ۲۶ , 2-۳42 تلم 
دربارة مأمون و به چالش کشیدن تستن که تشه ور اتخاذ سیاست «محنة» به اوج خود 
رسیده بوده نک. به پژوهش کلاسیک و. م. پّن» احمد ابن‌حنل و محنه (لایدن» ۱۸۹۷ 
:1897 ,6نم) ممطن/( فطا فصح قمع صطاز فقصوه رجمتم۳ ۷۲ ۱۷۷۰ 
م هندز» «محنه»» داثرةالمعارف اسلام» تصحیح دوم؛ حی. فان اس «ابن‌کلاب و محنها. 
عریبکا ۳۷ (۱۹۹۰)» صص ۲۳۳-۱۷۳ و کلام حامعه ( ج ۳ صص ۳۸۰-۴۴۶؛ 
,(1990) 37 ,۸۲۵۵۵۵ هط( 2 ۶ طهلاین۴ حول ,ععظ صهب .ل :۲2 فمطن ,5ه‌صنلط ,1۷۲ 
:446-80 .00 7 ,۷۵1 ,(1994) 02 علاموه6 لها ۲۳۵۵۱0۵16 220 ,173-233 2۲۰ 
جی. آ. نواس؛ «بررسی مجدد سه توضیح رایج برای اتخاذ سیاست محنه از سوی مأمون». 
مجله بین المللی مطالعات خاورمیانه ۲۶ (۱۹۹۴)» صص ۲۹-۶۱۵ ۶؛ 
و ۵۱-۳ تم مممتاحصها۲ امین ۲۳۲۵۵ ۵۲ ومتاهوتویه۵ع ۰۸ بوه۱۱2۳ ۸ .1 
:615-629 ۲۳۲۰ ,(1994) 26 ,11(۷1۴5 , همجن عطا گه حمتاهت۲00ظ] 
محمد قاسم. زمان» دین و سیاست در زمان عباسیان اول» بنگرید به نمایه زير نام (محنه» 
و «مامون». 
مج 06ص را رولزعة‌طاطاض ات۲ 6ص علصا وعناتاظ 0مع صممتعنا؟ بصفصصع2 0۵۰ ,۱۷۲ 
۰ 20 
همچنین, م. ک. کوپرسن, بیو گرافی کلاسیک عربی: وارثان انببا در عصر مأمون (کمبریج 
۳-۰ 
6 ۱ وعجآ۳۳۵0۵ ۱2 ]0 و۳ 7 چاومسبوم: 4۲۵ آمعتعوه01 ,00008۲50 ۱۷۲۰ ,۸۵۱50 
21-1۷۵۵ 0۴ 99 
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۵. رک به پی‌نوشت ۲۱؛ عیون اخبار الرضاء ج ۰۲ باب ۰۳۵ ص ۰۱۲۸ حدیث شمارة ۶. 

۶ باتوجه به اوضاع دانش امروزء سلسله راویان» نسخه‌های گوناگون داستان شهربانو - البته 
اگر چنین سلسله‌ای وجود داشته باشد - چیز مهمی به موضوع اضافه نمی‌کنند. 

۷ ابن‌فقیه همدانی. کتاب البلدان» تصحیح ی. هادی (بیروت. ۱۹۹۶/۱۴۱۶). ص ۶۳۵؛ 
این اطلاعات را یاقوت حموی (م. ۱۲۲۸/۶۲۶) در مجمع البلدان» تصحیح وستفیلد (لایپزیگ» 
۶ بازچاپ تهران؛ ۵ ج ۴ ص ۰۸۳۳ چاپ بیروت (۱۱۳۷۶ ۱۹۵۷ ج ۵ ص 

۱ ادامه داده است. یاقوت از طریق سمعانی (م. ۸۵۶۲ ۱۱۶۶) به ابن‌فقیه اشاره دارد ۷ 
ابن‌فقیه در کتاب انساب خود از یک نوشحانی صوفی سخن می‌گوید که در خانقاه عارف 
معروف کازرونی یعنی ابواسحاق کازرونی می‌زیسته: نک. سمعانی, الانساب» چاپ عکسی 
دستنوشته توسط مارگلیوث (لندن و لایدن. ۱۹۱۲ ص ۵۷۱ ب. محفوظ در موزة بریتانیا؛ 
مگر اینکه سمعانی دیگری باشد و اثری غیر از انساب. نک. لسترنج» سرزمین‌های خلافت 
شرفی (تصحیح دوم کمبریج» ۰۱۹۳۰ بازچاپ لندن» ۶ نمایه زیر کلمة انساب 
[ترحمة فارسی از محمود عرفان» جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی (تهران. 
۷ ش) ۱۳ 
۲۰ :1930 ,عع۱0طهه) مطلت 4ظ2) عتمباونای سعنعه وبا ژه حقترما 76 ,ععمه؟ عا .6 
۰ ۱6رن۱ ب«ع0ض1 ,(1966 بق00صم 1 
ملف در شگفت است که آیا نوشنجان (نوشجان) بزرگ [علیا] را باید حزو سرزمین ختن 
دانست؛ منطقه‌ای که آبن‌فقیه توصیف می‌کند برابر است با پرسخان (يا برسغان) که 
جغرافی‌دانان دیگر هم مانند قدامه. ابن‌خرداذبه و کاشغری بدان اشارت نموده‌اند: اینها 
سرزمین‌هایی هستند اطراف دریاچه «ایسیک‌کول» در قرقیزستان امروز: نک. حدود العالم 
ترجمة انگلیسی از و. مینورسکی, 
,008عم۱ -00۲4) چاورمه ۷۰ ۴ ,۲۲۵۳۱۵ عراز ی عومنوه! ۳ ,داش -اه تیبرت 
۰ ۱۰ 292 .0 600 ,29217 .00 (1937 
به نظر می‌رسد ساسانیان هرگز در این سرزمین‌های دوردست قدرتی نداشته‌اند. «نوشحان» 
نام ساختگی است که از غلط خواندن کلمة «برسخان/ برسغان» حاصل شده. سوء شهرت 
خاندان نوشجانی. بدون هیچ ارتباطی با منطقه‌ای که ابن‌فقیه ذکر می‌کند و احتمالا از 
بزرگ‌زادگان ساسانی. عاملی بوده در تثبیت این تحریف روایت دست‌نویس. 

۷۸ مسعودی» مروج الذهب» ج ۲ ص ۱۶۶ به بعد. به ویژه صص ۰۱۷۷-۱۷۶ 

۷۹ ابن‌هشام» سیر ه» تصحیح م سقا؛ ابراهیم اییاری و م. شلیی (چاپ دوم قاهره. ٩۵۵‏ 0 ج 
۱ ص ۳۴-۴۳؛ حاحظ. رسائل الجاحظ» ج ۱ ص ۱ وج ۲ص ۲۹۰ یاقوت حموی 
دربارة «نهر المرع». می‌نویسد که نام اين محل (رودخانة بانو) در بصره. به نام زنی است که 
به اسم کاموّر/ کامور-زاد دختر ثرسی که قصرش توسط عموزادهاش نوشحان بن یسنسماه ۹( 
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(به احتمال زیاد همسرش) به فاتح عرب» خالد بن ولید تقدیم گردید. نک. یاقوت» مجمع 
البلدان» تصحیح وستنفیلد ج 5 ص‌ ۴( چاپ بیروت» ج ۵: ص‌ ۳۳۳ 

۰ طبری» دخویه, دوره ۰۱ ص ۲,۸۸۷؛ تصحیح ابراهیم» ج ۴ ص ۰۲۰۲ 

۱ اصفهانی» الاغانی» ج ۰۳ ص ۱۳۰ وج ۰۱۲ ص ۱۳۶. 

۲ همانجا: ج ۰۳ ص ۱۳۱ وج ۸ ص ۸۸. طبق اطلاعاتی که لویی ماسینیون ارانه نموده. با 
اشاره به کتاب مکتوبات عین‌القضات همدانی» حاحب نامدار» ذ تضصر لوق در زمانی بعد 
از سال ۲۸۸/ ۸٩۹-۹۰۰‏ ملکی رادر بغداد از شخصی به نام نوشحانی که رئیس برید (جاپار) 
بوده خرید» نک. مصائب حلاج» (بازچاپ» پاریس» ۱۹۷۵) ج ۱» ص ۰۷۴ [ترجمة فارسی 
از سیدضیاء‌الدین دهشیری (تهران, ۱۳۶۲ ش. م] 

,۳-74 ,1 ,۷۵۱ (1975 رکزتع۳ ۵۲) زدلله۲۱ 4 جمتععوم ۲ بجممعتووم]۱۷ 1 
که بار دیگر ما را به بروکرات‌ها یا کارگزاران عالی‌رتبة ایرانی دولت عباسیان می‌رساند. 

۳ ابن‌شه رآشوب, مناقب» ج ۳. ص ۳۱۱. نک. بالا. 

۴ اصفهانی» کتاب الاغانی» ج۱» ص ۴۹؛ ج ۱۱» ص ۱۰۵؛ ج ۱۵ ص ۹۷؛ ج ۰۱۸ ص ۱۳۲. 
در حای دیگر, شاعر علوی را ظالم بن عمرو بن سفیان (یا عثمان)؛ می‌خواند؛ واضح است 
که نام جد و درست‌نویسی آن چالشی را جلوه‌گر می‌نماید. . نک. مثلاً مرژبانی اخبار شعراء 
الشیعة؛ تصحیح م. . هادی امینی (نحف ۱۹۶۸/۱۳۸۸ ص ۲۷؛ توسی» رجال» تصحیح 
م. ح. آل بحرالعلوم (نحف» ۱۹۶۱/۱۳۸۰ ص ۵ یاداشت ویراستار؛ ضیاء‌الدین یوسف 
صنعانی» نسمة السَحر بذکر من تشیع و شعر» تصحیح ک. س. الحبوری (بیروت»۱۴۲۰/ 
9۹ ج ۲ ص ۲۷۶ و یادداشت ویراستار دربارة منابع. 

۵ کلینی» اصول» ج ۲. ص ۳۶۹؛ ابن‌شه رآشوب. مناقب» ج ۳. ص ۳۰۵ نک. بالا. 

۶ نک. بالا. از این عناصر تاریخی و شخص شهربانو, بین گروه ایران‌گرای تندرو که خواهان 
تثبیت مقأمی برابر بین شاهزادة ایرانی و حضرت فاطمه(س) بودند. (نک. مثلاً ابن‌شه رآشوب؛ 
مناقب؛ ج ۳» ص ۳۱۱: شهربانو دارای لب مشابه با حضرت فاطمه است. سیدةالنساء بنابر 
باور شیعه» حضرت علی این نام را به دو تن از مقدس‌ترین زنان یعنی حضرت فاطمه(س) و 
حضرت مریم داد) و یک گروه ایران‌گرای میانه‌رو که تلاش می‌نمودند برتری حضرت فاطمه 
را حفظ کنند. تعارضی احساس می‌شود (مثلاً در نسخة روایت ابن‌رستم طبری صغیر» 
دلائل الائمه» ص ۱۹۶ که در آن به روشنی ذکر گردیده که سیدةالنساء فقط اشاره به حضرت 
فاطمه(س) است و بنابراین شاهزاده نمی توانسته شاه زنان, که تقریباً معادل فارسی سیدةالنساء 
لقب دختر پیامبر(ص) است. نامیده شود). 

۷ ابن‌بابویه» عیون» ج ۲ ص ۱۲۸. برای نفوذ عقلانی ایرانیان در دستگاه مآمون و همگرایی 
آنها با علویان همچنین نک. گزارش فریبگرانة جهشیاری» کتاب الوزراء والکتاب» تصحیح 
ع. ی. الصاوی, (قاهره» ۱۹۳۸/۱۳۵۷) ص ۲۵۶ به بعد. 
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۸ رکایه. «المأمون» داثرةالمعارف اسلام» تصحیح دوم صص ۳۱۹-۳۱۸ 

۰۳۱۹ همانحاء ص‎ ٩ 

۰ همانحا» ص ۲۰-۵۹ ۳. باید اشاره نمود که گفته‌اند رهبر یهودیان آواره. «روش گولاه» 
(در زبان آرامی: 20170:6 ۸ ریش گلوثه» یعنی رهبر آوارگان؛ در عربی: رأس حالوت/ رأس 
الجلوت) بستتی. هم‌روزگار امام حسین(ع) هم با شاهزادة ایرانی ازدواج نموده؛ نک. م. 
گیل تاریخ فلسطین ۱۰۹۹-۶۳۴ (کمبریج, ۲ )نمایه زیر کلم «بستنای» «آواره». 

-۳۱5؟ ۲عصیا »06ص معو ,(1026:1992طه02)) 634-1099 عرززوعاع زه مره ۸ بان ۱۱۰ 

,12021 
دربارة همگرایی میان شیعیان و یهودیان نک. اس. و. واسراستورم» «شیعیان یهودیان جامعة ما 
هستند: مقایسة درون‌مذهبی در تفکر سنی» مجله مطالعات شرفی اسراثیل. ۱۹۹۴(۱۴)؛ 
صص ۰۳۲۴-۲۹۷ دربارة بُستنای و امام حسین(ع) ص ۳۱۶ و 
کنامزع ماما مذ :وتصتصصم) تیم لو وسعل عطا میم و1 ٩۲‏ م1 رومتافه‌ععه/۷ ۸ .5 
,297-324 .00 ,(1994) 14 ,۲05 ,عمط تمصیگ ماه جموتنهم‌صووم 
و واسراستورم. میان مسلمان و بهودی: مسأله همزیستی در صدر اسلام (پرینستون» ۱۹۹۵ 
فصل ۰۲ 
چاه ههد واعمتطصوو گم هام۳۵ معط سمل قمع تاو مهعساعظ موه 
۰ 60 ب(1995 بوماه»۳:۱۵) حصعاع[ 

۱ ضرب المثل مذکور از ف. اوبن؛ انسان‌شناس است؛ اوبن» «مغولستان سال‌های اولیه پس از 
کمونیسم: رواج تفکر ملی در رسانة مغولی (۱۹۹۵-۱۹۹۰)»» مجله مطالعات مغولستانی‌ها 
و سیبری‌ها؛ ۲۷ (۱۹۹۶) ص ۰.۳۲۳ 

-000۷ 1 :عصصواصاصجمم۱2۵۲۵9-6 06 20۳1۵65 فعتغاصهزم ععل عزامع08 فا" ,جزوایش ۲۰ 

-۷۵۸۷ 2:65 ,(۱990-1995) دامعجمه 60 ععقهه وع1 عصعل اقهمتاهه ععفوم بل ممتاهعزنع1 

۰ ۴ ,(1996) 27 ,۱۵6۳665 61 وعاهو 

۲ س. ج. شهیدی: «بحثی دربار؛ شهربانو» در چراغْ روشن در دنبای تاریک» ص ۱۸۶ به 
بعد. این تحقیق بر باور مردمی و رایج دربارة شهربانو و زیارتگاه ری. متمرکز است و به سنت 
ادبی داستان شاهزاده جندان توحهی نمی‌کند. 

۳ حمشید سروش سروشیان, فررهنگ به‌دینان؛ به اهتمام م. ستوده (تهران» ۱۳۳۴ش/ ۱۹۵۶ 
ص ۲۰۴ به ارتباطی بین شاهزادة ساسانی و امامان شیعی اشاره نشده است. یک گزارش 
شدیدا ضد مسلمان زرتشتی از قرن نهم/ پانزدهم» شهربانو و بانو پارس را خواهر و دختران 
یزدگرد سوم معرفی نموده که اولی اجبارا با حضرت محمد(ص) ازدواج می‌کند و بدون فرزند 
فوت می‌کند. دومی هم از آنجا که «پیامبر اعراب» خواهان وی است. فرار می‌کند و به واسطة 
کوه نحات می‌یابد: به خاطر رعایت احتیاط, این دست‌نوشته با زبانی مخلوط از فارسی و 
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اوستایی نوشته شده است. نک. دست‌نوشْتة بدون عنوان به شمارة ۷111/11 1٩‏ در موسسة شرقی 
ک. آر. کاما در بمبنی» برگ‌های ۴۳۰ الف- ۴۳۳ الف. 

۴ فرهنگ به‌دینان ص ۲۰۴ (زیارتگاه پیر سبز که آن را پیر چک چکو هم می‌نامند. محل 
زیارتگاه‌شاهزاده نازبانو است که در اینجا پنهان شده): صص ۲۰۶-۲۰۵ (زیارتگاه پیر هرشت» 
شمال‌شرقی اردکان: همسفرو همدم دختر یزدگرد یا خود دختر که توسط اعراب تعقیب می‌شد 
و کوه او را نحات داد» ص ۲۰۶ (شوزدی فوزل- شاهزاده فاضل)؛ زیارتگاه یک شاهزادة 
ساسانی در یزد. ص ۲۰۷ (نورکی در حنوب یزد: زیارتگاه زربانو, شاهزادة یزدی که با شاه 
فارس ازدواج نمود. در فرار از تعقیب اعراب در کوه نزدیک نورکی پنهان شده)» ص ۲۱۱ (شاه 
هرات. در شمال شرق کرمان» حاکم یزدگرد که توسط اعراب تعقیب می‌شد. در نزدیکی 
چشمه‌ای پنهان می‌شود» همین طور مقایسه شود با ای. استراک» شش ماه در ایران (لندن» 
۲ ج ۰۱ ص ۱۱۹. 

,۰ .0 ,1 ۷۵۱۰ و(1882 ,ط00ظ۲۵) نعت۵ظ طا وطامم۱۷ »«ز٩‏ بعلم۳2٩‏ .ظ 
(«غار بی‌بی درمانده» در استان فارس) و ج ۰۱ صص ۲۸-۲۲۷ ۲. زیارتگاه بی‌بی حیات 
بین بافق و کرمان [واقع در ۷۵ کیلومتری شمال غربی کرمان» بین زرند. رفسنجان و کرمان. م]. 
دربارة این زیارتگاه‌ها رک. شاه مردان» پرستشگاه‌های زر تشتیان (بمبتی» ۱۳۴۵ش/ ۱۹۶۷). 

۵ س. ج. شهیدی» بحثی دربارة شهربانوه صص ۰۱۸۷-۱۸۶ براساس بعضی از باورهای 
مردمی. شاهزاده در اینحا وفات نیافته بلکه به واسطة کوه پنهان يا غیب شده؛ همین‌طور مقایسه 
شود با اثر ادوارد براون تاریخ ادبیات ایران در ۴ ج (کمبریج» ۲ ج ص ۱۳۱ [ترحمه 
فارسی از علی‌پاشا صالح]» 

رت ۱۰ 
آنجا که به ناپدید شدن شهربانو اشاره گردیده است. 

۶ س. ج. شهیدی» بحثی درباره شهربانو ص ۱۸۷ به بعد؛ ح. کریمان» ری باستان (تهران» 
۱۳۳۹-۳۴۵ / ۱۹۷۰-۱۹۶۶ ج ۰۱ صص ۴۱۶-۴۰۳ با استناد گسترده از س. م. ت. 
مصطفوی. «بقعة بی‌بی‌شهربانو در ری»» اطلاعات» ۲/۵ (۱۳۳۱ش/ ۱۹۵۲)» ص ۲۴-۱۵ 
و همین طور مقاله‌ای با همین عنوان در گزارش‌های باستان‌شناسی. ۳ (۱۳۳۴ش/۰)۱۹۵۶ 
صص ۴۰-۳ که در آن نتایج کاوش‌های باستان‌شناسی که قبلاً به چاپ رسیده. بازنگری و 
کامل گردیده است. قدیمی‌ترین چیز در زیارتگاه قبر خالی (صندوقی) است متعلق به ۸۸۸/ 
۴۲۳ 1(۸(- 

۷ ابودْلف سفرنامة ابولف در ابران, تصحیح و. مینورسکی» ترجم ا. ف. طباطبایی (تهران» 
۲ ش/۱۹۶۴) «الرسالةالانیه». ص ۳۱. عبدالجلیل قزوینی؛ کتاب التقض؛ تصحیح 
محدث ارمّوی (تهران» ۱۹۷۹ ص ۴۳ ۶. 

۸ اطلاعات از کتاب روایت داراب هرمزیار تصحیح م. ر. آنوالا (بمبنی» ۱۹۲۲ ج ۲ 
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صص ۱۵۹٩-۱۵۸‏ اشاره بر این دارد که بمعةُ بانو پارس در قرن دهم/ شانزدهم جایی بوده که 
مردم مرتب به زیارت آن می‌رفتند. 

4 باستانی پاریزی. «بناهای دختر در ایران»» مجله باستان‌شناسی؛ ۲-۱ (۱۳۳۸ش/۱۹۵۹)؛ 
صص ۱۳۷-۱۰۵. و به خصوص محموعة حجیمی که در همین موضوع است: خاتون هفت 
قلعه (تهران ۱۳۴۴ش/ ۰۱۹۶۶ چاپ سوم تهران. ۱۱۳۶۳ ۱۹۸۴)» صص ۸-۱۵۰ ۳۶؛ به 
بقعة شهربانو به‌طور گذرا در ص ۴۶ ۲ اشاره گردیده است. 

ار کر تم ایران. پارت‌ها و ساسانیان (پاریس» ۲ ۱۹۶)» ص ۱۴۹ وبیشاپور (پاریس 
۵۱ ج ص ۶۵. 

ستمصقحاعاظ محح 149 .هو ب(۱962 بعتنع۳) وعیزمععهی ۵۱ دعبا ۵ هل بصقصطو‌نطه .8 

5 ۰ ,۱ ,۷۵۱ ,(1971 بکزتع۳) 
ر.ک. تفاوت‌های ظریفی که م. ال. شومّن معرفی کرده است. «آناهید اأء کیش و بخشودگی 
آن). دانشنامةٌ ایرانیکاه ج ۰۱ ص ۱۰۰۸الف. 
۶2 ۳ .1 ,۷۵۱ ,تا , 098تعیلانا عاز مه النت ۲ نذا بلتاقصم؟ معط با ,3 

۱ نک. مری بویس, «بی‌بی‌شهر بانو و خاتون پارس» محله مدر سذ مطالعات شرفی و آفریقایی» 

۳ (۱۹۶۷)» صص ۰.۴۴۲۰ 
.30-۰ .00 ,(1967) 30/1 .046 بونج و جلقنا معط مد بنموهطفطگ تصنظ ببووظ ۳۶ 
مری بویس, این ایران‌شناس معروف انگلیسی مقاله‌ای را هم در تاریخ ۱۵ ماه مه ۱۹۶۵ در 
انجمن سلطنتی آسیایی ارائه نموده بود (همانجاء ص ۳۶ پ ۱۹). [ترحمة فارسی این مقاله 
از همایون صنعتی. محلة بخارا ۴۶ (۱۳۸۴)» صص ۱۳۶-۶] 

۲ نک. حی. دارمستتن زند- اوستا (پاریس» ۱۸۹-۲ ج ص ۴۱۹ پی‌نوشت ۲۵. 

۰ ۱۰ ,419 .2 .1 ,۷۵۱ ,(1892-1893 ,و۵۲1ظ) ماوع 7600-۸۷ و1 ر‌اها1(2/065 .[ 

۳ نک. سذار نصر و سدار بندهش: تصحیح دابار (بمبنی» ۰۱۹۰۹ صص ۱۱۸-۱۱۶ و 
۹ ترحمه انگلیسی از دابا روایات ایرانی هر مزیار فرامرزه صص ۵۳۸-۵۳۷ و ٩۵۵؛‏ 

116-7 .و0 ,(۱9۵9 ,مطاصعمظ) تقطصهطظ ۲۷۰ ۰ظ .60 بصافع‌طعصظ ت9002 0ص تعقل 52002۲ 

7 ۲۱۵۲۵۵2۷۵6 ۵ قاهعن؟ جهلفنه۳ ۲۵ ,تعططفطاظ وه ,عصقا طوناع۴ .149 لمع 118 

9 2740 537-538 .0۲ ,(1932 ,ححطصومظ) 
روایات داراب هرمزیار تصحیح آنوالا (بمبنی» ۱۹۲۲ ج ۱ صص ٩۳‏ و ۲۲۰-۲۱۹ (ترجمة 
داباره صص ٩۶‏ و ۲۲۱) 

مه 93 .عم با .ام ب(1922 ,وطوهم) ملمجمنا ی ,۳ ۵4 مره و موه« اتسور 

,(221 ۵204 96 .0۵ ,تقططفطن] ,۲) 219-220 

۴ ۰ مری‌بویس؛ «بی‌بی‌شهربانو». صص ۶-۳۷ ۳؛ همین طورم. ل. شومون «اناهید» دانشنامة 
ایرانیکاء ج ۳ ص ۰.۱۰۰۸ 
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,3 :۷۵1 تا ,0نطقصقه؟ باتصمصصنعطن با ۸ معاچ :36-37 .00 راهطا طفطگ تطانظ* رععو0ظ ,1۷۲ 
8۰ ۰ 
دربارة نت بسیار رایج آناهیتا در ایران قبل از اسلام نک. شومون» «آیین آناهیتا در استخر و 
ساسانیان اولیه»» در مجلهٌ بررسی تاریخ ادیان» ۱۵۳ (۱۹۵۸)» صص ۰۱۷۵-۱۵۴ و «آیین 
الاهه آناهیتا (آناهیت) در دین پادشاهان ایران و ارمنستان در قرن ۱ از دوران ما». مجله 
آسی؛ ۲۵۳ (۱۹۶۵)» صص ۰۱۸۱-۱۶۷ 
ب۳1۳ظ ,"8ع1تصهووه۹ عتمنصهتم دع[ اه لها ۵ قانطقمم 06 عتابه م۲[ رتممصتهط با ۱۲ 
2 ومد (انطقمش) قانطقصه ععوععل 12 86 عفابه ما؛ 20 ,154-175 .۲۲ ,(1958) 153 
3 ,1۸ ,۵۲۵ 9076 عل ع6مغزه 16۲ بج عنصقص1۸ نع صمع01 وعناوتهجمه ععل ممنعتام؟ 
167-1۰ .00 ,(1965) 
۵ همانحاء ص ۴۳۳. مری بویس دانشنامة ایرانیکاه ج صص ۱۰۰۶-۱۰۰۳ مقالة 
«آناهید. : آردیسور آناهید و اه آنایتیس» ایرانیکاه ج ۰۱ صص ۱۰۰۶-۱۰۰۳ 
,1003-006 0۴۰ ,1 ۷۵۱۰ ,۲ , کنانهمه نز همه 10طقم۸ عتاعت۸ بز رل‌تطقمه؟ 
خانم بویس» منشأ آیین این الاهه را در ری در زمان پارت‌ها می‌دانده ص ۰۱۰۰۴ 
۶ نک. «شهربانو و خاتون پارس». ص ۰۳۸ 

:38 .2 ,"ت۳2 ۵۶ رفص عطا فمح تامقطعطمطه؟ 
مزلف. این عناوین را از زیارت‌نامه‌ای که در ورودی بقعه در ری توزیع می‌گردد. جمع‌آوری 
نموده است. دیدیم که این القاب در نسخه‌های گوناگون داستان مکتوب شهربانو وجود دارند. 
نک. بویس, «اناهید» ص. ۱۰۰۵. برای مقایسه بین القابی که به بی‌بی‌شهربانو واناهیتا (با 
نام مستعار ننه/ نانا ,۵0۵( داده‌اند نک. همین‌طور به قب شُغدی «پنچی‌ننه/ نانا ذومبنه, 
ممعطصهطل عصعلا تطمههع» نانا/ ننه‌بانوی پنچ که همان ناحية پنحکنت [در استان سغد 
تاحیکستان] است. دربارة سکه‌هایی که از این شهر صادر شده نک. و. هنینگ, «ایزد سغدی» 
در مقالات منتخب 11 - مجلهٌ اکتا ایرانیکا (دومین رشته- ۶) (لایدن و تهران لیژء ۱۹۷۷)؛ 
صص ۳۰-۰ خاصه ص ۷« پی‌نوشت ۶۸ 

-عع56۲ 25۵0) 15 ۲۵۷6۵( ۸61۵ - [[ ورع‌و۳۴ 56120160 طا ,000 صهذلع۹0 ۰۸ وعطنصمع11 .ظ ۱۷۷۰ 
۰ .9 ,627 .0 .650 :617-630 00۰ ,(1977 ,6ع۵ان مطهتطه 1 -۲61060) (1 ۷ 
بی‌شک در برابر لقب «0ه2 119021072) «خشْترا پتی» به معنی «صاحب/ خداوندگار سرزمین) 
لقبی که گاهی که به میترا داده شده؛ نک. بویس» زرتشتی‌گری» ج۰۲ صضن 2۲۳۲۶۶ 
266-۰ .00 ,2 ۷۵۱۰ بحفلصع 0۲20۲02851 ماو ۸ 006ظ 
دربارة ارتباط نزدیک و مرکب میان آناهیتا و ناناه نک. ف. گرنه و ب. مارشک» «اسطورة نانا 
در هنر سُغدی»» مجلةٌ هنرهای آسیایی» ۵۳ (۱۹۹۸)» صص ۰۱۸-۵ 
۶ ,۹0818061 ع1 و0 ۱27 ومع هصعز 06 عطانود م1؟ یکلفعتع۱ .ظ هه 0۲۵۵۵۲ ,۳ 
5-۰ .00 ,(1998) 53 ,۸45121101465 


۸ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفای 


۷ باستانی پاریزی» خاتون هفت قلعه. ص ۲۳۶ که نام (نیک‌بانو» را هم ذکر می‌کند؛ مقایسه 
شود با بالا» بی‌بی‌حیات و مرقد او در استرک» شش ماه در ایراد» ج صص ۰۲۲۸-۲۲۷ 
227-۰ ۵۲۰ م1 ۷۵ ,۳۵ ۱ مرها نک بامع٩‏ .ظ 
در یک شعر زرتشتی که معلوم نیست از کدام دوره است. شاهزادة زیارتگاه «پیر چک‌چکوا. 
حیات‌بانو خوانده‌شده؛ نک. اردشیر بن شاهی» گنجینةً ادب (یمبنی ۱۳۷۳/ ۲) ص ۸۴. 
۸ دربارة باکره بودن (۱)ناهید. میترا/ مادر مهر. نک. م مقدم؛ جستار درباره مهر و ناهید 
(تهران» ۱۹۸۷)؛ ج ۱ ص ۲۹ به بعد. دربارة باکره بودن شهربانوه ص. هدایت. نیرنگستان 
(تهران بازچاپ ۱۳۴۴ش/ ۱۹۶۶). ص ۱۱۸. در مورد ویژگی‌های مشابه میان اناهید به 
عنوان مادر میترا و شخص شهربانو دو فرضیه را می‌توان ارانه داد: ۱) میترا سنگ‌زاده‌ای که از 
سنگ به دنیا آمده: دربارة اين افسانه که احتمالاً در آسیای صغیر یا قفقاز سرچشمه گرفته 
است» نک. ف. کومو. اسرار میترا (بازچاپ. پاریس؛ ۱۹۸۵ براساس نشر سوم؛ بروکسل, 
۳ ) صص ۱۳۲ به بعد. 
۰ ,607۱ 3۳0 ط 5۵2۰ ,۱985 ,وزتو۳ ۵ ,مس( وه دعخاموه دق ,اجمصنت ۳۰ 
3211 ۰( ,(1913 
دربارة اثرهای یادبودی زیادی که هانگ تولد میترا از سنگ است» نک. ف. کومو متون و 
یادمان‌های مربوط به اسرار میتراه ج. ۱ صص ۱۶۱ به بعد؛ 
18967 ,وعل۳۵۵1ظ) میطاز۱ ۵6 ععتفاور سه کتتاماه: علممصنجمص اع ومع بتعوصیم ۲ 
8 .00 ,1 ,۷۵۱ ,(1899 
م. ژ. ورماسرن؛ مجموعهٌ ستگ‌نبشته‌ها و یادمان‌های دینی میترایی (لاهای. ۰-۱۹۵۶ ۱۹۶), 
ج ۰۱ صص ۱۵۸ به بعد. 
۱ اهنوا 0۵0 ات ترامع ام بحمعمه۳ ۲۰۷ ۱۰ 
:11 .28 ,1 ,۷۵۱ ,(1956-1960 ,۲126 1) 
پس میان سنگ. نمادی فاسدنشدنی که یک الاهة ایرانی به دنیا آورد و اناهید. مادر الاهه 
هميشه جوان و باکره همانندگاری وجود دارد. شهربانو هم که سنگی در کوه ری به او پناه 
می‌دهد. خود را عیناً با این الاهه یکسان می‌داند. همین قیاس یا حتا هویت را با بانوی 
صخره هم می‌توان یافت. ۲) همذات‌پنداری سه‌نفرة «اهورامزدا» که با دختر خود «سینتا 
ار تیا ازدواج می‌کند که پسر او «وهومنه» را به دنیا می‌آورد و سه نفر اهورامزدا/ اناهید/ 
میتراء با قرار گرفتن الاهف ایرانی در مرکز این سه‌گانگی» مثال اعلای «ازدواح با محارم» را در 
ذهن زنده می‌کند. مثلاً نک. . ج. ویدنگرن» ادیان ایران» صص ۲۵۶ به بعد. 
,611 ,0۴ ,(1968 .عنتو) 1۳۵ | ۵ کمم‌توزاه< دما ,ومع 06۱۷۷ 
که همان‌گونه که دیدیم. متلما بانآود تصور «خویدوده. بخوانید: خیدوده» /2۱6]6026 
20 در مورد مادر امام چهارم(ع) است. 


شهربانو, بانوی ایران‌زمین و مادر امامان: میان ایران پیش از اسلام و شيعة امامی ۱۲٩‏ 


۹ باستانی پاریزی» خاتون هفت قلعه» ص ۲۴۶. در ادبیات فارسی» غیر از شهربانو الاهة 
اناهید هم به یک شاهزادة ساسانی» به نام شیرین تبدیل گردیده است. نک. پ. پ. سوچک. 
فرهاد و طاق بستان: رشد یک اسطوره در مطالعات هنر و ادبیات خاور نزدیک به افتخار 
ریچارد اتینگهاوزن (واشنگتن» ۱۹۷۴ صص ۲-۲۷ ۵. 

۶ص ووتلباگ ها 620عهر1 و ]۵ طاهمت6 فطا نصقاعباظ -0ع۲ 20 20طنع۰۳ بعلهع‌بام5 .۳ .ظ 

ب09اع‌صنداه ه۱۷(۷) ماما عراز( ۵ اور رباعم ۷۵۵۲ ۱6 ۵۴ 12۲۵۵۳۵ ۵۳۵۵ 

:27-2 00۰ ,(1974 
به علاوه» فصلی که محمدرضا افتخارزاده در کتاب اسلام در ایران. شعوییه نهضت مقاومت 
ملی ایران علیه اموبان و عباسیان (تهران ۱۳۷۱ش/ ۱۹۹۲ ص ۹۸ به بعد» به شهربانو 
اختصاص داده» گرچه خیلی مستند است. ولی به اندازه‌ای تحت تأثیر موضع ایدنولوژیکی 
وجدلگرانه است که نمی‌توان به طور مناسب در پژوهش محققانه از آن استفاده نمود. همین طور 
برخوردی که مخصوصاً به شهربانو اختصاص داده شده در د. . پینوه «زینب دختر علی و حایگاه 
زنان خاندان امامان نخستین در ادبیات مذهبی-عبادتی شیعه». در ج. . آر. ۰ج . هملی (ویراستار)» 
زنان در جهان اسلام قرن‌های میانه (نیویورک» ۱۹۹۸ صص ۸۱-۸۰. (تمام مقاله. صص 
۸-۹ ۳۳ خلاصه‌ای سطحی است که نمی‌تواند #۷ مفید واقع شود). 
فص ۵۶ ع0امطم‌میام۲۱ عط) ۵۶ معصه۷۷/۵ عطصا ۵۶ مها عمط فصح ۸۱۲ تصنما اقصو2 بالناههزظ .ر1 
2 ۷۷۵۵۵۵۵ ب(:۵0) چاصاصه]۲ .6۵ ۲ .0 صا ردمنتاهماشا افجمتا1۳۵۷۵ ماز تمه صا مصقصا اوتز۳ 
80-1۰ .00 ,(1998 ,۷۵۲۲ ۱۱۵) ۲۷۷۵۲۱۵ ءتصصواع] ۱۲۵016۷۵1 عطا 

۰ حمایت از فرضية زیرکانة کریمان مبنی بر اين‌که زیارتگاه شهربانو قبلا دخمه‌ای بوده 
شامل احساد هرمز (پسر یزدگرد سوم) و خانواده‌اش که به دست پیروز» پسر دیگر یزدگرد به 
قتل رسیدند» دشوار است (ری باستان» ج ۰۱ ص ۳۷۹ وصص ۴ ۴۱۵). بنابر قول محقق 
ایرانی» تبدیل این بقعه به زیارتگاه شیعیء حفظ آن از خشم ویرانگر تازه به دین‌گرویده‌ها 
بود؛ قبرستان زرتشتی قدیمی دیگری که ابودذف در اوایل قرن چهارم/ دهم (سفرنامه» «الرسانل 
الثانیه»» ص ۱) از آن دیدن نموده. در همان کوه واقع است. این قبرستان نه تخریب شده 
بود ونه اسلامی. چرا این‌چنین برخوردی متفاوت نسبت به یک نوع اماکن واقع در یک 
محل؟ برعکس یک معبد «کافر» بیشتر نیازمند دفاع از تعصب پیروان دین جدید می‌باشد 
تایک قبرستان. 

۱ و مینورسکی-سی. ای. بازورث. «21-8210» داثرة‌المعارف اسلام» تصحیح دوم ج ۰۸ 
صص ۰۴۸۷-۴۳۸۹ 

۲ ح. صدیقی» جنبش‌های دینی ایرانی در فرن‌های دوم و سوم هجری (تهران» ۱۳۷۲ش/ 
۳ نسخه مکمل و به‌روزشدة رسالة دکتری مولف: 

ب(1938 مکذتع) عبنعط 1 0 وعام‌فنه ع111 اع ع11 ببج عممتصمنز کته‌توتام فتمم‌صهه نم ومی 


2۰ همه صمتلعل1ج حطا هه عصنسعل همقل ۲۷22 ۲ع0صنا 00ظ1 ععز 


۱۳۰ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


۳ مثلاً در ابتدای کتاب حجیم ابومسلم‌نامه فقط یک بار نام او گذرا به چشم می‌خورد؛ آن 
هم به عنوان دختر زید بهودی (ابومسلم‌نامه؛ از روی نسخة طاهر طرطوسی» تصحیح ح. 
اسماعیلی» در ۳ [تهران» ۱۳۸۰ش! ۰ ۲ج 5 ص .)٩۲‏ به هر حال, به نظر می‌رسد که 
در این منابع از شاهزادة ساسانی تقلید شده باشد؛ نک. شاهزاده ذی‌فنون پاکدامن» دختر 
شاه ایران که با پسر حضرت علی محمد ابن‌حنفیه ازدواج می‌کند» در حکایات محمد 
حنفیه به نقل از حی. کلمار «محمد بن حنفیه در دین عامه‌پسند» فرهنگ مردمی. افسانه‌ها 
در جهان ترک و ایرانی و هند و ایرانی»» دفترهای آسیای مر کزی ۶-۵ (۰۱۹۹۸۹ صص 
۶۰ خصوصا صص ۰۲۱۵-۲۱۴ 

68 ,10110۲6 ۱6 ,عنعلنممم جمنع‌زاه: ها عممل هرزیقممی-اه .۵ فعمصصمطم] ۷ ب‌تقصاون .۱ 

5-4 ,6۵۲۵۱۵ عزع۸ 0 فتعنطهی , قوهم-م4ص که مووتهه-ممتیا 06صمم 16 فصو معل‌عععع] 

,214-۰ .۵0 «اوانهاانوم ,201-220 .و0 ,(۱998) 
به علاوه در باور بعضی از مردم روستاهای سمنان» شهربانو خواهر یک پیأمبر (مزدایی؟) 
است به نام «سینلوم» که زیارنگاه او در کوه پیغمبران است و به عنوان زیارتگاهی معروف 
باقی مانده است؛ نک. چراغعلی اعظمی» «معبد کوه پیغمبران». مجلة مزسسه شرفی؛ ک. 
ر. کام؛ ۷۴ (۱۹۸۸) صص ۰۶-۲۰۰ ۲. 
۳۵ مه ۰ ۶ معط ۶و تمنو ‏ عامجه۲ منماماا مقنوطاممطو رهظ ,نوش 6۸ 
۵ 1 1 عرا] هن امتصامل , عاوت1 ۲۲۵6 فعجصه۳؟ 4ص ,45-55 .مج ,(1987) 73 ,7۵9 
200-۰ .۵0 ,(1988) 74 ,ای 0/۵ 

۴. نک. ای. روسی و آ. بومباچی. «بررسی نمايشنامة دینی ایرانی (دست‌نگاشت محموعة 
واتیکان) (واتیکان ۱۹۶۱ نمایه» ص ۳۸۶ زیر کلمة «شهربانو»؛ 

نصععتاه ۷ .ععصط 1000) ترذعم زدهزوزاه۲ زسعبی ۵0۱ معربعاظ بتمجطاصطمظ ۸ 20 امعم .۴ 

0مو0طه5 ۲عقه ,386 .ع بتاع0هز ,(1961 ون6 صهمنیه ۷) رتاجوی 
همچنین سی. وبرولئود» نمایشنامه ابرانی (پاریس» ۱۹۵۰ صص ۸-۷. 
7-8 .0۳ ,(1950 ب,کزتدط) مهم ۱۵8۵۳۵ ۲۵ بلناهه1۱۲۵1۱ ۷ 0۰ 

۵ نک. مری بویس» «بی‌بی‌شهربانو و خاتون پارس». صص ۴۳-۴۲. 

42-۰ و0 , 8۲5 ۵1 رما عطا 4صع ناصعطمطه تموط؛ 
نظر نویسنده صحیح است که به فرق میان روحیة هر زیارتگاه تأ کید ورزد؛ شیعیان با اندوهه 
عزاداری و مرثیه خوانی به زیارت می‌روند. زرتشتیان» که در نظر آنها شادی نوعی نیرو است 
که از اهورامزدا سرچشمه می‌گیرد: با خنده» موسیقی و سرود به پرستش می‌روند. ص ۴۴. 

۶ س. ج. شهیدی, بحثی درباره شهربانو» ص ۱۸۹. 

۷ همانجاه ص ۱۸۱-۱۸۰؛ همین طور م. ر. افتخارزاده اسلام در ایران (تهران» ۱۳۷۱ش/ 
۲۳ ) صص ۲-۱۳۰ ۱۳: مرثية مذکور: «ای شهربانو الوداع» ای شهربانو الوداع» از روی 


شهربانو, بانوی ایران‌زمین و مادر امامان: میان ایران پیش از اسلام و شیعهة امامی ۱۳۱ 


نسخهة خطی دفترجهة نوحهة یکی از مسئولان در روستایی در بیرحند» نسخه‌برداری شده 
است. متن مانوی سُغدی دربارة آیین نانا که توسط هنینگ در «قتل مغان». در مقالات منتخب 
7 < اکتا ایرانیکاه ۱۵ صص ۰۱۵۰-۱۳۹ 
۰ ,15 ,1۳۵۷۱6۵ ۸46۱۵ < [ ۲5عهروظ 56/6160 ۰( , نع۱۷2 عطا 0۶ ۱۷1۷۳06۲ ۰1۳6 ما عصنصمع۲1 
,139-150 
به چاپ رسیده» اگرچه حاوی نکته‌های پراکنده است ولی تشابهات برجسته‌ای را می‌توان با 
آیین شهربانویافت: مثلاً مراسم سوگواری آميخته با مرثیه و نوحه و «نفرین خشکسالی»؛ 
نک. ف. گرنه وب. مارشک. اسطورة نانا در هنر شغدی»» صص ٩-۷‏ و ف. گرنه در سالنامة 
مدرسه کاربردی مطالعات عالی» علوم دینی ۵ (۱۹۹۷-۱۹۹۶). به ویژه ص ۰۲۱۶ 
7-9 .00 ,۹0801206 12 0 ]۱27 عصعل قمع 06 مطاوجد ما" رلقمینه۱ ۰ظ 220 0۲۵۵۵۲ .۲ 
5 ,29ب9ز وهیه هل 5ع0 یناه وا0ع1۳5 2 ۳۱۳۵۵۲۵ دز اعصعت0 ,۳ 4هجرد 
۰ .۴ 027110۱1۲ ,213-217 .0۵ ,(1996-1997) 105 ,5ع6ع(و(/ع] 

۰.1۸ جمشید سروش سروشیان فهزستی از چند مکان مقذمن را که هم شیعیان و هم زرتشتیان 
به زیارت آنها می‌روند فراهم نموده: زیارتگاه «پیرستی پیر» در شمال مریم‌آباد یزد (فرهنگ 
به‌دینان ص ۲۰۶). «آپ مراد» در غرب کرمان (ص ۲۰۷-۲۰۸) «شاه مهریزاد». شمال 
کرمان (ص ۲۰۹) «شاه ورهرام ایزد» در خود کرمان که شیعیان آن را «پیر مرتضی‌علی گبران» 
نامند (ص ۲۱۰) و «کوه بریده» در زریسف» در شرق کرمان (ص ۲۱۱). 

۹ نک. ژ. شابّی» شیخ قبایل. اسلام محمد (پاریس. ۱۹۹۷ ص ۴۰۲. 

۰ .0 (1997 و 9 دب .عم0ز۱۳ 025 ۲اعرروزعگ ۲ راطاماقط .1 

۰ رحوع شود به تحلیلی از احسان پارشاطر در «حضور ایران در جهان اسلام»؛ 

:۲ عم نصهاو] معط مر ۳۶۵8۵6۵ مهزوتع۳ ]* 
نک. کتاب‌شناسی بسیار عالی اوه صص ۰۱۲۵-۱۰۰ 

۱ براساس متون تاریخی» فقط در لشکر مختار به زبان فارسی سخن می‌گفتند؛ نک. 
دینوری» الاخبار الطوال» ص ۳۰۲؛ طبری» ذخویه. دوره ۲. ص ۶۴۷. اگرچه این ادعا 
مبالغه‌آمیز به نظر می‌رسد. واکنش مقامات اموی به رهبری خلیفه عبدالملک بن مروان؛ 
همان‌طور که در منابع دیگر گزارش گردیده؛ این اطلاعات را حمایت می‌کند. نک. مثلا 
ابوالحجاج پوسف بن محمد. کتاب الف‌باء (قاهره» ۱۲۸۷ ۷۰ ص ۲۴ دمیری. 
حبات الحیوان الکیری (قاهره» ۱۸۸۸/۱۳۰۶) ج ۰۲ ص ۷۸. نک همین‌طور ح. تقی‌زاده» 
از پرویز تا چنگیز (چاپ دوم. تهران ۱۹۵۲/۱۳۳۰ ص ۰ ۷؛ غ. ح. صدیقی» جنبش‌های 
ین ۳۲ 

۲.س. نفیسی, بابک خرم‌دین دلاور آذربایجان (تهران ۱۳۴۲ش/ ۱۹۶۳) نک. فهرست» 
زير کلمة «زرتشتی» و غیره؛ نک. و. مادلونگ» «خرمیه یا خرم‌دینان»» داثرةالمعارف اسلام» 
تصحیح دوم» ج ۵ صص ۶۷-۶۵ خصوصاً ص ۵ #۶ب. 


۴ _ تشیع: ریشه‌ها و باورهای عرفان 


تقانه‌نانهن صا ,65-67 .حرط وک ۷۵۱۰ ,۶2 , ۵تصتقصهنک باه هووته سک رعمتاهله۱۷ ۱۷۰ 
:60 .9 
احسان یارشاطر «آیین مزدکی» در یارشاطر (ویراستار)» تاریخ ابران کمبریج» ج ۳ (۲) 
(کمبریج, ۳ صص ۰۱ ۰ به بعد. 
م۳۵ کت 0و 6۵۳7۱۵۳۲۵۵ 7۵ ب(60۰) ۷۵۳۹۵46۲ ۲۰ هصا "حصونلهلهع)۱۱ ,عافطوه۷ .۳۲ 
00 ,(1983 ,200071086)) (3)2 ,۷۵۱ 
ع. میرفطروس: «جنبش‌سرخ‌جامگان. بررسی منابع»» ایران‌نامه, ۱۹۹۱(۱/۹)صص ۸٩-۵۷‏ 
۳ نک. و مادلونگ «قرمطی» داثرةالمعار ف اسلام: تصحیح دوم: ج ۴ صص ۶٩۲-۶۸۷‏ 
خاصه صص ۶۸ب-۶۸۹الفب؛ 

:6880-46892 .0 باتجانه‌تانهم ,687-4692 .09 ,4 ۷۵ ,2 , امه بعصتاه۱20 ۱۷۷۰ 
رک. س. ج. حمیدی نهضت ابوسعید گناوه‌ای (چاپ سوم تهران» ۱۳۷۲/ ۱۹۹۳) فصل 
۵. نومزدکی‌های پارسی را هم نباید فراموش کرد که در سال (۵۳۶/ ۲-۱ ۱۱۴) با اسماعیلیان 
نزاری» حامیان وفادار حسن صباح, همدست شدند. نک. و. مادلونگ «آیین مزدایی و خر میه». 
در کتاب ملف» روندهای مذهبی در ایران صدر اسلام (آلبانی. نیویورک» ۱۹۸۸ صص 
۰۱۲-۱ 

تام ۱ 7۳۵۵۲ ویره‌توزاق ونط طا ,رهگ عط) 0هه صوتلمل )۱۱۷ ,عمباهله ,۱۷ 
1-۰ .0 ,(1988 ,۲۲ ,رصدطاض) مس مزسه‌اور 
۴ مات بشّار بن بُرده ابن‌ابی‌العوحا» ابوشاکر: ابوعیسی الوژاق, ابن‌طالوت ابن‌راوندی؛ 
نک. غ. جح صدیقی» حنش‌های دینی ابرانی» صص ۱۳۵-۱۳۰ همین طور نک. ج. وحده» 
ازندیقان در سرزمین اسلام تا آغاز دوران عباسی» در مجدة علوم شرقی» ۱۷ (۱۹۳۷): 
صص ۲۹-۰۱۷۲ ۲؛ 
7 6۵,1 , 106عععاطاج 6۲1۵06 ۱۵ 06 اطع بح حصعاوا 0 دیجم مه ووال‌هن2 قما؟ بهلژه ۷ 0۰ 
:173-29 .00 ,(1937) 
م. شکر» زندقه و زندیق در اسلام سد؛ دوم هجری اسلامی (دمشق 1۹۹۳ بنگرید به 
نمایه زیر نام‌های بالا. 
,1(23256105) ۱۳6۵۲6 0 وامغزو 966080 بنج صقاعا چم عمه21 نع موول‌مم2 ,تعامج ,۸۲ 
مهد عط بملصیا عم فقو ,(1993 
اس. استرومساء آزاداندیشان اسلام در سده‌های میانه: ابن‌راوندی» ابوبکر رازی و تأثیر آنان 
بر اندیشه‌های اسلامی (لایدن. ۱۹۹۹). نمایه. 
اه علقظ هه اعقاو حطز ماو نع ۵ وممنطعع۲۳ بمعصنمیگ 5 
10064 (1999 بحعلتم) )هام۲ عتصعاو؟ وه امعمرصها تتعط] ۵هه 


نی. ابن‌حزم» الفصل» ج ۲ صص ۱۱۶-۱۱۵؛ بغدادی الفرق. ص ۱۷۳؛ نظام‌الملک؛ 
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سپاست‌نامه» تصحیح ج. شعار (تهران» ۱۳۶۴ش/ ۱۹۸۶) صص ۰۲۵ ۰۲۴۹ ۰۲۷۹ ۲۸۵ 
به بعد. 

۵ برای نمونه نک. اثر ا. پارشاطر» «حضور ايران در جهان اسلام». 

,۲ منصهاو] عطا مر عممکه۳۶ موزورع۴ معط[ 
ص ٩۳‏ به بعد. دربارة ابن‌قتیبه؛ اگرچه در کتب عبون الاخبار و معارف خویش, کارهای 
اساسی ابن‌مقفع را بازنویسی نموده» این به نظر می‌رسد کاری ادبی باشد تا ابراز احساسات 
عمیق ایران‌دوستی. به هر حال» احساسات ضد شعوبی او هرچند متعادل در کتاب العرب وی 
تصحیح م. کردعلی» رسائل التلغاء (چاپ دوم» قاهره. ۸۱۳۶۵ ۰۱۹۴۶ صص ۳۷۷-۰۳۴۴ 
روشن است. 

۶ برای محکوم کردن «نفوذ اسلام» توسط ایرانیان نک.. بغدادی, الفرق (قاهره» ۱۳۲۸ 
۰) صص ٩‏ ۲۷۱-۲۶؛ مقدسی» البدء و التاریخ تصحیح و ترجمة کلمان هوار (پاریس؛ 
۹۰۳-۱٩۱)ج‏ ۵» صص ۱۳۳ به بعد» [ترحمه‌فارسی از محمدرضا شفیعی کدکنی؛ آقر تفن 
و تاریخ تهران» ج ۳2۱ ۱۳۷۲ش. گ ۶-۴ ۳۰ش. م. اپن‌نديم» فهرست» تصحیح م. 
ر. تحدد (تهران» ۱۹۷۱/۱۳۵۰ ص ۱۸۸؛ بیرونی» آلاثار الباقبةء ص ۲۱۳؛ مسعودی» 
التنبیه والاشراف» تصحیح دخویه (لایدن» ۱۸۹۴-۱۸۹۳ ص ۳۹۵؛ ابن‌حزم. الفصل» ج 
ص ۲۶وج ۲ ص ۱٩؛‏ بلخیی, ابوالمعالی محمد بن نعمت. بیان الادیان» تصحیح 
محمدتقی دانش‌پژوه (تهران ۱۳۷۶ش/ ۰۱۹۹۷ فصل ۵ ص ۱۰۶ به بعد؛ مقریزی: خطط 
(بولاق» ۱۸۵۳ ج ۲. ص ۴۶۲؛ ابن‌جوزی, نقد العلم و العلماء او تلبیس ابلیس (قاهره» 
۰ ص ۱ 

۷ نک. اچ. آر. گیب «اهمیت احتماعی شعوبیه». صص ۶۲ به بعد. 

6 .00 ,"همرت کباطگ عط ۵۶ معصوعز)تمون٩‏ لمزه50 16" ,طاطژن .۴ ۸ .ظ 
اس. اندرویتس, مقام اجتماعی و مشروعیت قومی» صص ۵۰ به بعد و ۱۴۱ به بعد. 
فص 508 .و رمام و۲ واه 0 وه عراه هدن رماز۲۱006۳ .5 
:1111 
مزلف نظریه‌هایی را که توسط همیلتون گیب ارانه شدند تکمیل می‌کند و اساسا نشان می‌دهد 
که علاوه بر پیروزی یک فرهنگ بر دیگری» مسئلة دیگر مقام. منافع اجتماعی و سیاسی 
کارگزاران حدید دولت است. 

۸. از میان نویسندگان دیگ نک. گدتسیهر مطالعات اسلامی عرب و عجم (هال» ۱۸۸۸ 
ك ۱ صص ۱۴۶-۱۰۱؛ 

ب1 ۷۲۵۱۰ ,(1888 ,6ل۲321) "دز ها هت هناگ مواموم۵۵۵۵/ تعطن0۵102 ,1 

:101-146 20۰ 
شعوبیه. صص ۰۱۷۶-۱۴۷ خاصه ص ۸ به بعد؛ همان صسص ۲۱۸-۱۷۷ خاصه ص 
۱ به بعد؛ 


۱۳۴ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


201815 658۰ ,177-218 ۳۳۰ م.00 :.16811.عه ,۱47-176 .وم بهززذطاته ٩‏ عزظ 
ای. بلوشه, مطالعه دربارة تاریخ دینی ایران ۰1 تأثیر دین مزدایی بر باورهای مردم ترک» مجلذ نقد 
وبررسی تاریخ (11110) ۹۵۷6۷ راون ۸۵6۵1 ۱۸۹۸(۳) صص ۶۳-۲۶ به خصوص 
صص ۳۷ به بعد و ۵۴ به بعد؛ 

صمنوناه۲ 12 عه ععصمهز 12 ,1 بمهع۱ ۱ 06 عوبم‌تع‌نام؟ عتاماعنط"] چباء ۴۳065 ۲۱۵06 .۲ 
,2663 ,۳0 ,(1898) 38 مخلالکا ,تا کعاممعم وع0 مدومن معا ناو عجوعغ 222 
:11 2240 3711 .وه واتهانه‌تانهم 

ب. اشپولر: «ایران» میراث پایا»» صص ۲-۱۷۱ ۱۷؛ 

171-24 .00 ,۲۱۵۲۱۱۵۵6 امهاعنمیع۴ عطا خم1۳۵ به‌اببو5 .ظ 
جی. ک. چوسکی, زرتشتیان زیردست و نخبگان مسلمان در حامعة اسلامی سده‌های میانه 
(نیویورک ۱۹۹۷) بنگرید به نمایه زیر کلمة «شیعه». 

کعاناظ اون 0مه عمهالههنک معتعدمم72 تعمتامعوممن کمه انالوم ,روط .> .[ 

,90 0۲یا پ«عهز ععو ,(۱997 بز۲۵ سول مهم اون( لوبوزلع جا 
وصفحات خیلی زیادی در سه اثر مهم فارسی: ع. اقبال» خاندان نوبختی (تهران» ۱۳۱۱ش/ 
۱۹۳۲ م محمدی ملایری» تاریحخ و فرهنگ ایران؛ وغ. ح. صدیقی» جنبش‌های دبنی 
ایرانی. گاهی برخورد بعضی از نویسندگان ایرانی (محمد غزالی. سهروردی شیخ اشراق) 
تأکتیکی به به نظر می‌رسد: جهت حفظ بعضی از عناصر فرهنگ ایرانی؛ گویا لازم به نظر می‌رسد 
که باید عناصر دیگر را شدیداً مورد انتقاد قرار داد. این مسئله شایستة یک پژوهش حداگانه 


است. 
۹ به‌طور کلی به نظر می‌رسد که در محیط احتماعی اولین (محدت) سنت‌گرای بزرگ امامی 
از مکتب ری وقم چنین باشد؛ نک. راهنمای الاهی. صص ۵۴-۴۸ (انگ. صص ۲۱-۱۹). 
[۱9-21 .00 ,نع مور ] 48-54.جن ,رنه عم 
واین علی‌رغم بعضی از احادیث شدید ضد عربی است. که احتمالاً از دسته اّل نشأت می‌گرفته 
ودر مجموعه‌های این سنت‌گرایان نیز دیده می‌شود (مثلاً بعضی از احادیث آخرت‌شناسی 
دربارة بازگشت قانم(ع)؛ نک. راهنمای الاهی. صص ۲۹۵-۲۹۴ [انگ.. صص ۱۲۳-۱۱۵] 
و «آخرت‌شناسی, [اا. در شیعه امامی». دانشنامة ایرانیکا؛ ج ۸ ص ۵۷۸. 
ظ لا ,بدع‌ماماقطهع؛ 4هح ,[۱۱5-۱23 .0۵ ,نیم مشخط] 294-1295ون ,مخ ونیم 
۰ ۴ ,8 ۷۵۱ ,۲ بصصوز ٩‏ تفص 
۰ کلینی» فروع من الکافی» در ۴ ج (تهران» ۱۳۳۴ش/ ۱۹۵۶)» ج ۱ ص ۱۶۱: ابن‌بابویه, 
امالی/ المجالس: متن عربی و ترحمة فارسی از م. ب. کمره‌ای (تهران, ۱۹۸۴/۱۴۰۴ 
ص ۰۶ ۲ کتاب التوحید» تصحیح حسینی تهرانی (تهران, ۳۹۸( ص ۷ و کتاب 
من لا بحضره الفقیه تصحیح موسوی الخرسان (چاپ پنجم» بی‌جا. ۱۹۷۰/۱۳۹۰ ج 
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3 ۱ ص ۰۳۸۱ اشاره به حضرت علی به عنوان عالم به علوم زرتشتی در کتاب‌های سنی هم 
یافت می‌شود» مثلا ابویوسف کتاب الخراج» ص‌ ۱۱۳۹ صنعانی» المصیف تصحیح 
حبیب‌الرحمان الاعظمی (بیروت. ۲ج 2 صص ۸( برای سایر منابع سنی نک. 
وای. فریدمان» «طبقه‌بندی کافران در فقه و حدیث مسلمانان سنّی»» محلة مطالعات عربی 
و اسلامی اورشلیم» ۳۲ (۱۹۹۸ ص‌‌ ۸۳۰ 
,"طمنانل۲۱۵ 0مح س«ها صتامن۱ تممیگ و ویهبعتاهطامنا گم ممناهمدکنکعقان رحصفصهلعز۲۴ ۲۷۰ 
۰ ۰ ,180 .0 ,(1998) 22 ,19۸ 
دربارة روی آوردن به حضرت علی برای حفظ بعضی از سنت‌های ایرانی از دورة ساسانیان» 
نک. ش. شاکد. «از ایران تا اسلام: دربارهٌ برخی از نمادهای پادشاهی »۰ محلهٌ مطالعات 
اورشلیمی در عربی و اسلام» ۷ (۱۹۸۶ صص ۸۷-۵ (بازچاپ در از ایران زر تشتی 
تا اسلام» مقالة ۷) 
,(1986) 47 ,"والووم؟ ۵۴ وامطاصوگ عصمگ م0 نصعاع؟ ما ۲۲2 جعمزط" رلععلفم٩‏ .5 
,(۷11 27016 مصقاع1 ما 1۳ جوتتاوه2۵:0 ۳۲۵ص ۲۳۲۰) 85-87 .۵۳ 
ودستورالعملی نه‌چندان حدی: مضصامین ایرانی در پوشش اسلامی» مجله مطالعات اورشلیمی 
,*08۳0 حصناو۱ جز عمط صوتصه1۴ :فصرمعز ۷۷ ۲۸۵ عطا 4هه مزع عیامنام»۳۵ ۰۸ 280 
(126 عامتایه مصقاعا مغ مق جمزتاعه20۲0 ۲۲۵۲ حز ««مص) 31-33 .20 ب(1987) 9 ,541 
دربارة سایر احادیث شیعی نک. م۰ معین» مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات فارسی (تهران» 
2۶ با مقدمه‌ای از هانری گربن. 
۱۳۱ محلسی» بحار الانوار» ج ۱۵ صص ۰ ۲۵۴ ۳۷۹ به بعد. 
۲ نک. ل. ماسینیون» «سلمان پاک وسرآغازهای معنوی اسلام ایرانی» در محموعة أپرا 
هب0 عنط از ,"صعنصمیز مصقاوز "1 46 ععاامبمتنژمی ومع‌تصیم عع[ اع ۳۵ مقصاقک" بمممع‌توعع]۱۷ .1 
:443-483 .00 ,1 ,۷۵۱ و(1963 راتاتزظ) ۱۷۲80۲۵ 
هانری» کربن» چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی [ترجمه فارسی ج ۱ و ۲ انشاءالّه رحمتی» 
۰ با برع درز 568 ر(1971-1972 رکنتع۳) مه‌نصوعة صقاع؟ ص رصتطازمن ,۲۲ 
۹۹ 
۱۳۳ برای احادیث نک. ژ والبریج, «خلیج فارس در دریای انوار: فصل دربارة نوروز در بحار 
الانوار»» مجله ایران» ۳۵ ۰۱۹۹۷ صص 4۲-۸۳؛ 


۶ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفای 


عط ص 2-۲2 مه ۲عاصوطت 6ط) :عاطونا که م5 عطا صز کابنن صفتمتع۳ ۸ بعع۷۷۵۱۳:[0 .1 
83-927 .00 ,(1997) 35 رصع , کوسصفاه تهطازظ 
در میان متفکران مثلاً نک. تمجید حضرت علی از اعیاد ایرانی در اشعار شریف رضی (م. 
۶ بدیوان (بازچاپ. قم بی‌تاریخ)» صص ۱۳۲ به بعد. و برادرش شریف مرتضی 
(م. ۶ دیوان (تهران. ۵سش ۳۵۶ص ۶ به بعد. همین‌طور در اشعار 
شاگرد رضی. مهیار دیلمی (م ۶۸ که به تازگی از زرتشتی به تشیعم مشرف شده 
بود. به استناد از محمدی ملایری تاریخ و فرهنگ ایران. صص ۱۹۰-۱۸۸. در مورد نوروز 
که بکتاشی‌ها آن را روز تولد حضرت علی می‌دانند» نک. دی ژان» «شمایل‌نگاری بکتاشیه. 
بررسی مضامین و نمادوری در لباس روحانی اشیاء نیایشی و هنر مصور». دست‌نگاشته‌های 
خاورمیانه» ۴ (۱۹۸۹» بی‌نوشت ۵۶. 
ما صعناه‌داصرک هه فعصع۲ ۵۶ پوسد خ صوتطعمالهظ ۵۶ زداجونعمد۵ع1 عط۲ بعمما 6 
6 ها اه وام‌ن‌عیهه۱ 16 ,اس۸ امتممامز۳ شمه عنهوز0 اهه‌نعسانا موم انعم 
۰ ۱016 ,(1989) 4 ما۳8 
۴ نک. ش. مسکوب سو گ سیاوش (تهران» )۱٩۷۱‏ صص ۲ به بعد؛ احسان پارشاطر» 
«تعزیه و مراسم سوگواری در ایران پیش از اسلام» در پ. ژ. چلکوفسکی (ویراستار) تعزیه: 
مراسم و نمایش در ایران (نیویورک» ۹ صص ۹۵-۸۰؛ 
-۵۱) .1 .ظ صا ,صعا صذ عاعیطن! عمنصممی متصفاوا-ع۳۳ مج طفنه 12 رتهامطمنج ۷ .ظ 
:80-95 .۵۵ ب(1979 ,۷۵2 معل) برع و مه« مره امن اهنت 72 ,(.۵0) نوی 
ع بلوک‌باشی: «تابوت‌گردانی» نمایش تمثئیلی از قدرت قدسی خداوندی» نشر دانش. ۴/۱۶ 
۷۸ ش۲۰۰۱ صص ۲۸-۳۲ به ویژه صص ۰۳۴-۳۲ برای مقایسه بین پهلوان ایرانی» 
رستم و حضرت علی در ادبیات مردمی فارسی نک. س. سرودی» «اسلامی کردن رستم. 
پهلوان ملی در فرهنگ عوام ایرانی»» مج مطالعات اورشلیمی در عربی و اسلام ۲ (۱۹۸۰)؛ 
صص ۰۲۸۲-۲۶۵ 
,۳۵۱۵16 صوزعته۳ جر ممتوینط معع۲۱ تعممتلعل حمتصویا عط که جمتکعرتصعاوز ,تفیامنمک ٩‏ 
365-3۰ .00 ,(1980) 2 ,547( 
مقالة آ. ب. آقایف «باورهای مزدایی در شیعه». تراکنش‌های نهمین کنگرة بین‌المللی 
خاورشناسان (لندن» ۱۸۹۳)» صص ۵۱۴-۵۰۵ اکنون کاملاً قدیمی و ازرده‌خارج است. 
عطا ۵۶ عممتاه2ع2] , عالله صمتعناه: دا حصعل ععصصههل‌جمه دمممویر۲0 دم[ ,۲۰۸۵۵6۲۲ .۸ 
۷ و1 505-514 .عم م(1893 ,عمجم عاوتلقادءند0 ۵۶ معه‌نهمی اعموننهمماما طامتل( 
۰ ها نان 
۵. نک. امیرمعزی. ملاحظاتی دربار؛ اصطلاح «دین علی». مجله مطالعات شرق‌شناسی 
المان» ۱/۱۵۰ (۲۰۰۰), صص ٩‏ ۶۸-۲: 


شهربانو, بانوی ایران‌زمین و مادر امامان: میان ایران پیش از اسلام و شيعة امامی ۱۳۷ 


٩۵۲, 20/0, 150/1 )2000(‏ صال صمتجوهییه۱ ی عممتاه0۵توهمن؟ رزمجع0)-تتصه ۸ ۸۲ 
29-468 .00 
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۱۳۶ آین‌عنبه» عمده الطالب گت انسات آل آبی طالب» ص‌‌ ۱۷۳ . نویسنده که خود عرب و 
اصلاً ‏ هل حجاز و از اعقاب امام حسن(ع) می‌باشد, این برخورد را مورد نکوهش قرار می‌دهد 
و می‌گوید که والاتباری امام چهارم(ع) صرفاً به خاطر این حقیقت است که از اولاد پیامبر 
استت» این نوع حدل‌ها امروز هم ادامه دارد» نی. مثلاً به توضیحاتی که ع. ۳۰ امینی در 
الغدیر ۳ الکتابت والسنه والادبت (بیروت. ۱۳۹۷ ۷ج 9 صص ۱۳۱۸-۲۷ در 
زب و تِ ی ۱ ۱ این موضوع نک. 
8۳۰ ((1980 9 از 10 ۳ 05 :1( 130 ۳۷۰ ۳156۳6۲ .۷۲( 
260-61 
وای. ریشارد. اسلام شیعی. باورها و ابدئولوژی‌ها (پاریس؛ ۹۹۱ ص‌‌ ۱۱0۵ تصحیح 
۰ ,(1991 ,کزتد۳) دعتوهاه۱0 اه 0۲۵۵۷۵۵5 ع۱ز ول «عاولا رل رتهطمن ۷۰ 
1۳۷ ۳ توج ذاشت که مشی میرد یکی از اولین نویسندگانی که نسب مادر امام علی 
با ابالا: آیا این آرمان‌های علویان انشت؟ (نکی. آر ذلهايم «المد»؛ داثرةالمعارف 
اسلام» ویرایش دوم» ج ۷ صص ۰۲۸۴-۲۱ تقطیوضا ص‌ ۱ب 
,(2810 .2 «اتمانه‌تتهم ,281-284 0۳۰ ,7 ۷۵۱۰ ,۲12 , 0ه۲هطن)۰21-۷ رحیتع‌طلاع5 بک 
شعوبی او پنهان نبود. احتمالا باید چنین باشد خصوصاً که اين نوع برخوردهای شوخیآمیز 
در حلقه‌های روشنفکران شهرهای بزرگ معمول بود. 
صص ۴۲۳--۴۱۷؛ توسیء کتاب الغیبه (تبریزه ۱۹۰۵/۱۳۲۲)» صص ۹-۱۳۴ ۱۳؛ ابن‌رستم 
طبری» دلائل الامامة» ص ۴۸۹ به بعد؛ نک. راهنمای الاهی» ص ۲۶۵ (انگ. ص ۱۰۸). 
,(108 .0 و6۵0 ۷۵۵) 265 .0 ,2۷۵ 604 


فصل سوم 
پژوهشی دربارةٌ الوهیت امام 

باید گفت که در بعضی از متون پراکنده و درآمیخته با انبوه اخبار و احادیث 
متقدم شیعه امام نه‌فقط به عنوان «انسان ربانی کامل» معرفی گردیده. که به عنوان 
شخصی مقدّس در اسماء صفات و افعالی مشارکت کامل دارد که علم کلام آنها را 
تنها مختص خداوند می‌داند. اين «وجهة» امام با «انسان کیهانی» در سُنن مذهبی و 
عرفانی خاور نزدیک و میانه که با نام‌های گوناگونی خوانده شده» همانندی‌های 
پشتوانه و تصریح این تصور باستانی در عرفانی اسلامی است." این هم درست است 
که بین «امام نورانی امام وحودی» متون شیعی و «انسان کامل» عرفان اسلامی. 
همان وساطت لازم من حیث وحودی بین خداوند و جهان هستی» هدف غایی 
رازناک و «سرّ اسرار» حکیم الهی تقانهات مسا جرد فارقه 

در اين مورد. بهترین نمونه و گویاترین متون شیعی» بی‌تردید خطبه‌هایی است 
منسوب به حضرت علی (شهادت ۶۶۱/۴۰). امام همام و «پدر» همه امامان تاریخی 
تمام فرق شیعه. در برخی از این خطبه‌ها» اغلب هویت گوینده از حمله‌ای به حملةٌ 
دیگر چنان میان امام و خدا تغییر می‌کند که این خطبه‌ها را می‌توان مبانی «حکمت 
الاهی-امامی» (ا1:60-1۳2۳0050۳62) توصیف نمود. در یک سلسلة بلند از اظهارات 
که تکرار حدی آنها در یک نثر موزون منجر به از خود بی‌خود شدن همه مخاطبانش 
گردید. امام اول بی‌محابا هویت خود را با انسان کیهانی» انسان کامل ربانی اعلام 


۰._ تشیع: ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


می‌دارد که به قول ماسینیون «اين انسانی شدن خدا نیست بلکه ملکوتی شدن انسان 
اشت#. براق ارانة تصوری از اهمیت این متون. فقط به چند مورد از این نمونه 
اظهارات بسنده می‌کنيم و در بخش دوم با حزئیات بیشتری به آنها بازخواهیم گشت. 
امام ال می‌فرماید: «من سرّ اسرارم؛ من راهنمای افلاکم؛ منم اول» منم آخر؛ منم 
ظاهر» منم باطن منم رحمان؛ منم روی خدا (وجه الّه), منم دست خدا (یداله)؛ 
منم «نمونة» کتاب» منم علت‌العلل... (عباراتی که به ایرانیک نوشته شده از نام‌های 
خداوند در قرآن‌اند). ی 2 تاریخ بعدتر تنظیم و تدوین این خطبه‌ها 
را مردود دانسته‌اند. علاوه ب بر این از فرن ششم/ دوازدهم گروه کثیری 0 محققان 
امامی» این خطبه‌ها را متعلق به شیعیان افراطی (نهضت غلو) می‌دانستند" و آنها را 
از باورهای دوازده‌امامیانی که «شيعة میانه‌رو» محسوب می‌شدند. حذف نمودند. 
ماهیت مشکوک (2۲00001) این خطبه‌ها؛ در اشکال بسطیافته‌شان» به راستی غیر 
قابل انکار است؛ تنها اصطلاحات فلسفی و مربوط به اخترشناسی در بسیاری از این 
نسخه‌ها. خود سندی است دال بر تاریخ متأخر بی‌چون و چرای آنها. 

بنابراین در این بخش نخست. نگارنده بر این نیست تا اصالت این خطبه‌ها را 
ثابت کند بلکه می‌خواهد به سادگی نشان دهد که از یک‌سو در بین شیعیان علوی از 
زمان‌های اولیه چنین سخنانی وجود داشته و از سوی دیگر نظرية امام شناخت 
دوازده‌امامی» همان‌سان که در محموعه‌های اولیة احادیث آمده» چنین تصوری از 
اما را ممکن می‌ساخت و نیز شامل متونی بود که آنها را می‌توان مراحل اولیة این 
خطبه‌ها قلمداد نمود. اگر چنین باشد. همان‌گونه که کربن تأکید می‌ورزد: «اين 
خطبه حتا اگر هم به واقع از زبان امام اول در کوفه ایراد نشده باشد. برحسب ذهن و 
ضمیر شیعی» این خطبه در لحظة مشخصی از زبان امام ازلی به ضمیر شیعی الما 
شده است وبه لحاظ پدیدارشناسانه همین اهمیت دارد». این دور از حقیقت نیست 
که مبدا و تطور مفهوم امام نورانی» (امام-خدا) در شیعة امامی تاریخی دارد که 
سزاوار تأمل است. در نتیجه, براساس نظر وت" برای دوران اولیة تشیع» یعنی «تشیع 
نخستین» فرق‌گذاری بین شيعة افراطی و شیعة میانه‌رو کاملاً ساختگی است.* 

تحلیل از حضرت علی توسط دوستدارانش که شخص تاریخی را به شخصیتی 
شبه‌اسطوره‌ای با ابعاد قهرمانی و داستانی؛ تبدیل می‌کند. فرآیندی است که به دوران 
پیشین برمی‌گردد. اولین علایم آن را می‌توان به روزهای نخستین پس از شهادت وی» 


پژوفشی دربارة الوهیت امام ۱۴۱ 


اگرنه به جلوتر از آن. زمانی که موفق به جانشینی پیامبر نشد. ردیابی نمود. در ابتداء 
این شخصیت تاریخی ابعاد «کیهانی» حاصل نمود: امام نمونه» مظهر نور نخستین 
که از نور الهی سرچشمه گرفت» موجودی غدایی." او این صفات خود را به سایر 
امامان از نسل خویش وحتابه پیروان امامان منتقل نمود. در واقع» طبق نظر فرقه‌نگاران» 
در سه قرن اول اسلام. فرّق و نهضت‌های زیاد شیعی. هرکدام یک امام يا فلان پیرو 
را به عنوان مظهر خدا می‌دانستند. "" قدیمی‌ترین فرقه در بین اين فرّق فرقة مرموز 
سبائیه " است که در چند مورد از لحاظ اعتقادی با کیسانیه» " حامیان امامت محمد 
بن حنفیه» به احتمال خیلی زیاد اولین گروه شیعی با عقاید عرفانی‌گونه. شناسایی 
می‌شدند. بنابراین» یک متن کیسانی متعلق به سال ۲۷۸/ ۸٩۱-۸۹۰‏ که در تاریخ 
طبری بازنویسی گردیده؛ به نظر می‌رسد. قدیمی‌ترین گواه مکتوب چنین خطبه‌ای در 
یک فضای علوی باشد. " دو متن ثصیری که بنابر نظر سیلوستر دوساسی و 
ماسینیون, تاریخ آنها به اواخر قرن سوم هجری بازمی‌گردد. قسمت‌هایی از دو خطبة 
«البیان» و «تطنحیه» (نک. بخش ۲ پایین) را نقل نموده‌اند: نوشته‌های جابر بن 
حیان (نیمة دوم قرن سوم تا اوایل قرن چهارم هجری) حاوی نقل قولی است از خطبة 
اول."" در اوایل قرن چهارم. شمار این اسناد (متون) افزایش یافت. بخش‌هایی از اين 
خطبه‌ها را محمد بن عمر کی دوازده‌امامی نقل نمود" و بعضی از عبارات مربوط 
به پیش‌گویی‌هایی آخرالزمانی (ملاحم) که در ابتدای «خطبة بیان» یافت می‌شوند» 
در یک تقلید هزل‌گونة ادبی توسط نويسندة ناشناس کتاب ابوالقاسم "" و همین‌طور 
در کتاب البدء والتاریخ مقدسی "" روایت شده‌اند. این نشانگر آن است که آنچه بعدها 
هستة اولية این خطبه‌ها شدند. پیش از سال ۹۶۰/۳۵۰ شناخته شده بود. نيمة دوم 
قرن سوم تا نیمه اول قرن چهارم را همچنین» تاریخ تدوین تمام مجموعه‌های نخستین 
احادیث شیعیء دانسته‌اند. " این محموعه‌ها حامل نشان‌هایی هستند که نگارنده در 
حای دیگر آن را سنت «عرفانی فراعقلانی» آغازین نامیده است» شماری از 
احادیثی را که از نهضت‌های دیگر شیعی (کیسانیه» اسماعیلی» واقفه وغیره) نشأت 
گرفته» جمع‌آوری (از خطر نابودی نجات داده) و در یک مجموعة دوازده‌امامی 
درآورده‌اند. " این مجموعة بزرگ و برجسته هیچ‌کدام از خطبه‌هایی را که در اینجا 
مورد توحه ماست دربر ندارد» ولی شامل متن‌هایی است که آشکارا به شکلی آنها را 
پیش‌بینی می‌کند. این متون احتمالاً ريشة غیر دوازده‌امامی دارند» ولی اگر چکيدة 


۱۳۲ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


آنها را در نظر بگیریم» می‌توان آنها را در امام‌شناسی دوازده‌امامی ادغام نمود. به‌راستی 
در این مرحلة اسطوره‌ای زبان اعتقادی. وقتی که مفهوم‌سازی عملا غایب است و 
مفهومی؛ بین ماهیت انسانی امام (ناسوت) و ماهیت الاهی‌اش (لاهوت) " به 
روشنی در فضای شیعی تثبیت نگردیده بود. یک فرآیند کامل طول و تفصیل اعتقادی 
بنابراین با اتخاذ یک چشم‌انداز پدیدارشناسانه است که ما می‌کوشیم تا به مراحل 
پیاپی این تحول پی ببریم. 

بنابر علم توحید امامیان» وجود خداوند مطلقا برتر از هرگونه فکر و خیال و 
اندیشه است. خداوند. در مرتبة اطلاق. در وهم نمی‌گنحد و هیچ سخنی دربارة او 
نمی‌توان گفت مگرآنچه خود در کتاب‌های آسمانی دربارة خودش گفته است. از این رو 
وازهٌ (شی۶) را که بار معنایی آن کاملا خنشی است» می‌توان در مورد خداوند به کار 
گرفتت: بنایر احادیث امامان(ع)» خداوند را تنها می‌توان هم حفت سیب شیئیت غیر معقول 

م ۰ ۰ و مه مه ۵ ۰ ۰ ۰ ۳۲ ۳ ‌ ۰ ۰ 1 ۹ 

وغیر محدود خارج از دو مرز تعطیا و نسبیه فرص بمود. ذات خداوند آن سین 
است که انسان درباره‌اش می‌تواند تنها بیان «سلبی» داشته باشد. شیئی که هرگونه 
تصّر معقول را از خود سلب می‌کند. بسیاری از اخبار ائمه در باب خداشناسی دربارة 
مق ی : ۱ ۱ ی ۳ 
ی سسیهاي کر ورن 4 92 اب نمی هم و مدوربت » نفی زمان و مکان؛ 

۰ ب ۰۰ ‌ ۰ ۹ ۲ 
سکون و حرکت. نزول و صعود. توصیف و تمثیل. 

با این‌همه. خداوند با رحمت بیکران خویش اراده کرده است تا خود را به 
آفریدگان بشناساند و از این رو برخی اسم‌ها و صفت‌ها برای خود برگزیده اشمت: 
برخی از صفات متعلق به ذات و برخی دیگر متعلق به فعل او هستند. صفات ذات 
در مورد هم آفریدگان و به‌ویژه نوع بشر به کار بسته می‌شوند - دارای تعدادی 
محمل یا محل ظهور یا «عضو» هستند که از راه آنها به کار بسته و در عالم آفرینش 
احرا می‌شوند. از طریق این «اعضا» خدایی است که آفریدگان و به‌ویژه انسان‌ها 
می‌توانند به شناسایی صفات فعل خدا دست بابند. " به این ترتیب» دوساحت وحودی 
در هستی خداوند می‌توان بازشناخت» یکی ساحت ذات. که وصف‌اپذیر است و 
تصورناپذیر و ورای هرگونه فهم و حدس و اندیشه؛ و دیگری ساحت افعال که به 
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وسیلة «اعضا»ی خداوند» یعنی امامان به احرا درمی‌آید. به این ترتیب» ایشان وسیلهة 
شناساندن وحه شدای خداوند به آفریدگان‌اند. این ساحت» ساحت ظهورپذیر و 
متجلّی خداوند است. " از این‌روست که امامان در سراسر اخبار و احادیث خود 
ی و دون دست او وحه او قلب او پهلوی او. زبان اوه گوش 
او و.. 2 ۳۷ 

برای تأکید بر این معناست که امام «حجخت»» «خلیفه»» «صراط». و «باب» 
خدا خوانده می‌شود و یا اصطلاحات قرآنی «بزرگ‌ترین نشانه» («الاية الکبری». سورة 
نازعات: ۲۰ «والاترین رمز» («المثل الاعلی». سورة نحل/ ۶۰) و یا «استوارترین 
شته» («العروة الوثقی»» سورة بقره/ ۲۵۶؛ سورة لقمان/ ۲۲) در مورد او به کار رفته 
۳ 

ضمن شرح آية مبارکة «و له الأسماء الحسنی فادعوه بها» (اعراف/ ۱۸۰ یعنی 
خدای را نام‌های نیکوست. پس او را با آنها بخوانید. امام جعفر صادق(ع) فرمود: 
«سوگند به خدا ماییم آن نام‌های نیکو؛ خدا عملی از بندة مخلص خود نپذیرد مگر 
ق ادن مق با اش 

به این ترتیب دوگانگی «ذات و اعضاء». وجهی است از بخش‌بندی حقیقت به 
«باطن» و «ظاهر». «باطن» خدا یا حنبة پنهان و ظهورناپذیر او همان «ذات» اوست 
و «اعضا»ی خدا یا «ظاهر» او یعنی جنبة تجلی‌يافتة او امام است هم به معنای 
کیهانی و وحودی آن و هم به معنای مظاهر تاریخی. امام کیهانی کلی؛ یعنی هم 
امامان دوره‌های گوناگون تاریخ بشر. پس» شناخت حقیقت امام یعنی شناخت آنچه 
از خداوند شناختنی است. امام سوّم» حسین بن علی» خطاب به پیروان خویش 
می‌گوید: «خداوند تنها از آن‌رو بندگانش را آفرید تا اورا بشناسند» و چون او را 
شناختند» بپرستند و چون او را پرستیدند از پرستش غیر او بی‌نیاز شوند.» آنگاه فردی 
از امام می‌پرسد: «شناخت خداوند چجیست؟» و امام پاسخ یت «برای مردم هر 
دوره شناخت امام [آن دوره] که اطاعت از او برایشان واجب است.» 

پس مقصود از آفرینش شناخت آفریدگار است به وسیلة آفریدگان و از آنجا که 
مام در مقام انسان ربّانی کلی «والاترین رمز» تست قحای ره فایل شعا تفت 
خداست. پس غایت و هدف آفرینش, امام و شناخت اوست. «آ‌که ما [یعنی امامان] 
را شدالعت خدا را شناخته است و آنکه ما را بازنشناخت خدارا بازنشناخته است. 


۱۳۴ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


امام جعفر صادق می‌فرماید. «از [طریق] ماست که خداوند شناخته می‌شود و از 
[طریق] ماست که پرستیده می‌شود.» "و باز هم او می‌گوید. «اگر خدا نبود ما شناخته 
نمی‌شدیم و آگر ما نبودیم. خدا شناخته نمی‌شد.» ۲۳ 
حدیث مشابه دیگر منسوب به امام جعفر صادق(ع). گام دیگری است در توسعة 

عقيدة وحود ملکوتی امام. ویژگی این گام در سخنان اشارتگر امام است که به آسانی 
با شطحیات معروف صوفیان قابل مقایسه است ۲۴ 

خداوند ما را در میان بندگانش چشم خویش قرار داد و میان آفریدگانش زبان سخنگوی 

خویش و بر سر پرستندگان خویش دست نیکخواهی و مهربانی خویش. ومارا وجه خویش 

قرار داد که از طریق آن به سوی او متوجه شوند و آستانة خویش تا از طریق آن به سوی او 

هدایت شوند و نیز گنجینه خویش در آسمان و زمین... از طریق عبادت ماست که خداوند 

عبادت می‌شود. اگر ما نبودیم. خدا پرستیده ون 

حملة آخر را نیز می‌توان چنین خواند: «در حقیقت. به خاطر بندگی ما [امامان ] 

است که خدا پرستش می‌شود؛ بدون ما پرستش خدا» ممکن نبود (بعبادتنا عبداله 
لولا تحنْ ما عبداله)». این ابهام نسبتاً بی‌پرواه عمدی می‌نماید زیرا نه‌فقط شناخت 
خدا با شخص فیزیکی امام نتيجة نهایی و منطقی مراحل امام‌شناسی پیشین به نظر 
می‌رسد. که شطحیات دیگری با فحوای مشابه در مجموعة متون اولیه یافت می‌شود. ۴" 
حقیقت قابل توجه این است که همف این احادیث. یا لاقل آنچه را ما قادر بودیم؛ 
بيابیم: منسوب به همین امام» یعنی امام جعفر صادق(ع) است. ۱" ضمن توطیح آية 
کریمة ۶۹ از سورة زمر «واشرقت الارض بُور رها (زمین به نور پروردگارش 
درخشان شده است)». امام جعفر صادق(ع) فرمود: «پروردگار زمین» امام زمین 
است». "یکین از صحابه از امام خواست تا معنی ان آیه را توضیح دهد» «ما ریت 
اذ رَمَیت و لکن له زمی» [آیه خطاب به پیامبر است] یعنی هنگامی که به سوی آنان 
پرتاب نمودی این تو نبودی که پرتاب نمودی بلکه خدا پرتاب نمود (انفال/ ۱۷). 
گویند امام جعفر چنین پاسخ داد: «اين حضرت علی(ع) بود که زوبین‌ها (نیزه‌ها) را 
به پیامبر خدا داد و او آنها را پرتاب نمود». " و نهايتً گفت‌وگویی میان همین امام و 
شاگردش ابوبصیر» در این مورد بسیار حایز اهمیت است: 

شاگرد: «به من بگو آیا در روز قيامت مزمنان ۲ می‌توانند خداوند عَر و جل را بینند». امام 

جعفر(ع): «بلی, آنها خداوند عرّ و جل راقبل از آن روز هم دیده‌اند». «کی؟» «وقتی که 

خداوند عرٌ و حل از آنها پرسید: الست بربکم قالوا بلی (آیا من پروردگار شما نیستم؟» 
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گفتد آری. (اعراف/ ۲ ۱۷)». صحابی روایت می‌کند که امام دیرگاهی ساکت ماند وسپس 
اعلام نمود: «مزمنان خداوند را در همین دنیا هم قبل از روز قیامت می‌بینند. آیا او را 
هم‌اکنون [در پیش رویت] نمی‌بینی؟» صحابی گفت: «فدایت شوم آیا می‌توانم این حدیشت 
را نقل کنم؟». امام فرمود: «نه. منکری که از معنی عمیق‌تر این کلمات آگاه نیست. اینها 
را برای تهمت تشییه و کفر علیه ما استفاده می‌کند».۳۱ 
در یک‌چنین زمینه امام‌شناسی» مواحه شدن با احادیثی در متون روایی اولية 
شيعء دوازده‌امامی» که متن خطبه‌های «آمام‌شناختی خداشناسی» را صریحاً به 
حضرت علی منسوب کنند. جای تعجب نیست. 
از فراز منبر مسجد کوفه» حضرت علی(ع) امیر مزمنان اعلام نمود: به خدا سوگند که منم 
پاداش‌دهندة مردم (دیان) در روز جزا. منم آن‌که تقسیم‌کنندة بهشت ودوزخ است؛ هیچ‌کس 
بدون تعیین من وارد نمی‌شود؛ منم فاروق اکبر [داور بین خوب و بد] من دارندة فصل الخطاب 
فج منم صاحب بصیرت به سبیل (راه) کتاب؛ منم که علم منایا و بلایا و قضایا وا 
را آموختم؛ و کمال دین با من است؛ منم سند مهربانی که خدا به خلق خود ارزانی داشت؛ 
و در جای دیگر فرمود: منم یعسوب (امیر زنبور عسل) مزمنان, ۳ نخست نخستین 
گروندگان منم جانشین رسول رب‌العالمین؛ منم قسیم بهشت و دوزخ. 
در حدیثی که سلسلة سند آن به حضرت محمد(ص) می‌رسد. در ستایش علی(ع) 
فرموده است: 
این است امام تابان و بلندترین سرنیزة خداوند ودروازة بزرگ خداو هرکس خواستار خداست» 
باید که از این دروازه درآید. بدون علی» حق از باطل و مژمن از کافر تشخیص داده 
نمی‌شود و خدا پرستش نمی‌گردد؛ هیچ ستر و پوششی خدا را از علی نمی‌پوشاند و بين او 
و خدا هیچ حجابی نیست. بلکه او خودبیتر و حجاب است." 
دربارة آیه‌های؛ «عم یتساء‌لُون. .عن التباء العظیم. اّذی هم ف فیه مختلفون» (از 
چه از هم‌دیگر می‌پرسند؟ از شیر پزرگ: همان که ایشان در آن اختلاف دارند [نباً | 
۳-۱])» آورده‌اند که حضرت علی به پیروانش اعلام داشته است: «به خدا سوگند که 
منم آن خبر بزرگ. خدا خبری بزرگ‌تر و نشانی عظیم‌تر از من ندارد.»* 
تمام نقل قول‌ها بدون استثنا از مجموعة متون دوازدهامامیانی استناد شده است 
که به عنوان «میانه‌رو» (معتدل) شناخته شده‌اند. همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد 
تمایز بین تشیع میانه‌رو و تشیع تندرو (افراطی) لااقل در دورة نخستین و به ویژه در 
سنت «عرفانی فراعقلانی» ساختگی است. ۲۴ این تمایز در دوره‌های بعدتر» عمدتاً 
توسط اولین فرقه‌نگاران در پایان قرن سوم و آغاز قرن چهارم هجری, به وجود آمده 
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است. به نظر می‌رسد در میان «تشیع نخستین» ورود به مرزهای بین گرایش‌های 
متفاوت و حرکت پیروان بین فرق مختلف اگرنه هواداری همزمان از چند شاخة اعتقاد» 
عملی عادی بوده است. 
#ِ 

در مورد متن و عنوان خطبه‌هایی که توسط نویسندگان مختلف در دوره‌های 
گوناگون گزارش شده است سردرگمی بزرگی وحود دارد. اکثریت قاطع این نویسندگان» 
شیعه‌اند و بقیه صوفیان سنی. گاهی یک عنوان به خطبه‌های مختلف داده شده و 
گاهی متون کاملاً مشابه» با نام‌های متفاوت شناخته شده‌اند؛ گاهی نسخه‌های یک 
خطبه با هم تفاوتی کلان دارند. ی ی 
زمان» متون هم شاخ و برگ بیشتری به خود می‌گیرند و هم بیشتر بیشتر درهم می‌تنند. اين 
تحولات چنان صورت می‌گیرند که گویی نویسندگان نسبت به علاقه‌مندی روحانی و 
ادبی خود. در همان سبک نثر موزون. اظهارات قاطعی را به‌طور فزاینده به هسته‌های 
اولیة یک یا چند خطبه می‌افزایند. 

براساس بیش‌ترین محتوای تکراری می‌توان گفت که ما سه خطبة «حکمت 
الاهی-امامی» را در اختیار داریم که منسوب به علی(ع) است و هرکدام با دیگری 
نسبت نزدیکی دارد؛ خطب؛ البیان» خطبه الافتخار و خطبة التطنحبه| الطتنحیه | 
الططنحیه. کلمه‌ای مبهم که طبق توضیح بخشی از متن مترادوف است با «خلیج». 1 

این خطبة آخر قدیمی‌ترین خطبه به نظر می‌رسد. وت وی مت 
نسبتًبلند آن در متون تُصیری متعلق به آخر قرن سوم هجری گزارش گردیده است.* 
متفکر و مبلغ شیعة اسماعیلی؛ مزید فی الدین شیرازی (م. ۰ در کتاب 
مجالس خود نسخة گسترش‌یافته‌ای را نقل می‌کند." " حکیم و نویسندة بزرگ شیعة 
امامی» رحب پرسی (م. ۱۴۱۱/۸۱۴) در کتاب مشارق الانوار خود کم و بیش همان 
نسخة شیرازی را بازنویسی نموده اگرچه به نظر بعضی از نویسندگان» عناصری را از 
خطبه بیان در آن گنجانده است. " نسخة پُرسی نه‌فقط مورد استناد کتاب کلمات 
مکنونة ملامحسن فیض کاشانی (م. /۱۰٩۱‏ ۱۶۸۰) قرار گرفت که سیدکاظم رشتی 
(م. ۱۲۵۹/ ۱۸۴۳) رهبر مکتب کلامی-عرفانی شیخیه و نويسندة کتاب ماندگار و 
ناتمام شرح خطبة خلیج " و محدث بزرگ امامی» علی یزدی حاثری» درگذشتة 
اوایل قرن بیستم» نويسندة کتاب الزام الناصب نیز از آن بهره گرفته‌اند. ۳* 


پژوهثی دربارة الوهیت امام ۱۴۷ 


خطبء افتخار منشأ شیعة دوازدهامامی دارد؛ در واقع این خطبه در نسخة 
گسترده‌تر خود توسط نویسندگانی گزارش گردیده است که متعلق به این شاخة تشیع اند. 
چنین به نظر می‌رسد که این خطبه برای اولین بار توسط فقیه و محدث بلندآوازة 
شیعه. ابن‌شه رآشوب (م. ۵۸۸/ ۱۱۹۲) در کتاب مناقب خود روایت شده است. ۳" 
عارف و دانشمند بزرگ شیعی» حیدر آمُلی (متوفی در حدود ۱۳۸۷-۱۳۸۸/۷۹۰) 
در کتاب جامع الاسرار"" خود بخش‌هایی از این خطبه را نقل می‌کند (که در 
نوشته‌های نویسندگان دیگر متعلق به یکی از دو خطبة دیگر مورد بحث ماست). 
رحب پُرسی. از معاصران حیدر آمٌلی» خطبه‌ای را تحت این عنوان بازنویسی می‌کند 
که بسیار متفاوت است. "" دانشمند و کتاب‌شناس معروف شیعه. آقابزرگ تهرانی (م. 
۶/۸ بر این نظر است که خطبهة افتخار و خطبة بیان متعلق به همین 

متن اصلی‌اند که بخش دیگر آن, به نام خطبة آشباح در نهج البلاغه روایت گردیده 
ار 

خطبة بیان (یا به عبارت دقیق‌تر متونی که به اين نام شناخته شده‌اند) که خود نیز 
از هسته‌ای نخستین نشأت گرفته» از میان این سه خطبه دارای بیشترین مورد 
بازنویسی است؛ پرخواننده‌ترین 0 حکمای شیعی و صوفیان سنی بیشتر 
مورد مطالعه و تشریح قرار گرفته است. "" پیش از این به بعضی از متونی که قدمت 
آنها به نیمه دوم قرن سوم و مطمتناً بهاایل قرن چهارم هجری برمی‌گردد و شامل 
عبارت‌هایی از این خطبه‌اند. اشاره گردید. " از میان اینها می‌توان به شرحی (مفقود؟) 
توسط شخصیت بزرگ ایرانی - اسماعیلی» حسن بن صبّاح (م. ۵۱۸/ ۱۱۲۴) اشاره 

نمود."* از میان صوفیان سنی هوادار شیعه, می‌توان به محمد بن طلحه حلبی شافعی 
(م. ۱۲۵۴/۶۵۲) و سیدمحمد نوربخش (م. ۹ شارهنمود که عبارت‌هایی 
از این خطبه را بازنویسی نمودند و آنها را «شطحیات کامل» دانستند. " شمار مزلفان 
دوازده‌امامی که خطبة بیان را مطالعه, نقل و اقتباس و به فارسی ترجمه کرده‌انده یا آن 
را به فارسی یا عربی به نظم د رآورده‌اند. خیلی بیشتر از آن است که در اینجا ذکر شوند. 
ما خود را به آوردن نام چند نفر معروف محدود می‌کنیم: حیدر آمٌلی ورجب برسی را 
ذکر نمودیم؛ قاضی سعید قمی (متوفی در حدود ۹۱/۱۱۰۳ ۹۲-۱۶ ۱۶)؛ رهبر 
نعمت‌اللهیه؛ نورعلیشاه (م. ۹۸/۱۲۱۲ ۱۷)؛ جعفر کشفی (م. ۱۸۵۲-۱۸۵۱/۱۲۶۷) 
(به کشفی بازخواهيم گشت)؛ میرزا ابوالقاسم راز شیرازی» رهبر مکتب ذهبیه 


۱۴۳۸ تشیح؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


(.۱۸۶۹/۱۲۸۶) و یزدی خارق کذقل بر توت اشاره شد و در کتاب الزام 

الناصب خود سه نسخه بلند این < خطبه را نقل می‌کند. ۱" 
از میان اینها تشم معا زد کف فیط کت مدای 
مهم خود تحفة الملو ک» که آن را به محمدتقی میرزا» یکی از پسران فتحعلی‌شاه 
هدیه نمود» طضمن شرح خطبه. نسخه‌ای از متن کوتاه عربی را نقل می‌کند و آن را 
«خطبة البیان» می‌خواند. در واقع» قسمت عمده متن ترکیبی از نسخه‌های پیشین 
این خطبه است اما کشفی عناصری را از دو خطبة دیگر ما یعنی خطبة تطنحیه و 
خطبة افتخار گرفته و به آن می‌افزاید. افزون بر این کشفی «دیباحة» کلامی آن را که 
شامل فهرستی از اسماء و فعل‌های خداوند و همین‌طور پیش‌گویی‌هایی دربارة 
به‌دور بودند. از ابتدای خطبة بیان حذف می‌کند. نکت بسیار حالبی در اینجا است: 
آگرچه خود گشفی فیلسوف است و علاقه‌مند به علم نجوم؛ با وجود این تمام 
عباراتی را که ماهیت فلسفی داشتند و یا به علم نجوم مربوط بودند حذف نمود 
عبارانی که بعدها به هسته اولیه اضافه شده‌اند. بدین‌گونه» متفکر ایرانی از متن سه 
خطبه. » یک متن هم‌نهاد و منسجم حاصل می‌کند و متنی را معرفی می‌نماید که 
احتمالا به یکی از چند خطبة نخستین «حکمت الاهی-امامی» نزدیک باشد. به این 
دلایل است که به نظر نگارنده. نسخة حعفر کشفی خاصه نمایندة گونة متونی است 

۶۳ 
که به حضرت علی(ع) منسوب‌اند: 
از فراز متبز مسججد کوقه: علی امیر مزمتان این خطبه را بیان نمود؛ ای مردم از من بپرسید 
تیفی از آنکه شرا از شمیت اهوم ۳ " منم خازن علم»؟ "منم طور حلم؛" مفاتیح غیب نزد 
9( و منم سر الغیب؛ منم سر اسرار؛ ۲ " منم درخت انوار؛ منم راهنمای آسمان‌ها؛ 
منم انیس تسبیج‌گویان؛ ؛ منم دوست حبرئیل؛ منم منتخب میکانیل؛ 0 ؛ منم 
گواه میشاق؛" "منم روی خداد منم چم خدا؛ منم دست خدا؛ منم بان ید منم نور 
خداء " منم گنج خدا در آسمان‌ها و زمین؛! " منم قدرت؛ منم مظهر [یا مظهر] قدرت در 
زمین؛ ؛ منم پاداش‌دهندة مردم در روز جزا؛؟ منم قسیم بهشت و دوزخ؛ متم بهشت و 
دوزخ؛ منم ذوالقرنین [کهف! ۰۲ ۸۶ ۹۳] مذکور در صحف پیشین؛ منم آدم اول؛ منم 
نوح اول؛ منم مصاحب نوح و ناجی او؛ منم مصاحب ایوب و شفادهندة او؛ 0۳۹ 
۷۳ 

ابراهیم وس او؛ ."منم امیرالمزمنین؛ منم عین‌الیقین [تکاثر/ ۷]؛ منم رعد؛ منم فریاد حق؛ 
منم ساعت برای دروغ‌پنداران [یک اصطلاح مکرر در قرآن]؛ منم نداء برای خروج آنان 
که در قبرند؛ منم صاحب یوم نشر؛ منم که آسمان‌ها را برافراشتم؛ منم حجت خدا در 


پژوهثی دربارذ الوهیت امام ۱۴۹ 


زمین و آسمان؛ منم نور الهُدی؛ منم اسماء الحسنی که بدان‌ها او را می‌خوانند؛ منم ناظر 
بر اعمال خلایق؛ منم جانشین خداوند آفریدگار در بین آفریدگان؛ منم صاحب خلق 
و۳ " منم صاحب طوفان اوّل/ منم صاحب طوفان دوم؛ منم با قلم و منم قبل از قلم [قلم/ 
۱ و علق/ ۴]؛ منم با لوح و قبل از لوح؛ منم صاحب ازلیت سرمدی؛ منم مدب" "عالم 
قبل از وحود ازلی جهان که زمین و آسمان هست نشده بود؛ منم گيرندة عهد با ارواح در 
ازل؛ منم منادی الست بریکم [اعراف/ ۲به آنها بنه امتر قیوم سم یلم منم 
سیدالمزمنین؛ منم عم المُهتدین؛ منم امامالعتقین؛ منم یقین؛ منم مُتکلم وحی؛ " من 
صناخب تجوم و مدیر آن به آمر پزوردگارم با علمی که به من اختصاص داد؛ منم آنکه 
زمین را پر از عدل و داد می‌کند قبل ازآنکه جور و ظلم [تاریکی]" آن را فراگیرد؛ منم 
پنهان. منتظر برای امرعظیم؛ ۷ 
پحر مسجور [طورا ۶ -۱]؛ منم صاحب التأویل [قرآن]؛ منم مُفسَر انجیل؛ منم عالم 
تورات؛ منم ما لکتاب [آل‌عمران/ ۷؛ رعد/ ٩‏ ۳؛ رخرّف/ ۴] منم فصلالخطاب [ص/ ۰ ۲] 
منم اول؛ منم آخر؛ منم باطن؛ منم ظاهر؛ منم ور نیا" " منم ولایت اولیاء؛ منم آدم و 
شیث؛ منم موسی و یوشع؛ ؛ منم عیسی و شمعون؟ " منم حنیثاء [؟] سیاهان؛ منم بشیر[؟] 
ترکان؛ منم جرجیس [؟] فرنگی‌ها؛ " منم منوّر شمس و قمر و نجوم؛ منم نگارندة 
قیم‌القیامه؛ منم قیم ساعه؛ منم خالق؛ منم مخلوق؛ منم شاهد؛ منم مشهود؛ منم صاحب 
کعبه؛ منم ماه رمضان؛ ؛ منم لیلةالقدر [قدر/ ۱-۲]؛ منم ِِِ ؛ منم قابض؛ منم باطن 
حرم؛ ؛ منم عماد آم؛ عم فوزالانوار؟ هتم تحامل عرش مح لابرار خ و ص 2 
کوه قاف؛ "" منم مفتاح‌الغیوب؛ منم سراجالقلوب " منم نور ۳ " [همة #9 
یا عقول]؛ منم سرّ حروف؛ منم معنی طواسین؛"" منم باطن حوامیم؛ منم صاحب الف 
لام میم؛ منم نون والقلم [قلم/۱]؛ منم چراغ تاریکی؛ منم برپاگردانندة کوه‌های سرکشیده/ 
منم که منابع آب را بالا می‌آورم؛ منم که باران را فرود می‌آورم؛ منم که باعث رشد برگ 
درختان می‌شوم؛ منم که رنگ‌ها و میوه‌ها را بیرون می‌آورم؛ منم تعیین‌کنندة روزی‌ها «مُمَذر 
اقوات)؛ منم گردآورندة مردگان (انا ( ۰ متم آن کس که یه خاطر آو خوریه 
دو بار بازگشت و دو بار سلام داد؛" ری ۱ " نماز گزاردم؛ 
منم قهرمان بدر و حنین؛ "" منم که موسی را از بحر گذراندم و فرعون و لشکریانش را غرق 
نمودم؛ !منم که بهزبان عیسی در مهد سخن گفتم؛ منم که به هم زبن‌ها سخن می‌گویم؛" 
منم آنکه هفت آسمان و زمین را در یک چشم برهم زدن (طرفةالعینی)- پیمودم؛ منم 
مهدی همة لحظات؛ منم عیسای زمان؛ منم صاحب میزان؛ منم رحمان؛ ؛ منم رحیم؛ منم 
علی؛ منم اعلی؛ منم یعسوب مزمنان (امیر نحل گروندگان)" "+ منم یقین یقین‌کنندگان 
(لمْقنین)؛ منم شیر بتی‌غالب؛ منم علی ابن‌ابی‌طالپ, ۴ 


یادداشت فصل سوم 

# در اینحا اصطلاح امامی و دوازده‌امامی به یک معنا و به‌طور مترادف به کار برده شده‌اند. 

۱. با دانش کنونی ماء هنوز جسورانه به نظر می‌رسد که بتوان میان سنن مذهبی متنوع قبل از 

اسلام و مکاتب فکری گوناگونی که از آنها سرچشمه گرفته‌اند ارتباطی برقرار کرد؛ خصوصاً 
به این دلیل که تعداد قابل توجهی از آموزه‌های اعتقادی, کم و بیش آشکاراء ادعا دارند که از 
بعضی از این سنن سرچشمه گرفته‌اند. ما فقط می‌توانیم خودمان را به چند مأخذ کتاب‌شناسی 
محدود کنیم؛ برای بحث دربارة «خلقت انسان به صورت خدا» در ادیان کلیمی» مسیحی و 
سنن بهودی-مسیحی نک به کتاب‌شناسی جامع در: ل. شفزیک (ویراستار) انسان به 
صورت خدا (دارمشتات. ۱۹۶۹) صص ۵۳۸-۵۲۶؛ 
526-5385 .00 ,(1969 بالداعصتدن) وع6۵1۲ 8ا۱ظ واه ۸/۵7۶۵ ۲2۵۲ ,(.60) )50۴60 ۲ 
همچنین» ت. اچ. توبین» خلقت انسان: فیلو و تاریخ تاریخ تعبیر (واشنگتن دی‌سی» 
۳ 

۱/۵۲ زن همجن زو دماج ۱۱۵ ۵۳9۵ 0واظ :۵۰ ۵ ۲۵۵۵۵۷ 7۵ بصذ1۵9 ,۲۱ .۲ 

1983(۰ )۲ ,طماو‌صنطعه ۷) ۲۵۱۵۱۵ 
دربارژمضمون مکرر«صورت خدا» در فکر یونانی (هلنستیکی) و گنوسی نک. بو بیانشی 
(ویراستار)» خلقت دو انسان 

-۵۳۵) ۱۱۵ 41550۳00۲۱ ۵۵ ۵7۵0 211 6۲۵۵20۷۵ هذم(۵0 ۵ ب(.60) نطم‌صعذظ ,۲7 

(1978 ,۵96) ءزعه‌صع ۱۵/۵ 01061 
دربارة مفهوم انسان ازلی در ادیان ایرانی نک. به پژوهش کتاب‌شناسانة زیر: سی. کوپل 
« زمینه ایرانی" آموزة اسلامی انسان کامل». در ف. ژینیو (ویراستار)؛ الگوهای مکرر در 
ادیان ایرانی از آیین مزدایی تا تصوف ایرانیکا ۰۱۱ (۱۹۹۲). 


۵ ۷۵۲۶ ۱۵۱۲۶ مهط)ونممقاع1 مه "لصبع ماهتا طموتمع ع۲ بعاممت بت 


پژوهثی دربارة الوهیت امام ۱۵۱ 


مر روورمنوزآ۲۵ من ما هو ۶ت0ع (:60) جامصونت بظ طا ‏ تحعطه‌جمع۱ 
.(1992) ,1 ۱۳۵۲۱۵۵۵,1 وگ مدنگ 1۵ ووعز۸۸۵2۵0۵ 
دربارة انسان کامل در آیین مزدایی نک. مل عبادت. اسطوره و کیهان‌شناسی در ابران باستان 
(پاریس» ۱۹۶۳). کتاب ۳. فصل ۳. 
بل ۳001 ,(1963 مکنتو) 9۲عنعوه مهس[ حول منوه6090۵ 2۶ ۸۵/۵ بعاایت ,عا0 ۸۲۰ 
3 
دربارة انسان رل قز آیین مانوی نک. اچ. سی. پونش» مانوی گری, پابه گذار و آموزهٌ آن 
(پاریس, ۱۹۴۹ (تکمیل کتابشناسی از اچ. سی. پونش» «مانوی‌گری» در تاریخ ادیان 
داثرةالمعارف لاپلید» ی ۲ صص ۶۴۳۵-۵۲۳). 
-متاطز3) (1949 معتتوت) عع0 مک ص0۵ 0 9۵۳۵۵۵۵ ع1 ط۲۱60 ب) ۲۲ 
وم ۲6نماون۱۳ مز ,"عصوتمطه‌نمه]/۱ و1 مطم‌هنظ 0 ,۲ ها 0ماصمصمام‌ونه ع0 م1 دام 
,(523-645 00۰ ,2 ۷۵۱۰ ,ع20:اظ ع] 2 ۷۵۵10۵9 ,عومزع[[ع1 
برای اطلاعاتی ارزشمند دربارة ادیان آشوری-بابلی» نک. س. پارپولا» «درخت آشوری 
زندگی: ردیابی ریشه‌های توحید بهودی و فلسفه یونانی»» مجله مطالعات خاور نزدیک» 
۲ (۱۹۹۳)» صص ۰۲۰۱۸-۱۶۱ 
صوتمطاممم)۷( طوزبع1 ۵۶ عصنعن:0 عطا عمنمم۲۳ :عکن ۵۶ ۲۲6۵ مدزرروع۸ 16" بقاهمت۳2 .5 
161-۰ .عم ,(1993) 52/3 رعهزاگ «حاحم هو( ۵ آمویتول ,"موم ان (0۲6۵ 4صه 
۲ غیر از کارهای کلاسیکی دربارة تصوف اسلامی که کم و بیش شامل بحث کاملی در موضوع 
انسان کامل می‌شود (مثل کارهای نیکلسون» آسین پلاسیوسء ماسینیون, آربری» انواتی- 
گارده» ریتره شیملء گربن» ایزوتسو) تک‌نگاشت‌هایی که در زیر به آنها اشاره شده. حاوی 
مطالب حالبی هستند: «دکترین اسلامی انسان کامل». مجلة انجمن خاورشناسی آلمان 
(۱۹۲۵)» صص ۰۲۶۸-۱۹۲ 
۰ ,(1925) 9 ,22/0 ,مومع مممصصصملا۵ ۲۷ مب ععصمید مدم‌عتصهاوز عز([* 
192-۰ 
(که بخشی از آن توسط عبدالرحمن بدوی به عربی ترجمه گردیده» نک پایین)؛ لوبی ماسینیون؛ 
«انسان کامل در اسلام و خاستگاه معادشناسی آن». کتاب سال أُرانوس» ۱۵ (۰)۱۹۴۸ صص 
۱۴-۷ (اینک در اوپرا مینورا [پاریس: اهلطاک صص ۵-۱۰۷ ۱۲]. 
۳5 ,"ویاونعهآماقطهعی عانامصنونده جمو اه حصداعا جه ننوکنع۳ عمصما ۲" رجممعاه8ع۱1 م1 
۰ 1 ,۷۵۱ ,[1969 بکنتع۳] ۸۸۰۵۲۵ م0 ها ت«مص) 287-314 .0۵ ,(1946) 15 ,معط حاصل 
((107-25 
(که بخشی از آن توسط عبدالرحمن بدوی در کتاب الانسان الکامل فی الاسلام (قاهره. ۱۹۵۰) 
به عربی ترحمه گردیده؛ ر. آرنالدز «الانسان الکامل» داثرةالمعارف اسلام تصحیح دوم» ج 
۳ صص ۰۱۲۷۳-۰۱۳۷۱ 


۳ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


1271-235 .۲0 ,3 ,۷۵۱ ,لگ , اصقک1-له حقعماه؟ بعه امه .8 
و.م. وات. «انسان به‌صورت خدا: مطالعه کلام اسللامی»» تراکنش‌های انجمن شرقی دانشگاه 
گلاسکو» ۸ (۱۹۶۰-۵)» صص ۰۳۶--۴۹؛ 
7۳۵۳۵۹۵۵0۲۵ + 160108 متصقلع؟ ۵۶ جنک ۸ :عهفصا ون ها امه ب۷۵۵ ۱۰ ۱۸ 
36-49 .00 ,(1959-1960) 18 ,جهنههه آماه0 زوس سمعدعات 
ج.سی. قنواتی؛ اسم ال الاعظم. مقالات سومین کنگرة مطالعات عرب و اسلامی (ناپل» 01۹۶۷؛ 
-0۷) 12720 021 ۸۶۶۶ , (صهجضاه حقَالم صعل) مه ع عصصتمنه ححمط م۲ رنله۸۵۷ .0 .06 
:1967 وکمامع!<) زءزرمهاو ه ذو۸۲۵ 50 ۱ 50دع۲و 
م. تک شیتاء نظرية انسان کامل این‌عربی و جایگاه آن در تاریخ تفکر اسلامی (توکیو, ۱۹۸۷)؛ 
که ماک ۵ دز ععهاظ کزز ۵۳9۵ ۵۲ ۵۳/۵۵۲( وبا زن برر7۵۵ ی زطه4 «طز بهانطوی1ع1 ۸۲۰ 
:(1987 ,۲0۱0) ابأهبهه:7 عز«هاع] 
ف. جیگناکس» «تصور خدا از کلام نسطوری تا ابن‌عربی». در ف. جیگناکس (ویراستار)؛ 
الگوهای مکرر در ادیان ایرانی: از آیین مز دا تا تصوف. دفتر ۱۱ (پاریس» ۱۹۹۲)» صص ۲۷-۱۳؛ 
مصونتن ۳۵ ما , اطهته اه عط 2 عصصهنمماوعم عنعمامعطا م1 مه بزع۳ مععصا رساممونن ,۲ 
فت رگید ما «عنمتعه۸4 موز -عره‌خوناع! جونصوع1 ما فصه‌تام۳ اصقتنهعظ ب(:60) 
13-27 0۳۰ ,(1992 ,کزع۳2) 11 تعنطعن بهع‌نمه1۳ 
دربارة تحولات اولية این مفهوم در فضاهای عرفانی (تصوف). اثر زیر شامل اطلاعات 
ارزشمندی است: ب. رادتک» مفهوم ولابت در تصوف اولیه (لندن ۱۹۹۳). 
1993(۰ ,طمجمصا) نی چام و ویرماذس 0۳ 0۵96۵۵۲ 772 ,120116 .ظ 
۳ نک. لویی ماسینیون» انسان کامل در اسلام», اوپرا مینورا» ج ۰۱ صص ۱۱۰-۱۰۹ 
۱09-۰ .0۵ ,1 ,۷۵۱ ,۸۵۲۵ عم ,"صهاعا ی انهیندظ مصصصمن۱؟ رصمحع‌زویه۷۸ رز 
۴ ح.ززین کوس» ارزش میراث صو فیه (تهران ۱۳۴۳ ش | ۵ ۰۱۹۶ صص ۲۸۲-۲۸۱؛ کامل 
مصطفی شیبی. الفکر الشیعی والنزعات الصوفیه (چاپ دوم بغداد ۱۹۷۵/۱۳۹۵) صص. 
۲۵۴-۳ از میان محققان سنتی» سیدممصطفی آل‌حیدر بشارت المصطفی (تهران, 
بی‌تاریخ)» صص ۷۵ به بعد» ۲۱۴ به بعد؛ حعفر عاملی» دراسة فی علامات الظهور (قم 
۲۱ ۰ص ۱۱ به بعد. نظر ف. سزگین» که متن کامل یکی از این خطبه‌ها (خطبة 
لبیان) را اصیل می‌داند. توسط متون حمایت نمی‌شود و اصلا قانم‌کننده نیست. ف. سزگین» 
تاریخ نگارش‌های عربی» ج ۴ (لایدن» ۱۹۷۱)» ص ۲۲. 

2۰ ۴۰ «(1971 بحعل1ع1) 4 ۷۵۱۰ بقل یاه رویاه‌کزطاهبه دعل عباعزبامد0۵ بطزع562 ۳۰ 
به يادداشته باشیم که از دوران مأمون (۲۱۸-۱۹۸/ ۸۳۳-۸۱۳) نزدیک به دویست خطبه 
منسوب به حضرت علی در دسترس بود و این تعداد به سرعت دوبرابر شدند. نک. ل. وچیا 
ولری» «نهج البلاغه و گردآورنده‌اش شریف رضی, سالنامة مژسس؛ دانشگاهی شرق‌شناسی 
ناپل شمارة ویذه (۱۹۸۵) صص ۷ به بعد. 


پژوهشی دربارة الوهیت امام ۱۵۳ 


,]21-120 معط -طعه عتماولنموی منی آیاه ع طقطعوادط-اج عطدا اب" رنه‌نامه۷ ۷۰۵۵12 1[ 
٩060121 15516 , )1985( 00۰‏ ,470702۷ 
۵. براساس مقدمة سیدکاظم رشتی (م. ۳۹ بر کتاب خود. شرح الخطبة التطنجه 
(تبرین ۱۸۵۳/۱۲۷۰). این درست است که از زمان نخستین رسانل فرق و نحل الوهیت 
امام یکی از اتهاماتی بود که به شیعیان افراطی وارد می‌شد (نک. م. ج. هأجسن؛ «غلات» 
داثرةالمعارف اسلام» تصحیح دوم» ج ۳ صص ۱۱۱۹-۱۱۲۱؛ همچنین وداد القاضی» «تطور 
اصطلاح غلات در ادبیات اسلام با اشارة مخصوص به کیسانیه»» در آ. دیتریچ (ویراستار). 
مقالات هفتمین کنگرة مطالعات عربی و اسلامی (گوتینگن. ۱۹۷۶ صص ۰۳۱۹-۲۹۵ 
خاصه صص ۲۹۹ به بعد و ۳۰۶ به بعد. 
آوزهع0٩‏ ۱ 
و0۳۳۵ 7 42 ۸۷۲۵ ,(.60) طعتتاعذظ هر صا ر دورنجقووهک1 عطا ما 1۵16۲6۲66 
همه 2996 .02 .652 ,295-319 .عم ,«(1976 مععع‌دنناخ6) ازمباووهع ماع کعا قادزط۵ 4۳ 
3061 
نه نهج البلاغه که توسط شریف رضی (م. ۶ گردآوری شده و نه بحار الانوار 
مجلسی دوم(م. 2۱ حاوی خطبه‌های «حکمت الاهی-امامی» هستند. دلیل اصلی 
چنین سکوتی باید تفرقه‌ای که بین دوازده‌امامیان بعد از غیبت امام دوازدهم (در حدود سال 
)٩۴۰- ۹‏ به وحود آمده باشد که آنها را به دو حریان مشخص هم از لحاظ ماهیت 
وهم از لحاظ «نگرش به جهان» تقسیم کرد: گروه اصلی [نخستین] با گرایش «عرفانی- 
فراعقلانی» و بعدها گروه دوم با گرایش «عقلانی کلامی-فقهی». گروه دوم که اینک در 
سلطه و اکثریت بودند. اغلب گروه اول را متهم به لفظباوری (حشو) و افراطی‌گری (غلو) 
می‌نمودند؛ دربارة این موضوع نک. راهنمای الاهی» صص ۵۸-۱۵؛ (انگ. صص. ۲۲-۶). 
(622 .0۵ ,0 عوشطل) 15-58 .00 رذب 69 
۶ نک. کربن» اسلامایرانی. جنبه‌های معنوی و فلسفی (پاریس, ۱۹۷۱)؛ چ. ۱اص ۰۹۶ شماره 
۴ [ترجمة فارسی از انشاءالّه رحمتی» تهران, ۱۳۹۱ ج ۱ ص ۵۳۶» شمارة ۶۴. م.] 
۱۰ ,(1971 ,۳2۶15) وه هو هدام اه کاصی زود داههداگ ۳۵۵ («ع اقا مظ بهاهاتهن ۲۷۰ 
4 ۰ ,96 .0 ,1 
۷ نک. مونتگمری وات. دوران شکللگیری تفکر اسلامی (ادینبورگ» ۱۹۷۳ نمایه» زیر 
(01010-9161500)) ۰ 
,(1973 بطع‌سطهنک۲) هام7۳ عزوهاعا زه وز۲عظ م۳۵۳۵ 172 بااه ۷۱۷ وهههمع/۱۷۹۵۵ ۱۷۰ 
-۰۵۲۵)۵ تا 
۸ نک. راهنمای الاهی» صص ۳۱۶-۳۱۳ (انگ.» صص ٩‏ ۱۳۰-۱۲)؛ 
:(129-130 .عج ,زیون عمط 313-316 .ع۵ وتبقه یت 


۴ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


ونیز «یادداشت‌هایی در مورددوسنت بدعتی امامی». عربیکا؛ ۴۱ (۱۹۹۴)» صص ۰۱۳۳-۱۲۷ 

41 ,۸۳۵۵۵ هماقا 66۵40 عهمتااها هل و ماما رممه۲-0زصم۸ 

127-۰ .عم ,(1994) 

.٩‏ مقایسه کنید با مقالة اتان کلبرگ: «بعضی دیدگاه‌های شیعه امامی دربارة صحابه»» مجلة 
مطالعات اورشلیمی در عربی و اسلامیء ۵ (۱۹۸۴)؛ صص ۱۴۳۶-۱۴۳۵ (بازچاپ در عقیده و 
فقه در شیعه امامی [الدرشات. 1۱۹۹۱ مقاله .)٩‏ 

۵ ۱ دنبای ووولعکیهعل ر حطقطوو عطا مه عسعز ۷ ٩0۲۲‏ تصقصهاً عص90 ,۲۵۴10۵۲ .ظ 

۶ ۱۵۸۲ ۱ مه همه فذاع طذ ۲و 145-146 .وم ب(1984) 5 ب«هاوا ۵۵ 

(120 2711016 ,[1991 ,)۸106۲510] 
غ.ح. صدیقی» جنیش‌های دینی ایرانی» صص ۲۵۲ به بعد؛ راهنمای الاهی» صص ۷۵ به بعد 
(انگ.» صص ۲٩‏ به بعد) 
29۴۰(۰ 00۰ ,6:26 ۷۵) :751 .0۳ ,زور06 
نک. همچنین فصل اول این کتاب. 

۰ باید اشاره کرد که برخلاف اتهامات ملل و نحل‌نویسان» خصوصاً سنی‌ها» هیچ گروه شیعی 
حتا افراطی‌ترین‌هاء ادعا نکردند که مظهر خداء در ذات خدا بود. زیرا برای هم گروه‌های 
شیعی» خدا در سطح ذات. مطلقاً وصف‌ناپذیر و غیر قابل شناخت است. این تشکیل‌دهندة 
بنیاد کلامی امام‌شناسی است؛ مابه این موضوع مهم بازمی‌گردیم. پس» در الوهیت از طریق 
تجسد جای بحث نیست بلکه از طریق مشارکت خدا-نمودی یا تحلی» شیوة مشارکت 
بنابر تعریف و ترحیح هر فرقه از مظهر خداء متفاوت است. مقایسه شود با: ماسینیون. 
سلمان پاک وسرآغازهای معنوی اسلام ایرانی» انجمن مطالعات ایرانی. ۷ (۱۹۴۷) (بازچاپ 
در اپرا مینوره ج ۰۱ صص ۰۴۸۳-۴۴۳ خاصه صص ۲-۴۶۷ ۴۷). 

4 ,۱۱۵۸۱6 میقاع ( مه وملامباننتوو ععمتصفم معا ام »۳۵ مقحصاعک؟ مجمصع‌زوعم1۷ .1 

۰ 65۳۰ ,443-483 .0۵ با ,۷۵ ۲/۵0۲۵ م0 ۲۵۲ (1934) 7 وموومزمو ۳ وعیگ 0 

.(467-472 
برای فرق شیعه نک. فهرستی در ع. اقبال» خاندان نوبختی. تهران» ۱۳۱۱ش/۱۹۳۳) صص 
2-۰-۷ 

۱ حامیان شخص مرموز عبدالّه بن سبا؛ نک. م. ج. هاجسن» «عبداله بن سبا» داثرةالمعارف 
اسلام تصحیح دوم. 

۲ مقایسه شود با فان اس. «کتاب الارحا» حسن بن محمدبن حنیفه» عربیکا» ۲۱ (۱۹۷۴) و 
۲ (۱۹۷۵). خاصه ۱۹۷۴ صص ۳۱ به بعد. 

,۵۵۰ "12212 .ط همصصموان )۱ .0 مففعا۲ وعل نهزرز-اه ان ععظ۳؟ رفوظ و۷ .[ 

1۴ .00 ,۱974 .65۳ ,(1975) 22 8م2 (1974) 21 
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۳ طبری. تاریخ تصحیح ابراهیم (قاهره» ۱۹۶۰ پی‌نوشت ۸ حج. ۰ صص ۰۲۶-۲۵ 
بنابر قول طبری اظهار کیسانی از یک سند قرمطی است. 
۴. نک. سیلور دوساسی» عرب مسیحی (پاریس؛ ۶ج ۲ ص ٩۸۲‏ 
+83 .0 ,2 ۷۵۱۰ ,(1806 ,وذتد۳) 0۲۵ 01۲۵5۱0۳۵1 ,5۹20 06 عتادع ٩11۷‏ .1 .۸۵ 
ماسینیون» «انسان کامل در اسلام)»» اوپرا مینوراه ج صص ۰۱۲۳-۰۱۲۲ 
,122-3 .0۵ ,۸/۷۵۲۵ 0۵۳۵ ماع مه ان2]ظ عصصطما 1 بمموموزوعه)۷ .1 
۶ ۶0۱ ,وز۳2۲ ۲(ظ ,(520 02 جمتاهع00[1) 5188 ۱۷5 
دو متن تصیری عبارت‌اند از ۱) آنچه را که دوساسی رسالة اصول مذهب تصیری می‌خواند 
در محموعة دوساسی. برگ ۹٩۵‏ به بعد. 
و ۲) کتاب هداية الکبری (بیروت. ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶) نوشتة متفکر نْصیری ابوعبداله بن حسین 
(بن) حمدان خصیبی (م. ۶ ۷ با 4۶۹/۳۵۸) به نقل از ماسینیون» در انسان کامل» 
ص ۰۱۲۳ 
محموعهٌ ثصیری (دست‌نویس عربی 13311450 پاریس) شامل متتی است منسوب به مفصضل 
بن عمر جعفی (صحابی معروف امام ششم و هفتم) دربارة الوهیت علی(ع): این متن 
متعلق به دوره‌های بعدتر است و به قرن هفتم| سیزدهم برمی‌گردد. نک. م. بارآشر و آ. 
کوفسکی. «باورهای نصیری و الوهیت علی و تثلیث نصیری برابر رساله‌ای چاپ‌نشده از 
قرن هفتم/ سیزدهم». مجلة اسلام» ۲/۷۲ (۱۹۹۵)» صص ۰۲۹۲-۲۵۸ 
عطا فمه واتصنظ و تلض کم موتتعمظ مرمویل م1 موادم ۸ قهه تعدافم۸ت2ظ ,۸۸ ۷ 
000 /710 6ط1 جوم معتاق۲۳ 0عدزانم‌ونا جه ما عصتلتمعع۸ ونمت1 آمرموا 
258-۰ .00 ,(1995) 72/2 ,5/20 ۳ع(] 
اینک نک. اثر همین نویسندگان» مذهب نصیری-علوی: حستاری در کلام و نیایش‌سرایی 
(لایدن» ۲۰۰۲)؛ 
060۱ (ع) ۲۱ 0 بووهآهع:71 درز 9۲0 بچرتیحج من ومنونا آسها و۷( 71:2 
:(2002 
برای این دست‌نوشته رجوع شود به, هوار» «شعر مذهبی نصیری»» مجله آسیا؛ ۱۴ (۰)۱۸۷۹ 
صص ۳۸-۲۴۱ ۲؛ 

:241-48 .0 ,(1879) 4 ,74 ,"6زته05ه ول 6عبماع۲۵11 دهم 1 رکتفتا 0 
ماسینیون» «طرح کتاب‌شناسی نصیری» در جشن نامه سوری اهدایی به آقای رنه دوسو 
(پاریس» ۹ صص ٩۲۲-۹۱۳‏ 2 اپرا مینوره ج صص ۶۳۹-۶۴۰؛ 

5 3۱7۲۵۲5 ۱/۵/۵۵25 جز ,عزمومویه عنطممجمناطنط مصاال ععوتباووط رطممعتفعع]۷ با 
۰ ,1 ,1 ,۸/۷۵۲۵ هبو < 913-922 ,وم ر(1939 بکتتدظ) بامععید را قرع ماهز۸۸0 ۵ 
:640-649 
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و اکنون یک سلسله مطالعاتی توسط بارآشر و کوفسکی در «رساله‌ای نصیری از سده دهم 
دربارة وظیفه شناخت سر الوهیت». نشریه مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی ۵۸ (۱۹۹۵) 
صص ۰۲۵۰-۲۴۳ 
چابظ معط ۵ ۲۳۵۵۲۲۹۵ ۴۲رمونلط ترتتطجعن) طلمع؟ ۰۸ جذ بماطام ب۵ قصه تفطم27-۸ظ ۰ ,۸۲ 
.243-0 ۲۲۰ ,(1995) 58 ,25046 , واتماط که تحماو عطا ب«می؟ وا 
که در کتاب «مذهب نصیری-علوی» به چاپ رسیده؛ نک. بالا. برای مجموعة جابر نک. 
کتاب الاسطتس الاس الثانی در: هلمیارد (ویراستار)» آثار عربی جابر بن حیان (پاریس. 
۹۳۸ صص 4۶-۷۹ به نقل از ص .۸٩‏ 
-79.ع0 ,(۱928 ,و5اتع) هل .ط ۲رطامل ۵ ما۲۵( 4۲۵6 1۳۵ ب(.0ع) ۵تونوصام۲۱ :1 .۲ 
۰ .0 0۳ 61160 ,96 
برای تاریخ این مجموعه رجوع کنید به اثر پ. لوری» جابر بن حیان. ده رساله کیمیا ده رسالة 
اولیه کتاب هفتاد (پاریس ۳۴ صص ۵۱-۳۴. 
10711۵ 5 وهزمه۲م بل وم ,عنصنطهاه 0 و6انه۳؟ ۲ بمقووفل .۵ جطقا ,نوتم 
34-6۰ .۲0 ,(1983 بقلتع۴) <ز(]-عاصه رام وعل 
۵ کشی معرفة اخبار الرجال (بمبنی» ۱۸۹۹/۱۳۱۷ ص ۱۳۸ (توحه کنید معروف بن غربوذ 
سلسلهة راویان گفتار حضرت علی(ع) را به امام محمد باقر(ع) (متوفی در حدود ۱۱۹ ۷۳۷) 
می‌رساند؛ نک. همچنین مامقانی. تنفیح المقال» در ۳ج (تهران؛ ۹ "۹۳ 0۱ج ۲ ص ۲۷ 5 
۶ ویراستة آدام متزء نوزایی اسلام (هیدلبرگ» ۱۹۲۲ بازچاپ هیلدشیم» ۱۹۶۸ فصل ۵ 
صص ۵۷ به بعد. 
۰ ,(1968 محصتعع11310 ۱۳۲۰ :1922 ,ع06106۲ع۲۱) عصهاوا وم ممصموونممع۲ عظ رمع( ,۸۵ 
1۰ .۲0 ,5 
درباره ملحمه جمع ملاحم. نک مقالة «ملاحم» نوشتة ب. د. مک‌دونالد در داثرة‌المعارف 
اسلام تصحیح دوم. 
۷ مطهّر بن طاهر مقدسی. کتاب البدء والتاریخ تصحیح و ترجمه فرانسوی از هوار در ۶ ج 
(پاریس؛ ۱۹۱۹-۱۸۹۹)» ج ۰۲ ص ۱۷۴ و ج ۰۵ ص ۱۳۶. 
076۵4101 12 6 ۱۱۷۲۵ قا) ۱-12 ۵ نهحو-اه صقان رتوتک‌وم)-۱ه تنطع۲ .9 معططفین 
,2 ۷۵۰ ,(1899-1919,وزتع۳) ۵۱۵ 6 ماتقن۲ .01 زد عصقا ص۴۲6 4صق .0ع ب(عتتماین۱۳۲3 06 
۰ ۴۰ ,5 ۷۵۱۰ 200 174 .2 
۸ دربارة این محموعه‌ها و مزلفان‌شان نک. کلبرگ» «حدیث شیعه» در بیستون و دیگران 
(ویراستاران)» ادییات عرب تا یابان دوران اموی (کمبریج. ۳ ) صص ۰۳۰۷-۲۹۹ 
خاصه صص ۲۰۳ ۰۶ ۳؛ 
11 ۷۵۵ ۸4۲۵6 «(فلع) ,اج اه «ماعععظ م1 ۳۰ ۸ ما , طاآلق۲۱ هک بعتعطاطاف؟ .ظ 
303-06 ۰ 650۰ ,299-307 ۲۲۰ ,(1983 بععلطاهد) 0و۲ قمچوهست عراز زن تبر 
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راهنمای الاهی؛ صص ۴۸-۵۸ (انگ. صص ۲ ۱۹-۲). 

:*(19-722 .00 ,60 ع(0) 48-55 .وه رتیل 00 
ملفانی که ما در اینحا بر بیشتر به آنها مراحعه می‌کنیم عبارت‌اند از: : صفار قمی» فرات ین 
ابراهیم کوفی (م. حدود ۹۱۲/۳۰۰٩)؛‏ نویسنده‌ای با گرایش‌های واضح زیدی ولی امامیان 
وی را از خود می‌دانند؛ برای اطلاعات بیشتر دربارة وی نک. بارآشر» کتاب آسمانی و تفسیر 
در شیعه امامی اولیه [لایدن و اورشلیم, 9 صص ۳۷-۲۹ سرتاسر متن. 

نع[ 0صح حعلزما] موحززراه مق ها ۳ واععوعصا وه روگ بته‌داده-تحظ ,۷۲ ۱۷۲ 
۰ 6۱ 29-37 .0۲ ,[1999 رطع[52 
علی بن ابراهیم قمی (متوفی در حدود ۰)٩۹۱۹/۳۰۷‏ محمد بن مسعود عیاشی (متوفی در 
حدود ٩۳۲/۳۲۰‏ محمد بن یعقوب کلینی ابن‌بابویه صدوق. 
٩‏ . مقایسه شود با پی‌نوشت ۵. 
۰ نک. فان اس کلام و جامعه در سده‌های دوم و سوم هجری (برلین و نیویورک» ۱۹۹۰)؛ 
جح ٩‏ صص ۳۰۶ به بعل 
حذاتعظ) ماع ۲ وین ول .3 2۵ 2۰ ۱ خزمجتدااهوع6) وه عو71:6010 رون ۷۵2۵۰ .1 
6 00۰ ,1 ,۷۵۱ ,(1990 ,۷۵۶ 6۷ 200 
دربارة مفهوم «رجعة» بازگشت به حیات نک. گلبرگ» داثرةالمعارف اسلام» تصحیح دوم؛ 
:12 ,۵۳۱0۵۲8۵ .۳2 ۲۵(۲2 
محمدعلی امیرمعزی» «صفار قمی و کتاب بصانر الدرحات او». مجلة آسیا؛ ۲۸۰ ۴-۳ 
(۱۹۲) صص ۲۳۲ و بعد. 
3-4 ,280 ب3۵ ,تاه بذ هیده هانگ ونط فصح (290/902-3 :0) تصصصیماه تقاکوو- ۸‏ 
00۰ ,(1992) 
(دربارة مفهوم غیبت شمار امامان و هویت‌شان و همین طور اطلاعات دیگر راجع به قانم(ع) 
نجات‌بخش آخرالزمان). 
۱ مقایسه شود با ارنالدز «لاهوت و ناسوت» داثرةالمعارف اسلام» تصحیح دوم. 
2 ,۱۱25۷6 0صه اتاطقا؟ رمجع10ع۸۳ ۰ 
۲ مثلاً رک. کلینی؛ اصول من الکافی» تصحیح مصطفوی» با ترجمة فارسی. در ۴ ج» (تهران» 
بی‌تاه لح ۴ ترحمه فارسی سیدهاشم رسولی محلاتی. ۱۳۸۶/ 1۹۶۶])» کتاب توحید. 
«باب اطلاق (القول) بائه شی ۶ ج ۱ ص ۱۰٩‏ به بعد؛ ابن‌بابویه» کتاب التوحید» تصحیح» 
هاشم حسینی تهرانی» (تهران ۱۹۷۸/۱۳۹۸ فصل ۷ «باب اه تبارک و تعالی شیءا» 
ص ۱۰۴ به بعد. دربارة اطلاق اصطلاح شیء به خدا در علم کلام اسلامی عموماً نک. 
ژیماره» اسمای الاهی در اسلام (پاریس» ۰۱۹۸۸ صص ۰۱۵۰-۱۳۲ 
142-۰ .00 ,(1988 ,کتتع۳) اج ۵ کشت که عع راهن .12 


۸ _ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


۳۳ . کلینی» اصول من الکافی؛ «بات النهی عن الحسم و الصورة» ج 3 ص ۱۴۰ به بعد؛ 
ابن‌بایویه» کتاب التوحید باب ۶ «پاب انه عرّ و حل ۱ ص ٩۷‏ به بعد. 
کتاب التوحید باب ۳۸ «باب نفی المکان و الرّمان و السکون و الحرکة و النزول». ص‌ 
۳ به بعد؛ باب ۲ «باب التوحید و نفی التشبیه». صص ۳۱ به بعد؛ ابن‌بابویه» عیون اخبار 
الرضاه ويراستة م جح لاحوردی (تهران» ۱۳۳۷۸ ۱۹-۸ باب ۱۱ «باب فی... التوحید»؛ 
ص ۱۱۴ به بعد؛ ابن‌بابویه. کتاب الخصال» ویراستة ع. ا. غفاری (قم» ۱۴۰۳ ۱۹۸۴) ص ۲. 

۵ . دربارة علم کلام تتزیهی و مفهوم خدا-نمود به عنوان یکی از پیامدهای آن به ویژه در فضای 
عرفانی-گنوسی نک. گرون تناقض‌نمای یکتاپرستی (پاریس؛ 69 به ویژه بخش اول: 

1961(۰ رکذتدط) مروزز۵ ۵ بر هدعم 7۵ بصنحتم .3 
همو اسلام ایرانی» ج ۴ نمایه زیر کلمة «تنزیه» و «5عنصهام۱060. 
۰ قوه ‏ طزممها؟ ۲عصنت بجعلها ی ,لو بصفنوه ماو مر بمنری 11 

۶۶ دربارة اسماء و صفات به‌ طور عمومی؛ نک. کلینی. اصول» ج ص ۱۴۳۳ به بعد؛ ابن‌بابویه. 
کتاب التوحید» باب ۰۱۱ ص ۱۳٩‏ به بعد. 

۷ الما دی انتها اشاره به امام ماورای طبیعی. انسان کیهانی» مظهر خدا است که امام 
تاریخی مظهر وی است در عالم محسوس. نک. صفار قمی, بصائر الدرحات» تصحیح میرز 
کوجک باغی (جاب په دوم» تبریز» بی‌تاریخ [تاریخ مقدمة ویراستار ۱۱۳۸۰ ۱۱۹۶۰ حرء دوم 
پاب ۳» صص ۶۴-۶۱ [ترجمه فارسی» ۹ ۱ صص ۲۵۹-۲۵۵ م ۰]وباب ۴ صص ۶۶-۴ 
(«وحه» له ذکر شده در قرآن) [ترحمهة فارسی» ج صص ۲۶۹-۲۶۷ کلینی؛ » اصول. 
کتاب التوحید. باب النوادن ج ۱ ص‌‌ ۱۹۶ ؛ کتاب الححة «یاب جامع فی فضل الامام و 
وت ۹ ص‌ ۳۸۳ به بعد؛ ابن‌بابویه. نو جد» فصل ۱ صص ۱۹ به بعد (شرح بر 
«کلْ شی:ء مالك الا وجهه همه چیز نابود می‌شود غیر از وحه خدا» قرآن قصص۸۸۱) 
فصل ۲۲ ص ۱۶۴ به بعد (معنای جنب الّه؛ فصل ۰۲۴ ص ۱۶۷ به بعد (معنای عین و 
هه عیون» صص ۱۱۶-۱۱۴ و ۱۵۳-۱۴۹ و کمال الدین؛ ویراستة ع.ا. غفاری 
(قم. ۵ ۵۰ ۵ ) باب ۲۲ ج ۱. ص ۲۳۱ به بعد. 

۸ مثلاً نک. صفان بصاثر الدر حات» حرء 3 باب ۳ صص ۱۷-۱۶ [ترجمة فارسی» ج ۰۱ 
ص ۲۵۴ ۲۵۵ م]؛ ابن‌بابویه, الامالی» » تصحیح و ترجمه فارسی, م. ب. کمره‌ای (تهران. 
۱۴ ۴ ص ۰۳۵ محلس ٩‏ » شماره 5 صص ۸ ۲س ۳۹ محلس ۱۰ شماره ۶ 
محلسی؛ بحار الانوار» در ۵ محلد (تهران؛ بی‌تاریخ» ج ۳۲ صص ۲ج ۳ 
صص ۰۱۱۰-۱۰۹ 

۹ نحنْ والّه اسماءالحسنی ای لا یقبل الّه من العباد عَمَلاً الا بمعرفتنا؛ عیاشی» تفسیر 
تصحیح رسولی محلاتی (تهران» بی‌تاریخ)» ج ۲ ص‌‌ ۳۲ شماره ۱۱۱۹+ کلینی؛ اصول» 


پژوهشی دربارث الوهیت امام ‏ ۱۵۹ 


۰ ایها الناس ان الّه حل ذکره ما حَلّق العباد الا لیعرفوه فاذا عرفواه عبدوة فاذا عَبَدوهُ استّخنی 
بعبادته عن عبادة من سواة. فقال له رجْلْ: فما معرفةً لله؟ قال: معرفة آهل کل زمان امامَهُم 
اْذی یجبٍ علیهم طاعثه. ابن‌بابویه» علل الشرائع (نجف. ۱۳۸۵/ ۱۹۶۶)» باب ٩‏ «علة 
خلق الخْلق»» ص ۰4 شماره ۱. [ترحمة فارسی از محمدحواد ذهنی تهرانی (تهران» ۱۳۸۸ش» 
ص ۵۳ م.]) باید به یاد داشت که بنا بر اعتقاد شیعة امامی هر پیامبر شارعی در رسالت 
خویش همراه با یک یا چند امام است که رسالت امام تعلیم بُعل باطنی پیام پیامبراست. نک. 
راهنمای الهی» صص ۱۱۲-۹۶ (انگ. صص ۴۴-۳۸). 

[38-44 .و0 ,ع2زیین ممش(۳] 96-112 .00 رعورخه 62 

۳۱ من عَرَفنا فقد عرف ال من م آنکرنا فد نکر ال تک. مثلاً صفار: بصاثر الدرجات» حزء 
باب ۳» ص ۶ [ترجمة فارسی» ج ۰۱ صص ۵۹-۵۸ ع؛ ابن‌بابویه» کمال الدین؛ باب 
۴ص ۱ شمارة ۷ [ترحمه فارسی از منصور پهلوان» پژوهش علی‌اکبر غفاری» در دو ج» 
تهران ۰۱۳۸۸ ص ۰۴٩۹۱‏ ش ۷ م.]؛ نهج البلاغه (پی‌نوشت ۵) تصحیح و ترجمة فارسی» ع. 
ن. . فیط ‌الاسلام (جاپ پ چهارم» تهرانٍ ۵۱ص 3۷۰( 

۳ شرف اه بخ له تن و علی ال ماب خداوند به وسیلة ما 
شتا خه شننه و برستتی می‌شود. ما راهنمایان مردم به خداوند هستیم. . اگر ما نبودیم خداوند 
عبادت نمی‌شد. ابن‌بابویه. توحید» باب ۲ ص‌ ۱0۲ . شمارة 1 

۳ لوا ال ما عرفَا لاح ما غرف ال ابن‌بابویه توحید» باب ۴۱ ص ۰۲۹۰ شماره ۱. 

۴ اینها سخنانی هستند که در آنها «خدا به صورت اول شخص از زبان عارف در حالت 
خلسه سخن می‌گوید» مثلاً «اناالحق» گفتن حلاج یا «سبحانی» گفتن بایزید بسطامی؛ 
دربارة «شطح» نک. به اثر قابل تحسین ماسینیون در: «مقاله‌ای دربارة اصول واژگان فنی 
عرفان مسلمان» (پاریس» ۱۹۲۲) و 

(1922 ,کزیعظ) مصقطوانمنهه مییوتاعوهط 12 0 متوتصطعع) میاونقع1 باق وعصتوتده عع1 عیاو تقوعط 
ومصائب حلاح. عارف شهید قرن چهارم [ترجمة فارسی از سید ضیاء‌الدین دهشیری» تهران» 
۳۹ 

,(1975 رکنتع۲ ۵۲۰) وام۲ 4 بصفاع 1 06 عیوتاووه تفه رز۲1۵[18 06 م۳951 ق 
نک. فهرشت کیبل «(شطح»؟ مقدمة هانری کُربن به روزبهان بقلی شیرازی» شرح شطحیات» 
ویراستة کربن ومعین (تهران وپاریس. ۱۹۶۶ بازچاپ ۰۰۳ ۲ همچنین ع.ر. بدوی» شطحیات 
الصوفیه (چاپ سوم کویت» ۱۹۷۸)؛ نویه. تفسیر قرآنی و زبان صوفیانه (بیروت» ۱۹۷۰ 
زیر «(شطح». 
خطبقطه؟ ۵6۲ص ,(1970 باتصتعظ؟) عبونادوه دومونها اه و60۳۵ 50و ,۱۷۷/۷۵ ۳۰ 
همان‌گونه که در ادامه خواهیم دید» بعضی از صوفیان پروایی نداشتند که خطبه‌های حضرت 
علی(ع) را سخنان معماگونة ناب بدانند. با وحود این» چنین به نظر می‌رسد که شباهت بین 


۱۶۰ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفای 


سخنان معماگونة امام و شطحیات صوفیه فقط صوری است زیرا مبنا و نتیجه‌گیری هرکدام از 
این جریانات فکری و علم کلامی که متضمن آنها است متفاوت‌اند. موضوع پیچیده‌تر از آن 
است که بتوان در اینجا به آن پرداخت؛ برای تحلیل ماهیت شطح نک. ارنست. کلمات شطح 
در تصوف (نیویورک» ۱۹۸۵)؛ 
((1985 ب۷۵۲ ه۲) دینک ور پرمهادمط رن ک۵ ۷۵۳ موی 
پ. لوری؛ تناقض‌نمای‌عرفانی (شطحیات) دررسنت تصوف قرون نخستین» راهنمای مطالعات 
ادیان. ۱۰۲ (۱۹۹۵-۱۹۹۴) و ۱۰:۳ (۱۹۹۶-۱۹۹۵) 
۹ و16 تمه عمنانلعه ها عممک (0قطمامطه) عموناووهه ممدم0هت2م قفا ,منز .۳ 
-1995) ۱03 مد (1994-1995) 102 ,نع عنام وهعصمزم٩‏ ,۱۳۳۲۲۲ 06 متنممصم ,"وملهخزو 
:(1996 
با لانفاء «تأملاتی دربارة ماهیت تناقض‌نما. تعریف روزبهان بقلی شیرازی»» کارنامه ۳-۲ 
(۱۹۹۵)» صص ۴۰-۲۵. 
ق۳۵20 06 صمناتصاگعل 1 ,ع001هتعج باه تقد 1 بو فصمتم2 ۳ بنجلمهازه 2 
25-۰ .00 ,(1995) 2-3 رطعهع!۱ تقک , اتمه تاو 

۵ و جعلنا عینه فی عباده و لسانه الناطق فی خلقه و ید المَبسُوطه علی عباده بالرَفة و 
الرحمة و وجهة الذی یزتی من و باب اذی یدل علیه و خزاننه فی السمانه والارضه...بعبادتتا 
بداله لولا نحنْ ما بدا ابن‌بابویه. توحید. باب ۱۲ صص ۱۵۲-۱۵۱ شمارة ۸. 

۶ فرآیند ترویج عناصر اعتقادی به ویژه ظریف در متون قدیمی مرتب اتفاق می‌افتد؛ این 
تشکیل‌دهندة فرضیه تقیه» کتمان. خبء در تشیع است و برای اولین بار به نظر می‌رسد که 
در نوشته‌های جابر به نام فرآیند (تبدید العلم به معنی تحت‌اللفظی پراکندن علم) به کار رفته 
است؛ نک. راهنمای الهی» فهرست. زیر «تبدید العلم». در مورد استفادة آن در نوشته‌های 
جابر که پایبندی او به شیعه جای سوال ندارد نک. کراوس» جابر بن حیان. خدمت به تاریخ 
اندیشه‌های علمی اسلام (قاهره» ۱۹۴۲؛ بازچاپ پاریس: ۶ ج ۰۱ صص زبنن 

5 )01۱( 5 هل ۱۱۵۹۱۵۱۲۵ ۵ من 09۵ قمولا و نحل عفن 2 

۱۱ ,(1986 ,275 ,۱۵۲ :1942 ,متنج) راون ] 
لوری» ده رساله کیمیا. ده رسالة اولیه کتاب هفتاد (پاریس. ۲۳ صص ۵۲ و ۲۴۲ به 
بعد 

-عامی‌زم5 65 ۱۷۲۵ بال وقهن۳2] فعتصوزم عذه دما .عتصنطهاه 0 معازه:۲ ب«نظ ,بمز .۳ 

:2421 مه 53 .00 ,(1983 رونتع۳) 
کربن» کیمیا به مثابه فن بدعتی (پاریس. ۹4۰-۶ صص ۱۸۴-۱۸۲ و شماره ۸۴ (ترحمه 
«کتاب شکوه» حابر). 

۰ 1 200 183-184 ۰ (1986 ,۳۲15) عباونلعتعنط کج عهصی عتصنطمل بصنطم .17 

۱101۴(۰ ره ما0 بل مناد ۵ 


پژوهشی دربارة الوهیت امام ۱۶۱ 


دربارة تقیه در تشیع عموماً نک. کلبرگ» «تقیه در علم کلام و مذهب شیعه» ۷ 
اشترومسا (ویراستاران)» پنهان‌کاری و تقیه. مطالعاتی در تاریخ ادیان مدیترانه‌ای و خاور نزدیک 
(لایدن» ۰)۱۹۹۵ صص ۸۰-۳۴۳۵ ۳. 
۰ 200 0۵۵۵0۵۲۵ .0 ,۲۱ ظا ر صمنع‌نام۴ 4صه بوعمامعط1 ٩7*۲‏ صز هورنوه 1" ,ع10۵۲مک .رب 
صوعج۱۷]60۲۱۵۱۲۵ که بوماعنا! عطا وز معتقیاگ عمجم فصه برمعتمع9 ب(ق0ع) فقصصامت۹ 6 
345-0۰ .0۲ و(1995 رجعنع) عممنعنام؟ ماعه۲ عمع۲ 240 
کتابی که به‌طور ستودنی مطالعة پیشین همین موضوع را توسط این محقق تکمیل می‌کند: 
«بعضی دیدگاه‌های شیعه دربارة تقیه». مجله انجمن شرقی آمریکا؛ ۹۵ (۱۹۷۵)» صص 
۴۳۰۲۰۳۹۵ (بازچاپ در عقیده و فقه در شیعه امامی» مقاله ۳). 
0 0۵۲ 395-402 .وه ,(1975) 95 رل معا مه عسعز۷ ۲ص نمقصا موم 
.(3 27016 بصو گت تصقصا مز «ه] 4صج گعناهظ 
۷ که مقام (جایگاه) «مزسس» را تأیید می‌کند-مقامی که عرفان اسلامی به‌طور کلی 
(تصوف. حکمت الهی. علوم خفیه/ غیبی و غیره) ویژهة امام جعفر صادق(ع) می‌داند. 
دربارة این موضوع نک. ژ. رسکاء کیمیاگر عربی؛ ج ۲: جعفر صادق ششمین امام (هایدنبرک» 
زف ۱6 
-1ع0(ع۲۱) صحص عاعطمعگ عم ,ونقواه تع026 :2 ۷۵۱۰ ,صعاعتصعطهنم عطم‌عتامتم بقافن .[ 
((1924 ,ع۲عه 
پ. کراوس؛ جابر بن حیان؛ 
۲۵۷۵4 0۰ 12017 ,وتاهتک .ظ 
تیلوره جعفر صادق «پرچم‌دار معنوی تصوف»» فرهنگ اسلامی (۱۹۶۶)؛ 
۵ 2۵و( دنه عطا ۵۶ تهه‌طاه:۳۲۵ منود مونلعوداه تقککهل؟ بتماوه] .ظ رز 
:(1966) 
فهد. «حعفر صادق و سنت علمی عرب» در شیعه امامی» مقالات استراسبورگ» ٩-۶‏ مه 
۸ رپاریس ۱۹۷۰). 
معالصقط1 مصوا نصه ما ظد میم مباوتاتامهزمو ممتانع0 1 اه مال2و-ا2 توگعیق ,طو۴ ,717 
970(۰ ,۳2۲۱5) 1968 ]۱۷ 69 رععباهطاوو50 06 میاوملامت بال وعاع۸ 
۸ رب الارض یعنی امام الارض علی بن ابراهیم قمی» تفسیر» تصحیح ط. موسوی جزانری 
(نحف. ۱۳۸۷-۱۳۸۶ ۱ بازچاپ بیروت ۱۴۱۱/ ۱ ج ۲ ص ۲۵۶. 
۹ «علی ناول رسول‌اله القبضة التی رمی به» عیاشی» تفسیر» ج ۰۲ ص ۰۵۲ یادداشت 
شمارة ۲ ۳۴۳-۲ 
۰ المومنون از نظر لغوی» یعنی کسانی که باور دارند؛ در اصطلاحات فنی دوازده‌امامی واژة 
«مزمن» به کسی اطلاق می‌شود که امام او را به بُعد باطتی مذهب وارد نموده باشد و در 


۴ ن تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


مقابل واژة مسلمان که به معنی تسلیم است و به کسی اطلاق می‌شود که در مقابل بعد 
ظاهری مذهب تسلیم شده باشد: نک به تحلیل‌های نگارنده در: «مطالعة واژگان فنی 
باطنی‌گرایی امامیه. بخش علوم دینی»۱۰۲۰ (۱۹۹۵-۱۹۹۴)» ص ۲۱۵. 
0 ,۱۱۳۳۲۱۴ 06 ۲6تهباصمم , عاتصقا مصعزتع)6:0 ۱ 06 عباوتصطهع۱ مسوتع1 بل عبط 
15۰ ,0 ,(1994-1995) 102 ,۳۵2565 5 5 


۴۳۱ آخبزنی عن | 2 رل ل یو زیون یوخ اْقامة ال عم وق ر وهقبل بنوملْيامة 


فلت متی ال جین قل له ألسث بریکم قالوا بلی ۶ ع کت سَاعة ثع ال ود لغزینین 
ره فی انا قبلیزم تا لنت ره نی وفع ال رتم تشه خملث زد 
اد بهذاعنك فقال لا فا لها حدفت به فاکره فنکز خاهل بعفتی ما تفوله ع درم 
لك تیه کر ابن‌بابویه» توحید» باب ۰۸ ص ۰۱۱۷ شمارة ۲۰. راهنمای الاهی؛ ص ۸۱۴۱ 
پی‌نوشت ۲۷۷؛ انگ. ص ۵۴. 
چیتیک در خنگ شیعی (نیویورک» ۱۹۸۱ ص ۴۲. 
,42 .0 ,(1961 ,۷۲0۳ ۱۵() ۸4۳۱۱۱:0۵ ۱12 :6۱ ۸4 

ترحمه‌ای از این حدیث را ارانه نموده بدون اينکه به «کلمات معماگونة» درون آن اشاره کند. 
دربارة سه صحابة امام جعفر(ع) با کنية ابوبصیر نک. راهنمای الاهی» ص ۰۸۷ پی‌نوشت 
۲ انگ. ص ۳۴. 
این دغدغه در مورد غیر مومنان که توان درک آن را ندارند در متون اولیه همیشه وحود دارد. 
نک. کلینی؛ الروضة من الکافی. تصحیح و ترجمة فارسی» رسولی محلاتی (تهران» ۱۳۸۶/ 
۹ ج ۱» ص ۸۱؛ ابن‌بابویه» کمال الدین» ج ۰۲ صص ۲۵۵-۲۵۴ شمارة ۴. علل 
الشرائع» باب ۷ ص ۵ به بعد. وعیون. ج ۲۶ شمارة ۲۲.ص ۲۶۲ به بعد (حدیث فضل 
لنبی و الحجة علی الملانكة) آنجا که برای اجتتاب از سوء تفاهم و فرق بین خدا و حجت 
خدامکررآبر مطالبی [در موردبرتری ب پیامبر وعلی(ع)] تا کننا له است: نگارنده قسمت‌هایی 
از این حدیث طولانی را ترحمه نموده است. نک. راهنمای الاهی» صص ۸-٩۹۱‏ انگ. 
ص ۳۶-۳۵. 

لنه 1 لین لام یز لین و سیم [بین] الْحنة و الثار لا یذخلها الدَاخل لا غلی 


حد قسمی وی اوق ابر . لی فضل الخطاب و بصُرَت سَبیل الکتاب و. ی 
ار ار کل ی شا کین ای ۱ 
شاد ِ 
النار.» عیاشی. تفسیر» ج ۲ صص ۱۷-۱۸ شماره ۴۲ محلسی. بحار الانوار» ج ۳ ص‌ 
۸۹ دربارة حصرت علی به عنوان «امیر النحل»» نک. گلدتسیهر «تسشیع» تشربه آلمانی 


پژوهشی دربارة الوهیت امام ‏ ۱۶۳ 


انجمن شرقی» ۴۴ (۱۹۱۰)» صص ۵۳۳-۵۳۲ بازچاپ در مجموعه مقالات» ویراستار 
دو سوموگی (هیلدشیم. ۱۹۷۰-۱۹۶۷ ج ۰۵ صص ۲۱۳-۲۱۳ 
عاأعصصوععن0 صا 60نا5وز-ع1 ,532-533 .0 ,(1910) 44 ,27/6 "فطه‌کناکنطه؟۰ رته‌طز00102 .1 
,213-4 ۲۰ ,5 ۷۵1۰ و(1967-1970 ,صنعطوع13:10) زبجع500 46 .۲ ,60 بمه‌گنتط6 

۴ «هذا الامامالأزهر ورمح اه الأطول و باب له لأکبر فمن آرد اه فلیدخل من الباب... 
لو لا علی ما بان الحق من الباطل و لا مزمن من کافر و ما عبد له . لا یستره من الّه ستر و 
لا بحجبه عن الّه حجابٍ بل هو الحجابٍ و السْتر.» فرات بن ابراهیم» تفسیر» » ص ۳۷۱ 
شمارة ۵۰۳ 

۴۵. «آنا و اه النباً لعظیم... و الّه ما له نبا اعظم منی ولا له آية آعظم منی» همانجاء ص 
۵۳۴-۳ شماره‌های ۶۸۶-۶۸۵. همان‌طور که می‌دانیم تصور خلقت انسان در کل به 
صورت خدا در شيعة دوازده‌امامی وحود ندارد. نظریة افراطی دوگانه‌باوران شیعی که همة 
مخلوقات از حمله انسان را به دو گروه «موحوداتی از نور» و «موجوداتی از ظلمت» تقسیم 
می‌کنند این تصور را ناممکن می‌سازد.(در مورد دوگانه‌باوری در شیعه نک. راهنمای الاهی» 
ص ۱٩؛‏ انگ. ص ۳۶. و (فصل هشتم اين کتاب). حدیث معروف خدا انسان را به صورت 
ان از هت چا 
برخوردار نیست و به قول امامان(ع) به دوروش قابل تعبیر است که کاملاً غرفی و شنتی 
است و موافق است با نظر متکلمان سنی: الف) نسبت دادن (اضافة) صورت به خدا به 
همان روش عمومی تعبیر گردیده است مثل» نسبت خانه به خدا آنجا که می‌گوید «بیتی» 
خانة من یا نست همه مخلوقات به خدا که همه ساخته و پدیدآوردة اوی‌اند (برای تعبیر 
امامی نک. کلینی» اصول. کتاب توحید «باب روح»» ج ۱» ص ۱۸۲؛ ابن‌بابویه» توحید» 
باب ۶ ص ۱۰۳ شمارة ۱۸ رای تقییر تست نک رن جر بح کتاب توحید» تصحیح م. 
خ. هواس (قاهر» ۱۹۶۸/۱۳۸۸) ص 4 ۳؛ جوینی, الشامل فی اصول الدین؛ تصحیح | 

س. نشّا ب. ف. عون وس. م. مختار (اسکندریه ۱۹۶۹/۱۳۸۹) ص ۵۶۱؛ ابن‌فورک 
مشکل الحدیت تصحیح م. م. . علی (قاهره, ۱۹۷۹) ص ۵۷ و ويراستة د. گیمرت (دمشق» 
۲۳ ) ص ۲۷۱ به بعد. ب) صفت ملکی «او» در «صورته» به خدا برنمی‌گردد بلکه به 
شخصی که در بعضی از روایت‌های حدیث ذکر شده است برمی‌گردد. براساس این روایت‌ها» 
پیامبر شخصی را می‌بیند که به صورت شخص دیگری سیلی زده و یا با اشاره به شکل ظاهری 
آن شخص به وی ناسزا گفته است. پیامبر وساطت نموده و آن شخص را به خاطر این عملش 
سرزنش می‌کند و می‌گوید «اين کار را مکن زیرا خداوند آدم را به شکل او (آن شخصی که 
مورد اهانت قرار گرفته) خلق نموده است». یعنی همذ انسان‌ها به شکل حضرت آدم - جَذ 
همة ناه بشر - خلق شده‌اند. برای تعبیر آمامی نک: ایی‌نابویه: توحیده باب ۱۲ هن ۱۵۲ 
شمارة ۱۰. برای تعبیر سُنی نک.: ابن خزیمه کتاب توحید. صص ۳۸-۳۶؛ جوینی» کتاب 


۴ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


الارشاد» تصحیح لوسیانی» (پاریس. ۰۱۹۳۸ ص ۹۳؛ همین طور نک. و. م. وات» «آفریده 
به صورت او» 
۱ 
برای منابع سنی» نک. تاکشیتا نظریه انسان کامل ابن‌عربی» ص ۰۱۶ یادداشت ۲ و ص 
٩‏ یادداشت ۵۸. 
8 .9 ,29 0۰ 804 2 ۲۰ ,16 .0 ,۱۵۲ ۳۵۲]66۲ 6 ۵۲ بومع۲۳ و"زطامتق مطا بقانطعی121 ,۱ 
(اين اطلاعات را دانیال گیمرت در دسترس نگارنده نهاد که از ایشان بسیار سپاسگزارم.) 
از طرف دیگر» بدون ترس از قیاس نابجا می‌توان گفت که در تشیع. امام به صورت خدا 
خلق شده و ممنی که به عقاید باطنی وارد شده به صورت امام ساخته شده است (دربارة 
نقش هستی‌شناختی و ذات‌شناسی انسان. نک. راهنمای الاهی» صص ۹۵-۷٩‏ انگ. 
[صص ۳۸-۲۹ و ۹-۶۹ ۷]؛ و همین‌طور «ملاحظاتی درباره تحول شیعه دوازده‌امامی: 
حدیث و ایدنولوژی‌گری» در بازگشت به متون مقدس. بنیادگرایی معاصر و گذشته. ویراستار 
پاتلاژن و لبولو [لووین و پاریس ۰۱۹۹۳ صص ۸۱-۶۳ و خاصه صص ۶۹-۶۳). 
,10601000 ع ممتانلها :عنعصهتع0میل مصوذ ندیه بل همتانطمبی عصنا و عصوترم[]۰۳8۵ 
۳۵۱۱۵۵ .۲ .6۵ روعوفهم اه عتمعو6م وعمعناهامعصهل‌م۲۵ .کمتیطتاعظ سیم ماع وعا وا 
(63-69 .۲۲ .۲و6 200 63-81 .وم ,[1993 بونتعظ هه صنعما] معتالباظ ما ی وه 
پس همان‌گونه که دیدیم» امام بعد ظاهری خدا است و همزمان بُعد باطنی مزمن. 

۶ رجوع شود به پی‌نوشت شمارة ۸ و متن مربوطه. می‌توان نتیجه‌گیری نمود. همچون ح. 
مدرسی, که این نوع احادیث در بین اطرافیان انمه» در بین مفوّضه و پا حتا «غلات» طیاره 
معمول بوده است» نک. اثر ح. مدرسی» بحران و تثبیت در دوران شکل‌گیری اسلام شیعی: 
ابوجعفر قبه رازی و سهم او در تفکر شیعه امامی [پرینستون» ۱۹۹۳]» خاصه؛ صص ۲۱ به 
بعد. 

:او علاط ۵۶ ۳6۲۱00 وبتاقموه۳۵ عطا صذ صمتم‌ناه‌عوم فصح ونوتی ,اعوعتتع۵0 ,۲۷ 

,۳۲1۳66۵01] اطعبمظط؟ منک عتتصهصا ما جمتننطتننوم) عنط مج تعق1-اج قطن مطا عع 12 و۸ 

1993[, 652. 00. 2114 

هنوز محموعة متون شيعة میانه‌رو حاوی شمار زیادی از این احادیث است که به تکامل 
امامضت جی اف حادنی) یاری رسانده است. در این رابطه. توضیحات عالم معاصر شیعی.؛ 
شیخ عبداله مامقانی (م. ۳۴ در کتاب تنقیح المقال (رک. پی‌نوشت ۱۵) بسیار 
حایز اهمیت است. او می‌گوید: «ما در فرصت‌های گوناگونی بیان نموده‌ایم که ادعای تندروی 
(افراطی‌گری) که توسط دما مطرح گردیده. نباید مورد توحه قرار گیرد زیرا ابعاد متعددی که 
از ضروریات مذهب امامی است؛ تندروی (افراطی‌گری) محسوب گردیده است. (تنقیح؛ 
ج۱ ص ۳۴۳۹). 


پژوهثی دربار؛ الوهیت امام ۱۶۸۵ 


۷ .در مورد این سه خطبه, هانری گربن با ترحمة مختصر» تعبیر و ارائة اطلاعات بیشتر مساعدت 
نموده (نک. اسلام ایرانی)؛ در حدیثیء نه خطبه‌ای» که منسوب به علی(ع) است و به 
ماهیت انسانی و خداگونة امام اشاره شده است؛ این حدیث به این خطبه‌ها مربوط است و 
توسط رحب پرسی روایت گردیده است (نک. پایین). دربارة این حدیث» نک. «عرفان 
اسلامی در محموعه احادیث (مشارق الانوار) رحب برس ی »۰ بخش علوم دینی ٩۹۶۹-۱۹۶۸(‏ 
۰-۹ ۱۹۷ بازچاپ در موسسه تحقیقات فرانسه در ایران (تهران. ۰6۱۹۹۳ صص ۱۰۴ 
به بعد و ۱۱۱ به بعد؛ 

6 (21-20۷8۳ وتقطعو/) عمهم‌نانهمتا ع۵ اتعدهع: 16 عصعل مباوتصعاعز ععمصع 1 رصاماتمن .۲۷ 

,1968-1969) 565ا0ع6[1] ومعصهزهد معل جمتاهعی ,۱۳۳۲/۴ 06 متنفبممم ر"توتهظ موز 

وه مرای۲مباع۲۵ 0 دزمجه ۲ ازام هجوت ید آ۵ 103۳۲۵۵۳۵ طذ ۲۵۶۰ و(1969-1970 

:7 200 104۶ .00 ,(1993 مححتطه1) ۲۳۵ 
تد لاسون» «مشارق الانوار فی حقائق الاسرار امیرالمزمنین نوشتة رجب برسی»» در 

و560۵ مصزبنظ عطا حز جاصتهاتعن 0۶ حاطوننا عطا ۵۶ فعمقاط ودنمع(1 16 م12۳5 .1 

که 1,900 ۵ طز ,عبط طوزق؟ بط انگطنه؟ مطا که تعمهصصمن فطا اه تعاععصهمن 

۰ ,(1992 ۷۵۲1 ۱۵۲( فص صمه‌صم) صطمفذم سز ۵4 رعتننگ وتعبع امبعهن۱۸0 

267-9۰ 
به‌طور کلی کتاب مشارق الانوار ُرسی شامل سخنان فراوانی است منسوب به حضرت علی 
با همین ماهیت. 

۸ مقایسه شود با پی‌نوشت ۴ و متن مربوط. 

۹ مزید فی الدین شیرازی, المجالس المزیدبه» ویراستة مصطفی غالب. ج ۱ تا ۲ (ببروت 
۱۹۷۴ و ۱۹۸۴)ج صص ۰۱۷۳-۰۱۷۱ 

۰ حافظ رحب پُرسی» مشارق الانوار (چاپ دهم بیروت بی‌تا)؛ صص ۰-۱۶۶ ۱۷؛ نک. 
پی‌نوشت ۴۷. بخش اعظم خطبة خلیج به روایتی که در مشارق الانوار برسی نقل گردیده» 
توسط تد لاسون به انگلیسی ترحمه و در مقالة بالا (پی‌نوشت ۴۷ صص ۲۷۰-۲۶۹ 
ارائه گردیده است. همین‌طور نک. ترجمة فرانسوی قسمتی از کتاب بُرسی توسط هانری 
گربن در: انوار مشرق (پاریس و لاگراس؛ ۱۹۹۶) (ترجمه, تصحیح و تکمیل پ. لوری). 

.۰ وه نحص 0ج2 .60 رت (1996 عععهتوق1 فمه عتید۳) کعتغزصسنا دوع عامعز0۳ وم[ 

017(۰,] 
پراساس نظرآقابزرگ تهرانی در الذریعه الی تصانیف الشیعه در ۵ج (تهران و نحف؛ 
۱۳۹۸-۲۳ ۱۹۷۸-۱۹۳۴ ك ۷ صسص ۱۹۸-۱۹۹ این خطبه همان خطبة اقالیم 
است که قسمتی از آن را شهرآشوب در کتاب مناقب خود روایت نموده است. 
۱ محسن فیض کاشانی» کلمات مکنونه, تصحیح ع. عطاردی قوچانی (تهران. ۱۳۸۳/ 


۶ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفای 


۳) صص ۱۶۸-۱۶۷ و ۱۹۶ به بعد؛ لاسون در مقالة «سخنان پنهان فیض کاشانی» در 
م. سزوپ (ویراستار)؛ سوالات و دانش (مسانل و شناخت‌ها). ج ۰۲ دوره‌های قرون وسطا 
و معاصر (پاریس: ۲ ) صص ۴۴۷-۴۲۷ به ویژه صص ۰۴۳۹-۴۳۸ 
۰ ((.60) و2۵٩‏ ,۳ ها تصقطعه لب ۵۶ ۷/۵۲۵۵ معفذن م1 صز ممونسه] ۲ 
,(2002 ,15ت۳۴) "000۵06۳06 ۵016۷216 ۳۵۲۱۵065 ,2 ,۷۵۱ ,وهموده۱هه اه عمرونادعبدن 
438-9 .۵( .م65 ,427-447 .و0 
متون را مطالعه و بررسی نموده است. به ویژه صص ۰۴۳۸-۴۳۸ سیدکاظم رشتی» شرح 
خطبة التطنخية (تبریز ۱۲۷۰ ۱۸۵۳). 

۲ علی بزدی حائری» الزام الناصب (اصفهان. ۲۱ بازچاپ تهران» بی‌تاریخ)» 
صص ۰۲۱۴-۰۲۱۲۳ 

۳ ابن‌شه رآشوب مناقب. ويراستةم. بروجردی (تهران, ۱۳۱۷-۱۳۱۶/ ۱۸۹۹-۱۸۹۸ صص 
۸ ری در 

۴ سید حیدر آملی؛ جامع الاسرار» تصحیح هانری کربن و و. یحیی (تهران و پاریس» ٩‏ ۱۹۶). 
صص ۰۱۱-۱۰ 

0۵ رحب برسی» مشارق» صص ۱۶۶-۱۶۴ 

۶ آقابزرگ تهرانی» الذریعه. ج ۰۷ ص ۱۹۸ به بعد. 

۷ خطبه بیان منسوب به حضرت علی معمولاً جزو پیشگویی آخرالزمانی (ملحمه جمع 
ملاحم) است: نک. مقالة د. ب. مک‌دونالد که در پی‌نوشت ۶ به آن اشاره شد. این خطبه 
توسط ماسینیون تحلیل و قسمتی از آن در مقاله‌اش دربارة انسان کامل ترحمه شده است 
(نک. پی‌نوشت ۲). متنی که ماسینیون استفاده نموده براساس نسخة دست‌نوشتَة ,2661 ۷15 
21۳-8 101 ,5ز۳2۶ ,ل(3] در الانسان الکامل عبدالرحمن بدوی» صص ۱۴۳-۱۳۹ است؛ 
ابتدای متن عین فرازهایی است از خطبة افتخار که توسط حیدر آملی نقل گردیده است. 

2۸ مقایسه شود با پی‌نوشت‌های ۱۴ تا ۱۷ و متون مربوط. 

2۹4 خیرخواه هراتی» کلام پیر» رساله‌ای دربارة عقاید شیعیان اسماعیلی ویراستة ولادیمیر 
ایوانوف (بمبتی» ۱۹۳۵) صص ٩‏ ۸۱-۷ متن فارسی. 

۰ محمد بن طلحه الحلبی؛ الذر المنظم فی سر الاعظم (بی‌جا ۱۹۱۲/۱۳۳۱ صص 
۰۸۵-۳ همین‌طور نقل شده توسط قندوزی» ینابیع المودة (نحف» ۱۹۶۵/۱۳۸۴ 
صص ۱۱۳-۱۱۳؛ سیدمحمد نوربخش الرسالة الاعتفاديتة, تصحیح م. موله در اعترافات 
عقیده دوکبروی: علی همدانی و محمد نوربخش» نشر به مطالعات شرقی» ۱۷ (۱ ۲-۱۹۶ ۱۹۶): 


ص ۱۹۳ متن عربی؛ 
تمصع ی تصقلمصهز! تلم :عاسهرطنها سول عق نو ع فصمتویعزم۳۳ هنز 016 ,۸ 


با »اصاهیه عط ۵۶ 193 .۲ ,(1961-1962) 17 ,۶۶0 ,طفط‌لوطیق۲< 


پژوهثی دربارً الوهیت امام ۱۶۷ 


همچنین بنگرید به مقالة موله؛ «کبرویه در میان تسنن و تشیع از قرن هشتم و نهم هجری». 
مجلهٌ مطالعات اسلامی ۱۹۶۱ ص ۰.۱۲٩‏ 
6821۳6[ 6 5 9۵ 6۱ 86 اج عصعزنطه اه مصووتمصتی امه 10/9۳۵ وصا؟ ,۱۷۲۵۱6 ۷ 
9 , ,(1961) ۲۳ 
۶۱ حیدر آملی» جامع الاسرار صص ۴۱۱۰۳۸۲ و در همین محلد نقد النقود فی معرفة الوجود. 
ص ۶۷۶؛ رجب برسی» مشارق الانواره صص ۱۷۲-۱۷۰ (مولف عنوان خطبه را ذکر 
نمی‌کند)؛ قاضی سعید قمی» شرح حدیث عمامة در کتاب الاربعینیات به نقل از کربن؛ 
اسلام ایرانی» ج ۴» صص ۱۵۲ به بعد (همچنین بنگرید به کربن» ص ۹۶ به بعد). 
۵ ۲۱۱۱۵۲۵/۲۵ مطذوارمت) مولع 6ع5) ۶ .00 ب4 ,۷۵۱ بعنه ماع مب یجاداتمن .11 
6(۰ .00 ,60۵6:806۷ 
الاربعینیات لکشف الانوار القدسیات» تصحیح ن. حبیبی (تهران» ۱سش ۲۲ص ۳۸ 
به بعد؛ قاضی سعید قمی نورعلی‌شاه» «منظوم خطبة البیان» در دیوان نورعلی‌شاه اصفهانی 
(«تهران ۱۳۳۴۹ش/۰ ۷ )ودر محموع آثار نورعلی‌شاه اصفهانی (تهران» ۰ سش/--))( 
حعفر کشفی, تحفة الملوک» در ۲ ج (چاپ سنگی ایران؛ بی‌تا» ج ۱ صص ٩۲۸-۲۰‏ 
بولقاسم راز شیرازی» شرح کتاب خطبة اییان (هکذا به جای کتاب شرح خطبة الیبان) 
(شیراز: بی‌تا)؛ یزدی حائری» الزام الناصب. صص ۲۱۱-۱۹۳؛ برای ملفان دیگر نک. 
تهرانی» الذریعت ج ۰۷ صص ۲۰۱-۰ وج ۰۱۳ صص ۲۱۹-۲۱۸ برای یک قرائت تأویلی 
کیمیایی خطبة البیان توسط ایدّمُر حلدکی (م. ۷۶۱/ ۱۳۶۱-۱۳۶۰ يا ۱۳۵۰-۱۳۴۹/۷۵۰) 
نک. کرین» کیمیا به مثابهٌ فن بدعتی» ویراستة لوری (پاریس» ۰۱۹۸۶ فصل ۰۱ 
1۰ .60 (1986 رونتع۳) 0۲ ۳۰ .60 رصوناه6۲ه که 60۲۵0۵ 4۱6/092 مطذطاتمت ۲۰ 
۲ دربارة سیدحعفر بن ابیاسحاق علوی موسوی دارابی بروحردی معروف به الکشفی, نک. 
محمدعلی مدرس» ریبحانة الادب (تبریز بی‌تاریخ)» ج ۳ ص ۳۶۶ شمارة ۵۶۸. هانری 
کربن» تاریخ فلسفه اسلام (پاریس ۶ [ترحمه فارسی از حواد طباطبایی. ۳ 
,(1986 ,کنتو۳) مبوتصفاعة منطممعمانطم ها عل عتتمافنلط رجاطادمن ۲۲ 
جلدی که شامل هر دوبخش است و قبلاً در سال‌های ۱۹۶۴ و ۱۹۷۴ جدا به چاپ رسیدند» 
به ویژه صص ۸۹-۷ و وحه خدا وحه انسان (پاریس. ۳) صص ۴۵ ۳۵۸-۳. 
:345-8 .28 ,(1983 ,عنتع۴) عصصدم111 00 عع۴۵ رعزرآ 6 ۳۵۵۵ 
سعید امیرارحمند» سای خدا و امام غایب (شیکاگو. ۱۹۸۴ صص ۲۲۵ به بعد؛ 
۰ ,(1984 ,6220نظ)) صفصاً صمل۲:0 عطا 0هه 0600 گه «مفطگ م1 رصمهزنه ۸۵ .5 
225۶ 
م مومن» مقدمه‌ای بر اسلام شیعی. تاریخ و عقاید شیعة دوازده‌امامی (آ کسفورد» ۱۹۸۵)» 
صص ۱۹۴ به بعد. 


۸. تشیع: ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


۲ ۲00۳۱۸۵6 220 ۷ 1۱ .صهلو1 کاط ما جمتامنق‌مصها مه مصعصم/( ,3 
:7 .00 ,(1985 ,060۳0) صوزانم۹ 
دربارة آثار کشفی‌نک. کربن؛ «کیهان پیدایی و تأویل در اثر سید جعفر کشفی», (۱۹۷۱-۱۹۷۰) 
(بازچاپ در صص ۱۲۹-۱۲۵). 

, 26 26]27[ 20 06 ۱۵۵۵۲۷۲۶ وصمل عاوتشیهمعمصمط اء عنعمعمصو6۵؟ بصنطجمی ,17 
,(125-129 ۰ ,۵۳۱611161 (6کهی هیا ۲60نهتکهنا؟ هذ ببم) (1 1970-197 ۴۳۲۲۲ متنمتاوم۸ 
همچون شماری از حکمای دیگر: ارتباط کشفی با اصولیون با تحول بعدتری در نهضت 
مربوط است. پذیرش تدریجی یک تأویلی باطنی و فلسفی_کلامی امامی» تحولی است که 
به نظر می‌رسد در اوایل قرن هفدهم میلادی آغاز گردید؛ در انتظار مطالعات بیشتری است. 

۳ حعفر کشفی: تحفة الملو ک» در ۲ ج (چاپ سنگی, ایران» بی‌تاریخ)؛ این چاپ در مقایسه 
با چاپ پیشن «که شامل خطاهای همه گونه است) و در یک حلد تولید شده است (ایران, 
۷ ۱۸۵۹-۶) تفاوت‌هایی دارد. خلاصة تحفة الملوک که در سال‌های اخیر (در 
سال‌های ۱۹۸۰) در ایران چاپ شده است (شاید بتوان گفت سانسور شده) شامل متن 
خطبه نیست؛ باید گفت که بیش از نیمی از متن چاپ قدیمی کتاب در چاپ جدید نادیده 
گرفته شده است. توضیحات فارسی مولف در اینجا ترحمه نشده‌اند. واژه‌هایی که به ایرانیک 
هستند. اسماء خدا در قرآن‌اند. متن عربی این خطبه در انتهای این بخش آمده است. 

۴ منبر در مسجد کوفه و این جملة اول به حضرت علی(ع) منسوب‌اند؛ منبر در مسجد 
کوفه پایتخت وی» محل مورد علاقه برای خطبه‌های امام اول است. این حمله اشارة 
مستقیمی است به اين واقعیت که علی داناترین و سرچشمة کامل علم است. 

0۵ «خزینة علم» عنوانی است که مکررا به انمه(ع) داده شده است. نک. راهنمای الاهی. 
نمایه زیر «خازن». «خرّان». «خزانه». 

۶ حلم» فضیلت یا خوی پسندیده‌ای است از اخلاق قبیله‌ای که عملاً ممکن نیست در یک 
کلمه به انگلیسی ترحمه شود. بنا به نظرش. پلا. طیف معنی حلم از عدالت آرام گرفته تا 
توازن» بردباری و نرمی و ملایمت شامل تحمل و عزت و نظم و ترتیب خوب می‌شود. نک. 
داثرةالمعارف اسلام» تصحیح دوم ج ۳ ص ۴۰۳. 

۷ هویت گوینده از یک تصدیق تا تصدیق دیگر؛ از یک‌سو میان امام تاریخی؛ مظهر امام 
وجودی در جهان محسوس و حافظ رمز الاهی و از سوی دیگر امام کیهانی و خدای عبان 
و بنابراین محتوای رمزء عوض می‌شود. 

۸ اشاره است به آنچه میثاق ازلی خوانده می‌شود (نک. سورة اعراف/ ۱۷۲) پا به عهدی که 
میان خداوند و حضرت آدم بسته شد (طه/ ۵ دربار: تصور میثاق در میان شیعیان امامی 
نک. راهنمای الاهی» نمایه. زیر «میثاق». «موائی»؛ 

و امیرمعزی. «کیهان‌زادی و کیهان‌شناسی در شیعه دوازده‌امامی». دانشنامةً ابرانیک» ج و 
صص ۲۲-۰۳۱۷ ۳؛ 


پژوهثی دربار: الوهیت امام ۱۶۹ 


,6 ۷۵۱۰ و۲ ,صولکنطگ ۲۳۸/۵۱۷۵۲ دص پچومامصومن هه وممعمصومن؟ ,۸۱۱۲-۱۷۲۵۵22 ۸۵۰ ۷۲ 
317-224 .00 
دربارة خوانش امامی از آية ۱۱۵ سورة طه, نک. راهنمای الاهی» ص ۲۱۲ (انگ. ص ۸۵) و 
بارآشر « خوانش‌های مختلف واضافات شیعه امامی به قرآن». مطالعات شرقی. ۱۳ (۱۹۹۳)؛ 
ص ۶۴. 
*محضن0) عطا ما جتک-تصحها عطا ۵۶ عومنانق۸ 4ص ععصنلدعظ نصدنند ۰۷ رتعطمف 2 ,۸۷۲ ۸۲۰ 
4 .0 ,(1993) 13 وع:518 آ0۳۵۳71۵ 15۲۵۵1 
دربارة این آیه نیز نک. تک‌نگاشت گراملیش» «میثاق نخستین در تعبیر قرآن (سوره اعراف/ 
66۱۷۳-۲۳۲ محلة اسلام» ۰( صص ۲۳۰-۲۰۵. 
,6/۵ ۵۴( ,(172-173 ,7 هک به) عصههامنممهءمک تم صز هدهب۲] ۲۵۲ پمام‌تلصعتت بکز 
205-۰ 00۰ ,(1983) 60 
٩‏ دربارة این ادعاها رجوع شود به پی‌نوشت ۰.۲۷ 
۰ دربارة امام به عنوان نور خدا» نک. راهنمای الاهی. نمایه زیر «نور»» و «کیهان‌زادی و 
کیهان‌شناسی در شیعة دوازده‌امامی». ایرانیکاه ج ۶ 

۰ ,۷۵۱ ,2۲ 5 ۰۲۳۲۵۱۷۵۲ صز وم مامصومت مه رمع مصتومن؟ 
ومقالهة خیلی خوب روبین؛ «وجود پیشینی و نور. جنبه‌های مفهوم نور محمد»» مجله مطالعات 
شرقی» ۵ (۱۹۷۵). 

مایت ۵۶ اوععجم) عطا ۵ داهعموک۸ اهنا 20 ممههماولع-۰۳۳6 رصتمابنظ بنا 
.(1975) 5 ,5:85 6۵۱۱۵ ۶۲۵۵1 
۱ مقایسه کنید با عبارت «منم خزانه‌دار»؛ امام تاریخی. خزانه‌دار کامل خزینة الهی است در 
حالی که امام کیهانی محتوای این خزینه است. ۱ 
۲ اگرچه این نام در قرآن وحود ندارد. ولی عموما این را یکی از نام‌های خداوند دانسته‌اند. 
نک. ژیماره» اسمای الاهی» به خصوص صص ۰۳۵۱-۳۵۰ 
350-1 .00 .۵50 ,0۷6 ۱۱۵0۳۵6 دعر ر01۳0۵7) ,۲2 
۳ نگارنده بر این نظر است که این اشاره است به باور شیعه امامی که براساس آن امام؛ به 
عنوان نور» هم از نظر فیزیکی و هم از نظر معنوی در تاریخ قدسی بشریت همراه پیامبران و 
انمه است. نک. راهنمای الاهی» صص ۱۱۲-۹۶ (انسانیت آدمی. سفر نور) (انگ. صص 
وروی 
,00۵ خ() (اطونا ۵۲ "عمویوه۷ عطا :جاتصحصتا! متصصح۸) 96-112 .0۵ راب 2 
.(38-44 .00 
۴ دربارة فراوانی مخلوقات» نک. راهنمای الاهی» ص ۱۰۱ (انگ. ص ۴۰). 
۵. مقایسه شود با: ژیماره» اسماء الاهی» به‌ خصوص ص ۰۳۲۶ 


۰ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


۰ 0 .650 ,016 7۵۵۵۵ ععر ب01۳18161 .(1 

۶. در مورد دریافت الهام و وحی توسط امام و چگونگی وحی نک. راهنمای الاهی. ص ۱۷۶ 
(انگ. ص ۷۰). 

۷۷ اصطلاحی است تار یخی برای ظهور حضرت مهدی (عح ) نجات بخش آخرت در آخرالزمان. 
در این مورد» همان‌گونه که در اظهار بعدی واضح است. اشاره است به مهدی موعود. امام 
غایب(ع). (رک. به فصل ۱۲ تا ۱۴ این کتاب). 

۸ در اینحا هم مثل ادعاهای بعدی, اشاره به امام کیهانی است که به عنوان نور از پیامبر به 
پیامبر و از امام به امام منتقل می‌شود. دربار؛ این تصور پیچیده رک. به پژوهش‌هایی که در 
پی‌نوشت‌های ۷۰ و ۷۳ بدانها اشاره شد؛ همین‌طور نک. روبین» «انبیا و سرنیاها در سنت 
شیعه نخستین»» مطالعات اورشلیمی در عربی و اسلام» ۵ (۱۹۸۴). 

0 526 ۵/6۱ کال ,۲۳۵410102 *نط باق جا عتمانمهع۳۳۵ قمع عاعطم۳۳۵0؟ بصذای۲ ,۲7 

.(1984) 5 مها ۵۱۵ ۸۸۲۵۱6 

٩‏ دربارة دودمان روحانی (نسب‌شناسی روحانی) پیامبران و ائمه‌شان نک. راهنمای الاهی. 
ص ۱۰۲ به بعد» به ویژه ص ۱۰۷ (نسب روحانی) (انگ.. ص ۰۴۰ خاصه ص۴۱) 

.(41 .650 ,40 .0 ,نی مظ) ("وعملععصمع تمبطزنزمو) 107 .۵ .وفع ,102 .وم ,زب ع0ی0 

۰ این اسامی ظاهراً اشاره به پیامبران «هر قومی» است که از آن‌ها نام برده می‌شود. باید 
اشاره نمود که «بشر» در زبان ترکی به معنی پیامبر از کلمة عربی بشیر (مزده‌دهندة خبرهای 
خوش) و حرحیس لا اشاره است به جرج قدیس. مقایسه کنید با مقالة «حرحیس» از 
کازا دو و در داثرةالمعارف اسلام تصحیح دوم 

2 170(15ز۱ ,ناج ۷ 06 هون 

۱ دربارة امامان به عنوان حاملان عرش (حملة العرش) نک. راهنمای الاهی. نمایه» زیر «عرش». 

۳۲ دربارة کوه قاف» نک. به تحلیل‌های هانری رین در ارض ملکوت. [ترجمه فارسی از 
سیدضیاءالدین دهشیری]» فهرست اعلام. زیر «قاف». 

,(1979 ,کتتع۳) علد نطو صدوی1 ۱ ۵ جععه‌ممصه مهع11 16 ,عامعاعی عع۲ اه آمباززنوه موم 

۱9۵۸06۲ 6 

۳ دربارة امام به عنوان «نور قلب» نک. راهنمای الاهی» ص ۱۱۲ به بعد (انگ. ص ۴۴ به 
بعد). 

۴ کشفی این اصطلاح را «حمال هر حمیل» یا زیبایی در هرچه که زیباست» ترحمه نموده 
است. تحفه الملوک» ج ۱ ص ۲۶. 

۵ این و دو اشارة بعدی کنایه‌ای است به حروف مقَطْعة قرآن که در ابتدای بعضی از سوره‌ها 
امده است. 

۸۶ اشاره است به معجزه‌ای توسط حضرت علی(ع) که در حدیث معروف است. نک. راهنمای 
الاهی. ص ۲۳۱ (انگ. ص ۹۲). 


پژوهثی دربارة الوهیت امام ۱۷۱ 


و بهمخصوص تک‌نگاشت ال. کاپژونه. معحزه علی بن ابی‌طالب در شعر منسوب به سید 
حمیری وداستان رد الشمس در بادنامه فرانسیسکو کین (۴ ۱۹۹۶-9۹ محله مطالعات 


-له 4زمرمک-اه 24 تاندطتتنعه نمهب ز :12110 تم موز کل نه مامعحنه صنا؟ رعم2۵220ع0 .رز 


تنل وزمحصعطط ما رز ,"عصوک-له ۱۵۵0 له عبناعاع: تاجم] عااع معتلمبعمنرمای ملاع0مصه از 6 تند رذآ 
99-۰ .00 ,(1997) 2 ,5020 ,71 ,860 ,(1904-1996) 0207161 ۲۲۵۵6۵6560 

۷ یعنی مسحد الاقصی که قبله اول مسلمانان بود و مکة مکرمه. 

۸ نک. لاوست. «نقش علی در سيرة شیعه». مجل؛ مطالعات اسلامی ۳۰/۱ (۲ ۱۹۶)؛ 
صص ۶-۷ 

7-6۰ .00 ,(1962) 30/1 ,721 ,"عاننطن هاگ 12 ومع ۰۸۱1 06 ۲۵16 18" راعبامقا .۲ 

٩‏ نک. صفار بصاثر الدر جات جزء ۰۷ باب‌های ۰۱۶-۱۱ صص ۳۵۴-۳۳۳ [ترجمة فارسی» 
ج ۲ ص ۳۱۶-۲۵۷ م] (علم به همة زبان‌ها» زبان کتب مقدس مختلف زبان پرندگان» 
حیوانات و دگردیسان المُسوخ). 

۰ میات صفّا بصاثر الدرجات حزء ۸ باب‌های ۰۱۵-۱۲ صص ۴۰۹-۳۹۷ [ترجمد 
فارسی, ج ۲» ص ۵۱۲-۴۶۶ م]. 

۹۱ . دربارة برابری تعادل کیهانی با امام عموماً و حضرت علی به خصوص نک. مثلاً علی بن 
ابراهیم قمی» تفسیر» تصحیح موسوی حزائری (نحف» ۱۳۸۷۲۶ ۱۹۶۶ ۱۹۶۸7 ج 
۲ ص ۳۵۴ (شرح آیات ٩-۷‏ از سورة رحمن توسط امام رضل(ع). 

۹۲ . دربارة نماد زنبور و عسل به عنوان نشانگر مزمنین شیعی و تعلیمات باطنی ائمه نک. مثلاً 
مجلسی, مرأت المقول (تهران ۱۹۸۴/۱۴۰۴ ج ٩‏ ص ۱۷۰؛ برای منابع دیگر نک. ای. 
گلبرگ «تقیه درکلام و مذهب شیعه» صص ۰۳۶۸-۵۹ شمارة ۰۷۴ 

۳. متن خطبة البیان (نسخة کشفی): 
ایها الناس استلُونی قبل آن تفقدونی اتّی خازن العلم و انا طور الحلم/ عندی مفاتیح الغیب 
و انا ست الغیب/ انا سر السرار/ انا شجرة الانوار/ انا دلیل السماوات/ انا انیس المُسبُحات/ انا 
خلیل جبرئیل/ اناصفی میکائیل/ انا صاعق الرعد/ انا شاهد العهد/ انا وجه اله/ انا عین اله/ 
انا یداله/ انا لسان الله/ انا نورالّه/ انا کنز الّه فی السماوات و فی الارض/ انا قدرة/ انا مّظهر 
[مُظهر] القدرة فی الارض/ انا دیان یوم الدین/ انا قسیم الجنة و النار/ انا الجنة و النار/ انا 
ذوالقرنین المذکور فی صحف الاولی/ انا آدم الاول/ انا نوح الاوّل/ انا صاحب نوح و منجیه/ 
انا صاحب ایوب و شافیه/ انا صاحب ابراهیم و سزّه/ انا امیژالمزمنین/ انا عین الیقین/ انا 
الرعد/ انا الصيحة بالحق/ انا الساعة للمکذبین) نا التداء المُخرج من فی القبور/ انا صاحب 
یوم التخورا انا آقمت السماوات/ انا حَحَة الّه فی الارض و السماوات/ انا نور الهُدی/ انا 
الاسماء الحسنی التی یدع بها/ انا الناظر علی عمل الخلانق/ انا فی الخلانق خليفة ال 
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الخالق/ انا صاحب الخلق الاول/ انا صاحب الطوفان الاول/ انا صاحب الطوفان الثانی/ انا 

مع القلم قبل القلم) انا مع اللوح قبل اللوح/ انا صاحب الازلية الاولیة/ انا مدبُر العالم حين 
لا سمانکم هذه و لاغبرانکم/ انا آخذ العهد علی الارواح فی الازل/ و ان لثادیلهم الست 
بربکم بامر قیوم م یزل/ انا سید المزمنین/ انا عَلّم المهتدین/ انا امام المتقین/ انا الیقین/ انا 
المتکلم پالوحی/ انا صاحب النجوم و مدترها بامر ریّی و علمی الذی خصّنی به/ انا الذی 
املاء لارض عدلا وسطاً کما مُلنت جوراً و طلماً[ظلما]/ انا الغیب المنتظر للأمر 
العظیم/ انا الطور و الکتاب المسطور و البیت المعمور و السَقف المرفوع و البحر المسجور/ 
نا مُوّل التأویل/ انا مفسر الانجیل/ انا عالم التوراة/ انا أم الکتاب/ انا فصل الخطاب/ انا 
الاول/ انا الاخر/ انا الباطن/ انا الظاهر/ انا اور الانبیاء/ ان ولاية الاولیاء/ انا آدم و شیث/ انا 
موسی و یوشع/ انا عیسی و شمعون/ انا حنبشاء[؟] الزنج/ انا بشیر[؟] الرثك/ انا حرجیس 
الفرنج/ انا منور الشمس و القمر و النجوم/ انا قیم القيامه/ انا قیم الساعه/ انا الخالق/ انا 
المخلوق/ انا الشاهد/ انا المشهود/ انا صاحب الکعبه/ انا شهر رمضان/ انا لیلة القدر/ انا 
المطیع/ انا القابض/ انا باطن الحرم/ انا عماد الأمم| انا نور الانوار/ انا حامل العرش مع 
الابرار/ انا لزلز الاصداف/ انا جبل قاف/ انا مفتاح الغیوب/ انا سراج القلوب/ انا نور الظروف/ 
ان سر الحروف/ انا معنی الطواسین/ انا باطن الحوامیم/ انا صاحب الم [الف لام میم] ان 
نون والقلم/ انا مصباح ال انا راسی الجبال المامخات/ انا فاحر العیون الحاریات/ انا 
نزل المطر/ انا مورق الشجر انا مُخرج اللون و الثمر/ انا مُدر الاقوات/ انا ناشر الاموات/ 
نا ای ژدّت لی الشمس مزتین و سَلّمت علی کزتین| وصلیث مع رسولاله بلتین/ انا 
صاحب بدر و خنین/ انا جاوزث بموسی فی البحر و اغرقْ فرعون و ده / انا متکلّم علی 
لسان عیسی فی المهد/ انا متکلّم بکل لسان/ انا اَذی اجوژ السماوات السبع و الارضین 
السبع فی طرفة عین/ انا مهدی الاوان/ انا عیسی الزمان/ انا صاحب المیزان/ انا الرحمان/ انا 
الرحیم/ انا العلی/ انا الأعلی/ انا یعسوب المزمنین/ انا یقین المْقَنین/ انا لیث بنی‌غالب/ انا 
علی ابن‌ابی‌طالب. 


فصل چهارم 


وجود پیشینی پیسیی نی امام" 


بهتر است در آغاز این فصل اصول عقیدتی تشیع دوازده‌امامی را به اجمال 
یادآوری کنیم. مذهب امامیه یا اثناعشریه یکسره دور محور «چهارده معصوم»[ع] پا 
«چهارده حخت»» یعنی محمد رسول خداء دختر او فاطمه؛ و امامان دوازده‌گانه, 
شکل گرفته است. این اشخاص مقدس تشکیل‌دهندة کلیتی هستند که. بنابر باور 
شیعه. بازتاب کامل حقیقت خداوندی است؛ حقیقتی که در تجلّی خویش دارای 
دو وحه است: وحه آشکار یا بیرونی و ظاهری و وجه درونی و باطنی. ظاهر حقیقت 
از طریق نبوّت پیامبران» برای عامَة مردم و به کمک تنزیل آسمانی شناسانده می‌شود. 
محمد [ص]؛ در عین حال. نمونة بنیادین و غایت این وحه اول است. اما باطن 
حقیقت از طریق ولایت امامان" شناسانده می‌شود. اینان همواره در کنار پیامبران 
حضور دارند و برای خاصة مردم تأویل معنوی کتاب آسمانی را به ارمغان می‌آورند. 
محموعة دوازده امام به‌طور کی وبه ویژه. در مقام عین «پدر» یازده امام دیگره 
تحلّی ناب وحه باطنی حقیقت انگاشته شده‌اند. 

فاطمه [س] ین برخورد این دو وحه بوده و از همین رو (مجمع‌النورین) 
لقب گرفته است. ‏ پیامبر (نبی) نیز از آنجا که از معرفت باطن دین برخوردار است» 
«ولی» هم هست. اما وی تعلیم باطنی خویش را تنها به امام یا امامان خود 
اختصاص می‌دهد. اماء در حهت عکس: امام هرگز نبی تلقی نمی‌شود. لزوم یادآوری 
این نکته از آن‌روست که در متون امامیه. اصطلاحاتی چون «ولی»» «حجت»» 
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«ولی امر» و مانند ۵ کی اجه انا بان اطلاق می‌شود. گاه در مورد انبیا نیز به 
کار وه له 


جهان‌ها قبل از جهان: فروغ هدایت  ..‏ ۱ 
آغاز حکایت به چندین‌هزار سال پیش از آفرینش جهان بازمی‌گردد. در لامکانی 
به نام «امالکتاب» " خداوند شعاعی از نور خویش و سپس شعاع دومی از آن منشعب 
می‌سازد. شعاع نخست. نور محمد است. نور نبوت. نور ظاهر. شعاع دوم همگون 
با نخستین و برخاسته از آن» نور علی است. نور امامت یا ولایت» نور باطن. 
دوهزار سال پیش از آفرینش» محمد و علی نوری بودند در برابر خدای عرّ و 
جل. نوری با یک تن اصلی که شعاعی درخشان از آن شاخه زده بود. پس خداوند 
چنین گفت: «اين است نوری از نور من تنة آن نبوّت است و شاخه آن امامت. نبقت 
از آن محمد استء بندة من و فرستادة من و امامت از آن علی است» حجت من و 
دوست من ). از اين‌روست که علی همواره تکرار می‌کرد: : من از محمّدم (یا از احمدم) 
چنانکه درخشی از درخش دیگر." در احادیث امامیه» پیامبر خود بارها تکرار می‌کند 
که او و علی پیش از آفرینش جهان از یک نور واحد آفریده شده‌اند.۲ حتا اسامی این 
دو نمونة بنیادین نبوّت و امامت از اسماء خدا برگرفته شده‌اند. در حدیث نبوی آمده 
است: 
خداوند نبوّت و برکت را در من نهاد و امامت (به روایت دیگر: فصاحت) و شهسواری 
(الفروسیه) را در علی. پس آنگاه بر ما نام نهاد و نام‌های ما دو تن را از نام‌های خویش 
مشتق ساخت. از نام خویش («ذوالعرش محمود» صاحب عرش ستودنی) نام مرا ساخت 
و از نام دیگرش «الاعلی» (برترین)» نام علی را." 
در چند حدیث قدسی. به روایت پیامبر یا یکی از ائمه. خداوند اعلام کرده که 
نام محمّد از نام خدایی «المحمود» و نام علی از «العلی الاعلی» برگرفته شده است.* 
بنابر احادیث دیگر» نور نخستین» نور اهل‌بیت» نور «پنج تن خرقه» (آل عبا: 
محمد. علی؛ فاطمه» حسن و حسین) نور چهارده معصوم بوده است. در اين موارد؛ 
نور ولایت نه‌تنها به علی بلکه به همه انمه اختصاص يافته و نور فاطمه در برخوردگاه 
دو نور نبوّت و امامت قرار گرفته است. گاه از فاطمه و نور او سخنی به میان نیامده و 
تنها بر نور پیامبر و امامان دوازده‌گانه تأکید شده است. " باز در مورد پنج تن آمده 
است که نام‌های آنها از اسماء خدا برگرفته شده و بر عرش ثبت شده است. بنابر 


حدیث نبوی» هنگامی که آدم با دم روح خدایی زنده شد» به سوی عرش نگریست و 
پنج نوشته بر آن دید. در پاسخ به پرسش او دربارة این پنج نوشته, خدا چنین می‌گوید: 
نخست محمد است از آنجا که من محمودم؛ دوم علی است از آنجا که من عالی 
(بالاترین) هستم؛ سوم فاطمه است از آنجا که من فاطرم؛ + چهارم حسن است از نج که 
من محسن هستم؛ و پنجم حسین است از آنجا که من ذوالاحسانم.! 
در تفسیر آية ۷ از سورة بقره «و آدم کلماتی از رت خویش دریافت»» امام جعفر صادق 
می‌گوید: 
خدا بود و هیچ چیز از خلق او نبود. پس آنگاه خداوند پنج مخلوق از نور عظمت خویش 
آفرید و بر هریک نامی برگرفته از نام‌های خویش نهاد. او محمود است و پیامبر خویش را 
محمد نامید. او عالی است و امیر مزمنان را علی نامید. او فاطر آسمان‌ها و زمین است و 
از اینحا نام فاطمه را برگرفت. اوست صاحب اسماء حسنی (زیباترین نام‌ها) و از اینجا 
و سپس این نام‌ها را در طرف راست عرش خویش جای 
کلمای کهآ از رت عریش در اف تاضت همین بنخ سم پر 
| از (عرش» 
بازگو کنیم. از این تعاریف چنین برمی‌آید که «عرش» نامی است که به «علم» و 
(قدرت» خداوند داده شده است. از سوی دیگر «کرسی» نام تأویلی جنبة آشکار و 
ظاهر حهان ناپیداست (ظاهر من الغیب) و «عرش». به همان ترتیب» نمایندة جنبة 
پنهان و باطن آن حهان است (باطن من الغیب). «کرسی» سرچشمة جهان محسوس 
است. رويهة پیدای حهان ناپیدا؛ حال آنکه «عرش» - که بر آن حوهر نبوت و امامت 
نقش شده- «دین است؛ دینی که در خود اسرار باطنی حهان غیب و کلید اسرار 
حهان پیدا را نهفته دارد. به گفتة امام هشتم؛ «عرشء خداوند نیست. بلکه نامی 
است برای علم و قدرت قاری فری که اس :10 
در حدیثی از امام باقر» به روایت فرزندش امام صادقء آمده است: «عرش یعنی 
دین حق. ۰ امام ششم شم در حای دیگر چنین می‌گوید: «اين دو [یعنی کرسی و عرش] 
دو باب از بزرگ‌ترین ابواب جهان غیب‌اند. این دو خود ناپیدایند و در جهان ناپیدا 
مقرون یکدیگر» زیر کرسی باب ظاهری جهان غیب است و محلٌ برآمدن مخلوقات.. 
وعرش باب باطنی [جهان غیب] است و شامل علم چگونگی و آفرینش و اندازه و 
حدّ و کجایی و مشیت و صفت اراده و نیز علم الفاظ و حرکات و بی‌حرکتی (ترک) و 
علم بازگشت وآغاز. )۹ 
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علم (به معنای علم باطنی راز -آشنایان) ونتیجه آن یعنی نیروهای درونی سحرآسا 
رکه در قاموس انمه (قدرت» یا ) اعاحیب» نامیده شده)؛ دو عامل اصلی زندگی 
امام هستند. علاوه بر این» ائمه تعالیم خویش را که اغلب بدان نام «دین حق» 
داده‌اند در بردارندة اسرار باطنی حهان وشامل پاسخ به هرگونه معمّا در ساحت 
قدسی معرفی نموده‌اند. جنانکه می‌دانيم دین از نظر امامان شامل دو حنبة وابسته به 
هم است: جنبة ظاهر که در تعالیم نبی متجلّی است و دیگر جنبة باطنی که در 
تعالیم امام نهفته است. همچنین می‌دانیم که بنابر یک نظریة باستانی؛ جه در حیِطة 
مذاهب و چه در میان سنت‌های حادویی. «اسم» تنها یک ندا نیست بلکه بیان 
مصوّب حوهر مسمی است. به این ترتیب» عرش که بر آن نام‌های پیامبر و امامان 
حک شده است؛ جوهر بنیادی نبو: ت و امامت یا به عبارت دیگره . حوهر «دین» را در 
خود دارد. در دو حدیث پیاپی که کلینی در اصول کافی خود نقل کرده. بر همگونی 
مضمون «عرش» با «دین» امامان تأکید شده است. در حدیث نخست ححت‌های 
خداوند (یعنی امامان) «حاملان عرش» " نامیده شده‌اند و در حدیث بعدی خداوند 
ایشان را «حاملان دین و علم خویش»"" خوانده است. وقتی بدانیم که ِ 
3 مغ تون در عین 9 ی اسامی انمه و محمول ناد ناش 7 
پرسشی که در اینحا مطرح می‌شود ات است که آیا (عرش ۰ در جارجوب خاضص 
نکته از آن جهت است که ما پس از اين نیز با مضمون عرش در رابطه با امام‌شناسی 
سر و کار خواهیم داشت و علاوه بر این به دست آوردن یک دید تحلیلی همه‌حانبه 
در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. 

در مورد کیفیت انوار ائمه در چندین حدیث از ایشان به عنوان «اشباح نورانی» 
یاد شده است. در پاسخ به سوال «شما [یعنی امامان] پیش از آفرینش آدم چه بودید؟»» 
امام سوم» حسین بن علی(ع) چجنین می‌گوید: «ما اشباحی از نور بو و دور عرش 
رحمان می‌گردیدیم. " در احادیث مشابه» اصطلاحاتی چون «ارواح نور»* یا «سایه‌های 
نورانی» " به کار گرفته شده است. می‌توان چنین پنداشت که این موحودات نورانی 
از حوهری بسیار لطیف برخوردار بوده‌اند: «پیش از آفرینش [مادّی]. امام سایه‌ای 
بود از حنس باد» وزان در طرف راست عرش خدا ۳ با استناد به برخی اطلاعات که 


البته مبهم و رمزآمیز به نظر می‌رسند» چنین می‌نماید که این مرحله آفرینش نه در 
جهان «الکتاب» یعنی محل جهش نور نبوت و ولایت. بلکه در جهانی همچنان 
متعلق به پیش از آفرینش محسوس اما آفریده پس از جهان اول صورت گرفته است. 
اصطلاحاتی چون «جهان اول سایه‌ها» (عالم الاظلة الاول) یا «جهان ال ذژه‌ها» 
(عالم ال الاول) که گهگاه در احادیث مربوط به امر خلقت به کار رفته, طبعا به این 
جهان دوم اطلاق شده است. ۲۲ گذر از حهان «امالکتاب» به «جهان ال سایه‌ها» 
گویا مرحلة تبدیل نور بی‌شکل به نوری با هیأت انسانی باشد. در یک حدیث نبوی 
چنین روایت شده است: هنگامی که جبرئیل نام محمد را بر پردة عرش نگاشته دید؛ 
از خدا خواست تا محتوای اين نام را به او بنماید. خداوند فرشتة خویش را به «جهان 
ال ذره‌ها» برد و در آنحا به وی دوازده شبح بدن‌دار (اشباحا ابدانا) را نشان داد و 
چنین گفت: «اين است نور علی ابن‌ابی‌طالب. این است نور حسن و حسین» تا نور 
امام دوازدهم. قائم آل ۳ پیامبر در بسیاری از معراج‌های خود به حهان سایه‌ها 
و ذژه‌ها مر می کته و در آنحا به مشاهدة انوار دوازده امام (یا چهارده معصوم) 
می‌پردازد. ؟ 

و امّا این موجودات لطیف نورانی چه می‌کنند؟ شناور («معلّقة»" یا «بین 
السماء و الارض» به معنای شناور زیرا آسمان و زمین هنوز آفریده نشده‌اند) و در 
گردش دور عرش خداوند امامان نورانی به یگانگی خداوند گواهی می‌دهند و وی را 
می‌ستایند. الفاظ بسیاری برای توصیف اعمال ائمه در اين مرحله به کار گرفته‌اند و 
این واژه‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: شهادت به یگانگی (توحید. تهلیل) و 
ستایش خداوند (تحمید. تمجید. تسبیح» تقدیس). «دوازده شبح نورانی [شناور] 
میان آسمان وزمین... به توحید و تمحید مشغول‌اند. قزآوین از نور عظمت 
خویش محمد وعلی و یازده اسام دیگر را همچون ارواح پوشیده در نور خدایی 
آفرید تا از پیش از آفرینش وی را بپرستند و بستایند و تقدیس کنند :۳ 

از آن پس «سایه‌ها» یا «ذرّات» دیگری در این حهان بی‌زمان وحود می‌پابند. 
هیچ‌گونه اطلاعی در مورد هنگام این آفریتتن یا فاصلة زمانی آن از آفرینش انوار 
امامان داده نشده است تنها اين را می‌دانیم که زمانی که امامان نورانی خلق شده و به 
پرستش پروردگار مشغول بوده‌اند. هنوز هیچ چیز وجود نيافته بوده است. بنابراین, 
خلقت سایه‌های دیگر مرحلة حدیدی در آفرپنش است. این سایه‌ها هستی ماقبل 
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مای «موحودات پاک» هستند. کتاب‌های حدیث و روایات از چندین نوع «سایه» 
سخن به میان آورده‌اند. جسته و گريخته و نامنظم شاید بتوان این سایه‌ها را به سه 
دستة اصلی تقسیم کرد: 

۱. سایه‌های موحودات غیر انسانی روحانی که در اینده در اسمان‌ها و زمین ساکن 
خواهند شد (الروحانیون من اهل السموات و الارض). به عبارت دیگر. انواع مختلف 
فرشتگان وموجودات غیر انسانی زمین (از جمله اجه»." 

۲. سایه‌های پیامبران به عدد صد و بیست و چهارهزار با تأ کید خاص بر پیامبران 
اولوالعزم (از نظر امامیه: نوح. براهیم موسی» عیسی, و محمد. در اینجا البته صحبت 
از نعایه‌های خهار تتاشر اول انیت)4 

13 سایه‌های ممنان بنی‌آدم» یعنی سرسپردگان امامان در همه زمان‌ها. راز-آشنایان 
تعالیم باطنی ادیان و نه متدینان ای رسل‌ها) که نی سرمتور9ا طاهر ش عت ان ۹ 

در اینجا مرحلة بستن پیمان مقذس ماقبل زمان (میثاق) فرامی‌رسد. لفظ 
«میثاق» بیش از بیست بار در قرآن به کار رفته و در آنجا به معنای پیمانی است که 
فا تا وید ی امساهها و به وی ارام تشه انس رسای امن سل 
قرآن. سور آل‌عمران ۸۱ و سورة احزاب ۷). امّا کمابیش همة مفسران هم‌زبانند که 
لفظ میثاق در مورد پیمان به کار رفته که پیش از تولد آدمیان میان خداوند و ایشان 
بسته شده و در مورد درستی این قول به آیات ۲ ۱۷ به بعد سورة اعراف استناد می‌حویند 
که در آنها از قضا لفظ میثاق به کار گرفته نشده: 

«هنگامی که پروردگار تو نسلی را از پشت آدم به‌در آورد و آنگاه آنها را علیه 
خودشان گواه گرفت و گفت: آیا من پروردگار شما نیستم؟ ایشان پاسخ دادند: «آریم 
گواهی می‌دهیم. » و این از آن‌روست که در روز رستاخیز نگویید ما بی‌خبر بودیم 0 
در اخبار امامیه مربوط به امر آفرینش مضامین دیگری در اطراف این موضوع مرکزی 
شکل گرفته است. پیمان نخستین در جهان سایه‌ها و يا ذژه‌ها واقع شده و به همین 
علت این جهان را «عالم میثاق» نیز نامیده‌اند. پیمان میان خداوند و سایه‌ها یا ذقات 
«موجودات پاک» بسته شده است. "" در احادیث امامیه» این پیمان بنیادین شامل 
چهار سوگند است: سوگند به بندگی (عبودیت) خداوند؛ سوگند عشق و وفاداری 
(ولایت) به محمد ورسالت او؛ سوگند به امامان و مأموریت مقدس ایشان؛ و سرانجام؛ 
سوگند به مهدی به عنوان نجات‌بخش جهان در آخر زمان. ۳" 


پس آنگاه خداوند از پیامبران سوگند گرفت و بدیشان گفت: «آیا من پروردگار 
شما نیستم؟ اینک محمد» آیا او فرستادة من نیست؟ و اینک علی» آیا او پیشوای 
مزمنان نیست؟» پیامبران ن پاسخ آری دادند و به این ترتیب نبّت ایشان استوار شد. .و 
خداوند از پیامبران اولوالعزم سوگند گرفت و بدیشان گفت: «منم پروردگار شما و 
محمد فرستاده من است و علی بیشوای موّمتان و پس از آو اوضیای او (یعتی انامان 
بعدی) عهده‌داران امر من و گنجینه‌داران علم من خواهند بود و مهدی کسی است 
که به توسط او دین خویش را پیروز خواهم گردانید و نیروی خویش را آشکار خواهم 
نمود و از دشمنانم انتقام خواهم گرفت و خواسته یا ناخواسته پرستیده خواهم شد. » 
[پیامبران اوالوالعزم] پاسخ دادند: «پروردگارا» گواهی می‌دهیم و شاهد هستیم. 4 
اينکه در احادیث اشارة دقیقی نرفته است» به نظر نگارنده منطقی است اگر مرحلة 
«تعلیم راز» را درست پس از پیمان چهار سوگند قرار دهیم. در روایت آمده که در 
جهان سایه‌ها انوار معصومین علوم مقدس را به سایه‌های موجودات پاک آموختند. 
حال. از سویی این علوم جزو اسرار بوده و از سوی دیگر طبق یک قاعدة کلی که در 
همه مکاتب باطنی و تعلیمی رواج دارد. دانش سری پس از ادای سوگند به سالک 
تعلیم داده می‌شود. امام حعفر صادق می‌گوید: «ما ارواحی از نور بودیم در برابر 
عرش و به سایه‌ها اسرار علم یگانگی و ستایش را می‌آموختيم.»"" در حدیث حسین 
بن علی آمده است: «ما اشباحی بودیم از نور. در گردش به دور عرش رحمان و به 
فرشتگان تسبیح و تهلیل و تمحید تعلیم می‌دادیم.» " از آنجا که انوار پیامبر و امامان 
نخستین آفریدگان خدا و نیز نخستین گواهان یگانگی و عظمت پروردگار هستند» 
علم و عمل خویش یاء به عبارت دیگر» توحید و تمجید را به سایه‌های جهان میثاق 
می‌آموزند. امام هشتم» علی بن موسی‌الرضاء در یک حدیث بلند که اسناد آن از 
طریق پدرانش به پیامبر می‌رسد. نکات دیگری دربارة این «تعلیم نخستین» ارائه داده 
است. این حدیث گاه باعنوان «حدیث برتری پیامبر و حخت‌های خداوند بر فرشتگان» 
معرفی شده است (حدیث فضل النبی و الحجج علی الملانکه).۳" 
محمد(ص): «... ای علی! چگونه ما برتر از فرشتگان نباشیم» حال آنکه ما پیش از ایشان 
به معرفت پروردگار خود و ستایش و گواهی یگانگی و تقدیس او دست يافته بودیم؟ آری؛ 
نخستین چیزی که خداوند آفرید ارواح ما بود و آنگاه زبان ما را به توحید و ستایش خویش 
گشود. پس چون خداوند فرشتگان را آفرید و ایشان ارواح ما را به صورت نوری یگانه 
مشاهده کردند. عظمت امر ما را بازشناختند و ما به تسبیح [خداوند] پرداختیم تا به فرشتگان 
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بیاموزیم که ما مخلوقیم و خداوند منژه از صفات ماست. پس فرشتگان نیز به تسبیح پرداختند 
و به تنزیه خداوند گواهی دادند. و هنگامی که فرشتگان والایی مرتبة ما را مشاهده کردند. 
به یکتایی خداوند گواهی دادند. و هنگامی که فرشتگان والایی مرتبة ما را مشاهده کردند, 
ما به یکتایی خداوند گواهی دادیم تا ایشان بیاموزند که خدایی نیست مگر خداوند یگانه 
وماتنها پرستندگانيم و نه خدایان. و هنگامی که فرشتگان بلندی جایگاه ما را مشاهده 
کردند. ما به بزرگی پروردگار گواهی دادیم تا ایشان بدانند که خداوند بزرگترین است. و 
چون فرشته‌سالاری و نیرویی را که خداوند در ما نهاده بوده مشاهده کردند. ما چنین 
سرودیم که: نیرو و قوتی نیست مگر از خداوند» تا فرشتگان بیاموزند که ما را نیرو و قوتی 
نیست مگر از خداء " و هنگامی که فرشتگان آنچه را خدا به ما ارزانی داشته و به موحب 
آن فرمانبرداری از ما را واحب ساخته, مشاهده کردند. ما چنین سرودیم: ستایش مر خدای 
راست. تا فرشتگان بدانند که ما از دهش خداوند سپاسگزاريم و آنگاه تکرار کردند: ستایش 
مر خدای راست. پس به واسطة ما بود که فرشتگان به شناخت توحید و تسبیح و تهلیل و 
تکبیر و تمحید پروردگار راه بردند.»۳۹ 
بنابر برخی اخبار انمه» واقعة دیگری نیز در جهان سایه‌ها رخ داده است: 
آفرینش فرزندان آدم به صورت ذرّات از خاک و آب. می‌توان به این مرحله نام 
«جهان دوم ذها» داد. زیرا این عنوان می‌تواند از یک‌سو روشنگر عنوان «جهان اول 
ذره‌ها»باشد که پیش از این ذکرش رفت. و از سوی دیگر منطبق با آفرینش 
تندریحی حهان‌هایی است که رفته-رفته از لطافت‌شان کاسته و به مادیت‌شان افزوده 
می‌گردد. امام محمدباقر(ع) در تفسیر آية ۱۷۲ از سورة اعراف (۷) سخنی را که از 
پدر خویش امام زین‌العابدین(ع» شنیده. چنین بازگو می‌کند: 
خداوند یک مشت از خاکی که با آن آدم را آفریده بود برگرفت و بر آن آب شیرین و گوارا 
را افشاند و آن را چهل روز رها کرد. سپس بر آن آب شور و تلخ افشاند. " و دیگربار چهل 
روز آن را به حال خود گذاشت. چون گل تخمیر شد. خداوند آن را محکم بمالید و 
فرزندان ادم به صورت ذرات از راست و چپ آن به‌در آمدند. پس خداوند به ایشان دستور 
داد تا به آتش درآیند. «مردمان راست» (اصحاب الیمین) فرمان پردند و آتش بر ایشان 
سرد و بی‌آزار شد. «مردمان چپ» (اصحاب الشمال) از فرمان سر باز زدند و به آتش 
و 
در اینجا لازم به یادآوری است که در میان اخبار آفرینش احادیثی به موازات هم 
ودرعین حال مکمّل یکدیگر وجود دارد دربارة تقسیم موجودات به دو گروه مخالف: 
از یک‌سو موجودات نور و خرّد و از سوی دیگر» موحودات تاریکی و نادانی. مثلا 
«سپاه عقل» و «سپاه حهل»۰ «مردمان راست» و «مردمان چپ» با چنانکه پس از 
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این خواهد آمد» «مردمان علیین» و «مردمان سخین». بدیهی است که منظور همواره 
امامان و باران رازآشنای ایشان» از یک طرف و دشمنان ائمه و طرفدارانشان» از 
طرف دیگر است. فرزندان آدم نیز در برابر خدا سوگند یاد می‌کنند. اما این سوگند 
تنها در مورد یک چیز است: یگانگی خداوند. دو نکتة پراهمیت همراه این خبر آمده 
اشته نیت آنکه بسن از ادای این سوگند. «فطرت» آدمیان با شناخت یگانگی 
خدا سرشته می‌شود» شناختی که به آن نام «اسلام» داده شده است. چنانکه می‌دانیم 
در اصطلاح امامیه. لفظ «اسلام» که در برابر «ایمان» آورده می‌شود. به معنای 
سرسپردگی و فرمانبرداری از ظاهر شریعت است. علاوه بر این» اضافه شده که همه 
فرزندان آدم چه «ممن) چه «کافر»» همگی این سوگند را ادا کرده‌اند. «مومنان» پا 
«مردمان راست» در این مرحلة آفرینش, تجسّد لطیف «موجودات پاک» بشری 
متعلق به حهان اول سایه‌ها هستند. پس «مزمنان» در جهان پیشین» سوگند سه‌گانة 
«وللایت» یعنی باطن دین را ادا کرده‌اند. حال آنکه «مردمان چپ» با آنکه از فطرت 
اسلام برخوردارند» از آنجا که «ولایت» را رن ها فطرت و سوگند یگانة خود 
را فراموش کرده و در ورطة کفر سقوط خواهند 3 

نقش اصلی معصومان در جهان ذزه‌ها البته آموزش اسرار علم توحید و علم تمجید 
به «موحودات پاک» است و مشخصهة اصلی آنها نیروی خارق‌العادة بصیرت است. 
به این معنی که پیامبر و امامان در بطن «ذرّات» یا «گل» فرزندان آدم» اعم از «پاک» 
و «ناپاک». نهاد و سرنوشت آیندة ایشان را با تمام حزئیات آن «می‌بینند». گاه برخی 
از نیروهای درونی امامان, مثلا نیروی اشراف بر ضمیر یا نیروی فراست. در زمان 
حیات ایشان در حهان محسوس به عنوان خاطرة آنچه ایشان به گل آدمیان در جهان 
ذره‌ها دیده‌اند. شمرده شده است. " بنابراین ما شاهد نوعی از نمونة بنیادین دو خصلت 
وحودی امامان در این دو مشخصة معصومان [در عالم ال ذره‌ها] یعنی رازآشنایی و 
نیروی خارق‌العادة بصیرت هستیم. . دو خصلت امامان عبارتند از علم راز باطن و 
توانایی انجام معجزات. به این دو موضوع بازمی‌گردیم. 

برای 0 مطالب» خالی از فایده نخواهد بود اگر آنها را در حدول 
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عوالم ساکنان و نقش آنها 


انوار بی‌صورت (معصومین)) (عقل) 


عالم اول ذره‌ها انوار تشکیل‌شده از معصومین 
یا عالم سایه‌ها (توحید و تحمید. تمجید؛ تسبیح» تقدیس) 
یا عالم میثاق تعلیم راز بعد از چهار سوگند شناخت 
ظاهر و باطن 
سایه‌های موجودات پاک (فرشتگان. پیامبران مزمنان - 


سپاه عقل) 
(چهار سوگند ظاهر و باطن و پس از آن یادگیری اسرار 
توحید و تحمید. تمجید. تسبیح و تقدیس) 


عالم دوم ذژه‌ها ذرات فرزنده‌ان آدم آفریده از 3 (مردمان راست < سپاه 
عقل < مزمنان) (مردمان چپ > سپاه حهل < دشمنان) 


به سوی خلقت حهان مادی. محسوس 


انسانیت آدم 
سفر نور . 

آفرینش جهان مادی و در بطن آن امر اساسی اون «ارواح»۰ «قلوب» و 
«ابدان» طبعاً باید پس از این مرحله قرار گیرد. در اینجا نیز موحودات یکباره به دو 
گروه مخالف همستین » بخش‌بندی شده‌اند: امامان و شاگردان ایشان از یک‌سو و 
دشمنان ائمه و طرفدارانشان از سوی دیگر. از خلال احادیث بسیار مطالب زیر را 
که در آنها موازات دقیقی مراعات شده است می‌توان استخراج کرد: روح و قلب 
معصومین از خاکی که در بالای «علیین» قرار گرفته آفریده شده و بدن آنها از خاک 
«علیین)؛ روح وقلب مریدان امام» همچون روح وقلب انبیاء از خاک بدن امام 
کیهانی. بدن مرید امام و بدن انبیا از خاکی برگرفته از زیر «علیین» آفریده شده 
است. از طرف دیگر ارواح و دل‌ها و بدن‌های دشمنان آمام از خاک «سجین» و 
ارواح و دل‌های طرفداران دشمنان از همین خاک و بدن‌های طرفداران از خاکی 
برگرفته از زیر «سخین» آفریده شده‌اند. ۲۳ 


وجود پیشینی امام ۱۸۳ 
[بالاتر از علیین] 
ارواح و قلوب معصومین 
[علیین] [سحین] 
بدن‌های معصومین ارواح» قلوب و بدن‌های دشمنان 


ارواح و قلوب پیروان وفادار ائمه و ارواح و قلوب | ارواح» قلوب طرفداران دشمنان 
انسا 


[پایین‌تر از علیین] 


بدن‌های پیروان معصومین و بدن‌های انبیا 


[پایین‌تر از سجین] 
بدن‌های طرفداران دشمنان 


واژه‌های «علیین» (یا صورت فاعلی «علیّون») و «سخین» قرآنی هستند و به 
تن در آیات ۱۸ تا ۲۱ و ۷ تا ٩‏ سورة مطففین (۸۳) آمده‌اند: 
به‌راستی کتاب نیکان (ابرار) در علیین است. و چه چیزی علیین را به تو خواهد شناساند؟ 
[علیین] کتابی است پوشیده از نوشته. آنها که در نزدیکی خدا پذیرفته شده‌اند آن را درخواهند 
یافت.*" بهراستی کتاب بدکاران (فجار) در سین است. و چه چیزی سجین را به تو خواهد 
شناساند؟ [سحین] کتابی است پوشیده از نوشته ۲۴ 
مفسران قرآن «علیین» و «سحین» را؛ به ترتیب» یکی از طبقات برین بهشت و 
یکی از گودال‌های ژرف دوزخ تعبیر کرده‌اند. ريشْة عربی ((ع-ل-و) یا «ع-ل-ی» 
مفهوم بالا بودن» بلند بودن یا چیرگی را می‌رساند و ريشة «سجن» مفهوم زندانی و 
گرفتار بودن با فرورفتن. برخی دیگر از متفکران اسلامی به متن قرآن نزدیک‌تر مانده 
وعلّیین و سین را نام دو کتاب خدایی دانسته‌اند که در آنها «نام»های رستگاران و 
گمراهان نوشته شده است. مضمون علیین با مفهوم اخیر با مضمون «درخت زندگی» 
در سنت یبهودی-مسیحی قابل مقایسه است (سفر خروج ۳ کات 
دانیال نبی ۰۱ مرامیر ۹۶:۲۹؛ انجیل لوفا ۰ کتاب وحی یوحنا ۲۰:۱۵. 
واژه «علییون» در زبان‌های عبری و کلدانی وحود دارد و معنای «بسیار بلندپایه» 
می‌دهد.) در سنت امامیه آیه‌هایی که ذکر شد. کمابیش همیشه در بطن احادیث 
مربوط به آفرینش از خاک علیین و سجین به کار گرفته شده‌اند و با اينکه از تفاسیر 
انمه از این آیات جیز زیادی در دست ۱ با این‌همه می‌توان گفت هردو 
مفهوم اسم مکان و اسم کتاب همزمان در این احادیث موحود است. خاصه آنکه در 
مذهب امامية نخستین؛ یک «کتاب» کیهانی می‌تواند یک جهان ماورای طبیعی نیز 
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باشد (رجوع شود به پیش از این در مورد «امالکتاب»). ۲ در یک حدیث از امام 
حعفر صادق «عرش» حایگزین «علیین» شده است: 
خداوند ما را [یعنی وجود نورانی ما یا ارواح ما را] از نور عظمت خویش آفرید و سپس از 
گلی سر به مهر وپنهان برگرفته از زیر عرش, خلقت ما را شکل بخشيد و نور ما را در شکل 
ما حای داد. از این‌روست که ما بشرهایی نورانی هستیم و آنچه [خداوند] در آفرینش بهرة 
بدن‌های ایشان را از گل دیگری» همچنان سر به مهر و پنهان. امّا پست‌تر از گل ما و خداوند 
از میان آفریدگان چنین بهره‌ای را تنها از آن مزمنین ما و پیامبران ساخت. از اینحاست که 
تنها ما و ایشان [یعنی تعلیم‌یافتگان ماء انسان‌های پاک پیامبران و مریدان انمه] سزاوار 
آنیم که انسان خوانده شویم, حال آنکه دیگران مگسانی هستند سزاوار آتش دوزخ [ترجمة 
تحت‌اللفظی: «از اینحاست که ماو ایشان انسان شدیم و دیگر انسان‌هاء مگسانی برای 
آتش و به سوی آتش»]۲۹ 
اینجا دو نکتة دیگر این احادیث قابل بررسی است. نخست آنکه برابری وحودی 
میان مریدان امامان (ياء به عبارت دیگر رازآشنایان باطن دین) و پیامبران بار دیگر 
برقرار شده است. برابری‌ای که درجة معنوی یکسانی به این دو گروه می‌بخشد. 
چنانکه پیش از این گفتیم, این دو گروه بشری و نیز فرشتگان در یک «زمان» به صورت 
سایه در جهان اول ذژه‌ها آفریده شده و چهار سوگند توحید و ولایت را ادا کرده و 
سرانجام اسرار علوم مقدس را از معصومان فراگرفته‌اند. بنا به عقیدة امامیه, رازآشنایان 
باطن دین در ترازوی قدسی جهان و در نبرد علیه سپاه حهل. همسنگ پیامبرانند. 
نکته دوم همجنسی و همسنخی قلب مرید امام و بدن امام است. این مضمون به 
نظر نگارنده پایة کیهانی و بنیاد آسمانی مهم‌ترین عمل معنوی مذهب امامية نخستیرد 
یعنی عمل «دیدن با قلب» يا «دیدن در قلب» «الرزية بالقلب) ٩"‏ است. 
پس از آفرینش مادّی نوع بشر نور یگانه و توأمان نبوت و امامت با نور محمد و 
علی به وسیلة خداوند در آدم نهاده شد. " به جهت این نور بود که فرشتگان فرمان 
یافتند در برابر آدم سجده کنند و ایشان همگی اطاعت کردند جز ابلیس که از فرمان 
ظ ی ۸ ۱ 2۲ 
الا هی سرباز زد و به واسطة سرکشی غرورآمیز خویش ملعون خداوند گردید. 
سپس خداوند آدم را آفرید و ما را در پشت (صُلب) او نهاد و فرشتگان را فرمود 
در برابر او به سجده افتد تا ما [از ورای آدم] ستایش شویم. سحدة فرشتگان گواه 
۵ ۰ ۰ ۲ ۷۳ ۰ ۰ ۹ ۵۲ 
پرستش خداوند و احترام به آدم و فرمانبری او به دلیل حضور ما در پشت او بود. 


از آدم به این‌سو, نور نبوت-ولایت «مسافرت» خویش را در نسل‌های بشری 
آغاز می‌کند و مکان‌ها وزمان‌های تاریخ مقدس انسانیت (انسانیت فعلی ؟) راد می‌نوردد 
تا به «محمل»های مقدّر خویش, یعنی محمد(ص) و علی(ع) تاریخی» برسد و از 
طریق ایشان به امامان دیگر منتقل شود. پیامبر می‌گوید: 
ما اشباحی از نور بودیم تا آنجا که خداوند اراده نمود صور ما را بیافریند و آنگاه ما را 
ستونی از نور ساخت و در پشت آدم افکند و ما را از پشت پدران و زهدان مادران گذرانید 
بی‌آنکه ناپاکی شرک و زنای کفر ما را آلوده سازد و چون ما را به پشت عبدالمطلب [نیای 
مشترک محمد و علی] رسانید» نور را به دو بخش تقسیم نمود و نیمی را در پشت عبداله 
[پدر پیامبر] و نیم دیگر را در پشت ابوطالب [پدر علی] قرار داد. نیمی که به من می‌رسید 
در بطن آمنه [مادر پیامبر] قرار گرفت و وی مرا به دنیا آورد و به همین ترتیب نیمی که به 
علی می‌رسید در بطن فاطمه دختر اسد [مادر علی] قرار گرفت و علی را زاد. پس از آن 
[خداوند]» عرٌ و جل» ستون نور را به من بازسپرد و من والد فاطمه شدم و به همان ترتیب 
ستون نور را به علی سپرد و وی والد حسن و حسین شد... پس این نور از امامی به امام 
دیگر تا روز رستاخیز منتقل خواهد ۳ 
بنابر این حدیث و احادیث دیگر و با استناد به الفاظی که در آنها به کار رفته -به 
ویژه «پشت‌ها» (اصلاب) و «زهدان‌ها» (ارحام)- چنین می‌توان اندیشید که انتقال 
«وصیت نورانی» از طریق حسمانی يا به عبارتی به وسیلة مایع منوی انجام می‌پذیرد. 
ان مایم حامل نور نبوت.امامت (ی به نظر اغلب نویسندگان اهل تستّن» حامل نور 
نبوت) است و بدن حامل خود و به ویژه پیشانی اورا در خششی غیر عادی می‌بخشد.** 
ماه بنابر گروه دیگری از احادیث. انتقال نور از طریق روحانی نیز انجام می‌گیرد» و 
در این صورت سلسلة تعلیمی انیا و اوصیای ایشان (یعنی امامان هریک از پیامبران) 
را وسیلة انتقال نور دانسته‌اند. برخلاف نوشته‌های اهل تستن در این دوره» در احادیث 
امامیه گفته شده که تمامی نیاکان پیامبره چه جسمانی و چه روحانی» همگی از نور 
محمد و علی روشن بوده‌اند» و چنانکه پیش از این اشاره شد. نور تنها پس از رسیدن 
به عبدالمطلب به دو بخش تقسیم شده است. در حدیث نبوی چنین آمده است: 
من و علی از نوری یگانه آفریده شده‌ایم... هنگامی که آدم در بهشت بود ما در پشت او 
بودیم... هنگامی که نوح به کشت برآمد ما در پشت او بودیم. هنگامی که ابراهیم به آتش 
افکنده شد. ما در پشت او بودیم. خداوند همچنان مارا از پشت‌های پاک به زهدان‌های 
پاک منتقل نمود تا به عبدالمطلب رسیدیم و آنجا نور ما را دو بخش کرد ۴" 
سنت امامیه دو دودمان مشخص برای پیامبر و امامان قائل شده است. دودمان 
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نخست که ما آن را «دودمان طبیعی» خواهيم نامید- با دودمانی که سیره‌های 
سنی برای پیامبر قائل شده‌اند مطابقت دارد. البته. گذشته از چند تفاوت حزئی» که 
آن هم معلول دک کون ناگزیر نام‌ها در متون مختلف است. دودمان دوم «دودمان 
روحانی». از سلسله ناگسستة پیامبران و امامان ایشان تشکیل شده و خاصض سنت 
امامیه است. " برای برقرار کردن این دو دودمان» البته. نگارنده از منابع اثناعشریه 
(به ویژه آثار ابن‌بابویه و ابن‌عیاش جوهری) استفاده کرده و برای تصحیح و تکمیل 
آنها از مطالب کتاب اتبات الو صیف اثر قدیمی شیعی منسوب به مسعودی (م. ۱۳۴۵ 
۶ که یکسره به مضمون «وصیت» اختصاص يافته " و نیز از نام‌های اشخاص 
مقدس کتاب‌های عهد عتیق و عهد جدید بهره گرفته است. با این‌همه برخی از نام‌ها 
ناشناختنی باقی مانده‌اند: 

۱ «دودمان طبیعی» در سیر صعودی: محمد - عبداله (یا علی و ابوطالب)- 
عبدالمطلب - هاشم - عبد مناف - قصی (یا فهر) نب کا(فیاب فره بت کات لوق 
غالب- (فهر)- مالک النضر (یا قریش) - کنانه- خزیمه- مدرکه- الیاس- 
مضر- نزار - معد - عدنان- او - ادد - الیسع- الهمیسع - سلامان- نبت - 
حمل - قیدار- اسمعیل («پدر اعراب») [از اینجا دودمان به میان غیر اعراب 
می‌رودا - ابراهیم- تاره (108۳6-)- ناحور (080107-)- سروغ - (270۵و-) ارعو--) 
(بام۲ فالج - (00۵۱62-) هابر 06060-) شالح (2۱6:-)- ارفحشد (8700220-)- 
سام س نوح لامک (120600-)- متّو شلح (صملوون اه - اخنوخ (600600-) با 
ادریس - یارد (760هز-)- مهلائیل (08121661:-)- قینان (621087-)- انوش -) 
(دمجوم - شیث ‏ آدم. 9 

۲ «دودمان روحانی» در سیر نزولی: آدم - شیث (یا هبة الّه) - قینان - مخلت 
() - (دگرگونة مهلائیل؟) - محوق (؟)- غشمیشا (يا غنمیشا یا غثمیثا؟)- اخنوخ 
(ادریس)- توح سام - غشاس (یا عشامر؟) - برغیشاسا (یا برعیئاشا؟) - یافث 
(20060ز) - بره (۴) (دگرگونة تاره؟)- حفنه (یا حفشه با حفیش؟)- عمران - 
ابراهیم - اسمعیل اسحق- یعقوب- یوسف - بثریا (؟) شعیب- موسی - یوشع 
(0500[) - داود - سلیمان - آصف بن برخیا - زکریا - عیسی - شمعون - بحیی - 
منذر بن شمعون - سلمه (يا سلیمه)- برده (یا برزه یا بالط یا ابی. - آیا منظور از این 
نام اخیر یک پدر روحانی نیست؟) - محمد - علی - یازده امام ی 


برخی از پیامبران بزرگ کتب عهد عتیق و عهد جدید (به ویژه پیامبران اولوالعزم) 
و امامان ایشان در هردو دودمان به چشم می‌خوردند. مرتبة والای ایشان مرهون 
حضور نور محمد و علی در آنهاست (و در نتیجه نور یازده امام دیگر زیرا علی 
نمایندة همه ائمه است) و از اینحاست که در احادیث ائمه امامان دوازده‌گانه همواره 
با انبیاء بنی‌اسرائیل مقایسه شده و همواره برتری‌شان تأیید گردیده است. در حدیث 
نبوی چنین آمده است: 
منم برترین انبیا و وصی من [یعنی علی] برترین اوصیاست و وصیّون او [یعنی ائمة دیگر]» 
برترین وصیّون [آیا در اینجا «اوصیاء» و «وصیّون» معنای متفاوت دارند؟ چرا دو واژة 
متفاوت به کار گرفته شده است؟]. دانشمندان (علماء) ورثة پیامبرانند... دانشمندان امّت 
من همچون پیامبران بنیاسرانیل اند. * 
انتقال نور شاید مهم‌ترین عامل «وصیت» باشد. "" این انتقال را در متون امامیه 
با چند واژه نامیده‌اند: «نقل»؛ «تقلب» (به معنای تحت‌اللفظی «بازگشت» یعنی 
«سفر بازگشت» نور به سوی محمد و علی که در واقع سرچشمة نور بوده‌اند ویا 
شاید هم برگرفته از لفظ «قالب» به معنای کالبد جسمانی حامل نور) و یا «تناسخ» 
(که چون اغلب در چارچوب عقاید «تناسخیان» مورد مطالعه قرار گرفته معنای 
نتقال روح از بدنی به بدن دیگر را یافته است. " حال آنکه در اینجا به معنای انتقال 
نور نبّت_-ولایت است). علی در یکی از خطبه‌های خویش می‌گوید: خداوند 
ایشان را [یعنی انوار معصومین را] در برترین مخزن‌ها نهاد [یعنی پشت پدران] و در 
بهترین قرارگاه‌ها قرار داد [یعنی زهدان مادران] و به این ترتیب والاترین پشت‌ها 
ایشان را به پاکیزه‌ترین زهدان‌ها تناسخ دادند.» " کمیت بن زید اسدی (م. ۱۳۵/ 
۴ در ستایش نور پیامبر از همین واژه بهره گرفته است: 
ما بین حواء ان تسب الی آمنة تم نك الهدب قرناً فقرنا تاسخوك لك افص منها بیضاء 
و الذهب. 
شاخه‌های سترگ درخت تو دودمانت را از حوّاء تا آمنه درنوردیده است. نسل اندر نسل 
تناسخ تو درخشان همچون سیم و زر انجام یافته است. *" 
گویا این واژه با معنای اولية «انتقال نور نبوت-ولایت» ريشة امامی داشته است 
وسپس از طریق شیعیان غالی» که با امامیه در ارتباط بوده‌اند» به میان تناسخیان 
رسوخ کرده و رفته-رفته معنای «انتقال روح» پیدا کرده است. 
تاکنون مطالعاتی چند در مورد مضمون «وصیت» در اسلام به طور اعم و در 


۱۸۸ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


تشیع به طور اخص انجام گرفته است. " بیشتر پژوهشگران آن را در یک مضمون 
سیاسی خلاصه کرده‌اند (هاحسن. وات. شارون» مزمن). دودمان‌های دوگانة «طبیعی» 
و «روحانی» برای برخی دیگر نشانهة «ضدیت عرب و ایرانی» (گلدتسیهر) یا نشانة 
«اختلافات اعراب شیعة شمالی و اعراب شیعة حنوبی» (روبین) بوده است. با 
وحود گستردگی اطلاعات و استواری استدلال‌های این پژوهندگان برخی به دیدگاهی 
بسیار محدود و برخی دیگر به نتایجی قابل تردید ولاز ماه درهم‌آمیختگی 
اقوام و فرهنگ‌ها در آغاز اسلام هنوز روشن نشده است. شباهت جریان‌های فکری 
ناگزیر نشانة تأثیر فرهنگی نیست خاصه آنکه گاه شکل‌های یکسان محتوا‌های 
متفاوت دارند وگاه. به عکس شکل‌های متفاوت محتواهای یکسان. در چارچوب 
تاریخ اندیشه مسألة نیروی حیاتی یک عقیدة قدیمی و قدرت تأثیر آن در شکل و 
محتوای عقاید حدید هنوز حل نشده است. با چنگ زدن به مفهوم قبیله و منطقه 
نمی‌توان همیشه مسألة پذیرش و گوارش عقاید و مضامین پیچیده را حل کرد و بدیهی 
است که نمی‌توان در طی یک فصل يا یک مقاله کلاف سردرگم تأثیر و تأثر عقاید 
مذهبی را از هم گشود. چنین احتیاطی به نگارنده حکم می‌کند که در محدودة مطلب 
خویش بماند و مسأله را در چارچوب تعالیم امامیه و از خلال جهان‌بینی آن بسنجد. 
البته روشن است که مضمون «وصیت مقدس» از آنجا که مشروعیتی بدون چون و 
چرا به اوصیا می‌بخشد. خواه‌ناخواه بعدی سیاسی پیدا می‌کند امّا این مضمون, به 
نظر نگارنده, بیش از هر چیز به عنوان کاربرد دو عقیدة حزمی امامیه قابل بررسی است: 
نخست اینکه» زمین هرگز نمی‌تواند از حخت خدا خالی باشد» زیرا در این صورت 
جهان زمینی محکوم به نابودی است. («آن الارض لا بخلو من الحخه» «لوبقیت 
الارض بغیر امام لساخت»۰ «لولم یبق فی الارض الا اثنان لکان احدهما الححة.») 
امامان دوازده‌گانة تاریخی در امتداد سلسلة ناگکسسته و ناگسستنی همه امامان 
گذشته از آغاز آفرینش تا امروز قرار دارند. سلسله‌ای که ضامن هستی حهان است و 
آخرین حلقة این زنجیر مقدس, امام دوازدهم. مهدی موعود است که تا پایان زمان 
این دورة بشریت حاضر اما ناپیداست. دوم اینکه» بنابر عقیدة شیعه» هر واقعیتی 
دارای ظاهری است و باطنی. بنابر این نظریه» می‌توان چنین اندیشید که «دودمان 
طبیعی» جنبة ظاهری انتقال نور نبوت-ولایت بوده که به وسیلة مایع منوی انجام 
پذیرفته» حال آنکه «دودمان روحانی» جنبة باطنی این انتقال بوده و از طریق تعلیم 


راز شکل گرفته است. 


یادداشت فصل چهارم 


# متن فارسی این فصل پیشتر به وسیلة مزلف محترم در ایران‌نامه» مجلة تحقیقات ایران‌شناسی 
سال نهم شمارة ۰۳ تابستان۰ ۱۳۷ (۱۹۹۱) با نام «پژوهشی در باب امام‌شناسی در تشیع 
دوازده‌امامی اولیه» به چاپ رسیده است که در اینجا بر پايه هت آنگلیسی توسط مترحم 
ویرایش و به‌روز گردیده است. 

۱. برای تعریف اولیه ولایت رجوع شود به فصل ۷ این کتاب. 

۲. در متون قدیمی اثناعشریه نکته‌های عقیدتی در مورد فاطمه(س) کمتر یافت می‌شود. 
نظریات دینی-عرفانی در مورد وی بیشتر در مخیط‌های مرتبط با اسماعیلیان و یا در میان 
امامية پسین به چشم می‌خورد. در مورد نکتة اول رجوع شود به: پژوهش‌های ماسینیون؛ 
«آیین عرفانی و فاطمه در شیعه اسلام»؛ «مباهله مدینه و... فاطمه». «مفهوم امید و 
اخلاص مسلمانان به فاطمه» دراپرا مینوره ج صسص ۰۵۲۲-۵۱۴ ۰۵۷۲-۵۵۰ 
۵٩۱-۳‏ به ترتیب؛ 

,"ماو معطم‌عناننطگ صا مفصع۳ جع 61 عطمونادممن 1۳6۲ رمعزلب0و 1۷]2851200015 ,رز 

ممزا67ل 1 اع م۷ تال ممتامط قآ رخفططتع۲] ۱۵ 

,573-91 ,514-522,550-572 ۱۳۰ ,1 ,۷۵۱ ,2۷۷۵۲۵ ۵هر) عقط هر ,"فصتلع۲ ۵ مصقانافتاطظ 

۳6۹0601۷ 
کربن» ارض ملکوت» ص ٩۹٩-۲‏ [ترحمة فارسی» صص ۱۴۳۹-۱۲۶ ۳ 

.82-9 .م0 , (1979 ,5ز۳۵۲) عاععا6» ۲6۳۲۵ اه آمبازنزمه ۵۲۵5 بصتطاجمن ۲۱ 
در مورد نکتة دوم رجوع شود به رسالة دکتری قابل توجه ت. سبری که تنها به متون پسین و به 
ویژه بحار الانوار محلسی متکی است: «زندگی‌نامه فاطمه براساس بحار الانوار محمدباقر 
محلسی (م. 2۱ د«دانشگاه پاریس ۳ ۹ 

۱ ول ۲وبجنش-آی ۲بازظ ما وخ«هو 0 عنقت ول مزرامرهوهنعه۰ رزطاهگ .1 

(1969 ,]1 ,وزتوط ۶و بونعهبنمن) (۱۲۲۱/۱699 .0) آعذازه/۸ «زوعظ 


۹۰ ۱ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفان 


قابل توحه است که در کتاب لامنس, فاطمه و دختران پیامبر (رم؛ ۹ 

(1912 ,086) ۷ 85 5عااا/ د۱۵ ۵۲ ۲2۵ رعمعصصم ]1۲ 
و نیز در مقالة «فاطمه» اثر وچیا ولری. در داثرةالمعارف اسلام ویرایش دوم ج ۲ صص 
۷۰-۱ که هردو بسیار مستند هستند, هیچ مأخذ قدیمی امامی به چشم نمی‌خورد. در 
این پژوهش فرصتی خواهد بود تا بعضی از ادبیات اولیه دربارة فاطمه(س) را بررسی کنیم. 
نک. به مقالهُ «فاطمه» اثر امیرمعزی و کلمارد در دانشنامهٌ ایرانیکا. 

۴ در مورد این اطلاعات پایه‌ای می‌توان به کلیه پژوهش‌هایی که در مورد امامیه انجام شده 
است رجوع کرد و در نتیجه اینجا لزومی به بسط آنها نیست. بهترین پژوهش‌ها در مغرب‌زمین» 
به رغم برخی از نارسایی‌هاء نوشته‌های هانری کربن است. مثلا: اسلام ایرانی» ج ۱ کتاب 
اول» «جنبه‌های شیعه دوازده‌امامی». در نوتو و تاریخ فلسفه اسلامی» بخش اول» ۲) الف» 
۳و ۴ صص ۸۵-۶٩۹‏ 

۱ عصوز هه بل کامعمرفق ,086 8001 +1 ۷۵۱۰ ,۱۳۵۵۵۵ از (ظ بصنطعم 1۱ 

-69 .00 ,4 0ط2 3 ,۸ م1 باق اککذ۲ ,عباونمآها عباجودو زوا ۱۵ ۵ موز قح ماما وز 

85. 

۴. ارقامی که بیشتر استفاده شده‌اند. دوهزار. هفت‌هزار یا چهارده‌هزار سال پیش از خلقت: 

پیش از آدم یا پیش از دنیاست. در مورد ۲۰۰۰ سال رجوع شود به ابن‌بابویه علل الشرائی 

نحف» ۱۳۸۵ قمری باب ۱۱۶ ص ۱۳۳؛ باب ۰۱۳۹ ص ۱۷۴؛ همو امالی» با تصحیح و 

ترجم؛ فارسی کمره‌ای» تهران. ۱۴۰۴ قمری» مجلس ۱۸ ص ۷۵؛ نعمانی» کتاب الفبته 

تصحیح غفاری تهران» ۱۳۹۷ قمری. ص۱۳۱؛ ابن‌شه رآشوب مازندرانی» مناقبآل ابی‌طالب, 

نحف. ۱۹۵۶ میلادی» ج ص ۱۸۲. در مورد ۷۰۰۰ سال. ابن‌بابویه» علل الشرائع. باب 

۶ ص ۰۸ ۲ به بعد. در مورد ۱۴۰۰۰ سال» ابن‌بابویه کمال الدین و تمام النعمه 

تصحیح غفاری قم. ۱۴۰۵ قمری. صص ۰۲۷۵ ۰۳۶-۳۳۵ ابن‌بطریق حّی؛ کتاب العمدة 

فی عیون صحاح الاخبار» بدون محل و بدون تاریخ, ص ۷۵ (با استناد به احمد بن حنبل 
«کِنت آنا وعلی نورًبین یداه -عر و جل-قبل آن یخلق آدْ باريعة عشرة الف عام». این 

حدیث در مسند ابن‌حنبل نیامده است). 

. اصطلاح قرآنی (آل عمران: ۷ الرعد: ۳۹؛ الزخرف: ۴). ابن‌بابویه علل الشرائم؛ باب 

۰ ص ۷۹ به بعد. از مأخذ ستی: سیوطی, الخصائص الکسری» تصحیح محمد خلیل 

هراس قاهره, ۷ ج ۰۱ ص ۱۰ (با استتاد به احمد بن حنبل: «اتّی عنداله فی أَغالکتاب 

لخاتم النبیین و ان آدم لمُنجدل فی طینته». رجوع شود به مسند ابن‌حنبل» قاهره ۱۳۱۳ 

ه.ق» ج ۴» صص ۲۸-۱۲۷ که در آن «عبد» به حای «عند» آمده است. 

۶ «ا محمدا و علیاً کانا نوا بین یدی اه قبل خلت الخلق بألفی عام ذالك التّور له اصلاً قد 
تشعغب من شعاعٌ لامم. هذا نو من نوری اصلهٌ نبوة و فرع امامة اقا الّبوه لمحت عبدی و 


۶ 


وجود پیشینی امام ۱٩۱‏ 


محمدا/ احم کالضّوء من الصُوء» حدیث امام حعفر» ابن‌بابویه» علل باب ۰۳۹ ص‌ 
۴ برای احادیث دیگر امامان همان باب ۰۱۱۱ ص ۱۳۱ به بعد. 

۷. حْلِقث آنا وعلی من نوژ واحد قبل آن تخلق الذنیاء ابن‌بابویه» امالی» محلس ۳۱ شمارة 
۰ ص‌ ۳۶ ابن‌بطریق» العمدة» ۴۵-۴ و خصائص وحی المبین فی مناقب امیرالمزمنین؛ 
بدون محل و تاریخ» صص ۰۳۸-۳۷ ۱-۹ در مورد نور علی که گاه از آن به عنوان 
«نور شعشعانی» یاد شده» رحوع شود به: این‌بابویه علل الشرائع» باب ۰۱۳۰ ص‌‌ ۱۴+ ۳ 
۲ باب ٩‏ ص‌‌ ۳۱۳ امالی» همان» محلس ۵۵ شمارة ی صص 27 < 

۹ ابن‌بابویه کمال الدین» ج باب ۳ ص‌‌ 9۸ شمارة ۲ این‌بابویه» عیود» ج 3 باب 
ش شماره ۳۷ ص‌‌ ۵۸ نعمانی» کتاب الغسة» ص‌‌ ۰۱۳۷+ خرّاز رازی» کفابه الا تصحیح 
کوه‌کمره‌ای (قم ۱۳۴ ۰۹۸۰۰ صص ۲-۱۵۳ ۱۵؛ ابن‌عیاش حوهری» مفتضب الاش ويراستة 
بررسی مصمون اساسی «نور محمدی» در آثار متفکران ستی‌مذهب نیست. در این مورد 
خوانندة علاقه‌مند را به پژوهش‌های زیر ارجاع می‌دهیم: «گلدتسیهر» عنصر نوافلاطونی و 
گنوسی در حدیث». محلة آشورشناسی (۸ ۱٩۱‏ ص‌‌ ۴ به بعد؛ 

.وم (1908) 2۵ ,۲۱۵07۲ صز عامم‌صهاظ مطموناوممهن فصن مطهمعزمهم/قامبه ۳ تفطزعقام0 .1 

:3241 
ت. آندرائه. محمد در تعلیمات و ایمان پیروان خود (استکهلم. ۸) صص ۳۱۳ به بعد؛ 
)٩001-‏ 06صنعوه0 هصنهه مه‌طاییه[) 0ص ۵تطمیا موز و0عحصصوطه ]۷ رمویع۳ ورن ,عمت۸ ۰[ 
:13 .00 , (1918 متام 
:15716 ۳0۰ باصقطمصن: ۲ عع۷/160« مک رلقطمععمع ۲۰ 
ماسینیون» «نور محمدی». داثرةالمعارف اسلام» 
:۰ 201صصحطت ۱۷ عتال مطمصعتععه]۷ .ر[ 
روبین» وحود پیشین و نور. جنبه‌های مفهوم نور محمد»» مطالعات شرقی. صص ۱۱۱۹-۶۲ 
:105 ,"0مصصجوطن۷ حدل( ۶ اوعمجمن عطا ۵۶ کاه6(د۸ عطونا 4ج ممممادتن(۳۲۵-۵ رمتطانبی .۲۲ 
۵2-09 .0۲0 
در مورد «محمد[ص]؛ در مقام نخستین آفریده و نور اودر مأخذ غیر عرفانی» رحوع شود 
از حمله به: ابن‌هشام السيرة النبوبه» تصحیح سقّا - ابیاری - شلبی» چاپ سوم بیروت» 
۱ صص ۶۶-۱۶۴ ابن‌سعد» الطبقات الکبری» لایدن» ۰۹ 9ج صص ۶۰ 
طبری» تاریخ الرسل و الملو ک» قاهره» ۰ ج ۲ ص ۲۳۳ به بعل» بيهقی» دلائل الشبوه» 


۱۹ تشیح؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


تصحیح محمد علمان, قاهره» ۱۹۶۹ ج ۸ صص ۸۶-۶۴. گسترش و پرداخت به این 
مضمون البته در آثار عرفانی صورت گرفته است (از جمله رجوع شود به: ابن‌سبعین» «رساله 
فی انوار النبی». در رسائل تصحیح عبدالرحمن بدوی» مصر بدون تاریخ صص ۰۱۱-۲۰۱ 
در این رساله به ۳۳ کیفیت نور محمدی پرداخته شده است) و برای کتابشناسی آن رجوع 
شود به پژوهش‌های بالا. در مورد واکنش اهل تستن در برابر این احادیث شیعی. رجوع شود 
به تور آندرائه» محمد ...۰ ۳۱۹ و بعد؛ 
:3191 ۰ ,۸/۱۱۵۱۱۷۱۱۵۵۹ مرمع ون ,عقوم ۲ 
روبین» «وحود پیشینی و نورا. صص ۰۱۱۴-۰۱۱۲ 
.113-1 ۰« ا9اعشا ۵9۵ ۱6۵عاوج-و بط مونطنج 
۰ از جمله: ابن‌بابویه. علل الشرائم» همان, باب ۱۱۶. ص ۱۳۵به بعد؛ کمال الدین؛ باب 
۱ ص ۱۳۹؛ کتاب الخصا » تصحیح و ترجمة فارسی کمره‌ای» تهران. ۱۳۲۹ش, ج ۲ 
صص ۱۰-۳۰۷؛ خزاز رازی, کفابة الاثر. صص ۱۱-۱۱۰ و ۱۷۰-۱۶۹ 
۱ آبن‌بابویه» علل. فصل ۱۱۶» ص ۱۳۵ ابن‌بطریق, العمدة, ص ۰ و خصانصء ص ۱۴۵؛ 
حر عاملی» الجواهر له فی الاحادیت القدسیه (بغداد ۱۹۶۴), صص ۰۲۳۳ ۲۷۸, 
۴ ۲ ۳۰۷ 
۳ رجوع شود به ص ۲ گزیدة تفسیر جعفر صادق به وسیلة نعمانی که به اسم شیخ مرتعطی 
علمالهدی و تحت عنوان المحکم و المتشابه در تهران ب‌تاریخ به چاپ سنگی رسیده آفتت گت 
این حدیث در هیچ‌یک از دو نسخة چاپ‌شده تفسیر به تصحیح نویه وع. زیعور نیامده 
است. این دو متن براساس نسخه حقانق لتفسیر ابوعبدالرحمن سلمی تنظیم شده‌اند و باید 
متذکر شد که سلمی هرگونه نکتة شیعی را از نسخة خود حذف کرده است. عجیب اینحاست 
که حدیث مذکور در یک دست‌نوشت حقالق التفسیر حفظ شده (دست‌نوشته ینی‌جامع 
ترکیه. شمارة ۴۳). 
آناطمفایا نم جع ,43 کر 
(مقایسه شود با نویه. تفسیر قرآنی وزبان عرفانی [بیروت» ۱۹۷۰]» ص ۱۵٩‏ یادداشت ۳) 
(3 ۵16 :159 ۲۰ ,[1970 باناکل(] عاو زا ویر ۰ 60۲۵۱0۸ ره( ۳۰) 
باید افزود که در تفسیر امامیه از آیة نور (قرآن, نور/ ۲۴). اشارات مختلف متن قرآن به نور و 
آلات و ادوات آن به عنوان تأویل انوار معصومین تعبیر شده است (از حمله رجوع شود به: 
کلینی؛ اصول کافی؛ تصحیح و ترجمه مصطفوی» تهران» بی‌تاریخ؛ کتاب الحجه, باب «ان 
الائمه نور اله4» ج ۰۱ ص ۲۷۸. شمارة ۵؛ ابن‌بطریق العمدة صص ۰۱۸۶ ۲۰-۲۱۹ ۲: 
ابن‌شهرآشوب. مناقب آل ابی طالب» ج ص ۲۴۰ به بعد. مجلسی, بحار الانوار» ج ۲۳ 
ص ۳۰۴ به بعد. ۲ 
۳ «المرش لیس هو اه و العرش اسم علم و قدرة و عرش فیه کل شی». کلینی. اصول 


کافی» «کتاب التوحید. باب العرش و الکرسی»» ج ۰ شمارة ۲. ص ۱۷۷ و شمارة ۶ ص 
۹ (حدیث امام جعفر صادق(ع) که در آن «عرش» مترادف «علم» شمرده شده است). 

۴ «العرش دین الحق» ابن‌عیاش حوهری» مقتضب للاثر. ص ۰۷۵ 

۵ «لاتهما بایان من اکبرابواب یوب و ما جمیعان غیبان و شما فی الغیب مقرونان لا 
الکُرسی هو الباب [مو التأویل] الظّاهر من الغیب الذی منهٌ مه مَطلعٌ البدع و منة الاشیاء کُلّها و 
العرش هو الباب الباطن ای یود فیه علم الکیف و الکُون و الّدر و الحدٌ و الاین؛ و 
الَشية و صفة الارادة و علم الالفاظ و الحرکات و الترك و علم العود و البده»» ابنبابویه 
کتاب التوحید» تصحیح حسینی تهرانی؛ تهران؛ ۱۳۹۸ ه. ق/ ۱۹۷۸ باب ۰۵۰ «باب العرش 
و صفاته». شمارة ۰۱ صص ۰۲۲-۳۲۱ متن حدیث پیچیده است: مقصود از این شمارش 
نامنظم چیست؟ آیا «المشینه» و «صفات الاراده» نیز به «علم» مربوط می‌شوند یا در برابر 
«علم» قرار می‌گیرند؟ آیا لفظ «ترک» به راستی در اینجا به معنای بی‌حرکتی و سکون است؟ 
(مترجم کتاب به فارسی» شیخ محمدعلی بن محمدحسن اردکانی؛ این واژه را ترحمه نکرده 
است. رجوع شود به اسرار توحید. تهران» بدون تاریخ» ص ۰۳۶۹ 

۶. کلینی» اصول» کتاب توحید «باب العرش و الکرسی» ج ۱ ص ۰۱۷۹٩‏ شمارة ۶ «حمَلت 
العرش . 

۷. همانحا. شمارة ۰۷ «حمّلت دینی والعلمی». 

۸ ابن‌بابویه علل الشرائع» باب ۱۸ ص ۲۳ و نیز باب ۱۵۶ ص ۲۰۸؛ مجلسی بحار 
ی ص ۱۵۰ به بعد و ۱۹۳۲ به بعد (با استناد به تفسیر امام حسن عسکری). در 
آثار سنی» اصطلاح «اشباح نور» يا «اشباح» معمولاً برای توصیف فرشتگان به کار رفته و از 
آنها به عنوان «احسام لطيفة نورانیه» یاد شده (مثلا: زرقانی» شرح علی المواهب اللدنیه 
للقسطلانی» چاپ بیروت ۰۱۹۷۳ ج ۰۱ ص ٩‏ به بعد). 

.٩‏ ابن‌بابویه» همان؛ باب ۱۳۰ ص ۱۶۲؛ کسال الدین؛ ج ۲. باب ۰۳۳ شمارة ۷ ص 
۳۲۶۵ 

۰ نعمانی» کتاب الفینه» همان ص ۳۲۸ ابن‌غباش؛ مقتضب» ص ۱۵: مجلسی» بحار الانوار؛ 
ج ۰۱۵ ص ۲۵ (استناد به کلینی). گاه سایه‌های نورانی سبزرنگ توصیف شده‌اند (مثلاً بحار 
الانوار ج ۵ ص ۲۴-۲۳: «ما [امامان] نزد پروردگار خود بودیم و غیر ما هيچ‌کس نبود 
پوشیده در سایه‌های سبز-کنا عند ربنا لیس عنده غیژنا فی ظلّة خضراء. «نخستین چیزی که 
خدا آفرید محمد بود و ما اهل‌بیت او و خدا ما را از نور عظمت خویش آفرید و سپس مارا 
به صورت سایه‌هایی سبزرنگ در برابر خویش قرار داد (فاوقفنا اظلّه خضراء) حال آنکه نه 
آسمان آفریده شده بود و نه زمین» نه روز و نه شب نه آفتاب و نه ماه. 

۱ «فالامام طلاً قبل خلقه نسمتهٌ عن یمین عرشه». نعمانی» کتاب الغبة» ص ۳۲۸؛ خْزاز 
رازی» كفاية الاثر» ص ۱۱۲. 


۱۹۴ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


۲ نک. نعمانی. کتاب الفيبة. ص ۲۷۴ و ۳۰۹؛ ابن‌بابویه, امالی» مجلس ۸٩‏ ص ۶۱۲ 
شهار 

۳ عن حسین بن علی عن اللبی قال اخبرنی جبرئیل یا رب هذا الاسم مکتوب فی سشرادق 
العرش ارنی اعرْ خلقك عليك (هکذا) قال فاراه ال -عرّ و جل- اثنی‌عشر آشباحاً ابدانً 
هذا نوژ علی. خزاز رازی» کفاية الاثره صص ۹-۱۷۰ ۱۶. قابل توجه است که در اینجا نور 
آنمه(ع) در اسم محمد نهفته است و حقیقت این نام را تشکیل می‌دهد. 

۷۳۰ خزاز رازی» کفاية الاثره صص ۱۱۰-۱۱۱ ابن‌بابویه» خصال» ج ۱ ص ۱۵۶؛ طبق 
احادیث شیعه, پیامبر چندین معراج داشتند. معمول‌ترین شماره‌ای که بدان اشاره شده ۱۲۰ 
می‌باشد؛ رجوع شود به محلسی بحار الانوار ج ۸ ص ۳۸۷ به بعد (به خصوص به نقل 
از صفار قمی و ابن‌بابویه» همین‌طور فصل ۵ این کتاب. 

۵ مُعلقه (به معنی تحت‌اللفظی آویزان) با «بین السماء والارض» (میان آسمان و زمین اما 
از آنجا که هنوز زمین و آسمان خلق نشده بودند باید این کلمه را به معنای شناور دانست). 
۱ اشباحاً من نور بین السماء والارض یوّخدون ال سعرّ و جل-ویمخدونه». 

حدیث نبوی نک. خزاز رازی» كفاية الاش ص ۱۷۰؛ ابن‌عیاش, مقتضب. ص ۲۳. 

۷ حدیث امام حسین(ع): «انّ ال - تبارک و تعالی- خلق محمداً وعلیاً و الائمة الاحد 
عشر من نور عظمته ارواحاً فی ضیاء نوره یعبدونه قبل خلق الحلق یسبحون الّه -عرّ و 
حل- و یقدّسونة». ابن‌بابویه» کمال الدین. باب ۰۳۱ شمارة ۰۱ صص ٩۳۱۸-۳۱۹‏ در مورد 
این موضوع نیز نک. ابن‌بابویه علل» باب ۱۸ ص ۰۲۳ باب ۰۹۷ ص ۱۱۸ وباب ۱۵۷ 
صص ۲۰۸-۲۰۹؛ ابن‌بابویه» عیون» ج ۱ باب ۰۲۶ ص ۲۶۲ به بعد؛ خرّاز رازی» کفابة 
الاثره ص ۱۷۱؛ ابن‌عیاش؛ مقتضب. ص ۲۵؛ مجلسی» بحار الالوار. ج ۱۵, ص ۲۶. 

۸ صفارقمی, بصائرالدرجات ص ۰۶۷ ٩‏ ۶؛ نعمانی؛ کتاب الغيبة؛ همان, ص ۱۳۷. این عباش» 
همان ص ۵۸؛ جعفر بن محمد ابن‌قولویه. کامل الزبارات. چاپ سنگی ایران» بدون تاریخ 
صص ۲۷-۲۶. در سنت امامیه. «احنه» جزو موحودات روحانی برشمرده نشده‌اند. با 
این‌همه. چه‌بسا فرمانبر امامان‌اند و بنابراین موحوداتی سودمند شمرده شده‌اند و از این 
بابت در برابر «نسناس» (به فتح یا کسر نون اول) قرار دارند. «نسناس»ها موحوداتی هستند 
ساکن زمین. عفریت و بدکار که همواره با دشمنان انمه مقایسه شده‌اند. در مورد اعتقاد به 
حن نزد مسلمانان رجوع کنید به: شهاب‌الدین بن حجر (م. 4۳ الفتاوی الحدیشه, 
قاهره. ۵ ه.ق» ص ۱۶۶ به بعد. در مورد متون قدیم‌تر: ابن‌ندیم. کتاب الفهرست. 
تصحیح فلوگل ص ۳۰۸. 

٩‏ نک. مثلا صفار بصاثر» صص ۸۷۰ 4۷۴-۷۵ ابن‌بابویه, علل» فصل ۰۱۰۱ ص ۱۲۲؛ 
ابن‌عیاش مقتضب. ص ۴۱؛ مجلسی, بحار» ج ۰۵۱ ص ۱۴۹ به بعد؛ برای اسامی پیامبران 
اولوالعزم نک. (قرآن, نور ۴۶:۳۵) و برای دلیلی که حضرت آدم را نمی‌توان جزو آنان شمرد 
نک. ابن‌بابویه» علل, فصل ۰۱۰۱ سراسر فصل. 


وجود پیشینی امام ۱۹۵ 


۰. صفار قمی» همان صص ٩۸۰-۷؛‏ کلینی. اصول کافی» «کتاب الایمان و الکفر»» ج ۳ 
ص ۱۲ به بعد؛ ابن‌بابویه» فضائل السیعه تصحیح فشاهی (تهران ۴/۱۳۴۲ ۳-۱۹۶ ۱۹۶) 
با ترحمه فارسی, تهران» ۱۳۴۲ شمسی» صص ۱۲-۱. در دورة امامان دوازده‌گانة تاریخی. 
لفظ «مزمن» به معنای «شیعیان حقیقی» یعنی رازآشنایان تعالیم سری امامان و لفظ «مسلم» 
به معنای مسلمانان ستّی‌مذهب يا شیعیان معمولی به کار می‌رفته است. 

۱ در مورد مضمون «میثاق» و بسط آن به ویژه در ادبیات عرفانی» رجوع کنید به: ماسینیون؛ 
«روز میثاق». اورینس. ۱۵ (۲ ۱۹۶)» صص ۲۳-۱۴ 

:14424 .00 , (1962) 15 ,0۳۵ و اصممهبهه بل عنام میز" رومصعلععه]۷ .1 
همو مصائب حلاح. نمایه زیر «میثاق «۳076058)؛ 
:۵۵ ها رژقال۲۱2 عم صمتوعوم 1 رصمصعزدوم]۱۷ ب] 
ل. گارده» «نام‌ها و پایگاه‌ها» مطالعات اسلامی» ۵ (۱۹۶۵)؛ 
:(1956) 5 ,57 ,"کاتتاهاه و16 6 فصو دما" راع0تع0 .ب[ 
«گذشته با توجه به کلام اسلام»» 
:(1957) 2 ,)17:05 ۵۲,۵ , "عصحصولدعبهد متعمام6طا) 1 جماعی ومتغتصصعل ومز۳" راعلت0) م] 
گراملیش» «میثاق نخستین در تفسیر قرآنی (سوره اعراف» ۱۷۳-۱۷۲) 
٩۲۵ 7, 172-173(‏ به) عصنعءافنممه:م ععل ها هوبنا ۲۳۵۲" رطم‌ناهین بخ 

۲ در پاسخ به اینکه «چگونه [موحودات پاک] پاسخ دادند حال آنکه ذژه بودند؟»؛ امام 
ششم چنین می‌گوید: «در جهان میثاق. [خداوند] چیزی در آنها نهاد که به آنها اجازة پاسخ 
می‌داد.» (کلینی» اصول کافی «کتاب الایمان و الکفر ». باب ۴. ج ۳ ص ۱۹). به رضم 
ابهام سخن امام جعفر صادق» مفسّران گفتة وی را اشاره‌ای به قوة «شعور»» «ادراک» یا 
«نطق» شمرده‌اند مثلا؛ رجوع کنید به: مجلسی, مرأة العقول» ج ۰۲ صص ۱۳-۱۲ با استناد 
به شیخ مفید و مرتضی علم‌الهدی). شاگردی که پرسش را مطرح کرده ابوبصیر است. سه 
تن از شاگردان امام ششم صاحب این کنیه بوده‌اند: ۱) عبداله بن محمد اسدی کوفی؛ ۲) 
لیث بن بختری مرادی؛ ۳) یحیی بن ابی‌القاسم اسدی مکفوف (مدرّس, ربحانة الادب. 
تبریژه بدون تاریخ» ج ۰۷ صص ۳۷-۳۴). نفر اول از این سه نزدیک‌ترین فرد به امام به عنوان 
«حواری» امام ششم معروف بوده (کشی» معرفة اخبار الرجال [بمبشی» ۱۸۹۹/۱۳۱۷]. 
صص ۷و ۱۱۳). 

۳ سوگندهای چهارگانه باعث شده که در احادیث انمه گاه از لفظ «مواثیق» (حمع میثاق) 
استفاده شود (صفار قمی. بصاثر الدرجات» صص ۷۱-۷۰ و ۸۱-۸۰؛ [کلینی» اصول 
کافی» ج ۰۳ صص ۱۳-۱۲؛ نعمانی» کتاب الغيبة» ص ۲۷۲؛ ابن‌بابویه» علل الشرائع» ج ۱ 
باب ۰4۷ ص ۱۱۷؛ باب ۰۱۰۴ ص ۴ج ۲ باب ۰۱ ۳۱۲ به بعد؛ حرّ عاملی الجواهر 
السنیه. ص ۲۱۵؛ محلسی بحار الانوار» ج ۶ صص ۰۲۸۰۱-۲۷۹ 


۶ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


۴ صفار قمی. همان جزء ۲ باب ۷ شمارة ۲؛ کلینی» همان کتاب الایمان و الکفر». 
باب ۱ ج ۳» ص ۰۱۲ شمارة ۱۴۵۱؛ مجلسی, بحار الانواره ج ۲۶» شمارة ۲۲. در دنبالة 
حدیث چنین روایت شده که آدم (که جزو پیامبران شمرده شده)؛ دودل مانده و سوگندهای 
سه‌گانة ولایت را ادا نمی‌کند و در نتیحه حزو پیامبران اولوالعزم («صاحب ارادة راسخ) 
نمی‌شود. . آیة قرآنی «و ما پیش از این با آدم پیمان بسته بودیم ولی او فراموش کرد و ماعزمی 
در او نیافتیم»» (طه: ۱۱۵) را امامان در همین حهت تفسیر کرده‌اند. در احادیث دیگر چنین 
آمده که پس از آفرینش مادّی. آدم به برتری معصومین اعتراف کرده و پس از توبه چهار سوگند 
را ادا کرده است (مجلسی؛ بحار الانواره چ ۰۲۱ ص ۱۲-۰۳۱۱ با استناد به کلینی و ابن‌بابویه). 

۵ «کنّا ارواح نور فتَعلم الاظلّه آسرار علم التّوحید و التمحید». ابن‌عیاش مقتضب الا 


ی 2۳۲ 
۶ «کتا اشباح نور ندوژ خول عرش الرّحمان فنعلَمْ الملانكة السبیح و التهلیل و القحمید» 


۷ این حدیث با اختلافاتی اندک در متن» در چند کتاب ابنبابویه نقل شده است: علل الشرائم» 
باب ۷. ص ۵ به بعد؛ کمال الدین» باب ۰۲۳ شمارة ۴ ص ۵۵-۲۵۴؛ عیون اخبار الرضاه 
ج ۱ باب ۲۶ شمارة ۰۲۲ ص ۲۶۲ به بعد. در اینجا حدیث از مأخذ نخست ترحمه شده, 
زیرا روایت آن از دیگر روایات کامل‌تر می‌نماید. چه‌بسا ابن‌بابویه اين حدیث را از یکی از 
منابع اصلی خود به نام کتاب تفضیل الانبیاء و الائمه علی الملانکه برگرفته است (علل 
الشرائع» صص ۰۲۷-۲۰ ۲۱۱ به بعد). این کتاب اثر محمد بن بحر رهنی از نویسندگان 
شیعی سده‌های سوم و چهارم هجری است که دست کم صاحب سه کتاب بوده که هيچ‌یک 
از آنها در دست نیست و تنها قسمت‌هایی از آنها در کتاب‌های نویسندگان بعدی نقل شده 
است: ۱) تفضیل. همان؛ ۲) الفروق بین الاباطیل و الحقوق (علل الشرائع» صص ۱۱-۲۲۰)؛ 
۳) الححه فی ابطاء القانم (ابن‌بابویه کمال الدین؛ ج ۲ صص ۰۵۷-۳۵۲ ۲۲-۴۱۷؛ و 
نیز توسی» کتاب الغیبة» صص ۱۰۸-۱۰۴ ۲۸-۱۲۴). برخی ی 3 سس 
محمد بن بحر را شیعة غالی انگاشته‌اند. در مورد این شخصیت رجوع شود به: رن رحال» 
بمبتی» ۱۳۱۷ ه.ق» ص ۱۴۷؛ نجاشی» رجال؛ بمبتی» ۱۳۱۷ ه.ق» صص ۱۸۹ ۲۰-۲۱۹ 
۱ توسی» فهرست. چاپ نجف. ۱۹۳۷ میلادی. ص ۱۳۲؛ ابن‌داود حلی؛ رجال» نحف» 
۲ صص ۰۲۷۰ ۲۷۷. 

۳/۸ واژة «حول» دارای دو معنای اصلی است؛ یکی قوت. نیروو دیگری تغییر دگرگونی, تبدیل. 
در حملة مقدس «لا حول و لا قو: ة الا باله» البته تتها معنای نخست را می‌توان پذیرفت. 
حال آنکه در جملة پیامبر «لا حول لنا و لا قوة الا بالله» که در آن لفظ «لنا» به حملة نخست 
افزوده شده. شاید عمداً دوپهلویی معنایی حفظ شده است. زیرا اگر به لفظ «حول» معنای 
دوم را بدهیم» ترجمه چنین خواهد بود: «دگرگونی را در ما راه نیست و مارا نیرویی نیست 


مگر از خدا». جملة پیامبر به این صورت در علل الشرائع (ص ۶) و عیون اخبار الرضا (ج 
ص ۲۶۳) آمده اما در کمال الدین (ص ۲۵۵) لفظ «لنا» از آن حذف شده و در نتیجه 
حمله مقدس دو بار تکرار شده است. 

۳۹ گفتنی است که در این تعلیم بنیادین آغازین» چهار عبارت مقدس مسلمانان به‌طور اعم و 
چهار «ذکر» به‌طور اخص آموزش داده شده است: «لا اله الا الّه»» «الّه اکبر»» «لا حول و 
لا قوة الا بالّه»» «الحمد الّه». نخستین جمله تعلیم بازگو نشده است. ولی از لفظ «فسبّحنا» 
می‌توان نتیجه گرفت که حملة مورد نظر «سبحان الّه» بوده است که باز یکی از اذکار است. 
باید افزود که از نظر عرفا این حملات دارای نیروی خارق‌العاده‌ای بوده و حاوی اسرار 
روحانی و معنوی و حتا حادویی است (رجوع شود به حدیث امام جعفر صادق: (...مابه 
سایه‌ها اسرار علم یگانگی وستایش را م ی‌آموختیم». 

۰ همان‌گونه که (در فصل ۱۲) خواهیم دید. ظلمت نادانی (حهل) از دریای شور (بحر أجاج) 
خلق گردید در حالی که عقل؛ » همچون معصومین نخستین آفریدة خداوند از طرف راست 
عرش او و از آب شیرین و گواراست. 

۱ صفار قمی بصاثر الدرجات. جزء ۰۲ باب ۰۷ شماره‌های ۲ و ۶ صص ۷۱-۷۰ [فارسی 
ج ۱ صص ۰-۲۸۴ ٩‏ ونیز همان حدیث با اندکی اختلاف در: کلینی» اصول کافی «کتاب 
الایمان و الکفر». باب ۱ شمارة ۱۴۴۹؛ ج ۰۳ ص ۱۰. در حدیث شمارة ۱۴۴۸ همین کتاب 
آمده که «مردمان راست» مردمان طاعت وبهشت و «مردمان چپ» مردمان معصیت و دوزخ‌اند. 
در مورد «اصحاب الیمین» و «اصحاب الشمال» همچنین رجوع شود به: ابن‌عیاش جوهری» 
مقتضب الاره همان» صص ۱۰-۹. این اصطلاحات هردو قرآنی هستند (سورة واقعه/ ۲۷ 
و۴۱) 

۲ کلینی» اصول کافی؛ «کتاب الایمان و الکفر» باب ۵ (باب فطرة الخلق علی التوحید)» ج 
۳ صص ۲۱-۱۹. در اینجا پنج حدیث آورده شده که چهارتای آنها از حعفر صادق و یکی 
از محمدباقر است و در تفسیر آیات زیر روایت شده: سورة اعراف/ ۱۷۲ (پیش از این نقل 
شد). سورة روم: ۰ («فطرتی که خداوند مردمان را طبق آن سرشت»)» سورة لقمان/ ۲۵ 
(«و چون از ایشان بپرسی چه کسی آسمان‌ها و زمین را آفرید. خواهند گفت خداوند.») و 
نیز در تفسیر حدیث نبوی: «هر نوزادی بنابر فطرت زاده می‌شود.» منظور از این احادیث 
یکی دادن بعدی کیهانی و بنیادین به اختلاف «مسلم» و «مومن» و دیگر اثبات کفر پنهان 
اهل تسنن است که مضمون ولایت را نپذیرفته‌اند. به کار بردن واژه‌های «اسلام» و «مسلم» 
به معنای سرسپردگی به ظاهر دین و فراموشی بعد باطنی آن, البته اتفاقی نیست. دربار؛ این 
مفهوم به‌طور عموم نک. ژ. گوبیلی مفهوم اصلی (فطره)» تفاسیر و کارکردهایش نزد متفکران 
مسلمان (قاهره ۲۰۰۰). 

وع جعطل عممناموم؟ له عصمتاهاک تما 565 ب(مت) عالمصنونده ممتامهعدمع قا باماازمامت .0 


.(2000 ,0عنع)) کصحصاناعنهد فتتاعقطوط 


۸ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


۳ در مورد نیروی «بصیرت» ماقبل زمانی معصومان که در احادیث با عناوین «رژیت» یا 
«علم طینت» مشخص شده گاه آشکار و گاه به اشاره سخن به میان آمده است. حدیث امام 
محمدباقر: «خداوند در روز میثاق. از شیعیان ما که به صورت ذره بودند» در مورد ولایت ما 
و اقرار به ربوبیت خدا و پیامبری محمد پیمان گرفت و سپس فرزندان آدم را که هنوز در گل 
(طینه) به صورت سایه بودند به محمد نشان داد و آنگاه آنها را از گل آدم آفرید ورسول خدا 
ایشان را شناخت و به علی شناساند و مانیز ایشان را می‌شناسیم. 1 (حدیث محمنباقر(ع)» 
ناه اخذ میثاق شیعتتابالولایه نا و هم ذز یوم اخذ المیثاق علی الذر و الاقرار لهُ بالژبوبیه 
و لمحمد بالنبوه و عرض الّه علی محمد بنی‌آدم فی فی الطین و هم اظلّة و خلقهُم من الطينة 
التی خلق منها آدم و عرفهم رسول‌اله و عم علیا ونحن تَعرفَهم) (صفار قمی؛ بصائر 
الدرجات» ص .)۸٩‏ حدیث امام جعفر صادق: «امام چهره‌ها و اسامی مریدان خویش و 
دشمنان خویش را می‌شناسد. زیرا گلی را که ایشان از آن خلق شده‌اند می‌شناسد.» (ّ 
الامام یعرف شیعتة و اعدا بوجومهم و آسمانهم بعلیم الطينة التی لوا منها) (بن‌عباش, 
عص من ۱ اسان ینماان ص ٩۳۹۰‏ و نیز حزء ۲. باب ۱۶۱۱۴ (باب فی 
رسول‌الّه ان عرف ما رای فی الاظلّة و الذ؛ باب فی امیرالممنین ان عرف ما رای فی 
المیثاق: باب فی الامامه, انهم یعرفون ما رائه فی المیثاق)» صص ۸۳--۹۰؛ برای اشاره به 
این موضوع نک. ابن‌بابویه علل. باب ۰۱۳۹ ص ۱۷۲؛ عیود» ج ۲ ص ۲۲۳۷ وفضائل 
الشيعةء ص ۳۱ شمارة ۲۷. 

۳ صفار قمی, بصاثر الدرجات. جزء ۱. باب ۰٩‏ صص ۱۹-۱۴ [ترجمه فارسی ج ۱, صص 
۱۰۷-۲۳] و باب ۰۱۰ [فارسی صص ۱۱۳-۱۱۱] صص ۲۵-۱۹؛ کلینی» اصول کافی» 
«کتاب الححه». باب «خلق ابدان الائمه و ارواحهم وقلوبهم». ج ۰۲ص ۳۴-۲۳۲؛ «کتاب 
الایمان و الکفر». باب طينة المزمن و الکافر ج ۰۳ صص ۱۶-۲. این احادیث همیشه از 
روشنی و انسجام برخوردار نیستند و به ویژه نزد کلینی؛ » ابهام در نقل احادیث مربوط به 
موجودات آفریده‌شده از یک‌سو و گلی که موجودات از آن سرشته شده‌اند» از سوی دیگر 
تعادل و موازات کلی نظام را به هم زده است. صفار قمی به نظر دقیق‌تر و اصوا تر از شاگرد 
خویش کلینی به نظر می‌آید ویکی از احادیثی که وی نقل کرده به بهترین نحو مطلب را 
خلاصه کرده است: «خداوند بدن‌های محمد و امل‌بیت او را از گل علیین آفرید و ارواح و 
دل‌های ایشان را از گلی بالاتر از عّیین و بدن‌های مریدان ما و پیامبران را از گلی پایین‌تر از 
علیین و ارواح و دل‌های ایشان را از گل علّیین. از اینجاست که دل‌های مزمنان ما از بدن 
اهل‌بیت محمد است. و خداوند دشمن اهل‌بیت را [یعنی روح و دل و بدن اورا] و نیز ارواح 
ودل‌های طرفداراناوا از گل سین آفرید و بدن‌های طرفدارن را از گلیپایبرتر از یی 
واز اینحاست که دل‌های این طرفداران از بدن‌های سرکردگانشان است و هر دلی مشتاق 
بدن خویش است. (صفار قمی. بصالر الدرجات؛ جزء ۱» باب ۰٩‏ شمارة ۰۷ حدیث امام 


شاید بتوان آن را مهم‌ترین نامید. «رژیت با قلب»» نک. راهنمای الاهی» صص ۰۱۴۵-۱۱۲ 
و فصل‌های ۱۲۰-۲۱ این کتاب. دربارةٌ این موضوع نک. ابن‌بابویه» علل» باب ۰۶ ص. ۱۱۷ 
شماره‌های ۰۱۵-۲ در اینحا یک نوع دوگانگی ملاحظه می‌شود. قرآن صحبت از آفربنش 
مخلوقات گوناگون از حوهرهای مختلف دارد (فرشتگان از نور. جن از آتش, انسان از گل) 
ولی موردی نیست که یک مخلوق از دو جوهر مختلف آفریده شده باشد. این مربوط به 
نوعی دوگانگی است» البته نه ریشه‌ای» اما شامل بخش‌بندی فطرت می‌شود. عوالم قبل از 
خلقت یادآور گمان‌ورزی‌های گوناگون ایرانی دربارة خلقت در مرحلة «مینوگ» است؛ (مقایسه 
شود با فصل . نبرد کیهانی از آغاز خلقت. , نشانی از اسطورة ایرانی جنگ ازلی دارد. با 
این همه» این دوگانگی افراطی گاهی در احادیئی نادر به چشم می‌خورد؛ نک. مثلل بصاثر» 
حزء ۱ باب ۰٩‏ صص ۱۵-۱۷ شماره‌های ۰۵ ۷ ۰۸ ۰ [ترحمه فارسی صص ٩۶‏ ۱ ۱۰ 
۶] (مخلوط گل). 

۴۵ . کلا ان کتاب الأیرار لفی علیین/ و ما ادراك ما علیون/ کاب مرقومْ یشهّد سم يشهده المَقرّبون. 

۶ کل ان کتاب الفٌارلفی سین/ و ما ادراك ما سجین/ کتاب مرقوم 

۷ تاکنون نگارنده نتوانسته است در قطعاتی که از تفاسیر ائمه به‌جا مانده» نکته‌های عقیدتی 
مبسوطی دربارة علّیین و سجین بیابد. در حدیثی منسوب به امام محمدباقر(ع) به نقل از 
تفسیر علی بن ابراهیم قمی, «علّیین» به آسمان هفتم و «سجین» به زمین هفتم تعبیر شده 
است قمیء تفسیر ص ۷۱۶؟ مطففین/ ٩-۷‏ و ۲۱-۱۸). در حدیث دیگری منسوب به امام 
جعفر صادق(ع) به نقل از همین کتاب چنین آمده که مقصود از «فخار» (بدکاران) در آية 
قرآن. ابوبکر وعمر است و همچنین مقصود از «ابرار» (نیکان) معصومین چهارده‌گانه 
است (تفسیر قمی» صص ۱۷-۷۱۶). علاوه بر ایین» در تقسیر امام جعفر صادق(ع) 
نکته‌های حالبی دربارة «ابرار » و «فحار» آمده که چنانکه دیدیم» بنابر نص قرآن» به ترتیب» 
با «علَیین» و «سحین» مرتبط هستند. در تفسیر آية زیر: «آری نیکان از برای نعیم هستند و 
بدکاران از برای ححیم )) (سورة انفطار: ۱۳-۲ امام ششم چنین می‌گوید: : «نعیم یعنی 
شناخت و دیدار (النعیم المعرفة و المشاهده) و ححیم یعنی نادانی و پوشیدگی (الجحیم 
الحهل و الحجاب) و بنابر یک روایت دیگر: «مقصود از ححیم نفوس است که برای آنها 
آتش دوزخ افروخته شده» (تفسیر جعفره تصحیح پ. نویه ص ۲۸ ۲). با آنکه در حقائق 
التفسیر سلمی, که تفسیر امام ششم از آن برگرفته شده, واژه‌ها از چارچوب شیعی خود 
خارج شده‌اند. اما باید دانست که در درون این چارچوب منظور از «شناخت» البته شناخت 
خداست که جز با شناخت امام ممکن نیست. زیرا امام» به دلیل رتبة وحودی و نقش کیهانی 


خویش» تحلی وحه شناختنی پروردگار است. در همین چارچوب» مقصود از «دیدار». 
مشاهدة نور امام در لطیفة دل یا؛ به عبارت دیگر «مشاهدة وحه خداوند» است (رجوع 
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شود به فصل سوم این کتاب). واژه‌های «نادانی» و «پوشیدگی» درست مضامین مخالف 
«شناخت» و «دیدار» را می‌رسانند. برای تعبیرهای مختلف علیین در حدیث امامی. رجوع 
شود به محلسی» بحار الائوار» ج ۳ ص ۶۵؛ برای یک نظر عمومی نک. مقاله «علیین» اثر 
ر. پاره» در داترة‌المعارف اسلام» ویرایش دوم. 

۸. در سنت اثناعشری» مضمون «کتاب» از اهمیت عقیدتی ویژه‌ای برخوردار است. «کتاب» 
عبارت است از حامل و قالب معرفت حقیقی و علم و حقایق جزنی و کّی. از این دیدگاه 
میان «کتاب‌های علوی کیهانی» (امالکتاب» علیین) و «کتاب ناطق». یعنی امام» ارتباط 
مستقیمی هست. زیرا امام حامل همه دانش‌های سرّی مقدس است (دربارة اصطلاحاتی 
چون «کتاب ناطق» یا «قرآن ناطق» که از القاب امامان‌اند. رجوع شود مثلا به فهرست بحار 
الانوار» زیر «سفينة البحار» به تصحیح عباس قمی» ۱۹۳۶/۱۳۵۵ و نیز محمود ایوب. 
«قرآن ناطق وصامت» در؛ اندرو ریپن (ویراستار) رویکردها به تاریخ تعبیر قرآن [آ کسفورد. 
۸ صص ۱۷۷ و ۰1۹۸ 

۸2۵۲۵29 ر[.60] منم‌ون .۵ صا , موصی0 هانگ عطا مه و0 عمتلمهوو عط۲؟ ,نموم 16 

:8 ,177 .۲۲ ,[1988 ,0:1070] م0 عطا ۴و حمناهاهدمعاصاً عطا ۵۲ بونماعنتا مط ما 
همین ارتباط را می‌توان میان «کتاب سفلی کیهانی» (سحین) و دشمنان امه یعنی «پیشوایان 
تاریکی» (ائمه الظلام) دید. 

٩‏ کلینی» اصول. کتاب الححه باب خلق ابدان الائمه ج ۲ شمارة ۲. صص ۲-۲۳۳ ۲۳؛ 
در مورد حایگزینی «عرش» با «علیین». رجوع شود به: صفار, بصائر» حزء ۱ باب ٩4‏ 
شمارة ۰۱۲ ص ۱۷. خالی از فایده نیست اگر یادآور شویم که در متون سنی, مکّه (و گاه 
مدینه) «بازتاب زمینی» آن مکان آسمانی معرفی‌شده که از خاک آن پیامبر اسلام آفریده 
شده است (رجوع شود از حمله به: زرقانی. شرح علی المواقب اللدنیه» ج ۱ ص ۳۳: 
حلبی؛ السيرة الحلييه, بیروت. بدون تاریخ» ج ۱ ص ۱۴۷. و برای ماخذ دیگر رجوع شود 
به: م. ژ. کیستر «سفر به سه مسحد» 

۰ , (1969) 82 بطمیو]۷( ,"۱۵۹۵۵66 1۳۳66 107 0۷۶ 566 ولو لفط ۲0 ,تعاون1 .1 ۸۷ 

۰ 1 ,187 
آشاره به مدینه در این متون ناگزیر باید ريشه در این عقیدة قدیمی داشته باشد که خاک سرشت 
هرکس از محل دفن او برداشته شده است («تربة الشخص مدفنه»): زرقانی» همان ج ۱ 
ص ۴۳-۴۲ دربارة این موضوع نک. کُرین» معبد و مکاشفه (پاریس» ۱۹۸۰) [ترحمه فارسی 
از انشاءالله رحمتی. تهران» ۱۳۸۹] نمایه زیر واژه‌های «کهبه» و «مکه». 

+ همع وصکمک1؟ میا روص ر(1980 مکْل) 60۳۵۵0 6۱ 77۳۵۵ بصنطجم6 ,1۲ 

۰ نک. راهنمای الاهی» بخش ۳-۲ (انگ.» بخش ۳-۲) و فصل‌های ۱۰ و ۱۱ اين کتاب. 

۵۱ در اینجا چه‌بسا منظور آدم دور فعلی بشریت است. زیرا در سنت قدیمی امامیه اعتقاد به 


وجود پیشینی امام ۱۲۳۰ 


آفرینش دوره‌ای و بشریت‌های پیاپی به چشم می‌خورد» ولی امامان در این مورد توضیح 
گسترده‌ای نداده‌اند. در تفسیر آية ۱۵سورة قاف («آیا ما پس از آفرینش نخست خسته شده‌ايم 
که ایشان در مورد آفرینش حدید به تردید افتاده‌اند؟») امام محملباقر چنین می‌گوید. 
«هنگامی که خداوند این آفریدگان و این حهان را نابود سازد و مردمان بهشتی و دوزخی به 
مقصد خویش رسند. خداوند حهان دیگری خواهد آفرید متفاوت با این جهان و مردمان 
دیگری که به زن و مرد تقسیم نشده‌اند و ایشان اورا خواهند پرستید و به یگانگی وی گواهی 
خواهند داد و پروردگار برای حمل ایشان زمین تازه‌ای خواهد آفرید و آسمان تازه‌ای برای 
سایه افکندن بر ایشان. آیا چنین می‌پنداری که خدا تنها این جهان را آفریده و بشری غیر از 
شما خلق نکرده؟ نه. چنین نیست. او هزارهزار جهان آفریده و هزارهزار آدم و تو در آخرین 
این جهان‌ها و در میان آخرین این آدمیان زندگی می‌کنی.» ابن‌بابویه», کتاب التوحبد» باب 
۸ شمارة ۲. ص ۲۷۷؛ ابن‌عیاش, مقتضب الار» همان ص ۱۴۳. مخاطب امام در این 
حدیث ابوعبدالّه جابر بن یزید جعفی (م. ۱۲۸ یا ۱۳۲ ه.ق)» شاگرد معروف امام پنجم و 
ششم است که ناقل بسیاری از احادیث عرفانی و باطنی بوده است (در مورد او رحوع شود 
به: کشی رجال؛ نحاشیء رجال؛ توسی» رجال؛ ص ۰۱۱۱ شمارة ۶ وص ۰۱۶۳ شمارة ۳۰؛ 
اربلی» جامع الرواة» قم» ۱۳۳۱ ش, ج ۱ ص ۱۳۴). مضمون ن آفرینش ادواری و اکواری و 
بسط آن بیشتر در متون اسماعیلی به چشم می‌خورد. . در این مورد رجوع شود به» گربن؛ 
زمان‌های ادواری و عرفان اسماعیلی (پاریس» ۱۹۸۲). 
(.1982 ,ونیع۲) عممه‌ناهمصوز معمصع اه مباهناهنژه فطع[ یصتفازمن ,۲۲ 

۲ قرآن» سورة اعراف: ۱۱ به بعد؛ سورة حجر: ۲۶ به بعد؛ اسری: ۶۱ به بعد؛ کهف: ۵۰؛ 
صاد: ۷۴ به بعد. در احادیث امامیه ابلیس نمونة بنیادین «پیشوایان تاریکی» یعنی دشمنان 
انمه و مریدان ایشان است. ابلیس نخستین کسی است که نور نبوت-ولایت را بازنشناخته و 
از این دیدگاه مترادف با «حهل» یعنی نیروی کیهانی نادانی و تاریکی است. نک. راهنمای 
الاهی (انگ.)» بخش ۱-۱. (و فصل ۱۲ این کتاب). 

۳ حدیث نبوی «برتری پیامبر و ححت‌های خداوند بر فرشتگان). ابن‌بابویه» علل. ص ۶؛ 
کمال الدین » ص ۲۵۵ «نم ان اه تبارك و تعالی خلق آدم فاودعنا صلبهٌ و آمر الملانكة 
بالخود له تعظیما لیا و اکراماً و کان شجودهم له -عر و جل س عبودیةٌ و لادم اکراما و 
طاعةً لگوننا فی صلبه». 

۴ ابن‌بابویه» علل الشرائم» باب ۰۱۵۶ ج ۱» ص ۲۰۹. جملة مربوط به «پشت پدران و 
زهدان مادران پاکیزه از آلودگی شرک و کفر» در چارچوب کی مسألة کیش نیاکان پیامبر 
قرار می‌گیرد؛ مسأله‌ای که در ادبیات وابسته به سيرة نبوی و حدیث به تفصیل به آن پرداخته 
شده است. بنابر اعتقاد امامیه. همه نیاکان پیامب و در نتیحه امامان» «مسلمان» یعنی 
مود بوده‌اند و آیین ابراهیم یعنی آیین «حنیفان» داشته‌اند. یکی از نتایج این امر آن است 
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که فرزندان ایشان نامشروع نبوده‌اند (اصطلاح «زنای کفر») (رحوع شود به: ابن‌بابویه 
امالی» مجلس ۰۸٩‏ شمارة ۰۱۱ ص ۶۱۴؛ ابن‌شه رآشوب مناقب آل ابی‌طالب» ج ۰۱ ص ۳۷ 
به بعد و ۲ ۱۳ به بعد؛ محلسیی, بحار الانواره ج ۰۱۱ ص ٩‏ به بعد وج ۰۱۵ ص ۲۷-۱۱۷: 
«امامیه در این امر اتفاق دارند که پدر و مادر پیامبر و نیاکان وی تا آدم همگی مسلمان و از 
صدیقان و حنیفان بوده‌اند.») بسیاری ازنویسندگان سنی نیز همین نظریه را دارند و به ویژه 
زاده‌ام و نه از پیوند نامشروع. از زنای امل حاهلیت هیچ جیز مرا نیالوده است.)؛ بیهقی» 
دلائل النبوه» ج ۰۱ ص ۱۳۱ به بعد؛ سیوطی» الخصائص الکبری» قاهره. ۷ج ۹ صص 
۹۶-۳ این جوزی, الوفا باحوال المصطفی» قاهره, ۱۹۶۶ ج ۱ ص ۳۵ به بعد و ۷۸-۷۷؛ 
قسطلانی» ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری» بیروت» ۳ د. ق» ج 1 ص‌ ۱ به 
بعد؛ حلبی؛ السيرة الحلبیه. ج ص‌ ۲ به بعد؛ زرقانی» همان» ج ٩‏ ۶ به بعد و ۱۷۴ به 
بعد.) گویا این بنی‌هاشم بوده‌اند که در مبارزة خویش علیه بنی‌امیه طرفدار شیعیان و بنی‌عبّاس 
بوده و بر والایی کیش نیاکان پیامبر همگی و عبدالمطلب به ویژه تأکید داشته‌اند. یادآور 
می‌شویم که عبدالمطلب تیای مشترک عبداللّه ایوطالب: وعبّاس بوده است و به عنوان فردی 
موحد و متَقّی شناسانده شد که نور نبوت را در خویش داشته افمت: به عکس: امیّه نیای 
بنی‌امیه» با صفاتی درست خلاف صفات بالا نمایانده شده اتبتت (مخلا ابن‌هشام که در 
تمایلات هاشمی استادش ابناسحق تردیدی نیست. السیرة النبوته» ج ص‌ ۱۸۹۰+ بلاذری» 
و حدیثی به تقل از عوانة بن حکم [م. 1۶/۱۴۷ دربارة او و طرفداری‌اش از عباسیان 
رجوع شود به تاریخ ادییات عرب» ج ۱ ص ۰۳۰۷ 
(1967-1986 محعلاصآ) نهک مهواهعذطصه وعل عابآعبعدع06 

و خاصه ا. ادوری. نشاأة العلم التاریخ عنل العرب [بیروتء ۱۳۹۶۰ ص‌‌ ۶ به بعد. در مورد 
صص .)٩-۸‏ فخرالدین رازی با آنکه کوشیده از طریق استدلال منطقی پاکی نسب پیامبر را 
اثبات کند. با این‌همه برای این نظریه» ریشه‌ای شیعی قائل شده است (التفسیر الکبیر» تهران, 
بدون تاریخ» ج ۰۲۴ ۱۷۴-۱۷۳). از سوی دیگر, برخی از علمای اهل تسنن در برابر این 
نظریه واکنش نشان داده‌اند. مسلم در صحیح خود حدیثی نقل کرده که در آن پیامبر به یک 
تازه‌مسلمان چنین می‌گوید: «هم‌اکنون پدر من و پدر تو در دوزخ‌اند». (صحیح مسلم» 
قاهره؛ ۱۳۳۴ ه.ق| ۵ ج 5 صص ۲--۳۳؛: و نیز زرقانی» همان ج 5 ص‌ ۹ که به 
مسلم استناد می‌جوید و می‌افزاید که در این حدیث منظور پیامبر از پدر خویش ابوطالب 
بوده است. زیرا عرب سرپرست را نیز پدر می‌خوانند (و اراد بابیه اه ابوطالب و لانَهُ ربا و 


مجاهد تأویل: شعری از ملاصدرا دربارة عل(ع) ۳۶۹ 


۸ دو گران قیمت چو ماه و آفتاب / اهل‌بیت و این کتاب مستطاب 

در اینجا آشکارااصحبت از «دو چیزگرانبها» در سنت پیامبر است (حدیث و 
«من در میان شما دو چیز گرانبها باقی گذاشتم: کتاب خدا و اهل بیتم...) 

۹ عالمان اهل‌بیت مصطفی" / همچوقرآن بوده هریک ت 

«عالم». در فارسی» در اینجا (حمعش «عالمان»)» در لغت به معنای «دانشمند», 
از معمول‌ترین لقب‌های امامان است و مشخصاً در مجموعه‌های احادیث شیعیان 
نخستین و در «سنت عرفانی فراعقلی». به استادی اشاره دارد که شاگردش را با 
1 ۰ ‌ ۰ ۰ ۵۳ ۰ ۳ 
آموزه‌های سرّی آشنا سازد. . به نظر می‌رسد بنابر مصرع دوم. ملاصدرا برابری میان 
این دو جیز ارزشمند. یعنی قرآن و اهل‌بیت پیامبر را مد نظر دارد. اما در برخی از 
روایات حدیث ثقلین» که هم در منابع شیعی و هم مأخذ سّی آمده. آشکارا ذکر 
گردیده است که یکی از اين دو چیز که به نظر بیشتر مفسران» یعنی قرآن» بر دیگری 
برتری دارد (... الثقلین احدهُما اکبر من الاخر...)."" به هر حال» در روایتی کاملا 

شیعی از این حدیث چنین آمده است که: ((بعد از خود» دو چیز گرانبها برحای 

مر گتازد کتاب خدا و علی د بخ ابی طامپ. همانا بدانید که علی بر کتاب خدا برتری 
دارد زیرا که او آن را تعبیر می‌کند». "یا به عبارت دیگ » بدون تعبیر و تأویل علی(ع)» 
درک قرآن ممکن نخواهد بود؛ که البته تأیید همان مفهوم شیعی است؛ یعنی شخص 
امام تأویلگر نهایی قرآن است: امام زبان قرآن یا همچون «کتاب ناطق خدا)» (کتاب ال 
الناطق. یا قرآن ناطق) است. اشعار زیر در وأقع به همین نکته اشاره دارد: 

۰) هر یکی ز ایشان کلام ناطقی / راه حق را نور ایشان صاعقی ** 

۱ گر ندادی نوزشان دین را نظام | متدشر گشتی دیاجیر لام 

۲ کر تبووق کشت آارشان " |در جهالت غرقه گشتی انس و جان"" 

۳۳( اهل‌بیت انیا زین‌سان بدند | که نحات امت از نیران با 9 

۴) هر که باشد عالم راه خدا / دین سفینه سازد از بهر هدا 

واژة فارسی «کشتی» در بیت ۰۴۲ همچون واژة عربی «سفینه» در بیت ۴۴ به 
حدیث نبوی معروف به کشتی نوح اشاره دارد: «اهل‌بیت من هون کی توح نب 
مرن در ۵ بای کیره معا می‌یابد و هرکس از آن دور شود غرق می‌گردد». 


وجود پیشینی امام ۲۰۳ 


العرب تسْمّی المریی ابا)؛ همچنین حلبی» سيرة الحلبیه» ج ۱ ص ۲۹؛ ونیز طبری» جامع 
الییان فی تفسیر القرآن» چاپ جدید بیروت. ۰۱۹۷۲ ج ۰۱۱ صص ۳۱-۳۰. برای سایر 
منابع سُنی» نک. ژیو «مقاتل». مجلهٌ آسیا؛ ۲۷۹ (۱۹۹۱» صص ۰۷۰-۶۸ 
68-۰ .0۵ (1991) 279 ول ,ناماد بامنلانن 
۵0۵ دربارة این موضوع و منابع مربوط شیعی و سنی» نک. روبین. «وحود پیشینی و نور)ا» 
صص ۰۱۱۹-۶۲ 
62-9 .00 ,1۵00 20 6مصماون<۳۳۵-۳؛ رمتمایی؟ 
دربارة نور عبدالمطلب نک. صص ۶-۹۴ برای نور عبدالّه و آمنه صص ۸۹-۸۴ و برای 
۶ ابن‌بابویه علل الشرائع» باب ۶ صص ۱۳۵۴+ کمال الدین» ج ٩‏ باب ۳۴ شمارة 
۲۵ ص‌‌ ۳۷/۵ در مورد حصور نور نبوت-ولایت در آدم, رجوع شود به: ابن‌عیاش» مفتضب 
لائر همان ص ۸۲؛ محلسی. بحار الانوار» ج ۱ صص ۱۲۲۱+ حصور نور در موسی» 
ابن‌عباش» همان ص‌ ۱ مجلسی» ج ۵۱ ص‌‌ ۴۳۹ مضمون دودمان نبوی محمد در نزد 
اهل تسنن نیز پذیرفته است. امّاء برخلاف نظرية گلدتسیهر که در این دودمان نوعی نسب 
روحانی نوافلاطونی می‌پابد؛ گلدتسیهر. «نوافلاطونی و عنصر گنوسی در حدیت »)۰ همان 
ص‌ ۳۴۰ 

۰ ,0 رام ,۲۱۵۵1۲ طز کممععاظ فط)عتاومم 4ها مطم‌کنمماهامبع ۰۱ عطنملآم0 
چنین می‌نماید که از نظر نویسندگان سنّی» انتقال نبوت از طریق جسمانی و به وسیلة مایع 
به پیامبری دیگر تا [خداوند] تورا پیامبر برآورد.4)؛ ابن‌اثیر تفسیر» بیروت» ۶ ج ۵ 
ص ۲۱۵ («یعنی قالب به قالب شدن او از پشت یک پیامبر به پشت پیامبر دیگر تا آنجا که 
[خداوند] او را پیامبر برآورد.»)؛ سیوطی» الخصائتص الکبری» ج 9 ص‌‌ ۴ («و پیامبر 
همچنان در پشت پیامبران انتقال یافت تا مادرش او را بزاد.»)؛ زرقانی» همان ج 3 ص‌ 
۶۷ و حلبی» همان» ج ص ٩‏ ۲. از نظر برخی نویسندگان» ((مهر » یا خاتمی که نور نبوت 
بر بدن پیامبر حک کرده بوده او را «خاتم پیامبران» ساخته بود. در مورد این موضوع و بحث 

:(1955 بماو) امه( زو ۵ب( زو وسنهو0 زه ۲8۵7۵ 77:6 ,ل171120ظ ,۲۲ 
فریدمان» «خاتمیت نبوت در اسلام سنی»» مجله مطالعات عربی و اسلا ۱۹۸۶(۷)» صص 
۳۱۵-۷ 

-17 .0۳ , (1986) 7 ,کل ,ادا نممنکگ ما 0ممطامطمم۳ ۵۶ وتلفمز۴ بجمفملهمز۲ ۷۰ 
.211 
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۷. این دودمان یادآور دو دودمان «طبیعی» و «شاهانة» عیسی مسیح است (انحیل لوقاه 
۳۸-۳ انجیل متی» ۱۷-۱:۱). بسیاری از نام‌ها در دودمان‌های محمد(ص) و مسیح 
مشترک هستند. 

۸ اتبات الوصية للامام علی بن ابی طالب علیه‌السلام» منسوب به مسعودی» نجف. المطبعة 
الحیدریه. بدون تاریخ. در مورد این کتاب و مسانل مربوط به انتساب آن» رجوع کنید به, 
شارل پلا» «مسعودی و امامت» در شیعه امامی» صص ٩‏ ۰۹۰-۶ 

69-0۰ .۵۵ ,عاتصقطا واگ ما ما رعصعتصقصن 1 اه تتعه/۱ باهالمظ .6 

4 ابن‌عیاش. مقتضب الار. صص ۵۲-۵۱؛ انات الوصیه. صص ۹۰-۷۵. مقایسه شود 
با: مسعودی» مروج الذهب تصحیح باربیه دو مناره ج ۱ صص ۸۲-۸۰؛ 2 ۴ ص ۱۱۵. 

۰ ابن‌يابویه. کمال الدین» باب ۰۲۲ شمارة ۱» ج ۰۱ صص ۲۱۳-۲۱۱ و باب ۰۵۸ شمارة 
۵-۴؛ ج ۲. ص ۶۶۴؛ و نیز کتاب من لا بحضره الفقیه. تصحیح آخوندی» چاپ پنجم 
تهران ۱۳۹۰ ه.ق/ ۷۰ج ۴ باب ۰۷۲ صسص ۱۳۰-۱۲۹. «دودمان روحانی»حدود 
۷۰ صفحه از ات الوصیه را به خود اختصاص داده (صص ۷۴-۸) و گروه نياکان پیامبر 
بیش از دوبرابر گروه حاضر است (۷۵ نام به جای ۳۵ تا). نویسنده کوشیده تا زمان 
«تاریخی» پیامبران و ائمة آنها را با آوردن نام یادشاهان هم‌روزگارشان تعیین کند و به این 
ترتیب. نام‌های گروهی از شاهان کتاب عهد عتیق و نیز پادشاهان ایران و یونان را در متن 
آورده است (مقایسه شود با: مروج الذهب جَ ۱ صص ۷۳-۷۲). همین‌طور به مقالة 
بسیار خوب کلبرگ: «برخی نظرات شیعی دربارة جهان عتیق». مطالعات اسلامی» ۵۲ 
(۱۹۸۰) صص ۶۶-۴۱ 

41-۰ .00 ,(1980) 52 وگ ,۷۷۵۲۱۵۲ صوزببا01عاصض معط مم وسعز ۷ تنط٩‏ مصمکه 

۱ «انا سید الانبیاء و وصیی سید الوصیین و اوصیاءء ساد الاوصیاء. العلماء ورثة الانبیاء. 
علماء أَمتی کانبیاء بنی‌اسرائیل» صفار قمی» بصاثر الدرجات» حزء ۱ باب ۲؛ ابن‌بابویه 
کمال الدین» صص ۱۳-۲۱۱. در مورد مقايسة معصومین با پیامبران و قدیسان عهد عتیق و 
عهد حدید. رحوع شود به کمال الذین» صص ۲۶-۲۵ («علی دارای فضایل پیامبران گذشته 
است»)؛ ابن‌شه رآشوب. مناقب آل ابی‌طالب. ج ۳ ص ۴۶ (در این کتاب رابطة پیامبر و 
علی با رابطة موسی و یوشع مقایسه شده است. شهرستانی این نظریه را به عبدالّه بن سباء 
نسبت داده است. رجوع شود به: الملل و النحل؛ تصحیح گیلانی» ج ۱ ص ۱۷۴ (و مقالة 
«عبدالله بن سباء»در دایرةالمعارف اسلام» ویرایش دوم اثر هاجسن ص ۲۱۹ (مقايسة 
علی و هارون» ج ۰۳ ص ۱۶۶ (مقايسذ امام حسن و حسین با دو پسر هارون شیر وشُیر) ج 
۲ ص ۳ ۱۶؛ مقایسه علی و سام» ج ۰۱ص ۲۵۸ (مقایسة دوازده امام ودوازده نقیب بنیاسرانیل)؛ 
اتبات الوصیه. ص ۲۵۹ (مقایسة دوازده امام و دوازده حواری مسیح)؛ خوارزمی المناقب. 
نجف. ۱۹۶۵ میلادی» ص ۸۵ (مقايسة امام حسن با حضرت ابراهیم؛ امام حسین با حضرت 
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موسیی و امام زین‌العابدین با هارون). بنابر بعضی از روایات» حتا گاه دشمنان ائمه ایشان را 
پیامبر می‌انگاشته‌اند (کلینی» الروضه من الکافی: تصحیح و ترجمة فارسی رسولی محلاتی» 
تهران» ۱۳۸۹ ه.ق» ج ص ۱۷۳ گفتار خليفة اموی» هشام بن عبدالملک؛ و ابن‌بابویه 
امالی» محلس ۰۴۷ شمارة ۴. ص ۲۷۸ گفتار یکی از خوارج). در این مورد همچنین رجوع 
شود به: وینسینک» «محمد و پیامبران»» مجلةٌ شرق» ۲ (۱۹۲۴)؛ 
:(1924) 2 ,۵۳۱۵۷۵۵ ۸46۵ "۳۳۵2۳۵660 عذق 0ص 0مصصحط( بام‌وزقمه ۷۷ .۲ خر 
زلهايم «پیامبر. خلیفه و تاریخ». اورینس ۱۸ (۱۹۶۶-۱۹۶۵)؛ 
:(1965-1966) 18-19 ,و0۳ ,عاطمزطع5ع0 همه گنلقط باعطم۳۶۵؟ مصژهط1ع5 بکز 
م. ج. کیستر «حدَئوا عن بنی‌اسرائیل»» مجلة مطالعات شرقی» ۲ (۱۹۷۲). 
(1972) 2 ,705 و 11 1572 27 صع؟ تاطانل۳۱۵0 ر۲ه‌تاونک .1 ,۷۲( 
۲ «وصیت» (الوصیه) یا «میراث مقدس» همچنین شامل برخی اشیا نیز هست: کتاب‌های 
مقدس پیامبران گذشته. کتاب‌های سرّی ائمه (مانند حفر و حامعه و مصحف فاطمه) و برخی 
اشیاء متعلق به پیامبران گذشته با خواص خارق‌العاده (پیراهن آدم. تابوت موسی» سلاح 
محمد). در اینجا نیز حضور دو خصیصة اصلی وجود پیشینی امام» یعنی علم و قدرت که 
باعث تشخیص وجودشان پس از خلقت هم می‌شود نمایان است. نصش» صرفاً گواه انتقال 
«وصیت» است که برای اثبات اصالت وصی به مزمنان اختصاص داده شده است (دربارة 
نص ائمه» رجوع شود به کلینی» اصول, کتاب الخجة ج ۲. صص ۰۴۰-۱۲۰ شیخ مفید» 
الارشاد» بخش مربوط به نص هر امام در فصل‌های مربوطه) در حدیثی از امام جعفر صادق» 
«الوصیه» همچنین نام یک «کتاب سر به مهر» («کتاب مختوم») است که از آسمان برای 
پیامبر نازل شده و در آن دوازده نامة مُهرشده حاوی مأموریت هریک از امامان گنجانده شده 
است (نعمانی» کتاب الغیبة» صص ۰۸۲-۸۲ 
۳ دربارة این موضوع نک. رینر فریتگ» ارواح در الحاد اسلامی (برلین» ۱۹۸۵)؛ 
:(1985 بصناعظ) موجن ورمرایجزورهاجز ول رز چروریو۳ع66/۵7۵۷۵۱۵۵ک رهها۳۲6 132186۲ 
مونو «تناسخ و حاودانگی»؛ در دین اسلام (پاریس ۶) صص ۹۵-۲۷۹ ۲. 
, (1986 ,کع۳۲) درمنو‌نآه< ۵۱ ««عاعل ما ,"کاالهاتمصص 1 ممتادتعتصعصه م1 بامممم ریت 
279-۰ .۲8 
۴ فاستودِعهُم فی افضل مستودعین وآقزهم فی خیرمستقر تناسَختهّم کرائم الاصلاب الی 
مطهّرات الارحام نهج البلاغه تصحیح و ترحمة فارسی فیض‌الاسلام تهران. ۰۱۳۵۱ شمارة 
۳ ص‌ 9۹ ععتقاد به نوعی «دوباره‌زایی» در احادیث قدیمی امامیه به چشم می‌خورد. 
واژة (مسخ» به معنای زاده شدن در بدن یک حیوان پست چندین بار به کار رفته است (مثلا: 
صفار قمی؛ بصاثر الدرجات» حزء ۷ باب ۱۶ صص ۳--۵۴؛ [فارسی صص ۳۱۶-۳۱۳ 
م] کلینی» روضه کافی؛ ج ۱ ص ۲۸۵ وج ۲» ص ۳۷؛ ابن‌بابویه» عیون اخبار الرضاء ج 
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باب ۰۲۷ ص ۳۷۱؛ تعمانی. کتاب الغبة» ص ۳۸۷). این مطلب در متون باطنیه و به 
ویژه در نوشته‌های منسوب به جابر بن حیان بسط و گسترش یافته است. متون منسوب به 
جابر شاید قدیمی‌ترین نوشته‌هایی باشد که در آنها چندین واژه برای انواع دوبارزایی آورده 
شده است: «نسخ» (زاده شدن به صورت انسانی)؛ «مسخ» (زاده شدن به صورت حیوانی)؛ 
«فسخ» (زاده شدن به صورت گیاهی)؛ و «رسخ» (زاده شدن به صورت جمادی). رجوع 
شود به: کتاب البیان در آثار عربی جابر بن حیان. ویراسته هلمیارد. پاریس ۰۱۹۲۸ ص ۰۱۱ 
,1۵1۳۳۷2۲4 .3 .نآ ,60 مامجوولظ .هط نطو زا۱۷۵۳ عاطه4۸۳ 7 ها "صوودطله طزاجع1* 
۰ .0 ,1928 ,۳2715 
نشرية تاریخ عربی اسلامی 
,19961002161 ۷۱۷ صمدم‌کتجصه فا - معط وتطاهتع ععل علطم‌نطمععن0 من فنتطم‌عاتم 7 
متون عربی ويراستة م. ع. ابوریداء ۱ (۱۹۸۴)؛ کتاب معارف» ص ۵۷؛ شهرستانی. کتاب 
الملل و النحل ترحمه ژیماره-مونی ص ۰۵۱۲ یادداشت‌ها. 
,6 512 .۲ ,ا0هطم](سا‌تهصان .۱۲ ,واه ده ما راحصاعه‌طوو۹ 

۵ مابین حواء ان بت الی/ آمنة تم بك الهدب و قرناً فقرناً تناسخك لك/ الفطّة منها 
بیضاء والذهت. کمیت بن زید اسدی. هاشمیات. قم. بی‌تاریخ» ص ٩‏ ۶. 

۶ رجوع شود به» گلدتسیهی مطالعات اسلامی» ویراسته اس. م. استرن (لندن؛ 0 جح 
صص ۴۵ به بعد و ۱۳۵ به بعد؛ 

0 ]45 .۵۲ ,1 ,۷۵۱ , (1971 بعمهجم۱) حتعاگ ۷۰ ٩5۰‏ .60 ,ومزقنک سرام ممطنمک‌امن ,1 

135: 

هموء سخنرانی‌ها دربارة اسلام (هیدلبرک» ۱٩۱۰‏ صص ۲۱۷ به بعد. 

+ 0۵۰ ,(1910 ,ع۲16100106۳) ماع مزع منز عویرده۲۵۳ بتمطنع‌ام6 
مارشال هاجسن, «شکل‌گیری شیعه». مجلهٌ انجمن شرقی آمریکا؛ ۷۵ (۱۹۵۵ صص ۱۳-۱. 

,(1955 ) 75 .406 , 9صقاتقا0ع5 عصمععظ کتک چات عطه 10 تما بصموع1100 ,5 0۰ ۸ 
:1-35 .۲۳ 

و. مونتگمری وات. «تشیع در حکومت بنی‌امیه». مجلة انجمن سلطنتی آسیایی بریتانیای 
کبیر و ایرلند (۱۹۶۰)» صص ۲-۱۵۸ ۱۷؛ 

:158-2 .۲0 , (1960) کال , علهورههنا عطا علهنا وهای ۱۷۵ ووطمونمم/۱ ۱۷۰ 
یو. روبین» «انبیا و سرنیاها در سنت نخستین شیعه»» مجلهٌ مطالعات اورشلیمی در عربی و 
اسلام ۱ ) صص ۶۴-۴۳۱؛ 

۰ , (1979) 1 ,541 , جمنانه:؟ هک واععظ ما متمعنممعمر۳ 0ج فاعطممیط بمزطنط .0 

:41-64 
م. شارون» «تحول بحث دربارة مشروعیت قدرت در صدر اسلام»» مجلة مطالعات عربی و 
اسلام ۹۸۴(۵ صص ۱۴۳۲-۱۲۱ به خصوص صص ۰۱۴۱-۱۳۹ 
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چاز۲ تا ۲ ممحصنانعع1 عطا ذجنمت۸ عاحطعظ قطا ۵۶ امممیم‌ما۵ع۲ 16" بومتقطک ۶۸ 
:139-41 .00 .م65 ,121-142 .عم , (1984) 5 ,754 ,تصعاوا رات ما 


م مومن» مقدمه‌ای بر اسلام شیعی» فصل ۲ 
۰ ,08 ,5۵ ٩7و51‏ ۱۵ 1۱۵۲۵۵:۵0 ۸4 رصعجط۱۷0 ۱۷۲۰ 


امام در ملکوت: عروج و تعلیم راز 

«کسی که منکر سمه چیز باشد شیعة ما نیست: معراج و سوال قبر و شفاعت.»" 

طبق این حدیث و احادیث مشابهی که ابن‌بابویه -شیخ صدوق- گزارش 
نموده است. باور به معراج آشکارا یکی از ارکان ایمان شیعة امامی است. اما معراج 
چه کسی؟ این احادیث دربارة این مسأله همچون موضوع شفاعت ساکت‌اند. ولی 
دلیل دارد» زیرا در دوره‌ای که ابن‌بابویه می‌نوشت» در محیط‌های شیعی کاملا 
پذیرفته شده بود که امام هم مانند پیامبر توانایی رفتن به معراج را دارد (همان‌طور که 
می‌تواند شفاعت کند) و این -همچنانکه خواهیم دید - به رغم تلاش‌هایی انجام 
می‌گرفت که می‌کوشیدند اصطلاح «معراج» را ویژة سفرهای آسمانی حضرت 
پیامبر به کار ببرند. سکوت حدیث دربارة این نکته عمدی به نظر می‌رسد زیرا این 
موضوع به خصوص در این دوران از حساسیت برخوردار بوده است. " 

ممذتان امامی و تسین نو ستیدگان کیت معراج بودند. که به احتمال زیاد 
چیزی جز مجموعه‌های احادیث منسوب به ائمه(ع) نبود. همین شیخ صدوق اثری 
نوشت به نام کتاب اثبات المعراج " که بدون شک بازیافت مطالبی بود که پدرش» 
علی بن حسین بن بابویه (ع. )٩۴۰-۹۴۱/۳۲۹‏ در کتاب المعراج خود به کار برده 
بود." ظاهراً هشام بن سالم جوالیقی» مدت‌ها پیش از این دوء یکی از شاگردان 
معروف امام ششم و هفتم(ع)؛ اولین کتاب معراج را» در قرن دوم همجری نوشته 
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ت ۳ ‌ ۰ ۶ ۳ 
مصموغهای احادیث ِِِ ر اواخر قرن سوم و سراسر قرن یار هی 
و تقریباً همف آنها با ارتباطی نزدیک با «سنت عرفانی فراعقلانی» نخستین» احادیث 
فراوانی را روایت می‌کنند که در آشکال گوناگون اشاره به حضور امام در آسمان 
(ملکوت) دارد. 


معراج پیامبر و ولایت علی(ع) 
در روایت‌های دوازده‌امامی داستان معراج» هر مرحلة مهم سفر شبانه وعووح 

اسمانی حصرت محمد(ص). به هر شکل و شیوه‌ای» در حصور حصرت علی(ع) 
مجسم گردیده است. بنابر مشیت الاهی. هدف اصلی معراج آشکار نمودن حانشینی 
علی(ع) است به حضرت محمد(ص). این پیام ابتدا در مکان‌های والا و مقدسی 
نقش بسته که پیامبر در لین تجربة معراج خود از آنها دیدن می‌کند. 

حضرت محمد(ص) به دخترش, فاطمه(س)» چنین بازگو می‌کند: ۱ 

«چون در سفر معراج خود به بیت‌المقدس رسیدم دیدم بر صخرة آن نبشته لا له الا نله 

مُحَعٌدٌ رَسولْالٍ و را به وزیرش کمک دادم و یاری کردم. به جبرنیل گفتم وزیر من 

کیست؟ گفت علی : بن ابی‌طالب است» چون به سدرة المنتهی رسیدم دیدم بر آن نوشته 

است» من خدایم معبودی جز من نیست» محمد برگزيدة خلق من است او را به [وسیلة] 

وزیرش یاری دادم و به [توسط] وزیرش یاری کردم» به جبرئیل گفتم وزیرم کیست؟ گفت 

علی بن ابی‌طالب است. چون از سدره گذشتم و به عرش پروردگار جهانیان رسیدم دیدم 

بر ستون‌های آن نوشته: من خدایم جز من معبودی نیست» من یگانه‌ام محمد دوست من 

۲ ۷ 
است او را به [وسیلة] وزیرش کمک کردم و به وزیر وی یاری کردم...» 
طبق حدیثی که سلسلة سند آن به امام جعفر صادق(ع) برمی‌گردد و داستان 
آشنا شدن حضرت محمد(ص) را در زمان سفر معراج با شکل اذان» وضو و نماز 
روایت می‌کند. نام حضرت علی به عنوان خلیفة پیامبر بر پردة سفید نازکی (رّقَ 
وی ز «نمونةآغازین» ملکوتی کعبه را دریم 
دروازه‌ای (باب) به این آسمان بر روی پرده‌های نور (حجب النور) و بر روی هر 
ستون (رکن) عرش حصرت محمل این نقش‌ها را مشاهده نمود: «خدایی حز خدای 
۷۲۰ 

بزرگ نیست» محمد رسول خداست» علی امیر مومنان است.» 
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همان‌گونه که می‌دانيم» حضرت محمد(ص) به هنگام راهی شدن به معراجش 
با تنی چند از پیامبران و فرشتگان روبه‌رو می‌شود؛ مطابق احادیث مختلف» این 
شخصیت‌های مقدس به اشکال متفاوت به ماهیت مقدس ولایت حضرت علی(ع) 
اشاره می‌کنند. همچنانکه در بالا در حدیثی مفصّل دربارة آشنایی حضرت محمد با 
اذان, وضو و نماز نقل شد. فرشتگان هر فلکی از حضرت محمد می‌خواهند که 
سلام و درود آنها را به علی(ع) برساند و اضافه می‌کنند که هنگام میثاق نخستین با 
خداوند. آنها سوگند وفاداری با علی و رسالتش را تا روز قيامت ادا نموده‌اند. در 
حدیثی در همین راستا که سلسله سند آن به امام محمدباقر(ع) برمی‌گردد» فرشتگان 
افلاک گوناگون و عیسی» موسی و ابراهیم(ع) که محمد(ص) در فلک هفتم با آنها 
روبه‌رو گردید. همه ستایشگران عِ و او را وصی و خليفة حضرت محمد(ص) 
مان 1 در حای دیگر» همه پیامبران پیشین اعلام می‌دارند که هدف نهایی 
رسالت‌شان آمادگی و اعلام نبوت محمد(ص) و ولایت علی(ع) بوده است؛ افزون 
بر این جهت آگاهی پیامبر از شهادت خویش: آنها گفتند: هد آن لاله لاله و 
رسول‌اله ون لیا أمیژالمژمنین. ما شهادت می‌دهیم که خدایی جز خدای یکتا 
نیست» محمد(ص) پیامیر داست و علی(ع) امیر مومنان است. " 

سرانجام. در آخرین مرحلة معراج» وقتی پیامبر در حضور الاهی است. خداوند 
خود از مقام والای حضرت علی سخن می‌گوید. طبق یک سلسله احادیث کامل؛ 
خداوند علی(ع) را با عبارات متواتر و با نثری همگون توصیف مي‌کند مثل؛ » امیر 
تویتان, سیدامسلمیی» قائد الخر الْخجلین/ بهترین از مین بهترین" امام المتقین 
یعسوب الممنین " ... ازلین خلیفة خاتم‌النبین و غیره ". در جای دیگر خداوند با 

استفاده از اظهارات تکراری علی(ع) را می‌ستاید: 
پرچم مدایت (علم‌الهُدی)؛ پیشوای دوستان من (امام اولیانی)» نور کسانی که از من 
فرمان پذیرفته‌اند (نور من اطاعنی) آخطات به حمرت محمد(ص) می‌گوید] وصی و 

وارث تو (وصیكت و وارثكَ) مدافع ایمان» و غیره. ۳" 
در شرحی بلند از معراج پیامب چنین نقل شده است که پس از منصوب نمودن 
علی(ع) به عنوان حانشین حضرت محمد(ص) خداوند اعلام می‌دارد که نام 
محمد(ص) را از نام خودش» المحمود. و نام علی(ع) را از نام دیگر خود العلی یا 
العلی گرفته و اینکه هردوی آنها [علی(ع) و محمد(ص)] از نور خود خداوند به 
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وجود آمده‌اند. " به این دلیل است که خداوند از فرشتگان و آسمان‌نشینان (سُکٌان 
السموات) خواست تا سه سوگند ایمان ادا کنند: یگانگی و توحید خودش» رسالت 
حضرت محمد(ص) و ولایت حضرت علی.* 
ولی» ولایت حضرت علی(ع) محدود به نقش روحانی و این‌جهانی آن حضرت 
نمی‌شود. ولایت مهم‌ترین مرتبة کیهانی و هستی شناختی در ترازوی قدسی جهان 
است ما با جزئیات بیشتر به این بازخواهيم گشت-و نماد نهایی آن علی 
کیهانی. گرایش به یکی شدن با خدا دارد. برخی از احادیث که در آنها این ابهام 
عمدی را به سختی می‌توان پوشید. در واقع این تصور را منتقل می‌کنند. 
پروردگار من شبانه مرا به آسمان بالا برد و از پس پردة حجاب به من وحی کرد آنچه کرد. 
و در میان دیگر چیزها به من فرمود: لآ محمتا علی ال اتبت و علی آغرو او به‌ه 
چیز داناست» [علی الاوّل و علی الاخر و هو کل شیء عَلیم؛ واژه‌های برجسته‌شده 
نام‌ها و صفت‌های خداوند در قرآن‌اند], پیامبر عرض کرد: بارپروردگارا! آبا تو آن نیستی؟ 
(اين صفت‌ها مخصوص تو نیست؟) خداوند فرمود: 
«ای محمد! منم آن خدایی که جز من معبودی نیست. منم اّل چون پیش از من نیست. 
منم آخر از آنجا که هیچ چیز بعد از من نیست. منم ظاهر زیرا هیچ چیز ورای من نیست. 
منم باطن زیرا هیچ چیز جز من نیست. منم آن خدایی که جز من خدایی نیست. من بر همه 
چیزآ گاهم. ای محمداعلی اوّل است» ال کسی از میان ائمه که پیمان مرا گرفت؛ ای محمد! 
علی آخر است. آخرین کسی از میان انمه که او را قبض روح می‌کنم و اوست جنبنده‌ای که 
با آنان سخن می‌گوید. :"ای محمداعلی پیداست. هرآنچه که به تووحی کردیم برای او 
هویدا وآشکار می‌شود» بر تونیست که چیزی را از او پنهان کنی. ای محمد! علی پنهان 
است» پنهان نمودم از او آن رازی که از تو پوشانیده بودم» و رازی بین من و تونیست که آن را از 
او نهان دارم. ای محمد! هیچ حلال و حرامی را نیافریدم مگر اينکه علی بدان آگاه است. ۱4" 
مطابق حدیث نبوی دیگر» خداوند با صدایی درست مانند صدای علی(ع) 
حضرت محمد(ص) ۳ خطاب قرار می‌دهد: 
از پیامبر خدا سوال شد که «در سفر معراج. خداوند با کدام زبان (لغْ) با توسخن گفت؟» 
او پاسخ داد: «او با زبان علی با من چنان سخن گفت که من از او پرسیدم: پروردگارا! این 
توهستی پاعلی که با من صحبت می‌کند؟» خداوند پاسخ داد: «احمدا من چیزی 
(شیء) هستم متفاوت با چیزهای دیگر. مرا نمی‌توان با افراد دیگر مقایسه نمود یا با اشیاء 
دیگر توصیف نمود. من تو را از نور خودم خلق نمودم و علی را از نور تو. من اعماق قلب 
تورا پیمودم و دریافتم که برای تو چیزی عزیزتر از علی ابن‌ابی‌طالب نیست. من با تو 
همچون علی صحبت می‌کنم تا دل تو آرام گیرد.» "" 
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علی(ع) در ملکوت 
حضور علی(ع) امام همام؛ در آسمان محدود و منحصر به ولاایتش نیست. 
مثلا او در هر فلکی دارای «سرای» بزرگی است که پیامبر در سفر معراج خود از آنها 
دیدن کان ها 9 بالاترین عوالم مقدس» خدا فرشته‌ای را آفریده است که کاملاً 
شبیه علی(ع) است» تا پاسخی باشد برای اشتیاق فرشتگانی که پیوسته آرزوی دیدار 
او را دارند. در یک شرح گسترده از سفر معراج به نقل از ابوذر غفاری» حضرت 
محمد(ص) پس از شنیدن ستایش ساکنان هر آسمانی از حضرت علی» سفرش در 
آسمان هفتم ختم می‌شود. آنجا که فرشتگان می‌گویند: 
ما آرزوی خودمان را برای دیدار علی[ع] نزد پروردگار آشکار نمودیم و خداوند فرشته 
را به چهرة او [فی صورته] آفرید و او را در سمت راست عرش نشاند... اینک» هر زمان 
که ما آرزوی دیدار علی زمینی (علی فی الارض) را داشته باشیم به نمونة او در آسمان 
(مثاله فی السماء) نگاه می‌کنيم. ۲۳ 
در برخی از احادیث کمتر پذیرفته‌شده» علی(ع) پیامبر را در سفر معراج خود 
همراهی می‌کند: 
«ای علی!» پیامبر می‌فرماید: «خداوند تورا با من در هفت حا شاهد و ناظر قرار داد» تا 
دومین جا را نام برده فرمود: «حبرئیل مرا به آسمان برد. گفت: برادرت کجاست؟ عرض 
کردم: اورا پشت سر گذاشتم. گفت: از خدا بخواه اور بایت پیاورد. دعا کردم» دیدم تو 
بامنی. آنگاه پرده از هفت آسمان و هفت زمین برداشته شد؛ به‌طوری که ساکنان و مأموران 
آنجا را مشاهده کردم و هر فرشته‌ای را در جای خودش دیدم. و هرچه من دیدم تو نیز 
دیدی... دربارة جایگاه چهارم فرمود: در شب جمعه بود. که ملکوت آسمان‌ها و زمین را 
دیدی و به سوی من بالا آمدی تا درون آن را بنگری, آنگاه آن جایگاه شکافته شد و من 
خدای تعالی را فا خواندم و تو با من بودی و هرچه من دیدم تو نیز دیدی.»۳" 
اگرچه اصطلاح «اسراء» و «معراج» را ویژة پیامبر به کار می‌برده‌اند» مطابق با 
برخی از احادیث» آشکارا تأیید شده است که به راستی حضرت علی هم توان سفر 
آسمانی را دارد: 
ی الم و آغطی غً 
بع الملم و جعیی تیاو جک جعله وصیا و آغطانیالگوتر و آغطه الیل و آغطانی 
ِ الالْهاع و ری بی یه و فتح لاب السَمَاوات و اجب ۶ حّی تظر ای 
ما ظَتْ یه 


ابن‌عباس نقل کرده است: «از پیامبر خدا شنیدم که می‌گفت: خداوند به من پنج چیز ارزانی 
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فرمود و به علی هم پنج چیز؛ به من جوامع الکلم [یعنی قرآن] را ارزانی فرمود و به او 
جوامع العلم ی . خداوند مرا پیامبر قرار داد و علی را وصی و جانشین پیامبر. " او به من 
حوض کوثر بخشید و به علی چشمة بهشتی سلسبیل راء او با وحی مرا مورد رحمت 
خویش قرار داد و علی را با الهام. خداوند مرا شبانه به نزد خویش برد و دروازه‌های آسمان 
را روی علی گشود و پردة ملکوتی را کنار زد به‌طوری که او هم آنچه را من دیدم ببیند ۹ 
افزون بر این» گویند که علی(ع) قدرت سوار شدن ؛ بر ابر وبالا رفتن و 
درنوردیدن آسمان‌ها را دارد (رکوب السَحاب و الترقی فی الاسباب و الافلاک). 
قدرتی که او با آخرین امام. حضرت قانم(عج). شریک است."" طبق حدیث» بر دو 
نوع ابر می‌توان سوار شد که عروج به آسمان‌ها را ممکن می‌سازد: ابر رام (الذلول) 
که ابری است سفید. وابر سخت یا سرکش (الصعب) ابری سیاه که دارای رعد و 
برق و آذرخش است. ار ول ویة سواری ذوالقرنین (قهرمانی دارای دو شاخ) است؛ " 
ابر دوم ویژة علی(ع) و حضرت قانم(عج) است. " بدین‌گونه. علی(ع) تواست که 
از هفت آسمان و هفت زمین دیدن کند که پنجتای آنها آباد و دوتای آنها و 
اشاره به آخرین امام(ع) و شریک‌بودنش در توانایی با علی در عروج به آسمان‌ها 
مارا به مرحلة بعدی در بررسی این موضوع می‌رساند. 


آمامان در ملکوت 
آگرچه با تکرار و حضور کمتری از علی(ع) و بیشتر با احتیاط و به‌طور ضمنی به 
آنها اشاره شده است؛ سایر ائمه‌وولایت‌شان نیز در روایت معراج حضرت محمد(ص) 
حضور دارند. در مرحلة نهایی معراج خود. آنجا که جبرنیل هم باید از پیشروی 
بازایستد که مبادا «بال‌هایش بسوزد». وقتی که حضرت محمد(ص) با خداوند تنها 
ماند. پرسید: 
«خدایا اوصیای من کیانند» ندا آمد: يا محمدا! نام‌های اوصیای تو در ساق عرش من 
نوشته شده است (نظر کن) [حضرت محمد نقل می‌کند] در حالی که در پیشگاه پروردگارم 
(در مقام مکالمه) بودم, به ساق عرش نظر کردم دوازده نور دیدم که در دوازده سطر و در 
و ی ی 
ابن‌ابی‌طالب و آخر آنها مهدی امّت من بود.. 
9 ی اشاره به 
تت ان " سخن می‌گویند و برخی از احادیث بدون اشاره به نور یا نام آنها به خود 
اشخاص مقدس اشاره دارند. 
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حضرت محمد فرمود: «من به سمت راست عرش نگریستم وعلی, فاطمه. حسن حسین؛ 
علی‌بن حسین... و مهدی[ع] را دیدم.»۹" 
ملکوت آسمان‌ها و زمین بر روی انمه(ع) باز است. آنان گنجینه‌داران خدا در 
آسمان ق ژمتن اند وش ترانند از ملکوت دیدن کنند» درست مانند حضرت ابراهیم 
(انعام/ ۴) و حصرت محمد(ص). از ی ی ی 
شرح آیة ۷۴ از سورة (۶) انعام» (و کل ثری ابراهیم لکوت السَمَاوّات َالارض 
وَلیکون من الْمُوقیین) «و همچنین ما به ابراهیم ملکوت و باطن آسمان‌ها و زمین را 
نشان دادیم تا به مقام اهل یقین برسد». فرموده است: 
«برای ابراهیم پرده از روی آسمان‌های هفت‌گانه و هرآنچه در آسمان بوده برداشته شد تا 
ینکهبه ما فوق عرش نگاه کرد. و همین طور پرده از روی زمین [برکنار رفت ] تا اينکه هرآنچه 
رادر هوابود [که‌زمین رانگه‌می‌دارد ]دید ۲ "وشبیه‌همین کاررا نیز برای حضرت محمد(ص)؛ 
انمه و من کرده‌اند. ۳۹ 
درنوردیدن آسمان‌ها بخشی از نیروی معجزه‌گر (قدرة اعاجیب) ائمه(ع) است.*" 
همین امام از یک مسافر یمنی می‌پرسد: 
«ای پمانی! آیا در میان شما در یمن دانشمندانی وجود دارند؟" " [ری] عرض کرد: آری. 
فرمود: : علم دانشمندان شما تا کجا می‌رسد؟ گفت: : در یک شب راه دیمانن طی می کل: 
اوبا پرنده فال می‌گیرد و از آن نتیجه‌گیری می‌کند (يزجرٌ الطیر و یقفو الاثار)." امام فرمود: 
عالم مدینه [یعنی خود امام جعفر صادق] از عالم یمن شما داناتر است اودر یک ساعت 
صبحگاه به اندازة مسافت یک سال خورشید راه می‌رود. بواو موازده حور شید دوازده یه 
دوازده مشرقء دوازده مغرب. دوازده بیابان دوازده دریا و دوازده عالم را طی می‌کند. ۳ 
احادیث دیگر بعد تعلیم باطنی یا رازآشنایی نیروی راه‌پیمایی و سفر (قدرة السیر) 
یا معراج را آشکار می‌سازند. در حالی که ظرفیت روحانی امام را برای عروج به 
ملکوت مورد تأکید قرار می‌دهند. سه سخن امام جعفر صادق(ع) دربارة علمی که 
هر شب جمعه کسب می‌گردد (العلم المستفاد فی ليلة الجمعه) یک جنبه تعلیم 
باطنی امام - از این ابعاد را به خوبی تشریح می‌کنند. . امام فرمود: 
«سوگند بهخداء همان ارواح ما و ارواح پیمبران هر شب جمعه به عرش برآیند و جز حز این 
نباشد که با توده‌ای از علم برمی‌گردیم (الا + بِجَمٌ العفیر من العلم). ۳۹ 
«در شب جمعه به ارواح پیامبران و اوصیای درگذشته و نیز روح وصی که در بین شماست 
[امام زمان شما] اجازه داده می‌شود که به آسمان بالا روند (يعرَجْ... الی السماء) تا به 
عرش پروردگارشان برسند. در آنجا هفت دور طواف کنند و نزد هر رکنی از ارکان عرش 
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دورکعت نماز گزارند. سپس به کالبدهای پیشین خود بازمی‌گردند. چون صبح شود پیغمبران 
و اوصیاء از شادی سرشار باشند وصی که در میان شماست مقدار زیادی به علمش افزوده 
شده باشد (زید فی علمه مثل جمع الغفیر):0 ۳ 

«(چون شب حمعه شود پیأمبر خدا(ص) و امامان(ع) به زیارت عرش الاهی برآیند و من 
هم با ایشان برآیم» تنها زمانی بازمی گردم که علم [جدیدی] کسب نموده باشم؛ بدون این» 
علمی که نزد من است نابود می‌شد.» 


معراج رازآشنا و رابطة میان نبقت و ولایت 
در تصور شیعة دوازده‌امامی. ماهیت تعلیمی با رازاسنایی معراج به مراتب بیس 
مورد تأ کید قرار گرفته تا حنبة دیداری و شهودی آن. اما بعد رستاخیزی. معادشناسی. 
با غیبت خود مشهود است. عروج به آسمان فقط یک وسیله است؛ از میان سایر 
وسیله‌ها. برای دریافت وحی و عناصر دانش مقدس (علم)؛ افزون بر اين» مشاهداتی 
که به «رازآشنا» در مدت تجربه‌اش دست می‌دهد. باعث افزايش علم اسرار او 
دربارة خداوند و جهان می‌شود. دریافت این تعلیم راز است که به کسی که به آسمان 
عروج نموده علو مقام یا تقدس می‌بخشد. " بنابراین, به نظر می‌رسد منابع نخستین 
شیعی یکی از عناصر اصلی در نگاهداشت این مضمون باشتانی در معنویت و به‌طور 
مشخص تعلیم راز در اسلام باشد. " عالم رازآشنای کامل» امام» قادر است که 
آسمان و افلاک را درنوردد؛ به عنوان معلم رازآشنای کامل» امام می‌تواند مرید یا 
شاگرد خود را نیز قادر سازد که به همان جاها سفر کند. صفار قمی (م. ۲۹۰/ 
۹۰۳-۲ که بصائر الدرجات اوبی‌شک از اولین تألیغات با ماهیت باطنی 
است که به ما رسیده است"" باب کاملی را به شرح قدرت اهل‌بیت و سیر دادن 
اصحاب‌شان بر روی زمین. اختصاص داده است." ‏ در یکی از این روایات» جابر 
و ۸ یا ۷۴۹/۱۳۲ از شاگردان ویژه و صمیمی امام پنجم 
ششم(ع)؛ از امام محمدباقر(ع) می‌خواهد که به وی توضیح دهد که چگونه 
حضرت ابراهیم. ملکوت آسمان‌ها و زمین را دیده است. امام لباس‌هایی را که بر تن 
داشت بیرون آورد و حامة دیگری پوشید و بازوان خویش را بلند کرد؛ سقف خانه 
شکافته شد و امام شاگرد خود را به سرزمین تاریکی (ظلمات) که ذوالقرنین پیشتر 
آن را نوردیده بود؛ و از آنجا به سرچشمة آب زندگانی (عين الحیات) که خضر از آن 
آشامید. و بعد به ملکوت آسمان‌ها و زمین و سرانجام به عوالمی که ائمة پیشین قرار 
است در آنها ساکن شوند. برد. 
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همچنین در گزارشی دیگر؛ ابوبصیر» از شاگردان نزدیک امام ششم "" نقل 
می‌کند که چگونه در یک کشتی نقره‌ای (سفينة من فصّْه) که با نیروی معجزه‌گر امام 
ظاهر گردیده بود. سوار شده و همراه امام به عالم ملکوت سفر کرده آنضا که جادزهایی 
از نقره (خیام من فضّه) برپا بود و ارواح اهل‌بیت ساکن این جادرها 0 3 
محموعه‌های معادشناسی در میان قدرت‌های خارق‌العاده‌ای که به اصحاب باطنی 
یا اصحاب تعلیم رازیافتة حضرت قائم(ع) فسبت داده شده است؛ برخی از احادیث 
به قدرت سفر نمودن همچون ابر یا قدرت راه رفتن بر روی آنها اشاره دارند؛ بدین‌گونه. 
در «قیام» نهایی برای مقابله با نیروهای رب بلید وش اصحاب رازآشنای امام «در یک 
ساعت گرد آیند مانند پاره‌های ابر پاییز» و به نیروهای مولای خود در مکه وگ 

از اینکه شخص توسط عالم تعلیم راز به یک سفر آسمانی هدایت گردد تا اینکه 
به هنر عروح آسمانی آشنا گردد. یک جهش کوچکی است. برخی از پیروان امامان به 
این امر نایل گردیده‌اند. تا آنحا که نگارنده می‌داند» محموعه‌های احادیث دوازده‌امامی 
هیچ اشاره‌ای به توانایی شاگردان امامان برای پیمودن آسمان‌ها نمی‌کند» اما منابع 
فرقه‌نگاری شامل گفته‌هایی است مربوط به دست‌کم دو نفر از پیروان (متهم به غلق) 
که سفر آسمانی خود را توصیف نموده‌اند. " اوّلین نفر» ابومنصور عجلی شاگرد امام 
محمد باقر(ع) بود که به دستور یوسف ثقفی» حاکم عراق بین سال‌های ۷۳۸/۱۲۰ و 
۶ کشته شد. بنا به روایت ملل و نحل‌نویسان, او که آشکارا با عبارات 
مسیحاشناسانه (621[ع00151010) سخن می‌گفت. ادعا نمود که به آسمان برآمده و 
خدارادیده است؛ و خدا با دست خویش سر اورا نوازش کرده- اور به عنوان «مسیح» 
خود منصوب نموده و به او گفته است: «ای فرزندم! برگرد و [پیغام مرا به دیگران] 
برسان.» " نفر دوم. ابوالخطاب معروف. شاگرد امام ششم. جعفر صادق(ع) است؛ 
که مدت کوتاهی بعد از ابومنصور ادعا نمود که در یک «سفر آسمانی شبانه» از 
شهر خود - کوفه- به شهر مدینه. محل استقرار مولای خودش رسیده است. ۳" 

بنابراین» سفرهای ملکوتی و سفرهای هوایی برای عالم رازآشناء چه امام و یا 
شاگرد رازآشنای او امکان‌پذیر است. این یکی از نظراتی است که می‌توان از 
محموعه‌های احادیث نخستین امامی مربوط به معراج برداشت نمود. تصور 
ظریف‌تری که مربوط است به نظر اول» برتری ولایت بر نبوت امست. این تصور به 
ویذه ظریف به طور ضمنی در سراسر محموعه‌های امامی» با ایما و اشاره» دیده می‌شود؛ 
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احافیث مربوط به عروج آسمانی به نظر می‌زسد زمیدا مساعدی دا برای روشن 
نمودن رابطة مان ولایت و نبوت در تشیع نخستین» فراهم کند." 

به‌طور کلّی؛ تمامی‌دع کهبوت 3 سب طافری سدق 5 ترسسط محما(مق) 
آشکار گردید. سر و کار دارد ولی امام «ولی». که اغلب در امام همام حصرت 
علی(ع)» نمادور شده» ولایت یا باطن» حنبة پنهان همان حق را آشکار می‌سازد. 
اغلب میان حضرت محمد(ص) و ظاهر از یک‌سو وبین حضرت علی(ع) و باطن 
از سوی دیگر یکسان‌انگاری وحود دارد. هرکدام از این دو شخصیت نمادین به نوبة 
خود دارای دو سطح‌اند: یکی سطح محمّد کیهانی» کلی. نمونة آغازین» و باطنی 
است که حضرت محمَّدٍ تاریخی و ظاهری مظهر تام آن است. همین‌طور علی 
تاریخی» ظاهر و مظهر کامل علی کیهانی و کلی که نمونة آغازین را تشکیل می‌دهد. 
ی و ی » که زبان هنوز در مرحلة اسطوره‌ای است و مفهوم‌سازی 

تقریباً کاملا غایب است؛ هیچ‌کس دربارة «نبوت» و «ولایت»» چه به‌طور اعم پا 
به‌طور اخص صحبت نمی‌کند؛ بلکه از یک‌سو به سادگی دربارة محمد و علی. 
همان‌گونه که دیدیم» محمد وعلی «روی تا و از سوی دیگ محمد و علی «در 
آسمان» یا دربارة نورشان گة گت وگو مین تما له " ولی باز هم مرزیندی میان این دو 
سطح همیشه مشخص نیست. در عین حال باید بعضی از اطلاعات بدیهی را به 
خاطر داشت: برتری باطن بر ظاهر و بنابراین؛ برتری کیهانی وحودی- نمونة آغازین 
بدون باطن» ظاهر علت و دلیل هستی خویش را از دست می‌دهد. 

اصطلاح ملموس «ولایت» (امامت)» آغاز و انجام تعلیمات شیعی است و 
معرفت حقیقت پنهان او را سراسر با شناخت خدا و هدف نهایی خلقت برابر 
دانسته‌ازن ۲۳ ولایت تشکیل‌دهندة ذات نبوت است و بدون آن. نبوت اهمیت و هدف 
و جهت خود را از دست می‌دهد. در حدیثی که از امام حسین(ع) روایت شده 
است» گفته‌اند که جبرئیل از خدا خواست تا کنه و محتوای نام حضرت محمد را به 
او نشان دهد. خداوند نور دوازده امام(ع) را به او نشان داد. ۱" ولایت کیهانی 
-وجودی که در اینجا با نور همة امامان نمادور گردیده است- کُنه و محتوای 
حقیقت ذاتی حصرت محمد(ص) را تشکیل می‌دهد که با نام او نمادور شده است. 
امام‌شناختی, در مفهوم ریشه‌شناسی اصطلاح» یعنی معرفت امام که محتوای پنهان 


حقرقت 
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یا باطن پیام پیامبر را تشکیل می‌دهد. طبق حدیثی از امام محمدباقر(ع) و به نقل از 
امام جعفر صادق(ع): 
علی(ع) آیه‌ای است (آیه -درست مثل یک آيةقرآن) برای محمد(ص). حضرت محمد(ص) 
[مردم را] دعوت به ولایت علی می‌کرد." 
ضمن شرح آیة (آلم تشرح لك صَدرّك) (شرح/۱) «ای پیامبر آیا ما تورا شرح 
صدر عطا نکردیم؟» امام 9 فرموده است: «(خداوند او را شرح صدر 
نمود) یعنی به لت علی(ع).»"" و حضرت محمد(ص) خود نیز فرموده است: 
«حبرنیل نزد من آمد و گفت: ای محمد! پروردگارت تورا به دوستی علی ابن‌ابی‌طالب و 
ولایت او فرمان می‌دهد: ۳۳۷ 
اگر ولایت شامل باطن پنهان پیام تاریخی حضرت محمد(ص) است. و اگر او 
معلم عالم علی تاریخی است» همان‌گونه که امام خود پیوسته می‌گویند. بدین دلیل 
است که او در چندین عروج آسمانی خود نه‌تنها با علم اسرار ولایت کیهانی وجودی 
آشنا شده بود. بلکه با اسرار ولایت تاریخی هم یعنی با حقیقت ذاتی و محتوای 
تقریباً در تمام روایات امامی معراج» همان‌گونه که در بالا دیدیم» حضرت محمد 
در زمان‌های متفاوتی در سفر آسمانی ان ش با ولایت علی(ع) (هم کیهانی و هم 
زمینی) و بزرگی مرتبة وجودی وی روبه‌رو می‌گردد. 
امام جعفر فرمود: پیامبر صد و بیست مرتبه به معراج رفت و در هر بار خداوند دربارة دوستی 
علی و امامان [پس از او] بیش از واجبات دیگر به او سفارش نمود.*" 
معراج‌های پی در پی نشانگر مراحل مختلف تعلیم راز به حضرت محمد است» 
زیرا به خاطر این معراج‌هاست که او به‌طور فزاینده‌ای حقیقت خود. معنای پیام 
پیامبری» مسئولیت و وظایف خویش را به عنوان رسول خدا می‌آموزد. یک حدیث 
در این مورد به ویژه چشمگیر است. امام جعفر صادق(ع) ضمن شرحی بر آیات 
۲ وود پوتین (18) فد 
هنگامی که پیامبر خدا شبانه به آسمان برآمد». خداوند آنچه را که دربارة عظمت و شکوه 
علی(ع) می‌خواست آشکار نماید. بر او آشکار ساخت. سپس او [حضرت محمد(ص))] 
به پیت معمور» آنجا که پیامبران گرد آمده بودند تا به امامت او نماز گزارند. وارد شد. [در 
این لحظه] - [نشانی از تردید و دودلی]" " دربارة آنچه از عظمت علی به او وحی شده 
بود از ذهنش گذشت و به فکرش خطور نمود (عرض فی نفس رسول‌الّه من عظم ما 
اوحی الیه فی علی). 
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سپس خداوند این پیام را وحی نمود: 
پس هرگاه شک و تردیدی راجم به آنچه به تو فروفرستادیم در دل داری» از آنان که کتاب 
را قبل از تو [یونس/ ۰٩۴‏ یعنی پیامبران] قرانت نمودند پپرس راجع به فضایل او [فضله, 
یعنی فضایل علی(ع)] در کتاب‌های مقدس‌شان فروفرستاديم آنچه را که در کتاب تو 
فروفرستاديم. حق از سوی پروردگارت نازل شده و در حقانیت آن شک مکن و از زمرة 
دروغ‌انگاران آیات خدا مباش که از زیان‌کاران خواهی شد [یونس| ۸.14۵" 
در نگاه ازل. شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد. اما این حدیث زمانی اهمیت کاملی 
به خود می‌گیرد که در نظر داشته باشیم پیامبر تاریخی در اینجا در حضور امام وجودی 
نمونة آغازین قرار گرفته که نه‌تنها از او که از همه مخلوقات برتر است. از آنحا که 
امام «ولی» کیهانی. مظهر مطلق نام‌ها وصفت‌های الاهی؛ حذ اعلای آنچه که در 
خداقابل شناخت است یا حنبة تحلی‌یافتة خدا (وننداه36۷ عبط عاطمانه ۷) ۳ 
پس اصلاً جای شگفتی نیست که محمد(ص) زمینی و این‌جهانی (هنوز در 
میانة راه کارآموزی, از آنجا که این یک معراج از چندین معراج است) در حضور 
عالی‌ترین مظهر حق» حیرت‌زده و دهشت‌زده باشد. حتا برتری محمد زمینی بر علی 
زمینی هم با اختلافی مختصر مطرح گردیده است. این درست است که حضرت 
محمد(ص) معلم و استاد علی(ع) است. اما همان‌گونه که دیدیم. فقط پس از اینکه 
خود او با اسرار امام وجودی نمونة نخستین» که مظهر مطلق او علی این‌جهانی 
است. آشنا می‌شود. پیامبر تاریخی می‌تواند به وظيفة خود به عنوان معلم عالم امام 
عمل کند. زیرا که در گنه وجودش ولایت و نبوت با هم آمیخته‌ند. که ازلی شامل 
بنیاد و ذات دیگری است. 
ولانت کهان ف زمضت شوت استه هی که کول فت یشان 
امتداد لازم نبوت است. «ولی» کیهانی محتوای نهایی وحی را تشکیل می‌دهد که به 
نبی ابلاغ می‌شود. درست همان‌طور که «ولی» تاریخی معلم معنای باطن پنهان آن 
است. به حز قدرت پیامبر یعنی وحی ظاهری. یا به عبارت دیگر غیر از «رسالت» 
پیامبری» «ولی». صاحب باطن و مظهر مطلق امام کیهانی» از همة حقوق و امتیازات 
ویوة نبی برخوردار است. او از توان کارهایی برخوردار است که طبیعتاً در توان نبی 
است از جمله عروج آسمانی. 


یادداشت فصل پنجم 


۱ حدیث امام حعفر صادق(ع). مقایسه شود با ابن‌بابویه» امالی (< محالس)؛ تصحیح م. ب. 
کمره‌ای (تهران ۴ مجلس ۰۴۹ شمارة ۵ صص ۰۲۹۴-۲۹۵ در جای دیگر» 
ابن‌بابویه حدیثی را با همین (سناد گزارش می‌کند. که در آن باور به وجود بهشت و دوزخ به 
این سه اضافه گردیده است. نک. ابن‌بابویه» صفات الیعة, تصحیح ح. فشاهی (با متن از 
فضائل الشیعة) (تهسران, ۴/۱۳۴۲ ۱۹۶۳-۱۹۶ ص ۲۸. در حدیثی دیگر از امام 
رضا(ع)» این سياهه گسترش یافته (در کنار این چهار موضوع ایمان که در متن و این یادداشت 
ذکر گردید): حوض» صراط میزان» دوباره زنده شدن اموات» پاداش و عقوبت هم اضافه 
گردیده است رک. همان ص ۰۳۰ 

۲. این دورانی است که سنت «عرفانی فراعقلانی» نخستین» بیشتر به حاشیه رانده شده بود و 
به‌طور روزافزونی مغلوب سلطة روند «کلامی-فقهی عقلانی» می‌گشت. نک. امیرمعزی» 
راهنمای الاهی» صص ۴۸-۳۳ [انگ. صص ۱۹-۱۳]» 

[13-19 .۰ يدج ۵]] 33-48 .0۵ رده هب6 
ابن‌بابوبه به نظر می‌رسد که آخرین محدث (جمع‌آورندة) بزرگ احادیث اولیه باشد» در 
حالی که همزمان می‌کوشد که جنبش اخباریون را سر و سامان دهد. در اثر خود (رسالة 
الاعتقادات الامامه [تهران» بی‌تا]ء یک متن به ویژه معتدل با برهان عقلی همه موضوعات 
ایمان را که در پی‌نوشت ۱ ذکر شد. نام می‌برد غیر از معراج که بی‌شک آن را یک موضوع 
بسیار حساس می‌دانسته است. این رویکرد معتدل به هیچ‌وجه مانع شاگرد او شیخ مفید 
(م. ۳ یک شخصیت برحستة سنت کلامی-فقهی؛ نشد که از اوعمدتا به 
خاطر عدم شفافیت استدلالش انتقاد نکند. مقایسه شود با شیخ مفید» کتاب شرح عفاید 
صدوق و تصحیح الاعتقاد. تصحیح ا. چرندآبی (تبریز ۱۹۵۱/۱۳۷۱). 

۳. به نام کتاب المعراج نیز نامیده شده است» مولف در کتاب خصال خود از آن اقتباس نموده 
است, تصحیح ع. ا. غفاری (قم؛ ۱۹۸۳/۱۴۰۳ صص ۸۵ و ٩۲۹۳‏ نک. همین‌طور 
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توسی (م. ۱۰۶۷/۳۴۶۰ فهرست کتب الشیعه» تصحیح اشپینگر و عبدالحق (بازچاپ مشهد 
۹۷۲+ اگرچه کتابی است که ظاهرا گم شدء ولی عبارت‌های بلندی از آن را در نو شته‌های 
مزلفان بعدی شیعه می‌توان دید به ویژه در اثر حسن بن سلیمان حلّی (. اوایل قرن نهم/ 
پانزدهم)» مختصر بصائر الدرجات (قم بی‌تاریخ)؛ برای نویسندگان دیگر که از این اثر 
اقتباس نموده‌اند. نک. طهرانی الذریعه الی تصانیف الشیعه (تهران و نحف» ۱۳۵۳-۱۳۹۸/ 
۱۹۳-۸ ج ۱ صص ۲۲۷-۶ شمارة ۴۷۲۷ 

۴. مقایسه شود مثلاً با نجاشی (م. ۰۱۰۵۸/۴۵۰ رجال (بمبنی؛ ۸۹۹/۱۳۱۷؛ بازچاپ, 
قم بی‌تاریخ» ص ۰۱۹۹ 

۵ همان ص۳۳۹؟ وی. فان اس کلاه و جامعه در قرن دوم و سوم هجری (برلین» 1۹۹۷-۱۹۹۱ 
ج ۱ ص ۳۴۵وج ۰۵ ص .۶٩‏ 

م6۲[1) باعل مزاول .3 ۵ .2 ود خزصیاهج ]06:۵1 وه عذو7:6010 روع۴ ص۷2 .[ 

۰ .۲ ,5 ۷۵۱۰ 200 345 .0 ب :(۷۵ ,(1991-1997 

۶ برای نمونه؛ گزارش مشروح معراج به روایت از امام جعفر(ع) در تفسیر قمی (چاپ سنگی, 
ایران. ۱۸۹۵/۱۳۱۳) صص ۳۷۵-۰۳۷۶ که با روایت سنی فده تخل امن تیوه 
است؛ رک. مثلا به ابن‌هشام. سيرة الشویه. تصحیح سقّاء و همکاران (بازچاپ بیروت» 
بی‌تاریخ). ج ۰۲ صص ۵۰-۴۴, و توصیف بلند ساکنان هر آسمانی توسط بُراق» عذاب 
آنان که به دوزخ محکوم شده‌اند و مسرّت اهل بهشت؛ برای برداشت کلی نک. محلسی, 
بحار الانواره ج ۰۲/۱۸ صص ۴۰۹-۲۸۲ که شماری از این احادیث را نقل می‌کند. 

۷ قمی, تفسیر. ص ۶۵۳؛ ابن‌بابوبه. خصال. ص ۲۰۷ (آنجا که اضافه شده است: «و چون 
سر بلند کردم دیدم بر طاق عرش نوشته شده. من خدایم جز من معبودی نیست من یگانه‌ام 
محمد بنده و فرستاده من است؛ اورا به وزیرش کمک کردم و به وزیرش پاری کردم.» 
[ترجمه فارسی از کمره‌ای» صص ۱۹۷-۱۹۶م.]. دربارة نوشته‌های بر عرش نک. ابن‌بابویه» امالی» 
مجلس ۰۳۸ شمارة ۳ صص ۱۲۱۶-۲۱۵ ابن‌بابویه» علل الشرائع (نجف ۱۹۶۶/۱۳۸۵ 
ص ۵ (نوشته‌ها بر پایة «ساق» عرش به حای ستون «قائمه»)؛ خزاز رازی» کفاية الا 
تصحیح کوه‌کمره‌ای (قم. ۱۹۸۰/۱۴۰۱ صص ۰۱۰۵ ۰۱۱۸ ۰۱۵۶ ۰۲۱۷ ۲۴۵ (که در آن 
جبرئیل حضور ندارد و کلمة وزیر با نام علی جایگزین گردیده است؛ اضافه بر اين؛ اسامی 
سایر انمه(ع) هم در نوشته‌ها به چشم می‌خورد؛ به این بازمی‌گردیم). 

۸ ابن‌بابویه» علل الشرائم» صص ۳۱۲-۳۱۶ به ویژه ص ۳۱۴؛ مقایسه شود با محمد بن 
مسعود العیاشی (م. حدود ٩۳۲/۳۲۰‏ تفسیر» تصحیح رسولی محلاتی (قم. ۱۱۳۸۰ 
۰ ج ۰۱ صص ۰۱۵۷-۱۵۹ که روایتی را دقیقاً در موازات همین حدیث گزارش 
می‌کند که در آن از علی نامی برده نشده است. 

.٩‏ دربارة نقش این صحابی در سلسله سند شیعه. نک. ای. کلبرگ. «!سناد غیر عادی شیعی»؛ 


امام در ملکوت: عروج و تعلیم راز ۳۳۳ 


مجلذة مطالعات شرقی ۵ (۱۹۷۵)» صص ۱۴۳۹-۱۴۲ (بازچاپ در عقیده و فقه در شیعه 
امامی, الدرشات. ۸۹۹۱ مقاله ۸). 
1 1 ,۳۵۲) 142-149 ۲۳۰ ,(1975) 5 ,705 ,922و نکنطگ امتعنهنا مه ,عتهطلطمک .۴ 
.(11] ۷ ءلمتایع ,1991 بامطععلک وصعز راک ۵۱۲(« سح ۵۳۵ 

۰ حسن بن سلیمان حلّی» مختصر بصالر الدرجات» ص ۱۳۲ (به نقل از کتاب المعراج 
ابن‌بابویه)؛ نک. همین‌طور ابن‌بابویه, امالی» محلس ۰۲۷ شمارة ۰۸ صص ۰۱۳۲-۱۳۱ 
[ترحمه فارسی از کمره‌ای» صص: ۱۳۲-۱۳۱ ۳ (پیامبر خدا فرمود به راستی علی به 
ولابت از خدای عز و جل امیر بر خلق است از بالای عرش خود آن را منعقد نموده و 
ملانکه را گواه گرفته که علی(ع) خليفة ال و حجت ال و امام مسلمانان است...) 

۱. ابن‌بابویه» علل الشرائم» صص ۳۱۲-۰۳۱۶ (رجوع شود به پی‌نوشت ۸). 

۲. حلی, مختصر بصاثر الدرجات» صص ۱۳۹-۱۴۰ (براساس کتاب المعراج اثر ابن‌بابویه). 
برای سخنان حضرات عیسی» موسی و ابراهیم(ع) در اشاره به حضرت علی با عباراتی چون 
«امیرالمزمنین»» «سیدالمسلمین» بهترین از میان بهترین (تحت‌اللفظی به معنی اسبی که 
پیشرو گروهی از اسبان دیگر با علامت سفیدی بر پیشانی‌شان و دارای چهار سم سفید باشد 
قاند الغْرَ لمَحجلین)» رک. ابن‌طاووس (م. ۶۶۴/ ۱۲۶۶) الیقین فی امرة امیرالمزمنینِ 
(نحف, ۱۳۶۹/ ۱۹۵۰ صص ۸۳-۸۷ (برای شیعة امامی» همة این عبارات... انحصارا 
به حضرت علی اشاره دارد). 

۳ فُرات کوفی (م. حدود ٩۱۲/۳۰۰‏ تفسیر» تصحیح م. کاظم (تهران؛ ۱۹۹۰/۱۴۱۰ ص 
۲ (به غلط منسوب به؟) مسعودیی اثبات الوصیه. ص ۹۹؛ محمد بن علی کراجکی 
(م. ۸۴۴۹ ۱۹۵۷)» گنز الفوائد (تبریزه بی‌تاریخ؛ صص ۰-۱۵۶ ۲۶؛ ابن‌طاووس, الیقین 
فی امرة امیرالمومنین» صص ۰۸۸-۸۷ 

رل . رجوع شود به پی‌نوشت شمارة "1 

۵ دربارة این لقب حصرت علی(ع)» یع: یعنی «امیر زنبورها» (امیر النحل) و دربارة اینکه شیعه 
را زنبور نامیده‌اند» نک. آی. گلدتسیهر مجموعه مقالات ویراستار» جی دسوموجی (هیلدشیم» 
۰-۷ ۱۹۷» ج ۰۵ صص ۰۲۱۴-۲۱۰ 

,(1967-1970 م,حطزهطوع۲110) ](ع۱(۵9۵0۳00 .60 جاگ 0۵5۵7۸۵/۱۵ رتعطن00۱02 ,[ 

۷۵, 5, 00. 210-4, 

۶ قمی تفسیر. ص ۵۶۱؛ عیاشی» تفسیر» ج ۱ ص ۱۶۰ کلینی» اصول کافی» تصحیح 
مصطفوی کتاب الحجة ج ۲ ص ۱۶۶؛ (امام جعفر صادق که اسناد این حدیث به او 
بازمی‌گردد. چنین خلاصه می‌کند: به خدا سوگند که ولایت علی(ع) به هیچکس بستگی 
ندارد غیر از خدا که آن را بلند به حضرت محمد(ص) اعلام داشت ت «مشافهة»)؛ ابن‌بابویه 
خصال» ص ۱۱۶ وامالی» «محلس» ۰۴۹ شمارة ۱۶ ص ۰۳۰۰ «محلس» ۵۶ شمارة ۷ 
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ص ۳۵۲ و «مجلس» ٩۳‏ شمارة ۴ ص ۶۳۱. مابا این عبارات بلیغ که در یک نثر موزون 
ارانه شدند در چندین خطبة منسوب به حضرت علی(ع) مواجه می‌گرديم. به ویژه در آن 
خطبه‌هایی که نگارنده در حای دیگر آن‌ها را مبانی «حکمت الاهی-امامی» نامیده است 
برمی خوریم. نک. آمیرمعزی» «جنبه‌های امام‌شناسی دوازده‌امامی 1. ملاحظاتی دربارة الوهیت 
امام». استودیا ایرانیکاه ۲/۲۵ (۱۹۹۶)» صص ۲۱۶-۱۹۳؛ 

2 ناو کعنمتمصی .۱ عمنمعنهع0مین عنعمامصمقص ۱ 06 عامءمفه رنممع0(-نصه ۸ 3۲ 

:۱93-65 .00 ,(1996) 25/2 ,۳۵۱۵۵ 5۶94 ,مها( ع0 کانوزبنل 
(فصل سوم این کتاب). 

۷. قمی. تفسیر» صص ۵۷۲-۵۷۳؛ کراجکی» گنز الفوائد» ص ۳۱۴؛ ابن‌طاووس, الیقین 
صص ۰٩۱-۸۹‏ . جالب توجه است که این احادیث روایت شیعه از یک واقعة معروف معراج 
را دربارة ستیز ملاً اعلی (اختصام الملاً الاعلی) گزارش می‌کنند» به ویژه در مورد «کفارات» 
یا «درحات» . روایت نسخه مسنی می‌گوید «رفع کفاره یا درجه: : وضو در صبح سرد پیاده 
رفتن برای شرکت در نماز حماعات و انتظار نماز بعد از نماز» ([سباق الوضوء فی السّبراة 
[یا فی المکروهات] و المشی الی الجماعات/ حمعات و الانتظار الصلاة بعد الصلاة)؛ 
رک. مثلك ابن‌حنبل» ند (قاهره. ۴ وج ۵ ص ۴۳۳:؛ این خزیمه, کتاب التوحید 
(قاهره» ۱۹۶۸/۱۳۸۸ ص ۰.۲۱۸ بعد از «نماز جماعات» خوانش منابع شیعی: به امامت 
تو [خداوند خطاب به حضرت محمد می‌گوید] یا ائمه‌ای که از نسل تو باشند»؛ یک‌چهارم 
درحه (کفاره/ درحه) نیز داده می‌شود: حصرت محمد می‌فرماید: «به ولایت من وفادار 
باشید و به ولایت اهل‌بیت من تا هنگام مرگ (ولایتی و ولاية اهل‌بیتی حتّی الممات)؛ 
و خصال» ص ۸۵ [ترجمه فارسی از جعفری» ج ۱ ص ۱۳۲ م.]. 

۳/۸ فراک: تفسی. صص ۴-۷۳ ۷؛ ابن‌بابویه» کمال الذین. ج ۱. ص ۲۵۲؛ خزاز رازی» كفاية 
الاثره ص ۰۷۲ ۰۱۱۰ ۱۵۲؛ عیاش جوهری» مقتضب الاثر» صص ۰۱۱ ۰۲۴ ۰۲۶-۲۷ ۳۸؛ 
حلی. مختصر. ص ۰۱۶۰ 

۴۵۲-۴۵۲ فرات» تفسیر» صص ۲۴۲-۳۴۲ و‎ ٩ 

۰ اشاره‌ای است به آية معاد یا آخرت‌شناسی. (نمل/ ۸۲) «و چون وعده| قول به وقوع 
پیوست. جنبنده‌ای بزرگ (دابةالارض) از زمین برمی‌انگيزيم تا با آنان سخن گوید که مردم 
بهآیات ما ايقان نداشتند» ( در وق لول علیهم َخرختا هم دب من الّض تکلمم ن 
لاس انوا بایان لایوقنون). 

۲۱ فتفار آقس : بصاثر. حزء ۰۱۰ باب ۰۱۸ صص ۰۵۱۵-۵۱۴ شمارة ۳۶ [ترحمة فارسی ج 

ی ۸۲۲ -۸۴۵ ولی جمله‌های زیر از متن عربی ترجمه نشده‌اند: یا مُحََذ آنا ال لا 
لها آن ال ولا شیء قبیی و آنا الاخز فلا شیء بغدی و آنا الامز فلا شیء فوقی و آن 
الْبَاطنْ فلا شیء تختی و آنا ال لا لها نا کل شیء علیم. مترجم]. (حدیث نبوی به نقل 
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از امام جعفر صادق(ع). دربارة برابری جنبة خدای عیان با امام وجودی که توسط علی 
کیهانی (وجودی) نمادور گردیده است. رجوع شود به پژوهش نگارنده» «ملاحظاتی دربارة 
الوهیت امام»» 

تصقصا ۱ 06 مان 1 عیای ومناوتمموم۴؟ 
و فصل سوم این کتاب. 
نک. همین‌طور. سلیمان بن قیس. کتاب سلیمان بن قیس الهلالی» تصحیح انصاری» ج ۰۲ 
صص ٩۳۴-۹۳۳‏ شمارة ۷۲؛ حسین ابن‌عبدالوهاب» عیون الُعجزات (نجف» بی‌تاریخ)؛ 
ص ۴؛ دیلمی ارشاد القلوب» ج ۰۲ص ۶۴؛ جوینی» فرائض السمطین» فصل ۳۸. 

۲ موفق بن احمد خوارزمی (م. ۵۸۶/ ۱۱۹۰) مناقب (قم بی‌تاریخ)» ص ۸۷؛ مجلسی» 
بحار الانوار» ج ۰۲/۱۸ صص ۳۸۶-۳۸۷ ارشاد القلوب (تهران» ۱۳۳۴ش/ ۱۹۵۶ ج 
۲ ص ۲۸ و حیات القلوب (تهران بی‌تاریخ)» ج ۲ ص ۰۲۷۹ 

۳ حلّی. مختصر. صص ۱۵۲-۱۵۵ (براساس کتاب المعراج نوشتة ابن‌بابویه)؛ در اینجا 
فرشتگان حضرت علی را جوان مرد بنی‌هاشم می‌خوانند (فتی من بنی‌هاشم). 

۴ فرات» تفسیر» صی ۳۷۴؛ نک. همین طور این‌بابویه» عبون اخبار الرضاء صص ۱۱۰-۱۱۱ 
(در اعماق عرش پیامبر فرشته‌ای را مشاهده می‌کند که با شمشیری از نور بازی می‌کند» 
همچنان که علی با ذوالفقار بازی می‌کند)؛ کراحکیی کنز الفوائد. ص ۲۵۸ (بی‌درنگ 
پیامبر فرشته را در پایین عرش ملاقات می‌کند و از او می‌پرسد: «علی! تو قبل از من به 
ملکوت رسیدی؟» جبرئیل توضیح می‌دهد که این فرشته‌ای است درست به صورت علی)؛ 
حلی» مختصر. ص ۱۳۲ (طبق کتاب المعراج ابن‌بابویه؛ فرشتة شبیه علی در این مورد در 
آسمان پنجم است)؛ مجلسی ارشاد القلوب ج ۰۲ صص ٩‏ ۲۸-۲ (بنابر كفاية الطالب 
نوشتة حافظ شافعی-بحار الانوار ج ۰۲/۱۸ صص ۳۸۷-۳۸۶؛ فرشتة شبیه علی در 
آسمان چهارم است). 

۵ صفار بصاثر الدرجات» جزء ۲ باب ۲۰ ص ۰۱۰۷ شمارة ۳ و ص ۰۱۰۸ شماره ۱۰ 
[ترجمة فارسی» ج ۱ صص ۴۰۹-۴۰۸ و ۴۱۳ م]. در کتاب‌های بعدتره مثل تفسیر قمی» 
اگرچه تا حد کمی از شدت حدیث کاسته شده است. از آنحا که دیگر این حضرت علی 
نیست که همراه پیامبر است. بلکه «مثال» اویا «موحود مثالی» (طبق ترحمة استادانه 
هانری کربن است). این متون بدون شک جزو اولین‌هایی هستند که اصطلاح 0 
معنی «موحود مثالی» به کار می‌برند (رحوع شود به فرات در یادداشت شمارة ۲۴ و متن 
مربوطی که این اصطلاح را به کار می‌گیرد)؛ قمی» تفسیر» ص ۱۱۱ (فأذا انت معی «و در 
یک آن تو با من بودی». با و لذا مالك معی, «در یک آن مثال تو/ موحود خیالی تو با من 
بود». حایگزین گردیده است)؛ نیز نک. مفید. امالی (- محالس) (ایران. ۱۳۴۵/ ۱۹۲۶ 
صص ۵۱-۵۰؛ ابن‌طاووس الیقین» صص ۸۷-۸۳ (مثل به حای مثال). در حدیثی که 
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ابن‌طاووس در کتاب سعد الشعود (نجف ۱۳۶۹/ ۰۱۹۵۰ صص ۱۰۱-۱۰۰ نقل نموده 
است. وقتی پیامبر به پیشنمازی پیامبران می‌ایستد. ابراهیم پدر روحانی‌اش در سمت راست 
او و علی(ع) فرزند روحانی‌اش در سمت چپ او می‌ایستند. دربارة حضور علی(ع) در 
آسمان/ افلاک به مناسبت معراج طبق عقيد:ة بکتاشیه» نک. ف. دو یونگ. «پیکرنگاری 
بکتاشیه. مطالیة مایه‌ها و نمادها در عرف روحانی» موضوعات هنر نیایش‌سرایانه و 
تصویری». دست‌نوشته‌های خاورمیانه, ۴ (۱۹۸۹)» ص ۸ به بعد. 
موناه‌طه؟ 0صد عمصعط؟ ۵ وگ ۸ .صصعنطعماعظ گه زداممتع‌مممع] ۲6" رعوم[ 16 .۳۲ 
۵ اوزهجیته ۸/۵ 7۳6 ,۸ لمترماعزط هه کاعه‌زط0 لمنعتننننا رعصتاومن اهعزتعان 1 
.00 ,(1989) 4 ,اد ۸۸:۵۵ 

۶ به عبارت دیگر» پیامبر رسول بُعد ظاهری کلام خدا است در حالی که امام صاحب 
معنای باطنی و پنهان آن است: در مورد مفهوم «علم» در شیعة امامی که متناسب با متن» 
نگارنده به عنوان «علم سر» یا «علم رازآشنایی» ترجمه نموده است. نک. راهنمای الاهی» 
صص ۱۹۹-۱۷۴ (انگ. صص ۷۹-۶۹)؛ همین‌طور امیرمعزی» «تأملاتی دربارة تحول 
شیعه دوازده‌امامی. حدیث و ایدنولوژی‌سازی». در پتلاژن و بولو (ویراستاران)» باز گشت 
به متن مقدس. بنیاد گرایی معاصر و گذشته (لوواین و پاریس» ۱۹۹۳)؛ 

-060ز بع صمنانلع1۳ صنقصنهغمیت عصواکنطه بل حمتابطاميی ‏ فصن تاک فطم(۳۵)16 

6 جصنه دیامات< دق ب(.0ع) »مبالی30 ما هم همه صفهعع۳2۸/2 .ظ هذ ,"ممنامدنوم۱ 

(1993 ,وزید جح جنجبامی) عقودهم ۱ دوعص دزن 
واتان گلبرگ «امام و امت در دوران پیش از غیبت»: در س. ا. ارجمند (ویراستار)؛ مرجعیت 
و فرهنگ سیاسی در تشیع (نیویورک» ۱۹۸۸) (بازچاپ در عقیده و فقه. مقاله ۱۲) صص 
۵ ۲۶. 
تصحصههم‌زنه ۸ .5 ما ۳6۳۵0 عطرمنع۳۳ عطا ما پواتصاصمت مه صق1. بعتع‌طلتامک بط 

گهناهظ ها بح (۱988 ب۷۵۲ هل دلگ بر مایت اععزاه۴ ۵9۵ 4۱/۵0۲ ,(.20) 

-ویلعیه4 ,(60) 0صعجهزته ۵۸ ٩:‏ وز ,0مزبعظ مطنرقطت .25-26 .عم ,([2411 ع۱عنانة ,مها ره 

,۵ ۵۵ 861۱۵۴ طذ ,۵۲) (۱988 ۷۵۳ «ع) ««ونکزواگ بر عسطایت لمهناناهظ ۸۵ه براز 

25-6۰ 00۰ و(26111 2101016 

۷ دربار؛ هویت وصی و امام نک. راهنمای الاهی. نمایه زیر واژه‌های «وصیی, ۰0۷۵5۱ 
(اوصیا 656 «وصیه ۰۷5 

۸ ابن‌بابویه» خصال» ص ٩۳‏ ۲؛ مفیدء امالی» ص ۶۴ (آنجا که کلمة «معراج» بعد از «اسراء» 
اضافه گردیده است؛ او به من سفر شبانه و معراج را ارزانی داشت و به او گشودگی باب‌های 
ملکوت و پرده‌ها را...). 

٩‏ صفّا بصاثر الدرجات. جزء ۸ باب ۱۵ صص ۴۰۸-۴۰۹ [ترجمه فارسی؛ ج ۲ صص 
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۵۰۸-۵۵ م1 نقل است که خود امامان(ع) فرموده‌اند که درمورد قدرتِ ما ورای طبیعی 
با هم برابر نیستند؛ مثلا حضرت امام رضا فرموده است: «ما [امامان] در دانش و شحاعت 
با هم برابریم ولی در رابطه با [هدایای] ماورای طبیعی بسته به فرمانی است که ما دریافت 
کرده‌ایم» (حزء ۱۰ باب ۸ شمارة ۲ ص ۴۸۰ [ترحمه فارسی» ج ۲ صص ۷۲۸ م1 
و امام حعفر صادق(ع) فرموده است: «بعضی از ائمه دارای علم معحزه‌گرانة بپیشتری هستند» 
(همان» شمارة ۲ ص ۴۷٩‏ [ترجمه فارسی» ج ۲ صص ۷۲۸-۷۲۷م.]). برای خوانش‌های 
دیگر حدیث اخیر» رجوع شود به. مقالة کلبرگ» «امام و امت»» ص ۳۰. 
۰ 0۰ ,/واتصاصصومن مه صقصا؟ رعته‌طالطامک .ظ 

۰ ذوالقرنین (سورة کهف! ۸۹-۳) به ویژه در بین قوم سامی به عنوان نماد قدرت» هم 
روحانی و هم حسمانی» شناخته شده بود. در افسانه او را با اسکندر مقدونی برابر دانسته‌اند 
به طریقی او نمونة بنیادین قهرمان سفرهای تعلیمی-رازآشنایی گردیده است؛ مقایسه شود باء 
باج» تاریخ اسکندر کییر براساس نسخه شامی منسوب به کالستینس (کمبریج» ۹۸۹+« 

از زن رمزوسع۷ مرگ مرا دنهط 0۳۵۵۱ حول ۱۵2۵9۵۵ زو بورملو3 1۳6 ,0026 ۷۷۰ .۸ 

:(1989 معلنزصهت) وعورعااعز اه -920بعوظ 
ساوت‌گیت. «اسکندر در کتاب‌های تاریخ‌نگاران ایرانی وعرب دورة اسلامی»» در اسکندرنامه: 
رمان قرون وسطایی فارسی اسکندر» ترحمة انگ. از ساوت‌گیت (نیویورک» ۱۹۷۸). 
عمط گم وصمندمعن۲! منم مج صقزو۲عظ گه معلر۷۷/۵ عطا هد تع0صف‌هاه وعتدع‌طانم5 .5 ,۸ 
۰ ۷ .۱۳ ,0۱۵۵۵ ۲ع مدا ۷/6 ماو 4 :عورموه0صع! ظ1 , ۳۲۵ عنصماو 
.(1978 ,۷۵۲6 6۷) واهعطاتا50 

۳۱ عقایدی که به اشکال دیگر بین شیعیان «تندرو)» سبائیه و بیانیه مشترکند؛ رک. شهرستانی» 
کتاب ملل و النحل» ج ۰۱ ترجمة فر. از ژیماره و مونو (پاریس و لوواین» ۱۹۸۶ ص ۵۱۰ 
ویادداشت ۱۸ (توسط ژیماره). 

۰ 0ص اوتعصن6 .۲ بو .عصعتا ۲ بز ,۷۵۱ جععاههی کول 21 وو07زج(۳۵1 225 ۲۲۲۵ تصقاعقتطهه5 

,(اعتقصن0 .12 توط) 18 .ظ فصع 510 .2 ب(1986 رصنع اما شمه فتعع۴) )موم 

۲ رجوع شود به راهنمای الاهی» صص ۲۳۸-۲۳۷ (انگ. ص .)۵٩‏ 

۳۳ این حدیث بخشی از حدیث مشروح‌تری است به نام «فصضل الثبی و الححة علی 
الملانکة» که اغلب توسط ابن‌بابویه نقل گردیده است مثلا علل الشرانع » صص ۵ به بعد» 
[ترجم؛ فارسی از مسترحمی» النصء» ص ۰۲۴ ترجمة ذهنی تهرانی» ج ۱» ص: ۲۷ م.]؛ 
کمال الدین صص ۲۵۴ به بعد. عیبون اخبار الرضا؛ صص ۲۶۲ و بعد. دربارة منشاً 
احتمالی این حدیث و ترحمة بخش‌هایی از آن» نک. راهنمای الاهی» صص ۰۹۱-۸۹ (در 
این کتاب؛ رحوع شود به فصل ۴ پی‌نوشت شمارة ۷ و متن هم‌خوان). 

۴ مثلا» خزان کفاية الا صص ۰۷۴ ۰۱۰۵ ۱۱۸ ۲۱۷ و ۰۲۴۵ 
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۵ ابن‌عیاش جوهری» مقتضب الاثر» صص ۱۱ و ۳۸؛ کراجکی, کنز الفواند. ص ۲۵۸. 
حضور حضرت فاطمه(س) در گزارش معراج کمیاب است و با احتیاط. غیر از اشارت در 
حدیثی که اینک نقل گردید. گاهی در حین گفت‌وگوی میان حضرت محمد و پروردگار 
حضور دارد وقتی که پیامبر امری را دریافت می‌کند که فاطمه(س) را به زنی به علی(ع) 
بدهد؛ مقایسه شود با کراحکی» کنز الفوائد» ص ۳۱۴. در کنار این در حین یک سفر 
معراج است که پیامبر میوه‌ای از بهشت می‌خورد که در «صلب او» نطفة فاطمه(س) شکل 
می‌گیرد؛ مقایسه شود با فرات» تفسیر» صص ۷۶-۷۵ و ۲۱۱؛ قمی؛ تقسیر» صص ۲-۳۴۱ ۳۴؛ 
ابن‌بابویه» علل الشرائع» صص ۱۸۲-۱۸۴؛ نک. همین‌طور امیرمعزی (با حی. کالمارد)؛ 
«فاطمه دختر پیامبر»» دانشنامه ایرانیکه ج٩؛‏ صص ۴۰۴-۴۰۰. 

۰ ,۶۱۲ ,20و۱۱ ۵۶ میا مصنج ۳ راون .1 هار آمموم(-تنصه بخ ۱۷۲ 

400-44 .و ,9 

۶ مثلاْ صفار بصاثر الدرجات. جزء ۲» باب ۱۹ صص ۱۰۶-۱۰۳ [ترجمة فارسی» ج ۱» 
صص ۳۹۹-۳۹۷ م.]. 

۷ طبق یک روایت کیهان‌شناسی سنتی؛ نک. امیرمعزی» کیهان‌زادی و کیهان‌شناسی در 
شیعة دوازده‌امامی»» دانشنامذ ایرانیکا؛ ج ۶ صص ۱۳۲۲-۳۱۷ به ویژه بخش اول. 

317-2 .0۳ ,6 ۷۵۱۰ ۲ ,گنک ۲۳۸/۵۱۷۵۲ صز وم مامصومت 0صه «دمعمصومن؟ 

۸ صفار بصار الدرجات؛ جزء ۰۲ باب ۲۰» ص ۱۰۷ [ترجمة فارسی؛ ج ۰۱ ص ۴۰۸ م.]. 

٩‏ دربارة این قدرت‌هاء نک. راهنمای الاهی؛ بخش ۰۳.۴ صص ۲۴۲-۲۲۸ (انگ. صص 
.)٩-۱‏ و فصل ۶ این کتاب. 

۰ در زمینة سنت «عرفانی فراعقلی». این حدیث به خودی خود ترحمة اصطلاح «علم» را 
به معنی «علم رازآشنایی» و اصطلاح «عالم» را به معنی «تعلیم‌یافتة رازآشنا» که نگارنده به 
کار برده است توحیه می‌کند. 

۱ گونه‌های پیش‌گویی با استفاده از پرواز و صدای پرندگان و فال‌بینی با نقش‌های زمین؛ 
نک. فهد» پیش گویی عرب (چاپ دوم پاریس» ۱۹۸۷ به ترتیب صص ۴۰۳ به بعد و 
۲ به بعد. 

ب(1967 بواتع۲ بصله 2۵۵4) 0۲۵ 0زام«به ما ۲2 .1 

۲ صفار» بصاثر الدر جات جزء ۸» باب ۰۱۲ ص ۰۴۰۱ شماره‌های ۱۴ و ۱۵ [ترحمف فارسی, 
3 ۲ ص‌ ۴۳۷۹ .1 

۳ همان. جزء ۳. باب ۰۸ ص ۱۳۲» شماره ۶ [ترجمة فارسی» ج ۰۱ ص ۴۹۱ ع.]. 

۴ کلینی» اصولء «کتاب الحجة»» «باب فی ان الائمه علیهّم‌السلامٌ یزداذون فی ليلة 
الجمعة»» ج ۱ صص ۰۳۷۲-۳۷۳ شمارة ۱. 

۵ همان» ج ۰۱ صص ۰۳۷۲-۲۷۳ شمارة ۳. 


امام در ملکوت: عروج و تعلیم راز ۳۳۹ 


۶ برای ابعاد تعلیمی_رازآشنایی معراج نک. شرآیکه. «معراج محمد» مجلة اسلام» ۶ 
(۱۹۱۶): 
:(1916) 6 ,هو ۵۲( ,*05مصصعطن )۱۷ عوزمتعام صصنل؟ عزظ1؟ رماه‌تتطام5 .ظ 
حی. هورویتس» «معراج محمد». مجلهٌ اسلام ٩‏ (۱۹۱۹). 
1919(۰) 9 ,راو ۵( ,"۲ طهگاع تحص و0عصصقطت ۰۱۷ ر2از ۲10۲0۷ .[ 
برای ابعاد تعلیمی-رازآشنایی وعلو مقام معراج نک. پی. مونتز «سفر محمد به بهشت و 
دوزخ: خوانش ایرانی از معراج» در سی. کاپلر (ویراستار)؛ قیامت و سفر در بعد از حیات 
(پاریس ۱۹۸۷) به خصوص ص ۰۲۹۸ 
ممتمنوب عم کم چه به متقه۲7 بنج امممطها و0 ممعز۷۵ عی1؟ رع8ماممهزظ ۷۲ .۸۵ 
۲۱۵۸-۵۵ عم وعووزن۲ ۵۱ دفعصرزاتههصگ ,(.60) عاجهک1 0 ها ,۵ 0 عصهک2 
8 . .650 ,(1987 ,۳25) 
اینک بنگرید به, امیرمعزی مقالهة «معراج» دانشنامة ایراییکا ی و. سی. گروبر و ف. کولبی 
(ویراستاران)» معراج پیامبر: رویارویی‌های میان‌فرهنگی با داستان‌های اسلامی معراج 
(بلومینگتون» ایندیانه ۲۰۱۰). 
بانج آم این عو0۳۵ 299۱09۰عق 5 احرآمز۳۳۵ 7729 ,(05ع) تزطامت ۳۰ له تعطنا0 0 
(2010 ,1۳۲ ,جماعصنمهم31؟) ععاه7 ز5 عزسهاعل :1 ۱۳۶ 
۷ دربارة موضوع سفرهای تعلیمی_-رازآشنایی در فرهنگ دینی پیش از اسلام نک. مثلا به, 
نک. شرآیکه. «معراج محمد». خاصه صص ۶-۵؛ 
:5-6 .جرط 6٩0.‏ ر6وز۵تواممصن! وذنا؟ رقاهتتطام٩‏ .ظ 
قیامت» محموعه مقالات همایش مرکز تحقیقات تاریخ ادیان در دانشگاه استراسبورگ» ۱۹۷۴ 
(پاریس» ۱۹۸۷) به ویوه ژ. شوارتز» «سفر به آسمان در ادبیات آخرالزمانی»» صص ٩۱۲۶-۹۱‏ 
ستعطمع 06 عطاهع) بل عتوملامت بل حعام ,هیوناصا۲0»۵ ب(علع) ,2 6۲ م۳۵ .۳ 
,(1987 رواتع(۳) 4 ,و۲باهطاعع٩‏ 06 غازمیعبنمنا ۱ 06 وصمنو‌نام؟ وع۵ عتر0اعناط 0 عفد 
:91-26 .0 ,"206201006 طحکانا 1 مصعل امه باه ۷۵۱۵۵6 ع1 رتم90 بر ,م٩6‏ 
م دین اوتینگ» سفرهای آسمانی: مطالعة موتیف در ادبیات هلنی-یهودی (فرانکفورت و 
نیویورک» ۱۹۸۴ صص ۲-۵۴۹٩‏ ۵۵؛ 
باوزمول مرها و زا عبا زن یگ 4 :یرل هل همان -جمهنا ۸۱ 
:(1984 بلز۷۵ ۱۵ مه حعظ بانگمه) هه 
انجیل, ویرایش» دوپونت-سومر و م. فیلوننکو (پاریس» ۱۹۸۷ صص ۲-۵۳۹ ۵۵؛ 
رکذت۳) ملمممانطظ ۱۷۰ همه ع موم خنصمممط1 ۸ .۵0 رجمبنمزوه 06۳۱5۱0 عازت -عا۱0ظ م1 
:549-552 .00 ,(1987 
باس «بیت‌المقدس در داستان سفر معراج محمد»» مطالعات عربی و اسلامی ۰۱۴ 


۳۳۰ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


« گفتمان سوم از جاهلیه تا اسلام»» ج ۲ (1۹۹۱) به ویژه ص ۶ یادداشت‌های ۱۷ تا ۰۲۵ 
وصص ۲۱--۲۵. 
۸٩6606108",‏ هه هنامز اطعزل 05مصصمان؟< ۵۶ تجومنگ عطا جز صعلهفنصعا؟ قوب ,۲۲ 
0 راطع م۳ صبتنوملامت ۱0 ب14 رصهاها وه ۲۵ رز جیگ «عاه۳عل 
,(1991) 2 ,۷۵۱ , *5127] 

۸ نک. مقالة نگارنده. «صفار قمی (م. ۲۹۰/ ۹۰۲-۳) و کتاب بصاثر الدرجات او»» مجله 
اسیاه ۸۰ ۴۳ (۰)۱۹۹۲ صص ۲۵۰-۲۲۱. 

۹ صفار قمی» بصانر الدرجات جزء ۸ باب ۰۱۳ صص ۴۰۷-۴۰۲ [ترجمه فارسی» ج 
۲ صص ۴۳۹۶-۴۸۱ م1 

۰ شماری از احادیث باطنی و تعلیمی به نام او روایت شده است؛ دربارة این شخصیت 
رجوع شود به کشی (نیمه قرن چهارم/ دهم رجال (بمبنی» ۱۸۹۹/۱۳۱۷ ص ۱۲۶؛ 
نجاشیء رجال» زیر خعفی؛ توسی» رجال (نجف. ۱۹۶۱/۱۳۸۰)» ص ۱۱۱ شمارة ۶ و ص 
۳ شمارة ۳۰؛ اربلی» » جامع الرواة (قم. ۰ سش! ۳ ج ۱ ص ۰۱۴۴ 

۵۱ صفار قمی. » بصاثر الدرجات» حزهء ۰۸ باب ۰۱۳ صص ۰۴۰۴-۴۰۵ شمارة ۴ [ترحمه 
فارسی» ج ۲ ص ۴۹۵-۴۹۴ ۳ 

۲ دربارة این سه صحابة امام جعفر(ص) با کنية ابوبصیر» نک. راهنمای الاهی صص 
۸۷-۶ (انگ. ص ۳۴). 
(فصل ۴ این کتاب. پی‌نوشت شمارة ۳۲). 

۳ صفار قمیء بصائر الدرجات. حزء ۰۸ باب ۱۳ صص ۰۴۰۶-۰۴۰۵ شمارة ۵ [ترحمهة 
فارسی» ج ‏ ۲ص ۴۹۶۵ م ۰ 

۴ نک. مثلا کلینی؛ روضة من الکافی. متن با ترحمه فارسی از رسولی محلاتی (تهران» ۱۳۸۹/ 
۹ج ۲ ص ۱۳۵؛ نعمانی» کتاب الغبة» باب ۰ ۰۲ صص ۴۴۵ به بعد؛ ابن‌بابویه» کمال 
الدین؛ ج ۲ صص ۶۵۴ و ۶۷۲؛ نک. همین‌طور امیرمعزی» «معادشناسی در شيعة 
دوازده‌امامی». دانشنامه ایرانیکاه ج ۰ صص ۰۵۸۱-۵۷۵ 

.575-0 .0۲ ,8 [۷۵ ول و نگ ۲/۵۷6۲ مز پروماماعطم‌و۴؟ 

۵. تمایز میان امامیة «میانه‌رو» و «تندرو» به نظر می‌رسد تحولی بعدتر باشد. به هر حال, با 
توجه به سنت «عرفانی فراعقلانی» نخستین به نظر می‌رسد ساختگی و پس از آن باشد؛ 
نک. راهنمای الاهی» صص ۳۱۶-۳۱۲ (انگ. صص ٩‏ ۰-۱۲ ۱۳). و (فصل سوم این کتاب). 

۶ نوبختی» فرق الشیعة. تصحیح اچ. ریتر (استانبول» ۱٩۳۱‏ ص ۳۴؛ سعد بن عبدالله 
قمی, المقالات و الفرق» تصحیح م. ج. مشکور (تهران» ۱۹۶۲ ص ۴۶؛ اشعری, مقالات 
الاسلامیین» تصحیح ه. ریتر (بازچاپ ویزبادن» ۱۹۶۳ ص 4؛ کشی رجال» ص ۱۹۶؛ 
شهرستانی» ملل و نحل ص ۵۲۰ (و یادداشت شمارة ۸۸ که در آن ژیماره خوانش ریتر را 
در فرق نوبختی اصلاح می‌کند)؛ 


امام در ملکوت: عروج و تعلیم راز ۲۳۲۱۳۱ 


وه زوز ۲۵ عع ۳7۲۵ باصقاههتطه5 
هالم؛ عرفان اسلامی. شیعه افراطی و علوی (زوریخ و مونیخ؛ ۱۹۸۲)» صص ۸۶ به بعد؛ 
0صح طمزتنا7) ممززسولم عنق فص منطع5 مه عزظ .عتومصن فطمعتصفاع و رصلقا؟ ۰ 
:6۶ .00 ,(1982 مطمنصب]1۷ 

فان اس» علم کلام و جامعه. ج 5 ص ۳۷۷ و ج ۰۵ ص ۰۷۱ 
۰ .0 ,5 ۰ 377 .۵ ,1 .[۷۵ زمیآهج1ه:0 10۵ عذو 716010 و۲35 ۷2۶ .[ 

۷ برای منابع» رجوع شود بهء فان اس» علم کلام و جامعه» ج ۱ ص ۰۲۷۷ 

۰ 0 ,1 ۷۵۱۰ ,71160/086 ,55 ۷21 .آ 

2۸ نگارنده ایین موضوع را به‌طور خلاصه در مقالُ خود مورد بررسی قرار داده است. نک. 
«یادداشت‌هایی دربارة دوسنت "بدعتگر امامی»» عربیکاه ۴۱ (۱۹۹۴» به ویژه صص ۰۱۳۱-۱۲۸ 

۰ 650 ,(1۱994) 41 ,هعذتاه47 ,*9تصفطهز "9وندم0متماعط؟ فصمتانهت سول تناو عماملا 

128-131, 

4 دربارة این تصورات که با نور ازلی محمد(ص) و ائمه(ع) همخوانی دارد. رجوع شود به, روبین» 
«وجود پیشینی ونور. جنبه‌های مفهوم نور محمد)» مطالعات شرقیء ۵ (۱۹۷۵» صص 
2-۲ 

,*0مصصمط )۱ 0( ۵۲ تحععجمن عطا ۵۶ داهعم۸5 خصونا 0صه عممفاعن۰۳۳۲6-۵ مصادانی۴ .۲ 

:62-19 .0۲ ,(1975) 5 ,105 
راهنمای الاهی» صص ۱۱۲-۷۳ (انگ. صص ٩‏ ۲--۳۸) 
و «کیهان‌زادی و کیهان‌شناسی در شیعه دوازده‌امامی». دانشنامة ایرانیکاه بخش ۰.۲ 
۰ «منام6 رز ,"صعکنطک ۰۲/۵۷۵۲ صذ بو مامصومت 0مه وط0ع009100* 

۰ نک. مثلاً فصل ۳ و ۷ این جلد. 

۰ ۶۱ خزاز» کفابة الاثر ص ۰۱۷۰ 

۲ صفار بصاثر الدر جات؛ حزء ۲» باب ۷ صص ۰۷۱-۷۲ شماره‌های ۵ و ۸ (امام باقردع») 
[ترحمة فارسی» ج ص ۲۸۹ و۱٩۲‏ .]۰ وباب ٩‏ ص ۷۷ شمارة ۵ (امام صادق«ع») 
[ترحمة فارسی» ج صص ۰ ۰ ام 

۳ بصاثر الدرجات» حزء ۲ باب ۰۸ ص ۰۷۳ شمارة ۳ [ترحمه فارسی» ج ص ۲۹۴ ۳ 

۴ بصاثر الدرجات» ص ۷۴ شمارة ٩‏ [ترجمة فارسی» ج ۱» ص ۲۹۸ م.] (حدیثی که اسناد 
آن به امام محمد باقر(ع) می‌رسد). برتری رسالت «ولی» بر پیام ظاهری نبی همچنین در 
دیالکتیک ایمان/ اسلام آشکار است؛ در اصطلاح‌شناسی فنی امامی. اصطلاح اول اشاره به 
ایمان به تعلیم راز باطنی امامان داشتن است. در حالی که اصطلاح دوم اشاره فقط به 
تسلیم شدن در مقابل دین ظاهری می‌باشد. در پاسخ به سوال: «فرق بین اسلام و ایمان 
چیست؟»» امام حعفر صادق(ع) فرمود: «اسلام همین صورت ظاهری است که مردم 


۲ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


است که امامان مسلمانان غیر شیعی را بدان می‌خوانند] یعنی شهادت دادن به اینکه 
شایسته پرستشی جز خدای يگانة بی‌شریک نیست و اينکه محمد بنده و رسول اوست و 
گزاردن نماز و دادن زکات و حج خانة کعبه و روزة ماه رمضان این است اسلام. اما ایمان 
معرفت این امر» «ولایت» است با این (صورت ظاهر که بیان شد). ٍ پس اگر کسی آنها را 
قبول کند وبه این امر (ولایت) عارف نباشد» مسلمان است و گماه (ان مشلم و ان 
ضللا)»؛ کلینی؛ اصول» «کتاب الایمان و الکفر» ج ۳ ص ۳۹. امام ششم(ع) تأکید 
می‌کند: «اسلام شهادت به یگانگی خدا و تصدیق رسول ی خون‌ها از 
[اکثر الناس/ حماعة الناس. تعبیر دیگری است برای اشاره به سنی‌ها - مسلمانانی که به 
تعلیم راز امام درنیامده‌اندس در مقابل «اقل الناس» اقلیتی که به تعلیم راز امام درآمده‌اند, 
پیروان امام] . ولی ایمان هدایت است و آن‌چه در دل‌ها از صفت اسلام پابرحا می‌شود و 
عمل به آن هویدا می‌گردد. یمان کر طامر اسلام شریک استاولی ابتارم در باطن شریک 
ایمان نیست (آن الایمان یشاركٌ الاسلام فی الظاهر والاسلاع ۷ بشارٌ الایمان فی الباطن). 
پس ایمان یک درحه از اسلام بالاتر (ارفع) است»؛ کلینی» » اصول» ج ۳ صص ۴۱ طا 5 
ی مثلگ » نعمانی» کتاب الغسة» » صص ۱۳۱ و 

#۵ 7 بصاثر و حزء ۲ باب ۰ ص ۰۷۹ شمارة ۱۰ [ترجمه فارسی» ج ص‌ 
۴ م.]؛ ابن‌بابوبه» خصال» صسص ۶۰۰ تا ۰ (حکم و اجرای فرائض دینی اغلب در 
ارتباط با ولابت است؛ رن الشرانع » صص ۲۱۲ به بعد 
[ترحمة فارسی از ذهنی. کج 3 ص ۲۵به بعد. مِ] دربارة تعداد معراج پیامبر» رجوع کنید 
به توضیحات محلسی در بحار الانوار» ج ۲/۱۸ صص ۲۰۷-۶ اشاره به تردیدهایی که 
باید در بین عالمان امامی وحود می‌داشته نه‌فقط در تعداد معراج‌ها بلکه نسبت به مکانی 
که معراج‌ها اتفاق افتاده‌اند (مکة/ مدینه) و همین‌طور نسبت به ماهیت دقیق آنها (حسمانی 
یا روحانی). تا آنحا که نگارنده می‌داند. محموعة احادیث نخستین نسبت به این دغدغه‌ها 
بی‌تفاوت است. به نظر می‌رسد که طبق برداشت اولیه؛ غیر از عروج آسمانی در شب‌های 
جمعه که طبیعت روحانی آن آشکارا قید گردیده است. سایر «سفرهای ماورای طبیعی» همه 
به صورت حسمانی/ فیزیکی اتفاق افتاده‌اند؛ در این باره رجوع کنید به مقدمة عالمانة کتاب 
مایل هروی. معراج‌نامة ابوعلی‌سینا به انضمام تحربر آن از شمس‌الدین ابراهيم ابرقوهی 

م1 دربارة این حدیت» نک. م. ‌ باراشر «دو حدیث بدعت در تفسیرهای کهن امامی از 
قرآن»» عربیکاه ۷ صص ۳۲۱۳-۲٩۹۱‏ و 


امام در ملکوت: عروج و تعلیم راز ۳۳۳ 

منوا صمصوومی فصعتمصج حعا مصعق 6۱۵۲۵008 فممتانهتا ونژ هوهق ۷۲ ۱۷۲ 

:291-14 ,عم ب(1990) 37 4۲۵6۵ , صقعمن) بل ععاتصصههط 
امیرمعزی. «یادداشت‌هایی دربارة...» 
1 ۸۲-۱۷۲06221 ۸۰ ۷۲[ 
و پی‌نوشت ۸ 

۷ بخش بعدی گزارش و استفاده از کلمة «شک» در آیه» این الحاق را توحیه می‌کند. 

۸ قمی. تفسیر» ص ۲۱۲؛ قابل توحه است که در این زمینه» «حق» و «ایات خدا» در 
آیه‌های ۹۵-۹۴ سورة یونس را باید اشاره به ولایت علی(ع) دانست. برای تفسیرهای دیگر 
این آیه رجوع کنید به منابع مذکور در اثره بارآشر» «دو حدیث بدعت در تفسیرهای کهن 
امامی از قرآن». 

ومنجاومصصمی فععتمصه فع[ مصعق عم00ماکط فصمتانله0 ۲۳۵ رتعطاعم ۳2 ۸۲ ۱۲ 

۰۰ بل ومان1۳۳ 

٩‏ مقایسه شود با فصل ۳ این کتاب؛ همین‌طور راهنمای الاهی» صص ۱۱۸-۱۱۴ (انگ. 
صص ۶-۴ 

۷۰ نهایتً پیامبر فقط «بیم‌دهنده» است (المَنذر) و در حالی که امام راهنما است (الهادی)؛ 
رک. فرات؛ تقفسیر» ص ۰۲۰۶ حسین ابن‌بابویه (م. ۹ ۰ للامامة و التبصرة من 
الحيرة (قم ۴ص ۰۱۳۲ شرح بر آية ۷ از سورة رعد (۱۳) «تتهاتو 
بیم‌دهنده‌ای وبه هر قومی راهنمایی است». قابل توحه است که غیر از احادیث کیهانی- 
بشرزادی و آنها که با «تاریخ پیامبران» مربوط‌اند که به نحوی امتداد اولی می‌باشد (رجوع 
شود به منابعی که در پی‌نوشت شمارة ۵٩‏ ذکر شده است و مقالة کلبرگ: «برخی نظرات 
شیعی دربارة حهان عتیق»» مجل؛ مطالعات اسلامی» ۲ صص ۴۶-۳۱ [بازچاپ 
در عقیده و فقه مقاله ۱۶]. 

ه ۲۳۵۲۰ 41-466 .۲0 ,[1980] 52 ,7ک ,۷/۵۲۱۵ صوزب امه عطا چم عسعز ۷ ٩1‏ عمعمک؟ 

16۰ 21016 ,مها ۵اه گزهزاهظ 
محموعةً احادیث نخستین؛ از محمد کیهانی-وحودی, نمونة نخستین بی‌خبر است. آنچه 
که در آسمان و زمین اتفاق می‌افتد. گویی «نبی» فقط حرکت اولية 4 یک پویایی را تشکیل 
می‌دهد که تنها به خاطر وحود «ولی» دارای معنی ماندگاری است. 


ذ ۱ ۵ ۵ 
نهفته‌های معحزه در تشیع امامی قدیم 

حدیث دوازده‌امامی آغشته به اعجاز و (اعاجیب) کارهای شگفت‌آور است.! 
نکن از چشمگیرترین ویژگی‌های امامان توان انجام دادن معحزات و چیرگی آنها بر 
نیروهای اسرارآمیز است؛ در اینجا میان اعاحیب در مذهب از یک‌سو و معجزه‌گری 
۱ و ع 2 2.1 
برمی‌آید. و همچنین در ادبیات ملل و نحل‌نویسی» بعدی انکارناپذیر از معحزه‌گری- 
پیامبری (نبوت) از طریق ولایت را تشکیل می‌دهند. نگارنده در اینجا بر این است تا 
گزارشی دوقسمتی از پديدة معجزه و تطور آن در دورف شکل‌گیری شیعة دوازده‌امامی 
ارائه ۳ معحزات در میان امامان(ع)؛ ( معحزات در میان اطرافیان و نزدیکان 
امامان و در فضاهای شیعی. 

نگارنده در حای دیگر نیروهای معحزه‌گر راء که به امامان نسبت داده‌اند» 
توصیف نموده آشنت. اه در پی می‌آید صمن تکمیل اطلاعات پیشین» کوششی 
است تا ارتباط معحزات را با سایر بخش‌های اعتقادی و پی‌آمدهای آن را برای تاریخ 

اعتقاد به نیروهای معجزه‌گر ائمه و گستردگی متون دربارة این موضوع؛ به راستی 
در تسیع پدیده‌هایی کهن‌اند. جنین علاقه‌ای» به نظر می‌رسد که با فر آیند تحلیل از 
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حصرت علی(ع) (م. ۶۶۱/۴۰ وقتی که طرفدارانش شخصیت تاریخی او را به 
شخصیت شبه‌اسطوره‌ای با ابعاد قهرمانی و داستانی تبدیل نمودند» آغاز گردید. 
اولین نشانه‌های این فرآیند را می‌توان به زمان‌های اولیه» یعنی دوران بلافاصله پس از 
شهادتش. اگرنه پیش‌تر از آن» رهگیری نمود؛ یعنی هنگامی که پس از وفات پیامبر 
خاتاکتی از نادنده گرفه اش کی یرای واه یت اویندی کیهان و 
آر-انسانی به خود گرفت: نمونه بنیادین انسان کامل» موجود خدایی» مظهر نور 
نخستین که از نور خداوند سرچشمه گرفت. او این صفات و ویژگی‌ها را به سایر 
امامان از نسل خویش و حتا به مریدانشان نیز منتقل نمود." بنابر متون فرقه‌نگاری» 
در سه قرن اول اسلام» تعداد نسبتاً زیادی از جنبش‌ها و فرقه‌های شیعی یکی از 
امامان و یا یکی از پیروان ائمه را به عنوان مظهر یا مٌحلای خداوند می‌دانستند (در 
سنت امامية نخستین» مظهربه حتا به عنوان رکنی از ایمان شناخته می‌شد). " 
کهن‌ترین اين فرّق به نظر می‌رسد که فرقة سبائیه باشد. که دست‌کم در بعضی از 
عناصر اعتقادی, احتمالا با کیسانیه. حامیان امامت محمد بن حنفیه, یکی از پسران 
علی(ع)» و به احتمال زیاد اولین گروه شیعی با نظرات باطنی یکسان بود. " مظهر یا 
مجلای خدا بودن» خود یک معجزه است؛ بنابراین برای چنین شخص مقدسی 
کاملاً طبیعی است که یک معجزه‌گر باشد. 

بنابر آثار امامی و دیگر تذکره‌ها و سیره‌های مستند از قرن دوم هجری به بعد. 
شیعیان به تصنیف «کتاب‌هایی» دربارة نیروهای گوناگون معحزه‌گر امامان اقدام 
نمودند. اين کتاب‌هاء به احتمال زیاد. کم و بیش مجموعه‌های گسترده‌ای از احادیث 
راجع به این موضوع بودند. به نظر می‌رسد که هیچ کدام از این منابع به دست ما 
نرسیده است؛ اما عنوان‌های آنها در ساير آثار که در کتاب‌شناسی‌ها ذکر گردیده 
است گویای حجم زیادی از مطالب است. به راستی بسیار معمول است که با 
عنوان‌هایی جون کتاب المعجزات؛ کتاب معجزات النبی والائمه. کتاب معجزات 
الائمة» کتاب الاعاجیب کتاب اعاجیب الائمة و غیره روبرو شویم. و همچنین 
نویسندگان دوره‌های بعدی عنوان‌هایی را برای کتاب‌های خود انتخاب کردند که 
کمتر گویا بودند با تقریباً کاملا به معجزات امامان اختصاص داشتند. عناوینی مانند: 
کتاب دلائل الامامة (معحزات؛ مهم‌ترین دلائل را تشکیل می‌دهند). کتاب الملاحم 
(که علم آیندة امام را ثابت می‌کند) و کتاب النوادر (که در بین نویسندگان متأخر 
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اغلب شامل احادیثی است دربارة معجزات یا نیروهای ماورای طبیعی امامان)." 
کهن‌ترین مجموعه‌های ا ریت نان کاب دم هار۳ تقریباً همة آنها 
بین سال‌های ۲۳۵ و ۳۹۰ ۸۵۰/8 و ۱۰۰۰ میلادی نوشته شده‌اند» اهمیت زیادی 
به معحزات و یروهای معجزه‌گر امامان اختصاص داده‌اند: المحاسن نوشتة برقی 
(۲۷۴ با ۸۸۷/۲۸۰ یا ۸۹۳ بصاثر الدرجات نوشتة صفار (۲۹۰/ ٩۰۲-۹۰۳‏ 
الامامه نوشتة علی بن حسین بن بابوبه (۱/۳۲۹ ۴ اصول من الکافی نوشتة کلینی 
۰)٩۹۴۰-۹۴۱/۳۲۹(‏ کتاب الغسه نوشتة نعمانی (۳۴۵ با ۳۶۰/ ۹٩۵۶‏ یا ۹۷۱ 
کامل الزیارات نوشت ابن‌قولویه (۹ ۹/۳۶ ۹۷ آثار ابن‌بابویه صدوق (۹۹۱/۳۸۱) 
كفاية الاثر خژاز (نيمة دوم قرن چهارم/ آخر قرن دهم) و حتا کتب تفسیر فرات کوفی 
(«حدود ۳۰۰/ )٩۱۲‏ و علی ابراهیم قمی (حدود ۷ و عیاشی (حدود 
)٩۳۲ ۰‏ و غیره. ۲ کهن‌ترین تک‌نگاشتی که به ما رسیده اثری است از ابوجعفر 
محمد بن جریر طبری صغیر (که در نیمة دوم قرن چهارم به دنیا آمد و در نیمه اول 
قرن پنجم وفات نمود) به نام نوادر المعجزات فی مناقب الاثمة الهُداة. "این آغاز 
مجموعة بی‌کرانی از منابعی است که در اینجا تنها برخی از عنوان‌های بزرگ و با 
اهمیت ویژه ذکر می‌شوند. مثلا الخرانج و الجرائح نوشته قطب‌الدین سعید راوندی 
(م. ۱۱۷۷-۱۱۷۸/۵۷۳) ۰۳ بات الْداة بالتصوص والمعجزات نوشتة خر آملی 
(۳)۱۶۹۳/۱۱۰۴ ۰ مدينة المعاجز فی دلائل الائمة الاطهار و معاجزهم نوشتة 
سیدهاشم بن سلیمان بحرانی (۱۱۰۷ یا ۱۶۹۵/۱۱۰۹ يا ۳۱۶۹۸-۶۹۷ فصل‌های 
کتاب‌های فراوانی متعلق به گونة ادبی است به نام مناقب» که با کتاب ارشاد فی 
معرفة خجج ال علی العباد شیخ مفید (۱۰۲۲/۴۱۳) "۰ و مناقب آل ابی‌طالب 
ابن‌شه رآشوب (۵۸۸/ ۰)۱۱۹۲ آغاز گردید. غیر از صفحات بی‌شماری که توسط 
نگارندگان نامی چون یحیی بن حسن بن پطریق (۶۰۰/ ۱۲۰۳ رضی‌الدین بن 
طاووس (۶۶۴/ ۱۲۶۶)؛ علی ابن‌عیسی اربلی (۱۲۶۹/۶۹۶)» رجب پرسی (قرن 
هشتم/ چهاردهم)؛ محمدباقر مجلسی (۱۶۹۹/۱۱۱۱)» حسین طبّرسی/ طبرسی 
نوری (۱۳۲۰/ ۱۹۰۲) و غیره به موضوع اختصاص یافته است. 
نیروهای شگفت‌آور و معجزات امامان که اغلب در کتاب‌ها و منابع با 

اصطلاحاتی چون معجزه - جمع آن معجزات/ معاجز - أعجوبه - جمع آن 
اعاحیب - (به معنی تحت‌اللفظی, «آنچه که شگفتی می‌آورد». «آنچه حیرت 
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می‌آورد»» بنابر این نیروهای حیرت‌آور) یا به‌طور ساده نیرو (قدرت)» " که آن را 
می‌توان نتیجة مقام هستی‌شناختی با تعلیمی امامان اگرنه آمیزه‌ای از دو بعد 
تفکیک‌ناپذیر امامان(ع) دانست. این امام جسمانی» دوست. هم‌پیمان (ولی) خداء 
که در جهان محسوس. مظهر نمونة بنیادین امام کیهانی است. از آنجا که نور [امام] 
از نور خداوند به وحود آمده است. امام [حسمانی] (عضو) خداست. یعنی واسطة 
اسماء و صفات خداست. او تجلّی حنبة آشکار خداست (۲۵۲۵/۵/۶ 00) از آنجا که 
ذات خدا وصف‌ناپذیر وغیر قابل شناخت است (50070:5ظ4 ع) خدای پنهان ۲۳ 
این مرتبة وجودی والا و ویژه نشان می‌دهد که چرا زندگی امام حسمانی -حتا قبل 
از تولد هم - نشان از معجزات دارد. کل فرآیند تولد امام از تشکیل نطفه. بارداری تا 
وضع حملء همراه است با یک سلسله پدیده‌های حیرت‌آور. هنگام تولدش نورانی؛ 
درخشنده؛ پاکیزه و ختنه شده است؛ بند نافش قطع شده است. در گهواره سخن 
می‌گوید و سرعت رشدش فوق‌العاده است. وقتی که در رحم مادر است با فرشتگان 
و سایر موجودات آسمانی در تماس است؛ هنگام ولادتش ستونی از نور (عموذ من 
نور) پیش روی او قرار می‌گیرد و او را با آسمان پیوند می‌دهد و انواع علم را در 
اختیارش می‌گذارد» و الی آخر. " علاوه بر اين» اخبار آفرینش بشرپیدایی (احادیث 
کیهانی_-بشرزادی) روایت می‌کنند که اولین چیزی که وجود امام نورانی راه قبل از 
خلقت جهان محسوس, از عالم اصل امٌالکتاب مشخص می‌کند تعلیم و آشنایی او 
با علوم مقدس و سرّی یکتاپرستی و ستایش است (تحمیدیه) که توسط خداوند 
صورت گرفته و 

امام که توسط پروردگار به علم راز آشنا گردیده: خود معلم دانا و تام است. 
علم» یا همال دانش سرّی رازآشنایی جزوی از وجود امام است و یکی از پی‌آمدهای 
مستقیم آن, نیروهای ماورای طبیعی او و توان انجام دادن معجزات است. " لازمذ 
نیروهای معجزه‌گر امام؛ یک مجموعة دانش مقدس ویا علم غیب است. در 
این باره» حتا عناصری را که با مرتبة وحودی امام پیوند دارند به عنوان سرچشمه‌های 
علم او و بنابراین» نیروی او قلمداد شده‌اند. مثلاء «ستون نور» که امام در دوران 
حیاتش می‌تواند حسب اراده آن را ببیند. شامل جواب به تمام سوالات و علم به همة 
چیزهای ناآشکار و پنهان است. ۴ دو منبع الهام دیگر که هردو نیروی ماورای طبیعی 
هستند یکی از راه الهام یا القاء به دلش راه می‌یابد و دیگری به گوشش می‌رسد. علم 
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به آینده را برای امام فراهم می‌کنند. "" با بهره بردن از روح‌القدس, او قادر است با 
موحودات آسمانی که علم الهام‌شدة فوق‌العاده را برای وی فراهم می‌آورد» ارتباط 
برقرار کند؛ و خود او قادر است عروج آسمانی کند که عقوم اهاتاف تعلیم دار 

انتقال علوم تعلیمی بیشتر به صورت غیبی اتفاق می‌افتد. نور امامت خود 
بخشی ارئی است و می‌تواند از طریق مایع منی منتقل شود؛ دیگر مایعات بدن 
(مانند بزاق و عرق) که از طریق منافذ پوست» دهان و چشم یا بدن مرید وارد 
می‌شوند و یا با قرار دادن دست بر روی سينة او انتقال علم مب سوک من گیرو» 

بخشی از علوم حیرت‌انگیز انمه(ع) از برخی از متون سرّی سرچشمه می‌گیرد؛ 
عفر سفید شامل بخشی است دربارة وحی‌های پیامبران پیشین؛ نوشته‌های ائمه و 
عالمان پیشین» علم نیکبختی‌ها و نگون‌بختی (علم منایا و بلایاک علم گذشته و 
آینده» کتاب فاطمه(س) که در کنار دیگر چیزهاء؛ دارای شرحی است از حالات 
گوناگون پیامبر پس از وفات؛ کتاب علی(ع)» دارای شرحی است از آنچه تا روز 
قیامت اتفاق خواهد افتاد؛ کتاب حکمرانان جهان (علم اينکه چه کسی در به دست 
آوردن قدرت در آینده موفق یا ناموفق ینود کتاب اهل بهشت و دوزخ (شناسایی 
و امکان تشخیص ارواح خوب از بد). 

(«اسم اعظم» پا «نام بزرگ» خداوند با قدرت ماورای طبیعی وت بی‌پایان آن, 
نزد انمه(ع) است و آنان صاحبان نشان‌های انبیاء می‌باشند که نیروهای معجزه‌گر 
همه پیامبران‌اند. این نشان‌ها عبارت‌اند از: پیراهن حضرت آدم انگشتر حضرت 
سلیمان. پیراهن حضرت یوسف. عصاء تابوت و الواح حضرت موسی و اسلحة 
حضرت محمد(ص) (شاید همان فر قرمز هولناک)» که همان اسلحة شکست‌ناپذیر 
حضرت قانم(عج) در آخر زمان خواهد بود. " علوم باطنی و تأثیر معجزه‌گرشان نیز 
جزو منابع انمه‌اند: غیب‌گویی» تغییر شکل اجسام؛ برقراری ارتباط با اموات (به ویژه 
با ارواح پیامبران و علما)» اخترشناسی» یا به عبارت دقیق‌تر» علم ستاره‌ها و تأثیر آنها 
بر حیات در روی زمین."" افزون بر این علم الاضمار (جمع ضمیر» وجدان) و علم 
الانفس, علم خاک (علم الطینه؛ یعنی علم دربارة اصل طبیعت/ سرشت انسان)» 
علم بینش و فراست و تفرس/ توسٌم)» علم همه زبان‌هاء از جمله زبان حیوانات و 
مسخ‌شدگان (المسوخ)؛ قدرت زنده کردن مرده» شفای بیماری‌ها و بیمار راه رفتن 
روی آب. سفر در هوا و بردن دیگران (در اين مورد یاران خود) به «عوالم» دیگر به 
مناطق دیگر جهان, سوار شدن بر ابر " و این فهرست هنوز کامل نیست. 


۰ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


بنابر قاعدة کلی» هم معصومین قادر به انجام همة معجزات‌اند؛ " اما در مورد 
دوازده امام(ع) به نظر می‌رسد که هرکدام از آنها تعداد معحزات خاصی را ترجیح 
می‌دهند. به راستی» منابع ولی‌نامه ما همة کارهای معجزه‌گرانه را به همه امامان 
یکسان نسبت نمی‌دهند. " در این شکل واگذاری نقش (با توجه به اين منابع» نقش 
اصلی ویزه علی(ع) امام تام و پدر امامان دیگر است» سپس تا حد کمتری» امام 
ششم. جعفر صادق(ع) «توسعه‌دهندة» واقعی عقاید امامی. اینک گونه‌های 
معحزه‌ای را که منابع بارها به امامان مختلف نسبت داده‌اند بررسی می‌کنیم: 

5 . علی ابن‌ابی‌طالب(ع) (م. ۶۶۱/۴۰): عملاً تمام گونه‌های معجزه که در بالا 
ذکر گردید. ی تعکر فی ( ۲ اختصاص یافته. تقریباً 
همیشه گسترده‌ترین فصل در منابع ماست. " شاد با تکید بِ پیشتری بر علم او به 
عالم غیب» توانایی او در مداخله در امور کیهانی * ۱ 


پیش‌گویی. ۳" 

ز ۰ حسن بن علی(ع) (م: ار نیروی پرواز رت تاه یر 
احسام." 

بر . حسین بن علی(ع) (م 4 ۶۸۰ علم به آینده به ویژه آگاهی قبلی از 
شهادت خشونت‌بارش در کربله ۴" 


۴. علی زین‌العابدین(ع) (م. ۷۱۴/۹۲): عروج آسمانی» " قدرت و تسلط بر 
احسام (به ویژه بعد از اینکه محمد بن حنفیه ادعای امامت نمود. در حضورش 
سنگ سیاه کعبه ار 

ها. سسمدپارق) 0 6 اس در شش 
ماورای طبیعی, " 

1 جعفر صادق(ع) (م. 622۰۸ همان‌گونه که در بالا ذکر شد. معحزات 
بی‌شماری را به این امام منسوب نموده‌اند» با تأکید ویژه بر: استفادة معحجزه‌گرانه از 

4 ۰ ۰ ۳۹ 3 س ۷ ۰ 
71 ۴۵ 
همراه بردن دیگران در این مورد. نزدیک‌ترین اصحابش). پیش‌بینی زمان مرگ 
دیگران (به ویژه سایق :۳ 
۷ موسی کاظم(ع) (م. ۷۹۹/۱۸۳): قدرت‌های معجزه‌گر از دوران کودکی, ۷ 


دانایی توانایی است: تعبیرها و نهفته‌های معجزه در تشیع امامی قدیم ۲۴۱ 


قدرت نامرنی (ناپدید) شدن (به ویژه وقتی که در زندان خلیفه هارون رشید بود) " و 
انجام معحزات در حضور این خلیفه. ت 

#۸ ۱ ۳ ۳ 2-۸۰۳۰( زنده کردن فردگان " و انجام 
معحزات دز حون خلیقه عأمون 

۱ تا ۰۱۱ محمدتقی(ع) (جواد) (م. ۸۳۵/۲۲۰ علی‌النقی‎ ٩ 
"۳ و حسن عسکری(ع) (م. ۰ قدرت و تسلط بر اجسام.‎ ۸ 

۲ محمد بن حسن مهدی(ع) (امام غایب و نجات‌بخش آخر زمان): قبل از 
غیبت صغرا (که طبق احادیث در سال وفات پدرش» ۸/۹/۱۳۶۰ رخ داد)؛ قدرت‌های 
معجزه‌گرانة امام خردسال "*؛ و بعد از غیبت کبرا (که طبق احادیث در سال ۸۳۲۹ 
۹۴۰ رخ داد): توان تج ای کرادن ی و موادت کر ار با بر هي 
معجزه‌گرانه و تعلیم به یاران و پیروان وفادار خود با وسیله‌های تاودا ت۹۳ 

امام جون رازآشنای الاهی است و به علاوه. حزو وحود خدایی است وعلم او 
نشأت‌گرفته از علم خداست قدرت انجام معجزه را دارد. " بنابراین» محتوای 
خداشناسانه» انسان‌شناختی و رازآشنایی ولایت به کار گرفته می‌شوند تا تأویلی 
راستین وواقعی از معحزه ارائه گردد. بعضی از احادیث به ویژه بی‌پروا این تصور را 
به روشنی توضیح می‌دهند. گفته شده امام حسن(ع) بعد از اينکه باعث شد از 
آسمان مدینه نور ببارد (چنان‌که مدینه نزدیک به انفحار بود)» چنین فرمود: 

ما [ائمه] اقلیم و ما آخریم؛ ما امرکنندگانیم؛ ما نوریم؛ نور موجودات روحانی [موجودات 
خدا/ روحانی می‌کنیم؛ صفت ملکی هم می‌تواند به نور يا به خدا اشاره داشته باشد؛ ابهام 
آشکارا عمدی است]. آسایشگاه آن در ماست؛ معدن آن به سوی ماست. آخرین ما مثل 
اولین است و اولین ما مثل آخرین ماست, ۳ 

روزی» امام چهارم علی زین‌العابدین(ع) خود ۳ به شکل موحودی بال‌دار 
درآورد و در آسمان‌ها ناپدید گشت. پس از بازگشت. » او شرح داد که به بالاترین فلک 
(اعلی علیین) رسیده است. سپس؛ به یکی از مریدان متحیرش چنین گفت: 

ما [انمه] هستیم که آن [اعلی علیبین] را خلق نمودیم. پس چگونه نتوانیم به آن صعود 
کنیم؟ ما حاملان عرش [الاهی] و نشستگان بر آن هستیم؛ عرش و کرسی از آن ماست. ۲" 
پس از انجام جندین معحزه» امام جعفر صادق(ع) می‌گوید: 


۴۳ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


ماییم که به تاریکی نور می‌آوریم؛ ماییم بیت معمور (طور/ ۴ هرکه در آن وارد شود 

ایمن است؛ ماییم شکوه و بزرگی خدا... ماییم ورای توصیف. . به خاطر ماست که 

چشم‌ها روشن می‌شوند» گوش‌ها می‌شنوند. قلب‌ها سرشار از ایمان می‌شوند." 

انمه(ع) علم باطن و حتاء طبق بعضی از احادیث کمیاب و اشارتگر» عمیق‌ترین 
رموز این علم را به نزدیک‌ترین شاگردان و مریدان خود تعلیم می‌دهند. علی(ع) اسم 
اعظم خداوند, کلید رمزی‌ترین معجزات را" به شیعة نمونة خود. ملمان 9ارسی؛ 
آموخته بود. شید هحری د یکی دیگر از یاران علی(ع)» به علم پنهان بلایا و منایا" 
(علم نیکبختی‌ها و نگون‌بختی‌ها) واقف گردیده بود. توصیف حیرت‌آوری که «دو 
هاشمی »۰ ابن کم و ابن‌سالم حوالیقی (اصحاب امام پنجم» شم و هفتم[ع]) از 
خدا ارائه می‌دهند» به نظر می‌رسد که بیشتر دلیل بر تجربة شهودی آنان باشد تا 
اندیشه‌ورزی کلامی محض؛ آیا آنچه را که آنان با توصیف «انسان‌گونه/ تشبیه» از 
آنچه را که در مشاهدة معجزه‌آسای خدا دریافت نمودند. همان چیزی نیست که ائمه 
آنان را بدان آشنا نموده‌اند؟ " حدیثی که سلسله سندش به امام رضل(ع) برمی‌گردد به 
این حقیقت اشارت دارد که هر پیرو راستینی که با علوم باطن آشنا شده باشده 
استعداد منبع الهام شدن (فحلت) وا وازو ۲۱ 
در عین حال» احادیث زیادی قرابت/ رابطه و پیوستگی وجودی میان امام و 

پیروانش را مورد تأ کید قرار می‌دهند. مثلا»ه سلسلة احادیث انسان‌شناختی دربارة 
خلقت ارواح» قلوب (جایگاه روح) و ابدان: قلب و روح امام ا از گلی بالاتر از 
علیین آفرید. پیکر او را از همان علیین. قلب و روح شیعیان (پیروان راستین) او را نیز 
ز علیین آفرید و پیکر آنان را از پایین علیین آفرید. قلب پیرو با بدن امام» معلم 
عالیمش, هم‌گوهر است. " بنابر احادیث دیگر از همین نوع. . ...عقل و لشکریانش 
(مثال کیهان‌زادی امام و پیروانش) همه از دریای شیرین و گوارا سرچسمه می‌گیرند؟" 
و اصحاب یمین (یعنی امام و شیعیان او) از گل سخت‌شده‌ای با همان آب شیرین 
خلق گردیده‌اند. "" در مثال «درخت ولایت». گفته‌اند. خدا ريشه است» حضرت 
محمد(ص) تنه. امامان(ع) شاخه‌ها؛ علسم باطنی امامان میوه و شیعیان امامان 
برگ‌های آن, ۴" بنابراین» پیوندی «ذاتی» میان فص او وحود دارد. به وسیلهٌ 
امام که از وجودٍ آشکارشدة خداست؛ پیرو راستین تین او هم در وجود الاهی مشارکت 
دارد. مانند امام پیرو هم دارای طبیعت و ویگی‌های وحودی و رازآشنایی است که 
لازمة انجام دادن معجزه است. به راستی منابع ملل و نحل‌نویسی بارها به ما 
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می‌گویند که از دوران‌های اولیه. بسیاری از پیروان کارکشته در اطراف امامان با 
خودستایی مکرر از علم رازآشنایی خویش» حلول جزء الهی امام "در آنهاه ادعای 
داشتن قدرت‌های معحزه‌گرانه می‌نمودند. نتیحة میل وافر به باطنی‌گری در حلقه‌های 
شیعی» همراه با نارضایتی اجتماعی گسترده. به این معنی بود که بسیاری از این 
پیروان کارکشته که قدرت معجزه‌گری خود را تبلیغ می‌کردند شمار قابل توجهی از 
مردم را به خود جلب نمودند. این پیروان کارکشته یک زندگی دوگانه‌ای» هم تعلیمی 
و هم سیاسی داشتند. . برخی از آنان تا آنجا پیش رفتند که علیه حکومت رژیم اموی 
وعباسی قیام کردند» یا آشکارا بر ضد گروه‌های در مخالفت ورزیدند؛ بنابراین» 
بسیاری از آنان با مرگ خشونت‌باری روبرو گشتند. "" به علاوه. معجزه به اجراکنندة 
آن» اقتدار مذهبی و نفوذ سیاسی غیر قابلانکاری می‌داد. محموعة احادیث شیعی 
بارها به معجزه به عنوان نشان (علامة) یا گواه (دلیل) امامت اشاره دارد» همان‌گونه 
که امام گواه یا دلیل پیامبری پیامبر است." " در اینجاء به بررسی نمونه‌هایی از چند 
شخصیت مهم در شیعة نخستین می‌پردازيم. 

طبق باور کیسانیه. محمد بن حنفیه» فرزند علی(ع)» صاحب علم تعلیمی بود و 
تمام حکمتی را که برای تعبیر باطنی قرآن لازم بود و همین‌طور علم آفاق و انفس 
(یعنی عالم برون و عالم درون) (فْصَلّت/ ۵۳) را از امام حسن و حسین(ع) دریافت 
نموده بود. . گویند که او به‌طور معجزه‌آسایی به غیبت رفته است تا بعدابرای نجات 
حهان از بی‌عدالتی بازگردد." " یکی از حامیان اوه حمزه بن عماره بربری اهل مدینه, 
الرهیت اورا اعلام داشت و خود را پیغامبر او دانست. " کیسانی دیگری که جهان را 
نحات داد مختار بن ابی‌عبید ثقفی معروف است (که برخی از احادیث او را با 
کیسان غلام آزادشدة علی(ع) و هم‌نام فرقه یکی می‌دانند) که ادعا می‌کرد صاحب 
صندلی (کرسی) بوده است که بی‌شباهت به تابوت عهد اسرائیلی نیست» و شامل 
حضور الاهی (سکینه) و آثار مقدس با قدرت‌های معجزه‌گر پیامبران پیشین (بقیه) 
می‌باشد. در میدان جنگ, او صندلی خود را پیش لشکریانش می‌گذاشت تا آن را 
شکست‌ناپذیر نماید و حمایت فرشتگان را که می‌گویند به شکل کبوترهای سفیدی 
به درون لشکر او به پرواز درمی‌آمدند» جلب کند. ۳" 

عبدالّه بن معاویه که از کیسانیه است اعلام نمود که روح خدا (روح‌اله) یا 
روح‌القدس از شخصی به شخص دیگر منتقل شده و پس از مفارقت این روح از 


۴ _ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفای 


محمد بن حنفیه و پسرش ابوهاشم» در بدن او وارد شده است. بنابراین» مسلماً 
قدرت‌های معحزه‌گر به چنین شخصی اعطاء 1 

یکی دیگر از حامیان ابوهاشم) بیان بن سمعان تهدی» به نظر می‌رسد که نظرات 
منسوب به سبانیه و کیسانیه را ترکیب نموده است. بنا به گفتة ملل و نحل‌نویسان, او 
به الوهیت حضرت علی(ع) اقرار نموده است که گویند جزء الاهی خود را به 
فرزندش محمد و نوه‌اش ابوهاشم منتقل نموده است. اگرچه او متعلق به اهل‌بیت 
نیست. ولی ادعا دارد که حزء الاهی انمه را از طریق پدیدة تناسخ دریافت نموده 
است. بنابراین» او خود را امامی می‌داند که قوای معحزه‌گر» مثل علم غیب و 
رخدادهای آینده, به او اعطا گردیده است ۲۴ 

مغیره بن سعید عجلی به احتمال فراوان از شاگردان امام محمدباقر(ع) بود. پس 
از مرگ امام» او از محمد بن عبدالّه تقس زکیه حمایت نمود. اندک‌زمانی پس از آن 
خود را امام (يا براساس بعضی از روایات. پیامبر) خواند و ادعا کرد با «روحی» که 
از نفس رکیه به او رسیده می‌تواند مرده را زنده کند» مریض را شفا ببخشد و به غیب 
آگاه ابات: او نیز ادعا نمود که خدا را رزیت نموده و بزرگ‌ترین نام خدا ی اسم اعظم 
و 

ابومنصور عجلی جزو اطرافیان امام محمدباقر(ع) هقی رادرهش امام 
باقر. خود را امام و احتمالاً بعدها پیامبر خواند. او طرفدار نظریة دوره‌های پیوستة 
نبوت تا پایان حهان بود و ادعا نمود که او نیز مانند حضرت محمد(ص) به سفر 
آسمانی معراج رفته که طی آن خداوند او را «مسیح» خود قرار داده است» یعنی 
کسی که خدا دستش را بر سر او می‌گذارد یا اورا مسح می‌کند. ۳ 

همین‌طور طرفدار سرشناس امام حعفر صادق(ع) ابوالخطاب اسدی اجدع. 
ادعا نمود که به سفر آسمانی رفته و می‌تواند خود را به طرز سحرآمیزی از جایی به 
جای دیگر ببرد. "" شاگردش بَزیق بُرّیق بن موسی (بن یونس) به الوهیت امام جعفر 
اقرار می‌نمود و باور داشت که هر «رازآشنایی» می‌تواند وحی الاهی را دریافت 
نماید. پیروان بزیق خود را حاودانه می‌دانستند و مدعی برقراری ارتباط با اموات 
بودند. " فرقه‌نگاران و شمایل‌نویسان (0۳050۳۲0۵۲2۲۳6۲۵) این اشخاص را «غالی؛ 
جمع غلات» می‌دانند.؟ احافنت امامی هم برخورد مشابهی با این اشخاص دارد. 
در روایات بی‌شماری امامان پیروانی را که به گفتة متون ما به چنین انحراف‌های 


دانایی توانایی است: تعبیرها و نهفته‌های معجزه در تشیع امامی قدیم ۲۴۵ 


افراطی کشیده می‌شدند در انظار عموم انکار و يا لعن می‌کردند. در نتیجه» از همان 
دوران نخست. نویسندگان بین دو روش متعادل (شیوة امامان) و افراطی (سیوة 
غلات) که توسط امامان انکار ورد می‌شد» تفاوت روشنی قائل شدند. اما تا چه 
اندازه این رد و انکارکردن‌ها قانع‌کننده است؟ آیا اختلاف بین آموزه‌هایی که به امامان 
تاریخی برمی‌گردد و آنچه که به «غلات» منسوب است به همان روشنی است که 
منابع ما بدان باور دارند؟ نشانه‌هایی وحود دارند مبنی بر اینکه دیدگاهی گونه‌گون 
ضروری به نظر می‌رسد. صرف‌نظر از تحریف ناگزیر فرقه‌نگاران, که علامت اثبات 
آن دشوار است. در دوران نخستین تشیع» نشانه‌هایی وحود دارد که توحیه تمایز 
روشن بین روندهای متعادل و افراطی را زیر سوال می‌برد. از میان نظریه‌هاو 
تصوراتی که نمايندة اعتقادات افراطیون است به موارد زیر اشاره می‌شود: تعبیر 
رمزگونه و باطنی قرآن (تأویل)؛ تن‌یابی دوباره شخضوضاً از آن دشمنان‌شان به 
شکل حیوانات (مسخ)؛ باور به مافوق بشرء بخوانید الاهی» ماهیت حکیم رازآشنای 
تعلیم‌یافته (تصور خزء الاهی)؛ فطری بودن خدا در انسان (حلول)» عقيده انتقال 
روح (تناسخ) که برای شیعیان نخستین نباید تناسخ یا انتقال روح تعبیر شود بلکه 
انتقال طبیعی نور نبوت-امامت؛ " باور به غیبت مُنجی آخر زمان و البته توانایی 
دیگران غیر از پیامبر برای انجام دادن معجزات."" اکنون همة این نظرها به شکلی در 
مجموعه‌های اولية سخنان امامان موجود است. "" بارزترین جدایی مربوط به 
اباحی‌گری است که اصلاً در مجموعه‌های سخنان امامان یافت نمی‌شود و تهمت 
ثابتی است علیه «افراطگرایان»؛ به هر حال آیا این در مواردی اغراق از سوی 
فرقه‌نگاران نیست؟۳" 

افزون بر این, نخستین کُتب رجال شیعه که به روزگار ما فا رسیده‌انده فلا 
کب اکشر نجاشی یا توسی (قرن چهارم و پنجم/ دهم و یازدهم) چندین نفر از 
شاگردان افراطی امامان را توصیف می‌کنند. توسی (م. له ۰) مخصوصا 
اولین کسی به نظر می‌رسد که به شکل روشمندی اعتقادات شخصی اطرافیان امام را 
۱ 
هنن دا بتازی ۲ توسی باب‌های کتاب رجال خود را به ترتیب اصحاب امامان 
از حضرت علی تا حضرت امام حسن عسکری(ع) مرتب نموده است. . 3 
این اظهار نظرها به چنین جمله‌های روشن ختم می‌شوند؛ «فیرمی بالغلو» (او متهم 
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به غلو بود) و «غال ملعونٌ» غالی که لعنت‌شدة امام بود. آنچه مخصوصاً حالب 
لعنت و طرد شده بود در میان پیروان امام یا امامان بعدی دیده می‌شود که نشان 
مراوده داشته و از تعلیمات آنها فیض می‌برده است. برای نمونه, افراد زير را می‌توان 
نام برد: با ی کی تور ۱ ۳3۳ کی 
شاگرد امام هشتم)؛ من ابن‌فصّیل آزدی صیرفی (افراطی‌ای که با تعلیمات 
امامان ششم؛ هتم زهتتم اس بو "" حسن بن علی ین ابی‌عشمان (شاگردامام 
نهم و دهم)؛" " همانند محمد ین عبداله بن مهران کرخی؛" " احمد بن ملال 
بغداهی (شاگرد امام دهم و یازدهم؛- و أمبتخاق ین فتحمدابضوق " یاحسن بن 
۹۲ 
محمد بن باباقمی و محمد بن حسن بصری (شاگرد امام نهم. دهم و یازدهم). " 
بنابراین» لعن به تنهایی دلیل بر ارتداد نیست. شاید بتوا ن گفت که لعن امام وقتی 
واقعی و نه حرکتی تاکتیکی بود؛ نه به خاطر چیزی که گفته شده بود بلکه به خاطر 
گفته‌شدنش بود. به عبارت دیگر: به سبب نقض اصولی بود که در همة سنن باطنی و 
عقیدتی رایج است و مقصود از آن پنهان کردن و حفظ اسرار (تَقیّه» کتمان. خباء) 
۹۴ ۲ ۲ 

است. در این مورد حدیث امام حعفر(ع) حایز اهمیت است که فرمود: «گاهی 
حدیثی را با یک نفر می‌گویم. بعد از اينکه از من جدا شد آن سخن را به همان 
صورت که آن را شنیده روایت می‌کند. و در نتیجه من نفرین و بیزاری از وی را حلال 
می‌شمارم».۲۳ 

تمیز میان شیعة «میانه‌رو» و «افراطی» در دورة اولیه ساختگی به نظر می‌رسد. 
مگر اینکه خود امامان را افراطی بدانیم که این هم با مجموعة سخنان آنان مخایر 
شتا ماه مت تا بالا» در کنار موارد تأییدشده در این خصوص که 
سلمان فارسی و ژشید ههجری» صاحب علم معجزه بودند شخص را به این باور 
می‌رساند که از دید امامان» انجام دادن معحزه به وسیلة پیروان رازآشناء؛ پی‌آنکه 
پیامبر یا امام باشند یا الزاماً از اهل‌بیت باشند. امکان‌پذیر است. این در مقام نظر نیز 
مشروع به نظر می‌رسد از آنجا که چنین پیروی [مزمن] از نظر وجودی متعلق به امام 
است و صاحب علم رازآشنایی است به عبارت دیگر» چنین مریدی دارای عناصر 
ولایت است." در این دوران» تنها تکلیفی که امامان از پیروان خود انتظار دارند. 


دانایی توانایی است: تعبیرها و نهفته‌های معجزه در تشیع امامی قدیم ۲۴۷ 


رعایت احتیاط و احترام مطلق به تقیه است. [مزمن] رازآشنا موظف است نیروهای 
ماورای طبیعی خود را پنهان نگه دارد. 

شرایط رعایت احتیاط, دلایل خودش را داشت. دلایلی با ماهیت باطنی» سیاسی 
و احتماعی و معحزه. همان‌گونه که دیدیم. تیاو و دلیل امامت. اقتدار و قدرت غیر 
قابل‌انکاری را به معجزه‌گر می‌داد. انقلابیون گنوسی ۷ با برملا کردن شیعیان و در 
معرطض خسّم حاکمان قراردادن آنها» نه‌تنها امنیت‌شان را به مخاطره می‌انداختند که 
با اتسدار مطلق امامان نیز مخالفت می‌ورزیدند. احادیث فراوان امامان مبنی بر 
مخالفت با «ریاست‌طلبی» آشکارا دعوتی است برای اتخاذ موضعی غیر سیاسی و 
سکوت؛"" و نیز احتمالاً نکوهش هر نوع قدرتی است غیر از قدرت خود امامان از 
جمله قدرت انقلابیون گنوسی» به خصوص که اکثر احادیث. مربوط به امام محمد 
باقر و به ویژه حعفر صادق(ع) است که بیشترین افراد افراطی را در میان شاگردان 
خود داشتند. "۲ 

هرکه ریاست طلبد؛ هلاک شود؛" آبه کسانی که دستور می‌دهند و خود را 
رهبران [حامعه] می‌دانند» اعتماد مکن. سوگند که کفش‌ها[ی متعلق به حامیانش] 
دنبال سر مردی صدا نکند. جز آنکه هلاک شود و هلاک کند.""" ملعون است کسی 
که ریاست را به خود بندد» ملعون است کسی که به آن همت گمارد ملعون است 
کسی که به فکر آن باشد؛ " بپرهیز از ریاست [بر مردم] و بپرهیز از اينکه به دنبال 
مردم راه افتی, ۲۳ 

اقتدار امامان تنها با پیروان و فعالان معجزه‌کار مورد تهدید نبود. بعضی از 
عالمان آن روز در پیرامون امامان نیز اقندارآنها را تضعیف می‌ساختند..بهراستی؛ از 
زمان امام محمد باقر(ع) و مخصوصاً امام جعفر صادق(ع) به بعد» بعضی از 
اطرافیان امام؛ به نظر می‌رسد به علم کلامی اقرار دارند که از عقاید امامان‌شان 
مستقل بود: زراره بن آعین (م. ۷۶۷/۱۵۰) که اصلاً از مسیحیان بیزانس بود؛ هشام 
بن سالم حوالیقی و محمد بن نعمان «مُوّمن» (یا به گفتة مخالفینش «شیطان») 
الطّاق» هردوبا گرایش مُرحنی| خهمی. هشام بن حکم (متوفی در حدود ۱۱۷۹ 
۹۶-۵ ۷) که در او افکار دیسانی آشکار است و دو نفر از نزدیکان زراره. محمد 
بن مسلم و پُرید بن معاویه."" در کتاب رجال کی این سه نفر آخر را به حق 
«المْترتسون فی ادیانهم» (آنان که خود را در [به خاطر] اعتقادات مذهبی‌شان» رهبر 
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می‌خوانند). "۳" به نظر می‌رسد که امامان مجبور بودند که با اين نوع «شاگردان» 
رفتار تناقض‌آمیزی داشته باشند: از یک‌سو اگر با آنها قطع رابطه نمی‌کردند و آنها را 
به خاطر استقلال‌شان در برابر اقتدار امامان لعن نمی‌کردند» آنها را سخت مورد انتقاد 
قرار می‌دادند؛ از سوی دیگر. آنها را تحمل می‌نمودند زیرا استدلال امامی» فراست 
کلامی آنان را برای مجادله با پیروان سایر گروه‌های مذهبی نیاز داشت." " از زمان 
امامت امام رضل(ع) (۱۸۳ تا ۷۹۹/۲۰۳ تا ۸۱۸) به بعد استقلال عالمان دینی 
منطقه‌ای در برابر اقتدار امام افزایش یافت. دلایل تاریخی این اتفاق روشن است: 
گسترش امامیه و رشد حوامعی که در مناطق جغرافیایی دور از امامان ساکن می‌شدند 
(مخصوصاً در مرکز و شمال شرقی ایران تا آسیای مرکزی)*""" و همچنین این وافعیّت 
که امامان شدیدا تحت نظارت مقامات عباسی بودند؛ مخصوصا امام نهم. دهم و 
یازدهم که عملاً تمام زندگی‌شان را زیر نظر گذراندند. گویا فقیهان در مرکز قدیمی 
امامی قم از این وضعیت که در آن ارتباط مستقیم با امام مشکل‌ساز شده بود» از 
استقلال بیشتری برخوردار بودند. دو مثال زیر گویا می‌باشند: امام رضل(ع) خود 
اهمیت زکریا بن آدم در قم را با اهمیت امام موسی کاظم(ع) در بغداد. مقایسه نموده 
و به او اختیار تام داد تا هر مسأله فقهی را که شیعیان ایران با آن روبرو شوند» حل 
۹ احمد بن محمد اشعری قمی» از شاگردان امام هشتم» نهم و دهم و یکی از 
رهبران قدرتمند شیعه در قم» بدون هیچ مجوزی از امام سه تن از افراد مهم جامعه را 
به واقفیه پا غلو متهم ویا طرد نمود: سْمّینه صیرفی عالم و عارف؛ سهل بن زیاد 
آدمی» که خود از شاگردان امام نهم. دهم و یازدهم بود و سرانحام احمد بن محمد 
برقی. صاحب اثر معروف کتاب المحاسن. ۳" 

طبق روایت» غیبت صغرای امام دوازدهم در سال ۸۷۴/۲۶۰ آغاز و پس از هفتاد 


درک احترام امامان به انديشة آزاد و اجتهادگونة متکلمان و فقیهان شیعه. شاگرد یا هم‌روزگار آنان از نگاه برخی 
از خاورشناسان غربی. مانند کلبرگ. ناباورانه می‌نماید. تعبیر گس در رجال, از هشام بن حکم: محمد بن 
مسلم و بَرّید بن معاویه به «المترتسون فی ادیانهم» بدین معنا نیست که آنها در اندیشه فقهی/ کلامی برگرفته 
از آموزه‌های امام تقکر اجتهادی معارض و کاملاً مستقل و جدایی از امام داشتند و یا پیرو آموزه‌های او 
نبودند. و این به معنای عرض اندام یا استقلال و یا داشتن داعیة رهبری در برابر امام نبوده است. پیداست که با 
گسترش نفوذ مردمی و تعلیمی امام» به ویژه امام رضل(ع) دامنه نفوذ نمایندگان حضرت نیز افزایش می‌یافته 
است. سخن نویسنده نیز تا اندازه‌ای همین را می‌رساند. از سوی دیگر: رقابت و چشم و هم‌چشمی میان 
برخی از عالمان شیعه در پاره‌ای از مناطق را نباید به پای آموزه‌های امامان(ع) گذاشت. (مترجم) 
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سال قمری در سال ٩۴۱/۳۲۹‏ به غیبت کبری منتهی گردید. " امام اکنون دیگر 
حضور ندارد یا طبق اعتقاد امامیه که تدریجاً حا افتاد و امامیه را با دوازده‌امامی یکی 
کر با ار زان شاوت ام فان ی وت 
(نیابت/سفارت/وکالت) به نظر می‌رسد که توسعه مفهومی دوره‌های بعدتر باشد؛ 
این دور از واقعیت نیست که چهارنفری که بعدها به عنوان «نمایندة» امام در دوران 
غیبت صغری شناخته شدند. عمللا مراجع مهم روحانی و مالی بودند. دو نایب اول» 
عثمان بن سعید عمروی/ عمری و پسرش محمد بن عثمان (متوفی حدود ۳۰۵/ 
۷ نمایندگان مالی امام دهم و یازدهم بودند یعنی زکات و وحوهات را برای آنها 
جمع‌آوری می‌کردند. و همین کار را پس از غیبت نیز به نمایندگی از طرف امام 
غایب ادامه دادند. همان‌گونه که جانشینان این دی حسین بن روح نوبختی (م. ۳۲۶/ 
۷ )و علی بن محمد ستّری (م. ۹۴۱/۳۲۹). " این چهار «نایب» متعلق به 
دستة فقها - متکلمان بودند, ۳ که نظر اکثر آنان نسبت به معجزة افراد غیر از امامان 
با شک و تردید همراه بود. به هر حال» وقتی که نهاد نیابت به مرحلة رکنی از ایمان 
ارتقاء یافت: معحزات گوناگوئی به این چهار نایب نسبت داده شد: " غیب‌گوین» 
غیب‌بینی» علم زبان‌ها» آگاهی از افکار (خواندن انکار) نوشتن از راه دور» تسلط بر 
اشیاء علم حروف و البته ارتباط نامحسوس (ورای حس) با امام. ۳" طبق باور شيعة 
امامی نیروی معجزه‌گری چهار نواب به سبب رابطةٌ ویده‌ای که آنها با امام غایب 
داشتند و تعلیمرازآشنایی او بود . این معحزات به راستی تی دلیل مشروعیت آنها بود و به 

اندکی پس از این برای بیشتر شیعیان دوازده‌امامی تغییرات مهمی در راه بود. از 
نیم دوم قرن چهارم/ قرن دهم. نهضت کلامی-فقهی عقلیّون که تا به امروز ادامه 
دارد. تسلط خویش را آغاز نمود و بنابراین» حریان اصلی باطنی/ عرفانی غیر عقل‌گرا 
را به حاشیه می‌راند. ۲۷ پس از غیبت امام و متعاقب آن دوران حیرت و رشد سریع 
چندین انشعاب با حباتی کم و بیش کوتاه. فقها و متکلمان قدرتمندتر شدند. 
سرکوب بی‌رحمانة نهضت‌های شیعی به رهبری جادوگران گنوسی که اغلب عقاید 
انقلابی و مهدویت یا نجات‌باورانه را می‌پروراندند. صورت می‌گرفت. " اقتدار 
گنوی اقتدار فقیهان و متکلمان را مورد تهدید قرار می‌داد وعرفانی که آنها تعلیم 
می‌دادند به سختی قابل کنترل بود. 


۰ تشیم؛ ریشه‌ها و باورهای عرفای 


برای حریان عقلیّون» چهار نایب آخرین وفاداران رازآشنا بودند که می‌توانستند 
معحزه کنند. اصطلاح علم که به معنی علم یا دانش رازآشنایی بود و دسترسی به 
نیروهای معحزه‌گر را ممکن می‌ساخت. اینک کاملاً «مردود» بود و از آن پس تنها 
اشاره به علوم دینی عمدتاً کلام عقلی و فقه ی ۱ باید اذعان نمود که 
در موارد مجزایی» بعضی از متفکران بعدی, تا آنجا پیش می‌رفتند که دانش فرابشری 
امامان را زیر سژال می‌بردند»"" بی‌شک برای کاهش فاصله میان امامان با فقیهان و 
متکلمان (که صرفاً از دانش بشری برخوردار بودند) و با این اقدام اقتدار فّهی آنها 
افزايش می‌یافت. ضرب‌المثل باستانی «علم قدرت است» هنوز معتبر باقی مانده 
بود. ولی محتوای آن تغییر یافته بود؛ «علم» دیگر «علم رازآشنایی» نبود. بلکه علم 
شاخه‌های کلام و فقه بود. «قدرت) دیگر توان معجزه‌گرانه نبود بلکه اقتدار دنیوی 
بود. در غیاب امام و به غیر از امام» معجزات دیگر دلیل قداست نبود؛ بلکه کاملا 
برعکس, آنها مزید بر دروغ و کذب کسی بود که ادعای توان انجام دادن آنها را 
داشت» چون که اکنون آنها را چیزی بیش از «مخاریق». شعبده و حیله و ترفند 
نمی‌دانستند. ۲ در همان زمان, نخستین گردآورندگان احادیث موفق شدند تا مقدار 
قابل توحهی از تعلیمات باطنی و خفیه را که از امامان سرچشمه می‌گرفت» نقل 
کنند. در طول قرن‌ها و در حاشية سلطة عقل‌گرایان. چند متفکر مستقل به این سنت 
اصیل استمرار بخشیدند و آن را انتقال دادند (مثلا راوندی یا ابن‌بطریق در قرن ششم/ 
دوازدهم؛ ابن‌طاووس. اربلی و متفکرانی از مکتب بحرین؛ ابن‌سعادة» علی بن 
سلیمان و میثم بحرانی در قرن هفتم/ سیزدهم؛ حیدر آمُلی و رجب برسی در قرن 
هشتم/ چهاردهم؛ ابن‌ابی‌حمهور احسایی در قرن نهم-دهم) پانزدهم-شانزدهم و 
غیره): ‏ مقاومت ستت اولیه همراه با هون سلسله‌های غارفان شیعی هب در 
ایران از قرن دهم/ شانزدهم به بعد (بیش از شش قرن پس از دوران امامان)؛ بار دیگر 
نیروی معجزه‌گر مرید. که توسط امام از راه‌های فراحسی تعلیم داده شده است؛ 
مورد پسند و پذیرش قرار می‌گیرد و اين» به رغم آزار و پیگرد گاه خشونت‌آمیز فقیهان 
عقل‌گراست " که خود داستانی دیگر است. 


یادداشت فصل ششم 


۱. برای ادبیات روایی امامی و منابع اصلی آن» نک.» گ. لوکومت. «سرچشمه‌های منبع 
حدیث نزد امامیان» در شیعه امامی. مجموعه مقالات همایش استراسبور گ ٩-۶‏ می 
۸ (پاریس: ۰) صص ۱۰۱-۹۱؛ 

۵ رای عا طز ,"عماتصقطز عم[ معط ۵272 بل متبطمتیتانا 12 86 فامهمده بعاص0هص۱۲ .6 

91-2 .00 ,(1970 ,ک۳2۲) (1968 تقو ف6 ,عتمطومتگ 46 منوملامه بل دعامه 7۵ 

:101 
لوشنر بنیان‌های دگماتیسم فقه شیعه (گلن» ۱۹۷۱). 
,6ع0010) ومع «عبامدذا بای حعل مفوه0۳۵۵) و20 ۵( ,تفصطه‌وق1ا .۲ 
(1971 
به ویژه مقدمه؛ مدیر شانه‌چی» «کتب اربعة حدیث شیعه» نامه آستان قدس ۱۲/۱۸ دورة 
حدید )۱٩۹۷۵(‏ صص ۲۲-۱. نک. کلبرگ» «حدیث شیعی» در ف. آ. بیستون و دیگران؛ 
تاریخ ادبیات عرب کمبریج: ج ۱ ادبیات عرب تا پایان دوران اموی (کمبریج» ۸۰۳ 
صص ۰۲۰۷-۲۹۹ 
0 بچماو 3 0۵۴۱۵۳۵۵۵ 7۵ باه اه 0احععظ با .۳ ۸ صن, طات0ق؟ کاطک رععه‌طلطمک .۳ 
۵و هروا زو ور عراز ۵ز سهعز منم :1 ,۷۵ ,۱6۲۵۲۵ ۸۸۲۵6 
:299-307 .00 ,(1983 ,ععنتطاصه)) 
م«ع مهدوی راد ا. عابدی, ع. رفیعی» «حدیت» در تشیع؛ سیری در فرهنگ و تاریخ 
تسیع (تهران» ۱۳۷۳/ ۱۹۹۴). برای منابع اولیه نک. م«ع امیرمعزی راهنمای الاهی؛ 
صص ۵۶-۵۱ (انگ.. صص ۲۲-۲۰) و نیز رک. فصل ۳ این کتاب. 

۲. راهنمای الاهی» صص ۱۸۵-۱۸۲ و تمام بخش‌های ۴۰۳ «نیروی مقدس» (انگ.» صص 

.)۹۹-٩۱ و‎ ۷۳۲۲ 


۱۳0۲ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


۳. همان صص ۲۳۳ به بعد. 

۴ غْ.ح. صدیقی» جنبش‌های دینی اپران در قرن‌های دوم و سوم هجری؛ صص ۲۲۵ به 
بعد؛ ای. گلبرگ» «برخی از نظرات شیعی دربارة صحابه». مجله مطالعات عربی و اسلام ۵ 
(۱۹۸۴) صص ۱۴۶-۱۴۳۵. بازچاپ در عشده. مقالة ٩‏ 

1457 ,و ,(1984) 5 ,ول , 202 ٩2‏ مطا مه وسعز ۷ تحا9 تصقصها عصمق رععه‌طااطمک۴ .۲ 

(12 ۵۳01016 عذع 1 ۲۵۲۰ (146 
و نیز نک. متن فشرده نوشتة فان اس؛ کلام و جامعه در قرون دوم و سوم هجری (برلین و 
نیویورک» ۱۹۹۰ صص ۲۳۳ به بعد» و ۴۰۳-۳۹۷ 
1 ۷۵۱ ,۲۵حاعع4ز( هل .3 1۵4 .2 رز ازهیاهج5۵1ع) ۱۵0 716۵1096 ,و۴ (۷2 
,397-۰ 200 ,.]2331 .۵۳ ب(1990 ,۷۵۲ سول 4ص2 صنلععظ) 
(برای تأثیر رواقی از طریق دوگانگی ایرانی؛ و بهودیان بر کلام شیعة نخستین). رک. به 
فصل ۱ این کتاب. 

۵ راهنمای الاهی» صص ۷۵ به بعد (انگ. ص ۲۹)؛ فصل ۳ و۸ اين کتاب. 

۶ نک. مثلا به اثر لویی ماسینیون» «سلمان پاک و سرآغاز معنوی در اسلام ایرانی»» دفتری از 
انجمن مطالعات ایرانی» ۱۹۳۴(۷) (- ایرا مینوراه پاریسء ٩‏ ۱۹۶ ج ۱ صص ۳۸۳-۴۳۳)؛ 

کون ر مها صصقلع1 1۱ 0 فعاامبززنموی فعمتصم عما اه ۳ مقصاعک؟ رممجعتوعه۱ مر 

بل ,(۷۵ ,1969 ما۵۲ ,۷/۷۵۲۵ 0۵۲۵ <) (1934) 7 روه‌طصهنمع۳] 0۳۴۵068 061616 12 ع 

:(443-483 .20 
م. جی. اس. هاجسن. «شکل‌گیری» مجله انجمن شرقی آمریکاء ۷۵ (۱۹۹۵)» صص ۵-۹۷؛ 
(1955) 75 ,406 ,"(صهاتوامع5 عصیمععظ 9۲2 بانع۲ ما رل ما۲ رجمعع۲۱۵0 ٩5.‏ .6 ,۷۲ 
:5-97 .00 
همو مقالف «غلات» داثرةالمعارف اسلام؛ تصحیح دوم؛ ج ۰۲ صص ۱۱۱۲-۱۱۱۹. 
۰ ,119-1 ,1 .0۳ ,2 ,۷۵۱ ,272 , )قاناط0 ,معع100] 
برای فرقه‌های سبائیه» نک به سیاهه‌ای در ع. اقبال. خاندان نوبختی (تهران. ۱۳۱۱ش/ 
۳) صص ۰۲۴۹-۲۶۷ 

۷ برای رابطة میان سبائیه و کیسانیه نک. فان اسء «کتاب ارجاء حسن بن محمد بن حنفیه». 
عربیکا ۲۱ (۱۹۷۵) به ویژه ص ۰۲۱ صص ۳۱ به بعد. 

,4۲۵۵۵ ۸1-112228 .0 0مصصصفطن ۱ :۵ صهعهز! عمل تقزرز-اع ماهانک فقن1؟ روو۲ مع۷ . 

21 )1974( 24 22 )1975(, 65۳. 21, 0۳۴۰ 6: 

در مورد این دو فرقه رک. شهرستانی ملل و نحل» ج ۱ 
۲ .0 24 اعتعصنن .۲ با ۷۵ بکاعی ععل اه وصمتعناع۲ ععل ۲۸۱۷۲۵ ,اصهاعهتطفطه 
(1986 ,کته 4ج هنج۲بمصیا) 


دانایی توانایی است: تعبیرها و نهفته‌های معجزه در تشیع امامی قدیم ۲۵۳ 


ترجمة فرانسه و يادداشت‌ها از د. ژیماره و ج. مونو (لووین و پاریس» ۱۹۸۶) نمایه. نک. 
یادداشت‌های همخوان توسط د. ژیماره. 

۸ برای یافتن این عنوان‌ها» کافی است آثاری همچون کتب زیر را ببینید؛ نجاشی (م. ۴۰۵/ 
۴ کتاب الرجال (بمبنی» ۱۸۹۹/۱۳۱۷ با (تهران» بی‌تاریخ» [حدود ۱۹۷۰])؛ 
توسی (م. ۵۰ ) )فهرست کتب الشیعه» تصحیح اشپرنگر و عبدالحق (بازچاپ 
مشهد ۱۹۷۲) یا ابن‌ندیم (م. ۰ برای این تاریخ» نک. آر. سلهایم. تاریخ مرگ 
ابن‌ندیم مجلهٌ مطالعات شرقی ۲ (۲ ۰۱۹۷ صص ۴۳۲-۴۲۸ 

,(428-432 .00 ,1972 ,2 ,705 ,21-120191 عط؟ ععل 1006502 عون رتعطلاع٩‏ ,۴ 
فهرست» تصحیح م. ر. تحدد (تهران ۱۹۷۱). همچنین نک. آقابزرگ تهرانی» الذریعه الی 
تصاییف السشیعه» در ۲۵ ج (تهران-نحف. ۱۹۳۴-۱۹۷۸/۱۳۵۳-۱۳۹۸). نک. زیر 
عنوان‌هایی که در بالا نقل شد. با توجه به این مطالب و آنچه که در پی خواهد آمد. اظهارات 
قاطع مدرسی که می‌گوید فقط تعداد اندکی از شیعیان «تندرو» به معجزات انمه باور 
داشتند باعث تعجب است؛ بحران و تثبیت در دوره تکوینی اسلام شیعی [ترجمه فارسی از 
هاشم ایزدپناهه مکتب در فرآیند تکامل: نظری بر تطور مبانی فکری تشیع در سه قرن نخست» 
۱۱۳۸۶ 

«عا 6۲۱۱6 زین زو م0۲ ۱۵۵ و 0۳۵01 ۵90 کاکز ,۱۷۵08/655 ,۲۱ 

44-4۰ .جح ب(1993 رطماع)‌ص:ظ) 

٩‏ دربارة این گردآورنده و کتابش» نک. امیرمعزی» «صفار قمی (م. ٩۰۳-۹‏ و کتاب 
بصاثر الدرجات او»» ۲۵۰-۲۲۱ 

حله با هفوها طانک جمو نع (902-903 /290 .8) تاه هه 0۵2ص 

12781 , 1۸۵, 280/3-4 )1992(, 0. 221-0۰ 

۰ نجاشی» رجال. ص ۳۰۵ حتا از تک‌نگاشتی توسط شیخ صدوق به نام کتاب دلائل 
الائمة و معجزاتهم نام می‌برد که به نظر می‌رسد گم شده باشد. 

۱ دربارة این آثار و نگارندگان آنهاء نک. امیرمعزی» راهنمای الاهی» صص ۵۷-۵۱ (انگ.» 
صص 6۲۲-۰ 

:(20-22 .00 وزیا )51-57 .00 راب عقنت 
بارآشر» «قرآن و تفسیر». در نیومن (ویراستار)» دوران شکل‌گیری شیعة دوازده‌امامی 
۳۵ ۳۵۳۲۶۱۵۱۷۲۵ 7116 رصقطط۳9هآ رعلوعع۴:۵ م2 متبطامتته٩‏ رفظ 

۲ آخرین تصحیح: قي ۰ طبری «صغیر» در دلائل الامامف» صفحات زیادی را به 
معحزات هر امامی اختصاص می‌دهد. دربارة نویسنده, نک. سزگین» تاریخ دست‌نوشته‌های 
عرب» ج ۱ (لایدن ۱۹۶۷ ص ۵۴۰. 

۰ .0 ,(1967 ,طع0زع) ] ,۷۵۱ ,نهک معطم‌کزطهه تع0 عاطمنطموعن رصاع562 .۲ 


۴ _ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفان 


برای اصالت دلائل الامامة و نام‌های دیگر آن, نک. بحثی با جزئیات در تهرانی» ذریعه ج 
۸ صص ۲۴۱-۲۴۷؛ برای نقل قول از دو فصل اول گم‌شدة این کتاب ابن‌طاووس, نک. 
کلبرگ کتابخانه ابن‌طاووس و احوال و آثار اوء [ترجمه فارسی از سیدعلی قرائی و رسول 
جعفریان و دیگران م.] 
«توطانا ونط مه 12۳06 مطا ۷۷۵۲ اه تقامطعک تلف توهن0ع ۸ ,ع۲عطالطمک .ظ 
140-1۰ .عم ,(1992 ,صهونع]) 

۳. آخرین تصحیح: قم» ۱۹۹۰/۱۴۰۹ در سه جلد. اگرچه عنوان کتاب در نگاه اول گویای 
مطلب نیست. این کتاب کل به معجزات پیامبر و دوازده امام اختصاص داده شده است. 
نگارنده خود عنوان را توضیح می‌دهد: و سمیته بکتاب الخرانج والجرانح لانْ معجزاتهم 
ای خرجت علی ایدیهم مصخه لدعاویهم لائها تکست المدّعی و من ظَهرّت علی یده 
صدق قولهٌ) (راوندی» خرانج» ج ۰۱ ص ۱٩‏ «وجه تسمیه کتاب. به «الخرائج و الجرانح»» 
این است که «الخرانج» جمع «خارج» است؛ چون که این معجزات به دست آنان انجام 
گرفته است. و «الجرانح» جمع «جرح» است به معنی کسب. چون به وسیله این معجزات» 
تصدیق ادعای خود را کسب می‌کنند. [ترجمه فارسی از غلامحسین محرمی و مجتبی 
فراهانی. جلوه‌های اعجاز معصومین علیهمالسلام (قم» ۱۳۷۶) ص ۱۰ م.]). راوندی پنج 
رسالة خود را که در همین موضوع‌اند در پایان این کتاب اضافه نموده است: کتاب نوادر 
المعجزات. الموازات بین معجزات نبینل(ص) و معجزات اوصیائه و معجزات الانبیاء 
کتاب امالمعجزات (- قرآن) الفرق بین الحیل و المعجزات. کتاب علامات و مراتب 
نینلاص) و اوصیائه. دربارة راوندی» نک. مثلاً خوانساری» روضة الجثات» تصحیح ا. 
اسماعیلیان (قم ۱۳۹۰-۱۳۹۲/ ۱۹۷۰-۱۹۷۲ ج ۰۴ صص ٩-۵؛‏ آملی» اعبان الشیعه 
(دمشق و بیروت. ۱۳۵۴-۱۳۸۲ ۱۹۳۵-۱۹۶۳ ج ۰۳۵ صص ۱۶-۲۴ 

۴. حرّ آملی, اثبات الهْداة بالنصوص و المعجزات (تهران ۴ ۱۳۶ش/ ۱۹۸۵). دربارة نگارنده, 
نک. م. ع. مدرس, ريحانة الادب. در ۸ ج (تبریز» بی‌تاریخ)» ج ۰۲ صص ۳۱-۳۳؛ مامقانی, 
تنقیح المقال (تهران ۱۹۳۰/۱۳۴۹ ج ۲ ص ۱۰۶. 

۱۵ هاشم بن سلیمان بحرانی» مدینة المعاجز فش دلائل الائمة الاطهار و معجزاتهم (تهران 
بی‌تاریخ [حدود ۱۹۶]). دربارة اين نویسنده اینک نک.؛ و مادلونگ: «بحرانی» هاشم», 
دانشنامة ایرانیکاه 2 ۳ صص ۲۸-۵۲۹ ۵. 

۶ مفید. الارشاد فی معرفة حجج له علی العباد» تصحیح و ترجمة فارسی از رسولی 
محلاتی (تهران» ۱۳۴۶ش/ ۱۹۶۸؛ بازچاپ قم. بی‌تاریخ [حدود 1۹۸۵]). دربارة مزلف 
نک. مارتین مک‌درموت. علم کلام شیخ مفید (م. ۲۲/۴۱۳ ۱۰) (بیروت؛ ۱۹۷۸ 

,66۳۷) (413/1022 4) 21-۱080 طاتعطک(ه ۶م بومامع۲9 ۲6 باامصت۱]0۲ .1 .۷۲ 

1978(, 


دانایی توانایی است: تعببرها و نهفته‌های معجزه در تشیع امامی قدیم ‏ ۲۵۸۵ 


و مقدمه توسط آی. ک. ای. هوارد. ترحمة انگلیسی کتاب ارشاد شیخ مفید (لندن» ۱۹۸۱). 
۱ ۳ ۱۳ 
.(1981 ,008صمنا) 

۷. ابن‌شه رآشوب. مناقب آل ابی طالب (بیروت ۱۹۸۵/۱۴۰۵) در ۴ ج براساس چاپ 
نجف (۱۳۷۵-۱۳۷۶/ ۱۹۵۶)» در ۳ ج» دربارة مزلف» نک. امیرمعزی» «ابن‌شه رآشوب»؛ 
دانشنامة ایرانیکاه ج ۸ صص ۵۲-۵۲. 

۱۸ . برای دو اصطلاح اخیر . کمتر راد یج از اصطلاح اوّل» نک. صفار بصار تصحیح م. 
کوچچه‌باغی (چاپ دوم تبریز» بی‌تاریخ [حدود ۱1۹۶]) حزء ۱۰ باب ۱۸ «باب النوادر فی 
الائمة و اعاجیبهم»؛ حزء ۸ باپ ۱۵-۱۲ «مایعطی الانمه من القدرة... القدرة الّتی 
اعطاشم الّه... فی قدرة الانمسه». [ترجم؛ فارسی» ج ۲. ص ۰۸۰۹ شگفتی‌هایی از 
اهل‌بیت؛ ص ۵۰۸-۴۶۶ «عطای قدرت به اهل‌بیت...» اهل‌بیت و قدرت سیر دادن 
دیگران...» سوار شدن امیرالمزمنین(ع) بر ابر.۰۰» م.] 

۷۵-۸۱ برای علم کلام شیعه دوازده‌امامی» نک. امیرمعزی» راهنمای الاهی» صص‎ ٩ 
۱۳۲ ۲۱۱ (انگ.» صص ۳۲-۹) و «کیهان‌زادی...» مخصوصاً‎ 

:319-0 .00 توانام‌تانهم صا ر وط0ع0۵9۴2۵* 2۳4 
و نیز فصل ۳ و۸ این کتاب. 

۰ برای همه این اطلاعات و منابع اولیه‌ای که آنها را ارائه می‌کنند» نک. امیرمعزی راهنمای 
الاهی. ۲۰.۴ صص ۱۴۵-۱۵۴ (انگ.» «آبستنی و تولد». صص ۶۱--۵۶). 

۱ امیرمعزی راهنمای الاهی» صص ۸۲ و بعد (انگ.» ص ۳۲)؛ فصل ۴ این کتاب. 

۲ دربارة «علم» در اماميةٌ نخستین نک. امیرمعزی. راهنمای الاهی» ۲۰۲ صص ۱۷۴-۱۹۹ 
(انگ.. «علم مقدس»» صص ٩‏ ۹-۶ ۷). دربارة تحول معنی این اصطلاح نک. امیرمعزی» 
«ملاحطاتی دربارة تحول شیعه دوازده‌امامی» حدیث و مکتبی کردن» در آمیرمعزی» 
«تأملاتی در تکامل شیعه دوازدهامامی...»» صص ۸۲-۶۳ به ویژه صص ۹-۶۴ ۶. 

:صتحص کم مصعزانطه بل ممتانامنه فصن ماو فممته۳6)6؟ رز۱۷]0622-تنصه بق ۱۷۲ 

۲۵ 168 ,(605) ععتالبا0 ما م۵۸ قصح صهمع۲2۱۱ .ظ طا , جمننهعنع‌ما1060 اه ممتن220 

۰ و(1993 رکتتد۳ هه صنع۷تامی) دععهم ۵1 ۵52715رز 5 

:64-69 .0۳0 .650 ,63-82 
ای. کلبرگ» «امام و امت در دوران پیش از غیبت» در س. ا. ارحمند (ویراستار)» مرجعیت 
و فرهنگ سیاسی در تشیع (آلبانی» نیویورک» ۱۹۸۸ صص ۵۳-۲۵ (بازچاپ در عفیده» 
مقالة ۱۳) به ویژه صص ۰۲۷-۲۵ 
0صمصمزنه ۸ ٩.‏ ما "۳6۵0 مطانوهطن-۳۲6 عطا طز پواتستصصم م2 مصفعها بعته‌طلمامک ۳ 
25-3 .0۲ ,(1988 ,۵۲۲ ,جصعطله) صعکنطگ صذ عسطلیت احه‌تاناهظ فصو بواتته‌طانته ب(.80) 
25-۰ .00 65۲۰ و(13 201016 متعتاهظ ط1 ,۳ 


۶ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفای 


۳ صفّار بصائر: صص ۴۴۳-۴۳۱ [ترجمه فارسی ج ۰۲ صص ۶۱۴-۵۸۲ م]؛ کلینی؛ 
اصول» تصحیح ج. مصطفوی در ۲ج (تهران. بی‌تاریخ)» ج ۲ صص ۲۵-۲۳۱ ۲؛ کلینی. 
روضة من الکافی» تصحیح رسولی محلاتی (تهران ۹/۱۳۸۹ ۱۹۶)» ج ۱ صص ٩۱۸۳-۱۸۲‏ 
طرّیحی. مجمع البحرین و مطلع النورین (تهران. ۱۹۰۳/۱۳۲۱ نک. زیر «عمود» و «نور». 
دربارة قدرت بینشی انمه(ع)» رجوع شود به کلبرگ «قدرت بینش و امامان» در... 
ژیماره» صص ۰۱۵۷-۱۲۵ 

125-۰ .۵0 باتقه01) وم‌هصه۱ع۱۷ , فصصحصا عطا 4ص جموز ۰۷ بع:ع0[ط0م .بط 

۴ دربارة «القَاء به دل» (نکت/ قذف/قر فی القلوب) و «خوردن به گوش» (نقر/ نکت فی 
الاذن/ الاسماع) نک. مثلاً صقان بصائر صص ۳۱۹-۰۳۱۶ [ترجمة فارسی؛ ج ۰۲ صص 
تن کلینی» اصول» ج ۱ صص ۳۹۴ به بعد؛ کلینی» روضه ج ص ۱۸۲؛ 
طرّیحی. مجمعم البحرین. نمایه. در ارتباط با این دو قدرت. احادیث اغلب اصطلاح 
«وحی» و «الهام» را به کار می‌برند. 

۵ دربارة حضور روح‌القدس در امام نک. صفار» بصائر صص ۴۵۰-۴۴۵ [ترجمهة 
فارسی» ج ۲ صص ۶۳۸۶۲۲ م.] کلینی» اصول» ج ۲ صص ۱۵-۱۷؛ دربارة ارتباط با 
موجودات آسمانی/ فلکی اصولاً فرشتگان و روح‌القدس, نک. صفار: بصاثر» صص ۳۱۹-۳۲۶ 
وصسص ۱۳۷/۴۳۶۸ [ترحمة فارسی. ک ۲ صص ۲۱۷-۵ وصص ۳۸۴-۳۶۴ م.: 
کلینی» اصول» ج ۲ صص ۱۳-۱۵ نعمانی. کتاب الغیبة تصحیح, ع | غفاری و ترحمة 
فارسی از م. ج. غفاری (تهران» ۱۳۵۳ش/ ۰۱۹۸۵ صص ۹٩۵‏ و ۱۲۶؛ ابن‌بابویه» علسل 
الشرائع (نحف. ۱۱۳۸۵ ۱۹۶۶). باب ۰۱۴۶ صص ۱۸۲ به بعد [ترحمه فارسی از ذهنی 
تهرانی» ج صص ۵۹۵ به بعد م. طبری, دلائل الامامة (قم. تفای صسص 
۲۷۰-۱؛ بحرانی؛ مدینه, ص ۰۳۹۴ بدین دلیل است که امام مُحدث (کسی که 
موجودات آسمانی با او صحبت می‌کنند) و مهم (کسی که خداوند اعلی به او فهم و درک 
اعطا نموده است). رجوع شود به. کلبرگ «اصطلاح مُحَدّبْ در شیعة دوازده‌امامی»» در 
مجلهٌ مطالعات شرقی. یادنامة اهدایی به. د. اچ. بانت (۰)۱۹۷۹ صص ۰۴۷-۳۹ 

۵ وه ۱اه طز , ول تمه عله۱۳ صد طفم۵0فصن۱؟ ه1 م۲ بلطم .۲ 

,39-47 .0۵ ب(1979 مصهلعونع1) طاعصقظ ,۲۲ 1۲۰ 2۱۵۱8۵۲1۵ 
(بازچاپ در عفیده. مقالة ۵). دربارة عروج آسمانی امام» نک. فصل ۵ این کتاب. 

۶ دربارة انتقال به وسیلة مایع منوی» نک. راهنمای الاهی. ۰۲-۲ صص ۱۱۲-۹۶ (انگ.» 
صص ۴۴-۳۸)؛ همچنین نک. یو. روبین» «وحود پیشینی و نور. حنبه‌های تصور نور 
محمد»» مجله مطالعات شرقی (۱۹۷۵)» صص ۱۱۹-۶۲؛ 

۱4 بل که اوعمصمن عطا گم فاهعموه اصونا 0ص و۰۳۶6 رطنمانیظ .1 

105, 5 )1975(, 00. 62-119: 


دانایی توانایی است: تعبیرها و نهفته‌های معجزه در تشیع امامی قدیم ۲۵۷ 


روبین» «انبیا و سرنیاها». مجله مطالعات عربی و اسلام ۱ (۱۹۷۹ صص ۰۹۸-۶۴ 
۰ (1979) 1 ,ول , صمتانله:1 9۳12 باق عمط و ک۲مانصهع۳:۵ فصه کاعمام۳۵ظ* رطتطابی۴ 
6498 
دربارة انتقال با وسیله‌های دیگر» نک. صفار» بصاثر صص ۳۱۳ و ۳۹۰ [ترحمة فارسی» 
ص ۱۷۷ و ۴۴۳ م.؛ نعمانی» غبه». ص ۲۰۴ ابن‌بابویه. امالی (< محالس)» ص. ۰۱۳۶ 
محلس ۰۲۸ شمارة ۵ وص ۰۳۴۱ محلس ۰۵۵ شمارة ۱؛ ابن‌بابویه» کمال الدین و تمام 
النعمه» ج ۲ باب ۴۲ ص ۴۲۵ [ترحمهة فارسی از پهلوان» ج ۲ صص ۱۴۳۵ به بعد» م. 

۷ دربارة این متن‌های مقدس و اسرار ائمه» نک. راهنمای الاهی» صص ۱۸۵-۱۸۹ (انگ.» 
صص ۷۵-۷۳ و به ویوه تک‌نگاشت کلبرگ» «متون معتبر در امامیةُ نخستین». در ای. 
پتلاژن و آ. لبوله (ویراستاران)» باز گشت به کتاب مقدس. بنیاد گرایی گذشته و حال (لوین 
وپاریس» ۰۱۹۹۳ صص ۹٩۵‏ ۳۱۲-۲. 

همه صمه‌همانع۳ .ظ ما ,نگ تصفقصها بجاعفظ حز عمتبمام‌نیعک ۷۵تامازتمطاناق رعنع‌طلطمک .ظ 

۵1 ۲۵۹6۷۲۹ 0 150۳1110۳۵5 جلاه کز۳۵1۵ ول ب(ولع) معنالاناظ ما .۸۵ 

295-۰ .۵0 ,(1993 روزعه۲ مه صنحببامآ) دوعوم 

۸ دربارة اسم اعظم یا اکبر خداوند نک. صفار. بصاثر. صص ۲۰۸-۲۱۹ [ترحمه فارسی. 
ّ صسص ۷۷/۷/۱ م. (به غلط منسوب؟) مسعودی اثبات الوصیه ص ۲۰۲؛ 
ابن‌بابویه» امالی» محلس ۱ شماره؛ ۰۱۰ صص ۴۶۷ به بعد؛ طبری» دلائل» صص ۲۵۱ و 
بعد. صص ۰۴۱۴ ۴۲۰؛ طبری صغی نوادر المعجزات» ص ۱۸۸؛ این‌شه رآشوب. مناقب» 
ج ۴ص ۰ به بعد؛ اربلی؛ کشف الغمه» ج ۲ ص ۳۸۵؛ بحرانی» مدینه. صص ۳۵۸ 
و ۵۴۴؛ مجلسی, بحار الانوار» ج ۷ صص ۲۵-۲۸. دربارة آیات انبیا (نشان‌های 
قدرت)؛ نک. صفار بصاثر» صص ۱۹۰-۱۷۴ [ترجمه فارسی» ج ۱ صص ۶۳۳-۶۸۴ 
1 کلینی اصول» ج ص ۳۳۵ به بعد؛ ابن‌عیاش؛ مقتضب الاثر» صص ۵۷-۵۶. 

٩‏ دربارة غیب‌گویی: صفار» بصاثر ص ۳۸۹ به بعد [ترجمة فارسی» ج ۰۲ ص ۴۳۷ به 
بعد» 1 ابن‌بابویه» امالی» ص ۰۴۱۶ محلس ۴ ۶ شماره ۱۶؛ حدیثی از حضرت علی(ع) که 
توسط شریف رضی روایت گردیده» نهج البلاغه, تصحیح و ترجمه از ع. ن. فیض‌الاسلام 
(تهران» ۱۳۵۱ش/ ۰۱۹۷۲ ص ۷ که اشاره به غیب‌گویی را حذف نموده است. دربارة 
تغییر شکل احسام؛ ابن‌بابویه» اسالی» صص ۰۱۳۸-۱۴۹ مجلس ۰۲٩‏ شماره ۱۹؛ 
ابن‌بابویه. عیود» ج ۱ صص ۹۵-۹۶؛ طبری دلائل. صص ۱۶۹ به بعد» ۱۹۸ به بعد» 
۷ به بعد؛ طبری» نوادره صص ۱۰۳ به بعد» ۱۱۳ به بعد» ۱۷۹٩‏ به بعد؛ حر آملی اثبات» 
ج ۵, ص ۱۵۸ به بعد» ۴ به بعد؛ بحرانی مدینه. ص ۲۰۴ به بعد» ۲۹۳ به بعد. ۵۲۳ 
به بعد. دربارة ارتباط با اموات: صفار بصائر» صص ۲۸۳-۲۷۴ (آنجا که احادیث بی‌پروا و 
جالبی را با هم جمع نموده‌اند) [ترجمة فارسی» ج ۲ صص ۸۶-۵۲ م.: دربارة ستاره‌شناسی: 


 .۸‏ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفان 


کلینی» روضه. ج ۲ صص ۰۱۶۶ ۰۱۹۶-۱۹۷ ۲۷۹-۲۸۰ و همچون یک منبع عمومی» 
ابن‌طاووس» فرح المهموم فی تاریخ علماء النجوم (قم. ۳سش + )که به 
ستاره‌شناسی اختصاص داده شده و پر است از احادیث (به علاوه آن‌ها که» در کنار سایر 
بخش‌ها» شامل دو فصل اول کتاب دلائل نوشته طبری دربارة علوم ستاره‌شناسی حضرت 
علی که قبلاً گم بوده» می‌باشد صص ۲۰۷-۲۰۲]). همچنین نک. به رسالة پایان‌نامه 
توسط ز. متار «فرج المهموم ابن‌طاووس: رساله‌ای از قرن سیزدهم در علم نحوم». 

-۸6۲0 02 ۷۷۵۲ بمتنتاجعن طاصمعاط ۲ خ عناق[ مها که تا مجطمص-21 زهنع۲ 1۵ رتدنع]۱۷ .7 

,(۵۲5117,۱986 ۲0۱۷ ۷۲۵۲ سعل) "وتععمامتاع۸ 200 102۲7 
وبه ویژه نماية اثر کلبرگ. کتابخانه ابن طاووس 

تومتطاق عزوا ره علاط ۲۵۲ اه سوامرامی سای( ام۸/۵۵ ۸ رعته‌طاطم۴ ,۴ 

(1992 ,صعلرع1) 

۰ دربارة این قدرت‌ها و قدیمی‌ترین منابعی که آن‌ها را گزارش می‌دهند» نک. امیرمعزی. 
راهنمای الاهی» صص ۲۳۹-۲۳۳ (نک. صص ۳٩-۹۵)؛‏ همان» (ص ۲۳۷ [نک. ص 
۹۴ نگارنده ذکر نموده است که قدیمی‌ترین منبع» در این مورد صاحب بصاثر الدرجات؛ 
قدرت سوار بر ابر شدن را به امام اول و امام دوازدهم منسوب می‌دارد؛ باید اضافه نمود که 
منابع بعدی این معجزه را به امامان دیگر هم نسبت داده‌اند؛ مثلاً نک. امام چهارم در طبری؛ 
نوادره ص ۱۱۳؛ طبری, دلائل» ص ۱۹۹؛ آملی» اسات» ج ۵ ص ۲۵۴؛ بحرانی؛ مدینه, 
ص ۲۹۳ و امام ششم در طبری» نوادر. ص ۱۳۷؛ طبری. دلائل» ص ۲۴۹؛ آملی اثبات» 
ج ۵ ص ۴۵۲؛ بحرانی» مدینه. ص ۰۳۵۷ 

۳۱ منابع ما اغلب (اما نه همیشه) با معحزات پیامبر آغاز می‌کنند. اما در بیشتر موارد تعداد 
این معجزات خیلی کمتر است و درجة غیر عادی بودن آنها هم از معجزات انمه پایین‌تر 
است. این روند کار به نظر می‌رسد که دو هدف داشته باشد؛ اول تأکیدی بر این واقعیت 
است که انمه تنها ادامه‌دهندة کار پیامبراند؛ و دوم اشاره دارند به برتری باطن» که امام 
نماینده آن است. بر ظاهر که پیامبر نمایندة آن است» نظری که در تشیع موضوع مکرر 
است» به ویژه در دوره‌های اول. غیر از این منابع قدیمی کمی هستند که معحزات حضرت 
فاطمه(س) را گزارش کنند؛ دربارة این نک. مثلا راوندی» خرائج» ج ۰۲ صص ۵۲۰-۵۲۴ 
ابن‌شه رآشوب. مناقب» ج ۴. صص ۱۱۵-۱۱۹؛ ت. صبریی ولی‌نامه فاطمه پس از بحار 
الانوار محمدبافر مجلسی (م.۱۶۹۹/۱۱۱۱). 

۵ ۵ ۵-۵۱۵۳ قاط ها دوه ۳۵۱۵ 06 و۳۵۵0 رتطع5 .1 

,(1111/1699 .4) زا-۸ زوعظ 
(رسالة دکتری. دانشگاه پاریس, 111 ۹٩‏ ۰)۱۹۶ نک. زیر «معحزات»؛ و مقالة نگارنده (با 
حی. کلمارد)» «فاطمه»» دانشنامة ایرانیکا. 


دانایی توانایی است: تعبیرها و هفته‌های معجزه در تشیع امامی قدیم ۲۵۹٩‏ 


۳۲ بنابر حدیثی (صفار بصائر» ص ۴۸۰) امام رضل(ع) فرموده است: «ما [انمه] در علم و 
شحاعت مساوی هستیم اما در مورد عطایای [ماورای طبیعی] بسته به امری است که دربارة 
آن دریافت می‌کنیم» (تحنْ فی العلم و السْجاعة سوی و فی العطایا علی قدر ما تأمروا به» 
و حدیثی دیگر که به امام حعفر صادق(ع) برمی‌گردد (صفار. بصاثر ص :)۴۷٩‏ (الائمة 
بعضهم اعلمْ من بعض) «بعضی ائمه از بعضی دیگر داناتر» یا دارای علم بیشتری هستند. 
[ترجمه فارسی» ج ۲ صص ۷۲۵-۷۲۴ م. ۰ نک. به توضیحات» ای. کلبرگ در «امام و 
حماعت در دوران پیش از غیبت». 

0( هر ,"۳۵۵0 عطرهط0-ع۳۳ عطا هز پواتصتصصمت مج صقصا رعته‌طامامک .بط 

25-53 .وم ,(1988 ,۲۷( ,وجوهاله) ناگ با مایت معنناه وه و420۲ (:60) 

۰ 0۰ ,(261]1 271016 :6 طا ۲۳۲۰) 

۳ برای مثال» طبری» نوادر. صص ۵۶-۱۷۲؛ راوندی» خرانج» ج ۱ صص ۱۷۱-۲۳۵؛ 
ابن‌شهرآشوب مناقب» ج ۲ صص ۸۳-۱۷۵؛ بحرانی» مدینهه صص ۷۸-۱۹۰؛ مجلسی» 
بحار الانوار (در ۳۰ ج. قم» ۱۹۹۱-۲)؛ نک. نمایه زیر «معجزات علی». ادبیات وسیع 
دربارة مناقب علی را نیز باید اضافه کرد. 

۴ راوندی» خرانج» ج ۱ ص ۱۷۷ به بعد؛ ابن‌شه رآشوب مناقب» ج ۰۲ صص ۱۱۲-۹۴؛ 
اربلی» کشف اْعْمّْ ج ۰۱ صص ۰۲۸۶-۲۷۳ 

۵ (به غلط منسوب) سلیمان بن قیس» کتاب السقیفه (قم» بی‌تاریخ)» ص ۲۳۴؛ صفاره 
بصائر صص ۲۱۹-۲۱۷ [ترحمء فارسی» صص ۷۷۷-۷۶۷ م.]؛ شاذان بن جبرنیل» 
الفضائل (نحف. ۱۹۶۲/۱۳۸۱ ص ٩‏ ۶؛ ابن‌بابویه. امالی» ص ۴۶۷ به بعد» محلس ۰۷۱ 
شماره ۱۰؛ ابن‌شه رآشوب. مناقب» ج ۰۱ صص ۱۲۰-۱۲۸؛ اربلی» کشف» ج ۱ ص ۲۷۳ 
به بعد؛ حسین بن عبدالوهاب. عیون المعجزات (نجف بی‌تاریخ» ص ۴. همچنین نک. 
ل. کاپزونه» «معجزة علی بن ابی‌طالب: شعر منسوب به سید حمیری و نمونة داستان‌نگاری 
مربوط به رد الشمس»۰ در یاد گارنامةٌ فرانچسکو گبریلی (۴ ۱۹۹۶-۱۹۰ مجلة مطالعات 
شرقی ۱ صمیم؛ُ ۲ (۰)۱۹۹۷ صص ۰۱۱۲-۹۹ 

-ا2 4زررهک-اه 20 تانبطتسه نموه ز :طنلع۲؟ تطه .0 کلم خل مامععتنط متا" رعصمم2همهن با 

مز ,"عماج له لح عبناعاعر تام عاع3 معتلمتعمنممنه مااع0مص له تبعزصط 
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۶ صفان بصان ص ۲۸۹ به بعد [ترجمة فارسی» ج ۲ص ۶ به بعد ما ابن‌طاووس. 
فرج المهموم » ص ۱۰۲ وبعد؛ اثر دیگری از ابن‌طاووس, ملاحم و الفتن (مثلك قم ۸۱۳۹۸ 
۱۹۸۹ به نام الملاحم و الفتن فی ظهور الغیب المنتظر) شامل چندین پیش‌گویی آخرتی 
است منسوب به حضرت علی(ع)؛ مجلسیی» بحار الانواره ج ۰۵۸ صص ۲۲۹ به بعد. 

۷ طبری نوادر. ص ۱۰۰ به بعد» طبری دلائل» صص ۱۶۶-۹؛ آملی: اثبات» ج ۵ ص 
۸ و بعد؛ بحرانی» مدینه. ص ۲۰۳ به بعد. 


۰ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفای 


۸ طبری. نوادر. ص ۱۰۴ به بعد. راوندی؛ خرانج» ج ۱ ص ۲۳۸ به بعد؛ آملی» اثبات» ج 
۵ ص ۱۶۰ و بعد؛ محلسیی بحار الانوار» ج ۰۴۳ صص ۲۲ ۲ به بعد. 

۰۱ طبری نوادر. ص ۱۰۷ به بعد؛ طبری, دلائل» ص ۱۸۲ به بعد؛ راوندی» خرانج» ج‎ ٩ 
ص ۲۴۵ به بعد؛ ابن‌شه رآشوب. مناقب» ج ۰۳ ص ۲۱۱ و بعد؛ ابن‌طاووس. لوف فی‎ 
قتلی الطّفوف (قم. ۱۹۸۵/۱۳۶۴ ص ۲۶ به بعد؛ آملی؛ بات ج ۰۵ ص ۲۰۶ به‎ 
بعد؛ محلسی. بحار» ج ۴ صص ۱۸۰ به بعد؛ بحرانی» مدینه. ص ۲۳۸ به بعد.‎ 

۰ طبری» نوادر. ص ۱۱۳ به بعد؛ طبری؛ دلائل ص ۱۹۹ به بعد؛ آملی» ایبات» ج ۰۵ ص 
۴ به بعد؛ بحرانی» مدینه. ص ۲۹۳ به بعد. 

۱ صفار بصائی صص ۵۲۳-۵۲۲ [ترجمة فارسی» ج ۰۲ صص ۸۶۷-۸۶۶ م.]؛ کلینی, 
اصول» ج ۱» ص ۲۸۳-۲۸۲؛ علی بن حسین ابن‌بابویه. الامامة والتبصرة من الحرة (قم» 
۴ صص ۶۲-۶۰؛ طبری؛ دلائل. صص ۰۶ ۲۰۸-۲؛ راوندی» خرائج» ج 
صص ۲۵۸-۲۵۷؛ طبرسی» اعلام الوری باعلام الهدی تصحیح م. الخرسان (چاپ 
سوم قم» ۱۹۷۰ ص ۲۵۸؛ ابن‌شه رآشوب. مناقب ج ۰۳ ص ۲۸۸؛ حسن بن سلیمان 
حلّی. مختصر بصائ ص ۱۴ و ۱۷۰؛ آملی اثبات» ج ۳. ص ۲۹۲ وج ۵ ص ۱۲۳: 
مجلسی, بحار» ج ۰۴۵ ص ۳۴۷ وج ۰۴۶ ص ۲۲ و ۱۱۳-۱۱۱؛ بحرانی؛ مدینه» ص ۲۹۷ 
(آشکارا این حدیثی است ضد کیسانیه» راوی این حدیث کسی نیست به جز ابوخالد کنکر 
کابلی. کیسانی پیمان‌شکن بی‌وفا که امامت علی بن حسین(ع) را قبول کرد؛ اینک بنگرید 
به ل. کاپزونه» «عهدشکنی و گرویدن کیسانیه به امامیه: مورد ابوخالد کابلی» مجل؛ 
مطالعات اسلامی ۶۶/۱-۲ (۱۹۹۲) صص ۱۴-۱ 

تاه نه معمه از تعوونصقص لاه جمزوهممی 6 مورتمقونوه؟ عالم ممزطم۸؟ رعجمعوعوون رز 
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۲ طبری نوادر» ص ۱۳۳ به بعد؛ طبری» دلائل. ص ۲۱۹ به بعد؛ راوندی» خرائج» ج ۰۱ 
ص ۲۷۲ به بعد؛ اربلی. کشف. ج ۲» ص ۱۴۱ به بعد؛ آملی» اّسات» ج ۵ ص ۲۹۲ به 
بعد؛ بحرانی مدینه. ص ۳۲۲ به بعد. 

۳ طبری» نوادر ص ۱۱۳ به بعد؛ طبری دلائل» ص ۱۹۹ به بعد؛ آملی. اثبات» ج ۵ ص 
۴ به بعد؛ بحرانی. مدینه. ص ۲۹۳ به بعد. 

۴ صفار بصاثر» صص ۲۳۸-۲۳۷ [ترجمة فارسی» ج ۰۲ ۸۴۲-۸۳۵ م]؛ طبری» دلائل» 
ص ۲۵۱-۲۵۲؛ راون‌دی» خسرائج» ج ۱ ص ۲۹۶؛ اربلسی؛ کسشف» ج ۲ ص 1۹۹ 
اپن‌شهر اشوب» مناقب» ج ۳ ص ۳۵۷ به بعد؛ بحرانی» مدینه» ص ۳۵۸. 

۵ صفار بصاثره صص ۴۰۷-۳۹۷ [ترجمه فارسی» ج ۰۲ صص ۵۰۱-۴۶۶ م.]؛ طبری» 
نوادر. ص ۱۳۸ به بعد؛ طبری, دلائل. ص ۲۴۹؛ آملی: اثبات» ج ۵ ص ۴۵۳ به بعد؛ 
بحرانی» مدینه. ص ۳۵۷ به بعد. 


دانایی توانایی است: تعبیرها و نهفته‌های معجزه در تشیع امامی قدیم ۲۶۱ 


۶. صفار» بصاثر» ص ۲۸۳ [ترجمة فارسی؛ ج ۰۲ صص ۸۳-۸۱ م.]؛ طبری» دلائل» ص 
۶ به بعد و ۲۸۶؛ مفید» اختصاصء ص ۸۴ و بعد؛ راوندی» خرائج» ج ۲ ص ۶۳۷ و 
بعد؛ ابن‌طاووس, فرج» ص ۲۲۹ (مرگ سورة بن لیب مُعلی بن خْتَیس و ابوحمزه ثمالی 
را پیش‌بینی نمود). نک. ژ. لوبنشتین» «معحجزه در تفکر شیعی. مطالعة موردی معجزات 
منسوب به امام حعفر صادق»» عربیکا ۵۰/۲ (۲۰۰۳)» صص ۴۴-۱۹۹ ۲. 

تاه معامعتن معط که جاگ عقوت ۸ .اطعنمط1 ٩511‏ ما وعامه۱ ۰ رصته‌اومهطاه1.0 . 
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۷ کلینی» اصول ج ۱. ص ۲۴۷ وج ۳ ص ۱۶؛ مسعودی اثبات؛ ص ۱۶۲؛ ابن‌شعبه, 
تحف الفقول عَن آل زسول» تصحیح ع. ا. غفاری» با ترجمة فارسی از م. ب. کمره‌ای 
(بازچاپ قم. ۱۹۸۴/۱۴۰۴ ص ۴۱۱؛ طبری» دلائل» ص ۳۲۶؛ مفید» ارشاد فی معارف 
حجح ال علی العباد» ص ۲۹۰؛ ابن‌حمزه». ثاقب فی المناقب» تصحیح ن. ر. علوان 
(بیروت. ۱۴۱۱ ۱۹۹۲)» ص ۴۳۳؛ اربلی» کشف, ج ۲» ص ۲۲۱؛ ابومحمد آملی ثباتی» 
الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم (نجف ۱۹۱۹/۱۳۳۸ ج ۲» ص ۱۶۳ و بعد. 

۸ طبری دلائل ص ۳۲۰ و بعد؛ آملی ایبات» ج ۵ ص ۵۶۶؛ مجلسی بحار ج ۴۴ 
ص ۶۶؛ بحرانی» مدینه. ص ۴۲۷ و بعد» 

٩‏ ابن‌بابویه» عیون اخبار الرضا ج ۱ صص ۰۹۵-۹۶ ج ۰۲ ص ٩۵‏ بعد و ۱۰۰ و بعد؛ 
ابن‌بابویه» امالی» ص ۱۴۳۸ به بعد» محلس ٩‏ ۰۲ شماره ۱4؛ مفید» ارشاد» ص ۲۹۳ به بعد؛ 
طبری دلائل. ص ۳۱۵ به بعد؛ طبری» نوادر. ص ۱۶۳ به بعد؛ راوندی» خرائج ج ۰ ص 
۴ ابن‌شه رآشوب. مناقب ج ۴. ص ۳۰۳ به بعد؛ طبرسی. اعلام. ص ۳۰۲ و بعد» 
ثباتی الصراط المستقیم» ج ۲ ص ۱۹۲ به بعد. حقیقتی که در این نوع احادیثه خليفة 
عباسی از طرف شیعیان متهم بود که امام هفتم(ع) را مسموم نمودهه هدف جدال‌گرانه‌ای 
داشت: هارون از آنجا که از معجزات امام و بنابراین از قداست و مشروعیت امام(ع) آگاه 
بوده پیشتر ظالم است. 

۰ ابن‌بابویه» عبون اخبار الرضاء ج ۲» ص ۱۶۷ به بعد؛ طبری» نوادر. ص ۱۶۸ به بعد؛ 
طبری» دلائل» ص ۳۶۳؛ ابن‌طاووس فرج» ص ۲۳۱. 

۱ ابن‌بابویه» عبون اخبار الرضاه ج ۲ ص ۱۸۴ به بعد و ۲۱۴ به بعد؛ طبری. دلائل صص 
۰ و ۳۷۶-۳۸۲؛ راوندی» خرائج» ج ۰۱ ص ۳۵۰ به بعد؛ ابن‌شهرآشوب. مناقب» ج ۴ 
ص ۳۷۰ به بعد؛ ابن‌حمزه. تاقب. ص ۴۶۷ به بعد؛ ابراهیم بن محمد جوینی» فرائض 
الیسمطین» تتصحیح م. ب. محمودی (بیروت» ۱۹۷۹/۱۳۹۸ ج ۲ ص ۲۱۲ باتی» 
صراط ج ۲ ص ۱۹۷ به بعد؛ مجلسیی بحار» ج ۰۴۹ ص ۳۰۰ وج ۸۲ ص ۳۶؛ بحرانی» 
مدینه» ص ۰۴۹۸ همان توضیحات یادداشت شمارة ٩‏ ۴. 

۲ دربارة این که قدرت‌های معجزه از کودکی به حضرت محمدتقی جواد(ع) اعطا شده بود» 


۲ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفان 


نک. مثلا طبری» نوادر» ص‌ ۱۷۹ به بعد؛ طبری» دلانل ص ۳۹۷ به بعد؛ راوندی» 
ص ۱۸۴ به بعد؛ بحرانی» مدینه. ص ۵۲۳ به بعد؛ دربارة حضرت علی‌نقی(ع) طبری» 
نوادر» ص‌‌ ۱۸۳۴ به بعد؛ طبری» دلاتل. ص‌‌ ۳ به بعد؛ راوندی» خرانج» ج 5 ص‌‌ ۶ به 
بعد؛ محلسی. بحار» ج ۰ ص‌‌ و( بحرانی» مد یه ص ۵۴۷ به بعد؛ دربارة حصرت 
حسن عسکری(ع)؛ کل اصول, ج ۱» ص ۵۰۷ و بعد این شمارة صفحه وجود ندارد؛ 
طبری؛ نوادر» ص‌ ۱۹۰ به بعد؛ طبری» دلائل» ص‌‌ ۶ به بعد؛ راوندی» خرانج» ج 5 ص‌‌ 
۱ وبعد؛ آملی. اثبات» ج ۶ ص ۳۴۴ بحرانی. حلية الابرار فی فضائل محمد و آله 

2۳ نی. امیرمعزی» راهنمای الاهی» بخش ۲ (غییت امام: حنبه‌های باطنی). صص 
۲۶۴-۰ (انگ.» فصل ۰۴ بخش ۲)؛ 
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264-0 .00 ,( 16۲10۷066 
همچنین نک. مثلا راوندی» خرانج» ج 1 ص ۴۵۵ به بعد؛ اربلی؛ کشف ج 5 ص ۴۳۹۸ 
به بعد؛ مجلسی, بحارء ج ۵۱ ص ۴ به بعد؛ بحرانی. مدینه. ص ۰ به بعد؛ حلیف ج ۰۲ 
ص ۵۳ به بعد. 

۴ برای اين و دیگر معجزاتی که توسط امام غایب در دوران غیبتش صورت گرفته است. رک. 
ادامه می‌دهند. طبق حدیثی که اسناد آن به حضرت علی برمی‌گردد: «از بین ما کسی که 
می‌میرد. او مرده نیست» (یموت من مات متا و لیس بمیت) (صفار بصائ ص ۲۷۵ 
[ترحمة فارسی» ج 5 صص ۵۵-۴ م1 دربارة شرابط امه پس از رحلت از این حهان؛ 
نک. نیز صفار: بصاثر: صص ۴۰۶-۴۰۵ و ۴۲۸-۴۲۴ [ترحمه فارسی» ج ۲ صص 
۴۳۹۹۸۰-۳ و ۲-۰ ۵۷ م.]؛ طبری» نوادر» صص ۱۴۶۸ طبری» دلائل. صص 
۶ :+ بحرانی» مدینه صص 2 ارم هر و امیرمعزی راهنمای الاهی. ص‌‌ ۳۳۳ 
(نک. ص ۹۹). به ویژه همة منابع ولی‌نامه شامل یک فصل فرعی دربارة معجزات انمه پس 
از وفات هستند (باب فی معحزاته بعد وفاته. یا عناوینی مشابه). شکل کامل ادبیات» 
معجزاتی را گزارش می‌کنند که زوار را در مقبره‌های ائمه شگفت‌زده می‌کند (نک. ح. 
اشرف و حیره [تهران ۱۳۲۸/ 1۹۴۹-۱۹۵۰] منابع معاصری که اطلاعات ارزشمندی 
راجع به موضوع ارائه می‌کنند). 

۵ فصل ۳ و۸ این جلد. 

۶ «نحنٌ الاژلین و الآخرین و نحنٌ آمرون و نحنٌ النور تور الروحانیین لور بنور الّه و روُح 


دانایی توانایی است: تعبیرها و نهفته‌های معجزه در تشیع امامی قدیم ۳۶۳ 


بوحه [یا بژوحه] فینا مسکنة و اینا مه الاخرمنا کالاقل و الازل ما کالاخر»؛ طبری» 
نوادر. ص ۱۰۳؛ طبری دلائل» صص ۹-۱۶۸ ۱۶؛ آملی» اتبات» ج ۵ ص ۱۵۷؛ بحرانی» 
مدینه. صص ۰۴۳-۲۰۵ ۲. 

۷ طبری» نوادره ص ۱۱۶؛ طبری» دلائل» ص ۲۰۱؛ آملی؛ اثبات» ج ۰۵ ص ۲۵۶؛ بحرانی» 
مدینه» ص ۰۲۹٩۴‏ 

۸ طبری, دلائل» صص ۰-۲۷۱ ۲۷؛ بحرانی» مدینه» صص ۳۹۴-۳۹۵. برای سایر سخنان 
ائمه که آنها را می‌توان با شطحیات صوفیان مقایسه نمود. رجوع کنید به فصل ۳ این جلد. 

4 کی رجال (بمبنی, ۱۸۹۹/۱۳۱۷) (خلاصه از ابوجعفر توسی» اختبار معرفة الرجال)» 
ص ۸؛ مفید» اختصاصء ص ۱۱؛ نوری طبرسیء نفس الرحمان فی فضائل سلمان (تهران 
۵+ صص ۳۱ و ۵٩‏ (صفحه‌گذاری دستی). 

۰ کشی, رجال. ص ۵۲؛ مفید. اختصاص, ص ۷۷؛ طبری» نوادر» ص ۹۸؛ طبری دلائل» 
ص ۳۲۵؛ راوندی» خرائج» ج ۱» ص ۳۱۰؛ ابن‌حمزه» اقب ص ۰۴۳۴ آملی» اثات» ج 
۵ ص ۵۰۴؛ بحرانی» مدینه» ص ۴۵۹؛ اربلی» جامع الرواة (قم» ۱۹۵۳/۱۳۳۱ ج ۱ 
ص ۳۱۹. 

۱ رک. شهرستانی» ملل و نحل» ترجمة فرانسه با مقدمه و یادداشت‌ها از ژیماره و جی. مونو 
(لووین و پاریس ۶ ج صص ۵۳۱-۵۳۸ (به ویژة یادداشت‌های ژیماره صص 
۵۳۱-۲ و ۵۳۵)؛ جی. فان اس» کلام و جامعه در فرن‌های دوم و سوم هجری (برلین 
و نیویورک» ۱۹۹۰ ج ۱ صص ۹-۳۴۲ ۳۷. 

صنته) مازلا ۲ج ول .3 10 .2 رز ازمیاهع 05 وه 11260109 ,وت ۷2۸ .1 

342-۰ .00 ,1 ۷۵۱۰ ,(1990 ,۷۵۶1 ۱67 200 
(مقایسه شود با آنچه مزلف دربارة مقاتل بن سلیمان می‌گوید. ج ۲. ص ۵۳۰)؛ امیرمعزی» 
راهنمای الاهی» صص ۹ ۱۴۱-۱۳(انگ.» صص ۵۵-۵۴)؛ 

۲ ابن‌بابویه» معانی الاخبار تصحیح ع. ا. غفاری (تهران» ۱۹۵۹/۱۳۷۹ ص ۱۷۲. 

۳ دوگانه‌باوری امامیه نیز مستلزم آن است که دشمن امام ویارانش سرشت دوزخی داشته 
باشند و از سجین خلق شده باشند. رک. مثلا به برقی» کتاب المحاسن» تصحیح ج. مُحدث 
ارمّوی «تهران. ۱۳۷۰/ ۱۹۵۰ ج ۱ ص ۳۱ و بعد؛ صفار بصائر» صص ۱۹-۱۴ [ترحمة 
فارسی؛ ج ۱» صص ۱۰۷-۹۱ م]؛ کلینی» اصول» ج ۰۲ صص ۲۳۴-۲۳۳؛ ابن‌بابویه» علل» 
صص ۱۱۸-۱۱۷؛ امیرمعزی» راهنمای الاهی» صص ۱۰۰-۹۶ (انگ. صص ۹-۳۸ ۳)؛ 
فصل ۳ و به ویژه ۸ این کتاب. 

۴ همانگونه که جاهل کیهانی و لشکریانش را از دریای شور و تلخ آفرید.برای این احادیث, 
نک. مثلث برقی. کتاب المحاسن؛ ج ۱, صص ۱۹۶-۱۹۸ کلینی» اصول» ج ۱» ۲۷-۲۴؛ 
مسعودی, اثبات» صص ۱۵-۱۷؛ ابن‌شعبه» تحف» صص ۴۲۵-۴۲۳؛ امیرمعزی» راهنمای 


۴ ن تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


الاهی. صص ۲۱-۱۸ (انگ. صص ۸-۷) و امیرمعزی» «کیهان‌زادی و کیهان‌شناسی در 
شیعه دوازده‌امامی» دانشنامة ایرانیکه ج ۴ صص ۳۲۲-۳۱۷ به ویژه ص ۳۲۰. و نیز فصل 
۲ این حلد. 

۶۵ همان‌گونه که اصحاب شمال (دشمتان امام؛ نیرومای ظلم و ضد تعلیم) از گلی که با آب 
شور سخت شده است. آفریده شده‌اند» نک. مثلاً صفار» بصار صص ۷۱-۷۰ [ترحمة 
فارسی؛ ج ۰۱ صص ۲۹۰-۰۲۸۴ م.]؛ محمد بن مسعود عیاشی, تفسیر. تصحیح. رسولی 
محلاتی (تهران» ۱۳۸۰ ۳ ۲تضفین ۹ ٩۳۶-۲‏ کلیی؛ اصول» ج ۳ ص ۰۱۰ 

۶ برای روایت‌های متفاوت این حدیث نک. صفار. بصاثر. صص ۶۰-۵۸ [ترحمه فارسی» 
ج ۰۱ ۲۵۰-۲۴۵ م.]؛ علی بن ابراهیم قمی» تسیر ج ۰۱ صص ۳۹۹ ۳۹۸٩؛‏ فرات» 
تفسیر صص ۲۱۹-۲۲۰؛ عیاشی» تفسیر» ج ۲» ص ۳۱۱؟ و نیز فصل ۰۸ پی‌نوشت‌ها. 

۷ در وضعیت کنونی پژوهش, تاریخ دقیق احادیثی که بدان‌ها اشاره شد معلوم نیست 
قدیمی‌ترین منبعی که اين احادیث را گزارش کرده متعلق به قرن سوم/ نهم است. به هر حال 
تنها ماهیت تدافعی و گروش آنها انسان را بر این باور می‌دارد که لااقل متون هسته از 
دوران‌های اولیه به بعد در میان علویان در گردش بوده است. نظریة خلقت شیعیان از دریای 
شیرین و آب شفاف و دشمنان آنها از دریای شور و تلخ را به عنوان مثال؛ فرقه‌نگاران به 
مغیره بن سعید العجلی که با تعلیمات امام محمدباقر در پایان قرن اول يا اوایل قرن دوم 
آشنا بود. منسوب می‌دانند. برای مثال بنگرید به نوبختی» فرق شیعه تصحیح ه. ریتر 
(استانبول» ۹۳۱ ۲به بعد؛ اشعری» مقالات اسلامیین» نصحیح ه. ریتر (چاپ دوم. 
ویزبادن. ۱۹۶۳ صص ۶و ۲۳ بغدادی. الفرق سین الفرق؛ تصحیح م. عبدالحمید 
(قاهره. بی‌تاریخ)» صص ۵۷ و ۳۳۸؛ بغدادی» اصول الدین (استانبول» ۱۹۲۸ صص ۷۴ 
و۳۳۱؛ کشیی» رجال» صص ۰۱۴۵ ۰۱۴۸ ۱۹۷-۱۹۶؛ ابن‌حزم. الفصل فی الملل (بغداد. 
بی‌تاریخ)؛ ج ۴» ص ۱۸؛ مقریزی کتاب المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الثار (بولاق 
و قاهره» ۱۳۵۶ ۰ ج ۴ ص ۱۷۶؛ ابن‌ابی‌الحدید. شرح نهحالبلاغه در 2 
(قاهره. ۰ جج ۲ ص ۳۰۹؛ شهرستانی» ملل و نحل صص ۵۱۵ به بعد. 

۸ گونه‌گونی افراد و افزونی گروه‌ها به روشنی نشان می‌دهد که اصطلاح «شیعه» اشاره به 
وحدتی دارد که در واقع هرگز وجود نداشت. برای انعکاس نزدیک‌تر واقعیت در قرون 
وسطی. نه بی‌شباهت به امروز. باید از «شیعیسم‌ها» سخن گفت؛ همان‌گونه که فان اس در 
کلام ج ۱ صسص ۴۰۳-۲۳۲ به‌طور قانع‌کننده‌ای نشان داده است. به‌طور کلی دربارة 
فرقه‌های باطنی-سیاسی بنگرید به عبداه سلوم سامرانی» الغلة و الفرق الغالیه فی الحضاره 
الاسلامیه (بغداد ۲ هانتس هالم عرفان اسلامی: افراطیون شیعه و علوی 
(زوریخ و مونیخ» ۱۹۸۲)؛ 

فص مان معازمحه4۱ ع2 له مذیایک ۵۳۵۱۵ ع «جزوم0 حیام‌وزهاو ۵ محواق۲۲ .17 

۷], 1982(: 
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م. موسی» شیعیان افراطی: فرقه‌های غلات (نیویورک» ۱۹۸۷) (بیشتر به دوره‌های جدید و 
معاصرمی پردازد). 
.(1987 باه ۷ ۲۵ داععک اوای0 7192 .و511۵ اوز۵ ۳ ,۷۲0052 ۱۷۲۰ 

٩‏ نک. به طبری» نوادره صص ۱۰۴و ۱۴۰؛ طبری» دلائل» صص ۱۶۹٩‏ ۰۲۵۱-۲۵۰ ۲۶۳؛ 
راوندی» خرانج» ج ۲ ص ۶۳۶؛ اربلی» کشف ج ۲ ص ۱۹؛ آملی. اثبات» ج ۵ صص 
۸ ۰۴۵۱ ۴۵۴؛ بحرانی» مدینه» صص ۰۲۰۴ ۳۵۷ ۰۳۹۳ 

۰ نوبختی» فرق» صص ۲۱-۰؛ اشعری» مقالات» ص ۱۸ به بعد؛ بغدادی» فرق» ص ۲۷ 
به بعد؛ شهرستانی» ملل و نحل صص ۴۳۸-۴۳۷ مقریزی» خطط ج ۴ ص ۱۷۴؛ 
مرئضی بن داعی‌حسنی (حسینی). تبصرة العوام فی معرفة مقالات الانام (تهران ۱۳۲۷/ 
۹ ) ص ۴۲۱؛ مادلونگ» «خطابیه»» داثرةالمعارف اسلام» تصحیح دوم. ج ۰۴ صص 
۴-2۳ ۱۶ 

۱ بغدادی» فُرق. ص ۲۵+ صدیقی» حنبش‌های...» ص ۰۲۲۵ 

۲ نوبختی» فرّق» صص ۲۵-۴ بغدادی» فرّق» صص ۳۷-۳۱؛ شهرستانی» ملل و 
نحل» صص ۳۴۳-۴۳۹؛ ه. لائوست. شیعه در اسلام (پاریس» ۱۹۷۷ صص ۲۷ به بعد. 

8 0۴ ,(1977 ب,وذته۳) «عاحل ] موی 61:59۵5د عع] راکباهه1 ,3 
دربارة «سکینه» و «بقیه» در صندوق بنی اسرانیل رجوع شود به قرآن سورة بقره/ ۲۴۸؛ 
آ. اشپیتیلر «بقیه در قرآن به معنی چیست؟» در پاره» قرآن. تفسیر و تطابق (اشتاتگرات و 
دیگران. ۱۹۷۸ ج ۰۲ صص ۵۳-۵۲. 
اه «رو 42000 رازه۲۲ طز ,"صصقتمک حطا مزتوعط اعابه0ع0 ۰۷۷2۶ ,علهازم٩‏ .۸ 
۷۵۷۰ ۵۲( با۲۲۵ ۳ 0ص (1954 ,۱۱۷۱6۹92060) وم ه۳۲:ع) «هاعوزداه‌زگ اد 150140 
.32-۰ .0۲ ,2 ,۷۵1 ,(1978 .1 اه کتووانه) ماک ده ماس 

۳ نوبختی» فرق» ص ۲۴۶ به بعد؛ اشعری» مقالات» ص ۶ به بعد» شهرستانی؛ ملل و نحل» 
صص ۴۴۸--۴۴۹. 
(به غلط منسوب به) ناشی اکبر اصول النحل» تصحیح جی. فان اس» 

.(1971 بصعلهطعع: ۷۷ هد اس) عزبامه سوه زدهس نک 7۸۹۱۵2۵50۵ عراز 
مادلونگ به‌طور مستدل ایین اثر را منسوب به جعفر ببن حرب می‌داند» بنگرید به» 
«بدعت‌نگاری در معتزلة نخستین: کتاب الاصول حعفر بن حرب؟» مجلة اسلام ۵۷ 
(۱۹۸۰) (بازچاپ. در مکتب‌ها و فرقه‌های مذهبی مقالة 4۶ ص ۰۳۷ 
سور ,۲32۴۵7۰ .ظ تصد6 دعل اتتجساه ۵ و0 «عنطممتعهزوع‌فا( مطم‌ونانجها نهد عط۲ 
و37 .0 ,(]۷ امه ,جاعهک ۵۳0 واههتعک عبدهتوزاه هز 6۵۶ (1980) 57 بسعاعز 
و بغدادی در کتاب فرق خود. ص ۲۹ این نظریه‌ها را نه به عبدالّه بن معاویه که به عبداله 


۲۶۶ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


بن حرب (یابن الحارث) منسوب می‌داند. همچنین بنگرید به لاتوست تشیع در اسلام. 
صص ۳۶-۳۵ 
,35-36 .00 ,6/5965 ععر] ما5تا۵0,] 
و ف. تاکر» «عبداله بن معاویه و جناحیه: شورشیان و نظریه‌پردازان دورة متأخر بنی‌امیه», 
مطالعات اسلامی؛ ۵۱ (۱۹۸۰)» صص ۵۷-۳۹. 
۴-. ناشی. اصول» ص ۶۰ نوبختی» فرّق» ص ۲۵ به بعد؛ اشعری» مقالات. صص ۵ و ۲۳؛ 
بغدادی» فرّق» ص ۲۳۶؛ شهرستانی» ملل و نحل صص ۰۴۵۱-۴۵۰ همچنین رجوع 
شود به م. ج. هاحسن. «بیان بن سمعان». داثرةالمعارف اسلام» تصحیح دوم ج ص‌ 
۰ و به ویژه و. ف. تأکر «بیان بن سمعان و بیانیه: افراطیان شیعه و امویان عراق»» مجلهة 
جهان اسلام» ۵ (۱۹۷۵) صص ۰۱۰۹-۸۶ 
مها اه ماعنهتا۲ مانمگ تعورنمدچه3 عطا فجه مقکصمگ .ها مهترحظ یتملم‌ن۲ ۳۰ ,۱۷ 
86-۰ 00۰ ,(1975) 65 ,۲۷۵۲۱۵ راکب ,1۳20 
۵ بنگرید به پی‌نوشت ۶۷. دربارة سبعیسم مغیره نک همچنین به ابن‌قتیبه؛ عیون الاخبار 
(قاهره» ۱۹۶۳/۱۳۸۳ ج ۰۲ ۱۴۹ ابن‌قتیبه» المعارف» تصحیح ث. عکاشا (قاهره 
۰ ص ۶۲۳؛ طبری» تاریخ» تصحیح دخویه, ج ۰۲ ص ۱۶۱۹؛ اینک رحوع شود به 
و. ف. تاکر» «شورشیان و گنوس‌ها: مغیره بن سعید و مغیریه». عربیکا ۲۲ (۱۹۷۵)» صص 
۶2+ 
و ۵طون۱ عطا 4ص ۹210 .۵ فتطمناه :عمتامن لمع ول0فظ ما۲ ۲ ۱۷ 
42-1 .00 ,(1975) 22 ,4۲۵9:60 
هالم گنوسیس؛ ص ۸٩‏ به بعد» 
+1 .0۳ ,06095 محصلع]۲ 
و اس. واستسروم. «انگشت متحرک می‌نویسد: گنوسی اسلامی مغیره بن سعید و افسانة 
طرد آن»؛ تاریخ ادیان 
قتمصت عتصفاعا و م۹ .۵ هناطم ما۱۷ عمما۳ عمما عم رصمتایهوعج/۷ ٩.‏ 
۰ 1 ۲5۱0۲ : ط10ا0ع ز1 ما 0 ما ما 0صه 
۶ ناشی؛ اصول» ص ۴۰؛ نوبختی؛ فزق» ص ۳۴ به بعد؛ سعد بن عبدالّه قمی» مقالات و 
الفرق» تصحیح محمدحواد مشکور (تهران؛ ۳ ) ص ۴۶؛ اشعری, مقالات. صص ٩‏ و 
تاش بغدادی فرق». ص ۲۴۳ به بعد؛ بغدادی, اصول» ص ۳۳۱؛ کشیء رجال» ص ۱۹۶؛ 
ابن‌حزم فصال. ج ۴ ص ۱۸۵؛ شهرستانی. ملل و نحل صص ۵۲۱-۵۱۹؛ مقریزی: 
خطط, ج ۴ ص ۱۷۶؛ حسینی» تبصره. ص ۴۱۹؛ اینک بنگرید به و. ف. تاکر» «ابومنصور 
عحلی و منصوریه: مطالعه‌ای در تروریسم قرون وسطی». مجله اسلام ۵۴ (۱۹۷۷)» صص 
۵۷-۹ «تروریسم» زیرا طبق گفتَه فرقه‌نگاران» طرفداران ابومنصور به مخالفان خود 
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شبیخون می‌زدند و آنها را خفه می‌کردند؛ درباره این «خناقون» (خفه‌کنندگان» بنگرید به 
ش. پلا)؛ 
:199-01 .۵۵ ,(1953 ,ولت۴2) 67 4۵ ۵۲۸۱۵۱۵ 1۵ ۵۲ هه به( ۸۵ ۲۵ بنعلاع۳ 0 
00 ,0770515 م۲121 
۷۷ ناشی. اصول. ص‌‌ ۶۳ و ۷۵؛ نوبختی» فرق» صص ۳۷ و ۵۸؛ اشعری» مقالات» ص‌‌ ۷۰ 
به بعد؛ بغدادی» فرق» ص‌‌ ۳۴ به بعد» ی رحال» ص‌‌ ۱/۸ به بعد» ابن حزم» فصل ج 5 
بعد برنارد لویس: «ابوالخطاب». داثرةالمعارف اسلام» نصحیح دوم» ج ۹ صص ۱۳۸-۷؛ 
مادلونگ «الخطابیه»» داثرةالمعارف اسلام» نصحیح دوم جح 5 صسص ۰۱۱۶۳ 
عبدالعزیز ساشادیناه» «ابوالخطاب)» دائرةالمعارف اسلام» تصحیح دوم» ج صص ۳۲۹ 
به بعد؛ مالم . عرفان» صص ۱۹۹ به بعد؛ همچنین هانری کربن ۱ بران و فلسفه (پاریس؛ 
۹۹۰ صص ۱۷-۱۹۰ ۲. 
۰ ,(1990 0 مزجامهوه زوا 1۵ ۵ ۲۱۱۳۵۴ مصنطاعم ۲1 معل ۱99 ۵2۰ ,دوس رحطاق]۲ 
190-7۰ 
۷۸ اشعری» مفالات. ص‌‌ 32 بغدادی» فرقف» صص ۱۳۰۹+ کشی» رحال» ص‌‌ ۱۹۷: 
ابن‌حزم» فصل »ج ۴ ص ۱۸۶؛ شهرستانی» ملل و نحل» ص ۵۲۴؛ مقریزی» خطط ۰ج 
۴ ص ۱۷۴ . معمریه» یکی دیگر از انشعابات خطابیه» بر این باورند که معمر ابن‌خیثم 
موسس فرقه. خود پیامبر است و می‌تواند معحزه کند. (اشعری» مقالات» ص‌ ۱ بغدادی» 
٩‏ به ِ نمونه» رجوع شود به م. ج. اس. هاحسن, «غلات» داثرةالمعارف اسلام» 
0 و رحوع شود به مصانب حلاج. عارف شهید 
اسلام (پاریس. ۹۷۵ نمایه؛ نوبختی (ابوسهل اسماعیل بن علی). نوبختی «حسین بن بن 
روح)» شلمغانی (ابوحعفر محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن‌ابی العزاقری). 
0 ,(1975 یکتو۳) رواد | ع0 ونان سل( 10/18 ۵2 «0تععوم صیل رجه‌جعتوعه]۷ 1,۰ 
له ر(سه؟ .9 .) تاطا292]-1ه ب(تلض .۵ اکقصوعا اطع ه) آاطلمه هلاه عم 
,(تنوجمض-1 بطه حول تله ۵۰ ۱۷۰ عقکو1 به) تقطعفمصلمطه 
۰ مقایسه شود با امیرمعزی» راهنمای الاهی. ص ۱۰۹ (انگ. ص ۴۲)؛ و منابع؛ و فصل ۴ 
این کتاب. 
۸ غیر از منابع مربوط به موضوع که بدان‌ها اشاره شد (فان اس» هالم. » هاحسن» موسی» 
تاکر» وغیره) همچنین بنگرید به. فریدلندره» «عبدالّه بن سباء پنیانگذار شیعه و منشاً 
یهودی خود»» محله آشورشناسی. ۳۳ ۹ ۰۱۹۰ صص 2۳_۳۲ 


۸ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


تعطم‌کنلتا! هنعی لصا هکتطو بعل تعصتاتوعظ مهن رتعطقه .۵ طقالعل‌ماض. رتع0‌صقا0هز:۳ .1 
32-634 .00 ,(1909) 23 ,عذع۶0/0«دع نار :2211501 "عصطو‌ونا 
اشتروتمان» «تاریخ فرقه‌نگاری اسلامی»» فرهنگ اسلامی» ۱۷ (۱۹۳۸)» صص ۱۱۰-۹۵؛ 
۰ (1938) 17 ,۱/۶۵۳۵ هو , *زدام‌دنعمنعع۲ع۲۱ متمعاعا گن بماعنا؟ رصعحصطامن؟ .1 
:95-110 
س. مسقطی, «دربارة تاریخ شیعة قدیم» مجل؛ مطالعات شرقی»۳۰۰ (۱۹۵۵)» صص 
۰-۶ 
:5670 .۲0 ,(1955) 30 ,360 ,نطو مع‌نامه "0611 وننماه همه ۳۳۶ ,ناهم‌ه0 ٩:‏ 
حی. واتیکیوتیس. «اوج گرفتن فرقه‌های تندرو و انحلال امپراتوری فاطمیان در مصر ». 
فرهنگ اسلامی ۴۶ (۱۹۵۷)» صص ۱۴۲-۱۲۱؛ و قاضیء «تحوّل واژة غلات در ادبیات 
اسلام با اشارة ویژه به کیسانیه»» در مقالات هفتمین کنگرة مطالعات عرب و اسلامی 
(گوتینگن» ۰۱۹۷۶ صص 4۹-۸۶؛ 
۵ ۲۶ا2 تفا افیا هدز اطع و1 فطع صمممماموظ مگ 2۱-02 ۷۷,۰ 
ناه نز معکععو۵ ۲1 وه «رعتا ها , درررنججوریک عطا ما ععصعت/۳6 لمزمع(5 
:86-9 .00 «(1976 مبحهعطنااق) تزمباکوهدوز جاح 100 
ج. مونوه «تناسخ و جاودانگی» مجله موسسه مطالعات شرقی دومنیکن در قاهره ۱۴ 
(۱۹۸۰ صص ۱۶۶-۱۴۹ (بازچاپ در اسلام و ادیان» [پاریس» ۱۹۸۶] مقالة ۱۲)؛ 
,149-166 .۵0 ,(1980) 14 ,۷۲۴0 کاناهایمصصن ۱ اه ممتنوتع‌تجومه ها پامطم .0 
:(2۶11 16ات2 ,[۱986 بونتة۳] عممتعناه: اه صعاع هذ .۲) 
آر. فرای‌تاگ تناسخ در بدعت اسلامی (برلین» ۱۹۸۵)» خاصه صص ۱۱۲-۱؛ 
-00.1 .650 ,(1985 بطذاتهظ) فنوه۱۵۲ ۲عاهعنوص هدز ول ور وع۵ 666/6۵۳7 بعهانع۳:۳ ۰ظ 
112 
آ. استرافیسء «مفهوم افراط گرایی در فرقه‌نگاری اسلامی». مجلة موسسه دانشگاهی 
شرق‌شناسی ناپل ۵۶ (۱۹۹۶)» صص ۴۷۱--۴۸۷؛ 
6 ,۸4102۷ ,وعتصهاعا فقلعومنوعه امه مصعنصههی نل متععومی 11 ,عموکهنگ .۸ 
:471-487 .00 ,(1996) 
هموء «حلول و تجسد. بررسی اسلامی مفهوم تجسد» در یو. ورمیولن و ژ. م. ف. فن ریت 
(ویراستاران). فقه. مسیحیت و مدرنی‌سم در جامعة اسلامی (لیوون؛ ۱۹۹۸ صبص 
۲-۶۵ ۱۳؛ 
نحص ۵۶ امععجمن قطا ۵۶ تصام‌عد متصهاعا :0تاوععقد1 فصج تباانیا؟ رمموکهماو ۸ 


۷۹۵۵۵۲۷۵۵۹۸ ری بوزوهنءوز ارحص و(:6۵) طاعع۴ مج ۷ ۰ ۱۷۸۰ .1 فصج صقانامصه ۷ ۱۰ و 
125-1325 .00 ,(1998 بمهعبنه,) وعزءه5 عز«۳هاوا 


دانایی توانایی است: تعبیرها و نهفته‌های معجزه در تشیع امامی قدیم ۲۶۹ 


امیرمعزی «بدعت»» داثرةالمعارف قرآن. 
00 ۵6 ۵۶ هنعوم۲۵۵0۱۵ و زکهه]۲ رز۱۷۲۵۵22-ت۸ ۸ ۲ 

۲ همی مقایسه شود با راهنمای الاهی بنگرید به نمایه. 

۳ حالب توحه است که در بصاثر الدرجات صفار قمی» یکی از قدیمی‌ترین محموعه‌ای 
احادیث امامی که به ما رسیده فقط شریعت‌ستیزان هستند که به عنوان افراطیان توصیف 
شده‌اند. از آنجا که برتری مطلق باطن بر ظاهر در بین آنان منجر به حذف ظاهر می‌گردد 
(صفار: بصار» صص ۵۳۶-۵۲۶ [ترجمه فارسی» ج ۲ صص ٩۱۴-۸۹۷‏ م.] به ویژه 
نامه بلند امام جعفر صادق(ع) به مُفصل. صص ۵۳۶-۵۲۶ [ترحمة فارسی. ج ۲ صص 
٩۱۱-۷‏ .1 

۴ نک. نکته‌هایی دربارة معیار اصالت حدیث و مرحعیت فقیه در شیعه امامی»» مجله 
مطالعات اسلامی» ۸۵ (۱۹۹۷) صص ۳۹-۵ به ویژه صص ۰۲۵-۲۲ 

6ازماباه۱ ۵۲ طاتقعط بل کالم‌نامهطااج0 فعتغازن وع1 تیاو ومباوتفمصمل رم2من-۲ هر 

22-255 .00 .650 ,5-39 .عم ,(1997) 85 ولگ ,"عاتصقصا مصع او م1 عصقل ه6اعزباز 
دربار؛ توسی» نک. امیرمعزی» «توسی» داثرةالمعارف اسلام» تصحیح دوم 

۵. ابوحعفر توسی» کتاب رجال» (نحف» ۱/۱۳۸۰ ۱۹۶). 

۶ همان صص ۲۵٩۹‏ و ۰۲۸۶ 

۷ همان. صص ۰۲۹۷ ۳۶۰ و ۰۳۸۹ همچنین مقایسه شود با توسی» فهرست کتب شیعه. 
تصحیح» اسپرنگر و عبدالحق (بازچاپ» مشهد. ۱۹۷۲ ص ۰۱۷۴ 

۸ توسیء رجال» صص ۴۰۰ و ۴۱۳ (همچنین نجاشی» رجال» صص ۴۹-۴۸؛ توسی» 
فهرست» ص ۷۳) نويسندة کتاب نوادر احتمالا دربارة معحزات. 

٩‏ توسیی رجال» صص ۴۰۶ و۴۲۳ «همچنین نحاشی» رجال» ص ۲۷۰؛ توسی. فهرست؛ 
ص ۱۸۱)؛ نويسندة چند متن از حمله کتاب نوادر» کتاب ملاحم و مناقب ابی‌الخطااب. 

۰ توسیء رحال» صص ۴۱۰ و ۰۴۲۸ همچنین توسی» فهرست» ص ۶. 

۱ توسیء رجال» صص ۴۱۱ و ۴۲۸. 

۳ همان صص ۴۱۴ و ۰۴۳۰ 

۳ همان» صص ۴۱۴ و ۰۴۲۰ 

۴ نک. بنگرید به گلدتسیهر» «اصل تقیه در اسلام» مجلة انجمن خاورشناسی آلمان ۶۰ 
(۱۹۰۶)» صص ۲۰۴-۲۰۱ (بازچاپ. در مجموعه مقالات. ویراستار» ژ. دوسموگی 
[هيلدشیم. ۰-۳۹۶۷ ۷ج ۵ صص ۲-۵۹ ۷)؛ 

201-4 .00 ,(1906) 60 ,721۷6 ,"صهاع! صا هززتها جع رزممزر۲ فهنا؛ رتم۵۱02 .۲ 

,5 ۷۵۱ ,[1967-1970 مصطنعط2ع۳۱0] ذرومصوم5 06 .1 .60 بصهگتنهگ مااعصصعععت طا ۳ 

00. 59-72: 


۰ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


ک. م. شیبیء «التقیه اصولها و تطورها». مجلهٌ بررسی دانشکد؛ ادبیات. دانشگاه اسکندریه 
۶ (۶۲--۱۹۶۳). صص ۴۳۰-۱۳؛ 
ای. میر» «مناسبت و محدوده کاربرد تقیه»» مجلة اسلام» ۷ صص ۲۸۰-۲۳۶: 
۰ ,(1980) 57 ,۶127 ۵۲ , 2ورتوهه جع طمتهتههاكو‌منممه هه فص فعقامق رفن1۵ .ظ 
246-7280 
ای. گلبرگ» «چند دیدگاه امامی دربارة تقیه». مجلة انجمن شرقی آمریکایی ۹۵ (۱۹۷۵) 
صص ۴۰۲-۳۹۵ (بازچاپ در عقیده و فقه ۳)؛ 
395-2 .۲2 ,(1975) 95 ,7406 ,روما و وجعمز ۷ *۲حک-تصقضا مصمگ؟ بعت‌طاطا1۵ .ظ 
:(111 ,120 مه کناعظ ,۵۲) 
همو «تقیه در کلام و مذهب شیعه»» در اچ. ج. کیتیرگ وج. ج. اشترومسا (ویراستاران)» 
رازداری و تقّیه: مطالعاتی در تاریخ ادیان مدیترانه‌ای و خاور نزدیک (لایدن» غیره» ۱۹۹۵)؛ 
صص ۱۳۸۰-۲۴۵ 
۰ جح ع۲عطمعممن1 0۰ ۲1 جز "همنعنلم همه بچعمامعط۲ ٩۳‏ طا هورنوه1" بعه‌طلدام۴ .۳۲ 
۱۷۵۵ ۴ موز ۱۱۵ رز فاگ 0۵۳۵۵۵۵ وه بوع60۲٩ر‏ و(علع) ففصتمتاگ .0 
:345-380 .00 ب(1995 .۵ بصعل(عص) د0۲توزاع ۳عاعع سهع ۵۳۵ ۱۵۲۲۵۲۷۵۵۵ 
فان اس» کلام ج صص ۳۱۵-۳۱۲؛ امیرمعزی» راهنمای الاهیء بنگرید به نمایه زیر 
کلمة «تقیه»؛ 
312-3154 .00 ,1 ۷۵۱ ,716010816 ,۳55 ۷۵۵ 
۵ نعمانی. کتاب غیبه» تصحیح علی‌اکبر غفاری و ترجمة محمدجواد غفاری (تهران؛ 
۳ باب ۱ ص ۵۷؛ در حای دیگر از قول امام محمدباقر روایت شده است 
که «کتمان علم» سنتی است قدمت آن به زمان نوح پتاهیر ی پرشته فتگر تا به کلینی؛ 
اصول» ج صص ۶۵-۶۴؛ همچنین نک. امام جعفر صادق(ع) که به شاگردان خود 
اجازه می‌دهد تا محبت خود را به بوالخطاب ابراز کنند اگرچه خود امام اورا لعنت کرده بود 
(کشّی» رجال» ص ۱۸۹). 
۶ نگارنده؛ پژوهش‌های متعددی را به اين امر اختصاص داده است تا ماهیت ساختگی و تاریخ 
متأخر این تمایز را نشان دهد؛ در واقع تز بنیادی بخش بزرگی از راهنمای الاهی» 0:۷:06 00106 16 
و فصل‌های ۲-۵ اين کتاب نیز همین است؛ بنگرید به «صفار قمی (م. ۰ )٩۰۳-‏ 
وکتاب بصائر الدرجات او». مجلةً آسیاه ۴۳/۲۸۰ (۱۹۹۲)» صص ۲۵۰-۲۲۱؛ «نکته‌هایی 
در مورد دو سنت آبدعتی امامی». عربیکا؛ ۴۱ (۰)۱۹۹۴ صص ۱۳۳-۱۲۷ به خصوص 
صص ۰۱۳۱-۱۲۸ 
-127 .00 ,(1994) 41 ,۸۳۵6۵ , ععاتصقها "وع«000عاعط؟ قممتانع0 ول میاه فعامل؛ 
128-11 .۳0 .650 ,133 


دانایی توانایی است: تعبیرها و نهفته‌های معجزه در تشیع امامی قدیم ۳۱۷۱ 


حتا اگر همچون هاحسن, بنگرید به مقالة «غلات» او ویا مدرسی» بحران و تثبیت در دورة 
شکل‌گیری اسلام شیعی (پرینستون» ۲۳ ) به ویژه» صص ۲۱ به بعد؛ [ترحمه فارسی؛ 
مکتب در فرآیند تکامل] 

,(1993 بطماهعصن۳) ها 1۱ 7اه زه 4مزهح مه عم متام 0980) ره ونوزت) 

650. 00. 116: 

بر این باور بود که ایده‌های افراطی» نخست توسط غلات مطرح گردیدند و نه امامان (که از 
منظر تاریخی اثبات آن غیر ممکن است؛ و نه هیچ‌کدام از این دو نویسنده ادعا می‌کنند) باز 
هم می‌بینیم که مجموعه‌های عرفی و همگان‌پذیر امامی (که به عنوان میانه‌رو-متعادل 
معروف‌اند) همه اینها را به شکلی شامل‌اند. 

۷ این با حریان بانفوذ تصوف نخستین که در آن» برخلاف حریان زهد» معجزه و معجزه‌گری 
نقش مهمی در تذکره‌نویسی اولیا ایفا نمود» موافق است. اینک مقایسه شود با ب. رادتک: 
«مفهوم ولایت در تصوف نخستین». در ل. لویسن (ویراستار)؛ تصوف کلاسیک ایرانی: از 
آغاز تا رومی (لندن و نیویورک» ۰۱۹۹۳ صص ۹۶-۴۸۳ ۴: 

0/۵55 ,(.60) صطمعزهما ما ها ,ننک ترابع جذ موهل ۱۷ ۵۲ اوهه‌جمن ۰1۳6 ,۵۵0۲۵ .ظ 

۰ ,(1993 ۲۵۲ مهلا ۵و موم تس ما موتو۳ از ۳۵ :کلزنگ «عتوع۴ هه 

483-496: 

دسته‌بندی معحزات که توسط آر. گرملیش, پدیدة اولیاءالله. الاهیات و اشکال معجزه 
مقدس اسلامی (مطالعات اسلامی فرایبورگ ۱ (ویسبادن» ۱۹۸۷). 

۲ ۱۱۵ «رعخج 71۱6010 ,600۱۱۵5 وه 2۵ ۱۷۵۵۵۵۵۲ ۵و۲ مطمناصهتن ۴ 
:(1987 ,صعلوطوعز۷۷) (11 رجعنهن‌عصداو1 عععتبهانهز) وم مهو ازهل «عباعکزهآوز 45 
در بخش دوم بعضی از منابع شیعی را به اندازة کافی در نظر نمی‌گیرد. مدت‌ها بعد وقتی 
که باور معحزه آتخضیارا به پیامبر تثبیت شد. تصوف کلاسیک. لااقل در بعد عالمانة آن 
اهمیت معحزات را کاهش می‌دهد و از آن به بعد کرامات را نشان پارسایی می‌داند؛ مقایسه 
شود باد. گریل «معجزه در اسلام» معیار تقدس؟». در د. احایل (ویراستار)» قدیسان 
شرفی. مقايسةُ پارسانگاری قرون وسطا (پاریس» ۱۹۹۵)؛ ج ۱ صص ۰۸۱-۶۹ 

۶ ,(.60) عانهه ظ صذ ,*وکامتصنعه 1 ع0 عغننته مصقاعا جه فامعتنه ما" بلتت .1۲ 
69-1۰ .00 ,1 ,۷۵۱ ,(1995 بکنکع۳) وعهون0» دعامب۱۵ عحزآمو هجهل 0۲۱۵۵ 
برخلاف جریان‌های زهدی-عرفانی» تشیع نخستین معجزه را نتیجة زهد و تهذیب اخلاقی 
نمی‌داند؛ بلکه معجزه را تقریبا نتیجة یک سرشت وحودی و علم سرّی که خود با زهد. 
پاکی و ولایت يا اتحاد با امامان حاصل می‌شود می‌داند. 

۸ بنابر تعبیر واسراستروم» «انگشت متحرک». ص ۲۷. 

۰ ,۵6۲ظ۳۱ هطز۱۷0۲۷ 16 رجمتاونووه ۷۷ 


۳۷۲ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


4 مقایسه شود با راهنمای الاهی» صص ۰۱۷۳-۱۵۵ به خصوص صص ۱۷۱-۱۷۰ (انگ.» 
ص ۶۱ به بعد. خاصه ص ۶۸). 

۰ نک. کلینی» اصول» ج ۳ صص ۴۰۷۴۰۵ (کتاب ایمان و کفر باب ریاست‌طلبی)؛ 
دربارة «آنها که ادعای رهبری می‌کنند» نک. کشی» رجال» صص ۱۴۸ ۱۵۲-۱۵۱ و 
۲۰۸-۷ محلسی» بحار» ج ۰۱۵ دفتر ۳ صص ۱۰۴-۱۰۲ واه «رئاسه» یا «ریاست» 
اشاره به هردو رهبری مذهبی و سیاسی دارد؛ «رئیس» همزمان می‌تواند رهبر سیاسی» رهبر 
گروهی از مردم» متکلم و یا فقیه رئیس مکتبی باشد. 

۱ کلینی» اصول. همانجا. شماره‌های ۲ و ۰۷ 

۲۳ همان شمارة ۰۳ 

۳ همان شمارة ۴. 

۴ همان شمارة ۵. دربارة «رناسه» بنگرید به اتان کلبرگ» «برانت در اعتقادات شیعی». 
مجل؛ مطالعات اورشلیمی در عربی و اسلام» ۶۷ ) صص ۰۱۷۵-۱۳۹ خاصه 
صص ۰۱۶۱-۱۵۸ 

:158-1 .650 ,139-175 .0۳ ,(1986) 7 ,4 , 6صنتاممل 901 ما 32/22 بعبه‌طالطم .۴ 

و «امام و امت در دوران پیش از غیبت»» در س. ا. ارحمند (ویراستار)» مرجعیت و فرهنگ 
سیاسی در تشیع (آلبانی نیویورک). صص ۵۳-۲۵ (بازچاپ در عقیده و فقه ۱۳). 
صص ۰۳۷-۲۵ 

(.60) 4صعصهژنه ۸ ٩.‏ طا ,مزع قطاو0-ع۳۳ فطا صذ تصتصصومت مه هط 

2 ۲۲۰) 25-53 .00 ,(1986 ,۱۱۷ ,حصدهالظ) رای رز سین اهعنزآهط وه بچز۸4۵۲ 

33-۰ 00۰ و(24111 ,سای ۵ که ز 9 

۵ دربارة این اشخاص و انگاره‌هایشان» اینک رجوع شود به فان اس» کلام» ج ۱و ۲ 
بنگرید به فهرست. 

۶ رجال» صص ۰۱۵۱ ۱۷۴ و ۲۰۸؛ کلبرگ» «برانئت در اعتقادات شیعی»» ص ۱۵۸؛ 
«امام و حماعت»» ص ۳۶. 

۰ .0 , متام 20 حصقصصا :158 .وج "مصتاعمل تتطگ ما معط رعته‌طاطم .۲ 

۷ کشی؛ رجال» ص ۱۶۸؛ گلبرگ» «برانت در اعتقادات شیعی»» ص ۰-۱۵۸ ۱۶؛ «امام و 
حماعت». ص ۰۲۷-۰۲۶ 

36-۰ .۲ , جاتجتحصصمن 0هه صفا؟ :158-160 .و2 "عمتتعمل نگ صا مقتفط رععطلطام؟ .۲ 

۸ دربارة تاریخ گرویدن ایرانیان به تشیع امامی بنگرید به احمد مشکوة کرمانی» تاریخ 
تشیع در ایران (تهران, ۱۹۸۰/۸ رسول جعفریان» تاریخ تشیع در ایران: از آغاز 
تا فرن دهم هجری (قي ۵سش/ 4۶ - 

٩‏ مفید. اختصاص. ص ۸۲ به بعد؛ کشی, رجال» ص ۳۹۶؛ «امام و حماعت». ص‌ 
۳۸-۷. کلبرگ» «برائت در اعتقادات شیعی». ص ۱۶۰؛ 


دانایی توانایی است: تعبیرها و نهفته‌های معجزه در تشیع امامی قدیم ۲۷۳ 


37-۰ .۲ رجاتصصصهمن 0ص صقصا؟ :160 .2 "عمتتاعمل تط5 مر ۳۳22 رعع‌طاطمک .ظ 
بنگرید همچنین به نامة مهم رضی به شاگردش, عبداله بن جندب به روایت کشی» ر جال» 
ص ۴۸٩‏ که بارآشر آن را نقل و تحلیل نموده است» قرآن و تسیر در امامية نخستین 
(لایدن» ۰۱۹۹۹ صص ۰۹۹-۹۸ 
,(1999 بصعلمص) وننوای ۵07 ابعی و وندهوعیض ۵۲۵ هگ تعطامم ۲ ۱۷۲ ۱۷ 
98-۰ .۵0 
۰ نجاشی. رجال» ص ۲۳۴؛ عنایةالّه علی کوهپایه‌ای معروف به فهپایی؛ مجمع الرجال 
(اصسفهان» ۱۳۸۷-۱۳۸۴ ۱۹۶۷-۴۴ ج ۳ ص ۱۷۹ وج ۵ صسص ۲۶۵-۲۶۴؛ 
محمدتقی تستری» قاموس رجال (تهران» ۱۹۵۸/۱۳۷۹ ج ۰۱ صص ۸۱۸۹ ۳۹۰ و 
۰( گلبرگک» «برائنت»». صص ۰ ۱۶۱-۶: کلبرگ» (امام»» ص ۰۳۹ 
۱ دربارة این دوران» بنگرید به. جواد علی» «دو مورد اول از سفیران امام دوازدهم» مجلة 
اسلام. ۲۵ (۱۹۳۹)» صص ۲۷-۱۹۷ ۲؛ 
,(1939) 25 م,0عع1ع1 تعن1 ,"عصفصا ممقا77۵ حعل عتتلع۹ ماه ممهنهط عنظ ,نلق 12720 
:197-27 .00 
محمد صدر تاریخ الغیبت الصغری (بیروت» ۱۹۷۲ عبدالعزیز ساشادیناء مهدویت اسلامی: 
تصور مهدی در تشیع دوازده‌امامی (آلبانی» نیویورک» ۱۹۸۱ صص ۴۱ به بعد؛ 
٩‏ 1۷۷۱۵۲۷۵۴ 1 ۷۵۵۱۵۲ ۱۱۱2 زن هه ۱۱۵ «دماعکهگ ع9ع0اع( محصتلم۹20 بخ خر 
:16 .00 ,(1981 ,۷۲ ۲ ,جمه‌آض) 
ج. م. حسین» غیبت امام دوازدهم: پیش زمينه تاریخی (لندن» ۱۹۸۲)؛ 
۵ 5۱0۳۱6۵( 4 و اه عرا ز۵ 066۱۵۵0۷۸ 7۳۵ رصنجعوت 1 ۷ .1 
:(1982 ,408عم۲) 
و. کلم (چهار نائب امام دوازدهم. دوران شکل‌گیری شیعه دوازده‌امامی». جهان شرق» ۱۵ 
() صص ۱۴۳۳-۱۲۶؛ 
8۲ ۳۵۲۱۵08 صهمبتاقص۳ه؟ تب عصفصا معقام7۳ وعل هوانگ مزا فنظ؟ رصصصملک ,۷ 
126-1435 .00 ,(1984) 15 ,۵۲:۵7:45 وع ۲۲۵/۶ ۶ ,77116156۳018 
سعید امیرارحمند» «بحران امامت و نهاد غیبت در تشیع دوازده‌امامی». مجلهة بین المللی 
مطالعات خاورمیانه. ۲۸ (۱۹۹۶) صص ٩۱‏ ۵۱۵-۴. 
ج جمتنمانیمی0 ۵۶ عمتاباتاوم؟ً عطا قمع متقصقصا فطا اه ونفتت 16" بلمعصهه‌زته ۸ ٩‏ 
491-۰ .عم ,(1996) 28 ,ک۸ ,تصوکنطگ ماه ]1 
۲ رجوع شود به» کلبرگ «از امامیه تا اثناعشریه». نشري؛ مدرس؛ مطالعات شرقی و 
آفریقایی. ۹ (۱۹۷۶» صص ۵۳۴-۵۲۱ (بازچاپ در اعتقاد و فقه» ۱۴). و «کاربرد اولية 
اثناعشری»» مجله مطالعات اورشلیمی در عربی و اسلام ۴صص ۳۵۷-۳۴۳؛ 


۴._ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


521-4 .0۳ ,(1976) 39 ,9046 ,2 ورتتقطاعه -قصطا! ما عورتصقحها ۳۲۵ بعهطا(طامک .۲ 
,۷۵ تقطعهکهصط)ز نع عطا که کممناهاعه‌ان۸ راید هه و( 2۲۷ رعقا مه تعذاظ ص ,۲۵۲) 
:343-7 .00 ,(2000) 24 ,15۸ 
راهنمای الاهی؛ صص ۲۶۴-۲۴۵ (انگ.» صص ۱۰۸-۹۹) و «صفار»». صص 
۳۶--۰("۱۳۰۱۳*+ فصل ۱۳ این کتاب. 
۳. این موضوع تز اصلی اثر خیلی مستند و مستدل کلم را تشکیل می‌دهد.«چهار نائب» 
۵ ۷۱6۵۳ ۰1216 ,101010 

وزژه رجوع شود به منابع ذکرشده در پی‌نوشت ۰۱۱۱ 

۵ محدث و فقیه امامی بصری. ابن‌نوح سیرافی (اوایل قرن پنجم/ یازدهم) دارای کتایی 
است دربارة روایات مسائل غیبت به نام اخبار الوکلاء الاربعه (نجاشی؛ رجال» ص ۶۳) یا 
کتاب اخبار الابواب (توسی» فهرست» ص ۶۲). 

۶ مشروعیت بخشیدن به آنها مدیون ابن‌بابویه (م. )4٩۱/۳۸۱‏ و اثر او کمال الدین و تمام 
النعمه» تصحیح و تحقیق» علی‌اکبر غفاری (بازچاپ» قم» ۱۹۸۵/۱۴۰۵) است؛ به عنوان 
مثال نک. فصل ۱۲۲ این کتاب. 

۷ ابن‌بابویه» کمال الدین» ج ۲ صص ۰۵۰۱۰۴۸۶ ۰۵۰۴ ۰۵۰۷ ۰۵۱۰ ۵۲۲-۵۱۶ 
[ترحمه فارسی از پهلوان ج ۲ صص ۰۲۴۱-۲۴۳۰ ۰۲۷۳-۲۶۶ ۰۲۷۷-۰۲۷۵ ۲۸۵-۰۲۸۲ 
امیرمعزی» راهنمای الاهی» صص ۲۷۵-۲۷۳ (انگ. صص ۱۱۳-۱۱۲). 

۸. نگارنده چندین پژوهش را به این فرآیند اختصاص داده است: راهنمای الاهی» صص 
۴۸-۵ (انگ.» صص ۱۹-۶)؛ «صفار»» صص ۲۴۲-۲۲۳؛ «نگرش‌هایی دربارة تحول 
شیعة دوازده‌امامی» حدیث و مکتبی کردن»» در پتلاژن و لابوله (ویراستاران)؛ باز گشت به 
کتاب مقدس. ناد کرا نی گذشته و حال (لوین و پاریس: ۹۳ صص ۳-۳ 

,"10601021621101 6۲ حمت‌نلمط ؛منمصنهک0مین مصعنکنطی بل متابتآونه مقنا ناک 1611661088 

هو و0۳۲۵ لاه ۳۵/۵۵۲6 دق «(09ع) معسلاتا0ظ قا مه فص صوععهااع۳ .۲ ط1 

:63-24 .00 و(1993 ,۲و۳ 24 صنحتام) ععععهم ۵۱ 5و۲ 1۵۲۵15۱۵5 
نکته‌هایی درباره اصالت حدیث و اقتدار فقیه در شیعه امامیه» مطالعات اسلامی» ۸۵ (۰)۱۹۹۷ 
به ویژه صص ۰۲۸۸-۱۷ 
6 عصول عاونتیاز بال کازتماییه ۱ اه طاافقط باق ق6امتام‌طانه 0 وعتغازه مق مناد 16۳018۲0۲۷65 
17-۰ .00 .650 ,(1997) 85 رل ,عالصقصا موز ادد 
شیخ مفید باور به نیروهای معجزه‌گر را مورد بحث و بررسی قرار داده و متفکران خاندان 
نوبختی را» به تأثیرپذیری از معتزله» به رد این باورها متهم می‌کند. مفید. اوایل المقالات؛ 
تعلیقات و مقدمه فضل‌الّه زنتجانی (تبریز, ۱۹۵۲-۱۹۵۱/۱۳۷۱)» ترحمة فرانسه از د. 
سوردل. امامیه از دید گاه شیخ مفید (پاریس» ۱۹۷۲ صص ۳۱-۳۰؛ 


دانایی توانایی است: تعبیررها و نهفته‌های معجزه در تشیع امامی قدیم ۲۷۵ 


:40-1 .عم و(1972 روتعع۲) 60ج تمد 16 جوم با عمووتحصفصز 1 ررع0‌تنامو ,ر1 
همچنین بنگرید به مک‌درموت» علم کلام» ص ۱۱۲ و مدرسی» بحران و تثبیت ص ۴۴ [مکتب 
در فرایند تکامل]. 

۹. این دوره را «دوران حیرت» نامیده‌اند. عبدالعزیز ساشادینا انشعاب شیعه را پس از رحلت 
امام حسن عسکری(ع) تا سیزده فرقه برشمرده است (42-55 .20 ,حطعنصهنودع)۱ متصصفادآ) در 
میان اشخاص معروفی که از امامیه جدا شدند. می‌توان به مورد ابن حوشب منصور الیمن 
اشاره نمود که به اسماعیلیه پیوست و به شخصیت مهمی تبدیل شد؛ بنگرید به: 
(ضیرة این جوشب: دعوت اسماعیلی تزیمن و فاطمیان»» جهان شرق؛ ۱۲ (4)۱۹۸۱ من 
۱۳۵-۷( 

عزل 0ص حعصهل صز حسصکعل مطم‌عتاتاتهصوز مزا .مهدفه و لته مزا ملق .۲1 

107-۰ .00 ,(1981) 12 ,۵۳:۵5 25 ۷۷۵۶/۶ 1:۵ ,*068نصلاه۳۲ 

۰ پنگرید به کتب و مقالات سعید امیرارجمند» مخصوصاً مقدمه‌اش به مجموعه‌ای که 
تحت سرپرستی او به چاپ رسید» مرجعیت و فرهنگ سیاسی در شیعه (آلبانی» نیویورک» 
۸) «تشیع» مرجعیت و فرهنگ سیاسی»» صص ۲۴-۱؛ تسلی کلام: غیبت امام و 
انتقال از هزارمباوری به فقه در تشیم»؛ مجلة دین؛ ۲۱ (۱۹۹۶)» صص ۵۷۱-۵۴۸ و 
«بحران امامت و نهاد غیبت در شیعه دوازده‌امامی»» مجله بین‌المللی مطالعات خاورمیانه. 
۸ (۱۹۹۶)» صص .۵۱۵-۴٩۱‏ در این زمینه نقش فقیهان-متکلمان امامی بغداد و قم به 
سکان‌داری ابوسهل نوبختی» محاکمه و قتل حلاج (که به چند گروه تندرو شیعی گرویده 
بود» دوست چند تن از شخصیت‌های سرشناس باطنی/ عرفانی شیعه و نام بخش فرقهُ 
عرفانی شیعه. حلاحیه) به نظر می‌رسد که از اهمیت خاصی برخوردار باشند. لویی 
ماسینیون که استادانه مسئولیت شیعه را در سرنوشت غمبار عارف مقتول بررسی می‌کند» 
برداشت خیلی یک‌دستی از شیعه ارانه می‌کند و به اندازه کافی تأکید نمی‌کند که با مورد 
حلاح به عنوان یک نمونه» عالمان شیعی برای برطرف نمودن هم‌مذهبان باطنی/ عرفانی 
خودشان ویا برای گرفتن پست‌های کلیدی در دستگاه‌های دولتی و مالی عباسیان تلاش 
می‌نمودند. نقش حسین بن روح نوبختی» نایب سوم امام غایب؛ در محاکمه و قتل عارف 
شیعی. شلمغانی حلاجی منعکس‌کنندة نقش ابوسهل نوبختی در مصیبت حلاج است با 
همان پایان غم‌انگیز. توحه کنید که حلاج در سال ٩‏ ۰ به قتل رسید و شلمغانی در 
سال ۹۳۳/۳۲۲؛ این سال مطرح می‌شود که تا جه حد موفقیت‌های پی در پی فقیه- 
متکلمان شیعة حریان عقل‌گرا و نفوذ آنها به داخل ساختار قدرت عباسیان در به دست‌گیری 
قدرت توسط آل‌بویه (که خود شیعه و عقل‌گرا بودند) در سال ٩۴۵/۳۳۴‏ نقش داشته است. 
تعداد زیادی از باطن‌گرایان شیعی به قرمطیان بحرین یا اسماعیلیان فاطمی پیوستند. این 
موضوع مستحق مطالعه‌ای جداگانه‌ای است؛ بنگرید به لویی ماسینیون» مصائب حلاج. 


۶ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


عارف شهید اسلام (پاریس. ۱۹۷۵)؛ نک. نمایه: نوبختی (ابوسهل اسماعیل بن علی). 
تویضتی (حسین بن زوج): طلمعانی (ابوجعفر محند بن علی‌ین آبی‌عزاهر؟: 
۱ دربارة تکامل این اصطلاح؛ نک. امیرمعزی» «تأملاتی در تکامل شیعه...» 
,06011081 میا مصوعنکنطد بل ممتاتامبی مص بای فومزیرم16؟ 
و همچنین جلال متینی» «علم و علما در زبان قرآن و حدیث» ایران‌نامه» ۳/۲ (۱۳۶۳ش/ 
۴) صص ۲-۱۴۳۷ ۱۶. 

۳ مفید» شرح عقاید الصدوق او تصحیح الاعتقاد (تبری ۱۹۵۱/۱۳۷۱ صص ۶۵ به 
بعد (آنجا که مزلف این تفسیر را توسط بعضی از علمای قم محکوم می‌کند)؛ مفید. اوائل 
ص ۴۱؛ شریف مرتضیی» تنزیه الابیا (نحف» ۱۹۶۰/۱۳۸۰ ص ۲۲۱ به بعد (در مقدمه‌ای 
بر فاجعة کربلاء نویسنده پیشآگاهی امام حسین(ع) را به‌طور جدی زیر علامت سوال می‌برد). 
اشعری بر این نظر بود که بعضی از گروه‌های امامی به نیروهای معجزه‌گر امامان سخت 
باور داشتند (اشعری مقالات» صص ۰)۵۱-۵۰ که نشانگر این است که شیعیان دورة او بر 
سر این موضوع با هم اختلاف داشتند. 

۳ ممقایسه شود مثلا با راوندی» خرائج» ج ۳» صص ۱۰۱ به بعد. 

۴ پژوهش‌هایی دربارة بعضی از این متفکران موحود است: دربارة ابن طاووس مخصوصاً 
بنگرید به» کتابخانه ابن‌طاووس (لایدن ۱۹۹۲ و کلبرگ «علی بن موسی ابن طاووس و 
مجادله‌اش با تسنن»» در مجموعه مقالات همایش بحث دین در عصرهای میانه (برلین؛ 
۲ ) صص ۳۵۰-۳۲۵٩؛‏ 

۵ 1۳ ر طکنمصنگ افصتععه عتصهامظ عنط مج عتع]" صوز ۱۵62 .0 تلم رع1>00106۲ 

۰ ,(1992 مطاتعظ؟) )م۱ ۱ ۲۵۱۵0 رده عراز زن وورزتع جح 

:325-50 
ز. متر» کتاب فرج المهموم فی معرفة نهج الحلال من علم النجوم ابن‌طاووس: اثری از 
قرن سیزدهم دربارة اختربینی و اختربینان (رسالة دکتری» دانشگاه نیویورک» ۱۸۶)؛ 
0 ۲۷۵۲ 112۳۹۵۵۱-۵ عیا 4 و رن همست زوسی۲ 71۳2 رتعاع ,7 
,(1986 ,۱۵۱۷6610 0۲۴ ۷ ۱۱۵۶ ,نلطظ) " وبووهآه۳۵د نت بوو 2۸۸5۱۲۵/0 
و نیز دو مقاله‌اش دربار؛ همین موضوع. «اضافاتی به کتاب‌شناسی اخترشناسی قرون وسطی 
اسلام از فرج المهموم اپن‌طاووس. آرشیو شرقی: ۷ (۰)۱۹۸۹ صص ۰۳۲۲-۳۱۹ 
6 ۳0 تججممماعم متصعاوا اعممن0ع۱ گم بوطم‌مع‌مناهنظ عطا ما عصمتان۸0 عصم6؟ 
,319-2 .0۲ ,(1989) 57 و0۳۵۵ بب۵ 4۲ وت۳ع ؟ حوا که صتصصطع(-1ه زمتد۲] 
و «فصل دربارة پیش‌بینی مرگ (قطع/ قطوع) از کتاب فرج المهموم ابن طاووس» در آ. 
ریگورد وپ. لوری (ویراستار)» علوم خفیه در اسلام» نشريهُ مطالعات شرقی» ۴۴ (۱۹۹۳)» 
صص ۰۱۲۵-۱۱۹ 


دانایی توانایی است: تعبیرها و نهفته‌های معحزه در تشیع امامی قدیم ۳۷۷ 


بو حصتتصطه)(-۵۱ زمتو۳ هانگ معط عم (نب02/0) جمتاهزلعر- امن من تمامرمطت) 1 
۲٩۳۵, 4‏ ,صدادا اه وعالنمعن 56160665 م(05ع) تجرمنا ۳۰ 0ص2 0عبامعم۲ .۸۵ ها ,"1206 0[ 
119-۰ .00 ,(1993) 
دربارة مکتب بحرین بنگرید به ا. ی فاکش شیعی. مطالعة موردی مدرسه عرفانی 
بحرین در قرن ۱۳/۷ (دانشگاه مک‌گیل مونترال» ۱۹۹۲). 
0 رهاظ |۵ اموحاعگ آمع:(71:6050 12 [۵ 51:8 ۵9۵) کر .۳۵/۱۵55۵96۵ ٩5/۱77‏ رزماند:21-0 .۸ 
1992(۰ راهه6هه۱]۵ بونوهبندنا ۵0۵1 "مهن 3 71۳7 ۱2 
دربارة حیدر آملی؛ نک به مقدمة هانری کرین بر» حیدر عاملی» جامع الاسرار و منایع 
الانوار» به کوشش کربن و عشمان یحیی (تهران و پاریس ۱۹۶۹)؛ 
کربن» اسلام ابرانی» ۳ج (پاریس ۲-۱ ۰۱۹۷ (دفتر ۰۴/۱ ۲ صص ۰۲۱۳-۰۱۳۹ 
:149-2 .0۲ ,111 ,1۷/1 ۲001 ,1971-1972 ,کزتهظ) 4۱۷۵۱5 مه(۱۳۵ «عاع( ۲۸ مصنطاتمی ,۲۲ 
پ. انتزه علم کلام شیعه. بررسی جامع الاسرار و منابع الانوار سید حیدر آملی (فریبرگ؛ 
۱+ 
۵ وتمو-اه کنصعل ععل عصنطه‌اعع‌اونا مصنظ بعکنطعگ٩‏ ععل متع۵(م۵ظ۲. عنا2 روعامه .۲ 
1971(۰ ,عتت0طزع۳۴) تامصصم عمد‌تعظ زورک موب توسمه-اج کوطصه]۱۷ 
دربارة رحب پرسیی» بنگرید به هانری کربن» «عرفان اسلامی در چکيدة احادیث (مشارق 
الانوار) رجب پُرسی, کتاب سال 2۳/2 علوم ادیان ۱۹۶۹-۱۹۶۸ و ۱۹۷۰-۱۹۶۹ 
(بازچاپ در سیر آموزش [تهران و پاریس» ۳ صصص ۱۱۴-۱۰۴)؛ 
6 (787«صه-21 وزتقطمه۷) عدمتانلهه 8 ازعنهع] ها عصعل متوتصفاوا ع5مصع م1" رصتجازمن ,][ 
1969-70 جح 1968-1969 ,وهجی:هزع:7۲1 56:0۳6۵۵ ملگ ] 0 ۱7/۵/۲۵ , [075ظ طوزه۴ 
+(104-114 .و0 ,[1993 روزتد۳ مج معط 1] امممصع‌تووهه ال 7۸۳۵۲۵۳۵ 1 ۳۳۲۰) 
تد لاسون «مشارق انوار یقین در حقائق اسرار امیرالمزمنین نوشتة رحب برسی». در ل. 
لویسون (ویراستار)» میراث تصوف ابرانی در قرون وسطی (لندن و نیویورک» ۱۹۹۲ 
صص ۶-۰۲۶۱ ۲۷؛ 
۵۱5 موز معط مز احتعاهی ۵ عاونا فطل ۵۶ عهعهاظ ممنمهع1 م1" 1۵۳502 .1 
مطموزجعا ما صذ ,تعبظ ورف بو ایقطانع۳ عط 0۶ تعلممصصهمت ماه 0عامعصومن 
۰ و(1992 پ۷۲۵۲ ۱۵7( فصح جمصمی) ینک ممتعبعظ آمبعه1۱64 ۵۳ بوموعا 17:2 .(60) 
:261-276 
مقدمة پ. لوری» بر بخشی از ترحمة «مشارق» در رحب البرسی» مشارق الانوار ترجمه از 
هانری کربن (پاریس ۶۶+ 
عم تفتد21 نز جز وتتقطوه۱۷ معط که ممتاحاعصهت لهتانوم ه ما همناه‌ناله تا و رما .۳ 
(1996 روز۳۲) حاصام .۲ .۲ رد۱۵۲ وعله سنج 


۸ . تشیع: ریشه‌ها و باورهای عرفان 


دربارة ابنابی‌جمهور احسایی نک. و. مادلونگ, «ترکیب کلام؛ فلسفه و تصوف ابن‌ابی جمهور 
احسایی». در بازچاپ در مادلونگ» مکتب‌های دینی» مقال ۱۳)؛ 
مج بوطممعماندط رصقلفک ۵۶ وتفعطاره و۲ قتجماه جهن آطاه مها املع ,۱۷ 
6 با ع۲ببانه 1 اه عتاماعنط | عصدل عع مب موظ بل 0نامعزونی مر ۸ "صوتیه 
-صحلع1 اء فاصعواطاهته عع فصمهعممتباه ممئصتا 1 0 فقتعومن 8 بل وعتمعض) صقصصاتعناهط 
,600015 کبامنعنامط ,عمبه۱۷)۵0 1 ,۵۶) 147-156 .و ,(1978 ب۳۲۵۷۵86۵-صع-نه) (قاصقوز 
:(13 2۳01016 
اس. اشمیدتکه. «تأثیر شمس‌الدین شهرزوری (قرن ۱۳/۷) بر ابن‌ابی جمهور احسایی (م. 
۴ بادداشتی دربارة». درل. ادزارد وسی. زیسکا (ویراستاران)» برخوردهای 
کلمات و متون: مطالعات بین فرهنگی برای بزر گداشت استیفان ویلد به مناسبت شصتمین 
سالروز تولدش. تقدیم توسط دانشجویانش دربن (هیلدشیم. ۱۹۹۷ صص ۰۲۳۲-۲۲۳ 
حً جم (صتاصعی ط)70/13) تتتاححتطقطه مزدآ-اه مصفطگ که معمعسلما مظ1؟ معلال‌تصطمگ ٩5.‏ 
۰ 2004 ۳02۵۲0 .1 طا ,"عاملا پوتهمتصناه:۳ ۸ ,(904/1499 ععنه .0) کقعجفاه تتطصصی تاه 
هت ۱ 
محمظ ها عانمرن۳ عنط بچها هماهعوع۳۳ بوه۱۳ظ 601 ونوا زه بهخجوعع0 بو مرن ۲۷۵۲۵ «م/۵زگ 
:223-32 00۰ ,(1997 مططاه50ع11110) 
وحالا بهخصوص اس. اشمیدنکه کلام فلسفه و عرفان در شیعه دوازده‌امامی. قرن 
۹ جهان انديشْة این ابی جمهور احسایی (از ۸۳۸/ ۳۵-۱۴۳۴ تا ۱۵۰۰۱/۹۰۶ «لایدن. 
۳۰-۰ 
5 1510۶ ۱۴3501۲۵۷ زوا۵1/۵۲۵ 2 رز زاو مه عزباوهو انوا عنه 76۵1۵ مععالنصطه؟ ٩.‏ 
7 ۱) 21-521 تتطصن آحاخ وه عع صمتزه‌هسمی‌نمع0ع0 م1 .ایبول 9/4 
2000(۰ م1,610) (906/1501 1434-235-8200 
۵.نک. ر. گراملیش» درویشان شیعی ایران» ج ۱: ایمان وعقیده (ویسبادن ۱۹۷۶). 
ما مب عطانیهای :1 ,۷۵۱ ,زو هر ممولکزازنبلمی ۶۵ بط‌نلصصه:0) ۳ 
(1976 ,۱6۹02067 ۷۷) 


نکته‌هایی در باب ولایت امامی 
همان‌گونه که همگان می‌دانند. تشیع بر مفهوم ولایت متمرکز است. شیعیان 
خود را اهل ولایت می‌خوانند. به نظر می‌رسد فزه‌مندی امام و ماهیت شخص او 
کاملاً بر این تصور متمرکزاند. هدف این بخش بررسی محتوای ولایت - به خصوص 
راه‌های فهم این اصطلاح - برای درک بهتر آنچه جوهرة ایمان شیعی به‌طور عموم و 
امامیه به‌طور اخص است. 


ولایت در قرآن 

با توجه به مدارکی که از نخستین مأخذ شیعی» یعنی منابع متعلق به پیش از دوران 
آل‌بویه» به دست ما رسیده است درمي‌يابيم که تقریبا برای تمام شیعیان» قرآن به 
اصطلاح مکتوب عثمانی نسخه سانسورشده و تحریف‌شدهة وحی اصلی است که 
حضرت محمد دریافت نمود. نسخة اصلی که خیلی حجیم‌تر از آن نسخه‌ای است 
که بر همگان شناخته شده است؛ توسط حضرت علی جمع‌آوری و مکتوب گردیده و 
در اختیار امامان(ع) بوده و در آخر زمان توسط قائم(عج) به جهان آشکار خواهد 
شد. این عقيدة جنجال‌برانگیز ظاهرً از زمان آل‌بویه به بعد توسط روند مسلط 
امامیه کنار گذاشته شد ولی تا حدی در خفا به آن اعتقاد داشتند و تا به امروز بعضی 
از شاخه‌های اقلیت شیعه را پرورانده است. " مخذ نخستین شامل نقل قول‌هایی از 
این قرآن «کامل» اند حاوی کلمات» اصطلاحات يا بخش‌هایی از جمله‌ها که گاهی 


۰ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفان 


با نسخة رسمی فرق اساسی دارد. " از میان اصطلاحاتی که توسط «دشمنان» شیعه 
سانسور شدند. آنها که بیشتر تکرار شده‌اند دربارة حضرت علی» اعقاب حضرت 
محمد (یعنی آمامان) وولایت آنها است. " برای نمونه به چند مورد زیر: (اصطلاحاتی 
که اضافه بر متن قرآن رسمی هستند برحسته شده‌اند). 

بقره/ ۸۷: پس چرا هرگاه محمد [به حای پیامبری] احکامی دربارة موالات علی 
[در اینجا موالات مترادف ولایت است نک. پایین] برخلاف دلخواه شما برای شما 
آورد. سرکشی کردید و گروهی از اهل‌بیت محمد را دروغگو انگاشتید و گروهی را 
ک 1 ۱ 

نساء/ ۰-۱۶۷ ۱۷: به راستی کفاری که ظلم کرده‌اند [به حای کسانی که کفر 
ورزیده‌اند و ظلم کرده‌اند] دربارة حق اهل‌بیت محمد به راستی به گمراهی دور و 
درازی دچارند. خداوند بر آن نیست که آنان را بیامرزد و یا راهنمایی کند مگر راه 
جهنم که جاودانه در آن می‌مانند و این امر بر خداوند آسان است. ای مردم» این 
پیامبر حقیقت را دربارة ولابت علی از جانب پروردگارتان برای شما آورده است. 
پس ایمان بیاورید که به خیر [و صلاح شماست] و اگر ولایت علی را انکار کنید 
بدانید که آنچه در آسمان‌ها و زمین است از آن 2( 

مانده/ ۶۷: ای پیامبر. آنچه را که از پروردگارت راجع به علی به تو فرود آمده 
است ان 

اعراف/ ۱۷۲: و آن‌گاه که پروردگارت از فرزندان آدم هم از پشت‌هاشان 
فرزندان‌شان را بگرفت و آنان را بر خودشان گواه کرد که آیا من پروردگارتان نیستم؟ 
آیا محمد فرستاده؛ خدا نیست؟ آبا علی امیر مومنان نیست؟ گفتند چراء گواهی 
می‌دهیم." 

نحل/ ۲۴: هرگاه گویندشان: پروردگارتان راجع به علی چه فروفرستاده است. 
گویند: افسانه‌های نخستینیان." 

اسراء/ ۸۹: راستی که در این قرآن برای کسان از هر مثلی گونه‌گون آوردیم» لیک 
بیشتر کسان, به جز از کفر و عناد به ولایت علی از همه چیز امتناع کردند. "" 

احزاب/۷۱: هرکه خدا و رسولش را دربارة ولایت علی و ولایت امامان بعد او 
اطاعت کند البته به سعادت و پیروزی بزرگ نائل گردیده است. ۲ 


نکته‌هایی در باب ولایت امامی ۲۸۱ 


غافر/ ۱۲: زیرا که هرگاه خدای را به یکتایی خواندند» و همچنین |بی‌همتاییآ] 
اقا وله شا مر وتافی: ‏ 

فصّلت/ ۲۷: ما کافرانی که ولابت امیر مزمنان را رها کرده‌اند. در این جهان 
عذابی سخت بچشانيم و بدتر از آنچه کرده‌اند کیفر دهیم. ۲" 

شوری/ ۱۳: برای شماء ای اهل‌بیت محمد. خدا دینی را قرار داد که نوح را هم 
به آن سفارش کرد و بر تونیز ای محمد همان را وحی کردیم که به ابراهیم و موسی و 
عیسی: دین اهل‌بیت محمد را برپا دارید و هرگز تفرقه و اختلاف در آن مکنید و 
متحد باشید. آنچه شرک‌آورندگان را بدان می‌خوانی (نسبت به ولایت علی) بر ایشان 
دشوار آید. آنها که بر ولایت علی انباز آرند [یعنی ولایت دیگران] آنها را به ولایت 
علی بخوان. ای محمد هر که دعوت تو رابه ولایت علی بپذیرد خدا هدایت 
می‌کند [به جای خدا هرکه را خواهد به سوی خود برمی‌گزیند و هرکه را نادم باشد و 
بدو بازگردد راه می‌نماید]. ۳ 

ملک/ ۹ ۲: «و به يقین خواهید دانست چه کسی در گمراهی نمایان است» ای 
گروه تکذیب‌کنندگان» زیرا من پیغام پروردگارم را دربارة ولاایت علی علیه‌السلام و 
امامان بعد از او به شما رسانیدم؛ بچه کی در گمراهی تمابان انست:4* 

معارج/ ۳-۱: «خواهنده‌ای عذابی را که به کافران (به ولابت علی) رسیدنی 
است و حلوگیر ندارد. درخواست کرد رویز ی 9 ۳۳ ۳ 

این فهرست را می‌توان بیش از این گسترش داد. " غیر از قرآن امامان می‌توان 
اشاره نمود که بنابر نسخه‌برداران شیعی» نسخه‌ای که توسط سنت کلر تیسدال کشف 
گردیده (نک. پی‌نوشت ۳) مشتمل بر سوره‌ای کامل است دارای هفت آبه به نام 
سورة ولایت که توسط دشمنان شیعه از قرآن اصلی حذف شده است: 

بسم الّه الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا آمنو بالنبی و بالولی الذین بعثنهما 
یهدیانکم الی صراط مستقیم./ نبی و ولی بعدهما من بعد و انا علیم الکبیر/ ان الذین 
یوفونا بعهد ال لهُم جنات النعیم/ و الذین اذا تلیت علیهم ایاتنا کانوا بایتنا مکذبین/ 
ان لهُّم فی جهنم مقاماً عظیماً اذا ندی لهم یوم القيامة این الظالمون المکذبون 
للمرسلین/ ماخلقهم المرسلین [هکذا: ساختار نامحتمل] الا بحق و ما کان 1 
لیظهرهم الی اج قریب/ و سبح بحمد ربك و علی من الشاهدین." 


۳ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


این نمونه تأ کید بر وحی اصلی راجع به ولایت امامان که بر حضرت محمد آشکار 
گردید. در میان سایر چیزها. می‌بایست یک مبنای اصلی قرآنی برای عقاید سیاسی 
و کلامی شیعه فراهم می‌نمود. اگرچه قرآن رسمی هیچ اشارة لفظی به ولایت امامان 
نمی‌کند» زیرا همة چنین اشاراتی توسط دشمنان آنها حذف گردیدند. البته با دلیل 
اشارات فراوانی را به این مفهوم دارد. تعلیقات تفسیرگرانه که به امامان برمی‌گردد 
بیشتر به اين مفهوم اشاره دارند. بنابر چندین حدیث تفسیرگرانه از امام جعفر صادق» 
امام ششم» راجع به ی ۲۵۷ سورة بقره: «او آنها را از تاریکی‌ها به روشنی برد»؛ 
می‌فرماید» «تاریکی‌ها» اشاره به دشمنان امامان دارد و «نور» به امامان و۹ 
عملاً تمام مخذ امامی و در واقع شیعی به‌طور عموم متفق‌القول‌اند که شأن نزول آية 
معروف ۳ از سورة مانده: (امروز دین شمارا به حد کمال رساندم و بر شما نعمتم را 
تمام کردم) اعلان ولایت علی(ع) است توسط حضرت محمد: پس این آیه با واقعة 
غدیر ارتباط تمام و کمال دارد. احادیث بی‌شماری به این موضوع اشاره دارند. "" 
بنابراین در کتب شیعی اغلب عباراتی را از قبیل «دین با ولایت به کمال رسیده 
است». «امر ولایت (يا امامت) ایمان را کامل می‌کند»» «با ولایت (يا امامت) 
است که دین و نعمت خداوند به کمال می‌رسد». " تمام منابع متفق‌القول آیة ۶۷ 
همین سورة مانده (۵) را اشاره‌ای به ولایت امامان می‌دانند: عملاً خداوند به 
حضرت محمد امر می‌فرماید که حقیقت راجع به ولایت حضرت علی و امامان را 
آشکارا اعلام کند (بنگرید بالا)؛ اين آیه باید پیش از غدیر خم نازل شده باشد در 
حالی که آیة ۳ که اینک آن را بررسی نمودیم» گویند که اندک‌زمانی پس از واقعهةٌ 
غدیر نازل شده است: «ای پیامبر آنچه از خدا بر تو نازل شده به خلق برسان که اگر 
نرسانی» تبلیغ رسالت و ادای وظیفه نکرده‌ای»» "" امام محمدباقر فرموده است که 
اصطلاح «اقوّم» به معنی راست‌ترین را در سورة اسراء/ ۹: «همانا این قرآن به 
راست‌ترین راه هدایت می‌کند» اشاره به ولایت امامان دارد. " در شرحی بر آیة ٩۱‏ 
سورة نحل: «هرکه کار نیکی (حسنه) آورد بهتر از آن را پاداش گیرد و از هراس روز 
قیامت ایمن باشد و هرکه کار بدی (سیئه) آورد برو در دوزخ افتد. مگر ممکن است 
جز آنچه کرده‌اید جزا بینید». امام علی فرمود: کار نیک. شناختن ولایت و (خب) 
دوستی ما اهل بیت است و کار بد. انکار ولایت و دشمنی (بغض) ما اهل‌بیت 
است. " طبق حدیثی که (سناد آن به پیامبر برمی‌گردد. حضرت محمد راجع به همین 
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آیه فرموده است: ولایت علی(ع) کار نیکی است که مانع کار بد می‌شود همان‌گونه 
که ولایت دشمنانش کار بدی است که هیچ چیز آن را نمیزداید." شابر انعادیت 
چند تن از امامان(ع)» تفسیر یه ۶ از سورة زمو: «آنگاه هر نفسی به خود آید و 
فریاد واحسرتا برآرد و گوید ای وای بر من که حانب امر خدا را فروگذاشتم و در حق 
خود ظلم نمودم و وعده‌های خدا را به مسخره و استهزاء ۳0 رابطهً مترادفی بین 
«جنب اه ) و شخحص امام و یا ولایت او برقرار کت فو انت‌ها نیز مثال‌های 
دیا کون اکن نموه بیشتر وقتی که صحبت از کفار می‌شود. قرآن از ريشة 
(«ک-ف-ر) (به معنی نفی کردن» انکار کردن؛ باور نکردن» ناپرهیزکار بودن) استفاده 
می‌کند. احادیث تقسیرگرانة امامان اضافه می‌کنند («به تبوت محمد وولایت علی» 
انکار نمودن رسالت حضرت محمد وولایت حضرت علی. همان‌گونه که دیدیم بعضی 
از اصطلاحات قرآنی با ولایت ارتباط دارند» مثل «نور»» «اقَوّم» راست‌ترین راه؛ 
«حسنه», کار نیک» «حنب اله»۰ پهلو/ حانب خدا. اصطلاحات دیگری نیزبه 
ولایت مربوطاند ودر بعضی از موارد با تکرار پیشتر در ادبیات عقیدتی: «الحق» حق» 
واقعی. درست» صواب؛ («حکمة» حکمت» «سبیل» راه» «صراط مستقیم)؛ راه راست» 
(نعیم») نیکی. بهحت» «رحمة»» رحمت» «عهد»۰ «ذکر» و البته «ایمان» و «امر».۳ 
دارند مراجعه کنیم: مثلا با مراحعه به تفاسیر دوران پیش از آل‌بویه می‌بینیم که طبق 
0 علی‌رغم سانسور» آیات متعددی در قرآن گردآوردة عثمان به حنبه‌های 

مختلف ولابت امام اختصاص داده شده است. 9 امام جعفر صادق: : خدا 
ولایت ما اهل‌بیت را قطبی قرار داد که قرآن به گرد آن کشید بده می‌شود. ِ 


پایه‌های اسلام 

ذر ترازوش فلسی؛ ولانت ان اساسی ومهم امتت که گنه تتها رکن سلام 
بلکه به عنوان یکی از (دعانم) پایه‌های اسلام محسوب می‌شود. "" تأمل بارآشر مبنی 
به اينکه برای سایر وظیفه‌ها؛ ولایت امامان مهم‌ترین وظيفة شرعی و پیش‌شرط 
است. بسیار بجاست. احادیث فراوانی که ولایت را به عنوان یکی از پایه‌های اسلام 
می‌خوانند و فرق‌های چندانی که در این احادیث وجود دارند او را به این نتیجه 
رسانده است (مانند جی. الیاش, پیش از او) که آیا ولایت را باید جزو پنج رکن 
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اسلام شمرد یا به عنوان ششمین رکن جداگانه. " کلینی (م. )٩۴۱/۳۲۹‏ به عنوان 
یک نمونه» در بابی در اصول کافی که با پایه‌های اسلام سر و کار دارد. پانزده حدیث را 
روایت می‌کند که (سناد همة آنها به امام محمدباقر و امام جعفر صادق(ع) برمی‌گردند 
که در آنها ولایت را مجّا ویکی از پنج رکن دانسته‌اند: " «اسلام روی پنج پایه نهاده 
شده است: نماز» زکات. روزه. حج و ولایت و چنان‌که برای ولایت فریاد زده شد؛ 
برای هیچ چیز دیگر فریاد زده و حدود ایمان عبارت‌اند از: «گواهی دادن به 
اينکه جز خدا کسی شایسته پرستش نیست و اينکه محمد رسول خداست و اقرار 
نمودن به آنچه او از حانب خدا آورده و نمازهای پنجگانه و پرداخت زکات و روزة ماه 
رمضان و حج کعبه ودوستی ولی ما ودشمتی بادشمن ما و همراه بودن با راست‌گویان». ۲۳ 

امام جعفر صادق فرمود: «پایه‌های أجاق اسلام سه چیز است: نماز و زکات و 
ولایت. هیچ‌یک از آنها جز به همراه دوتای دیگر درست نباشد». 

باید به خاطر داشت که وقتی وظایف شرعی مثل» نماز روزه و یا حح کعبه در 
یک فهرست قرار نمی‌گیرند. بدین معنی نیست که هرکدام از آنها یکی از پایه‌های 
اسلام نیستند بلکه آنها در ولایت نهفته‌اند و ولایت کلید همة آنهاست. ۳ 

همان‌گونه که تصورشدنی نیست که گویاترین نمونه. شهادت. [گواهی به یکتایی 
خداوند و پیامبری پیامبر خدا] جزو پایه‌های اسلام نباشد. وقتی که در فهرستی 
نباشد جزو ولایت است. از آنجا که برای شیعه شهادت شامل اقرار سه اصل است؛ 
توحید. رسالت حضرت محمد و ولایت حضرت علی و سایر امامان از نسل او.*" 
بدون امام یا ولی خدا و ولایتش, دینی وجود نخواهد داشت. خدا هیچ‌یک از 
وظایف/ اعمال دینی را بدون ولایت نمی‌پذیرد. " ابوجعفر برقی (م. ۸۸۷/۲۷۴ با 
۲۰ سه باب از «کتاب عقاب الاعمال» در المحاسن را به ذکر عواقب 
نشناختن امامان و ولایت‌شان اختصاص داده است."" به چند مثال از این باب‌ها 
اشاره می‌کنیم: خدا علی را پرچمی [لْم] بین خود و مخلوقاتش قرار داد و کسی 
دیگر وحود ندارد. هرکس از علی پیروی کند ممن است و هرکس او را رد کند کافر 
است و هرکس به او شک کند شرک‌آورنده است." [خداوند به پیامبر می‌فرماید]: 
«من هفت آسمان را و آنچه در آنهاست خلق نمودم؛ من هفت زمین را و آنچه در 
آنهاست خلق نمودم. اگر یکی از بندگانم از بد و آفرینش [تا روز قیامت] مرا بخواند ویا 
اگر اور ببینم که ولایت علی را رد نموده است. بی‌درنگ او را به جهنم می‌فرستم». ۲ 
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اگر بنده‌ای در مکه صدها سال خدا را بین رکن و مقام [دو حای عبادت در شهر 
مقدس] عبادت کند؛ اگر تا زمان پیری روز را به روزه‌داری گذراند و شب را به عبادت 
و از حق ما [ولایت] غافل باشد. اجری به او نمی‌رسد. "" هرکس بمیرد و امام خود را 
نشناسد به مرگ حاهلیت مرده است. " دیگر گردآورندگان نخستین احادیث» روایات 
مشابهی را گزارش نموده‌اند: کسی که تمام روز را به روزه‌داری گذراند و طول شب را 
به عبادت» و در قيامت با خدا روبرو شود بدون اقرار به ولایت ماء خدا را ناراضی و 
حتا خشمگین خواهد یافت. ۲ 
آیا خوشحال نیستید که شما نماز بخوانید و آنها هم نماز بخوانند و از شما پذیرفته شود 
ولی از آنها پذیرفته نگردد؟ آیا خوشحال نیستید که شما زکات دهید و آنها هم زکات دهند 
و از شما پذیرفته شود ولی از آنها پذیرفته نشود؟ آیا خوشنود نیستید که شما حج به 0 
آرید و آنها نیز حج به‌جا آرند و خدای جل ذکره از شما را قبول کند ولی از آنها نپذیرد؟۳" 
حضرت محمد فرموده است: پس از من دوازده امام‌اند که اّل آنها علی 
ابنابی‌طالب و آخر ایشان قانم است. آنان جانشینان و اوصیاء و اولیای من و 
وهای دی ومع بسن از فن خ . کسی که مقر به ایشان باشد مزمن 
ستاو کی که متگر آنشاه پتاشل کاف ایشت, ۳ 


سطوح معنی و اشارات خداشناسی و آخرت‌شناسی 
ولایت برای شیعیان» به عنوان موضوع و دلیل اساسی نزول قرآن» هم در 
مصحف کامل اصلی و هم در نسخة به اصطلاح ممیزی‌شدة متن موجود» همچون 
پایة برتر اسلام و کلید اعتبار دیگر پایه‌ها و ارجح‌ترین وظیفة شرعی» تشکیل‌دهندة 
هستة ایمان است که بدون آن دین فاقد حوهر است. اعتبار قدسی آن از کجا نشات 
می‌گیرد؟ برای مذهب شیعه, خودآگاهی دقیقا چه معنی دارد؟ هانری کربن 
پژوهش‌های بااهمیتی را به اين موضوع خاص اختصاص داده است."" خلاصف کوتاه 
زیر با استفاده از مأخذ روایی اولية امامی» تلاش متواضعانه‌ای است برای تکمیل کار 
این دانشمند معروف فرانسوی که این ماغذ را کمتر بروسی نموده است. " نگارنده 
در یادداشتی در راهنمای الاهی تعریفی سطحی ازولایت ارائه نموده است. 
واژة «ولایت» در زبان دیوانی» اجتماعی» و دینی آغاز اسلام و سپس در قاموس اصطلاحات 
صوفیه از مفاهیمی پیچیده و چندپهلوست. اما در چارچوب تشیع اولیه. مفهوم این واژه 
نسبتاً ساده و شامل دو معنای مرتبط با هم و مکمّل یکدیگر است. هنگامی که لفظ ولایت 
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در مورد امامان و پیامبران مختلف به کار می‌رود. مقصود از آن با مقام وحودی این امامان 
«ولی» در این دو معنا گنحانده شده: ولی (یعنی امام) «دوست» پروردگار و نزدیک‌ترین 
«یاور» خدا و پیامبر خداست. امام کسی است که بلافاصله رسالت پیامبر را «پیگیری» 
می‌کند و از این حهت «پیشوا» و «استاد» واقعی مژمنان است. با مفهوم اخیر» «ولی» با 
دو کلمة دیگر مترادف است: اول «وصی» یعنی وارث امر مقدس انبیا و دوم «مولی» که 
چون در مورد امام به کار رود معنای پیشوا و راهنما و حامی دارد. امّا اگر لفظ ولایت در 


مورد مریدان ائمه به کار رود. معنای عشق و ایمان و تسلیم می‌دهد» یعنی خصوصیاتی 
که هر رازآشنایی باید نسبت به استاد خویش داشته باشد. در اینجاء «ولایت» مترادوف 
«توّی» است (یعنی دوست وفادار یا تحت حمایت کسی بودن) و از این رو (شیعیان حثیقی» 
(یعنی مریدان رازآشنای باطن دین) «متولی» با «مولی» (در جمع» مولی) امامان خوانده 


5 ۴۷ 
شده‌اند. 


این دو معنی را از نزدیک بیشتر بررسی می‌کنيم. 


. ولایت در ارتباط با امام 

ولایت به عنوان مأموریت مقدس امامان برابر است با امامت که به‌طور خلاصه. 
عبارت است از هدایت معنوی و دنیوی مزمنان. در این حالت می‌توان آن را «نیرو» 
و حتا «نیروی مقدس» نیز ترحمه نمود زیرا این نیرو به انتخاب الاهی به امامان داده 
شده است. اگر هدایت مومنان پس از فوت پیامبر به امامان واگذار شده است. بدین 
دلیل است که امامت مکمل حدایی‌ناپذیر نبوت. مطابق با همتای ظاهر و باطن شیعی 
در همة سطوح واقعیت. عمل می‌کند." طبق این درک و برداشت» نبی» برای عوام 
که اکثریت را تشکیل می‌دهند. پیامبر تنزیل است. به همین ترتیب امام (ولی) رسالت 
پیامبر را تکمیل می‌کند و معنی پنهانی (تأویل) وحی را به اقلیتی که خاصة خواص 
امّت را تشکیل می‌دهند» تعلیم می‌دهد.*" بدون تعلیم باطنی رازآشنایان امام» معنی 
ژرف وحی يا کلام خداغیر قابل فهم می‌ماند. همان‌گونه که اگر کلمات متنی بی‌روح 
تعبیر شوند. برداشت ما از آن همیشه سطحی خواهد بود. از این روست که قرآن را 
«صامت»» کتاب یا امام صامت می‌خوانند در حالی که امام را قرآن ناطق گویند. " 
در حدیثی نبوی» پیامبر فرموده است «در میان شما کسی است که برای تأویل قرآن 
می‌جنگد. همان‌گونه که من بر تنزیل آن جنگیدم و آن شخص علی ابن‌ابی‌طالب 


۵۱ 
است). 
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همان‌گونه که می‌دانیم» حصرت محمد در احادیث نخستین شیعی» به عنوان 
نمونة بنیادین نبوت. مثال همة پیامبران است؛ همان‌طور که حضرت علی» امام همام 
نمونة بنيادین ولایت؛ مثال تام امامت همة امامان است. "" طبق پیامبرشناسی امامی» 
همه پیامبران خدا در ظاهر در احرای رسالت‌شان توسط یک یا جند 9 مأموریت 
آنها آشکار نمودن معنای پنهان (باطن) کلام خدا بود» یاری 9 " این بعد و 
معنی ولایت/ امامت به حد کافی معلوم است و نیازی به توضیح بیشتر نیست. اما 
این اصطلاح دارای معانی دیگری نیز هست. ولایت به ماهیت اساسی شخص امام 
و مرتبة وحودی او اشاره دارد. امام/ ولی در نهایت وجود حقیقی‌اش. مظهر/ محلای 
خدا و وسیلهة اسماء و صفات الاهی است. امام عفر صادق(ع) فرموده است» 
«سوگد به خدا که ما (امامان) نام‌های زیبای خدا هستیم». " امام جنبة ظهورپذیر و 
متحلی خداوند است. او وسیلة شناساندن وحه شناختنی خداوند است» «ظاهر» یا 
حنبة تحلی‌يافتة خدا. «باطن» خداء یا حنبة پنهان وغیر قابل تصور و غیر قابل 
شناخت اوهمان ذات الاهی اوست (6از۸۵0560 وناع۲), بر این تصور بنیادین ولایت» 
در باطنی‌گری تشیع نمی‌توان به حد کافی تأکید نمود. . چه از ره ره باور 
دارد» این موصضوع اعتقادی نحستین است که توسط خود امامان اظهار 99 " لااقل 
از زمان امام حعفر صادق (م. ۸-- بنابر نظر مارشال هلعش از 
باورهایی که از دایره‌های تندرو شیعی نشأت می‌گرفت و بعدهاء آن‌گونه که حسین 
ملازنیی تتعشک لته " شیعیان به اصطلاح «میانه‌رو» را تحت تأثیر قرار داد. ۳ 
تفاصیل حقیقت شقت حقیقت این است که تصور ماهیت قدسی امام از نیمة دوم قرن سوم| نهم"" 
رای وج اولية روایی شیعی گزارش شده اشیت و بنابراین» لااقل هزار سال 
است که به حزء نا گسستنی خودآگاهی مذهبی شیعه تبدیل گردیده است. محققان 
بیشتر این موضوع را فراموش می‌کنند. حتماً بدین دلیل که شیعیان خود به ندرت در 
این باره سخن می‌گویند» و یا اگر هم بگویند تنها با رمز و اشاره که بی‌شک به خاطر 
انضباط رازداری [تقیه] است. این بعضی از سخنان امامان را توضیح می‌دهد که 
ناگزیر با شطحیّات عرفا گره خورده است. ‏ " حضرت علی فرموده است: 
به خدا سوگند که من پاداش‌دهندة (دیان) مردم در روز جزا هستم. منم آن‌که تقسیم کنندة 
بهشت و دوزخ است؛ هیچ‌کس بدون تعیین من وارد نمی‌شود؛ منم فاروق اکبر [داور بین 
خوب و بد] من دارندة فصل الخطاب هستم؛ منم صاحب بصیرت به سبیل کتاب؛ منم که 
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1 و کمال دین با من است؛ منم سند مهربانی 
که خدا به خلق خود ارزانی داشت. 
و نیز فرموده است: 
منم یعسوب (ملکة زنبور عسل) مزمنان؛ منم نخست در میان نخستین گروندگان» منم 
جانشین رسول رب‌العالمین؛ منم قسیم بهشت و دوزخ. 
در حدیثی که سلسله سند آن به حضرت محمد(ص) می‌رسد, در ستایش حضرت 
علی فرموده است: 
این است امام ازهر و بلندترین رمح الّه و باب بزرگ خدا و هرکس طالب خداست. باشد 
که از این باب وارد شود. بدون علی حق از باطل و مومن از کافر تشخیص داده نمی‌شد و 
خدا پرستش نمی‌شد؛ هیچ پرده‌ای خدا را از علی نمی‌پوشاند و بین او و خدا هیچ حجابی 
نیست بلکه او خود ستر و ححاب است. 
در حدیئی از امام حسن(ع) روایت است که فرموده: «ما [انمه] اولیم و ما 
آخریم؛ ما امرکنندگانيم؛ مانوریم؛ نور موحودات روحانی [موحودات غیر مادی 
آسمانی] از ما می‌آید. ما با نور خدا درخشان و نورانی می‌کنیم [یا ما با روح خدا/ 
روحانی می‌کنیم؛ صفت ملکی هم می‌تواند به نور یا به خدا اشاره داشته باشد؛ ابهام 
آشکارا عمدی است]. آسایشگاه آن در ماست؛ معدن آن به سوی ماست. آخرین ما 
مثل اولین است و اولین ما مثل آخرین ما است.»۳* 
خن اون و الجژون و خی الامژون, و خن اور نز الووخانین, وربور له و 
رو پژوجه فیئا سکن و انامه لاجر من له و ال ما کالاخر. 
بنابر روایتی به نقل از چند امام» روزی» امام چهارم» حضرت زین العابدین(ع)؛ 
خود را به شکل موحودی بال‌دار درآورد و در آسمان‌ها ناپدید گشت. پس از بازگشت» 
او شوج داد عه یه یال رواک (اعلن الملیم ) (شم رس اه نکر ار مسا 
متحیرش چنین گفت: 
ما [ائمه] هستیم که آن [اعلی العلیین] را خلق نمودیم. پس چگونه نتوانیم بر آن برآییم؟ 
ما حاملان عرش [الاهی] و نشستگان بر آن هستیم؛ عرش و کرسی از آن ماست. 
طبق روایتی امام جعفر صادق(ع) می‌فرماید: 
ماییم که به تاریکی نور می‌آوریم؛ ماییم خانة آباد (بیت معمور) (طور/ ۴)؛ هرکه درآن 
وارد شود امن است؛ ماییم شکوه و بزرگی خدا... ماییم ورای توصیف... به خاطر ماست 
که چشم‌ها روشن می‌شوند. گوش‌ها می‌شنوند» قلب‌ها سرشار از ایمان می‌شوند. 7۶ 
امام جعفر صادق(ع) همچنین فرموده است: 
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خداوند ما را در میان بندگانش چشم خویش قرار داد و میان آفریدگانش زبان سخنگوی 
خویش و بر سر پرستندگان خويش دست نیکخواهی و مهربانی خویش. و مارا وجه 
خویش قرار داد که از طریق آن به سوی او متوحه شوند و آستانة خود که از طریق آن به 
سوی او هدایت شوند و نیز گنحینة خود در آسمان و زمین... از طریق عبادت ماست که 
خداوند عبادت می‌شود؛ اگر ما نبودیم خدا پرستیده نمی‌شد. 
حملة پیشین را می‌توان نیز چنین خواند: «در حقیقت به خاطر بندگی ما [امامان] 
است که خدا پرستش می‌شود؛ بدون ما پرستش خداه ممکن نبود ی 
لولا نحنْ ما عبدالّه)». . در اینجا نیز این ابهام نسبتاً بی‌پرواء عمدی به نظر می‌رسد. 
این فهرست مقدماتی را با گفت‌وگویی بین امام جعضر صادق(ع) و یکی از 
صحابه‌اش که از او می‌پرسد آیا مزمنان در روز قیامت می‌توانند خداوند عر و جل را 
ببینند» به پایان می‌بریم. امام پاسخ می‌دهد: 
«بلی» آنها خداوند عر و جل را قبل از آن روز هم دید‌اند». «کی؟» «وقتی که خداوند عرّ 
و جل از آنها پرسید: السث بربکم قاوا بلی (آیا من پروردگار شما نیستم؟. گفتند آری. 
(اعراف/۱۷۲)». صحابی روایت می‌کند که امام دیرگاهی ساکت ماند و سپس اعلام نمود: 
«مزمنان. خداوند را در همین دنیا هم قبل از روز قیامت می‌بینند. آیا اور هم‌اکنون [در 
پیش رویت] نمی‌بینی؟» صحابی گفت: «فدایت شوم. آیا می‌توانم این حدیث را نقل 
کنم؟» امام فرمود: «نه. منکری که از معنی عمیق‌تر این کلمات آگاه نیست» اینها را برای 
تهمت تشبیه و کفر علیه ما استفاده می‌کند».*" 
ین مد ولایت نشانگرامم به معنیامامکیهانی.نموذ بيدین انسان کامل 
الاهی است. اگرنه انسان-خداء به عبارت دیگر «ولایت» به عنوان مظهر یا محلای 
صفات خداوند می‌باشد. بخش پایانی گفت‌وگوی میان امام جعفر صادق(ع) و 
صحاپی‌اش به روشنی نشان می‌دهد که این تصور. رازی را تشکیل می‌دهد که باید 
از هل پوشیده بماند. اين را می‌توان حتا راز غایی تعلیمات امام دانست.*" 
همه اشیاء رمزی دارند. رمز اسلام تشیع (تحت‌اللفظی: شیعیان با الشیعه) 
است و رمز تشیع ولایت حضرت علی است. ‏ 
اگر ما معنی فنی این اصطلاحات را به کار ببریم» درمی‌يابيم که رمز الفاظ 
ظاهری هر دینی تعلیمات باطنی رازآشنایان آن است و رمز کلیدی این تعلیمات 
الوهیت امام» راهنمای الاهی است. 
از حضرت پیامبر روایت است که خطاب به حضرت علی فرموده است: چیزی 
در تو است که به عیسی بن مریم شباهت دارد. اگر به خاطر ترس از گروهی از ات 
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نبود که آنچه را مسیحیان به عیسی گفتند به تو بگویند» دربارة تو چیزی را آاشکار 
می‌کردم که مردم خاک پای تو را برای برکت و رحمت جمع‌آوری می‌کردند."" 
این بعد رمز ولایت را می‌توان باطن باطن تعلیمات امامان دانست. از این‌رو 

دنه 

تزا هو لح و حل الق و مر الطامر و بان بان هو السم وس السر و سر 

متسر و سر مق بالرٌ. 

ات که مرا یت سن است» جع سیون اهر وا قرو ان بان 

است و امر ما راز راز زر ورازپوسیده (پنهان) و راز پوشیده در پردة راز است." 


ور ور 


مرا سل فی سر و سل مستی ومیل لا یفید(ة] الا و یل علی سر و سر فقلغ یره 
«به راستی که امر ما پوشیده است و پوشیده‌ای است پنهان و پوشیده‌ای است که پرده بر آن 
انداخته شده است [- پنهان و پوشیده است از ادراک مردم و نیافته‌اند آن را و گوئیا پرده بر 
آن انداخته شده است] و پوشیده بر پوشیده است. ۳ 

لد نا هذا میور مق بالمیتاق من مَتکه له ال 

«همانا امر ما پوشیده و در پردة پیمان است (همان پیمانی که خدا و پیغمبر و ائمه(ص) از 


مردم گرفته‌اند که راز ما را از نااهل نهان دارند [به موضوع و جود پیشینی ولایت بازمی‌گردیم]) 
پس هرکه آن پرده را علیه ما بدرد. خدا ذلیلش کند. ۲۳ 


می‌توان گفت امام تاریخی/ ولی فیزیکی» آموزگار تام اسر الاهی» حافظ رمزی 
است که محتوای آن ۳0 ماورای طبیعی» کرسی ولایت کیهانی است. «ما خزانه و 
خزانه‌دار سر خداوندیم»." 

بنابراین. هر دو معنی متقابل ولایت در رابطه با امام تفکیک‌ناپذیراند: اولاً امام 
تاریخی مظهر امام کیهانی است. همان‌گونه که امام کیهانی تجلّی مطلق مظهر خداوند 
است. دوم. محتوای نهایی مغز تعلیمات امامان تاریخی بنابراین» همان جوهر پنهان 
وحی‌های گوناگون» یا روح تمام و کمال پنهان در ورای الفاظ/ ظاهر ادیان سر امام 
وحودی است. 

در این سطح, «ولایت» را می‌توان به «دوستی» با خدا» «اتحاد/ پیوند» با خدا و 
«نزدیکی/ قرب» به خدا تعبیر نمود --صفاتی که همه تلوی‌ها به معنی ژرف «ربانی» 
(که همان تعبیر متخارف ولابت اسّت) اشاره دارندا- اگرخه فلا با بعنضی از 
معانی ريشة «و-ل-ی» برابراند» هیچ‌کدام از این اصطلاحات با محتوای کلامی این 
بعد ویژة مفهوم مورد نظر برابر نیستند. با این بار معنایی است که ولایت. باطن 


رسالت پیامبر را تشکیل می‌دهد: الولاية باطن النبوة (ولایت باطن نبوت است) 
همان‌گونه که نویسندگان شیعه مرتب تأکید نموده‌اند. 

ولایت اصطلاح مرکزی یک سلسله «همتاهایی» است که شاخص دیالکتیک 
ظاهر و باطن در شیعه است. 


۳4 پنهان 
ظاهر باطن 
نبوت ولایت 
محمد علی 
تتزیل . تاویل 
اسلام ایمان 


مسلم ممن 

اکثریت/عام اقلیت/خاص ۳ 

این تصور چه به مآموریت امام مربوط باشد و یا به مرتبة وجودی امام؛ به عبارت 
دیگر چه به معنی تاریخی یا ماورای طبیعی امامت ولایت امام را به قدمت خلقت 
می‌دانند. 

از حضرت پیامبر روایت است که فرمود: وقتی خداوند عرّ و حل آسمان‌ها و زمین 
را خلق نمود آنها را فراخواند و آنها پاسخ دادند. سپس خداوند نبوت من و ولایت 
علی ابن‌ابی‌طالب را به آنها معرفی نمود و آنها پذیرفتند. سپس خداوند مخلوقات 
دیگر را خلق نمود و امر دین (آنها) را به ما محول نمود که نیکبختی و شوربختی با 
ماست. ما آنچه را برای آنها مشروع است مشروع و آنچه را نامشروع (حرام) است 
نامشروع (حرام) می‌کنيم. ۲" 

ولایت. تمام تاریخ بشریت را فرامی‌گیرد و از آنجا که در دل همه وحی‌ها و 
رسالت‌های پیامبری است؛ حوهر معنوی آن را تشکیل می‌دهد. صفار قمی در بخش 
دوم کتاب 3 الدرجات خود چندین باب را به این موضوعات/ مسائنل وف 
داده است." طبق احادیی چند که (سناد آنها اساسا به امام محمدباقر و 0 
صادق(ع) می‌رسد. عهد و میثاقی که در آغاز خلقت بین خداوند و مخلوقاتش 
شد و آية قرآنی اعراف/ ۱۷۲ نیز به آن اشارت دارد اصلاً دربارة ولایت 9 

احادیث دیگر تصریح می‌کنند که از میان مخلوقات» فقط خواص سوگند وفاداری 


۷ 
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به ولایت علی (یعنی امام کیهانی) یاد نمودند یعنی از میان ملانکه مقربان. از میان 
انییاء مرسلین و از میان مزمنان امتحانشدگان. " طبق حدیث نبوی» در جهان 
پا هنشت تسیا ها (عالم أظلّه) وضع هیچ پ تتامری تکها نفد مگر ادکه رابت 
امامان معصوم را پذیرفتند. " همین‌طور عهدی که با حضرت آدم بسته شد. که در 
سورة طه/ ۱۱۵ به آن اشاره رفته است» مور یه لاش اس کات اساسی هر 
رسالت پیامبری است. 

هیچ پیامبری به مقام پیامبری نرسید و هیچ رسولی به سوی مردم فرستاده نشد 
مک با (اقرانبه) ولایت ما9۳ 

ولایت ماهمان ولایت داسنت که پامبری را میعوت نکزد مک با وا بت ما 

ولایت علی(ع) در کتاب‌های انبیا نو شته شده» ود اون هرگز پیامبری را مبعوث 
نکرده مگر با اقرار به نبوت محمد و وصی او علی(ع).۳" 

همان‌گونه که دیدیم قرآن در نسخة کامل و اصلی خود به وضوح به این حقیقت 
اشاره دارد: 

برای شماء اهل‌بیت محمد. خدا دینی را قرار داد که نوح را هم به آن سفارش 
کرد و بر تونیز ای محمد همان را وحی کردیم که به ابراهیم و موسی و عیسی: دین 
اهل‌بیت محمد را برپا دارید و هرگز تفرقه و اختلاف در آن مکنید و متحد باشید. 
آنچه انبازآرندگان را بدان می‌خوانی (نسبت به ولایت علی) بر ایشان دشوار آید» آنها 
که بر ولایت علی انباز آرند [یعنی ولایت دیگران] آنها را به ولایت علی بخوان. ای 
محمد هرکه دعوت تو را به ولایت علی بپذیرد خدا هدایت می‌کند [به جای خدا 
هرکه را خواهد به سوی خود برمی‌گزیند و هرکه ناد باشد و بدو بازگردد راه می‌نماید]. 
۲۹۱۳ 

حضرت آدم از بهشت رانده شد بدین دلیل که او ولایت را فراموش کرد بود. 2 
چون یونس پیامبر در ابتدا ولایت را تکذیب نمود در شکم ماهر ونان شا 

بعضی از بنی‌اسرانیل که از ولایت غفلت نمودند به شکل ماهی پا سوسمار 
درامتازل 

بدون ولایت دین وجود ندارد. کلمات بدون روح بی‌حاصل‌اند» پوست خالی و 
بدون حیات است. پس جای تعجب نیست که باید اسلام» دین نهایی و کامل‌ترین 
دین همه پیأمبران بیش از همه. بر تصور ولایت متمرکز باشد. به علاوه. اگر محمد 
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محمد است بدین دلیل است که بیش از سایر پيامبران سدر هنگام معراج‌هایش با 
اسرار ولایت امام. انسان خدانمود که علی کیهانی مظهر آن بود. آشنا شده بود. علی 
برای محمد آیه‌ای از خداست 1 مثل آیه‌ای از قرآن]. حضرت محمد مردم را 
دعوت به ولایت علی می‌کرد. " امام جعفر صادق در تفسیر آية ) «آیا ما 
سینة تورا گشاده نساختیم» فرمود یعنی به ولایت امیرالمزمنین علی(ع).! از حضرت 
محمد(ص) نقل است که فرمود: حبرئیل نزد من آمد و گفت: ای محمد! پروردگارت 
تورا به دوستی (حت) علی ابن‌ابی طالب و ولایت او فرمان می‌دهد. " 

پیامبر خدا صد و بیست بار به معراج رفت و در هر بار خداوند دربارة دوستی 
علی(ع) و امامان بعد از او بیش از دیگر واجبات شرعی به حضرت سفارش نمود. ۹ 

بدین دلیل است که ولایت علی(ع) جز از پیامبر» چیزی زمینی دربارة آن وجود 
ندارد؛ ولایت علی از آسمان نازل گردیده است حتا از لبان خداوند (مشافهة یعنی 
پیامی که شفاهً در سفرهای معراجبه حضرت محمد مت گردید»" از 
ولایت پیام مرکزی اسلام و همة ادیان پِ پیش از آن را تشکیل می‌دهد. 

خداوند ولایت ما اهل‌بیت را قطب قرار داد که قرآن گرد آن می‌چرخد و همین طور 
قطب‌های کتب مقدس. حول ولایت است که آیات روشن قرآن می‌چرخند. با ولایت . 
است که نوشته‌های مقدس پر می‌شوند. با ولایت است که فرد ایمان را به روشنی 
۱ 

پس تکذیب ولایت امام برابر است با تکذیب همه ادیان الاهی. و به حق» ولایت 
معصومین» ولایت راهنمایان الاهی» نمونه‌های زندة استعداد قدسی شدن ٩۱۷1012۵100‏ 
در انسان» هدف غایی خلقت است: 

ولایت محمد(ص) و اولادش هدف نهایی و مراد برتر است (الغرض الاقصی و 
مراد الافصضل). خداوند مخلوفاتش را خلق نمود و به پیمبرانشٍ مخصوصا دستور داد 
تا به ولایت محمد(ص)» علی(ع) و جانشینان او دعوت کنند ۲ 

ولایت. پیامی فراگیر به‌طور ضمنی یا صریح در محموعه‌های نخستین ی 
معنی اصلی وهدف نبوت راتشکیل می‌دهد همان‌گونه که باطن علت وجودی ظاهر است. ۲" 


۲ ولایت در رابطه با پیروان امامان 
سطح دوم معناشناختی ولایت مربوط به پیروان امامان است که گاهی آنان را 
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«اهل ولایت» می‌خوانند. این سطح معنی به محبت» ایمان حان‌افشانی» سرسپردگی 
و تسلیم دلالت دارد که مرید خود را مدیون عالم زاز اشنا می‌داند. صفاتی که همه در 
ريشة «ول-ی» نهفته است. در این حالت این مترادف است با سایر مصدرهایی که 
از همین ريشه به دست می‌آیند مثل» تولی/ تولا (صیغة پنجم) و موالات (صيغة 
سوم). با این معنی» تشیع را می‌توان مذهب عشق به راهنمای الاهی دانست: همان‌گونه 
که امام جعفر صادق(ع) در این عبارت ظریف فرموده است: «ولایت محبت است 
(الولاية المحبة)».* 

امام جعفر صادق(ع) فرمود: سوگند به خداء اگر سنگی ما را دوست داشته باشد» 
خداوند آن را با ما محشور می‌کند. آیا دین چیزی حز دوست داشتن است؟** 

افزون بر اين» هر چیزی شالوده و اساسی دارد: اساس و شالودة اسلام محبت به 
ماء امل‌بیت است. "۲ 

به راستی این‌گونه عبارات را که در حدیث زیر تکرار می‌شوند این‌چنین باید 
فهمید: ان ولاية علی (و یا الائمة) ولاية رسول‌الّه و ولاية رسول‌الّه ولاية الّه. همانا 
ولایت علی ولایت رسول خداست و ولایت رسول خدا ولایت خداست.۱ 

به هر حال, در عقیده‌ای که نگاه آن به جهان و تاریخ قویاً نگاهی دوگانه است؛ 
عشق به امام ناگزیر همراه است با نفرت به دشمن امام. طبق این جهان‌بینی» مزمن 
نمی‌تواند فقط خود را با نیروهای نور متحد کند. او باید خود را درعین حال از نیروهای 
تاریکی هم جدا کند. با توجه به نقش بنیادین علم در جهان‌بینی شیعه " مشتاقانه 
پیوستن یا متعلق بودن به نیروهای رازآشنا به‌طور تفکیک‌ناپذیری مرتبط است با 
دشمنی با آنها که مخالف رازآشنایی‌اند» زیرا آنها توان و ابزار خشونت خود را برای 
سرکوب و حتا نابودی اهل عرفان و معرفت نجات‌بخش به کار می‌گیرند. در اين مورد؛ 
بنابراین ولایت/ تولی از متضاد خود یعنی برانت/ تبری-تبزا جدایی‌ناپذیر است. ۲۳ 

قوی‌ترین دستگیرة ایمان (بیش از نماز و زکات و روزه و حج و جهاد» دوست 
داشتن برای خدا و دشمن داشتن برای خداست. و دوست داشتن اولیاء خداء و بیزاری 
جستن از دشمنان خداه می‌باشد. ۲۳ 

ولایت با علی(ع) کاری نیک (حسنه) است که مانع هر کار پلیدی (سینه‌ای) 
می‌شود و دوستی با دشمنان علی کار زشتی است که از آن کار خوبی حاصل 
۳ 
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ولایت خدا را فقط می‌توان با دوستی با اولیای او و دشمنی با دشمنان او حاصل 
۱ 

طبق چندین حدیث که اسناد آنها به خود پیامبر بازمی‌گردد ولایت امامان فقط 
وقتی قبول می‌شود که با برائت يا تبزی از دشمنان‌شان همراه باشد. 

[پیامبر می‌فرماید:] ای علی! ولایت به توو امامان از نسل تو فقط به خاطر برانت 
از دشمنان تووامامان از نسل توقبول می‌شود. بخیرتیان این ترا نهاعن شا گفت: ۱ 
سوگند به خدایی که مرا از میان مخلوقاتش برگزید و همچون پیامبر فرستاد. اگر کسی 
خدا را هزاران سال عبادت کند. ولی ولایت تورا ای علی و امامان از نسل تو را اقرار 
نکند. عبادتش قبول نشود؛ و ولایت تووقتی قبول می‌شود که با برائت از دشمنان توو 
امامان از نسل تو همراه باشد." " در زندگی روحانی/ عرفانی و ترازوی قدسی» برائت 
نیز همچون ولایت بنیادی است و بدین دلیل است که اين واژه‌ها را می‌توان به ترتیب 
نفرت مقدس و دوستی مقدس ترحمه ۳ در بعضی از احادیث, برانت هم 
مثل ولایت یکی از پایه‌های اسلام شمرده اه اش به روایت حدیثی از امام 
محمدباقر خداوند پیامبرانش را فرستاد مخصوصاً برای دوستی مقدس با ما (امامان) 
ونفرت مقدس از دشمنان‌مان. " عبارتی مختصر از امام جعفر صادق روایت 
گردیده که می‌پرسد آیا ایمان چیزی غیر از حَبّ و بغض است؟ (هل ایمان الا الحبٍ 
و البخض؟) اگر این واژه‌ها را با معنی فنی‌شان بخوانیم» این جمله را می‌توان چنین 
خواند؛ آیا تعلیمات باطنی در یک مذهب چیزی غیر از دوستی برای امامان و 
همین طور برای آموزگاران دانای رازآشنای این ایمان و نفرت از دشمنان آنهاست؟۳" 

نبرد بین خیر و شرّء عقل و حهل, نور و تاریکی در وحود بافته شده است. بنابر 
احادیث کیهان‌زادی (قبل از آفرینش) آنچه خلقت را از اصل خود مجزا می‌سازد نبرد 
بین لشکریان عقل و لشکریان جهل است که به ترتیب نماد و نمونة بنیادین امام کیهانی 
(وحودی) و مریدان او از یک‌سو است. و دشمن امام و طرفدارانش, در سوی دیگر. ۳" 
این نبرد در همه دوره‌های تاریخ عواقب و پیامدهایی داشته است: مخالفت با پیامبران 
و امامان هر دینی» اصحاب یمین در مقابل لشکریان حهل (اصحاب شمال). مطابق 
اتبات الوصية. از زمان خلقت آدم جهان دو نوع «دولت» را شناخته است: یکی 
«دولت خدا» که در آن پیامبران و امامان» ائمة نور و عدل. قادراند دین ولایت را 
آزادانه تعلیم دهند و دیگری «دولت ابلیس» است و از آنجا که حهان تحت نفوذ ائمة 
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ظلام و ظلم است» در نهان و خفا به این ایمان عمل می‌شود. از آنجا که ابلیس ضد 
آدم بود؛ تاریخ بشر آدمی نشان از دشمنی و خشونت نیروهای اهریمنی حهل دارد که 
همیشه در این دورة جاری حاکم خواهند بود و در اکثریت‌اند؛ بنابراین آنها مومنان 
۳ " ۱ 2 ۴ 

رازاشنای ازاردیده را منزوی خواهند کرد و در حاشیه قرار خواهند داد. 

دشمنان ولابت. که از مومنان شیعی خواسته شده با آنها مراوده‌ای نداشته باشند» 
تما مهن و کار تسا تا اکتا هانین کهبه موش ات کروند وه کرس ال 
طلایی ایمان آوردند و اصحاب حضرت محمد(ص) که علی(ع) را رد کردند غیر 
بهودی و غیر مسلمان نبودند بلکه کسانی بودند که بعد باطنی دین‌شان را نپذیرفتند و 
آن را از مغز و محتوا تهی نمودند و طبق گفتة حدیث» «مسلمان گمراه» شدند یعنی 
مسلمان‌اند زیرا تنها به الفاظ ظاهر دین تسليم‌اند و گمراه‌اند از آنجا که ولایت را 
نپذیرفتند ۱ 

مفهوم برائت هم همچون تصور مخالف حدایی‌ناپذیر خود. ولایت» به قدمت 
حهان است. این دو مفهوم متضاد در مرکز نگاه دوگانة شیعه به حهان است. نگاهی 
را که می‌توان با یک سلسله واژه‌های متضادی توضیح داد که مُعرّف جدل خیر/ علم 


و شر/ جهل می‌باشد. 
خیر/علم شرا جهل 
ائمة نورا عدل ائمة ظلام/ ظلم/ جهل 
اصحاب یمین اصحاب شمال 


ولایت/ تولی/ موالات برانت/ تبزی/ معادات 

دوستی مقدس/ نفرت مقدس که از ابتدای حهان به وحود آمدند. معادشناسی را 
هز من می که 

کسی که به ولایت اولاد محمد(ص) وارد شود به بهشت وارد شده است و کسی 
که به ولایت دشمنان آنها وارد شود به دوزخ وارد شده ات ۱ این حدیث در 
اشکال متفاوت و کم و بیش با همین مضمون صدها بار در ادبیات روایی تکرار شده 
است. رستگاری به دلیل دوستی با امامان در لحظة مرگ و با پرسش در قبر توسط 
نکیر و منکر آغاز می‌شود. در یک حدیث طولانی که (سناد آن به امام جعفر صادق(ع) 
برمی‌گردد توضیح داده شده است که چگونه در هنگام مرگ کسی که به امامان دوستی 
ورزیده است» حضرت علی» حضرت محمد و جبرئیل پیش ملک‌الموت حاضر 
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می‌شوند تا از او بخواهند که با شخص در حال مرگ با مهربانی برخورد کند و مردن 
زار ار اسان ۳ 
از صبح تا شب هیچ مرگی در خشکی يا دریاء بدون پرسش نکیر و منکر دربارة 
ولایت علی» پروردگارش؛ دین او پیامبر و امام اف نمی ۱۳ 
ملاحظه نمودیم که ثواب آخرت فقط به لطف ولایت حاصل می‌شود. تندروترین 
نسخه‌هایی که بر این دلالت دارند شاید برای اولین بار در کتاب محاسن برقی به‌طور 
روشمند گزارش شده‌اند. 
من نا هل ابیت و مه ی نا فی قَلبهجَری ینابیغ لکد علی لسانه ومد یمان 
فی قلبه و جُء له عمل سَبعین تیا و سَبمینَ صلیقا و سَبعینَ شهیدا و عمل سَبعینَ عابداً 
عبداله سیْعینَ سَنَة. 
هرکس ما اهل‌بیت را دوست بدارد و حبّ ما در قلب او محقق شود. منابع حکمت بر 
زبان او جاری می‌شود و ایمان در قلب او قوی می‌شود و به او پاداش هفتاد پیامبر هفتاد 
مومن درستکاره هفتاد شهید و هفتاد عابد که خداوند را هفتاد سال عبادت کرده باشند. 
عطا می‌شود. ۱۹ 
روا مَدت َغل ابیت فا من ی ال و هُویوَدُنا هل ابیت دَخْل اجه بشَْاعَیتا و 
دی تفسی بیده لا تفع عذ بعمله لا به هه 
کسی که ما اهل‌بیت را دوست دارد و برای آن کس که اين دوستی مودّت اهل‌بیت است و 
آنکه با پروردگار روبرو می‌شود و ما اهل‌بیت را دوست داشته است با شفاعت ما به بهشت 
وارد می‌شود. به خدا که جانم در دست اوست هیچ عملی به بنده‌ای منفعتی نمی‌رساند 
مگر به معرفت حق ما (همان‌گونه که ملاحظه نمودیم» حق یکی از اصطلاحاتی است 
براق آشاره به زلایت) ۳ 
من ی آن بلظر ای اه بغیر ججاب و بنظر لاه بغیر ججاب یل آل مُحمدٍ و[ ۳ 
من عَدوّمغ و یماما امین منهم اه (ذا کان یوم لقيامة نظر لاه بقغیر ججاب و 
لظر ٍلی الّه بر ججاب. 
هرکه دیدار خدا شادمانش کند و بخواهد خدا را بی‌پرده بنگرد. پس باید خاندان محمد را 
دوست بدارد و از دشمنان‌شان بیزاری جوید. باشد که به امام مزمنان در روز رستاخیز 
خدا به او بی‌پرده نگاه کند و او به خدا بی‌پرده بنگود ۱۳۱ 
در این سطح معنی» ولایت که مترادف است با محبت/ حتٍّ» مودت و تسلیم 
(وفاداری بی‌زوال» فرمان‌برداری) " یا به امام تاریخی اشاره دارد یا از طریق او به 
امام ماورای طبیعی: مظهر خدا. شکل نخست که در میان شیعیان به‌طور معمول 
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یافت می‌شود مبنایی است برای ريشه و توسعة آنچه به نام علقة (دوستی و عشق و 
محبت) امامان شناخته شده است. شکل دوم بیشتر نزد فلاسفه. حکما و عرفا یانت 
می‌شود. بنابراین ما درک بهتری خواهیم داشت شت که چگونه خودا گاهی مذهبی شیعه 
در قسمت‌های مختلفش» عبارت معروف پیامبر در غدیر - خم با سطوح معنی متفاوت 
که شیعیان امامی آن را حدیث ولایت می‌خوانند. درمی‌یابد و برداشت می‌کند چون 
طبق نظر آنها در آنجا بود که پیمبر انتصاب علی(ع) را به خلافت دنیوی و روحانی 
اعلام نمود: 

هرکه را من مولای او هستم علی مولای اوست. ماداب دوسنت بدار آن‌که او را 
دوست دارد و دشمن بدار هرکه او را دشمن می‌دارد. ۲ 1 


ی 

۱ ولابت از منظر فنی شیعی دارای سه معنی اساسی امامت» محبت و دوستی 
(ُلقه) به امام و الاهیات امام ماورای طبیعی است که هم مکمل یکدیگرند و هم 
وابسته به هم. 

یک موضوع بدیهی را باید به خاطر داشت: اگر امامت تاریخی» امامت کیهانی 
با الاهیات صورت خدایی امام کیهانی و دوستی و محبت به امام تاریخی و امام 
(کیهانی) وجودی همه با همان اصطلاح ولایت مورد اشاره قرار می‌گیرند بدین دلیل 
است که در خودآگاهی مذهبی شیعه پیوندی طبیعی ٍ بین این سه معنی اصلی وحود 
دارد: : تشیع امامی تاریخی اصلا دین عشق به صورت يا (وجه) خداست که کسی 
جز امام کیهانی (نورانی) نیست.۳۳ 

بازخوانی آیاتی که شامل ولایت یا دربارة ولایت‌اند از «کتاب مقدس» و در 
احادیثی دربارة پایه‌های اسلام در پرتو یکی یا حتا همة این معانی مخصوصاً جالب 
توجه خواهد بود. 

بنابر تصور شیعی هدف نهایی شناخت خدا و پیامش که از طریق وحی به پیامبران 
نازل گردیده است» شناخت امام و دوستی و محبت به اوست. در این نقطه. «سفر 
بازگشت» آغاز می‌شود: شناخت و حتٍ امام مزمن را به سوی حقیقت رمزی/ پنهان 
او که چیزی جز وحهة ظهوری خداوند نیست» هدایت می‌کند. این حرکت دوحانبة 
نزول و صعود. از خدا به امامان یکی پس از دیگری و از امامان به سوی خداوند را 
که نمونة اعلای معنویت عرفانی مومن است- در حدیث زیر می‌توان توضیح داد: 


نکته‌هایی در باب ولایت امامی ۲۹۹ 


خدایا خودت را به من بشناسان, زیرا اگر تو خودت را به من نشناسانی» من رسولت را 
نشناسم. خدایا تو پیغمبرت را به من بشناسان, زیرا اگر تو پیغمبرت را به من نشناسانی» 
من ححت [امام] ترا نشناسم دجم جوو راب من بتاسان زر اک نز هیر 
به من نشناسانی» از دینم گمراه می‌شوم. 1 
حضرت امام حسین(ع) فرمود: 
«حق- جل ذکره - بندگانش را نیافریده مگر برای آنکه او را بشناسند و هنگامی که او را 
شناختند عبادتش می‌کنند وزمانی که اوراعبادت کردند از پرستش غیر او بی‌نیاز می‌گردند. 
مردی در بین پاران عرضه داشت: ای پسر رسول خدا صلْی‌اله علیه و آله: پدر و مادرم به 
فدای تو باد معرفت و شناخت خدا چیست؟ حضرت فرمودند: آن است که اهل هر عصر 
و زمانی امامی را که اطاعتش بر آنها واجپ است بشناسند.» ۲۳ 
بدین دلیل است که در تشیع» ایمان یا مبتنی بر ولایت با بعد باطنی هر پیام 
نبوی است. با یا اصلا وحود ندارد که در این صورت می‌توان گفت «ایمان ساختگی» 
است؛ در این مورد ما چه پایه‌های اسلام را در نظر داشته باستریا شقاوت به ۳99( 
وبا گفتن آن در اذان ولایت در مناسک مذهبی وارد می‌شود. ِ 
در پایان سخنی دربارة حنبةٌ ذاتی ولایت با توحه به ساختار ظریف معنوی لازم 
است. این ولایت است که باعث دگردیسی ایمان به یک تجربة پرشور دینی و معنوی 
می‌شود. اول» برای فرد عادی ور متان شام یاه مشاه ای امامان با تمام 
ساده‌لوحی. افراط و انحرافات که در همه ادیان عامیانه معمول است. دوم به خصوص 
برای مزمنان خاصّه که در حست‌وجوی درک نور ولایت در تلاش‌اند. نور ولایت» به 
دور از تصوری انتزاعی» به نظر می‌رسد اشاره به قابلیتی معنوی» خصلتی «ذاتی» 
درونی دارد» زیرا توان انتقال فیزیکی دارد و نور واحد یا نور دوگانة محمد و علی با 
به‌طور معمول‌تر نور نبوت خوانده می‌شود. 
گوین در امتداد بعصی از آثار بو. 7 نگارنده مطالعات کسترده‌ای را به 
حنبه‌های مختلف این مسأله که یکی از بنیادی‌ترین اعمال عرفانی و معنوی شیعهٌ 
امامی را تشکیل می‌دهد. اختصاص داده است. " پس بياييم خودمان را به خلاصة 
کوتاهی از موضوع محدود کنیم: چندهزار سال قبل از خلقت حهان. موحودات 
نورانی معصومین (محمد فاطمه و امامان) از نور خود خداوند به وحود آمدند. 
خداوند آنها را با اسرار علم الاهی آشنا نمود. این نمونه‌های بنیادین هادیان نور به 
نوبهة خود این علوم را به موجودات پیشینی مزمنان که از ذرات خلق شده بودند آموزش 
می‌دادند. 
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با خلقت حهان و اولین انسان؛ نور رازآشنایی ولایت در آدم نهاده شد. بدین صورت» 
سفر دور و دراز نور از طریق آمورگاران الاهی تا مقصد نهایی خود. حصرت محمد 
وعلي تاریخی آغاز گردید. انتقال از دو طریق صورت می‌گیرد: از طریق دودمان 
فیزیکی به لطف صلب‌های پاک و مایع منوی؛ از طریق دودمان روحانی رازآشنایی 
آنجا که پیامبران امامان اولیاء یکی پس از دیگری حانشین یکدیگر می‌شوند. با 
رسیدن به حضرت محمد. فاطمه وعلی وامامان» مظهر زمینی این وسیله‌های اصلی. 
خود منتقل می‌شود. " و سپس به یاران رازآشنا که انتقال آن را تداوم می‌بخشند. بدین 
وسیله‌های گوناگون از حمله رازآشنایی» زهدورزی» مناسک یا عمل به تکالیف مذهبی 
در قلب است که «مژلفه‌های» اساسی آن علم دگرسان‌کننده و توان انجام دادن معجزه 
است. 

کسی که به این مرحله برسد. امام نمی‌شود (کسی که مرتبة وجودی و کلامی 
خود را دارد) اما به رده اولیاء می‌رسد که قابل مقایسه با امام است و با او ارتباط دارد» 
(ولی» متحد پا دوست خداء یک مثال عملی و زندة ولایت. برای معنویت امامی 
چنین «ولی»ای به صرف این واقعیت متعلق به اهل‌بیت مطهر پیامبر می‌شود؛ مثلا 
سلمان فارسی؛ «(غریب» بیگانه» که حضرت محمد دربارة او فرموده است: «سلمان از 
ماء اهل‌بیت است»" " وفضیل بن یسار نهدی شاگردی که امام محمدباقر دربارهاش 

۴ ۱۳۳ 
همین را فرموده بود. 

ایمان شیعی به‌طور عموم و تعبیر امامی آن بهخصوص گرد محور دید دوگانة 
حهان می‌گردد. که در بالا ذکر شد. دید دوگانة حهان که «حفت‌های مکمل» (ظاهر/ 
باطن؛ پیامبر/ امام؛ نبوت/ ولایت؛ کلمها روح وحی وغیره) آن را نوصضیح می‌دهند و 
تصور دوگانه‌ای که «حفت‌های مخالف» (خیر/ شر؛ امام/ دشمن امام؛ عقل/ حهل» 
اصحاب یمین/ اصحاب شمال؛ ولایت/ برائت و غیره) تجلی‌گر آن هستند. دید دوگانة 
اول را می‌توان با یک «محور عمودی» نمادین نشان داد» زیرا از پیدا به پنهان و به 
سوی خداوند و درک اسرار هستی عبور می‌کند. محور عمودی رازآشنایی شاخص 
معنویت بشر است. همین‌طور برای دید دوم جهان. رمز «محور افقی» را می‌توان به 
کار برد. زیرا این محور نبرد» شاخص تاریخ خلقت را تعیین می‌کند تاریخی که نبرد 
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همیشگی میان سپاهیان عقل و جهل آن را درنوردیده است. "" ولایت با معانی 
متفاوتش تنها مفهومی است که آن را بر هردو محورمی‌توان یافت. این مفهوم هم در 
دید دوگانة حهان و هم در دید دوگانه‌باوری دارای حایگاهی برحسته است. بنابراین 
ولایت تشکیل‌دهندة حوهرة دین مزمنان شیعی است. ردو مرت عم و امن 
دعوت شده است تا پیوسته خود را در محل تلاقی دو محور حفظ کند." 


یادداشت فصل هفتم 


۱. دربارة این موضوع اینک بنگرید بهء اتان گلبرگ و امیرمعزی» وحی و تحریف: کتاب قرائات 
احمد بن محمد سیاری (لایدن» ۲۰۰۹ صص ۴۳۶-۲۴؛ 
سله حاقانک 11:۵ :نموه هه مرمنهاهه رذرجعم)/(سنه۸ ۸ ۱ قصه معه‌طلطزم1 .ظ 
:24-46 .00 ,(2009 بصعنع۲) آبهیچوهک-اه معط ۵ قطن احتهیز0 
جی. الیاش. «قرآن شیعی بازبینی تعبیر گلدتسیهر». عربیکاء ۱۶ (۹ ۱۹۶ صص ۲۴-۱۵؛ 
,4۳۵۵۱6۵ , حمناهاه‌تحعاها وتعطتعکامم و ممنامتعل‌زمومعمز جوم فازکنط م1 مطفمناظ .1 
:15-4 .00 ,(1969) 16 
ای. کلبرگ «یادداشت‌هایی دربارة نظرات شیعة امامی در مورد قرآن». در اس. استرن, 
آلبرت حورانی و و. براون (ویراستاران)» فلسفة اسلامی و سنت کلاسیک: مقالاتی برای 
بزر گداشت ریشارت والستر (آ کسفورد. ۱۹۷۲ صص ۲۲۴-۲۰۹ 
مطتقاگ .5 طا ,نجع0 عطا ما عباثات ماتصقصا عطا ده معامل عصمگ ,عته‌طلطم .ظ 
دهع 1۳۵۵۲۵9۰ آمعخععهان) حول ۵و بزاورمدهازماط عذهاو( ,(و0ع) ۲۳۵9 ۷۰ قمح تممندهم۲ 
:209-224 00۰ ,(1972 ,0:0۲0) ۲۲۵2۵۲ باون ۱۵ ۱۵0رهوهر 
تد لاسون «یادداشت‌هایی برای پژوهش قرآن شیعی»» مجلهٌ مطالعات سامی ۳۶ (۱۹۹۱ 
صص ۹۵-۲۷۹ ۲؛ 
٩۱065, 6‏ 56۱۱۱۱۱۵ ۵ هل رصع م0 کتطک و ۵۶ وهنطگ عطا رما وماملل رجموسف] ]71 
279-2955 00۰ ,(1991) 
امیرمعزی. راهنمای الاهی» صص ۲۲۷-۲۰۰ (انگ» صص ٩‏ ۰-۷٩)؛‏ 
میر. م. بارآشر «خوانش‌های متفاوت و اضافات شیعه امامی به قرآن». مطالعات شرقی ۱۳ 
(۱۹۹۳)» صص ۷۳-۳۹ و قرآن و تفسیر در شیعیان امامی نخستین (لایدن» ۱۹۹۹ ص 
۸ به بعد 
عط ما و تطک-تصقها معط ۶و مممتتقه فصه کهصنقمی؟ نمدننه ۰۷ ,تعطمه 2 ۷۰ ,۸۲ 


نکته‌هایی در باب ولایت امامی ۳۰۳ 


۲۲ 1:۵۳ و تزوهوه ره مسمموننویک همه 39-74 .عم ب(1993) 13 ,206 رمفتد0 
0۰ ,(1999 ,8ع10مرآ) 9/1151 
همچنین بنگرید به عبدالجواد فلاطوری» «پژوهش دربارة شیعه دوازده‌امامی از منظر یکی از 
مذاهب شیعه: مسألة تحقیق آن در مجموعة مقالاتی برای بزرگداشت ورنر کاسکل (لایدن» 
۸) صص ٩۵-۲‏ 
-تعصزا تعطز مصماطامرظ :صمتنزطی5 عمصته نطمنگ جع فیته ونطمک-2۷/۵1)6 ۰116 راتتااهله۳ ۸ 
2-954 .2۲ 968 ,«عع1) آمامه) ۷۲۵۲۵۲ ززتانواو۲6 طا ,"عصطم‌ناو 
جح مدرسی, «بحث‌های نخستین دربارة تمامیت قرآن»» مجله مطالعات اسلامی ۷۷ (۱۹۹۳)» 
صص ۳۹-۵؛ 
5-394 .0۳ ,(1993) 77 ,7 ,"0020 عطا ۵۶ بواتجعاماً عطا وه وعنهطاه(] رفظ" رژووع‌صیه۱)۵0 ۲1۰ 
پ. سندرء «قرآن یا امام؟ دیدگاه قرآن در زمینه اعتقادات امامی». عربیکا شمارة ویژه» 
«کاربرد قرآن» روش‌ها و پیش شرط‌ها»» ۴۳۳/۴۷ (۲۰۰۰)» صص ۴۴۰-۳۲۰؛ 
-حقص جع معصصطه ما صقتم ص۵ب عصتاوعهالتم من حصقصد عم صهتمک بتعلصه٩‏ .۳ 
وکومممباد6:ظ بصفتم0 بل فععهونا ومیل ررمه آقلههع٩‏ ,معنط4۳۵ ,"معتطهاعمه‌طیها0 معط‌ونا 
:420-440 .عم ,(2000) 47/3-4 ,"5عمطاع اه 
ت. بیهوم دانو «علم امام وقرآن از نظر فضل بن شاذان نیشابوری (م. ۸۷۴/۲۶۰ نشریة 
مدرسهٌ مطالعات شرقی و آفریقایی. ۲/۶۴ (۲۰۰۱)/ صص ۰۲۰۷-۱۸۸ 
۰ ۵1-۳۵01 ما عنقتمعع۸ صمتنم عطا قح فع0ع۱«مم1 دتفا عط1؟ رننموراهمطرفظ :1 
188-۰ .0 ,(2001) 2 ,85045 ,(. ۸۰ 11/874 ۸۰ 260 :0) ک07ا1580-له صقطل‌قه 
چهار پژوهش اخیر که بیشتر مکتبی به نظر می‌رسند تا علمی» شامل مسائلی هستند مربوط 
به روش‌شناسی و استفادة منابع. دو پژوهش نخست با تمام توان می‌کوشند ماهیت رویکرد 
شیعیان به قرآن را در همة زمان‌ها و مکان‌ها عرفی و همگان‌پذیر نشان دهند. دو پژوهش بعد 
به‌طور غیر قابل قبولی انتقاد علیه کتاب مقدس را منسوب به غلات شیعه می‌دانند و گرایش 
اصلی امامیه (کدامین گرایش می‌تواند باشد) را همیشه «میانه‌رو» و «عقل‌باور» و یا براساس 
آخرین پژوهش و به بیانی دقیق‌تر «شریعتمدار» توصیف می‌کنند. این دیدگاه‌ها با شواهدی 
که از احادیث بی‌شماری در منابع اولیه برمی‌آید و مورد استفادة پژوهش‌های مذکور در اين 
یادداشت قرار گرفته‌اند» همسو نیستند. سرانجام» نگارنده فرصت استفاده از اثر خیلی خوب و 
تازه نشریافتة دکیک م. مٌسیء جامعه فرهمند: هویت شیعی در اسلام نخستین (نیویورک» ۲۰۰۷) 
را به گونه‌ای که شايستة این پژوهش تک‌نگاشت ويهة مطالعة مفهوم ولایت باشد پیدا نکرد. 
۵۲ رز بونع2( 9 6 تسه نموه 16 بتوع) ۱۷۲۰ و۳ 
,(2007 ,۲011 6۷() 
۲ راجع به کشیده شدن این سژال به دورة جدید و معاصر بنگرید به؛ آر. برونر» شیعه و قرآن 
(انحمن خاورشناسان هلندی. ۲۰۰۱) 
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۱۷۱۵۲۵60 عصفانهن1 بعطات ۷) وسهداتلهبمک ون یه نامگ من عمط 8 
.(2001 راقطهوالعجع0 مطم‌ونل‌صق1 
۳. برای این نقل قول‌ها بنگرید مثلاً به و. سنت کلر تیسدال» «اضافات شیعه به قرآن»» جهان 
اسلام» ۳/۳ (۱۹۱۳)» صص ۰۲۴۱-۲۲۷ (براساس دست‌نوشتة قرآن از بانکی‌پور هند» از 
فرن ۱۶ يا ۱۷ میلادی). 
,(1913) 3/3 ,۱۲۵۳۵ («هآوم/۸ 0 ,۲20 عطا ما عممتات۸ طح‌نطق باامل‌وز؟ فان ۹ ۱ 
:227-15 0۲۰ 
امیرمعزی» راهنمای الاهی» صص ۲۱۴-۲۱۰ (انگ. صص ۸۵-۸۴)؛ 
بارآشر «خوانش‌های متفاوت»» صص ۰۷۴-۳۹ ۷۲-۵ 
:51-24 ,39-74 .و0 , وعصن62 اهدننه ۲۷ ,تمطا2۲-۸ظ ۷ ۰ 
و به خصوص کلبرگ و امیرمعزی» وحی و تحریف (متن عربی) 
۵(۰ ۸۲۵016) ۵۷ ۵۷۱۵۸ ۵۲۵/۵۸۱۵۲ رنع2ع۱۷۵(- تنج مق هبل( 
‌ این پژوهش, در میان سایر چیزها؛ سعی بر این دارد تا پیچیدگی بار معنایی و در نتیجه 
دشواری ترجمة این واژگان را یک‌باره نشان دهد. باید مشخصاً یادآور شد که این اثر 
منحصرا با معانی فنی شیعی این اصطلاحات سر و کار دارد و نه به‌طور اخص با گسترة 
کامل حوزة معناشناسی مربوط به این ریشه؛ برای ذکر مثال» ریش «وعل-ی» حدود ده 
صفحه در دو ستون اثر ابن‌منظور لسان العرب (چاپ سوم بیروت. ۱۹۹۴/۱۴۱۴ صص 
۵ ۴۱۵-۴۰۶ را فراگرفته است. از میان پژوهش‌های بی‌شمار مربوط به این موضوع» 
بعضی از مطالعات مهم با برخورداری از عرفان (با نگرش عرفانی) عبارت‌اند از پعاد کیو چتن, 
مهر قدیسان. نبوت و تفدس در نظري؛ة ابن‌عربی (پاریس» ۱۹۸۶ بنگرید به نمایه, زیر 
کلمة «ولی»؛ 
9 ۵ ها 40۱5 5۵9/۵۱۵ ۵ ۳۳۵۵۵2 .عورزهی دم 56۵۵ 1 ,2عذب«والمو ۱۲ 
:۷ نا 06ها معو ,(1986 بونید۳) آطه۲۵ 
جی. فان اس» علم کلام و جامعه در قرن دوم و سوم هجری. تاریخ اندیشه در اوایل اسلام 
(برلین؛ ۰ ۱۹۹۷)» ج ۴ نماية اصطلاحات تخصصیی زیر «ول-ی» 
6 ,8561۱۳۵ اک 9۱۵۵۲۲ ول ۱ ۱۱۱ 
.۷۵۱ ,(1990-1997 مطلعظ) وا عبات را حمماموظ مهوزوناه< دم عابایزمآندهق6 
٩۱۸-۱ :‏ ها ,وه لهه‌تصطهع) 0۴ موز 
هرمان لندلت» «ولایت» داثرةالمعارف دین» ج ۰۱۵ صص ۳۲۳-۳۱۶ 
316-35 ۰ ,15 ,۷۵۱ ,07ج زه ناه هآمنن۱ 1۳2۵ ,"طدوقا2 ۰۷۷ باام‌صض 1۷۰ 
ب. راتک وج. اوکانه» مفهوم قداست (ولایت) در عرفان نخستین اسلامی (لندن» ۱۹۹۶)؛ 
۷ 151۵77۱۱۵ برآ هی رز هنهک رن ۵۳۵6۵۵ 7۵ ,عمه*0 .1 قصه ماله8 8 
((1996 ,م1۵800) 


نکته‌هایی در باب ولایت امامی ۳۰۵ 


ج. [لمور» ولایت اسلامی در اوج زمان؛ ابن‌عربی و کتاب عنقای مغرب (لایدن» ۱۹۹۹ 
خاصه صص ۱۴۰-۱۱۱ (دربارة تأثیر تشیع بر سیره‌نویسی آخرت‌شناسی در آثار ابن‌عربی)؛ 
پل واکر «ولایست در تسشیع»» داثرةالمعارف اسلام» تسصحیح دوم» ج ۱۱ صسص 
۸ "۲: 
:208-2095 .0 ,10 ,۷۵۱ ,۶2 معا صا ر ه۰۱۷/۱۱2 بم(۷۷/۵ ۳۲۰ 
نک. دکیک. حامعة فرهمند: هوبت شیعی در اسلام نخستین 
۰ 0 ) ۱۵۳۷۹۱۱۵۱۱ 7۵ ,۱۵۵۵ 

۵. کلینی» اصول. تصحیح مصطفوی, کتاب الحجة. در این باب نکته‌ها و برگزیده‌هایی است 
از قرآن دربارة ولایت» ج ۲ ص ۰۲۸۵ شمارة ۳۱؛ مقایسه شود با سیاری» کتاب القرائات در 
ای. کلبرگ و امیرمعزی» وحی و تحریف» ص ۱۸ شمارة ۵۱ (متن عربی) وص ۷۶ 
(یادداشت‌ها). 

۶ علی بن ابراهیم قمی» تفسیر. تصحیح موسوی جزانری (نجف ۱۳۸۷-۱۳۸۶/ 
۱۹۶۸۶ ج ۱ ص ۱۵۹؛ محمد عیاشی» تف سیر (قم. ۱۳۳۸۰ ۰ج ص‌ 
۵ کلینی» اصول» ج ۲ ص ۹٩۵‏ ۰۲ شمارة ٩۵؛‏ هاشم بن سلیمان بحرانی» البرهان فی 
تفسیر القرآن در ۵ ج (تهران؛ بی‌تا» ج ۲. ص ۴۲۸؛ فیض کاشانی» الصافی فی تفسیر 
الفرآن ۲ ج (تهران؛ بی‌تا» ج ۰۱ ص ۴۱۴؛ محمدباقر مجلسی» بحار الانوار» ۱۱۰ ج (تهران» 
۱۱۳۹۲۶ ۱۹۷۲۶ ج ۶ ص ۹۹۹؛ مقایسه شود با سیاری» کتاب الفرائات 
در وحی و تحریف» ص ۳۹ شمارة ۱۳۸ (متن عربی) وص ۱۰۶ (یادداشت‌ها). 

۷ نک. سیاری» کتاب القرائات در وحی و تحریف» ص ۰۴۵ شمارة ۱۶۵ (متن عربی) و ص 
۱۶۶-۵ (یادداشت‌ها)؛ 

160 165 ۸۵۰ ,45 .۵ ,۲۵/6۵0۲ ۵۱ هب۵ 1 امه نک رکع هداد 

:(0)69) 155-166 .0۵ 220 160 
قمی» تفسیر» ج ۲» ص ۲۰۱؛ فیض کاشانی» صافی» ج ۱ صص ۰۴۶۰ ۳۶۲-۳۶۲؛ بحرانی» 
برهان» ج ۱ ص ۵۰۱ که به حای «فی علی» این عبارت را دارد «انا علی و مولی‌المومنین». 

۸ سیاری» کتاب القرائات در وحی و تحریف» ص ۰۵۲ شمارة ۱۹۵ (متن عربی) و ص 
۱۲۶-۵ (یادداشت‌ها)؛ 

۰ 2004 (۵26) مزماجنع) 195 .م8 و52 .۵ مه زوا وه «0زواعبع طا زققسزي-ه از 

:(80165) 125-126 
عیاشی» تفسیر» ج ۲ ص ۴۱؛ بحرانی برهان» ج ۲ ص ۵۰؛ حر عاملی. اتبات الهداة 
(بازچاپ تهران» ۱۳۶۴ ش/ ۵ ج ۰۳ ص ۵۴۵؛ محلسیی بحار الانوار» ج ٩ص‏ 
۶ برای ترجمة تخصصی «امیرالمومنین» [علی(ع)] تحت‌اللفظی به معنی امیر مزمنان 
و تصور «مزمن» به عنوان دوستداران وفادار شیعه آشناشده با تعلیمات امامان بنگرید به 


۶ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفان 


امیرمعزی» راهنمای الاهی. صص ۱۹۹-۱۷۴ (انگ» صص ٩-۶۹‏ ۷) و نمایه زير کلمات 

«ایمان» و «مومن» و فصل ۸ اين کتاب. 

دربارة این آیه همچنین بنگرید بهء گراملیش: اسلام ۶۰ (۱۹۸۳)» صص ۰۲۳۰-۲۰۵ 
205-۰ .00 ,(1983) 60 ,ع/۲۶ ۵۳( رظمنصنه0) 1٩.‏ 

۹ ابراهیم کوفی» تفسیر» تصحیح م. کاظم (تهران» ۱۹۹۰/۱۴۱۰ ص ۲۳۴؛ قمیء تفسیر» 
۳ ۱ ص ۳۸۳؛ عیاشی.؛ تفسیر ج ۲ ص ۲۵۷؛ بحرانی» برهان» ج ۲ ص ۳۶۳؛ فیض 
کاشانی» صافی» ج ۱ ص ۰ محلسیی, بحار الانوار» ج ۰٩‏ ص‌ 2 ۶ ص ۰۱۰۳ 

۰ عیاشی» تفسیر» ج ۲ ص ۳۱۷؛ بحرانی» ج ۲ ص ۴۳۴۵؛ فیض کاشانی» صافی» ج ٩‏ 
ص ۹۸۹؛ محلسی. بحار الانواره ج ٩‏ ص ۱۰۲ وج ۳۶ ص ۱۰۵؛ مقایسه شود با سیاری» 
کتاب القرائات در وحی و تحریف» ص ۰۷٩‏ شمارة ۳۰۲ (متن عربی) و ص ۱۶۲-۱۶۱ 
(یادداشت‌ها)؛ دربارة اصطلاح «اکثر الناس». بیشتر مردم» در معنی فنی آن اشاره به غیر 
شیعیان دارده اگر شیعیان رازآشنا نیستند در مقابل «اقل الناس» کمتر مردم یعنی شیعیان 
رازآشنا بنگرید به راهنمای الاهی» نمایه. زیر کلمة «شیعه»؛ فصل ۸ این کتاب و اینک به 
وی ای. کلبرگ» «اندر ستایش تعدادی چند» در ج. آر. هاتینگ» حاوید احمد محددی و 
الکساندر سیملی (ویراستاران)؛ مطالعاتی در متون و سنن اسلامی و خاورمیانه. به یادبود 
نورمن کالد مجلهٌ مطالعات سامی» ضمیمه ۲۰۰۰(۱۲)» صص ۲-۱۴۳۹ ۱۶. 

۰ هه ۱۷۵0[20060 ۸۵ .۲ رعطتا112 ب .60 صا ,۳۵۲ قطا ۶ه مونه:۲ م1* ,ععه‌طالطمک .۲ 

۶ ,1۲۵0310۲5 ۵۱۱۵ 6د16 ۲ع۱عهی ۱۸۱۵۵۵ زره عخورهاور ۵ وع۳0د ,(علع) راصح 

149-۰ .00 ,(2000) 12 ,ناه رکه رهام م۵۵ ۸۱/۵0 

۱ سیاری» کتاب القرائات دروحی و تحریف» ص ۰۱۱۱ شمارة ۴۲۸ (متن عربی) و ص ۳ 
(یادداشت‌ها)؛ 

مزطمته) 428 .0ظ و111 .0 ر0تاهعگزوای ۲ ۵۳90 ماه ط1 ۵1-۵۳۵1 2 بجع رح ۹-ض 

:(8۵1۵5) 202 ۵۰ 20 (۵ 
قمی. تفسیر» ج 5 ص ۱۹۸؛ کلینی اصول» ج ۲ ص ۰۲۷٩‏ شمارة ۸؛ بحرانی» برهان» ج 
۳ ص ۳۴۳۰؛ فیض کاشانی. صافی» ج ۲ ص ۲۶۹ 

۲ سیاری کتاب القرائات در وحی و تحریف» ص ۰۱۲۵ شمارة ۴۸۷ (متن عربی) و ص ۲۱۶ 
(یادداشت‌ها)؛ 

»اصاعع۸) 478 .0ظ ,125 .0 واه وه مهاب طا ۵-۵ منک ,دزد داح 

ز(وع‌امع) 216 0۰ 220 (۵] 
کلینی» اصول» ج ۲ ص ۰۲۹۱ شمارة ۴۶. 

۳ سیاری» کتاب القرائات در وحی و تحریف» ص ٩‏ ۰.۱۲ شمارة ۴۸۹ (متن عربی) و ص 

۹ (یادداشت‌ها)؛ 


نکته‌هایی در باب ولایت امامی ۳ 


مزطاحت۸) 489 .0 ,129 .۵ واه که ما۵ هد ۵اه مک رورودک۹-ض 
+(۵1۵5) 219 .2 20 (ع1 
کلینی» اصولء همانح؛ه ش ۰.۴۵ 

۴. فرات کوفی» تفسیر ص ۳۸۷؛ کلینی» روضه من الکافی» تصحیح و ترجمة فارسی از 
رسول محلاتی (تهران» ۱۳۸۹ 9۹ج ۲ ص ۱۶۳ شمارة ۵۰۲؛ کلینی» اصول» ج 3 
ص ۰۲۸۵ شمارة ۳۲ (روایت مختصر)؛ فیض کاشانی» صافی» ج ۲ ص ۵۰۹؛ مقایسه 
شود باء سیاری» کتاب القرائات در وحی و تحریف. ص ۰۱۳۱ شمارة ۴٩۱‏ و ۴۹۲ «متن 
عربی) و ص ۲۲۱-۲۲۰ (یادداشت‌ها)؛ 

لح 491 05ظ ما13 .0 ماه اه ماه ها ۵-۵ لک بلق رردد-اه 

00169(۰) 220-221 .۲ 220 (ها »زماهت۸) 492 

۵ سیاری» کتاب القرانات در وحی و تحریف. ص ۱۶۳ شمارة ۵٩۴‏ (متن عربی) و ص 
۹ (یادداشت‌ها)؛ 

متطاهنع) 594 .0ظ ,163 .۵ گنوی وه 0زه اب طا ۵-۵ 2 راتق رد-2 

:(60165) 249 .0 204 1620 
کلینی» اصول» ج ۲ ص ۰۲۹۱ شمارة ۴۵. 

۶ سیاری, کتاب القرائات در وحی و تعریف» ص ۰۱۶۵ شماره؛ ۶۰۱ (متن عربی) و ص ۵۱۲ 
(یادداشت‌ها)؛ 

مذطهتع) 601 .۱0 ,165 .۵ نموه وه بمخاواهبع طا ۵-۳ تاک رک رود کاخ 

:(80165) 251 ۵0۰ 200 (عها 
کلینی» روضه. ج ۱» ص ۰۸۳ شمارة ۱۸؛ کلینی؛ اصول» ج ۰۲ ص ۰۲٩۱‏ شمارة ۴۷؛ 
بحرانی» برهان» ج ۴ ص ۳۸۱؛ فیض کاشانی؛ صافی» ج ۲ ص ۰۷۴۲ ۱ 
۷.غیر از مآخذی که در پووهش‌های مربوط بدان‌ها اشاره گردید (پی‌نوشت ۲ و مخصوصاً 
پی‌نوشت ۳ همچنین بنگرید به مجلسی» بحار الانواره ج ۰۲۳ ص ۰۳۷۴ شمارة ۵۵؛ ج 
۴ ص ۲۳۶ شمارة ٩‏ ج ۷ ص ۰۱۵۹ شمارة ۷ج ۶ ص ۱۰۰ شمارة ۴۴ وج 
۱ ص ۰.۵٩‏ شمارة ۵۷. 
۸ سنت کلر تیسدال» «اضافات شیعه»» متن عربی سوره» ص ۲۲۶؛ انگلیسی ص ۲۳۴؛ 
:4 ,0 طوناهمط :226 .۵ "ویو فطا؟ ۵۶ ها متطادیه عطا , عممنان0ه طح نگ" بااملع1؟ مان ٩‏ 
برای بحثی دربارة این سوره بنگرید به راهنمای الاهی» صص ۲۲۸-۲۲۴ (انگ. صص )٩۱-۸۷‏ 
همچنین» برونر شیعه و تحریف قرآن» صص ۰۱۶ ۹۶-۹۵. 
95-6۰ :16 .0۵ ,اوه 012 ۱8 مخو56 ۵ ,6صصبرظ 

عیاشی. تفسیر» ج صص ۹-۱۳۸ ۱۳؛ محلسی بحار الانوار ج ۵ صص ۱۷ ۱۲۹؛ 

بحرانی» برهان» ج ۱ ص ۲۴۴؛ باراشر» قران و تفسیر» ص ۰۱۹۷ 


۸ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


۰ .۱ ,۵289055 ۵۲۵ 50۲۵/۲۵ رتعطف۸ ۲۴ 

۰ برای نمونه بنگرید به عیاشی» تفسیر» ج ۱» ص ۲۹۳؛ قمی, تفسیر» ج ۱ ص ٩۱۹۰‏ فرات 
کوفی تفسیر. صص ۰-۱۱۷ ۱۲؛ ابوجعفر توسی, تفسیر تیان در ۱۰ ج (نجف ۱۹۵۷ 
ج ۳. ص ۴۳۵ به بعد؛ ابوعلی فضل طبرسی» مجمع الیان فی تفسیر القرآن (تهران؛ 
۵ ج ۰۳ ص ۱۵۹؛ مجلسی؛ بحار الانواره ج ۰٩‏ ص ۳۰۶؛ بحرانی؛ برهان؛ 
ج۱؛ ص ۴۴۴؛ فیض کاشانی» صافی» ج ۱. ص ۴۲۱؛ شرف‌الدین نجفی استرآبادی» تأویل 
الایات الظاهرة (قم» ۱۹۹۷/۱۴۱۷)» صص ۲-۱۵۱ ۱۵؛ بارآشر؛ قرآن و تفسیر ص ۱۹۷. 

۰ .0 ,۵28655 ۵۵0 56۲۵1۳۵ ,۲۲-۸۵6۲ 
برای نقش مهم این آیه در شیعه اسماعیلیه نک. قاضی نعمان؛ دعائم الاسلام تصحیح 
علی‌اصغر صف فیضی (قاهره» ۱۹۵۱/۱۳۷۰ ج ۰۱ ص ۱۶ جای‌جای کتاب؛ ابوحاتم 
رازی» کتاب الزينة» ویرایش عبدالله سلوم سامرانی در اثر خود به نام الغلو و الفرق الغالية فی 
حضارة الاسلامیه (بغداد. ۱۹۷۲ ص ۲۵۶ به بعد. بنگرید همچنین به منابعی که کلبرگ 
در اثر خود بدان‌ها اشاره نموده است؛ کلبرگ در اثر خود «نگرش شیعیان امامی به اصحاب 
پیامبر» (دانشگاه آ کسفورد» ۱۹۷۱ ص ۰۸۱ شمارة ۵ و به‌طور کلی بدان‌ها اشاره نموده 
است. 
۲ ۱۱۵ ]0 ۵۲۱۵۵۱۱۵۸5 ۱۱۵ 1۵ 9۵0-5 ۱2 ۵ ۸۱۱۱۵ ۰7 ,هته‌طالطام .ظ 
و5 .2 ,81 .0 ,(1971 ,01070 ۵۲ بانوتهبنصتا) 
عبدالحسین امینی (علامه)؛ الغدیر فی الکتاب و السنة و الاب (تهران ۱۹۵۲/۱۳۷۲ 
بازچاپ. ۱۹۸۶). دربارة غدیر خم بنگرید به مقالة وچیا ولری در داثرةالمعارف اسلام 
تصحیح دوم همچنین دانشنامة ایرانیکا. 

۱ «کمال الدین بالولایه؛ امر الولایة/ الامامة من تمام الدین؛ بالولایة/ الامامة کم الدین و 
مت النعمة»؛ نک. مثلاً به فضل بن شاذان» کتاب الابضاح (بیروت؛ ۱۹۸۲/۱۴۰۲ ص 
۵ کلینی» اصول. ج ۱» ص ۲۷۸؛ ابن‌بابویه» کمال الدین و تمام النعمة (حتا عنوان 
کتاب هم اشاره به آن دارد)» ج ۲ ص ۶۵۸. همچنین بنگرید به نمایهُ بحار الانوار محلسی 
و اثر بیهوم-دانو «علم امام و قرآن» (نک. پی‌نوشت ۱ ص ۱۹۵ شمارة ۵۵ 

,195 .0 ,(200۷76 1 0018 866) "صهتدام) فطل 0صه مع0ع7۱ممک وخصصفصها م1 رنامورز-مهمطنروظ 

۱۱ 
(تعبیر عبارت سوم بالا که در آن فعل‌ها به شکل لازم به کار برده شده‌اند. مشکل‌آفرین به 
نظر می‌رسد). 

۳۲ عیاشی» تفسیر ج ۱ صص ۲-۳۳۱ ۳۳؛ قمی؛ تفسیر» ج ۰۱ صص ۲۰۰-۱۹۹؛ فرات 
کوفی» تفسیر» صص ٩‏ ۱۳۱-۱۲؛ ابن‌بابویه. امالی (- مجالس)» تصحیح و ترجمة فارسی از 
محمدباقر کمره‌ای (تهران ۱۹۸۴/۱۴۰۴ مجلس ۰۵۶ شمارة ۱۰؛ توسی» تبیان» ج ۰۱ ص 


نکته‌هایی در باب ولایت امامی ۳۰۹ 


۴ به بعد؛ بحرانی» برهان» ج ۱ ص ۳۸۹؛ محلسی بحار الانوار» ج 4 ص ۲۰۷؛ 
استرآبادی» تأویل» صص ۱۶۵-۱۶۱. دربارة شرح این و ساير آیه‌ها توسط امام محمدباق 
نک.» ارزینا لالانی» نخستین اندیشه‌های شیعی: تعالیم امام محمدباقر(ع) (لندن» ۲۰۰۰ 
ص ۶۱ به بعد [ترحمة فارسی از فریدون بدره‌ای (تهران» ۱۳۸۱) ص ۸۶ به بعد م]. 

,۵000 2۴اه ۸۷۹۵۵۵۸۵۵۵ مب ۵ جو 120 71:2 باویه11:0 زک رام رتحقاق؟ بظ 

2000(, 00۰ 

نک. به پی‌نوشت ۷ و متن مربوط (که می‌گوید اشاره به ولایت علی(ع) در متن اصلی قرآن 
وحود داشته است). 

۳ عیاشی. تفسیر» ج ۲ ص ۲۸۳؛ بحرانی» برهان» ج ۲ ص ۴۰۹ فیض کاشانی» صافی» 
ج ۱ ص ۹۶۰؛ مجلسی, بحار الانواره ج ۰۷ ص ۰ استرآبادی تأویل ص ۲۷۳ (بنابر 
اصول کافی» این اثر حدیثی روایت می‌کند که اسناد آن به امام جعفر صادق برمی‌گردد ودر 
آن «امام» به جای «ولایت» به کار رفته است). 

۴ کلینی, اصول. کتاب الحجة؛ باب معرفة امام ج ۱ ص ۰۲۶۲ شمارة ۱۴. همچنین 
بنگرید به الاصول الستة عشر (قم» ۱۹۸۴/۱۴۰۵ ص ۱۱۷؛ فرات کوفی» تفسیر» صص 
۳۱۲-۱؟ قمی» تفسیر» ج ۲ ص ۱۳۲ (آنجا که در چند مورد اصطلاح «حسنّ» به معنی 
«ولایت امامان» شرح داده‌شده است)؛ مجلسی» بحار» ج ۷» ص ۱۱۷ شمارة ۴ ۵؛ استرآبادی» 
تأویل صص ۰۴۰۵-۴۰۳ دربارة ترحمه «اهل‌بیت» بنگرید به امیرمعزی» مروری بر 
اصطلاح «دین علی» و سیری در سرچشمه‌های ایمان شیعی» مجلهة انجمن خاورشناسی 
آلمان» ۱/۱۵۰ (۲۰۰۰)» صص ۴۸ به بعد؛ 

2 46عصنوندی اه ٩4۵‏ بر ممتعوع۳م۱۵ بای کممناههلنعومن؟ رزم2عه۵)-تنه بخ ۸۲ 
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فصل ۱ این کتاب. 

۲۵ محلسی» بحار» ج ۰۸ ص ۳.۰ شمارةٌ ۵۰ همچنین ج ۰۸ صص ۲ به بعد. 

م5 صفار قمی. بصاثر الدرجات» حرء 5 باب ۳۲ صص ۶۳-۱ [ترحمه فارسی» ج 3 
صص ۲۶۵-۲۵۴ م.]؛ فرات کوفی؛ صص ۹-۵۰۸ ۵۰. 

۷ نک. بارآشر فرآن و تفس ص ۲۰۲ 

2۰ .۲ وواکع م۵ ۵۳۵ 56۳۵ ,۳۲۲۸۵6۲ 

۸ عیاشی. تفسیر. ج ۱ ص ۵؛ بحرانی» برهان» ج ۱ ص ۰۰ فیض کاشانی» صافی» ج ۰۱ 
ص‌ ۱۲ محلسی. بحار» ج ۱٩‏ ص ۸. 

۹ برای اشاره به پایه‌های اسلام» ادبیات شیعی بیشتر اصطلاح «دعائم» را به کار می‌برند تا 
«ارکان» که بیشتر توسط نویسندگان سنی به کار می‌رود. بنگرید به ای. کلبرگ» «نگرش 
شمان اسان هه اضساتب ساره خو ۱ ۱ باتداشی ۳ 


۰ _ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


,۳۲0۵6 ها 0۶ کومنصهم‌صهمن عطا ما 15 1ط5-تصقمصها فطا ۵۶ مبانلنظ 16" ,عهطلطم1 .ظ 
۰ 016 ,81 .0 

۰ نک. بارآشر قرآن و تفسیر» بخش ۳/۳ به وجوب ولایت اختصاص داده شده است» صص 
۱۹۸-۶؛ 

۰ 0۴۱۵/۵۲۷۵ اوعععع3 16 ما 06۷70۱6۵ 3.3 )تم ,وزدوهد ۵۸0 56۳۵/۳۵ رتع‌داد۸ 8 

196-84 
حی. الیاش «دربارة خاستگاه و تطور سه اصل شهادت شيعة دوازده‌امامی»» مجلة اسلام 
)۱٩۷۷۱( ۷‏ صص ۲-۲۶۵ ۲۷. 
:5۵ 1۲۵۵-6۲ ۲۸/۵۱۷۵۲۵۲۲ عطا ۶و اصمصم‌ماه۲۵۷ همه ونوعدهن0 عطا و0 مطوعنا .[ 
265-۰ 0۳۰ ,(1971) 47 ,«عاوز ۵۲( 
دربارة همین موضوع اینک بنگرید به» لیاقت علی تکیم. «از بدعت تا سنت» ولایت علی در 
اذان شیعه». مجله انجمن شرقی آمریکاء ۱۲۰ (۲۰۰۰)» صص ۱۷۷-۱۶۶ (شگفتا که نظر 
می‌رسد مژلف مقالة پیشگامانة الياش را نادیده گرفته است). 
و4625 ,۵۵:6 51 عطا صا حلص که میچهازه< معط پمرستء ما کقنط م۴ رتلع؟ به 1 
:166-775 .00 ,(2000) 120 
بنگرید به لالانی» نخستین اندیشه‌های شیعی [ترجمة فارسی. صص ٩۶‏ به بعد م.] 
۰ 00۰ ,71:08:1 6/7۲ بو وتصدام؟ 

۱ کلینی. اصول. کتاب الایمان و الکفر باب دعانم الاسلام, 3 ۳ صص ۰۲۸-۲٩‏ 

۲ کلینی. اصول» ج ۳ ص ۰۲۹ شمارة ۱ (حدیث امام محمدباقر)؛ همچنین ج ۳ صص 
۳۰-۹ شمارة ۳ (امام باقر) همین متن با حمله‌ای اضافی (مردم آن چهار را گرفتند و این 
-یعنی ولایت را رها کردند». در روایتی دیگر امام محملباقر (ج ۳ صص ۳۲-۲۰ 
شمارة ۵) فرموده است. از بین پنج پاية اسلا ولایت برتر است. زیرا ولایت «کلید» 
آنهاست؛ برتری بقیه به ترتیب زیر است: نماز» زکات» حج و روزه. ولایت امام بالاترین 
مرتبة امر دین است به حدی که «اگر مردی شب‌ها را به عبادت به پا خیزد و روزها را روزه 
دارد و تمام اموالش را صدقه دهد و در تمام دوران عمرش به حج رود وامر ولایت ولی خدا 
را نشناسد تا از او پیروی کند و تمام اعمالش با راهنمایی او باشد, برای او از ثواب خدای عز 
و حل حقی نیست و او از اهل ایمان نباشد». بنگرید به شمارة ۷ و ۸ (امام باقر)» ج ۰۳ ص 
۳ نک. عیاشی. تفسیر» ج ۱ ص ۱۲۵۹ ابن‌بابویه. امالی/ محالس محلس ۰۴۵ شماره 
۴ ص ۲۶۸. 

۳ کلشی» اصول» ج ۳ ص ۲۹ شماره ۲ (امام حعفر)؛ همچنین شمارة ۱۱ (حدیث امام 
جعفر» ج ۴ ص ۳۵): محمد بن احمد خواحگی شیرازی النظامیه فی مذهب الامامية 
(تهران. ۷۵ سش ۶ صص ۱۵۵-۱۵۳. به خصومت علیه دشمنان امام بازمی‌گردیم. 


نکته‌هایی در باب ولایت امامی ۳۱۱ 


این اصطلاح ای ول تغول مع الصادقین» برای نگارنده هنوز معمایی است؛ آیا منظور 
معاشرت با شیعیان و مشخصاً رازآشنایان از میان آنهاست؟ همان‌گونه که احادیث فراوانی 
توصیه می‌کنند (برای نمونه بنگرید به بخش‌های متعددی از اصول کافی. کتاب ایمان و کفر 
و کتاب العشرة [معاشرت] و مخصوصاً ابن‌بابویه» مصادقة الاخوان, تهران بی‌تاریخ [حدود 
۵ش/ ۱۹۴۶]). برای شرط‌های ایمان نک. به شماره‌های ۶ و ٩‏ (احادیث امام جعفر» 
اصول. ج ۰۲ صص ۳۲-۳۲ و ۳۴) آنجا که نماز: روزه و حج را به حساب نیاورده؛ 
شماره‌های ۱۰ و ۱۳ (احادیث امام باق ج ۰۳ صص ۳۵-۳۴ و ۳۶) آنجا که این سیاهه 
افزايش یافته و وظایفی از قبیل انتظار قائم» پرهیزکاری» گردن نهادن به امر امام و غیره را 
شامل می‌شود. بنگرید به نعمانی» کتاب الغيبة» باب ۰۱۱ شمارة ۱۶. 

۴ کلینی» اصول» ج ۳. ص ۳۰ شمارة ۴ (روایت امام جعضر). حدیث شمارة ۱۵ (امام 
جعفر» ج ۳ ص ۳۸) که فقط به نماز زکات و حهاد اشاره دارد. البته جهاد جزو پایه‌های 
اسلام نیست و متعلق به این فصل نمی‌باشد. همچنین ابوجعفر طبرسی (طبری)» بشارة 
المصطفی لشيعة المرتضی (نجف» ۱۹۶۳ ص ۸۱؛ عمادالدین طبری» تحفة الابرار فی 
مناقب الائمة الاطهار (تهران ۱۳۷۶ش/ ۱۹۹۷ صص ۱۵۵ به بعد. 

۵ صفار قمی» بصاثر الدرحات» جزء ۲» باب ۱۰ ص ۰۷۸ شمارة ۷ [ترجمة فارسی» ج ۱ 
ص ۳۱۲م.]؛ ؛ قمی تفسیر تفسیر»ج ۲.ص ۸ ۰ ابن‌بابویه» کمال الدین؛ ج ۱ ص ۲۵۸ ابن‌بابویه؛ 
امالی» مجالس محلس ۰۶۳ شمارة ۰۱۳ ص ۴۰۹ (شهادت به توحید فقط به خاطر علی و 
ولایت یتش مورد قبول واقع می‌شود)؛ مجلسی» تا 
۱ شمارة ۰۳۵ ج ۳۸ ص ۰۱۱۸ شمارة ۰ ۶. برای منابع دیگر نک. الیاش: «خاستگاه. 
سه اصل شهادت»» خاصه ص ۲۶۶ به بعد؛ مقایسه شود با باراشر قرآن و تفس ص ۰۱۹۸ 

,32۸6 6۶ :26682 .وم .موی , هقطهه امصماعهتط1 ۵۶ ... وزوعجع0 فطل ۵2 رطففتاط 
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که معتقد است تفاوت در شمار پایه‌های اسلام به نظر می‌رسد بیانگر بحث‌های درونی 
جامعة امامی باشد. 

۶ بنگرید به پی‌نوشت ۳۲؛ امیرمعزی راهنمای الاهی» صص ۳۰۵-۳۰۴ (انگ» ص ۱۲۵). 

۷ برقی: المحاسن, ویرایش جلال‌الدین محدث آرموی (تهران؛ ۱۳۷۰/ ۰۱۹۵۰ کتاب 
عقاب الاعمال» باب ۱۵ (عقاب من شكّ فی امیرالمزمنین)؛ باب ۱۶ (عقاب من انکر آل 
محمد حقهٌم و جهل امرَهم-ما اغلب دیده‌ايم که «حق» و «امر» با «ولایت» مترادف‌اند) 
وباب ۱۷ (عقاب من لم پعرف امامق) ج ۱ صص ۹۳-۸۹. 

۸ برقی» کتاب المحاسن» باب ۱۵ ص ۸٩‏ شمارة ۳۴ (حدیثی که اسناد آن به امام باقر 
برمی‌گردد). تهام شرک احتمالا متوجة کسانی است که ولایتی غیر از ولایت علی را میپذیرند. 
بنگرید به آية بالاء شوری/ ۱۳ بنابر قرآن امامان (پی‌نوشت ۱۴ و متن مربوط؛ همچنین 
پی‌نوشت ۸۶). 


۳ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفای 


٩‏ برقی کتاب المحاسن» ج ص ۰4۰ شمارة ۳۸ «روایت امام حعفر صادق). 

۰ برقی کتاب المحاسن» ج ۱ باب ۰۱۶ ص ۸۰ شمارة ۴۰ (روایت امام جعفر صادق). 

۱ برقی, کتاب المحاسن» ج ۰۱ باب ۰۱۷ ص ۰4۲ شمارة ۴۶ (روایت امام جعفر صادق). 
دربارة این حدیث معروف «ميتة جاهلیة» و منابع اولیه‌ای که آن را نقل نمودند بنگرید به 
امیرمعزی» راهنمای الاهی» ص ۳۰۱ (انگ» ص ۱۲۳) و یادداشت ۶۷۱. برای احادیث 
مشابه نک. ابن‌بابویه» کتاب تواب الاعمال و عقاب الاعمال» ویرایش غفاری «تهران» /۱۳۹٩۱‏ 
۱ صص ۲۴۳-۰۲۴۳۲. 

۲ عیاشی» تفسیر ج ۲ ص ٩۸؛‏ بارآشر» قرآن و تفسیر. ص 1۹۶. 

۰ .۱ ,۵۲289655 ۵۲۵ 56۲۱۳۲۸۲۵ (2۲-۸۵]6۳ظ 

۳ کلینی روضه کافی» ج ۲ ص ۰۴۳ شمارة ۳۱۶ (حدیثی که به امام حعفر صادق 
برمی‌گردد)؛ حدیئی را هم مجلسی در بحار الانوار» ج ۰۸ صص ۰ و ۲۰۵ نقل کرده 
است» همین‌طور حدیث مشابه‌ای که با این حمله ختم می‌شود: «آنها که خود را از وظایف 
شرعی تبرنه نمودند در اين دنیا از نعمت وسلامت ویا نفوذ برخوردار خواهند بود. اما در 
آخرت عقوبت ابدی را تجربه خواهند نمود. بنگرید همچنین به کلینی» روضه. ج ۱ ص 
۴ شمارة ۸۰ (حدیث امام جعفر صادق) یاج ۲ ص ۰۸٩‏ شمارة ۳۹۹ «حدیث امام 
حعفر). خداوند پنج فریضه را برای امت محمد(ص) حتمی ساخته است: نماز» زکات؛ 
روزه» حج و ولایت ماء و در مواردی چهار فریضه را بدیشان رخصت داده ولی به هیچ‌روی 
برای هیچ‌یک از مسلمانان در ترک ولایت ما رخصتی داده نشده است. 

۴ ابن‌بابویه» کمال الدین» ج ص ۲۵۹ [ترحمة فارسی از پهلوان» ج ۱ ص ۰۴۸۷ شماره 
۴۳ (امام صادق از پدرانش از حصرت پیامبر روایت کند)؛ همچنین ج ۱ ص ۲۶۱ 
[ترجمة فارسی از پهلوان. ج ۰۱ ص ۴۹۱ م.] (حدیث امام رضا). بنگرید نیز به ابن‌بابویه, 
امالی محلس ۰۷۳ شمارة ۲ صص ۴۸۵-۴۸۴ و مجلس ۰۸۵ شمارة ۰۲۸ صص 
۲۸۴-۲۳ در بین اسماعیلیان کاملاً آشکار است که متفکر بزرگی همچون قاضی نعمان 
اثر ماندگار خود یعنی دعائم الاسلام را با کتاب ولایت آغاز می‌کند. تصحیح فیضی ج ۰۱ 
صص ۱۳۰-۱ او چندین حدیثی را که بدان‌ها اشاره رفت» نقل می‌کند. این درست است که 
تعداد زیادی از احادیثی که به امام محمدباقر و حعفر صادق برمی‌گردد میان شیعیان امامی 
و اسماعیلی مشترک است. ترجمة انگلیسی: کتاب ولایت در دعائم الاسلام» تحقیق آصف 
فیضی تصحیح, بازنگری و شرح» پونه والاء ج ۰۱ (نیویورک و آکسفورد ۲۰۰۲) 

بمقنل(-2۱ هقی -2 ۵۶ س«قاعخاه معط :سهاعل آن دسواانط 176 هز "هرجاج ۱۷۷ 0۶ اموظ عم 

«ع() 1 ,۷۵۱ ,۳۵۵2۵۵۸۵18 ,> ب] وه 0عاهاممهه 0صه ۲۵۷564 رعاعام‌صهن ,مع2ز۴ م۸ .۸ ۸ بط 
2002(4 ,010۲0 20 ۷0۲1 


بنگرید به مقالة مهم عظیم نانجی» «نظرية اسماعیلی ولایت در دعائم الاسلام قاضی نعمان»» 


نکته‌هایی در باب ولایت امامی ۳۱۳ 


در د. پ. لیتل (ویراستار)؛ مقالاتی دربارة تمدن اسلامی تقدیم به نیازی برکس (لابدن؛ 
۶) صص ۰۲۷۳-۰۲۶۰ 
-(۵ 07ج گه نله «ت و عطا صذ ,موهله ۵۶ ومعط1 تاتمصعا مد رازصعلا ۸ 
۷۵2 و 0مرهوهح روز ۷/2 وتورهاوا ره کیزهکعظ ,(:,60) 6 ۰ظ 1 ها ر مقک( 
260-۰ 00۰ ,(1976 بطعل1ع۲) دعا«عظ] 
و نیز بنگرید به سلیمان بن قیس (منسوب)» کتاب سلیم بن قیس هلالی» تصحیح انصاری» 
ک ۲ صص ۸۶۰-۸۵۸ و صص ٩۲۹-۸‏ به ترتیب شماره‌های ۴۶ و ۰۷۰ 

۵ بنگرید مخصوصاً به هانری کربن» اسلام ایرانی. چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی» ج ۱» 
شیعه دوازده‌امامی» فصل‌های ۶ و ۷ صص ۳۲۹-۲۱۹ [ترجمة فارسی از انشاءالّه رحمتی» 
تهران» ۰۱۳۹٩۱‏ فصل‌های ۷-۶ صص ۵۰۳-۳۷۳] ع 

عم ,۱ ۷0۱ بعیوناومده ازجا اه نود هجوگ زونه سعاعل مب رهاتمن .۲ 

:219-329 .20 ,7 200 6 وطه ,(1971-1972 روزته۴) "طنقمیزه06میل موز آحو 
همین‌طور تاریخ فلسفه اسلامی (پاریس ۶ بخش ۲ الف ۴ و ۲ الف ۵ صص 
۹۸-۸ [ترجمة فارسی از مبشری و نیز جواد طباطبایی (تهران» ۱۳۷۳) م] 

۱/1 ,5 .۵ .11 20 ,4 ,۸ 1۲ وهمناهعو م(1986 وونتع۳) باونو«هاهد عنبامهعهانمام ها ع 135102۳۵ 

78-8, 

۶ کلینی, اصول من الکافی عملاًتتها منبع اولية اوست. هانری کرین در مطالعاتش, بحث 
خود را براساس متون فلسفی و عرفانی دوره‌های خیلی بعدتر مطرح می‌کند. باید تأکید کنم 
که راهنمای الاهی هم تک‌نگاشتی است که به امامت و شخص امام در تشیع نخستین 
اختصاص داده شده است. همچنین بنگرید به مقالة خیلی عالی هرمان لندلت «ولایت»؛ 
داثرةالمعارف دین» ج ۵ صص ۳۲۳-۳۱۶ (دربارة ولایت شیعی» صص ۳۲۰-۳۱۹) 

کنطگ «م) 316-323 .02 ,15 ۷۵۱ بونوزاع ۵ منهمرهامنومون , طدیوعاه ۰۷۷ رتامذ‌صق .۲۱ 

:(319-320 .00 و۱۳۵۵ 
نیز پل واکر» «ولایت». (تسشیع ))» داثرةالمعارف اسلام» تصحیح دوم. 
٩1 190 ۰‏ ۰۷۷۱۱2۷۵ ,م۷۷۵۱ .۲ 

۷ راهنمای الاهی» ص ۴۷ (انگ» ص ۲۹) شمارة ۰۱۵۱ 

۸ نک. امیرمعزی» حق کلام شیعة دوازده‌امامی. روح و طبیعت (محموعه مقالات کنفرانس 
در پاریس» ۱ ۱۲ ماه می ۱۹۹۶) 

6 عصمل کننلمع: ع سمعند عم ,عنع۳60۱۵) 1 ج نزمه بان همه ۸ ۸۲ 

1 ۱ فزنوظ خ معا منوملامی بل کعاعض) ۷۵۲۵ ۱۵ ۵ روک ,"طنقسه36میل عصع نطو 

۰ ,(1997) 5 رجع0(۳۵۲ جع[ 5۳۱۲۱ 5ع0 ۵ دهع 2 0۵:۵۲ (1996 ۲221 12 ۶۲ 

37-3. 


۳۴ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


٩‏ بنگرید به ای. کلبرگ» «در ستایش تعدادی چند»» در ج. هاتینگ و دیگران. مطالعاتی 
دربارة متون و سنن اسلامی و خاورميانه ( کسفورد» ۰ ضص ۱۶۲-۱۳۹ 

۵ :او 1 9/025 ,را > ۲1۵۷۲۵ .0 طا ,۳۵ مطا ۵۶ وفزمر۳ م1 رعع‌طلط1۵ .۴ 

1۹9-۰ 0۲۰ ,(2000 ,عمکد) عومن7۳۵۵ وه م7 «عاحم ما۵ 
وفصل ۸ این کتاب. 

۰ رجوع شود به محمود ایوب. «قرآن ناطق و قرآن صامت: بررسی اصول و تطور تفسیر 
امامی»» در اندرو ریپن (ویراستار)» رویکردها به تاریخ تعبیر قرآن (آ کسفورد. ۱۹۸۸ 
صص ۱۹۸-۱۷۷ 

ععامزم:۳ عطا که «0یتک خر 0 امفان٩‏ عطا همه صوضتام عمتامعمک عط1؟ ,دناوتیم ۸۲ 

که نع ۱۱۵ 1۵ دودآههن۲مزوز۸ ,(.60) صاحح‌ن۳؟ ۵ ما , 1 تصقصا اه تحعصمماه ۲ ومع 
177-84 ۰ (1988 بل7ت0:60)) 02 یار زن 6۳۵۱۵۱0[ راز 

بارآشر قرآن و تفسیر» صص ۸۸ به بعد. 
1 0۳۰ ,515و ۵۵۵0 امک رته‌طای۲-۸ظ 

۵۱ عیاشی. تفسیر» ج صص ۱۶-۱۵ (حدیث شمارة ۶ از امام حعفر به نقل از نیاکانش. 
نک. نیز حدیث شمارة ۱۳ از همین امام» خداوند کلام وحی را به پیامبر آموخت؛ پیامبر معنی 
تعبیر پنهان آن را به علی آموخت)؛ خاز رازی» كفاية الاثر (قم ۱۹۸۰/۱۴۰۱ صص ۷۶ 
۸ ۷ (در ص ۶۶ حضرت قانم(عج) را پیکارگر تأویل می‌داند)؛ شهرستانی» ملل 
و نحل (بیروت. بی‌تاریخ)» ص ۱۸۹؛ بحرانی» برهان» ج ۰۱ ص ۱۷؛ مجلسی بحار الانوار» 
ج ۰۱٩‏ صص ۲۶-۲۵؛ برای سایر منابع نک. بارآشر» قرآن و تفسیر. ص ۸۸ شمارة ۱؛ 
همچنین فصل ۰٩‏ شمارة ۳۰ و متن مربوط. 

۳۵۱۵۲۵0 عظ) 0ج 30 ۰ 9 .۵0 20 :1 .ظ ,88 .2 ,66۳0/۵ رتتحاع۳-۸ظ 

۲ نک. فصل ۵ این کتاب پی‌نوشت‌ها. 

۳ برای نمونه بنگرید به بخش اول اثری مهم از دوران اولیه. منسوب به مسعودی به نام 
الوصية للامام علی بن ابی‌طالب (م. ۵ («در یکی از حدیدترین نشرهاء قم ۱۱۳۷ 
۹۹۶+ صص ۰۹۰-۲۰ همچنین نک. یو. روبین «انبیا و سرنیاها در حدیث اولية شیعه)». 
محلة مطالعات در عربی و اسلام ۰۱ صص ۲۱ س۶۵. 

9/2 و108 ٩۳0۲۵‏ راو فص صذ عتمانمهع۳:۵ فصده فاعطمم۳ مصنوابی۲ ,۲ 

41-۰ .00 ,(1979) 1 بتهاع وه وه وخ وعزلگ 

و(ه۲ عیاشی. تفسیر» ج 5 ص‌ 32 کلینی» اصول» کتاب توحید» باب نوادر» ج 9 ص‌ ۹۶ 
شمارة ۴. 

۵ فصل ۳؛ و نیز «حق کلام» صص ۴۸-۴۳۷ و ۶۲-۶۲ 

62-۰ 24 47-48 .و0 ,عنعم601ط 12 2 )مبلق بو 


نکته‌هایی در باب ولایت امامی ۳۱۵ 


۶ در چندین اثر» غیر از راهنمای الاهی و [مقالة فوق] که قبلاً شاره شد. نک. همچنین» 
«صفار قمی و کتاب بصاثر الدرجات اوا» صص ۰۲۵۰-۲۲۱ 

4 رل ,۵1-0۲۵1 دجم 629 جمد اه (290/902-903 :4) تصصصنن-اج تولهو- ۸ 

221-0۰ .00 ,(1992) 3-4 
به‌طور خلاصه. به نظر نگارنده» با توجه به توصیف‌های متغیری که فرقه‌نگاران و دیگران از 
غلات ارائه نمودند و با توجه به روایات مربوط به نظریه‌های منسوب به غلات آن‌گونه که 
محموعه‌های اولية احادیث امامی گزارش نموده‌اند. به اضافة ناآگاهی ما دربارة ماهیت 
روابط بین شاخه‌های گوناگون شیعی در قرون اول تمایز میان شیعیان «میانه‌رو» و «تندرو) 
در زمان‌های اولیه کاملاً ساختگی به نظر می‌رسد و نه براساس شواهد مکتوب. 

۷ نک. «جگونه شیعة نخستین فرقه‌ای شد». مجل؛ٌ انجمن شرقی آمریکا (۱۹۵۵» صص 
۱۳-۱ خاصه صص ۸ به بعد. 

,1 .00 .650 ,1-13 .20 ,(1955) 7405 , تصونتهاععک عصرممعظ منک باععظ مط 0 سم 
و «حعفر صادق و غلات» داثرة‌المعارف اسلام» تصحیح دوم 
/ ۱ 

۸. نک. حسین مدرسی؛ بحران و تثیت... ابوحعفر ابن‌قبه رازی و سهم او در شیعه امامی- 

۰ 116 5۷:7 0 زو م۳۲ عب1 رز مهم زاهع09) وی عنعنت ,تووعتته۱۷0 ,۲۱ 

و٩‏ مس ۱۵ هی 009۳ ون قوره ۵-227 طزم) راز لول ت۸4 

04 دربارة مهم‌ترین و اولین این محموعه‌ها» یعنی منابع روایی برقی (م. ۴ با ۱۸۰ 
۳ صفار (م. ۰ )٩۰۳--‏ و کلینی (م. ۹ )٩۴۱‏ اینک نک. اندره. 
حی. نیومن» دوران شکل گیری شیعه دوازده‌امامی: گفتمان حدیثی بین قم و بغداد» ترجمة 
فارسی از مهدی ابوطالبی و دیگران, 

)9 هویووعوزط جه نو رون تراک هس هن 4منبوظ ۳۵۳۵/۷۵ 716 رط2ط/6 .[ 

2000(۰ مطمصهطعنخ) 200اعع ۵۳۱۵ ۱) ۱۸۵۵۲ 

۰ اینها عباراتی است که در آن خداوند به صورت اولشخص از زبان عارف سخن می‌گوید. 
نک. لویی ماسینیون «مقاله‌ای دربارة منشأً و فرهنگ فنی عرفان اسلامی (پاریس» ۱۹۹۲ 
بنگرید به نمایه زیر کلمة «شطحیات» ومصائب حلاح: عارف شهید قرن چهارم نمایه» زیر 
کلم «شطحیات» 

۱۵۵51۸ 7512 ۵ 22 عیووزوجآهع! موجه بل دحوخوز0۳۲ که اک امعععط رط0طعل1289 ما 

۱۶ عل 0۲تععهم عم فطع , ۷:۵۵9۵6۲:؟ 06۲ص هط 566 ب(1922 بوته۴) 2۵۵ 

+ ۲ صا پرهل‌جرز و5 ب(1975 ,عز۳2۳ رصق 280) ۷۵۱5 4 ,سعاع 1 26 170513916 
مقدمة هانری کربن بر روزبهان بقلی» شرح شطحات. تصحیح کربن و معین (پاریس و 
تهران» ۱۹۶۶؛ چاپ دوم تهران» ۴) وکارل ارنست» شطحیات در تصوف (نیویورک» 
۱۹۸۵ 


۶ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفان 


:(1985 ,۷۵۲6 سا وتزینی و پرجماعع ۵ ۲۲۵۲۵۶ جاعصظ 6 
پ. بلانفا» «تأملاتی دربارة ماهیت شطحیه. تعریف روزبهان بقلی شیرازی» کارنامه 
(پاریس؛ ۱۹۹۵)» صص ۳-۲ و ۴۰-۲۵. 
مه ۳۵20۵320 06 همتاتمتاع0 ۲ رعد0قمنهم بل مهد م1 ماو عهمنم/۳6 ,احلصهزاه3 .۲ 
25-۰ 0ع2 2-3 .م0 ,(1995 بعنتدط) بامسلا 2 ,تمهت 
به هرحال مهم است این نکته روشن شود که اساس و کاربرد کلامی و انسان‌شناسی 
شطحیات صوفیه و اظهارات متناقض‌نمای امامان متفاوت هستند. 

2 و ال نی تدیان ناس ي یوم الذین و قسیم لح و التار لا پنسا الداخل لا علی من 
قشمی وی اوق الاب لی فطل لطاب و بُصَت بل اْکثاب ز. . علفث علم 
مایا و البلایا و ایا وبی کمال النّین و الم ی مها ال علّی خلقه. فرات بن 
اپرا هیم الکوفی؛ تفسیر» ۰ تصحیح محمد کاظم (تهران» ۰ص ۰۱۷۸ شمارة ۰.۲۳۰ 

۲ انا یعسوب المژمنین و انا اوّل السابقین و خليفة رسول رب العالمین و انا قسیم الحنة و 
النار. عیاشی؛ تفسیر ج ۲ صص ۱۸۵-۱۷؛ محلسی. »بحار» ج ۳ ص ۳۸۹؛ بحرانی» برهان؛ 
ج ۲» ص ۰۲۰ دربارة شیعه به عنوان زنبوران عسل و دربارة حضرت علی به عنوان امیر 
زنبوران عسل (امیر التحل)» بنگرید به مقالة ای. گلدتسیهر «شیعه». مجل؛ انجمن 
خاورشناسی آلمان» ۶۴ »)۱٩۱۰(‏ صص ۰۵۳۳-۵۳۲ اینک در مجموعه مقالات» تصحیح 
ژ. دو سوموگی» ج ۰۵ صص ۰۲۱۳-۲۱۳ 

6 1 10۷ ,532-533 .۲۲ ,(1910) 64 ,2۳۸/0 ,"وعطموزازکنطمک؟ ,تمطنعقام0 .1 

.213-4 ۰ و5 ۷۵۱۰ ,(1967-1970 رصزهطعع۱0ز۲۱) زنرع‌مصم5 46 .1 .0 رمهزرامک 

۳ مذ! الامام الازهر و رمح ال الأطول و باب ال الأکبر فمن آراد الّه فلیدخل من الباب.. 
لو لا علی ما آبان الحق من الباطل و لا مزمن من کافر و ما عبدال... لا یستره من الّه ستر و 
لا یحجبه عن الّه حجابٍ بل هو الحجابٌ و الستر. فرات» کوفی» تفسیر ص ۰۳۷۱ این‌گونه 
اظهارات آنچه را که نگارنده مبانی «حکمت الاهی-امامی» در خطبه‌های امام علی نامیده 
است. و در مأخذ متأخر گزارش گردیده است. تداعی می‌کنند؛ بنگرید به فنصل ۳. 

۴ طبری صغین » نوادر المعجزات (قم. ۰ ص ۱۰۳ و دلائل الامامة (قم. 
۳+( صص ۱۶۹-۱۶۸؛ حر عاملی. اتبات الهداه» ج ۵ ص ۱۵۷؛ بحرانی؛ 
مدینة المعاجز (تهران. بی‌تاریخ) [حدود ۱۹۶۰])» صص ۲۰۵-۲۰۴ 

۵ طبری صغیر. نوادر المعجزات» ص ۱۱۶ و دلائل الامامةء ص ۲۰۱؛ آملی» اثبات الهداته 
۳ ۵ ص ۲۵۶؛ بحرانی» مدينة المعاجز. ص ۲۹۴. 

۲ طسوای صغیر دلائل الامامة» صسص ۷۱-۲۷۰ ۲: بحرانی. مدينة المعاجن صص 
۳۵-۴ 

۷ ابن‌بابویه. کتاب توحید» تصحیح حسینی تهرانی (تهران؛ ۸ فصل ۰۱۲ صص 


۱۵۲-۱ شمارة ۸. طبق روایتی دیگر شخصی از امام جعفر پرسید: «آیا زمین باقی 
می‌ماند بدون عالیم زندة ظاهری که مردم در حلال و حرام‌شان به او رجوع کنند؟ امام جعفر 
پاسخ داد: اگر چنین عالمی روی زمین نباشد خدا عبادت/ پرستش نخواهد شد»؛ فیض 
کاشانی» نوادر الاخبار» ویرایش م‌. انصاری قمی (تهران» ۷۵ش! ۰۹۹۶ کتاب النبوة و 
الامامفه ص‌‌ ۰۳۹ شمارةٌ ۳۲ (براساس ابن‌بابویه» علل الشرایع» ج 3 باب ۰۱۵۳ ص‌‌ ۰۱۹۵ 
شمارة ۳ [ترحمه فارسی از ذهنی تهرانی» ج ص ۶۳۷ شمارة ۳ م.]). 

7۸ این‌بابویه» تو حید» باب ۸ ص ۰۱۱۷ شمارة ۳۰ امیرمعزی» راهنمای الاهی. ص‌‌ ۱۴۱ 
(انگ.. ص ۵۴ شمارة ۲۷۷ (با احادیث دیگر و محتوای مشابه). متأسفانه و یلیام چیتیک 
که ترحمه انگلیسی این حدیث را در گزیده‌نامه (انتالوژی) شیعه (نیویورک» ۱۹۸۱ ص ۰۴۲ 

۰ ۰ ,(1981 بلع۷۵ «۵/) بووهاه:4۱۷ 116 (را۵ 4 
ارایه می‌کند و به شطحیه‌ای موحود در آن‌که نکتَة مرکزی آن را تشکیل می‌دهد. اشاره‌ای 

.۶۲-۶ ۲ ۰۵۵ ۰۴۸-۴۷ امیرمعزی» «حق کلام»» صص‎ ٩ 

62-۰ ,55 ,47-48 .وم ,6نومامکط) 1 ۵ ]0701 بان 
صادق)؛ بنگرید به روایت کوتاه‌تر آن در کلینی» روضه ج ۰۲ ص ۱۴. اگرچه هر امامی در 
هر دوره‌ای در تاریخ مقدس بشر مظهر این امام کیهانی بوده است» حضرت علی نماد و 
معنی بد یهی آن نمایانگر امام کیهانی یا ولایت/ امامت به‌طور عام است؛ همان‌گونه که 
کتاب پی‌نوشت‌ها و پی‌نوشت ۲ و همین‌طور متن مربوط. دربارة واژهٌ اسلام می‌توان اضافه 
نمود که اسلام (تنها اشاره به دین اسلام دارد و در معنی وسیع‌تر آن» به بعد ظاهری همه 
ادیان الاهی) و شیعه اشاره به شیعة اسلام دارد؛ در معنی وسیع‌تر آن به بعد باطنی و 
رازاشنایی اروح هر دینی»)» نک. پی‌نوشت ۹۵ بنابراین حدیث امام حعفر را می‌توان چنین 
درک نمود: هم اشیاء دارای رمزی هستند؛ رمز پنهان «ظاهر» هر دینی بعد باطنی و 
رازآشنایی آن است و رمز بُعلٍ باطنی آن, ولایتِ انسان کیهانی است. 

۱ کلینی» روضه ج ۱ ص ۸۱؛ همچنین بنگرید به سلیمان بن قیس (منسوب) کتاب 
سلیمان بن قیس هلالی؛ ویرایش انصاری» ج ۲ ص‌‌ ۹۱ شماره ۵۸ دح 1 صص ۰ 
شمارهة ۲ ۶؛ بحرانی هاشم ابن‌سلیمان» اللوامع النورانیه (اصفهان ۱۹۸۳/۱۴۰۴ صص 
۳ ۳۷۶. 

۲ صفار قمی بصاثر الدرحات. حزء ۱» باب ۰۱۲ ص ۸ شمارة ۴ (حدیث امام حعفر) 


۸ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


۳ بصائر» ص ۰۲۸ شمارة ۱ (حدیث امام جعفر) [ترجمة فارسی» ج ۰۱ صص ۱۳۰ م.] 

۴ بصاثر. ص ۰۲۸ شمارة ۲ (حدیث امام باقر) [ترحمه فار, 3 ۱ صص ۱۴۱ .1 دربارهٌ 
وظيفة نهان داشتن راز امامان از نااهل (تقیه» کتمان. خبأٌ) اینک نک. اتان کلبرگ» «تقیه در 
کلام و مذهب شیعه» در ه. ج. یرک وج. ج. اشترومسا (ویراستار)» رازداری و کتمان. 
مطالعات در تاریخ مدیترانه و ادیان خاور نزدیک (لایدن» ۱۹۹۵)» صص ۳۸۰-۳۴۵؛ 

۰ 204 ههطامهعمم‌نک 0۰ ۰ ها , جمنع‌تاف؟ همه بچومامع۴؟ ۲ط٩‏ صا دورنمه؟؟ رعتعطاطمک1 .ظ 

-(۷۵۵( ۵ بوماکزل( 1۱2 ور کوزقینگ تصعصاجع‌عجمن فصه بوععع۹ ب(قهع) معصنمتو .0 

:345-80 .00 ,(1995 مصعلام) عوهزوزام همه سهع۷ وه 1۵۲۲۵۳۵۵۳ 
مکملی بر مطالعة پیشین از همین نویسنده «بعضی دیدگاه‌های شیعه امامی دربارة تقیه»؛ 
مجل؛ُ انجمن شرقی آمریکا؛ ۹۵ (۱۹۷۵» صص ۴۰۲-۳۹۵ (اکنون در عقیده و فقه در 
شیعة امامی [الدرشات. ۰]۱۹٩۹۱‏ مقالة ۳. 
۷۱6۷5 ۲ ۲طک-تصقصا فصمک" ,تمطانه عصمه معط بوط تو4بی ممزميم ق عطتاصه‌صهآموناه 
صصوز تک تصقصا حذ سضا هم تعذاعظ جذ «مه) 395-402 .وم ب(1975) 95 ,405 ,ورنوها 
111(۰ ۵71616 ,[ 1991 ,ا0طوته۱0ه] 

۵ صفان بصاثر الدرجات. جزء ۲» باب ۳ [ترجمة فارسی» ج ۱» صص ۲۶۵-۲۵۰ م.]؛ 
گلشی ۸ اصول. کتاب حجة. باب‌های۱۳ و ۱۴؛ کلینی. روضه. ج ۱ صص ۱۰۱ به بعد؛ 
ابن‌بابویه» عیون الاخبار الرضا تصحیح م. ه. لاجوردی (تهران» ۱۳۹۸/ ۸ ج 5 
فصل‌های ۱۹ و ۳۰؛ ابن‌بابویه» معانی الاخبار» تصحیح غفاری (تهران» ۰۱۹۵۹۱۱۳۷۹ 
ص ۱۳۲؛ ابن‌بابویه» صفات شیعه (+ فضائل الشیعه) تصحیح فشاهی (تهران» ۱۳۳۴۲ش/! 
۹۶۲۳ ص ۶۰ به بعد؛ این‌عیاش جوهری, مقتضب للاثر» ص .۳۹٩‏ 

۶ نک. راهنمای الاهی» ص ۳۰۸ (انگ.» ص ۱۲۷)؛ 
واژه‌های اسلام/ ایمان از نظر فنی- -تخصصی اشاره دارند به اسلا م اکثریت/ مذهب 
ازشنین یعنی شیمه و انحصاً تسليم در مقابل لفظ ظاهر یر تعلي و آشنایی با باطن 
دین» و همین طور مسلمان یا مسلم/ مزمن اشاره دارد به مسلمانان معمولی/شیعیان تعلیمیافتة 
رازآشناه بنگرید به راهنمای الاهی. نمایه» زیر این واژگان و پی‌نوشت ۹۵. 

۷ مانة منقبة من مناقب امیرالمومنین (قم ۲۳ منقبة ۰۷ ص ۴۸؛ اربلی» کشف 
اه » تصحیح رسولی محلاتی (تبریز بازچاپ. قم. 1۱۳۳۸۱ ۲ جح ص ۹۱٩۲؛‏ 
خوارزمی» مفتل حسین (قي بی‌تا)؛ ج ص ۴۶. 

۸ صفان بصاثر الدرجات» جزء ۰۲ باب‌های ۰۱۶-۶ صص ٩۰-۶۷‏ [ترحمة فارسی» ج 2 
صص ۳۵۰۱-۲۷۵ م]؛ ونیز محلسی. بحار» ج ۶ صص ۲۸۰ به بعد. 

٩‏ بصاثر جزء ۲ باب‌های ۱۲-۷ [ترجمة فارسی» ج ۰۱ صص ۳۲۲-۲۸۴ م. 1؛ و نیز بنگرید 
به پی‌نوشت‌های ۸ و ۷۴ و همین طور متن مربوط. 


نکته‌هایی در باب ولایت امامی ۳۱٩‏ 


۰ بصار» حزء ۲ باب ۶ صص ۶۸-۷ [ترحمة فارسی» ج ۱ صص ۲۸۳-۲۷۵ ۳ 
برای واه فنی «امتحن» از اصطلاح «المزمن امتحن ال قلبه للایمان» (مومنی که خداوند 
قلب او را برای ایمان آزموده است؛ بنگرید به راهنمای الاهی. نمایه» زیر کلمة «امتحان» 
ی ۰ این کتاب. 
این عالم». وک 0 الاهی؛ بخش .۳۰ صص ۷۵ به بعد (انگ» فصل 5 بخش 5 
صص ۲۹--۳۷؛ همچنین بنگرید به فصل ۴ این کتاب). 

۲ بصائر» حزء ۲ باب ۰۷ صص ۷۱-۷۰ [ترجمه فرستی اج 5 صص ۲۸۹-۲۸۵ م 18 
قمی» تفسیر ان 1 صص ۶۵-۴ استرآبادی؛ تأویل الابات الظاهره» صص ۰۳۲۱۳-۳۱۳ 
بنابر برخی احادیث» اشاره به ولایت در متن اصلی این آبه وحود داشته ولی ۳ حذف 
گردید. «از پیش به آدم سفارش کردیم» (کلماتی را دربارة محمد و علی و فاطمه و حسن و 
حسین و امامان از نسل ایشان) و او فراموش کرد»» بصاثر» ص ۷۱ [ترحمة فارسی» ج 5 
ص‌‌ ۳۸۹ م.؛ کلینی» اصول» کتاب الححة («در این باب نکته‌ها و و برگزیده‌هایی است از 
قرآن دربارة ولایت»» ج 1 ص‌‌ ۸۰۳ شمارة ۳۳ بحرانی» برهان» ج ۳ ص‌‌ ۴۵ فیضص 
کاشانی» صافی ج ۲ ص ۸۰؛ راهنمای الاهی» ص ۲۱۲ (انگ» صص ۸۵-۸۴)؛ بارآشر» 
«خوانش‌های متفاوت»» ص ۶۴. 

,4 .0 ,"۲۹۵۵010۵5 اصدزنه ۰۷ ,تعطاوم-تعظ 
۳۰۲-۹م.] 

۴ بصائر» ص ۷۵ (حدیث امام باقر) [ترجمة فارسی» ج ۰۱ ص ۳۰۱ م]. 

۵ بصاثر» حزء ۲ باب ۸ ص ۷۲ (امام رضا) [ترحمة فارسی» ج ص‌ ۳۹۴ 1 نک 
قندوزی, ینابیم الموهة (بی‌جا [عراق]. ۱۹۶۵/۱۳۸۵)» ص ۸۲؛ بحرانی» غاية المرام (قم» 
بی‌تاریخ)» ص‌‌ ۳۷ 

۶ نک. پی‌نوشت ۱۴ و ۳۸. 

۸۷ در کنار منابعی که در پی‌نوشت ٩‏ ۷ ذکر شد. ابن‌بابویه» معانی الاخبار» صص ۱۰۰-۷ 
(نحف. ۱۳۷۶-۱۳۷۵/ ات ۱ ض ۲۱۴ 
بارآشر. ۷ ی ۹ 

۳۲-۸56۲, 56۳۵/۲۵ ۵۵ ۵689655, 0. ۰ 

۸۹ عیاشی. تفسیر» ج ۲ ص ۳۵؛ مجلسیی, بحار. ج ۵ ص‌ ۳۴۵ وج ود ص‌ ۵۵ بحرانی» 

برهان» ج ۲ ص‌‌ 32 


۳۹ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


بارآشر: قرآن و تفس صص ۲۰۱-۲۰۰. 
200-11 .00 ,۵28655 ۵۷۵ 56۳۵/۲۵ متعطو۸- 32۲ 

۰ بصاتر» حرء 5 باب ۷ صص ۲ شماره‌های ۵ و ۸ (امام باقر) [ترجمة فارسی» ج 
۱ صص ۲۹۱-۲۸۹ م] و باب ۰٩‏ ص ۰۷۷ شمارة ۵ (امام جعضر) [ترجمة فارسی ج ۱ 
صص ۲۰۱ م.] 

۱ بصاثر» باب ۰۸ ص ۷۳ [ترجمة فارسی؛ ج ۰۱ صص ۹٩۴‏ ۲۹۷-۲ م.]. 

۳ بصاتر» باب ۰۸ ص ؟؟ [ترجمة فارسی» ج ۱ صص ۲۹۸-۲۹۷ م]. 

۳ بصان باب ۰ ص ۷۹ (امام جعفر) [ترجمة فارسی» ج ۰۱ صص ۳۱۴-۳۱۳ م]. نک 
فصل ۵ این کتاب. 

۳ مجلسیی بحار» ج ۲۸ ص ۳۰۶ شمارة ۱۳ (امام جعفر). بنگرید به ابن‌بطریق» 
خصائص ۰ به کوشش محمدباقر محمودی (تهران» ۶ ۵۶+ ص ۹۸ و ابن‌طاووس. 
الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف (قم» ۱۹۷۹/۱۴۰۰ ص ۱۰۱. 

0۵ حدیثی که اسناد آن به امام جعفر صادق برمی‌گردد. عیاشی. تفسیر ج‌ 5 ص‌ ۵: بحرانی» 
برهان» ج ۱ ص ۱۰؛ فیض کاشانی» صافی» ۰ج ص ۱۲؛ مجلسی. بحار» ج ۱1٩‏ ص ۷۸؛ 
اصول الستة عشر» ص ۶۰؛ و نیز بنگرید به پی‌نوشت ۲۸ و متن مربوط. به یاد داشته شته باشیم 
که در قاموس فنی شیعه واژة «ایمان» به معنی تعلیمات امامان» بعد باطنی دین» تشیع 
است. در پاسخ به سوال: میان اسلام و ایمان چه فرق است. امام حعفر فرمود: «اسلام همین 
یعنی شهادت دادن به اينکه شایستة پرستشی حز خدای یگانه بی‌شریک نیست و اینکه 
محمد بنده و رسول اوست و گزاردن نماز و دادن زکات و حج خانة کعبه و روزة ماه رمضصان. 
این است اسلام. اما ایمان معرفت این امر (ولایت) است. با این (صورت ظاهر که بیان 
گمراه [زیرا همان‌گونه که دیدیم از امر ولایت مشروع غافل مانده است]» کلینی» اصول. 
کتاب ایمان» باب ی و اداء امانت کند اما ثواب در برابر ایمان است)» ج ۳ 
ص ۰۳۹ شماره ۴. امام ششم در جای دیگر فرموده است: «اسلام شهادت به یگانگی خدا و 
ی ار 
صفت اسلام پابرجا می‌شود و عمل به آن هویدا می‌گردد. ایمان در ظاهر شریک اسلام 
اصول» ج ۳ صص ۳-۰-۱ برای ارزش برابری که به «ایمان» و تعلیمات امامان داده شده 
۹ به بعد. 


نکته‌هایی در باب ولایت امامی ۳۲۱ 


۶ امام حسن عسکری (منسوب به)» تفسیر (قم ۹ص ۰۳۷۹ شمارة ۴ ۲۶. 
راجع به این منبع اینک نک. بارآشر؛ «تفسیر قرآن منسوب به امام حسن عسکری»» مجلهٌ 
مطالعات در عربی و اسلام ۲۴) صص ۰۳۷۹-۳۵۸ 

-0۳۸ ,"۸۵518۳1*-21 صهعع۳۱ صقصها ما 0وصاتمعخض حماممصصمن مهم م1 موم ۳ 

338-۰ .00 ,(2000) 24 ,هاع( ۵۱۵ ع۳۲۵٩‏ 10 ۵۱25 ۵270ک 
بخشی از اين پژوهش به اصل ولایت اختصاص داده شده است «صص ۸-۳۷۷ ۳۷). حدیثی 
که اکنون نقل شد در ص ۳۷۵ به آن اشاره شده است. 

۷ به هر حال» برتری ولایت بر نبوت یا باطن بر ظاهر حاکی از برتری ولی بر نبی نیست 
(مخصوصاً پیامبر شارع)» از آنجا که پیامبر در شخص خود تجمیع نبوت ولایت را داراست 
و منبع علمی است برای امامان خود. از طرف دیگر ولی/ امام کیهانی از هر دو برتر است؛ به 
عنوان «وحه» با صورت ظاهر خداء. او هدف نهایی تعلیماتی است که هم انبیا و اولیا ارائه 
می‌کنند. دربارة این نکته نک. امیرمعزی. یادداشت‌های دربارة دو سنت دگراندیش شیعی. 
عربیکاء ۴۱ (۱۹۹۴)» صص ۱۳۰-۱۲۷؛ و مخصوصاً فصل ۰۵ پی‌نوشت‌ها. 

1 ,۸۳۵۵۱۵۵ ,وه تصوصها وم<6۱6۲۵00 مهمتانله سول تیاو عماو رز۷]0۵22(-۲تصخه بخ ,۷۲ 

)1994(, 00. 127-0۰ 

۸.ابن‌عیاش. مقتضب الاثر. ص ۴۵. «متاوله»» واژه‌ای که اشاره به گروهی از شیعیان لبنان و 
سوریه دارد و به نظر می‌رسد که جمع بی‌قاعدة فعل لازم شکل پنجم (باب تفعل) (متولی؛ 
به فرانسه: "نا6]0۷)؛ به هر حال این ریشه‌شناسی کاملا مطمئن نیست. (نک. مقالهة و. 
انده, «متولی»» داثرةالمعارف اسلام» ویرایش دوم). 

م2 ۱۱۷۱۵۵۵ ۲6 ۱۷۷۰ 
پس» معنی این‌چنین می‌شد «مردم به ولایت امامان عمل می‌کنند» 6ظ) عمنوناعهتم عاممعم" 
۰ 3۵6 01۴ ۷۸۵/۵۵ 

9 عیاشی. تفسیر» ج ص ۱۶۷؛ ابن‌بابویه» خصال» ویرایش غفاری (چاپ دوم قم ۱۱۳۰۳ 
۳۴ ص ۰۲۱ شمارة ۷۴ [ترحمةء فارسی از حعفری» ص ۴۰ م؛ بحرانی» برهان» ج ۱ 
ص ۲۷۷؛ فیض کاشانی» صافی» ج ۱ ص ۲۵۴؛ مجلسی» بحار ج ۷ ص ۳۷۷. 

۰ برقی» محاسن. کتاب الصفوه و النور و الرحمة ج ۱ باب ۰۲۰ ص ۱۵۰ شمارة ۶۶؛ 
خزاز رازی» کفاية الا ص ۷۱؛ ابن‌بابویه» المواعظ (قم بی‌تا)» ص ۲۹ وامالی» ص ۲۱ ۲؛ 
بنگرید بهء بارآشر قرآن و تفسیر» ص ۰۱۹۴ 

۰ .2 ,۵68655 ۵۵ 56۳۵۲۷۲۵ ,۳7-۸۹6۲ 
(تمایز بین «وظیفة دوست داشتن امام» صص ۱۹۵-۱۹۲ و «وظیفة ولایت به امام» صص 
۲۰۲-۵ مربوط به نظر نمی‌رسد از آنجا که اين دو تصور غیر قابل تفکیک‌اند اگر وابسته 
به سیاق عبارت» نگوییم یکی‌اند. 


۳ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


۱ اصول الستة عشر. ص ۶۰؛ مجلسی, بحار ج ۰۳۷ صص ۴۱ به بعد؛ ج ۰۳۸ صص ۱۱۸ 
به بعد. تمام باب ۸۷ بحار به ولایت/ خب علی اختصاص داده شده است (دوست داشتن او 
[یعنی علی] ولایت است و ایمان. در حالی که بغض به او بی‌ایمانی و دورویی است؛ دوست 
داشتن او دوست داشتن خدا و رسول است و دشمنی با او دشمنی با خدا و رسول). 

۲ نک. راهنمای الاهی» بخش ۰۲-۳ صص ۲۰۰-۱۷۴ (انگ» صص ٩‏ ۹-۶ ۷)؛ فصل‌های 
۵ و۸ این کتاب. 

۳ برای این تصور اساسی بنگرید به تک‌نگاشت ای. کلبرگ» «برانت در عقيدة شیعه»» مجلة 
مطالعات عربی و اسلام» ۷ صص ۰۱۷۵-۱۳٩‏ 

۰ ,(1986) 7 ماع ۵۱ عزو4۳۲۵ ۱ وهزاگ هاهعیسعل رعصتتاهه1 ٩7‏ طز منعوو 

139-۰ 
اثرهای زیادی از این پژوهشگر اطلاعات ارزشمندی را در زمینه‌های زیر ارائه می‌کنند» 
تصور دوگانه‌باوری که شیعیان از تاریخ ومعنویت‌دارند. «اصطلاح رافضه در کاربرد شیعی » 
مجلهُ انجمن شرقی آمریکا(۹ ۱۹۷ صص ۶۷٩-۶۷۷‏ (بازچاپ در عقیده و فقه در شیعه 
امامی مقاله۴)؛ 
,۵۲) 677-4679 .0۵ ,(1979) قممل ,عععونا ٩۲۲‏ تصقصا ما ۳۵ 16 م۲ 
۱ 
«بعضی دیدگاه‌های شیعی دربارة صحابه»» مطالعات عربی و اسلامی» ۵ »۱٩۸۴(‏ صص 
۱۷۵۰۲۳ (بازچاپ. در عقیده و فقه مقالة ٩)؛‏ 
,56090 ۵۵ 4۳۵6 ۳( وه «عهویسعل , عحاقطهي عطا مه دوع ۷ کتط۹ تصقصا عمرمک5؟ 
:(12 01اه ,سحصا رهاظ ط1 ۲0۵۲۰) 143-175 .و0 ,(1984) 5 
«مسلمانان غیر امامی در فقه شيعة امامی» مطالعات عربی و اسلامی» ۶ (۱۹۸۵» صص 
۱۰۵-۹ (بازچاپ. در عفیده و فقه در شیعه مقاله ۱۰)؛ 
6 و۵۳اع ۵۱۵ عزنه 4 و وعز0بک 2۳۹۵2 ,«اوزز تصقصا مز مصتامن۱ تصععصآ-مم( 
2٩(:‏ 91016 ربص 0و۵ 0/12ظ ط1 ,۳۵۲۰) 99-105 .وم ب(1985) 
«در ستایش تعدادی چند» که به آن اشاره شد؛ 
+عاه ومجععاج "سع۲ عطا ۵۶ ووزور۲ وز؛ 
«شیطان». دانشنامة ایرانیکه ج 4 صص ۰۱۸۵-۱۸۲ 
182-۰ .00 ,9 ,۷۵۱ ,۲ ,"۳۷11 
همچنین بنگرید به؛ ا. ارزی؛ القام الحجر لمن کی ساب آبی‌بکر و عمر سیوطی یا شواهد 
اهانت به صحابه. مطالعات عربی و اسلامی» ۱۰ (۱۹۸۷)» صص ۸۷-۲۱۱ ۲؛ 
عا ۵ کاترن که 0 ۰۵۲ ۵ب او ۸47 2و قاه2 ۵ وزو-۵ 927 رامدت۸ .۸ 
0 4۲۵۵۱6 1 واگ هو ر قجوموهدمرهمن وفع عبعنامعما ع4 عععمع‌نمصه1 
:211-287 .00 ,(1987) 10 ,75/27 


برای دوره‌های خیلی بعدتر رجوع کنید به جی. کلمارد. «مراسم شیعی و قدرت. تحمیل 
تشیع صفوی» مدح و لعن مشروع»» در مطالعات صفوی به کوشش حی. کلمارد (تهران 
۳) صص ۰۱۵۰-۱۰۹ وفصل ۱۴ این کتاب. 
,علزووه عصوز نله بل ممتاژوهمرصهزن تتمامم 16 ام عفاز نوی قامبطند فما؟ رهتقصاون .زر 
ححتطع آ) 0ععصلی .[ .60 ,عع5۵/۵۷2 ۶۳۸۵225 طا ,"ومناونجمصعه کهمتام‌ت60لقصظ اه ومنو‌ملبه 
14 02016۲ 220 109-150 .0 ,(1993 

۴ ببن‌بابویه» معانی الاخبار» صص ۳۹۹-۳۹۸ [ترحمه فارسی از محمدی» ج ۲ص 
۱ شماره ۵۵ م1 والمواعظ ص ۲۵ «حدیث نبوی به نقل از امام حعفر صادق به 
روایت از امام محملباقر و احدادش). همچنین قندوزی ینابیع المودة» ص ۱۲۱؛ دیلمی. 
ارشاد القلوب (قم بی‌تاریخ»» ج ۲» ص ۲۰۹؛ اربلی» کشف العْمه» ج ۱ ص ۱۱۲؛ بحرانی» 
غابة المرام ص ۰۲٩۳‏ 

۵. مجلسی, بحار» ج ۸ ص ۰۳۰۰ شماره‌های ۵۵ و ص ۳۵۲ به بعد (حدیث نبوی). 

مت بحار» ج ۴ ص ۳۴۳۸ شمارة ۶۰ «حدیث امام باقر). دربارة دو اصطلاح موالات/ 
ُعادات بنگرید به حدیث بلند امام یازدهم در امام حسن عسکری (منسوب به ٩۴‏ تفسیر» 
صص ۷۹-۷۶ شمارة ۳۹. همچنین نک. به خوارزمی» مناقب (قم) ۱۴۱۱/ ۰)۱۹۹۰ باب 
۶ صص ۷۹-۶۴ ایوجعفر طبری» بشارة المصطفی لشيعة المرتضی» صص ۲۰ به بعد. 

۷ محلسی. بحار» ج ۷ ص ۶۰ شمارة ۰۱۶ 

۸ ابن‌شاذان مائه منقبة منقبة ۰٩‏ ص ۵۱؛ خراحکی» کنز الفواند (بیروت؛ بی‌تاریخ» 
بازچاپ. قم ۹ ---۱۹۵۰)» ص ۱۸۵؛ محلسی. بحار» ج ۷ ص ۱۹۹ شمارة 
۶ مقایسه شود با توسی, الیقین فی امرة امیرالمژمنین (نحف. ۱۹۵۰/۱۳۶۹ صص 
۰۵۷-۶۵ 

۹ راهنمای الاهی. نمایه زیر کلمات «ولایت» و «برائت». 

۰ عیاشی. تفضیر» ج ۲ ص ۱۱۷؛ مجلسی بحار» ج ۰۱/۲۵ صص ۲۱۳ به بعد. 

۱عیاشی. تفسیر» ج ۲ ص ۲۵۸؛ بحرانی» برهان» ج ۲ ص ۳۶۸؛ فیض کاشانی. 
صافی» ج ۱ ص .٩۲۳‏ 

۲ برای این حدیث رجوع کنید به شیخ عباس قمی» سفينة البحار (تهران» ۱۳۷۰ ش/ 
۱ زیر کلمة «حتٍ»» ج ۱ ص ۱۹۹؛ برای معنی فنی «ایمان». بنگرید به پی‌نوشت ۰۹۵ 

۳ «کیهان‌زادی و کیهان‌شناسی (در شیعه دوازده‌امامی)». دانشنامة ایرانیکا» ج ۶ صص 
۷۳۷۲ "۳ 

۰ 6 ۷۵۱ رل (صوکنطگ باه« هن) چعمامصومت هه بجمعمصوم) رز1-۱۷0222صخ 

317-322 
اتان کلبرگ. «شیطان (در شیعه)»» دانشنامة ایرانیکاه ج ۰٩‏ صص ۰۱۸۵-۱۸۲ 
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۴ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


182-5۰ .00 و9 ۷۵۱۰ و و (صعکنطه هن اذط معهولطام۴ .۲ 
دربارة لشکریان علم و جهل بنگرید به فصل ۱۲ این کتاب؛ همچنین د. کریم کرو «نقش 
عقل در صدر حکمت اسلامی با تأکید به امام جعفر صادق» (رسالة دکتری» دانشگاه 
مک‌گیل» ۶ ) فصل ۱۳. 

0 ۳۵10۲660 طاز بصم50ز/۷۷ متصقاعا «اتع هد اب-2 ۵۲ عامظ۳ 16" ,۵۳ 1 .۲ 

۰ ,00 ,(1996 ,نویه نون ۱۷۵0۵11 رکتوعطا حاقط) "وتلعوتاه مویکو صفططزً 

۴ «منسوب به؟) مسعودی اثبات الوصيةء ص ۱۷ به بعد؛ دربارة «دولة اللّه» و «دولة ابلیس» 
رجوع شود به عیاشی» تفسیر» ج۰۱ ص ۱۹۹ مقایسه شود با تحلیل‌های م. موله» «میان دین 
مزدایی واسلام دین خوب‌وبد »» دریادنامهٌ هانری ماسه (تهران» ۱۹۶۳ صص ۰۳۱۶-۳۲۰۳ 

ط , صماعناع: مونه۷ هه ها اه فصموهط شا مصفاف]۱ اع مصوز۱]226 1 عفصظ ,۱۷016 .1۷ 

303-3۰ .00 ,(1963 مطدتطه1) ود۷۵ سوت دهه ۱۷/۵/۵7 
وسشتقضا اتان کلبرگ» «بعضی دیدگاه‌های شیعی دربارة جهان قدیم»» مجلة مطالعات 
اسلامی (بازچاپ در عقیده و فقه مقالة ۱۶)» ص ۴۵ به بعد و یادداشت ۳ آنجا که منابع 
ثصیری یا اسماعیلی ذکر شده‌اند. 

۵ ۵۴ ۱ ۲۵۲۰) 7 ,۷۷۵۲۱۵ صجذ۷باانع‌امه عطا من دوز ۷ کتطک مصمک؟ ,10106۲۵ .۴ 

00۰ ,(] 26۷ 01اه ,1۵ 
با اشاره به نیروی «راهنمایان تاریکی» و حامیان جاهل آنهاست که شیعیان عباراتی چون 
«ولایت طواغیط» و یا «ولایت شیاطین» به کار می‌برند. 

۵ نک. پی‌نوشت‌های ۷۶ و ۹۵ و متن‌های مربوط. 

۶ محلسی. بحار» ج ۰۸ ص ۳۴۷ شمارة ۷ (حدیث امام جعفر). 

۰.۷ بحار» ج ۶ ص ۰۱۹۷ شمارهُ ۵۱. 

۸ بحار ج ۶ ص ۰۳۱۶ شمارة ۶ (حدیث نبوی). دربارة پرسش قبر و دوستی امامان 
بنگرید به ج ۶ صص ۲۳۶ به بعد؛ ج ۰۷ صص ۱۲۸ ۱۸۶ به بعد ۲۷۵ به بعد. ۳۳۱ به 
بعد؛ ج ۸ صص ۶۷ به بعد. 

۹ برقی» محاسن. کتاب تواب الاعمال» ج باب ۰۸۰ ص ۶۱ شمارة ۱۰۳ (امام حعفر)؛ 
محلسی» بحار» ج ۷ ص ۰. 

۰ ۲ محاسن» ج ۱ باب ۰۸۱ ص‌ ۱ شمارة ۱۰۵ (حدیث نبوی به روایت از حسن ابن‌علی). 
دربارة مفهوم «شفاعت» رجوع شود به ا. جی. ونسینک» عقیده‌ای اسلامی» خاستگاه و 
تکوین تاریخی آن (کمبریج» ۱۹۳۲ صص ۶۴-۶۱ ۱۸۳-۱۸۰ 

3910۲۱6۵ ۵9 02۳۵55 ق 7 ,۲۵۵0 #/2۷۵ ۸4 بعلطنعمه/۷ .1 .۸۵ 

180-35 ,61-64 .00 ,(1932 ,ععلز:طع)) 
ت. هویتماء «شفاعت» در اسلام (لایدن» ۱۹۳۶ دربارة تشیع اینک رجوع کنید به بارآشر 
قران و تفسیر» فصل ۰۴ بخش ۵.۳ صص ۰۱۸۹-۱۸۰ 


نکته‌هایی در باب ولایت امامی ۳۲۵ 


هصنصهعجمع مه و(1936 محعلتصی) ماع «ع مر (حکهگمطی) ۷۵۵75۹۵۲۵ 2 راب۲1 .1 
180-7 .وج ر2.5 960009 ی .6 بکندعوعض ۵۳۵ جنگ رعطوه۸وظ انعم مه مدوزکزه 
189 

۱ برقی» محاسن» ج ۱» باب ۰۷۸ ص ۰۶۰ شمارة ۱۰۱ (امام رضا(ع))؛ جالب توجه است 
که سالیان بعد. ابن‌بابویه (م. ۹۹۱/۳۸۱ روایت ملایم‌تری را راجع به ثواب در رابطه با 
ولایت و شفاعت نقل می‌کند (ثواب الاعمال + عقاب الاعمال» به کوشش ع. . غفاری 
[قم» ۱۹۷۱/۱۳۹۱] ج ۰۳ ص ۲۰۴. دربارة این روایست از روند عقل‌باوری در امامیان 
نخستین نک. به راهنمای الاهی» صص ۴۸-۱۵ (انگ.» صص ۱۹-۶). 

۲ دربارة این تصور مهم که بر تسلیم در بُعد باطنی دین دلالت دارد و با «اسلام» به معنی 
تسلیم در مقابل ظاهر دین متفاوت است بنگرید به, صفا بصاثر الدرجات؛ جزء ۱۰ باب 
۲۰ (باب فی تسلیم لال محمد)». ص ۰ به بعد [ترجمه فارسی؛ ج ۲ ص ۸۶۱ به بعد. 
م]؛ کلینی, اصول, کتاب الحجة باب التسلیم و فضل المُسلمین؛ ص ۲۳۴ به بعد؛ این 
واژه به معنی اطاعت در برابر هدایت و دستورهای امام نیز تعبیر شده است که پادزهری 
است برای بحث و جدل‌ها در پیرامون و اطراف امور ایمان؛ نک. ابن‌بابویه. توحید. باب 
نهی عن الکلام» ص ۴۵۸ به بعد [اسرار توحید. ص ۰۵۰۴ م.] و کمال الدین باب ۰۳۱ 
شماره ٩‏ [ترحمة فارسی از پهلوان باب ۳۱ شمارة ۸ ص ۵٩۳‏ م] (تسلیم در مقابل عمل 
به قیاس ورآی شخصی). 

۳ من کنت مولاُ فعلی مولاٌ الم وال من والاه وعاد من عاداة؛ دربارة این حدیث ولایت 
و راویان بی‌شمار و منابع آن, اینک بنگرید به صحيفة الامام الرضا (قم. ۱۹۸۷/۱۴۰۸ 
صص ۰۲۲۴-۱۷۲ شمارة ۹٩‏ ۱۰. عبدالحسین امینی» الغدیر فی الکتاب و الستة و الدب 
(تهران ۱۳۷۲/ ۱۹۵۲؛ بازچاپ. ۱۹۸۶ نماية احادیث. متن حدیث به واژگانی که از 
ريشة «و-ل-ی» هستند اشاره می‌کند. مولا به معنی حامی و پشتیبان, نگهدارنده؛ بیشتر 
وقتی که این واژه در قرآن به خداوند اشاره دارد با این معنی به کار می‌رود. بدیهی است که 
همچنین اشاره دارد به موضوع ولایت یعنی محبت و دوستی؛ فدویت و وفاداری. در بانت 
شیعی, اصطلاح مولا یا برای خداوند استفاده می‌شود یا اغلب به حضرت علی و سایر امامان؛ 
به علاوه» نشانه است. اگرچه مقالة «مولا» نوشتة پ. کرون در داثرةالمعارف اسلام حاوی 
اطلاعاتی است» ولی به‌طور بایسته مسائل مربوط به شیعه را به اندازة کافی در نظر نمی‌گیرد 
(داثرةالمعارف اسلام» تصحیح دوم ج ۷ صص ۴-۶۵ ۸۷). 

۴ انسان برانگیخته می‌شود که حدیث امام جعفر صادق(ع) را با این متن بخواند» «امر ما 
(امر واژة خیلی معمولی است برای ولایت) اهل‌بیت حق است و [برای] آن پیدایی (ظاهر) 
است وینهان پیدایی (باطن) وینهان پنهان (باطن الباطن) ۰۰۰». بصائر الدر جات دست‌نوشته, 
مشهد آستان قدس ۰۱ اخبار ۱۶۹/۶۲ برگ ۱۸ر؛ دست‌نوشتة آستان قدس ۳۶/۷ پا (۳۶/۵)؟ 


۳۳۶ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفای 


اخبار ۰۱۹۳۳/۴۰۷ برگ ۲۰؛ دست‌نوشتة دفتر هند ٩۳۲‏ برگ ۲۲ر؛ در نشر کوچه‌باغی که 
در اینجا مورد استفاده قرار گرفته (حزء ۱. باب ۰۱۲ ص ۰۲۹ شمارة ۴) کلمة باطن افتاده و 
فقط شامل ظاهر و باطن باطن است که آشکارا اشتباه است؛ [ترحمة فارسی» حزء ۱» باب 
۲۳ شماره ۴» ص ۱۳۱ به نظر می‌رسد که متن عربی و ترحمه با دست‌نوشته‌های بالا 
مطابقت دارند م.])؛ بحار» ج ۰۷۱ شمارة ۳۳ شامل ظاهر. باطن ظاهر و باطن باطن است. 
به نظر نگارنده باطن و باطن ظاهر برابرند. به نظر می‌رسد که جملة موجز عارف خاکسان 
مدرس عالم عبارت بالا را تأٌیید می‌کند: ولایت سر اسلام است و مظهریت سر ولایت؛ 
تحفه درویش (تهران» ۱۳۳۷ش/۱۹۵۹)» ص ۴۰ (مقایسه شود با پی‌نوشت ۷۲ و متن 
مربوط). باید اضافه نمود که ولایت در معنی اولیه/ ابتدایی خود یعنی مسولیّت امور غیر 
دینی هیچ دلالت خاصی بر تصور شیعی ندارد؛ بنابراین احادیث سخن از ولاية الطواغیت 
الثلائه (با حکومت سه طاغوت در مقابل خدا یعنی سه خلیفة اول)» ولایت فلان و فلان 
یعنی خلافت ابوبکر و عمر ولایت بنی‌امیه. بنی‌عباس و غیره دارند. 

۵ حیدر آملی» جامع الاسرار و منبع الابراره به کوشش هانری کربن و عثمان اسماعیل 
یحیی (تهران» ۹ «الاصل الثالث و القاعدة الثانية» فی اسرار النبوة و الرسالة و 
الولایة». صص :۳۹۴-۳۷٩‏ سلطان محمد گنابادی سلطان علیشاه» ولابت‌نامه (تهران, 
۴سش)+ ‏ جزء ۵. باب ۱ و ۰۲ صص ۰۷۱-۶۱ حزء ٩‏ باب ۰۱ صص ۱۷۰-۱۵۷ 
وباب ۸ صص ۲۲۱-۲۱۴۳؛ سرتاسر جزء ۰۱۰ صص ۲۴۳-۲۲۶ باید اشاره نمود که 
وقتی با تعلیمات باطنی سر و کار داریم» یعنی زبان مّلف به‌طور خاصی اشاره‌ای است. این 
غنای معنی بهتر نشان می‌دهد که تا چه درجه تصور ولایت فقیه - نظرية مرکزی ایده‌لوژی 
امام خمینی - با استفاده از ابهام» در نظر تودة شیعیان» برای اطمینان بخشیدن به فرهمندی 
مذهبی_-سیاسی فقها و جایگزین کردن شخص امام با فقها (نک. امیرمعزی» «تأملاتی 
دربارة تحول شیعه امامی . . . » 

,10601021501101 6۲ ممتانه۲ رصنعصتمغ0میل مصوز "نطو باق صمتاباژمبی مهن بیای وومها۳6۶ 

۲۵۱۱22 .۲ .60 رعفعدهه 1 کاونعوق۲ج ون هرصبت ویا۲۵/0 عهر و 

.(63-82 .00 ,[1993 بونتع۳] »ملظ مد م۸ 0ص2 
اصطلاح وّلایت که ولایت تلفظ می‌شود واضح است که در معنی فرقی نمی‌کند (نک. م. 
چودکی ویج خاتم اولیاء» ص ۳۴ به بعد). 
1 .00 ,50:75 05 56۵۵ ۵ ر2ز/0300106۷ ۷۲۰ 
اما در تصوف این دو اصطلاح می‌توانند معانی مختلف داشته باشند, بنگرید به و. گرنل» 
حیطف عارف: قدرت و اقتدار در تصوف مغربی (آستین» ۰)۱۹۹۸ اساسا مقدمه و ص ۲۱۶ 
به بعد» ۲۲۷ به بعد. ۲۷۲ به بعد. همین‌طور تودة مزمنان برای تفکیک میان ولایت اعتباری 
(ولایت فقها) و ولایت تکوینی (ولایت امامان(ع)) با مشکل روبرواند. اگرچه این تلاش از 


نکته‌هایی در باب ولایت امامی ۳۳۷ 


سوی یک رهبر سیاسی-مذهبی قابل درک است ولی انسان از محققانی متحیر می‌شود که 
«ولایت» در متون مذهبی را با عقيدة ولایت فقیه می‌سنجند (برای نمونه نک. عبدالعزیز 
ساشادیناء سلطان عادل در اسلام شیعی ) نیویورک» ۱۹۸۸)؛ 

۷۵ ۲۵۲) رماع ۶ 67 سر (انیکاه مقلنی-لع) واییگ-عیل 772 بحطنع820 بر ,خر 

1988(: 

بیهوم-دائو «علم امام»» بنگرید به پی‌نوشت ۱ که در آن وّلاایت «ولایت» خوانده شده و به 
معنی «اقتدار قانون‌گذاری امام» ترحمه شده است (ص ۱۹۵)؛ باید اذعان نمود که «دین» 
هم بدون هیچ توضیحی به «قانون» ترجمه شده است (ص ۲۰۴). 

۶. حدیث امام جعفر صادق(ع) به گزارش کلینی» اصول. کتاب الحجة باب فی غیبة؛ ج 
۲ صص ۱۳۵ و ۰۱۴۴ شماره‌های ۵ و ۲۹؛ شامل دعایی است که به نام «دعای فرج» که 
باید در زمان غیبت خوانده شود تا درد انتظار قانم(عج) آسان‌تر شود؛ بنگرید به ابن‌بابویه» 
کمال الدین» ج ۲ باب ۰۴۵ ص ۵۱۲ به بعد شمارة ۴۳ [ترجمهة فارسی از پهلوان» ج ۲ 
باب ۰۴۵ شماره ۴۴ ص ۲۸۷ به بعد. ۱۳ 

۷ ابن‌بابویه» علل الشرایع (نحف. ۱۹۶۶/۱۳۸۵). باب ۰٩‏ ص ۰4 شمارة ۱ [ترحمه فارسی 
از ذهنی تهرانی» ج ۰۱ ص ۰۵۲ شمارة ۱ م.]. 

۸ نک. لیاقت علی تکیم «از بدعت تا سنت. ولایت علی در اذان شیعی». مجله انجمن 
شرقی آمریک؛ ۲۰۰۰(۱۲۰ صص ۰۱۷۷-۱۶۶ 

,رل ,40۵ ٩1‏ عطا صز ت۸۵ ۵۲ هب۲۲۶۵ عطا :مسنی ما قرط م۳" بطتعلع] ۸۵ 1[ 

120 )2000(, 00. 166-۰ 

۹ یو رابین» «وحود پیشینی و نور. ابعاد تصور نور محمد». مجلة مطالعات شرقی» ۵ 
(۱۹۷۵)» صص ۰۱۱۲-۶۲ 

,مصصمون ۷( ول( ۵۶ آموعومن قطا که فاهع‌دريه .اطعنا فصح مممه‌افن۰۳۲۵-۵ رصتجانیکر .۲ 

,62-112 .00 ,(1975) 5 ,و510 6۲۵۳1۵ 1۲۵۵1 
و «انبیا و سرنیاها در سنت شیعه نخستین». مجله مطالعات اورشلیمی در عربی و اسلام» ۱ 
(۱۹۷۹) صص ۶۵-۴۱. 
هگ سول مر همنات1:۵ هط ابو عطا ما وعمانجهعم:۳ فصده فاعطم۳۳0؟ 
41-۰ .عم و(1979) 1 ,7هاع ۵۲۵ ۸4۲۵1 

۰ راهنمای الاهی؛ بخش ۰۲ صص ۱۵۴-۷۳ (انگ» صص ۶۰-۲۹). (نسخه کوتاه ولی 
به‌روزشدة بررسی مشروح «رژیت بالقلب». صص ۱۴۵-۱۱۲ [انگ.. صص ۰۲۵۵-۴۴ 
در شمارة ویژه نشریة علم ادیان, ۵۹-۵۷ [۱۹۹۹]» تحت عنوان؛ چبراغْ در راه قلب به 
چاپ رسیده است. 
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۰ 60۵۲ با ۲۵۵ ع وی کو۲خنه2 ,[1999] 51-59 ,دههنوزاع کعه 0۳۷۵۵950۳۷6۵ 
:(146-169 


۸ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


همچنین نک. «کیهان‌زادی و کیهان‌شناسی (در شیعه دوازده‌امامی)» دانشنامة ایرانیکا؛ 
ویرایش دوم؛ 

و و (صوز نک ۲۳۵۱۷۵ صذ) بچعمزمصومن فص وجمعمصومن 
و فصل‌های ۴ و ۱۰ این کتاب. 

۱ دلیلی که چرا در سرزمین‌های شیعه‌نشین اعقاب واقعی و فرضی امامان (سادات و اشراف) 
از احترام خاصی برخوردارند. فضیلت‌هایی که از نور ولایت نشأت می‌گیرند در حالت 
بالقوه در آنها وجود دارد. به هر حال» به عقيدة عارفان این فضیلت‌ها در اعقاب روحانی 
امامان بیشتر و راحت‌تر مستعد محقق‌شدن‌اند. دربارة سادات اینک بنگرید به شمارة ویةة 
شرق معاصر ۱۸ (۱۹۹۹-۲-۷۷)؛ نقش سادات / اشراف در تاریخ و تمدن اسلام ویرایش 
اسکارشیا امورتی و ل. بوتینی. 

0۳1۵ 6 5/0۲۵ 7۱۵/۱۵ گتطعظ /55401 1 4070 71 ,(77.2-1999) 18 ,مسع00 0۲۵۵ 

.تصتا0ظ سا 4حه تنام:مصصه مه 562 .۳ .60 ,عیامزمسوزوز 
متأسفانه به‌طور کلی» بُعد معنوی از اهمیت بنيادین این مجموعه مقالات غایب است. 

۲ برای نمونه بنگرید به, بصاثر الدرجات» جزء ۱» باب ۰۱۱ ص ۰۲۵ شمارة ۲۱ [ترحمة 
فارسی» ج ۱» ص ۰۱۳۰ م]. 

۳ کشی. اختبار معرفة الرجال (مشهد» ۱۹۶۹/۱۳۴۸ ص ۰۲۱۳ 

۴ راهنمای الاهی» صص ۳۱۰-۳۰۸ (انگ» صص ۸-۱۲۷ ۱۲). 

۵ نگارنده از م. م. بارآشر ر. برونر و اتان کلبرگ به خاطر مطالعة دقیق نسخة اول این متن 
و پیشنهادهای سازنده‌شان صمیمانه سپاسگزار است. 


فصل هشن ن 

در قلب مجموعة متون روایی امامان شیعة اثناعشری سلسله احادیثی است که 
در آنها انسان‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند: معصومین(ع) (یعنی پیامبر اکرم(ص)؛ 
دخترش فاطمه(س) و امامان دوازده‌گانه. خاصه آخرین‌شان). مومنان ایشان (یعنی 
آنها که به امر امامان پیوستند) و سایر انسان‌ها. به نظر می‌رسد که کهن‌ترین این 
قبیله‌ای بنا می‌نهد. در حدیثی به نقل از امام صادق(ع) (م. ۸ |/۷۶۵) چنین آمده 

۰ ۰ 3 ۲ 
قبیلهاش ومفاخر اعراب سخن می‌گفت. فرمود: «این‌همه بگذار انسان‌ها سه گروه‌اند: 
عرب موالی وعلح؛ ماعرب‌ايم» شیعیان ما موالی وآنها که مانند ما نیستند, علج‌اند.»" 

حدیث مشابهی که منسوب به همین امام است. حزئیات دقیق‌تری را ارائه 
می‌کند:«مردم سه قستته از تب هه ی وعلج؛ ما(امامان] عرب هستیم. 
دوستداران حقیقی ما مولی و دشمنان ما علج هستند».؟ 

در نگاه اوّل آشکار است که معیارهای انسان‌شناختی قبیله‌ای به سود معیارهای 


۰ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


اعتقادی نادیده گرفته شده است. این معیارها در حکم نمادهایی‌اند برای سه دستهٌ 
انسان‌ها: راهنمایان معنوی» مزمنان ایشان و دشمنان آنها. 

در این مقطع یادآوری دو نکته‌ای که از یک‌سو اشارة ضمنی این احادیث را روشن 
می‌سازند و از دگرسو همزمان. درک مطالب بعدی را آسان‌تر می‌کنند. ضروری 
است. شیعهة اثاعشری» مکتبی که آغاز آن به عقاید امامان تاریخی بازمی‌گردد. به 
تاریخ نگاهی دوگانه دارد؛ تاریخی که نبرد بین دو نیروی ناسازگار خیر و شر شاخص 
آن است: امام و پیروانش از یک‌سو و دشمنان امام و حامیان آنها از سوی دیگر؛ به 
ترتیب نماد این دو نیرو هستند. این نبرد پي پیش از خلقت دنیای مادی و به هنگام 
اولین درگیری بین سپاه عقل (عقل؛ امام کیهانی (وحودی) نیروهای خیر و نمونة 
بنیادین امام زمینی) وسپاه حهل (رهبر نیروهای شر و نمونة بنیادین دشمن امام) 
آغاز گردیده ید 

این نزاع در همة زمان[ها] تداوم یافته است؛ نبردی که امامان انببای اولوالعزم 
(دارندگان رسالت) و پیروان ایشان و دشمنان آنها را که به سرکردگی رهبران‌شان 
مأموریت انبیا و یا امامان را نمی‌پذیرفتند. در برابر یکدیگر قرار داده است. " این نبرد 
تنها پس از پیروزی قطعی مهدی قانم(عج) بر نیروهای جهل در آخرالزمان پایان 
خواهد یافت. " این دوگانگی مبنای «نظرية اضداد» است که با نظریردازی دربارة 
«حفت‌های» اصلی زیر مشخص می‌شود: 

امام ودشمن امام» عقل و جهل؛ اصحاب یمین و اصحاب شمال» ائمه نور و امه 
ظلام. ائمه هدی و ائمه ضلال؛ حب یا دوستی مقدس به امام و نفرت مقدس به 
دشمنان امام ولایت و برائت وغیره. در دور اسلامی» دشمنان و مخالفان؛ کسانی‌اند 

که ولایت علی(ع) و امامان پس از او را انکار کردند. در این مورد. اشاره تقریباً به 
تمامی صحابه است؛ خاصه سه خلیفة اوّل» امویان و عباسیان و عمدتا آنهایی که 
شیعیان. «الا کثر» (اکثریت) «العامه» و (عامه) خطاب‌شان می‌کنند: یعنی آنها که 
نهایتً اهل سنت نامیده شدند.؟ 

نکتة دوم به جنبة دیگری از جهان‌بینی امامیه مربوط می‌شود؛ جنبه‌ای که می‌توان 
آن را «دوگانه» نامید. عملا تشیع» واقعیت در تمام ابعادش را مشتمل بر دو سطح 
می‌داند: سطح پیدا؛ عیان و ظاهر و سطح دوم که در پس ظاهر نهفته است. سطح 
پنهان و باطن. این سطح دوم به نوبة خود دربردارندة درون های فراوان دیگر است 


فقط مرد خدا انسان است: خداشناسی و انسان‌شناسی عرفانی بر پایة تفسیر امامية نخستین ۳۳۱ 


0 و 
به‌طور ضمنی (بين خطوط) همیشه و در همه‌حا قابل شناسایی است. 

این فرآیند» اساسا فرآیندی تأویلی است. اگر باطن به ظاهر جهت و معنا 
می‌بخشد. ظاهر نیز به نوبة خود تشکیل‌دهندة مبنا و پشتیبان لازم باطن می‌باشد. 
بدون باطن. 1 ِ ۳ بدون 2 ِ 
برقرار می‌کند. ۳ شارع ی ار نبی 0 کتاب "۳ را که به او نازل 
گردیده (تنزیل) برای عامة مردم می‌آورد. امام («ولی) نیز به سهم خود شمار اندکی 
خواص را به معنا و راز باطن کتاب مقدس رهنمون می‌شود. و با این کار [آن] را به 
آغاز و مبداً خود بازمی‌گرداند (تأویل). در اینحا ما شاهد بازگشت «حفت واژه‌های» 
مکمل هستیم: پیامبر و امام (ولی)» نبوت و ولایت تنزیل و تأویل» اکثر واقل عامه و 
خاصه. وبسیاری دیگر که کاربرد آنها هم کم نبوده» مانند محمد وعلی [محمد(ص)؛ 
نمایندة نبوت تشریعی و علی(ع) امام اعلی» نمايندة مآموریت رازآشنایی امامان 
بعنی تأویل باطنی است] » اسلام وایمان (تحت‌اللفظی » اسلام/ ایمان به 9 فنین 
«تسلیم در برابر کلام ظاهر دین» و «تعلیم رازآشنایی به دین باطنی امامان»).! تمام 
این حفت‌ها را می‌توان تداوم همان حفت بنیادین ظاهر وباطن دانست. با این‌همه. 
مرکز ثقل باطن یا ولایت به عنوان بعد باطنی نبوت» تصور «علم» است که در زمينة 
احادیث اعتقادی امامان» آن را می‌توان «علم رازآشنایی و سرّی» تفر تمود. ام تواق 
گفت که امام. صرف‌نظر از مرتبةٌ وجودی خود (به این نکته بازمی‌گردیم) به واسطة 
در اختیار داشتن این علم و نیز حایگاهش به عنوان عالم معنوی» امام است. 

تعلیم علم باطنی مستمر در کنار نبرد دانمی» عنصر ابت دیگری از حهان‌بینی 
علم سری الاهی به وحودهای پیشینی معصومین(ع) آغاز گردید وپس از آن. تعلیم 
همین علم به سایه‌ها و ذرات (ذر/ اظله) موحودات پاک (فرشتگان؛ انبیاء و حامیان 
وفادار ایشان در تمام زمان‌ها) توسط معصومین(ع) ادامه و تعلیم شاگردان توسط 
است. 1 ی 
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همان گونه که نزاع دائمی» تاریخ بشر را مشخص می‌کند. به همان‌سان, تعلیم دانمی 
راز باطن معنویت آن را اطمینان می‌بخشد. از این دیدگاه. حامیان امامان» «شیعیان» 
متون ماء نه‌تنها شیعان دورة اسلامی‌اند. که رازآشنایان علم سرّی الهی در تمام دوران‌ها 
می‌باشند. همزمان» «دشمنان» ایشان, سپاه جهل» عموماً نیروهای مخالف این 
تعلیم در تمام ادوار تاریخ به شمار می‌روند. ۱ 

آنها ممکن است کسانی باشند که پیام نبوت را انکار کرده‌اند (مثلا نمرود یا فرعون» 
منکران پیام ابراهیم و موسی). ویا کسانی‌اند که حامی ظاهر دین‌اند ولی تعلیم راز 
باطنی توسط امام را نپذیرفتند و دین خود را از ژرفای باطن پنهان آن حدا کرده و 
بدین‌سان, خود را محکوم به جهل ظلم و نهایتاً کفر کردند (مثلا بیشتر بهود و نصاری 
که تعلیم امام با امامان دین‌شان را انکار کردند و بدین‌گونه به پیامبران خود خیانت 
ورزیدند. همچنین‌اند بیشترین مسلمانانی که ولایت علی و امامان از نسل او را 
نپذیرفتند) ۱۶ 

بنابراین» اکنون بهتر می‌توان به معنای تقسیم سه‌گانة بشریت پی برد. خاصه 
گونه‌های آن‌که به احتمال, متأخر و از اهمیت بیشتری برخوردارند. احادیث فراوانی 
منسوب به امام صادق(ع) تصور تعلیم باطن و رازآشنایی را در این رده‌بندی معرفی 
می‌کنند؛ «مردم سه دسته‌اند. عالم متعلم و افراد بی‌خاصیت. ماعلما هستیم» شیعیان 
ما متعلم و دانش‌آموزنده و مردم دیگر افراد بی خاصیت‌اند». ۲ در جای دیگری آمده 
اتب «مردم [حقیقی] دو گروه هستند: دانشمند ودانش‌طلب و مردم دیگر فرومایه‌اند 
و فرومایگان در آتش هستند». به سهولت می‌توان دریافت که دستة سوّم که حتا 
جزو انسان‌های واقعی قرار نگر فتهاند. دشمنان رازآشنایان معرفی شده‌اند. همین امام 
همام در جای دیگر این رده‌بندی را به گونه‌ای دیگر چنین مطرح کرده است: «انسان‌ها 
نیز سه دسته‌اند: دسته‌ای زیر سایة عرش قرار می‌گیرند: در آن روزی که سایه‌ای حز 
سایة آن نیست و دسته‌ای هستند که حساب و عذاب دارند و دسته‌ای هستند که 
صورت‌های‌شان صورت آدمی است ولی دل‌های‌شان دل‌های شیاطین ۳ 

نخست امامان و شیعیان تعليمافتة ایشان در تمام زمان‌ها هستند. دوم دشمنان 
و مخالفان ایشان‌اند. سوم به احتمال زیاد رهبران دستة دوم‌اند: «پیشوایان حهل و 
ظلمت». شیاطین و گمراه‌کنندگانی که «اکثریت» را به سوی تباهی ابدی بردند. 

به نظر می‌رسد این مفهوم انسان‌شناختی راء سایر عناصر نظام پیدایش بشر تأیید 
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می‌کند: همان‌گونه که انتظار می‌رود این عناصر همیشه هماهنگ و منسجم نیستند. 
در حقیقت از آنحا که این روایات در طی قرن‌ها به‌طور پیش‌رونده‌ای طول و تفصیل 
یافتند و متشکل از لایه‌های متفاوتی‌اند» تا حدی مشوش به نظر می‌رسند. مولفان 
کهن‌ترین محموعف احادیث امامیه عبارت‌اند از ابوجعفر برقی (م. ۲۷۴ پا ۲۸۰/ 
۷ يا ۸۹۳) و محمد بن یعقوب کلینی (م. ۹ )٩۴۱۰--‏ که احادیثی را ثبت 
نموده‌اند که چندپارچه‌اند و به لحاظ ساختاری غیر متعادل. " هم‌روزگار آنهاه صفار 
قمی (م. )٩۱۳-۹۰۲/۲۹۰‏ احادیثی را گرد آورده است که هم به لحاظ اطلاعات 
و محتواغنی و هم به لحاظ ساختار و تدوین مذسنچم فز هستا ,1 دوره‌های مورد بحث 
تیدانیی تخر پس از پیدایش جهان مادی در لحظة خلقت ارواح» قلوب (جایگاه 
ارواح) و ابدان انسان‌ها روی داده است. در اینجا نیز حضور و رده‌بندی موجودات 
بهدو گروه مخالف را می‌توان ملاحظه نمود:پیشوایان تعلیم راز باطن و پیروان ایشان 
در یک‌سو دشمنان و حامیان آنها در سوی دیگر. امام باقر(ع) در حدیثی میذ. اید: 
«خداوند محمد و آل محمد(ص) را از طینت علیین آفرید و قلب‌های ایشان را از طینتی 
بالاتر از آن آفرید. و شیعیان ما را از طینتی پایین‌تر از علیین و دل‌های‌شان را از طینت 
علیین آفربد. پس دل‌های شیعیان ما از سرشت ابدان آل محمد(ص) است [اين عبارت 
مهمی است و به آن بازخواهيم گشت]. و خداوند دشمنان آل محمد را از طینت سجین و 
دل‌های آنها را از طینتی بدتر آفرید و پیروان آنها را از گلی بدتر از سجین و دل‌های‌شان را 
از سجٌین آفرید. پس دل‌های آنها از سرشت بدن‌های ایشان است و هر دلی متمایل به بدن 
خود خواهد بو 
واژه‌های «علیین» (یا صورت فاعلی «علییون») و «سخین» قرآنی‌اند و به ترتیب 
در آیات ۱۸ تا ۲۱ و ۷ ت۱٩‏ سورة مطففین آمده‌اند: 
به‌راستی کتاب نیکان (ابرار) در علیین است. و چه چیزی علیین را به تو خواهد شناساند؟ 
[علیین] کتابی است پوشیده از نوشته. آنها که در نزدیکی خدا پذیرفته شده‌اند آن را درخواهند 
یافت. " به‌راستی کتاب بدکاران (فجار) در سجین است. و چه چیزی سجین را به تو خواهد 
شناساند؟ [سحین] کتابی است پوشیده از ۳ 
مفسران قرآن «علّیین» و «سحین» راء به ترتیب» یکی از طبقات برین بهشت و 
یکی از گودال‌های ژرف دوزخ» ویا نام دو کتاب خدایی دانسته‌اند که در آنها «نام»های 
رستگاران و گمراهان نوشته شده است. اگرچه در حدیثی منسوب به امام محمدباقر 
«علیین» به آسمان هفتم و (سجین) به زمین هفتم تعبیر شده ات دز مستم ای 
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نخستین امامی» آیه‌هایی که ذکر شد. کماپیش هميشه در بطن احادیث مربوط به 
آفرینش از خاک علیین و سین به کار گرفته شده‌اند. 

پیداست که در اینحا «علّیین» و «سححین» به ترتیب دو مکان ملکوتی و دوزخی‌اند 
که جوهر نخستین خلقت موجودات خیر و شرّ از آنها گرفته شده است. در برخی از 
اج ویب پاوجای علییق؛ » عرش به‌کار رفته است. . در حدیثی از امام حعفر صادق (عرش» 
حایگزین «علیین» شده است: 

خداوند ما را [یعنی وجود نورانی ما یا ارواح ما را] از نور عظمت خویش آفرید 
و سپس از گلی سر به مُهر و پنهان برگرفته از زیر عرش» خلقت ما را شکل بخشید و 
نور مارا در شکل ما حای داد. از این‌روست که ما بشرهایی نورانی هستیم و آنچه 
[خداوند] در آفرینش بهرة ما قرار داد هيچ‌کس را از آن نصیبی نیست. و خداوند 
ارواح مزمنین ما را از گل ما آفرید و بدن‌های ایشان را از گل دیگری» همچنان سر به 
مهر و پنهان, امّا پست‌تر از گل ما و خداوند از میان آفریدگان چنین بهره‌ای را تنها از آن 
مزمنین ما و پیامبران ساخت. از این حاست که تنها ما و ایشان [یعنی تعلیم‌یافتگان ما 
انسان‌های پاک؛ پیامبران و مریدان انمه] سزاوار آنیم که انسان خوانده شویم حال 
آنکه دیگران مکسانی هستند سزاور آتش دوزخ». هم پنگرید به پینوشت ۱۸ که 
برای آتش (روبرو شدن/ رفتن به سوی) آتش اوه شین ]۲ 

موحودات خیر و شر» بنابراین» به لحاظ وحودی متفاوت‌اند. آنها از حوهرهای 
متفاوت خلق شده‌اند و تنها موجودات خیراند که شایستة نام انسان‌اند. موحودات 
شر فقط شبه‌انسان‌اند موجوداتی اهریمنی که تنها از انسان و انسانیت شکل و صورتی 
بیش ندارند. برابر حدیثی منسوب به امام حسین(ع) مردم سه گونه‌اند» انسان‌ها 
(الناس»» شبه‌انسان‌ها (اشباه الناس) و هیولاهایی انسان‌گونه (سناس يا نسناس). ۲۷ 
در ادام حدیث آمده است: «ماییم مردم؛ .۰ شیاه مردم. ۰ شیعیان مایند» و هم آنها 
دوستان ما هستند و آنها از مایند. ... «نسناس» اکثریت مردمند و [امام(ع)] با 
دست خود اشاره به گروه مردم کرد ِ# 

مطالب ذیل حزئیات ت تکمیلی‌اند مربوط به هویت این سه گروه مردم. گروه اول 
آشکارا شامل سلسلة دراز پیامبران و امامان ایشان است که مشهورترین آنان عبارت‌اند 
از: آدم وشیث. هابیل/هبةاله (برابر فهرست‌های متفاوت امامان هر پیامبری). نوح و 

سام سلیمان و صف بن برخیا؛ ابراهیم و اسماعیل/ اسحاق. موسی و هارون/ 
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یوشع» عیسی و شمعون/ یوحنا/ حواریون؛ محمد و علی و یازده امام دیگر. بنابراین 
هر جفت پیامبر/ امام با جفت بعدی و از طریق سلسلة اولیای تعلیمیافتة رازآشنای 
الهی مرتبط است. از این ری شيعة امامیه به معنای دقیق کلمه, آخرین حلقة سلسله 
طولانی تعلیم راز باطن است که آغاز آن به آدم ابوالبشر بازمی‌گردد و ادامة آن را تا 
پایان زمان. امام غایب. صاحب‌الزمان» امام دوازدهم» ناجی آخرت. اطمینان 
ی ۹ 

گروه دوم شامل «پیروان وفادار» امامان پیامبران مختلف است؛ یعنی شیعیان 
تمام دوران‌ها. اما آیا این گروه» تمام شیعیان اسلام را نیز دربر می‌گیرد؟ آیا می‌توان 
برداشت کرد که تمام کسانی که خود را شیعه می‌خوانند از حوهر آسمانی امام خلق 
شده‌اند و با وابستگی اعتقادی رستگاری خود را رقم زده‌اند؟ اگر به اثر ارزشمند 
فضائل الشیعه رجوع کنیم پاسخ به سوالات مزبور مثبت خواهد بود." اما احادیث 
دیگر» تصویری ظریف‌تر ارائه می‌دهند. مجموعة نخستین متون از نوع متون مربوط 
به پیدایش بشر» می‌کوشند تا از تندروی اخبار مربوط به پیدایش بشر و نوع جبرگرایی 
این احادیث؛ که تاکنون بررسی نموده‌ایم بکاهند. در اینحا ما با احادیث مربوط به 
آمیختگی دو سرشت «اختلاط طینتین» سر و کار داریم: پس از خلق خیر از گل 
علیین و شر از گل سحین. خداوند آن دو گل را با هم درآمیخت. طبق این احادیث؛ 
بدین دلیل است که مزمنی می‌تواند کافر شود و کافری می‌تواند مزمن شود. افزون 
بر این بدین دلیل است که مزمنی می‌تواند کار شرّ انجام دهد و کافری می‌تواند کار 
خیر انجام دهد. " طبق روایات دیگر در تقسیر سورة ۱۷۲ از سورة اعراف دربارة 
میثاق نخستین» «خدای عز و حل یک مشت از خاک زمینی که آدم علیه‌السلام را از 
آن آفرید برگرفت و آب گوارای فرات بر آن بریخت» و آن را چهل صباح به حال خود 
گذاشت» سپس بر آن آب شور و تلخ ریخت و چهل صباح دیگر واگذاشت. چون آن 
گل شمیر شد» آن را برگرفت و به شدت مالید.آنگاهآدمیان مانشد مور از راست و 
چپش به جنبش درآمدند» به همگی دستور فرمود به آتش درآیند» اصحاب یمین داخل 
شدند و آتش بر آنها سرد و سلامت گشت و اصحاب شمال از داخل شدن سرپیچی 
کردند. ۲ 

در نتیجهء هیچ‌یک از مومنان از شرّ یا خطا و بدین‌سان از کیفر مصون نیست. 
عنصر سجین در هر فردی از طریق/ به خاطر عدم آگاهی» فعال می‌گردد. از سوی 
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دیگر» فرد غیر مومن می‌تواند عنصر خیر را در طبیعت وجود خود فعال کند تا 
سرنوشت خویش را تغییر دهد. به لطف عنصر علیین در وجود اوه حجابی که ضمیر 
او را می‌پوشاند» برداشته می‌شود و به او امکان می‌دهد تا به طرف مقابل (مومنان) 
بپیوندد. گمان می‌رود یکی از دلایلی که امامیه عقیدة/ موضع بین حبر و اختیار (امر 
بین الامرین) را برگزیده است» این باشد. " 
افزون بر اين» در برخی دیگر از احادیث» مرز مشخصی بین دو دسته از شیعیان 
کشیده شده است. در حدیثی از امام باقر(ع) چنین آمده است: 
ای شیعف آل محمّد. حتماً باید مورد پاکسازی قرار گیرید همچون پالودن و برطرف شدن 
سرمه از چشم» که صاحب چشم می‌داند چه وقتی سرمه در چشمش جای می‌گیرد ولی 
نمی‌داند چه زمانی از آن بیرون می‌شود و به همین گونه است حال مرد که بر طریق امر ما 
(امامت) صبح می‌کند (روز را آغاز می‌کند) و بعد روز را شب می‌کند و (بعد) در حالی 
که از آن خارج شده شب را به صبح می‌برد. ۲۴ 
روایت است از امام جعفر صادق که خطاب به پیروانش فرمود: 
به خدا سوگند بی‌تردید به‌سان درهم شکستن آبگینه درهم خواهید شکست البّه آن شيشه 
۱۳۷ ۳ 07۱۱۳ ۱۳ 
حتماًٌدرهم خواهید شکست همچون شکستن سفال (گل پخته)؛ همانا سفال البّه می‌شکند 
ولی (بدان صورت نخستین) چنان که بوده است بازنمی‌گردد [و] به خدا قسم حتماً غربال 
خواهید شد [و] سوگند به خدا بدون شگ از یکدیگر بازشناخته خواهید شد [و] به خدا 
قسم پاکسازی خواهید گشت تا جایی که از شما جز اندکی باقی نماند.*۳ 
تصور غربال شدن» تصفیه شدن و آزمونی که تنها شمار اندکی از شیعه از آن به 
سلامت بیرون می‌آیند در شمار قابل توجهی از احادیث امامیه به چشم می‌خورد. ۴" 
این از لحن ستودنی فضائل الشیعه فاصله‌ای بسیار دارد. اج 
«شیعه» که تنها به تعداد اندکی از شیعیان «حقیقی» اشاره دارد. ۲ برخی از احادیث 
حتأ به دشمنی بین دو گروه اشاره می‌کنند. روایت است از امام جعفر صادق(ع) که 
فرموده است: «... پاره‌ای از شما در روی بعض دیگر آب دهان اندازد و... پاره‌ای از 
شما دیگری را لعن کند و... گروهی از شما گروه دیگر را دروغگو بنامد»."" آنها که 
در امتحان پیروز نشوند» شیعیانی‌اند که به همة تعالیم امامان ایمان ندارند. آنها که 
برخی از تعالیم را گرفتند و برخی را انکار نمودند. پیرو «غربال»‌شده کسی است که 
از امتحان موفق درآید. او مسلماً کسی است که احادیث شیعه با این عبارت از او یاد 
می‌کنند: (مومنی که خداوند قلبش را برای ایمان آزموده است). 
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در حدیثی که توسط امامان زیادی تکرار شده است به روشنی آمده: 
امر [تعلیم] ما دشوار (صعب) و بسیار دشوار (مستصعب) است» جز پیامیر مرسل با 
فرشته مقرب یا بندة مزمنی که خدا دلش را به ایمان آزموده طاقت تحمل آن را ندارو. ۳۹ 
بعضی حنبهة سخت و دشوار تعلیمات امامان با اصطلاحاتی جون «هیوب» 
ترسناک» «ذعور» هراس‌انگیز «نقیل» سهمگین» «خشن» زحرآور «(مخشوش )۰ 
دلتنگ کننده «مستور» «مقنْع» پوشیده مود تا کید قرار گرفته امست: ۲ «امر ما پوشیده 
است و پوشیده‌ای است پنهان که پرده بر آن انداخته شده است و پوشیده بر پوشیده 


از برخی از احادیث ما دل‌های مردمی تنفر دارد. پس هرکه به آن اقرار کرد بیشترش گویید 

و هرکه منکر شد از اودست بردارید. همانا ناچار باید آزمایشی پیش آید که هر فرد خصوصی 

و محرم رازی در آن سقوط کند» " تا آنجا که آن کس که مو را دو نیمه می‌کند سقوط کند 

تا آنجا که جز ما و شیعیان ما باقی نماند. ۳ 

حضرت علی(ع) فرمود: 

حدیث ما بسی دشوار و سنگین است و پذیرش آن احتیاج به خشاش و سختی دارد. پس 

شمه‌ای از آن را برای مردم بیان کنید» هرکس اعتقاد پیدا کرد و شناخت بیشتر بیان کنید و 

هرکس منکر شد. ساکت شوید زیرا که احادیث مارا حز سه دسته تحمل نمی‌کنند: فرشتة 

مقرب. یا پیامبر مرسل یا بند‌ای که خداوند دلش را به ایمان آزموده است. ۳" 

این «مزمنی که قلبش آزموده شده است»۰ همان کسی است که با تعلیم سرّی 

امام آشنا شده است. این نکته در حدیثی منسوب به امام چهارم علی بن حسین(ع)» 
دربارة رابطة بین سلمان فارسی و ابوذر غفاری» دو ستون شیعه» تصریح شده است. 
سلمان نمونة بنیادین پیرو رازآشنا است که به امور سرّی تعلیم باطنی دسترسی داشته 
است. ابوذر نیز نمونة بنيادین پیرو زاهد و متقی است که فقط با علم ظاهر تعلیمات 
ی زمانی در حضور علی بن حسین» امام سجاد(ع) بحثی دربارة وظیفة پوشیده 
داشتن اسرار (تقیه) برگزار شد. "" امام(ع) فرمود: 

به خدا سوگند اگر ابوذر می‌دانست آنچه در دل سلمان بود او را می‌کشت» در صورتی که 

پیامبر(ص) میان آن دو برادری برقرار کرد. پس دربارة مردم دیگر چه گمان دارید؟ همانا 

دانش عالِم بسی دشوار و سنگین است» جز پیغمبر مرسل یا فرشتة مقرب یا بندة مزمنی 

که خدا دلش را به ایمان آزموده است تاب تحمل آن را ندارد و سلمان فارسی از این رو از 

جمله مُلما شد که او مردیست از ما خانواده و از این جهت اورا منسوب به خود کردیم. ۴" 
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به نظر می‌رسد که شیعیان «حقیقی» همان شیعیان رازآشنا باشند. آنها کسانی‌اند 
که برخلاف شیعیان رازناآشنا از امامان‌اند و بخشی از وحود آنان را تشکیل می‌دهند. 
مفهوم «آمیختن دو گل» گفتن این نکته را مقدور می‌سازد که غیر شیعیانی که ولایت 
را کشف نمودند وبه علم سرّی خداوند واقف گشتند» به مقام «شیعیان حقیقی ) 
رسیدند. در این صورت طبیعت ملکوتی چنین فردی بر طبیعت اهریمنی او غلبه 
یافته است. موضع شیعی (امر بین الامرین)» بین حبر و اختیار که در بالا به آن اشاره 
شد حاکی از آن است که در این زمینه طینت يا فطرت اولیه فرد تعیین کنندة سرنوشت 
نیست بلکه سرنوشت مژخر اوست که گواه فطرت اولیه می‌شود. بنابراین» این 
شیعیان حقیقی کسانی‌اند که در تقسیم‌بندی سه‌گانه. گروه دوم را تشکیل می‌دهند. 

سرانجام» کلامی چند در خصوص گروه سوم؛ همان‌گونه که ملاحظه گردید این 
گروه به «دشمنان». نیروهایی که در مقابل تعلیم رازآشنایی صف‌آرایی می‌کنند» 
آفریده‌های شبه‌انسان, یا هیولاهای انسان‌نما؛ اشاره دارد. در این زمینه. نظرات امامیه 
را در خصوص موضوع مسخ در پرتو نوری نو باید دید. در متون روایی متقدم امامیه 
اشارات بسیاری در خصوص مسخ (تناسخ در شکل یک حیوان) وحود دارو. ۲۲ 
موحودات مسخ‌شده ر (مسوخ» هی گو نت در بسیاری موارد. اینها دشمنان تاریخی 
شیعیان‌اند که با نام سوسمار (وزغ) از آنها یاد شده است. وزغی که از عثمان. خليفة 
سوم دفاع می‌کند به احتمال زیاد. تجّد (مسخ) خلیفه اد عیتالملک یه مان 

۴ ۲ 

(غیر شیعیان) را که برای حج به مکه آمده بودند مشاهده کند: آنها میمون‌ها (قرده) و 
۱ 2 ۵۰ 
خوک‌ها (خنازیر) بودند. مسوخ و به‌طور کلی. گروه سوم مردم دشمنان‌اند. یعنی 
طبق نظریة شیعی ضدها یا «اضداد». آنها اخلاف قابیل در برابر اخلاف هابیل اند (* 

از این منظرء می‌توان چنین نتیجه گرفت که این اشاره‌ای است به هیولاهای 
اهریمنی که در حیات خود صورتی انسانی داشته‌اند و پس از مرگ به ماهیت حقیقی 
می‌گیریم» تقسیم‌بندی سه‌گانة انسان‌هاء بعد خداشناسی (الاهیاتی) به خود می‌گیرد. 
نگارنده در جای دیگر اين احادیث را که» مشخصاً به امامان مربوط می‌شود یا از 
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کرده است. "" در اینجا صرفاً به منظور توضیح ارتباط آنها با انسان‌شناسی عرفانی» 
خلاصه‌ای ارائه می‌گردد. ساحت الاهی از دو مرتبة وحودی تشکیل شده است: مرتبة 
ذات که غیر قابل شناخت. و غیر قابل تصوّر و دور از فهم بوده و آن را تنها از طریق 
یک خداشناسی سلبی و تتزیهی می‌توان دریافت؛ " و دیگری مرتبة اسماء و صفات 
است که مخلوقات به‌طور عام و انسان‌ها به‌طور خاص می‌توانند از طریق آنها آنچه 
دربارة خدا شناختنی است. بدانند. این حوزة خداشناسی متحلی است زیرا در واقع؛ 
اسماء وصفات که از طریق اسماء الحسنای الاهی آشکار می‌شوند. مظهر و محلابی‌اند 
که همانند اندام‌ها امکان ارتباط خدا و مخلوقاتش را فراهم می‌کنند. " عضوهای 
خداوند چیزی غیر از همان جوانب مختلف امام وجودی» نمونة بنيادین انسان کامل 
نیستند. امامان تاریخی. به نوبة خود تحلیات (مظاهر) او «امام کیهانی» در دنبای 
مادی به شمار می‌روند. احادیث بیشماری وحود دارند که در آنها امامان همواره 
می‌فرمایند: ما چشم خدا. دست خداء صورت خدا و پهلو قلب. زبان» گوش او 
هستیم."" ساحت ذات دربرگيرندة بعد پنهان خداست. حال آنکه ساحت اسماء و 
صفات و اعضا بعد متجلی او یعنی امام وجودی (نورانی) است. امام جعفر صادق(ع) 
ضمن شرح آیة ۰ از سورة اعراف «خدا را نام‌های نیکوست او را به آنها بخوانید» 
فرمود: سوگند به خدا ماییم آن نام‌های نیکو که خدا عملی را از بندگان نپذیرد مگر 
آنکه با معرفت ما باشد (بهدستور وراهنماتی ما باشد) .۰ این دوگانگی ذات و اعضاء 
وحهی است از بخش‌بندی حقیقت به «ظاهر» و «باطن». جنبة باطن, پنهان و 
ظهورناپذیر اوهمان «ذات» ارست که برای هميشه غیرقابل دسترسی است. اعضای 
خدا با «ظاهر» او یعنی همان حنبةٌ 4 تحلی يافتة اوست. امام (هم به معنای کیهانی و 
وحودی و هم به معنای مظاهر تاریخی) جنبة تجلّی‌یافتة حقیقی خدا و ظاهر 
خداست و شناخت حقیقت امام یعنی شناخت آنچه از خداوند شناختنی است. در 
احادیث بیشماری منسوب به امامان آمده است که: «کسی که ما را بشناسد» خدا را 
شناخته است و کسی که ما را نشناسد خدا را نشناخته است.» " «به واسطة ماست 
که خدا شناخته می‌شود و به واسطه ماست که خدا پرستش و۳ «بدون خدا 
ما شناخته نمی‌شدیم و بدون ما خدا شناخته نمی‌شد.»"" 

افزون بر این» روایات مربوط به پیدایش عالّم و بشر آشکارا بیان می‌کنند که امام 
یا معصومین(ع) در کل از نور خدا آفریده شده‌اند. حتا پیش از آفرینش دنیای مادی» 
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خداوند شعاعی از نور خویش و سپس شعاع دومی از آن منشعب می‌سازد. شعاع 
نخست» نور محمد(ص). نور نبوت و نور ظاهر بود و شعاع دوم نور علی(ع نور 
امامت و ولایت و نور باطن بود: 

دوهزار سال پیش از آفرینش» محمد و علی نوری بودند در برابر خدای عژ و جل, نوری با 

یک تنه اصلی که شعاعی درخشان از آن شاخه زده بود... پس خداوند چنین گفت: «اين 

است نوری از نور من تنه آن نبوّت است و شاخ آن امامت. نبوّت از آن محمد است» 

بندة من و فرستادة من و امامت از آن علی است» حخت من و دوست من. بدون این دو 

من مخلوقاتم را خلق نمی‌کردم... از این روست که علی همواره تکرار می‌کرد: من از 

محمدم چنانکه درخششی از درخشش دیگر."" 

حضرت پیامبر خود بارها تکرار فرمود که او و علی پیش از آفرینش جهان از یک 
نور واحد آفریده شده‌اند. " به نقل از روایات دیگر» این نور نخستین که از نور خدا 
منشعب شد. همان نور اهل‌بیت اهل کساء (پنج تن محمد(ص»» علی(ع)» 
فاطمه(س)؛ حسن(ع) و حسین(ع) است؛ در این مورد به ما گفته‌اند که چگونه 
اسان آنها از اسامی خداوند برگرفته شده است)» یا نور حضرت معصومین(ع) 
ی در اینجا دوباره معصومین(ع) که جمعا نماد (مظهر) بنيادین امام وجودی‌اند 
بخش ناگسستنی خداوند را تشکیل می‌دهند و از طریق نور خودشان» نور وصف‌ناپذیر 
خداوند را تحلّی می‌بخشند. در عین حال» همان‌گونه که دیدیم» مزمن پیرو حقیقی 
بخشی از امام را تشکیل می‌دهد. روح و قلب (پایگاه روح) امام از گلی ساخته ده 
که در بالای علّیین قرار دارد؛ بدن مومن از گل واقع در زیر علیین ساخته شده است. 
اما بدن آمام و قلب و روح مزمن او هم‌گوهر هستندء زیرا که هردو از همان کل 
علیین آفریده شده‌انک:" " بتابراین» امام همواره به لمحاظ وجودی از مزمن خود برتر 
است ولی می‌توان گفت که ذاتاً در قلب او حضور دارد و باطن حقیقی [قلب] او را 
تشکیل می‌دهد. 
اما قلب و روح پیروان تعلیم‌یافتة رازآشنای خویش است. او محتوای نهان 

زندگی باطنی و مطلوب و مراد معنوی پیرو حقیقی خود است. او همزمان جنبة 
ظاهر خداوند است. حنبه‌ای که خداوند در آن تجلی می‌کند. خدای ظاهر. بدین 
ترتیب امام» پیرو خود را قادر می‌سازد تا در وحود الهی مشارکت کند. ممن حقیقی با 
شناخت قلب خود (یعنی خود واقعی‌اش) به شناختی از حقیقت امام نائل می‌گردد 
که همان‌گونه که ملاحظه شد برابر با شناخت خدا در مقام ظهور است. بنابراین او 
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از عنصر الاهی خود کاملاً آگاه می‌گردد. قلب پیرو حقیقی ولایت. در واقع» وحه 
خداست. که همان امام است. هیچ عارف یا حکیم شیعی از تسیر این حدیث مور 
بدین‌گونه ابایی ندارد: «مّن عرّف نفسه فقّد عرف ربة». 
مشارکت امام و مزمن تعلیميافتة رازآشنای اودر وجود الاهی را هم‌چنین می‌توان 
با نمادی به نام «درخت ولایت» توضیح داد. امام باقر(ع) ضمن تفسیر آیة ۲۴ و ۲۵ 
سور ابراهیم «آیا ندانسته‌ای که خداوند چگونه مثلی می‌زند که كلم پاک [ایمان] 
همانند درختی پاک [و پرورده] است که ریشه‌اش [در زمین ] استوار است و شاخه‌اش 
سر به آسمان دارد میوه‌اش را به توفیق پروردگارش, زمان به زمان می‌دهد. و خداوند 
برای مردم این مثل‌ها را می‌زند باشد که پند گیرند» می‌فرمایند: «ريشة این درخت» 
محمد(ص) است. تنه‌اش علی(ع): شاخه‌هایش امامان» ثمره‌اش علم رازآشنای 
الاهی و برگ‌هایش مژمنان آنهایند».*" 
در احادیث دیگری که منسوب به امام صادق(ع) هستند» خداوند حایگزین 
محمد(ص) شده است: «خداوند ريشة این درخت است. علی تنة آن؛ امامان بعد 
از او شاخه‌هاء علم ایشان ثمره و پیروان امامان برگ‌های آن درخت هستند. :۲.6۰ 
از اين‌رو دو دستة نخست انسان‌ها در تقسیم‌بندی سه‌گانه مزبور موحودهای 
الهی‌اند. آنها فرمان خدا را اطاعت می‌کنند و کار خدا روی زمین را انجام می‌دهند 
زیرا به خاطر خب (ولایت) وعلم رازآشنایی در وجود الاهی شریک‌اند. در حقیقت؛ 
این همان چیزی است که آنها را انسان می‌کند. تنها مردان خدا شایستة عنوان انسان‌اند. 
سایرین؛ دشمنانء لشکریان خشونت و جهل» هیولا های انسان‌نما بیش نیستند. خالی 
از لطف نخواهد بود اگر پژوهش حاضر را با حدیثی منسوب به حضرت علی(ع) به 
پایان ببریم. . این حدیث به اعتقاد نگارنده» بسیاری از مطالب مورد بحث ما را به خوبی 
جمم‌بندی می‌کند. این حدیث در واقع گفت‌وگویی است که امام وتا ار 
نزدیک‌ترین شاگردان خود» کمیل بن زیاد نخعی داشته افته 
«ای کمیل! مردم سه گونه‌اند: عالم رّانی و متعلّمی که بر طریق نجات است و پشه‌هایی 
حقیر که پیروان هر بانگی هستند و به هر طرف که باد بوزد متمایل می‌شوند (همج 
الرعاع) آنها به نور علم استضائه نکنند و به رکنی استوار پناهنده نشوند» ای کمیل! علم از 
مال بهتر است. علم حافظ توست امّا تو باید حافظ مال باشی و مال را بخشش می‌کاهد 


اما علم به واسطه انفاق فزونی می‌یابد. ای کمیل! دوستی دانش دینی است که باید بدان 
متدیّن بود» انسان به وسیله آن در دوران حیات خود طاعت خدای تعالی را کسب می‌کند 
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و پس از وفات نام نیک و ذکر جمیل به دست می‌آورد در حالی که احسان مالی با زوال 
مال از بین می‌رود. ای کمیل! گردآورندگان مال در دوران زندگانی مرده‌اند» امّا دانشمندان 
مادام که روزگار برقرار است باقی هستند جسم‌های ایشان مفقود گردد اما صورت‌های 
آنان در دل‌ها موحود است. آری که اینجا علوم بسیاری است -و با دست به سینه خود 
اشاره فرمودند - اگر به کسانی که بتوانند آن را حمل کنند برخورد کنم» آری رسیده‌ام به 
کسی که سریع‌الفهم است اما بر او ایمن نیستم» کسی که ابزار دين را برای دنیا استعمال 
می‌کند و به حجت‌های الاهی علیه خلقش استظهار می‌جوید و نعمت‌های پروردگار را 
علیه اولای او به کار می‌بندد تا ضعیفان او را دوست گیرند و از ولی حق اعراض کنند» پا 
آنکه مطیع حاملان علم را ملاقات می‌کنم اما کسی را که بصیرتی در اطراف و جوانبش 
نیست و شعله شک با اژلین عارضه شبهه در قلبش فروزان می‌شود. آگاه باش که نه آن 
سریع‌الفهم و نه اين بی‌بصیرت هیچ‌کدام صلاحیّت حمل علم مرا ندارند. یا آنکه کسی را 
ملاقات می‌کنم که حریص به لذات دنیاست و آسان به شهوات کشیده می‌شود با دیگری 
را می‌بینم که حریص به گردآوری و ذخیره مال دنیاست. این هردو کس به هیچ‌وجه از 
رعایت‌کنندگان دین نیستند و شبیه‌ترین موجودات به آنها چهارپایان چراکننده هستند. در 
چنین شرایطی است که علم با مرگ حاملان آن نابود می‌شود. 

آری ای خدای من! زمین از قیام‌کننده به حجَت الاهی خالی نمی‌ماند که او یا ظاهر و 
مشهور است و یا ترسان و مستور تا حجت‌های الاهی و بیّنات او باطل نشود و این چقدر 
است و آنان کحای‌اند؟ به خدا سوگند که آنان به لحاظ عدد کم‌اند. اما به لحاظ مرتبه و 
منزلت بزرگ‌اند به واسطه ایشان است که خداوند حخت‌ها و بّنات خود را حفظ می‌کند 
تا آنکه آنها را به نظیران بی‌مثال خود بسپارند و آنان را در دل‌های آنها برویانند. علمی که 
بر طبق حقایق امور است بر آنان به یکباره وارد می‌شود و با روح یقین مباشرت می‌کنند و 
آنچه را که نازپروردگان سخت می‌شمارند بر آنان نرم و ملایم است و به آنچه نادانان از آن 
استیحاش دارند مآنوس‌اند و با بدن‌هایی که ارواحشان متعلّق به محل‌های اعلی است در 
دنیا زندگی می‌کنند» ای کمیل! آنان خلفای الاهی در زمین و دعوت‌گران به دين او هستند. 
آه که چه شوقی به دیدار ایشان دارم».۸" 


یادداشت فصل هشتم 


# [این فصل با اندکی تفاوت پیشتر با عنوان «اندیشه و نظر خداشناسی و انسان‌شناسی عرفانی 
بنابر تفسیر امامیه متقدم» توسط علیرضا رضایت به فارسی ترجمه و در مجلء اطلاعات 
حکمت و معرفت» خرداد ۱۳۸۷ شماره ۲۷ به چاپ رسیده است. متن حاضر در اینجا بر 
پایة متن انگلیسی ترجمه و به‌روز شده است. م] 

۱. دربارة این محموعه بنگرید» برای نمونه, به, لشنر» مبانی جزمی فقه شیعه (کلن» ۱۹۷۱ 

,(1971 ,عصعه0۱) وراه مرعجاتعز۱ رای و و۳۱۵۵ عجامه 00970۵ ۲۵ ,۲عصطم‌ع ,۲۲ 
به خصوص مقدمة اتان کلبرگ بر: «حدیث شیعی» تاریخ ادبیات عرب کمبریج ج ۱: 
ادبیات عرب تا پابان دوره اموی» (کمبریج» ۳) صص ۳۰۷-۲۹۹ 

۵۵ ۲۱ ۱۵۲۵۳۵۱۷۵۱۰ 4۵۲۵۵6 ۵۴ بچرمزو نگ ۵۳۸۱۵۳09) 712 , ۲۵۵۲۲۲ ۹۵1۲؟ ,1۵0۲2 .ظ 

299-۰ .00 ,(1983 رعع4ههه)) مزع مومع [ه ورب عراز 10 1۱۵۲۵۵۸۳۵ 
برای بحثی دربارة منابع قدیمی‌تر» نک. راهنمای الاهی» صص ۵۶-۵۱ و مقالة نگارنده: 
«نکاتی در مورد معیارهای اصالت حدیث...» 
6 عصعل عاعتیاز بل کاتدمانه۱ ء 01عط بل فازه‌نامه‌طابه ل وعتغانتن عع1 مناد وعباوتقطوم1؟ 
5-۰ .00 ,(1997) 85 ,]5 , عالصقصا مصوکنطه 

۲. «نحرْ بنوهاشم و شیعتنا العرب و سانر الناس الاعراب»» کلینی» روضه؛ تصحیح و ترجمه 
رسولی محلاتی (تهران» ۱۹۶۹/۱۳۸۹ ج ۱ ص ۰۲۳۴ شمارة ۱۸۳ 

۳. دع هذا الناس ثلاثه عربی و مولی و علج فنحن العرب و شیعتنا الموالی و من لم یکن علی 
مثل ما نحن علیه فهو العلج. کلینی» روضه ج ۲ص ۰ شمارة ۰۲۸۷ عرب» مولی و 
علح, حزو اصطلاحات قبیله‌ای هستند و تحت‌اللفظی به ترتیب به معنی: عرب آزاده و 
سرور؛ هم‌پیمان محافظت‌شده و یا غلام آزادشده» خواه از نواد عرب باشد یا نباشد» و غیر 
عرب فرومایة بی‌دین» وحشی.  .‏ ۱ ۱ 

۴ لاش لاه عربی و موی و علخ فأمّا لب فنحنْ و ما موی فمن والانا و ما لْلج فمن 


ٍِ۳۳ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


یرم و نَاصَبنا.ابن‌بابویه صدوق» خصال. تصحیح علیاکبر غفاری (بازچاپ» قم. ۱۴۰۳/ 
۳ ) ص ۱۲۳۳ شمارة ۱۱۶. این روایت معنی‌های گوناگون فنی ريسْة «ولی» به معنی 
«سرپرستی» و (پیمان» را در مولی «حب - نزدیکی - وفاداری»در صيغة سوم (والا» در 
یک جا جمع می‌کند. این معنی آخر در مقابل یکی از معانی‌ای است در ريشه «برأ» که 
صیغه پنجم آن تبزّا در این حدیث استفاده گردیده است. اشاره البته به حفت واژه‌هایی است 
که در مقابل هم قرار می‌گیرند مثل ولایت/ برائت یا تولا/ تبّا که در عقاید امامی مخصوصاً 
اماميةٌ نخستین موحود است. به این نکته بازمی‌گردیم. دربارة این اصطلاحات فنی و این 
جفت واژه‌ها بنگرید به» روبین» «برانت: بررسی برخی از آیات قرآن»» مجلة مطالعات 
اورشلیمی در عربی و اسلام ۵ صص ۹۱-۷۱؛ 
:71-1 .0۲ ,(1984) 5 و4کل , ۳۵۶5۵۵69 مرصح‌ 0 مصصمگ ۵۶ رفن5 :272 رصزطاننظ ,۲۲ 
گلبرگ» «برائت در عقیدة شیعه»» مجلهٌ مطالعات عربی و اسلام. ۱۹۸۶(۷) صص ۱۷۵-۱۳۹؛ 
139-1757 .۵۳ ,(1986) 41,7 کل ,عصاتاه1 کاطگ ما ۳2/2۵ بعته‌حالطام۴ .۲ 
هرمن لندلت» «ولایت» در م. الیاد (ویراستار)؛ داثرةالمعارف دین» ج ۱۵؛ 
15 ۷۵۱۰ ,07اوخاع ۵ ۲۲۱۵۵/0۵۵ ((.60) 1:۵۸06ظ ,۱۷۲ ما ,تهبجعلع ٩۱۷۷‏ :)001ص ,۲۲ 
راهنمای الاهی» زیر کلمة «ولایت» (انگ. همان)؛ 
کلمارد. «مناسک شیعی و قدرت. شیعةٌ صفوی». در کلمارد» ویراستار» مطالعات صفویه 
(پاریس و تهران ۱۹۹۴ صص ۰۱۲۱-۱۱۷ 
:6 وم و کدی بل ممتانکمم‌صان۲ نونمم م1 ع معاکنطه علفبزد وم ر‌تعصاون .[ 
کنتع۳) عع2 تک ۳25 ,(.60) 4تعصاون .1 هز و ومنونجمصه مممناه‌نلفه اع وعنع‌مابه 
,117-121 .00 ,(1994 ,مع7طه1 هو 
وفصل ۷ این کتاب. 
در آخر» «ناصبنا» که به معنی «آشکارا خود را دشمن ما خوانده است» ترحمه شده است» به 
وضوح اشاره‌ای است به مفهوم «نّصب» و کسی که آن را به کار می‌گیرد یعنی «ناصبی»» در 
جمع «نواصب/ نْصَاب». در قاموس فنی شیعه. اصطلاح اخیر اشاره به دشمن حضرت علی 
دارد (يا کسی که برتری حضرت علی را بر سایر صحابه نشناسد)» دشمن همه اهل‌بیت یا 
به‌طور کلی دشمن شیعیان. 

۵. برای روایت کیهان‌زادی نبرد بین عقل و جهل» نک. برقی» محاسن» تصحیح حسینی مُحدث 
(تهران, ۱۳۷۰ ۰ ۵ ج ۱ صص ۱۹۸-۱۹۶؛ کلینی. اصول کافی» ج ۰۱ صص ۲۷-۲۴؛ 
(منسوب) مسعودی. اثبات الو صية (بازچاپ قم. ۷ ) صص ۱۷-۱۵؛ این‌شعبه, 
تحف العقول» تصحیح علی‌اکبر غفاری (تهران ۱۳۶۶ش/ ۱۹۸۶)» صص ۲۵-۴۲۳ ۴. 
برای خلاصه‌ای از این موضوع. نک. مقاله نگارنده؛ «کیهان‌زادی و کیهان‌شناسی...». صص 
۳۲-۷ 


فقط مرد خدا انسان است: خداشناسی و انسان‌شناسی عرفانی بر پایة تفسیر امامیة نخستین ۳۴۵ 


.317-2۰ .0۳ ,4 ,(۷۵ بل ,نونک 1۳۵ هز توعمامصعمت فمه رممع990م؟ 

۶ بنابر باور شیعی. خداوند (حق) خود را در دو حنبه متحلی می‌سازد: حنبة ظاهر که توسط 
پیامبر شارع آشکار می‌گردد و حنبة باطن توسط امام/ امامان که هميشه پیامبر را در رسالتش " 
همراهی می‌کند. به این نکته با حزنیات بیشتر بازمی‌گردیم. دربارة این موضوع نک. آثار هانری 
کربن» اسلام ایرانی» ج ۱. دفتر نخست» سراسر متن و تاریخ فلسفه اسلامی (چاپ سوم؛ 
پاریس. (۱۹۸۶) صص ۰۸۵-۶٩‏ 

۱۵ 1971-1972(, ۷۵۱ 1, 

,(1986 معط بطله 3۳0) یاوز«هاوز وزواوهوه ازجا 1۵ 02 02۳۵وز 204 رصتععد ر6ظ0 [00ظ 

69-۰ .۵۲ 
رسالت تعلیم رازآشنایی امام (امامت/ ولایت) هميشه با دشمنی رهبران کفر و پیروانشان 
یعنی کسانی که به حقیقت پیام پیامبر يا رسالت امام باور ندارند - که از دید شیعه یک 
گروه‌اند - روبه‌رو می‌شود. این دید به تاریخ بشره موصرع اضلی مات الوصية ۳ 
مسعودی است (بنگرید به پی‌نوشت پیشین). مقایسه شود با کلبرگ» «بعضی نظرات 
دربارة حهان قدیم»» مجله مطالعات اسلامی» ۲ صص ۶۶-۴۱ 99( در 
عقیده و فقه مقالة ۱۶)؛ 
-41 .00 ,(1980) 2 67 ,۷۷۵۲۱۵۲ جوز لزلع‌اح۸ عطا وه کعز ۷ 511 ۹۵28" رعتع0طم .۲ 
:(1 2۷ 16عاه ,سمل وی تاه طا ۳۵۲۰ 66 
راهنمای الاهی» ص ۱۰۶ به بعد (انگ.» ص ۴۱ به بعد). 

۷ نک. عبدالعزیز ساشادیناء مهدویت اسلامی. تصور مهدی در شیعذ دوازده‌امامی (آلبانی» 
نیویورک» ۱۹۸۱)؛ 

رای ۷۵۷۲۵۲ 9 ۷/۵۵ ۱ 0 ۵ ۱۱۵ ۷/۵۹5/۵۸۵ 75۵۵ بقطنل۵006 ,۸ ۵ 

:(1981 ,۱۷۲ ,جصدهااض) 
راهنمای الاهی» صص ۳۰۱-۲۷۹٩‏ (انگ.» صص ۱۲۳-۱۱۵). 
مقالة نگارنده» «معادشناسی در شيعة دوازده‌امامی»» دانشنامة ایرانیکا. 
,۳ صع کت ۲9۸۵۱۷6۲ جز نوم مامامدهد۲ 

۸ تا آنحا که نگارنده می‌داند هیچ مطالعةً حامعی دربارة «نظرية اضداد» صورت نگرفته 
است. به هر حال بعضی از عناصر این موضوع را در مقالة کلبرگ می‌توان یافت» (بعضی 
نظرات شیعی دربارة حهان قدیم»» خاصه صفحات ۰۴۶-۰۴۵ 

,45-46 .00 .650 ,۷۵۳۵ صوزتاز0مامه عط) وم دبع ۷ تک عم" رمته‌طامامک 
و همین‌طور در مقالة دیگرش به نام «اصطلاح "رافضه" در استفادة شیعة امامی»» مجلة 
انجمن شرقی آمریکاء ۹٩‏ (۹ ۱۹۷ بازچاپ. در عقیده و فقه. مقالة۴)؛ 
دای وت زت(اعظ طا ۳۳۲۰ ,(1979) 99 ,7405 ,"ععمونا کتطگ تصقصا ما ۳۳۵/027 م16 1۳6 
:( ۷ 27161 


۶ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


بنگرید به مطالب مهمی که توسط م. موله مورد بررسی قرار گرفته است» «میان دین زرتشت 
و اسلام...». در حشن‌نامة هانری ماسه. 
ط مر صمنونلعر مونه۲نه 2 6 عمجهط 12 :ماع 1 اه عصوزغممه ع1 عفصط ,016 ,3 
314-۰ ۲8۰ .69۲ ,(1963 مصقتطه ؟) ۸۵5۵6 زورون دعورروان/ر 
۹ نگاه شیعه به دشمنان‌شان در تصور «ستٍ الصحابه» خلاصه گردیده است. دربارة این موضوع 
نک. گلدتسیهر «اولین کاربرد خلیفه در تشیع»» مجلهٌ وین» ۱۵ (۱۹۰۱) صص ۳۳۲-۰۳۲۰ 
(بازچاپ در محموعه مقالات. 3 ۴ صص ۳۰۱۵-۲۹۱)؛ 
۰ (1901) 15 ,17216 ,"صعاز ٩۲‏ صعل نم حمیناقطن صعاعه تعل صممصه‌صااهو3؟ رتعطن00[02 ,1 
((291-305 00۰ 4 ,۷۵۱ ,امک )65۵۵1 طز م6 320-2332 
تریتون؛ علم کلام اسلامی (لندن» ۱۹۴۷ صص ۲۷ به بعد؛ 
:2114 0۴.۰ «(1947 ,حمعما) بهمامع7 راما بجمتاز؟ .5 ۸ 
اتان کلبرگ» «بعضی نظرات شیعی دربارة صحابه»» صص ۱۷۵-۱۴۳ (بازچاپ در عقیده 
و فقه مقالة ٩)؛‏ 
-143 .0ج ,(1984) 5 ,و ,"هي فطا وه ۷695 نگ تحص عصمک رعته‌طالطم1 .ظ 
:(126 ماه ,مص مرت زوزاهظ جا ,تج 175 
ا. ارزی» «القَام الحجر لمن زکی ساب ابی‌بکر و عمر سیوطی ا مجلهٌ مطالعات عربی و اسلام. 
۷۰ صص ۲۸۷-۲۱۱. 
3 ار ۱۱۹۱ 
211-۰ .00 ,(1987) 0 ,54 , "عط0جهد‌جهم وم عبهمااسعه 1 عل معممومصکا 
«بعضی نظرات شیعی دربارة صحابه». صص ۱۷۵-۱۴۳ (بازچاپ. در عقیده و فقه» مقالة ٩)؛‏ 
-143 .00 ,(1984) 5 ,فد و2200 عطا ده و«عز ۷ کتطگ تصقصاً عصعمک رعته‌طنطم .ظ 
:(126 2016 رسصا ۵بره زوا حا ,2۲ 175 
ا. ارزی» «القام الححر لمن زکی ساب ابی‌بکر و عمر سیوطی. صص ۰۲۸۷-۲۱۱ 
6 اه آاترنک-1ج0 ۷۵-۵۵۴ لو 47 9طقه قلا2۵ ۱۵۱ مزع اه حول ,زته ۵ 
211-۰ .080 ,(1987) 0 ,]254 , "5ط0حعدمصصم وم متفه 1 وه معممعزمصک: 
۰ دربارة اهمیت و حضور این تصور در شيعة امامی بنگرید به مقالة ِِ« (حق کلام... 
صص ۶۲-۰۲۷ 
4 75۳۴۳۱« طنعصطه16مدل ممعز‌نطه ما حصمل تلع 06 سمهبنم وم[ :عنعمام‌کطا ها ۵ ازمبك ور 
,37-63 ۰ (1997) 5 ,۵۱۱۳۵۲۵5) وعاام 5 عم 0 ههیوم0۲ بو وبمزولم) یزود وا 
آنجا که نقش ظاهر و باطن را در حوزه‌های گوناگون اعتقادی (فقه, تفسیر کلام آخرت‌شناسی 
وغیره) در سطوح مختلف معناشناختی برخی از واژه‌های فنی و در ابعاد گونه‌گون شخص 
امام, مورد بررسی قرار گرفته است. 
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۱. نک. امیرمعزی» «حق کلام...» 
,6008۵16 12 2 07011 با(]؟ 
راهنمای الاهی. صص ۳۰۹-۳۰۸ (انگ.» صص ۸-۱۲۷ ۱۲). 
۲. نک. تک‌نگاشت نگارنده در راهنمای الاهی» بخش ۰۲-۳ «علوم مقدس» صص 
۱۹۹-۴ (انگ.. صص ۹-۶۹ ۷). 
همچنین نک. مقالة نگارنده» «تأملاتی در تکامل شیعه دوازده‌امامی...» 
1060102111010[ اه طمنانل۵2 :صتقصنهعمیل عصوزکنوی بل ممتاناویی مصیا ماو عصمر۲۵۶1۵ 
۵۵ج :تزع عجیای ۲۵۱۵۲۲ 16 :(605) ععیتالبا0ظ صا .۸۵ 0جه مههعه[۲2۱ .۲ 1 
64-469۰ .عم .و6 ,(1993 رکزعع۳ جح صنجتمی) دفودهصر زه کاععف۲ج دز 
همین‌طور نک. کلبرگ «امام و حماعت در دوران پیش از غیبت»؛ خاصه صص ۲۸-۲۵ 
(بازچاپ در عقیده و فقه» مقالة ۱۳). 
4ممصهمزنه ۸ ٩‏ هر ,"0منت۳۵ دطاوهطن-ع۳۳ عطا مذ بواتصتصصمت 4صه فا بمعه‌طلطام .بط 
25-8 .و0 .عوه ,(1988 ,۲۲( ررهد‌طالض) نزوگ و مایت امعنناهط ۵9۵ 40 (20) 
.(]2611 01ات ,سصه بنه زاظ طا ۳۵۲۰) 
۳ مقایسه شود با راهنمای الاهی ۱-۲ صص ۹٩۵-۷۵‏ (انگ. صص ۹ ۳۷-۲). 
همو «کیهان‌زادی و کیهان‌شناسی»» صص ۲۰-۲۱۹ ۰۳ 
:319-0 .0۲ , تصوزکنطگ ۲۳/۲6 جذ پچعمامصومن فمه ومع موم 
وفصل ۴ اين کتاب 
۴ راهنمای الاهی» صص ۱۱۲-۹۶ (انگ.» صص ۰۴۳-۳۸ ۱۳۳--۱۳۴)؛ 
و «کیهان‌زادی و کیهان‌شناسی». ص ۳۲۰؛ 
:320 .0 ,0۵۹1201081۲ هه زط0۵9۴8020)* 
نک. فصل ۴ این کتاب. 
۵ راهنمای ِِ صص ۲۹۲-۰ (انگ.. ضص ۰-۱۱۲۹ ۱۳)؛ 
( - خرت‌شناسی.۰..»» صص ۰۵۸۱-۵۷۸ 
578-1۰ .۵0 ,8 ۷۵۰ ول وتو زکنطگ تصفصاً ما بزعم1ماقطهوظ رزممع0 ۸۲ 
۶ نک. ج. وحده «دو قصة انبیا در سنت شیعة دوازده‌امامی». مجلة مطالعات بهودی» ۱۰۶ 
(۴۵ ۱۹۴۶-۱۹ صص ۰۱۳۲-۱۲۴ 
-زوع0میل عمانطه عل حمنانهمتا م1 حماهی "فعاغطم۳۳۵ ععل ومز0ا5ت11" هن" بعل‌ز۷ .06 
,124-133 .0 ,(1945-1946) 106 ,۲۵5هز دعب وع ع۲ع , حطلقه 
و «برخی از منابع یهودی و حدیث شیعه» در اس. مراگ و دیگران (ویراستاران)» مطالعانیٍ 
در بهودیت و اسلام تقدیم ناسون اک فقو (اورشلیم/ بیت المقدس» ۹۸۱ متفر فا 
صص ۲۴۴-۲۳۲؛ 


۸ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


٩. ۱۷0۳۵۵ 6‏ ه1 و عکنطه عم 1 مصعل عبنباز عصتعره 0 کاصنطوصت ممنواعتن ۵ 
«(1981 مصعلهعنع) معینم0 .ظ 5 ۱۵ 8ع۵9۸وهب۳ مروآوز ۵و «حزمیول مرز دعزهینک ب(ج0ع) 
:242-244 .00 .روم 
محمود ایوب. (به سوی مسیح‌شناسی اسلامی؛ تصویری از حضرت عیسی در منابع اولية 
شیعه!. مجلهً جهان اسلا ۰۵۶۶۶ 
5 ۳۵7۱ ما دناوع؟ ۵۶ ععفص مج :رعماماوزمن متصقاد] نم ولته/10۳ ,طتاموم ۳ ,۳ 
:(1976) 66 ,۸۲۶۲۲ ,تناها مناوت 
اتان کلبرگ» «اصطلاح آرافضه" در کاربرد شیعی». 
٩۳0۲۳۲ 86‏ تصقصا ما مه‌قق؟ و۲ معط ,عتء‌طلطم] .۴ 
«بعضی از نظرات شیعی دربارة حهان عتیق» 
,۵ موز ناه عطا مه وسوز۷ 9 موه 
«بعضی از نظرات شیعی دربار؟ صحابه» (نک. بالا). 
۵00۷6(۰ 566) "هي عطا وه عسعز ۷ کتک تحص عصمو؛ 

۷ یندٌ لاش علی لاه نوف ام و متعلم و اوه خن العلعاء و شیعّاالتعلمون و 
سای لاس عنٌَ. صفار قمی؛ بصاثر آلدرجات. جزء ۱: باب ۰۵ صص ٩-۸‏ [فارسی, ج ۱» 
ص ۶٩۹‏ 1 ابن‌بابویه, خصال» ج ۱ ص ۰۱۲۳ شمارهةُ ۱۱۵. 

۸ الناس اثنان عالم و متعلم و سایر الناس همج و همج فی الا ابن‌بابویه. خصال» ج 4 
ص ٩‏ ۲ شمارة ۲ [ترجمه فارسی از جعفری» ج ص ۶۵ شماره ۲۲ ۳ امام صادق(ع) 
فرمود: مردم دو گروه هستند: دانشمند و دانش‌طلب و مردم دیگر فرومایه‌اند و فرومایگان در 
انش انن تا اصطلاح «همج» که نگارنده آن را به معنی «فرومایه» ترحمه نموده است» در 
واقع دارای سه معنی است: انسان فرومایه, گوسفند یا قوج پیر و لاغر» يا مگس کوچکی که 
باعث آزار حیوانات اهلی می‌شود. به عبارت «فی النار» «در آتش» و نه «الی النار» به 
(سوی آتش جهنم) که معمولا اتتظار چنین عبارتی می‌رود باید توجه نمود (غیر از متن 
تصحیح‌شده دو دست‌نوشتة کتاب خصال را که نگارنده به آنها مراجعه نموده است هردو 
عبارت «فی النار» را دارند. دست‌نوشتة آستان قدس, مشهد. ۰۸۲/۵ اخبار ۵۱۶ برگ ۱۱ و 
اخبار ۵۱۷ برگ ۱۸). این دلالت بر این دارد که این موجودات زشت و کثیف اکنون در این 
زندگی در آتش‌اند. همین حدیث با اندک تغییری منسوب به پیامبر است که فرموده است 
۷ خیر فیهم» (بدون هیچ خیری در آنها) جایگزین «و الهمج فی النار» شده است» نک. 
دارمی» سنن (مدینه ۱۹۶۶۶ ج باب ۳۲ ص ۰.۸۰ شماره ۲۹ ۳؛ شهرستانی. 
مفاتیح الاسرار و مصابیح الابران چاپ عکسی نعلآ. (تهران, ۹ [چاپ 
جدید تدوین محمدعلی آذرشب. نشر میراث مکتوب. ۱۳۸۷ ش. م.]» برگ‌های ۳۹ الف و 
۳۳۵ ب. به نقل از ج. مونو در «سلسله مراتب در تفکر شهرستانی»» در امیرمعزی» ژامبه و 


فقط مرد خدا انسان است: خداشناسی و انسان‌شناسی عرفانی بر پایة تفسير امامية نخستین ۳۴۹ 


لوری (ویراستاران» هانری کربن: فلسفه و ادیان مذاهب اهل کتاب (ترنهوت» ۰۲۰۰۵ ص 
۶ شمارة ۱۶. 
,۱۷0۵22- نت۸ موز ,"تصجاعحطمطک-ج 0 عععصوم ها عصمل منطه‌ععنط 4مد ممتانوهمم0" ما کمصده]۱۷ 
بل ع9هنو۲۵۱ 265 جتددع‌ههد ۵۱ دعزمآهدهازواصر 0۵۳۵۵۰ بچنححعل ی(ولع) وم فص /هطاحصعژ 
1۰ .0 ,96 8 ,(2005 راتامطصتا۲) 1۶۷۲۵ 

1۹ انش علی تلائة خر تَبزة تخت فل عرش بزع الا هو جزهعلیهم اْجتاب 
الاب و خزء وخوههُم وخوه الادمیین و فلَوبهُم لوب المیاطین. ابن‌بابویه» خصال» ج 
ص ۰۱۵۴ شماره ۱٩۲‏ [ترحمهة فارسی از حعفری» ج ص‌ ۳۱ شمارة ۱٩۲‏ ۳ امام 
جعفر صادق(ع) با این کلمات شروع می‌کنند که («احنه سه دسته‌اند: دسته‌ای با 
فرشتگان‌اند و دسته‌ای در هوا پرواز می‌کنند و دسته‌ای سگ‌ها و مارهایند. و انسان‌ها نیز سه 
دسته‌اند: دسته‌ای زیر سایه عرش قرار می‌گیرند: در آن روزی که سایه‌ای جز سایه آن نیست 
و دسته‌ای که حساب و عذاب دارند و دسته‌ای که صورت‌های‌شان صورت آدمی است ولی 
دل‌های‌شان دل‌های شیاطین است». 

۰ برقی» محاسن» » ج ۱ ص ۱۳۱ به بعد کتاب صفوه و نور و رحمت؛ باب خلق مومن» 
کلو: اصول» ج ۲ صص ۲۳۴-۲ کتاب ححت. باب خلق بدن‌های امامان» ج ۳ 
صص ۱۶-۲ کاب ایمان و کفر» باب طینت مزمن و کافر. 

۱ صفارء بصاثر الدر جات حزء ۱» باب ۰٩‏ صص ۰۱۹-۱۳ [فارسی» ج ۱ صص ۱۰۰۹-۹۱ 
۳ دربارة این محدث و استفاده از کتاب اصلی او برای درک بهتر آنچه نگارنده «سنت عرفانی 
فراعقلانی امامی نخستین» نامیده است. بنگرید به مقالة» «صفار قمی و کتاب بصاثر 
الدرجات آو» صص ۰۲۵۰۱-۲۲۱ 

0 رل ,ز۵-20۲۵ زنقجه 8 جمو له (290/902-903 .) تمتصیای-ا2 ۸-92 

,221-250 00۰ ,(1992) 
دربارة این سه عالم بزرگ شیعی نک. نیومنء دوران شکل گیری شیع؛ دوازده‌امامی. 
۰ 7۷۵/۷۵۲ عر زن ۳۵۲۱0۵0 ۳۵۲۱۱۵۸۵۱ 12 ق۱۱۵9 

۲ صفار بصاثر الدر جات ص ۰۱۴ شمارة ۲ [فارسی» ج ۰۱ ص ٩۳‏ م .] همچنین ابن‌بابویه 
علل رای 9 (نحف, ۱۹۶۶/۱۳۸۵ باب ۰۹۶ صص ۰۱۱۸-۱۱۷ شمارة ۰۱۵-۱۲ 

۳ کلا او کتاب الابرار لفی علیین/ و ما ادراك ما علیون/ کتابٌ مرقومٌ يشهده المقرّبون. 

۴ کلا از کتاب الفخارلفی سخین/ و ما ادراك ما سحین/ کتابِ مرقوم. 

۵ علی ابن‌ابراهیم قمی» تفسیر» به کوشش موسوی جزانری (بازچاپ بیروت ۱۹۹۱ ج ۰۲ 
ص ۴۳۷. اندکی بعدتر حدیث امام جعفر «بی‌بند و بار) آیه را ابوبکر وعمر نام می‌برد و 
«زاهد» را چهارده معصوم (همان» ج ۴ حدیث دیگری از امام حعفر صادق آیه‌ها را 
چنین می‌پردازد. «سحین کتاب مرقوم» بغض به حضرت محمد و اهل بیتش می‌داند. و 


۳۵۰ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


«علیین کتاب مرقوم» را خب محمد و اهل بیتش. مقایسه کنید با فرات کوفی» تفسیر, 
م الکاظم (تهران» ۱۹۹۰/۱۴۱۰ ص ۰۵۴۳ شمارة ۹۷ ۶. 

۶. ار ال خلقنا من ُور عظمته ثم صور خلقنا من طينة مخزوتّه» مکنْوَه من تحت العرش 
فاسکُ ذالك الثور فیه. فکنا نحنْ خالقاً و بش ور التیین» ۰ لم یجعل لا حرٍ فی مثل الذی 
خلقنا من نصیبا ول ارواح شیغینا من طینتتا و آبدانهم من طینة مخرونة مکونه اسفل من 
ذالك الطينة و لم یجعل ال لأحدٍ فی مثل الذی خلقهم منة نصیبا لا للنباء و لذالك صرنا 
نحنْ و هم لاس همجا للتار وٍلی الثار. کلینی. » اصوله» ج ۲ صص ۰۲۳۲-۲۳۲ شمارة 
نک صفار بصاثر الدرجات جزء ۱» باب »٩‏ ص ۱۷ .شمارة ۱۲ [فارسی» ج ۱» ص ۱۰۲. 
۳ .عرش ‌به جای‌علیین» بنگرید به‌راهنمای الاهی» »صص ۱۰۰-۹۶ (انگ» صص ۰۳۹-۳۸ 
نک. فصل ۴ این کتاب. 

۷ تسناس/ نسناس موجودی خیالی و بدخواه (بدطینت) معمولاً به شکل میمون با صورت 
انسان پوشیده از موهای پرپشت توصیف گردیده است. برای نمونه نک. حاحظ. کتاب الحیوان 
(قاهره. بی‌تاریخ» ج ص‌ ۹ ج ۰۷ ص ۱۷۸؛ زکربا قزوینی» عجایب المخلوقات در 
حاشیه‌های دمیری» حیات الحیوان الکبری (قاهره. ۶ ج ۱ صص ۱۹۰ به 
بعد؛ مسعودی» مروج الذهب» تصحیح و ترجمه باربیه دو منار و سی. پاوه دو کرتی 
(پاریس» ۱۹۷۷-۱۸۶۱ ج ۴. صص ۱۷-۱۰. 

6 ۳۵۷۵۱ .0 4ج 4تمهع)۱ ع4 عبط مه .60 محامجامب-آه را رتقتعم-اه 

:10-5 00۰ ,4 ,۷۵۱ ,(1861-1877 بکنتو۳) علاتعکسم) 
ویر» «قرد»» داثرةالمعارف اسلام تصحیح دوم. 
۰ 15۳ ,۷۱۲6 .۲ 

۸ فتخنْ النْاش. .باه ناس فَهْمْ شیعتا و مخ موالینا و مخ نا تاش فَهَم السَوَا 
لاعظَم و شا بیدو ۳ حمَاعة لاس ..روضه؛ ج ۲ ص ۵۴» شمارة ۳۳۹ ترجمه رسولی 
محلاتی. 

٩‏ دربارة سلسلة پیامبران و امامان رازآشنا نک. علی بن حسین ابن‌بابویه (پدر شیخ صدوق)؛ 
الامامه و التبصره من الحبره (قم» ۱۹۸۵/۱۴۰۴)» صص ۲۳-۲۱. (منسوب به) مسعودی» 
اثبات الو صیة صص ۹۳-۲۰؛ ابن‌بابویه صدوق» کتاب من لابحضره الفقیه ت 
موسوی الخرسان (چاپ ۵. تهران ۱۳۹۰/ ۷۰ ج ۴ صص ۱۳۰-۱۳۹ باب ۷۲ و 
کمال الدین و تمام النعمف تصحیح غفاری (قم ۵ وج ۱ صص ۰۲۱۳-۲۱۱ 
باب ۰۲۲ شمارة ۱ ج ۲. ص ۶۶۳ باب ۰۵۸ شمارة ۵-۴؛ ابن‌عیاش حوهری» مقتضب 
الاثر (تهران ۱۹۲۷/۱۳۴۶ صص ۰۵۲-۵۱ همچنین بنگرید به» سی. پلاه مسعودی و 
امامیه» در شیعه امامی (پاریس؛ ۹۷۰ خاصه صص ۸۱-۸۰؛ 

۰ 650۰ ,(1970 ,واتو۴) ۳۵۵۱۸۵ ععنکزباه ع] ما رتعصعنصهه 1 اه تکوم( بنعلام۳ ) 

80-1: 


فقط مرد خدا انسان است: خداشناسی و انسان‌شناسی عرفانی بر پایة تفسیر امامية نخستین ۳۵۱ 


روبین» «انبیا وسرنیاها در احادیث نخستین شیعی». صص ۵-۴۱ ۶؛ 
,(1979) 1 کل ,"همنانهع۳ هگ بابح مها هز کتمانصهع۳:۵ م2 کاهدام۰۳۶۵ مصتطابیظ ,۲۲ 
:41-655 .۲0 
راهنمای الاهی» صص ۱۰۸-۱۰۶ (انگ» صص ۴۱--۴۲). 

.(41-42 .00 ,هب60 مرخ ۱06-108 .و وی ی رز۲-۷]0۵22تحدظ 
فهرست ونام‌های مطرح‌شده از مأخذ تا مأخذ متفاوت است گاهی بسیار زیاد و بعصضی نام‌ها 
ناشناخته مانده‌اند. 

۳۰ عملاً تمام مزلفان احادیث امامی» اگرنه تمام کتاب‌های اعتقادی» شامل یک یا جند بخش 
دربارة «فضائل شیعه» پا «فضیلت شیعه بودن» هستند. مثلاً برای دورف اولیه بنگرید به برقی» 
محاسن » صص #۳۰ شماره‌های ار( «کتاب ثواب الاعمال»» کلینی. اصول» ح 
5 صص ۴۴۷ به بعد. کتاب العشره ی ی و ِِ 
فربارةین موطنوع اسات؛ +ثواب الاعمال (تهران بی‌تاریخ)؛ مصادقة ال خوان (تهران 0 
مقدمه از سعید نفیسی به تاریخ ۵سش! ۰۶ مت صفات الشيعة + فضائل 
الشیعة» » تصحیح و ترجمة فارسی حسین فشاهی (تهران» ۲سش---۴ ۱۹۶). 

۳۱ برقی» محاسن» صص ۰۱۳۷-۳۶ باب ۷ کتاب صفوه ونور؛ صفار» بصاثر الدر جات 
صص ۰۱۷-۱۵ حجزء 5 باب 5 شماره‌های ۰۵ ۷ ۱۱۰:+ کلینی» اصول» ج ۳ صص ۸-۲ 
کتاب ایمان و کفر» باب طینت مومن و کافر. 

۲" صفار» بصاثر الدرحات؛ صص 2۷-۷۰ حرء 5 باب ۷ شمارة ۲ و۶ [فارسی» ج 3 
صص ۲۸۷ و ۲۹۰ م.]؛ محمد بن مسعود عیاشی» تفسیر» تصحیح رسولی محلاتی (تهران؛ 
۱۳۸۰ ۰ ج صن ۶۰۴۶-۳۹ کلینی اصول» ج ۰۳ ص‌‌ ۰ 

۳ مقایسه کنید با مثلاً کلینی» اصول» ج ۰۱ صص ۰۲۲۸-۲۱۵ کتاب توحید, باب جبر و 
صص ۱۳۶۴-۳۵۹ باب ۸۵٩‏ باب نفی جبر و تقویض» صص ۳۹۰-۳۶۴ باب ۶۰ باب 
قصاو قدر؛ تهب وی بین امرین. 
تفویضیه» نک. صص ۱۸۱ و۳۸۲ 

وف محمد بن همام اسکافی. کتاب تمحیص (قم بی‌تاریخ [حدود ۱۹۹۵])» ص ۳۷؛ نعمانی» 
ص‌‌ ۰۳۰۱ باب ۲ شمارة 4 9 

۳۵ اسکافی تمحیص » ص‌‌ ۰۳۳ تعمانی» الغیته صص ۳۰۲-۲ شمارة ۳ (آبگینه» 
(زجاج)»» ماده شفاف وعالی که به «مومنان حقیقی ا اشاره دارد وگل خشکی (فخار) 


۳۵۲ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفای 


ماده‌ای سیاه و بی‌ارزش که دلالت دارد به «شیعیان ظاهری» که در ایمان ضعیف‌اند. ممکن 
است که حدیث استفاده از کلمات را در پرده نگه می‌دارد: ريشة «ز-ج-ج» معنی تلاش» 
پشتکار و استقامت را در پی دارد در حالی که ريشة «(ف-خ-ر) مفهوم غرور و بیهودگی. 

۶ مقایسه شود با کلینی. اصول» ج ۲ صص ۰۱۹۹-۱۹۴ کتاب ححت. باب التمحیص و 
الامتحان. (بررسی و آزمایش)؛ نعمانی الغبه» صص ۳۱۰-۲۹۴ باب ۱۲؛ امیرمعزی» 
راهنمای الاهی» صص ۲۸۶-۲۸۵ (انگ» صص ۱۱۸-۱۱۷). 
به‌طور کلی» بنگرید به تک‌نگاشت تألیف اسکافی» تحمیص» (که به آن اشاره شد). 

۷ این درست است که زمینه‌های اعتقادی و مخصوصا تاریخی فضائل الشیعه. به نظر 
می‌رسد. از زمينة احادیثی که با امتحان امامیان سر و کار دارد متفاوت است. زمینه فضائل 
قدیمی‌تر به نظر می‌رسد. . در اینها لحن تبلیغی را که معمولاً نشانگر آغاز نهضت مذهبی 
است می‌توان تمیز داد. احادیث اغلب زمینه معادشناسی دارند: «مومنان حقیقی» کسانی‌اند 
که در ایمان‌شان به امام غایب و بازگشت او استوار باشند. امتحان در واقع غیبت امام است؛ 
اینجاست که شیعیان حقیقی از غیر تمیز داده می‌شوند. در آین زمینة مخصوص هم بین دو 
دستة شیعه. تفکیکی وجود دارد. افزون بر این در سایر احادیث که ظاهراً هیچ عنصر 
معادشناسی ندارند» این دو دستة متمایز قابل توحه‌اند. مزمنان «حقیقی» فقط اقلیت 
کوچکی هستند: «زن مزمن (مزمنه) از مرد مزمن کمیاب‌تر است و مرد مزمن کمیاب‌تر از 
۲۳ «مردم همگی به مانند چهارپایانند. ۰ جز اندکی از مزمنین و مزمن 
[حقیقی] غریب است». . «چنین نیست که هرکه به ولاایت ما معتقد شد مزمن باشد بلکه 
آنها یام مومنین قرار داده شده‌اند». در حدیث دیگری امام جعفر اشاره می‌کند که تعداد 
شیعیان حقیقی بسیار اندک است. نک. کلینی؛ اصول» ج من ۲۴۳۲-۰۹ کتاب 
ایمان و کفر» باب تعداد اندک مزمنین. دربارة این نکته؛ نک. اتان کلبرگ در «ستایش تعدادی 
چند»» در ج. رد هاوتینگ» ج. ا. محددی و آ. سملی (ویراستاران)» مطالعاتی دربار؛ متون 
و سنن اسلامی و خاورميانه» به یادبود نورمن کالدر مجله مطالعات سامی» صمیمه ۱۲ 
( ۲ صنض ۱۶۲-۱۲۹ 

۵ مه ن0ع00وزم۱۷ ۰[ ,ص۱۵۷ ٩,‏ .0 طا ,"۲ قطا ۵۶ مفنقعظ ص ,عته‌طلطم1 .ظ 

۱ هه ۱ 

.149-62۰ .0۲ ,(2000) 12 اصمصهاممناگ رککل ,فقله) عازن مر 

۸ اسکافی؛ تحمیص. ص ۵۴؛ نعمانی» الغیبه» ص ۳۰۰ باب ۰۱۲ شمارة ۱۰ [ترحمه 
فارسی از غفاری» باب ۰۱۲ شماره ۰ ص‌ ۹۴ ۱۳ 

.۱ مقایسه کنید با بصاثر الدرجات صص ۰۲۸-۲۰ جزء ۰۱ باب ۱۱ و ۱۲ [فارسی, ج‎ ٩ 
صص ۱۴۲-۱۱۴ م.]؛ کلینی؛ اصول» ج ۰۲ صص ۰۲۵۷-۲۵۳ کتاب الحجه؛ باب فی ما‎ 
حاء آن حدیتهم صعب مستصعب.‎ 


فقط مرد خدا انسان است: خداشناسی و انسان‌شناسی عرفانی بر پایة تفسبر امامية نخستین ۳۵۳ 


۰ صفار. بصائر الدرجات» صص ۲۵-۲۱ [فارسی» ج صص ۱۳۰-۱۱۴۳ م 

۱ همان صص ۲۹-۲۸ [فارسی» ج ۱ صص ۱۴۳۰-۱۳۸ م.. 

۲ بطانه و ولیجه هم جزو واژگان قبیله‌ای هستند. بطانه عضوی از قبیله (همین‌طور به معنای 
«دوست نزدیک»» «قلب/درون» چیزی) است» ولیحه غریبه‌ای است که به وسيلة هم‌پیمانی 
به قبیله ملحق می‌گردد. 

۳ صفار بصائر الدرجحات» ص ۰۲۳ شمارة ۱۴ [فارسی» ج ص ۱۲۴ ۳ 

۴ همان ص ۲۱ شمارة ۵ [فارسی» ج صص ۱۱۸-۱۱۷ م1 

۵ راجم به تقیه نک. گلدتسیهر «مفهوم تقیه در اسلام». نشربه آلمانی انجمن شرقی, ۶۰ 
(۱۹۰۶ (بازچاپ در مجموعه مقالات» ج ۵ صص ۲-۵۹ ۷)؛ 

۵۲) :(1906) 60 ,2۳2۸6 رصعاعا صز وزنلع1 عم متعصنر۳ فقو رععنطه‌ام0 ب[ 

(59-72 .00 و5 ۷۵۱۰ ,۵7 جا۵ه ع00۳۱۵]۱وه 
ک. م. شیبی, «الْتقیه» اصولها و تطورها». مجل؛ُ دانشکدة ادییات» ۱۶ (۱۹۶۲)» صص 
۳۰-۴ 
۵5 5 ۳۵۵۵ ۵ 02 فب۲ع قطن مهو« قطتو موتوه؟-اه؟ رتطروطک اه ۷۰ :1 
:14-40 .0۵ ,(1962) 16 بعوا ل از0۵ 2 
ای. می‌یر» «مناسبت و کاربرد تقیه» مجلهٌ اسلام» ۵۷ (۱۹۸۰) 

:(1980) 57 باعل ۳ ,هروه جع حامته‌ته‌طاوو‌منا فممنسهم هن وعقامق بهی۱۵ ۰ظ 
اتان کلبرگ» «تقیه در کلام و مذهب‌شیعه»» دراچ. جی. کیپنبرگ وج. ج. اشترومسا (ویراستاران) 
رازداری و کتمان: مطالعاتی در تاریخ ادیان مدیترانه و خاور نزدیک (لایدن» ۱۹۹۵)؛ 

۰ 204 عه‌طامومم‌نک 0۰ .۲۱ طز , ممنعتاع؟ 4مح بزع‌مامعط؟ کمک صز مررنمع1؟ ,عتعطملطم1 .ظ 

-۱/۵0۱۱۵۲۲۵ ۵۴ بتماکال را رز مگ 0۵۵0۵ وه نگ ب(و0ع) عنام .0 

(1995 محعلام) وبهزوزاع عاعه ۷2 مره وز0عزر 
(پژوهشی که مقالة پیشین همین اسلام‌شناس را تکمیل می‌کند: «بعضی نظرات امامی 
دربارة تقیه». مجلة انجمن شرقی آمریکا؛ ۹۵ [۱۹۷۵]» صص ۴۰۲-۳۹۵ بازچاپ در 
عفیده و فقه. مقاله ۳)؛ 

ط 1۳۶۰ 0عل2 ,395-402.ع0 ,[1975] 95 ,05 4ل ,مرخوه: مه وسمز۷ کتطگ تصقصاً مصوود* 

:(3 06ات2 ربص وه زو زاه 
امیرمعزی. راهنمای الاهی نمایه» زیر کلم «تقیه». 

۶ صفار بصائر الدرجات» ص ۰۲۵ شمارة ۲۱ [فارسی» ج ص ۱۳۰ ۳ در سطح عرفان/ 
معنویت عملی. عبارت «امتحان قلب برای ایمان» به نظر می‌رسد اشاره‌ای به شیوة «رویت 
بالقلب» که مشتمل بر متصور ساختن حقیقت امام به شکل نور در مرکز قلب است. می‌باشد. 
مقایسه شود با؛ راهنمای الاهی» صص ۱۴۵-۱۱۲ (انگ» صص ۵۵-۴۴)؛ 


۴ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفان 


ر. گراملیش, درویشان شیعی» ج ۲ ایمان و آموزه (ویسبادن» ۱۹۷۶ ص ۲۰۷ و شماره 
۳ صص ۰۲۵۰-۲۴۷ 

۵ 1 01۵1006 :2 ,۷۵۱ رعرهز۲ظ مرو ومع( «عیاتو وهی ۶۵ بط‌نلصهتن ب 

.247-0 .20 ,1073 ,8 0ص 207 .0 «(1976 رط1650206 ۷۷) 

در بعضی از احادیث «مومنانی که قلبشان امتحان شده است» (که در کنار نبی مرسل و 
ملک مُقرب قرار گرفته‌اند) با عباراتی چون» «صدور منوره» قلب‌های روشن» «قلوب 
سلیمه» قلب‌های سالم و یا حتا «مدینة حصینه» (شهری با برج و بارویی نفوذناپذیر) به 
عنوان استعاره برای «قلوب مجتمح» حایگزین گردیده است. مقایسه شود با صفار» بصاثر 
الدرجات» ص ۰۲۵ شمارة ۲۰ [فارسی» ج ص ۱۲۹ م)] وص ۰۲۱ شماره ۲ [فارسی» ج 
ص ۱۱۶ ۳ برای تعریف «مدینةٌ حصینه» نک. ابن‌بابویه» امالی (محالس). تصحیح و 
ترحمهة فارسی از محمدباقر کمره‌ای (تهران. ۱۹۸۴/۱۴۰۴ ص ۰۴ محلس ۰۱ شمارة ۶ و 
معانی الاخبار» تصحیح علی‌اکبر غفاری (تهران ۱۹۵۹/۱۳۷۹ ص ۱۸۹. احادیث دیگر 
برابری ۰ 
می‌دهند: عالم رازآشنا [یعنی اما ]و متعلم تعلیمیافتة رازآشنا پاداشی یکسان دریافت 
می‌کنند. ان لالم و الم یار سوه ینیع اتيامة کنوسی رقان مان 
«استاد و شاگرد پاداش‌شان یکسان است و روز قیامت همانند دو اسب مسابقه (با همدیگر) 
می‌آیند در حالی که هم‌دوش هم قرار دارند». صفار» بصاثئر الدرجات» ص ۰۳ حزء ۰۱ باب 
۲ شمارة ۱ [فارسی ج ص ۴۹ م]. حدیث دراز ۷۵ لشکریان عقل با حملات زیر خاتمه 
می‌یابد: «پس تمام این صفات (هفتاد و پنحگانه) که لشکریان عقل‌اند جز در پیغمبر و 
جانشین او و مزمنی که خدا دلش را به ایمان آزموده جمع نشود اما دوستان دیگر ما برخی از 
اینها را دارند تا متدرجا همه را دريابند و از لشکریان جهل پاک شوند آنگاه با پیغمبران و 
اوصیاء‌شان در مقام اعلی همراه شوند و این سعادت جز با شناختن عقل و لشکریانش و 
دوری از حهل و لشکریانش به دست نیاید.» (نک. ماخذ پی‌نوشت ۵). 

۷ برای نمونه, صفار» بصائر الدرجات» صص ۳۵۳-۳۵۳ جزء ۰۷ باب ۱۶ [فارسی» ج ۰۲ 
صص ۳۱۶-۲۱۵ م.]؛ کلینی. روضه ج ۱ ص ۰۲۸۵ ج ۰۲ صص ۳۸-۳۷ ابن‌بابویه, 
عیون الاخبار الرضا؛ تصحیح محمدحسین لاحوردی (تهران» ۱۹۵۸/۱۳۷۸ ص ۰۲۷۱ 
ج ۱ باب ۲۷؛ نعمانی؛ الفيبة. ص ۳۸۷. اين موضوع در ادبیات شیعیان باطنی بیشتر توسعه 
یافته است. مثلاً در مجموعه‌ای منسوب به حابر بن حیان سلسله واژگانی یافت می‌شوند که 
به گونه‌های مختلف تناسخ اشاره دارند (اغلب ت تحقی رآمیز): نسخ (به صورت انسانی دیگر» 16 
مسخ (به صورت حیوان)» فسخ (به صورت حماد). مقایسه شود با اثر عربی جابر بن حیان 
تصحیح ای. جی. هلمیار (پاریس؛ ۱۹۲۸ کتاب الییان. ص ۱۱؛ مختصر رسائل جابر بن 
حبان؛ تصحیح پ. کراوس (پاریس و قاهره» ۰)۱۹۳۵ کتاب الاشتمال» صص ۰-۵۲۹ ۵۵؛ 


فقط مرد خدا انسان است: خداشناسی و انسان‌شناسی عرفانی بر پایة تفسیر امامية نخستین ‏ ۳۵۵ 


محلهةٌ تاریخ علم عربی -اسلامی» متون عربی» تصحیح م. ع. ابوریدا (۱۹۸۴) کتاب المعرفة 
ص ۵۷. 
۰ 60۰ ,کاه 10صاحکظ ,هجو ۷۷ «رعواتوزوره اج -جعوزط هه ۵ عاجع زج 5ع۶) نز از 21151 
۰ 0۰ ,"119 مصداج ۲420 ,(1984) 1۲02 ۸۵ .۸ 
موضوع مسخ همچنین فصل‌های زیادی از کتاب هفت (یکی از متون مقدس نصیریان و 
بعضی از گروه‌های اسماعیلی) را فراگرفته است» تصحیح مصطفی غالب (تحت عنوان الهفت 
الشریف) (چاپ سوم» بیروت ۱۹۸۰)» و تصحیح عارف تامر و ا. خلیفه (تحت عنوان الهفت 
و الاظله) (چاپ دوم بیروت» ۱۹۷۰). همچنین بنگرید به شهرستانی, ملل و نحل» ج ۱ 
ترحمه د. ژیماره و ج. مونو (لویان» ۰۱۹۸۶ ص ۱۲ یادداشت ۴۰. ژیماره که به بحث 
دربارة این موضوع در نوشته‌های بیرونی» ایجی» و ابن خطیب اشاره می‌کند. 
0 220 ات0 .۳ .9 با ,۷۵۱ بععاعهی دع ۵1 کسهزهزاه7 وه کع۲ضا ,تصقاعه‌نطدطه-اه 
,512 .2 ,(1986 مصنع۷باما) )مصم۱۷۲۵ 
برای خلاصه‌ای کلی» نک. مونو «جاودانگی و تناسخ» در کتاب او دین اسلام (پاریس» 
۶ مقاله ۰۱۲ ۱ 
بکلع۳) عط۲مزوزآه۲ ۵۱ «عاعا حنط مذ انامه اه ممناهع‌تصوصهتا م1 مامممم۷ .6 
:2611 27016 ,(1986 
یو. روبین» «میمون» خنضیر و هویت اسلامی». مجلهٌ مطالعات شرقی. ۱۷ (۱۹۷۷» صص 
۱۰۵-۹ 
89-105 .02 ,(1997) 17 ,706 , واناجع0] عتصعاع؟ فطا هه حور رععم۸ رمتطنیع ۲ 
اس. اشمیدتکه» «عقیدة تناسخ روح بنابر نظر شهاب‌الدین سهروردی (مقتول ۵۸۷/ ۰46۱۱۹۱ 
ابرانیکا ۲۸/۲ (۱۹۹۹) صص ۲۵۴-۲۳۷ 

طحطنطگ ما عصن0عع۸ لامک عطا ۵۶ جمتاوتعتصعمد1۳ عطا ۵۶ ممتتاهمن عظ1۳" رمل0تمطمد 5 

,237-4 .0۳ ,(1999) 28/2 ,۳۳۵۸۱۵۵ 5۸۵2۵ ,*(587/1191 11160) آتو هماع مرنا-له 

۸ صفار بصائر الدرجات» صص ۰۳۵۴۳ حزء ۰۷ باب ۰۱۶ شماره‌های ۲-۱ [فارسی. 
3 ۲ صص ۳۱۶-۵ م.] کلینی» روضه ج ۲ص ۳۷ 

9 کلینی. روضه ج ۲ ص ۰۲۸ 

۰ صفار بصائر الدرجات» صص ۰۲۷۱-۲۷۰ حزء ۶ باب ۰۳ شمارة ۴ [فارسی» ج 3 
ص ۳۸ ۳ دربارة شاگردان امام حعفر صادق با کنية ابوبصیر نک. راهنمای الاهی» صص 
۸۷-۶ (انگ» ص ۳۴). شمارة ۰۱۸۲ 
دربارة واکنش اهل تسنن به عقيدة مسخ شیعی» بنگرید به مثلاً ابن‌جوزی» تذكرة اولی 
البصاثر فی معرفة الکباتن دست‌نوشته. گرت ۰۱۸۹۶ پرینستون, برگ‌های ۱۷۶ به بعد (به 
نقل از کلبرگ» «بعضی نظرات شیعی دربارة صحابه»» ص ۰)۱۷۱ 


۳۵۶ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


وجعز۷ تاک تسقصا مصم5؟ رعته‌طالمم رها 4مننه) ,176۶6 عاه ,بجماععصن۳۳ ,1896 امن ,16 
«(171 .0 ,5490 عطا ون 
يأ ابن‌عربی» فتوحات مکیه (بلاق» ۹ وج ۲ ص ۸ و محاضرات الابرار (بیروت. 
۶ ج ۱ ص ۰۴۱۸ 

۱ بنابر نظر حیدر آملی, کشکول فی ماجری علی آل الرسول (نجف» ۱۳۷۲ ۱۹۵۳)» ص 
۰ (طبق نظر هانری کربن» اين مزلف باید از هم‌روزگار و هم‌نامش؛ صاحب کتاب جامع 
الاسرار بازشناخته شود مقایسه شود با مقدمه‌اش بر کتاب اخیر که با همکاری عثمان بحیی 
[تهران و پاریس ۹ص ۴۶ به چاپ رسید. برای سایر مثال‌های «ص1» طبق نظر شیعه, 
همچنین بنگرید به اشعری» مقالات الاسلامیین» تصحیح اچ. ریتر (چاپ دوم ویزبادن 
۳ ) ص ۱۱ به بعد؛ ابوحعفر توسی» کتاب الخبة (نحف» ۱۹۶۵/۱۳۸۵ ص ۲۵۰ به 
بعد؛ ابن‌اثین البداية و النهاية (مصر ۱۹۳۹-۲۳ ج ۸ ص ۰۴۹ حرحانی» کتاب 
التعریفات» ترحمهة م گلوتون (تهران ۴ ) ص ۰۴۱۲ شمارة ۱۶٩۲‏ 

۰ ,(1994 م,صهتطع1) جمامات ۷۰ .تا ررمهز 0 دم ع۲) رز فده طمانا ,زومزسمول-اه 

412, 10. ۰ 

۵ مقایسه شود با امیرمعزی» راهنمای الاهی» ص ۷۵ به بعد. ۱۱۴ به بعد (انگ.» ص ۲۹٩‏ به 
بعد» ۴۴ به بعد)؛ نک. فصل ۳ این کتاب. 

۳ کلینی» اصول» ج ۱ ص ۱۳۰ به بعد» ۱۶٩‏ به بعد؛ ابن‌بابویه» توحید باب ۲ ۶و ۷؛ 
عیون اخبار رضاء باب ۱۱ و خصال. ص ۲ به بعد؛ امیرمعزی» راهنمای الاهمی؛ صص 
۱۱۵-۴ (انگ.. صص ۴۴--۴۵)؛ و فصل ۳ این کتاب. 

۴ کلینی» اصول» ج ۱» ص ۱۴۳؛ ابن‌بابویه» توحید, باب ۱۱ ص ۱۳۹ به بعد؛ نک. همچنین» 
هانری کربن» پارادوکس توحید (پاریس» ۱۹۸۱) به خصوص بخش اول؛ 

الوم ادتتا عطا .جو6 م(1981 بنتو۳) دن/7۵۳۸۵ 0 ع<۲۵00عط 1 رصنطعم :۲1 
همین‌طور» اسلام ایرانی» نمایه. زیر «تنزیه» و «تحلیات»؛ 
: کعصهم0کط؟ 4ص هه بهفطا رنه سواور بربز 
راهنمای الاهی» صص ۱۱۶-۱۱۵ (انگ.» صص ۴۶-۴۵). 

۵ در اینجا ما با امام وحودی (نورانی)» انسان کیهانی که امام زمینی در سطح فیزیکی» 
مظهر او است سر و کار داریم. دربارة جوارح خدا و کلام تجلی» تشبیه» تعطیل بنگرید به. 
صفار» بصاثر الدرجات» صص ۶۶-۶۱ حزء ۲ باب ۴-۳ [فارسی» ج صص ۲۷۲-۲۵۴ 
۶ کلینی» اصول» ج ۱ ص ۱۹۶ به بعد. ۲۸۳ به بعد؛ ابن‌بابویه» توحید. باب‌های ۲۲-۱۲ 
و ۲۴ عیون اخبار رضاء» صص ۰۱۱۶-۱۱۴ ۱۵۳-۱۴۹ و کمال الدین» ج ص ۲۳۱ به 
بعد. پاب ۲۲؛ 
راهنمای الاهی» صص ۱۱۷-۱۱۶ (انگ.» ص ۴۵). 


فقط مرد خدا انسان است: خداشناسی و انسان‌شناسی عرفانی بر پایة تفسير امامیة نخستین ۳۵۷ 


۶ عیاشی تفسیر» ج ۰۲ ص ۰۴۲ شمارة ۱۱۹؛ کلینی» اصول. ج ۱» ص ۱۹۶. 

۷ صفان بصاثر الدرجات» ص ۶ جزء ۱» باب ۳ [ترجم؛ فارسی» ج ۰۱ صص ۶۰-۵۸ 
م] ابن‌بابویه» کمال الدین» ص ۰۲۶۱ باب ۰۲۴ شمارة ۷ [ترجمة فارسی از پهلوان» ص 
۳۹۱ م.: نهج البلاغه» تصحیح و ترحمه فارسی» سیدعلی‌نقی فیض‌الاسلام (چاپ چهارم. 
تهران ۱۳۵۱ش/ ۱۹۷۲ ص ۰۴۷۰ 

۸ ابن‌بابویه» توحید» ص ۰۱۵۲ باب ۰۱۲ شماره ۰٩‏ 

.۱۰ همان» ص ۰۲۹۰ باب ۴۱» شمارة‎ ٩ 

۰ ابن‌بابویه» علل الشرائع» ص ۱۷۴ باب ۰۱۳۹ همچنین ص ۱۳۱ به بعد. باب ۰۱۱۱ 

۶۱ ابن‌بابویه» امالی» محلس ۰۴۱ شمارة ۰۱۰ ص ۲۳۶؛ یحیی بن بطریق, العمدة فی عبون 
صحاح الاخبار (بی‌تاریخ» بی‌جا؛ صص ۴۵-۴۴ و خصائص وحی المبین فی مناقب 
امیرالممنین (بی‌تاریخ» بی‌جا» صص ۰۳۸-۳۷ ٩۱۱۰-۱۰۹‏ 
امیرمعزی راهنمای الاهی» ص ۶ (انگ.. ص ۳۰). 

۲ ابن‌بابویه علل الشرائع» ص ۱۳۵ به بعد. باب ۱۱۶ و کمال الدین» ص ۳۱۹ باب ۳۱؛ 
خزاز رازی» کفاية الاثر (تهران ۱۸۸۸/۱۳۰۵ صص ۱۱۱-۱۱۰؛ ابن‌بطریق, العمدة فی 
عبون صحاح» ص ۱۲۰» و خصانص, ص ۱۴۵؛ حرعاملی» الجواهر السنية فی الاحادیث 
القدسیه (بغداد, ۱۹۶۴)» صص ۰۲۳۳ ۰۲۳۸ ۳۰۴ به بعد؛ 
امیرمعزی» راهنمای الاهی» صص ۷۸-۷۷ (انگ.» ص ۳۰). 
دربارة نور محمد در تشیع اولیه نک.» روبین» «وجود پیشینی و نور. جنبه‌های تصور نور 
محمدا. صص ۱۱۹-۶۲؛ 

۱۵۵۵۵۵ ۷۲ ۵۶ م0۵ ما 0۶ کامعموه طعنا 24 ممصماکن<۳۲-ع۰۳۳ رمتمانیظ؟ بت 

:62-119 0۰ ,(1975) 5 ,105 
امیرمعزی راهنمای الاهی. صص ۱۱۲-۷۵ (انگ.» صص ٩‏ ۴۳-۲). 

۳ همان‌سان که بدن دشمن وروح/ قلب حامیان‌اش از سحین ساخته شده است. مقایسه 
شود با بالا 

۴ مثال‌های بی‌شماری وحود دارند. ما خودمان را به چند نمونه محدود می‌کنیم: حیدر 
آملی: جامع الاسرانه صص ۰۲۷۰ ۳۰۷ به بعد. ۰۳۱۵ ۴۶۴ و (در همان مجلد) رسالة 
نقد النقود فی معرفة الوجود. ص ۶۷۵؛ ابوالحسن شریفی اصفهانی» تفسیر مرآت الانوار 
(چاپ سنگی, بی‌جا [ایران] بی‌تا» مقدمه؛ ملاصدرا شیرازی کتاب المشاعر» تصحیح 
هانری کربن(تهران وپاریس. ۱۹۶۴ ص ۱۸۶ به بعد؛ شرح اصول من الکافی (چاپ سنگی» 
تهران ۱۸۶۵/۱۲۸۳ ۴۷۵ به بعد؛ محمدکریم‌خان کرمانی» طریق النجات (کرمان؛ 
۴ش/ ۱۹۶۶)» ص ۱۰۳ به بعد» سلطان علی شاه گنابادی» بشارة المژمنین (تهران, 
۵/۷ باب ۶ و ولایت‌نامه (چاپ دوم تهران, ۱۹۶۵/۱۳۸۵ ص ۱۱ به بعد 
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۸ به بعد. ۱۷۱ به بعد» ۲۵۸ به بعد. نک. هانری کربن» اسلام ایرانی» نمایه؛ و صورت 
خدا و صورت انسان (پاریس؛ ۱۹۸۳): صص ۲۳۷--۳۱۰. 
,(1953 مکنتق۳) 1۱:۵۶۵۵ 02 ععوز ,یدز ۵2 ۳۲۵6۵ فصح ,نمی جعلها بحعطا ,مروزورم «صاوز ور 
237-0۰ .00 
برای رشد و توسعه این تصور در میان نویسندگان اسماعیلی» نک. کربن» «تحلی خداوند و 
تولد روحانی در عرفان اسماعیلی» سالنامة ارانوس» ۲۳ (۱۹۹۵)؛ خاصه ص ۲۱۳ به بعد» 
۱۳۰۹۳-۱ 
05 ر 6صصع1 19۳0261 عومصع 12 عصمل علامبطزیزمد معصعوونمه کء ممنستل متصمطونو ومنطنه6) 
0صع حصعتطه) 0۵ 7۳1/0815 ,241-242 با 213 .0۵ .ووه ,(1955) 23 موتبمباول 
۰ 06 8مصهکونقمهمع؟ 06۲صبا 06ص ,(1961 بوتع۳ 
تمام نویسندگان ما تأکید می‌کنند که علم یا مراقبه دربارة خود که دستیابی به علم یا مراقبه 
دربارة صورت خداوند یعنی امام را ممکن می‌سازد. مبتنی است بر خب امام ولایت/ محبت! 
خب. بسیاری از آنها عملیاتی نمودن این تصور را با شیوة «رویت بالقلب» توضیح داد‌اند. 
نک پی‌نوشت ۴۶. 

۵ صفار بصاثر الدرجات؛ صص ۰۵۹-۵۸ حزء ۲ باب ۰۲ احادیث متعدد با تفاوت. در 
برخی از احادیث فاطمه(س) به عنوان «عنصر» دانه درخت اضافه گردیده است. در احادیث 
دیگره علم را به سود امامان که همزمان هم‌شاخه و هم‌ثمر/ میوف درخت و غیره هستند نادیده 
گرفته شده است. 

۶ همان صص .۶۰-۵٩۹‏ باز هم در اینحا هم تفاوت‌هایی به چشم می‌خورد. ریشه‌ها 
امامان‌اند و شاخه‌های اصلی ولایت همه کسانی که به آنجا پناه می‌برند؛ خداوند ريشه 
است» علی دانه است یا حتا بالا (ذرو)؛ فاطمه تنه است و امامان شاخه‌ها و پیروان برگ‌ها و 
غیره. مقایسه شود با علی بن ابراهیم. قمی تفسیر ج صص ۳۹۹-۳۹۸؛ فرات کوفی. 
تفسیر» صص ۲۰-۲۱۹ ۲؛ عیاشی. تفسیر» ج ۲ ص ۲۲۴: هاشم ابن‌سلیمان بحرانی» 
لبرهان فی تفسیر القرآن (تهران: بی‌تاریخ)» ج ۲» ص ۳۱۱. 

۷ در اینحا نگارنده ترجمه بسیار عالی هانری کربن اسلام ایرانی» ج ۰۱ صص ۱۱۴-۱۱۳ 
[ترحمه فارسی» صص ۲۱۶-۰۲۱۳ ۳ (۱13-114 .0۴ ب1 ,۷۵۱ ,۳۵۵ ماو )را مورد 
استفاده قرار داده ولی برای نزدیکی بیشتر با متن اصلی و واژگان فنی شیع نخستین» مواردی 
را تغییر داده است. تفاوت دیگر این است که ترجمة هانری کربن براساس نسخة نهج البلاطه 
(گردآوری شریف رضی. م. ۴۰۶/ ۱۰۱۶) است در حالی که ترحمة نگارنده براساس نسخة 
ابن‌بابویه (م. ۹۹۲-۹۹۱/۳۸۱) است که دست کم چند دهه قدیمی‌تر است (برای مأخذ, 
نک. پی‌نوشت بعدی). 

۶۸ مقایسه شود با ابن‌بابویه» کمال الدین. ص ۰۲۹۰ باب ۰۲۶ شمارة ۲ [ترحمة فارسی از 
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پهلوان» ج صص ۵۳۳-۵۴۱ م و خصال» صص ۱۸۷-۶ [ترحمه فارسی از فهری» 
0 ۰۵۰۰ م.]؛ ؛ مقایسه شود با یعقوبی» تاریخ» تصحیح م. .ت. هوتسما (لایدن» 
۳ بازجاپ. قم. ۴ج ۲ صسص ۲۰۶-۲۰۵: نیج البلاغه صسص 
۵--۱۵۸؛ محلسی. بحار الانوار (تهران» وقم ۱۳۹۲-۶/ ۲-۶ ۱۹۷)» ج 5 
ص ۱۸۶. تقسیم‌بندی سه‌گانة انسان‌ها در کتاب‌های عربی جابر بن حیان؛ تصحیح هلمیار» 
کتاب البیان ص ۷ به بعد» دیده می‌شود؛ کراوس» ویراستان مختار رسائل جابر بن حیان؛ 
کتاب البحث» صص ۳-۵۰۲ ۰ (روایت اندک متفاوتی از گفت‌وگوی حضرت علی و کمیل). 
نک. پ. لوری» کیمیا و سرزمین عرفانی در اسلام (یاریس و لاگراس: ۹ ) صص ۵۱. 
۰۱۷ 
51 .08 ,(1989 ر,28272556,] قح فزتوت) ما7 ۵1 2109۵ وتا .۳ 
.1017 
برای منابع دیگر «حدیث کمیل»» نک. حسین مدرسی» سنت و بقا: بررسی کتابشناختی 
ادبیات اولیه شیعه ( کسفورد» ۲۰۰۳)» صص ۰۷۸-۷۷ 
۵ ۵ زه ب(ه 9۲ آمحنجامرهبوه :8:0 ۸4 :امسنگ ۵۵ 1۳۵۵/09 ,نفعه‌تنه۷00 :۲1 
.77-۰ 00۰ ,(2003 ,00۲) ۱2۲۵۵۸۲۵ 


و 


فصل نیم" 
مجاهد تأویل: شعری از ملاصدرا دربارة علی(ع) 

از آثار ملاصدرا (تولد ۱۵۷۱/۹۷۹٩‏ یا ۲/۹۸۰ ۱۵۷ شیراز م. ۱۶۴۰/۱۰۵۰ در 
بصره)» نوشته‌های فارسی و به ویژه اشعار او توجه پژوهشگران را کمتر به خود جلب 
نموده‌اند. در سال ۱۹۶۱ سیدحسین نصر با انتشار رسالهة معروف «سه اصل» این 
فیلسوف بزرگ» «منتخب مثنوی» و برای نخستین بار «هشت رباعی»" وی را منتشر 
کرد. در سال ۱۹۹۷ محمد خواجوی؛ مصحح پرتلاش و مترجم فارسی آثار ملاصدراه 
دیوان یا «محموعه اشعار» او را به جاپ رساند که افزون بر متونی که سیدحسین 
نصر به چاپ رسانده بود. حاوی چهل قطعة" دیگر از اشعار او بود. 

چند ماه پیش از انتشار اثر خواجوی, کتابخانه آیت‌اله مرعشی نجفی» مثنوی 
ملاصدرا را به تصحیح عالم دینی. مصطفی فیضی " منتشر نمود. این ویرايش که 
براساس تک‌نسخه تهیه شده است» اغلب «خوانش» متفاوتی را از دو نشر دیگر ارائه 
می‌کند و حاوی ابیات حدیدی است که در کتاب‌های نصر و خواجوی وجود 
ندارند. با توحه به اینکه در مورد نسخة دست‌نوشته هیچ اطلاعی ارائه نشده. صحت 
تعلق این اشعار به ملاصدرا هنوز قطعی نیست." به هر حال با وجود این سه نشر 
متفاوت. اکنون تمامی اشعار وی البته با افزودن اشعار پراکنده در آثار مهم 
فاسقی انز کر استزین ماست. 

شعر ملاصدرا اغلب بیانگر برخی از دغدغه‌های کلامی و فلسفی او و شاید هم 
بیشتر گویای اندیشه‌های معادی اوست. " اگرچه این اشعار از نظر ارزش ادبی یکسان 
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نیستند» با این حال از آغاز تا انجام دارای روحيهُ عرفانی با تأثیر بالا هستند. اگرچه 
تاریخ سرودن هیچ‌کدام از اشعار روشن نیست» هر سه مصحح پر این باورند که به 
مانند هر ادیب ایرانی شایستة این نامه ملاصدرا هم در سراسر روزگار بزرگ‌سالی اش» 
این اشعار را سروده است و احتمالا برای اصلاح و یا تکمیل آنها مسامت‌ها ون 
فکری و معنوی‌اش» اشعار خود را بازبینی می‌نموده است. ۲ 

رابطة میان «منتخب مثنوی» (یا گزیده‌هایی از مثنوی) و اشعار «(محموعه»» که 
خود نیز یک «مثنوی»ای را تشکیل می‌دهد. مسائلی را مطرح می‌سازد که تاکنون 
حل‌نشده به‌جا مانده‌اند. هردوی اینها در دست‌نوشته‌ها به عنوان محموعه‌های 
مستقل " وحود دارند به هر حال بسیاری از مصرع‌های (منتخب» در (محموعه» یافت 
می‌شوند ولی با تفاوت‌های بسیار چشمگیر؛ در حالی که برخی از مصرع‌های دیگر 
ابداً در این یکی دیده نمی‌شوند. آیا این دو محموعه از دو منبع کاملا متفاوت که 
تابه حال ناشناخته مانده‌اند سرچشمه می‌گیرند؟ اگر این شعرء آن‌گونه که خواحوی 
باور دارد» کاری است مستقل که بعد از «مجموعه» سروده شده است» آبا وادة 
«منتخب» را خود نسخه‌بردار افزوده است؟ آیا «منتخب» مشتمل همان مثنوی با 
مجموعه‌ای کماییش مستقل از اشعاری است که هریک موی میتی پر و 
لیکن در «بحر رمل مسدس محذوف» سروده ۳ 

شعری که در مورد علی(ع) است چهارمین شعر «مجموعه» رس 
ی «در منقبت حضرت امیرالمزمنین 
واهلیت 

[0 

لا فتی: اشاره‌ای است به حدیث: «لا سیف الا ذوالفقار و لا فتی الا علی.» ۳ 
مطابق تفسیر شیعه دوازده‌امامی» مدح و ستایش علی(ع) توسط خداوند. در قرآن 
آمده است. و ملاصدرا در ادامةٌ شعرش به این موضوع بازمی‌گردد. 

۲شاقی کون ولن کردگاز [ داده تیعشی فین انعمد را فزار 

از همان آغاز شعر؛ دو ویژگی علی(ع) شدیداً مورد تأکید قرار گرفته است: 
دوستی او با خداوند» «ولی» و دلاوری برتر او در عرص ایمان. همان‌گونه که در 
ادامه خواهیم دید. برای ملاصدراء این دو صفت تفکیک‌ناپذیر می‌نمایند و هردو با 
هم پایه تلود تعیر توق (تأویل) را که او برای شخص علی(ع) قانل اسستت» 


تشکیل می‌دهند. 


مجاهد تأویل: شعری از ملاصدرا دربار؛ علی(ع) ۳۶۳ 


۲ زان مخ زگ کنر و جر احک تقره از مفحه عالم »94و 

(بنگرید به بیت 0۶ 

۴) از وجودش عقل, ایمان یافته / از جبینش نور» رضوان یافته" 

در ادامه, در بیست و دومین بیت «محموعه» در کتاب خواحوی ملاصدرا میان 
«عقل مَلکی» که منور از نور ایمان است و عقل دنیایی که «عقل گم‌گشتگان» حدا 
از عالم بالاء تاریک حیله‌گر و حیوانی است فرق می‌گذارد ". در اینجا علی(ع)» یا 
بیعت الا هی (ولایت) و امامتی که او مظهر آن است. به نور ایمان تشبیه شده‌اند» 
نوری که عقل انسانی را به عقل ملکوتی " مبال می‌سازد. 

۵) عقل پیغمبر چو قرآن آمدی | نفس وی مانند فرقان آمدی" 

فرقان مبین آن چیزی است که خیر را از شر و مشروع را از نامشروع متمایز 
می‌سازد» از آنجاست که مقررات یا محموعة قوانین مقدس, يا به عبارت دقیق‌تر 
قرآن نیز چنین ماهیتی دارد. این بیت به همراه شش بیت بعدی آن بیانگر رابطة میان 
امام‌شناسی و پیامبرشناسیء میان ولی پیام‌رسان باطن دین و نبی» پیام‌آور ظاهر دین 
است (که به‌طور پوشیده‌ای هم ولایت وهم نبوت در شخص نبی حم‌اند) می‌باشد. 
ولایت یا امامت جایگاه سر نبوت و مظهر جوهر آن است."" و اين دو کارکرد (ولایت 
و نبوت) آشکارا به ترتیب در وحود علی مرتضی و محمّد مصطفی متجلی‌اند. 

۶ فرق تج اجمال ور فضیل نیست ان در همره بل بلیل مه 

۷) هرچه در اجمال بد با مصطفی | گشت ظاهر از وجود مرتضی " 

تعلیمات امام اساسا عبارت است از ارائة آشکار پیام پیامبر؛ پیامی که در وحی 
مُنزل است. این نکته در چندین حدیث یادآوری شده است که مطابق آنهاء احادیث» 
یا به‌طور کلی آموزه‌های امام» آنچه را در قرآن به صورت مُجمل و فشرده آمده است 
به تفصیل تبیین می‌کند. 7 

۸ معنی الیوم اکملت این بود / گر تو هستی مرد دین ای معتمد 

(الیوم ام لکُم دیتکُم و اتممث علیکم نعمتی) «... امروز دین شما را کامل 
کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم...». طبق قدیمی‌ترین و متداول‌ترین تفاسیر 
امامی» این بخش از سومین آیة سورة «مائده»» در مورد وحی الاهی ولایت علی(ع) 
به محمد(ص) است. این آية ولایت» دوستی وفادارانه نسبت به امامان را به عنوان 
وظیفه‌ای شرعی (فریضه) هم‌طراز نماز و زیارت مکه قرار می‌دهد. "" برای ملاصدرا؛ 


۴ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


آموزه‌های امام که در اینجا منظور تعلیمات علی(ع) است مشتمل است بر شرح و 
تبیین پیام پیامب محتوای اساسی «ولایت» را تشکیل می‌دهند. و از طریق این 
آموزه‌هاست که خداوند دین را کامل نموه نت ۲ 

٩‏ اوست بابای نفوس اولیا / همچنان‌ که مصطفی با انبیا 

۰) اولیا یک‌یک چو فرزندان او / جیره‌خواران نوال خان او 

محمّد(ص) در ذات حقیقی اش «نور محمّدی» نامیده می‌شود و اصل و حوهرة 
نبوّت را تشکیل می‌دهد؛ همان‌گونه که نور علی اصل و حوهرة دوستی با خداست 
(ولایت). ۳" 

۱) آن که پایش دوش پیغمبر بدی / حبّذا شاخی که اینش بر بدی*" 

۷۲) آن‌که تفس بود دست کردگار / این یذاله را که داند کرد خوار؟ 

به عنوان مظهر و ابزاری برای ارادة خداوند. امام اغلب عضوی از خداوند مثل 
چشم. زبان. دست. گوش چهره دل و غیره نامیده می‌شود. ۴" مصرع دوم بیت 
اخیر که به دشمنان علی اشاره دارد» سرآغازی است برای پانزده بیت بعدی که در آنها 
ملاصدرا می‌کوشد تا تأویلی عرفانی و حقیقی از جنبة مبارزانة امام ال ارانه دهد: 

۳) گر کسی را بودی از قدرش خبر / کی چونان با وی نمودندی ضرر؟ 

۴) کفرهای مختفی در جان‌شان / بود دائم رهزن ایمان‌شان 

۵ ذات او چون بود تنزیل کلام / کرد از شمشیر تأویل کلام"" 

۶ از زبان تیغ تفسیر سخن / می‌نمود از بهر اصحاب نو 

«ذات» علی(ع) که در لغت به معنای حوهر است و نگارنده در اینجا به 
«حقیقت ذاتی» ترحمه نموده است. ولایتی است که در بسیاری از احادیث به عنوان 
هدف غایی «وحی». پیامی پنهان در پشت الفاظ قرآن» معرفی شده که بنابراین 
کسانی که با علی مخالفت می‌کنند. در واقع» با پیام پرمحتوای نهفته در قرآن 
مخالف‌اند. اینان مخالفان ولایت» یا همان مخالفان بعد باطنی نبوت‌اند. از این رو 
بر عهدة علی(ع) است که با آنها مبارزه کند تا «وحی» به الفاظی خشک و بی‌روح 
تبدیل نگردد» که یادآور حدیث معروفی است منسوب به پیامبر(ص) که فرموده است: 
«در میان شما کسی هست که برای تأویل قرآن مبارزه می‌کند همان‌گونه که من برای 
تنزیل آن مبارزه کردم» و این شخص علی ابن‌ابی طالب است». ۲۰ 

بدین ترتیب» شمشیر علی به عنوان وسیلة بیان باطن یا معنای قرآن یا نمادی 


مجاهد تأویل: شعری از ملاصدرا دربارة علی(ع) ۳۶۵ 


مقدس, در مقابل نیرویی الحادی» با خشونتی که می‌کوشد اسلام را از محتوای ذاتی 
آن خالی سازد. توصیف شده است. شایان یادآوری است که عبارت «اصحاب بدن» 
که نگارنده به «اهل ظاهر» ترحمه نموده است» و در کتاب «سه اصل» به همین شکل 
پابه صورت «تن‌پرست» به کار رفته است به مقامات رسمی مذهبی آن زمان اشاره دارد 
که فیلسوف آنها را همچون «اهل صورت» یا «اهل عاهر؟» تین 9 در تج 
ارضا اسان تسا ‌سافطای های شود شا مایت میک ۳ 

۷) قاریان بودند اهل نهروان / لیک کجرو در نهان و در عیان 

۸) در درون‌شان نقش‌های پرغلط / معنی قرآن نباشد زین نمط 

۹) آن غلط‌ها حک نمود از تیغ تیز / کرد از تأویل قرآن رستخیز 

«نهروانیان» آشکارا اشاره‌ای است به مخالفان علی» همان‌گونه که «قاریان قرآن» 
یا قرآن‌خوانان به گروهی از شخصیت‌های دینی «گمراه» که در مورد «معنای حقیقی 
قرآن» عقاید نادرستی دارند اطلاق می‌شود. علی(ع)» نماد ولایت» خود معنای 
حقیقی قرآن است. مخالفانش در واقع مخالف معنای قرآن‌اند و بنابراین» بنابر نظر 
شاعر» افرادی‌اند که تنها با لفظ وقرانت قرآن آشنایی دارند و به همین دلیل هم عبارت 
«قاریان قرآن» بدان‌ها اطلاق می‌شود. 

ملاصدرا با بازگشت به موضوع پیشین که بدان اشاره رفت» حتا بی‌پرو؛ تکرار 
می‌کند که شمشیر علی(ع) نه‌تتها وسیلة تأویل قرآن (تأویل معنوی) است؛ که با از 
میان برداشتن اصحاب ظاهر و گسترش لفظ ظاهری که مبین آن است» سبب می‌شود 
که تأویل به نوبة خود. ابزار احیای معنا گردد. 

۰) صحخت قرآن چنین باید نمود""/ اقتدا با شاه دین باید نمود 

۱) زنگ کفر از روی دین بسترده است / خاصف النعل این حدائت بوده است ۳" 

۲) حرب بر تأویل کرده"" مرتضی | همچو بر تتزیل " صدر انیا 

(«تعمیرکننده دمپایی» صندل»۰ (خاصف النعل): در برخی از روایات حدیثٍ «مبارز 
تأویل» (بنگرید به بیت پانزدهم و پی‌نوشت مربوط)» پیامبر(ص) علی را به این نام 
صدا زدند» زیرا گویند که در آن لحظه علی(ع) در حال دوختن صندل نود بوفه 
است. ريشة «خ ص ف») در لغت به معنای به هم وصل کردن دو پارة حدا از هم یا 
دوختن پارگی است. به نظر می‌رسد که ملاصدرا با این روش می‌گوید که علی(ع)» 
پیام‌رسان باطن قرآن. در مبارزة خود در راه تأویل» اشتباهات ناشی از لفظباوری 


۶ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


فراگیر را که در دین محمد(ص) رسوخ کرده بود. اصلاح می‌کند» و درست به همین 
دلیل است که نگارنده «خاصف» را «تعمیرکننده» ترحمه نموده است. 
به همین ترتیب» در عبارت «صحت قرآن» نگارنده معنای فارسی این واژه را در 
نظر داشته است. این واژه در عربی و در لغت به معنای «سلامت و بی‌عیبی» است 
اما در فارسی به معنای «تصحیح و اصلاح» نیز به کار می‌رود (معنای شکل متعذی 
صیغة دوم ريشة عربی آن). بدین ترتیب» لشکرکشی‌هایی که علی(ع) بر عهده داشته 
است از کار او به عنوان امام» ولی» دوست خدا و تأویل‌گر معنای باطن وحی» 
تعکیکناپذبراند. 
پنج بیت بعدی به نظر می‌رسد که بر بعد دوگانة امام تأکید دارند. یعنی بُعد 
ظاهری او که با نماد «روز». و مبارز بی‌باک و شادمان تأویل مشخص گردیده است 
و بعد پنهان او که با نماد «شب». دوست ویاور اندوهگین خداوند خوانده شده است: 
۳) روز هیجا چون به پیدا آمدی / چون خور از صبح دوم خنده زدی 
۴) شب چو در محراب طاعت می‌شدی / خون ز گریه بر مصلا می‌زدی 
۵) روز تیغش آب آتش‌بار بود / اشک چشمش شب در رحمت گشود 
۶ در وغا ضحاک و شب با بدی / با خدا شب روز با اعدا بدی 
۷) روز کار دشمنان را ساختی / شب به کار دوستان پرداختی 
هفت بیت بعدیء سلسله اشارات آیات قرآنی و احادیثی را تشکیل می‌دهند که 
در سنت اثناعشری به امام اول نسبت داده‌اند. 
۸)الذین ینفقون در شأن او / قدّمّوا بين یدی احسان او 
الذین پنفقون: قرآن. سوره (۳) آل‌عمران/۱۳۴ 
دی ینفشونٌ فی الساء والطّهٌاء والکٌاظمی الْعیظ والْعافین عن الاس وال یحت 
«آنان که در راحت و رنج بخشش می‌کنند و خشم خود را فرومی‌خورند و بر مردم 
می‌بخشایند؛ بی‌شک خداوند نیکوکاران را دوست ذارد»:۲۷ 
قدمُوا بین یدی: قرآن سورة (۵۸) محادله/ ۱۲ 
ها الذین منوا ذا نايم سول لوا یی یی نجواکم صَدفَة 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. چون خواهید که با پیامبر راز گویید» پیش از نجوای‌تان 
صدقه‌ای تقدیم دارید. ۲ 
۹ خلعت انا هدینا در برش / مغفری از لا فتی اندر سرش 


مجاهد تأویل: شعری از ملاصدرا دربار علی(ع) ۳۶۷ 


انا هدینا: قرآن. سوره ( ۷۶)» دهر/ ۳ 
نا یناه السبیل... 


و( ۳ 
۰) در کفش از اعطینّ رایتی / در دلش از انمّا خوش آیتی 
اعطینّ: اشاره به حدیثی از پیأمبر که در زمان جنگ خیبر فرموده است: «مطید 
اي دا رخا بح اللة ورشوله و يحة ال و رفح ال علی یدیه یش بفرّار» 
(فردا پرچم را به دست مردی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و 
رسولش او را دوست دارند؛ به دست ای خداوند پیروزی را نصیب ما خواهد نمود و 
او هرگز نخواهد گریخت)."" 
انما: قرآن سوره (۵) مائده آیذ ۵۵: 
الما ولیک له و سوه و لین ما لین ون الصَلاة و یوون الک وخ راون 
ولی شماء خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده‌اند: همان کسانی که نماز برپا 
می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند. ۲ 
۱ انت متّی معنی ایمان او / آیت تطهیر اندر شأن او 
انت منی: برگرفته از حدیث نبوی است که در آن پیامبر(ص) خطاب به علی(ع) 
می‌فرماید: آنت مّی له ماژون من موسّی لا هلا تبی بغلیی. «نسبت تو به من 
مثل نسبت هارون به موسی است الا اينکه بعد از من دیگر پیامبری نخواهد آمد»؛ 
که برای شیعیان دلیلی است که علی(ع) امام واقعی و حانشین محمد(ص) ی 
آیة تطهیر: قرآن سوره (۳۳) احزاب/ ۳۳ 
ما یرد له مب عَنکم الرخش أغل ابیت و هکم تطهیز 
خداوند فقط می‌خواهد آلودگی را از شما اهل‌بیت بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند. ۳ 
۲) او مدينة علم را باب آمده / حانفدا در حامة خواب آمده 
«شهر علم»: از حدیثی نبوی گرفته شده است: انا مدينة العلم (به روایت دیگر 
مدينة الحکمة) و علی بابها: «منم شهر علم (يا حکمت) وعلی در آن است. 0 
مصرع دوم به واقعة مشهوری به نام «لبلة المّبیت» (: شب‌پناه) اشاره دارد وقتی که 
بنابر «سیرة پیامبر»» محمٌد(ص) مورد تهدید مخالفان بود. شبانه مکه را به مقصد 
مدینه ترک نمود» پسرعمو یش علی» برای فریب تعقیب‌کنندگان» در جای او خوابید 
و برای دین نوپا و پیامبرش جان خود را به خطر انداخت. 
۳۳ اّما انت بر او نازل شده / از سلونی علم دین حاصل شده 


۳۶۸ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفای 


انما انت: قرآن. سورة (۱۳» رعد/ ۷ 
اما انت منذر و لکل قوم ها. 
همانا تو بیم‌دهنده‌ای و برای هر قومی راهنمایی است. 
سنت تفسیرگرانة شیعه (بیم‌دهنده» را پیامبر و «راهنما» را علی(ع) می‌داند. ۳ 
سلونی: اشاره‌ای لته عبارت زس اون (با اسئلونی) قبل آن تفقدونی»: از من 
بپرسید پیش ازآنکه مرا از دست بدهید» عبارتی که بسیاری از خطبه‌های علی(ع) "با 
آن آغاز می‌شوند و اشارة مستقیمی است به این واقعیت که امام اقل. عم رازآشناست 
و بنابراین منبع تمام علوم. 
۲۴ بود نفسش عند؛ علم الکتاب | قل کفی باه گواه این خطاب 
«عند؛ علم الکتاب» و «قل کفی باله»: قرآن» سورة (۱۳) رعد| ۴۳. 
ویقول اّذین کفرو آست شرسلا هل کفی باه شیهداًبینی وبینگم و من جندٌعلغ الکتاب. 


و آنان که کفر می‌ورزند می‌گویند که تورسول خدا نیستی. بگو: خدا برای شهادت میان 
من و شما کافی است و آن‌که «علم کتاب نزد اوست». 


در تفسیرامامی» خدا وعلی(ع)» «که علم کتاب نزد آنهاست» برای اثبات حقیقت 
وافرشتی رسالتا پیایری معضمه کفایت سر کیقو ۲ 

۵) مصحف آیات ايزد روی او / سلسلة اهل ولایت موی او 

در اینجا ملاصدرا دو واژه از واژه‌های فنی عاشقانة نمادین در شعر عرفانی - 
فارسی را به کار می‌گیرد تا به نقش‌های امام در خداشناسی و ولی‌شناسی اشاره کند: 
«روی» علی در واقع تحلی‌گاه نشانه‌ها یا آیات الاهی دج در بسیاری از احادیث 
شخص امام چهره (وحه) خداوند نامیده شده است:* افوفن ابر این «مصحف 
آیات ایزد» که نگارنده به «کتاب آیات الاهی» ترحمه نموده است» یعنی کتاب مُنرّل 
آسمانی. بدین ترتیب» شخص علی, امام اعلی» حقیقت کلام مُنّل را تشکیل می‌دهد 
ویا برعکس حقیقت وحی الاهی روی امام است. «گیسو» یا طره. یا پیچش گیسوی 
علی» اهل ولایت را به هم پیوند می‌دهد. عبارت «اهل ولایت» آشکارا به اولیاءان» 
دوستان یا یاران خداوند» یا به زبانی ساده‌تر به اولیاء اشاره دارد. ولایت علی(ع) حوهرة 
تقدس را 0 و ضمانت‌بخش ی تداوم سلسلة «حانشینی متوالی» مردان خدا 
می‌گردد." 

۶) گفت پیغمبر که ای یاران من / دوستان و پیروان موتمن "* 

۳۷( می‌گذارم بعد خود نزد شما / بهر پیدا کردن راه خدا 


۳۷۰ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


باطنی دین محمد(ص)اند. از این ‌روست که در این چهار بیت اخیر» شاعر آنان را 
«اهل ظاهر» که پیشتر (در بیت ۱۶) «اهل بدن» خوانده بوده حسورانه مورد حمله و 
تهمت قرار می‌دهد» همان عالمان دروغینی که از «اسرار و نیات» (بیت ۴۵) آموزه‌های 
مذهبی ناآ گاه ودر پی لذایذ دنیوی‌اند و از دين و ایمان خود غافل. 

این بیت‌های آخر گویا انعکاس‌دهندة موضع ملاصدرا در «سه اصل»اند. 
(همان‌گونه که می‌دانیم این رساله در مخالفت با دسته‌ای از متکلمان و فقهای لفظباور 
نگاشته شده است) و به ویژه چکیدة «سه اصل» (بنابر این نام کتاب) را که سذ راه 
دگزدشسان عرفانی می‌شوند. بیان می‌دارند: اصل اول نا گاهی از حقیقت و غایت 
هستی انسان که در واقع باید مرحله‌ای آغازین برای سفر نهایی به جهان دیگر (آخرت) 
باشد؛ " دیگری شیفتگی و دلبستگی به قدرت» ثروت. امیال پست و لذات جسمانی 
است که همگی زنگار دل می‌شوند و انسان را از شناخت خویشتن بازمی‌دارند؛ "و 
اصل آخر دام‌ها و فریب‌های خودخواهی است که باعث می‌گردند واقعیت‌ها وارونه 
جلوه کنند و خوبی‌ها بد و بدی‌ها خوب به چشم آیند. ۳" 

۵) کار جاهل نیست"" غیر از شُخریت / نیست جان آگه ز"" اسرار ونیت 

۶) طبع جاهل همچو طفلان تا ابد / عاکف آمد " سوی لذات حسد 

۷) صنعت دنیا سفینه ساختن / کار نادان " دین به دنیا باختن 

۸) آن سفینه سازد از بهر نجات / آن همی در بحر دلیا گشته مات** 

جالب توجه است که چگونه ملاصدرا در دو بیت اخیر و به واسطة تصور کشتی 
(سفینه) و کار بزرگ کیمیاگری (صنعت) میان امامان و آموزه‌های ایشان از یک‌سو 
و «جسم معادی» از سوی دیگر» وضعی برابر برقرار می‌کند. به نظر می‌رسد. بر اساس 
این تفر که با نظرية «حرکت جوهری» مرتبط است. همگونی آموزه‌های مقدس امام؛ 
بر تقویت وحود (از طریق کیمیای درون) و تکامل حسم رستاخیزی دلالت دارد که 
از جهان مادی درمی‌گذرد. مثل سوار بر سفینه, تا در حهان آخرت به نحات نانل 
گردد. "٩‏ به این نکته بازخواهیم ه 

با سخنی چند دربارة شکل و محتوای شعر این مطلب را به پایان می‌بريم. این 
اثر متعلق به گونة شعری است به نام «غدیریه». یعنی شعری که در مدح و ای 
ولایت علی(ع) سروده شده است» چرا که طبق سنّت شیعه. واقعة غدیر خم, بافت 
مطلوبی است برای چنین سخنانی. گویا اين نوع شعر که به فارسی سروده می‌شود؛ 
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به ویژه نزد اندیشه‌مندان و فیلسوفان دورة صفویه حایگاهی داشته است. از حمله 
کسانی که «غدیریه» سروده‌اند عبارت‌اند از: فیاص لاهیجی (م۰ ۱۶۶۱/۱۰۷۲), ۲ 
لامع در میانی (م۱۰۷۶۰/ ۰۱۶۶۵ " فیض کاشانی (م. ۰6۱۶۸۰۱۰۹۱" و حزین 
لاهیحی (تولد, ۲۳۰)۱۶۹۱/۱۱۰۳ 

ملاصدرا همچنین به دو روش که در شعر مکمل یکدیگراند توسل جسته است: 
«تلمیح» که اشاره‌ای است کوتاه به ویژگی‌ای که شنونده یا خواننده باید آن را بشناسد» 
و «اضمار» که در لغت به معنای «در ضمیر/ درون نگاه داشتن» است و در شعر به 
معنای بیان نمودن ابتدا یا بخشی از عبارتی معروف و شنونده پا خواننده را وامی‌دارد 
تا ادامة باقی آن را در ذهن خود بازسازی کند. " این فرآیند در غدیریه‌های فارسی 
ثابت است و از قرن چهارم هجری در اشعار گسایی مروزی (م. ۱۳۴۱ ۹۵۲)"" و شاه 
نعمت له ولی (ع.۱۴۳۰/۸۳۴) در قرن هشتم و نهم/ چهاردهم و پانزدهم میلادی 
یافت می‌شود. ۳ 

«مثنوی» ملاصدرا صرفاً به لحاظ شکلی. اصالت خاصی ندارد. سهم شخصی 
شاعر تنها در ماهیت و محتوای اين اشعار نهفته است. تحت فرآیند دو فن تلمیح و 
اضمار را با اشاره به ایات قرانء احادیث و سیره به کار برده است. بدین ترتیب» اپن 
شعر تنها مبتنی بر حوزه‌های سنتی «نقلی» است و نه علوم «عقلی». دیگر 
همان‌گونه که دیدیم» شعر در مورد علی(ع) با همان منوال رسالة «سه اصل» نگاشته 
شید آنستة: بازتاب رنج و آلام ناشی از تبعید درازمدت شاعر شیراز را به خاطر عمل 
بعضی از فقها " در میان ابیات می‌توان دید. 

البته اين را هم می‌دانيم» اگرچه اغلب از یاد می‌بريم. که ملاصدرا خود فقیه و 
متکلم بوده." با این حال» ملاصدرا علاوه بر «سه اصل»» که رساله‌ای است 
تک‌نگاشت دربارة این موضوع؛ در جاهای مختلفی در سایر آثارش» شخصیت‌های 
مذهبی را که با حلقه‌های قدرت صفوی آمد و شدی داشتند و از میان‌شان آنان که در 
نظر فیلسوف چه از روی نادانی و چه از روی دورویی با «علم باطن» شیعه ناآ گاه‌اند. 
سورد حمله و نکوهش قرار می‌دهد؛ " همان عالمان دینی که شاگرد معروف و 
دامادش فیض کاشانی به طعنه ایشان را «ارباب عمانم» و «اهل عمامه و دستار که 
دانشمندان دنیا و علمای عوام‌اند» می‌نامد. " و برعکس در برخی از محافل دینی 
هم همواره ملاصدرا را ملحد انگاشته‌اند. جالب اینکه, گویا بدنام کردن او نه به خاطر 


۲ _ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفان 


پرداختن وی به فلسفه بود. بلکه به خاطر این بوده است که او را نظریه‌پرداز ماهر 
تصوف می‌پنداشتند. " بدیهی است که این منتقدان میان عرفانی که ملاصدرا پیرو آن 
بود و تصوف که در مخالفت با شکلی از آن در واقع کسر اصنام الجاهلیه خود را نوشت 
(احتمالا بة‌طور عمد) دچار اشتباه شده‌اند ۸۲ 
با توحه به چنین بستر تاریخی تعارض عقاید. حنبة روایت‌باوری این شعره 
معنایی ویژه به خود می‌گیرد» یعنی رویارویی با مخالفان در سرزمین خود او. به ویژه 
که هستة واقعی این شعر بی‌شک در آنجاست که شاعر با تأکید علی(ع) و امامان 
دیگر از نسل او را مجاهدان تأویل و در نتیجه مخالفان ایشان را به عنوان دشمنان 
تأویل» معرفی می‌نماید. شایان ذکر است که بیش از نیمی از بیت‌های این شعرء در 
هردو نسخة خواجوی و فیضیی به این دو موضوع می‌پردازند. برخی از ابیات نیز 
به‌ طور غیر مستقیم با اين دو موضوع مرتبطاند. 
ملاصدر با قرار دادن ستتی‌ترین تعبیر امامی از قرآن و احادیث؛ و به ویژه حدیث 
مشهور «مبارز تأویل» در مبنای گفتمان خود از شخص امام علی(ع)» و از مبارزات 
و از مخالفان آن حضرت. چیزی کمتر از تأویل ارائه ننموده است. در جای دیگر 
ملاصدرا آشکارا اعلام می‌دارد که علم توحیدی ورای همة علوم که وجود را دگرگون 
ورد وش مس هه و مکاشفه مبتنی است» چیزی جز علم بطون قرآن و حدیث 
نیست. 
به عبارت دیگر» تأویل به عنوان تعبیر معنوی. قوف تشخیص معنای پنهان کلمات 
متون مقدس» کلید عرفان دگرگون‌کننده را تشکیل می‌دهد. هیچ علم و دانش دیگری 
از چنین فضیلتی برخوردار نیست. همان‌گونه که در سه اصل تأکید می‌کند: 
«... مراد از آن کدام نوع علم بود آیا مراد از آن خلاقیات فقه است یا علم معانی و بیان یا 
کلام یا لغت یا نحوو صرف یا طب و نجوم و فلسفه یا هندسه و اعداد یا هیات و طبیعی 
معلومست که هیچ‌یک از افراد اين علوم را آن مرتبه نیست بلکه این علم منحصرست در 
علم بطون قرآن و حدیث نه ظاهر آنچه فهم همه کس بدان یو 
ملاصدرا در آثار دبگرش نیز» و به ویژه در پیش‌گفتارها و یا پی‌نوشت‌های 
گوناگونش, بر اهمیت گرد آمدن پرهیزگاری» مکاشفه و کشف معنای باطنی متون 
مقدس شیعی» در فرآیند کمال شخصی افراد. گاهی حابرانه تأکید ۱ در 
این طریق علوم دیگر و از جمله فلسفه» تنها مراحل مقدماتی برای «آن علم» واقعی 
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یعنی تأویل‌اند. آخرین بیت‌های شعر دربارة علی(ع)؛ این‌گونه می‌نمایند که در نظر 
فیلسوف ماء این علم در تکامل معنوی و تشکیل جسم لطیف معادی» نقشی کلیدی 
ایفا می‌کند. ملاصدرا در تمام آثارش و به‌طور آشکارتر در «سه اصل» " دانش 
حقیقیی را که «علم» نام به ان جانشی فراگیر که درآن تحربة درونی» مکاشفه 
که با الهام و علم جنبة پنهان یا باطن حقيقت حقیقت. که تعیین‌کننده و مکمل یکدیگراند. 
تداوم می‌یابد از انسان مومن. حکیمی الاهی (متأله) می‌سازند» انسانی با بصیرت 
در میان اصحاب قلوب. ۲" 

مرحوم محمدتقی دانش‌پژوه آنجا که می‌گوید ملاصدرا در تأکیدش بر اهمیت 
«باطن» و راهی که به آن می‌رسد. یعنی تأویل به نظر می‌رسد. از عرفایی همچون 
حیدر آملی» حافظ رجب پرسی و ابن‌ابی‌جمهور احسایی پا فراتر نهاده» نادرست 
نگفته است. " از نگاه ملاصدراء عالم حقیقی شیعی» ادامه‌دهندة واقعی راه امامان 
است که در این مورد خود او باید بیش از هر چیزی مجاهد تاویل باشد. 


یادداشت فصل "0 


1 0 1 
حاضر در اینجا بر پایة متن انگلیسی ترجمه و به‌روز شده است. ۳ 

۱ . ملاصدرا؛ سه اصل. » تحقیق» سیدحسین نصر (تهران» ۲۱( ۱ به همراه 
(منتیخب مثنوی!. صص ۱۵۳-۱ (براساس دو دست‌نوشته: شماره ۸۴۹ محموعة 
مشکوة کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران و نسخة دست‌نوشته متعلق به آقای لاحوردی از 
قم)؛ «رباعیات». صص ۱۶۰-۱۵۹ (براساس دست‌نوشته به امضای خود ملاصدرا؛ شرح 
الهداية محموعة مشکوة شمارة 2۳۵۴ و همچنین رساثل او وریاض العارفین هدایت» 
شمس‌التواریخ گلپایگانی و الذريعة آقابزرگ تهرانی 

. ملاصدرا» محموعة اشعار تنصحیح محمد خواحوی (تهران. م۳۵( ۰۱۹۷+ 
«منتخب مثنوی»» صص ۰-۷۹ ۱۰؛ «رباعیات». ص ۷۸؛ اشعار دیگر. صص ۷۸-۲ بر 
اساس دو دست‌نوشته چاپ گردیده‌اند: شمارة ۳۲ محلس شورا در تهران وشمارة 
۲ دانشکدة الهیات کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران. تويسنئدة لوامع العارفین فی 
احوال صدرالمتألهین (تهران. ۶سش! 34۰۷ محمد خواحوی طی دو دهةً اخیر در 
تهران» برخی از آثار اصلی ملاصدرا را به فارسی ترجمه و تصحیح نموده است» از حمله: 
مفاتیح الغیب. اسرار الابات؛ بسیاری از تفاسیر او و نیز شرح الاصول من الکافی. 

۳ مثنوی ملاصدراء تصحیح, مصطفی فیضی (قم. ۷2۵۶ مننوی» » صص 
۲۰۵-۲. 

. دکتر سیدمحمود مرعشی. رئیس وقت کتابخانة مرعشی. در مقدمة بسیار کوتاهی که بر ۱ 
محموعه نوشته» به اختصار اشاره کرده است که این دست‌نوشته از بقایای کتابخانة محسن 
فیض کاشانی (م. /۱۰۹٩۱‏ ۰)۱۶۸۰ شاگرد و داماد ملاصدرا به دست آمده است و اضافه 
می‌کند که این نسخه بی‌شک دست‌نگاشت خود فیلسوف است. (همان» صص ۳-۴). 
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علاوه بر اينکه این نسخة بدون شماره از کیفیت خوبی برخوردار نیست» این تمام آن چیزی 
است که در مورد این دست‌نوشته آورده شده است. همچنین» مصحح در مقدمه بلند حدود 
صد صفحه‌ای خود در مورد فیلسوف» محیط زندگی و آثار اوه دربارة این دست‌نوشته کلامی 
نمی‌گوید (همان» صص. ۱۰۲-۷). 

۵. برای نمونه این آن چیزی است که خواحوی در محموعة اشعار صص ۰۷۸-۷۷ با هفت 
مصرع شعر فارسی که در تفسیر آیة نور آمده است؛ انجام می‌دهد؛ ملاصدراء تفسیر آية 
النور» تصحیح خواحوی (تهران» ۱۳۶۲/ ۱۴۰۳/ ۰۱۹۹۳ ص‌ ۲ («متن عربی)» ص 

۳۲ (ترحم فارسی)؛ البته اشعار دیگری نیز وحود دارند؛ مثلاً در دنبالة تست شور‎ ٩ 
سحده/ ۴ (ملاصدرا» تسین » چاپ سنگی؛ تهران» بی‌تا) ص ۵۳۱ و در تمام سه اصل.‎ 

۶ در مورد معادشناسی ملاصدرا نک. ک. ژامبه» فنانایذیری همچنین شامل رسالة حشر 
(ترحمهة فرانسوی رسالة الحشر) اثر ملاصدرا (پاریس» ۲۰۰۰)؛ 

طمصع۳۳) همتامعتاوعع ع1 0 کننه۲۳. عصتمتماجمت معلح راعترمصصز ۲۵06 96 باه‌طاصصع! ب) 

:(2000 وکلتع۳) م72 :520 ۱۵11 بوط (مصععط-اه تقاقون؟ ۶ جمتاعاعمعتا 

گ. ژامبه» عمل وجود. فلسف؛ٌ وحی ملاصدرا (پاریس» ۲۰۰۲). 
٩۵0۲۵ )۳۵۲5,‏ ۱011۵ معط جمتاه(۲6۷ 12 6 ۹ .01۵06 1/2016 نز[ 00 
(2002 

۷ سه اصل» صص ۳-۳ مجموعة اشعان صص ۱۵-۱۲. در ابتدا شاید چنین به نظر 
برسد که اشعار الحاقی محموعءة فیضی در مثنوی ملاصدراء اشعاری باشد که فیلسوف 
بعدها اضافه نموده است. اما آنچنان‌که بعدتر خواهیم دید. کیفیت پایین برخی از بیت‌ها 
وحود چنین فرضیه‌ای را رد می‌کند. 

۸ مجموعه اشعار» ص ۱۳ . در تنها دست‌نوشتة مورد استفادة فیضی, به نظر می‌رسد که آنها را 
در یک مجموعه جمع آورده باشد. 

۰۱۳ همان» ص‎ ٩ 

۰ تمام شعرهای «مجموعه» در بحر «رَمَّل مسدس محذوف» (فاعلائن فاعلائن فاعلن) 
سروده شده‌اند» وزنی که در مثشوی‌های عرفانی فارسی رایج است. برخی از اشعار دارای 
پیوستگی منطقی‌اند و به روشنی محموع؛ منسجمی را تشکیل می‌دهند (برای نمونه ده یا 
یازده شعر آخر این محموعه به معادشناسی اختصاص یافته است)؛ برخی دیگر که به 
موضوع‌های مذهبیء فلسفی. عرفانی و غیره اشاره دارند. اغلب همچون قطعاتی مستقل و 
جدا از یکدیگر به چشم می‌آیند. 

۱ مجموع اشعار» صص ۱۱-۷ مثنوی ملاصدرا؛ صص ۱۱۰-۱۰۷ (عنوان: «در ستایش 
امیر مزمنان»؛ همان‌گونه که بعداً خواهیم دید» در اين کتاب سیزده مصرع آخر شعر به گونه‌ای 
حداگانه و تحت عنوان «مدح اهل‌بیت پیامبر» آورده شده است)؛ برای ترحمة «اهل‌البیت» 
بنگرید به فصل اول این کتاب» پی‌نوشت‌های ۳۶ و ۵۵ و متون مربوط. 


۶ . تشیم؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


۲ یا لافتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار. برای نمونه نگاه کنید به: فرات کوفی» تفسیر 
تصحیح محمد کاظم (تهران» ٩۰‏ ص 4۵؛ ابن‌بابویه صدوق. معانی الاخبار» 
تصحیح علی اکبر غفاری (تهران» ۹ صص ۶۳و ۱۱۹؛ هم خصال. تصحیح 
غفاری (قم ۳ صص ۵۵۰ و ۵۵۷؛ همو علل الشرائع (نحف» ۱۳۸۵/ 
۶) صص ۷و ۱۶۰. در مورد ذوالفقا که در لغت به معنای شمشیر دوتیغه است و 
بنابر حدیث گفته شده که توسط حبرنیل به پیامبر و سپس به علی سپرده شده است» نگاه 
کنید به: صفار قمی؛ بصالر الدرجات تصحیح م. کوچه‌باغی» نشر دوم. تبریز, بی‌تا [حدود 
سال ۱۹۶۰] حزء ۴ باب ۴ [ترحمه فارسی» ج صص ۶۸۲-۶۳۳ م]؛ کلینی» اصول» 
«کتاب الحجة»» ج ۱ ص ۳۳۷ به بعد؛ ابن‌بابویه» امالی (مجالس)» تصحیح طباطبایی 
یزدی بازچاپ تهران» ۱۹۸۴/۱۴۰۴ مجلس ۰۱۷ ص ۷۱ و محلس ۰۴۸ ص ۲۹۸. در 
مورد تلفظ فقار و نه فقار (با فتح ونه با کسر) نک. ابوعبید البکری» معجم ما استعجم, 
ویراستة السقی (قاهره. ۱۳۷۱-۴۳/ ۱۹۵۱-۱۹۴۵ ج ۰۱ ص ۱۵۶ وج ۳ ص ۰۱۰۲۶ 

۳. در این مورد که علی(ع) در روز محشر ساقی مزمنان (یعنی شیعیان) است یا اينکه از آب 
کوثر بهشتیان را سیراب می‌کند» نک. مجلسی بحار الانوار» براساس چاپ کمپانی (تهران و 
قم» ۱۳۹۲-۱۳۷۶ ۱۹۷۲-۱۹۵۶) ٩۰‏ دفتر در ۱۱۰ ج» ج ۱۷ ص ۳۲۴ ج ۲۶, ص ۲۶۴ 
ی ان در مورد واژة قرآنی کوثر» بنگرید به: قرآن» سورة ۰۱۰۸ کوثر/ ۱. 

۴ در مثنوی ملاصدرا «از زبان وتیغ» آمده است. که با متن همخوانی ندارد. افزون بر این در 
نسخهة تصحیح فیضی بیت چهارمی وجود دارد که در تصحیح خواحوی دیده نمی‌شود: 
اتما و هل اتی در شأن او / قاند ایمان ما ایمان او 
در مورد «انّما و هل اتی». دو عبارت قرآنی بنگرید به ترتیب به بیت‌های ۲۹ و ۳۰ و نیز 
توضیحات و پادداشت‌های مربوط. 

۵. این بیت که در نسخة خواجوی در سطر چهارم قرار دارد در نسخ فیضی در سطر یازدهم 
دیده می‌شود. 

۶ مجموعه اشعار. صص ۴۸۸-۴۷. 

۷ در مورد عقل و معانی مختلف آن (خرد» هوش. خرد مقدس...) در ادبیات امامی 
نخستین» نک.» امیرمعزی» راهنمای الاهی» صص ۳۳-۱۵ (انگ.». صص ۱۳-۶)؛ 
همچنین» دی. اس. کرو «نقش عقل در حکمت اولية اسلامی با اشاره به امام جعفر 
صادق» (رسالة دکتری» دانشگاه مک‌گیل» ۱۹۹۶). 

فص ما ۲۹۵/6۲6266 طذ۷۷ رصرملوز ۷۷ عتحصماوز توتتق جذ اوه-ا2 ۵۶ عامظ م۲" ,مت .5 .1 

(1996 ,ازوته۷تعنا ۱6۵11 ,ونوعط1 و "ون2و-1ه توع[ 

۸. در تصحیح فیضی, مصرع دوم این‌گونه آمده است: «وین خلیفه همچو فرقان آمدی». 

.۶ هانری کربن» اسلام ایرانی [ترجمة فارسی از انشاءالّه رحمتی]» ج ۱ خاصه فصل‎ ٩ 


جاهد تأویل: شعری از ملاصدرا دربارة علی(ع) ۳۷۷ 


:6 .طه بللمزمءموه با 001 با بام(1971-1972,کنتدط) هرمز باعل« رمتطاجمن :۴ 
همو [تاریخ فلسفه اسلامی» ترجمة فارسی از جواد طباطبایی»] (چاپ سوم. تهران» ۱۳۸۰)» 
فصل ۲-الف» خاصه صص ۰۷۱-۵۸ 

۰ 650۰ بهس] مذا۵ع5 «(1986 وکنتد۳) میرچزهادز عزیاجمعهآزجام 1۵ 02 910۳۵ مطذطاتمن .۲ 

69-۰ 
همچنین فصل ۵ پی‌نوشت‌ها و به خصوص فصل ۷ این کتاب. در مورد موضع ملاصدرا 
راجع به روابط نبوت و ولایت» مراجعه شود به مفاتیح الغیب او ويراستة خواجوی, (تهران» 
۲۳ شش ۴ «مفتاح» ۸۱۴ «انْ للنبوة باطنا و هو الولایة»» صص ۴۹۵-۴۸۳؛ 
ترحمة فارسی از خواحویء (تهران» ۱۳۶۳ش/ ۱۹۹۴ صص ۰۸۲۵-۸۱۰ 

۳۰ نسخه فیضی در اینجا حاوی بیتی اضافی است که به لحاظ کیفیت شاعرانه بسیار ضعیف 
است و از حیث فلسفی نیز مبهم است: «آنچنان‌که عقل کل با نفس کل (شاید هم برای 
هم‌قافیه بودن با منفعل باید نقس کل خواند!؟)/هست آن یک مجمل این منفصل (و در 
اینجا برای هم‌قافیه بودن با کل تباید منفصل خواند؟) 

۱ به عنوان مثال: صفار بصاثر» صص ۱۲-۱۱؛ کلینی» اصول» ج ص ۷۷ به بعد؛ بارآشر 
به حق این مفهوم را به عنوان یکی از اصول روش‌شناسی تأویل امامی معرفی می‌کند؛ نگاه 
کنید به اثر او: قرآن و تفسیر در اماميةٌ نخستین (لایدن» ۱۹۹۹ صص ۹۳-۹۲. 

-بتعژ لمح ممنم) صعننطگ تصقصا بانط ها ونفم‌عمظ 0هم مستاوزنهی تعطومهظ ,۱ 

,92-3 .00 ,(1999 بحهعاهه 

۲ فرات کوفی؛ تفسیر صص ۱۱۷-۱۲۰؛ ابراهیم قمی؛ تفسیر» تصحیح موسوی جزاثری؛ 
بازچاپ بیروت. ۱۹۹۱/۱۴۱۱ ج ص ۱۹۰؛ عیاشیء تفسیر» تصحیح رسولی محلاتی» 
قم ۱۳۸۰« ۶ ج صص ۲۹۳-۲ (مطابق حدیث شمارة ۰۲۱ به گزارش عیاشی؛ 
قرآن که در یک روز جمعه و عرفه توسط جبرئیل نازل گردیده است. در اصل حاوی عبارت 
«با ولایت علی» پسر 9 بوده است: «الیوم اکملت فتل دینکم علی ابن‌ابی‌طالب و 
اتممت علیکم نعمتی...». این موضوع بی‌شک بر اعتقادات شیعة نخستین تأثیری داشته که 
۱ قرآن را نسخه‌ای تحریف‌شده می‌دانستند؛ در این مورد نک. کلبرگ» 
(یادداشت‌هایی در مورد نگرش امامیان به قرآن»» صص ۲۴-۲۰۹ ۲؛ 

اه هاگ ,۲ ٩۰‏ صا ,"صجض0 عط ما ع0بااتال۸ عاتصعصاً مطا چم ۱۵۲5 ۰۹۵۴26 ,۵۳۱06۲۵ .ظ 

ی( و 5۵۵۱۵۵ ع۳ظ جیرهعع 7۳۵۵۱۲۱۵۷۰ آمعخجوع01) ع وت بچواورهون!ز:۱ظ 15/06 و(علع) .2 

:209-224 .عم ,(1972 ,00۳0) ۷۷۵22۲ 
تد لاسون, «یادداشت‌هایی برای پژوهش قرآن شیعی». مجلة مطالعات سامیء ۳۶ (۱۹۹۱)» 
صص ۹۵-۲۷۹ ۲؛ 
6 ,و50۵ ۵59۱۱ آممول , تجوصی0 5 عطا گه وقناگ عطا 10۶ ععا۱۵* رجمعصما .1 
:279-295 .م2 ,(1991) 


۸ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


امیرمعزی راهنمای الاهی» صص ۲۲۷-۲۰۰ (انگ.» صص 4۱-۷۹)؛ 
آغاز فصل ۷ این کتاب. و بارآشر» «خوانش‌های متفاوت و اضافات شیعة امامی به قرآن», 
مطالعات شرفی» ۱۳ (۱۹۹۳)» صص ۴-۳۹٩‏ ۷؛ 
م0۳80 عطا ما هکاطگ-تصقصها عطا ۵۶ عصمنانق۸ 4صه عهصنهع اصفتند ٩۷‏ ,عطمم2ظ ۸۲۰ ۸6۰ 
:39-74 .وم ,(1993) 13 ,105 
ر. برونره شیعه و تحریف قرآن (وژبرگ» ۲۰۰۱). 

2001(۰ رعتناحا2تن ۷۷) عجناط‌عاهکصع م۵ مذل فص منطم6 عذظ رمصصی۳ظ ۰ 
برای نگرشی متفاوت به این مباحث نک.: حسین مدرسی» ««بحث‌های اولیه دربار؛ تمامیت 
قرآن؛ مطالعات اسلامی؛ ۷۷ (۱۹۹۳)» صص ۹٩-۵‏ ۳. 

7 7و1 تیگ , نجحس عطا ۵۶ بچتتعع‌اعا عطا چم ععاعفاعظ اتف رتدوهه۱/]0 .1۷ 
:5-9 .0۲ ,(1993) 
برای معانی متفاوت شیعی اصطلاح «ولایت»» بنگرید مخصوصاً به فصل ۷ اين کتاب. 
۳ نسخه فیضی در اینحا حاوی ۱۵ مصرع اضافی است: 
ساقی کوثر شه روز جزا /ابن‌عم مصطفی سرّ خدا 
که در مصرع اول اشاره به نقش معادی علی(ع) می‌شود که اغلب «قسیم الجنة و النار» 
معرفی می‌شود: یعنی کسی که مردم را در روز جزا میان بهشت و جهنم تقسیم می‌کند؛ برای 
نمونه بنگرید به: فرات» تفسیر» ص ۱۷۸؛ عیاشی» تفسیر؛ ج ۰۲ صص ۱۱۸-۱۷ پسرعموی 
پیامبر سر خدا. + بعیی درفب یضی وازدقم ام در نوا وا جرق جیار 
من گدایم آمده در کوی تو / می‌زنم «شی لّه» از روی تو 
[در ترحمة حسینی «می‌زنم شیون الهی از روی تو» آمده. ۳ 
وزن این مصرع با مصرع اول همخوانی ندارد. 
گر تو خوانی اّت خویشم یکی 
(این مصرع خام بیان شده است) 
جان دهم بر یاد رویت بی‌شکی. 
آفتابی ور بخوانی ذژّه‌ام / تاج رفعت بگذرد از سدره‌ام 
(اشاره است به «سدرة المنتهی» در قرآن؛ سورة ۳۵/ النجم. آیات ۱۶-۱۴). 
من کی‌ام گم گشته‌ای در راه تو / خاک‌بوس و بندة درگاه تو 
گر تو خوانی امّت عاصی خد [- خود] / من فدا سازم دل و جان تا ابد 
امّت عاصی طلب‌کار تو است / گر بد است گر نیک» در کار تو است 
آن بسَم کز بندگان باشم تورا / بنده چه؟ کاش از سگان باشم تورا 
هر که را چون تو شهنشاهی بود / فرق او از هفت گردون بگذرد 
گیسوانت هست آن حبل المتین / که فروهشته است از چرخ برین 


مجاهد تأویل: شعری از ملاصدرا دربارة علی(ع) ۳۷۹ 


اشاره است به «حبل المتین» سورة ۳ آل‌عمران/ ۱۰۳ و ۰۱۱۲ 
تا بباویزند در وی امّتان / از بلای این حهان یابند امان 
[در ترجمة حسینی: «تا بیاویزند درون امتان» م.] 
ای شفیع المذنبین ای شاه دین / چند باشم این چنین زار و حزین 
در مورد شفاعت امامان نک. بارآشر: قرآن و تفسیر» صص ۰ به بعد. 
۱ 
روی تو هست آیتی از کردگار / موی تو بهر نجات جرم‌کار 
در مورد «روی و موی» بنگرید به بیت ۰۳۵ 
روی تو باشد بهشت و موی تو / گشته آویزان به ما از روی تو 
و در مورد ارتباط ماورای طبیعی محمد(ص) با پیامبران دیگر و علی(ع) با امامان/ اولیاء به 


ترتیب نک.: 
روبین» «وحود پیشینی و نور. حنبه‌های نور محمد). مطالعات شرقی» ۵ )۱٩۷۵(‏ صص 
۱۷-۷۲ و 


صصصمج )۷ ول( کم خوععومی عطا که کامعوچه اطونا 4صه ممصمادن۲۳:6۵. رمتطانن؟ .1 
62-2 .00 ,(1975) 5 ,105 
«انبیا وسرنیاها در سنت شیعه نخستین»» مطالعات اورشلیمی در عربی و اسلام» ۱ (۱۹۷۹)» 
صص ۶۵-۴۱؛ 
هگ ۲۹۵۵و رخومنانع1۳ ٩11۳۵‏ ابو عمط ها کتمانجهع۳:۵ مه عاعط۳۲۵0۵* 
414654 .20 ,(1979) 1 ,اج ۵۳۵ 2۸4۲۵۵:6 
امیرمعزی راهنمای الاهی» بخش ۱-۲ و ۰۲-۲ صص ۱۱۲-۷۳ (انگ.» فصل ۰۲ بخش ۱ 
و ۲. صص ۷۹-۲۹ و نیز فصل ۴ این کتاب)؛ 
امیرمعزی» «کیهان‌شناختی و کیهان‌زادی در تشیع دوازده‌امامی». دانشنامه ابرانیکاه 3 ۶ 
صص ۰۳۲۲-۳۱۷ خاصه صص ۰۲۲۱-۰۳۱۹ 
,6 ,۷۵۱ اظ و واگ هباه«۲. مذ پرجمعمصومت قح بوعمامصومن؟ . ر۷0۵22(-تتح۸ ۸ ۱۷۲ 
319-171 .00 .۵50 ,317-322 .0۲ 
۳۵ اشاره‌ای است يا به واقعة غدیر خم ویا به هنگامی که بنابر برخی از روایات» محمد(ص). 
علی(ع) را روی دوش خود گرفت (بنگرید به مقالة وچیا ولری» «غدیر خم» داثرةالمعارف 
اسلام» تصحیح دوم و همان مقاله توسط دکاکه و کاظمی موسوی در دانشنامة ایرایکا. ویا 
حتا اشاره به روایتی است که محمّد برای برداشتن بت‌هایی که روی سقف کعبه قرار داشتند. 
علی را روی دوشش بلند کرد (اصعاد النبی علی علی سطح الکعبه)؛ بنگرید به: خوارزمی» 
مناقب» تصحیح محمودی» (قم ۲۱ 4 فصل ۱۱؛ محلسی, بحار الانوار» ج ۳۵ 
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ص ۴۹ وج ۰۳۸ ص ۸۲. این صحنه برای ملاصدرا تداعی‌گر درختی است چون محمد(ص) 
که میوه‌ای چون علی(ع) بر شاخسار آن به ثمر می‌رسد. 

۶. فصل ۳ این کتاب و مخصوصاً پی‌نوشت ۲۷ برای مأخذ اولیه. 

۷ نسخه فیضی در اینحا به حای «تنزیل و تاویل» در نسخهة خواجوی» «تعبیر و تفسیر» را 
آورده است. 

۸ در تصحیح فیضی: 
از زبان تیغ تفسیر کلام | می‌نمود وداد دین را انتظام. 

٩‏ در مورد این مفهوم و منابع قدیمی راجع به آن, رک به: فصل ۵ و به خصوص فصل ۷ این 
کتاب. 

۰ «انْ فیکم من یقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله و هو علی ابن‌ابی طالب». 
عیاشی, تفسیر» ج ۱ ص ۵۱؛ خراز رازی» كفاية الا قم ۹۸۰/۱۴۰۱ صص ۷۶ ۸۸ 
۷ ۵ (در ص ۶۶ در حدیث نبوی» «قائم» به عنوان «مجاهد تأویل» معرفی شده 
است)؛ مجلسی بحار. ج ۱٩‏ ص ۲۶-۲۵؛ هاشم سلیمان بحرانی» البرهان فی تفسیر 
القرآن ۵ ج (تهران بی‌تا» ج ۱» ص ۱۷. مقایسه شود با حدیث نبوی (انا صاحب التنزیل 
وعلی صاحب التأویل (من صاحب تنزیلم و علی صاحب تأویل). برای نمونه بنگرید به 
نویسندهوفیلسوف اسماعیلی» حمیدالدین کرمانی» مجموعة الرسائل» تحقیق مصطفی غالب 
(بیروت» ۱۹۸۳ ص ۱۵۶. همچنین بنگرید به حعفر ابن‌منصور الیمن» کتاب الکشف 
تصحیح اشتروتمان (بمبی و دیگران ۲) ص ۵۴ به بعد. ۶۶ به بعد» ۱۱٩‏ به بعد, 
۷ به بعد؛ موید فی الدین شیرازی» مجالس المژیدیه» تحقیق مصطفی غالب (بیروت. 
۰۱۹۸۴۳۴ ج ۱» ص ۲۱۹ به بعد. د. ژیماره «تأویل» را روح و «تتزیل» را کلام یا 
ظاهر یا لفظ قرآن ترجمه نموده است؛ نک. شهرستانی» ملل و نحل» ترجمة فرانسوی از د. 
ژیماره و ج. منو (پاریس و لویان. ۴ ج ص ۵2۲۲ 

امممم .0 0ص هتقصن .ظ بط .عصقتا ۳۲۰ ,وعاههی دول ۵۱ عورمنجزآ۲۵ دع0 ۳۲۵ رتمقاعهتطمط۹ 

:35 ۴ ,1 ,۷۵۱ ,(1986 مطنه۲ناصا 0ص فزبو۳) 
برای سایر منابع نک. بارآشر» قرآن و تفسیر» ص ۰۸۸ شمارة ۱. 

۰ 0486 ,88 .0 رکاکعع ۵۲۵ ۲۵رز وگ رتعطع2-۸ظ ۲۰ ۱۲۰ 
همچنین بنگرید به سخنان منسوب به عمّار بن یاس یکی از اصحاب قدیمی علی(ع» که 
در حنگ صفین گفت: (سوگند به خدایی که حان من در دست اوست. همان‌گونه که با 
دشمنان‌مان برای تنزیل قرآن جنگیدیم امروز با آنان برای تأویل آن می‌جنگیم» (مسعودی» 
مروج الذهب. تصحیح پلا [بیروت. ۱۹۷۹۵ ۱۶۷۶]). و نیز نک به سلیمان بن 
قیس (منسوب)؛ کتاب» تصحیح انصاری» ج ۲ ص ۶۰۲ ش ۶ وج ۲» ص ۰۷۷۰ ش 4۲۵ 
طبرسی» ابومنصور احمد بن علی؛ احتجاج» ویراستة م. ب. موسوی الخرسان (نجف. ۱۳۸۶ 
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۶ ج ۱» ص ۲۲۹؛ شأذان بن جبرنیل؛ الفضائل. ص ۱۴۵؛ رازی» محمد بن حسین؛ 
نزهة الکرام» ویراستة م. شیروانی (تهران, ۱۹۸۱/۱۴۰۲) ص ۵۵۶. مفهومی که این احادیث 
منتقل می‌کنند. مرکز ثقل شعر ملاصدراست. ۱ 

۱ سه اصل. برای نمونه. صص ۰ و ۶۶. به‌طور کلی ملاصدرا این کتاب را در مخالفت با 
گروهی از فقها نوشته است» کسانی که کششی به سوی محافل قدرت صفویان داشته‌اند وی 
آنها که تأویل معنوی کتاب مقدس را انکار می‌نمودند؛ همین امر در مورد یکی دیگر از آثار 
اوبه نام کسر اصنامالجاهلية صادق است. ویراستة دانش‌پژوه (تهران: ۲/۱۳۴۰ 6۱۹۶ که 
اساسا در مخالفت با صوفیان و فقهای لفظباور نگاشته شده است. به این موضوع بازمی‌گردیم. 

۲ در تصحیح فیضی به جای «صحخت», «صحبت» آمده است که البته بی‌معنا است. 

۳ در نسخه فیضی, به حای «حدائت». «چنین فرموده» آمده است. «به همین خاطر او 
(پیامبر) از «تعمیرکار کفش» سخن گفته است. 

۴ آشکارا اشاره به حدیثی که پیشتر در پی‌نوشت ۰ به آن اشاره شد؛ باید این خطا اصلاح 
شود: در متن تصحیح‌شده به حای «تنزیل»» «تفسیر» آمده است. به علاوه» در مصرع دوم 
در نسخه فیضی شاه انبیا آمده است و نه صدر انبیا. 

۵ ترحمه‌های «تأویل» و «تنزیل» طبق ترحمه ژیماره صورت گرفته است که در پی‌نوشت 
شمارة ۳۰ آمده است. 

۶ یا صندل خودش بوده ان ثیرالنهاية فی غریب الحدریث و الاثره ویراست الزاوی و التناهی» 
قاهره» ۱۹۶۶-۲۳ ج ۲ ص ۳۸؛ قندوزی, ینابیع المودة بمبنی» بی‌تاریخ» ص ٩‏ ۵٩؛‏ 
بحرانی؛ البرهان» ج ۰۱ ص ۱۷ آیا صندل پیامبر (ابن‌حنبل» شند» ج ۰۳ صص ۳۱ و ۳۳)؛ 
المحتٍ» یعنی محب‌الدین طبریی الریاض الناضرة (بازچاپ. تهران در حدود ۱۹۸۵ ج ۰۲ 
صص ۵۳-۵۲. در ادبیات تلمودی (یهودی) پیامبر (اخنوخ/ ادریس) است که تعمیرکنندة 
صندل خوانده شده است که در عبرانی صنلع صنصر _ تعلها می‌گویند. این مقایسه سزاوار 
پژوهشی حداگانه است. این اطلاعات را نگارنده مدیون دوست و همکار خود. م. باراشر 
در دانشگاه عبرانی بیت‌المقدس است که بدین وسیله از ایشان سپاسگزاری می‌شود. 

۷ در مورد چگونگی نسبت این آیه به علی(ع) برای مثال نگاه شود به: بحرانی؛ برهان» ج ۱» 
ص ۳۱۵؛ فیض کاشانی؛ الصافی فی تفسیر القرآن» (تهران؟ بی‌تا» ج ۱» ص ۱۵۲. 

۸ در مورد رابطة این آیه با علی(ع) بنگرید به فرات الکوفی» تفسیر» ص ٩‏ ۴۶؛ قمی؛ تفسیر» 
ج ۲ ص ۳۶۹؛ توسی, تفسیر الیان در ۱۰ ج (نجف» ۱۹۶۰/۱۳۸۰ ج ۰٩‏ صسص 
۵۵۰-۹؛ طبرسی؛ مجمع البیان» تصحیح رسول محلاتی در ۰ ۱ج (بیروت ۱۱۳۷۹ 
0۹--_ *" ۶ج ٩‏ ص ۲۵۲. 

٩‏ قمی» تفسیر ج ۲ ص ۴۲۲؛ توسیی, التییان» ج ۰ ص ۲۰۴ به بعد؛ طبرسی» مجمع 
البیان» ج ۰ ص ۴۰۲ به بعد. به‌طور کلی سورة دهر (۷۶) که «الانسان» یا «هل اتی» هم 
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نامیده می‌شود (که این دو واژه‌های نخستین این سوره‌اند» در ستّت امامی به علی(ع) 
نسبت داده شده است. در مورد «لا فتی» در مصرع دوم رجوع شود به به ببت نخست و 
پاورقی مربوط. 

۰ نک. ابن‌حنبل» شند. ج ۳ ص ۱۶؛ عیسی الاربلی کشف الخمة (قم ۹۱( 
۱ ص ۲۱۲؛ سیدعلی همدانی «المودة فی القربی». در حاشيةٌ قندوزی ینابیع المودة 
(چاپ بمبنی)؛ ص ۷۳؛ بخش پایانی حدیث اشاره‌ای است به لقب «الفزار» که توسط 
دشمنان عثمان به او داده شده است که ادعا می‌کنند از جنگ احد فرار نموده است؛ نک.: 
کلدتسین مطالعات اسلامی (هاله ۸ج ۲ صص ۰۱۲۴-۱۲۲ 

.122-4 ۰ ,2 ,۷۵۱ ,(1886 ,عالق) زاگ واهوزورم0هسم/ بمطنجه‌امی 

5 در مورد نسبت این آبه به علی(ع)» برای نمونه» بنگرید به: فرات کوفی» تفسیر» صص 
۹-۳ ۱۲؛ عیاشی. تفسیر» ج ۰۱ صص ۲۹-۳۲۷ ۳؛ توسی؛ التییان» ج ۳ ص ۵۴۹؛ 
طبرسی» مجمع الییان» ج ۳ ص ۲۰۹ به بعد؛ مجلسی, بحار» ج »٩‏ ص ۳۴ به بعد؛ حر 
عاملی. أثبات الهداق ویراسته رسولی محلاتی» (قم؛ بی‌تا؛ ج ۳» ص ۵۴۲ به بعد؛ بحرانی» 
البرهان» ج ص ۴۸۲ به بعد. 

۲ مثلا این‌بابویه. علل الشرائع» ص ۲۲۲؛ همو کمال الدین» ص ۲۷۸ [ترجمة فارسی از 
پهلوان ج ص ۵۲۲ م.؛ همی عیون اخبار الرضا (تهران بی‌تاء حدود ۰ ج 3 
ص ۲۳۲ وج ۲ صص ۰۵٩۰۱۰‏ ۱۹۴؛ ابن‌شاذان قمی مائة منقبه» ويراستة علوان» (قم 
۳۴ منقبت ۰۵۷ ص ۱۱۲؛ شریف مرتضیی الشافی فی الامامةء (چاپ سنگی, 
تهران» ۱۸۸۴/۱۳۰۱ ص ۱۳۸ به بعد؛ ابن‌شهرآشوب. مناقب آل ابی طالب. (نحف 
۶ج ۲ ص ۲۱۹ به بعد وج ۳. ص ۴۶. نیز نک.: بارآشر؛ قرآن و تفسی ص ۱۵۶ 
ش ۰۱۲۲ 

۳2۲-۸۵, 5۳21۲۵ ۵۲۵ 1:85, 0. 156 ۰ 

۳ آشکار است که برای امامیه. اصطلاح قرآنی «اهل‌بیت» اشاره به علی(ع)» فاطمه(س) و 
فرزندان آنها دارد؛ برای نمونه» نک.: فرات کوفی» تفسیر» صص ۳۴۲-۳۳۱؛ قمی» تفسیر. 
ج ۲ صص ۱۹۴-۱۹۳؛ توسی التبیان (۱۹۶۸/۱۳۸۸) ج ۰۸ صص ۳۰۱۸-۳۰۷؛ طبرسی. 
مجمع البیان؛ ج ۰۷ ص ۳۵۷. در مورد مباحثی که راجع به «اهل‌البیت» وحود دارد نک.: 

م. شارون» «اهل‌بیت..۰»۰ مطالعات عربی و اسلام ۰۸ (۱۹۸۶) 
۵ 4۲۵9۱6 ۷ جعزیزه «عآوکیسول ۳۱۵۱256 6 ۵۶ 6ا۵۵ع۳ ,یروظ-ه اما بحمتقطة ۱ 
(1986) 8 ,1۶۱27 
و همو «امویان در مقام اهل‌بیت»» مطالعات عربی و اسلام ۱۴ (۱۹۹۱) 

:(1991) 14 ماع[ ۵و عزیاه4۳ 0 51025 60/2 کل , خابوظ-۵1 ۸۱۱ وه ولدورههر۲] مو* 

مادلونگ» «هاشمیان میت و شیعة هاشمی». مطالعات اسلامی ۷۰ (۱4۸۹) 
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(1989) 70 ,زک ,تصوکنطگ تصنطعقک؟ همه )ومصینک-آه ۵۶ نقیچز :2 ۰۲۳6 ,عمیاه ۱۷۵۵ ۱۷۰ 
و همو جانشینی حضرت محمد. نمایه» زیر اصطلاح «اهل‌البیت»؛ 

:۵-۰ اجه" حعقصتا علهز ,1997 ععقنزطصد)) مم وه 1۵ (0تووتعهباگ 112 
و نیز فصل اول این کتاب. 

۴ برای نمونه» بنگرید به فرات» تفس صص ۶۴-۶۳؛ ابن‌بابویه» کمال الدین» ص ۲۴۱؛ 
همی کتاب توحید, (تهران» ۱۹۷۸/۱۳۹۸ ص ۳۰۷ و؛ هم خصال» ص ۵۷۴. در کل 
برای کتابشناسی گسترده در مورد این حدیث مراحعه شود به: صحيفة الامام الرضا (قم 
۸ ش۵2۵۵ ) صص ۰۱۳۳-۱۲۳ 

۵ فرات. تفس ص ۲۰۶ عیاشی. تفسیر» ج ۲ صص ۲۰۴-۲۰۳؛ علی بن حسین 
ابن‌بابويه الامامة و التبصرة من الحيرة (قم ۴ + ص ۱۳۲؛ ابن‌شاذان» مائة 
منقبه. منقبت ۴» ص ۳۴؛ توسی» تیاد» ج ۶ ص ۲۲۳؛ طبرسی» مجمع الییان» ج ۶ 
صص ۸۷۲-۹۷ حر عاملی, اثبات الهداق ج ۳ ص ۵۴۸ به بعد؛ بحرانی» البرهان» ج ۳ 
ص ۲۷۷ به بعد. 

۶ برای این مورد کافیست منتخبی از نهج البلاغه را ورق زد. همچنین نک. فصل سوم این 
کتاب. 

۷ نک. عیاشی» تفسیر» ج ۲ صص ۲۲۱-۲۲۰؛ توسی, تیان» ج ۶ صص ۲۶۸-۲۶۷: 
طبرسی» مجمع البیان» ج ۶ ص ۳۰۱؛ مجلسی, بحار» ج ۰٩‏ صص ۸۲-۸۲؛ بحرانی» 
برهان» ج ۲ ص ۳۰۳؛ کاشانی؛ الصافی» ج ۱ ص ۸۸۰ 

۸ بنگرید به راهنمای الاهی» نمایه. زير کلمة «وحه» مقایسه شود با بیت ۰۱۲ 

٩‏ در تصحیح فیضی» ء شعر دربارة علی(ع) به نظر می‌رسد که با این بیت به اتمام رسیده 
است. پایانی که غیر منتظره می‌نماید. ابیات بعدی «در مدح اهل‌بیت علهیم‌السلام وقرآن 
کلام الاهی» است. مثنوی ملاصدراء ص ۰۱۱۰ 

0۰ در تصحیح فیضی آمده است: اپیروان و دوبان مزمن : 

۵۱. نی ثاركٌ فیک لین کاب له و عترتی.. ۱ ۰ در مورد این حدیث و اشکال مختلف آن» 
بنگرید به: بارآشر» قرآن و تفس صص .۹۸-٩۹۳‏ 

98-3 .00 ,وزدعهوه ۵۵0 ۲راوزک تعاقشحتظ ,۸۷۲ ۱۲۰ 
برای تکمیل منابع نک. به: راهنمای الاهی. ص ۲۱۵ یادداشت ۴۴۰ (انگ. ص ۸۶)؛ 
وبه ویژه کتابنامة حامعی که توسط مصحح یا مصححان صحيفة الامام الرضا تهیه شده است» 
صص ۰۱۵۰-۳۵ 

۲ در مورد معنای این بیت» همان‌گونه که خواهیم دید. نگارنده خوانش «عالمان اهل‌بیت» را 
بر «عالمان و اهل‌بیت» که در متن تصحیح‌شده آمده است ترجیح می‌دهد. در نسخة فیضی 
«عاملان اهل‌بیت» و در مصرع دوم «دائم رهنما» را به حای «هریک بر شما» آورده است. 
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۳ مقایسه شود با راهنمای الاهی» بخش ۲-۲ «علم مقدس»» صص ۱۹۹-۱۷۴ (انگ.» 
صص ۷-۹ 
برای تحول معناشناسی این اصطلاح نک. امیرمعزی «تأملاتی دربارة تحول شیعه امامی...» 
صص ۸۲-۶۲ 

10601021581108 اء ممنانه1 :صنتعصنهع0مین مصوتکتطه بل ومتابآویی موی بای عورمبمزای 1 

سکع میات ۲۵۸۵۲۵۲5 قویل و(05ع) عمبالنا130 ع؟ م۸ فصه صمه‌عهان۳2 .۴ وز 

9 ۷۵۱ ,وعظ! معام۲1 جع عامع۱۳۴ 46 میاوفطامتاهانظ ردعدهج ۱ دتم دعوووزا 

63-۰ .00 و(1993 بوئته۳ مه صنعنامآ) 
دربارة «سنت عرفانی فراعقلی» رجوع شود به راهنمای الاهی» صص ۴۸-۰۳۳ (انگ.؛ صص 
۹-۳ 

۴ نک. صحفة 2 الامام الرضا ص‌ ۵ و پاورقی‌ها. 

۵ «کتات له ه و علی رٌ بن آبی‌طایب(ع) رو اغلَمُوا علياً کم أْسَل) من کتاب ال لک 
ُترجم لکُم عَن کتاب الّه تاّی»؛ برای نمونه بنگرید به: ابن‌شاذان قمی» مائة منقبه» منقبت 
۶ ص‌ ۰۱۴۰ موفق بن احمد خوارزمی» مفتل الحسین (نحف» ۶ وج 5 ص‌ 
۴ حسن بن محمد دیلمی ارشاد القلوب» (نحف» ۲ص ۳۷۸. 

۶ دربارة این مفهوم رجوع شود به: «محمود ایوب. قرآن ناطق و قرآن صامت»» صص 
۱۸۰-۷ 

ومامآمم۳ مطا که ویک ۸ :صوصج عمهلنک فط همه موضن0 عصتلفعم؟ک عط؟ ,داتاوجم ۸۲ 

بورهتونک 1:۵ ۸۵ وه:[۲۵۵۵مصرق و(.60) صزم‌و‌ن؟ .۸ ها ,تاطه1 تمقصا که تحعصوحماوبعظ۲ مد 

177-1984 00۰ ,(1988 ,060۲0) 0:۳۵ عراز زن ومزاماع۲صعاو1 عراز 
بارآشر» قرآن و تفسیر» فصل ۳ بخش ۱و ۲. 
۰ 2004 1 کممنامع5 ,3 بط روادهعتصضا ۵۵ سووزتعی رتعطا2-۸۵ظ ۷۰ ۱۷۲۰ 
باید اضافه نمود که واژة «کلام» در مصرع اول بی‌تردید یادآور «کلام لّه» پا همان قرآن است. 

0۷ در تصحیح فیضی به حای «انوارشان»» «اعلام شان» آمده است. 

۸ تصحیح فیضی: «از حهالت غرقه گشتندی جهان» [که ساخت بسیار نامناسبی دارد. فاعل 
مفرد است و فعل جمع]. 

٩‏ در تصحیح فیضی: «پیران» به حای «نیران» آمده که البته بی‌معناست. 

۰ مثل اهل بیتی مثل سفينة نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق (يا «رخْ فی الثّار»» به 
آتش افکنده می‌شود. که شاید واژة «نیران» در بت ۴۳ اشاره به همین باشد). برای منابع 
بسیاری که در مورد این حدیث وجود دارد بنگرید به: صحیفة امام الرضاء صص ۰-۱۱۶ ۱۲. 

۱ سه اصل ص ۱۳ به بعد. 

۲ همان ص ۲۸ به بعد. 
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۳ همان ص ۳۲ به بعد. 
۶۴ در تصحیح فیضی: «چیست) به حأی «نیست»: 
«کار حاهل چیست غیر از شخریت؟» 
۵ در تصحیح فیضی به حای «حان آگاه ز». «چو واقف بر» آمده است که معنایی یک‌سان 
را می‌دهد. 
۶ در تصحیح فیضی «(گشته عاکف» به حای «عاکف آمد» آمده است معنابی یک‌سان را 
می‌رساند. 
۷ در تصحیح فیضی: «حاهل» به حای «نادان». 
۶۸ تصحیح فیضی خوانشی با اندکی تفاوت از این بیت به دست می‌دهد: 
این همی سازد سفینه در نحات / آن یکی در بحر دنیا گشته مات 
که عبارت‌پردازی ناشیانه است ولی معنا یکسان است. 
٩‏ برای نمونه» نک. کربن» ارض ملکوت (پاریس» ۰۱۹۷۹ صص ۲۰۰-۱۹۴ [ترحمه فارسی. 
صص ۳۲۹-۳۲۳ ۳ 
:194-2005 .00 ,(1979 روزتع۳) عاوعاق» ۲6۳۵ اه امبطزتزم؟ و۵۲۵ بصتطاتمن .۲1 
همو فلسفه ایرانی اسلامی در قرن هفدهم و هجدهم میلادی (پاریس» 4۱۹۸۱ صص ۶۹٩‏ 
به بعد؛ 
۰ (1981 روزتع۳) عهاهغزو 26۷1116 )6 26۷116 اج مباوتصعاوز ممصعتمعنز عتطام‌مومانصام م1 
698 
ژامبه. فنانایذیری ص ۱۳ به بعد و ۷۸ به بعد. 
6 224 1311 .۵۵ رلعاتمصصا تلو و9 باهطصهز ‏ 
۰ قصیده‌ای که این‌گونه آغاز می‌شود: 
سزای امامت به صورت به معنا / علی ولی آن‌که شاه است و مولا 
دیوان فیاض لاهیجی. به کوشش امیربانو کریمی (تهران» ۱۳۷۲ش/ ۰)۱۹۹۳ صص ۰۲۶-۲۳ 
۱ مقبول انت نی و ممدوح هل اتی قائل به قول لو کشف و دافع مدار 
دیوان لامع. به کوشش محمود رفیعی و مظاهر مصفا (تهران. ۱۳۶۵ش/ ۱۹۸۶ ص ۵۱. 
۲ آمدم بر سر ثنای علی / ای دل و جان من فدای علی 
ملامحقد محسن فیض کاشانی» دیوان» به کوشش م. کاشانی» تهران» ۱۳۷۱ش/ ۱۹۹۲ 
ص ۰۴۲۳ 
۳. آمد سحر ز کوی تو دامن‌کشان صبا / آهدی السَلام منك علی تابع هدی 
دیوان حزین لاهیجی, به تصحیح بیژن ترقی (تهران ۱۹۷۱/۱۳۵۰ ص ۰ ۱۳. 
۷ بنگرید به فصل‌هایی که به اين دو آرایه (تلمیح و نیز تملیح گفته شده است) در کتاب‌های 
مربوط به «بدیم» اختصاص يافته است؛ از جمله. صاحب بن عباد الاقناع (قم. بی‌تا)؛ 
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تفتازانی, مطوّل (تهران, ۱۳۳۳ش/ ۱۹۵۵)؛ همو مختصر المعانی (قم» ۱۱۳۸۶ ۱۹۶۶)؛ 
خطیب فزوینی» التلبخیص (قاهره. بی‌تا). برای استفاده «تلمیح» در شعر فارسی بنگرید به: 
سیروس شمیساء فررهنگ تلمیحات (تهران, ۱۳۶۶)؛ برای کاربرد «اضمار»؛ بنگرید به مصطفی 
ذاکری» «شگردهای نامألوف در شعر سعدی. نشر دانش» سال شانزدهم» شماره ۲» تابستان 
۷۸ صص ۲۳-۱۶ به ویژه صص ۲۳-۲۱. 

۵. فهم کن گر مزمنی فضل امیرالمزمنین / فضل حیدر شیر یزدان مرتضای پاکدین 
تردید وحود دارد. 

۶ آن امیرالممنین یعنی علی /وآن امام المتقین یعنی علی 
دیوان شاه نعمت اه ولی» به سعی نوربخش (تهران؛ ۰۱سش! ۵ ص‌‌ ۱۷۶۲ همچنین 
بنگرید به پی‌نوشت ۷۲ شعر لامع در میانی که در آن هردو آرایه به کار رفته است. برای 
انواع (غدیربه) در فارسی» بنگرید به مقالة سحادی» «غدیریه‌های فارسی». در سید حعفر 
شهیدی و محمدرضا حکیمیی» یادنامة علامه امینی» ج ۱ (تهران» ۱۹۷۳/ صص ۰-۴۱۳ ۴۳. 
همچنین بنگرید به «القصیدهة الغدیریه» منسوب به اندیشه‌مند نصیری» الخصیبی. در 
مجموع الاعیاد» تصحیح اشتروتمان» اسلام ۷ (۱۹۴۶۶. به نقل از بارآشر و کوفسکی. 
مذهب صیری-علوی (لایدن» ۲۰۰۲ ص ۱۲۲ به بعد. 

.00۰ ,(2002 ,8ع106ع) رمزوخاع۳ وا - و۲( 171۵ 

۷۷ دربارة این موضوع و در مورد سکونت احباری ملاصدرا «خویش‌تبعیدی؟). در کهک» 
روستای کوچکی در نزدیکی قم بنگرید به سید حسین نصر «مقدمه‌ای بر سه اصل » ص ۵؛ 
العارفین» ص‌ ۳۳ به بعد. 

۸. نک. به مقدمهةٌ سید حسین نصر بر سه اصل» صص ۰۱۲-۱۱ 
الا صول من الکافی» ص ۱۱؛ تفسیر سور المقرة» چاپ سنگی (تهران بی‌تا» صص ۱۸۳ و ۴۵۰+ 
کسر اصنام الجاهلية, ص ۳۲ به بعد. 

۰ ملامحسن فیض کاشانی» (شرح صدر» در رسالات (تهران» ۱۹۴۳/۱۳۲۱ صص 
۱۶-۵ 

۸ لااقل این جیزیست که از متن انتقادی لولوه البحرین یوسف بحرانی (نحف: ۶سش! 
۶ دریافت می‌شود بنگرید به نمایه, زیر نام «فیض کاشانی» (با استناد به سید نعمت‌الله 
شوشتری که فلسفه و تصوف ملاصدرا را ملامت می‌کند) و یا میرزا حسین نوری طبرسی در 
مستدر ک الوسائل» (چاپ سنگی. تهران» بی‌تا» ج ۳ صص و کار کی 5 که دانش وسیع 
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ملاصدرا را می‌پذیرد اما با لحنی انتقادی می‌افزاید که او حامی «ادعاهای» صوفیه بوده است 
و اغلب فقها را مورد نتقاد قرار می‌داده و ابنعربی را می‌ستوده است. نوری با حمله به تفسیر 
ملاصدرا از اصول من الکافی کلینی» آن را متنی صوفیانه می‌پندارد و به عنوان مدرک در مورد 
آن شعری هحوآمیز از شاعری که نامش را نمی‌آورد» نقل می‌کند: شروح الکافی کثیر جليلة 
قدر و ال من شرّحه بالکفر صدرا. 

۲ با این حال» برخی از صوفیان در پیوند زدن خود با «تصوّف» ملاصدرا ابایی نداشتند. برای 
نمونه محقدکریم شریف قمی در تحفة العشاق خود (نوشته به سال ۱۰۹۷/ ۱۶۸۵ به نقل از 
دانش‌پژوه در مقدمه‌اش بر کسر اصنام الجاهلیةت ص ۴). یا قطب‌الدین محمّد نیریزی 
شیرازی (م. ۹/۱۱۷۳ ۱۷۵) در فصل الخطاب خود (نقل ازم. استخری» اصول تصوف (تهران» 
۸ 4 ) ) ص ۳۰. این نکته حقیقت دارد که ملاصدرا با نوعی از تصوف سازمانی 
طریقتی که در مقایسه با تصوف حقیقی و اصلی, به نظر او منحط می‌نمود» مخالف بوده 
است. از این رو انتقادات او با انتقادات کسانی همچون محمّد طاهر قمی (تحفة الاخیار 
[قم ۳ و پیش از او نیز انتقادات ابن‌حوزی حنبلی با مرتضی ابن‌داعی حسنی 
رازی» نویسندة قرن هفتم/ سیزدهم تبصرة العوام فی معرفة المقام ويراستة اقبال (چاپ 
دوم. تهران, ۱۳۶۴ش/ ۱۹۸۵) هیچ وجه مشترکی نداشتند. بنابر نظر آقابزرگ تهرانی» نام 
نویسنده جمال‌الدین مرتضی محمد بن حسین رازی است. بنگرید به الذریعه الی تصانیف 
الشیعه در ۲۵ ج (تهران-نحف» ۱۳۹۸-۱۳۵۳ ۱۹۷۸۴ ج ۴ ص ۰۱۲۳ تمام 
دانشمندان امامی بر این نظراند که تصوف به خودی خود یک انحراف کفرآمیز را می‌سازد. 
در مورد نگرش مثبت ملاصدرا نسبت به تصوف اولیه اینک بنگرید به ن. پورجوادی» ( حلاج 
وبایزید بسطامی از نظر ملاصدرا»» نشر دانش» سال‌شانزدهم» شمارة ۰۳ (۱۳۷۸ش/ ۱۹۹۹ 
صص ۲۴-۱۴. در مورد مخالفت با تصوف در امامیه نک.: پورحوادی» «مخالفت با تصوف 
در شيعة دوازده‌امامی» در اف. دی. حونگ و ب. ردتک (ویراستاران) نزاع عرفان اسلامی. 
سیزده قرن مناظره و محادله (لایدن» ۱۹۹۹ صص ۲۳-۶۱۴ ۶. 

۵ :۳ 0صه م10 06 .۳ م1 ,مگ ۲۳۷۵۱۷۵۲ جز مکتایاک ما ممتالومم۵۵ ررله27زتتاوظ 

016 0صج ومنمه۷ م0۵۵0 ۵۶ ومزتتاجون معماتنط] .0ماعماومن صوم‌تاد۷ متصصقاع1 ررققع) 

614-۰ .00 ,(1999 مصعتعی]) ۳۱۱65 

۳ سه اصل» صص ۷۵-۷۴ و ۸۴-۸۳ 

۴ همان ص‌ و۹ 

۵ برای نمونه: اسفار» ص ۲؛ الشواهد الربويبة فی المناهج السلو کیة» تصحیح سید حلال 
آشتیانی (تهران چاپ دوم ۱۹۸۱/۱۳۶۰ ص ۴؛ الحکمة العرشیة. چاپ سنگی (تهران؛ 
۵ ص ۱(ترحمه فارسی از محمد خواحوی)؛ عرشیه (تهران» ۱۳۴۱ش/ ۰)۱۹۶۳ 
ص ۲؛ ترجمة انگلیسی از جیمز موریس» حکمت عرش (پرینستون» ۱۹۸۱ صص ۹۲-۹۰؛ 
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شرح الاصول من الکافی؛ تمام پیش‌گفتار؛ اسرار الابات؛ تصحیح محمد خواجوی تهران؛ 
۲ تمام مقدمه» ترجمة فارسی از غلامحسین آهنی (تهران ۱۳۶۳ش/ ۱۹۸۴ ص 
۵۵-۳؛ الواردات القلبیه» صص ۱۲۱-۱۲۰ (متن عربی)» صص ۱۸۷-۱۸۶ (ترحمه فارسی). 
۶ به ویژه فصل‌های ۸ و .٩‏ 
۷ در مورد حنبه عرفانی افکار ملاصدرا رجوع شود: بلانفاء «ملاحظاتی بر تصور قلب در 
ملاصدرا». 
,2018 ۱۷۲۷118 6062 عناعمع بل ممناموعومم ق1 کباه فطمتام06عومن؟ ماحکمهالهظ ,ظ 
() کارنامه ۵ (۱۹۹۹)» صص ۴۳۶-۳۳؛ (۲) کارنامه, ۶ (۲۰۰۰)» صص ۸۳-۶۷؛ حی. 
اشوتس, «الواردات القلبیه فی معرفة الربوبیه» رساله عرفانی از یک حکیم». خردنامه صدرا؛ 
۵() صص ۰۸۲-۷۴ «صدرالدین شیرازی مبتکر حکمت عرش ی»» خردنامه صدرا؛ 
۰ ) صص ۶۶-۶۱؛ وژ. |شوتسء «وحدت مدرک و ادراک و وحدت وحود»؛ 
فلسفه متعالی» ۰۰۱ ۰ صص ۰۷-۱ 
-1۳۵/۱۹۵۵۷ , 8۵ظ۵1ظ 0۶ بانطنا 4صج ۳۵۲66760 مجح ۳۵۲۵۵۱۷6۵۲ ۵ ممناهم‌نه/؟ بوا0ظد۲ .[ 
1-۰ .00 ,(2000) 1 اهاز 0 
۸ مقدمه بر کسر اصنام الجاهلیث» ص ۰۳۱ 


فصل دهم 
ملاقات با ائمه در عرفان معاصر دوازده‌امامی 
مقدمه* 
در پژوهشی پیشین» که به جنبه‌های کلامی و عملی «الرزية بالقلب» «دیدن با 
دل» پا «دیدن در دل» در امامیة نخستین اختصاص داده شده بود به‌طور خلاصه به 
بررسی این ابعاد توسط بعضی از نویسندگان معاصر متعلق به سلسله‌های عرفانی 
گوناگون شیعه اشاره گردید." پژوهش حاضر را می‌توان ضمیمه‌ای دانست بر پژوهش 
پیشین. با وحود این مهم است که بعضی از مفاهیمی را که در پژوهش پیشین و 
در بعضی از انتشارات دیگر نگارنده- مورد تحلیل قرار گرفته‌اند در اینجا نیز مرور 
کنیم تا آموزه‌های بنیادینی که مواد مورد بررسی زير را پی می‌افکنند» روشن سازد. 
مشاهدة فراحسی که مزمن از امام دارد مسلما مربوط به امام‌شناسی است و 
بدین‌گونه در دیدارگاه چند بخش اعتقادی و در این مورد الاهیات. انسان پیدایی» 
انسان‌شناسی و معادشناسی قرار دارد. هر دو واژة ظاهر و باطن در تسشیع امامی 
همه‌حایی و فراگیر ه خداوند خود دو ساحت وحودی دارد: یکی ساحت ذات 
که باطن خداوند است که هرگز شناخته‌شدنی و قابل دسترسی نیست و در ناشناختی 
مطلق خویش پنهان است؛ و دیگری ساحت اسماء و صفات است که همان وحه 
ظهورپذیر و متجلّی خداوند یا ظاهر خداوند است و به عنوان وسیلة اندام مطلق 
شامل امام به معنای نمونة بنيادین و ماورای طبیعت است. " خداوند در ساحت ذات؛ 
تصورناپذیر و دست‌نیافتتی است؛ اما در سطح اسماء و صفات. تنها سطح شناختنی 
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خداوند است که با چشم دل از طریق مشاهدة حقیقت حقیقت امام قابل «دیدن» ار 
این حقیقت امام؛ خذای میتی ال فیانت اماس: تک ون میا ز نی بقب ها 
«پیکر نور» اوست که در دل مومن رازآشنا وحود دارد وبا این عبارت معروف مشخص 
می‌گردد. «ممنی که خداوند قلب او را با ایمان آزموده است» (المزمن قد |متحن 
له قَلبه للایمان)." 

اگر این «پیکر» امام «با»/ «در» دل مزمن رازآشنا دیده شود (هردو معنی حرف 
اضافة «ب» در اصطلاح الرژية بالقلب). طبق روایات کیهان-انسان‌پیدایی» بدین 
سیب منت که ادن در و[ ممن و پیکر امام) هم‌گوهراند. هردو از جوهری آسمانی 
به نام علیّون" ساخته شده‌اند. مطابق نظریة رژیت ارسطو که الاهیات نظری اماميةٌ 
نخستین» آن را ناپخته رواج می‌داد. رزیتی صورت نمی‌گیرد مگر آنکه بیننده و شیء 
دیده‌شده هردو از همان طبیعت و سرشت باشند. " با این‌همه. مشاهدة امام می‌تواند 
اشکال دیگری هم به خود بگیرد: در رژیاها» بیداری, یا در عالم روح؛ کاملاً مستقل 
از اراده و عمل مومن. ملاقات یا روبه‌رو شدن با امام غایب ویا سایر امامان در 
جهان مادی. 

از آنحا که امام غایب با [صفت] قائم(عج) شناسایی می‌شود» بعضی از عارفان 
توصیف ملاقات با امام را مقدمة بحث برای معادشناسی فردی مومنی دانسته‌اند که 
شايستة این افتخار بزرگ است." در اين پژوهش, با توجه به فضایی که در نظر گرفته 
شده است. فقط همکن است به بحث «دیدن» پرداخت؛ در واقع» در خواب دیدن یا 
ملاقات با امام غایب را می‌توان زیر چند مقولة گوناگون مورد توجه قرار داد که 
هرکدام پی‌آمدهای نظری و عملی خود را خواهد داشت. باید افزود که نگارنده 
موضوع ملاقات / دیدار با امام قائم(عج) را هم در دوران غیبت صغری و هم غیبت 
کبری مفصلا بررسی کرده است.؟ 
عرفان غیر سازمانی 

رابطة خاصی که یک مزمن باید با امامان حفظ نماید و تبعات مشخص این 


رابطه در ماهیت تشیع به‌طور کلی و در امامیه به‌طور اخص نهفته است و بدین معنی 
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همه محافل امامی» در میان همة گرایش‌ها و با درجة کم و بیش رازپوشی با توجه به 
زمان. مکان و افراد گوناگون» هم قبل و هم بعد از رشد و توسعة رویه‌های گوناگون 
در سلسله‌ها و طریقت‌های عرفانی از زمان صفویه (قرن دهم/ شانزدهم میلادی) به 
بعد حضور داشته است. بعد از «سنت اصلی» با ویژگی قوی باطنی و عرفان تعلیمی 
که تا نیمة قرن چهارم/ دهم غلبه داشت. می‌توان تألیفات نویسندگانی چون قطب‌الدین 
راوندی» ابن‌شه رآشوب با بجبی ین بطریق در قرن ششم| دوازدهم. رضی‌الدین 
ابن طاووس و علی بن عیسی اربلی در قرن هفتم/ سیزدهم» حیدر آملی و رجب برسی 
در قرن هشتم/ چهاردهم و ابن‌ابی‌حمهور احسایی در قرن نهم/ پانزدهم_-شانزدهم را 
نام برد. به هر حال» نوعی عرفان امام هم در میان متفکرانی که به «سنت کلامی- 
فقهی عقلیّون» تعلق دارند. بهخصوص پس از شیخ مفید (م. ۱۰۲۲/۴۱۳) و شیخ 
توسی (م. ۴۶۰/ ۰6۱۰۶۷ " مشهود است. 
۶ 

نگارنده در طول چند سفر به ایران بین سال‌های ۱۹۷۰ تا به امروز» توانسته 
است شواهد و مدارکی را از چندین نفر دربارة تجربة ملاقات‌شان با یک یا چند تن 
از امامان نه‌فقط در خواب بلکه در حالت بیداری هم جمع‌آوری نماید. با توجه به 
برخی از مشاهدات که اشخاص به‌طور یک‌نواخت گزارش داده‌اند» اين ملاقات‌ها 
هميشه در حالات خاصی اتفاق می‌افتاده است: حالت آگاهی» یا حالت وجد؛ 
دگرگونی محیط عادی, انقباض زمان/ مکان (چند دقیقة تجربه, وابسته به شخص» 
در واقع ساعات زیادی و حتا روزهای واقعی به طول می‌انجامد. گاهی شخص خود 
را در فاصلهة زیادی از منزل می‌یابد)؛ غرق در نور از منبعی ناشناخته, انجام یک 
معجزه (برآوردن یک آرزوی پنهان» حضور شیء یا هر چیزی که به عنوان مدرک 
ملموس حضور واقعی امام را ثابت نماید» شفای مریض درمان‌ناپذیر و آشنایی با 
تقلییی که گنهن فا از ان تجرتهیا آن آشتا تترده است.. این افراد. زن یا مرده با 
پیشینه‌های شهری یا روستایی» از نظر سنی بالغ و ویژگی‌های مشترکی داشتند: 
[مانند] اشتهار به زهد و تقوا؛ درستکاری اخلاقی و مخصوصاً سخاوتمندی چشمگیر. 
این افراد متعلق به هیچ سلسله‌ای نبودند و بیشتر آنان حتا نسبت به سلسله‌های صوفی 
گوناگون اظهار بیزاری ۳ به هر صورت این افراد ناشناس, معمولا توجه 
منابع مکتوب را؛ » که بیشتر به اشخاص سرشناس عنایت دارند. حلب نمی‌کنند. در 
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این مورد» آثار نویسندة ایرانی» میرزا حسین نوری طبرسی (م. ۱۹۰۲/۱۳۲۰ گنجينة 
راستین تمام و کمال اطلاعات را تشکیل می‌دهد. نوری طبرسی. عالم دینی» مزلف 
کتاب‌های فراوان» معلم آقابزرگ تهرانی» نويسندة کتاب معروف الذریعه الی تصائیف 
الشیعه» هم گرایش حدیثی (اخباری) داشت و هم یک عارف ِ میرزا حسین 
نوری در فصل آخر کتابش به نام جنة المأوی " و تقریباً در بازنویس کامل فارسی ‏ 
کتاب النجم الثاقب " استادانه خلاصه‌ای از اعمال و آدابی را که برای آمادگی جهت 
ملاقات امام لازم است ارائه می‌دهد. اگرچه این دو کتاب تک‌نگاشت‌هایی‌اند که به 
امام غایب(عج) و گزارش‌هایی از اشخاصی که سعادت ملاقات او را داشته بودند. 
اختصاص داده شده است» چند فصل آخر همان‌گونه که خود مزلف تأکید دارد. 
مربوط به ملاقات احتمالی امامان معصوم (معصومین)[ع] است که پیامبر اسلام» 
حضصضرت محمد(ص) و مخصوصاً دوازده امام می‌باشند. با آشنایی کاملی که نوری 
طبرسی با منابع امامی دارد» اظهارات خود را پیوسته با استناد به روایاتی که در 
کتاب‌های معتبر آمده است توحیه می‌کند: ۹ 
معلوم‌شد که نیل به این مقصود و بلوغ این مرام در غیبت کبری ممکن و میسور بلکه مکشوف 
شد که توان به وسیله علم وعمل و تقوی تام و معرفت و تضرع و انابت و تهذیب نفس از 
هر غل و غش و ریبه و شک و شبهه و صفات مذمومه قابل تلقی اسرار و دخول در سلک 
خاصان و خواص [معصومین] شد و از کلمات علمای اعلام شواهدی ذکر شد و مقصود 
در اینجا نه بیان دست آوردن راه آن است که زیاده : بر ادای تمام فرایض و سنن و آداب و 
ترک تمام محرمات و مکروهات و مبغوضات به نحوی که از او خواسته‌اند سایر مقدمات 
آن مستور و مخفی و جز بر اهلش مکشوف ومُبین ندارند بلکه غرض به دست آوردن راهی 
که شاید به وسیلة آن در عمر خویش نوبتی به این نعمت [ملاقات با امام] رسید هرچند 


در خواب باشد. ی 


نوری سپس مجموعة اعمال و آدابی را برمی‌شمرد که با چله آغاز می‌شود: تأکید 
بر کار نیک عبادت. نمازه توبه در این چهل شب حضور مرتب در مساجد: 
(چهارشنبه‌ها در مسجد سهله در نجف. جمعه‌ها در مسجد علی(ع) در کوفه يا در 
آرامگاه امام حسین در کربلا). متعاقب آن مجموعه‌ای طولانی از احادیث است که از 
منابع گوناگون از جمله کتب احادیث. ادبیات اخلاقی یا کتب دعا جمع‌آوری گردیده 
که بر ارزش مقدس عدد چهل تأکید می‌کنند. و با اين حدیث معروف و منسوب به 
پیامبر پایان می‌یابد: «هرکه چهل صباح اعمال خود را برای خدا خالص گرداند. 
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تحق تعالین چشمه‌های حکمت را از دل اوبه زبانش جاری می‌گرداند». " مولف سپس 
چنین ادامه می‌دهد: 
هرکس باید به حسب مقام و حالت و مکان و زمان و قدرت خود نظر کند و به دقت و تأمل 
با از دانای ناد بصیری حویا شود که از اعمال حسنة شرعیه و آداب سنن احمدیه کدام‌یک 
بالتسبه به او اولی و ارجح است که بدان مواظبت کند؛ چه شود عملی از گفتتی‌ها و 
کردنی‌ها بالنسبه به کسی مرجوح و بالنسبه دیگری راجح باشد و بر فرض رجحان تفاوت 
مراتب و درجات اعمال بسیار است. پس شود از کسی بذل و انفاق مال در محلش مطلوب 
باشد و از دیگری تعلیم و از دیگری نماز و از دیگری روزه و از دیگری زیارت و هکذا و 
لکن در همة آنها رعایت باید نمود شروط مشترکه را» چون ادای فرایض و احتناب تجرهاس 
و طهارت مأکول و مشروب و ملبوس و حلیت آنها زیاده از آنچه به ظاهر شرع می‌توان کرد.* 
پس از آن خواندن دعاهای مشخص از کتاب‌های دعا (برخی خیلی قدیمی). 
یا تکرار نمودن آیاتی از قرآن, گاهی همراه با چند عمل مختصر مانند غسل» طهارت؛ 
به طرف راست خوابیدن» تکرار ادعية مخصوص آمده است. نوری این اعمال را «اعمال 
مخصوص» برای دیدن نه‌فقط امام زمان (امام غایب. قانم عج) بلکه برای دیدن سایر 
امامان و حتا پیامبر می‌داند. ۴" 
در حای دیگر نوری در کتاب دا ارالسلام فیما یتعلق بالرژية والمنام» که تک‌نگاشت 
مهمّی است دربارة خوابیدن» رژیاها و ملاقات با امام» با روایت و مخصوصاً شرح 
بر حدیثی, به نقل از کتاب الاختصاص شیخ مفید» که ٍسناد آن به امام هفتم» موسی 
بن جعفر(ع) (م. ۳ می‌رسد. فصل کوتاهی را به دیدن امامان اختصاص 
می‌دهد: 
هرکس که برای او حاحتی است سوی خداوند تبارک و تعالی و اراده کرده است که مارا 
ببیند و مقام و مرتبه خود را بداند پس غسل نماید سر شب و مناجات کند به ما یعنی وال 
العالم که با خدای تعالی مناجات کند به توسط ماء به اين‌که قسم دهد او را به حق ماو 
متوسل شود به حضرت او به وسیلة ما که ما را به او نمایاند و مقام او را در نزد ما به او نشان 
دهد. فرمود پس به درستی که او خواهد دید ما راو می‌آمرزد اورا خداوند به سبب ماو پوشیده 
نمی‌شود بر او موضع و محل او. 
در توضیح این حمل مبهم. نوری می‌نویسد: «مراد از مناحات کردن به ما اينکه 
دیدن ما را از هم خود قرار دهد و دیدن و محبت ما را ذکر نفس خود گرداند. ِ( (یهتمٌ 
پرژیتنا و یحلئه تفس بنا و رژیتنا و محبتنا). 
حالب توحه است که مولف ماء مومنی وفادار معتقد به حقانیت و مشروعیت 
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انحصاری سنت امامی» فصل درازی را به رد رسمی نظرات صوفیان و فلاسفه در مورد 
راست بودن خواب اختصاص می‌دهد. ۲ 

پس در مورد عرفان غیر سازمانی» منابع دوازده‌امامی موارد معینی را دربارة ملاقات 
امامان که توسط علمای بزرگ دینی» فلاسفه و عارفان تحربه شده است. نقل می‌کنند. 

احمد بن محمد اردبیلی معروف به «مقدس» (متوفی ۹۹۳ ۰۱۵۸۵ یکی از 
عالمان بزرگ دینی نجف با گرایش عرفانی و فلسفی: گویا دیدار علی بن ابی‌طالب و 
امام غایب(ع)» امام اول و امام آخر را چندین بار تجربه نموده است. روایت شده است 
که در اثر ارتباط ماورای طبیعی با این دو امام» برای مسائل کلامی و فقهی (مسائل 
علمیه) راه حلی می‌یافت. "" 

بزرگ‌ترین فیلسوف اصفهان صفوی. محمدباقر میرداماد (متوفی ۱۶۳۱/۱۰۴۱ 
معروف به معلم سوم (بعد از ارسطو و فارابی)» روایتی از دیدار خود با امامان به حای 
گذاشته است. ملاقاتی که در آن علی(ع) «دعایی را برای مصونیت» به او آموخت, ۲۴ 

ملا عبدالرحیم بن یونس دماوندی (متوفی در حدود ۱۷۳۷/۱۱۵۰ با ۸۱۱۷۰ 
۷ فیلسوف وعارف. طبق اظهارات خودش و اشارات دیگر نویسندگان» مرتب 
با امام سوم» حسین بن علی(ع) و کمتر با امام غایب ملاقات‌هایی داشته است. ۳" 

سرانجام» بیشترین مثال‌ها مربوط است به سیدمحمدمهدی بن مرتضی 
بروجردی طباطبایی معروف به بحر العلوم (ع۰ ٩۹۷/۱۲۱۲‏ ۱۷) عالم بزرگ دینی نجف. 
بنابر روایت زندگینامه‌نویسان اوه سید بحرالعلوم» در چندین نوبت ارتباط و دیدارهایی 
با چند تن از معصومین از جمله امام غایب(ع) داشته است. وسعت علم و دانش او 
و نیروهای معجزه‌گر» مطابق اين منابع» بیشتر به دلیل تجربیات و ارتباطات فراحسی 
اوبا امامان(ع) است. " اگرچه اين روایات گاهی دراز و همراه با جزنیات‌اند. شرح و 
توصیف این تجارب شهودی خلاصه و اشاره‌گونه‌اند» گویی پوشیده در پردة را زپوشی‌اند. 
به سادگی می‌شنویم که یکی از امامان(ع) را دیده و سپس در مواردی» حالت‌های 
معینی که پیشتر در بالا ذکر شد ظاهر می‌شوند: [مانند] حالت آگاهی ویژه؛ دگرگونی 
محیط. نور ورای طبیعی» انتقال یک راز و غیره. خوانند؛ شنونده می‌داند که این چند 
خط. کنه گزارش است و ملاقات امامان مقدس پاداشی است برای یک زندگی نمونة با 
اخلاص. جویای علم. درستکاری و ورای همه اينها وبا تأکید مخصوص, ولایت یا 
محبت بی‌قید وشرط برای امامان و امر آنها. بدین طریق» شخص حتا برای متواضع‌ترین 


ملاقات با امه در عرفان معاصر دوازده‌امامی ۳۹۵ 


پیروان» مثال (تمثیل) می‌شود و راه را برای آینده‌ای معنوی؛ قابل دسترسی و قابل 
تجدید باز می‌کند. 

در این مورد» روایتی است مربوط به مقدس اردبیلی (که در میان ساير چیزها؛ 
همان‌گونه که ديديم به ملاقات با امامان معروف است) که توسط مدرس تبریزی در 
کتاب ريحانة الادب گردآوری شده. مخصوصاً حایز اهمیت است. بعد از مرگ مقدس 
ازفییل دک ازسیدان اراد غراتمی تن که در خاله‌ای فا و زیت از آرامگا: 
علی(ع) خارج می‌شود. محتهد از او می‌پرسد: «به سبب کدام عمل به این مقام 
رسیدی؟» مقدس پاسخ می‌دهد: «من فقط به لطف محبت و ولایت کسی که در 
اینحا آرمیده است...» 


طریقت‌های عرفانی 
یقت‌های عرفانی اصلی دوازده‌امامی از دوران صفویه (سدة دهم/ شانزدهم) 

در ایران رو به رشد نهاد و به سایر سرزمین‌های امامی‌نشین مخصوصاً عراق» قفقاز و 
هند گسترش یافت."" چهار طریقت اصلی وجود دارد که هرکدام دارای شاخه‌های 
گوناگونی‌اند: ذهبیه» نعمت‌اللهیه, خاکساریّه و شیخیه. " در اینعجا نیز ملاقات با 
امام (دیدن امام) نقش خیلی مهمی در طریق معنوی دارد. یقیناً تقوا؛ وسواس ناشی 
از دقت در عبادت. درستکاری و به‌طور اخص عشق و محبت بی‌پایان به معصومین 
باز هم از پیش‌نیازهای تحربة ملاقات با امامان است. به هر حال» دیگر اطلاغات 
نظری و روش‌های فنی را می‌توان به این شرایط جدانشدنی اضافه نمود. دیدن با/ دل 
(الرژية بالقلب) که مزمن ساده را به «مزمن متعهد که قلبش توسط خداوند امتحان . 
شده است» تبدیل می‌کند. در میان بیشترین عارفان؛ به عنوان مهم‌ترین مسأله دیده 
می‌شود."" از آنجا که این عمل پنهانی و تعلیمی است. اصطلاحاتی چون «بصیرت 
قلبیه» یا «مشاهدات انوار قلبیه» بسیار به چشم می‌خورد. ولی کمتر حزئیات معین 
دربارة این ملاقات ارائه می‌دهند. 

از میان اقطاب ذهبیه میرزا ابوالقاسم شریفی شیرازی معروف به «راز» (م. 
۶ ۶ شاید تنها نویسنده‌ای است که حزئیات روشن و دقیقی را ارائه می‌کند. 
مثلاً در چهارمین پاسخ از پاسخ‌های دوازده‌گانه به مرید خویش, رائض‌الدین زنحانی 
که می‌پرسد چرا امام رضا(ع) را [که سرسلسلة طریقت ذهبیه است] «قبلة هفتم» 
می‌نامند. " پیر در جواب می‌گوید: 


۳۹۶ 


تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


بدان ای فرزند عزیز مکرّم اينکه این سزال شریف اعظمی است از اسرار قلبیة کشفیه که 
دست هر بوالهوس به کشف قناعی از آن وفا نکند... مگر آنکه فهمش موقوف به کشف 
قلبی ارباب قلوب است... و این لقب شریف نیز مشل «انیس‌النفوس» است... با 
«شمس الشموس» [دو تا از القاب امام رضا]... که نور ولایت آن حضرت که در قلب 
مژمنان تابش دارد اختصاص به آن حضرت ندارد بلکه این نور مقدس با تمامی ائمة هدی 
علیهم‌السلام است. زیرا که این بزرگان همگی نور مُنزل از حقتعالی بر خلایقند... و 
اختصاصی آن حضرت از چه باب است پس می‌باید دانست که آنچه به کشف ارباب قلوب 
آمده است آن است که چون سلسله اولیاء حزء [یعنی ذهبیه] که االسلاسل است از آن 
حضرت ناشی شده است و صورت مبارک آن حضرت در سرّ سویدای قلب اولیاء» " که طور 
هفتم قلب است. از برای اولیاء هویدا می‌شود. پس این وصف به آن حضرت اختصاص 
دارد دون ساتر ائمه. فعلیهذا بدان که اطوار سبعة قلب اولیاء [یعنی لطانف هفتگانة دل] 
تجلیات انوار سبعة متلونه بهالوان مختلفه است و تجلّی هفتم نور سیاه که نور ذات اقدس 
احدیت است. " طور هفتم قلب است وبه صورت مبارک آن حضرت از برای اولیاء [پیروان 
طریقت ذهبیه] تجلی می‌نماید به صورت سیاه شفاف باق نیکویی که شدید السّواد [یعنی 
نور سیاه تیره] است و «انیس‌النفوس» و قبلة قلب اولیاء الاهی است یعنی قبله‌گاه طور 
هفتم قلوب اولیاء خداست که بزرگان نماز واقعی حقیقی را در نزد ظهور این قبلة حقیقی 
واحب می‌دانند. .. پس آن حضرت انیس ‌النقوس اولیاست دون سایر الذاس و قبلة هفتم 
اطوار قلوب اولیاء است دون سایر القلوب. . پس معلوم گردید که دریافت این سر عظیم به 
کشف قلبی اولیاء است و بس و سایر اهل عقل که به کشف قلبی واصل نشده‌اند از درک 
این سر و معنی این دو کلمه و وصف آن محرومند... پس [در متن به عربی] فرزندم؛ 
کشف اسرار قلوب اولیاء را غنیمت شمار باش که خداوند تو را بدان‌سوی هدایت کند و 
آن را از نااهل پنهان بدار. ۳۳ 


در جای دیگر, راز شیرازی مخصوصاً در نامه‌هایی خطاب به شاگردان نزدیکش 


ده نز قوس زنل اشاراتی را دربارة اعمال و آداب تمرکز بر قلب که با هدف دیدار امام 
است. ارائه می‌کند. پیر در نامه‌ای خطاب به ملا حسین روضه‌خوان اشاره می‌کند 
-زبان نوشتاری خیلی رمزی است- که این عمل و آداب باید همراه با ذکری باشد 
که هر عارف امامی آن را با نام «نادعلی» می‌شناسد و ذهبیه آن را ذکر ولایت و راز 
شیرازی آن را چیزی کمتر از اسم اعظم نمی‌داند: 


بخوان علی را که مظهر صفات عجیبه است. در او کمکی خواهی یافت برای هر سختی و 
مشکل. همه گرفتاری‌ها و ناراحتی‌ها رفع خواهند شد به لطف ولایت تویا علی یا علی یا 
علی (ناد علیًمَظهَر العجاب. تجده عون لك فی اللواْب. . کل هم و غم سینجلی بولایتك 
یاعلی یا علی یا علی) ۳۳ 
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در نامه‌ای دیگ که به عنوان رساله اعتقادی قلمداد می‌شود. راز شیرازی 
می‌نویسد که تمرکز/ مراقبه بر صورت پیر یا شیخ طریقت (مراقبه/ مرابطه علی وجه/ 
صورت الشیخ) -در این مورد خود او تشکیل‌دهندة اولین قدم در تجربة شهود 
قلبی است. گوپی که چهرة پیر صورت ظاهر نور امام که جنبة باطن آن است؛ 
می‌باشد. 
پس از چند دستورالعمل دربارة مجلس ذکر درویشان به رهبری یکی از مشایخ 
که از طرف پیر اذن ذکر دارد» راز می‌نویسد: 
بارهو هکرس وس کتیاعت مالعا وان رطات اک فرسان تفت با شلات 
معنویه و مشاهدات قلبية ایشان به کمال رسد و فیوضات و رحمت الاهیه بر همگی ایشان 
نازل گرده و صورت انسان کامل را که ظاهر و صورت نور ولایت است و مکررا در مرآت 
قلب خود مشاهده کرده‌اند یعنی آن صورت روحانیه که از غیب نور ولایت باطناً به بصیرت 
و دیدة قلب خود دیده‌اند نه صورت حسیّه که در خارج از فقیر دیده‌اند. همواره اوقات 
خاصه در اوقات ذکر و حضور قلب به نظر دارند و ادب و حرمت آن صورت عظیمه را که 
وجه الّه اکرم و اکرم همة وجوه است در معنی داشته شته باشند تا به ادب قلبی روحانی» باطن 
یشان مزدب شود و به تدریج به مقامفنا فی الشیخ که فنافی له است فایض گردند.*" 
تمرکز/ مراقبه بر تمثال روحانی صورت شیخ ظاهراً مرحله‌ای ابتدایی است که 
باید هرچه زودتر پشت سر گذاشته شود. میرزا جلال‌الدین محمد مجدالاشراف (م. 
۱۳/۳۱ جانشین راز به عنوان قطب احمدیه ذهبی حتا برخلاف این عمل 
توصیه می‌نموده است. مجدالاشراف در مرآت الکاملین خود در مورد اعمال مقدماتی 
برای ذکر و فکر (تحت‌اللفظی به معنای» اندیشه‌گری» مکاشفه, همین طور تفکر» 
نهایتاً موصوعی برای مراقبه و مکاشفة صورت حق. رٍ یعنی امام) می‌نویسد: 
(و اما صورت فکریه) را در طریق معوحه به تعمیل نظر و مناظرة باطنیه به صورت پیر ظاهری 
خود می‌دانند و در این طريقة حقه صورت پیر را در نظر داشتن و عبادت و بندگی کردن را 
عین شرک می‌دانند چرا که به اختیار خود سالک است و وجه حق اکرمالوجوه [یعنی امام] 
بی‌اختیار سالک می‌باید در باطن به عنایت ربویبه پیدا شود. ۲۳ 
ملف در ادامه» در شعری هفت طور قلب و انوار رنگی هریک را که به نور سیاه 
چهرة امام منتهی می‌شود برمی‌شمرد. "" به هر حال اين مسأله مربوط به نوع وسیله 
دیداری برای مراقبه و تفکر به نظر می‌رسد وابسته به پیشرفت سالک باشد. چند سال 
پیش در شیراز» یک درویش ذهبی قطعه چوبی را به اندازة پیست سانتیمتر در ده 
سانتر نتیمتر به نگارنده نشان داد که بر روی آن تصویری بود از علی(ع) (که لااقل از 


۳۹۸ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


دوران قاحار شناخته شده است). درویش توضیح داد که این قطعه چوب که شمایل 
نام دارد از وسایلی است که درویش تازه‌کار (سالک) باید در اختیار داشته باشد. این 
شمایل برای کسانی است که از ترس بت‌پرستی مجاز نیستند بر صورت پیر زنده مراقبه 
کنند و در عین حال قادر نیستند صورت نورانی امام را مجسم نمایند. بنابراین» این 
شمایل علی(ع)» امام همام برای مدتی و تا زمانی که [دیگر نیازی به آن نباشد] و بتوانند 
آن را کنار گذارند در اختیار آنها قرار می‌گیرد. ۳" 
دیدار صورت روحانی امام. ظاهرآنسل‌هاست که توسط اقطاب ذهبیه» با اصطلاح 

فنی (وحهه) به معنای «صورت با چهرة تن پا چیزی» شینی» مشخص گردیده است. 
این بدون شک اشاره‌ای است به استفاده قرآنی این اصطلاح که (و کل وجهٌ و فولیها) 
به هرکسی جهتی است که رو سوی آن می‌گرداند (بقره/ ۱۴۸). در یک سند داخلی 
متعلق به این طریقت نوشتة دکتر گنجویان» پیر کنونی ذهبية احمدیه. اطلاعات قدیم 
و جدید مربوط به این مسأله را به‌طور تحسی ن‌آمیزی جمع‌بندی و خلاصه نموده است. 
به احادیث بی‌شماری از مجموعه‌های قدیم. مثلاًابن‌بابویه صدوق و آموزه‌های اقطاب 
پیشین ذهبیه استناد شده تا به نتیحه زیر برسد: وحهه فقط اشاره به چهرة امام؛ 
حجت معصوم یعنی امام است که همان وحه له است؛ دیدار این وحهه ممکن است؛ 
نه با چشم سر بلکه با چشم دل؛ آنچه دیده می‌شود پیکر مادی امام نیست؛ بلکه 
صورت معنوی اوست و این دیدار با فنا و تولد دوباره در ولایت امام حاصل‌شدنی 
است. نویسنده این قسمت را با شعری از راز شیرازی به پایان می‌برد: 

ز عشق اوبه جایی من رسیدم که غیر از شاهد باقی ندیدیم 

همه کونین و مافیهافداشد به وجه الّه باقی چون رسیدم 

در آن وسعت‌سرای لامک‌انی هزاران سال ره بی‌پر پریدم 

ندیدم غیر وجه حق در آنجا به او بودی همه گفت و شنودم*" 

انجام پيوستة این عمل گویا زندگی روحانی سالک را مقدور می‌سازد که با 

امامان در تماس دائم باشد حتا خارج از آن لحظات مخصوص ذکر و فکر. طبق یک 
اصطلاح عرفانی, وجود کامل سالک می‌تواند به ذکر دوام و فک مُدام تبدیل شود و اورا 
لایق ملاقات معصومین مقدس سازد. این است آنچه از شماری از روایات زندگی‌نامه 
توسط مجدالاشراف به نام «صورت نمایش‌ها و سیرهای باطنی» که پس از مرگ او و 
با احازة نوه‌اش» سید محمد حسین شریفی. یکی از مشایخ پیشین ذهبیه» انتشار یافت. 


ملاقات با انّه در عرفان معاصر دوازده‌امامی ۳۹۹ 


در سراسر چند متن» یک رشته مشاهدات طولانی گفت‌وگو و خواب دیدن یک 
یا چند امام آشکار می‌شوند و با سادگی چشمگیر بازگو گردیده است به‌طوری که 
گویی این گزارش‌هایی از یک رابطة جزتی‌اند. اغلب چنین عباراتی را می‌بينیم «امروز 
صبح خود را در حضور امام علی یافتم که به من چنین و چنان گفتند.»» «در سحرگاه 
در حضور امام رضا بودم امام جواد هم حضور داشتند...». «سپس در همان لحظه 
امام غایب خطاب به من چنین گفتند»» «امیرالمومنین علی را ملاقات کردم ابتدا 
حضرت را نشناختم» سپس او خطاب به من گفتند: «اين منم. علی» و من به زمین 
افتادم و غیره». . نتیجه این مشاهدات يا آشنایی با یک آموزش سرّی است (در چند 

متن اول علم کیمیاست) با حالت سای ک نویه هام عار9انه می‌گردد و یا 
گاهی منحر به راه حل مسأله‌ای مشخص. " معمولا در متون خیلی قدیمی» [کسب] 
علم و نیروهای ماورای طبیعی را نتیجة مشاهدة حقیقت حقیقت امام توصیف کرده‌اند. ۱" 

سل تشر یه نام سایدان ختاف ارآ مس سس تم از طریقت 
ذهبیه منشعب شد برای دیدار قلبی» در پیشرفت معنوی جایگاه مهمی قائل است. 
شعار آنها «علیک بقلبک» عبارت ظریفی است که منسوب به اویس قرنی. زاهد 
معروف از هم‌روزگاران پیامبر و کسی است که طریقت به نام اوست. این عبارتی 
است به معنی «بر تو باد نگاهداشت ت دل تو». ضمن دفاع طریقت از جنبه‌های فنی» 
اخیرا از یکی از سالکان خود خواسته است که کتابی در مورد «دیدن» با/ «دل» با 
استناد 9 مقدس از یهودیت. مسیحیت و اسلام و همچنین متون صوفی» 
مخصوصاً متون متعلق به اقطاب این طریقت» جلال‌الدین علی میرعبدالفضل (م. 
۳+ میرقطب‌الدین محمد (م. ۲ و شاه مقصود عنقا (م. ۱۹۸۶ 
بئویسد. نور قلب را امام درونی عارف دانسته‌اند. . آگاهی از وحود و دیدار این 
[درونی] و همچنین اطاعت از اوه تضمین‌کنندة پیشرفت در طریق معنوی ۳ 

ِ«‌ 

سلسلة نعمت‌اللهی از چند خانواده وشاخه تشکیل شده است"" که هم آنها 
بیشترین اهمیت را به دیدار و ملاقات امام داده‌اند. بخش‌هایی از کتب ریاض السیاحه 
وبستان السیاحه زین العابدین شیروانی (م. ۱۲۵۳/ ۱۸۳۸-۱۸۳۷) و طرائق الحقایق 
معصوم‌علیشاه (م. ۱۳۴۴/ ۱۹۲۶) دیدار امام با تمرکز بر وجه شیخ سلسله حاصل 
می‌گردد. گاهی با نقل عبارت صوفیان قادری» «حفظ تصورات الشیخ فی الفکر» یعنی 
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(داشتن صورت شیخ در فکر). " این نویسندگان این مرحله را با اصطلاحات فنی 
مثل «حضور صورت»؛ «حضور صورت شیخ)» یا به‌طور ساده «حضور قلب» 
شناخته‌اند. که منجر به دیدار معصومین می‌گردد. ۲۶ 
مظفرعلیشاه کرمانی (م. ۵ در مقدمه رسالة کیربت احمر خود 
می‌نویسد: ۱ 
محل ظهور نور خدا و آیینة تجلیات حضور مولی حقیقت قلب است. که آن لطیفی است 
ربانی و مجرّدی است روحانی» و در حقیقت قلب روحانی را صورتی است حسمانی» که 
عبارت از مضغة صنوبریه واقعه در ایسر تجویف صدر است و هر تجلی معنوی که در 
قلب معنوی واقع می‌شود در این «قالب صنوبری» که به منزله روزنه آن لطیفه ربانی و به 
مثابه خلیفه آن مجرد روحانی است. صورتی مطابق آن معنی و مثالی موافق آن تجلی 
جلوه‌گر می‌گردد. و هرگاه آن تجلی از تجلیات جامعه باشد لامحاله صورت متمثله صورتی 
جامع خواهد بود بر جمع صور... صورت انسانی است. ۲ 
در بخش بعدی رساله این عارف با عباراتی دشوار و باطنی. اذکار و نشانه‌هایی 
را که هنگام تمرین برای مشاهدة نور امام. باید خصوصاً در قلب مجسم شوند توصیف 
می‌کند. "" مظفرعلیشاه در رسالة منظوم خود. نور الانوار» که به کیمیاگری اختصاص 
دارده به سه مشاهدة خود که در آنها دانش کامل کیمیاگری را کسب نمود اشاره 
می‌کند. در تجربه اولش دیداری با علی(ع) و پیامبر داشت و در تجربة سومش دیداری 
با پیرواقعی اش در کیمیاگری» امام‌رضا(ع). " چنین پیداست که جزنی‌ترین توضیحات 
نظری را ملا سلطان محمد سلطان علیشاه (م. 56۷ ارائه کرده باشد. در 
واقع او تمام فصل هیجدهم باب چهارم کتاب مجمع السعادات خود را «در بیان 
معرفت امام به نورانیت» اختصاص داده است: 
هرکس او را چشم و گوش مُلکی باشد شناسای امام شود از حیثیت بشریت امام» اگرچه 
تواند عالِم شود به امامت امام نه عارف امامت امام» و هرکس چشم ملکوتی او باز شود 
مقام ملکوتی امام را و امامت او را تواند شناسا شود معرفت به نورانیت ممکن است از 
برای او حاصل شود و معنی معرفت امام به نورائیت این است که شناسا شود امام را به 
حسب مقام نورانیت عارف. یا در مرتبة نورانیت عارف. و باید معلوم شود که چون انسان 
با امام یا با شیخ مجاز از جانب امام [یعنی شیخ طریقت] بیعت کند [بیعت» از نظر فنی 
به دست دادن بین مرشد و مرید اشاره دارد که هنگام رازآشنایی مرید انجام می‌گیرد] با 
این بیعت صورت ملکوتی از امام داخل دل بایع می‌شود که همان صورت ملکوتی است 
که ایمان داخل قلب است" " ... و به همان صورت است که حاصل می‌شود ابوّت و بنقت 
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میانة امام و تابع امام(ع) و به همان صورت حاصل می‌شود اخوّت میانة مومنین... و این 
صورت است ولایت ولی امر... و این صورت است محبت علی.. 
واین‌صورت که داخل دل می‌شود تا صاحب این صورت به حجب هوی و خواهش‌ها گرفتار 
است‌عالم اوعالم ظلمانی است و اودر ظلمات طبع گرفتار» و این صورت در پرده‌های بسیار 
مُختفی, نه آشکار خواهد بود و این شخص از مقام علم تجاوز نکرده عالم به امامت اگر 
باشد شناسای امامت امام نخواهد بود مگر اين‌که شناسای بعض اوصاف امام شود در 
وجود. و معرفت امام(ع) از برای او به نورانیت امام یا به نورانیت خود او حاصل نشود. و 
چون این صورت از تحت حجب هوا و ظلمات نفس بیرون آمده آشکار شود و این آشکار 
ی را طهون فانم(ضع) در عالم صعی دامن که همه کین ز آمرربه اتظار این طهرز 
می‌نمودند و این را حضور» سک سکینه و فکر نیز نامند» " " در این وقت این صورت مرتبه‌ای از 
مراتب نورانیت امام خواهد بود که بر سالک ظاهر شده باشد. و تا سالک خود از حجب 
ظلمانی بیرون نیامده و قدم در حدود قلب ننهاده» این صورت بر او آشکار نشود؛ و در این 
وقت سالک نورانی شده و شناسای مرتبة نورانی امام(ع) خواهد بود... یعنی ارض وجود 
این سالک به مرتبة نورانی امام که این صورت ملکوتی امام باشد مستنیر شده... و چون 
این صورت بر سالک ظاهر شود مدارک او مناسب ملکوت او شود و از برای سالک مشاهدة 
ملکوتین ممکن شود و اتصال به عالم مثال بلکه عالم نفوس و عقول میسر گردد. ۰.. و 
همه کس و در همه حال او را از قید زمان و مکان رها شود و سیر بر آب و بر هوا و طی 
الارض و دخول در آتش برای نات هی ۴ 
مولف سپس توضیح می‌دهد که هنگامی که سالک در انتظار حاصل نمودن این 
سطح آگاهی معنوی است باید پیوسته به صورت روحانی پیر توجه نماید. در اینحا 
دربارةٌ ((صورت» ابهامی وحود دارد. آیا منظور چهرة شیخ است یا واقعاً جهره ة امام؟ 
این ابهام بی‌شک عمدی است تا به‌طور ضمنی تأکیدی باشد بر شناسایی بین اين 
دو. ادامةٌ متن چنین است: 
چون این صورت مظهر حق است هرکس شناسا شود این صورت را که معرفت به نورانیت 
امام(ع) باشد شناسا خواهد بود خدا راء و چون این صورت مظهر حق است... بعد از 
ظهور این صورت سفر سالک را سفر از حق به سوی حق نامند یعنی سفر کردن از حق در 
صورت تقدری نورانی شیخ به سوی حق در بی‌صورتی... در این وقت این سالک را 
مزمن ممتحن نامند [اشارهای به حدیث» مومنی که قلب او به ایمان آزموده شده است؛ 
رک. بالا] و این صورت است اسم اعظم... 
سپس نویسنده با در حدنییروهای معجزدگراسم اعظم خداوند را 
برمی‌شمرد. 
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سلطان علیشاه» در اثر دیگری به نام ولایت‌نامه» در فصلی دربارة ذکر. دوباره به 
بعضی از عناصری که ذکر شد. می‌پردازد (اگرچه به‌طور پراکنده): روية بالقلب ٩۳‏ 
امام غایب به عنوان جنبة ظاهری امام درونی؛ "" و نقش حسّاس بیعت رازآشنایی 
(تعلیمی) به عنوان نقطة آغاز بحث منور شدن قلب توسط امام نور. " جانشین سلطان 
علیشاه. در طریقت گنابادی» نورعلیشاه دوم (م. ۷ گفته‌های شیخ خود 
را در کتابی به نام صالحبه (که برای فرزند و جانشین خود. صالح علیشاه م. ۱۹۶۶) 
خلاصه نموده است؛ «نوری که خود را در دل متحلی می‌سازد نور امام است» نوری 
که از نور آفتاب درخشان‌تر است». او در ادامه روایتی را نقل می‌کند که منسوب به 
علی(ع) است و برای عارفان شیعی ارزشی خاص دارد: «مَعرفتی بالتّورانیه معرفه له و 
معرفة له معرفتی بالُورانیه من عرفنی بالُورنیه کان مزمناً امتحن ال لب للایمان) ** 
(شناخت من به عنوان نور شناخت خداست و شناخت خدا شناخت من به عنوان 
نور است. کسی که مرا به عنوان نور بشناسد مزمنی است که خداوند قلب او را به 
ایمان آزموده است). 

در جای دیگر او می‌افزاید: قلب مشتمل بر دورو است؛ روی ظاهر و عیان آنکه 
نشانگر زندگی و تضمین‌بخش وجود پیکر و نیرومای طبیعی است. این وجهه قاعدة 
نور است."" روی باطن پنهان آن که مظهر آن در صدر یافت می‌شود و محل اتحاد و 
تجلی اسماء و صفات الاهی است؛ که به همین دلیل عرش گفته می‌شود. «قلب 
حکیم عرش اعظم خداوند است»... لهذا علی(ع) آبه عنوان نمونة برین] عرش 
است که به روی باطن الّه است که مجمع اسرار است.*" 

در بخش‌های مختلف همین اثر پنج يا هفت مرکز لطیف قلب (قلب. فژاده ستَ 
خفی. اخفاء و صدر قلب» روح عقل. سر خفی» اخفا)» رنگ‌های مربوط (سبز» 
آبی-خاکستری. الوان آميخته, قرمزء سفید. بی‌رنگ؛ زرد و سیاه) و اذکار و ادعية 
موافق هر مرکز ذکر شده‌اند.*" 

9 

دراویش خاکساریه توجه چندانی به نوشتار ندارند. " آنها از اعقاب روحانی 
فتیان و قلندران باستانی خاورمیانه‌اند که در سراسر شبه‌قارة هند پرسه می‌زدند. در 
قرن نوزدهم در ایران پیدا شدند. آنها معمولاً در میان درویشان دوره‌گرد ایران» با 
ریش و موهای بلند و وسایل و اسباب و اعضای صنوف حرفه‌های قدیمی یا در 
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فضاهای زورخانه و در میان صوفیان دوره‌گرد و نقالان شاهنامهٌ فردوسی یافت 
می‌شوند. " شاخه‌های گوناگون خاکساریّه ضمن وفاداری به سنّت قلندری ترجیح 
می‌دهند آموزه‌های خود را به طور شفاهی انتقال دهند. تا آنجا که نگارنده می‌داند» 
بر خلاف ساير سلسله‌ها. خاکساریه صاحب هیچ‌گونه انتشارات یا جایخانه‌ای نیست. 
انتشارات کمیاب سلسله. مثلاً کتاب‌های مرجع معمولی معصوم‌علیشاه عبدالکريم 
مدزس عالّم (که احتمالا در سال‌های ۰ وفات يافته است) هیچ اطلاعی دربارة 
موضوع مورد نظر ارائه نمی‌کنند. ۲" 

در وضعیت کنونی پژوهش, تنها متن خاکساریه که شامل عناصری مربوط به 
مشاهدة امام است به نظر می‌رسد متن منظوم سید احمد دهکردی (م. ۱۳۳۹/ ۱۹۲۰) 
باشد به نام برهان‌نامة حقیقت. شاعر در مقطعی اطوار سبعة قلبیه را با ذکر مناسب 
به هر سطح چنین توصیف می‌کند: صدر با [ذکر] یا واژة العلی. قلب با الحی» شغاف 
با هو الحی, فزاد با علی الّه. حبة القلب با علی الاعلی؛ سویدا با علی الحق» و سر 
ال ظاهرا دوس کوت: در این سطح نهایی است که وجه حق به صورت درخشان 
امام در قلب سالک تجلی می‌یابد که علی(ع) نمونه برین آن است و شاعر آن را 
«خورشید حقیقت» می‌نامد؛ این بخش با شعر زير پایان می‌یابد: 
بشارتی که زبان برگ‌شا و فاش بگو علی است خدا لیس غیرهٌ دیار 
علی حقیقت کل نوربخش عالمیان علیست رحمت حق, سر احمد مختار؟" 

ك 

مکتب کلامی-عرفانی شیخیه نام خود را از شیخ احمد زین‌العابدین احسایی 
(م. ۱۲۴۱/ ۱۸۲۶) اصلاً از بحرین برگرفته است. کتاب‌های شیخیه و مخصوصاً آثار 
مشایخ این مکتب گاهی به دیدار بعضی از ائمه اشاره دارند. اما تا آنجا که نگارنده 
می‌داند. هرگز از «روش» خاصی پیروی نمی‌کنند. دربارة عالم اما و نور او؛ چشم 
دل. اشراق یا تنویر سالک بسیار گفته‌اند. غیر از این نمی‌تواند باشد از آنجا که احادیث 
فراوانی از انمه روایت شده که به این امر اشاره دارند و شیخیه اهمیت اعتفادی زیادی 
برای مطالعه, تفکر» و تفسیر احادیث قائل است. ۳" 

آنچه در اینجا جهت آمادگی برای دیدار امام معمول به نظر می‌رسد زندگی موقوف 
به سرسپردگی (ارادت). رعایت دقیق احکام شریعت؛ تفکر ژرف بر آثار شیعی. 
به خصوص احادیث انمه(ع) و ورای همة اینهاء محبت بی‌دریغ معنوی به انمه(ع) و 
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امر آنها است. این یقین را به سادگی می‌توان از نگاهی به متون شیخی حاصل نمود. 
آیا این نتبحة تقیه است ست؟ یا شاید حاصل عدم مطالعة کافی نگارنده؟ مراحعه به ده‌ها 
اثر هیچ نشانی از عمل یا آدابی فنی؛ چنان‌که در مورد سایر سلسله‌ها معمول است؛ 
که منجر به دیدار/ مشاهده می‌شود به دست نمی‌دهد: ده‌ها اثر از میان محموعة 
هزاران عنوان کتاب که تعدادشان هنوز در چندین مجموعة بزرگ دست‌نوشته است*" 
تعداد اندکی است. منابع شیخی,» به‌طور کلی» هنوز توسط پژوهشگران کشف نشده 
است و چند نکته‌ای که در پی می‌آید. مانند همة تحقیقاتی که در مورد آموزه‌های 
اعتقادی این طریقت‌اند. فقط باید آنها را کارراه‌انداز دانست. شیخ احمد احسایی در 
نامه‌ای خطاب به دوست خود. مقام معنوی خویش را سرشار از خواب‌های شگفتآور, 
تجربة درونی» دیدارهای امامان و کشف وحدآور اسرار توصیف می‌کند. او به ویذه 
هی نو نتنن؛ 
از امام محمد باقر(ع) روایت است: «وقتی مزمن ما [امامان] را دوست بدارد. در ولایت 
خود به ما پیشرفت کند و خود را وقف شناخت ما کند» سوالی نیست که او پپرسد و ما 
حوابی در دل او الهام نبخشیم). . من با امامان دیدار و گفت‌وگوهای شهودی کر 
طی آن مسائلی به من کشف گردید که به سختی می‌توانم به دیگران شرح دهم " 
در حای دیگر » ضمن بحث در موضوع اصالت احادیث. روایتی را نقل می‌کند 
«مشاهدة مزمن کامل رازاشنا برابر است با دیدن مستقیم و عینی» (مشاهدة المزمن 
الکامل کالمعاینه) وبر این نظر است که مشاهده فراحسی امامان» ذوقی به مومن 
می‌دهد که بر اثرآن می‌تواند اصالت یاغیر اصالت حدیث رادرک کند. "" محمدکریم‌خان 
کرمانی (م. ۱۲۸۸ ۱۸۷۰) از مشایخ شیخیه و اهمل کرمان. از دیدارش با امام نهم 
محمدجواد(ع) و پی‌آمد آن روایتی از خود به حای گذاشته است: 
پس از ملاقاتم با امام جواد(ع) با دقت به امور باطن توجه بیشتری نمودم. با 
سایر امامان هم دیداری داشتم و توسط آنها هدایت شدم. از آن پس برای فهم امور 
قرآن و حدیث مستقیماً بهآنها توسل جستم و لا غیر. چپزي را که مطابق نظر امامان 
و تعلیمات آنها نباشدبه زین نیام تسلیم کسی نمی‌شوم و از کسی تقلیدنم‌کنم 
مگرآنها. تام علم من تیب این مخاهتات درزی ات 
طبق گفتة مشایخ شیخی. دیدار امام در «عالمی» رخ می‌دهد که. با پیروی از 
مت تلسفی اشراق؛ برض قطب‌الدین شیرازی» شارج اثر سهروردی آنها آن را 
عالّم هورقلیا" ۷ . این موضوع توسط هانری رین در کتاب ارض ملکوت. 


ملاقات با امه در عرفان معاصر دوازده‌امامی ۴۰۵ 


کالد انسان در روز رستاخیز» از ایران مزدابی تا ابران شیعی استادانه مورد بررسی 
قرار گرفته است که فقط می‌توان خواننده را به اين اثر غنی و مفصّل ارجاع داد. شاف 
تخلیل‌های فیلسوفانه محسن فیض کاشانی (م: ۱۳۹۱۱ ۶۰ )این عالّم» » (به نقل از 
ترحم کربن واژة ۷0714 امه خزوعالم بتلاست جابی کهارواخ» قالب خبم ای 
به خود می‌گیرند و بدن‌ها قالب روحانی.! " این عالم که حقیقت وجودی خود را دارد 
(طبق نظر گربن) حایی که « تمام پدیدارشناسی روح متأثر می‌شود» برای شیخیه 
تنها عالّم دیدار امام نیست. بلکه به‌طور ساده عالّم امام است. این وابسته به سالک 
۱ ۳ 
رشن فد ود اهاز ارام را کش سای تیا کزيم شا وی اه العوام 
خود می‌نویسد: یی ی 
خود را ببیند و حق منتشر (منکشف) و ظلمت برطرف بیند... ۰ ابوالقاسم‌خان 
ابراهیمی (م. ٩‏ ۱۹۶) می‌نویسد: تا اس 0 و مثال 
[ازلی] و [صورت پاک] و نور امام خود را ادراک کرده است که تمام دنیا و مابین حابلقا 
و جابلسا را احاطه کرده است و حاکم و فرمانروایی بجز او نیست و همه را می‌بینی 

۷۳ 
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در عین حال» همان‌گونه که در جای دیگر نوشته‌ام " روایات ملاقات با امام غایب 
مشاهدة امام را به مفهوم معادشناسی فردی توصیف می‌کند» به عنوان عناصر تاویلی 
به عنوان آخرین نامه که به امضای امام غایب و است» نامه‌ای که مطابق آن امام 
" سیدکاظم اساسا قیاس زیر را ارائه می‌کند: طبق 
گفته امام در آخرین نامه‌اش امام غایب فقط در آخر زمان می‌تواند دیده شود. مطابق 


تا آخر زمان دیده نخواهد شد» 


منابع موثّق بعضی اشخاص اور دیده‌اند؛بنابراین این اشخاص به آخر زسان 
رسیده‌اند. "" نتیجه‌ای که از این قیاس گرفته می‌شود مسلماً اشاره به مرگ اختیاری 
موّمن» دارد: ملاقات با قانم(ع) منجر به مرگ نفس و تولد دوبارة مزمن وفادار می‌شود. 
مشاهدة امام غایب در اینحا دلالت بر پایان دوران غیبت در شخص دارد و مصادف 
می‌شود با ولادت روحانی او (الولادة الروحانیة).* 


مس تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


نتیجه 

«از ما (امامان) هم می‌میرند ولی در واقع مرده نیستند»؛ " نور امام در دل مزمنان 
۰ ۰ ۰ # ‌ ۳ ۰ ۰ ‌ ت ۸۰ ‌ تب ت 
از نور خورشید تابان در روز» روشن‌تر است» امر ما بسی سخت و مشکل است و 
حز فرشتة مقرب و پیامبر مرسل و بنده‌ای که خدا قلبش را با ایمان امتحان کرده باشد 
کس دیگری نمی‌تواند آن را تحمل کند. " مسألة ملاقات امامان در اشکال گوناگون 
زمينة تأويلی پرباری است برای این‌گونه اخباری که در قدیمی‌ترین مجموعه‌های 
احادیث امامی و متعاقب آن گزارش شده است. به راستی برای مومنان حتا پس از 
پایان زندگی حسمانی هم امامان زنده‌اند. آنها به حیات خود ادامه می‌دهند و با 
حضور در قلب مژمنان و گاهی با ظاهر ساختن خود به آنها کمک می‌کنند. چگونه 
عرفانی متنوع و گوناگون‌اند. 

در عرفان غیر تشکیلاتی که غالبا عالمان دینی. لااقل در متون, نمايندة آن‌اند» 
نظرات کمابیش همانند آن چیزی است که در باورهای مردمی یافت می‌شود. امام 
خود را در جهان محسوس ظاهر می‌سازد و با چشم سّر قابل رژیت است. وحود 
امام معجزه‌ای مطلق است. به خاطر این واقعیت واز آنجا که امام زنده است. او 
می‌تواند به هرکس که خود را به برکت زندگی دین‌مدارانه, اخلاق درستکاری و 
که نگارنده می‌داند» مسألهة ماهیت پیکر امام که اجازه می‌دهد «دیده» شود در چنین 
منابعی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است؛ آیا [این وحود امام] پیکر فیزیکی 
است يا صورت روحانی لطیف؟ نوری طبرسی. با استناد دوباره به او نمايندة کامل 
این نوع گرایش است. 

در بایی در کتاب النجم الثاقب که به «امکنه. بلاد»‌ی که امام در آنجا سکونت 
دارد اختصاص یافته. ملف بحث را گسترده می‌کند تا همه معصومین را دربر گیرد و 
قاطعانه هر نوع تأویلی دربارة «محل سکونت» يا مشاهد: آنها را رد می‌کند. طبق 
نظر طبرسی» وقتی امام خود را ظاهر می‌کند هرکس می‌تواند او را ببیند؛ اما مسأله 
ایتجامتت که نه هرکس هی تواند او را نشنامند. ‏ نوری طبزشی که مسلما با اخباز 
مربوط به «دیدن با دل» آشنا است. بر این نظر است که چشم دل عضوی است برای 
دیدن حقیقت نهایی وحود امام؛ این» همان‌گونه که در مقدمة پژوهش‌مان ديديم 


ملاقات با اه در عرفان معاصر دوازده‌امامی ۴۰۷ 


مطابق علم کلام امامی. برایر است با اسماء و صفات خدای عیان‌شده. به هر حال 
که تعدادشان بسیار اندک است. " ظاهر شدن امام در جهان مادی» با ایجاد گسست 
در تداوم زمان-مکان (فقط در محیط پیرامون شاهد؟) و تغییر حاودانه در عالم درون 
مومن» آن را یکباره دگرگون می‌سازد. 

مکاتب عرفانی که از تصوف سنتی منشعب ورشد نمودند (مانند ذهبیه اویسیّه. 
به جفت ظاهر و باطن که جزو ساختاری شیعه است. بر این باورند که اساسا امام 
وحودی - انسان کامل و موحود الااهی - در زمان ما ظاهرا در امام غایب (قانم 
زنده«(عج») ظهور یافته و باطنا به وسیلة امامی که در دل موّمن است. این «نور امام» 
توسط «چشم دل» قابل رزیت است نه فقط از طریق تدین و پاکی که با آداب و 
اعمال روحانی قابل اجرا در سلسله: اساساً عبارت‌اند از اشکال گوناگون ذکر و فک 
تمرکز بر تمثال پیر زنده و همین‌طور علوم معجزه‌گر به ویژه علم کیمیا. همان‌گونه که 
گراملیش ملاحظه کرده است. مسلما می‌توان از «تصوف متأثر از شیعه» سخن گفت. 
اما می‌توان شرایط را منطقی دانست تا حدی که شماری از مفاهیم. باورها و اعمال 
مورد بحث به نظر می‌رسد که از تشیع نخستین نشأت گرفته باشند و فرآیند تدریجی 
۲ ۰ ۰ ۰ ود 
پذیرش را در محافل تصوف گذرانده‌اند. 

در این چشم‌انداز معنوی» به هر حال» مکتب کلامی-عرفانی شيخية کرمان 
در برابر مکتب‌های کلامی محض (هم اصولی وهم اخباری) از یک‌سو و سلسله‌های 

۳ ۰ ۸۵ ۰ ۰۰ ت ۳۹ 
صوفی از سوی دیگر. " هرگز پنهان نکرده است با بهره گرفتن از سنت حکمت 
الاهی اشراق که مزسس نامبخش آن عمدتا آزادانه آن را شرح نموده است تا 
مکان‌شناسی واقعی برای مشاهدة امام را ارتقاء دهد. هورقلیا» عالم امام» عالمی 
است عرفانی و مادی که در آن امام با پیکر «جسمانی روحانی» خود موصوع مشاهده 
بهخصوص «چشم دل که توان شناخت امام را دارد یعنی چشم امام‌شناس خود را» 
گسترش دهد تا بتواند «حقایق» این حهان را دریابد. در اینحاء ما به نوعی» دوباره با 
یک‌مایگی شاهد و مشهود که در آغاز این فصل بدان اشاره شد مواجه می‌شویم. 


۸ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفای 


همان‌گونه که دیدیم توضیحات نظری و عملکردهای معنوی از یک نحله به نحلة 
دیگر فرق می‌کند. اما همه نحله‌ها به اهمیت بنيادین سرسپردگی» اخلاص, عبادت 
درستکاری و ورای همة اینها ولایت؛ تسلیم وفادارانه و با دوستی و محبت به امامان 
همداستان‌اند. " مشاهدة امام به عنوان نشانة اقتدار معنوی و معیار صداقت برای 
پیشرفت باطن همچنین نشان می‌دهد که شخص امام تا چه حد در معنویت 
دوازده‌امامی در آشکال گوناگون آن تا به امروز اساسی باقی مانده است. 


یادداشت فصل دهم 


مراتب سپاس و تقدیر خود را از دوستانم صادق-یزدجی. باقری» آقاخانی و بهمنیار که 
یاری‌شان به این پژوهش بسیار ارزشمند بود اعلام می‌دارم. 
۱. امیرمعزی» راهنمای الاهی» صص ۱۴۵-۱۱۲؛ رژية بالقلب (انگ.» صص ۵۵-۴۴)؛ در 
مورد عارفان امامی» صص ۰۱۳۶-۱۳۲ 
مرزرزط) "مومع ع1 عقم جمذوز ها خعناوییی<۳۴؟ :112-145 .هه رن میم رتمعهه۱- ۸ 
:(4455 .و0 ,00 
همچنین فصل ۱۱ اين کتاب. 
۲. بنگرید به مقالة نگارنده» «حق کلام: سطوح حقیقت در شیعة دوازده‌امامی»» مطالعات 
گروه عرفان تطبیقی» ۵ «روح و طبیعت» (۱۹۷۷ صص ۶۲-۲۷. 
,"صنهصهنهک0می مصععزنطه م۱ حول عنام 46 سههبنه ععا :عزع‌مامکط 12 ۵ ]زمره بارز؛ 
سول( ها اه ودن1؟ 5 هه وعاانوک دعیظ 0 ید6۵ بل عیام 
.37-3 .00 و(1997) 
۳ رجوع شود به فصل ۳ این کتاب. 
۴ راهنمای الاهی» صص ۱۲۷-۱۱۲ (انگ.» صص ۴۹-۴۴)؛ 
همچنین ج. . وحده «مسألة رژیت خدا بنابر بعضی از نویسندگان امامی». در تشیع امامی 
(پاریس. ۰) صص ۳۵-۳۱؛ 
کناه‌تنه کعنوامیی فقتمج (هونه) بعظ ع صمتعژه ها عه 200۱۵86 1 0[ ۷ .0 
:31-535 .0۲ ,(1970 ,کت۳۵) ۱7۱۵۳۹۱۱۵ 2295۵ ع] دا , "کصنقصن06مل وعازتطه 
گرچه این پژوهش شامل توصیف کوتاهی از «رژیت با قلب» است. اساسا بر یکی از دو 
حنبة مسألة کلامی» یعنی محال بودن رزیت ذات خدا تمرکز دارد؛ در اینجا بین دو ساحت 
وحودی خداوند تفکیکی قائل نشده است. 
۵. راهنمای الاهی؛ صص ۱۳۹-۷ (انگ.. صص ۵۲-۵۲). 


۴۳۹۰ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


۶ راهنمای الاهی» ص ۹٩۶‏ به بعد (انگ.» ص ۳۸)؛ 
و نیز امیرمعزی» «کیهان‌زادی و کیهان‌شناسی در تشیع دوازده‌امامی»» دانشنامة ایرانیکه ج ۱ 
۶ صص ۲۲۲-۳۱۷ به ویذه 

,6 ,۷۵۱ ,تا ,صطو نگ بله12 هز پوومامصومن فصح برجمع‌مصومی؟ رتمممم](-نصه ۸ ۱۲ 

00. 317-۰ 

۷ راهنمای الاهی» صص ۱۲۱-۱۲۰ به ویژة یادداشت شماره ۲۳۶ (انگ.» صص ۴۷-۴۶)؛ 
همچنین» ج. وجدا «مساألة رزیت خدا بنابر بعضی نویسندگان امامی». صص ۳۶-۳۵ و 
(۸ 

:50-1 200 35-36 .0۲ و باهز(1 6 ممنعزب ها 06 مهتم ما بعه‌زه ۷ 0۰ 
حی. فان اس کلام و حامعه در فرن دوم و سوم هجری» در ۶ج (برلین» ۱۹۹۷۱ ج 
۵ ص ۸۲ به بعد. 
بصناع3) ۷۵[5 6 ,1105072 .3 .3 هصنا .2 صا آکقطه‌کااموع0 فصن متعمامعط؟ رفوظ صهب .[ 
1 00۰ ,5 ,۷۵ ,(1991-1997 

۸ فصل ۱۳ این کتاب و همچنین مقالة نگارنده «معادشناسی در شیعه امامی (از این پس 

«معادشناسی» در دانشنامة ایرانیکه ج ۸ صص ۵۸۱-۵۷۵ به ویژه صص ٩0-۵۷۸0‏ ۵۷. 
.575-1 0۲۰ و8 ۷۵۱۰ و طا و(" زعمامتقطهوظ1؟ طاروگعمصعط) خصعکنط؟ تصعصاً طا برعمامامطم‌و 

٩‏ رجوع شود به پژوهش‌های مذکور در پی‌نوشت پیشین. 

۰ در مورد این «سنت‌های» گوناگون در تشیع امامی؛ بنگرید به راهنمای الاهی» صص 
۴۸-۵ (انگ.» ص ۱۹-۶) 
وامیرمعزی. «یادداشت‌هایی در مورد اصالت حدیث و اقتدار فقیه در شیعه امامی»» مطالعات 
اسلامی. ۸۵ (۱۹۷۷): صص ۳۹-۵. 

-مابنج ۱ اع طاتفعط بل کازه‌نامم‌طانه1 عمتفاتن وق عیاو کمیاوتقطصم بنممءم]۷(سنصه ۸ ۸ 

5-۰ .00 ,(1997) 85 ولگ , عاتصقص مصوکنطه 16 مصعل عاعنساز بل فازر 
طبیعتاً در مطالعات بی‌شماری که به رابطة میان تشیع و تصوف اختصاص يافته است نکته‌های 
تفکربرانگیز فراوانی به چشم می‌خورد. در این‌جا به چند تک‌نگاشت اشاره می‌شود؛ هانری 
کربن؛ «سیدحیدر آملی» متکلم شیعی تصوف» در حشن‌نامة هانری ماسه (تهران, ۱۹۶۳) 

۶ عمع۱/۵/۵ طا , تعصعتلدمو بل متکلطه جعنعمامعط بتامسم عفبرملط وهی بمتطتمن .۷ 

:(1963 ,صوتطع1) دوم 
و همو تاریخ فلسفه اسلامی (پاریس؛ ۴ جح ۰۱ بخش ۱؛ 
:1 5601100 ,۷۵۱,1 ,(۱964رعنته۳) هتسهآ عنجآهدهانبام وا ع زاو زک 
م موله عارفان مسلمان (پاریس ۵ ) فصل ۴؛ 
4 .0 ,(1965 بکنتعط) مار عبونامو< هل ,۱۵16 ۱۷ 


ملاقات با مه در عرفان معاصر دوازده‌امامی ۴۳۱ 


کامل مصطفی شیبی» الصلة بین التصوف و التشیع (بغداد. ۱۹۶۶) [ترجمة مختصر فارسی 
ازه علی‌اکبر شهابی و ترجمة کامل آن از علیرضا ذکاوتی قراگزلو م.]؛ جی. ب. تیلور؛ «جعفر 
صادق[ع] حد روحانی صوفیان». فرهنگ اسلامی؛ ۲/۴۰ (۱۹۶۶)؛ 

:(1966) 40/2 ,۲6 ,"کتلا۹ عطا ۵۲ تقعطه:۴0 لمنطنتنرگ رون21-52 ته1 ۰12 رتماوه1 .ظ .[ 

و همو «رویکردی به پیدایش بدعت در اسلام قرون وسطی »۰ مطالعات دینی ۲/۲ (۱۹۶۷) 
,65ز4باگ عبامزع‌زلم ,صداعژ لدبهنقع۷ ما ودم0متفاع3؟ ۵۶ عمحهعتمصط عطا ما 0و۸ م۸ 
:(1967) 2/2 

سیدحسین نصر «تشیع و تصوف. روابط اولیه و تاریخی آنها» در ت. فهد (ویراستار)» 
تشیع امامی (پاریس» ۱۹۷۰). 
,"65و ماونط اه کعااعمتم‌وزيم عصمتلعاه: ععنما ,عصوتکنامی 16 اه مصفزکلاه ما" رفقلا :11 .5 
(1970 ,کذت۳) ۱09۵۱6 51261501۵ ع] و(.60) ۲۵0 1۰ ط1 

۱ مسلماً بسیاری از این ویذگی‌های ثابت/ دائمی در گزارش‌های مربوط به دیدار/ ملاقات با 
امام غایب نیز به چشم می‌خورد؛ بنگرید به فصل ۱۳ این کتاب. 

۲. در مورد این شخصیت رحوع شود به مقالة د. مک‌ایون. «طبرسی» داثرةالمعارف اسلام 
ویرایش دوم» ج ۰۱۰ ص ۴۲. افزون بر این منابع: گزارش شرح حال مانند کمه در دوازده 
درس آخر (فواند) در مستدرک الوسائل طبرسی (تازه‌ترین چاپ» ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷)؛ مدرس 
تبریزی» ريحانة الادب (تبریز بی‌تا؛ ج ۳. صص ۳۹۱-۳۸۹ ذیل. صاحب مستدر کات 
الوسائل» مقدمة آقابزرگ تهرانی بر نوری طبرسی, دار السلام فی ما بتعلق بالرژية والمنام, 
ویراستة رسولی محلاتی (قم. ۱۳۸۰/ ۱۹۶۰)؛ سید محسن امین آملی؛ اعبان الشیعه» ج 
۵۶-۱(دمشق, ۱۹۶۱-۱۹۳۵ ج ٩‏ صص ۹۸-۹۷؛ آر. برونن شیعه و تحریف قرآن (ورزبرگ» 
۱ ) صص ٩-۳٩‏ ۶. 

,39-۰ .0۵ ,(2001 ,عتاطاحخ ۱۷۷) مساهوا 50۳۵ 92 92 عذباهگ عظ رتعحصتظ ب 
و «مسألة تحریف قرآن در تفسیر شیعه دوازده‌امامی»» دانشنامةٌ عربیکا؛ ۰۱/۵۲ صص ۰۴۱-۱ 
خاصه صص ۲ ۰۲۹-۲ 
,*6نمصزمغ1میل ماتتط 6عفعق۱۵ عصفل صفتمت بل ممنلمم‌تنعاه] ها عل ممتاوعیو قز؛ 
,22-9 .عم بالدزمعموع ,141 .00 ,(2005) 52/1 بععناعت۸ 

۳. در انتهای ج ۵۳ بحار الانوار مجلسی (تهران وقم ۱۹۷۲-۱۹۶۵/۱۳۹۲-۱۳۷۶)» صص 
۳۳۶-۹ به چاپ رسیده است. 

۴ آخرین چاپ (قم و جمکران, ۱۹۹۱/۱۴۱۲). 

۵ براساس نظر میرزا حسین نوری طبرسی» النجم التاقب (قم و حمکران» ۰)۱۹۹۱/۱۴۱۲ 
فصل ۲ صص ۶۶۶-۶۵۵ [چاپ انتشارات علمیه اسلامیه. بی‌تاء [۱۳۴۷] تهران ص 
۱۴۳۴۸۹۹۰-۰ م.] که در اینجا از متن اصلی عربی در جنة ماه صص ۳۳۲-۰۳۲۵ کامل‌تر 


است. 


۲ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفان 


۶ نجم» صص ۵۶-۶۵۵ ۶. [چاپ انتشارات علمیه اسلامیه» بی‌تاء [۱۳۴۷] تهران ص 
۳۸۰ ۳ 

۷ همان صص ۶۶۱-۶۵۶ [چاپ انتشارات علمیه اسلامیه» بی‌تا» [۴۷ ۱۳] تهران» صص 
۴۸۵-۰ م] 

۸ همان صص ۶۶۲. [چاپ انتشارات علمیه اسلامیه. بی‌تا؛[۱۳۴۷] تهران» ص ۴۸۵ ۳ 

٩‏ همان صص ۶۶۲ ۶۶۶. اچاپ انتشارات علمیه اسلامیه» بی‌تا؛ [۱۳۴۷] تهران ص 
۳۸۷-۵ م.] 

۳۰ دارالسلام» ج ۳ ص ٩‏ (فصل با عنوان عمل لمن پرید آن یرا احد الائمة)» روایت کامل 
حدیث در مفید. الاختصاص» تصحیح علیاکبر غفاری (تهران ۵۹ ) صص ۹۱-۹۰؛: 
نک. بحار الانوار» ج ۷ ص ۳۳۶؛ نسخه فارسی آن در نجم» صص ۶۶۵-۶۶۳. [چاپ 
انتشارات علمیه اسلامیه. بی‌تا» [۱۳۴۷] تهران» ص ۴۸۷ ۳ 

۳۱ دارالسلام» ج ۴ صص ۲۶۷-۲۴۰ (فصل‌های فی ذکر مقالات الصوفیه و الرد علیهم و 
فی ذکر مقالات الحکماء و الفلاسفه و الردٌ علیهم). در مورد نقش خواب در فرهنگ ایرانی 
نک. خ. کیاه خواب و پنداره. در جست‌وجوی ویژگی‌های خواب‌های ایرانی (تهران, 
۸ در مورد خواب در اسلام رجوع کنید به پ. لوری» خواب و تعبیر آن در اسلام 
۲:۰۳ 

2003(۰ ,ونتع) او 1۳۱/6۲۳۲۵1۵13۵۲۱5 565 ۵1 ۲۵۷۵ 16 ,1,0۲۲ ۳۰ 

۲ نعمت‌الّه حزاثری» الانوار النعمانية (تهران» بی‌تا» ج ۲ ص ۳۶ به بعد؛ نجم» صص 
۴۵۵-۴ مدرس تبریزی» ریحانة الادب ج ۵.صص ۰۳۶۶ ۷ ح. بلاغی مقالات 
حنفا (تهران. ۹ صص ۱۳۸-۱۳۷؛ عقیقی بخشایشیی فقهای نامدار شیعه 
(قي ۵ )صص ۰۲۰۷-۲۰۳ 

۳ این روایت توسط شاگردش» قطب‌الدین اشکوری» ثبت گردیده است» نک هانری کربن. 
اسلام ایرانی. چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی (پاریس. ۱۹۷۲-۷۸ ج ۴ صص ۸-۲۶ ۳. 

-1971 وونتع۳) 5عینونداجهده‌ازبامر 1 5۳۱۲۱۱۵5 5ا0عهدل عاورص عواعل مر بصتطاتیی ,۲۲ 

36-۰ .00 ,4 ۷۵۱۰ ,(1972 
کار سترگ اشکوری هنوز به صورت دست‌نوشته است؛ چند سال است که ابراهیم دیباجی و 
حامد صدقی برای چاپ منتقدانه آن کوشش می‌کنند که تاکنون [۲۰۱۱ سال نشر کتاب] 
یک چهارم آن به چاپ رسیده است. [اين کتاب با نام موب القلوب: تاریخ حکمای پیش از 
اسلام» ترجمة فارسی از سید احمد اردکانی؛ تصحیح و تحقیق علی اوجبی (تهران ۲۰۰۱) 
به چاپ رسیده است ۳ 
برای متن دعا نک. مجموع؛ٌ دعاها منتخب الدعواه (چاپ سنگی, تهران. ۱۳۰۴/ ۱۸۸۶ و 
را ۲ صص ۵۸-۵۷ (نک همچنین به کربن» اسلام ایرانی» ج ۴» ص ۳۷ ش ۹۵ 


ملاقات با اغه در عرفان معاصر دوازده‌امامی ۴۱۳ 


8 ,37 .0 ی ,۷۵۱ ۱۳۵۵۳۵ رماع رصاطاآجمن ۳۰ 
دربارة تجربه‌های خلسه‌ای میرداماد بنگرید به تقویم الایمان او که با شرح سید احمد علوی 
و تعلیقات ملاعلی نوری به تصحیح علی اوجبی (تهران ۱۹۹۸/۱۳۷۶) به چاپ رسیده 
است» صص ۸۶-۸۱ مقدمة ویراستار. 

۴ بنگرید به شرح اسرار اسماء الحسنی - مفتاح اسرار حسینی در سید جلال‌الدین آشتیانی 
(ویراستار) منتخباتی از آثار حکمای الا هی ایران (تهران و پاریس. ۶ج ۳ صص 
۷۹۰-۷ به ویژه صص ۵۷۸-۵۷۷ و ۶۲۸؛ حنت» ص ۳۰۶؛ نحم؛ ص ۵۰۶. دربارة 
این نویسنده بنگرید به هانری گربن؛ فلسف؛ اسلامی در ایران در قرن‌های ۱۷ و ۱۸میلادی 
(پاریس» ۰۱۹۸۱ صص ٩۳-۳۴۰‏ ۳. 

,ع[ع۳) .5۵0165 20۲71 ۵۶ ع[2۲۲ بات میاوزرهادز زره عخراهدهآزوام ص مصنطاتمن ,۲ 

340-۰ .00 ,(1981 
این ادعا توسط سید جلال‌الدین آشتیانی در منتخبی از آثاره ج ۳ ص ۵۷۶ و توسط گربن 
در فلسفةٌ اسلامی در ابران» ص ۳۴۰ نیز نقل گردیده است. 
,340 .0 ,ایا ۳۵۵۵ عزوآهک تام هل جا جذطاعم ۲۰ 
ارتباط دماوندی با سلسلة ذهبیه به نظر نمی‌رسد که براساس منابع معتبر باشد. 

۵ برای نمونه بنگرید به جنت» ص ۲۳۶ به بعد؛ نجم؛ ص ۴۷۴ به بعد؛ دارالسلام» ج ۴ 
ص ۴۱۱ به بعد؛ مدرسیء ریحانة الادب ج ۳ صص ۲۷۵-۲۷۴ ذیل میرزا محمد مهدی 
شهرستانی؛ عقیقی بخشایشی. فقهاء صص ۹۷-۲۹۰ ۲. 

72 ریحانه» ج ۵ ص ۰۲۶۹ 

۷ بنگرید به پژوهش محققانه و اینک کلاسیک آر. گراملیش» درویشان شیعی ایران» ۲ج 
(ویسبادن. ۱۹۸۱-۱۹۶۵). 

-1965 ب,صعلدهاععز/۷۷) وا۷۵ 3 رکمه‌نورع۳ معلتمطمک/۱۵/۲ حمم‌کز)نندند عزن رطمتلصهنن بکز 

1981( 

۸. اثر گراملیش که در بالا بدان اشاره شد. با سه سلسلة اول سر و کار دارد؛ در مورد اخیر 
نک. اسلام ایرانی» ج ۴ ص ۳۰۰-۲۰۳ 

:005- 203 .00 ,4 ۷۵ ۱۳۵۱۹۵۵۵ 15/002 رتم ۲۲۰ 
دی. ام. مک‌ایون» «از شیخیه تا بهاییت. پژوهشی در تجدید فرّه در اسلام شیعی» (دانشگاه 
کمبریج. ۱۹۷۹)؛ 

مز [و«عصم متتعصوتهط ما جیگ ۸ .صعطاحظ مه وکنطومطگ ۳۶۵" رطتمن ۷126 ,1۷۲ ,2] 

:(1979 مععلزتطصعن ۵ باتعتهبتضنا) "صماو1 5۳011 

و. رفعتی» «تحول فکر شیخی در اسلام شیعی» (دانشگاه کالیفرنیا؛ ۱۹۷۹). 
۶ وزعته/نهنا) تصعاما کاطگ ما تطعبامط؟ تم‌اوهطگ که تصمصم‌ماهنهنز م1" الق ,۷ 
,(1979 رعتصوم]نلون 


۴ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


نگارنده بعداً منابع دیگری را در مورد سایر سلسله‌های عرفانی ارائه خواهد نمود. همچنین 
بنگرید به فصل ۱۴ این کتاب. 
٩‏ مقایسه شود با پی‌نوشت‌های ۴ الی ۷ و متون مربوط. 
۳.۰ سرسلسلة ذهبیه از طریق معروف کرخی به امام رضل(ع) می‌رسد بدگرید به: سلسله‌های 
درویشان شیعی ایران» ج ۱» ص ۵ به بعد 
۱ 
۳۱ شناسایی نور قلب (دل) با رهبر روحانی نهایی یعنی امام؛ تفکری است که در منابع پیشین 
امامیه وجود داشت؛ مقایسه شود با راهنمای الاهی. ص ۱۲۶-۱۲۵ (انگ. صص ۴۹-۴۸). 
این عقیدة راسخ سلسلة کبرویه که سلسلة ذهبیه نیز با آن پیوسته است می‌باشد. راز شیرازی 
به عنوان یک کبروی شیعه «صورت نور» را که در مرکز لطیف دل دیده می‌شود پیر/ قطب 
نامرئی می‌داند که به باور ذهبیه امام هشتم(ع) است. در مورد «شیخ القلوب» که نجم‌الدین 
کبری آن را «شمس القلوب» می‌خواند. نک به: اف. می‌یر» روایح الجمال و فواتیح الجلال 
نجم‌الدین کبری (ویسبادن» ۷ فصل‌های ۷ ۰۲ ۶۶و ۹٩۷؛‏ 
2۳6 20-117 جزد۱۱ وعل لقاهزداه طنلعسه مه اقصمزاه طزعسه من ,تمنع۸( .۲ 
:079 66 +13 ,7 65 «(1957 ,ع90206ع۱۷۷) 
ترحمه فرانسه از پ. بلانفا 
,۷1۳65) فاوهزهه ۱۵ عل عصشتهم وعا ء کننمعط ها عه فممتوملی وم فج نمماام 2 
(2001 
همچنین بنگرید به» هانری کُربن انسان نورانی در تصوف ایرانی (پاریس» ۱۹۷۱ فصل ۴ 
ترجمة انگلیسی» انسان نورانی (نیویورک ۱۹۷۱). 
«(1971 مکاتع۳) صعنصهعذ محصعزلنامو 6 عمعه تسس ۵ عصصمدن1 مصتطیمن ۲ ,مواه معو 
(1971 ,۷0۲1 )اون ۵۶ ص۱۷۲ 16 ,.عصه اعناع‌ظ ,4 ی 
در مورد یک گروه از کبرویه که به تشیع گرویدند. نک. ام. موله. «کبرویه بین تسنن و تشیع 
در قرن‌های هشتم و نهم هجری». مجلةٌ مطالعات اسلامی (۱۹۶۱)» صص ۱۴۲-۶۱ 
۰ ۵۱۷1۵۴6 6 مصصفناتنط ببج محووز نله ۱6عتصصیای عتاصه هووز هرانک وم ,غا۷۵( ,۸ 
61-2۰ 0۲۰ ,(1961) ۳1 ,"11162176 46 
در مورد وابستگی کبرویه با ذهبیه, نک. سلسله‌های درویشان شیعی» ج ۱ ص ٩‏ به بعد؛ 
144 .00 ,1 ۷۵۱۰ مظ0۲6ظ56/ 1۵۲ موطموتا نزو مزر] 
همچنین نک. خاوری» ذهبیه (تهران, ۲صصج فصل ۳؛ ل. لویسن. «مقدمه‌ای 
بر تاریخ تصوف معاصر ایرانی. قسمت دوم: تاریخچه احتماعی-فرهنگی تصوف از احیای 
ذهبیه تا امروز»» نشريةً مدرسة مطالعات شرقی و آفربقایی» ۱ )صص .۵٩-۳۶‏ 
:1 ۳27 .و5 صمز۵ ۱۷۵06 ۵۲ بونمتعنل؟ فطا ما ممناء‌بلمطعا هم بمطموزهع 1 


ملاقات با اه در عرفان معاصر دوازده‌امامی ۴۱۵ 


,2 امومع عطا ما لجع تحاحطمطنا مطا مق تیگ ۵۶ عاتلم۳ امسطلنهمآه50 
.36-9 .0 ,(1999) 62/1 ,1350۸6 

۲ نگارنده در مورد نورهای رنگی که در کهن‌ترین مجموعه‌های حدیث شیعی از امامان(ع) 
روایت گردیده فرضیه‌ای را پيشنهاد نموده است؛ مقایسه شود با راهنمای الاهی» صص 
۱۲۸-۷ (انگ.» صص .)۵۰-۴٩‏ 
در مورد این پدیده در سنت کبروی» نک. نجم دایه رازی» مرصاد العباد به تصحیح محمد 
امین ریاحی (تهران» ۰۱۹۷۳ فصل ۳ بخش ۱۷ و ۰۱۸ صص ۹۹ ۲--۳۱۵؛ علاءالدوله 
سمنانی» العروة لاهل الخلوة. تصحیح و توضیح» مایل هروی (تهران ۱۳۶۲/ ۱۹۸۵ 
نمایه» زیر «لطانف روحانی». «لطائف»؛ شمس‌الدین لاهیجی, مفاتیح الاعجاز فی شرح 
کت راز به اهتمام محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی (تهران ۱۳۷۱/ ۱۹۹۲)؛ 
صص ۶۷ ۸۴-۸۳ ۱۳۰ ۰۳۴۴ ۵۲۳؛ انسان نورانی؛ فصل‌های ۶-۴ و نمایه زیر «نور» 
و «نوربینی». 

"منامام له متهنص تما رهز 4ص م6 وهم بمه۵ووسنا 2 ۳02۵ 
در مورد رابطة میان انوار رنگی و شیخ/ پیر درونی در عرفان ایرانی رجوع شود به تقی نامداریان, 
رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی (تهران؛ ۱۹۸۵/۱۳۴۶) صص ۰۲۷۵-۲۴۳۰ 

۳ رساله در حل اشکال دوازده سژال» رانض‌الدین زنجانی... از میرزابابا راز شیرازی» در حسن 
پلاسی؛ تذکره شیخ محمد بن صدیق کججی (تهران, ۱۹۴۷/۱۳۶۷ صص ۱۲۶-۱۲۵ 
(تمام رساله؛ صص ۰-۱۱۲ ۱۵)؛ همچنین راهنمای الاهی» ص ۱۳۶ (انگ.. ص ۵۲)؛ 
خاوری؛ ذهییه» ج صص ۱۴۵-۱۴۳۱ 

۳۴ (گمنام) مُجلل الانوار پا کشکول سلسلة الذهبیه» ویراستة ش. پرویزی (تبریز» ۱۳۳۶/ 
۸) صص ۲۲-۲۱ تمام نامه صص ۰۲۲-۱۶ طبق نظر دوست ذهبی نگارنده» «علی» 
در این ذکر اشاره است به امام اول و امام هشتم؛ بعنی علی بن ابی‌طالب و علی بن 
موسی‌الرضاء «از آنحا که حقیقت معصومین یکی است». 

۵ مجلل» صص ۰۳۶-۳۵ تمام نامه صص ۴۰-۲۲. این قطعه در درویشان شیعی» ج ۰۲ 
ص ۲۴۸ نقل وبه آلمانی ترحمه گردیده است. در مورد عمل بسیار معمول در تصوف تمرکز 
بر چهرة پیر (مُراقبه/ مُرابطه/ ربط... علی وجه/ صورة الشیخ/ مرشد) و منابع مربوط به آن 
بنگرید به سلسله‌های درویش شیعی» ج ۰۲ صص ۰۲۵۱-۲۳۵ 

245-۰ .00 ,2 ۷۵۱۰ ,ع0۵0۲۵وزبجرعظ مرعولی کر بای وز(] 

۶ محدالاشراف. مرآت الکاملین (شیراز بی‌تا)» صص ۸-۷ 

۷ مرت صص ۰۱۱-۱۰ 

۸ اخیرًیکی از همکاران به نام خانم زیوا وسل (۷۵۵۵1 71۷2 ۷000۵)» پژوهشگر مرکز ملی تحقیقات 
علمی مطالعات ایرانی» مجموعة چهارده‌تایی از اين ابزارهای چوبی را که منشأ آنها نامعلوم 


۶ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


است در تهران برای نگهداری به دست آورده است. حالب توحه است که بر روی یکی از آنها 
که آشکارا منشأیی هندی دارد» شمایل علی(ع) را نوعی ماندالا [نقش نمادین جهان] شکل 
هندسی دربر گرفته که همان‌گونه که می‌دانیم در چندین مذهب هندو به عنوان وسیله‌ای 
برای تمرکز مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

٩‏ وحهه چیست؟ به لطف دوستان ذهبی. نگارنده توانست نسخه‌ای از این متن را (صص 
۱۶۰-۵۰) از نویسنده‌ای گمنام به دست آورد؛ نقل از ص ۱۵۵ به بعد. حالب توحه است 
که آخرین قسمت رساله (ص ۶ به بعد) به نقل قول‌هایی از دارالسلام طبرسی اختصاص 
يافته که در آن نویسنده با استناد به احادیث اولیه برهان می‌آورد که دیدار معصومین الزاماً 
صحیح است از آنجا که شیطان قادر نیست که به صورت آنها درآید» مقایسه شود با دارالسلام 
باب ۸ با احادیش از عبون اخبارالرضاء و مجالس | امالی بنبابویه صدوق. 

۰ صورت نمایش‌ها وسیرهای باطنی حضرت حلالالدین محمد» درمجلّل» صص ٩-۳۶۴‏ ۳۶: 
در چندین روایت نویسنده می‌آورد که توسط امامان با راز کیمیا آشنا گردیده است. 

۱ مقایسه شود با راهنمای الاهی» ص ۱۴۲ تمام صفحه (انگ.» ص ۵۵)؛ اطلاعات دیگر 
که به «وحهه» ذهبی اشاره دارد را در پلاسی» تذکره. صص ۱۴ ۰۱۸ ۰۲۵ ۰۳۶ ۶۸ می‌توان 
یافت. انن» قصاند و مدایح در شأن... علی(ع) (تبریزء بی‌تا» اشعار شماره ۱۰ و ۱۱؛ انون» 
یک قسمت از تاریخ حیات و کرامات حضرت سید قطب‌الدین محمد شیرازی (تبریزه 
۹ ص ۷ به بعد و ۳۷؛ سید قطب‌الدین محمد. فصل الخطاب (تبریز بی‌تا) 
قفا ۱۸ راز شیراری تاش اکن (ضتر ۱۹۵۰۱۱۳۱۹ )1 صیضی ۶۷۱ وم میاه 
العباد (تبریز» بی‌تا), صص ۰۴ ۰۱۷-۱۰ ۲۱. 

۲. شیخ محمد قادر باقری نمینی» دین و دل (تهران» ۱۹۷۸-۱۹۷۷/۱۳۵۶). عمل تمرکز 
بر مراکز هفت‌گانة لطیف قلب همچنین در میان سلسلة اویسی وجود دارد؛ به هر حال پیر 
پیشین سلسله. شاه مقصود. گویا که تمرکز بر چاکرای یوگا [هریک از هفت مرکز نیروی 
روانی و روحی در پیکر انسان-هفت چاکرای اصلی پیکر که در امتداد ستون فقرات قرار 
دارند. ]را هم تعلیم می‌داده است. مقایسه شود با اثر او زوابای مخفی حیاتی (تهران؛ 
۴ ص 3۵ به بعد. کیمیا هم یکی از اعمال روحانی در میان پیروان اویسیه 
است. در متن تقریباً رمزی/ کیمیایی خود. شاه مقصود به نظر می‌رسد که بارها اشاره دارد 
که یکی از ثمراتی که سنگ فیلسوف نتیجه می‌شود شهود امام است؛ شاه مقصود عنقاء سر 
الحجر (تهران ۱۳۵۹ش/ ۱۹۸۰ صص ۰۵۰-۴۸ ۰۸۱ ٩۲‏ ۱۰۵ ۰۱۲۲ 

۳ نگ. گراملیش؛ درویشان شیعی» ج ۱ صص ۶۹-۲۷ 

:27-69 .00 و1 ۷۵۱۰ ,۵ 0۲(ع ودوج رین کزازتب1هی ۲۵ مطه‌نلصعیت 
منوچهر صدوقی (سها). تاریخ انشعابات متأخره: سلسله نعمت‌اللهیه در دو رساله در تاریخ 
جدید تصوف ابران (تهران ۱۹۹۱/۱۳۷۰ صص ۱۲۱-۵؛ نک. همچنین به نصراله 


ملاقات با اّه در عرفان معاصر دوازده‌امامی ۴۱۷ 


پورجوادی و پ. ل. ویلسون» سلاطین عشق: شعر و تاریخ صوفیان نعمت‌اللهی (تهران 
۸ ) به ویژه مقدمه؛ 
فص ۵۶ حماعن! 0جد2 واه۳0 1۳6 :۲۵ص ۵۶ وموتنگ رجمواز ۷۷ با ۴۰ 8ه2 2و۲ ,۱ 
9 ۱۹۱ 
ل. لویسن, «مقدمه‌ای بر تاریخ تصوف معاصر ایران» بخش ۱ نعمت‌اللهیه». نشرية مدرسة 
مطالعات شرفی و آفریقایی» ۳ (۰)۱۹۹۸ صص ۴۶۴-۰۴۳۷ 
:1 ۳9۲ فاگ صعنفع۴۳ و۱۷۵0 که تمعن معط ما ممتاهنال0ظ1 م۸ رصطام‌عزععنا ند 
437-4 .00 ,(1998) 61/3 ,80۸6ظ و هورنطها اطع 
در مورد وحه تسمیة این سلسله و گرویدن تدریجی آنها به شیعه امامی اطلاعات ارزشمندی 
را می‌توان در اثر زیر یافت: حی. اوین (مواد زندگی‌نامه) زند گی نام شاه نعمت‌الله ولی 
کرمانی (تهران و پاریس» ۱۹۵۶). 
مه 1) تمقصمک آز۲۷۳۷۵ طق1ایتمصز۲ طقمگ مه منطممع‌من 1 امه ناهزری۱۷/2 بمتطانن۸ .1 
۰ ,۳۵۲۱5 200 
وابستگی مذهبی نویسندگان در اینجا برملا نمی‌شود؛ یکی از دلایل عمده این است که چندین 
شاخه سلسله ایشان را متعلق به خود می‌دانند. 

۴ برای نمونه بنگرید به اسماعیل بن محمد قادری» فتوحات ربانیه (قاهره» بی تا صص ٩-۲۸‏ ۲. 
در مورد مناسک/ شعانر مذهبی قادری که بر روی قلب تمرکز دارند همچنین بنگرید به آ. 
ونتوراء «.حضور خداوند در قلب»» مجلهٌ مطالعات عربی» ۳ (۰)۱۹۸۵ صص ۰۱۳۴-۱۲۳ 

۰ 1985) 3 ,جیهم تیگ ن تملهم) و عزمیت امه مصذال م2صموو۳م ص؟ بهتتتاجه ۷ .۸۵ 

,123-134 
و «درخواست قلب» در یادنامة الساندرو بانوزانی (رم» ۱ ) صص ۰۴۸۵-۴۷۵ 
۰ ,(1991 ,۵826) تصععنتوظ وعهممعععل . . , ۲2 ۷۵0 ظا رععمنه امه مممنمهع70ط 1 
.475-1 
در مورد اهمیتی که تصوف شنی به‌طور کلی به قلب قائل است بنگرید به ج. گوبیلو و پ. 
بلانفاء قلب و زندگی معنوی در میان عرفای مسلمان» علم ادیان. ۵۹-۵۷ (۱۹۹۹) صص 
۰۴-۷۰ 
زاو و۳ وع1 2مطم ملامبط‌تززمد ۷1۵ 1 ۵ تناومه ما راقکصفالهظ .۲ مه امللتطامت .06 
4 00 ,(1999) 57-59 ,1016ع611: 065 6صهککنعصه۵) و ۳۳۱5۱۱925 

۵ زین‌العابدین شیروانی مست علیشاه» رباض السیاحة (تهران» ۱۹۲۰/۱۳۳۹ صص 
۳۷۴-۹ به ویژه‌ص ۳۷۳ وبوستان السیاحة(تهران» ۱۹۵۸/۱۳۷۸ صص ۲-۴۳۰ ۳۳؛ 
معصوم‌علیشاه طرائق الحقایق (تهران ۱۳۱۸--۱۳۱۹/ ۱-۱۹۰۰ ۰ ج ص ۲۱۷ وخ 
۳ ص ۸۳. توجه کنید به تغیرات و ظرافت‌هایی که به عمل تمرکز بر چهره| صورت شیخ 


۸ " تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


توسط مجذوب علیشاه (م. ۱۲۳۸/ ۰۱۸۲۲ یکی از اقطاب نعمت‌اللهی) معرفی گردیده؛ در 
محمد حعفر کبودرآهنگی مجذوب علیشاه» رسائل مجذوبیه. تصحیح حامد ناجی اصفهانی 
(اصفهان» ۱۹۹۸/۱۳۷۷ رساله اعتقاده صص ۰۹۹-۹۳ 

۶ مظفر علیشاه» کبریت احمر (به انضمام بحر الاسرار» ويراستة جواد نوربخش (تهران؛ 
۰ ) ص ۵؛ همچنین راهنمای الاهی» صص ۱۳۳-۱۳۲ (انگ.» صص ۵۲-۵۱)؛ 
در رسائل مجذوییه» متن کبریت احمر به مجذوب علیشاه با عنوان «کنز الاسماء» نسبت 
داده شده صص ۱۵۴-۱۳۱ (و نیز بنگرید به مقدمة مصحح ص [1:00). خطای این انتساب 
با دلایل کافی در مقالهة س. م. آزمایش تبیین شده است» «کبریت احمر و کنز الاسماء»» 
عرفان ایرانی» چاپ حدید» ۱ (پاریس» ۱۹۹۹/۱۳۷۸ صص ۰۱۹۵-۱۸۱ 

۷ از میان اذکار: نادعلی (که در پی‌نوشت ۳۴ بدان اشاره رفت) در اینجا به نام «کلمه علوی 
تفصیلیه» و «کلمه علوی اجمالیه یعنی ذکر «لا قتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار/ یا علی با 
ایلیا یا با حسن یا با تراب» (با حسن - ابوالحسن و با تراب - ابوتراب دو نام و دوکنية 
علی(ع)). نک. کبربت احمر» صص ۱۶-۷. 

۸ مظفر علیشاه نور الانواره تصحیح نصراله سْبّوحی (تهران» بی‌تا) فصل ۰۳ بخش ٩‏ به 
نقل از پ. لوری» کیمیا و فلسفه شیعه. اثر کیمیایی مظفرعلیشاه کرمانی در ز. وسل, م. 
بیگ باغبان و ث. دی کروسول دس اپس (ویراستاران» علم در دنبای ایران در دورة 
استاخمی (تهران و بازینی»:4)۱۹۹۹اص ۶۲۴۱ همجنین ننگرید نم تون الاتر از من ۱۵ آنتا 
که نویسنده می‌گوید کار بزرگ کیمیاگری باعث تجلّی مظهر معصومین می‌شود. 

٩‏ باید توحه داشت که واژة «ایمان» یکی از القاب فنی برای آموزة امامان است یعنی تشیع 
دلالت دارذبر نید باطنی پیام محمد(ص) که جنبة ظاهری آن را اسلام گویند نک. به 
راهنمای الاهی. نمایه زير واژة «ایمان». 

۰ امام غایب(ع)» بنابراین» به عنوان وجه بیرونی امام درونی نور که چیزی نیست غیر از 
وحه حق/ خداوند معرفی گردیده است. مقایسه شود با فصل ۱۳ این کتاب و امیرمعزی. 
«معادشناسی»۰ صص #۵۷۸ب-۵۸۱. 

5789-0۰ .0۵ ,۲۹۵۵۵601027 ر۷۲06221(- تلحر 
در اینجا همگرایی میان آموزه‌های تأویلی و نظریه‌های خداشناسی تشیع نخستین شایان توجه 
است. مقایسه شود با فصل ۳ این کتاب. 

۵۱ سلطان علیشاه گنابادی» مجمع السعادات (چاپ دوم» بی‌حا. ۱۹۷۴/۱۳۹۴ صص 
۲۹۱-۹ در ابتدای فصل ۰٩‏ در باب سوم؛ ص ۰۱۹۸ نویسنده توضیح می‌دهد که «معرفت 
خدا برای ناقصین منحصر است در معرفت امام بشری من حیث اه امام و برای «متوسطین» 
در معرفت امام بالنورانية ودر معرفت صفات خدا که اثر آنها در وجود خود به واسطة معرفت 
امام و متابعت او بيابند و از برای منتهین در معرفت مقام ظهور حق در هنگامی که عارف و 
معرفتی در میانه نباشد». 


ملاقات با اه در عرفان معاصر دوازده‌امامی ۴۱۹ 


۲ مجمم» صص ۲۹۳-۲۹۱. نویسنده مکرراً اشاره می‌کند که صورت ملکوتی امام در قلب 
(که اسم اعظم. یا حبة الولایه نیز نام دارد) هنگام بیعت توسط شیخ در قلب سالک کاشته 
می‌شود. وحود آن اطمینان مشروع ونشان انتقال دانم است. برعکس. فقط انتقال مشروع 
اطمینان‌بخش وجود صورت امام در شیخ و امکان انتقال آن به سالک است. مسألة ظریف 
اقتدار معنوی و مشروعیت به‌طور ظمنی مورد تأکید قرار گرفته است. شیخ تفرقه‌افکن در 
نفس خود حبة الولایه را از دست می‌دهد. بنابراین آنچه را که ندارد نمی‌تواند منتقل نماید. 
مطابق عبارت معروف شاخه‌ای را که به وحود آورده فاقد بنیه و نیرو است و دیر یا زود خشک 
می‌شود. 
(برای نمونه بنگرید به: شیروانی مست علیشاه» رباض السیاحه [تهران» ۱٩۲۰/۱۳۳۹‏ صص 
۰۱ ۲9--۲۳۹). 

۳ سلطان علیشاه» ولابت‌نامه (تهران» ۱۳۸۵/ ۱۹۶۵). باب ٩‏ فصل‌های ۶-۲. 

۴ ولایت‌نامه» باب ۰٩‏ فصل ٩‏ و باب ۰۱۰ فصل‌های ۲-۱ 

۵ ولایت‌نامه, باب ۰۱۲ 

۶.نورعلیشاه ثانی. صالحیه (تهران ۱۹۶۷/۱۳۸۷ حقیقت ۰۸۶ صص ۰۱۶۰-۱۵۹ 

۷ بنابر نظر امامیه مفهوم باطن فقط براساس ظاهر پایه‌گذاری می‌شود. 

۸ صالحبه. حقیقت ۰۵۸۷ ص ۰۳۳۰ 

٩‏ صالحیه». صص ۰۱۵۰-۱۴۹٩‏ ۰۱۵۶ ۳۲۸ به بعد؛ مقایسه شود با راهنمای الاهی» صص 
۱۳۴-۳ (انگ.. صص ۵۲-۵۱). 

۰ گراملیش» درویشان شیعی» ج۱» صص ۷۰ به بعد. به ویژه صص ٩۸۸-۸۵‏ 

85-88 .00 .65 ,701 0۳۰ و ,۷۵۱ بط6 1۳6۲۱۷۱۹0۵0۲0 حمدطم‌کز)زنطمو مرن رطم‌نلصعتت 
نورالدّین مدرسی چهاردهی خاکسار و اهل حق (تهران» ۱۹۸۹/۱۳۶۸ سید ابوطالب 
میرعابدینی و مهران افشاری» آبین قلندری (تهران» ۱۳۷۴/ ۱۹۹۵) مقدمه ویراستار؛ سی. 
تورتل پارسابان و یا شیاطین؟ قلندران جلالی و دیگر دراویش سرگردان در سرزمین‌های 
اسلامی (جنوب روسیه و هند در قرن‌های سیزدهم الی هفدهم) (رساله دکتری» علوم دینی» 
پاریس ۱۹۹۹» فصل ۰۴ صص ۰۱۹۷-۱۹۱ 

0 ول 2010700۲-5 ۵5 (5طمصصل بان کتصنعه بأه10:۲‎ ۵1 ۵۲۵5 26۳۷۵۵5 0۲۲۵۲۸ ٩ 

ام ,۳۳۳ بطظ) (۰: 16] ۷ 2]]]6-26 ناج 10 ۵ ۵0108216 مروعی) مواوز 0 1۵۲۲۵ 

191-7۰ .0۵ ,4 .0 ,(1999 رواتهظ ر5ععممزه٩‏ ونامنع 

۱ مدرسی, خاکساریه» بخش اول؛ ونیز امیرمعزی. «برخی تعابیر عرفانی از شاهنامه فردوسی »۰ 
در سی. بلای. سی. کاپلر و ز. وسل (ویراستاران)» پند و سخن. ملانز (حشن‌نامه) تقدیم 
به شارل هنری دو فوشه‌کور (تهران و پاریس» ۰۱۹۹۵ صص ۰۲۲-۲۲ 

۳6۲ 06 مصحصطحک بل وولامنزبزری عصمناهای‌تمعاطا مهنولمنن ۲۵ رزممهم)نمصم ۸ ۲ 


۳۳۰ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


۵ فامعگگه وععمهاع۱۷ .عقطامو ه ۲۵۵۵ ,(ع0ع) [۵د۷۵ .7 4م2 عاموی؟ 0۰ رتقلهظ 0 ما ,توتوول 
22-۰ .00 ,(1995 رکزته۳ 0مج معط ؟) نمهب۴0 06 تتععت۲ عملهون 
نگارنده اصطلاح 26067 اوه" «صوفی دوره‌گرد» را مدیون ایرین ملکوف است که آن را به 
(علنداعه معنام/۸۵۵) عشاق آناتولی به کار می‌برد؛ برای نمونه بنگرید به اثر او آثار تص ی 
در ترکیه/ تصوف ترک. پژوهشی در اسلام مردمی در آناتولی (پاریس» ۱۹۹۲ نمایه. زیر 
کلمة عازطوع؟ 

6مامصد مه عنقانومم صقاعا 1 مباو وعطهتعطهع .عتن مصصعلنمی بل قعمها وم ملناغ۱ .1 

۰ تاج تعصنا عم ر(1992 رونبو۲) 

۲ مدزس عالّم, تحفُ درویش (تهران, ۱۹۵۹/۱۳۳۷) و گنجینه اولیاء یا آیینه عرفا (تهران» 
۸ «مدزس عالم» لقب خاکسار است به معنای «آموزگار حهان»؛ گراملیش آن 
را نادرست «مدرسی عالم» خوانده است. بنگرید به: درویشان شیعی» ج ۰۱ صص ۸۶-۸۵ 

85-۰ .00 و1 ۷۵۱۰ 0۲۵ راموزسهظ موز زجاهی وزر] 

۳ سید احمد نوربخش روحبخش دهکردی» برهان‌نامه حقیقت (تهران» ۶ ش» ص 
۱ به بعد؛ همچنین سید عبدالححت بلاغی مقالات الحنفاء (تهران ۱۹۴۹/۱۳۶۹ 
صص ۲-۱۲۹ ۱۳. 

۴ بنگرید به مجموعة سترگ احادیث آنهاء مثلاً محمدکریم‌خان و محمدخان کرمانی» فصل 
الخطاب» ص ۱۵۰۸ در قطع رحلی (چاپ سنگی, تهران, ۱۸۸۵/۱۳۰۲)؛ محمدخان و 
زین‌العابدین‌خان کرمانی» کتاب مین در ۲ج قطع رحلی» صص ۶۳۴۶۱۷ (چاپ 
سنگی» پی‌حاء ۱۳۲۴-۱۳۰۵ .)۱٩۹۰۱۶-۱۸۸۷‏ 

۵ برای تصوری دربارة غنای منابع شیخیه نک. ابوالقاسم ابراهیمی کرمانی» فهرست کتب 
مرحوم شیخ احمد احساپی و سایر مشایحخ عظام و خلاصه احوال ایشان (کرمان» ۱۳۷۷ 
۷) هانری گربن» «مکتب کلامی شیعه شیخی», سالنامه (1960-1961 42۳135 صص 
۳ (۸ (بازچاپ. در اسلام ایرانی» 3 ۴ 

,(1960-1961) ۱۴۳۳1۴۲ 4 وتتمنممه عازکنطه عنعمامعط جه ونط‌اومطگ عامع1۳۳؟ بصنوعم) ,۲۷ 

:4 ,۷۵۱ رتم۳ صقاو1 صا ,۲۵۶) 3-59 ,09 
وحید رفعتی» «تحول فکر شیخی در اسلام شیعی»» م. مزمن» آثار شیخ احمد احسایی. کتاب 
نامه (نیو کاسل» «2۹٩۱‏ 

6 ,۱۵۵6 ۱۷ و ماع ننک صا کطع‌مط1 تطاوقطگ گم امعصم‌ماه ۵ م1 رتتطلم1 ۷۰ 

:(1991 ,19۵6 -عممعااعی«عآ) وطم‌متعمناطزظ ۸ .ععطفاه 0مصطم طاوفطگ ۵۶ ۳/۵۶ 
د. مک‌ایون» ماخذی برای تاریخ و عقاید اولية بابی (لایدن ۱۹۹۲)؛ 
((1992 محع10ع) بجماونگ ۵جه عونعوظ ۳21 ارو جوز دمع دک 7120 بوزم۵[۲/ .ظ 
ادریس س. حمید. ماوراءالطبیعه و کیهان‌شناختی فرآیند بنابر شیخ احمد احسایی دانشگاه 
نیویورک» ۱۹۹۸). 


ملاقات با اّه در عرفان معاصر دوازده‌امامی ۴۲۱ 


طارهطگ ما عم0۲0عع۸ ووعه۳۲۵ ۵۶ وعمامصومن 4صه ومتوجطم‌ه)ع/۱ ۲86" رتم۲12 .5 .] 
(1998 ,۷۵۲ ۲۵ گه بوانوتهتنونا عنقاه) 27عطف اج 4مصجلم 
همچنین بنگرید به: امیرمعزی و اس. اشمیدتکه. «منابع شیعة دوازده‌امامی در اروپا»» مجلذ 
آسیاء ۱/۲۸۵ (۱۹۹۷): صص ۱۲۲-۷۳ به ویژه صص ۱۲۰-۸۷ (توصیف محموعة شیخی 
در مدرسه عملی مطالعات عالی [علوم دینی] و بخش مطالعات شرقی در دانشگاه کلن). 
یه ,۴۱2006 از دععتیاموم مار تک ۰۱۲۱۳۵۱۲۵ رم0ندم٩ ٩.‏ 4صه نمععم۷ستنصه ه ۱ 
عملزمی تطابرهطک عطا ۵۶ جمنام‌نم:ع0) 87-120 .وم والفزمءنوه ,73-122 ۳۳۰ ,(1997) 285/1 
فص اج وعنفیطگ لماصهنم0 ۵۶ اصعص‌نجموظ مطا لمح [وععصمزمک فبامنع‌نلم۳] ظل۳۳ظ 2 طمنا 
0010206 ۵۶ ازوهب متا 
۶ آقا سید هادی هندی, تنبیه الغافلین و شرور الناظرین (بی‌جا [تبریز] بی‌تا» صص 
۴-۳ ۵؛ ابراهیم کرمانی» فهرست کتب» ج ص ۰۱۸۰ 
۷ شیخ احمد احسایی» شرح الزیاره الجامعه (چاپ سنگی تبریزه بی‌تا؛ صص ۱۷۳-۷۳ 
فهرست کتب» ج ۱» ص ۱۸۵؛ کُربن» اسلام ایرانی» ج ۴» ص 4۲۱۸ 
:18 .0 ,4 ۷۵۱۰ ,۱۳۵/۹۵ 15/0۰ مصتحاعمت) 
امیرمعزی» «نظراتی در مورد معیارهای اصالت حدیث و مرحعیت فقیه در شیعه امامی». 
ص ۳۴. 
بل کزنمامج۱ اه طاتققط بل کازه‌تاممطانج1 مههاتن و16 ماو قففناوت۵ط1۵ رز0622]-؟ خر 
,4 .2 "عاتصقطز مصعزکنطه ما عصمل عاونتنا ز 
۸ میرزا نعمت‌الّه رضوی (شاگرد محمدکریم‌خان)» تذکرة الاولیاء (چاپ سنگی» بمبنی» 
۳ ص ۱۴ فهرست کتب ج ۱ ص ۸۳؛ امیرمعزی» «نظراتی در مورد...»۰ 
ص ۰۳۵ 
۰ .2 ,"۰36۳0۵۲0065 ر11-1۷]0622صخر 
٩‏ برای نمونه بنگرید به: شرح الزیاره» ص ۹٩‏ ۳۶ به بعد؛ احمد احسایی» «الرسالة القطیفیه 
و جواب علی ملاحسین الانبری الکرمانی» در جوامع الکلام (چاپ سنگی» تبریز, ۱۲۷۳/ 
۶ ج ۱ صص ۱۳۶ و ۱۵۲-۱۵۳ به ترتیب؛ سیدکاظم بن قاسم حسینی رشتی» شرح 
الخطبة التطنجیه (چاپ سنگیی تبریز, ۱۸۵۳/۱۲۷۰ مقدمه؛ محمدکریم‌خان کرمانی» 
ارشاد العوام (کرمان ۱۳۵۴/ ۵ ج ۲ صص ۲۷۵-۲۷۴؛ ابوالقاسم‌خان ابراهیمی» 
تتریه الاولیاء (کرمان» ۱۹۴۸/۱۳۶۷ صص ۲۶-۷۰۲ ۷؛ وفصل ۱۴ پی‌نوشت ۷۲ این 
کتاب. 
۰ ارض ملکوت. نمایه زير اصطلاح «هورقلیا»؛ م. معین» «هورقلیا» مجله دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران (۱۳۳۳/ ۰۱۹۵۵ صص ۱۰۵-۷۸؛ 
۱ کلمات مکنونه (تهران» ۱۸۹۸/۱۳۱۶ ص ۰۷۰ 


۲۳ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


۲-. ابراهیمی» تنزیه. ص ۰۷۲۵ 
۳. محمدکریم‌خان, ارشاد. ج ۲» ص ۲۷۵؛ ترجمه فرانسوی در کُربن» ارض ملکوت» صص 
۰-۲ 
.262-4 .00 ,3۳۱۲۱۵1 00۲۵5 معاطرمن 
۴ تنزیه ص ۷۲۶ ترجمه فرانسوی در گرین» ارض ملکوت» ص ۲۹۰. همچنین فصل ۱۴ 
این کتاب. 
۷۵ فصل ۱۳ این کتاب. 
۶ در مورد متن این نامه و مفهوم پژوهش‌های مربوط به آن؛ بنگرید به راهنمای الاهی» ص 
۶ به بعد (انگ» صص ۱۱۴-۱۱۳) و فصل ۱۳ این کتاب. 
۷ سیدکاظم رشتی» رسائل و المسائل (چاپ سنگی, تبریز بی‌تا صص ۳۶۵-۳۵۶. 
۸ بنگرید به. فصل ۱۴ پی‌نوشت‌ها. تفکر معادشناسی سیدکاظم رشتی سزاوار پژوهشی 
جداگانه است. به مأخذی که در فصل ۱۴ آمده است می‌توان دلیل المتحیرین (چاپ سنگی» 
تبریز» بی‌تا) وشرح قصیده لامیه لعبد الباقی افندی (چاپ سنگی» بی‌جا [تبریز]؛ بی‌تا) او را 
نیز اضافه نمود؛ بخش‌هایی از اين اثر اخیر به فرانسه ترجمه شده است. آ. ال. ام. نیکلاس» 
مقالاتی دربارة شیخییه (پاریس, ۰ ۱۹۱۳-۲» ج ۲ صص ۴۴-۳۲۷ و ۵۵-0۵۲ 
37-4 .0 و2 ,۷۵۱ ,(1910-1914 ,عزتع۳) ونبل۵ر ۵ بای تمفعط رققامهزل( ۷ با ۸۵ 
.52-۰ 270 
۹ یمُوث مَنْ مات متا و لیش بعیت (از ما هم می‌میرند ولی در واقع مرده نیستند)» حدیث 
امام علی(ع). بصائر الدرجات. جزء ششم باب پنجم» ص ۲۷۵ [ترجمة فارسی» ج ۲ ص 
۶ م]. در مورد باورهایی دربارة زندگی پس از مرگ امامان «در حسدشان» در میان بعضی از 
شیعیان» مخصوصادر کوفه بنگرید به: محمود ایوب. رنج رستگاری‌بخش در اسلام: مطالعه‌ای 
در مورد جنه‌های عبادی عاشورا در تشیع دوازده‌امامی (لاهه, ۱۹۷۸ صص ۲۴۵؛ 
کاهرهگ امنوزاهظ ۱6 ۴و یناک ۵ :اقا بر سکع۳9 بطنامنچ۸ ۸۷ 
:1 0 ,(1978 ,م۲۱۱۵ عط؟) بای باه رز دراو 
اچ. هالم عرفان اسلامی. شیعه و علویان تندرو (زوریخ و مونیخ, ۱۹۸۲ صص ۲۴۰ به 
بعد و ۲۸۴ به بعد. 
هه حمنتن) مهازسهاش و8 ور تراک سس عزظ _جزدوه0 مرامدزرمهاوز ونظ رصاق۲ :17 
ص2 :24017 .00 و(1982 مط6نمن۷( 
۰ لور الامام فی قلوب المومنین ین آنوژ من الشمس الشُضية بالتهار» حدیث امام 
رت کلینی» » اصول» ج ۱ » کتاب الححتة ۰ص ۲۷۶. 
۸۱ آفرنا سر فی سر و سر مُنتیژ. نز ی مُستصعبٍ لا بختملهة لام مب ِ 


و مس م2 


آوتبی مزسل آزعبد موم انتحن ال تب أدیمان. حدیثی که از چندین امام روایت گردیده 


ملاقات با امه در عرفان معاصر دوازده‌امامی ۴۲۳ 


است. بصاثر الدرجات. حزء اول» باب ۰۱۲ صص ۹-۲۶ ۲؛ [ترحمة فارسی» ج ۱ صص 
۱۴۲-۱ ما 
۲ نجم» ص ۰ به بعد. 
۸۳ نجم؛ ص ۰.۴۱۲ 
۴ نک. راهنمای الاهی» ص ٩‏ ۱۲ به بعد (انگ. صص ۵۰ و ۱۳۱-۱۳۰). 
۵ سرانجام بنگرید به,ابولقاسم‌خان ابراهیمی اجتهاد و تقلید» در رسائل مرحوم آقای حاج 
ابوالقاسم‌خان» نسخة رونویسی دست‌نوشت» در 
46 10۱ ,۷۲۰۹ 9۳۸ ,(ععوناه‌نع‌نلم۲ ,ع6) 1۱۳۳۴۲۴۲ 06 (جمتامعاامع) تارف و0م۳۵ 
دربارة این مجموعه بنگرید به پی‌نوشت ۶۵. 
۶ در مورد اهمیت بنیادین ولایت که امامیه آن را هستة اصلی ویکی از پایه‌های اسلام می‌داند. 
نک. الیاش» «منشاً و تطور سه اصل شهادت شیعی»» مجل؛ اسلام» ۴۷ (۱۹۷۱) صص 
۲۷۲۶۵ 
52/۵ اممع1۲ ۲9۲6۵ تط-ع۲۳۵۱۲ عطا که امعممم‌ماعب۱(۵ 4صح وزععوع0 قطا ۰0۶ رطعهذ .[ 
:265-2724 00۰ ,(1971) 47 ,هو 1۵۲ 
راهنمای الاهی» صص ۳۰۴-۳۰۳ (انگ. ص ۱۲۵)؛ 
بارآشره فرآن و تفسیر. صص ۰۲۰۲-۱۹۵ 
۱ 
195-۰ .۵ ,(1999 ,صهامور9ارع[ 


فصل بازدهم 
یادداشت‌هایی دربارءٌ دعا در شیعةً امامی* 


این فصل بر آن نیست تا به‌طور کلی دربارة هانری کُربن یا اثر بزرگ او گفت‌وگو 
کند. بلکه قصد آن است که به‌طور خلاصه به موضوعی بپردازیم که به ویژه نزد او 
خیلی اهمیت داشت یعنی دعا. در ابتدا باید این نکته را روشن کنیم که ما این عمل 
نیادی را از نگاه اسلام به‌طور عموم یا نماز روزانه (صلاة)" بررسی نمی‌کنيم. ما 
به‌طورمشخص با عناصر کمتر شناخته‌شده در ادبیات و بعضی از ابعاد دعا در شیعهُ 
دوازده‌امامی را مورد نظر داریم که در اشکال گوناگون (توسل, استغاثه» دعا؛ دعای 
زیارت» موردی و به مناسبت خاص و غیره) و اغلب گروه چهارده معصوم(ع) یا یک 
یا چند تن از آنان یعنی حضرت محمد(ص)» دخترش فاطمه(س) و به خصوص 
دوازده امام(ع) را مورد خطاب قرار می‌دهند. 
هانری رین در اثر بزرگ خود. تخیل خلاق در عرفان ابن‌عربی» چندین صفحه 
را به دعا [نیایش] اختصاص داده است. در فصل پنجم از بخش دوم به نام «نیايش 
انسان و نیایش خداوند» او به‌طور کلی دربارة دوسویگی یا داد و ستد (جزه۲66:0۲0) 
نیایش می‌نویسد: 
این تصور اشتراک نقش‌ها در تجلی وجود. در تجلی سرمدی, برای تصور ابن‌عربی از 
دعا [نیایش] اهمیت اساسی دارد. این تصور الهام‌بخش چیزی است که از آن به روش دعا 
[نیایش] او تعبیر کرده‌ایم و به موحب همین تصور» این روش «روش نیایش تجلیگون» 
می‌شود. این تصور اشتراک نقش‌هاء مترتب بر گفتمان میان دو موجود [مخلوق و خالق] 


۶ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفای 


است و این تحربة زنده از یک موقعیت گفتمانی است... در حقیقت این دوسویگی یا داد 
و گرفت [نیایش از مخلوق به خالق و از خالق به مخلوق] غیر قابل درک می‌شود اگر ما 
موحود مخلوق را خارج از موجود نامخلوق [خالق] جدا کنیم... زیرا دعا [نبایش] درخواست 
برای چیزی نیست بلکه ابراز نحوة وجود است. وسیله‌ای است برای وجود داشتن و وسیله‌ای 
است برای به وجود آوردن» یعنی وسیله‌ای که سب می‌شود خدایی که خود را عیان ساخته 
نمایان شود. وسیله‌ای که سبب «دیدن» او می‌شود. نه برای یقین از ذات حق, بلکه رژیت 
«دیدن» او در صورتی که دقیقاً او عبان می‌سازد از طریق عیان نمودن خود در آن صورت 
و برای آن صورت.»" 
در چند صفحه بعدتر قطعه شعر کوتاه و حسورانه‌ای را از عارف اندلسی نقل 
می‌کند: 
فیحمدنی و آحمده ویعبدنی و آعبده 
پس خدا مرا ثنا می‌گوید و من اورا نا می‌گویم و خدا مراعبادت می‌کند و من او 
را عبادت می‌کنم. [به این معنا است که نیایش [دعا] انسان نيایش [دعا] خداست]. ۳ 
اینها همه به عنوان تعبیر عرفانی آية قرآنی بقره/ ۱۵۲ (فاذکُرونی فاذکرکم) یعنی 
«مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم» ارائه شده است که هانری کربن آن‌طور که عادت 
داشت با تحشیه‌ای تأویلی می‌نویسد «مرا در قلب خویش حاضر داشته باش تا تو را 
در خود حاضر داشته باشم»." 
«دوسویگی» شاید بنیادی‌ترین بُعد دعا [نیایش] را می‌سازد؛ به راستی این بعد» 
دعا [نیایش ] را از حالت تک‌گویی که اغلب یک‌نواخت» بی‌روح و عملی ماشین‌وار 
است به یک دلبستگی عمیق که به عنوان گفتمانی پرشور و شوق با انسان مخاطب به 
آنچه را که کُربن «موقعیت گفتمانی» می‌خواند. تغییر می‌دهد. چگونه این بعد در 
ادبیات امامی حضور دارد؟ نسبتاً باید گفت» این مسأله نظر کُربن را به سطحی قابل 
توحه حلب نکرده است. در واقع» این علاقه به دعای دوازده‌امامی در زمینه‌ای محدود 
اظهار شده است. کربن در طول سال‌های تحصیلی ۹٩‏ ۱۹۶۸-۱۹۶ و ۱۹۶۹-۱۹۷۰ 
نیمی از درس‌های خود را در مدرسة کاربردی عالی به بررسی شرح شیخ احمد 
احسایی (م. ۱۲۴۱/ ۱۸۲۶) دربارة دعا مربوط به «زیارت روحانی دوازده امام» 
اختصاص داده است. به عبارت دیگر متنی به نام الزيارة الحامعت منسوب به امام 
دهم علی النقی(ع) که لااقل از زمان کتاب من لابحضره الفقیه نوشتة ابن‌بابویه 
صدوق (م. ۹۹۱/۳۸۱) شناخته شده است. " اساس این پژوهش و همچنین اشارات 
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دیگر به دعا و نیایش در امامیه در اند فیک کون اسلام اف ان بریده‌بریده و 
پراکنده‌اند. 


0 
دعا در اشکال متفاوتش, بی‌شک رایج‌ترین و جامع‌ترین نمونة عشق و دلبستگی 
شیعی است. هزاران نمونه و ادبیات وسیعی مربوط به دعا موحود است. از نظر کیفی؛ 
بعضی ادعیه از زیبایی ادبی غیر قابل انکاری برخوردارند و گاهی عمیقاً فلسفی و 
عرفانی‌اند. اما ماهیت آثاری که حاوی این‌گونه ادعیه‌اند شاید بتوان آنها را به نوعی 
سنخ‌شناسی تقسیم نمود: 

9 مجموعه ادعیه‌ای که بتوان آنها را براساس موضوع یا زمان و مناسبت برای 
خواندن دسته‌بندی نمود. (لحظات مشخصی در طول روز روزهای معین هفته» ماه 
سال و حوادث طبیعی و غیره)؛ 

و آثار مخصوص آداب صلات و آداب دعا؛ 

9 کتب صلوات خطاب به معصومین(ع)؛ 

ادعية معجزه‌گرانه که برای استخاره» طلسم و یا تعویذ و غیره به کار می‌روند؛ 

9 زیارت‌نامه‌ها که در بارگاه‌ها و آستان معصومین(ع) قرائت می‌شود. اینها شاید 
رایج‌ترین‌اند. حالب توحه است که اصطلاح «زیارت» هم به معنای رفتن به مشاهد 
متبرکه (قبور) است و هم به معنای قرائت دعا به این مناسبت. 

قدیمی‌ترین متون باید در زمان خود امامان(ع) گردآوری شده باشند. اگرچه 
اصالت تمامیت آثاری چون نهج البلاغه (سخنان امام اول» علی(ع) و صحیفه سجادبة 
امام زین‌العابدین(ع) می‌تواند موضوع بحث و گفت‌وگو باشد. با اين وجود تقریباً 
قطعی است که این آثار از هسته‌های نخستینی تشکیل شده‌اند که به احتمال زیاد 
موثق‌اند. اولی شامل چندین خطبه است و دومی مجموعة ادعیه است. " افزون بر 
این نخستین مجموعه‌های احادیث مثل کلینی (۹ ۹۴۰/۳۲ ابن‌بابویه (۳۸۱/ 
۱ يا شیخ توسی (۱۰۶۷/۴۶۰) شامل فصل‌هایی یا حتا تمام کتاب به ادعية 
منسوب به امامان اختصاص دارد.۲ 

از قرن پنجم/ یازدهم به بعد فرهنگ‌های زندگی‌نامه وعلم اشخاص در این مورد 
رجال نوشتة نجاشی يا فهرست نوشتة شیخ توسی» " سياهة آثاری را ارائه می‌کنند که 
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به حنبه‌ها و اشکال مختلف دعا نوشتة متفکران و عالمان شیعی اختصاص دارد؛ 
قدیمی‌ترین این افراد کسانی بودند هم‌عصر و یا آشنایان امامان. اين آثار که تعدادشان 
بسیار زیاد است شامل محموعه‌های احادیثی است از یکی از امامان. همة این آثار 
ظاهرا از میان رفته و مفقود شده‌اند اما همچون سایر موضوعات دینی» می‌توان معقولانه 
چنین نتیجه‌گیری نمود که محتوای بسیاری از این آثار توسط نویسندگان بعدی حفظ 
و گزارش شده است. ما در اینحا خود را به چند نمونه از نویسندگان معروف از قرن 
سوم/ نهم تا قرن پنجم/ یازدهم محدود می‌کنیم. 

الف) آثاری که عنوان کتاب دعا دارند: علی بن مهزیار اهوازی (نحاشی» ۲۵۳)؛ 
سعد پن عبدالله اشعری قمی (نجاشی ۰6۱۷۸" محمد بن مسعود عیاشی سمرقندی 
(نجاشی ۳۵۱)؛ احمد بن محمد بن خالد برقی (نجاشی ۷۷ توسی ۲۱)» حمید بن 
زیاد بن حمدان دهقان (نحاشی ۰)۱۳۲ محمد بن یعقوب کلینی (نحاشی ۳۷۷ توسی 
۵ فراعت مر ی (نهاشی ۱۳۳۵۲ محعایناریف نی رای 
۳۰ )و کتاب ادعية الائمه نوشتة عبیدالّه بن ابی‌زیاد انباری (نجاشی ۲۳۳). 

ب) ادعیه برای 0 معین و توصیف‌شده به نام عمل الایام/ الشهور 
ثلاًآنچه گردآوری شده در کتاب عمل یوم الجمعه نوشتة محمد بن علی بن ابیز 
(نحاشی ۳۹۸ " کتاب بوم و لیله نوشتة معاویه بن عمّار دذهنی (نجاشی ۴۱۱)؛ 
چندین متن نوشتة ابن‌عیاش جوهری مانند کتاب عمل رجب کتاب عمل رمضان یا 
کتاب عمل شعبان (نجاشی ۸۵ توسی ۳۳)؛ کتاب النجاح فی عمل شهر رمضان 
نوشتة فصل بن شاذان نیشابوری (نحاشی ۳۰۷) و کتاب عمل بوم الجمعه نوشتة 
ابوالفتح کراحکی (1611109). 

ج‌( ادخیة متختلف که دز محیطهای گوناگون استفاده می‌شونه ودر مجموعه‌هایی 
مانند کتاب التهجّد ابن‌ابی‌قره که در بالا آمد» گزارش شده‌اند (نحاشی ۲۰۳۹۸ 
کتاب دفع الهموم والاحزان تألیف احمد بن داوود نعمانی (1417138)» آثاری به نام 
مجموعه مولانازین العابدین از نویسنده‌ای ناشناس» ظاهرامتفاوت از صحیفه سجادیه " 
و محموعء ادعية المستجابات عن الانبیاء و الائمة (117266) و زاد المسافر تألیف 
احمد بن علی حسن شاذان و 

در تشیع امامی, شیخ توسی (۴۶۰/ ۱۰۶۷) و این طاووس (۶۶۴/ ۱۳۶۶) را دو 
پاية اصلی برای منابع دعا شناخته‌اند. به راستی که مصباح المْتهجّد نوشتة ابوجعفر 
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توسی را می‌توان تنها کتاب اساسی در این نوع ادبیات دانست. " علمای بزرگ شیعه 
این اثر بسیار معروف و حجیم را بارها شرح و بیش از یک بار به فارسی ترجمه 
کرده‌اند. ۲۲ در مورد رضی‌الدین ابن‌طاووس. اوبی‌شک مولف روشمند کتب دعاست. 
اتان کلبرگ در اثر نفیس خود دربارة این شخصیت بزرگ امامی» نشان داده است که 
چگونه ابن طاووس با در دست داشتن بیش از هفتاد کتاب دعا از نویسندگان پیشین» 
برای شکل‌گیری بینش مذهبی خوانندگان خود از طریق این عمل عرفانی برنامة واقعی 
فراهم نموده است.*" 

ابن‌طاووس که از هواداران کتاب مصباح المتهجّد شیخ توسی از اجداد مادری 
الستعبد واال]تتمات (]لمصباح المتهجد (که ظاهرا مفقود شده است) که در آن از 
برنامه‌ای بر پایة پنج کتاب خود که به دعا اختصاص دارند طرفداری می‌کند که باید به 
ترتیب زیر خوانده شوند: فلاح السائل» زهرة الربیع» الشروع فی زیارات و زیادت 
صلوات. .۰ الاقبال» واسرار الصلوات. در حای دیگر برنامه‌ای غنی‌تر بر پاية ده حلد از 
آثار خود ارائه می‌دهد؛ فلاح السائل (۲ ج)» زهرة الربیع» حمال الاسپوع الدرو 
الواقیه» مضمار السبق» مسالک المحتاج. لقبال (۲ ج) ونهایتاً السعادات بالعبادات 
غیر از این متون» این‌طاووس در موضوع دعا آثار مهم دیگری از خود برجای گذاشته 
است مانند مهج الدعوات "۲ » المجتنی من الدعا المجتبی *" و فتح الابواب. ۲ 


۳ 
در حای دیگر نگارنده دو سنت در امامیه یعنی گرایش عرفانی فراعقلانی که 
توسط محدثان مکتب‌های قم و ری گزارش شده است و گرایش فقهی-کلامی مکتب 
تشاد تناما فزمان ازیو به را شقضاد مرو سست ویر رشی قران واده استه؟ 
نکته‌هایی که این دو مکتب را از هم جدا می‌کند بی‌شمارند و گاهی حل‌نشدنی؛ 
گاهی به فرد تصوری دست می‌دهد که دریای وسیعی بین آموزه‌هایی که عمیقا متأثر از 
باطنی‌گری» عرفان را زآشنایان, حتا معجزه‌گری هستند وجود دارد و توسط گردآورندگانی 
مانند برقی» صفار قمی. رات کوفی» علی بِن ابراهیم قمی» -غیاشی» کلیشتی» 
آبن‌ابی‌زینب» تعمانی و یا حتا ابن‌بابویه صدوق "" و آثار عقل‌گرایان ٍِِ و بوی 
معتزلی فقها-متکلمانی مانند شیخ مفید. شریف رضی, و شریف مرتضی "" گزارش 

شده است. 
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با این‌همه, دعا حوزه‌ای است که هردو گروه بدون اگر و امّاهای زیاد بر آن توافق 
دارند. نمونة بارز این اتفاق را می‌توان در آشکال توسلات و ادعية خطاب به 
معصومین(ع) یافت. برای طرفداران سنت باطنی نخستین» عبارات ستایش‌آمیز 
بی‌شمار» طلب و القابی که در این ادعیه به معصومین(ع) داده شده است» در یک 
روش نوشتاری فشرده» پنهانی‌ترین باورهای امام‌شناخت رازدارانه/ تعلیمی عنلعتانم؟) 
(ومامسع: را شامل ی همین فشردگی گفتمان» که عملاً آن را شدیدا 
اشاره‌ای می‌سازد» رضایت پیروان مکتب عقل‌گرا را به دست می‌آورد. مکتبی که 
باورهای صریح امام‌شناختی سنت اول راء که سابقا انحرافی و افراطی نامیده شده 
بودند ولی کاملا ابراز سرسپردگی عمیق و صادقانه [به امام است] را نمی‌یابد. نمونة 
گوبای این مورد را می‌توان در دعایی بلند و معروف به نام «دعای دوازده امام» منسوب 
به فیلسوف و دانشمند سینوی» نصیرالدین توسی (م. ۶۷۲ ۱۲۷۴): یافت که قسمتی 
از آن را هانری کربن ترجمه کرده است. ۲" 

این دعا متشکل است از حملات بلند پی در پی. اغلب با آهنگ منظوم و به 
چهارده «لحظه» تقسیم شده است (هر لحظه برای یکی از معصومین) و هر لحظه 
شامل دو قسمت است یکی توسل به خدا به شکل نیایشی متغیر و دیگری پاسخی 
هماهنگ. این اثر در کلیت خود زیارت روحانی بلندی به بارگاه یا ضریح هریک از 
چهارده معصوم را تشکیل می‌دهد. هر حمله به یک بعد ولی‌نامة امام شناختی اشاره 
دارد. برای تصبوّری از این مت به بل تمونه اکتا مي کنیم: 

له صَل وَسَلَم و زد و بارلكٌ علی النّبی المّی العرّبی لهَاشمی رشی المَکّی 
ی ای السّید ای السَراج الْمْضیء اْکوب الذْزٍی صَاجب 
اقا و الکيتة عون بالْعديتة الب موی و سول امد الفضطی 
ال نیتدا زگره مد خبیب له ه امین و سید اْمزسَلین و خاتمالنیین و شفیع 
امین ورَحَمَة مَة للْعَالَمینَ یتسم مت ی هی و آل الصا و الملام 
عبت یم ی سوام نوختة َة یا شُفيع لام ی 
سیدتا و مولائا نا توخهتا و استشفغتا و توسلنا بك ای له و قَدُفئا بين یکی 
حاجَایّافی الا و اجره یا وجیها ن3 الّهاشغ لا عند ال 


الم صَلٍ سم ورد و بارف علی الشید اهر و الاعام ار و السْجاع 
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متفر آبی‌شبیر و شب رقایم طوّی و سر لزع ین اللشجع تین ار 
کین لام لین الّاصر مین ولی الّین ای ای ای ای ال 
باّض الجلِی حلص الیی دون ری ی 4 یایب نهر العجانب و 
مظهر الاب و 2 وق اکایب و التهاب ایب و لین نایب و قطو یره 
اْمطالب سَد ال لیب ایب کل غاب و َطلوب کل طالب صاحب لاجر و 
اتب ب ٍمامالْمّارق ارب ی هش علی الخاضر و الاب مَولائا و 
ی لین المام بالعق ی الْحستین آمیرالْغزمنین علی بّن آبی‌طالب ۰ 
ِ ؛ عَلیه الصا و التلام لك با تن با یرال مین یاعیی بن 
ححَة الّه علی حَلقه يا سَیدتا 
نا توجْهنا و استَْمَغتا و توسّلنا بات لی له و لك بَینَ یی حاحاتّا فی 
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و مو 
۰ لَخرة یا وجیها ند لاخ نا علة له 
الم لسع وزذ و بارك علی الَیدة الْجملةالْجَملةلْمَغصوقة لته 
الْريمة البلَة مك وبَة الْعَِلة ذات الاخان السطویلة فی الم له المَضيهة 
یمه ال اسَِيمَة له دراو المحفية قبرً دنه سرا و المع وبة هرا 
َیدة التساء الائسية الوا امه یت رانا 
ایو الْعَذُراء فاطمةً الْقية ال ية لها علهاالسلام الصا و الملام عليك و علّی 
یب با قاطع؛ ره شُت مه فحفر رسوزا ها کول یا ین ن الرَسول با 
طعة ای با لین یا ۶ حُجْه الّه علی حلّقه یا سیدتنا و ه لاک نا وتا و 
شتا شتا بل ای اه فتاه بیج یی عابایتا یی ناو ال 


2 
مره 


وَحيهةٌ ند ال اشْفعی لا عند ال 


۱ للع زد با علی لش لژ و لام الاک شاد لی 
المَلْكِ الْمّاحد و قتیل الکافر لجاجد زین ارو مسا جد صاحب الْمنة و الْکرّب 
الا ء اون برض کزبلا سبط سول لین و ور اْیتین مولانا و موی الگوئین 
لومام بالخق آپی‌عبداله الخسین صَلوات له و سَلامه علیه الصا و السَلام َليك پا 
اعد اه ال علی ایا ی یا اب رسول‌اله يا این آمیرالمژمنین یا این 
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قاطمةٌ ره ی سید باب آخل الْجنة یا خبَة له علّی له يا سیدنا و مزلات ِا 
وجُْتا و استْغتا و توسّلنا باک ای له وم بین یی حاعاینا فی اللْییا و 
لا جرة یا وجیهاً عند ال اشْغ نا عند الله. 


هل وس لم رذوبا علیالشیرالضایقالطتی لام اي الم 
لفق ای ای الطریق الساقی شیعة من الرحیق مبلغ آغتائه ی الْخریق 
صاجب ارف الژفیع و الب لیم وال المع لیم ین الشفیع الْمَدفُون 
بازض بیع المهذب الموید لْمْمَج لاعام بالق آی‌عبداله جف رن مدلوت 
له و سَلامه عَلّیه الصَلا و السلام علك یا آباعبداله با جغفر بن مد آیها 
الصَاوق ی ان رسو ال اب لین اج ال عی له پا سیدت و و مرلاتّا 
وتا و استشْفغتا و توسلنا بلک ی الّه و قفا بَین یکی حاعانتا فی | ۳1 
نا 


۱ سل سیم ورد با علی نید فعنضو وم افطل وهی 
العشفوم و الیل المخژوم عایم علم موم بُذر الوم شفس اشوس آنیس 
المَدفون بازض " توس الرضی مرت المْتحَی ای الرّاضی لد و 

۶ َضاء الامام بالخق بیالْحسن علی ز ُن موی الزضّا صَلوا‌الله و سَلامه عَلیه 
لد با نپا ترش هرت باق سب 
ین آییرالْمُژمنیی يا حجة ال علی له با سید و 2 مولاتا نا نها و استْفْغتا و 
توسْلنا پگ ی له و قَدتاكَ بین یی حاحخاتتا فی النیا و ال خرة یا وجیها ند له 


تن لا ند له 


۱ َع لسع و زذ و بارلك غلّی صاجب الَغَْة ابو ية و الصَْوْلَة ای 
الْعصْمَة الْقاطمية و الجلم الحسَنية و و السُحَاعَة 2 الحَسَينية و الْعبَادة السحادية وا ۳ 


الباقرية و و الاثار لحَففرية الوم الَاظطمية الْحْجَج الرَضُوية و الجُود لو 


۱ «عه 
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مار وة الَِية و له العنکربة اه لاله مایم بالْحق و الداعی لّی الق 
افطل کِمَة ال هو ان له و حیحَة ال لالب ب بأثر له الاب عن خزم ال ام 
سر و ال 5افع ارب لین صاحب لجُود امن الامام بالحق لیاسم 
محمد ین لسن صاجب اضر و رما و خفة لرخمن ام الائس ولج 
صَلواث له و لاه علیه. الَلا و السلام علیک یا وصی لسن و العف 
الصاِح یا ماع رانا با مایم الْْنطَر المَهُدٍی با اب رسول‌الله یا این آمرالْمزمنین 
یا امَام ع المُسلمينَ یا خجَة حجٌهة له علی خلْقه یا سَیدتا و مَزلاتا ان ها و استشففتا و 
توسْلا با ی له و قدْتاك ین یی حاحانتا فی انیا و الخرة رة یا وجیها عند ال 
اشْمغ لا ند ال 

پس ابوجعفر توسی. یکی از بنیان‌گذاران حریان خردورزی و رضی‌الدین 
ابن‌ طاووس» یکی از بارزترین نمایندگان گرایش سنت‌باور و محذث. پا هم همکاری 
می‌کنند تا نقش معنوی دعا را در ایمان شیعی شکوهمند سازند. همین را درمورد 
خردگرایان معروف کراحکی (۴۴۹/ ۱۱۵۳)؛ در اثر خود به نام ریاض العابدین یا 
ابوعلی طبرسی (۵۴۸/ ۱۱۵۳)» صاحب کتاب کنوز النجاح و محدثی مانند فضل ال 
راوندی (۵۷۳/ ۱۱۷۸-۱۱۷۷ در آثر خود به نام ادعية السس و هم‌دورة او نويسندة 
ناشناس نزهة الزاهد می‌توان گفت ۸ 

پس از ابن طاووس. توسعه ادبیات دعا در نتيحهة آثار نویسندگانی مانند ابن‌فهد 
حلی (۱۴۳۷/۸۴۱) و اثرش عدة الداعی و نجاة الساعی» اغلب مختصر شده و 
ترجمه شده هم به فارسی قدیم و جدید؛ "" و به خصوص تقی‌الدین ابراهیم بن علی 
کفعمی (۱۴۹۹/۹۰۵). صاحب دو اثر بسیار معروف. البلد الامین و جُنة الامان 
الواقیه و جَنة الایمان الباقیه. " از دوران صفویه تا دوران جدید. و حتا زمان معاصر 
ده‌ها اثر با درحه اهمیت متفاوت. وحود دارد که به سرزندگی ادبیات دعا شهادت 
می‌دهند. در دو سوی این دورة طولانی» از یک‌سو در قرن یازدهم ودوازدهم/ هفدهم 
متون نوشت اعضای معروف خاندان مجلسی اول محمدتقی مجلسی پدر و سپس 
پسرانش محمدجعفر و محمدباقر مجلسی معروف به خصوص قابل توجه‌اند؛ "" و از 
سوی دیگر» دعاها» مناجات و زیارات معمولی که امروز مورد استفاده‌اند مانند 
مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی یا مفتاح الجنات نوشتة سیدمحسن امین. ۳۳ 
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قابل توجه است که از دوران صفویه و به ویژه با آغاز و گسترش فلسفة امامی, 
تعداد روزافزونی هم از فلاسفة نوافلاطونی و هم ارسطویی (اگرچه تمایز ضمنی 
است و نه همیشه آشکار)؛ آثاری در موضوع دعا به نگارش درآوردند و شرح‌هایی بر 
کتب دعای پیشین انتشار دادند. این نشان می‌دهد که تا جه حد متون دعا (از حمله 
نمونه‌های پیشین) به خاطر عوامل نیایشی (6۷000721)» بیشتر با ماهیت عرفانی و 
حکمت الاهی و همچنین به خاطر روش رمزی فشرده» مستعد اعمال تأویلی‌اند. 
متأسفانه تقریباً تمام این متون به زیور طبع آراسته نشده‌اند و هنوز به صورت 
دست‌نوشته باقی مانده‌اند. در اینجا به چند نمونة معروف اکتفا می‌کنیم: 

شیخ بهایی (۱۶۲۱/۱۰۳۰) مفتاح الفلاح (مرعشی» دست‌نوشتة ۸۱۹۷؛ مشکات 
۶ صدرالدین محمد تبریزی شاگرد شیخ بهایی» صاحب آداب عباسی. که 
ترجمة فارسی مفتاح الفلاح استادش می‌باشد (مرعشی» دست‌نوشته‌های ۳۹۵۳ و 
۸ شاگرد دیگر شیخ بهایی محمد بن یوسف عسکری بُحرانی» زبدة الدعوات 
(مرعشی» دست‌نوشتة ۵۹۷۱؛ مشکات ۱/۱۲۶). 

سید احمد علوی (متوفی بین سال‌های ۱۰۵۴ ۱۶۴۴ و ۱۰۶۰/ ۱۶۵۰) پسرخاله 
و شاگرد میرداماد» الجواهر المنثورة فی الادعية المأئورة (مرعشی» دست‌نوشتة ۱۱۴۶) و 
مخزن الدعوات (مرعشی» دست‌نوشْتة ۲۹ ۶۰). 

ملا محسن فیض کاشانی (۱۰۹۱/ ۰)۱۶۸۰ شاگرد و داماد ملاصدرا. ذريعة 
الضراعة (مرعشی» دست‌نوشتة ۵۹۸؛ مشکات ۰)۱/۱۱۷ خلاصة الاد کار (مشکات 
۵ )لب الحسنات (مرعشی» دست‌نوشتة ۸۲۳۶). 

علی اصغر بن محمد قزوینی» شاگرد ملا خلیل قزوینی (۰)۱۶۷۸/۱۰۸۹ سفينة 
النجاة (مرعشی. دست‌نوشتة ۶۰۴۳: مشکات ۱/۱۲۸). 

حسن بن عبدالرسول زنوزی (قرن دوازدهم/ هیجدهم). وسيلة النجاة (مرعشی» 
دست‌نوشته ۴۵ ۸۷). 

شیخ احمد احسایی (۱۸۲۶/۱۲۴۱)» شرح الزبارة الجامعة (نک. پی‌نوشت ۵). 

آنچه اساسا فلاسفه و یا مفسران دعا را حذب می‌کند. عسهای تحت و 
ولایت است به عنوان رویکرد خداشناختی به شخص امام؛" باوری که با عبارات 
کوتاه حاوی درخواست/ استغاثه خطاب به معصومین است. مانند آنچه در «دعای 
دوازده امام» منسوب به خواجه نصیر توسی بررسی شد. برای تقدیر بهتر از آنچه در 
پی می‌آید. بهتر است به‌طور خلاصه سرفصل‌های کلی این باور را مرور کنیم. 
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۴ 
ذات خداوند برای همیشه و مطلقاً غیر قابل شناخت است. آنچه در خدا شناختنی 
است. آن ناشناخته که می‌خواهد شناخته شود. اسماء و صفات او هستند. امام به 
معنی ماورای طبیعی و وجودی خود. مظهر خداست و(به قول کربن) تجلیگاه اسمای 
الاهی است. اما امام زمینی» ولی» مظهر امام کیهانی است. پس امام. با تجلیات 
متوالی» خدای عیان‌شدة حقیقی توصیف می‌شود. موحودی الاهی که شناخت و 
معرقت آونیا امراز غای وه ای اش ۱ 
عقيدة خداشناختی ولایت راه در آشکال کم و بیش تحول‌یافته اگرچه با توضیحاتی 
پراکنده» از دوران جمع‌آوری حدیث در قرن سوم و چهارم/ نهم و دهم می‌توان یافت. 
به‌طور خلاصه. شخص امام قداستی برابر اگرنه بزرگتر از پیامبر می‌یابد. در عین حال 
که او شایسته‌ترین عالم دین» توانمندترین حکیم معجزه‌گر و متعالی‌ترین تجلّی حق 
است. امام هم قیم و هم مخزن «سرّ باطن» همة ادیان [الاهی] است. "" برابر با باور 
ولایت» این سرّ باطن کمتر از ربّانی شدن مرد خدا نیست. بعضی از احادیث امامان با 
لحنی بی‌پروا که با شطحیات صوفیه قابل قیاس است» در این مورد به ویژه صریح‌اند. 
طبق روایتی امام جعفر صادق(ع) می‌فرماید: 
ماییم [امامان] که به تاریکی نور می‌آوریم؛ ماییم خانة آباد (بیت معمور) (طور/ ۴)؛ هرکه 
در آن وارد شود امن است؛ ماییم شکوه و بزرگی خدا... ماییم ورای توصیف... به خاطر 
ماست که چشم‌ها روشن می‌شوند» گوش‌ها می‌شنوند. قلب‌ها سرشار از ایمان می‌شوند. ۲۴ 
خداوند ما را در میان بندگانش چشم خویش قرار داد و میان آفریدگانش زبان سخنگوی 
خویش وبر سر پرستندگان خویش دست نیکخواهی و مهربانی خویش. و مارا وجه خویش 
قرار داد که از طریق آن به سوی او متوجه شوند و آستانة خود که از طریق آن به سوی او 
هدایت شوند و نیز گنحینة خود در آسمان و زمین... از طریق عبادت ماست که خداوند 
عبادت می‌شود؛ اگر ما نبودیم خدا پرستیده نمی‌شد. ۳" 
در حدیثی از امام حسن(ع) روایت است که فرموده: 
ما [ائمه] اولیم و ما آخریم؛ ما امرکنندگانیم؛ ما نوریم؛ نور موجودات روحانی [موجودات 
غیر مادی آسمانی] از ما می‌آید. ما با نور غدا درخشان و نورانی می‌کنيم [یا ما با روح 
خدا/ روحانی می‌کنیم؛ صفت ملکی هم می‌تواند به نور یا به خدا اشاره داشته باشد؛ ابهام 
آشکارا عمدی است]. آسایشگاه آن در ماست؛ معدن آن به سوی ماست. آخرین ما مثل 
اولین است و اولین ما مثل آخرین ما۲۴ 
بنابر روایتی به نقل از چند منبع» روزی, امام چهارم حضرت زین‌العابدین(ع 
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در حضور شاگردانش خود را به شکل موجودی بال‌دار درآورد و در آسمان‌ها ناپدید 
گشت. پس از بازگشت» او شرح داد که به بالاترین فلک رسیده است. سپس به یکی 
از صحابة متحیرش چنین گفت: ما [انمه] هستیم که آن [اعلی علیین] را خلق 
نمودیم. پس چگونه نتوانیم بر آن برآیي ؟ ما حاملان عرش [الاهی] و نشستگان بر 
آن هستیم؛ عرش و کرسی از آن ماست.*" 
خطبه‌های معروف «حکمت الاهی-امامی» امام اول» علی(ع) بر همین مفاداند. "۴ 
منم یعسوب (امیر زنبوران) مزمنان» منم نخست در میان نخستین گروندگان» منم جانشین 
رسول رب‌العالمین؛ ؛ منم قسمت‌کنندة بهشت و دوزخ! به خدا سوگند که من پاداش‌دهندة 
(دیان) مردم در روز جزا هستم. .. منم فاروق اکبر.. من فازته فصل لطاب هتم ؟ 
منم صاحب بصیرت بهسبیل کتاب؛ منم که علم مایا و بلایا و قضایا و احکام را آموختم؛ 
کمال دین با من است؛ منم سند مهربانی که خدا به خلق خود ارزانی داشت. 
بنابراین چیزی غیر عادی دربارة امام به عنوان مخاطب توسلات مزژمنان نیست؛ 
با که آنها مشتاقانه سرسپردة امام‌اند» و اين‌که مرقد و بارگاه او مقدس‌ترین مکان 
زیارتی است. حایز اهمیت است که از زمان اثری نخستین مانند کامل الزبارات نوشتةٌ 
محمد بن قولوبه قمی (۳۶۸/ ۹۷۹-۹۷۸ "" بی‌شک قدیمی‌ترین تک‌نگاشت در 
مورد زیارت و دعا بر بارگاه و ضریح معصومین که به ما رسیده به‌خصوص آرامگاه 
علی(ع) در توف وامام حسین(ع) در کربلا» به اهمیت زیارت مکه پا مدینه 
توصیف شده‌اند. 
افزون بر این» در حالی که این درست است که هر امامی قداست خود را داراست؛ 
و حضور منحصر به فردی در عبودیت مومنان دارد در عین حال. باید همیشه به اد 
داشت که گروه معصومین, به ویژه امامان. شخصیت مقدسی را تشکیل می‌دهند و 
به عنوان موحودات خدا نمود» «اندام» فعال خداوند و مظهر اسماء الاهی. یکسان 
محسوب می‌شوند. در دعاهای فراوانی این گروه به عنوان شخصیتی واحد مورد خطاب 
واقع می‌شوند؛ همان‌گونه که زیارت جامعه (الزیارت الجامعة) بر قبر امامان در دل 
چنان صورت می‌گیرد که گویا بر یک قبر. 
بنابر حدیثی» امام موسی کاظم(ع) فرموده اسنت: 
کسی که اوّل نفر ما را زیارت کند پس محققا آخرین ما را نیز زیارت کرده و بالعکس اگر 
آخرین نفر ما را زیارت کند اولین نفر از ما را نیز زیارت کرده؛ و کسی که اوّلین نفر ما را 
دوست بدارد قطعاً آخرین مارا نیز دوست داشته و بالعکس اگر آخرین نفر ما را دوست 
بدارد لین نفر را نیز دوست دارو. ۲۴ 
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بعضی از عبارات دربارة «زیارت حمعی». که به امام دهم علی النقی(ع) 
برمی‌گردد و در کتاب من لابحضره الفقیه ابن‌بابویه گزارش گردیده حتا از این فراتر 
حقیقتی الاهی که در اعماق وحود هر فردی پنهان است. نهفته در هر واقعیتی عرضه 
می‌دارد. هر دعایی خطاب به امام است. به وحودی که خدا را آشکار می‌سازد؛ هر 
زیارت خالصانه‌ای به شخصیت متحلی خدا نمودی صورت می‌گیرد که شیعیان آن 
را امام می‌خوانند: 

عبادت تو در هر عابدی است» اسم تو در همه اسماء است» پیکر تو در همه پیکرهاست. 
۳ 7 ۰ 7 ۰ ۳ ۴۳۷ 
روح تو در همة ارواح است» نشان تو در همة نشان‌هاست و قبر تو در همه قبور است. 
عمیق و پرشور معنوی تبدیل می‌کند. برخی از عارفان تا آنجا پیش رفته‌اند که برای 
این تحربه پایه‌های حسمانی قانل شده‌اند. 


۵ 
«وسیله» برای خدای آشکارشده» شخص روحانی و باطنی‌شدة امام مخاطب 
دعا و استغاثه قرار می‌گیرد. این هم برای عادی‌ترین ممن و هم برای عارف امکان‌پذیر 
است از آنجا که دعا می‌تواند هم عمل مکاشفه‌ای باشد و هم تجربه‌ای شهودی. 
بگذارید تا نظری بيافکنيم به آنچه کین در مورد نبايش [دعا] سالک در ابن‌عربی 

می‌گوید: 
دعا [نیایش] درخواست برای چیزی نیست بلکه ابراز نحوة وجود است. وسیله‌ای است 


برای وحود داشتن و وسیله‌ای است برای به وجود آوردن؛ یعنی وسیله‌ای که سبب می‌شود 
خدایی که خود را عیان ساخته نمایان شود وسیله‌ای که سبب «دیدن» او می‌شود. نه برای 


یقین از ذات حق, بلکه رزیت «دیدن» او در صورتی که دقيقاً اوعیان می‌سازد از طریق عیان 
نمودن خود در آن صورت و برای آن صورت.*" 

درعرفان امامی. دعا کردن سالک به نظر می‌رسد که با آنچه منابع نخستین «رویت 
بالقلب» دیدن با/ در دل نامیده‌اند» ارتباط دارد. در حای دیگر ما اشارات بسیاری را 
به این عمل سرّی که به گردآوری‌های قرن سوم و چهارم| نهم و دهم. » هم از دیدگاه 
۳۹ 

بنیاد نظری و هم از منظر تحول تاریخی برمی‌گردد؛ به تفصیل بررسی نموده‌ایم. 
بنابراین» ما در اینجا این عمل را خلاصه توصیف می‌کنیم. . دو حدیثی که اسناد آن به 
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ترتیب به امامان اول و ششم برمی‌گردد به خوبی نشان می‌دهد که این عمل در عرفان 
شیعی چگونه درک می‌شود: شخصی از حضرت علی پرسید که آیا پروردگار را هنگام 
پرستش دیده‌ای؟ حضرت علی پاسخ داد: : «من آن نیستم که پروردگاری را که ندیده‌ام 
بپرستم» و سپس افزود «دیدگان هنگام نظر افکندن او را درک نکنند ولی دل‌ها با 
حقایق ایمان او را دیده‌اند» ٩"‏ 
در پاسخ به سال یکی از شاگردانش که آیا مزمنان در روز قیامث می‌توانند خداوند 
عز و حل را ببینند امام جعفر صادق(ع) فرمودند: 
بلی, آنها خداوند عَرّ و جل را قبل از آن روز هم دیده‌اند. «آیا او را هم‌اکنون در پیش رویت 
نمی‌بینی [یعنی خود امام به عنوان مظهر خدا]؟» صحابی گفت: «فدایت شوم آیا می‌توانم 
این حدیثت را نقل کنم؟» امام فرمود: «نه. منکری که از معنی عمیق‌تر این کلمات آگاه 
نیست؛ اینها را برای تهمت تشبیه و کفر علیه ما استفاده می‌کند. و دیدن به دل چون دیدن 
به چشم نیست خدا برتر است از آنچه فرقه مشبهه و ملحدان او را وصف می‌کنند ۱* 
پس مومن می‌تواند امام را به عنوان تجلی والای خداوند در قلب خود مشاهده 
کند. سایر احادیث به چگونگی این تجربة معنوی اشاره دارند: مکاشفة نور» یا به‌طور 
دقیق‌تر طیف‌های رنگی در سطح قلب؛ ماهیت یا صورت شیء مشهود؛ پی‌آمد و 
معنی این تجربه و غیره. به‌طور خلاصه می‌توان گفت به سبب تعلیمات عرفانی و به 
سبب اعمال زاهدانه و رازدارانة ولایت؛ دوستی و محبت به امام. می‌تواند به صورت 
نیرو (انرژی) درخشان متشکل از لمحات رنگی» يا انواره در کنار سایر چیزها» «نور 
ولایت» در دل متبلور شود. با عمل مکاشفه بر دل» این نور باعث تقرب یا دسترسی 
به شخصیتی زنده در دل می‌شود. این چیزی نیست غیر از راهنمای درونی هر فرد 
«امام موجود در قلب». برای هر فرد جويندة حقیقت. این انعکاس درونی حقیقت 
ظاهری امام است؛ انعکاس امام کیهانی که کسی غیر از وحه خدای آشکارشده یه مان 
با عمل تحلیات متوالی تعلیمات عرفانی امامان» فرد را قادر می‌سازد تا خدا را در 
این اشارات به «عمل» رازآشنايانة «رزیت بالقلب» دیدن با/ در دل» که شاید با 
آنچه در بین اطرافیان امام تعلیم داده می‌شد ارتباط داشته باشد» گویا که نخستین 
گواهی بر آن در ادبیات باطنی اسلامی باشد. این عمل توسط شیعیان در اسلام معرفی 
شده اما در میان صوفیان نی نیز معمول است. ۵۲ 
اما در مورد صوفیان امامی که از دوران صفویه به بعد در چند سلسله و طریقت 
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عرفانی در صحنه پیدا شدند (بیشتر از قرن یازدهم/ هفدهم) خود را به عنوان وارثان 
دو سنت امامی و صوفی می‌دانند. "" آنها هستند که به‌طور اخص عمل رازآشنايانة 
دعا را با «رژیت بالقلب» دیدن با/ در دل ارتباط می‌دهند. نقش امام» شخصیتی 
درونی یا باطنی‌شده به عنوان مخاطب دعاء در اینجا آشکارا اساسی است. در اینجا 
نیز با توحه به سرّی بودن این اعمال» متون [مربوط] خیلی رمزی و واژه‌ها بسیار فنی 
هستند. به هر حال با درکی کلی از تاریخ این عمل برخی از منابع» کمتر مبهم به 
نظر می‌رسند. مثلاً ملا محمد سلطان علیشاه» قطب طریقت نعمت‌اللهی در قرن 
سیزدهم/ نوزدهم در اثر فارسی خود» مجمع السعادات می‌نویسد: 
هرکس او را چشم و گوش مٌلکی باشد شناسای امام شود از حیثیت بشریت امام» اگرچه 
تواند عالّم شود به امامت امام نه عارف امامت امام و هرکس چشم ملکوتی او باز شود 
مقام ملکوتی امام را و امامت او را تواند شناسا شود معرفت به نورانیت ممکن است از 
برای او حاصل شود و معنی معرفت امام به نورانیت این است که شناسا شود امام را به 
حسب مقام نورانیت عارف» يا در مرتبة نورانیت عارف. و باید معلوم شود که چون انسان 
با امام پا با شیخ مجاز از جانب امام [یعنی شیخ طریقت] بیعت کند [بیعت» از نظر فنی 
به دست دادن بین مرشد و مرید اشاره دارد که هنگام رازآشنایی مرید انجام می‌گیرد] با 
این بیعت صورت ملکوتی از امام داخل دل بایع می‌شود که همان صورت ملکوتی است 
که ایمان داخل قلب است... و به همان صورت که حاصل می‌شود ابوت و بنوت میانة 
امام و تابع امام(ع) و به همان صورت حاصل می‌شود اخوّت ميانة مزمنین و این صورت 
است ولایت ولی امر... و این صورت است محبت علی..۰.. 
این آشکار شدن را ظهور قائم(عج) (به عنوان امام زنده و حاضر) در عالم صغیر نامند. 
که همه کس را امر به انتظار این ظهور می‌نمودند و این را حضور. سکینه؛ و فکر نیز 
نامند. در این وقت این صورت مرتبه‌ای از مراتب نورانیت امام(ع) خواهد بود که بر سالک 
ظاهر شده باشد... در این وقت سالک نورانی شده و شناسای مرتبة نورانی امام(ع) خواهد 
بود... این است آنچه امیر مزمنان علی(ع) فرمود: به درستی که کامل نکند احدی ایمان 
را تا اینکه بشناسد مرا به نه معرفت من به نورانیت (معرفتی بالُورانیه) پس هرگاه شناخت 
من را به این نحو معرفت پس به تحقیق که خالص کرده است و آزمایش کرده است خداوند 
قلب او را برای ایمان... پس هرکس اقامة ولایت من نماید به تحقیق که به پا داشته است 
2 
از این‌روست که روایت شیعی را متون عرفانی مرتب به اشکال گوناگون تکرار 
می‌کنند: کسی که خودش را بشناسد امام خود را شناخته است و هرکس که امام خود 
را بشناسد خدای خود را شناخته است. در عرفان شیعیء مشاهدة وحه امام در دل 
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-مکاشفة صورت باطنی امام ظاهری- به نظر می‌رسد که یکی از اهداف اصلی 
اعمال عرفانی مراقبه/ تمرکز باشد. پس وجود روحانی مرید متولد می‌شود. سلطان 
علی‌شاه در ادامه می‌نویسد: 

و چون این صورت [ملکوتی امام] بر سالک ظاهر شود مدارک او مناسب ملکوت او شود 

و از برای سالک مشاهده ملکوتین ممکن شود و اتصال به عالم مثال بلکه عالم نفوس و 

عقول میسر گردد؛ ... و بر همه کس و در همه حال او را غلبه باشد از قید زمان و مکان 

رها شود و سیر بر آب و بر هوا و طی الارض و دخول در آتش برای او آسان شوو ۵۵ 

در میان بعضی از مشایخ سلسلة ذهبیه. اطلاعات خیلی مشخص‌تر است و 
ارتباط با دعا خیلی آشکارتر می‌شود. یکی از شاخه‌های سلسلة شیعی قدیمی و 
قدرتمند به نام کبرویه, حاملان سنتی روحانی و ادبی که به پایه‌گذار سلسلهء نجم‌الدین 
کبری (۱۲۲۰/۶۱۷) بازمی‌گردد. نی که شامل تجربیات شهودی مکاشفه امام 
درونی و درخشش رنگی توأم با آن است. 
اولا عمل مکاشفه‌ای «رژیت بالقلب» دیدن با/ در دل با واژة وحهه مشخص 

گردیده است که همان‌قدر از نظر معنی غنی است که یادآورنده است. [وحهه] ن‌فقط 
معنای آنچه مربوط به صورت است را می‌رساند بلکه «جهتی که به سوی آن نماز و 
عبادت می‌کنند» نیز» اشاره به آیة قرآنی بقره/ ۱۴۸ (و لکل وحهة هو مولیها) «هرکس 
را سویی است که روی بدان می‌آرد». مطابق متون ذهبی هدف از این عمل» مکاشفة 
صورت امام است که همان وجه ال! خداست. رزیت ممکن است نه با چشم سر 
بلکه با چشم دل با رازآشنایی» فنا و ولادت دوبارة روحانی در عشق و محبت امام ۷" 
نور آمام دل در حقیقت متشکل از چند لایه انوار رنگی است که هرکدام از یک‌سو 
جنبه‌ای ازحقیقت راهنمای درونی را آشکار می‌کنند و از سوی دیگر درحات پیشرفت 
سالک را. بنابراین سالک اینک که قبلة واقعی عبادت خود را یافته می‌تواند عبادت 
حقیقی خود را به جای آورد و بدین‌گونه نیاز رازآشنایانة خود را برآورده نموده است 
آن‌گونه که راز شیرازی (۱۲۸۶/ ۱۸۶۹) مدون کرده است: «چو قبله یافتی آنگه نماز 
است»."" به نظر می‌رسد که او نویسنده‌ای است که مهم‌ترین اطلاعات را در مورد این 
عمل ارائه کرده است. در پاسخ به سوال یکی از شاگردانش که می‌پرسد چرا دراویش 
ذهییه امام علی بن موسی‌الرضل(ع) را قبلة هفتم می‌خوانند» او می‌گوید: 

بدان ای فرزند عزیز مکرم اينکه این سوال‌شریف اعظمی است از اسرار قلبية کشفیه که دست 

هر بوالهوس به کشف قناعی از آن وفا نکند... مگر آنکه فهمش موقوف به کشف قلبی 


یادداشت‌هایی دربارة دعا در شيعهٌ امامی ۴۴۱ 


ارباب قلوب است... و اين لقب شریف نیز مثل «انیس النفوس» است. .. یا «شمس 
الشموس» " [دودیگر از القاب امام رضا]... که نور ولایت آن حضرت که در قلب مژمنان 
تابش دارد اختصاص به آن حضصرت ندارد بلکه این نور مقدس با تمامی ائمة هدی 
علیهم‌السلام است. زیرا که این بزرگان همگی نور منزل از حق‌تعالی بر خلایقند... و 
اختصاصی آن حضرت از چه باب است پس می‌باید دانست که آنچه به کشف ارباب قلوب 
آمده است آن است که چون سلسلة اولیاء جزء [یعنی ذهبیه] که اْالسلاسل است از آن 
حضرت ناشی شده است و صورت مبارک آن حضرت در سر سویدای قلب اولیاء» که طور 
هفتم قلب است؛ از برای اولیاء هویدا می‌شود» پس این وصف به آن حضرت اختصاص 
دارد دون سائر ائمه. فعلیهذا بدان که اطوار سبعة قلب اولیاء [یعنی لطایف هفتگانة دل] 
تجلیات انوار سبعة متلوّنه به الوان مختلفه است و تجلّی هفتم نور سیاه که نور ذات اقدس ‏ 
احدیت است. طور هفتم قلب است و به صورت مبارک آن حضرت از برای اولیاء [پیروان 
طریقت ذهبیه] تجلی می‌نماید به صورت سیاه شفاف باق نیکویی که شدید السّواد [یعنی 
نور سیاه تیره] است و «انیس النفوس» و قبلة قلب اولیاء الهی است یعنی قبله‌گاه طور 
هفتم قلوب اولیاء خداست که بزرگان» نماز واقعی حقیقی را در نزد ظهور این قبلة حقیقی 
واحب می‌دانند. " 
بازگردیم به این «حالت گفتگویی» دعا که هانری کربن دربارة آن می‌گوید؛ به 
این دوسویگی که استخائة ساده‌ای را به تجربه‌ای دگرگون‌ساز تبدیل می‌کند. سالک ۰ 
شیعی با دعا[ی خود] تمرکز درونی (قلبی) خود راء تلاش خود را در مکاشفه و مراقبه, 
ورای همه اينها تمام حضور خود را که سرشار از دوستی و محبت (ولایت) است به 
امام خویش تقدیم می‌کند. امام. مخاطب عبودیت و دعای پیروان» مولای حقیقی 
مزمن. یا به او علم یعنی علم نجات‌بخش اعطا می‌کند» یا عمل. عمل معجزه‌گرانه, 
یا حتا دوستی و محبت بیشتر لبریزی وسرشاری ولایت در رابطه با امام و موجودات 
الاهی. " از طریق دعاء مضمون خداشناختی تجلیات پی در پی (که پیش از این 
چندین بار از آن سخن رفت) تدریجاً به یک خداشناسی «حضور» مبدل می‌شود: 
امام فیزیکی» ظاهری و این‌جهانی سبب حضور خدا در جهان محسوس می‌شود. در 
حالی که امام درونی (باطنی) باعث حضور امام این‌حهانی در قلب مومن می‌گردد. 
این چنین است برای عارفان. فلاسفه. متألهان وهم‌چنین مزمنان معمولی که این 
دوسویگی در آنها مشاهده می‌شود. مومن در دعای خویش» تصرع خود» محبت و 
دوستی خود ورنج و مصیبت خود را اظهار می‌کند. امام» در مقابل. خواسته‌های 
مزمن را برآورده می‌کند» رنج و مصیبت او را مرتفع می‌سازد و به او صلح و آرامش 


۲ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


می‌بخشد» وبه او اطمینان شفاعت نزد خداوند می‌دهد. چه در این دنبا و چه در 
آخرت. ۲۲ 
در پایان. بار دیگر به گربن و از طریق او به ابن‌عربی بازمی‌گردیم تا درک بهتری 
داشته باشیم که تا چه حد دعا [مناجات] فضایی روحانی را تشکیل می‌دهد آنجا که 
همان‌گونه که دیدیم. نه‌فقط اخباریون و عقلیون امامی بر آن توافق دارند که عارفان 
سنی و شیعی هم: 
اینک به فرجامی که مناحات «مزمار صمیمانه». ذکر» شهود. حضور تجدیدشونده را به 
اوج می‌رساند بسیار نزدیکیم... کسی که خدای خویش را «حی و حاضر» شهود کند» 
خود را در معیت حضرتش قرار می‌دهد. در حدیثی (خبر الاهی) از منبعی معتبر آمده 
است: «من خود را همراه کسی می‌سازم که مرا شهود کند (مرا در خودش حاضر بداند)». 
ولی اگر پروردگار بنده همراه با اوست در آن هنگام بنده پروردگارش را در دل یاد می‌کند» 
پس چنانچه بنده از ریت قلبی بهره‌ای یافته باشد. باید کسی را که به این صورت حی و 
حاضر است. رویت کند. این را مشاهده و رویت. " نامیده‌اند. البته اگر کسی که از این 
رزیت بی‌بهره باشد. او را نمی‌بیند. ابن‌عربی با جدیت می‌گوید. ولی این همان معیاری 
است که هر نمازگزار (مصلی) برحسب آن می‌تواند میزان پیشرفت معنوی خویش را 
تشخیص دهد. [از دو حال خارج نیست] يا بنده پروردگار خویش که خود را در اندام 
لطیف بندة یعنی قلب بر وی عیان [تجلی] می‌سازد رژیت می‌کند یا هنوز به این مرتبه 
نرسیده است. بنابراین؛ باید خدای خویش را برحسب ایمان چنان بپرستد که گویی حضرت 
او را می‌بیند. این دستور که طنین ژرف امام‌شناسی شیعی دارد (امام صورت تحلی‌گونه به 
تمام معنا است)؛ فقط به معنای دعوت به فعال ساختن قوة خیال فد «بنده باید در 
مناجات خویش» حضرت او را رودرروی در قبله‌اش حاضر کند [یبیند], ۳" 
پس؛ کربن در مقدمه‌اش بر افکار عارف بزرگ اندلسی» چنین ادامه می‌دهد. عابد 
خود را از حضور به استماع و از استماع به رزیت و سرانجام به درک و دریافت نیایش 
خداوند [پاسخ الاهی] که چیزی نیست جز حقیقت نهایی دعا و نبایش خویش» یعنی 
«عمل پروردگاری است که بنده‌اش را در حضور حضرت خویش قرار می‌دهد». "در 
اینحاست که بنابر سلطان علیشاه. عالم ابن‌عربی‌شناس. رویت بی‌تصویر می‌شود 


و دعا و نیايش سکوت می‌شود و سراسر سکوت دعای درونی (قلبی)." 


یادداشت فصل یازدهم 


# این فصل قبلاً در کتابی که به آثار هانری کربن اختصاص يافته بود چاپ گردیده است» نک. 
امیرمعزی» ک. ژامبه و پ. لوری (ویراستاران» هانری کربن: فلسفه وادیان کتاب حکمت. 
کتابخانه مدرسه مطالعات عالی» ج. ۶ («تورن‌هاوت» ۵) صص ۸۰-۶۵ 

5 6 050۳1:25 019۱ 00۳۵۰ بورونو ب(علع) بورما ۲۰ 0ص2 )عطاصصهآ ‏ رزججه۱]0-تتصنه .۸ ,۱۷ 

۰ ,(2005 ,اتامطصن؟) وع0بحاظ وعیع۴۲ وع0 عزمع۴ 1 0 مبوغطمناهانظ ,هس بل عوبمزعآ۲ 26 

:65-0 00۰ ,126 
از اين‌رو مراجعهٌ مکرر به اين اثر. 
۱. برای نمونه نک. ل. گارده» «دعسا» داثرةالمعارف اسلام» ویرايش دوم. ج ۲ صص 
۶۳۳۳۲ 
:632-634 .00 و2 ,۷۵۱ ,2 وکا( ,087066 .ب] 
مونی «صلاة» دائرةالمعارف اسلام ویرایش دوم ج ۸ صص ۹۶۵-۹۵۶ (مونو بخشی از 
درس‌های خود را در سال ۱۹۸۸-۱۹۸۷ در مدرسة مطالعات عالی بررسی دعا در تشیع و 
تصوف اختصاص داد). 
:95۹6-655 .08۴ ,8 ,۷۵۱۰ ,2102 بامصطم۱ .0 
دالورنی» «دعا در قرآن 11. مناسک دعا» مسیحی خاورمیانه ۱۰ (۱۹۶۰) صص 
۱۳۱۷/۳ 
-۳۳۵۵۱۵ , علامناز: تمرم ها بل موم 1۱۵ مماوو ۲6هفزرج ها رترصوب 0۸ ,خر 
303-317 .00 ,(1960) 10 ,01:۲6:69 
اس. د. 0 پژوهش‌هایی در تاریخ ونهادهای اسلامی (لایدن. ۱۹۶۶)» فصل ۳ صص 
۸۹_۳۳ 
۰ ,3 .60 ,(1966 مصهل(ع1) ک07 نز15۱ 8 بورهرو3ز ۱ 9/۵25 رطلعاز60 ,1 ٩.‏ 
:73-69 


۴ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


مونو» «دعای خصوصی در اسلام سنتی: پیرامون متن رازی». مجلة تاریخ ادیان ۲۰۶/۱ 
() صص ۵۳-۴۱ 
۵2۲ 06 ماع صبال عنامانته :(عصصمتاتع فاد مه 0۳۷6۵5 ۱۳۳1۵۲65 بامطم]۱۷ .۲ 
:41-4 .00 ,(1989) 206/1 
ای. دو ویتری-مایروویج. دعا در اسلام (پاریس ۱۹۹۸). 
,(1998 وکتد) «عاع ۵ ۵۳ص رطماز ۱029-۷۵۵ ۷ 06 .۲ 
۲.نک. تخیل خلاق در عرفان ابن عربی (پاریس» ۱۹۸۵)» ص ۱۸۵. انگ. (پرینستون» ۱۹۹۷ 
ص ۲۴۷ به بعد. [ترجم؛ فارسی از انشاءالّه رحمتی» چاپ دوم تهران ۰۱۳۹۰ صص 
۳۶۳-۲ آنجا که مترجم محترم واژة «۳50907) را «نماز» ترجمه نموده اما با توجه به متن 
موحود و تأکید نگارنده به معنای عمومی آن» واژه‌های دعا و یا نیایش مناسب‌تر دیده شد. 
اصلاحات اندکی در ترجمة این نقل قول اعمال گردید. م.] 
۰ ,(1958 وونتد۳) ۸۲۵۵ بط 0 وهی ۱ وروت ۳۵۵۲6۵ ۲۱۵۵۱۵0۵ مصنطایمت ۲۱۰ 
موه( ۲۵۵۷۲۵ ,40 ۱1,۵ ۱۸۵۵ 4/07۵ بدت‌طهه۱۷ اف .عصعتا طوناعمظ ,185 
.(05مز و اه :0۵)) 2478۴ .وج و(1997 بجماه)‌صتن۳) آیاه۸۵ برطا [۵ دارگ عج 
ویلارد بارن تحلیلی خیلی عالی از این بخش کتاب را در مقالة زیر ارائه نموده است. «زمان 
معنوی... هانری کربن: پدیدارشناسی علم روانی کیهانی». .۰ گروه مطالعة عرفان... ۰۸ 
هانری کربن و مقایسه عرفان» ۰۲۰۰۰ صص ۰۳۷-۲۵ 
-مصکطام عص :صزماجم0) صمها! مملهو ععزماونطمتقنط اه امدتتنمه کورصصع1؟ ممتقظ ۷۱۵111270 ۲ .[ 
٩0۱۲-‏ 1۱25 0۲۵۱۷2 بر وراه ,عنونعمع-مطهرج ععصعودنقمصهه ح1 0 ۵نع۳۵6۵۵۱۵ 
.25-۰ 00۰ و(2000) "امباتتنوی مصعتاهنهم‌م ع1۱ اه صنطاعم توتطع۲۱ 8 رده۵۱۵۵۲) و1۵ 
۳ تخیل خلاق در عرفان ابن‌عربی» ص ۱1۹۰ انگ. ص ۰۲۵۴ ترحمهة فارسی. ص ۰۳۷۳ 
,4 .0 ,40۱۱۵ 1۵ ۷۶ ۸/0۴۵ ,190 .0 6۲6۵۲6۵ ۲۱7۱۵۵7۵10۱ 
۴ همان ص ۱۸۷. دربارة قلب به عنوان «عضو/ اندام دعا» در ابن‌عربی» رجوع شود به 
همان بخش ۰۲ فصل ۰۲ ص ۱۶۴ به بعد» انگ. ۰۲۵۰ ترحمة فارسی» ص ۳۲۷ به بعد. 
1 .0 ,۸407۱۵ 1:6 ۷۷۶۱۱ 2۸410712 
۵ اینک رجوع شود به خلاصة درس‌های هانری کربن در مدرسة کاربردی مطالعات عالی در 
محموع: ... موسسه تحقیقات فرانسه در ایران (تهران» ۱۹٩۳‏ صسص ۱۱۱-۱۰۷ و 
۱۳۰۴-۰۸( 
بحقتطه۲) صفنا جه عصمععطمع۳ 46 ونفوصه۲ باتاعط! اهسوزهعت سا 11۳۵۳۵۲۵ 
:118-124 200 107-110 .00 ,(1993 
اثر شیخ احمد احسایی» شرح الزيارة الجامعة (تبریزء ۱۸۵۹/۱۲۷۶)؛ ابن‌بابویه» کتاب من 
لابحضر الّقیه» ویرایش موسوی-الخرسان (تهران ۱۹۷۰/۱۳۹۰ ج ۰۲ صص ۰۳۷۶-۳۷۰ 
شماره ۲۵ ۰۱۶ 


یادداشت‌هایی دربارة دعا در شيعهً امامی ۴۴۵ 


۶ برای‌نمونه نک. وچیا ولری» «نهج البلاغه و گردآورندة آن شریف الرضی». مسسة دانشگاهی 
شرق‌شناسی نایل . شمارة ویژه» ۸ (۱۹۵۸)؛ 
,۵-077 ۶تتفطک-طعه ععمتمازمجمی میو نیاو ه <وهباوقاهط-آه 2۷۵ لباک" رذع ۷ ۷۵۵۵1۵ ,1 
:(1958) 8 ,تناکا 506011 ,۸4/02۷ 
مقدمة و. چیتیک بر ترحمة انگلیسی صحیفه سجادیه (لندن» ۱۹۸۸). 
:مر2ززهع-1ه ۵-6۵۳2 ۵۲ حمننلوصمتا حعناعطط عنط ما عمتاانطت ۷۷۰ وه رمتامنال100۲0 
.(1988 ,000عم) ماع [ه مهو 112 
۷ مثلاً فصل‌هایی در متون فقهی-شرعی که توسط این نویسندگان به نماز و حج اختصاص 
یافته است. کلینی» فروع من الکافی» تصحیح غفاری (تهران ۱۹۷۱/۱۳۹۱)؛ ابن‌بابویه» 
کتاب من لابحضره الفقیه تصحیح موسوی-الخرسان (تهران, ۱۹۷۰/۱۳۹۰)؛ شیخ 
توسی, تهذیب الاحکام» تصحیح م. ج. شمس‌الدین (بیروت» ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲)» و کتاب 
الدعاء اصول من الکافی» تصحیح سید حواد مصطفوی (تهران» بی‌تا)؛ برای محموعه‌های 
پیشین رجوع شود به پایین‌تر. 
۸ ابوالعباس نحاشی؛ رحال» تصحیح م. شبیری زنجانی (قم» ۹۷« ابوحعفر توسی» 
الفهرست (بیروت» ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳). 
4 این متن با متن کتاب فضل الدعاء اشعری که ابن‌طاووس در چند اثر خود از آن نقل قول 
کرده یکسان است؛ نک. گلبرگ» کتابخانه ابن‌طاووس» صص ۱۵۹-۱۵۸ 
-عموعط) روز وزج ۵ص عس18 مر ۲۷۵۳ اي باتک نع ۸6۵۵۲۵1 ۸ رعهطل۵ ۳۲۰ 
.158-9 .00 ,(1992 ,1۵002) (] 11 10710 
۱۰ .آیا این اثرهمان کتاب الدعای همین نویسنده‌در اصول کافی» ج ۴ صص ۲۳۲-۰ است؟ 
۱ ابن‌طاووس در بسیاری از آثارش از کتابی به نام کتاب فضل الدعاء نوشتة صفار قمی یاد 
می‌کند که باید همان کتاب فضل الدعاء اشعری باشد: کتابخانه ابن طاووس» ص ٩‏ ۰۱۵ 
۰ .0 ۲۷۵۳ ۵۱ ۲ه0ج61گ خاع/ ۸2۵۵:۵۷۵۱ ۸ رعنه‌ط(طمط .۲ 
۲ کتاب عمل شهر رمضان (نحاشی, ۳۹۸) و کتاب عمل شهور (همان) که منسوب به همین 
نویسنده‌اند. اولی که توسط ابن‌طاووس شناخته و استفاده گردیده. احتمالاً بخشی از دومی 
بوده است: کتابخانه ابن طاووس» صص ۰۱۰۹-۱۰۸ 
108-۰ .وه ب۲۷۵۲ ۵۶ ۲واوجامک زا ۸1۵۵:۵۷۵۱ ۸ رعه‌طالطمک .۲ 
۳. ابن‌طاووس از اثری به نام کتاپ المتهحد نام می‌برد: کتابخانه ابن طاووس» ص ٩۲‏ ۲. 
۰ 0 ,۷۷/۵۲ 26 تقامطم٩‏ صزاعب۱ لهبعن0ع]۱۷ ۸ ,ععطم۴ .۲ 
۴ به نظر می‌رسد که اقبال العمل اثر ابن‌طاووس, تنها مأخذی است که شامل بخشی از این 
متن منسوب به امام چهارم است: کتابخانه این طاووس ص ۰.۱۵۰ 
۰ .0 ۱۷۵۲ ۵۶ «عآوجانک وذامی ۸ ۸/۵۵9۵ 2۸ ,۴۵10۵۲۵ ,۲ 
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۵ آقابزرگ تهرانی» الذریعه الی تصانیف الشیعه (تهران-نجف» ۴۱۱۳۹۸۵-۱۳۵۳ ۱۹۷۸-۱۹۳ 
کی ۳ ص ۷ شماره ۴۰. 

۶ آخرین انتشار توسط ا. بیدار (تهران» ۱۳۷۳ش/ ۱۹۹۴). 

۷ مثلا ترجمة فارسی قدیمی که احتمالاًتاریخ آن به قرن هفتم اسیزدهم برمی‌گردد به نام 
ترجم؛ مختصر مصباح (فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة ... مرعشی [ویرایش حدید, 
قم ۱۳۷۸ ۰]۱۹۹۸ شماره‌های ۸۷۷ و ۰۵۹۸۷ ۸۹۱۱). از کتاب‌های شرح. بنگرید به, 
منهاج صلاح فی اختصار المصباح نوشتة علامه حلی (م. ۱۳۲۵/۷۲۶) در ده فصل با 
فصل کلامی معروف به باب حادی العشر (آخرین ویرایش: قم ۹+) ودر قرن 
هشتم/ چهاردهم ایضاح المصباح لاهل صلاح» نوشتة بهاء‌الدین نحفی (فهرست کتابخانة 
مرعشی» دست‌نوشته شماره ۴۵۶۸) و مختصر مصباح المتهجد نوشتة ملا حیدرعلی بن 
محمد شیروانی (فهرست کتابخانة مرعشی» دست‌نوشْتة ۳۹۴۸). 

۸. نک. گلبرگ» کتابخانة ابن‌طاووس» سراسر متن به ویژه مدمه صص ۴٩‏ به بعد. 

۰ ,0۵ ودمتا‌نلهتاصاً عطا .م65 بصکهعون ۱۷۵۳ ۵۲ ۲وامراعک ام( ۸/06۲ ۸ رعتوطااطامک 

٩‏ بعضی از آثار او حتا بیش از یک بار به چاپ رسیده‌اند. در اینجا فقط از یک ویرایش نقل 
قول شده است: فلاح السائل (نحف» ۵ للاشبال (تهران» ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷)؛ 
جمال الاسبوع (تهران. ۰ شش )+ الدروع الواقیه (قم ۴ سش +( 

۰ تهران» ۱۹۰۵/۱۳۲۳؛ چندین ترحمه فارسی این اثر موحود است (فهرست کتابخانه 
مرعشی» دست‌نوشته‌های ۰۲۶۲۶ ۴۰۵۰ ۶۷۴۱). 

۳۱. متن ناقصی در همان کتاب مهح الدعوات به چاپ رسیده است. 

"۳ ویرایش ح. الخفاف (بیروت .)۱۹۸۹/۱۴۰۹٩‏ 

۳ رجوع شود به امیرمعزی, راهنمای الاهی» صص ۴۸-۱۵ (انگ. صص ۶--۱۹): 
همو «صفار قمی و کتاب بصاثر الدرجات او»». ص ۲۵۰-۲۲۱ 

,221-250 .00 ,(1992) 280 ول ,قز۵ ۵-00۲ ۳ 4جعط 140 جوو اه تصصن ناه بهرلد ۸-5 
,0600211100 6 طم001ع خمتعصوتعع0مل مصوزکنطه بل ممتاتامبی عم او عجونه]ع؟ 
-0۲۵6۲۵۱ 0۳11۱۳۲۵5۰ لا ۳۵۱۵۱۵۲5 5 «(605) 001966 ما ۸ 0ص صعهعع‌هاه۲ .۲ طز 
,(1993 ممنع۷دم1 4ص کزیوظ) ععی۲ وعابیهل۲ دوع عوخطامناطانظ ,دعوم 1 دارهد۳م 101151۳065 

0۳0. 63-۰ 

۴ دربارة این نویسندگان بنگرید به امیرمعزی» راهنمای الاهی» صص ۵۸-۴۸ (انگ. 
صص ۲۲-۱۹) 

«(19-22 .00 ,6۱۷۵ ۵۷۵() 18-58 .هه هنیا بذ۱۷]۵622- ند ۸ 1۱۷۲ 
همو «صفار قمی و کتاب بصاثر الدرجات او 


زوين «ز 4ووم ۱ 


یادداشت‌هایی دربارة دعا در شیعه امامی ۴۴۷ 


بارآشر» قرآن و تفسیر؛ 
(1999 ,ط06ن) صعکنط تسعصا چاه رز دندوع‌ظ ۵۵0 ساجک 132۲۸۵0 ۱۷۰ ۱۷۲ 
نیومن» دوران شکل‌گیری شيعهة دوازده‌امامی؛ گفتمان حدیثی میان قم و بغداد (ریچماند. 
۰ ) [ترحمه فارسی از لطف‌الّه جلالی و دیگران (تهران» ۱۳۹۰) م.] 
۵ مه 172 جاگ باس زن و ۳۵۳۲۳۵۵۵۷۵ 16 رطقط۱6 .1 .۸۵ 
,(2000 ,طمصطنجل 0وهظ تیه بل «ععمطعظ] 

۵ برای اطلاعات بیشتر دربارة این نویسندگان رجوع شود مثلاً به 
مک‌درموت» علم کلام شیخ مفید (م. ۱۰۲۲/۴۱۳). 

:(1978 باتطنع8) (3/1022 41 2) ۸-3 جلآزمواک-آزه 1۳26010 71:2 ,۱۷۵۵۲26۲۲۴۵ ۱۷۲۰ 
مقدمة حسینی بر اثر شریف مرتضی, الذخیره فی علم کلام (قم. 1۹۹۰/۱۴۱۱ (برای این 
اثر مهم اینک بنگرید به, اشمیتکه نسخة کتاب ذخیره شریف مرتضی نوشتة سال ۴۷۲/ 
۸۰-۹ در مجموعة فرکوویچ» سنت پیتربرگ 

1 ۸۲۵0 ۳1۲ ,]۰1 
(به فارسی: نسخه‌های کهن از کتاب الذخيرة شریف مرتضی (تاریخ کتابت ۲ معارف» 
۲ (۲۰۰۳) صص ۸۴-۶۸؛ م. ع. جعفری» سید رضی (تهران ۱۹۹۹). 

۶ در مورد این امام‌شناسی رجوع شود به فصل‌های ۳ ۵ و۸ این کتاب. 

۷ نک. اسلام ایرانی» ج ۰۱ صص ۷۳-۷۰ [ترجمة فارسی؛ ج ۱» ص ۱۵٩‏ م.]. 

70-۰ 00۰ ,1 ,۷۵۱ 1۲۵۷۵۷ او جما 
به رغم عنوانش» این دعا خطاب به چهارده معصوم است و نه‌فقط دوازده امام. متن دعا 
براساس زاد المعاد محمدباقر مجلسی (چاپ سنگی, تهران ۱۳۵۲/ ۱۹۳۳) است» در 
حاشیه‌های صص ۲۲۷-۲۰۷. این چاپی است که هانری گربن از آن استفاده نموده است. 
چاپ‌های متعددی وحود دارد و آخرین آنها: قم در دو حلد. بی‌تاء (حدود ۱۹۹۵). (در 
متن اصلی کتاب, نویسنده از ترجمة کُربن استفاده می‌کند). 

۸ کتاب اول ظاهراً گم شده است. طبرسیء کنز النجاح (بی‌جا [ایران)؛ ۱۹۰۰/۱۳۱۸). 
برای ادعية سر نوشتة راوندی رجوع شود به فهرست کتابخانة مرعشی» دست‌نوشتة ۴۹۹ و 
فهرست نسخه‌های خطی محموعف... مشکات... دانشگاه تهران (تهران 1۹۶۹-۱۹۶۰ 
ج ۱, ص ۱۳۰. نزهة الزاهد» تصحیح رسول جعفریان (تهران, ۱۳۷۶ش/ ۱۹۹۷). 

۹ جدیدترین نشر توسط حسون فارس (قم» ۱۹۹۹/۱۴۲۰). اولین خلاصه توسط خود 
نویسنده تهیه گردید به نام نبذة الداعی (فهرست کتابخانة مرعشی» دست‌نوشته‌های ۰۲۵ 
۲ و ۸۹۷۷)؛ اکنون ویراستة حسون فارس به نام مختصر عدة الداعی در مجلة تراناء 
۵۶-۵ (۲۰۰۰/۱۴۲۱). جدیسدترین ترجمة فارسی از ح. فشاهی (تهران» ۱۳۷۹ 
۰-4 ۱۹۶). 


۸ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفان 


۰ البدد الامین (تهران» ۱۹۶۳/۱۳۸۳)؛ جُنّت الامین (تهران ۱۹۷۱/۱۳۴۹) (چندین 
نشر دیگر از اين اثر موجود است). خلاصه‌های متعددی به عربی و فارسی و چندین ترحمة 
فارسی» به ویژه از دومین. 

۱ محمدتقی محلسیی رباض المومنین (مرعشی. دست‌نوشتةً ۰ )وشرح الزبارت الجامعة 
(نک. پی‌نوشت ۵). محمدجعفر مجلسی مفتاح النجاه (مرعشی» دست‌نوشتة ۵۱۵۳). 
محمدباقر محلسی.؛ مقیاس المصابیح (مرعشیء دست‌نوشته ۲۹۱۱ و ۴۲۲۶). ربیع الاسابیع 
(مرعشی. دست‌نوشتة ۸۹۵۵؛ مشکات ۱۱۸ /۱))» زاد المعاد (نک. پی‌نوشت ۲۷). 

۳۲ ویرایش‌های متعددی از این دو کتاب در کشورهای گوناگون (عراق» ایران لبنان) به جاپ 
رسیده است. برای اولین چاپ. مثلاً نک. تهران» ۲۰۰۱/۱۳۸۱. برای چاپ دوم. بیروت» 
2-۹ 

۳۳ فصل ۷ این کتاب. 

۴ گربن این را به روشنی توضیح داده است؛ برای نمونه نک. اسللام ایرانی» ج ۰۱ فصل‌های 
۶و ۷ ص ۲۱۹ به بعد (ترحمة فارسی» ص ۳۷۳ به بعد. م 

:۴ 0۴۰ ,7 200 6 عطه را ,۷۵1 ,1971-1972 مونتع) هزم سواوز بر 
اسلام ایرانی [ترجمه فارسی» ج فصل‌های ششم و هفتم. ص ۳۷۳ به بعد. م.] و 
۰ ,5 ۸.۰ .]1 200 4 .۵ .11 0 «(1986 معذتد) وناز هزرآمهوه ازجا وا ول ۱0:۲۵وز3] 
7811 
تاریخ فلسفه اسلام. بخش ۲ الف. ۴ و ۲ الف. ۰۵ ص ۷۸ به بعد (ترجمة فارسی؛ بخش ۰۱ 
فصل دوم ۴ص ۶۳ به بعد و ۵ ص ۷۱ به بعد. م] 
بنگرید همچنین به امیرمعزی» راهنمای الاهی و نیز آثاری که در پی‌نوشت‌های ۲۶ و ۳۳ 
بدان‌ها اساره شد. 

۵ نک. فصل ۷ این کتاب؛ همچنین امیرمعزی. 

6۵/۱۵۲ و صتقصهنه16میل مصووزکنطگ ما وصدل کاناه76 م منم وم :منع1610 12 2 )ذمیل بر 
.37-۰ 00۰ ,(1997) "تتتاهه 12 اه ]1۲۹۵۲ .5 ,دع۵۳0۵۵۵۲۵) دعاا 5۱۳۲ دع 0 ومیان0۲ 
۶ طبری صغیر دلائل الامامة (قم. ۱۹۹۴/۱۳۱۳ صص ۲۷۱-۲۷۰؛ بحرانی؛ مدينة 

المعاجز [تهران بی‌تاء حدود ۱۹۶۰)» صص ۰۳۹۵-۳۹۴ 

۷ ابن‌بابویه کتاب توحید» تصحیح حسینی تهرأنی (تهران» 2-۵-۳۸ صص ۱۵۲-۱۵۱ 
(ابهام جملة آخر. بعبَادتنا له لز لا خن ما تا کی بان ور چنین معنی نمود؛ 
«به عبادت ماست که خدا پرستش می‌شود؛ بدون ما خدا پرستش نمی‌شد» به نظر عمدی 
می‌رسد). 

۳۸ خن نون و الاخْرون و نحن الامژون وحن الوز 2 نز الژوحانیین» شور پُور ال 
رخ بژوجهه فیتا مَسکنْه و لیا مَعدنه خر منا کالاول. و ال ما کالاخر]. طبری 

صغین دلائل الامامت صص ۱۶۹-۱۶۸ و نوادر المعجزات (قم. صول ۱۶۳ 


یادداشت‌هایی دربارةٌ دعا در شیعه امامی ۴۴۹ 


٩‏ طبری صغیر نوادر المعجزات» ص ۱۱۶ و دلائل الامامثء ص ۳۰۱؛ حر عاملی. اثبات 
الهداه» ج ۵ ص ۲۵۶؛ بحرانی» مدينة المعاجز» ص ٩۴‏ ۲. 

۰ در مورد این خطبه‌ها. بنگرید به فصل ۳ این کتاب. 

۱ عیاشی. تفسیر (قي ۱۱۳۸۰ ۰ ج ۲ صص ۱۸-۱۷؛ بحرانی البرهان فی تفسیر 
القرآن» در ۵ ج (تهران بی‌تا؛ ج ۲ ص ۰ ۲. 

۲ فرات کوفی» تفسیر» تصحیح محمد الکاظم (تهران. ۱۹۹۰/۱۴۱۰ ص ۱۷۸. دو حملهة 
آخر یقینا به آیه ۳ از سوره (۵) مائده اشاره دارد. برای منابعی که این خطبه‌ها را گزارش 
می‌کنند و برای تفاسیر عرفانی و یا فلسفی آن‌ها رجوع شود به فصل ۳ این کتاب. 

۳ تحقیق بهراد حعفری (تهران» ۱۳۷۵ش/ ۱۹۹۶). 

۴ همان سراسر متن» به ویژه باب‌های ۱۰ ۰۱۱ ۱۵ ۳۸ ۳۹ ۰۴۲ ۰۵٩۹‏ ۸۲ ۸۸ 

۵ از گردآورندگان نخستین؛ ما خود را به نویسندگان زیر محدود می‌کنیم: ابن‌قولویه و 
ابن‌بابویه متن‌های زیبا و ظریفی را به «زیارت حمعی» مربوط دانسته‌اند. بنگرید به کامل 
الزبارات باب ۱۰۴ ص ۳۳۰ به بعد؛ ابن‌بابویه» کتاب من لابحضره الفقبه (تهران 
۱۱۳۹۰ ۰ ج ۲ ۳۳ ۰۳۷۶-۳۷۰ شماره ۱۶۵۲ (نک. پی‌نوشت ۵). 

۶ ابن‌قولویه. کامل الزیارات» ص ۰۳۵۰ شمارة ۱۳. [ترجمه فارسی از ذهنی» ص ۰.۱۰۱۰ 

۷ ابن‌بابویه» من لابحضره الفقیه. ج ۲ ص ۰۳۷۴ 

۸ نک کربن» تخیل خلاق در عرفان ابن عربی (پاریس» ۱۹۵۸ در پی‌نوشت ۲. 

٩‏ دربارة رزیت بالقلب در امامییه» رجوع شود به امیرمعزی» راهنمای الاهی؛ صص 
۱۴۵-۲ (نک. صص ۳۴--۵۵). 

.(44-55 .0۵ ,یی ۵ورذبز() 112-145 .۵۵ و 6۱002 ر۲-۱۷]۵622اظ 
و «چشم دل در اسلام شیعی»» دانش ادیان» شماره ویژه» «نور دل». ۵۹-۵۷ (۰)۱۹۹۹ 
صص ٩۹-۱۴۶‏ ۱۶؛ همچنین فصل ۱۰ این کتاب. 
,916و ٩0661‏ ,و161 0825 0۳۱۳۵95۵۱6۵ عا تمد صهاع 1 عصجل هم ۱6 جوم صمزوز۷ 1:2؟ 
:146-169 .0 ,(1999) 57-59 ,608 تال ۷۵۱۵ 12 عبای ومترفتصنان[؟ 

۰ کلینی» اصول کافی کتاب توحید. باب ٩‏ ص ۱۳۱ شمارة ۶؛ ابن‌بابویه» کتاب توحید» 
باب ۰۸ ص ۰۱۰٩۹‏ شمارة ۶. 

۱ ابن‌بابوبه, کتاب توحید. باب ۸» ص ۱۱۷ شمارة ۲۰ [اسرار توحید/ ترجمه التوحید 
للصدوق. ص ۱۰۷ م.]. در مورد ترجمه واژة «مزمنون» در ابتدای این حدیث» بنگرید به 
امیرمعزی راهنمای الاهی. نمایه» وفصل ۸ این کتاب. 

۲ در مورد نقش قلب در تصوف سنی؛ رجوع شود به گبیلو و بلانفا «قلب و زندگی عرفانی 
در میان عارفان مسلمان»» دانش ادیان» شمارة ویژه» «نور دل»» ۵۹-۵۷ (۱۹۹۹)» صص 
3۳ 


۰ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


-اباجیاه ومیجوتاعودد ععاً ععط ملاعبط‌تتنمه فز ع1 اه عناوم ملز رادکممالدظ ۳۰ فمم نمالزنامت .بت 
,600۲ با ۷۵۵ 12 جباو کعتمتصصا؟ ممباعوا امزم06٩‏ ,وهاواع5 125 0۳۵۹5۵۳6۵ ,10805 
:170-04 .00 ,(1999) 57-59 
همچنین نک ونتوراء «.حضور الاهی در قلب» مقالات مطالعات عربیء ۳ (۱۹۸۵)» 
صسص ۵۷-۵۴ و «دعای قلسب». در یادنامة الاساندرا باوسانی (رم. ۲۱ صسص 
۸۵-۷۵ ۳. 
۰ (1985) 3 ,ات4۳۵ نگ زف 002 عیمیه اعه موزنل مممفعع۳م ما بهاجه ۷ ۸ 
,6م؟) («مدیوظ 0۲۵عوع۸ ۷۵۸۵۰۰۰ ۲20 طز "عجمیاه اع مطمنعع1/12۷0" 220 54-74 
.475-۰ .00 ,(1991 
۳ در مورد این سلسله‌هاء بنگرید به گراملیش» درویشان شیعی ابران؛ در ۳ ج (۱۹۸۱-۱۹۶۵). 
1965 ,6۹92060ز۷۱۷) ۷۵15 3 ریزو معلص0وزمصرهد( رموتوزززامی عز بطتاحصهعت .۴ 
:(1981 
و اکنون. لویسون, «مقدمه‌ای بر تاریخ معاصر تصوف ایرانی. بخش ۱: نعمت‌اللهی»» نشربةً 
مدرسه مطالعات شرقی و آفریقابی» ۳ (۱۹۹) صص ۴۶۳-۳۳۷ و 
:1 ۳۵۲ ,نگ حونفه۳ ۱۵0۵ ۵۶ بجماونا عطا ما ممامتله0تاحا مه رحطامکذع رآ 
:437-464 .وم ,(1998) 61/3 ,۶5046 ,و ورنطةالسعصزآ 
و «مقدمه‌ای بر تاریخ معاصر تصوف ایرانی. بخش ۲ تاریخچه احتماعی-فرهنگی تصوف 
از احیای سلسلة ذهبی تابه امروز»» نشرية مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی, ۶۲/۱ (۱۹۹۹)» 
صص .۵٩-۳۶‏ 
امتنطابه-منع50 ۸ :۲1 ات2ظ بصوزکی؟ صفتعیع۲ مه۱۵0 ۶ پتماونل! عطا ما طمتامنالمتاص1 ۸۵ 
,(1999) 62/1 ,250۸46 ,۲25 اصعوعر۳ عطا ما اجتزبعظ تطاحطقدظ عطا هم هوتلنیک لو علنا۲:۵ 
36-۰ .۳ 
دراویش مهم شیعی ۴ سلسله‌اند: سه سلسلة اول ذهبیه» نعمت‌اللهیه و خاکساریه خود را 
صوفی می‌دانند. سلسلة چهارم» شیخیه خود را صوفی نمی‌داند بلکه خود را برادری 
کلامی-عرفانی می‌داند. 

۴ ملا محمد سلطان علیشاه. مجمع السعادات (چاپ دوم بی‌حاء ۴ ص 
٩‏ به بعد. اصطلاح «مومن که خداوند قلب‌شان را برای ایمان آزموده» در منابع اولية 
یافت می‌شود اغلب در ارتباط با عمل تمرکز بر قلب؛ نک. راهنمای الاهی» نمایه زیر 
اصطلاح «امتحان» (قلب). 

۵ ملا محمد سلطان علیشاه» مجمع» ص ۰۲۹۱ 

۶ در مورد این موضوع, بنگرید به, گربن» انسان نورانی در تصوف ایرانی (چاپ دوم؛ 
پاریس؛ ۰۱۹۷۱ ترجمة انگ. از ننسی پیرسونء انسان نورانی در تصوف ایرانی (نیویورک» 
۱۹۷« 


یادداشت‌هایی دربارة دعا در شیعهٌ امامی ۴۵۱ 


«(1971 مکلتظ مطله 2004) ۱۳۲۵۵۵ 52ههد ۵ دوع ۲۵۷۱۵۲۵ 22 ۸۱۵۳۸۵۵۵ مصنطاهن ,۲۷ 
۷۵۲ ۲6۷) ۳6۵۲50۲ رمصعلا .۳ ,دینک مبعتوص و املون زو ۸/۵۰ 17,9 وه .عصعت طوناع‌دوظ۴ 
:(1971 

در ثر مهم نجم‌الدین کبری» تصحیح ف. می‌یر رو ائح الجمال و فواتح الجلال (ویسبادن» ۹۵۷ 
-۷۱۷166) 10,0۲۵ صن-لج «زو۷ ععل آقاهزآه زمر وبا آموهزآت ده ۳۵ موز مزع ,۶ 
«(1957 ,92068 

اکنون توسط بلانفا به فرانسه ترجمه شده است: 

2001(۰ ,۲1۴065) ۱۵2516 ۱۵ 02 ۵۳۲۵5 ۱5 ۱ 6۵/6 ۱۵ ع1 کروزدهاعه ع۵] وج احکصدالهظ .۳ 

۷ بنگرید به خلاصة وجه چیست؟ از نویسنده‌ای ناشناس. انتشاراتی از ذهبیه احمدیه (بی‌حا؛ 
بی‌تاک (فصل ۱۰). 

۸ برای نمونه بنگرید به راز شیرازی» مرصاد العباد (تبریز بی‌تا؛ ص ۱۴ و رسالة حل 
اشکال دوازده سوال رانض‌الدین زنجانی» در حسن پلاسی شیرازی» تذکرة شیخ محمد بن 
اقب الکججی (تهران ۱۹۴۷/۱۳۶۷)» ص ۱۲۶. 

9 ما پیشتر با این عنوان‌های امام هشتم(ع) در «دعای دوازده امام» منسوب به نصیرالدین 
توسی برخورد نموده‌ایم (مقایسه شود با پی‌نوشت ۲۷). فارق/ به‌دور/ ورای نمادهای/ 
حلوه‌های شاعرانة استعاری (محازی). عارف ذهبی توضیح می‌دهد که توسل حستن/ 
خواستن در دعا توسط مزمن, این تصویر (تصور)ها نشانگر حقایق معنوی/ عرفانی 
می‌شوند که احتمالا عارف می‌تواند به‌طور «طبیعی» آنها را تحربه کند. 

۰ راز شیراز رسالة حل اشکال دوازده سوّال» ص ۱۲۶-۱۲۵. نک. خاوری» ذهبیه (تهران؛ 
۲ج ۰۱ ص ۱۴۱ به بعد. در مورد این عمل‌ها بنگرید به فصل ۱۰ این کتاب. 
دربارة قلب به عنوان قبلة واقعی در میان عارفان مسلمان بنگرید به» ماسینیون» مصائب 
حلاج (پاریسء ۱۹۷۵ نمایه زیر (قلب» (قلوب) و «کعبه» کعبات». 

,(1975 مرکاتو۳) ماع ۱ 02 وناز سوه« 3۵۵ 2 «هاععهم ۲۵ رجمصعنععع]۷ ,] 

۰ ,۰۵۹۵۵ 4 * (را8۵ یو ۰2۵۵ 06۲ص 
کربن» تخل خلاق, بخش ۰۲ فصل ۲؛ 
2 .60 و2 5600100 ت۳۵ 37۵۵۵0 ۲ بصتطاتمن مولع 56 
م گلوتو «اسرار قلب در اسلام» دانش ادیان» شمارة ویژه «نور دل». ۵۹-۵۷ (۱۹۹۰)؛ 
صص ۰۱۴۵-۱۱۸ 
ق۵66٩‏ ,۲5هذع1ع5 25 0۳۳۱۵55۵6۵ , صحاع۱ جملعد عناوم بل کاعتع6د وع1" محمامان ,1۷۲ 
.118-5 .00 ,(1999) 57-59 ,نامع بل م۷ 1 باه ومبهتصصا؟ مباووز 

۱ برای نمونه بنگرید به, مجدالاشراف (سرسلسلة ذهبی)» مرت الکاملین (شیراز: بی‌تا)؛ 

ص ۰۳۴ 


۳ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


۶۲ در مورد شفاعت اکنون رجوع شود به بارآشر» قرآن و تفسیر در تشیع نخستین» صص 
۸۹-۰ 
180-۰ .0۵ رکه هو هر رز وزوه‌وهب ۵7۱۵0 وهی رتعطدد۸ ۳۲ 
۳ دقیق‌تر است اگر ریت «دیدن» یا "۷۱5100 ترحمه شود. 
۴ کُربن» تخیل خلاق در عرفان ابن‌عربی» صص ۱۹۶-۱۹۵ انگ.» ص ۲۶۲ (ما ایتالیک 
وروش حرف‌نویسی نویسنده را رعایت نموده‌ایم) [ترجمة فارسی» ص ۳۸۳ م.]. 
6 ,۱95-196 .00 ,۸۲۵۵ 0۱9 وهی ع وورو 0۳۵۵۱۲۵۵ ۲۳۱۵۵۶۵۵۱ بصنطاعمت ۲۲۰ 
۱ 
۵ همان» ص ۱۹۶ (ص ۲۶۲) (ترحمة فارسی» ص ۳۸۴). 
م1 ملا محمد سلطان علیشاه» مجمح السعادات» صص ٩۸‏ 1۹۹-۱ این سرسلسلة نعمت‌اللهی 
تکامل مزمن را به سوی فنا مرتبط با علم خصوصاً علم/ شناخت امام می‌داند. طبق نظر او 
شناخت «ناقصین» محدود به علم/ شناخت امامان تاریخی است. برای «متوسطین» شناخت 
خدا از طریق شناخت امامان به عنوان نور حاصل می‌شود. و سرانجام برای «منتهین» بالاترین 
سطح ظهور نه با صدا همراه است و نه با تصور زیرا در این مرحله نه شناسنده (سوبژه) 
وحود دارد و نه شناخته‌شده (ایژه). 


فصل دوازدهم 
آخر زمان و بازگشت به مبدا 


این روزها» در سرزمین‌های مسلمان‌نشین, واژة عاما0نه0وه تقریباً همیشه در 
زبان عربی و فارسیی دو زبان اصلی فرهنگ اسلامی به رستاخیزشناسی یا 
علم‌المعاد معادشناسی و یا علم معاد ترجمه می‌شود؛ به بیان دیگر. مسلمانان 
تحصیل‌کرده و باسواد هميشه از معاد تصور پایان زندگی انسان و جهان را دارند. که 
ساير حنبه‌های اصطلاح آخرالزمان «6968/00» مانند عاقبت» حشر بعشت. قیامت یا 
آخرت را نیز شامل می‌شود. همان‌گونه که می‌دانیم, واژة «معاد» به معنای بازگشت‌گاه 
یا حرکت به سوی نقطة آغاز است. از این رو فرضیه‌های بی‌شمار متکلمان, فیلسوفان 
و غارفان.معمولا این تصور رستاخیزشتاسی را یا بازگشتی به منشا هستی؛:یعنی دا 
یا بازگشتی به هستی پس از مرگ یا رستاخیز می‌دانند.! 

معادشناسی امامیه پژوهش‌های فراوانی را در پی داشته است؛ " اما تا آنجا که 
نگارنده می‌داند تاکنون هیچ پژوهش انتقادی به رابطة میان دوز مهوم مهم «آخر 
زمان» و «بازگشت به مبدأٌ» آن‌گونه که در منابع نخستین» عهنو9 متون پیش از دورة 
آل بویه و دوران آل‌بویه» ‏ آمده و توسط متفکران بعدی توسعه یافته» نپرداخته است. 
با وحود این به نظر نگارنده این رابطه نه‌فقط برای درک بهتر مفاهیم خاص مربوط به 
معادشناسی امامی و مهدویت. که برای دریافت بهتر نقش مهم شخص امام بنیادی 
است. مهدویّت دوازده‌امامی» که یقینا در ابتدای قرن چهارم/ دهم بنا نهاده شد. 
کاملاً بر حول شخص امام غایب» امام دوازدهم و آخرین امام(ع) یا نجات‌بخش 


۴ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


آخرت متمرکز ات شخص امام غیبت» رسالت نحات بخشانه. ظهورش در آخر 
زمان و وضعیت جهان در لحظ آمدن او موضوعات اصلی ادبیات وسیع مهدویّت و 
معادشانشی اساشی را تشکیان فر فا تاسدان اندازه که مرف غات برش کلاسیک 
ماند توصیف داوری نهیی رستخیز,سرانجامرهیی افنگان وبرزیدگان در بهشت با 
4 نخستین 
۳ (م. 15 ۳۵ 0 ان ام ای 
است که به ما رسیده. تا این کتاب که نویسندگان بعدی بسیار از آن بهره 
گرفته‌اند. منبع اصلی ما محسوب می‌شود. 

آخر زمان و ظهور منجی دارای دو جنبه است و به نظر می‌رسد 9 حفت 
(ظاهری) که قرا ست در «تاریخ» رخ هد تا آن را دهم بکسلد و فروشکند و 
جنبة دیگر کاملاً فردی و درونی (باطنی) است که وحود مزمن را درهم می‌شکنن: ۲ 
برای روشنی بیشتر بهتر است که موضوع یعنی رابطة میان تصور «آخرت» و «معاد» 
را در هریک از اين دو جنبه بررسی کنیم. 


۱ 

آنچه به آخر زمان ویزگی می‌بخشد و به طریقی ظهور امام غایب را ضروری و 
ناگزیر می‌سازد. استیلای فراگیر نیروی شرّ بر زمین» شکست نیروی نور در برابر 
نیروی ظلمت. غلبة خشونت بی‌عدالتی و جهل است؛ از این‌رو عبارت ۰(سیقوم 
المهدی/ القائم فی آخر الزمان فیملاً الارض عدلاً کما ملئت جوراً و ظلما/ ظلفا) 
«مهدی/ قانم در آخر زمان قیام می‌کند و زمین را پر از عدل و داد می‌کند که از ستم 
و بیدادگری/ تاریکی و است». رهایی جهانی (فرج) فقط با خشونت و حنگی 
سخت همراه خواهد بود." قانم نه‌تتها مظلومان زمان را رهایی می‌بخشد که انتقام 
مجموع بی‌عدالتی‌های تاریخ را نیز می‌گیرد. 

او [مهدی(عج)] در حالی که خون (نیاکان خویش که) مطالبه نشده دارد و خشمگین و 


متأسّف است به خاطر خشم خداوند ب بر این مردم. خروج خواهد کرد. پیراهن رسول خدا 
صلی‌اله علیه و آله که در روز احد به تن داشت بر 7 تن او است و نیز عمامه سحاب او و 


زره بلند رسول خدا صلّی‌الّه علیه و آله و شمشیر او آشمشیر رسول خدا صلّی‌اله علیه و 
آله] ذوالفقا و هشت ماه شمشیر برهنه بر دوش دارد و بی‌باکانه 0 


آخر زمان و بازگشت به مبداً ۴۵۵ 


او که در رسالتش توسط خدا یاری می‌شود. به عنوان آخرین جانشین پیامبر باید 
پیروز شود: 
«پرچم رسول خدا صلّی له علیه و آله را برخواهد افراشت و... میله آن از عمودهای عرش 
خدا ورحمت اوست و علمدار آن پرچم نصرتی از یاری خداوند است با آن پرچم به چیزی 
فرود نمی‌آید مگر اينکه خداوند آن را نابود می‌سازد.» ۳ 
غیر از یاری خداوند» مهدی(ع) را اصحاب حنگ نیز یاری می‌کنند. آنها چه 
کسانی‌اند و به‌طور کلی چه کسانی سردستة جنگ‌اند؟ لشکریان خیر» کسانی که از 
طرف امام می‌جنگند از چند گروه حامی تشکیل شده‌اند. گروه اول» بنا بر باور امامی 
بازگشت به حیات ۱ اشخاص و افرادی که بیشتر چهره‌های سرشناس و 
بزرگ از تاریخ قدسی. قربانیان بی‌عدالتی و بی‌ایمانی دوران خویش هستند که به 
زندگی بازگردانده می‌شوند تا به مهدی در آخرین نبردش یاری برسانند و از ظالمان و 
مستبدان خود دادخواهی کنند؛ دشمنان نیز به زندگی بازمی‌گردند تاره ۱ 
روایت احادیث دربارة هویت دقیق این اشخاص مقدس متفاوت است. اما برخی 
نام‌ها بیش از دیگران تکرار شده‌اند: علی بن ابی‌طالب؛ ۲ حسین بن علی» و عموما 
معصومین(ع) (پیامبر دخترش فاطمه. و یازده امام» : پیامبر مرموزی که در سورة 
(۱۹) مریم ۵۴-۵۵ از او به «اسماعیل صادق الوعد» "" کسی که به وعده‌اش عمل 
می‌کرده یاد شده, و حضرت عیسی مسیح که بنابر حدیث معروف در نمازی به امامت 
قانم شرکت می‌کند.* 
همان‌گونه که سایر پیامبران بزرگ در رسالت‌شان با آزمایش‌هایی روبرو بودند» 
امام در آخرین نبردش از جانب فرشتگان» جبرنیل و دیگر موجودات آسمانی یاری 
می‌شود؛ همان فرشتگانی که بانوح در کشتی بودند و وقتی ابراهیم به آتش افکنده 
شد همراه او بودند» و همان کسانی که با موسی بودند وقتی دریا (برایش) شکافته 
شد. و هنگامی که خداوند عیسی را به سوی خود به آسمان برد همراه او بودند؛ ‏ 
فرشتگان بی‌شماری که در قرآن ذکر شده‌اند. «مردفین» (فرشتگانی که به ردیف پشت 
سر هم می‌آیند. انفال/ ۰)٩‏ «مُنزلین» (فرشتگانی که از بالا فروفرستاده می‌شوند. 
آل‌عمران/ ۰)۱۲۴ «مُسوّمین» (فرشتگان نشان‌دارنده» آل‌عمران/ ۱۲۵ کروبیان» 
حبرئیل» میکانیل اسرافیل و الرعب (ترسناکی و هیبت) که برای سپاه مهدی پیروزی 
می‌آورند پیشاپیش او و پشت سر و از راست و چپ وی حرکت می‌کنند. ۲ 
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اصرار خاصی بر تعداد ۳۱۳ فرشتگانی است که پیامبر را در جنگ بدر همراهی 
نمودند. " در این زمینة معادشناسی, مرتب با این جنگ معروف مقایسه صورت 
گرفته است. جنگ بدر را اولین پیروزی بزرگ پیامبر در مقابل کفار می‌دانند و به طریقی 
نشانگر بنیان‌گذاری اسلام است. نبرد قائم نشان پیروزی نهایی و قطعی دین رازآشنایی 
امامان در برابر «دشمنان‌شان» است. جنگ بدر عموماً حنبة ظاهری دین را بنا نهاد؛ 
ظهور» قیام و خروج مهدی دین باطن را بنا می‌نهد. علاوه بر اين» هستة سپاه قائم را 
مژمنان تشکیل می‌دهند. اصحاب قائم را که در احادیث «حیش)» يا «حیش الغضب» 
لشکر خشم يا افراد ناب «اهل اخلاص الخْلّص»"" نامیده‌اند. همانند سربازان پدر "۲ 
تعدادشان ۳۱۳ نفر است. 
احادیث بی‌شماری اينها را سپاهیانی می‌خواند که با علم را آشنایند؛ " برای 
هرکدام از آنها «شمشیرهایی است که هزار کلمه بر آن نوث شته شده» هر کچه بو 
کلید هزار کلمه است»؛ حملة مقدسی که به رازآشنایی امامی اشاره دارد. ؟ نز 
خروج قائم از مکه آنها با وسیله‌های ماورای طبیعی به او می‌پیوندند. با نیروی اسم 
اعظم خداوند و با نیروی ماورای طبیعی سفر از هوا. وقتی در مکه جمع آمدند 
شمشیرهای آنان از آسمان فرود می‌آید. . آنها که توسط امام به هر گوشه و کنار زمین 
فرستاده می‌شوند بر همه چیز تسلط مطلق خواهند داشت» حتا پرندگان و حیات وحش 
نیز از آنها اطاعت می‌کنند. هرگاه کاری برای آنها پیش آید که آن را نفهمند و ندانند 
چگونه در آن حکم کنند. . آنها فرمان‌هایی از امام دریافت می‌کنند که بر کف دستشان 
نوشته می‌شود. . علم اسم اعظم خداوند به آنها قدرت معجزه چون رفتن بر روی آب 
و سفر در آسمان و غیره را می‌دهد. ِ 
در مقابل نیروهای عدل و علم الاهی. نیروه‌ای ظلم و جهل به رهبری 
شخصیت‌های معروف آخرالرّمانی چون دحخال و سُفیانی قرار دارند. از احادیث امامی 
مربوط به خروج قائم چنین برمی‌آید که دشمنان او در نبرد نهایی کافران نیستند. بلکه 
مسلمانان حاهل‌اند. ۳" 
قانم ما چون قیام کند از جهل مردم شدیدتر از آنچه رسول خدا صلی‌الّه علیه و آله با آن از 
6 ی 
فرمود: : همانا رسول خدا در حالی به سوی مردم آمد که آنان سنگ و کلوخ و چوب‌های 
تراشیده و مجشمه‌های چوبین را می‌پرستيدند. و قانم ما چون قیام کند در حالی به سوی 
مردم می‌آید که جملگی کتاب خدا را علیه او تأویل می‌کنند و بر او بدان احتجاج می‌نمایند. ۲۵ 
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دشمنان مهدی طبعاً از اعقاب دشمنان در تاریخ تشیع‌اند. در حدیثی نبوی به نقل 
از امام جعفر صادق» پس از اينکه پیامبر خطاب به علی(ع) می‌فرماید که مهدی از 
اولاد حسین است» خطاب به عباس بن عبدالمطلب» کسی که نام عباسیان از او 
گرفته شده. می‌گوید» 
ای عموی پیامبر آیا تو را آگاه نکنم از آنچه جبرنیل مرا بدان خبر داده است؟ گفت: چرا یا 
رسول‌الّه. فرمود: جبرئیل به من گفت: وای بر نسل تو از فرزندان عبّاس!عبّاس عرض کرد 
یا رسول‌اله آیا از زنان دوری گزینم؟ (تا از من فرزندی به هم نرسد) پس رسول خدا 
صلّی‌الّه علیه و آله به او فرمود: خداوند از آنچه شدنی است فارغ گردیده است» (یعنی 
قضای الاهی چنین رفته است). ۲ 
افزون بر اين» تعدادی از احادیث معادی دارای روحية صد عربی است. بدون 
شک از منظر شیعه امامی» آنان که در حقیقت مسئول انحطاط دین‌اند از نادیده 
گرفتن علی(ع) تا شکنحه و آزار و اذیت و شهادت امامان» مسلمانان عرب‌اند. 
وای بر عرب‌ها. وای بر عرب‌ها برای شیطانی که پیش‌گویی می‌کند. قانم نسبت به اعراب 
بی‌رحم خواهد بود. هنگامی که قانم قیام کند میان او و عرب و قریش جز شمشیر چیزی 
تخراهد بوف فان بیغرت کسه یز ی اتمانله انست: ‏ 
در عین حال گفته‌اند که تقریباً تمام اصحاب قائم غیر عرب یا ایرانی «عجم) اند. 
در پاسخ به سالی که «از عرب چه تعداد با قانم همراه‌اند؟ امام صادق فرمود: تعداد 
اندکی. و در جواب اینکه «از عرب کسانی که اين امر را وصف می‌کنند (قائل به این 
امر باشند) بسی فراوانند». پس آن حضرت فرمود: «ناگزیر مردم باید مورد آزمایش و 
امتحان قرار گیرند و غربال معنوی شوند که در این صورت بیشتر نخاله‌ها از غربال 
خارج می‌گردند»."" طبق حدیثی که سلسله سند آن به امام محمدباقر برمی‌گردد. ۳۱۳ 
اصحاب قائم اولاد عجم‌اند " ودر روایتی از امام جعفر صادق(ع) نقل کرده‌اند «گویی 
شیعیان علی را می‌بینم که مثانی (قرآن) در دست ایشان است و مردم را [از نو تعلیم 
می‌دهند». «هنگامی که قائم علیه‌السَلام خروج کند کسی که خود را از اهل این امر 
می‌پنداشته از این امر خارج خواهد شد و (به عکس) افرادی چون خورشیدپرستان و 
ماه‌پرستان در آن داخل می‌گردند. (يا اینکه کسی که خود را اهل این امر می‌دانسته از 
آن خارج و دیگری که وی همانند پرستندگان آفتاب و ماه به نظر می‌آمده در این امر 
داخل خواهد شد». "۲" 
در این تصویر تاریک از حامعة اسلامی, شیعیان با دیگران فرقی ندارند (امکانات 
بهتری ندارند): 
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روایت است که امام صادق(ع) فرموده است: «هنگامی که پرچم حق پدیدار 
می‌شود اهل خاور و باختر آن را لعن می‌کنند... به خاطر آنچه که مردم پیش از خروح 
او از خاندانش می‌بینند» (در بعضی روایات به خاطر آنچه که از بنی‌هاشم دیده‌اند).۳" 

در حدیثی دیگر که سلسله سند آن نیز به امام ششم می‌رسد. آمده است که «آن 
امر [ظهور قائم] واقع نخواهد شد تا اینکه پاره‌ای از شما در روی بعضی دیگر آب 
دهان اندازد و تا اينکه پاره‌ای از شما دیگری را لعن کند و تا اینکه گروهی از شما 
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گروه دیگر را دروغگو بنامد». فقط اقلیت کوچجکی. شیعیان حفیقی» یعنی کسانی 
که با سر تعلیمات امام آشنایند از چنگ شر در امان خواهند بود. این اقلیت متشکل 
از مومنانی خواهد بود که خداوند قلبشان را برای ایمان آزموده است (المومن امتحن 
له قلبه للایمان), کسانی که نیروی ولایت‌شان» یقین وعلم‌شان به آنها کمک می‌کند. ۳" 

سپاه مهدی با افزایش تعداد مظلومان و داوطلبان امر پیروز خواهد شد. حجاز, 
عراق» مصر. سوریه و سپس قسطنطنیه قبل از تسلیم شدن همه جهان به مهدی؛ 
فتح خواهند شد. «دشمنان» و حامیان‌شان برای هميشه از صحنة روزگار محو 
خواهند شد؛ عدل و داد به حهان بازخواهد گشت. انسانیت با نور علم احیا خواهد 
شد. وپس از آن جه می‌شود؟ قائم حهان را برای رستاخیز نهایی آماده می‌سازد. بنابر 
برخی از احادیث. قائم به مدت چندین سال بر جهان حکومت می‌کند (هفت. ثه, 
نوزده و... سال) مرگ همه بشریت را پیش از حضور در محاکمه نهایی در پی خواهد 
داشت. طبق احادیث دیگر» حکومت جهان تقریباً به مدت دراز قبل از روز قيامت 
در دست مزمنان رازآشنای عالیم باقی می‌ماند. ۲۳ 
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اینک روایات مبدأ را در احادیث کیهان‌زادی بررسی می‌کنيم. این روایات را 
می‌توان به دو دسته تقسیم نمود. دستهة اول آنهایی‌اند که باآنچه که می‌نوان 
کیهان‌زادی ظاهری نامید سر و کار دارند: آفرینش از هیچ اولین آفرینش, عالم 
عالم ساکنان آنها وعمر کیهان و غیره. این اطلاعات در اشکال مختلف معمولا در 
آثار کیهان‌نگاری اسلامی یافت می‌شوند و بنابراین» در ادبیات شیعه و سنی مشترک‌اند. 
دستة دوم روایاتی مشخصاً شیعه به نظر می‌رسند و کیهان‌زادی را ارائه می‌کنند که 
می‌توان آن را باطنی/ عرفانی تعریف نمود از آنجا که موضوعاتی را دربارة عقيدة 
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تغلیمی زا راشای آمامان فرین می نود یف کهافن اشسا موی تسه ماس 
(بیشتر به خاطر مقایسه با عناصر معادی/ آخرتی نشان می‌دهد که حاوی اطلاعات 
مفیدی است) متعلق به دستة دوم است. این حدیث بلند و مهم «حنود عقل» و «حهل» 
است. تعدادی از منابع نخستین این حدیث را نقل کرده‌اند " و این توحه بسیاری از 
ققیت اش ی تنعل کزده است: ۳ 
سماعة بن مهران [ابومحمد بن حضرمی الکوفی» شاگرد امام ششم و هفتم. متوفی قرن 
دوم/ هفتم در مدینه] می‌گوید: خدمت حضرت صادق علیه‌الشْلام بودم و جمعی از 
دوستانش هم حضور داشتند که ذکر عقل و جهل به میان آمد. حضرت فرمود: عقل و 
لشکرش و جهل و لشکرش را بشناسید. سماعه گوید من عرض کردم: قربانت گردم غیر 
از آنچه شما به ما فهمانیده‌اید نمی‌دانیم. حضرت فرمود: خدای عرّ و جل عقل را از نور 
خویش و از طرف راست عرش آفرید و آن مخلوق اول از روحانیین است پس بدو فرمود: 
پس رو او پس رفت. سپس فرمود: پیش آی پیش آمد خدای تبارک و تعالی فرمود: تو را 
با عظمت آفریدم و بر تمام آفریدگانم شرافت بخشیدم. سپس جهل را تاریک و از دریای 
شور و تلخ آفرید به او فرمود: پس رو پس رفت. فرمود: پیش بیاء پیش نیامد. فرمود: 
گردن‌کشی کردی؟ او را از رحمت خود دور ساخت سپس برای عقل هفتاد و پنج لشکر 
قرار داد. چون حهل مکرمت و عطاء خدا را نسبت به عقل دید دشمنی او را در دل گرفت 
و عرض کرد: پروردگارا این هم مخلوقی است مانند من. او را آفریدی و گرامی‌اش داشتی 
و تقویتش نمودی من ضد او هستم و بر او توانایی ندارم آنچه از لشکر به او دادی به من 
هم عطا کن. فرمود: بلی می‌دهم ولی اگر بعد از آن نافرمانی کردی تورا و لشکر تو را از 
رحمت خود بیرون می‌کنم. عرض کرد: خشنود شدم. پس هفتاد و پنج لشکر به او عطا 
کرد. و هفتاد و پنج لشکری که به عقل عنایت کرد (و نیز هفتاد و پنج لشکر جهل) بدین 
قرار است: 
نیکی و آن وزیر عقل است و ضد او را بدی قرار داد. که آن وزیر حهل است؛ ... دادگری 
و ضد آن ستم؛ و خشنودی و ضد آن قهر و خشم... و دانش و فهم و ضد آن نادانی... و 
مدارا و رازداری و ضد آن راز فاش کردن... و خرمی و شادابی و ضد آن سستی و کسالت. 
ما از مسائل کلامی عدل الاهی یا مبداً شّ که حدیث آنها را نیز شامل است و 
توجه مفسران را به خود معطوف داشته است» صرف‌نظر می‌کنیم. در زمينة مسأله‌ای که 
مورد نظر ماست» همسویی با احادیث مهدویت آخرت‌شناسی قابل توحه است. اول 
باید توجه نمود که همخوانی» حتا هم‌هویتی بین عقل و شخص امام در مجموعه‌های 
نخستین احادیث منسوب به امامان تاریخی ثابت است. عقل ححت درونی «ححت 
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باطن» خداست. در حالی که امام «ححت ظاهری» اوست. به خاطر داشته باشیم 
که (حجت) جمع آن «ححج» یکی از عنوان‌های مکرر امامان به‌طور عموم و امام 
غایب به‌طور اخص | است)."" امام عققل ظاهر است. در حالی که عقل, امام باطن 
موّمن وفادار است.! طبق حدیث نبوی به نقل از علی(ع) «عقل در دل؛ مانند چراغ 
است فر خانهع 9 امام جعفر صادق(ع) روایت شده است که فرمود: «حایگاه 
دل ز ی عقل) در بدن همانند حایگاه امام در میان مردم است که مدیون اطاعت 
اویند».! 1 دشمنان امام را اغلب «انمة الحهل» با سرکردگان حهل و 
حامیان آنها (خهال. جهله. اصحاب الحهل) نامیده‌اند. ۲۳ 

درسخنان امام جعفرصادق(ع) به روایت سماعه بن مهران» استفاده از واژة «خند» 
جمع (جنود) لشکر یا سپاه قطعاً بدون اهمیت نیست. این واژه اشاره به پیکار مثالی 
بین دو نیروی عقل و جهل دارد که در آن لشکریان‌شان» فضایل و رذایل به مقام 
نیروهأ و ضد نیروهای کیهانی ارتقاء داده شده‌اند. این اولین رويارويي پیکاری 
جهانی است که با رودررو قرار دادن امامان. پیامبران مختلف و پیروان‌شان با 
دشمنان‌شان -نیروهای ضد رازآشنایی و رهبرانشان- تمام تاریخ بشریت را تعریف 
می‌کند. در این زمینه, نبرد آخرت‌شناسانة مهدی(ع) آخرین نبرد این پیکار بی‌پایان 
کیهانی است که مهری است بر پیروزی قطعی نیروهای عقل در مقابل نیروهای جهل. 
این پیروزی شامل معاد. بارگشت به مبداً است زیرا با شکست حهل و لشکریانش, 
مهدی(ع) جهان را به حالت اولیه‌اش» وقتی که جهل و لشکریانش هنوز به وحود 
نیامده بودند بازمی‌گرداند. نگارنده در ترحمة این حدیث قید «سپس» را که دو بار 
استفاده شده است مورد تأکید قرار داده است. این بدین دلیل است که اول عقل 
آفریده شد و «سپس» جهل. اول لشکریان عقل به وحود آمدند و «سپس» لشکریان 
حهل. افزون بر این ملاصدرا برای 2 مبداً خیر خلقت؛ ۳ 
اهمیت قید (حرف ثم و «ف») تأکید می‌ورزد." تای شکیی تا تین 
جمعیتی که منحصراً متشکل از ممنان وفادار است (به این نکته در ادامة این فصل 
بازمی‌گردیم» مبداً خلقت یعنی زمانی که جمعیت جهان را عقل و لشکریانش 
تشکیل می‌دادند. توسط قانم(ع) دوباره شروع می‌شود. 


۲ 
در مورد جنبة فردی معادشناسی» به پیروی از اصلی که همیشه در جنبه‌های باطنی 
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تعلیمات امامان غالب است. اطلاعات خیلی کمیاب‌تر و خیلی محتاطتر است. 
علاوه بر این همان‌گونه که خواهیم دید» تحول و تطور در مورد این جنبه به خصوص 
در آثار نویسندگان بعدتر یافت می‌شود اما جای تعجب نیست که اين نویسندگان 
ادعاهای خود را با اطلاعاتی که از مجموعه‌های نخستین جمع‌آوری نموده‌اند» مستدل 
می‌سازند. شاهد عینی ظهور مهدی(ع) و جزو اصحاب او بودن خوشبخت‌ترین 
حنبة مهدویت و نشانة تقوای امامیه را تشکیل می‌دهد. به هر حال, البته همه کس 
نمی‌تواند شاهد آخر جهان باشد. بدون تردید بدین دلیل است که احادیث بی‌شماری 
مکررا تأاکید دارند که باور داشتن به حضور نامرنی و واقع نهایی مهدی برابر است با 
حزو سپاه او بودن. این نکتة امیدوارکننده. شاید در ابتدا برای کسانی بود که تخیر 
نامحدود و مأیو سسکننده‌ای رادر ظهور قائم می‌دیدند ودرعین حال حنبة نجات بخشانة 
فردی را در معادشناسی دوازده‌امامی معرفی می‌کرد. باور به امام غایب از احزای ایمان 
همه مومنان شیعی است؛ برای شیعیان این حتا قسمتی از «امتحان» تمحیص» را 
تشکیل می‌دهد؛ و این به نوبة خود یکی از شروط دوران غیبت است که «شیعیان 
حقیقی» را از شیعیان اسمی, آنها که به نام شیعه‌اند. متمایز می‌کند (رجوع کنید به 
بالا» به هر حال» مانند همة باورهای باطنی. آموزه‌های امامان شامل سطوح درک و 
برداشت مختلف برای گروه‌های مختلف شاگردان است. "" در واقع» بعضی از احادیث 
ظاهرا از دعوت به ایمان بدون قید و شرط و انتظار نامحدود پیش از ظهور قائم فراتر 
رفته و دلالت بر این دارند که بعضی از خواص مومنان قادراند «محل غیبت امام را» 
بدانند. یا به عبارت دیگر» می‌توانند با او ارتباط برقرار کنند و نهایتً او را ببینند: 

برای حضرت قانم علیه‌السلام دوغیبت است: یکی کوتاه [اشاره به غیبت صغری است از 

سال ۲۶۰-۳۲۹] و دیگری دراز [غیبت کبری که از آن زمان تا امروز ادامه دارد]. در 

غیبت اول جز شیعیان مخصوص از جای آ حفر خبر ندارند. و در غیبت دیگر جز 

دوستان مخصوصش از جای او خبر ندارند. 

عبارت «شیعیان مخصوص» بی‌شک اشاره به چهار (نایب/ وکیل/ سفیر) دارد 

که در دوران غیبت صغری. مطابق سنت و روایت. تنها آنها از «محل» امام باخبر 
بودند. «دوستان مخصوص» اشاره به مژمنانی است که مخصوصا رازاشنا شده‌اند تا 
در دوران غیبت کبری قادر به ارتباط با امام باشند. 

همانا صاحب این امر دارای دوغیبت است یکی از آن دو چندان به درازا می‌کشد که پاره‌ای 

از مردم بگویند: مرده است» و بعضی گویند: کشته شده. و عده‌ای از ایشان می‌گویند: او 
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رفته است» و از اصحابش جز افراد اندکی کسی بر امر او باقی نمی‌ماند و از حایگاهش 
هیچ‌کس از دوست و بیگانه آگاهی نمی‌یابد مگر همان خدمتگزاری که به کارهای او 
۴۶ 
می‌رسد. 
منابع ولی‌نامه‌ای (امءنموتوونعه) که به امام منتظر اختصاص دارد حاوی 
گزارش‌هایی است از دیدار با امام غایب. ۷ طبق باور امامیه آخرین توقیع و نامه به 
علی بن محمد سمّری» چهارمین و آخرین نایب دوران غیبت صغری» تصریح می‌کند 
که. در میان نکته‌های دیگر از این پس تا آخر زمان کسی امام غایب را نخواهد دید. 
از این‌ری این نامه اشاره به آغاز غیبت کبری دارد. " یکی از چندین کوشش برای 
هماهنگی این حقایق ضد و نقیض, از محیط‌های عرفانی تشیم نشأت می‌گیرد و جنبة 
فردی معادشناسی را گسترش می‌دهد. تا آنجا که نگارنده می‌داند. اولین بار این تعبیر 
از سیدکاظم رشتی (م. ۹ دومن رهبر بزرگ و بنیان‌گذار واقعی سلسلة 
کلامی-عرفانی شیخیه است. رشتی در پاسخ به یکی از شاگردانش: طی شرحی 
دراز دربارة رابطة میان مومنان و امام غایب. نظام فکری غنی و مرکبی را ارانه می‌کند 
که آن را می‌توان در قیاس زير خلاصه نمود: امام غایب تا آخر زمان توسط کسی دیده 
نخواهد شد (طبق آخر ین توقیع امام)؛ بعضی اشخاص امام غایب را دیده‌اند (طبق 
گزارش‌های بی‌شمار از منابع مورد اعتماد)» بنابراین» این اشخاص/ افراد به آخر 
زمان رسیده‌اند (یعنی آخر «زمان» خودشان» «زمان» خویشتن خودشان). نتیحه‌ای 
که ازاين قیاس حاصل می‌شود به وضوح [اشاره] به معنی مرگ تعلیمی است: مشاهده/ 
دیدار امام رستاخیز (یکی از معانی‌ای است که روایت به کلمة قائم بخشیده) نشان 
از مرگ «خود» (6820) و معاد» تولد دوبارة مومن دارد. 
سیدکاظم رشتی با ذکر حدیث نبوی «مُوتوا قبل آن تمُوتوا) بمیرید پیش از آنکه 

میرانده شوید. که ادبیات عرفانی مرتب آن را تکرار می‌کند. از برخی از گزارش‌های 
ملاقات با قائم خوانشی تأویلی ارائه می‌کند. او چنین نتیجه می‌گیرد: این روایات را 
باید عرفانی تأویل نمود (محمول علی التأویل). این افراد تشنه, خسته. مریضء 
تهدیدشده و شکنحه‌شده رموز درد و رنجی‌اند که صحرای پرمخاطرة (تیه الطلب) 
تلاش عرفانی و سرکوب عطش برای دیدار (لقاء) محبوب تحمیل می‌کند. امام به 
این اشخاص مرده حیات می‌بخشد. بدین معنی که آنها با رژیت صورت نورانی امام 
و تعلیم و تلقینی که این رژیت دارد» ولادت روحانی می‌یابند *۲ 
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این برداشت از بعضی از ملاقات‌ها با مهدی(عج) " متعاقباً به اشکال متفاوتی 
توسط عرفای دیگر متعلق به سلسله‌های عرفانی امامی مانند میرزا اپوالقاسم راز 
شیرازی (۱۸۶۹/۱۲۸۶)؛ قطب ذهبیه» با سیداحمد دهکردی (۱۳۳۹/ ۰ قطب 
خاکساریه تکرار شده است ۰" بدیهی است که موضوع ظریف است و وقتی مربوط به 
تحربهة شهودی می‌شود. این تویسته‌گان متأخر هم همانند پیشینیان‌شان» خود را به 
نظرات اشارتگر ورمزی محدود کردند. تواضع و وظیفة تقیه و کتمان قطعاً عامل‌اند. و 
همین‌طور جمله آخر توقیع امام غایب که طبن آن هرکس ادعای مشاهدة مهدی(عج) 
را قبل از آخر زمان داشته شته باشد. افترازننده و دروغگوست. " " با این حال» تحلیل 
گزارش این‌گونه مشاهدات که تعلیمی» نجات‌بخشانه. و در ماهیت معادشناسانه‌اند» 
مایه‌های تکراری مهمی را برملا می‌سازند. امام زمان هميشه غرق در نور یا به 
شکلی نورانی نشان داده شده انتت: او شخص مشاهده‌کننده را با تعلیمات سزی 
آشنا می‌سازد که فرد را به حالت وحد می‌آورد و او را سرشار از سعادت ابدی می‌کند. 
این حالت است که بعضی از نویسندگان بی‌محابا آن را مرگ تعلیمی-تلقینی و رستاخیز 
روحانی نامیده‌اند. نهایتا امام را یا به عنوان شخصی نورانی در ظاهر می‌توان دید یا به 
شکل نورانی روحانی در مرکز لطیف قلبی. چند مثال زیر: 
لمضایته در روشی بسیار اشارتگر در پوشش تمل خوابی و 
ا کار میک ده لت وجد وروی ی مر 
2 اختصاص داده 
است. در گزارش عرفانی خود. که فقط به تجربة شخصی مشاهدهة امام غایب اشاره 
معمولی را به اصحاب قانم و عارفان حقیقی تبدیل می‌کند. ك 

2 تقی محلسی» معروف به محلسی اول ( ۷۰ ۰-۰ ۱۶۶)» پدر مولف 
معروف بحار الانو ار در شرح الزیارة الحامعة الکیيرة 5 اشاره نموده است که چندین بار 
هم در خواب و هم در بیداری مهدی(عج) را مشاهده نموده است. گفته‌اند که در مورد 
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این تجربة خلسه‌ای گفته است: از فیعض حضور متضمّن و نور متبزک او [مهدی(عج)] 
گویی مزة مرگ را چشیدم وبه سوی پروردگارم رجعت نمودم (کانّی ذائق الموت و راجع 
الی ریّی من فیض حضوره المتضمن و نوره البرك .۳" 
شیخ احمد احسایی (۱۲۴۱/ ۶ که نام سلسلة شیخیه از نام او گرفته شده 
است. و محمدکریم‌خان (۱۲۸۸/ ۱۸۷۰) دومین جانشین او در شاخ کرمان به 
تحربه‌های شهودی خود که طی آن امامان به صورت موحودات نورانی ظاهر شدند 
اشاره می‌کنند و یادآور می‌شوند که از تعلیم و تلقین‌شان خرسندی حاصل نمودند. ۳" 
اگرچه هیچ کدام از رهبران این طریقت صراحتاً به مهدی(ع) در میان امامانی که مشاهده 
کردند اشاره نمی‌کنند. با توجه به نظر آنها در مورد ایمان عرفانی که شامل «امام 
زمان زنده» می‌شود که قطعاً با «اصحابش» در تماس خواهد 9 به‌طور منطقی 
می‌توان نتیجه‌گیری نمود که مشاهدة قانم نیز جزو تجربه عرفانی آنها بوده است. 
عارفان بعدی. متعلق به سایر سلسله‌های امامی (نعمت‌اللهی» ذهبیه. خاکساریه. 
اویسیه) مشاهدة امام را در مرکز لطیف قلب محتمل می‌دانند و در نتیجه بهره‌مندی 
از این تعلیمات سرّی. این ادعا تقریبا همیشه در حدیثی منسوب به علی(ع) یافت 
می‌شود. که به همه امامان مصداق دارد و به قائم به‌طور اخص به عنوان «امام اين 
زمان»: 
شناخت من به عنوان نور شناخت خداست وشناخت خدا شناخت من به عنوان نور است. 
کسی که مرا به عنوان نور بشناسد مزمنی است که خداوند قلب او را به ایمان آزموده است 
(معرفتی بالنورانیه معرفة له و معرفة الّه معرفتی بالنورانیه من عرفنی بالنورانیه کان مزمن 
امتحن ال قلبةٌ للایمان) ٩۶:‏ 
این دیدن «در» /بادل «رژیت بالقلب»» تحربه‌ای روحانی/عرفانی است که منحر 
به علم نجات بخش و نیروهای فوق طبیعی/ ماورای طبیعت می‌شود. "" باید یادآور شد 
که عبارت «آنها که خداوند قلب‌شان را برای ایمان آزموده است» در میان دیگران» 
اصحاب قائم يا «شیعیان حقیقی» (رجوع شود به بالا) را نیز شامل می‌شود. این 
نویسندگان متأخر همیشه ادعای خود را با احادیثی از مجموعه‌های اولية روایات منسوب 
به امامان توحیه و اثبات می‌کنند. این درست است که از دوران اولیه» تحلی امام 
غایب(ع) مدام به تنویر یا پرتوی درخشان تشبیه شده است و به نظر می‌رسد که 
بهره‌وری مزمنان از فوران این درخشش فقط به وسیله‌های سرّی و غیبی ممکن است؛ 
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از آنجا که در هر مناسبت» هرکدام می‌افزایند که اين سر مکنون است. "" مثلا در حدیث 
نبوی به نقل از جابر انصاری روایت شده که پیامبر فرموده است» در دوران غیبت کسی 
«بر عقیده به امامت و [مهدی] باقی نماند. مگر کسی که خداوند قلبش را به ایمان 
امتحان کرده است... و مردم به نور او استضائه می‌کنند و به ولایت او در دوران 
غیبتش منتفع می‌شوند مانند انتفاع مردم از خورشیدی که در پس ابر است. ای حابر! 
این سر مکنون خداوند وعلم مخزون اوست» آن را از غیر اهلش بپوشان». " در بخشی 
از دعای دوران غیبت قائم(ع) آمده است: بارالها نور سرمدی او [مهدی(عج)] را که 
در آن ظلمتی نیست و به واسطٌ آن قلوب مرده زنده می‌شوند به ما نشان بده». ِ 
مومن با «قلب آزموده‌شده» می‌تواند حقیقت نورانی امام ره که هدف نهایی 
تعلیمات امامی است کسب کند. از آنجا که مهدی(عج) امام زندة زمان است؛ 
یعنی زمان غیبت» اومرکز این اصول/عناصر است و او واسطة اصلی است برای وساطت 
و عمل روحانی مشاهدة او و تعلیمی که طی آن صورت می‌گیرد. شامل رستگاری 
است و برابر است با رستاخیز فردی. با چنین برداشتی است که عارفان ما اسادیث 
اولیه را که منسوب به چندین امام‌اند درک می‌کنند. مثلاٌ «امام خود را بشناس که 
چون اورا شناختی دیگر تورا زیانی نخواهد رسید که این امر پیش افتد یا تأخیر کند» و 
هرکس امام خود راشناخت همانند کسی است که در خیم قانم علیهالسلام است». ۲۳ 
این معادشناسی فردی انتتاسا با بعضی از احادیث باطتی مربوط به پیدایش عالم 
وبشر همخوانی دارد. این روایات مبداً را می‌توان به عنوان داستان‌های «تعلیم ازلی» 
دانست که نگارنده در جای دیگر آنها را توصیف و تحلیل نموده است. "در اینجا فقط 
به‌طور خلاصه به آنها اشاره می‌شود تا ارتباط آنها را با معادشناسی فردی نشان دهیم. 
آفرینش با خلق چندین «حهان» و ساکنان‌شان آغاز گردید. اینها همه غیر محسوس اند 
از آنجا که آنها هزاران سال قبل از خلقت جهان محسوس, به وجود آمدند. اولین 
حهان. «حهان ام‌الکتاب») و ساکنانش, اولین موحودات مخلوق. انوار بی‌صورت 
معصومین (پیامبن دخترش فاطمه و امامان) است و منشعب از نور خداوند می‌باشند. 
این ملً اعلی؛ امام در بعد نخستین» کیهانی» بنيادین است. پس از آن «عالم ذر اول» 
(عالم الذر الاول) است که «جهان ال سایه‌ها» (عالم الاظلة الاول) یا عالم میثاق 
نیز خوانده شده است. در اینجا انوار بی‌صورت. صورت انسانی به خود می‌گيرند. با 
اصطلاحاتی چون «اشباح نور» و ارواح پوشیده در نور (ارواح من نور) یا «سایه‌های 
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نور» (اظله نور) با طواف مثالی/ سرتمونی عرش الاهی به یگانگی (توحید. تهلیل) و 
سایه یعنی موحودات غیر محسوس. موحودات ماقبل خلقت» «(موحودات پاک» 
سرسپردگان امامان در همة زمان‌ها» رازآشنایان تعالیم باطنی ادیان با متدینان عادی 
(مسلم‌ها) که تنها سرسپردة ظاهر شریعت‌اند متفاوت‌اند. پس از ادای سوگند» امام 
نور» «موجودات پاک» را با اسرار علم توحید و تحمید آشنا می‌سازد. "" مراحل بعدی 
کیهان-بشر پیدایی (05۳710-201070202001ع) مانند آفزنتتن حهان دوم ذره‌ها و فرزندان 
نمی‌شود زیرا این نکته‌ها با موضوع مورد بحث مربوط نیستند. 

به آسانی می‌توان دید که در این گزارش‌ها از مبدأه ما عناصر اصلی معادشناسی 
فردی را می‌پابیم: امام در قالب نورانی‌اش» انتخاب مومنان آزموده‌شده» آشنایی با 
اسرار. همه چیز چنان واقع می‌شود که گویی دیدار و آشنایی با امام غایب غرق در 
نور, معاد مومنی است که «قلبش امتحان شده است». بازگشت اوست به این مبداً 
جایی که وجود غیر مادی و قدیم او با وجود نورانی امام» با علم غیب آشنا می‌شود 
و رستاخیز فردی او متاثر از هموست. 

حنبة تعلیمی معاد در معادشناسی عمومی و حمعی نیز حضور دارد. یاران قائم 
در پیکار نهایی‌اش دقیقاً همانند «موحودات پاک»اند که در جهان اول ذرات» رازآشنا 
می‌شوند: فرشتگان» موحودات آسمانی. پیامبران وقدیسین» مومنان سرسپرده (مقایسه 
شود با بالا). پس از پیروزی» قائم برای همة کسانی که به امر او پیوستند عقل و خرد 
می‌آورد. از امام باقر روایت است که فرمود: 

کند و (تا پیروی هوس نکنند و با یک‌دیگر اختلاف نورزند) و در نتیجه خردشان [حلم] 
کامل شود (متانت و خودنگهداری‌شان کامل و 

اسلام وسایر ادیان. به‌خصوص بهودیت و مسیحیت که تحریف شده‌اند و 
پیروان‌شان از این ادیان دست کشیده‌اند. احیا خواهند شد: «ومیان اهل تورات (یهود) 
با تورات و میان اهل انجیل با انجیل و بین اهل زبور با زبور و میان مسلمانان با قرآن 
حکم می‌کند». " افزون بر این» ادیان احياشده. دیگر جزم‌اندیش ظاهری نخواهند 
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بوده بلکه آموزه‌های باطنی-عرفانی را نیز در بر خواهند گرفت. زیرا مهدی(ع) تأویلات 
معانی پنهان کب مقدس هر دینی را به پیروان آن ارائه می‌کند.* 

[در زمان قانم(ع)] دیده‌های آنها به نور قرآن جلا داده و تفسیر در گوش‌های‌شان 
حا گرفته شود (در آیات قرآن تأمّل و تدیُر کنند» و تفسیر را از اهلش می‌آموزند) و در 
شب جام حکمت را بهآنها بنوشند بعد از اینکه در بامداد هم آشامیده باشند [حدیث 
منسوب به علی بن ابی‌طالب]." 

با تعلیم عمومی و برداشتن تن حجاب که ظاهر را از باطن جدا می‌کند. قائم به 
تعلیم ازلی دوباره تحقق می‌بخشد و جهان را به لحظه آغاز خود. وقتی که ساکنان 
حهان سرشار از عقل و خرد بودند. بازمی‌گرداند. با این حساب/با این تلقی «آخرالزمان» 
به قول لاهیحی. نشان از آغازی نو دارد «استئناف», ۲ تحت‌اللفظی به معنای 

بازگردانی حهان به حالت آغازین وی رل همست در معادشناسی مهدویت 
دوازده‌امامی» اگرچه به رت تباث نشده است» ‏ معاه قبل از محاکمة قیامت و 
تقسیم انسان‌ها بین بهشت و دوزخ آغاز می‌شود. معاد چنان به دوره‌های مختلف 
پیدایش عالم و بشر وابسته است که می‌توان گفت «پایان زمان» و «بازگشت به مبدأ» 
همدیگر را در یک رابطة دوجانبه تعریف می‌کنند. در حالی که در جنبة معادشناسی 
عمومی. این «پایان حهان» است که فرآیند «بازگشت به مبدأ» را رقم می‌زند. در 
حنبة فردی برعکس است از آنجا که تحقق دوبارة مبداً است که منحر به رستاخیز 
روحانی/ باطنی می‌شود. 
#« 

اغلب گفته‌اند و نوشته‌اند که معادشناسی امامیه بازتاب سرخوردگی و عقیم ماندن 
امیدهای اقلیتی مظلوم در دست فراز و نشیب تاریخ است. این درست است که 
همان‌گونه که از متون بنیادین آن برمی‌آید. نگرش کینه‌توز امامیه به‌طور خاص حول 
وحوش شخص امام منتظر و ظهور احتمالی اش متبلور گردید. واژة قائم (به معنای 
امام ایستاده)؛ که به نجات‌بخش آخرت اطلاق می‌شود. در مقابل قاعد (امام نشسته) 
که سایر امامان را متمایز می‌کند» که بعد از واقعة کربلاء اجازه ندادند که در دام 
خیال‌پرستی شورشیان مسلح گرفتار آیند و به راستی سیاست گوشه‌نشینی خود را با 
این استدلال توحیه می‌کردند که قیام مسلحانه در مقابل ظلم» حق ویژة مهدی(عج) 
هنگام ظهور او خواهد بود: 


۸ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفان 


مس ۵ 


هر پرچمی که پیش از قیام حضرت قانم برافراشته شود. صاحب آن طاغوت و 
سرکشی است که در برابر خدای عرّ و جل (چون بت‌های ساختگی) پرستیده شود. ۲۳ 

به هر حال تحلیل انتقادی متون متقدم و متأخر که به باورهای نجات‌بخشانه 
می‌پردازند به روشنی نشان می‌دهند که بحث معادشناسی بحث مرکبی است و به 
سختی می‌توان آن را به این یک حنبة «سیاسی» تقلیل داد. در واقع. دقبقاً همچون 
برخی از ادیان پیشین. مانند ادیان ایرانی» یا فرقه‌های دگراندیش بهودی» بهودی- 
مسیحی يا فرقه‌های مسیحی قرون اول میلادی» پیشینه‌هایی که از آنها گویا عناصر 
فراوانی را به ارث برده است؛ تشیع امامی اعتقادی را؛ در مشخصه‌های خاص خود» 
به عنوان تعلیمات باطنی رازآشنایانه با گفتمانی اسطوره‌ای» بهتر می‌توان درک کرد. در 
تلخیص پژوهش محققان سنن باطنی آنتوان فیور به خوبی نشان داده است که زبان 
اسطوره‌ای عقاید باطنی که او آن را حکمت الاهی می‌نامد بر سه پایة فراگیر استوار 
است» یعنی مبدأ حالت کنونی اشیاء و وقایع نهایی و فرجامین. " به بیانی دیگر؛ 
این شامل کیهان‌پیدایی (اغلب مرتبط با خداپیدایی و یا انسان‌پیدایی) با نشان نیروی 
خیرء کیهان‌شناسی‌ای که در آن -در مقابله با نیروی شرّ - «واقعیت» تداوم ابدی 

رویارویی هردو نیروژی خیر وشرّ] خواهد بود همزمان با آمادگی برای واقعة نهایی» 

و در آخر معادشناسی که اساساً نجات‌بخشانه است. زیرا بر بارگشت به مبدا مقدس 
استوار است. " این سه پایه. که در آن هر اصطلاحی معنای کامل خود را در رابطه 
با دو اصل دیگر می‌یابد. نمایانگر جهان‌بینی بنیادی نوافلاطونی یا طریقت عرفانی 
(گنوسی) است که بر پاية سه اصل بنا شده است: احادیت مبدا هستی» انشعاب با 
هبوط و سرانجام بازگشت به وحدت. با نگاهی به تاریخ گذشته می‌توان مفاهیم پا سه 
مرحلة آفرینش یعنی بُددهشن (خلقت اولیة آفرینش)» گمیزشن (آمیزش| آمیختگی) 
ووزارشن (جدایی)/ فزشگرد (دگرسیمایی/ تغییر هیئت) را در آیین مزدایی و زرتشتی 
دین: 

از این منظر» جنبة جمعی مهدویت امامیه» که مزکدا با خشونت و پیکار علیه شرّ 
مشخص گردیده است. نبرد نخستین میان نیروهای عقل و حهل را دوباره به نمایش 
درمی‌آورد. این «نبرد» که از سپیده‌دم آفرینش آغاز شده تاریخ بشریت را تعریف 
می‌کند» چون از زمان به زمان در مناقشه‌ای که امامان همه زمان‌ها را در مقابل 
نیروهای تاریکی/ ظلمت و رازداری قرار می‌دهد. بازتاب دارد. 


آخر زمان و بازگشت به مبدأً ۴۶۹ 


نابودی قطعی نیروهای جهل توسط مُنجی از طریق نبردی رهایی‌بخش و روشنگری 
رازداری» جهان را به آن مرحلة نخستین بازمی‌گرداند که در آن فقط لشکریان عقل» 
پیش از خلقت لشکریان حهل. ساکن بودند. دربارة حنبة فردی» این تصور دايرة 
تعلیم و رازداری را کامل می‌کند که آن نیز در آغاز خلفت شروع شد و در طول 
زندکن معنوی بشریت ادامه دارد از آنجا که در طول قرن‌ها توسط تعلیم امامان همه 
دوره‌ها تجدید می‌شود. مژمنی که نور امام زمان و تعلیم و رازداری که او می‌دهد را 
کشف کند. نیز به مبداً بازمی‌گردد. زیرا او (مزمن) تعلیم نخستین را از سر می‌گذراند 
[تعلیمی] که از طریق آن» وحود پیشینی اودر جهان ذرات؛ توسط صورت نورانی امام 
بنیادین» با اسرار الاهی آشنا گردیده است. 


یادداشت فصل دوازدهم 


۱. نک. ل. گارده» خدا و سرنوشت انسان (پاریس» ۱۹۶۷): سراسر متن. 
:2951104 ,(1967 ,وتتع۳) عمط 6 0651060 12 6۱ ۲2160 ,02۳064 ..[ 
ر. آرنالدن «معاد» داثرةالمعارف اسلام» ویرایش دوم ج ۰۵ صصس ۰۱-۸۹۹٩؛‏ 
3 :899-901 .20 ,5 ,۷۵۱ ,۲12 ,"2/20 ,2ع0اقص۸ ۲ 
م. اسمیت وی. ی. حذاده درک مرگ و رستاخیز در اسلا (آلبانی» نیویورک» ۱۹۸۱)؛ 
۵ له ۱۵2۸ که ممنل‌مم]مه0ونا متصعاع؟ 16 ,۵0020 ۷۰ ۷۰ قصج طاتصصو ۱۷۲ 
:(1981 ,۱۲ ,تصد‌طله) 
ج. ر. میشو سرنوشت انسان از نگاه آبن‌سینا. بازگشت به خدا (معاد و تخیل) (لووین؛ 
۶+ 
۶ ۳2/۵0) 160 ۶ تناماع۲ عم ,عصصععز۸ صمامع عمط[ 0 ع6صناوع ۲ بامطمن :ظ1-.1 
:(1986 مطنه۲اما) ممناععتعمصز [ 
(گرچه این اثر به فلسفة ابن‌سینا اختصاص دارد. اما همچنین حاوی اطلاعات ارزشمندی 
دربارة سایر نویسندگان و روندهای اعتقادی است). 
۲. رجوع شود به. موتلر تصور مهدی در اسلام (هایدلبرگ» ۰۱۹۰۱ 
((1901 ,ع۲1606106۲) وهای( ععل سواعآز۱۸۵۱:2 سد عوق«نهظ بعلزه۱0 .ظ 
ه. کربن. اسلام ابرانی: چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی» ج ۴ صص ۴۶۰-۳۰۱. 
,(1971-1972 رونعه؟) کمبونطممومانطم به عامباتبنمه عام‌ورمم مصعنصهتز صقاعا هط نوتم ,۲۲ 
:301-460 .00 ,4 ,۷۵1 
ساشادیناء مهدویت اسلامی: تصور مهدی در شیعه (آلبانی» نیویورک» ۱۹۸۱)؛ 
,جصحطالض) صوزکنطگ عب۲۳/۵ ما تلم عطا هن 106 عط1 جمورعنموزوعع6 متصفاعا بقصنقعطمج۹ .۸ 
1981(4 ,۱۲۷ 


آخر زمان و بازگشت به مبدأً ۴۷۱ 


ج. م. حسین» غست امام دوازدهم پیشینه تاریخی (لندن ۱۹۸۲) 
۱۳۹۱۱۱ 
,(1982 

برای قرار دادن تحلیل‌های این تک‌نگاشت‌ها در زمینه‌ای تاریخی وسیع‌تر» نک مقلاه خر 
اگواده. مهدویت در زمان اوایل عباسی: کتاب ملاحم وفتن نعیم بن حماد (توبینگن» ۹۷۹ 
5 ۵-۳۱۵۲ 2 عهرا :یهاگ مات ۲ 231 2۲ مزع ,۸۵200 .1 
:(1979 مممعصاهانآ) ۵۵ زه ۸۷ 
حی. او. بلیش فلت» مهدویت نخستین» سیاست و دین در دور شکل گیری اسلام (لایدن» 
۱۹۸۶ 
زو ۵و ۳۵۲۵۵ ع۵ ز ومتجنا( وه زاو سع 2۸۵ ام بالاعگطذاظ .0۵ .[ 
,(1986 مطعاع) هاع1 
برای منابع وپژوهش‌های دیگر اکنون بنگرید به مقالة نگارنده» «معادشناسی در شیعه». 
ایرانیکاء» ج ۸ صص ۰۵۸۱-۵۷۵ 
:575-15 .00 ,8 ,۷۵۱ ,۲ صوکنطگ تصعصا صا بچعمامتفطهد رزممع۷)۵-تنصنه ۸ ۱۷ 
۳. در مورد این منابع» بنگرید به امیرمعزی» راهنمای الاهی؛ صص ۵۸-۴۸ (انگ. صص 
۳۰-۹ 
,(19-22 .00 ,ع0زیان عصز1۷() 48-58 .وم رصان مین رز۷۵622-تت۸ ۸ ۱ 
۴ نک. کلبرگ, «از امامیه تا اثناعشریه»» صص ۵۳۴-۵۲۱. 
521-4 .00 ,(1976) 39 ,1۱80۸6 و 2ورنتفطعهکقصطا1 ما هررتقصا مت عماجم .۳۲ 
:1۷ 0۱6ات رصع اطگ تصقصا مز مها فصه ]عااهظ صذ .۲۵۲ 
کلم. «چهار سفیر امام دوازدهم»» صص ۰۱۳۳-۱۲۶ 
۳ ۳۵۳۱۵06 موبتاقصوه؟ 7۳۳ صقصطا معقاق72۳ وق هتولن؟. عهز۷ 1۲1۵ محصصصعلک .۷۰ 
:126-43 .00 ,(1984) 15 ,و۵7(۵70) دوع ۲۷۵۱۲ ۶2 ,"7۵116۳512 
امیرمعزی» «صفار قمی و کتاب بصاثر الدرجات او»» مجلة آسیاء ۲۸۰۱/۳۴ (۱۹۹۲)» 
صص ۰۲۵۰-۲۲۱ خاصه صص ۲۳۲-۲۲۳۶ 
له 262۲ 0فانک رمع اه (290/902-3 ,0) تاج تقاوو-اخ ۸-۱۵62 ۸ ۱۷ 
:236-242 .00 .650 ,221-250 .00 ,(1992) 280/3-4 ,1۸ و 027220 
مدرسی» بحران و تثبیت در دوران شکل گیری اسلام شیعی» بخش اول. 
وال 1۵ بای هن ۲۵4و هو ۵و ور مهت 0۳۵۹01 ۵9 کاعز رزووع۱۷۲۵0۵۴ ۲۲ 
14 (1993 ,جماععط۳۳ظ) 
سعید امیرارحمند» «تسلی الاهیات: غیبت امام و گذر از هزاره‌باوری به فقه در شیعه»» مجلهٌ 
دین. ۲۱ (۱۹۹۶). صص ۵۷۱-۵۴۸ 


۲۳ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


جمناتعجه۳؟ 0جد صقصا عطا ۵۶ ععمهعطاخ :یومامع۲ که ممناقاه‌عمم0 عط1 رممهه‌زنه ۸ ٩.‏ 
:548-71 .00 ,(1996) 21 ,عهنعنام ۵۶ امصنم؟ م1 , صوکنطه ما «ه1 ما صوهتانطن مصم 
بحران امامت و نهاد غیبت در شیعة دوازده‌امامی  ..‏ 

کل ۲۳/۵۷ ما دمتنملنمیت0 وه ومتانطتاوطا مط فصه ملقصعصا مطا کم نموت ]1 

491-۰ .00 ,(1996) 28 ,۷1۴5([] 
همچنین فصل ۱۳ این کتاب 

۵ رجوع شود به امیرمعزی» «معادشناسی». صص ۶۵-۵۷۵ ۵۷. 

575-2 .00 ,نم تصعص؟ طا برع مامتهطاهو 

۶ نعمانی» کتاب الغیبة» متن عربی تصحیح علی‌اکبر غفاری با ترجمة فارسی محمد جواد 
غفاری (تهران» ۱۳۶۳ش/ ۱۹۸۵). 

۷ نک. امیرمعزیء «معادشناسی» صص ۵۷۶ به بعد. 

.0۵ ,5اکنط تصعصا ها رومامادلو۲ 

۸ راهنمای الاهی» ص ۲۸۳ به بعد (انگ. ص ۱۱۶ به بعد). 

.0۵ ,00106 121۷186) 28311 .وم بصن ع4نین 

٩‏ نعمانی» کتاب الغيبة» باب ۰۱٩‏ صص ۰۴۳۸-۴۳۷ شماره ۲ (حدیث امام حعفر صادق) 
[ترحمهة فارسی از غفاری» ص ۴۲۷ م.]. 

۱ ۰ همان» ص ۰۴۳۸ شمارة ۳ (حدیث امام محمد باقر)» [ترحمه فارسی» ص ۴۲۷ ۳ ص‌ 
۰۱ شماره ۵ (امام جعفر صادق) [ترحمه فارسی» ص ۴۳۵ م.: نک. کلینی» اصول. 
کتاب الحجة باب (اسلحه و متاعی که از پیغمبر(ص) نزد انمه است)» ج صص 
۳۳_۷۲ 

۱ رک. فریتاگ» ارواح در ارتداد اسلامی (برلین» ۱۹۸۵ صص ٩‏ ۳۴-۲ 

:29-4 0۳۰ و(1985 مصناتهظ) عزردع۳ق۲۱ حعطم‌کنصهلوز جع مر عصعل‌مهسصعاعع٩‏ رعهازه:۳ 8۰ 
فان اس» کلام و جامعه در قرن‌های دوم و سوم هجری (برلین و نیویورک» ۱۹۹۱ ج ۱ 
صص ۰۳۰۸-۰۲۸۵ 

همه حناظ) متطه‌0۶ذز۲ اتع‌صتطنطعژ .3 قما 2۰ ها اعقطم‌والهوع0 فصن ونع1۵6۵10 ,فوظ۴ م۷2 .[ 

:285-3 .00 ,1 ۷۵۱۰ ,(1991 ,۷۲۵11 ۱6۷ 
کلبرگ» «رجعت» داثرةالمعارف اسلام» ویرایش دوم؛ ج ۰۸ صص ۰۳۷۳-۳۷۱ 

۲ تصور رحعت به معنایی که اینک ذکر شد «حشر خاص» نیز خوانده شده است که از 
«حشر عام» یا بازگشت به حیات برای روز قیامت متمایز است. 

۳ در این زمینه لقب «صاحب کزات» (کزه جمع آن کّات) در اینجا مترادف است با رحعت 
(بنگرید به کلبرگ» «رحعت»). 


۴ طبق حدیث امامی. او فرزند حزقیال نبی بود و توسط ملت ناسپاسش مثله و کشته شد. 


آخر زمان و بازگشت به مبداً ۴۷۳ 


۵. ابن‌قولویه قمیء کامل الزیارات (چاپ سنگی» ایران بی‌تا) باب ٩‏ ص ۶۵ به بعد؛ 
مجلسی, بحار الانوار (تهران و قم ۱۳۹۲-۶/ ۱۹۷۲-۱۹۵۶ ج ۰۵۱ صص ۷۸-۷۷ 
وج ۰۵۳ صص ۱۱۷-۱۰۱؛ عموماً بنگرید به, حر عاملی» لایقاظ من الهجعة بالبرهان علي 
الرجعة تصحیح هاشم رسولی محلاتی (قم» ۲/۱۳۸۱ ۱۹۶). 

۶ نعمانی؛ کتاب الغيبة» باب ۱4 صص ۴۴۰-۴۳۹ [ترجمة فارسی» ص ۴۳۱ م.] 

۷ همان باب ۰۱۳ ص ۳۳۷ به بعد [ترجمهة فارسی» ص ۳۳۰ به بعد. م.]؛ ابن‌بابویه» کمال 
الدین» ج ۱» باب ۰۳۳ ص ۰۳۳۱ 

۸. نعمانی» کتاب الغيبة» فصل ۰۱٩‏ ص ۴۴۰ و بعد [ترجمة فارسی» ص ۴۳۵ به بعد م.] 

۲۶۸ همان صص ۰۲۸۵ ۳۷۸ و بعد. ۴۴۳ و بعد؛ ابن‌بابویه» کمال الدین» ج ۰ صص‎ .٩ 
و۳۳۱ ج ۰۲ صص ۳۷۸ ۶۵۲ ۶۷۱ و بعد.‎ 

۰ باید به طور کوتاه اشاره شود که واژ جیش به حساب حروف ابجد برابر است با ۳۱۲: ج 
- ۳ ی < ۱۰ وش - ۳۰۰. برای وجود علم حروف و یا حساب جمل به عنوان علم عرفانی 
در امامیة نخستین و منابع مربوط بنگرید به راهنمای الاهی. نمایه. زیر «علم الحروف» و 
«حساب الخمل». 

۱ برای اطلاعات بیشتر دربارة این مفهوم رک: راهنمای الاهی» صص ۱۹۹-۱۷۴ (انگ. 
صص ۷۵-۶۹). 

۲ نعمانی» کتاب الغسة ص ۴۴۷ به بعد [فارسی. ص ۴۳۷ به بعد. م.]؛ ابن‌بابویه, کمال 
الدین ج» ۲ ص ۶۷۱؛ برای فرمول مقدس بنگرید به بصاثر الدرجات. جزء ۶ باب ۸ 
صص ۳۱۲-۳۰۹ [ترجمة فارسیء ج ۰۲ صص ۱۷۳-۱۶۴ م]؛ جزء ۷ باب ۰۱ صص 
۳۱۵-۳ [ترجمه فارسی» ج ۰۲ صص ۱۸۰-۱۷۶ م)؛ ابن‌بابویه» خصال» ص ۳۲۶ و بعد. 

۳ کلینی؛ روضه من الکافی» ج ۲. ص ۱۴۵؛ نعمانی» کتاب الغیبة» ص ۳۵۲ و بعد. ۴۳۵ 
و بعد؛ ابن‌بابویه» کمال الدین»» ج ۲ ص ۶۷۲ و بعد. 

۴ برای درک بهتر آنچه در پی می‌آید. به نظر می‌رسد که بعضی از مفهوم‌های مهمی را که 
تشکیل‌دهندة زیربنای نظریة اضداد (ضدیت) در امامیه‌اند یادآوری کنیم. تصور ظاهر و 
باطن در امر وحی هم مصداق دارد. حقیقت الاهی به دو شکل متحلی می‌گردد: حنبة ظاهر 
حقیقت توسط پیامبر شارع (نبوت) آشکار می‌گردد که با تنزیل قرآن از طرف خداوند به 
عامة مردم ابلاغ می‌شود. جنبة پنهان حقیقت. یا حنبة باطن آن‌که در کلمات وحی نهفته 
است. به لطف رسالت رازآشنای امام (امامت؛ ولایت؛ امر) که به همراه رسالت هر پیامبری 
است. در معنی حقیقی کتاب مقدس يا تأویل آن را به اقلیتی خاص ابلاغ می‌شود. هر دینی» 
بنابراین» شیعیان خود را داشته است. همان‌گونه که محمد(ص) خاتم‌النبیین است» تشیع 
تاربخی خود را به عنوان آخرین حلقه در سنت رازآشنایی تاریخ مقدس ارانه می‌کند. از 
اين‌روه امام طبیعتاً در مقام رهبر لشکریان علم است. در عین حال, گفته‌اند که امامان به 
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ویژه امام زمان (عصری) که در رأس امور است» هميشه مصیبتی را که لشکریان جهل وارد 
می‌کنند تحمل می‌کند. به راستی هر وحی کلام خدا در درون امت اهل کتاب منجر به 
ظهور مخالفانی (صضد. حمع اضداد) یا دشمنانی (عدو جمع اعداء) می‌شود که منکر 
وجود معنی پنهان یا باطن پیام خدا می‌شوند و بنابراین مخالف رسالت امام می‌شوند و با 
نفی مهم‌ترین عنصر دین به پیامبر خیانت می‌کنند و اکثریت امت (اهل ظاهر) را به حهل» 
بی‌عدالتی و خشونت می‌کشانند. در دورة اسلامی؛ «دشمنان» کسانی‌اند که ولایت علی و 
به تبع ولایت سایر امامان را رد مي‌کنند: در این زميته. بدین ععتن است که تقر یبا ها 
صحابه» خصوصا سه خلیفة اول» امویان. عباسیان و به‌طور عموم همه کسانی که شیعیان 
آنها را اکثریت یا عامه می‌دانند. (کسانی که به اهل تسنن معروف‌اند). رجوع شود به فصل ۸ 
این کتاب. 

۵ نعمانی» کتاب الغيیبة» صص ۴۲۴-۴۲۳ [ترحمه فارسی» صص ۴۱۴--۴۱۳] حدیث منسوب 
به امام حعفر صادق). 

۶ همان ص ۳۵۶ به بعد [ترحمه فارسی» ص ۰ به بعد م.]. 

۷ کلینی» اصول» کتاب الحجة؛ (باب) بررسی و آزمایش» ج ۰۲ صص ۱۹۷-۱۹۴؛ نعمانی» 
کتاب الغبة» ص ۳۳۷ به بعد [فارسی ص ۳۲۹ به بعد. م.: اسکافی» کتاب التحمیص 
(قم. بی‌تا [حدود ۱۹۹۵])» ص ۴۲ به بعد. 

۸ نعمانی» کتاب الغیبة» صص ۲۹۹-۲۹۸ [فارسی ص ۲۹۲ م؛ اسکافی؛ کتاب التحمیص. 
ص ۵۲. 

٩‏ نعمانی» کتاب الغیبة» ص ۴۴۳۸ [فارسی ص ۰۴۴۱ م1 توسی, ابوحعفر» کتاب الغيبة (تهران؛ 
۸ص ۲۸۴. 

۰ تنعمانی» کتاب الغبة» صص ۴۵۱-۴۵۲ [فارسی. صص ۴۴۰-۴۴۱]. 

۱ همان صص ۴۲۵-۴۲۴ [فارسی. ص ۴۱۵ م. 

۳ همان ص ۳۰۰ [فارسی ص ۲۹۴]؛ اسکافی» کتاب التمحبصء. ص ۴۳. 

و رجوع شود به فصل ۸ اين کتاب. 

۴ نعمانی. کتاب الغبة» صص ۴۷۵-۴۷۳؛ ابن‌بابویه» علل الشرائع» ص ۶به بعد و کمال 
الذین ج ۱ص ۲۵۶؛ همچنین امیرمعزی. راهنمای الاهی» صص ٩‏ ۳۰۱۱-۲۷ (انگ.. صص 
۱۳۳-۵) و «معاد شناسی» 

۰ وم 0۵و (115-123 .و0 رهقزیر6 ۵برذب) 279-301 .وم ,وه 090 بزسته۷0-رزویم۸* 

۳۵ رجوع شود به» «کیهان‌زادی و کیهان‌شناسی»» صص ۲۲-۳۱۷ ۳. 

۰ 6 ,۷۵۱ ,۲ ,صکزکنطگ ۲۳۵ مز چعمامصومن هه خجمومصومی؟ بنممهما-تزوم۸ 
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صص ۹۸-۹۶؛ کلینی» اصول» کتاب عقل و جهل» ج ۱ صص ۲۶-۲۳؛ (به غلط منسوب) 
مسعودی اتبات الوصیة صص ۳-۱؛ ابن‌شعبه» تحف العفول عن ال رسول, ویرایش 
علی‌اکبر غفاری (تهران. ۱۳۶۶ش/ ۰۱۹۸۷ صص ۲۵-۴۲۳ ۴. 

۰۳۷ محلسی. مرآت العقول (تهران» بی‌تا؛ ج ۱ ص ۳۵؛ ملاصدرا ب- الاصول من الکافی 
(چاپ سنگی, تهران. ۱۸۶۵/۱۲۸۳ ص ۱۴ به بعد؛ قزوینی» ملا خلییل. » الشافی فی 
شرح الکافی (چاپ سنگی» لکنو» ۱۸۹۰/۱۳۰۸ ص ۲۱ به بعد. نگارنده پژوهشی را به 
بررسی معانی مختلف فنی و غیر فنی واژة «عقل» در محموعه‌های امامی اختصاص داده و 
پيشنهاد نموده است که این واژه در بُعد کیهانی خود ترجمه شود تا این سطح از سایر سطوح 
معناشناختی و تصور «دلیل» 60500 «خرد» )10061160 و «فهم. تمیز» 115007۳0601 و غیره 
متمایز گردد. رجوع شود به: راهنمای الاهی؛ ص ۳۳-۵ (انگ» صص ۱۳-۶) 

(6-13 .0 ,02۸0 ۶۷۶۵۵() 15-33 .0 رات و08 
دربارة این حدیث نک. د. کرو «نقش عقل در حکمت اولية اسلامی» با اشاره بة امام حعفر 
صادق[ع]» «دانشگاه مک‌گیل. ۱۹۶۶). فصل ۱۳. 

طاذه مصملوز/۷ متصعاوا رتیه هرز امش اج ۵۶ عامج 16؟ ,مین ۲۰ معاج 568 نآ عنطا 02 

:13 .0 ,(1966 راهع‌تاه۱0 ,وتوه‌نمتا اتم0ع) "ونعح2۱-9 تعککد[ معا ما عم۲۵]6۲۵ 
گلبرگ» «شیطان در تشیع»» ابرانیکاه ج ۰٩‏ صص ۰۱۸۵-۱۸۲ به خصوص ص ۱۸۲ 
۰ 650 ,182-185 .00 ,9 ,۷۵۱ ول و فک نگ ما :۳۷۱۱ بعوته‌طلطمگ بط 

۸ کلینی. اصول» ج ۰۱ ص ۱٩‏ ۱ 

٩‏ همان ج ۱ صص ۲۹-۲۸؛ ابن‌شعبه. تحف العقول» ص ۴۰۴ به بعد. 

۰ ابن‌بابویه» علل» ص ۰۹۸ 

۱ همان ص ۰۱۰۹ 

۲ راهنمای الاهی نمایه. 

۳ ملاصدرا؛ شرح اصول من الکافی. صص ۰۱۹-۱۸ 

۴ رحوع شود به امیرمعزی» «حق کلام»» در روح و طبیعت؛ گروه مطالعه مقایسه عرفان, ۵ 
(۷) صص ۶۲-۰۳۲۷. 

1 و صتقمزءع0میل مصوز‌نطه ع1 عصول فانادع 06 بامهبنه وع1 :عتع10م6ظ) 1 2 )زمل با( 

37-31 .00 ,(1997) 5 روعکهممن معالمبازننم5 عع 0 و0۲0 ,2۷۵۵۳۵ ۱۵ 1 

۵ کلینیء اصول. باب فی غیبه» ج ۲ صص ۱۴۲-۱۴۱؛ نعمانی» کتاب الغبة» صص 
۵-۹( 

۶ نعمانی. کتاب الغیبة صص ۲۵۱-۲۵۰ [ترحمه فارسی» صص ۲۴۳۵-۲۳۶ م1 

۷ فصل ۱۳ این کتاب. 

۸ بن‌بابویه» کمال الدین» ج ۲ ص ۵۱۶؛ توسیی کتاب الغیبف ص ۲۵۷؛ محلسی» بحار» 
۲ ص ۱۵۱؛ فصل ۱۳ این کتاب. پی‌نوشت ۵۱ و متن مربوطه. 


۶ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفای 


فصل ۱۳ این کتاب. 

۵۰ این زمینه تعلیمی/ رازآشناگونه با پیآمد آخره رت و ی 
نیست» افراد زیادی هستند که در واقع؛ امام غایب» اکثراً به حالت انسانی» به دلایل مشخصی 
بر آنها ظاهر گردیده است و گزارش‌های آن فصل‌های متعددی را و حتا تک‌نگاشت 
چون جنة المأوی طبرسی که در آخر ج ۵۳ بحار الانوار مجلسی به چاپ رسیده و النجم 
الثاقب (قم و جمکران» ۱۹۹۱/۱۴۱۲) را پر می‌کند. بنگرید به فصل ۱۳ این کتاب. 

۱ راز شیرازی» مرصاد العباد (چاپ سنگی» تبریز» بی‌تا) (در مجموعه‌ای از آثارش به چاپ 
رسیده). صص ۰۱۵-۷ خاصه ص ٩۸‏ به بعد؛ سیل احمد دهکردی. برهان‌نامةٌ حفیفت 

۲ طبرسی نوری» جنة المأآوی» ص ۲۳۶ و نجم اقب ص ۴۷۴ (گزارش توسط سید 
محمد مهدی (بحر العلوم»). 

۳ ابن‌طاووس» رسالة فی المضايقة فی فوات الصلاة (معروف به المواسعة و المضایقه) در 
حاشیه محمد امین استرآبادی» الفوائد المدنیه (چاپ سنگی, بی‌حا [ایران]: ۱۳۲۱/ ۱۹۰۴ 
صص ۰-۲۰ ۴ مخصوصاصص ۳۷-۳۶. حالب توحه است که متن فقهی توسط ابن طاووس. 
فرباره فزآتری کرفن ناو مقدمتاً ماهیت عرفانیندارد (گزارش محتاطانة ملاقات او با امام 
غایب» 0 نوعی نقیه ( 

و کرباسی تِ ۷۱سش2۵۵)صص ۸-۲۶۵ ۲۶. 

۵۵. احسایی» شیخ احمد» شرح او الحامعه (چاپ شندکیة تبریز» بی‌تا)» ص‌‌ ۱۶۸+ 
۹۳ ص ۰ ۰۷ آشکار است که این حمله از دو آیت قرآنی بهره گرفته است. اول» (کل 
س ی موت) «هر نفسی طعم مرگ را خواهد جشید»)» (آل‌عمران/ ۵ انبیاء/ ۳۵؛ 
عنکبوت! ۷). . دوم (یا یغهٌا النفش الْمَطمينَة ازجعی ی رباك رَاضيهةَ مَرضیةٌ) «ای نفس 
مطمتن و دل آرام به سوی پروردگارت بازآی خشنود و راضی» (فحر/ ۲۸-۲۷). این سخن 
که منسوب به محلسی است اشاره ٍ بر این دارد که ملاقات با قانم نشان از مرگ غرور و 
خودستایی و ولادت روحانی فرد دارد. 
بی‌تا) صص ۴-۳ ۵؛ رضوی» میرزا تعت کات تذکرة الاویا (چاپ سنگی؛ بمبئی» 
۸۲۳ )ص۱۴ 
صص .۵٩-۵۶‏ 
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۸. مظفر علیشاه کرمانی» کبربت احمر (+ بحر الاسرار)» تصحیح جواد نوربخش (تهران» 
۰ش/4۵ ۵ ) ص ۵ به بعد؛ نور علیشاه گنابادی دوم صالحیه (چاپ دوم تهران» 
۷ ۵ص ٩‏ به بعد؛ پلاسی شیرازی» حسن بن همزه» تذکرة محمد بن صادق 
کححی (شیراز بی‌تا) صص ۰۱۴ ۰۲۵-۱۸ ۲۸ ۶۸. 

2۹ رجوع شود به. گراملي ملیش» درویشان شیعی ایران 

۵ 0۵:۵۵ ,۲11 27616۲ رعواوز ۲و 0۲۵ ماموزبعظ موجآمکزا نز509 ۲:۵ بطم‌تلهتت ۲ 

:247-0 .0 0ع2 1073 .2 ,207 .0 ,(1976 رصعلدهادعز۷۷) ع«1ع] 
راهنمای الاهی صص ۱۴۵-۱۱۲ (برای منابع پیشین‌تر) (انگ. صص ۵۶-۴۵) و رجوع 
شود مخصوصاً به فصل ۱۰ این کتاب (آنجا که منابع و پژوهش‌های متعددی ذکر شده‌اند). 

۰ ابن‌بابویه» کمال الدین؛ 3 صص ۰۲۵۲ ۳۷۲ وج ۲ ص ۴۸۵ به بعد. 

2 همان ج ص ۲۵۲ [ترحمة پهلوان» ج صص ۵-۷۶ ۲۷م. ۰ 

۶۲ همان ج ۲» ص ۵۱۵ [ترجمة فارسی از پهلوان» ج ۲» ص ۲۹۳ آنجا که جملة «ارتا ور 
عرودال فد وم لمیر انرب لته چم رخبد هیهت «به واسطهة ولیّت» 
قرآن را زنده کن و نور سرمدی خویش را که ظلمتی در آن نیست به ما بنما و به واسطة او 
قلوب مرده را زنده کن» م.] 

۳ نعمانی» کتاب الغبة صص ۴۷۳-۴۷۰ [ترجمة فارسی» ص ۴۶۲ م1 

۴ راهنمای الاهی» صص ۱۱۰-۷۵ (انگ. صص ۹٩‏ ۲--۴۳). 
در کیهان‌زادی و کیهان‌شناسی» صص ۰۳۲۲-۰۳۱۷ 

جذ پرعمامصوم مجح برجمومصوم؟ :(29-43 .و0 ,ت60 ۵() 75-110 .0۵ ,منت علی 

317-224 .00 ,6 ۷۵۱ ,۶ ,و نگ ۱۷۷۵1۷۵۲ 
فصل ۴ این کتاب. 

۵ به نظر می‌رسد آنچه که آموزش داده می‌شود نیروی معجزه‌گرانة این عباراتی است که هر 
مسلمانی می‌داند: لا اله الا اله؛ ال اکب الحمد لّه؛ لا حول و لا قوة الا بالله. باید یادآوری 
نمود که این عبارات تشکیل‌دهندة اذکار معمول عرفانی نیز هستند. 

کلیتون: اصول» ج ص ۲۹؛ ابن‌بابویه» کمال الدین» ج۳ ۲ ص ۶۷۵ [ترحمة فارسی» ج 
۲ اصص ۵۹۶-۵۹۷ | اصطلاح «حلم» در اینجا اشاره به هوشی دارد که در حوزة دنیوی» 
غیر مقدس به کار گرفته می‌شود که متمایز است از «عقل». درون یافت یا علمی که در 
حوزة مقدس به کار گرفته می‌شود. بنگرید به راهنمای الاهی» صص ۱۷-۱۶ (انگ. ص ۷). 

(7 00۰ ,61۱06 ۷۵۷۵:() 116-17 .00 2۷۶ ع98زبا) 

۷ نعمانی» کتاب الغیبة» ص ۳۳۳ به بعد. ۳۴۳-۳۴۲؛ ابن‌بابویه. علل» صص ۰۱۶۳-۱۶۱ 

۸ منسوب به امام حسن عسکری(ع)؛ تفسیر (چاپ سنگی» لکنو ۱۸۹۳/۱۳۱۰ ص 
۶ نعمانی کتاب الغیبف ص ۰۳۴۵ 
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8 شریف رضیی نهج البلاغه. متن عربی و ترجمهة فارسی از فیض‌الاسلام (چاپ ششم 
تهران. ۱۳۵۱ش/ ۰۱۹۷۲ ص ۰۴۵۸ 
۰. لاهیحیء شمس‌الدین محمد» مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن رازه ص ۲۶۷. 
۱-. شاید به خاطر نقیه» که بدین طریق معنای سنتی/ عرفی معاد به حاشیه رانده شده است. 
۲ کلینی» روضه. ج ۲ صص ۱۲۲-۱۲۱؛ نعمانی. کتاب الغیبة» صص ۸-۱۶۱ ۱۶؛ در مورد 
رفتار سازش‌کارانة سیاسی امامیه بنگرید به راهنمای الاهی» صص ۱۷۳-۱۵۵ (انگ. صص 
۶-۶۱ 
.(61-69 .00 ,60:0 ۶۷۶۵) 135-173 .00 متسه و6 
۳. فایور. دستیابی به باطنی‌گری غربی (پاریس» ۰۱۹۸۶ ص ۲۴. 
۰ 0 ,(1986 معذک۳) 066/0671۵ 9016۳5۳۵ 1 02 ۸6۵5 ,۳۵۷۲6 .طر 
۴ همان صص ۲۵-۲۴ ۱۱۷ و ۱۵۸ به بعد. 


فصل سیزدهم 
گونه‌شناسی دیدار امام غایب(ع)" 


شخص امام غایب و پی‌آمدهای معنوی و فلسفی غیبت جزو موضوعات تکراری 
در آثار هانری کُربن است که او را تقریباً به مدت دو دهه مشغول داشته بود." از زمان 
پژوهش‌های این خاورشناس فیلسوف. محققان دیگر هم از زاویه‌های گوناگون و با 
علاقه‌مندی‌های متفاوت به اين موضوع پرداخته‌اند." نگارنده شماری چند از پژوهش‌های 
خود را به این موضوع اختصاص داده است و با برداشتی کمابیش همچون کربن» 
کوشیده است با رویکردی منتقدانه» از یک‌سی مطالبی را که کربن ارائه نموده است» 
تکمیل کند. و از سوی دیگر به بازگشت به آنچه که می‌توان مشاهدات او نامید» 
یعنی مبانی تاریخی-عقیدتی که متون آنها را مستند می‌کنند. بازگشت. " 

در زمينة اين مسأله» گربن به موضوع مشاهدة امام غایب در دوران غیبت توجه 
خاصی نشان می‌دهد. ‏ این فصل تلاشی است برای پاسخ به یکی از آرزوهای او 
دربارة این موضوع. خواسته‌ای که در یکی از پژوهش‌های مهمش به نام «امام دوازدهم 
و جوانمردی معنوی» که دفتر هفتم جلد چهارم کتاب اسلام ایرانی اورا تشکیل می‌دهد» 
مطرح شده است: 

تا ساعت قیامت» امام غایب فقط در خواب (رژیا) يا در برخی مظاهر فردی که 
دارای خصیصه‌های وقایع شهودی است. قابل رزیت است؛ این مظاهر. دوران غیت 
را قطع نمی‌کنند. دقیقاً به خاطر اينکه این مظاهر در «زمان مابین» [یعنی زمان عالم 
مثال دنام‌نعه7 7۵] يا زمان مثالی اتفاق می‌افتند و نه در سلسلة واقعیت‌های 
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تاریخی و ملموس که اولین شاهد در محل بتواند آنها را ضبط نماید ویا به آن گواهی 
دهد. روایات این مشاهدات تجلیگون در کتب شیعی بسیاراند. لازم است که یک 
طبقه‌بندی گونه‌شناسانه صورت پذیرد.* 

بنابراین» تلاش نگارنده این است که یک گونه‌شناسی از ملاقات با امام غایب 
در دوران غیبت انجام شود؛ " نگارنده بر این باور است که این گونه‌شناسی» تحول و 
تطور عقيدة غیبت و نقش امام غایب را در ترازوی عرفان امامیه روشن‌تر می‌سازد. 
در حالی که تعیین کنیم که تا چه حد نظرات کُربن (که در بند بالا در مورد ماهیت و 
زمینة این ملاقات‌ها خلاصه شده است) قابل تأیید و تصدیق‌اند. 

9 

به‌طور کلی. در منابع ولی‌نامه‌نگاری که به امام دوازدهم(ع) اختصاص دارد. 
گزارش‌های ملاقات با او از حایگاه والایی برخوردار است. همان‌گونه که می‌دانیم, 
مطابق مطالبی که به‌طور گسترده پذیرفته شده‌اند» غیبت در سال ۸۷۴/۲۶۰ اتفاق 
افتاد و بنابر باور امامی تا این زمان ادامه دارد و فقط در «آخر زمان» به سر می‌رسد. 
منابع بی‌شماری که حاوی این گزارش‌ها می‌باشند. مدت زمان تقریباً هزارساله‌ای را 
دربر می‌گیرند؛ از چند دهه بعد از غیبت با کسانی مانند کلینی (۲)۹۴۰-۹۴۱/۳۲۹ 
شروع شده وتاروزگار اخیر با تک‌نگاشت‌های حسین طبرسی نوری (۱۳۲۰/ 6۱۹۰۲" 
اه پم از نی (مترفی پم از یمان ۳ ۷۰ )و مجلسی دوم (۱۶۹۹/۱۱۱۱) 
ادامه دارد.* 

همان‌گونه که خواهیم دید. هرچه جلوتر می‌آییم اين روایات هم در تنوع و هم 
در حوهر. رشد نموده‌اند. 


مشاهده امام در دوران غیبت صغری 

اولین این نوع مشاهدات را محمد بن یعقوب کلینی (م. )٩۴۰-۹۴۱/۳۲۹‏ در 
کتاب خود به نام اصول من الکافی گزارش کرده که بی‌شک چند دهه بعد از آغاز 
غیبت نوشته شده است. دوره‌ای که آن را در درون حماعت [اثناعشری] دورة «حیرت» 
نامند. " سال درگذشت کلینی مصادف است با سالی که جماعت دوازده‌امامی آن را 
پایان دوران غیبت صغری می‌دانند. این گزارش‌ها برای دوازده‌امامیان از این دوره 
نشأت می‌گیرند؛ خود کلیتی» به نظر می‌رسد» متقاعد است که در دوران غیبت اول 
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می‌نویسد» زیرا او روایاتی را دربارة تصور دوغیبت متوالی و اینکه غیبت دوم طولانی‌تر 
است ذکر می‌کند. " برخلاف گزارش‌های بعدی» گزارش‌های گردآورندگان معروف» 
گونه‌شناختی متنوع و ناچیزی را ارائه می‌دهند؛ سیاهه‌ای از افراد -مومنان امامی پا 
دیگران- که توانسته‌اند امام را در کودکی» نوجوانی و جوانی ببینند. در پیشتر این 
ملاقات‌ها اتفاق چشمگیری صورت نمی‌گیرد. " 0 تن 3 
را با انجام دادن معجزات ثابت می‌کند؛ تبدیل ریگ به طلا؟ دانستن زبان یا کلام 
هندی و آگاهی از رازهای زندگی شاهد؛؟ " و سرانجام واقف به علم آینده." نیروی 
معجزه‌گر امام غایب و به خصوص آگاهی دقیق او از جزئیات اسراری که فقط راوی از 
آنها باخبر است وعلم کامل اوبه موضوعات دینی و سخاوت و مهربانی او به مومنانی 
که او زا عالی‌ترین مرجع جماعت می‌دانند» موضوعات مکرر پیام امام هستند» کتبی 
يا شفاهی که توسط «نمایندگانش» منتقل می‌شود. ِ 

برخی از اين پیام‌ها توسط نويسندة معروف دیگری از این دوره» علی بن حسین 
بن‌بابویه پدر شیخ صدوق (وفات اوهم در سال ۹٩۴۰-۹۴۱۱۳۲۹‏ است) در کتاب 
الامامة والبصرة من الحيرة گزارش شده‌اند. " بسیار قابل توجه است که ابن‌بابوية 
پدر هیچ گزارشی دربارة ملاقات با امام غایب نیاورده است. در نگاه اول ابهامی 
کنحکاوانه در این اثر به معنای رفع سردرگمی یا واکنش‌های حیرت‌زده (التبصرة من 
الحیرة) مزمنان م3320 وجود یا هویت امام مهدی(ع) 
پس از غیبتش شدند." اهمیت نسبی گزارش این ارتباط (ملاقات یا پیام) با امام 
غایب. کمی اطلاعات و گونه‌شناسی ناچیز تنوع ملاقات [با امام] در اثر مولف‌مان راء 
شاید عواملی توضیح دهند که این دوره را به عنوان دورة حیرت ویژگی می‌بخشند. 
بررسی دقیق منابعی که از این دوران به دست ما رسیده است نشانگر تردید. عدم 
اطمینان و ابهام در چندین عنصر اعتقادی است که بعدها جزو ارکان ایمان می‌شوند؛ 
اول. دربارة تعداد قطعی امامان واصل تصورغیبت. ابوجعفر برقی (۳۴ ۸۸۷/۲۷ با ۲۸۰/ 
۳ در کتاب المحاسن در مورد این موضوعات هیچ اطلاعاتی ارائه نمی‌کند. در 
باب اول به نام «الاشکال و القرانن». مّلف احادیثی را دربارة اهمیت اعداد نقل 
می‌کند؛ این احادیث اعداد سه تا ده را مد نظر دارند و دربارة شمارة دوازده چیزی 
نمی‌گویند." 

هم‌دورة او صفار قمی )٩۰۲-۹۰۳/۲۹۰(‏ در بصاثر الدرجات فقط پنج حدیث 
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(از مجموع ۰۱ حدیث) راجع به تعداد دوازده امام ذکر می‌کند اما دربارة غیت 
مطلقاً چیزی نمی‌گوید. "" فقط از دوران کلینی به بعد است که احادیث مربوط به تعداد 
قطعی امامان و غیبت آخرین امام افزایش می‌یابد. حتا در اين مورد هم بررسی دقیق 
اسناد این احادیث در آثار کلینی و در تک‌نگاشت‌های دو تن از حانشیان معروف اوه 
یعنی کتاب الغيبة نوشته نعمانی (در حدود ۹۵۶/۳۴۵/ با ۰/۹۷۱/۳۶۰" و کمال 
الدین نوشتة ابن‌بابویه صدوق (۹۹۱/۳۸۱)"" نشان می‌دهد که اطلاعات مربوط به 
غیت از کب قدیی: ااسا ترشته فان سای تقضت‌های یی > عساسب: نا 
نیازها و اهداف دوازده‌امامی ساخته شدند. ۲ 

برای مثال» در سلسلة سند نویسندگان‌مان با نام‌های زیر روبرو می‌شویم: 
براهیم بن صالح انماطی» صاحب کتاب الغيبةء از حامیان امام پنجم» محمدباقر(ع) 
که معتقد بود که او قائم غایب خواهد بود. " واقفیان امام هفتم. موسی کاظم(ع)؛ 
مانند علی بن حسن ططاری طایی و حسن بن محمد بن سماعه هردو صاحب 
آثاری به نام کتاب الغیبةاند."" هفت امامی دیگری (واقفی موسی کاظم؟ یا یک 
اسماعیلی؟) به نام محمد بن مُتّی حضرمی (قرن سوم/ نهم) کتابی نوشت که جزو 
«اصول اربعمائه» يا «محموعة چهارصد حدیث اساسی» امامیه است و در آن حدیثی 
از امام جعفر نقل شده است که فرموده تعداد امامان هفت نفر خواهد بود و آخرین‌شان 
مهدی است. " حسن بن علی البطانتی کوفی مانند پدر خود. واقفی امام رضل(ع)» 
کتابی دارد با نام کتاب الغيبة."" ابوسعید غصفوری (۸۶۴/۲۵۰) هم‌دورة امام دهم 
ویازدهم(ع)» صاحب کتاب دیگری که بخشی از آن حزو «اصول اربعمانه» است و در 
آن صحبت از یازده امام می‌کند ولی بدون ذکر نام و آخرین را قائم می‌خواند. "" حتا 
محموعة صفّار دوازده‌امامی» که بدان اشاره شد حاوی دو حدیث است که اشاره بر 
تعداد هفت امام دارد. "۲ 

ما همین‌طور با نشان تردید و ابهام در پاسخ‌های مربوط به آشکال غیبت همچون 
تصور دو دورة غیبت. که دومی بسیار طولانی‌تر است؛ برمی‌خوريم. برای بحث 
دربارة غیبت. مورد سهل نوبختی )٩۲۳/۳۱۱(‏ مرد بسیار بانفوذی را نقل می‌کنیم که 
دو برداشت از آغیبت] به او منسوب است. مطابق برداشت اول» با ماهیت عرفانی» 
امام غایب در جهان موجود عینی و ثابت‌الذات است (موجود العین فی العالم و 
ثابت‌الذات). " مطابق برداشت دوم. امام دوازدهم وفات نمود. اما پسری از خود به 
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حای گذاشت که در خفا زندگی می‌کرد و حانشین او شد؛ بنابراین» رشتة امامت در 
دوران غیبت تداوم خواهد يافت و از پذر به پسر منتقل می‌شود تا زمانی که آخرین 
امام خود را به عنوان ن قانم ظاهر سازد. " می‌دانیم که هیچکدام از این نظریهها مورد 
قبول واقع نشدند. تصور دو غیبت هم در آشکال گوناگونی در نهضت‌های شیعی 
وجود داشت و حداقل از زمان واقفیان امام هفتم به بعد مطرح گردید. دراه 
دوازده‌امامیان؛ در کتاب الغيبة نعمانی» نوشتة اواسط قرن چهارم/ دهم که قبلاً بدان 
اشاره شدء آشکارا بعد از اعلام غیبت کبری» از ی ی روایت است 
که فرمود از این دو غیبت» اولین درازترین خواهد بود؟ " [ذکر چنین حدیثی] در این 
تاریخ متأخره یقیناً نشان تردید است. به عنوان نتیجة فرعی از مفهوم پیشین» باور به 
نیابت/ سفارت/ وکالت چهار نایب رسمی امام غایب در دوران غیبت صغریی به نظر 
می‌رسد که» مدت‌ها پس از اعلام غیبت کبری» احتمالا در نیمة قرن چهارم/ دهم 
ادغام شده باشد. همان‌گونه که ديديم برقی و صفار حتا به موضوع غیبت هم 
نمی‌پردازند. دو نویسندة دیگر اواخر قرن سوم/ نهم. ٍ یعنی ابومحمد نوبختی در کتاب 
فرزق خود" "و سعد ابنعبداله اشعری در مقالات خویش"؟ " هیچ اشاره‌ای به نایبان 
(نواب) [اربعه] نمی‌کنند. همین هم در مورد نعمانی نويسندة نيمة اول قرن چهارم/ 
دهم صادق است. در این دوران» کلینی [در اصول کافی ] و کی (در حدود ۳۴۰/ 
۰ در کتاب رجال خود "" نام تعدادی نواب را ذکر می‌کنند. اما هرگز به موردی 
واقعاً نهادیته» اشاره نمی کید ۷ 

در پووهشی کاملا مستند» ورنا کلم (مصهل ۵ به‌طور قانع کننده‌ای ان 
می‌دهد که حسین بن رَوح نوبختی (۹۳۸/۳۲۶). «سومین» نایب ظاهرا اولین کسی 
است که ادعا می‌کند تنها نایب امام است و در نتیجه رهبر اعظم شیعیان. طبق نظر 
کلم باوربه یابت امام غایب توسط یک نفره گویا ساخته و پرداختة خاندان بانفود 
نوبختی در بغداد است؛ دو مدعی دیگر » ابن‌رزوح» دو عمرواعمُری» برای اثبات ِِ 
این نهاد از زمان غیبت» بی‌تردید پس از مرگ‌شان به مقام «نایبی» ارتقاء یافتند.* 
این برداشت از نیابت از پذیرش بی‌چون و چرا و مقاومت فاصله زیادی داشت؛ تنها 
یم قرن بعد وبا نگارش کتاب کمال الدین شیخ صدوق است که این تصور شکل و 
شمایل قطعی و شرعی به خود می‌گیرد." 

همه اینها نشان از این دارد که در این دوران حماعت شیعة امامی چیزی را تحربه 
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می‌کند که می‌توان آن را بحران هویت نامید. این زمان دورة حیرت است و در تاریکی 
دنبال یقین گشتن» زمان تحقیق و توسعه و بنای نسبتاً دردناک عقیده‌ای در مورد امام 
دوازدهم. این عقاید می‌بایست با مقاومتی قابل توجه روبرو شده و برآن چیره آیند 
پیش از آنکه به عنوان اجزای ایمان نهادینه شوند. گذر از امامیه [با امامی حاضر و 
زنده] به دوازده‌امامی قظعا نوم مشکل 7 نعمانی در مقدمة کتاب الغخبة شکوه 
می‌کند که اکثریت زیادی از هم‌مذهبانش از هویت امام غایب ناآگاه‌اند و تا آنجا 
پیش می‌روند که در مورد وحود او با هم به جدل و ستیز می‌پردازند. " شیخ صدوق 
که شیارا اشه نا خراسان وسزالاتشان دربارة امام غایب چنین مشاهداتی دارد وقتی 
که می‌گو ید: : «و دیدم بیشتر شیعیانی که به نزد من آمد و شد می‌کردند در امر غیبت 

حیرانند و درباره امام قانم علیه‌السَلام شبهه دارند و از راه راست منحرف گشته...» 
[همین نظر] انگیزة تألیف کتاب کمال الدین او را سبب می‌شود. " در این دوران 
سردرگمی (حبرت) زمانی که فرقه‌گرایی افزونی یافت " وقتی که نهضت‌های مخالف» 
با استفاده از این حالت پیش‌آمده تبلیغات خود را دوباره شدت بخشیدند و نهضت 
دوازده‌امامی شاهد ترک تعداد زیادی از پیروانش بود (از حمله برخی از چهره‌های 
برحسته) ۲۳ بزرگ‌ترین دغدغة متفکرین دوازدهامامی اثبات وجود پسر امام یازدهم و 
در عين حال اثبات امامت او بود. 

بی‌تردید» اینها سبب اندکی از گونه‌های متفاوت در گزارش‌های ملاقات امام 
غایب در آثار عالمی برحسته چون کلینی است. ذکر اينکه برخی از اشخاص در واقع 
امام را دیده‌اند و اينکه او صاحب علم یعنی علم مقدس و نیروهای ماورای طبیعی 
است و نسبت به پیروان وفادارش بسیار بخشنده است» از اهمیت بسیاری برخوردار 
بود. " پیچیدگی و نشان دادن گزارش‌هاء همچنین تنوع در ماهیت مشاهده-ملاقات 
وعناصر اساسی متعددی در تفاوت زیاد گونه اصلاً دغدغة نویسندگان این دوران نبود. 
حتا خیلی بعدتر در نیمة دوم قرن چهارم/ دهم میلادی. غیر از شیخ صدوق (که 
بعدا در همین فصل به او بازخواهیم گشت) هویت و انسجام جامعه در گرد شخص 
امام دوازدهم امام قانم غایب. اصلی‌ترین دغدغة این نویسندگان باقی می‌ماند. 

ابن‌قولویه )٩۷۹/۳۶۹(‏ در کتاب کامل الزبارات خوده ۴ خرّاز رازی (نيمة دوم 
قرن چهارم/ادهم) در کفايةلثر وابن‌عیاش حوهری (۱ ۰ در کتاب مقتضب 
این به‌خصوص تلاش می‌کنند که تعداد امامان را دوازده نفر نشان دهند و اينکه 
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آخرین آنهء فرزند حسن عسکری(ع) به راستی قائم غایب است. گزارش ملاقات با 
امام در آثار این نویسندگان» همانند کلینی» بسیار نایاپ و با ماهیت اتفاقی است. 
می‌توان گفت که در این موارد گزارش‌ها جنبه‌ای عقیدتی دارند و برای انسجام هویت 
حامعه به کار می‌روند؛ افزون بر اين» در مورد ملاقات‌های پیش از غیبت هم همین‌گونه 
است."" به هر حال» باید اضافه نمود که, همان‌گونه که خواهیم دید» اين گزارش‌ها با 
این حال» حاوی بذر/ ریشه‌هایی برای گونه‌های متنوع روایاتی هستند که در 
گزارش‌های بعدتر و گاهی با نتیجه‌ای بزرگ تحول یافتند. 


مشاهده امام در دوران غیبت کبری 
ابن‌بابویه شیخ صدوق (۳۸۱/ ۹۹۱-۹۹۲) با کتاب کمال الدین و تمام النعمة 
را شاید بتوان معمار اصلی مطالب شرعی مربوط به امام غایب دانست» یعنی غیبت و 
بازگشت آخرتی او مطالبی که ما اکنون از اجزای ایمان شیعی می‌دانيم. گزارش احادیث 
و اخبار بی‌شمار استفادة هوشمندانه از منابع پیشین» دقت و ساختار کتاب. بیانگر 
این نکته هستند که چرا کمال الدین عامل مهمی در بنا نهادن قطعی باور دوازده‌امامی 
در این حوزه است. در بابی که به «کسانی که قانم علیه‌السّلام را دیدار کرده و با وی 
کلم کرد‌ند6 اختصاص یه ابیابربهقطاًگزارش‌های عبنی ثر کلینی را تفل 
می‌کند وهمین طور روایات دیگری که تعدادی از آنها در دوران غیبت کبری اتفاق افتاده 
است. " پس سوالی مطرح است و تعداد قابل توجهی از متفکران موظف به ارانة 
پاسخ‌اند: با توجه به آخرین توقیع امام به آخرین نایبش و [تأکید امام] که هرگونه 
مشاهدة او تا آخر زمان ممکن نخواهد بود» چگونه می‌توان به صحت مشاهدات 
امام در دوران غیبت کبری باور داشت؟ طبق روایات متن توقیع امام که شیخ علی 
بن محمّد سمّری در سال )٩۹۴۱-۹۴۲/۳۲۹(‏ دریافت نمود چنین است: 
بشم ال امن الرّحیم ای علی بن محمّد سمریَ! خداوند اجر برادرانت را در عزای تو 
عظیم گرداند که تو ظرف شش روز آینده خواهی مُرد. پس خود را برای مرگ مهیّا کن و به 
احدی وصیّت مکن که پس از وفات توقانم مقام تو [نایب] شود که دومین غیبت [به روایتی 
غیبت کامل] واقع گردیده است و ظهوری نیست. مگر پس از اذن خدای عرّ و جل و آن 
بعد از مدّتی طولانی و قساوت دل‌ها و پر شدن زمین از ستم واقع خواهد شد و به زودی 
کسانی نزد شیعیان من آیند و اٌعای مشاهده کنند بدانید هرکه پیش از خروج سفیانی و 
صيحة آسمانی ادعای مشاهده کند دروغگوی مفتری است. و لا حول و لا قوّة الا باه 


العلی العظیم. * 
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در اینجا هم دوباره» ابن‌بابویه به نظر می‌رسد اولین کسی است که این نامه را 
بازنویسی کرده باشد. به هر حال او گزارش‌هایی از مشاهدة امام در دوران غیبت کبری 
آورده است و چندین نویسنده بعدی از او پیروی کرده‌اند. از ابتدای غیبت کبری 
مشاهدة عینی امام غایب آن‌گونه که در نامه ذکر شده است. به‌طور کلی غیر ممکن 
ذکر نشده بلکه به عنوان شرطی برای نایب امام. آنچه در دوران غیبت کبری تا آخر 
زمان غیر ممکن اعلام شده مشاهدة امام فی نفسه نیست بلکه ادعای نیابت امام براساس 
مشاهدةه اوست. مزمن می‌تواند افتخار دیدار عینی امام را داشته باشد. اما اگر به 
خاطر این و پس از این [افتخار] شخص ادعای نیابت کند» طبق محتوای نامه او 
دروغگوی مفتری است. "* 
از زمان ابن‌بابویه به بعد. گزارش‌ها به تدریج افزایش یافته و متنوع شدند. به 
عنوان قاعده‌ای کلی» هر نویسنده‌ای منابع پیشین را بازنویسی کرده و تکرار می‌کند 
توصیفات جدیدی را که خود یا هم‌روزگارانش جمع نموده اضافه می‌نماید و در موارد 
بسیار نادری تجربیات شهودی شخصی خود از امام غایب را هم می‌افزاید. با ساخت 
پایدار هویت مذهبی جامعه. ابعاد دیگری اضافه شدند. همان‌گونه که دیدیم هدف 
اثبات وحود غایب امام دوازدهم وبه این ترتیب حقانیت [مذهب] دوازده‌امامی بود. 
پیش از بررسی وجه تمایز این گزارش‌های مختلف. مفید است که ویژگی مشترک 
آنها را تشریح کنیم و با این کار تجدید نظری داشته باشیم بر نظرات هانری رین که 
در آغاز این فصل نقل شد. 
ملاقات همیشه وابسته به ارادة امام است و نه مزمن. ایمان و عشق به امامان و 
ام رآنها؛ نیاز درستکاری اخلاقی وصداقت فرد معمولا به عنوان شرایط لازم ذکر شده‌اند. 
اما اینها کافی نیستند. برملا شدن مشاهده نهایتاً به خود امام وابسته است: به نوبهء 
تصمیم امام هم مبتنی بر ارادغ الاهی است. بعضی از مکان‌ها به خصوص برای مشاهده 
مطلوب‌اند: : غیر از مقبره‌های امامان مکه غار (سرداب) سامزاءء مسجد سهله در 
نحف» مسجد حمکران در نزدیکی ‏ قم» که به عنوان جایگاه مقدسی برای امام غایب 
معروف است. با این حال؛ در اصلی» قائم می‌تواند در هر کجا ظاهر شود. مشاهده 
ی ام وی تک | موس رد است. همان‌گونه که خواهیم 
ید. بعضی از عناضر در مسیر گزارش‌ها به‌طور منظم دخالت دارند تا گسستی از 
زاقعیت عادی زا نشان دهند. برای نغال. ظاهر و غیب شتدن معجه‌وار امام اماکن 
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غیر منتظره (قصر. واحه. حزیره» شهر) ناآشنا در حغرافیا که مسافر منتخب برای 
دیدار امام به سوی این اماکن کشیده می‌شود؛ محدودیت مکان که اغلب حاکی از 
انقباض زمان است؛ گشودن دانش سرّی امام و گسترش نیروهای ماورای طبیعی امام. 

هم این وقایع معمولاًبعد از اتفاق» شخص بیننده را آگاه می‌کنند» که در حصور 
قائم غایب بوده است. بعضی از عناصر بااهمیت نمادین مکررآًرخ می‌دهند و همچنین 
دلالت بر تغییری در سطح واقعیت دارند: : بیابان» شب» خواب يا حالتی بین خواب و 
بیداری (نماد «لحظات» که در آن حواس هت از آنچه که و دریافت می‌کنند» 
آزادند)؛ تعویض یا از تن درآوردن لباس یا کفش (نماد تغییر در سطح آگاهی شخص 
مت نس ود نماد نور در اشکال مختلف (نشان‌دهندة ورود حقیقت 
امام به واقعیت وی 

حضور مکرر این قبیل عناصر به نظر می‌رسد نظر کربن را تأیید کند که «مکان» و 
«زمان» امام غایب در این (بین-حهانی» ( 10/0۲) وحود دارد که آن را به اصطلاح 
خوب ۷۵۲۱۵ اهمنعمهن) با عالم مثال می‌خواند که به زبان لاتین دذامرنجه 19 یمرو 
5 1 و( 
و و 

با گفتن اينکه این مشاهدات و این تجلیات؛ ولی‌نگاری ((۱2۵102720۳) با تاریخ 
می‌شود. ی ی ی این ضد تاریخ. 
وارد این تاریخ نمی‌شود» بیش بیش از آنچه که تصویر در آينه ماندگار است مکان وقوع 

۵۵ 

این تاریخ مکانی معنوی است؛ همین طور زمان آن (بین زمان»‌هاست. 

همه چیز چنان اتفاق می‌افتد که گویی مکان که اصلاً محدود و محصور نیست 
و شبیه به مکانی است در موقعیت طبیعی زمین در جهان محسوس, ناگهان و به 
سرعت در حهان ما می‌شکفد. واقعیت این است که «کجانی» او (به لاتین: () نسبت 
به «کجايي» ما و «محل» ما (به لاتین: وی) در این حهان به منزلة حوهرة مکانی 
ات ور شتا فسات ت عالم مثال (5نلههنعوههز ۳۵5) خیلی حساس و مهم است. 
برای «حفظ پدیده» پدیده‌شناس به «واقع‌گرایی مثال» اقرار خواهد داشت. بدون 
وجود این عالم در موازات جهان خودمان. تأویلی از غیبت کبری وجود ندارد. اعتراف 


نکردن به این حهان موازی» ترس از آن است که همة توضیحات اینحا تخریب و نابود 
ت ۵۷ ۰ 


شوند. 
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صرفاً از نگاهی فلسفی می‌توان با ان تعبیر موافق بود. اما از منظر پدیدارشناسانه, 

7 ۱ ۵۸ 2 ۰ 
آن‌گونه که خود کربن تعریف نموده است -یعنی با توحه به پديده مذهبی آن‌گونه 
که برای پیروان آن عیان می‌شود - مسائل متفاوت‌اند. تا آنجا که نگارنده می‌داند» از 
میان متفکران امامی. فقط دوتن از مشایخ مکتب کلامی-عرفانی شیخیه در کرمان, 
یعنی محمدکریم خان کرمانی (۱۸۷۰/۱۲۸۸) "و ابوالقاسم‌خان ابراهیمی (م. ۹۶4 *؟ 
«مکان» امام غایب را عالم هورقلیا خوانده‌اند که رین با «عالم مثال» برابر می‌داند.۱* 
دیگران - که لااقل تعداد آنها صدها نفر می‌شوند- بر این باورند که بیش از 
هزار سال است که امام غایب با جسم فیزیکی خود در این جهان بوده و خواهد بود. 
وقایع معجزه‌آسا که با او همراه‌اند صرفاً به خاطر حقیقت وحودی اوست» به خاطر 
این حقیقت که او امام است» مظهر حقیقی اسماء و صفات خداوند است. "" بدین 
دلیل است که ابن‌بابویه در کتاب کمال الدین باب‌های بلندی را به اشخاص معروفی 
که عمر دراز داشته‌اند اختصاص می‌دهد. در اینجا نیز با ذکر مثال‌های متعدد. در 
ار است که به اثبات برساند که «با خواست خداوند» انسان قادر است که به‌طور 

موه ۰۰۰ ۰ 0 ۹ ۶۳ ۰ ۰ 
استثنایی از زندگی دراز برخوردار شود. طبرسی نوری؛ محدث بزرگ با گرایش‌های 
که تک‌نگاث شت‌هایش دانرةالمعارف‌های واقعی گزارش‌های دیدار امام غایب 
" امکان ات تاویل 9 به ِِ امام ح را رد ِ تحت ین 
آن: ِ افراد مان سر نع برای آنها وحود ما مت کال 
همچون افراد هم‌روزگارمان باشد و هرکدام از ما بتوانیم هر روز اورا بینیم؛ بحث‌های 
جدی فراوانی حتا دربارة برخی از میکروب‌ها با پیش‌بینی احتمال ماندگاری زیستی 

(بیولوژیکی) در طول قرن‌ها وحود داشنته است ۲8۰ 

علاوه بر این همان‌گونه که خواهیم دید و برخلاف نظر ُربن» بعصی از متفکران 
بدون احساس نیاز به وجود عالم مثال به تاویل (هرمنوتیک) روحانی غیبت و مشاهدة 
امام توسّل حسته‌اند. به بحث گونه‌شناسی بازمی‌گردیم. دربسیاری از گزارش‌هاء که 
برخی از آنها نمونه‌های زیبای روایت‌اند و بعضی دیگر کوتاه و مجمل ملال‌آور با 
توجه به رخدادی که اين گزارش‌ها نقل می‌کنند. می‌توان سه گونه را براساس بُعدی 
که منتقل می‌کنند» تشخیص داد. البته در بعصضی از گزارش‌ها هم‌زمان جندین بعد 
وحود دارد. 
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جنبهٌ بشردوستانه 

بیشترین گزارش‌ها متملق به این ونهاد که در آن سخاوت و مهربانی بیش از 
حد امام به پیروانش و نگرانی او برای رفاه آنها مورد تأکید قرار گرفته است؛ از آنحاست 
که عبارت مقدس «اغاثة الملهوف و اجابة المضطر» نقش امام غایب را در دوران 
غیبتش چنین تعریف می‌کند: «کمک به درماندگان و برآوردن آرزوی نیازمندان». امام 
غایب در این گزارش‌ها به عنوان پدری مهربان و خیرخواه معرفی شده به خصوص حساس 
در مقابل نیاز ورنج و درد کسانی که از نزدیکان و دوستان او محسوب می‌شوند. باید 
توحه داشت که این گزارش‌ها هميشه توسط پیروان امامیه گزارش نشده‌اند: برخی از 
[گزارش‌ها] از اشخاصی با باورهای غیر شیعی خبر می‌دهند که بعد از مشاهدة امام 
غایب و شناخت قائم به مذهب امامیه گرویدند. . مثلااً جند نمونه ژیر: 

گزارش مردی از بنی‌راشد از اهالی همدان (قرن چهارم/ دهم): هنگام بازگشت 
از حجٌ از کاروان بازمانده و در بیابان در نزدیکی مکه گم می‌شود. هنوز چندان راهی 
نرفته بود که خود را در سرزمین سبز و خرّمی می‌بیند که در وسط آن قصری بود که 
مانند برق شمشیر می‌درخشید. در درون قصر قانم(ع) را می‌بیند و چون از قصر 
بیرون می‌آید خود را نزدیک اسدآباد همدان می‌یابد. قصر ناپدید می‌شود اما کیسه‌ای 
که خدمتکار قائم به او داده بود در دستش باقی 1 

گزارش یکی از پیروان امامی که در بیابان گم شده بود (قرن چهارم/ دهم): وقتی 
که راوی از شدت تشنگی نزدیک به هلاکت بود. امام غایب(ع) ظاهر می‌شود و به 
او آب می‌دهد. قائم از او می‌خواهد که چشمانش را بنندد. وقتی چشمانش را باز 
می‌کند امام غیب شده ولن خود را هو هیان کاروانش می‌بابد. ۳ 

گزارش محمد بن احمد بن ابی‌لیث (قرن ششم/ دوازدهم): راوی که خود را در 
خطر مرگ می‌بیند به قبرستان قریشی‌ها در بغداد ٍ پناه می‌برد. در آنجا به خواب 
فرو می‌رود و امام غایب در خواب به او دعایی می‌آموزد که سبب رستگاری‌اش 
می‌شود. 

گزارش امیراسحاق استرآبادی (قرن یازدهم/ هفدهم): مورد دیگری که مردی در 
بیابان گم می‌شود و در آستانة مرگ امام را مشاهده می‌کند که او را بر اسب خود سوار 
نموده نحات می‌دهد وسپس نسخه اصلی دعای «حرزیمانی» راء که منسوب به 
ی و ول ی وت با خواندن این دعا تا آخر استرآبادی به مقصد 
خود ٍِِِ 
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گزارش شمس الدین محمد قارونی (قرن یازدهم |هفدهم): داستان آن‌چنان که راوی 
نقل می‌کند مربوط است به دوستش ابوراجه. پیرمرد امامی که توسط حاکم حه [از 
شهرهای قدیم عراق] شدیداً شکنجه و قطع عضو شده بود. شب بعد. ابوراحه از 
قانم(ع) یاری خواست. ضمن غرق نور شدن خانه» امام ظاهر شد و با دستش سر 
پیرمرد را نوازش داد. ی ی 
حوان و تندرست داشت 

گذاوش دص املی ۲ 2۵۳۴ نویسنده در دوران کودکی‌اش با بیماری 
درمان‌ناپذیری روبروست. او همه امامان را در خواب می‌بیند و از آنها تقاضای کمک 
می‌کند. امام دوازدهم به او شربتی می‌خوراند که در همان لحظه بیماری‌اش را درمان 
۱۳ 


بسیاری از گزارش‌ها اغلب همراه با بُعد بشردوستانه. دارای جنبة تعلیمی نیز 
هستند. هنگام مشاهده امام دعایی را به ممن می‌آموزد (در اغلب موارد چنین 
است)» راه حلی به یک مسألة کلامی» فقهی. عرفانی ارائه می‌دهد. یا علم پنهانی را 
آشکار می‌کند. آنچه در اینجا مورد 1 ی او ای ور 
تعلیم‌دیده و تعلیم‌دهنده (عالم) ت ۱ این گزارش‌ها با موضوعی معمولا شیعی 
یعنی دوستی وفادارانه وسرسپردگی «ولایت» امام راء که منجر به رازآشنایی می‌شود» 
نشان می‌دهند. در زیر به چند نمونه از این گزارش‌ها اشاره می‌شود: 

گزارش ابراهیم بن علی بن مهزیار (قرن چهارم/ دهم): دامع ۶ بت زور 
خیمه‌ای برافراشته در بیابان نزدیک مکه مشاهده می‌کند. امام دربارة (حقایق و ادله 
روشن و احکام نورانی) مسائل اخلاقی و روحانی به‌طور مفصل صحبت می‌کند. ۲۳ 

گزارش ابن‌طاووس (از تاریخ ۶۴۱/ ۱۲۴۳): در روشی بسیار اشارتگر» ملف 
خوابی از همسفرش نقل می‌کند که در حالت عمیق مکاشفه امام غایب را ملاقات 
می‌کند؛ و امام(ع) علم عرفانی را برای او آشکار می‌سازد که مزمن را به حالت وحد 
و سروری عمیق می‌برد. ۲۴ 

گزارش محمد بن علی علوی حسینی (قرن هفتم/ سیزدهم): وقتی زندگی راوی 
توسط حاکم مصر مورد تهدید قرار می‌گیرد او به کربلا پناه می‌برد. نزدیک مقبرة امام 


حسین(ع) چندین شب متوالی در حالتی بین خواب و بیداری او امام غایب را مشاهده 
مق کته |ام دا وعمل صاضی را یه آورفیآموزد : پس از چند روز مطلع می‌شود که 
حاکمی که از او می‌ترسیده به قتل رسیده است. 0 

گزارش امیر (يا میر) علام (قرن یازدهم/ هفدهم): این مربوط به معلم معروف 
مقدس اردبیلی است که با مکاشفه در حوار آرامگاه حضرت علی(ع) به پاسخ مسائل 
علمی خود دست یافت که نهایتاًبه ارتباط ماورای طبیعی با امام اول پرداخت. شبی 
به خصوص غم‌انگیز ی ۹۱ ی ۱ . در آنجا این 
عالم. قانم(ع) را ملاقات می‌کند که به همة سژالاتش پاسخ می‌دهد. ۳ 

به این گزارش‌ها باید داستان‌های بی‌شمار مشاهدة امام را که همراه با تعلیم 
است افزود. در میان آنها نسخه‌های گوناگون دعای معروف «دعاء فرج» ای 
گزارش‌های سفرهای واقعی تعلیمی» مثلاً سفر به جمکران؛ "و الجزيرة الخضراء 
(حزیره سبز) در دریای سفید" وپنج شهر دریایی که پسران امام غایب در آنها 
یافت می‌شوند. * 


۳ جنبة معادشناسانه 

اگرچه [در این زمینه] صرفاً گزارش‌هایی وجود ندارده اما [گزارش‌هایی] با 
مهوم عرفانی با نگرشی معادشناسانهبراساس تأویل عرفائی بعضی از گزارش‌ها از 
گونه‌های بالا در دست است. تا آنجا که نگارنده می‌داند» اولین کسی که این مفهوم 
را معرفی کرد سیدکاظم رشتی (۱۲۵۹/ ۱۸۴۳) دومین رهبر شب شیخیه و جانشین شیخ 
احمد احسایی (۱۲۴۱/ ۱۸۲۶) بنیان‌گذار این مکتب بود. با توحه به آخرین توقبع 
امام دوازدهم و گزارش‌های فراوانی از مشاهدة ای در بحثی دور و دراز سیدکاظم قیاس 
زیر را ارائه می‌کند: امام غایب تاآخرزمان دیده نمی‌شود؛ بعضی اشخاص او را دیده‌انده 
بنابراین» این اشخاص به آخر زمان رسیده‌اند. " این دلیل و برهان و به خصوص این 
قیاس کلمه به کلمه توسط میرزا ابوالقاسم راز شیرازی ( ۹/۱۲۸۶ ۱۸۶) رهبر سلسلة 
ذهبیه, "" و سید احمد دهکردی (۱۳۲۹/ ۱۹۲۰) از اقطاب سلسلة خاکساریه " به 
فارسی ترجمه شده است. نتیجه‌گیری این قیاس مسلماً به عنوان مرگ تعلیمی در 
شده است: مشاهدة امام قانم نشان از مرگ نفس (خود) است و تولد دوبارة متعلم. اين 
را می‌توان معادشناسی فردی نامید. سیدکاظم. عارف برحسته با ادبیات ولی‌نامه‌ای 
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که به امام دوازدهم اختصاص داده شده است کاملاً آشناست و برای حمایت از نظر 
خود به خوانش تأویلی گزارش‌های مشاهدة امام توسل می‌جوید. پس از نقل چندین 
گزارش برای مثال. "" می‌نویسد: 
این روایات را باید عرفانی تأویل نمود (محمول علی التأویل). این افراد تشنه» خسته, 
تهدیدشده و شکنجه‌شده رموز درد و رنجی هستند که صحرای پرمخاطرة (تیح الطلب) 
تلاش عرفانی و سرکوب عطش برای دیدار (لقَاء) محبوب تحمیل می‌کند. امام به این 
اشخاص مرده حیات می‌بخشد. بدین معنی که آنها ولادتی روحانی تجربه کرده‌اند. چگونه؟ 
با رژیت صورت نورانی امام و به موجب تعلیمی که این رزیت مقدس دربر دارد.*" 
پس. با اختلاف اندکی» هر سه نويسندة ما راهی عملی برای مشاهدة امام و از 
طریق آن رستاخیز فردی به شاگردان خود ارائه می‌کنند. جالب توجه است که هر سه 
تفر به همان احادیث اولیة امامان توسل حسته‌اند. حنبه‌های اصلی مشاهدات آنها به 
قرار زیر است: " پرخی احادیث بر این دلالت دارند که بعضی از مومنان؛ در زمان 
غیبت کبری» می‌توانند «جای امام غایب را بدانند». به عبارتی دیگر» آنها می‌توانند 
او را ببینند. 
برای حضرت قانم(ع) دو غیبت است: یکی کوتاه و دیگری دراز» در غیبت اول 
جز شیعیان مخصوص از جای آن حضرت خبر ندارند. و در یبت دیگر جز دوستان 
مخصوصش از حای او زنل ۱ در دوران غیبت صغری» «شیعیان مخصوص) 
دلالت است بر «نایبان». «دوستان مخصوصش» مزمنان تعلیمیافتة رازآشنا هستند 
که در دوران غیبت کبری می‌توانند با امام ارتباط برقرار کنند. امام جعفر صادق 
فرموده است: 
همانا صاحب این امر دارای دو غیبت است یکی از آن دو چندان به درازا می‌کشد که پاره‌ای 
از مردم [یعنی امامیه] بگویند: مرده است. و بعضی گویند: کشته شده. و عده‌ای از ایشان 
می‌گویند: او رفته است؛ و از اصحابش جز آفراد اندکی کسی بر امر او باقی نمی‌ماند و از 
جایگاهش هیچ‌کس از دوست (ولی) و بیگانه آگاهی نمی‌یابد مگر همان خدمتگزاری 
(مولی) که به کارهای او می‌رسد.۸* 
مطابق نظر نویسندگان ماء این «دوست وفادار منتخب» فقط می‌تواند (مزمنی 
که خداوند قلب اورا با ایمان آزموده است) باشد. تکرار این عبارت که امامان صریحاً 
اعلام می‌کنند. ممن حقیقی را معین می‌کند که با تحربة روحانی «دیدن» با/ در 
«دل» (رزية بالقلب)» عملی سرّی که شامل کشف امام به شکل نورانی اش در مرکز 
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لطیف قلب می‌باشد و نیل به علم نجات‌بخش عالّم غیب را میسّر می‌سازد. " پس 
آماده نمودن مسیری که به مشاهدة امام غایب منتهی می‌شود. مستلزم کسب این رمز 
یا «فن» تعلیمی است. باز هم در این مورد. این نویسندگان خوانشی تأویلی از روایات 
دیدار امام ارائه می‌کنند که در آنها «نور» امام غایب مداخله می‌کند» احادیث اولیه‌ای 
را می‌افزایند که در آنها حضور غیبی امام با سیل نور یا درخشندگی نورانی مقایسه 
شده ۳ 
هر سه ملف حدیث نبوی را به روایت جابر انصاری نقل می‌کنند که دربارة 

دوران غیبت فرموده است: 

او کسی است که از شیعیان و اولیانش غایب شود غیبتی که بر عقیده به امامت او باقی نماند 

مگر کسی که خداوند قلبش را به ایمان امتحان کرده است. جابر گوید: گفتم: یا رسول‌الله! 

آیا در غیبت او برای شیعیانش انتفاعی هست؟ فرمود: آری» قسم به خدایی که مرا به نوت 

مبعوث فرمود به نور او استضائه می‌کنند و از ولایت او در دوران غیبتش منتفع می‌شوند 

مانند تفا مردم از خوزشیدی که ریت ابر امک ای حابر! این سر مکنون خداوند و 

علم مخزون اوست آن را از غیر اهلش بپوشان.! 

با «امتحان قلب. مومن قادر است که امام را مشاهده کند و به حقیقت او یعنی 

به وجود نورانی او دست یابد. این معرفت متضمن رستگاری است و برابر است با معاد 
فردی. با چنین معنایی است که احادیث امامان را باید درک نمود که مطابق آنها؛ 
«چون امام خود را بشناسی به توزیانی نمی‌رسد خواه این امر [آخر زمان] پیش افتد 
پا تأخیر کند» و «هرکس امام خود را پشناسد همانند کسی است که در خیم امام 
منتظر علیه‌السَلام باشد»" زیرا چنین مومنی با معرفت امام. که به تحقیق خدای 
عیان شده است»؛ زنده گردیده ار 


یادداشت فصل سیزدهم 


#* این فصل, متن مکتوب سخنرانی نگارنده است که در همایشی که توسط انحمن ایرانشناسی 
فرانسه در ایران در روزهای۳۰ و ۳۱ اکتبر ۱۹۹۵ با موضوع «آثار هانری گربن» برگزار شد. 
ایراد گردید. از آقای رمی بوشارله, رئیس وقت این موسسه که بنده را به این همایش دعوت 
کردند» صمیمانه سپاسگزارم. 

۱. برای نمونه» بنگرید به مقالف «آمام دوازدهم» 

,7-1 00۰ ,(1957 .60:) 1۲۵۵۵ 720/2 , صصقصصا عصصهزمندمل 1 تیه 
ترحمه فارسی از عیسی سپهبدی «در باب امام دوازدهم» مجله پژوهش‌های انسان‌شناسی 
ایران» ۲ (۱۹۵۸)؛ ترجمه آلمانی» «دربارة امام دوازدهم»» لندلت؛ 

:(1960) 2 ,4۸::/۵05 بالهصقا ,۲۲ روم صقصا ما2۳ معل تعهات]* 
امام غایب و... سالنامة آنتابوس ۰۲۸ ۱۹۵۹ (زوریخ» ۱۹۶۰ صص ٩۱۰۸-۴۷‏ 

مط70) 1959 ,28 ول ,عازگنطه عنعمامع‌طامع عصصمط1 عل ممتاهبمعع: ما اه عطمهی فص []؛ 
:47-108 .0۳0 ,(1960 
«پیکار مقدس در تشیع»» سالنامة ارانوس» ۰۳۰ ۱ (زوریخ» ۲ صص ۱۲۵-۶۹؛ 
69-1255 .00 ,(1962 بطءت2) 1961 ,30 ول ,"عصوز نطو باق تمبمتلامه قمع میز؟ 
در سرزمین آمام... سالنامة ارانوس» ۰۳۲ ۱۹۶۳ (۱۹۶۴) صص ۸۷-۳۱؛ 
:31-87 .00 ,(1964) 1963 ,32 ,مر ,عط0ع6 حصقو 1 6 دروم بخ 
تاریخ فلسفه اسلامی (پاریس [چاپ اول ۴ 1۹۶])» صص ۱۱۴-۱۰۷؛ 
:107-14 .0۳ ,(1986 [1964 600 151] بعنته۳) وهای عنبآمهدهازمام وا 2 17510۳۲۵ 
«جوانمردی و استواری در اسلام ایرانی»» سالنامةٌ ارانوس ۰۴۰ ۱۹۷۱ (۰)۱۹۷۳ صص 
۳۵۶-۲۱ 
۰ ,(1973) 1971 ,40 بلط , صعتصه1 صهاعا مه (عمصصصهعل) عتعهلومعطل به مانانمه۲ببال؛ 
:(3 2۳ ,[1983 رکتتع۳۴] هه 507 1 1:0۳۸۸۸۵ 18 ,۳۵۲) 311-356 
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اسلام ایرانی. جنبه‌های معنوی و فلسفی (پاریس, ۱۹۷۲ ج ۴ دفتر ۷ (که در آن 
پژوهش‌های پیشین مرور و تکمیل گردیده است) صص ۰-۰۲۰۳ ۴۶. 
7 4 ,۷۵۱ ,(1972 ,۳۵5) وبا وزبآوهوه زوا اه دا 5۳ واتتدکگ ۱۳۵۵ ماع سا 
303-0۰ .00 ,(60اصمصصمآم‌مبای قصح ۲۵۷16۷۵۵0 2۲8 وعبتای فامذبع۲م طمنطه طذ) 
۲ مثلاً بنگرید به جاسم. م. حسین» تاریخ سیاسی غست امام دوازدهم(عج) (لندن» ۱۹۸۲)؛ 
[ترجمه فارسی از محمدتقی آیت‌اللهی (تهران, ۱۳۶۷) ع]. 
۹۱۱ ۱۳۹ 
,(1982 
دربارة ابعاد مختلف غیبت» مخصوصاً از ُعد اجتماعی» اقتصادی و سیاسی برای نمونه نک. 
کلمارد. تشیع امامی در ایران بعد از دوران سلحوقی «کتاب نقد». جهان ایران و اسلام ۱ 
(۱۹۷۱): 
-/۵ 18۵ ۱6 0120۳65 لاه زق(عو عنوممع 1 ۵ وی جع اتصمصا مصصفنتطه مز- رصم .1 
:(1971) 1 ماع | ۵4 و۱۳۲۵ ۱۵۱۱0۵ ع1 ,ل 1۱۵6 
گلبرگ, «توسعه عقیدة حهاد شیعی». مجل؛ة انجمن خاورشناسی آلمان» ۱۲۶ (۱۹۷۶» 
بازچاپ در عقیده و فقه مقاله ۱۵)؛ 
6 ,21۸۷/0 ,0۶۱۵۵ عطاه1(0 نگ تقصا عطا ۵۶ احعصم‌ماع۲۵۷ 16" ,ع۵۳۴۱0۵ بظ 
:(15 01اه ,محصل ۵ تزع ظ1 0۵۲۰ (1976) 
ساشادینا؛ «رساله‌ای دربارة غیبت امام دوازدهم». مطالعات اسلامی» ۴۸ (۱۹۷۸)؛ 
8 ,51 ,"فص عاتصصفص طگا۲۳/۵ عطا ۵۶ جمنند‌لنهعن0 عطا م0 عوناهع1۲ ۲۸ رقطلع0ع5 ,خر 
:(1978) 
«خمس در سیستم شرعی شیعه)» مجله مطالعات خاور نزدیک ۳۹ (۱۹۸۰)؛ 
:(1980) 39 ,ک72۷ ,ونر لقعوما اک تصقصصا مط ما طز۳ عطا + عصصطک-ل۸ ۰ 
مهدویت اسلامی: تصور مهدی در شیعه دوازده‌امامی 
۱ 
سلطان عادل در اسلام شیعی: اقتدار جامع فقیه در فقه شیعی (نیویورک و آ کسفورد. ۱۹۸۸)؛ 
ن بز0۲جبگ م۵ 09۵۵۲۵) 7122 :برع او از کزواگ و (۵-61 29 یععاه) «علمی دیول 11:9 
:(1988 ,0/0۳0 هه ۷۵ ۲و۲) دول 1۱۵۱۵۸۵ 1۱۱ دز رگ 1۵ 
مادلونگ» «مرجعیت شیعه در دوران غیبت امام» 
۵ 1 ,"حصحفصها عطا که ععمعوه۸ فطا ما موکنطگ ۲۳۷۵۱۷۵۲ صا جاتتمطاننم؟ رتم۱۷۸0 ۲۷۰ 
116۲۷۵۱0۱۱۵ 65 ۵1]06) 266۵۱۲ ,2۵۱۱66 5169 :6و۸ عب(۷/0 مات ۵910۲1۸ 0 71010۲ 
آهبه ۱۵2 ۷ 56 وه کاوهولعی عبدهنوز/ع ص1 ,۳۵۲) (۱982 ,و۳:1) 1975 ,2و۷ » 
,(26 2711016 ,15167 


۴۹۶ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


ورسالهشریف مرتضیء (مسأله فی عمل السلطان)؛ نشرية مدرسة مطالعات شرقی و آفریقایی» 
۳ (۱۹۸۰). 
00۷۵۲ فطا تم ممت۷۷0 ۵۶ والجعما عطا مه ه4فاس(-2۱ ]تنقطگ عطا که ووتلوع۴]" ۸۵ 
ر0015گ کبامع۵/۱؟ طا ۵۲۰) (1980) 43 ,9046 , (21 ۱۵۵-۵۱ ۰۱-۹۵۵ ۷/۵6۵۷۵) اجهدط 
,(126 2۳11016 
«بحث شیعی دربارة مشروعیت خراج»» مجموعة مقالات کنگره نهم اتحادية اروپایی عرب 
و اسلامی... 
)۷۱۷۸۱( رو زن وو۳۳۲۵۵۵۵۵ ,۵۲۵۲ 06 ۵۲ باناجعما عطا هه عصمزوعیاموز] مازکزط6؟ 
(1981 مصعلنما) وتعام۳ ,5 .60 ماع زسهاع اه داومعزوا۸۲۵ دوع وفهصس مبونوسلا ع1 زه 
:(]2 20101 بواههجاعک عیدهزوزا۳۵ 19 ,۵۲) 
کلدر. «زکات در فقه شیعه» نشریه مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی» ۴ (۱۹۸۷. 
(1981) 44 ,ع04کظ ,06۵6و کزین؟ ٩7‏ تصقصا ما ن221 رتع0امن .۱۲ 
و «خمس در فقه شیعه»» نشرية مدرسةٌ مطالعات شرقی و آفریقایی» ۴۵ (۱۹۸۲)؛ 
:(1982) 45 ,04 ,06066 موز تک تحصحص؟ مر مصباطک؟ 20 
سعید امیرارجمند. سایه خدا و امام غایب (شیکاگو ۱۹۸۴)؛ 
:(۱964 ,0عهمهنط)) مور هن عراز قونی ۵۵) زو محوهاگ 11 رلصهصهزنق ۸ ٩‏ 
نیومن» توسعه و اهمیت سیاسی مکتب اصولی و اخباری در تاریخ تشیع از قرن سوم/ نهم 
تا دهم/ شانزدهم (رساله دکتری» دانشگاه لس آنجلس ۱۹۸۶). 
(ذاباعی) اعلاوهه‌تنف؟ معط ۵۶ ممصممزانمونه اهمنانام۳ 4مم اممصصممامب1۱۳۵ 8ظ۲؟ رصفمه .7 ۸ 
0 ۱۱۱۵۸۴ 1:۲۵ عطا وم بوماعنز۲ کنطگ تصمصا ما اممطعگ (رتععططام) )عزامممتان4ع:۲ 0ص 
1986(۰ ,ععاه‌عم۸ وم بصشننا رکافه‌طا نلطظ) "تمعن طاحممدن/طج1۵ فطا 
دربارة گسست از سنت نخستین در اثر غیبت نک.. «سازش و انقلاب در فقه شیعه: [امام] 
خمینی و سنت کلاسیک». مطالعات خاورمیانه ۱۸ (۱۹۸۲) 
هط :عمصهلبارموز از تاطگ تصقصا جز ممتانتامعظ قمع ممتاعلمصوععه؟ تلم .۱۲ 
:(1982) 18 ,۲0:5 ۳۵5۶ ۸۲۵۵/۵ ,۲۳۵۵10100 اهعزوعهان عمط 200 
حی. آر کوله, «فقه شیعه و نقش علما: مرتضی انصاری» مرجع تقلید»» در کدی (ویراستار), 
دين و سیاست در ابران: تشیع از تسلیم تا انقلاب (نیو هیون و لندن» ۱۹۸۳ 
و۴ جه تقوم ۱۷۵۲۵2۵ :جصوات] عطا ۶ه ام عمط مج ممصمبام‌عتب؟ تصعصصا؛ ,ملمن) 1 .[ 
٩ 60016 )60.(, ۵3907 ۵۳۵ 0/1165 ۱۶ ۶۰‏ .لا ها ,هامید مصمممنگ مطا عمتا 
,(1983 ,رصم مصح جه۲۱۵۷ ۲«ه۱() یراب ۱۵ نزب سم روز رل 
وایضاً «روحانیون شیعه در ایران و عراق» ۱۷۸۰-۱۷۷۲: بازنگری تضاد اخباری-اصولی». 
مطالعات ایرانی» ۲۸ (۱۹۸۵) 


گونه‌شناسی دیدار امام غایب(ع) ۴۹۷ 


تم ابو لا-رتحطاطله ۲۵ :1772-1780 بصعت همع وم صذ معتعلن کنطل- مصعلز 0ص2 
:(1985) 28 ,و5190 ۰۵۱۵۵۵۲ ,"۲۱66098106۲60 
اشمیدتکه «تغییرات معاصر در عقیده شیعی انتظار مهدی(ع): مورد [امام] خمینی. 
معط 0۶ ممنامامءص<1 عطا که مصنجمل نگ مط صز مهمتامم۱۷۲001 و۱۵۵6 ,ععلال‌تصطم5 .5 
:(1987) 28/3 ,۵۳۶۵۶۸ , اصتقصصندک ۵۶ عون ۵-۱۵۱۱0۰۲۵ ۸22۳) ت۵ط]۷( 
و پژوهش‌های نگارنده که در پی‌نوشت زیر ذکر شده‌اند. 

۳. نک. راهنمای الاهی» فصل ۴ و نمایه؛ 

:۸60 0ص2 4 بطم تک علی6 
همو «تأملاتی در تکامل تشیع دوازده‌امامی ۰.۰ 

,1060102152110187 اه حمنانلع تمتقصزمع0میل مصوز نوی بل ممتاتامبه مصیا کناو مموتجه]تمط؟ 

0۱۵۱۵ 0۳1۵۳۵5 باتک۲۵۱۵ وعن1 «(605) معبااانا0ظ میا ۸ هه صفععه۲۵۸۱ ۳۲۰ 18 

9 ,۷۵۱ ,(وعوبعزعنا1 عععمهن8) ۱۱۳۳۲۱۴ 02 عباوعطامناهنط,عهوعهم ۵۱ دزهدقبسر وهوروزآه1 

:(1993 ,کزتوظ مج منعنام) 
همو «نکته‌هایی در مورد معیارهای صحت حدیث..۰»۰ مطالعات اسلامی» ۸۵ (۱۹۹۷)» 
صص ٩-۵‏ ۰.۳ 
6 فصحل عاوزتیاز بل ماتتمانیج۱ ۵۲ طاتقط بل ماته‌تامه‌طابج0 وعتماته قق۱ میای ومیاوتقوم؛ 
.5-۰ .۵0 ,(1997) 85 ولگ ,"عاتصعصهز مصصع نحه 

۴ هانری کرین؛ اسلام ایرانی» ج ۴ دفتر ۰۷ فصل ۰۲ آنجا که پژوهش‌های پیشین مرور و 
تکمیل شده‌اند؛ 

,«(۳۵۲15,۱971-1972) وعیدوزجامهو زرم ۵1 واصیاززورد قاهعروکگ ۱۲۵۱۵۵۷۵۰ سعاعل و مصتصامن ۲۲۰ 

,2 .60 ,7 0016 ,4 ,۷۵1 
همچنین بنگرید به خصوص به مقالة زیر؛ «سرزمین امام...» 
200۷6(۰ 1 ۱۵۸۵ 10 ۲۵18۲) "عطمعم حصقصا | 0 دروم بیش 
(رجوع شود به پی‌نوشت ۱). 
۵ همان ج ۴ ص ۳۳۰؛ خواسته‌ای که با بحث فلسفی کمتر/ محدودی در 
۰ .۵ ,(200۷6 1 046 ع6ع) "عصصصصمط 1 ول ممتاعمصع( 1 اه مطمعع صععو] 7]؟ 
مطرح شده است. 

۶ «روبه‌رو شدن, ملاقات» و نه «ارتباط» به‌طور عمومی؛ بنابراین پیام‌های شفاهی و نوشتاری 
که فرضاً از امام غایب صدور يافته و توسط مزمنان دریافت گردیده در شرح نگارنده غایب 
است. در این مورد بنگرید به متن کوتاه ولی برانگيزندة کلبرگ» «کتاب مقدس معتبر در 
امامیة نخستین» 

0 صهه‌مه۳۵۱1 .ظ ما , کتک تصصحصها سایق جز معامتیهک٩‏ وبتلقاتممطانم بععه‌طاطمک .۴ 


۸ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفان 


و 61 ۲۵3۵۷15 ۳۵۱۱0۵۵۵۵57965 ,12۳19۳۵5 نلای کا۲۵1۵ کع ,(ک0ع) معباالنا0ظ ع .خر 
,307-۰ .00 ,(1993 رواتو۲ هه صنجببامن) 

۷ کلینی» اصول کافی» ترجمة فارسی از 9 ۴ (تهران» بی‌تا؛ [ترجمه از رسولی 
مجلاتی» ۶ ۶ 

۸ معمولاً | عرفاً «طبرسی» می‌خوانند» اگرچه این نام معرّب شهر تفرش نزدیک قم در ایران 
است. تلفظ صحیح آن بتابراین «طبرسی»؛ بنگرید به یادداشت‌های عالمانة احمد بهمنیان 
در تصحیح تاریخ بیهق اثر ابن‌فندق بیهقی (تهران بی‌تا صص ۳۵۲-۳۴۷ و محسن 
عاملی؛ اعیان الشیعه» ج ۵۶-۱ (دمشق؛ ۱۹۶۱-۱۹۳۵ ج ۰٩‏ صص ۹۸-۹۷؛ بنگرید به 
بحث‌های کلبرگ» (الطبرسی »» دائرةالمعارف اسلام» تصحیح دوم. . میرزا حسین طبرصی؛ 
حنهة ة المأوی» که در آخرج ۳ بحار الانوار محلسی (تهران» ۵ به چاپ 
رسیده است. (رجوع شود به پی‌نوشت بعدی)» و نجم اقب (فارسی) (قم و جمکران؛ 
۲ کلمة طیبه (فارسی). (تهران؛ بی‌تا) که حاوی گزارش‌هایی از رویارویی است. 

۹ . سید عبدالکریم نیلی» » السلطان المفرح عن اهل الایمان ت تحقیق قیس العطار (قم ۴ش! 
۶ ) محمدباقر مجلسی, بحار الانوار» ج ۵۲ و ۵۲. 

۰ کلینی؛ اصول کافی. کتاب الحجة باب فی تسمية من ره علیه‌السلام» ج ۲ صص 
۱۳۶-۰ وباب مولد الصاحب علیه‌السلام» ج ۲ صص ۸-۴۴۹ ۴۶. 

۱ همان باب فی الغبف» ج ۲ صص ۱۳۸ و ۰۱۴۱-۱۴۰ ش ۰۱۲ ۱۹ و ۲۰. 

۲. همان باب فی تسمیه مّن ره علیهالسلام» ج ۲. صص ۰۱۲۵-۱۲۰ ش ۱ ۰۲ ۴ ۱۴. 

۳ همان» ج ۲ ص ۰.۱۳۵ ش ۱۵ (گزارش از شخصی از اهل مداتن و همسفر او؛ مقایسه 
شود با راهنمای الاهی» ص ۲۸۱ [انگ. ص ۱۱۵]). 

([115 .0 ,6۲0 ۳۳۷۵۵] 261 .0 رات عق8یی 

۴ همان و باب ملد الصاحب علیه‌السلام» ج ۲ صص ۰۴۳۵۳-۳۵۲ ش ۳ (گزارشی ۱ 
ابوسعید غانم هندی). 

۵. همان ج ۲ ص ۰۴۵۵ ش ۴ (در اینجا شاهد خودش را در حضور امام دوازدهم که 
پشت پرده‌ای پنهان است می‌یابد و فقط صدای او را می‌شنود؛ گزارشی از حسن بن نضر). 

۶ همان ج ۲ صص ۴۶۸-۴۴۹. 

۷ علی بن حسین ابن‌بابویه الامامة والتسصرة من الحيرة (قم ۴۴+( فصل 
۴-۴۰ 

۸ در مورد این دوران» نک. مهدویت در اسلام» 

۲۶/۵7۱۱ ,۹06018 
(پی‌نوشت ۲). زیر کلمة «حیرت» و مخصوصاً اثر حسین مدرسی که در پی‌نوشت ۳۱ به 
آن اشاره گردیده است؛ طبق روایت ابن‌بابوية «پدر» از دوستان حسین بن رَوح نوبختی» 


گونه‌شناسی دیدار امام غایب(ع) ۴۹۹ 


نایب سوم امام غایب در دوران غیبت صغری بود (بنگرید به پایین)؛ او دارای دو پسر بود از 
جمله ابن‌بابویه صدوق پس از تسلیم متنی مکتوب به امام غایب با تقاضای شفاعت نزد 
خداوند. پدر نامة امضاءشده‌ای را از امام با خبر فوری تولد فرزندانش دریافت می‌کند؛ برای 
نمونه بنگرید به نجاشیء رحال (تهران» بی‌تا؛ صص ۱۹۹-۱۹۸؛ توسی» کتاب الغبة 
(نحف. ۰)۱۹۶۵/۱۳۸۵ صص ۱۸۷ به بعد؛ قطب‌الدین راوندی» الخرائج و الجرائح 
(تهران. ۱۹۶۹/۱۳۸۹ ج ۱ ص ۱۸۹؛ علامه حلی» خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال 
(-رحال علامه) (نحف. ۱۹۶۱)» ص ۹۴. 

۱ ابوجعفر برقی» کتاب المحاسن» تصحیح محدث آرموی (تهران» ۱۹۵۰/۱۳۷۰)» ج‎ ٩ 
۰۱۳-۲ صص‎ 

۰ صفار قمی بصاثر الدر جات به کوشش میرزا کوچه‌باغی (چاپ دوم. تبریز, بی‌تا. [تاریخ 
مقدمة مصحح ۰ ۶ دربارة این کتاب و نویسنده‌اش» رحوع شود به. امیرمعزی» 
«صفار قمی و کتاب بصاثر الدرجات او». 

آه وه ط9قلنک جمو ]6 (290/902-903 ,8) تماما تدعع ۸۱-9 پنعوعم)-نصم ۸ ,1۷ 

221-۰ .00 ,(1992) 280/3-4 ,هل ,40۳۵۵ 
در مورد مسألة مربوط به تعداد امامان و غیبت در آثار برقی و صفار» نک.» کلبرگ» «از 
امامیه تا اثناعشریه». نشريه مدرس؛ مطالعات شرقی و آفریقایی» ۳۹ (۱۹۷۶) (بازچاپ در 
فقه و عقیده مقاله ۱۴ صص ۵۳۴-۵۲۱ بهخصوص صص ۲۳-۵۲۲ ۵؛ 

4 صا ,6۳0۵۲ (1976) 39 ,کمک , 2ورزتمطاعه عمط ما همرتصقصهاآ ممد۳؟ بعه‌طلطم۴ .۴۱ 
:522-3 .00 .050 ,521-534 .00 و( 207۷ ۵۳01016 ,سل ۵۲۵ 
امیرمعزی» راهنمای الاهی. صص ۲۵۲-۲۴۹ (انگ. صص ۱۰۳-۱۰۱) و «صفار قمی» 
صص ۰۲۴۲-۲۴۳۰ 
-۰۸۵ ,۵24 (101-103 .00 ,یه 0۳۷۵ 249-7252 .و0 روت 00 ۲-۱0۵ 
240-۰ .00 و یماج تقالوه 
در مورد برقی» صفار, و کلینی اینک رجوع شود به» نیومن» دوران شکل گیری شیعة 
دوازده‌امامی: گفتمان حدینی میان قم و بغداد (ریچموند» ویرحینیاء ۲۰۰۰) [ترحمه فارسی 
از لطف الّه جلالی و دیگران تهران. ۱۳۸۶ش م.]. 
-21 ۱5601۷۳۲5۵( که ملظ وراه سعباه سکن ۵۳۲۱۵0 ۳۵۲۷۱۵۱۷۵۵ 76 بج۵۵ 6۳۷ .۲ .۸۵ 
.(2000 ,۸۵ ۷ ,عمحصط‌ن؟) 4ع2باووظ ۵۱۱۵ رم رمع 

۱ ابن‌ابی‌زینب نعمانی کتاب الغیسف تصحیح غفاری (تهران» ۱۹۷۷/۱۳۹۷)؛ متن عربی و 
ترحمه فارسی از محمدحواد غفاری (تهران» ۱۳۶۳ش/ ۱۹۸۵). 

۲ ابن‌بابویه صدوق. کمال الدین و تمام التعمة» تصحیح غفاری (قم ۱۹۹ 

۳ راهنمای الاهی» صص ۲۵۳-۲۴۹ (انگ. صص ۱۰۴-۱۰۱)؛ دربارة منابع موضوع 


۰ نا تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 
غیبت. رجوع کنید به. حسین. غیبت امام دوازدهم (رک. پی‌نوشت ۲). مقدمهء بخش 
۲ و ۲.۱ صص ۶-۲. 

بطمتام1000 ر(۵00۷6 2 عاهظ ما عگع۲) موز زآه1۳ ۱2 زن ووذاه026۵۷1 رطنهوعا[۲ 

.2-۰ .00 ,.2.1.2 200 2.1.1 همنا6ع5 

۴ نجاشی» رجال. صص ۱۲ و ۱۹؛ توسی, فهرست کتب الشیعه تصحیح اسپرنگر و عبدالحق 
(بازچاپ» مشهد. ۱۹۷۲ ص ۱۴؛ ابن‌داوود حلی. کتاب رجال (تهران. ۱۹۶۴ صص 
۵ و ۰۴۱۶ 

۵ همان صص ۱۹۳ و ۲۳۹ به ترتیب؛ دربارة اولی بنگرید همچنین به توسی. فهرست کتب 
الشیعه» صص ۰۲۱۷-۲۱۶ 

۶ «کتاب محمد بن الْمُشنی»» اصول اربعه مثه» دانشگاه تهران» دست‌نوشت شمارة ۲ ۰۹۶ 
برگ ۵۳ ب. دربارة «محموعة ۴۰۰گانة اصلی»» نک.» کلبرگ» «اصول اربعه»» مجلدة 
مطالعات اورشلیمی در عربی و اسلام» ۰ ۱۹۷ صص ۰۱۶۶-۱۲۸ 

0 ,5100 ۵۲۵0 ۸4۳۲۵6 ۳ ده هل ,۰ ۶۰۵ راهسی-ه ۵1-0271 رومام .۲ 

,128-۰ ۵۳۰ ,(1] ۷ ۵۳1016 ,سمل ۵۵ ۴زا 1 .)6 (1987) 

۷ آقابزرگ تهرانی» الذريعة الی تصانیف الشیعه, ۲۵ ج تهران و نجف» ۱۳۹۸-۱۳۵۳/ 
۱۹۷۸-۴)» ج ۱۶ ص ۷۶ ش ۳۸۲؛ در مورد البطاتتی «پدر» بنگرید به کشی» 
رجال (بمبتی» ۱۸۹۹/۱۳۱۷ صص ۰۲۸۹-۲۸۸ 

۸ اصول اربعمائه, برگ‌های 1026؛ کتاب ابی‌سعید العصفوری (تهران ۱۹۵۱/۱۳۷۱ ص 
زود 

۱۷ صفار بصاثر الدرجات. حزء ۰۳ باب ۰۱۲ ص ۰۱۴۶ ش ۲۴ وباب ۰۱۳ ص ۰۱۵۰ ش‎ ٩ 
[ترحمهة فارسی» ج ۰۱ صص ۵۴۱ و ۵۵۲-۵۵۱ ۳ در حدیثی منسوب به امام صادق(ع) که‎ 
فرمود: جبرئیل برای رسول خدا(ص) صحیفه‌ای آورد که با هفت مهر طلا مهمور شده بود و‎ 
هریک از جانشینان پیامبر باید مهر مربوط به خود را باز کنند؛ مقایسه شود با مقالة نگارنده؛‎ 
۰۲۱ «نکاتی در مورد دو سنت...» عربیکاء ۴۱ (۱۹۹۴)» ص ۱۳۲ یادداشت‎ 

٩۲۵۵6۵, 41 )1994(, 0. 132‏ مر ععاتصحصصا "عی:م00عاعط عصممتانلع۲ باعل بو وعامز(؟ 

0۰ 0016 
اولین متن مورد اعتمادی که به دست مارسیده و در آن سياهة کامل دوازده امام وجود دارد. 
تسیر علی ابراهیم قمی (م. حدود ٩۱۹/۳۰۷‏ تصحیح موسوی حزاثری (نحف. 
۱۳۸۷-۵۶ ۸۰-۱۹۶۶ ۱۹۶) است» ج ۲ ص ۴۴ این متن تنها چندسالی پس از آغاز 
غیبت صغری نوشته شده است. 

۰ به نقل از ابن‌بابویه» کمال الدین» ج ۱ ص ٩۰‏ براساس کتاب التیه فی الامامة اثر 
اپوسهل نوبختی, کتابی که ظاهرا گم شده است. 


گونه‌شناسی دیدار امام غایب(ع) ۵۰۱ 


۱ به نقل از ابن‌ندیم» الفهرست. ویراستة محمد/ رضا تحدد (تهران» ۱۹۷۱ ص ۲۵ ۲. در 
اینجا ما کوشش‌های پیشین برای توجیه نمودن غیبت را تصدیق می‌کنیم. در همین دوران؛ 
ابوحعفر این‌قبه (م. پیش از )٩۳۱/۳۱۹‏ رساله‌هایی در مورد غیبت می‌نویسد که با تمایل به 
همین نتیحه‌گیری است (مقایسه شود با دو رسالة اول او یعنی» مسئله فی الامامة و النقض 
علی ابی‌الحسن علی بن احمد بن بشار فی الغیبة» تصحیح براساس بازنویسی ابن‌بابوبه در 
کتاب کمال الدین خود. توسط مدرسی. بحران و تثبیت در دور؛ شکل‌گیری اسلام شیعی: 
ابوحعفر بن قبه الرازی وسهم او در تفکر شیعه امامی (پرینستون» ۹۳ 

۰ 51:1۱ 0 ۵ و۳۵۲ 2ب و مرمم ۵۱9601 ۵۳۵ ۳95 ,۱۷۲۵027۲655 ,۲1 

-ع6هذز۳) |جهیدوج7 عز زاگ 9۵۱ 10 و0۵۲ کزوا شوه ۵1-227 عطزل) از 6۳ ول 4 

1993(۰ ب408 
بزرگ‌ترین نظریه‌پردازانی که به توحیه غیبت پرداختند عبارت اند از شیخ مفید (م. ۲۲/۴۱۳ ۱۰) و 
دو تن از شاگردان او شریف مرتضی (۱۰۴۴/۴۳۶) و ابوحعفر توسی (۱۰۶۷/۴۶۰) که 
آشکارا به استدلال عقلی به اصل معتزلی عدالت خداوند و مسئولیت انسان توسل جستند. 
از آنجا که انسان خطاپذیر است و نیازمند هدایت» لطف الاهی باید هميشه و الزاما شامل 
حال بشر باشد و او را به سوی سعادت. راه حقیقی که فقط امام معصوم هدایت می‌کند 
رهنمون سازد. نک.» مهدویت در اسلام» ص ۱۰۸ به بعد. 
:1081 .00 ,95۱۵۲5۵ 1۶/۵۵ بقطنل52006 
دربارة آثار نویسندگان عقل‌گرای پیشین در مورد غیبت. بنگرید به راهنمای الاهی» ص ۰۲۴۸ 
یادداشت ۵۳۶ [انگ. ص ۱۰۱]. 
,[101 .0 ,۵0 ۸77] 536 .ظ ,248 .0 وب 2ب 

رورا به راستی بعضی از واقفیان امام هفتم معتقد بودند که حضرت بعد از رحلت زنده شدند و 
به غیبت رفتند تا به عنوان قائم ظهور کنند و پس از انجام رسالت حقیقی‌شان آنگاه برای 
همیشه دار فانی را وداع می‌کنند؛ این مرگ دوگانه است (بنگرید به حسن بن موسی نوبختی؛ 
فرق شیعه تسوت اس [استانبول ۰]۱٩۳۱‏ ص ۶۸؛ سعد بن عبداله اشعری قمی. 
مقالات و الفرق» به کوشش محمدجواد مشکور [تهران ۱۹۶۳]» ص .)٩۰‏ واقفیان امام 
یازدهم شامل کسانی بود که باور داشتند که 0 

بین این دو دوره بر پیروانش ظاهر خواهد شد (مقایسه کنید با نوبختی فرّق» صص 
۸-۹ قمی» مقالات. صص ۱۰۸-۱۰۶). فضّل بن حسن طبرسی (م. ۸ (نک. 
به» آقابزرگ تهرانی الذریعه» ج ۱ ص ۶٩‏ ش ۰)۳۹۹۵ حدیثی از امام محمدباقر(ع) 
روایت می‌کند که فرموده است مهدی(ع) دو دورة غیبت دارد یکی کوتاه است و دیگری 
درازمدت (طبرسی, اعلام الوری باعلام الهدی به کوشش الخرسان؛ نجف. ۱۳۹۰/ 
۰ ص ۴۴۳ [ترحمة فارسی از محمدحسین ساأکت. انتشارات اساطیر م.1). 


۲ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


۳ نعمانی» کتاب الغيبة» باب ۱۰ ص ۰ ش ۱ «متن عربی)؛ ص ۰۲۴۹ ش ۱ (متن با 
ترجمه فارسی) (رجوع شود به پی‌نوشت ۲۱). 

۳ مقایسه شود با پی‌نوشت ۳۲؛ برای ترجمة فرانسوی این اثر نوبختی» نک. محمدجواد 
مشکور فرّق شیعه» چاپ دوم تهران» ۱۹۸۰). 

1980(۰ ,حه7طع1 بجع 284) وهننیاه وهای عم ر(تتعلطجع۱ 6 .ز) تنای‌نطاوه] .7 ,۶( 

۳۵ پی‌نوشت ۳۲؛ ترحمه فارسی از یوسف فضایی. براساس نسخه تصضحیح مشکوره تاریخ 
عفاید و مذاهب شیعه (تهران» ۱۳۷۱ش/ ۱۹۹۳). 

۶ مقایسه شود با پی‌نوشت ۲۷. 

۷ نایبان «رسمی» عبارت‌اند از دو عمروا عمری؛ ابوعمرو و ابوجعفر عمری» ابوجعفر 
حسین بن رح لوبختی و ابوالحسن الستری- نه آن‌گونه که عرفا السمزّی آورده‌اند؛ در 
مورد خوانش/ اعراب برای نام چهارمین نایب مهدی(عج» نک.» هالم شیعه (۱۹۸۸) نمایه. 

,1۳06 5606 ,(1988 ,2اعصتدن) منباگ ۵ مصلع۲ ,1۲ 
آنجا که این پژوهشگر آلمانی به انساب سمعانی و لت الاب سیوطی اشاره دارد و به 
درستی پادآوری می‌کند که صفت منسوب به شهر «سامره» باید بجامره‌ان باشد و نه سمزی. 
از فراد دیگری هم به عنوان نایب امام غایب نام برده شده است مثلا ابراهيم بن مهزیان 
المرژبانی الحارئی؛ حاحز بن پزید و غیره (مقایسه کنید با کلینی. اصول کافی» ِج ۲ص 
۹ به بعد؛ کوخ رجال» زیر این نام‌ها). دربارة این چهار نایب 9 ۳ 
حسین» غیبت امام دوازدهم فصل ۰۷-۴ 

۰ وه ها باازاه 7 رز زن 66۵/۵۱0 محتجوعن ۲ 

۸ نک. کلم «چهار سفیر امام دوازدهم. دورهٌ شکل‌گیری شیعه دوازده‌امامی» 

۲ ۳۵۲۱۵0۵ ۵۵۸ 71 .کصق مقا27۳۵ عم < ری عفن ,صصهلک ,۱۷ 

126-1435 .00 ,(1984) 15 ,0۳:۵5 25 ۲۲۵۱۶ ۶2 ,منط 7701605 
این اثر ماهرانه پژوهش‌های پیشین راجم به این موضوع را احیا می‌کند بهخصوص پژوهش 
حواد علی» «دو سفیر اول امام دوازدهم». مجلهةٌ اسلام» ۵ (۱۹۹۳). 

(1939) 5 5/27 6۳ , "کصقصصا 7۳۷0186 دعل عتتئع8 صماوته دنه عنظ؛ ,نام 1720 
و حسین که در بالا به آن اشاره شد. در مورد خانوادة بزرگ و بانفوذ نوبختی بنگرید به 
تک‌نگاشت اقبال» خاندان نوبختی (چاپ دوم تهران ۱۹۶۶). و همچنین م. وات «نگاهی 
به عقاید امامی»» مطالعات اسلامی, ۳۱ (۱۹۷۰)» صص ۰۲۹۸-۲۸۷ 
.287-۰ 8۳ ,(1970) 31 ولگ , 6طتا»1(0 ماتصقصا «ابهظ وم عتطعناً مزو؟ ,۷۷2 ۸۲۰ ۷۰ 

٩‏ ابن‌بابویه. کمال الدین» ج ۲ باب ۴۲. ص ۰۴۳۲ ش ۱۲؛ در حای دیگر صاحب کتاب 
سياهة دیگری از نایبان امام براساس شهرها رائه می‌کند (مقایسه شود با همان» ج ۰۲ باب 
۳ص ۴۴۳۲ ش ۱۶). 


گونه‌شناسی دیدار امام غایب(ع) ۵۰۳ 


۰ به خصوص نک گلبرگ «از امامیه تا اثناعشریه» 
۵ص ما هورتصقها م۳" روته‌طلطم۴ بط 
(رجوع شود به پی‌نوشت ۰)۲۰ و اینک بنگرید به, 
:(2000) 24 کل , مرنهواعه؟ 2۳2 ما عطا ۵۶ عجمنتماععااه واتع۲؛ 
[ترجمه فارسی به نام «نخستین کاربردهای اصطلاح اثناعشریه» از محمدکاظم رحمتی» 
کتاب ماه دین» شهریور و مهر ۰۱۳۸۰ شماره‌های ۴۷ و ۴۸ ۳ نک. راهنمای الاهی» بخش 
۴ صص ۲۶۴-۲۴۵ (انگ. صص ۱۰۸-۹۹). 
,(99-108 .و0 ,04 ۵(() 245-264 00۰ ,۲۷۰1 5600108 ,تشخ عبت 

۱ نعمانی کتاب الغیبة صص ۳۲-۱۸ (متن عربی)؛ صص ۵۲-۲۶ (متن عربی با ترحمة 
انگلیسی) [ترحمة فارسی» صص ۴۶-۲۶ م.]. 

۲ ابن‌بابویه» کمال الدین ج ۰۱ ص ۲ بعد [ترجمة فارسی» ص ۴ به بعد. م.]؛ پدر او هم در 
مقدم؛ کتابش از همین سردرگمی شکوه می‌کند. نک. به الامامة و التبصرة من الحيرة 
صص ۹ به بعد. 

۳ براساس آنچه از نوشته‌های فرق برمی‌آید» اکثریت شیعه اطلاعات بسیار کمی دربارة امام 

دوازدهم داشتند. پس از وفات امام پازدهم. پیروانش به یازده تا پانزده گروه تقسیم شدند. به 
هر حال» این فرقه‌ها را می‌توان به چهار گروه بزرگ‌تر تقسیم نمود: 
۱) آنها که به پایان امامت باور داشتند و به وحود مهدی اعتقادی نداشتند. گروهی بر این 
نظر بودند که امام حسن عسکری بدون داشتن من فرزندی رحلت نموده ولی باور داشتند که در 
آخر زمان یکی از امامان برای انجام رسالت مهدی موعود به‌پا می‌خیزدر ۲) حعفریه: 
حامیان امامت حعفر برادر امام یازدهم که ائناعشری‌ها تقد او را حعفر کذاب نامیدند. 
طبق نظر جعفریه. امام یازدهم بدون داشتن پسری وفات نمود بنابراین امامت به برادر او 
رسید. ۳) محمدیه؛ حامیان برادر دیگر امام یازدهم, محمد بن علی, برادر بزرگ‌تری که 
پیش از مرگ پدر فوت نمود اما حامیانش به غیبت او باور داشتند و می‌گفتند که به عنوان 
مهدی بازخواهد گشت. ۴) واقفیان عسکری که معتقد بودند که از او پسری باقی نمانده ولی 
خود او مهدی موعود است. مقایسه شود با نوبختی» فرّق شیحه. ص ٩۰‏ به بعد. اشعری 
قمی» مالات و الفرق». ص ۱۰۲ به بعد؛ مسعودی» مروج الذهب. ویراستار و ترحمة 
فرانسه از دومینار (پاریس, ۱۸۷۷-۱۸۶۱ ج ۰۸ ص ۵۰ به بعد؛ شهرستانی» ملل و نحل» 
ج ۱» ترجمة فرانسه از ژیماره و منو (لویان و پاریس» ۱۹۸۶ ص ۵۰۰ به بعد؛ 

۰ هه ا۵تقطهنن .۲ وه عصمتا ۲۲ ب1 ۷۵۱۰ بوهاتهی دوع 21 عوهزوخ/۲۵ 225 ۲۲۲۵ راصقاکهتط52 

:500 .00 ,(1986 روهظ مه منه7بام) امصده]۱۷ 
برای حزئیات بیشتر در مورد اين فرقه‌هاء نک. ساشادیناء مهدویت» ص ۴۲ به بعد؛ 
421 .00 دزسهزععع( 7۱6عاع] رحمنعط۹20 


2 تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


حسین» غست امام دوازدهم ص ۶۵ به بعد» 
56 .0۵ ب9۵ 1/۵ را زن 066۵/۵۱۵۷ رصتقکو۲ 
کلبرگ» (محمدیه» و «رجعت»» داثرةالمعارف اسلام» تصحیح دوم. 
۰ , ۰13۵0(*2 هه هون هون( رعته‌طلطم۴ .۲ 

۳ به عنوان نمونه از جمله پیروان سرشناسی که این نهعنت را ترک نمودند می‌توان ابن حوشب 
را نام برد که به مذهب اسماعیلی پیوست؛ رجوع شود به. هالم «سیرة ابن‌حوشب. دعوت 
اسماعیلی در یمن و فاطمیان». 

6 ۵ حعصع! ص مسکعت مطموناناتعصوا عذظ .مجاعیمول موز مک عنظ مصلع۲ ۲ 

1981(۰) 12 ,۵۲۱۵7۸5 جع ۲۲۵۲۲ ۲:۵ ,*069تصصتاج۲۳ 

۵ در مورد علم به عنوان «علم سر رازآشنایی» نک.. کلبرگ» «امام و جماعت در دوران 
پیش از غیبت» در ارجمند (ویراستار)؛ مرجعیت و فرهنگ سیاسی در شیعه (آلبانی» نیویورک» 
۹۸۸ 

ات۳۰۱ ۵۰ ٩‏ 1 ۵0زتع۳ وطودطن-۳۶۵ عطا صز پواتصتصصمی 0حه صفصها؟ بعتعطلطم1 .ظ 

۴ ۱ ۳۵۲۰) (1988 ,۱۱۷ ,چصد‌هالض) و نکنرلگ مد سای آممنینام قه هبیتک ب(:0ع) 

,25-27 0۰ ب(2۸4111 16عناتج ,مها ۵ه 
وبه خصوص راهنمای الاهی» بخش ۰۳ ۰۲ صص ۱۹۹-۱۷۴ (انگ. صص ۷۹-۶۹) 
*(69-79 .00 ,0226 ۵) 174-199 ۵9۰ ,111.2 حمناهعه مت ما0 رمعه۱۷0-نوم۸ 
«تأملاتی در تکامل...»۰ (پی‌نوشت ۳ صص ۶۹-۶۳. 
63-۰ .00 ,(200۷6 3 قامص) "ممتاسامیی عص کنو مجون‌ه‌المج؟ 

۶ جعفر بن محمد بن قولویه کامل الزبارات (چاپ سنگی ایران؛ بی‌تا؛ چاپ نجف 
(۱۹۳۸-۱۹۳۷)؛ چاپ حدید به تحقیق بهزاد حعفری (تهران ۱۳۷۵ش/ ۱۹۹۶). 

۷ علی بن محمد خزاز رازی. كفاية الاثر فی النص علی الائمة الائنی عشر» تصحیح حسینی 
کوه‌کمره‌ای (قم ۱ +( 

۸ احمد بن عبیدالّه عباش جوهری» مقتضب الاثر فی النص علی عدد الائمة الانی عشرء تصحیح 
رسولی محلاتی (قم» ۱۳۷۹/ ۱۹۵۹). 

٩‏ اینها روایات خیلی صمیمانه‌ای است از مومنانی که به افتخار دیدار امام دوازدهم در 
نوجوانی در منزل پدرش و پیش از غیبتش نایل آمده‌اند. نگارنده» در راهنمای الاهی (صص 
۲۷۰-۹) (انگ. صص ۱۱۱-۱۱۰)» نمونه‌ای از این روایات را که توسط احمد بن 
اسحاق اشعری؛ یکی از شاگردان امام نهم» دهم و یازدهم و از رهبران بانفوذ محدّث قم در 
ون شوم هم ! گزارش یه وا تسه وود است. 

۰ ابن‌بابویه» کمال الدین» باب ۰۴۳۳ صص ۴۷۹-۴۳۳۴ [ترحمه فارسی از پهلوان» ج 3 
صص ۲۳۱-۱۶۱؛ این روایاتی که ابن‌بابویه گزارش نموده» به طور نظام‌مند توسط نویسندگان 
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بعدی که اولین آنها شیخ مفید در کتاب ارشاد» متن عربی و ترجمهة فارسی از رسولی 
محلاتی تهران» (۱۳۴۶ش/۸ ۱۹۶). باب ۳۸ وتوسی در کتاب الغیبة (تبریز» ۱۹۰۵/۱۳۲۲ 
ص ۱۴۸ به بعد پی‌گیری گردید. 

۱ برای متن این نامه نک.. ابن‌بابویه» کمال الدین» باب ۵« ۲ ص ۰۵۱۶ ش ۴۴ [ترحمة 
فارسی از کمره‌ای» ج ۲ باب ۰۵۰ ص ۱۹۳ شماره ۴۰؛ نجم تاقب. باب هشتم ص ۴۱۲ 
م؛ توسیء کتاب الغيبة» ص ۲۵۷؛ محلسی» بحار الانوار» ج ۲ باب ۰۲۳ ص ۰۱۵۱ ش 
۱. برای ترجمة این متون, بنگرید به. کربن» 

:4 .0 رصم 06۱ م۲۵۱0 ۵12 6۵۵12۵ ۰۱۵۵۱ مطاهاتمن ,۲1 
«در سرزمین امام...) ص ۰۴۵ 
,45 .0 رت عط0ه صقصض 1 0 دروم نیم 
اسلام ایرانی» ج ۴ ص ۳۲۴؛ 
:4 .0 ,4 ۷۵۱۰ و۱۳۵ «رهآع بر 
ورنا کلم» «سفرای چهارگانه». ص ۱۳۵. 
٩۲16 ۷۱۵۲ 50/۵۳۵", 0. 15:‏ مصطمک ۱۷۰ 
الیاش» «سوء تصورات در مورد وضعیت قضایی علمای ایرانی»» مجلة بین المللی مطالعات 
خاورمیانه» ۱۰ (۰)۱۹۷۹ صص ۰۲۴-۲۳ 
٩۱۲۱28 1,‏ صوتصععا عطا که وهاه اممنه‌تط مطا ملعم عممتامم‌ج60و۷1( رطاعونا1 .ز 
:23-24 .0۵ ,(1979) 10 
ساشادیناء مهدویت در اسلا ص ۹۶؛ 
۱ 
حسین» غیست امام دوازدهم. صص ۱۳۵-۱۳۴؛ 
134-1355 .00 ,۱۵ زا 7۳ ۵۴۱۵ 26۵/۱۵0 رطنه۲1۷55 
مقدمه‌ای بر اسلام شیعی: تاریخ و عقاید شیعیان دوازده‌امامی» ص ۱۶۴؛ 
۲ ۵ ۲۵۵۳۲۱۱۱۵ ۵۳0 بچرها وخ :11 :او زگره 10 ۱۱۵۳۵۵6۵ ۸۶۸ مجه‌صرهم]۷( 1۷۲ 
:4 .۲ ,(1985 ,008عم مه ۲۱۵۷۲۵ ۱6() 9/2۱۹(5/۶: 
راهنمای الاهی. ص ۲۷۶ (انگ. صص ۱۱۴-۱۱۳) 
.(113-114 .00 ,2۶0) ۶۷۸۸۵) 276 .0 رات وین 

۲ برای نمونه» مقایسه شود با شریف مرتضی (۴۳۶/ ۱۰۴۴ تنزیه الانبیاء (قم بی‌تا ص 
۳ به بعد؛ توسی. کتاب الغس صص ۷-۶ و ۶۷-۶۶؛ رضی‌الدین بن طاووس (۶۶۴/ 
۸ ) کشف المحجه (بی‌حا [ایران]. ۱۹۳۱/۱۳۵۰ صص ۰۳۴ ۴۸ و ۷۵-۷۳ (آنجا 
چندین مرتبه و به ویژه در نامه‌ای به پسرش محمد بن طاووس به ملاقاتش با امام غایب 
اشاره دارد)؛ دربارة این نویسنده بنگرید به پژوهش ماهرانة کلبرگ» کتابخانه ابن طاووس 
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:(1992 مصعلزص) حمطا زا وه ما رو ۲۷۵۲۰ ۵ وامراگ وزآعی( آهبع۷/60 ۸4 
مجلسی(۹۹/۱۱۱۱ ۱۶)» بحار الانواره ج ۵۲.ص ۱۵۱ آنجا که مقلف پس از بازنویسی توقیعی 
از امام دوازدهم. در بیانیه‌ای مختصر موضع پیشینیان خود را حفظ می‌کند: «اين نامه بی‌تردید 
دربارة کسانی است که مدعی مشاهده‌اند با ادعای نیابت ورساندن اخبار از حانب آن جناب(ع) 
به سوی طیعه به عنوآن سفرای خاص آن حطنرت در غیبت صخوی. اگرچه این نامه با آنچه 
در اینجا نوشته شده و آنچه در آینده نوشته خواهد شد. دربار؟ کسانی که امام را [در دورة 
غیبت کبری] دیده‌اند در تضاد است»؛ النجم نوری طبرسی ( ۱۱۱۳۰(ص2« ۱)النجم تاقب (مقایسه 
شود با پی‌نوشت ۸ باب ۰۸ صص ۵۵۸-۵۵۹ و جنة المآوی» صص ۳۲۵-۳۱۸ (مولف 
در شش نکته استدلال‌های خود و نویسندگان پیشین را برای اثبات نه‌فقط امکان بلکه 
ضرورت مشاهدة امام غایب در دوران غیبت کبری گزارش می‌کند: طبق نظر این نویسنده» 
هميشه گروه پنهانی سی‌نفره هستند که با امام غایب در ارتباط مستقیم‌اند). به هر حال» این 
مسأله ظاهراً حساس باقی مانده است از آنجا که در دهه‌های اخیر شخص بانفوذی چون 
علامه سید محمدمهدی بحرالعلوم (م. ۵ دربارة او نک. مع. مدرس ریحانة 
الادب در ۸ج [تبریز بی‌تاء ج صص ۲۳۵-۲۳۴) دربارة ملاقاتش با امام قانم بسیار 
محتاط است و قاطعانه استدلال می‌کند که براساس آخرین نام امامء هرکس مدعی شود که 
در دورة غیبت کبری حضرت قائم(ع) را دیده است دروغگ و است (برای توصیه‌های 
تکان‌دهندة او نک. نوری طبرسی» جنة المآوی» ص ۲۳۶ و النجم ثاقب» ص ۴۷۴). 
۳ در مورد امام به عنوان «نور»» نک.» روبین» «وجود پیشینی و نور» 
5 ,۲05 , همجن بقل( اه امعمجمن عطا ۵ قامعمعظ طعنا هه وعصعماون۱۳۳-۵ ,منت ,۲۲ 
:(1975) 
«انبیا و سرنیاها در سنت نخستین شیعه». مجله مطالعات اورشلیمی در عربی و اسلام» ۵ 
(۱۹۸۴: 
:(1984) 5 ,5۸4 , 0ذ)ذ۲۲۵۵ ۱2ط٩‏ باق عمط ما عتمانصهع۳۳۵ 200 عامطاممم۳؟ 
راهنمای الاهی» بخش ۲ ۰۲ (انگ.. صص ۴۳-۲۹)؛ 

:(29-43 .00 ,61:0 ۸۷۶۷۵) 75-112 .00 ,11۲72 0جع ۲1۲-1 وهمتامع؟ ,زب عل0 
در مورد امام غایب مف ضا نا عنوان «نور»» رجوع کنید بهء امیرمعزی» «معادشناسی در 
شیعه: معادشناسی فردی» ابرانیکا 

وعمامنوطهوه فلز 10 :نگ جعب 19۵ مر ومماماهطهو۴۲؟ رججه۷]0(-تنصنه .۸۵ ۷ 
۴ به‌ خصوص همه آثار مهم گربن حاوی کم و بیش حزئیاتی دربارة این سهم مهم در 
پژوهش‌های اوست؛ بنگرید به ویقه به. «تدوین منشور اساسی امر متعالی» در کُربن» ارض 
ملکوت...» صص ۳۲-۱۴. 
6 .616516 10۲۲۵ ۵1 ۳۶۲۵و کم(0) مطذهاتم ۲۲۰ ما ," لقصنعهعها۱ 46 عاتعطه عص بانط 


7-195 00۰ ,(1979 مو911ظ ,,۲۵۲) 116 7:اه ۱۲۵۲ ۵ ۵207 7۱۳۵ 
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داریوش شایگان. هانری کربن. آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی (پاریس؛ ۱۹۹۰ نمایه 
,(1990 م,وتد۳) ۱۲۵۲۵۱ «عای( ۲ ع اوه رهم10 صر 0۵۳۵ برروهر بجععهءمومطگ ۲2۰ 
,10065 566 
و مقالة «هانری کربن» دانشنامة ایرانیکاء ج ۶ صص ۲-۲۶۸ ۲۷؛ برای دیدگاهی انتقادی 
بنگرید به 
و26 ت0٩‏ عل هم۷۱ هماگنه عصاطعمن :هنهک عل مصمل‌صه] پتونوه]۷( .۲ 
,(1977) 5۱1001,3/1 

۵۵ اسلام ایرانی» ج ۴ ص ۰۳۳۷ ۱ 

۰ .۸ ,4 ,۷۵۱ ,۲۵۱۵۵۵۲ راو ورب 

۶ رحوع شود به» «سرزمین امام» صص ۷۷-۷۶؛ 

۱ :76-7 .00 ,"6۵006 فا[ ول دروم بی۸؟ 
اسلام ایرانی» ج ۴ ص ۰۳۷۴ 
۰ .۰ ,4 ,۷۵۱ ,۳۵۱۵۵1 هو ورب 

۷ همان ج ۴ ص ۰۳۲۹ 

۰ ۴ ,4 ۷۵۱۰ ,۱۲۵۷۵۵۵ او ۲ 

۸ برای نمونه. همان» ج ۱ صص ۲ به بعد. نک. نمایه. 

.۲۷۵ محمدکریم‌خان کرمانی» ارشاد العوام (کرمان» ۱۳۵۴ ۵ج ۲ ص‎ 2٩ 

۰ سرکار آقا ابوالقاسم ابراهیمی تنزیه الاولیا (کرمان» ۱۹۴۸/۱۳۶۷ صص ۲۶-۷۲۴ ۷. 

۱ کُسربن» ارض ملکوت...» صص ۲۶۳۴-۲۶۲ و ۰۲۹۰-۲۸۷ [ترجمة فارسی صص 
ار( ۳ 

:287-290 280 262-264 .00 ,ع51ع1 16۲۳۵ 61 زرد 0۲۳۵۵ بططا۲من) 
حتا نویسندگان شیعی (ملاصدرا؛ عبدالرزاق لاهیجیء محسن فیض کاشانی؛ شیخ احمد 
احسایی) که مطالبی از آنها در این کتاب ترحمه شده است به این مفهوم «سرزمین» امام 
غایب باور ندارند. 

۲ نک. فصل ۳ این کتاب. 

۳ ابن‌بابویه» کمال الدین» ج ۲ باب‌های ۰۵۴-۴۶ صص ۶۳۸-۵۲۳ (ما حاء فی التعمیر 
و ذکر المَعمرین) [ترجمة پهلوان باب ۴۶ در عمر دراز ص ۰۳۰۷ باب ۰۵۴ ص ۳۵۹ م.؛ 
همچنین توسی» کتاب الغبة» صص ۹۵-۸۵ (الجواب عن العتراض علی طول عمره و 
زيادة عن العمر الطبیعی و گونه خارقا للعادة و ذکر المْعمرین) و محمد بن علی الکرجکی» 
برهان علی صحة طول عمر صاحب‌الزمان در حاشیة کنز الفوائد اثر همین نویسنده (تبریز؛ 
خا6طتص ۶-۲۴ (فی التتی و الممعریخ)؛ 

۴ طبرسی نوری» نجم تاقب» ص ۰۴۱۰ 
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۶۵ اسلام ایرانی» ج ۴ صص ۳۳۰-۲۲۹ 

۶ ابن‌بابویه» کمال الدین» ج ۲ صص ۳۵۳-۳۵۲ [ترحمه پهلوان ج ۲ صص ۱۸۸-۱۹۰ 
م: روایت فارسی در علی‌اکبر بروحردی» نور الانوار (تهران» ۱۹۲۸/۱۳۴۷ صص 
۱۷۷-۷۵؛ و کربن» «در سرزمین امام»» صص ۰۷۹-۷۷ 

77-۰ .00 ,62006 صصقع] ۱ 1 ونیوم بنه؟ رصطاعمن .۲۲ 
اسلام ایرانی» ج ۴ صص ۰۳۷۶-۰۲۴۷ 
374-۰ .0 ر4 ,۷۵۱ ,۲۵۵ اور 7 

۶۷ سید محمد حسینی» کفایت المهتدی (تهران ۱۹۰۲/۱۳۲۰ صص ۱۲۰-۱۱۹ به نقل 
از کتاب الغیبة نوشتة حسن بن حمزه علوی طبری (قرن چهارم/ دهم). 

۸ فصْل بن حسن طبرسی. کنر النجاه (بی‌حاء [ایران]۰ ۱۹۰۰/۱۳۱۸ صص ۰۴۷-۴۶ 

1 بحار الانوار» ج ۲ ص ۱۷۰؛ طبرسی نوری» النجم الثاقب» ص ۳۶۶. 

۰ نیلی» السلطان المفرج» صص ۴۰-۳۷؛ محلسیی, بحار الانوار ج ۲ صص ۱۶۳-۱۶۲ 
طبرسی نوری» النجم الثاقب» صص ۲۰-۴۱۸ ۴. 

۱ حر عاملی. اثبات الهداة بالتصوص والمعجزات (بی‌حا [ایران]» ۱۹۲۲/۱۳۱۴ ص ۸۱؛ 
همچنین بنگرید به بحث و مثال‌های اتان کلبرگ 

308-۰ .0۴ ,صصعا اطگ تصقصا وامط ما ومتامتم5 ۷ تامازتم‌طاینم۸؟ 

۳۲ برای ترجمة «علم» رجوع شود به منابعی که در پی‌نوشت ۴۵ ارائه شده است. 

۷۳ ابن‌بابویه کمال الدین» 2 ۲ صص ۴۵۳۳ [ترحمة پهلوان صص ۱۸۷-۱۸۰ ۳ 

۴ رضی‌الدین ابن‌طاووس رساله فی مضایقه فی فواة الصلاة (که بیشتر با عنوان «مواسعه و 
مضایقه» شناخته شده است) که در حاشية اثر استرآبادی؛ فوائد المدنیه (بی‌حا [ایران]» 
۲۱ ) ) )صص ۴۰-۳۰ نقل قول صص ۳۷-۳۶ (نگارنده متأسفانه به آخرین چاپ 
که بی‌شک بهترین تصحیح این متن است دسترسی نداشت. محمدعلی طباطبانی مراغی» 
مجله ترائثا[۱۴۰۷/ ۱۹۸۷-۶]» ج ۲ صسص ۲-۲ باعنوان» رسالة عدم مصابقة 
الفوانت چاپی که کلبرگ بدان اشاره نموده ۳ کتابخانه ابن طاووس» ص ۰۴۳۰۹ 

۰ 0 ۵۵اه و۷ ۸/۵0۵۷۵ ۸ ,۴۵106۲2 

۵ ابن‌طاووس, مُهَج الدعوات (بی‌جا [ایران]» بی‌تا» صص ۱۸۴-۱۸۲ (طبق تاریخی که 
کلبرگ معتقد است. کتابخانه ابن‌طاووس» ص ۲۳۱ ش ۰۳۱۱ 

م311 .1 و231 .0 ,۲ها0ج6 زاع ۷ :۸۱/۵۵0 ۸ ,۲۵۴06۲۵ 
تاریخ منبع ابن‌طاووس به قرن چهارم/ دهم میلادی برمی‌گردد و این داستان تب آخاد 
دوران غیبت صغری بازمی‌گردد؛ در این صورت. این ملاقات باید در دوران يا قبل از غیبت 
اول اتفاق افتاده باشد)؛ طبرسی نوری» حنةالمآوي» صص ۲۲۹-۲۲۷ (روایت فارسی در 
النجم الثاقب» صص ۲۵۹-۲۵۶)؛ این دعا که اینک کاملاً معروف است به نام دعای علوی 
مصری شناخته شده است. 
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۶. طبرسی نوری» النجم الثاقب» صص ۴۵۵-۴۵۴ به نقل از الانوار النعمانية نوشتة نعمت‌اله 
حزانری؛ سید عبدالححة بلاغیء مقالات الحنفاء (تهران ۱۹۴۹/۱۳۶۹ صص ۰۱۳۸-۱۳۷ 

۷۷ قدیمی‌ترین نسخة این دعا گویا آن است که توسط ابن‌بابویه» کمال الدین» ج ۲ باب 
۵ صص ۵۱۵-۵۱۲ ش ۴۳ گزارش شده است [ترجمة پهلوان صص ۲۹۳-۲۸۷ م]. 
(ابتدای این دعا توسط کلینی اصول. کتاب الححةء باب فی الغیبه. ج ۲ صص ۱۳۵ و 
۴ ش ۴ و۲۹ گزارش شده است)؛ برای ساير دعاهایی که امام غایب(عج) آموزش 
داده‌اند و روایات دیگر «دعای فرج» بنگرید به طبرسی نوری» جنة المأوی» روایات» ش 
۶۴ ۳۲۳ ۲۶ ۴۰ و ۵۵. 

۸ طبرسی نوری» جنة المآوی» صص ۲۳۴-۲۳۰ (روایت فارسی در النجم الثاقب» صص 
۰-۴ و کلمه طسه. صص ۴۶۱-۴۵۷ با اندکی تغییر). نوری می‌گوید که از کتاب 
تاریخ قم (مکتوب سال ۱۳۷۸ ۹۸۸) نوشتة حسن بن محمد قمی که او هم حتماًبه تقل از 
اثری» که اکنون در دست نیست» از ابن‌بابویه شیخ صدوق با عنوان مونس الحزین فی 
معرفة 2 الحقّ و الیقین. نسخة اصلی عربی تاریخ قم هم در دست نیست؛ ؛ ما بخشی از نسخة 
ترجمه قدیمی آن را که توسط حسن بن علی قمی در تاریخ ۱۴۰۳-۱۴۰۲/۸۰۶-۸۰۵به 
فارسی ترحمه شده است در دست داریم (تصحیح سید حلال‌الدین تهرانی» چاپ سوم 
4/۰۱( این متن فقط شامل ۵ باب اول از بیست باب اصلی متن عربی است؛ 
متن شامل اطلاعاتی است دربارة حمکران قبل از اسلام ولی گزارشی دربارة تأسیس این 
مکان مقدس ارائه نمی‌دهد. گربن ترحمة مختصری از این روایت را (براساس کلمه طیبه 
نوشته نوری) در مقالة «در سرزمین امام» ص ۰۷٩‏ 

9 02006 صحص 1 0 دروم ۰۸ 
ارائه نموده است (آنجا که باید «رمضان ۳۷۳) به حای «۳۷۹» باشد)؛ 
وبه ویژه» اسلام ایرانی» ج ۴ صص ۳۴۶-۳۳۸ 
.338-6۰ .00 ر4 ۷۵۱ ,۱۳۵۵۵ ماع نز 
دربارف حمکران» نک.» امیرمعزی» «حمکران و ماهان دو زیارتگاه غیر معمول در ایران». 
و ,"صع۲۳ مه وماناهعصا مم‌همصتهاهم ساعل رصقطه]۱۷ اه مفتقصول رزممهم۲-۷لصنه ۸۵ ۱۲۲ 
یکذتد۳) ول ۵ یوش ] ع و۲۵ ۵ ۱5 929( 7 یاقا و(.80) ۸1۲-۷۵622 ۸ 
.(2005 م62 280 :1996 


٩‏ نورالّه شوشتری» مجالس المژمنین (تهران ۱۹۸۷/۱۳۶۵ ج ۰۱ صص ۷۹-۷۸ (تا 
آنحا که نگارنده می‌داند» این اثر متعلق به قرن یازدهم/ هفدهم نخستین منبعی است که این 
روایت را ذکر می‌کند)؛ هاشم بن سلیمان البحرینی» تبصرة الولی فی من رأی القائم المهدی 
(تهران» بی‌تا)» صص ۵۱-۲۴۳ ۲؛ محلسی» بحار الانواره ج 4۵۲ صص ۰-۱۵۹ ۶۰ طبرسی 
سس ان -۲۲۱ والنجم الثاقب» صص ۴۱۵-۳۸۷؛ کربن» ترحمة 

بخشی از آن را در «سرزمین امام» صص ۶۸-۴۳۸ 
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48-8 .0 ,عطهه صقصضا ۱ 3 دوجوم یم 
آورده و به خصوص اسلام ایرانی؛ ج ۴ صص ۰۳۶۷-۳۴۶ 

346-۰ .00 ,4 ,۷۵۱ ,۳۵۱۱2 مرعاوز ور 
اعتبار این روایت از همان زمان مورد تردید خود امامیان بوده است.» محلسی (بحار الانواره 
ص ۹٩۱۵؛‏ «من فصل مخصوصی را به این روایت اختصاص می‌دهم زیرا آن را در هیچ منبع 
معتبری نیافتم»)؛ برای بحث بیشتر در مورد اين موضوع نک. به. سیدجعفر مرتضی‌عاملی» 
دراسة فی علامات الظهور والجزيرة الخضراء (قم» ۱۹۹۴/۱۳۷۲). 

۰ طبرسی نوری» نجم اقب صص ۳۰۹-۲۰۰ به نقل از کتاب التعازی» نوشتة علوی 
حسینی (قرن ششم/ دوازدهم)؛ حانری یزدی» الزام الناصب فی اتبات الحجهة الغائب 
(تهران» ۱۹۲۲/۱۳۵۱ صص ۹-۱۴۸ ۱۴؛ روایت فارسی در بروجردی» نور الانوار» صص 
۵-۵ ۱۷؛ ترحمه محدودی توسط کربن در «در سرزمین امام»» صص ۷۶-۶۸ 

68-6 .۵0 ,62006 صح 1۱ 06 دروم یی 
ارائه شده و اسلام ایرانی» ج ۴ صص ۳۷۴-۳۶۷ 

367-4 00۰ ,4 ۷۵۱۰ ,۱۳۵۴۵ «رواو مر 
بسیاری از عالمان امامی این روایت را نیز همچون روایت پیشین نامعتبر دانسته‌اند (بنگرید 
به آثار عاملی و طریقه-دار که در پی‌نوشت پیشین بدان اشاره شد). نوری» از این روایت 
دفاع می‌کند در حالی که بحثی را برای اثبات لزوم وجود پسران امام غایب پیش می‌برد 
(نجم صص ۹-۳۰۹ ۳۱۲). به نظر نگارنده این نشانگر تضاد میان اخباریون/ اصولیون 
است. اخباریون این روایات را معتبر می‌دانند در صورتی که اصولیون آنها را ساختگی می‌دانند 
(در مورد این رجوع شود به رهبر تند لحن عقل‌گرایان شیخ جعضر کاشف‌الغطاء [م. 
۷ در حاشية اثرنعمت الّه جزایری, الائوار نعمائیه [تهران بی‌تا]؛ ج ۲ ص ۶۴. 

۱ سیدکاظم رشتی الرسائل و المسائل (تبریز بی‌تا صص ۳۶۵-۳۵۶. 

۲ ابوالقاسم راز شیرازی» مرصاد العباد (تبریزه بی‌تا ص ۹۸ به بعد. 

۳ احمد دهکردی برهان‌نامهُ حقیقت (تهران بی‌تا ص ۱۲۳ به بعد. 

۴ رشتی, الرسائل و المسائل» صص ۳۶۲-۳۶۰. 

۵.رشتی» سیدکاظم» الرسائل و المسائل (چاپ‌سنگی, تبریز بی‌تا) صص ۳۶۵-۳۵۶؛ فصل 
۲۳ این کتاب. 

۶ همان» صص ۵-۳۶۲ ۳۶؛ شیرازی. مرصاد العباده صص ۱۱۰-۱۰۷؛ دهکردی. برهان نامه 
حقیقت. صص ۱۳۴-۱۲۹. جالب است که ان اعمال آمادگی که اساسا از نوع عرفانی 
هستند مقایسه شوند با رفتارهای اخلاقی زاهدانه و بهخصوص مذهبی که نوری پيشنهاد 
می‌کند. جنة المأوی؛ صص ۳۲۶-۳۲۵ و النجم الناقب» صص ۶۵۷-۶۵۵ که با استناد 
به احادیثی است که به امامان برمی‌گردد؛ بنگرید به فصل ۰ این کتاب. 


گونه‌شناسی دیدار امام غایب(ع) ۵۱۱ 


۷ مثاا کلینی» اصول کافی کتاب الحجة, باب فی الغيبة. ج ۰۲ صص ۱۴۱-۱۴۰ ش 
۹ نعمانی» کتاب الغيبة» باب ۰۱۰ صص ۲۵۰-۲۴۹ (متن با ترحمه) وص ۱۷۰ (متن 
عربی). 
صص ۲۴۶-۰۲۳۵ ۳ 

٩‏ در مورد رژیت بالقلب در سنت نخستین و ادامة آن در مکتب‌های عرفانی» بنگرید به 
راهنمای الاهی؛ صص ۱۴۵-۱۱۲ (انگ. صص ۵۶-۴۴)؛ 

:(44-56 .00 ,02 هوز() ۱12-145 .00 ,بح ع2ی) 
برای احرای این «فن اروش در سلسله‌های عرفانی شیعی. نک گر املیشة دروبشان شیعی» 
۲: ایمان ودکترین (ویزبادن» ۱۹۷۶ ص ۰۲۰۷ ش ۱۰۷۳ و صص ۰۲۵۰-۲۳۷ 
۵۵ ۱ 0۱۵۵۵ :2 ۷۵۱۰ زو مع۲وجایکزسصهح رواد( زرا6ی ۵زا ,طمنلصه:0 ب 
247-0۰ 0۳۲۰ 200 1073 .۶ ,207 .۲ ,(1976 ۱6502002 ۷۷) 
و همین طور فصل ۱۰ این کتاب. 

۱ همان ج ۰۱ باب ۰۲۳ ص ۰۲۵۳ ش ۰۳ پی‌نوشت [ترجمه غفاری» ج ۰۱ صص ۴۷۶-۴۷۵ م.] 
صص ۳۳۱-۳۲۹ متن عربی. به‌طور کلی؛ در مورد بُعد فردی معادشناسی امامی؛ بنگرید به 
مقالة نگارنده معادشناسی در شیعه دوازده‌امامی: معادشناسی فردی» دانشنامهٌ ایرائیکا. 

,"جومامتقطامعه امبمز تفص نونک باه ۲۳ ما :روج مامامطم‌وط؛ 

۳ هرکدام از امامان می‌توانند خود را به «مزمنی که قلبش امتحان شده» و به وحدت بنیادین 
صادق که فرموده: «ما [امامان] از حیث آفرینش یکسانيم ودانش وفضصضل ما یکسان است» 
و همه ما نزد خدای عر و حل یکی هستیم» برای نمونه» کتاب الغيبة» باب ۴ ص ۱۲۷ چاپ 
با ترجمه, وص ۸۶ متن عربی» [ترجمه غفاری» ص ۱۲۳ م.] به مورد مقدس اردییلی و ارتباط 
ماورای طبیعی او با امام اول اشاره گردید (بالاء بعد تعلیمی» گزارش چهارم)؛ همین طور 
بنگرید به مورد ملا عبدالرحیم بن یونس دماوندی (م. حدود ۱۱۵۰/ ۱۷۳۷ یا ۸۱۱۷۰ ۱۷۵۷) 
که روایت می‌کند که از نعمت تعلیم «مستقیم» امام سوم حسین بن علی برخوردار است؛ 
بنگرید به رسالة او شرح اسرار اسماء الحسنی -مفتاح اسرار حسینیء در منتخباتی از آثار 
حکمای الاهی ابران» به کوشش سیدحلال آشتیانی: کتابخانه ایران» (تهران. پاریس. ۷۳۶ 
ج ۰۳ صص ۷۹۰-۵۷۷ و به خصوص صص ۵۷۸-۵۷۷ و ۶۲۸. گفتهاند که ملا عبدالرحیم 
هم امام ایب را مشاهده نموده است؛ بنگرید به طبرسی نوری» جنة المأوی» ص ۳۰۶ و 


۲ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفان 


النجم الثاقب ص ۵۰۶؛ دربارة او همچنین رجوع کنید به کرین» فلسفه اسلامی ایران در 
قرن‌های ۷ و ۱۸ پاریس. ۱۹۸۱ صص ۹۳-۳۴۰ ۳. 

,۳۵۲15) 5عاه۵د ۲۲71 ۵۶ ۷1۰ اه 15100 ۱۳۵۲۱۵۱۸۵ نامک هزوم 0[ مصتطتو) ,۲۲ 

1981(, ۲8. 340-3۰ 

یکی از بزرگ‌ترین اهداف عرفانی صوفیان سلسلة ذهیبه دیدار/ ملاقات با امام هشتم علی 
بن موسی‌الرضل(ع) است که رشتة تعلیمی سلسله به او می‌رسد؛ بنگرید به رسالهٌ حل اشکال 
دوازده سوال... راز شیرازی (تهران ۷ صص ۱۲۶-۱۲۵؛ راهنمای الاهی. 
صص ۱۳۶-۱۳۵ (انگ. صص ۵۳-۵۲). 

(52-53 ۰ 00/۱4۵ ۷۶۵) 135-136 .09 ,نک عق8نی0 
به‌طور کلی. آثار عرفانی امامی موارد بی‌شماری از این متعلمان «مستقیم» امامان را رواییت 
می‌کنند که به دیدار یکی از امامان مفتخر شدند؛ مقایسه شود با نورالدین مدرسی چهاردهی. 
خاکسار و اهل حق (چاپ دوم تهران بی‌تا) صص ۸۳-۸۰ آثر درهم و برهمی است ولی 
گنحينه اطلاعات است؛ عبدالرضاخان ابراهیمی (از مشایخ شيخية کرمان), دوستی دوستان 
(کرمان ۱۹۷۹/۱۴۰۰). این روایات ملاقات با امامان غیر از امام غایب. اگرچه دارای 
اهمیت تعلیمی هستند. به نظر نمی‌رسد که بُعد معادشناسی فردی را شامل باشند. 


فصل چپاردهم 

‌ 1 ۰ ۰ هب و ۰ ه ‌»« 
غیبتی سرشار از حضور: تأویل شیخیه از غیبت 
پل ریکور در اثر خود تضاد تیوه قافتا «من هر رشته‌ای را که به واسطة 
تعبیر پیش رود تأویل می‌نامم. من قوی‌ترین معنی را به واژة «تعبیر» می‌دهم: 
تشخیص معنای پنهان در درون معنای ظاهری و آشکار». نگارنده این فصل را با این 
نقل قول از فیلسوف فرانسوی آغاز می‌کند که خود اين نقل قول هم براساس برخی 
حالب است که این تعریف به نوعی پژواکی شیعی دارد: حفت واژه پنهان و آشکار 
بدیهی است که یادآور باطن و ظاهر است که در تمام سطوح عقاید شیعه حضور 
دارد. " تصور دریافت آنچه که پنهان است بلافاصله «کشف المحجوب» را تداعی 

ینابر تعریف ریکور. در درون این سلسله می‌پردازد. 
حنبة معادشناسی به‌طور کلی و غیبت و پیآمدهای آن به‌طور اخص. موضوعات 
۱ )و سیدکاظم رشتی (م. ۱۸۴۳/۱۲۵۹) است. در موضوع غیست؛ 

وا 5 ۴ 

مشایخ و رهبران این سلسله پیوسته دو تصور بنیادین را به کار می‌گرفتند که ممکن 
است از آنها دو روش‌شناختی یا شالوده‌های تأویل (هرمنوتیک) را برداشت کرد. اول» 
وجود لااقل دو سطح در تمام واقعیت‌هاست. یکی بدیهی. آشکان ظاهر و دیگری 
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پنهان. سطح باطن که توسط اولی (ظاهر) پوشیده است. در برخی از موارد این 
تصور چندسطحی می‌شود ظاهر ظاهر» ظاهر باطن ظاهر باطن و باطن باطن. 
البته این مفهوم. اول از همه در مورد قرآن حدیث و سایر متون دینی و همچنین موارد 
دیگر مانند» وظایف شرعی و مطالب فقهی و حقوقی. و نکته‌های اعتقادی به کار 
می‌رود. این به عنوان روش تأویلی در آثار شیخ احمد احسایی" و سیدکاظم" و بیش 
از آن توسط دوفرزند و جانشینان بعدی محمدکریم خان: محمد خان (م. ۱۳۲۴ 6۱۹۰۶" 
وزین العابدین‌خان کرمانی (م. ۰ مورد استفاده قرار گرفت. " دوم. مفهوم 
حهان به عنوان «عالم کبیر» و انسان به عنوان «عالم صغیر». و عالمی بین این دو 
عالم است. رخدادی در جهان محسوس (ظاهری) می‌تواند نظیری در عالم درونی 
انسان داشته باشد و تشکیل‌دهندة یکی از معانی پنهان و باطنی آن باشد. بنابراین» 
غیبت [امام] به عنوان رخدادی در جهان» همزمان نظیر چیزی است عمیق در درون 
فرد. سیدکاظم رشتی" و محمدخان کرمانی " صفحات روشن و [مطالب] عمیقی را 
به این مفهوم اختصاص داده و آن را به عنوان روش تأویل به کار گرفته‌اند. 

با این دو عامل ثابت در تفکر شیخی در ذهن و برای روشنی. نگارنده ارائة 
تحلیل‌های زیر را در دو بخش انتخاب نموده است. تأویل (به مفهوم آشکار نمودن 
معنای پنهان) نخست به عنوان رخداد عالم کبیر و سپس به عنوان رخداد عالم صغیر. 


غیبت در جهان 

در سفر تحقیقاتی چندی پیش به ایران (ژونیه-اوت ۱۹۹۹ زین‌العابدین‌خان 
ابراهیمی» رهبر وقت سلسله در ایران" "می‌گفت طبق اقرا رایمان‌شیعی 6 امام غایب[ع]» 
نه‌تنها زنده است. راکش راز مک در ناک مر ونان و وشوو 
ننموده است. این تصرّفات فقط انتزاعی یا مفاهیمی ماورای طبیعی نیستند؛ برعکس 
این تصرفاتی است که باید ملموس باشد. و بدین دلیل است که این تصرّفات از 
طریق (دل‌های) این افراد واقعی (با گوشت وپوست) به نام «دوستان امام غایب» 
صورت هی کب 2: سرکار آقا ابراهیمی در اینحا؛ بدون اینکه این واژه را به زبان آورد. 
آشکارا «رکن رابع» را پادآوری ی گرگ 9 می‌توان نوعی تاویل حضور غیبی 
امام و نفوذ او در جهان شمرد. . دو رهبر د نخستین این مکتب» » شیخ احمد احسایی و 
سیدکاظم رشتی» به نظر می‌رسد که. تنها اشارات پنهانی و مرموز به «رکن رابع» 
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داشته‌اند. " این باور برای اولین بار به‌طور قابل توجهی با جزنیات در اثر بزرگ سومین 
رهبر» محمدکریم خان (م. ۱۸۷۰/۱۲۸۸) توسعه یافت؛ او نه‌تنها تک‌نگاشت‌هایی 
دربارة این موضوع توت که فصل‌های درازی را در آثار مهم خود به این موضوع "" و 
همین طور بخش‌های زیادی از پاسخ‌هایش اختصاص داد. " مشروعیت انحصاری 
مقامات مذهبی رسمی که به اشکال گوناگون در بابیه» شاخة احباری منشعب از 
شیخیه طبق نظر محمدکریم‌خان و جانشینان او مورد استفاده قرار می‌گرفت» مورد 
سژال است. رکن رابع موضوع نوشته‌های زیادی است و همین‌طور سبب خشونت‌های 
فراوانی علیه شيخية کرمان شده است. " در این زمان بود که دشمنان شیخیه آنها را 
(در میان سایر نام‌ها) «رکنیه» خواندند. اگرچه مشایخ بعدی شرح این مفهوم را به 
تفصیل ادامه‌دادند» آنها می‌بایست بنیان اعتقادی رکن رابع را توضیح دهند تا راست‌کیشی 
کامل (0:10000 6716»1ع) آن رادر درون امامیه نشان دهند و بدین ترتیب کسانی را که با 
خطبه‌های مهیجی علیه شیخیه شورانده شده بودند. آرام کنند. ۲ 

رکن رابع چیست؟" سه رکن اقرار ایمان امامی عبارت است از توحید. نبوت و 
امامت. رکن چهارم را که همچون سه رکن دیگر اساسی است مشایخ شیخی با اصطلاح 
«الشیعه» پا «اولیاء» در عربی و «دوستان» در فارسی می‌نامند. یعنی شیعیان حقیقی. 
آنها که با تعلیمات باطنی امام آشنا شده‌اند» ارزشمندترین افراد در ارتباط روحانی با 
امام غایب‌اند. ما این موضوع را بیشتر از نزدیک با توجه به سه مولفة اساسی آموزة 
رکن چهارم بررسی می‌کنیم. 


۱. رجال غیب 

محمدکریم‌خان در سرتاسر اثر بزرگ خود. ارشاد العوام» توضیح می‌دهد که 
کیهان فقط از منظرعرفانی معنی می‌یابد. هدف از خلقت کسب معرفت اسرار خداوند 
انسان و قوانین حاکم بر جهان است. وجود چهار رکن و رابطة دیالکتیکی که آنها را 
به هم وصل می‌کند توسط این معرفت زنده معین می‌شود ۱۴ 

حقیقت توحید رمز رموز است. هدف اساسی رسالت پیامبر هدایت انسان برای 
درک این رمز است. مأموریت امام شناساندن حقیقت رسالت پیامبر است. سرانجام 
از آنجا که غیبت» حقیقتی است بالفعل و معرفت باید زنده باقی بماند. فلسفة وجودی 
مومنان رازآشناه " شناساندن حقیقت تعلیمات امامان و از این طریق زنده نگه داشتن 
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آن است. پس در ترازوی قدسی بودن» وحود این محموعه از رازاشنایان قطعا لازم 
است. بدون این اساجت معنای ع ای وجرد ویو زا از انس نی دم اوون ع 
جهل خدانشناسانه غرق می‌شود. 

رد گروه فرزانگان که کربن آنها را (دناهز زره )۳ «شورای روحانیان» 
می‌خواند» سلسله مراتب روحانی هستند که در آثار شیخی با اصطلاح باستانی «رحال 
غیب» یا مردان ناشناخته و پنهان خوانده می‌شوند. " این اصطلاح دارای چندین معنی 
غیب در ارتباط‌اند. به روش‌های گوناگون بنا به حایگاه آنها در سلسله مراتب. با امام 
غایب در ارتباطاند (غیب البته از همان ريشة غیبت است). و آخر اينکه خود آنها 
«نامرتی‌اند» به این معنی که به عنوان اصحاب امام غایب» حایگاه‌روحانی و فعالیت‌های 
تاقت اه نهان 0 بواناسم‌خان پرایمی رید ارت 5 کی 
مراتب باشد» شک از ان آگاه باشد ۶ تن دقیق این افراد ۳ است. 
منابع فقط معین می‌کنند که آنها متعلق به دو گروه اصلی‌اند: نقباء (مفرد: نقیب) و نحباء 
صفار قمی واصول کافی کلینی آمده است؛ می‌پندارد که دوازده نقیب و هفتاد نجیب 
وحود دارد. او اصضافه می‌کند از آنحا که رهبران پیش از او شیخ احمد احسایی و 
سیدکاظم حزئیاتی دربارة این موضوع (تعداد این رحال) ارائه نکردند. این گمان او را 
نباید بیش از یک فرضیه به شمار آورد. نقباء صاحب قدرت مقدس ‌اند؛ آنها در کارهای 
حهان به‌طور سرّی مداخله می‌کنند و از تصرف کامل زمین توسط بی‌عدالتی ناشی 
از جهل حلوگیری می‌کنند. نجباء از سوی دیگر دارای هیچ قدرت زمینی (خرق عادت 
و تصرف کردن) نیستند ولی صاحب معرفت‌اند و نقش آنها حفاظت و انتقال علم 
رازآشنایی اشت. ازانتا که بشریت دورةٌ طولانی حهالت و خشونت را طی می‌کند» 
است که انسان‌ها «مشاعر و اندام‌های» لازم برای شناخت آنها را ندارند. و این خود 
آزار قرار می‌گرفتند یا با آن نیروهای ظاهری که هر جامعة بشری را از نظر احتماعی و 
سیاسی سر وسامان می‌دهند. اشتباه می‌شدند. با این وحود. جیزی مانع آشکار نمودن 
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نقش حقیقی این سلسله مراتب برای برخی از افراد کمیاب که شایستگی این آشکار 
نمودن را داشته باشند. ۳ شعر محمدکريم‌خان این ایده‌ها را به خوبی 


تلخیص می‌کند:؟" 
گر کُنهی رفت ز مابُد ز جهل کردة جاهل بود از جهل سهل 
حق چوبه نادانی این خلق دید فرقه‌ای از ب‌اخبران برگزید 
کرد عیان‌شان به میان انام آگه‌شان ساخت ز علسم امام 
تا که پدیدار حکومت کنند دفع حدل رفع خصومت کنند 
حمعی ازیشان ز کرامت نقیب قومی ازیشان ز نخامت نجیب 


جمسع نقیبان ز در اقتتندار 
قدرت‌شان قدرت بزدان بود 
ساطنت پادشهان وود 
جمع نحیبان همه دان‌شورند 
ناشر علم‌اند به دنیاهمه 


جای امام آمده چون پیشکار 
آنچه بخواهند به فرمان بود 
در دو حهان دارد از ایشان نمود 
راهبر ات و دین‌پرورند 
حاکم خکم‌اند به عقبی همه 


و هم پنهان می‌کنند. محمدکریم‌خان فرمول ظریفی را برای توصیف این موقعیت به 
کار می‌گیرد: 

که شناختن نقباء و نجباء امروز ممکن نیست و سوال از شناختن اعیان ایشان جایز نیست 

و جواب از ایشان حلال نیست. زیر که ایشانند اسم مقدس همایون امام زمان که در زمان 

غیبت ذکر اسمشان روا نیست و احادیث بسیار رسیده است که ذکر اسم ایشان حایز نیست 

جایز نه. "۲ 

بدین طریق» شیخیه با استفادة از این حدیث در مورد غیبت. باور بسیار باستانی 

شیعه را تحقق می‌بخشد که لااقل از زمان حدیث کمیل شناخته شده است و توسط 
یعقوبی (م. ۴ )و دیگران روایت گردیده که در آن علی(ع) دربارة افراد کمیاب 
و مقدسی می‌گوید: 

زمین از قیام‌کننده به حجت الهی خالی نمی‌ماند که او یا ظاهر و مشهور است و یا ترسان 
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به خدا سوگند که آنان به لحاظ عدد کم‌اند. امّا به لحاظ مرتبه و منزلت بزرگند. به واسطة 
ایشان است که خداوند ححت‌ها و بات خود را حفظ می‌کند تا آنکه آنها را به نظیران بی‌مثال 
خود بسپارند و آنان را در دل‌های آنها ی 


۴ وحدت ناطق 
حزء دوم باور رکن رابع «وحدت ناطق» يا «ناطق واحد» است. مانند هر سلسله 
مراتبی» رجال غیب هم در رآس‌شان رهبر مطلقی دارند. عالم‌ترین فرد و قدرتمندترین 
فرد از میان آنان که ارتباط مستقیم با امام دارند و اورا «اکمل الشیعه» و یا «سشيعهة 
کامل». یا «باب» امام غایب گویند. "" این قطب را که قطب جهان خاکی است (امام 
غایب قطب هردو حهان است) «ناطق» می‌نامند. بار دیگر به خاطر اهمیت اساسی 
علم تعلیمی رازآشنایی: در هر ارتباط تعلیمی» محلم کسی است که سخن می‌گوید و: 
شاگرد کسی است که «صامت» است و در حالت سکوت گوش مي‌کند. این قانونی 
کیهانی است که از خدا شروع می‌شود و تا به عادی‌ثرین مزمن می‌رسد. این مفهوم 
توسط محمدکريم‌خان در متنی تعلیمی به تفصیل شرح داده شده است و توسط 
ابوالقاسم‌خان کسترش یافت: نظم جهان با تعلیم نظارت می‌شود؛ خداوند اولین 
معلم است؛ او سخن می‌گوید» جبرنیل» فرشتة وحیء در سکوت گوش فرامی‌دهد, 
همان‌گونه که وقتی جبرئیل سخن می‌گوید. پیامبر در سکوت گوش فرامی‌دهد. و 
چنین است با امام و باب او و باب امام با سایر مزمنان (شیعیان). " امام تنها یک 
باب دارد. علی(ع) باب پیامبر بود مطابق حدیث نبوی: «منم شهر غلم و علی در 
آن». سلمان فارسی باب علی(ع) بود. ابوخالد کابلی؛ باب امام چهارم بوده جابر 
جعفی باب امام پنجم و مُفصٌّل جعفی باب امام ششم و غیره. "" مانند سایر امامان؛ 
امام غایب هم دارای باب است. اما از آنحا که دورة غیبت دور و دراز است؛ امام 
غایب در طول دوران دارای چندین «باب» یگانه بوده‌اند. امام غایب. ناطق است 
نسبت به باب خویش و باب صامت است نسبت به امام(ع) ولی ناطق است نسبت 
به سایر اعضاء سلسله مراتب؛ از اين‌رو است گفتة معروف: (لکل عصر سلمان) هر 
دوره‌ای سلمانی دارد. ۲۹ بنابر «حدیث مُفْصل» که مزلف مرتب به آن استناد می‌کند. 
باب امام دوازدهم به سبب غیبت امام» پنهان است «باب ثانی عشر با غیبت ثانی 
عشر غایب می‌شود». سلسله مراتب روحانی با ناطق واحد در رس هرم نتیجهة 
رمزی از غیبت آخرین امام است و بدین طریق. معنای رمزی غیبت را ادامه می‌دهد. 
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در این دورة حهالت عصر ماء علم حقیقی و قدرت حقیقی را فقط می‌توآن در غفا و 
مستقل از همة قدرت‌های زمینی عملی نمود." 

تصور شیخیه از غیبت امام» هرگونه مشاهده و حضور موحود روحانی؛ هر نوع 
ی ای ی 
حدی و قاطعی دارد. یاهرنه شته باشد. خود به 
خود از تشیع طرد می‌شود. زیا یی بودن اساسی آن را نقض کرده است. 7 

این سطور توسط کُربن» بر پایة متنی از ابوالقاسم‌خان» برخی از آثار شیخی. از 
آثار محمدکریم‌خان به بعد راء تأیید می‌کنند. در واقع» مفهوم «ناطق واحد» که جزو 
اعتقاد رکن رابع است منشأ اصلی اتهام علیه شيخية کرمان است به دو دلیل. اولا 
به‌طور افراطی» مشروعیت مجموعذ فقها-متکلمین اصولی که خود را نمایندگان 
رسمی امام غایب می‌دانند زیر سوال می‌برد» به خصوص از آنجا که بنابر نظر دشمنان 
شیخیه» هرکدام از اه ی خود را «ناطق واحد» می‌داننشد. ی شیخیه 
بابی‌گری را بنا نهاد (که بعدا به بهائیت منجر شد) به عنوان دینی جدید." آمشایخ 
شیخی از محمدکریم‌خان کرمانی به بعد مجبور به دفاع از عقیدة رکن رابع شدند در 
دو حبهه. اول باید نشان می‌دادند که وقتی علی‌محمد باب مدعی شد که باب امام 
غایب است. شکاف بین بابی‌گری و سر شیخیه غیر قابل ترمیم شده بود: : طبق اصول عقاید 
شیعه و شیحیه» ایکا ان باطان نت " سپس محمدکريم‌خان و جانشینان او 
تأکید نمودند که هیچ‌یک از مشایخ شیخی خود را «ناطق واحد» نخوانده و نگفته‌اند 
که حزو «رحال غیب)اند. چنین ادعایی با اصول عقاید شیخیه در ماهیت ضرورتاً 
پنهان هر چیزی که رابطة مستقیمی با غیبت دارد» در تاد است. هدف از تمام 
اطلاعات عمومی دربارة رکن رابع فقط اثبات وجود موثر سلسله مراتب روحانی و 
رهبر مطلق آن بو ولی هیچ‌یک از بزرگان مسئول شیخی تاکنون هیچ اطلاع دقیقی 
دربارة این اشخاص معین نداده‌اند. در نقل قول معروفی گفته‌اند: «رکن رابع نوعی 

ما مر مه ۴۰ .۰ ۰ 
هرگونه حشر و نشر و اشتراک معنویت مذهبی را ممنوع می‌کند. 

غیبت بدین معنی است که عقيدة امامی نوعی عرفان/ معنویت فردی است که نه‌تنها 
در آن بسیاری از وظایف جمعی/ گروهی شرعی را به سبب غیبت امام نمی‌توان اجر 
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نمود» هرگونه ادعا به قدرت مذهبی در حهان ارتداد است. در این باره. فصل ششم از 

سی فصل محمدکریم خان دربارة حکم جهاد دادن در دوران غیبت بسیار حایز اهمیت 

است: 
در زمان غیبت امام علیه‌السلام جهادی نیست و شرط جهاد وجود امام است در ظاهر و 
لا هرکس خروج کند در زمان غیبت و نسبت آذن آن را به امام دهد جبت و طاغوت است 
و بر ضلالت است البته و اگر جهاد امروز شایسته بود خود امام ظهور می‌فرمود و همه 
این ادعاها از حب ریاست و دنیاطلبی است و شیوة علمای ربانی نبوده و نیست و آنچه 
امروز بر علما شایسته است گوشه‌گیری دنیاست و متعرض احدی از انحاد نشدن حتا 
زهددران که مذهب مشایخ ما این است که در زمان غیبت مجتهد حد نمی‌تواند جاری 
کند و جایز نیست کشتن و رجم کردن و تازیانه زدن حتا آنکه امر به معروف و نهی از منکر 
در بسیاری از جاها ساقط است تا ظهور امام مذهب ما این است و طریقه ما چنین» و 
چنان می‌دانیم که بعضی محتهدین که در زمان غیبت حدود جاری می‌کنند و می‌کشند و 
رجم می‌نمایند و تازیانه می‌زنند در مسئله اشتباه کرده‌اند و حد زدن و جاری کردن مخصوص 
امام مفتر‌الطاعه است.... حال انصاف دهید که با وحود اینکه مذهب ماو فتوای ما 
این است ست شایسته است که مارا [به سبب عقيدة رکن رابع و ناطق واحد] متهم کنند به 
دنیاطلبی و حب ریاست و خواهش کردن و خون مسلمانان را ریختن و عرض و مال خروج 
مسلمانان را به باد دادن. پمن علامت عالم متلین زامد عابد آمروز کوشه کیری و انزرا 
است و از خلق اعراض کردن.! 


۳. توا وتبزا 

حفت واه تولا و تبرا سومین جزء مهم رکن رابع است. این شامل به کار بردن 
مفهوم قدیمی شیعی یعنی ولایت وبرانت در زمان غیبت است. این واژه‌ها تحت‌اللفظی 
به ترتیب به معنای «نزدیکی» هم‌پیمانی» پیوستگی» و «حدایی رها کردن» است. 
به‌طور معمول معنای فنی شیعی ولایت» عشق و محبت ورزیدن» اطاعت از پیوستگی 
ووابستگی با یا وفاداری به امامان وامر آنهاست؛ در مقابل» برائت» به معنای حدایی» 
نافرمانی» رها کردن وترک دشمنان امامان است."" اهمیت بنیادین تعلیم رازداری همراه 
با نگرش دوگائة افراطی شیعه به جهان» که تازیخ جهان را بهعنوان پیکار همیشگی 
میان نیروهای خیر و شر می‌داند» بدین معنی است که ولایت/ تولا و برانت/ تبرا از 
یکدیگر حدایی‌ناپذیرند: در زمینة نبرد کیهانی میان نیروهای علم و جهل» دوستی و 
محیت وپیمان وفاداری به امام» معلم تراسا کنر باید شامل حدایی از و دشمنی 
به, کسانی باشد که عمداً سعی می‌کنند به امام و تعلیمات او آسیب برسانند. ۰ بدین 
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سبب است که نگارنده در حای دیگر واژه‌های ولایت و برائت را به عنوان «عشق 
مقدس» و «نفرت مقدس) ترحمه ی برای مشایخ شیخی» در دوران غیبت 
وبه سبب آن, تولا برای امام غایب و مهمتر از همه شامل تولا برای دوستان امام 
می‌شود؛ یعنی رحال غیب و رهبر آنهاء «باب» یا «ناطق واحد». همچنین تبرا از 
دشمنان و تکذیب‌کنندگان امام غایب. شامل تبرّا از دشمنان و تکذیب‌کنندگان سلسله 
مراتب روحانی پنهان که نوذ امام غایب را بر بشریت موثر می‌سازند» می‌شود. "" 
بوالقاسم‌خان با استناد به آثار مشایخ پیشین و تجزیه و ترکیب آنهاء در کتاب فهرست 
خود صریحاً نتیجه‌گیری می‌کند که؛ با توجه به اینکه «رجال غیب» ناشناخته‌اند» 
تنها امکان برخورداری از افتخار نفوذ آنها و شاید هم لایق ارتباط با آنها باشیم این 
است که به وحود آنها باور داشته باشیم و عهد کنیم که آنها را با عشقی تزلزل‌ناپذیر و 
بی‌طمع دوست بداریم. " به دلیل غیبت و پی‌آمدش, امامیه اساسا مذهبی فردی 
برای عشق خالص عرفانی به امام غایب و دوستانش و حدایی افراطی و شدید از 
دشمنانشان شد. محمدکریم‌خان برای پی‌ریزی افکار خود در این حوزه. در هدایت 
المسترشد " از برخی احادیث قدیمی استفاده نمود: «آیا دین غیر از خب و دوستی 
ات «محکم‌ترین دستاویز ایمان [بیش از نماز» زکات» روزه» حج و حهاد] 
دوستی و دشمنی برای خدا و پیوستن به اولیای خداوند و دوری گزیدن از دشمنان 
خداوند است»؛" «هر چیزی اساسی دارد؛ اساس اسلام خب و دوستی ما اهل 
بیت [پیامبر] است»."" از آنجا که مزمنان قادر به شناخت دوستان امام غایب 
نیستند» از آنها خواسته شده است که به وجود آنها باور داشته و به آنها عشق بورزند و 
خود را لایق آنها بسازند. خود را برای ملاقات احتمالی با آنها آماده سازند. یعنی با 
زندگی عبودیت وزهد و مطالعة عمیق اصول عقاید امامان» مقلا با کمک آثار شب ۶ 


غیبت در درون انسان 

همان‌گونه که گفته شد. میان جهان به عنوان عالم کبیر و انسان به عنوان عالم 
صغیر عالم هم‌نظیری وجود دارد. "" تا آنجا که نگارنده می‌داند. موارد اندکی در 
ادبیات شیخی هست که اشاره به تأویل غیبت به عنوان رخدادی درونی داشته باشد. 
با پی‌گیری منطق نویسندگان شیخی» می‌توان گفت که اگر عقيدة رکن رابع نشانگر 
باطن غیبت است. تأویل عالم صغیر که به انسان مربوط است باطن باطن است "" از 
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آنجا که به‌طور سنتی» هرچه مطلب اعتقادی بیشتر باطنی باشد. اطلاعات ما دربارة 
آن» نایاب‌تر» مبهم‌تر و پراکنده‌تر وناقص‌تر است. "" سیدکاظم رشتی» به نظر می‌رسد» 
اولین نویسنده‌ای است که تأویل غیبت را به روشنی و به تفصیل شرح داده باشد. در 
اثر خود» رساله در جوابت ملا علی ترعانی» می‌نو بسد: 
اما قائم غایب(عج) مثال او در توعقل توست که در عالم اول آشکار بو "" بعد شروع به 
پایین آمدن کرد و سردی و رطوبت و انواع غلظت‌ها بر او غالب شد پس عقل پنهان شد و 
مقامات دیگر پنهان شدند و به‌طور باطنی بی‌آنکه آشکار باشد بنیه و بدن و روح را اداره 
می‌کرد پس چون وقت ظهور آن رسید و بنیه بعد از چهارده‌سالگی از تولد کامل شد. عقل 
ظاهر شده و بدن را از قسط و عدل پر می‌کند بعد از آنکه با تصرفات نقفس اماره به بدی 
که سلطان جور است از ظلم و جور [یا ظلمت/ تاریکی] " پر شده بود و قسط و عدل 
عقل از قبیل قوی شدن ادراک و فهم و آرامش و سکون است پس کارش بالا می‌گیرد و 
حکومتش تا چهل‌سالگی قوی‌تر می‌شود و این تمام ظهور و اعتدال اوست و شهرهای آن 
بزرگوار اما جزيرة سبز (حزيرة الخضراء) " عبارت از صدر و نفس است و دریای سپید 
انوار عقلیه و دیگر قوا در حال کمال و استقامت خود. مدینة او هستند که آن شهرها و بلاد 
به کمال نوریّت خود با همه اشجار و انهار وقتی که نفس را با علم و عمل تزکیه نمود ظاهر 
می‌شرند: 
گفته‌اند که سوگند وفاداری (بیعت) به امام غایب در اقلیم چهارم [اقلیم میانة هفت اقلیم» 
یعنی مرکز جهان] یاد می‌شود؛ بدان که همان عیسی(ع) است که در آسمان چهارم به سر 
می‌برد. که روحالّه و کلمة له است. (...) که در انسان قلب است» که آن اولین عضو 
است که به آن احکام عقل و فیوضات آن واصل می‌شود. " (۰..) نقباء [اصحاب منتخب 
امام غایب] همان صافی و خالص حواس دهگانة پاک‌اند (پنج حواس ظاهری و پنج 
حواس باطنی) و نیز سینه (مرکز فکر است) و جسم نورانی (یعنی جسم لطیف روحانی), 7" 
یعنی آن حهت حواس که نگاه‌شان به سوی چهرة اعلی است [عبارت مُبهم: من حیث 
نظرها الی وجه الاعلی]؛ اما آنها که فرار می‌کنند و نمی‌توانند [بازگشت امام غایب را] 
تحمل کنند اندام‌ها و قوایی‌اند که نگاه‌شان به سوی چهرة اسفل است (نظرها الی الوحه 
الاسفل).*" 
ابوالقاسم‌خان در فهرست خود دو اثر دیگر را ذفکر می‌کند که طبق شرح سطحی 
که از آنها ارائه می‌کند. می‌توانند شامل تأویل باطنی غیبت باشند. 
اثر اول» دربارة تصرّف قائم غایب است. تصرف واژة فنی است که می‌توان آن را 
به معنی «حکومت باطنی امور حهان» و حمایتی که او از خدمت‌گزاران خود به عمل 
می‌آورد» ترجمه نمود و ظاهراً این کتاب از میان رفته است. اثر دوم» دربارة حکمت 
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غیبت است که گویا نسخه‌ای از آن با چاپ سنگی قدیمی موحود است که متأسفانه 
نگارنده قادر به یافتن آن نشد: ۰" 

علاوه بر اين تأویل نمادین» نویسندگان شیخی تأویلی خداشناسی از غیبت در 
درون انسان ارائه می‌دهند که حتا بیش از این پنهان و گنگ است. این تأویل از طریق 
شرحی بر حدیثی معروف منسوب به علی(ع) توسعه یافته است: رکس خودش را 
با ۳ به نظر 
می‌رسد این تأویل که تاریخ آن به آثار سیدکاظم رش شتی بازمی‌گردد. دارای تعبیر معمول 
شیعی است که از رویکرد خداشناختی او به تجّی‌ای با تمرکز بر امام‌شناسی نشأت 
می‌گیرد. از آنجا که ذات حق برای همیشه شناخت‌ناپذیر است» فقط از طریق اسماء 
. و ضفات است که خدا را می‌توان شناخت. اسماء و صفات. خود را در امام کیهانی؛ 
۱ انسان کامل ماوراخ طبیعی ظاهر می‌سازند و اسام کیهانی هم خود را به صورت 
دریافتتی به حواس از طریق امامان تاریخی نمودار می‌کند. " معنی باطنی این حدیث 
بنابراین چنین خلاصه شده است: هرکس امام خود را بشناسد» خدای خود را شناخته 
است (من عرف امامهٌ فقد عرف ربه)."" با کنار هم گذاشتن این دو عبارت نتیجة زیر 
حاصل می‌شود: «کسی که خودش را بشناسد امام خود را که خدای اوست شناخته 
است». برای فرد» شناخت واقعی امام که خدای عیان‌شد: حقیقی است پرابر است . 
با شناخت حقیقی خود (النفس الحقیقیه). جزء الاهی که در قلب هر فردی حاضر 
۲ بدین طریق» مشایخ شیخی در سنت تفسیر حدیث مذکور سهمی داشتند 
سنتی که در عرفان امامی از حیدر آملی تا ملاصدراء ابوالحسن اصفهانی تا سلطان 
علیشاه گنابادی حضور پررنگی دارد. "" افزون بر اين» از نظر شیخیه این تأویل, که 
آن را می‌توان خدا-امام‌شناسی خواند» مربوط است به مکان‌نگاری «عالّم» امام و 
فیزیولوژی مزمن. همان‌گونه که پژوهش‌هایی فراوانی نشان داده‌اند. در نظر شیخیه, 
جهان حقیقت امام به نام همورقلیاء جهانی ماورای طبیعی است مابین جهان مادی و 
روحانی و از نظر هستی‌شناختی همانند جهان محسوس واقعی است.*" توصیات 
فیلسوف سنتی محسن فیض کاشانی (م. ۱۰۹۱/ ۱۶۸۰) از عالم مثال در اینجا کاملا 
مصداق دارد: «عالمی که در آن ارواح مجسم و پیکرها وان شش تت. ‏ ففشان. 
به «مکان» ملموس حقیقت مشاهدات و تحربیات توسط مومنی ممکن می‌شود که 
اندام‌های هورقلیاوی و و داده است؛ مهم‌تر از همه چشم امام‌شناس به 
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برکت عبودیت دائم و پارسایی پالایشگر. ات توحه داشت که محمدکریم‌خان و 
پواماست حن ابراهیمی ی توا هورقلیا را با «مکان» امام ایب در دوران غیبت 
تا بزای رسیدن به حقیقت حقیقت امام غایب؛ امام حاضر زمان ماء در هورقلیا.؛ 
شخص باید جسم لطیف ویژة این عالم را کسب کند. یعنی حسم هورقلیاوی و اندام 
لازم یعنی چشم امام‌شناس که چشم دل نیز گفته می‌شود. در مقابل, نقش باطنی 
امام تاریخی. در اینحا البته, امام غایب به مثابة امام زندة زمان ما تعبیر شده است» 
فراهم نمودن [زمین] کشف امام درونی» خدای نهان در دل ممن و عینیت بخشیدن 
به آن امام ۳ چشم قلب و جسم لطیف هورقلیا تشکیل‌دهندة نفس حقیقی‌اند 
و شناخت نفس حقیقی برابر است با شناخت امام که خدای درون هر فرد است. 

مطابق این تأویل غیبت در درون انسان» امام غایب هر فردی راهنمای پنهان هر 
فردی» نفس حقیقی اوست نفس قدسية اوست. که در نهانگاه قلبش نهفته است. در 
پایان قرن سوم/ نهم» سرنوشت مرموز فرزند امام حسن عسکری» جماعت شیعه را 
دچار آشفتگی نمود. غیبت اقتدار امام در مذهبی که کاملا توسط امام هدایت 
می‌شد» مزمنان را به سردرگمی دچار نمود که آن را از نظر سنت حیرت خواندند. " 
حتا پس از اينکه الاهیات غیبت بنیان نهاده شد. مسألة مرجعیت مشروع -در کارهای 
دنیوی البته» و شاید بیشتر در امور معنوی- به قوت خود باقی ماند. به همین سبب 
است که با گذشت بیش از هزار سال» تاریخ عقاید امامیه اساسا شامل راه حل‌هایی 
است که برای این مسأله چاره‌اندیشی کرده‌اند» راه حل‌های متفاوتی توسط نهضت‌های 
مذهبی مختلف که همه راه‌های متفاوتی‌اند برای پر کردن این خلا ناشی از غیبت. از 
این منظر تاریخ پس از غیبت امامیه را می‌توان کوششی بزرگ و غنی در گزینه‌ها؛ 
برای مقابله با فقدان مرجعیتی مشروع و مطلق دانست. عقلیون و اصولیون» فلاسفه, 
صوفیان و غیره» هرکدام به روش خود. [خلا] غیبت امام را با انواع حضور پر نمودند. 
در این تکثر رویکردها به مسأله. تأویل غیبت شیخی, که می‌کوشد تا هم جهان و هم 
انسان را از حضور امام غایب سرشار کند» بی‌تردید یکی از پیچیده‌ترین و منسجم‌ترین 
راه حل‌ها است. 


بادداشت فصل چهاردهم 


# این فصل در اصل به عنوان مقاله‌ای در همایش «شیعة دوازده‌امامی در عصر جدید» 
,266 06۲ صاً ]2۳/01 وزن؟ 
باسازمان‌دهی ورنر انده (15006 ۰۹۲۳۲6۲ ۷۷) ورینر برونر (710067 ۲ که در دانشگاه‌آلمانی 
۱۵۱ 
(۴-۷ اکتبر ۱۹۹۹) برگزار شد. ارانه گردید. از ورنر انده و رینر برونر صمیمانه سپاس‌گزاری 
می‌شود. 
۱. نک» پ. ریکور تضاد تعاییر (پاریس ۹ص ۲۶۰. 
0 0 ,(1969 رونکه۳) ۱۱۵۲۵۳۲/۵۵ 5 60/11 1 وتبا161606 ۳۰ 
۲ در مورد این مسئله بنگرید به مقالة نگارنده, حق کلام ...۰ 
۵« طنجصنهع1منل مصوزنه ۱۵ عصعل /زآهغ۲ و با۵ع۷۲ز: 5ع1 :۱60108 ۱۵ ۵ ۳0۲ بر 
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37-۰ .00 ,(1997 ,کته مج صهان06) (1996 1۷2۲ 11-12 رعنتع۲ 2 بمها عبوملامع 
۳. دربارة معادشناسی شیخی» نک. و. رفعتی» «تطور تفکر شیخی در تشیع» (دانشگاه کالیفرنیا؛ 
۵۹ فصل ۴ صص ۱۲۵-۱۰۲ و همچنین نمایه ۸ صص ۰۲۱۹-۲۱۸ 
۶ نویوبنونا) "صماما ؟1ط٩‏ ما کطمنمط؟ تط‌اوهطگ ۵۶ امممماه1۲۵ م1 تالف .۷ 
,218-219 .00 ب۸ ۸006۲0 مولع :102-125 .0 ,4 .طه ,(1979 بفتصمنات 
برای سیاهه‌ای از تک‌نگاشت‌های شیخ احمد احسایی و سیدکاظم رشتی دربارة قانم. همچنین 
بنگرید به, ادریس؛ سماوی حمید, «متافیزیک و کیهان‌شناسی فرآیند طبق نظر شیخ احمد 
احسایی (دانشگاه ایالتی نیویورک)» 1۹۹۸ فصل ۰۲.۲ 
0 ۸66۵۲۵ ججهع۳۳۵ ۵ بوهاهوم) وه چمزدنآمره/۱۵ ۰79 ب,لنصصقا۲ تجحصدگ ,1 
۰ 00 و(1998 ۷۵۲ «ع۲< که بجازوتهبننا عنعا5) 7 56و هوک بلانزهر٩‏ 
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۴ در این پژوهش فقط شاخ کرمانی شیخیه» که محمدکریم‌خان کرمانی (0. ۱۸۷۰/۱۲۸۸) 
و اعقاب اورا به عنوان ن جاتشیتان سیدکاظم رشتی می‌شناسنده مورد بحث و بررسی قرار 
می‌گیرد. به شاخه‌های دیگر مثل تبویر و اخیر[ در اسلا‌آباد توحه نمی‌شود. 

۵ شیخ احمد احسایی» الرساله التوبلیه معروف به لوامع الوسائل (جواب به سوالات ملاعلی 
توبلی) در جوامع الکلم/ کلم ج ۷ صص ۰۹۵-۹۹ حواب ۱۵ و رساله القاطفیه (حواب 
به ۷۱ سوال شیخ صالح قاطفی)» ج ۰۱ صص ۱۲۰-۱۱۷ جواب .٩‏ 

۶ سیدکاظم رشتی» «رساله فی حواب ملاعلی برغانی» در رسائل و المسائل (تبریز بی‌تا) 
صص ۰۳۳۶-۳۳۵ حواب شماره ۷؛ رشتی» رساله فی بیان مقامات الظاهر و الباطن (چاپ 
مکی از 

۷ محمدکریم‌خان کرمانی» «شرح لا خول و لا قوَة الا بالّه» در مجمم الرسائل (کرسان» 
۸سش/ ج ۰۳ صص ۱۱۱-۶۲ و «رساله در حواب بعضی اخوان» حواب شماره 
۲ در مجمع الرسائل (کرمان» ۱۳۵۰ش/ ۳ ج ۰۷۸ صص ۰۱۴۹-۱۳۲ 

۸ زین العابدین خان کرمانی» «الرسالة الحسینیة» (حواب به سوالات میرزا حسن سردرودی)؛ 
حواب شمارة ۰۳ در مجمع الرسائل (کرمان. ۱۳۵۰ش/ ۳ ج ۸ صص .٩۳-۷۸‏ 
٩‏ رساله فی جواب برغانی» صص ۰۳۳۵-۳۲۳ 

۰ واردات» «وارده» در مجمع الرسائل (کرمان» ۱۳۴۹ش/ 0 ج ۷ صص ۳۲-۲۲ 
شماره ۴. 

۱. زعامت کلی سلسلة شیخیه در حال حاضر به عهدة حاج سیدعلی موسوی بصری می‌باشد: 
نک. مک‌ایون» «شیخیه» داثرةالعارف اسلام ص ۴۱۷9. 

۰ ۳ , ۶/2 , 2/وونوهط؟ بصتمتاهع)۱۷ ,(] 

۲. نک. به ابوالقاسم‌خان ابراهیمی (م. ۸۹ فهرست کتب» صص ۰۷۸-۷۵ مزلف. 
پسر و جانشین زین‌العابدین خان کرمانی در اینجا دو نامه از سیدکاظم رشتی را به چاپ 
رسانده که به رکن چهارم (رکن رابع) اشاره می‌کنند. نگارنده هیچ متتی از این نویسندگان 
دربارة این موضوع نیافته است» اگرچه مطالعة آثار تاریخی آنها هنوز توسط اینجانب کامل 
نشده است. به هر حال» اهمیت مفهوم رکن رابع و احزای تشکیل‌دهندة آن در اثر باب که 
خود از شاگردان سیدکاظم بود شخص را به این فکر وامی‌دارد که دو رهبر اولیة شیخیه و 
مخصوصاً دومین رهب در مورد آن بسیار گفته‌اند. مقایسه شود باه 

صا [ه«عحم۴ متاقصعتهط ما وگ ۵ تاه ما صعنطاوهطگ م۲ بصتم‌تآمه]/۱( ,۱ .ظ 

8 170 .۲۲ ,(1979 ,بجزکته »نوا عهلطصهم ,عتوعط طط۳) "هام کنطه 
و «واکنش اولیه شیخیه به باب و ادعای او» در م. مزمن» (ویراستار)» مطالعاتی در تاریخ 
بابی گری و بهایی (لوس آنحلس ۰ وج ۱ صص ۰۳۷-۱ خاصه صص ۳۶-۲۳. 

5 (,60) ۷۵8۲6۸ ۸۰ صذ , عصنقان ون همع ظ عطا ما فصمتاععمظ تطاووطو «لموظ 

:34-6 .00 .650 ,1-47 .00 ,1 ,۷۵۱ ,(1982 ب,ععاه‌عصه دص) مزونه تقتاع3 تسه 327 «ز 
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ت. لاسون» «باب و تفسیر قرآن» (رسالة دکتری» دانشگاه مک‌گیل» ۱۹۸۷ صص ۴۸ به 
بعدء ۰۸۱-۸۰ ۱۵۰ به بعد» ۱۶۵ به بعد» ۰۱۸۲-۱۸۱ ۲۵۳ به بعد» ۰۲۹۴ ۳۶۳ 
,(1987 ,ازوبهبزوت] اان۱۷60۵ رعتوعطا طط) حفاحظ مطا ۵۶ بونهامه‌صم مو تا ۰16 بدوموشق1 .1 
3۰ ,294 ,]253 ,181-182 ,]165 ,1501 ,80-81 ,482 .۲ 

۳ برای نمونه» رکن رابع و توحید» نبوت و امامت شیعه. 

۴ مثلاً ارشاد العوام» ۴ بخش در دو جلد» تمام ج ۴ (بخش ۴؟؟۴)؛ طریق النجاةه ۴ بخش 
در یک جلد» تمام بخش ۲ باب ۳؛ ازهاق باطل» باب ۳؛ سی فصل. چهار فصل اول؛ 
الفطرة السلیمه. تمام ج ۳ هدایت الطالبین باب ۲. 

۵. مثلاً «رساله در رفع شبهات بعض اهل کربلا» در مجمع الرسائل» ج ۰۱۵ جواب شمارة 
4۵ «رساله در جواب سیدجواد کربلایی». در مجمع الرسائل» ج ۶۶ جواب شمارة ۲؛ 
«رساله در جواب ملا حسن یزدی» در مجمع الرسائل» ج ۶ حواب شماره ۶؛ «رساله در 
جواب ملا محمدحعفر کازرونی» در مجمع الرسائل» ج ۸ حواب شمارة ۱۰؛ «رساله در 
حواب نواب عباس میرزا بن محمد شاه قاحار» در مجمع الرسائثل» ج ۰ حواب شماره ۵. 

۶ برای نمونه» نک. «از شیخیگری تا بهایی‌گری..۰». 

:320190 م) صعنطا وف عمر۰۳ بصزمتآمع]۷( 
عباس امانت. رستاخیز و تجدید: پیدایش نهضت بابی در ایران» ۱۸۵۰-۱۸۴۴ (لندن, ۱۹۸۹)؛ 
ص ۴۸ به بعد [ترجمة فارسی از بهزاد یزدانی م.] 
,۳۲۵ ۱۸ ۷۵۷۵۱۵۲( حاعظ عراز ۵ ع(ر۵ا۱۷/۵ 71:2 :هب۵ ۵ ۵6۵۵0 لفق .۸ 
,0 ,(1989 ,عم0عمآ) 1844-550 
برای مروری کوتاه ولی مفید بر تفاوت‌های اعتقادی بین متکلمان-فقهای امامیه و شیخیه 
نک. به خصوص» س. امیرارجمند» سای خدا و امام غایب. نمایه ذیل (شیخیه» 
عصا +(۱984 ,مهدوع‌نطن) مسا مه عراز قجنه 600 گن مم5۵ 77:6 بلصمطهزت۸ ۸۵۰ .5 
۵ ها 
وم. ممن. مقدمه‌ای بر اسلام شیعی» صص ۲۸-۲۲۶ ۲. 
هه ۵ ۵۵۲۷۱۵( گوزره بچنمح 3 1122 :او 576 ۵ ۳۳۵00۵۵ ۸۲ رصعصم]۱۷ ,۱۷۲ 
226-۰ 00۰ ,(1985 ,10۲:)) و 9/27 
تضاد آشکار بین شیخی‌ها و علمای اصولی ظاهرا به تکفیر شیخ احمد احسایی توسط ملا 
محمدتقی برغانی قزوینی در حدودسال ۲/۱۲۳۸ ۱۸۲ برمی‌گردد (همچنین بنگرید به آقا بزرگ 
تهرانی. طبقات اعلام الشیعه [نجف. ۱۹۵۶]» ج ۲ صص ۲۲۸-۲۲۶؛ م. شریف رازی» 
گنجينة دانشمندان [تهران» ۱۳۵۴ش/ ۶ج ۶ص ۱۶۲). 

۷. این از نوشته‌های فراوان شیخی روشن است.؛ مثلا محمدخان کرمانی» پنابیع الحکمة 

(کرمان. ۴/۱۳۸۳ ۰۱۹۶ ج ۱ مقالة ۴» برهان قاطع (تک‌نگاشتی دربارة موضوع)» وسيلة 
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النجاة مقصد ۴؛ زین‌العابدین‌خان کرمانی» «رساله در حواب محمدصادق‌خان نائینی» در 
مجمع الرسائل» ج ۰۸ جواب شماره‌های ۰٩-۶‏ «رساله در جواب آقا میرزا سید محمد رضوی» 
در مجمع الرسائل» ج ۱ «رساله در جواب شیخ حسین بن شیخ علی صحاف در رکن 
رابع» در مجمع الرسائل» ج ۷۹: ابوالقاسم‌خان ابراهیمی» تنزیه الاولیای باب‌های ۳۸-۳۵ 
و٩۵۰-۴؛‏ ابراهیمی» اجتهاد و تقلید. چاپ‌دوم. تمم «تتمیم» و«رساله فلسفیه در جواب 
شیخ محمدتقی فلسفی » جواب شماره ۱۱ و ۱۲ وفهرست. صص ۱۱۱-۷۴ (ترحمد مختصر 
و توضیح از هانری کربن درء اسلام ایرانی» ج ۰۴ صص ۲۸۶-۲۷۴). 
۰ 1 ۷۵۱ ,[1971-1972 مکلة] دعبونواهدهنواص اه کامیط نورد کاردا ۰مصزمروز ورواوز مرو 
:(2741-286 
عبدالرضاخان ابراهیمی» دوستی دوستان (تک‌نگاشتی دربارة موضوع) باید یادآوری نمود 
که عبدالرضاخان» پسر و حانشین ابوالقاسم‌خان و رهبر ماقبل آخر سلسله است که در ۲۶ 
دسامبر ۰۱۹۷۹ چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به قتل رسید. نک. فرانن, 
«آقلیت‌ها در ایران. مستندات مردم‌نگاری وسیاست» ... [هامبورگ» ۱ص ۰۱۹۲ 
ما۳۵ فها منطم‌ععمصطاظ؟ عبر ومزتعتمهنهاوط مه صز ممتزهطمهم رمموع۳ .ظ) 
,911 ,عتناطاجم۲1]] 8 ۱۶۱ 
*(192 .2 
به‌طور کلی دربارة آزار و اذیت صوفیان در ایران از زمان صفویه تاکنون, سودمند است که به 
اثر زیر مراجعه شود: لویسون, «مقدمه‌ای بر تاریخ معاصر تصوف ایرانی»» بخش ۱ نشرية 
مدرسة مطالعات شرقی و آفریقایی» ۳/۶۱ (۱۹۹۸» صص ۴۶۴-۴۳۷ و بخش ۰۲ نشرية 
مدرسة مطالعات شرقی و آفریقایی» ۲ (۱۹۹۹» صص ٩-۳۶‏ ۵. 
1۱ 2۲ ,صوتکنه مهنعع۳ظ و۱0 ۶ بوماونز! عمط ما حمتامنلهاص؟ مق بفطمونهما نز 
.36-9 .۲۲ ,(1999) 62/1 ,25046 ,1 ات۳ مه 437-464 .وم ,(0998) 61/3 ,504۸6 
۸. در مورد این سزال کربن بحثی دارد که در واقع ترجمة مشروح مطالب ابوالقاسم‌خان در 
کتاب فهرست اوست» رجوع شود به اسلام ایرانی (نک. پی‌نوشت ۱۷). 
(17 ۰ 666) ۱۳۵۵۵0 رویز مرت 
در اینجاه کربن بحث پیشین خود را از اثر زیر شامل و گسترش می‌دهد. «مکتب شیخیه و 
الا هیات شیعه»» نشرية مدرسة عملی مطالعات عالی سورین (۱۹۶۱-۱۹۶۰)؛ صص ٩-۵۰‏ ۵. 
نشریه مدرسةً عملی مطالعات عالی سوربن ,عاکنط۹ عنعمامغطا مه عنطرهط۹ عامعق1 
.50-59 .00 ,(1960-1961) 
این فصل در پی آن است که اثر رین را؛ که به نظر نگارنده اولین و تنها اثر در نوع خود 
است؛ گسترش دهد. همچنین نک. لاسون «باب و تفسیر قرآن» 
0۰ وا ۵۲ وتمتمعمصومی وضو م1 بمموسم 1 
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٩‏ این [دیدگاه] ساختار ارشاه العوام را توضیح می‌دهد: ج ۱ و ۲ «در شناخت خداوند و 
معرفت پیغمبران و بیان حقیقت معاد» ج ۳ «در معرفت امامان» ج ۴ «در معرفت شیعه». 

۰ دربارة ترحمه «شیعه» به عنوان «مزمنان رازآشنا» نک. فصل ۸ این کتاب. 

۱ محمدکریم خان, ارشاد العوام» ج ۴» صص ۷۵-۵ و توحید. نبوت. امامت؛ شیعه. صص 
۵2۴-۵ 

۲ زین العابدین‌خان «رساله در حواب محمدقلی‌خان سپهر» در مجمع الرسائل» ج ۸.۰ 
جواب شمارة ۵؛ عبدالرضاخان ابراهیمی» دوستی دوستان» صص ۰۱۹۰-۱۸۷ 

۳ نک. اسلام ایرانی» ج ۴ ص ۲۷۶. [اصطلاح ۳0۳۵و اشاره به گروه اصلاح‌طلبانی 
دارد که بین دهه‌های ۱۵۶۰-۱۵۱۰ میلادی در کلیسای کاتولیک روم فعال بودند م] 

۰ .0 ,4 ۷۵۱۰ ,۱۳۲۵۱۵۵۵۷ او و7 

۴ برای نمونه نک.» زین العابدین‌خان «رساله در حواب محمدصادق‌خان نائینی»» جواب ٩‏ 
با اشاره به متون قدیمی و آثار اولیة شیخی. 

۵ فهرست. ص ۰۱۰۸ 

۶ ارشاد العوام» ج ۴» صص ۲۷۶-۲۷۵. اشارة سیدکاظم گویا حاکی از این است که 
دوازده نقیب (نقبا) وحود دارد. 

۷ همان ج ۴ صص ۲۷۳-۲۵۲؛ کرمانی» محمدکریم‌خان» طریق النجات» ج ۲ باب 
۴ صص ۱۳۸-۱۳۳؛ محمدخان کرمانی. «رساله در جواب شیخ حسین رشتی). پاسخ 
شماره ۰۵ روبرداشت دست‌نوشته (کرمان» بی‌تا)؛ ابوالقاسم‌خان ابراهیمی» تنزیه الاولیاءی 
باب ۳۲ ۵۰؛ عبدالرضاخان دوستی دوستان. سراسر کتاب. 

۸. محمدکريم‌خان, ارشاد العوام» ج ۴» صص ۳۱۵-۳۱۰؛ زین‌العابدین‌خان» «رساله در 
حواب محمدقلی خان سپهر»» حواب شمارة ۵ و «رساله در حواب محمدصادق‌خان نائینی»» 
جواب ٩‏ و ابوالقاسم‌خان ابراهیمی» فهرست» صص ٩۱-۹۰‏ (ترجمة مشروح از هانری 
کربن» اسلام ایرانی» ج ۴» ص ۲۷۶. 

۰ ۴ 4 ,۷۵۱ ۲۵۳۵ «واع ور 

۹ محمدکریمخان, رسالة منظومه رحیمیه, صص ۰۴۲-۴۱ [طبق توضیح آقای عبدالرضا 
براهیمی. رساله منظومه رحیمیه. مجموعة کوچکی شامل حدود ده قطعه مبشوی در زمينة 
اصول دین و برخی نصایح و فضایل است که شاعر و مقلف آن محمدرحیم‌خان کرمانی 
است و نه محمدکریم‌خان کرمانی. از این کتاب نسخة اصل یا خطی در دست نیست و فقط 
نسخه چاپی آن موجود است. محمدرحیم خان پسر بزرگ محمدکریم خان کرمانی (از پیشوایان 
وعلمای بزرگ شیخیه) است. البته خود محمدرحیم‌خان» اگرچه صاحب آثاری است؛ دارای 
مقام ورتبة علمی نبوده و از علمای شیخیه به شمار نمی‌رود و در نتیجه آثار ایشان مرجم عقاید 
شیخیه نیست. پس از محمدکریم‌خان پیشوایی شیخیه به پسر دوم ایشان. حاج محمدخان» که 
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از علمای بزرگ شیخیه و دارای آثار و تألیفات فراوان بوده‌اند» رسیده است. اشعار محمد 
کریم‌خان در دو مجموعة مستقل به نام مثنوی و دیوان مرائی گردآوری و به چاپ رسیده 
است. م.] 

۰ ارشاد العوام» ج ۴ صص ۳۰۳-۳۰۲. در مورد ممانعت ذکر نام امام دوازدهم و منابع 

قدیمی دربارة این موضوع؛ نک. راهنمای الاهی» صص ۲۶۰-۲۵۷ (انگ. ۱۰۶-۱۰۵). 
,(105-106 .و0 ,زیم ۷۵ظ) 257-260 ۵0۰ تخل 02 

۳۱ یعقوبی؛ تاریخ؛ ج ۲ صص ۲۰۶-۲۰۵؛ ابن‌بابویه» کمال الدین؛ باب ۲۶» ص ۲۹۰ 
شماره ۲ [ترحم؛ فارسی از پهلوان: باب ۲۶ شماره ۲. ص ۵۴۲ .] خصال. صص 
۱۸۷-۶؛ شریف رضی نهج البلاغه. صص ۰۱۵۸-۱۱۵۵ همین‌طور فصل ۸ این 
کتاب پاورقی. سلسله مراتب رمزی/ مخفی قدیسان در تصوف سّی مفهوم آشنایی است. اما 
در تصوف امامی هم به صورت جالبی مورد بررسی قرار گرفته است؛ نک. سیدحیدر آملی» 
جامع اسراره ص ۲۲۳ به بعد. شمس‌الدین لاهیجی, مفاتیح الاجاز فی شرح گلشن رازه 
ص‌ ۵ به بعد. (دربارة امامیه لاهیحی نک. ص ۱ مقدمة ویراستاران). 

۲ محمدکریم‌خان» ازهاق الباطل» باب ۰۳ صص ۹۲-۹۱؛ محمدخان, «رساله در جواب 
شیخ حسین مزیدی»» در مجمح الرسائل» ج ۳ پاسخ ۳ شماره ۱؛ زین‌العابدین‌خان» 
«رساله در حواب محمدصادق‌خان نائینی»» حواب شمارة ۶ و ۷؛ ابوالقاسم‌خان ابراهیمی» 
تنزیه الاولیاء» باب ۵۰؛ ابراهیمیء «تمیم» در اجتهاد و تقلید و «رساله شریفیه در حواب 
شیخ علی اکبر شریف الواعظین»» جواب شماره ۰۱٩‏ 

۳. محمدکریم‌خان» ارشاد العوام» ج ۴ صص ۳۸۴-۳۸۳؛ ابوالقاسم‌خان» تنزیه الاولیاء 
باب‌های ۳۲-۲۵ و فهرست» ص ۸۶ به بعد (ترجمة جزنی و شرح از کربن» 

(281-7282 .0 م4 ۷۵۱ نع ب«عاعل مب مصتطایمن ۲۱۰ 
عبدالرضاخان ابراهیمی» دوستی دوستان» صص ۰۱۰۳-۱۰۲ 

۴ فهرست صص ۸۶-۸۵. درک این مطلب به گونة دیگر اين است که امام در دوران امامت 
امام پیش از خود «صامت» است وبا مرگ امام پیش از خود به مرتبةٌ «ناطق» می‌رسد؛ نک.» 
همان ص ۸۶ 

۳۵ محمدکریم‌خان کرمانیء برهان قاطع ص ۷۶ به بعد؛ «رساله در حواب شیخ حسین مزیدی»» 
حواب ۱؛ زین‌العابدین‌خان» «رساله در حواب محمدصادق‌خان نائینی»» جواب شماره ۶؛ 
عبدالرضاخان ابراهیمی» «رساله در جواب آقای مهندس موسی ظام/ ژام». در مجمع الرسائل 
فارسی؛ ج ۰۱۷ جواب ۲. 

۶ محمدخان, برهان قاطع» ص ۸۲. ابوالقاسم‌خان» فهرست» ص ۸۸ به بعد. 

۷ نک» گربن» اسلام ایرانی» ج ۴» صص ۲۷۶ و ۲۸۳. 

1 224 276 .م۵ ی .۷۵۱ ت۳۵ عایا مس رصتحاآتمن ۲۰ 
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(تحلیل نقل قول‌های بالا از فهرست ابوالقاسم‌خان ابراهیمی). 

۸ آثار تند و تیز حدلی احمد کسروی لااقل این مزیت را دارند که به ما دیدگاهی؛ به وسعت 
اهمیت‌شان از حملات ضد شیخی ارائه می‌کنند؛ مانند. شیعه گری؛ بخوانید و داوری کنید؛ 
بهائی گری. 

4 این نکته نوشته‌های بسیار شیخی بر علیه باب و آموزة او را توضیح می‌دهد: محمدخان, 
ازهاق الباطل (کرمان» ۱۳۵۱ش/ ۱۹۷۳) و رجوم الشیاطین با رساله در رد باب خسران 
معاب (تبریز, بی‌تا [حدود ۱۲۸۳/ ۱۸۶۶])» رسالهة رد باب در حواب ناصرالدین‌شاه قاحار 
(کرمان» ۱۹۶۳/۱۳۸۳)؛ «تیر شهاب در رد خسران معاب» در مجمع الرسائل (کرمان» 
۶/۱۳۸۶ 0ج ۱+ الشهاب الثاقب (کرمان ۱۳۵۳ش/ ۱۹۷۵). حملات شدید و نظام‌مند 
محمدکریم‌خان که تا تکفیر باب پیش رفت بی‌تردید در تبدیل بهائیت از شاخة شیخی به 
مذهبی مستقل نقش داشت. نک. مک‌ایون» «از شیخی تا بابی‌گری». ص ۱۹۶ به بعد. 

19666 00۰ و صصعنطا3 ما صعتطاز2٩‏ ۳۲۵ رصام۲ع۱۷2 
آنجا که او نوشته‌های دیگر ضد بهایی شیخیه را ارائه می‌کند. مک‌ایون این پژوهش را در اثر 
زير توسعه داده است: «واکنش‌های اولیة شیخی به باب و ادعایش»۰ در مومن (ویراستار)؛ 
پژوهشی در تاریخ بابی و بهایی (لس آنجلس ۱۹۸۲ ج ۱» صص ۴۷-۱؛ اینک نک. با 
اثر دیگر او منابع تاریخ و عقاید اولیه بابی‌گری (لایدن» ۱۹۹۲ نمایه ذیل» «شیخیزم»؛ 

0 وهزلهگ و(:60) صععم1۷ ,۷ هز ,"عصاهان عنط فصح 0ظ عطا مه عصمنامعم! تارمطگ براتعن؛ 

0/۳۵۵۵ 720 وذط ۷۷مط 5۵6 :1-47 .وم و1 ۷۵۱۰ ب(1982 بععاهعهض دم) «رماعنم [<قاعظ وه 29۲ 

تصونطآومطگ؟ ۲ع0هن «مق‌صة ب(1992 بصوکنم) موز وه 066 7اظ زدیا ۵۲ 

محمدخان کرمانی» تقویم العوج (چاپ سنگیی» بمبنی, ۱۳۱۱/ ۱۸۹۳)؛ رساله در رد باب 
مُرتاب (کرمان بی‌تا)؛ «رساله در رد بعضی از تأویلات بابیه» در مجمع الرسائل (کرمان 
۸ ) صص ۲-۱۰ ۱۵؛ الشمس المْضيثة (چاپ سنگی, تبریز ۱۹۰۴/۱۳۲۲)؛ 
«رساله در حواب سیدحسین کربلایی» در مجمع الرسائل» ج ۴ حواب ۸؛ «رساله در 
جواب بعض اخوان شیراز»» در مجمع الرسائل» حواب ۳؛ زین العابدین‌خان «صاعقه» در 
مجمع الرسائل» ج ۹ ومعراج السعادة (بازچاپ. کرمان. ۱۳۵۲ش/ ۱۹۷۴). برای واکنش 
باب و بهائیه نک.» مک‌ایون. «از شیخیه تا بابی‌گری». ص ۲۱۶ به بعد؛ 

21684 00۰ ,صوز0حظ ما صعتط! رهگ عم رهم۱۷۲2 
م بیات. عرفان و دگراندیشی: تفکر اجتماعی - دینی در ابران قاجار (نیویورک» ۱۹۸۲)؛ 
فصل ۴. 

۳۵ هزم ما اوه یومنواههنعهگ :«ححونطظ وه «عتهنام 16 متعرظ ,۱۷۲ 

: :4 بطم ,(1982 ,۷016 
ت. لاسون, «تعبیر مُنرّل: سیدمحمدعلی باب و تفسیر قرآن (۱۸۵۰-۱۸۱۹) در اندرو 
ریپن (ویراستار)؛ رویکردهایی به تاریخ تفسیر قرآن ( کسفورد. ۸) صص ۲۵۳-۲۲۳؛ 


۳ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


۲ وه ۵۶ چنهتجع‌صهمن معسم م1 :ممتنهاه۲مظ۳ جع ممتاهایمعام؟ رمموسها .]1 
۵ 1۵ ۸۵۲۵۵۵:۵۶ ,(.60) صذوج۳ .خ صا ,*(1819-1850) 0و3 عطا تمه م0مصصممطی( 
223-23 .۲ ,(1988 ,0۲0گ)) سم عراز هن ونما۵ ۱۵ عازن روز 
همچنین مرتضی مدرس چهاردهی؛ شیخی گری بابی گری (تهران» چاپ دوم ۱۳۵۱ش/ 
۷۲ (اين اثر درهم‌برهم با این حال منبع اطلاعات است). 

۰ صریح‌ترین متون دربارة این موضوع عبارت‌اند از محمدکریم‌خان» ارشاد العوام» ج ۴ 
صص ۱ ۳۱۳-۰ رجوم الشیاطین» صص ۹۱-۸۱؛سی فصل» صص ۳۲-۲۶ و۲ ۱۰۳-۰ 
هار فصل» صص ۲۰-۱۸؛ محمدخان کرمانی» برهان قاطع» صص ۰۲۳-۱۷ ۰۱۰۰-۸۹ 
۱۲۷-۶۰ وسیلة النجاة «مقصد» ۴؛ «رساله در حواب سوال بعضی» در مجمع الرسائل» 
ج ۳؛ ابوالقاسم‌خان ابراهیمی» فهرست» صص ۱۱۰-۱۰۲؛ ترجم؛ٌ رجوم الشیاطین (ترحمة 
فارسی اثر محمدکریم‌خان)» مقدمه» ص ۰۱۳ 

۱ محمدکریم‌خان سی فصل» صص ۹-۳۷ ۳؛ دربارة نظر نویسنده در مورد حهاد بنگرید به 
رساله جهادية او. در مورد تاریخ پ یآمدهای غیبت در حوضه‌های اعتقادی و فقهی نک.. 
راهنمای الاهی. ضمیمه» صص ۳۳۵-۳۱۹ (انگ. صص ۱۳۹-۱۳۳). 

,(133-139 .00 ,0۸/0 ۶۷۶۵() 319-335 .00 معنقجهعج۵ منک عفنی0 
و مقالة نگارنده» «نکاتی در مورد معیارهای صحت حدیث...»» ص ۵ به بعد. 
6 عصمل ماوزتیاز بل قنزتماجیج۱ اه طاتقفقط بل فتم‌تامه‌طاباه 0 فعتفاتی وقا بو وعناوتمموم 
1 .00 ,(1997) 85 ,6 , عاتصعصا مصعزکنطه 
دربارة تحول عقيدة امامی به جهاد نک.» کلبرگ» «تحول عقیدة جهاد در شیعه», مجلة انجمن 
خاورشناسی آلمان» ۱۲۶ (۱۹۷۶). 
6 ,212۱۷۶ , 01(۱۵۵ عصذتاه1(0 ۲ 1ط٩‏ تصقدص معط ۵۶ احعصم‌ماوبعج۲ م1 رعته‌طلطم۴ ,۲ 
(1976) 

۲ دربارة ولایت/ تولا نک.» کُربن» اسلام ایرانی» نمایه» و تاریخ فلسفة اسلام (پاریس 
۶ ) صص ۹۸-۶۶: 

رکتد۳) 46وز:0ه اج عخبا0و0(زرآج و 22 ۳۷510۱۲۵ 0ج معط ,مزونه( باعل مر بصذطون ,۲۲ 

:66-98 .00 ,(1986 
لندلت» «ولایت» داثرةالمعارف دین (نیویورک» ۱۹۸۷ ج ۱۵؛ 
۷۵۲ ۲6«۷) وا ۵۴ ۲۵۵/0۵۵۵۵ ,(.60) م0عناظ ,۱۷ ما ,نعوعله ۰۱۷ متامصقا .11 
154 ۷۵۱۰ ,(1987 
بارآشر» قرآن و تفسیر در امامیه نخستین (لایدن و بیتالمقدس ۱۹۹۹ صص ۰۲۰۱-۱۹۵ 
جالع لح طعتص) موزنواگ تقو بحعظ سا دزدوعضا له منک رته‌دای27۸ظ ,۷۲ ۱۷۰ 
195-10۰ .00 ,(1999 م5216 
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در مورد برانت/ تبری» نک. کلبرک» «برائت در عقیده شیعه». صص ۵-۱۳۹ ۱۷؛ 
:139-175 .00 , عص1(000 91*1 طز ۵ ۳۵ظ بعه‌طااطمک .۲ 9۵ ۰۵/۵۵۵۲۲۵ ۵۲۵ 08 
کلمارد «آیین شیعه و قدرت تحمیل شیعة صفوی»» صص ۰۱۲۰-۱۱۷ 
ععزع‌مایه :06 هگوو مصعتنطه بل ممتاتومم‌صزن1 .بتمنیمم وا اه عمازکنطه عامبازد وعا؛ ,ماه .۲ 
اباتاعصا 061 عومنای‌نا۳۵ .عع2 هگ ۳۵2۵5 :(.60) م10 صز ر"کمباونجمصجه دصمتامنع21 اه 
:117-120 .00 ,(1993 محعتطع1) مه جع مط‌تمطمع و0 ونهچم۲۲۵ 
و به خصوص فصل ۷ این کتاب. 

۳ نک. راهنمای الاهی» نمایه. دربارة دوگانگی در امامیه نک. همان صص ۳۱۰-۳۰۸؛ و 

امیرمعزی و ژامبه. تشیع چیست؟ (پاریس» ۲۰۰۴)» ص ۳۶ به بعد. 
(361 00۰ ,(2004 ,۳۵۲5) 97722 باه 2 بای ۰291-2۵ :0 با6طاصع؟ 200 ۷۲0622(-3۲ جر 
زد محمدکریم‌خان» ارشاد العوام ۴ ص ۲۷۴ به بعد» ۳۱۶ به بعد» ۳۷۸ به بعد» ازهاق 
الباطل . باب ۳؛ رکن رابع ص ۳۴ به بعد؛ الزام النواصب» صص ۸۷-۸۶ و ۱۲۳ به بعد؛ 
هدایت الصبیان باب ۴» «رساله در جواب ملا محمدجعفر کازرونی» در مجمع الرسائل 
٩‏ حواب ۱۰؛ محمدخان کرمانی» برهان قاطع» صص ۰۴۷-۴۳۵ ۱۶۷ به بعد؛ وسیلة 
النجاة» مقصید ۰۴ باب ۲؛ هدابت المسترشد. فصل ۵؛ زین‌العابدین‌خان کرمانی» «رساله 
در جواب میرزا سیدمحمد رضوی» در مجمع ارست‌ائل» ج ٩۱۱‏ «رساله در جواب شیخ 
محمدعلی بهرانی علی عصفور» در مجمع الرسائل ج ۰۸۲ جواب ۲؛ ابوالقاسم‌خان 
ابراهیمی» فلسفیه. حواب‌های ۰۱۶-۱۲ فهرست» صص ۸۲-۸۱ (ترحمة حزئی و شرح از 
هانری کربن در اسلام ایرانی» ج ۴ ص ۲۷۷)؛ 
(277 0۰ ,4 ۷۵۱ ,۱۳۵۲۵۵ «عاعز ورط 
عبدالرضاخان ابراهیمی» دوستی دوستان (اين عنوان را می‌توان به عربی چنین ترجمه نمود: 
ولایه/ تولی الاولیاء؛ تمام کتاب به این موضوع اختصاص داده شده است). 

۵ فهرست» صص ۰۱۱۱-۱۰۹ 

۶ فصل ۵» صص ۰۱۸۸-۱۸۷ 

۷ «هل الدین الا الحبٍّ» حدیثی منسوب به امام جعفر صادق(ع)؛ نک. عیاشی» تفسیر ج 
ص ۱۶۷؛ ابن‌بابویه» خصال» ص ۰۲۱ 

۸ اوق غری الایمان الْحَبٌ فی الّه و البِغفض فی اله و توالی آزلیاء له و ای من آداء 
اللّه حدیث نبوی؛ نک. ابن‌بابویه» معانی الاخبار» صص ۳۹۹-۳۹۸ و المواعظ» ص ۲۵. 
[اصول کافی» ج ۲ ص ۱۲۶ ۳ 

4 کل شی اساس و اساس الاسلام حبّنا اهل‌بیت» حدیث امام جعفر صادق» نک. برقی؛ 
محاسن» ج ص ۱۵۰؛ ابن‌بابویه» المواعظ» ص ۲٩‏ و الامالی» ص ۲۱ ۲. 

۰ عبدالرضاخان ابراهیمی» دوستی دوستان» صص ۱۰۴-۱۰۲ سراسر متن. 


۴ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


۵۱ بنگرید به پی‌نوشت ٩‏ و ۱۰ و متونی که در آنجا ذکر شده‌اند. 

۲ بنگرید به پی‌نوشت ۵ و ۸ و متونی که در آنحا ذکر شده‌اند. 

۳ نک. به مقالة نگارنده, «از حقوق تا الاهیات». خصوصا ص ۴۱ به بعد .۵٩‏ 

۰ .0 .652 ,"06010816 12 2 0۳011 بارز؟ 

۴ این بی‌شک اشاره‌ای است به بُعد کیهان‌پیدایی عقل؛ نک. راهنمای الاهی» صص ۲۱-۱۸ 
(انگ. صص ۸-۷) و «کیهان‌زایی و کیهان‌شناسی»» ص ۳۲۰. 

-00500) جع وجمع‌مصومن؟ بجر 20 (1-8 .0 بعلزیمن ۳۷۵۵) 18-21 .و0 وب عبت 

۰ 0 650۰ ,6 ,۷۵۱ تن و صککنه 1۳۷۵۷۵ صذ برع و1[ 

۵. این اشاره‌ای است به شرح مقدس بازگشت پیروزمندانة امام غایب در آخر زمان: «مهدی 
در آخر زمان ظهور خواهد نمود و زمین را پر از عدل و داد می‌کند همان‌گونه که قبل از 
[ظهور] زمین از جور و ظلم [یا تاریکی] پر بود. 

۶. اشاره به جزيرة سبز در دریای سفید است که به‌طور سنتی به عنوان محل زندگی امام 
غایب در دوران غیبت قلمداد شده است؛ نک. 

00۰ ,4 ۷۵۱ ۱۲۵۵ سعاول بر صتطاتمتن 
برای منبع این حدیث متأخر و بحثی دربارة آن. نک. فصل ۰.۱۳ پی‌نوشت ۷٩‏ این کتاب. 

۷ در معادشناسی اسلامی» حضرت عیسی رایکی از پاران ن اصلی مهدی قائم دانسته‌اند. 

۸.به نظر می‌رسد که سیدکاظم در اینجا با اشاره تعداد «نقبا» را دوازده نفر می‌داند (نک. 
پی‌نوشت ۲۶ و متون همخوان)؛ اما او دربارة «نحبا» چیزی نمی‌گوید. 

۳ سیدکاظم رشتی, رسائل و مسائل» صص ۳۳۵-۰۳۳۴. برابر خواندن عقل با امام را 
می‌توان در شیعة نخستین یافت. نک. راهنمای الاهی. نمایه» زیر «عقل» و آغاز فصل ۱۲ 
این کتاب. 

"۷ ۱۱46 146 تحت هت 

۶۰ ابوالقاسم‌خان ابراهیمی» فهرست. ص ۳۱۳ (رساله در حواب شیخ محمد بن شیخ 
عبدالعلی عبدالجبار قطیفی) وص ۳۵۳ («رساله در جواب سوالات اصفهان» جواب 
شماره ۳). 

۱ دربارة این حنبهٌ الاهیات و تصاویر/ نشان‌های آن در خطبه‌های «+حکمت امامی الاهی» 
منسوب به علی, نک. فصل ۳ این کتاب. ‏ 

۲ سیدکاظم رشتی» شرح خطبة الطتنحیه/ الطتنحیه. صص ۱۴-۱۳؛ رشتیء «رساله فی 
حواب عبدالهبیگ» در رسائل و المسائل صص ۰۲۲۴-۲۲۱ جواب شماره ۱۷؛ محمد 
کریم‌خان» «رساله در جواب ما محمدعلی دوانی»» در مجمع الرسائل» ج ۶۷ جواب 
٩‏ محمدخان کرمانی» «رساله در حواب حاج عباس بوشهری»» در مجمع الرساثل» ج 
۶ حواب ۱؛ زین‌العابدین‌خان» «رساله در جواب محمد صادق‌خان نائینی»» در مجمع 
الرسائل» ج ۸» جواب شمارة ۳ 


غیبتی سرشار از حضور: تأویل شیخیه از غیبت ‏ ۵۳۵ 


۳ سیدکاظم رشتی» «رسأله فی جواب عبداله‌بیگ» در رسائل و المسائل ص ۲۲۴؛ محمد 
کریم‌خان» طریق النجاة صص ۱۰۵-۱۰۳؛ محمدخان, واردات؛ «وارده» ۳ و مخصوصا 
۸ زین‌العابدین‌خان, «رساله در حواب محمدصادق‌خان نائینی». 

۶ . مقایسه شود با حیدر آملی» » جامع الاسرار» صص ۰۲۷۰ ۳۰۹-۳۰۷ ۰۳۱۵ ۴۶۴. «رساله 
نقد النقود فی معرفة الوجود»» در جامع الاسرار. ص ۶۷۵؛ ملاصدرا شیرازی» کتاب مشاعر» 
صص ۱۸۶ -۱۸۸وشرح اصول من الکافی » صص ۴۷۶-۰۴۷۵؛ ابوالحسن شریف اصفهانی. 
تفسیر مرأت الانوار» مقدمه. لخضوضا صصن ۱۵-۳: سلطان علی‌شاه گنابادی» بشارت 
الموٌمنین» فصل ۶ وولایت‌نامه» صص ۰۱۲-۱۱ ۰۲۱-۱۸ ۰۱۷۳-۱۷۱ ۱-۲۵۸ ۲۶. . شیخ 
احمد احسایی در شرح خود بر اين حدیث به نظر می‌رسد که به این سنت تفسیری/ تأویلی 
نزدیک باشد» نک. احسایی, زبارة الجامعة ص ۳۲۳: احسایی» شرح الفوانئد. ص ۲۵ به 
بعد. نک همچنین» کول «ترک خود: عرفان شیخ احمد احسایی» در ر. برونر و و. انده 
(ویراستاران)؛ شيعه دوازده‌امامی عصر جدید: فرهنگ مذهبی و تاریخ سیاسی (لایدن, 
۱ صص ۰۳۷-۲۵ 

۰ص ,۳7قفط-21 0مصطه رفظ ۵۶ صوژه‌تاد/۱ عطا 5۵1۶ مطا زود عصتاعمت" مامت .1 

سای میومخو ۵ 71۶۰ معه ۸ ور مذرلگ 7۷۵/۷۵۳ 72 ب(05ع) ۴806 ۷۷۰ 224 تفارظ 

25-۰ 00۰ و(2001 بصع تعی؟) بچهاعخظ آمعنزاهظ 2۳۵ 

0۵ م. معین» 1 نشريه دانشکد؛ ادییات دانشگاه تهران (۱۳۳۳ش/ ۱۹۵۵): صص 
۱۰۵-۸ و کربن» اسلام ایرانی» نمایه زیر «هورقلیا» و ارض ملکوت. فصل‌های ۳ 

۱۵۲۲۵ ۵۲ زد 00۲۵ فصح , حراهوت131؟ تع4صا لها رنه ماع مس بمتطاتم 

:9-15 وط ,(1979 موذتو۳) 5/۵ زره ره( ۵ ۱۵26۵۷ ۱۲۵ 2(] 
رفعتی» «تطور تفکر شیخی»» صص ۱۰۶ به بعد. 
:6 ,00 ,اطعا۲(0 تطارمطه 0۶ اجمصصمماه1(۵7 م1" بتاول۳ 

۶ فیض کاشانی» کلمات مکنونه. ص ۰ ۰۷ 

۷ نک. . شیخ خ احمد احسایی» شرح الزیارة» ج ۱ ص ۳۶۹ به بعد «رساله القطیفیه» در 
جوامع الکلم ج صسص ۰۱۵۴-۱۵۳ «رساله فی حواب ملا ین انباری کرمانی» در 
جوامع الکلم ج ص ۰۱۵۴-۱۵۳ «رساله فی حواب آخوند ملا حسین اناری»» در 
جوامع الکلام» ج ۰۱ ص ۴ ۰ «رساله رس شتیه فی حواب ملا علی بن میرزا حان رشتی». در 
جوامع الکلام ج ۱ ص ۰۳۱۲ حواب ۰۲۸ سیدکاظم رشتی» شرح خطبه الطتنجیه | 
الطتنجیه مقدمه. محمدکریم‌خان» ارشاد العوام» ج ۲ ص ۲۷۵-۲۷۴؛ «رساله در جواب 
ملا محمدعلی دوانی»؛ در مجمع الرسائل حواب ۶۱؛ «رساله در امر حنَ» قسمت 
آخره در مجمع الرسائل» ج ۷ اد «رساله در جواب شیخ محمد بهبهانی 
در حابلقا و جابلسا» در مجمع الرساثل» ج ٩‏ «رساله در حواب محمدصادق‌خان نائینی». 
حواب ۱۰؛ ابوالقاسم‌خان ابراهیمی» تنزیه الاولیاء. صص ۰۷۲۶-۷۰۲ 


۶ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


#۸ محمدکریم‌خان؛ ارشاد العوام» ج ۲ صص ۲۷۵ -۲۷۶: ابوالقاسم‌خان ابراهیمی تنز یه 
الاولیاء صص ۲۶-۷۲۴ ۷؛ ترحمهة فرانسوی از کربن» ارض ملکوت» صص ۲۶۴۲۶۲ 
و ۰۲۹۰-۲۸۷ (ترحمة فارسی» صص ۳۷۴-۳۷۱ و ۳۸۱-۳۷۹). 
,287-۰ 280 262-264 .00 ,عاوع61 ۱۵۲۲۵ ۵1 آعبا زارد ع00۳ بهنطتو) 
۶۹ ابوالقاسم‌خان ابراهیمی. تنزیه الاولیاء» ص ۲۵ ۷. دربارة دیدن با يا در دل (رژیت بالقلب) 
و چشم دل (عین القلب) در امامية باستان و معاصر به ترتیب راهنمای الاهی» صص 
۱۴۵-۲ (انگ. فصل ۰۲ بخش ۳ 
طا زو ۰*۷ ۵۰ 3 56۵108 و2 .ج0 رعلهز00۸ 2۵) 112-145 .00 ,زب عق#ب0 
(تهه۲۱ عطا 
وگراملیش درویشان شیعی» ج ۲:ایمان و عقیده ص ۰۷ ۲ شماره ۱۰۷۳ وصص ۰۲۵۰-۲۴۷ 
1979 ,1650206 ۷۷) ۷۵۱5 3 رورهزوو و00۲۵ کزمحظ ورعراموزاززوامی ۲۵ بطمتامصه0۳ ۰ 20 
,247-01 .00 2۳00 1073 .ظ و207 .۵ ,ععاعیل وه عرینع0 :2 ,لو ,(1981 
وفصل ۱۰ این کتاب. 
۰. این پدیده‌ای است که دربارة آن پژوهش‌های فراوانی صورت گرفته است؛ در اینحا فقط به 
حدیدترین و معتبرترین تک‌نگاشت‌ها اشاره می‌شود: حسین» غیبت امام دوازده» 
,۱0۵005) واه آهعز۳۲ها ون 4 :وب بززاه 1۳ عراز [ن («۵0/ 066۷ 116 رصنععون1 ۷۰ :[ 
:(1982 
ورنا کلم» سفرای چهارگانه» 
۲ ۳۵۲۱۵06 ممبتامصه سار عصفص معمقا72۳۵ وو0 <۵مزنگ جمز من رصهلک1 ۷ 
:126-35 .00 ,(1984) 15 ,02۳7:۵7۸5 5ع ۲۷۵/۶ 7:۵ ,7۷0110۳50918 
حسین مدرسی» بحرآن و تثبیت» ۱ 
۰ 51۱۶۹۲۵ ره ۵۳۱۵۵ ۵۲۱۱۵۸۷۵ عو3 رز راو زاک00 وه عزعزی ,تعوعع۱۵1 ,۲۷۲ 
-۳۲۱066) هیام باه موق ۱۵ 09۵ ونوا شوه آعق-آه مطزه روز ول تور 
:1993(۶ وع0ا 
سعید امیرارجمند» «تسلای کلام. غیبت امام و انتقال از هزارباوری به حقوق در تشیع» 
حتقمه۲۳ مه صقصضا عطا گه عمصعدطخ :وعم13۵01 ۵۶ جمناهآم‌عجمن م1 ,صمصم‌زنه ۸ ٩.‏ 
-5486 .00 ,(1996) 21 بمنوزاع ۵ آم۳ز0ل 77۸۵ صصعن‌تطکه «هاً ما صعهتانط مگ صمنا 
,10610 :571 
همو «بحران امامت و نهاد غیبت» 
,(1996) 28 ,۱۸ ,"صمتاهالنمی0 ۵۶ عمنایدتاعها عطا 0صع عتقصعصا عطا له عون ۰۲۳6 
491-5155 .20 
همو «غیبت امام و آغاز الاهیات غیبت: تشیع امامی» 
تفص نجمتتماننم6 ۵۶ وعمامعط۲ ه گم وعصنحصتعیظ عطا هد معط سمل مصملز 
1-۰ .۳ ,(1997) 117/1 ,7405 ,.1 :۸ 280-90/900 معبن صوونگنط۹ 
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ابن‌حنبل» صالح ابن‌احمد. صراط الامام احمد ابن‌حنل. تصحیح فزاد عبدالمنعم احمد. 
اسکندریه, ۱۹۸۱م. 

ابن‌حیان» ابوعبدالّه جابر. مختار رسائل جابر بن حیان. تصحیح پل کراوس. پاریس و قاهره» 
۹۳۵ 

ابن خزيمة محمد ابن اسحاق. کتاب التوحید. تصحیح محمد خلیل هراس. 2۱۹۶۸/ ۱۳۸۸ق» 
قاهره. 

ابن خلکان ابوالعباس شمسالدین. وفیات الاعبان. بی‌جا: چاپ سنگی» ۱۲۸۴/2۱۸۶۷ق. 

ابن‌درید» ابوبکر محمد. الاشتقاق. تصحیح عبدالسلام محمد هارون. بغداد ۹ ۱۳۹۹/2۱۹۷ق. 

ابن‌رستم طبری صغیر» ابوجعفر محمد. دلائل الامامة. قم» 2۱۹۹۲/ ۱۴۱۳ق. 

.نوادر المعجزات فی مناقب الائمة الهداة. قم ۴۱۰/2۱۹۹۰اق. 

این‌سبعین» قطب‌الدین عبدالحق. رسائل. تصحیح عبدالرحمن بدوی. مصر بی‌تاریخ. 

اپن‌سعد. ابوعبدالّه محمد. الطبقات الکبری. تصحیح احسان عباس. بیروت» ۰-۱۹۵۷ ۱۹۶م/ 
۱۳۸۰-۷۷ق. 


۰ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


۳ق ‏ 
ابن‌شبه» ابوزید عمر. تار بخ المدينة المنورة. تصحیح فهیم محمد شلتوت. قم ۱۹۹۰-۱۹۸۹ع/ 
۰ق ‏ 


ابن‌شعبة الحرانی» حسن ابن‌علی. تحف العقول عن آل الرسول. تصحیح علی‌اکبر غفاری. 
ترحمة فارسی از محمدباقر کمره‌ای؛ بازچاپ قم ۰"۹۸۴* ۴ق. ‏ 
سنگی. ۱۸۹۹-۵۸ ۱۳۱۷-۱۳۱۶ ق؛ ۳ ج؛ نجف» ۱۹۵۶م. 
الدروع الواقية. قم» 2۱۹۹۲/ ۱۳۷۴ ش. 
الطرانف فی معرفة مذاهب الطوائف. قم. ۱۹۷۹م/ ۱۴۰۰ق. 
اللهوف فی قتلی الطفوف. قم» 2۱۹۸۵/ ۱۳۶۴ش. 
الملاحم و الفتن فی ظهور الخائب المنتظر. قمء 2۱۹۸۹ ۱۳۹۸ق. 
البقین فی امرة امیرالمو منین. نحف» 9 ۹صق. ‏ 
جمال الاسبوع. تهران» ۸2۱۹۵۲ ۱۳۳۰ش. 
.رساله فی المضايقة فی فوات الصلاة (المواسعة و المضايقة) در حاشية کتاب 
محمدامین استرآبادی به نام الفوائد المدنية. بی‌جا [ایران]: چاپ سنگی» ۱۳۲۱/2۱۹۰۴ق. 
۳ ۱ فتح الابواب بین ذوی‌الالباب و بین رب‌الارباب فی الاستخارات. تصحیح حامد 
خفاف. بیروتث» 2۹| ۹ (ظق. ‏ 
-.فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم. قمء 2۱۹۸۵/ ۱۳۶۳ش. 
.الاح السانل و نجاح المسائل فی عمل الیوم و الیل. نجفء 2۱۹۶۵ ۱۳۸۵ق. 
بت یت :» کستفتا المححه لثمره المهحه. بی‌حا [ایران ]» ۰:۹۱ ۰ ق. ‏ 
۵ ض + 
ابن‌عبد ربه» احمد بن محمد. العقد الفرید. قاهره. 2۸۹۸ ۶ ی 
ابن‌عبدالوهاب. شیخ حسین. عبون المعجزات. نحف» بی‌تاریخ ونحف. ۰ ۰:۹۵ ٩۹ضق. ‏ 
ابن‌عنبه. جمال‌الدین احمد ابن‌علی الحسینی. عمدة الطالب فی انساب ابی طالب. قم» ۱۹۹۶م/ 
۷ 
بی‌تاریخ. 


کتاب‌شناسی ۵۴۱ 


اپن‌فورک» ابویکر محمد. مشکل الحدیت و غریبه. ويراستَهة موسی محمد علی. قاهره» 2۳۹۹+ 
ويراستة دانیل گیمارت. دمشق» ۰۰.۳ ۲ 

ابن‌قتیبه الدینوری» ابومحمد عبدالّه. کتاب العرب در رسائل البلغاء نوشتة محمد کردعلی. 
۲. قاهره» 0۱۹۴۶ ۱۳۶۵ق. 

.للامامة و السپاسة. ویراستة محمد محمود الرافعی. قاهره» 2۹۰۴+ ۲ ق. ‏ 

المعارف. تصحیح ثروت عکاشه. ۴. قاهره» ۷۵( 

.عیون الاخبار. قاهره» 2۱۹۶۳/ ۳۸۳اق. 

ابن‌قولویه قمی» ابوالقاسم جعفر ابن‌محمد. کامل الزیارات. ایران: چاپ سنگیی» بی‌تاریخ؛ 
نسخه نحف» ۱۹۳۸-۱۹۳۷م؛ آخرین نسخه بهراد جعفری. تهران. ۱۹۹۶ع/ ۱۳۷۵ش. 

ابن‌اثیر: اسماعیل ابن‌عمر. البداية و النهاية. ۱۴ ج. قاهر» ۳۲٩۱۹۳۹-۱م؛‏ بازچاپ بیروت؛ 
۷ج 

ابن‌منظور» محمد ان مکرم. لسان العرب. با زج پ‌بیروت» ۹۹۳ ۴و ۱۴۱۴/2۱۹۹۴ق. 

ابن‌ندیم محمد ابن اسحاق. الفهرست. تصحیح گوستاو فلوگل. ویسبادن» ۱+ ویرایش 

این‌هشام» عبدالملک. السيرة النبوبة. ویراستة مصطفی سقاء اپراهیم آبیاری و عبدالحفیظ شلبی. 
۲. قاهره» ۵ 

بوالقاسم راز شیرازی» شرح کتاب خطبة الیان (همچنین» به جای کتاب شرح خطبة البیان). 
شیراز» بی‌تاریخ. 

۰ مرصاد العباد. تبریز» بی‌تاریخ. 

ابی‌شیبه؛ ابوبکر عبدالّه. المصنف. ویراستة سعید محمد اللحام. ٩‏ ج. بیروت, ۹/۱۹۸۹ ۱۴۰ق. 

احصایی» شیخ احمد ابن‌زین‌الدین. جوامع الکلم. تبریز: چاپ سنگی» ۱۸۵۸-۱۸۵۶م/ 
۷۶۲۷۳ (ق. 

سس.رسالة رشتية فی جواب ملا علی ابن‌میرزا جان رشتی در جوامع الکلم ج ۱. صص 
۰-۲ ۳ 

..رسالُ فی جواب آخوند ملا حسین انباری در جوامع الکلم ج ۱. ص ۲۰۴. 

تس یت ۵ الرسالة القطیفیة در جوامع الکلم» ج ۱ صص ۰-۱۱۷ ۲ 

.شرح الزبارة الجامعة. تبریز بی‌تاریخ و تبریز: چاپ سنگیء ۱۸۵۹ع/ ۱۲۷۶ق. 

شرح الفواند. تبریز: چاپ سنگی» ۱۲۵۴/۶۱۸۳۸ق. 

اخبار الدو لد العياسية. تصحیح عبدالعزیز دوری و عبدالحبار مطلبی. بیروت» ۷۱ 


۳ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفاق 


قم ۲-۱ ۱۹۶م/ ۱ 

اربلی» محمدعلی. جامع الرواة. قم 2۹۵۳+ ۱سش. 

ازدی سحستانی» ابوداودسلیمان این اشعت. سنن ابوداود. تصحیح محمد محی الدین عبد الحمید. 
قاهره» بی‌تاریخ. 
بی‌تاریخ. 

اسکافی. محمد ابن‌همام. کتاب التمحیص. قم بی‌تاریخ [حدود ۵ 
نظرشده» ویسبادن» ۳ 

اشکوری. قطب‌الدین محمد. محبوب القلوب (بخش اول و دوم). تصحیح ابراهیم الدیباحی 
و حامد صدقی. تهران» ۶۱۹۹۹/ ۱۳۷۳ش و 2۲۰۰۴ ۱۳۸۲ش. 

اصفهانی» ابوالفرج علی اپن حسین. کتاب الاغانی. بولاق قاهره» ۸۵ ۸ 

باه مقاتل الطالبیین. تصحیح سیداحمد صقر. قاهره» 2۱۹۹+ بازچاپ قم ۶ 
۵ 

آل حیدر» سید مصطفی. بشارة المصطفی. تهران» بی‌تاریخ. 

الاشعری, سعد ابن‌عبدالله. المقالات و الفرق. تصحیح محمدجواد مشکور. تهران ۱۹۶۳ع. 

الاصول الستة العشر. قم 2۱۹۸۴/ ۱۴۰۵ق. 

الامین العاملی» سید محسن. اعیان الشيعة. دمشق وبیروت» ۹۳۵ ۱۹۶۲-۱ع/ ۱۳۸۲-۴اق. 

تیب اه مفتاح الحنات. بیروت» اه( ۹ق. ‏ 

البحرانی الاصفهانی» عبدالّه. عوالم العلوم والمعارف والاحوال من الیات والاخبار والاقوال. 
قم ۰۹۸۸+ ۹ صق. ‏ 

لبحرانی, سیدهاشم ابن‌سلیمان. البرهان فی تفسیر الرآن. ج ۵. تهران, بی‌تریخ. 

__.بصرة الولی فیمن رای القائم المهدی. تهران» بی‌تاریخ. 

سس حلية الابرار فی فضائل محمد و اله الاطهار. قم» ۱۹۷۸ع/ ۹۷ ۱۳ق. 

الوامع النورانية فی اسماء علی و اهل‌بیته القرآنية. اصفهان» ۶۱۹۸۳ ۱۴۰۴ق. 

مدینهالمعاجزفی دلائل الائمةالاطهار و معابجزهم. تهران, بی‌تاریخ | حدود ۰ ۱۹۶ع]. 

البحرانی» پوسف. لو وه البحرین. نحف» م(/ ۶قیق. ‏ 

البخاری» محمد ابن اسماعیل. صحیح. قأهره. ۱۹۸ ضیف + ترحمهة فرانسوی از اکتاو هوداس 
و ویلیام مارسای. پاریس. ۳--۱۹۱۳م؛ بازچاپ ۷ 


کتاب‌شناسی ۵۴۳ 


البرسی الحافظ رحب. مشارق انوار الیقین. ۰۱۰ بیروت» بی‌تاریخ؛ ترجمة جزئی فرانسوی از 
هانری کربن (ویراسته و کامل‌شده توسط پی‌یر لوری). پاریس و لاگراس» ۹۶ ۱۹م. 

البرقی» شیخ ابوجعفر احمد ابن‌محمد. کتاب المحاسن. ویراستة سید جلال‌الدین حسینی 
آرموی (محدث). تهران, 2۱۹۵۰/ ۱۳۷۰ق. 

البغدادی» عبدالقاهر. القرق بین الفرق. ویراستة محمد بدر. قاهره» ۱۳۲۸/2۱۹۱۰ق و محمد 
محی‌الدین عبدالحمید. قاهره. بی‌تاریخ. 

البغوی» ابومحمد حسین ابن‌مسعود. تفسیر البغوی المسمّی بمعالم التنزیل. ويراستة خالد 
عبدالرحمن العک و مروان سوار. بیروت ۱۹۹۲م. 

البکری» ابوعبید عبدالّه. معجم ما استعجم من آسماء البلاد والمواضع. کوربن مصطفی سقا. 
قاهره» 0۱۹۵۱-۱۹۴۵/ ۱۳۷۱-۱۳۶۴ق. 

البلافری ابوالحسن احمد ابن‌یحیی. انساب الاشراف. ویراستة ماکس شولسینگر. ج ۴/ب. 
بیت‌المقدس» ۱۹۶۱م. 

_.انساب الاشراف. ويراستة ماکس شولسینگر و می‌یر جاکوب کیستر. ج ۴/ الف. 
بیت‌المقدس» ۱۹۷۲م. 

-انساب الاشراف: تصحیح محمدباقر المحمودی. ج ۲ و ۳. بیروت» ۱۹۷۴م. 

..انساب الاشراف. تصحیح شلومو دوف گویتین. ج ۵. بیت‌المقدس» ۱۹۳۶م. 

...توح البلدان. تصحیح مایکل یان دخویه. لیدن, ۱۸۶۶م؛ بازچاپ ۱۹۶۸م. 

البلخی ابوالمعالی محمد. بیان الادیان. تصحیح محمدتقی دانش پژوه. تهران» ۱۳۷۶/2۱۹۹۷ش. 

البلوی؛ ابوالحجاج یوسف ابن‌محمد. کتاب الفباء. قاهره» 2۱۸۷۰/ ۱۲۸۷ق. 

التستری» محمدتقی. قاموس الرجال. تهران» ۱۳۷۹/2۱۹۵۸ش. 

الجزانری» نعمةاله. الانوار النعمانية. تهران بی‌تاریخ. 

الحهشیاری» محمد ابن‌عبدوس. کتاب الوزرا و الکتّاب. تصحیح عبداله اسماعیل الصاوی. 
قاهره» ۵۱۹۳۸/ ۱۳۵۷. 

الحلبی» علی ابن‌برهان‌الدین. السيرة الحلبية. بیروت. بی‌تاریخ. 

الحلبی؛ محمد ابن‌طلحه. الدر المنظّم فی السر الاعظم. بی‌جاء ۱۳۳۱/۶۱۹۱۲ق. 

الحموی» یاقوت. معجم البلدان. تصحیح هنری فردیناند وستنفلد. لیپزیک» ۱۸۶۶ م؛ بازچاپ 
تهران؛ ۱۹۶۵م؛ تصحیح‌شده در بیروت» 2۱۹۵۷/ ۱۳۷۶ق. 

الخررحیی ابودولف سعد بن مهلهل. سفرنامه ابودولف در ایران. ويراستة ولادیمیر مینورسکی. 
ترحمة فارسی از ابوالفضل طباطبایی. تهران: زوار 2۱۹۶۴/ ۱۳۴۲ش. 

الخصیبی» حسین این حمدان. کتاب الهداية الکبری. بیروت» 0۱۹۸۶ ۱۴۰۶ق. 


۴ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


الخطیب القسطلانی. شهاب‌الدین احمد بن محمد. ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری. 
بیروت» 2۱۹۰۵ ۱۳۲۳ق. 

الدارمی السمرقندی» اپومحمد عبداله این‌عبدالرحمن. السنن. مدینه» ۱۹۶۶م/ ۱۳۸۶ق. 

الامیری» کمال‌الدین محمد. حياة الحبوان الکبری. قاهره ۱۸۸۸/ ۱۳۰۶ق. 

الدزلی. ابوالاسود. دیوان. تصحیح محمدحسن آل پاسین. بیروت» ۱۹۷۴م. 

الدیلمی. حسن ابن‌محمد. ارشاد القلوب الی الصواب. نجف» ۴۲/۱۹۲۳ ۱۳ق؛ قم» بی‌تاریخ. 

الرازی؛ ابوحاتم. کتاب الزینة» تصحیح عبدالّه سلوم سامرانی به نام الغلو والفرق الغالية فی 
الحضارة الاسلامية. بغداده ۱۹۷۲م. 

الراضی الصنعانی. تاریخ صنعاء. تصحیح ح. ع. العمری. بیروت و دمشقء ۱۹۸۹م. 

الراوندی. الخرانح و الجرانح. قم ۱۴۰۹ق/ ۱۹۸۹-۱۹۸۸م. 

الزبیدی» محمد ابن محمد ابن عبدالرزاق. تاج العروس من جواهر القاموس. قم» بی‌تاریخ [حدود 
۰ عم 

الزرقانی. محمد ابن‌عبدالباقی. شرح علی المواهب اللدنية للقسطلانی. قاهره» ۱۳۲۹/2۱۹۱۱ق. 

السمعانی. عبدالکریم ابن‌محمد. الانساب. رونوشت از نسخه خطی در موز؛ بربتانیا. ويراستة 
دیوید ساموتل مارگولیوث. لندن و لیدن, ۱۹۱۲م. 

السیوطی. عبدالرحمن جلال‌الدین. الخصائص الکبری. ويراستة محمدخلیل هراس. قاهره, 
۷م. 

الصنعانی» الرازی. تاریخ صنعاء تصحیح حسین بن عبداله العمری. بیروت و دمشق ۱۹۸۹م. 

الصنعانی» ضیاء‌الدین. نسمة السحر بذکر من تشیع وشعر. تصحیح جبوری کامل سلیمان. 
بیروت» ۱۹۹۹م/ ۱۴۲۰ق. 

الصنعانی. عبدالرزاق. المصنف. تصحیح حبیب الرحمن اعظمی. بیروت. ۷۲٩۱م.‏ 

الطریحی» فخرالدین. مجمع البحرین و مطلع الثیرین. تهران, ۳۲۱/2۱۹۰۳اق. 

العیاشی» محمد ابن‌مسعود. تفسیر. تصحیح سیدهاشم رسولی محلاتی. تهران» بی‌تاریخ؛ قم 
۵۰ ۸۰ ۳اق. 

القادری» اسماعیل ابن‌محمد. الفیوضات الربانية. قاهره بی‌تاریخ. 

القدسية الحواهر السنية فی الحادیث. اثبات الهداة بالتصوص والمعجزات. ۳. تهران» ۱۹۸۵م/ 
۱۳ 

الکراحکی» محمد ابن‌علی. کنز الفوائد. تبریز» بی‌تاریخ؛ بیروت. بی‌تاریخ؛ بازچاپ قم 
۰-۵۹ ۹/0۱۹۵ ۱۳۶ق. 


الکشی, محمد ابن‌عمرو. معرفة اخبار الرجال. بمبئی» 2۱۸۹۹ ۱۳۱۷ق. 


۵۴۵  یانش‌باتک‎ 


الکوفی» ابوالقاسم فرات ابن‌ابراهيم. تفسیر. تصحیح محمد الکاظم. تهران. ۱۴۱۰/2۱۹۹۰ق. 

المامقانی. محی‌الدین. تنقیح المقال. ۳ ج. تهران ۱۳۴۹/2۱۹۳۰ق. 

المبزد. محمد ابن‌يزید. الکامل فی اللغة و الادب. تصحیح زکی مبارک. قاهره» ۱۹۳۷ع/ 
۶ ویراسته و ترحمة محمد احمد الدالی. تصحیح سوم؛ بیروت. 2۱۹۹۷/ ۱۴۱۸ق. 

المجلسی» محمدباقر. ارشاد القلوب. تهران, ۱0۱۹۵۶ ۱۳۳۴ش. 

.بحار الانوار. تصحیح براساس نسخة کمپانی. ٩۰‏ ج. تهران و قم» ۱۹۷۲-۱۹۵۶م/ 
۱۳۹۲-۶ق. 

.ناد المعاد. تهران: چاپ سنگی» 0۱۹۳۳/ ۱۳۵۲ق. 

.مرت القلوب. تهران. ۱۴۰۴/2۱۹۸۴ق. 

المرزبانی» محمد ابن‌عمران. اخبار شعراء الشيعة. تصحیح محمد هادی الامینی. نجف» ۱۹۶۸م/ 
۸اق. 

المسعودی» علی ابن‌حسن. اثبات الوصية. نجف بی‌تاریخ؛ قم» 2۱۹۹۶/ ۱۴۱۷ق. 

.التنبیه و الاشراف. ويراستة میخانیل یان دخویه. لیدن» ۱۸۹۴-۱۸۹۳م. 

المعری, ابوالعلا. الزومیات. خانحی. قاهره» ۱۹۲۴م. 

المقدسی. مطهر ابن‌طاهر. کتاب البدء و التاریخ. تصحیح و ترجمة فرانسوی از کلمنت هوارت. 
۶ ج. پاریس» ۱۹۱۹-۱۸۹۹م. 

المقریزی احمد ابن‌علی. المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار. بولاق» 2۱۸۳۰/ ۱۲۵۶ق. 

.کتاب النزاع و التخاصم فیما بین بنی‌امية و بنی‌هاشم. تصحیح ح. مونس. قاهره» 
۴ ترجمة انگلیسی کلیفورد ادموند بازورث. منچستر» ۱۹۸۰م. 

المنقری» نصر ابن‌مزاحم. وقعة صفین. تصحیح عبدالسلام محمد هارون. قاهره ۱۹۶۲م/ 
۲ق ‏ 

الناشی الاکبر عبدالّه ابن‌محمد. (منسوب به) اصول النحل. تصحیح ج. ون اس. بیروت و 
ویسبادن» فطل 

.مسائل الامامة. تصحیح ج. ون اس. بیروت» ۱۹۷۱م. 

النحاشی, احمد ابن‌علی. رجال. بمبلی» 2۱۸۹۹/ ۱۳۲۱۷ق؛ بازچاپ قم بی‌تاریخ؛ تصحیح 
موسی شبیری زنحانی. قم؛ ۷ ض ‏ 

النیلی النجفیء بهاءالدین علی ابن‌عبدالحمید. السلطان المفرج عن أهل الایمان فیمن رأی 
صاحب‌الزمان. تصحیح قیس عطار. قم 2۲۰۰۶ ۱۳۸۴ش. 

الهواری» هود اپن‌محکم. تفسیر. تصحیح بالحاج شریفی. بیروت» ۱۹۹۰م. 

الهیتمی السعدی» شهاب‌الدین ابن حجر. الفتاوی الحديشية. قاهره» 2۱۹۰۷/ ۱۳۲۵ق. 


۶ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفای 


آملی, سید حیدر. جامع الاسرار و منبع الانوار و نقد النقود فی معرفة الوجود. تصحیح هانری 
کربن و عثمان اسماعیل یحیی. تهران و پاریسء ۱۹۶۹م. 
انصاری» ابویوسف یعقوب این‌ابراهيم. کتاب الخراج. تصحیح احسان عباس. لندن و بیروت» 
۵ 
ابن‌فقیه همدانی» ابوبکر شهاب‌الدین. کتاب البلدان. تصحیح یوسف الهادی. بیروت» ۱۹۹۶م/ 
۶صق. 
باقری نمین» شیخ محمدقادر. دین و دل. تهران» ۱۹۷۸-۱۹۷۷/ ۱۳۵۶ش. 
بقلی شیرازی» روزبهان ابن‌ابی‌نصر. شرح شطحیات. تصحیح هانری کربن و محمد معین. 
پاریس و تهران» ۱۹۶۶م؛ ویرایش مجدد ۲۰۰۴م. 
بنشاهیء اردشیر. گنجينة ادب. بمبلی» ۱۹۵۲م/ ۱۳۷۳ق. 
بهان محمدتقی (ملک‌الشعراء)» سبک‌شناسی» تاریخ تطور نشر فارسی در ۳ حلد. تهران؛ 
۵ش. 
بهبهانی» احمد ابن‌محمدعلی. مرآت الاحوال جهان‌نما. تصحیح علی دوانی. تهران, ۱۹۹۳م/ 
۷۷۲ش. 
بیرونی» ابوریحان محمد ابن‌احمد. ال ثار الباقية عن القرون الخالية» ويراستة کارل ادوارد زاخانو. 
لایپزیگ. ۱۸۷۸م؛ ترحمه انگلیسی از کارل ادوارد زاخائو, لندن ۱۸۹۷م؛ بازچاپ فرانکفورت» 
2۹ 
بی‌مولف. تصحیح عبدالعزیز دوری و مطْلبی عبدالجبار. بیروت ۱۹۷۱ع. 
حدود العالم. مترجم ولادیمیر مینورسکی. آکسفورد و لندن» ۱۹۳۷م. 
روابات داراب هرمزدیار. تصحیح موبد رستم مانک اون والا. بمبنی» ۱۹۹۲م. 
. روایات فارسی فرامرز هرمزبار. تصحیح ب. ن. دابار. بمبئی» ۲ 
. صد در نثر و صد در پندهش. تصحیح بامانجی ن. دابار. بمبنی» ۹+ 
.فصاند و مدائح در شأن امام علی(ع). تبریزء بی‌تاریخ. 
مجلل الانوار یا کشکول سلسلة الذهب. تصحیح شمس‌الدین پرویزی. تبریزه 
۸ ۳۳۶ش. 
مجمل التواریخ و القصص. تصحیح محمدتقی بهار. تهران» 2۱۹۴۰/ ۱۳۱۸ش. 
..متخب الدعوات. تهران: چاپ سنگی» ۶۱۸۸۶ ۱۳۰۴ق. 
. نزهة الزاهد. ويراستة رسول حعفریان. تهران. 2۱۹۹۷/ ۱۳۷۶ش- 
بیهقی ابوبکر احمد ابن حسین. دلابل النبوة. ویراستة عبدالرحمن محمد عثمان. قاهره. ٩‏ ۱۹۶ع. 
ترمذی» محمد ابن‌عیسی. جامع الصحیح (جامع السنن). ویراستة احمد محمد شاکر. قاهره 
۷ / ۱۳۵۶ق. 


کتاب‌شناسی ۵۴۷ 


تفتازانی» مسعود ابن‌عمر. المطوّل. تهران» 2۱۹۵۵/ ۱۳۳۳ش. 

.مختصر المعانی. قم ۱۹۶۶ ۱۳۸۶ق. 

تهرانی» محمد محسن آقابزرگ. الذریعة الی تصانیف الشيعة. ۲۵ ج. تهران ونجف» ۸-۱۹۳۴ ۱۹۷م/ 
۹۸-۳ ۱۳ق. 

ثقفی کوفی» ابواسحاق ابراهیم. کتاب الغارات. ويراستة سید جلال‌الدین محدث ارموی. تهران» 
۷۵ ۹ 

حاحظ عمرو ابن‌بحر. البیان و التبیین. ویراستة عبدالسلام محمد هارون. ۴ ج. بازچاپ 
قاهره. بی‌تاریخ. 

.ناب الحیوان. ۷ ج. قاهره بی‌تاریخ. 

.کتاب ذم اخلاق الکتاب» در رسائل الجاحظ. ويراستة عبدالسلام محمد هارون. 
ج ۲. قاهره ۱۹۶۵ع» صفحه‌های ۱۹۹-۱۸۵؛ ويراستة عبدالله مهنا؛ رسائل الجاحظ. ج ۲. 
بیروت» ۱۹۸۸م. صفحه‌های ۱۳۴-۱۱۹؛ در سه مقاله از ابوعثمان ابن‌بحر الجاحظ ویراستة 
فینکل. قاهره» ۱۹۲۶ صص ۵۲-۴۰. 

حوینی» ابراهیم ابن‌محمد. فرائد السمطین. ويراستة محمدباقر محمودی. بیروت. ۱۹۷۹م/ 
۸ق. ‏ 

حوینی» عبدالملک ابن‌عبدالله (امام‌الحرمین). الشامل فی اصول الدین. ويراستة علی سامی 
النشار» فیصل بدیر عون و سهیر محمد مختار. اسکندریه» ٩۱۳۸۹/0۱۹۶۹ق.‏ 

کتاب الارشاد. تصحیح ج. د. لوسیانی. پاریس؛ ۱۹۳۸م. 

حانری یزدی» علی. الزام الناصب فی اثبات الحجة الغایب. تهران» بی‌تاریخ؛ بازچاپ اصفهان؛ 
۲ ۳۵۱اق. 

حجاج نیشابوری» مسلم. الجامع الصحیح. بازچاپ استانبول, ۱۹۶۳/ ۱۳۸۳ق. 

حر عاملی» شیخ محمد ابن‌حسن. الابقاظ من الهجعة فی البرهان علی الرجعة. قم ۱۹۶۲م/ 
۱ق. 

الجواهر السنية فی الاحادیث القدسية. بغداده ۱۹۶۴م. 

حزین لاهیجی» محمدعلی. دیوان. تصحیح بیژن ترقی. تهران» 2۱۹۷۱/ ۱۴۱۹ق. 

حسینی میرلوحی» سیدمحمد. کفاية المهتدی. تهران ۱۳۲۰/2۱۹۰۲ق. 

حلی, احمد بن محمد بن فهد. عدة الداعی و تجاح الساعی. تصحیح حسون فارس. قم 
۹ ق  «‏ 

. مختصر عدة الداعی. تصحیح ف. حسون فارس در ترائنا (۱۴۲۱/2۲۰۰۰ق. 

مترجم حسین فشاهی. تهران؛ ۰-۱۹۵۹ 2۱۹۶/ ۱۳۷۹ش. 


۸ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


حلی» حسن ابن‌سلیمان. مختصر بصاثر الدرحات. قم بی‌تاریخ. 

حلی» حسن بن علی بن داوود. کتاب الرجال. تهران» ۴ م و نحف ۲ 

حلی؛ علامه حسن این‌یوسف ابن‌مطهر. خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال. نحف» ۱+ 

.منهاج الصلاح فی اختصار المصباح. قمء ۱۴۱۹/2۱۹۹۸ق. 

خزازرازی علی ابن محمد. کفایهالاثر فی النص علی الا ثم الالنی عشر. تصحیح سید عبداللطیف 
کوه‌کمره‌ای. قم ۰۹۸۰+ ِ ۴( 

خطیب قزوینی» حلال‌الدین محمد. التلخیص. قاهره» بی‌تاریخ. 

خواحگی شیرازی» محمد ابن‌احمد. النظامیه فی مذهب الامامیه. تهران ۱۹۹۶ع/ ۱۳۷۵ش. 

خوارزمی» موفق اپن‌احمد. المناقب. نحف» ۹۶۵ قم بی‌تاریخ [حدود ۹ ۹م. 

خیرخواه هراتی» محمد رضا ابن‌سلطان. کلام پیر. ویرایش و ترحمهة انگلیسی از ولادیمیر ایوانف 
به نام عمنءماع0ظ ناتقصع؟ 0 1]621156. بمبنی» ۱۹۳۵م. 

داعی حسنی» مرتضی ابن‌قاسم. تبصرة العوام فی معرفة مقالات الانام. تهران: چاپ سنگی» 
۵۹ "اش تصحیح اقبال آشتیانی. ۲. تهران. ۱۹۸۵ع/ ۱۳۶۴ش. 

دماوندی» عبدالرحیم. شرح اسرار اسماء حسنی: مفتاح اسرار حسینی . تصحیح سید حلال‌الدین 
آشتیانی» منتخبی از آثار حکمای الهی ابران. تهران و پاریس» ۱۹۷۶م. 

دهکردی. سید احمد. برهان‌نامة حقیقت. تهران» بی‌تاریخ. 

دین‌وری» ابوحنيفه احمد ابن‌داوود. کتاب الا خبار الطوال. ويراستة ولادیمیر گیرگانن: لیدن» 
۸ ترجم فارسی از صادق نشأت. تهران 2۱۹۶۸/ ۱۳۴۶ش؛ ترجمه فارسی از محمود 
مهدوی دامغانی. تهران: 2۱۹۸۸ ۱۳۶۶ش. 

راز شیرازی» ابوالقاسم. یک قسمت از تاریخ حیات و کرامات سید قطب‌الدین محمد شیرازی. 
تبریزه 2۱۸۹۱/ ۱۳۰۹ق. 

راز شیرازی, ابوالقاسم. تباشیر الحکمة. شیراز» ۱۳۱۹ق/ ۱۹۰۰م. 

رازی شیرازی» نجم‌الدین. رساله در حل اشکال دوازده سوّال رایض‌الدین زنجانی از میرزابابا 
راز شیرازی» در تذکره شیخ محمد ابن صادق الکجو جی اثر پلاسی شیرازی. تهران» 1*۰۷ 
2۸ 

شرح کتاب خطبه الییان (همچنین به جای کتاب شرح خطبة البیان). شیراز» بی‌تاریخ. 

طباشیر الحکمة. شیراز, ۱۹۰۰م/۳۱۹اق. 

س.مرصاد العىاد. تصحیح محمد امین ریاحی. تهران» ۳ 

. مرصاد العباد من المبدا الی المعاد. تبریزه بی‌تاریخ. 


۵۴۹  ینانش‌باتک‎ 


رازی کلینی» ابوجعفر محمد بن یعقوب. الاصول من الکافی. ترجمه و تصحیح جواد مصطفوی. 
۴ ج. تهران» بی‌تاریخ. (ج ۴» ترجمه سید هاشم رسولی محلاتی» ۱۹۶۶م ۱۳۳۶ق). 

س.الروضه من الکافی. ترجمه و تصحیح سیدهاشم رسولی محلاتی. تهران» ۹ ۱۹۶م/ 
۶ 

.الفروع من الکافی. تصحیح سید هاشم رسولی محلاتی. ۴ ج. تهران» ۱۹۵۶م/ 
و۱۳ 

رازی» ابوحاتم. کاب الزينة. تصحیح عبداله سلوم سامرایی در العلو و الفرق الغالية فی 
الحضارة الاسلامية. بخداد. ۱۹۷۲م. 

رازی» فخرالدین محمد ابن‌عمر. تفسیر الفخر الرازی به نام تفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب. ۳۲ 
ج. بیروت» ۱۹۸۳-۱۹۸۱ع. 

رسائل در حل اشکال دوازده سژال. بدون تاریخ. 

رشتی» سیدکاظم. الرسائل و المسائل. تبریز: چاپ سنگی, بی‌تاریخ. 

ستت یل بلمتحرین کون چاپ سگی )نی تارب 

. شرح الخطبة التطنجية. تبریز» 2۱۸۵۳/ ۱۲۷۰ق. 

..شرح قصيدة لامية لبد الباقی افندی. بی‌جا [تبریز]: چاپ سنگی, بی‌تاریخ. 

رضوی, میرزا نعمت‌اله. تذکرة الاولیاء. بمبنی: چاپ سنگی» 2۱۸۹۵/ ۱۳۱۳اق. 

سبط ابن‌الجوزی یوسف ابنعبداله. تذ کرة خواص الم بذ کر خصائص الامة. تهران» بی‌تاریخ. 

سروشیان» حمشید سروش. فرهنگ به‌دینان. تصحیح منوچهر ستوده. تهران. ۱۳۳۴/۶۱۹۵۶ش. 

سُلیم ابن قیس. کتاب السقيفة. قم بی‌تاریخ؛ تصحیح محمدباقر انصاری. ۳ ج. قم» ۱۹۹۵م/ 
۶« 

سمنانی» علاءالدوله احمد ابن‌محمد. العروة لاهل الخلوة والجلوة. تصحیح نجیب مایل هروی. 
تهران. 2۱۹۸۵/ ۱۳۶۳ش. 

شاذان ابن‌جبرائیل» ابوالفضل. الفضائل. نجف» ۲ ۱۳۸۱/2۱۹۶ق. 

شاه نعمت‌الّه ولی» سید نورالدین. دیوان. ويراستة جواد نوربخش. تهران» 2۱۹۸۲/ ۲ ۱۳۶ش. 

شایگان, داریوش» هانری کربن. آفاق تفکر معنوی در اسلام» ترجمه فارسی از باقر پرهام 
چاپ دوم. تهران ۱۳۷۳ش. 

شریف اصفهانی» ابوالحسن. تفسیر مرآت الانور. بی‌جا [ایران]: چاپ سنگی» بی‌تاریخ. 

شریف رضی» محمد ابن‌حسین ابن‌موسی. دیوان. قم» بی‌تاریخ. 

.نهج البلاغه. ویرایش و ترجمة فارسی از علی‌نقی فیض‌الاسلام. ۴. تهران» 
۲ ۳۵۱ش. 


۰ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


شریف مرتصضیء علی ابن‌حسین موسوی. الذخيرة فی علم الکلام. تصحیح احمد حسینی 

اشکوری. قم» 0۱۹۹۰ ۱۴۱۱ق. 
الشافی فی الامامة. تهران: چاپ سنگی» ۱۳۰۱/2۱۸۸۵-۱۸۸۴ق. 

تنزیح الانبیاء نجف» ۱۳۸۰/2۱۹۶۰ش. 

دیوان. تهران. ۶۱۹۸۶ ۱۳۶۵ش. 

شهرستانی» محمد ابن‌عبدالکريم. الملل و النحل. قاهره» ۱۹۶۷م؛ ترجمه فوانسوی از د. 
ژیماره وگ. مانوت. پاریس و لووین» ۱۹۹۳۶ 
۹ 

شوشتری» نورالّه. مجالس المژمنین. تهران» 2۱۹۸۷/ ۱۳۶۵ش. 

الارشاد. متن عربی وفارسی سید هاشم رسولی محلاتی. ۸ ش؛ 
ترجمة انگلیسی ا. ک. ا. هاوارد. لندن ۱۹۸۱م. 

.اوائل المقالات. تصحیح فضل‌الّه زنجانی. تبریز» ۲-۱۹۵۱ ۱۳۷۱/۱۹۵ق؛ ترجمه 
فرانسوی از د. سوردل. پاریس» ۲ 
۱ش. 

.کتاب الجمال آو النصرة فی حرب البصرة. نجف» ۱۹۶۳م. 

شیروانی» زین‌العابدین مستعلی‌شاه. بستان السياحة. تهران» ۱۳۷۸/2۱۹۵۸ق. 

.رباض السياحة. تهران, ۱۹۲۰ع/۱۳۳۹ق. 

صاحب اپن‌عباد اسماعیل. الاقناع. قم بی‌تاریخ. 

صحيفة الامام الرضا. قم» ۱۴۰۸/۱۹۸۷ق. 
[حدود ۰ عم 

_.مجمم البیان فی تفسیر القرآن. تهران 2۱۹۷۵ ۱۳۹۵ق. 

طبرسی, ابوالفضل. اعلام الوری باعلام الهدی. تصحیح حسن موسوی الخرسان. نجف» 
۹۷۰+ ۰ق؛: ویرایش سوم؛ فم ۰ ۹ 


کتاب‌شناسی ۵۵۱ 


طبری. ابوجعفر. بشارت المصطفی لشيعة المرتضی. نجف» ۱۹۶۳م. 

طبری» مراجعه کنید به ابن‌رستم صغیر. 

طبری» محب‌الدین. الریاض النضره. بازچاپ تهران بی‌تاریخ [حدود ۱۹۸۵ م]. 

طبری» محمد ابن‌جریر. تاریخ الرسل و الملوک. تصحیح م. ج. دی گوج و دیگران. لیدن, 
۱۹۰-۹ م؛ تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم. قاهره ۱۹۶۰م؛ ترجمة انگلیسی از 
مترجمان متعدد؛ ج ۱۵: پیروزی ایران ترجمة ج. رکس اسمیت. آلبانی و نیویورک» ۱۹۹۴م. 

.جامع البیان عن تاویل القران. تصحیح محمود محمد شاکر و احمد محمد شاکر. 
قاهره. ٩-۱۹۵۵‏ 2۹۶ ۳ ق ‏ 

طرطوسی. ابوطاهر. ابومسلم‌نامه. تصحیح حسین اسماعیلی. تهران, ۲۰۰۴م. 

توسی» ابوجعفر. الرجال. تصحیح م. ص. بحرالعلوم. نجف» ۱۹۶۱ ۱۳۸۰ق. 

. تفسیر التبیان. ۰ ج. نجف» ۱۹۵۷م. 

تهذیب الاحکام. تصحیح حسن الموسوی الخرسان. نجف, ۲-۱۹۵۸ ۱۹۶م؛ 
تصحیح محمدجعفر شمس‌الدین. بیروت 2۱۹۹۲/ ۱۴۱۲ق. 

..فهرست کتب الشيعة. نجف ۶۱۹۳۷/ ۱۳۵۶ق؛ تصحیح اسپرنگر و عبدالحق؛ 
بازچاپ مشهد. ۲ و بیروت ۳ ض ‏ 

کتاب الفيبة. تبریزه ۱۳۲۲/2۱۹۰۵ق. 

س.مصباح المتهجد. تصحیح ابوذر بیدار. تهران 2۱۹۹۴/ ۱۳۷۳ش. 

توسی» خواجه نظام‌الملک. سیاست‌نامه. تصحیح جعفر شعار. تهران» ۶۱۹۸۵ ۱۳۶۴ش. 

عاملی نباطی» زین الدین ابو محمد. الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم. نجف» ۱۹۱۹م/ 
۸اق. 

عسکری» حسن (منسوب به). تفسیر. لاکنو: چاپ سنگی» 2۱۸۹۳/ ۱۳۱۰ق. 

عطار نیشابوری» فریدالدین. تذکرة الاولیاء. تصحیح محمد استعلامی. ۲. تهران» ۱۹۷۷م/ 
۳۵ش. 

عنصرالمعالی کیکاووس ابن اسکندر. قابوس‌نامه. تصحیح غلامحسین یوسفی. ۸. تهران» 
۶ ۷۵ش. 

عنقاء شاه مقصود. زوابای مخفی حیات. تهران» ۹۷۵: ۴سش. 

...سر الحجر. تهران» ۱۳۵۹/۱۹۸۰ش. 

غفاری» قاضی احمد ابن‌محمد. تاریخ جهان‌آرا. تهران ۱۹۶۵ع/ ۱۳۴۳ش. 

فردوسی. ابوالقاسم. شاه‌نامه. چاپ مسکو؛ بازچاپ تهران» ۲ ۱۳۵۰/2۱۹۷ش. 

فیاض لا هیجی. عبدالرزاق ابن‌علی. دیوان. تصحیح امیربانو کریمی. تهران» ۲/۱۹۹۳ ۱۳۷ش. 


۲ نا تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


فیض کاشانی؛ ما محمد محسن. الصافی فی تفسیر القرآن. ۲ ج. تهران بی‌تاریخ. 
. دیوان. ویراستة م. ف. کاشانی تهران, ۱۳۷۱/2۱۹۹۲ش. 
. شرح صدر در رسالات. تهران ۱۳۲۱/۱۹۴۳ش. 

کلمات مکنونه. تصحیح عزیزاله عطاردی قوچانی. تهران. 2۱۹۶۳/ ۱۳۸۳ق. 

نوادر الاخبار. ویراستة مهدی انصاری قمی. تهران» ۰۹۶+ ۷۵سش. 

قاضی نعمان, ابوحنیفه. دعائم الاسلام. تصحیح آصف ابن‌علی‌اصغر فیضی. ۲ ج. قاهره؛ 
۵۶-۱ ۱۰م؟ ترجم انگلیسیآصف ابن‌علی اصغر فیضی وبازنگری اسماعیل قربان حسین 
پوناوالا. ۲ ج. دهلی نو ۲۰۰۴-۲۰۰۲م. 

قدسی» مجدالاشرف. مرآت الکاملین. شیراز» بی‌تاریخ. 

قزوینی رازی» عبدالحلیل. النقد. تصحیح حلال‌الدین محدث ارموی. تهران» ۹ ۱۹۷م. 

قزوینی» زکریا. عجاثب المخلوقات» در حاشیة کتاب الدمیری حیات الحیوان الکبری. قاهره. 
۷ ۱۳۵۶ق. 

قزوینی؛ ملا خلیل. الشافی فی شرح الکافی. لاکنو: چاپ سنگی» ۱۸۹۰ ۱۳۰۸ق. 

قشیری» ابوالقاسم. الرسالة القشيرية. ویراستة عبدالکریم محمود و محمد ابن‌شریف. قاهره 
۷۴ 

قطب راوندی» سعید ابن‌هبةاله. الخرائج والجرانح. قم ۱۴۰۹/2۱۹۸۹-۱۹۸۸ق. 

قطب‌الدین» سید محمد. فصل الخطاب. تبریز» بی‌تاریخ. 

قمی» حعفر ابن‌محمد. کامل الزیارات. ابن‌قولویه. 

قمی» حسن ابن‌محمد. تاریخ قم. نسخة اصلی عربی مفقودشده. ترجمة فارسی از حسن 
ابن‌علی قمی. تصحیح سید جلال تهرانی. ۰۳ ۱۳۶۱/۵۱۹۸۲ش. 

قمی. شیخ عباس. سفينة البحار. تهران» ۶۱۹۹۱ ۱۳۷۰ش. 

.مفاتیح الجنان. تهران: ۱۳۸۱/۸۲۰۰۱ش. 

قمی علی ابن‌ابراهيم. تفسیر. تصحیح طیب موسوی الجزاثری. نحف» ۱۹۶۸-۱۹۶۶ 
۶ -۱۳۸۷ ق؛ بازنشر بیروت. ۱۴۱۱/2۱۹۹۱ق. 

قمی» محمد سعید ابن محمد مفید. الا ربعینیات لکشف انوار القدسیات. ویراستة نحف‌قلی حبیبی. 
تهران ۱۳۸۱/۸۲۰۰۳ش. 

قندوزی» سلیمان ابن‌ابراهیم. ینابیع المودة لذوی القربی. نحف» 2۹۶۵ ۴ بی‌حا 
[عراق]» ۱۹۶۶ع/ ۱۳۸۵ق؛ بمبنی» بی‌تاریخ. 

قهپایی عنایت الّه. مجمع الر جال. تصحیح ضیاءالدین علامه اصفهانی. اصفهان ۴ 2۱۹۴۷-۱۹۶/ 
۴ -۱۳۸۷ق. 


ان ارم ی ۱ 


کتاب‌شناسی ۵۵۳ 


کبودرآهنگی. محمد حعفر (محذوب علی‌شاه). رسائل مجذوبیه. تصحیح حامد ناحی اصفهانی. 
اصفهان» ۱۶۱۹۹۸ ۱۳۷۷ش. 
کتاب ابی‌سعید العصفوری. تهران, ۱۳۷۱/2۱۹۵۱ق. 
کتاب الهفت. تصحیح المفضل بن عمرو مصطفی غالب به نام الهفت الشریف. ۳. بیروت 
2۰ تصحیح ع. تامر و الف. خلیفه به نام الهفت و الاظلة. ویرایش ۲ بیروت» ۱۹۷۰م. 
کربن» هانری» حشم‌اندازهای فلسفی و معنوی؛ اسلام ایرانی» ۲ حلد» ترحمه فارسی از 
انشاءالّه رحمتی تهران» ۱۳۹۱ش. 
ارض ملکوت. کالبد انسان در روز رستاخیز: از ایران مزدایی تا ابران شیعی؛ ترجمه 
فارسی از سید ضیاء‌الدین دهشیری» تهران» ۱۳۸۳ش. 
. تاریخ فلسفه اسلامی» ترجمه فارسی از جواد طباطبایی؛ تهران ۱۳۸۶ش. 
. تخیل خلاق در عرفان این عربی» ترجمه فارسی از انشاءاله ر 2 حمتی» چاپ دوم 
تهران» ۱۳۹۰ش. 
کرمانی» حمیدالدین احمد ابن‌عبداله. مجموعة الرسائل. تصحیح مصطفی غالب. بیروت؛ 
۳+ 
کرمانی. زین‌العابدین خان. «الرسالة الحسنیة» در مجمع الرسائل. کرمان» ۱۳۵۰/2۱۹۷۲ش. 
دروس. کرمان بی‌تاریخ. 
.رساله در جواب آقا میرزا سید محمد رضوی در مجمع الرسائل. ج ۰۱۱ کرمان؛ 
۷۲۴ ۱۳۵۲ش. 
س..رساله در جواب شیح حسین ابن‌شیخ علی صحاف در رکن رابع در مجمع 
الرسائل. ج ۰۷۹ کرمان» 2۱۹۷۸/ ۱۳۵۶ش. 
س.رساله در جواب شیح محمد بهبهانی در جابلقا و جابلسا در مجمع الرسائل. ج 
٩‏ کرمان» 2۱۹۷۸/ ۱۳۵۶ش. 
رساله در جواب شیخ محمدعلی بحرانی آلعصفور در مجمع الرسائل. ج ۸۲. 
کرمان؛ 2۱۹۷۸/ ۱۳۵۷ش. 
. رساله در جواب محمد ابراهیم خان این امیر اصلان‌خان در مجمع الرسائل. ج 
۸ کرمان» ۱۳۵۲/۸۱۹۷۴ش. 
س..رساله در جواب محمد صادق‌خان نائینی درمجمع الرسائل. ج ۸ کرمان» ۱۹۷۴م/ 
۲ش. 
رساله در جواب محمدقلی‌خان سپهر درمجمع الرسائل. ج ۸۰. کرمان؛ ۱۹۷۸ع/ 
7 


۴ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


صاعقه در مجمع الرسائل. ج ۹. کرمان ۱۹۷۴ع/ ۱۳۵۲ش. 

معراج السعادة. بازچاپ کرمان ۶۱۹۷۴/ ۱۳۵۲ش. 

کرمانی. محمدکریم‌خان. ارشاد العوام. کرمان» ۱۹۳۶-۱۹۳۵ع/ ۱۳۵۵-۱۳۵۴ق. 

.ازهاق الباطل. کرمان ۱۳۵۱/2۱۹۷۳ش. 

س. الرسالة الجهادية. دست‌نوشتة شمارة ۳ ۰۲۵۳ مدرسه سیه‌سالار. تهران بدون 
تاریخ. ۱ 

_-.الزام النواصب. بی‌جا [احتمالا کرمان]» بی‌تاریخ. 

..الشهاب الثاقب. کرمان» ۱۹۷۵ع/ ۱۳۵۳ش. 

الفطرة السليمة. ۲. کرمان» ۱۳۷۸/2۱۹۵۸اق. 

. توحید نبوة امامة شيعة. تبریز: چاپ سنگی» 0۱۸۹۲/ ۱۳۱۰ق. 

نهد تیر شهاب در ردباب خسرانمآب در مجمع الرسائل. ج۱. کرمان» ۰"۹۶۷* ۶ق ‏ 

. چهار فصل. کرمان بی‌تاریخ. 

.رجوم الشیاطین با رساله در رد باب خسران‌مآب. تبریزه بی‌تاریخ [حدود ۱۸۶۶م/ 
۳ 

.رسالة منظومة رحيمية. بمبنی: چاپ سنگی» ۱۸۹۵ ۱۳۱۳اق. 

.رساله در امر جن در مجمع الرسائل. ج ۶۷. کرمان» ۱۹۷۷ع/ ۱۳۵۵ش. 

.رساله در جواب آخوند ملا محمدجعفر کازرونی در مجمع الرسائل. ج ۶۸ و ۶۹. 
کرمان. ۱۹۷۷ع/ ۱۳۵۵ش. 

.رساله در جواب سیدجواد کربلابی در مجمع الرسائل. ج ۶۶. کرمان» ۱۹۷۷م/ 
۵ش. 

..رساله در جواب ملاحسن یزدی درمجمع الرسائل. ج ۶۶. کرمان, ۱۳۵۵/2۱۹۷۷ش. 

.رساله در جواب ملامحمدعلی دوانی در مجمع الرسائل. ج ۶۷. کرمان, ۱۹۷۷م/ 
۵ش. 

.رساله در جواب نواب عباس‌میرزا ابن‌محمدشاه قاجار در مجمع الرسائل. ج 

۰ اش 

.رساله دررفع شبهات بعض اهل کربلا در مجمع الرسائل. ج ۱۵. کرمان» ۱۹۶۰م/ 
۰ق. 

رسالة رد باب در جواب ناصرالدین‌شاه قاجار. کرمان» ۱۹۶۳ع/ ۱۳۸۳ق. 

ست.رکن رابع. ۲. کرمان» ۱۳۶۸/2۱۱۹۴۸ق. 

..سی فصل. کرمان, ۱۱۹۴۸ ۱۳۶۸ق. 


۵۵۵  یسانش‌باتک‎ 


.طریق النجاة. تبریزه ۱۳۴۴/۱۹۲۵ق. 
_.هداية الصبیان. بمبنی: چاپ سنگی, ۱۳۱۳/2۱۸۹۵ق. 
کرمانی» محمدکریم‌خان و محمدخان. فصل الخطاب. تهران: چاپ منیگی: 2۸۸۵+ ۲ص 
فصل الخطاب. تهران: چاپ سنگی» ۶۱۸۸۵ ۱۳۰۲ق. 
.برهان قاطع و قاط البرهان. کرمان» ۱۳۵۱/۱۹۷۳ش. 
رساله بهبهانیه. کرمان: چاپخانه سعادت. ۱۳۵۱/۶۱۹۷۳ش. 
رساله در جواب سید حسین کربلابی در مجمع الرسائل. ج ۶ کرمان» نف( 
۲ 
جح زستاله در حواب بعض اخوان شیرازی در مجمح الرسائل. ج ۶ کرمان» ۹۷۴"+ 
۲ش. 
کرمان» ۱۹۷۴م/ ۱۳۵۲ش. 
رساله در جواب سوال بعضی در مجمع الرسائل. کرمان» 2۱۹۶۰/ ۳۴۸اش. 
. رساله در جوابت شیحخ حسین رشتی. کرمان» بی‌تاریخ. 
۱ش. 
0 رساله در جواب ملامحمد علی سلماسی در مجمع الرسائل. ج ۳۷. کرمان؛ بی‌تاریخ. 
سح واتیاله در رد باب مرتاب. کرمان» بی‌تاریخ. 
.رساله در رد بعضی تأوبلات بابیه در رسائل. کرمان» ۱۳۹۸/2۱۹۷۷ق. 
شرح لاحول و لاقوة الا با درمجمع الرسائل. ج ۳. کرمان ۱۳۴۸/2۱۹۷۰ش. 
.هداية المسترشد. کرمان: چاپ سنگی, ۱۳۱۲/2۱۸۹۴ش. 
کرمانی» محمدخان. «واردات.» مجمح الرسائل. ج ۷ کرمان» 2۹ ۹سش. 
سس وسیلة النجاة. کرمان» بی‌تاریخ. 
ینايیم الحکمة. کرمان» ۱۹۶۴م/ ۱۳۸۳ق. 
2۱۹۰۶۷ ۲۳-۱۳۰۵ ۱۳ق. 


2۵۶ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


کرمانی» مظفرعلی‌شاه. کبریت احمر و بحر الاسرار. تصحیح جواد نوربخش. تهران» ۰:۹۱ 
۵۰ق. ‏ 

.ور الانوار از بحر الاسرار. تصحیح نصراله سبوحی. بی‌جا [تهران]» بی‌تاریخ. 

کفعمی؛ تقی‌الدین ابراهیم. البلد الامین. تهران, ۱۹۶۳م/ ۱۳۸۳ق. 

.نت الامان الوائبه. تهران ۱ اش 

گرگانی. فخرالدین اسعد. ویس و رامین. تصحیح مجتبی مینوی و محمد حعفر مححوب. 
تهران, ۱۹۵۹م/ ۱۳۳۷ش. 

گنابادی» سلطان علی‌شاه. بشارت المومنین. تهران, ٩‏ ۱۹۵م/۱۳۳۷ش. 

لامع درمیانی» محمد رفیع ابن‌عبدالکريم. دیوان. تهران» ۰۹۸۶+ ۳۶۵ش. 

لا هیحی؛ شمس‌الدین. مفاتیح الاعجاز فی شرح کین راز. تصحیح محمدرضا برزگر خالقی 
وعفت کرباسی. تهران. ۱۳۷۱/2۱۹۹۲ش. 

مادلونگ» جانشینی حضرت محمد(ص)» ترحمه فارسی از احمد نمایی» حواد قاسمی. محمد 
حواد مهدوی» حیدررضا صابط مشهد» ۷سش. ‏ 

مدرس» محمدعلی. ربحانة الادب. تبریز» بی‌تاریخ. 

0 عرفا. تهران, 0۱۹۶۰ ۱۳۳۸ش. 

مرعشی» سید محمود. القاب الرسول و عترته در مجموعة نفيسة ی التاریخ انمة. قم 2۰۹۶+ 
۶ 

مسکویه. احمد اپن‌محمد. تجارب الامم وتعاقب الهمم. تصحیح و ترجمة هنری فردریک 
امدروز و دیوید ساموئل مارگولیوث. لندن» ِ ۱۲۲-۲ 

معصوم‌علی‌شاه. محمد معصوم. طارق الحقانق. تهران, ۰ 0۱۹۰۱-۱۹۰ ۱۳۱۹-۱۳۱۸ق. 

ملاصدرای‌شیرازی» صدرالدین محمد. اسرار الابات. تصحیح محمد خواجوی. تهران» ۰۹۸۳+ 
۲سش؛ ترحمة فارسی از محمد خواحوی. تهران» ۰۹۸۴+ ۳سش. 


کتاب‌شناسی ۵۵۷ 


الاسفار الاربعة. تهران: چاپ سنگی» ۱۸۶۶-۱۸۶۵ ۱۲۸۲ق. 
_الحکمذالعرشيه. تهران: چاپ‌سنگی. ۱۹۹۷ ۱ + ترحمه‌فارسی از غلامحسین 
آهنی با نام عرشیه. تهران» ۱۳۴۱/2۱۹۶۳ش؛ ترحمة انگلیسی از ج. و. موریس. پرینستون, 
۷۱ 
_.الشواهد الربوبية فی المنهاج السلوکية. تصحیح سید جواد آشتیانی. ۲. تهران, 
۸۱ ۱۳۶۰ش: 
۸سش. 
فسیر سور البقرة. تهران: چاپ سنگی, بی‌تاریخ. 
.سه اصل. ويراستة سید حسین نصر. تهران» اه (/ ۰سش/۱اق. 
شرح الاصول من الکافی. تهران: چاپ سنگی» 2۱۸۶۵/ ۱۲۸۳ق. 
. کتاب المشاعر. تصحیح هانری گربن. تهران و پاریسء ۱۹۶۴ع. 
» کسر اصنام الجاهلية. تصحیح محمدتقی دانش‌پژوه. تهران» ۹۶۲" ۰ ۴ش. 
.ملنوی ملاصدرا. تصحیح مصطفی فیطضی. قم. ۸۱۹۹۷ ۱۳۷۶ش/ ۱۴۱۷ق. 
سس .مجموعه اشعار. تصحیح محمد خواحوی. تهران» 2۹۹۲+ ۶ سشصق ‏ 
بح تحت مفاتیح الغیب. تصحیح محمد خواحوی. تهران» ۴ سش؛ ترحمه فارسی 
محمد خواحوی. تهران» 1*۸۴ ۳ سشصق ‏ 
اسماعیلیان. قم ۲۲-۰ ۱۹۷م/ ٩-۰‏ ۳اق. 
میرداماده سید محمدباقر. تقویم الابمان با شرح سید احمد علوی و تعلیقات ملا علی نوری. 
تصحیح علی اوحبی. تهران» 9 ۶سش. 
میرزانعمت ال رضوی. تذکرة الاولیاء. بمبنی: چاپ سنگی» ۱۳۱۳ق/ ۹ ۱۸۵م. 
میرعابدینی» سید ابوطالب و مهران افشاری. ۳ قلندری. تهران» ۰۰۹۵+ ۴سش. 
نجفی استرآبادی, شرف‌الدین. تأویل لیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة. قم. ۱۹۹۷م/ 
۷ق ‏ 
۷ ترحمهة فرانسه از پل بلانفا. ِ ط 
نجم‌دایه. رازی. مرصاد العبادة» تصحیح محمد امین ریاحی. تهران» ۷۳ 
نعمان ابن‌ثابت» ابوحنيفة الامام. ففه الاکبر. دوم. حیدرآباد: محلس داثرة‌المعارف العثمانية» 
۹ اضق 


۸ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


نعمانی» محمد بن ابراهیم. المحکم والمتشابه. ایران: چاپ سنگی, بی‌تاریخ. 

.کتاب الغيبة. تصحیح علی‌اکبر غفاری. تهران ۱۹۷۷ع/ ۳۹۷اق. 

نوبختی» حسن ابن‌موسی. فرق الْسْيعة. تصحیح ه. ریتر. استانبول, ۱۹۳۱ م؛ ترحمة فرانسه از 
م ج. مشکور. ۲. تهران» ۱۹۸۰م. 

نوربخش» سید محمد. الرسالة الاعتقادية. تصحیح ماریان موله. ۲-۱۹۶۱ ۱۹۶م. 

نورعلی‌شاه اصفهانی» محمدعلی. منظوم؛ خطبات در دیوان نورعلی‌شاه اصفهانی. تهران 
۷۰ ش؛ و در مجموعة آثار نورعلی‌شاه اصفهانی. تهران» 2۱۹۷۱/ ۱۳۵۰ش. 

نورعلی‌شاه انی. صالحیه. تهران» رش (/ ۷ ی 

نوری طبرسی» میرزا حسین. النجم الثاقب. قم و جمکران» 2۱۹۹۱/ ۱۴۱۲ق. 

.جنة المآوا در مجالس بحار الانوار. ج ۵۳. تهران, ۳۸۵/2۱۹۶۵اق. 

.دار السلام فیما یتعلق بالرژیا والمنام. تصحیح سید هاشم رسولی محلاتی. قم 
۰ ۳۸ش. 

.کلمة طبة. تهران» بی‌تاریخ. 

.مستدرک الوسائل. تهران: چاپ سنگیی بی‌تاریخ؛ قم» 0۱۹۸۶/ ۱۴۰۷ق. 

س.نفس الرحمن فی فضائل سلمان. تهران ۱۲۸۵/2۱۸۶۸ق. 

همدانی» سید علی ابن‌شهاب‌الدین محمد. المودة فی القربی» در حاشیه‌های کتاب ینابیع 
المودة نوشتة سلیمان الحسینی القندوزی. بمبئی» بی‌تاریخ. 

هندی» سیدهادی. تیه الغافلین و سرور الناظرین. بی‌حا [تبریز]» بی‌تاریخ. 

یعقوبی» احمد ابن‌اسحاق. تاریخ. ويراستة مارتین تئودور هوتسما. لیدن» ۳۴ بازچاپ 
قم  ۴‏ ظقض + 


٩66000217 ۵ 


۵ 1۳۵/۵۹۵۵۱۱0 عتانطه حمنعام؟ 12 دهم ععصصهع20هه وعممهب۳0ه دصا؟ .۲ ۸ کلهده۸ 
505-4 .00 ,(1893 بطمصمص) مادزام0۳۵ که دوهو۵0) م۵0 ۷۱ 

5 هل (-]۵ 112 که ۰ع0اعوهرا4 «عوتل ۲ 2۵1 29۲ یمومع .1 علعناهظ 
۰ ,۲۵1۱0۵260 .۱۱۵۵0 .ط وزها ید۷ 

۰ ,۸۵۵61۱65 وم 0صج رملی۵ظ ,906 785-1[ ۳۵ ۱ 5۵1 ۵۷0 ۵/907 ۲۳ رتفعل۸ 

-197 .00 ,(1939) 25 ,1۶/۵ ۵۲ "فص حعن۶ا2۳۵ وعل 521076 حعاوه حم0زه0 و1۳ .1 ,نلم۸ 
.227 

-مصطاظ عطا صذ مماطا۵ظ 0هتمام‌جمدنا م۸ رجعژهم5 طفعم ما متطومن۱۷۱ .5 رلتم‌الم۸ 
(1980) 19 ,ووه ام هعهاتنه] ۷( ۵۶ بجطمر‌دنع 

۰ ,۵1۲۳0 ۵-۲۵۵۰ وله هه تز میاه امة ابر .۲عت 21-4 

0 ,1۱۳۵۱۵۷ ۳۳۵۵۱۵۰۵۳۱۵۷۸۸ "۲06116 عتخزجم م1 ۲۲۰ جعتمن ۱۵ ممامو تزع ق1؟ 0۱۰ .۸ ,رهاظ 
303-۰ .00 ,(1960) 

,۳۵ ۳ ۷۵۷۵۱۵۸۸ اعظ ۱6 ۵۴ هدرا۷۵ 76 :و۵۵( ۵ ۲۵۹۱۱۲۲۵۵۵0۵ ۸۵ ماقطحصصض۸ 
۰ ,001000,] .844-850 [ 

-7 2:۵ .۵ بصتهه .14۱۱/1990 مصصیم) .اجه 2۳72۶ آز محر هاکوا بزلنمش(2 
1 ,21۲۳0 .751677 

بأناطظ .2061-] ۱۵ میج ۵ ۱-۵16 ۶ ۵-0۵0۳ .گوزه 21-۲ مجحعم21-1 فد بتصتصشاج 
6۰ ۲۵۲ :1372/1952 بطَهتطع1 :1397/1977 

-۲650 1 06 ۹010۲۵۵5 تلا 0۳۵۱۱۱۵ 5996 وی ۷2 کتوت زب 0۵2 ۲۵ ۸۵ ۷۰ ر۱۷0622-ذضر 
-لع02 مصصقو طز/۳ م60 280 2005 جح 1992 ,هععه‌بهضا 0هجه دنو .او ۵ و16 
۷۵۲ 9 .5 :و۵ ببع و م9زییی مزر 7۳9 جح تطعنهگ .1 .۲ حطوتاعصظ زرممتلهط 
:1994 

4۰ ۳۵۲19 ۱57161 :51 12 92 ۰251-66 ۵۷ اوطاصصو 0 
40اه ۲ ق8جه 60 ومع ۵1 (290/902-3 .1) یاج تقجص اه . 

280/3-4 )1992(, 00. 221-0. 


۰ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفان 


صمزنانلها نصنقصزهع0می مصونطه ب ممتتبتاویی عون ماو موممم۵. 
۵۶ 1۵101۳۲5 دا ,(05ع) للم عم م۸ مه ممه‌عه/ا۲۵ ٩.‏ طز ‏ تصوتاهکتعمام06ز 
63-۰ ۰ ,1993 ,کته 4عه صلهناصا .دقدوهم اه دق مزاول ور وجز 

,(1994) 41 ,۸۳۵۵۱6۵ ,عتتصقه "معملممفافط عممنانلهط سول بو وماول ‏ 
127-۰ .00 

6 ۸7۱۱9۵۱۲۵ ها ,6اتصحصوز تعامج ۱ 06 میمنعا منوتعا بل مقنفظ. 
350-5۰ ۰ ,(1994-1995) 102 ,وه و۲۵1 5ع۵06ز6؟ دول «وناعهو ۰۳۳/2[ 

0ص ۳۵00۹۲ ع مرقسبایگ وعااعبتتزمی حجمتلمایتم‌عنمز فمنواعتو ۳ . 
0۵۹ ۵ اوه «ع۵1۵/ .عاوی ۵ 2۵۵0 ب(و0ع) 69۵1 ۷ .7 4ص امک .) ررماهظ 
17-۰ 0۳۰ ,1995 ,کزت2 4جه ححتطع ۲ .0۲ید عل زموروزز 

6 فانمزنل 1 تیاو 5عباوته6 1 فمتمصته0۵میل متعمامهقصن! مه عاممومش . 
۱93-۰ 0۲۰ ,(1996) 25/2 بمعذو۳۵ متفگ رتصحمو1 1 

کاععحکض) فطمقی فصن مع2 ومتاجمممی ول منعمامونو ها ۵ ممنااطنمومی . 
109-۰ .۲۲ ,(1996) 284/1 ,7۸ ,(11 ععنمصنهعتمدل ونع‌مامصعصن !۱ 6 

-علح۸ ۸ ۷ 1 ,"میا جه ومتنام‌وما مععفمتهاغم سول ,مقطق/۱ ء مقتملصعژ ‏ 
040 :1996 ووتع۳ ,هبوت ۵ عورش ] ۵ ۵۱۵/۱۱۳۵۹ ۵۱ وحون اه( 0 او ب(:60) خمه۱/۵ 
154-۰ .0۲ ,2005 ملع 

عاونتیاز ال 6ازتماباه 1 4 طاتفعط بی قاتتای‌طانه له کعتغاشن وعا ناه ومناوتعصوفج . 
5-۰ .08 ,(1997) 85 ,5 ,"عانصقصا مصوزکتطه ها مصعل 

عصعانطه عا عصعه کانلوه ع صهمهبند ععا :عنعمامکطا ها ق تزمتل بر 
]ز۲مو۳ 1 و5 ,0۱۱۳0۵۳۵۵5) ٩۳۱۱۵/۱25‏ دع0 0 منوج بر وحنوآم) تمنمصنهغمصل 
,۳۵۲15 4صه صعلز۱۷ (1996 ۱۷۵۷ 11-12) وزتو۳ ۵ معا عنوملامی بل ععامق ,عسهل و1 
37-3۰ .00 ,1997 

285/1 بل ر006تناظ طا وعمبمعمظ مان تک موس رلافنصطه و م2 
73-۰ 00۰ ,(1997) 

عنومامصمصز 1 عه دامهوفض) صمتامتانطا اه ممتومهمءعم بلعت عا عصعل صقان 
69 ۱3۵6 ۷۵۲۵۵۶ 16 ,(.80) (۷۵۵22-تنه به ۸ عذ بخحتل ممنمصهنعه‌مین 
165 ۶ 46 عباوخطامناطنظ .عام‌تود مس اه دعاوهافی مهد موز 
.99-6۰ ۰ ,1997 ,۳2۲5 مه صتعاما :103 ۷۵۱ بععلبظ وعاباه 

عوتاووه عنعمامممتطاصه ع عنعمام6ط۲ .متقصنط نمی تام عل مصصمط تیمک 
(1۷ عصنهصته0می0 عنعماهصعص 1 6 هاهءمعه) عصصعنمحه ماعصمصا ۱۵62۵50 موجن ۵ 
۰ ا0ط5ع۸۵10 .51:75 ,(,60) ع۱06۲طم1 .ظ ص تا طعنلعجظ :(1998) 45 بمعزمم4 
۰ 2711016 

۰ 425 00۷۷۵۹۵۸6 رع لطاه فاد "1 عصمل مومع ع1 عم موز هن . 
146-۰ .00 ,(1999) 57-59 ,"6 با ۷۵۱6 12 عناق ۵5زمنصسا؟ رمباععز لوزمعوو 

دصق ۵016 رت 


کتاب‌شناسی ۵۶۱ 


,(.60) ۸16 .1 طا ,(۷ عصنقصصتم0میل منعمامصمه 1 ع کاهعمعض) معنممه 6صوتصعصز*1 
۰ ۱51۵7۷۱۱9۸۵ ۵1 1:۳۵1۱2۱۹۵ه اوه وه وه ۱ عوعت اک دعل ۸۱۲۵۵5 5ع,] 
.241-۰ .00 ,2000 ,اتا0طصتدا 1 :106 ۷۵۱۰ ,5ع0ب۱ فهانیم۲۱ وم 1۳۳۴6۵1 06 6باوقطام91ز۳ 

,106 5 101 1 06 وعصتعنده نه رام بل صمتووهمه۱ مبای مممتامتهفممن . 
29-۰ .00 ,(2000) 150/1 ,712/6 

۵۵۵۵۵ امعوفض) ‏ مهلعز۱۵ خه ماه فمرصعا بل ورن 

01۵ (,۱۷۵0:۱۵۲۲۵۴۵2 ۵ 02 6۶ هید و۱0۳ وه ۲۵ ,"(۷1 6صنعصصتم0منا0 
,(2000) 91-94 باوجه‌عظ 027012 ,۱۷۲ .60 ,"صهعاع؟ جه عصوعتصعتووع ء مصوزتقصی۱۷11۱ رمباووز 
53-۰ .00 

2مد ممناهانمع0 ۱۰ 08 ومیاوتابهمم6 عمط :+ععممهوعزج 6 منآرصع؟ معصه‌وماه عملآا؟ . 
1 ,5045 ,(۷۱ معنعصنع0میل منعمامصهممصهن۱ ع فامهمعضه) وررنطابرهطه وم 
0 5120 ۲۱۸۵/۷۵۵۳ 76 ,(606) ۴8۵6 ۷۷۰ قح ۲محصنارظ ۲۱ هز با طفتاعصط :1-18 .م0 و(2001) 
۰ رصع .یرهاظ آمع نانآ ۵۱۱0 ۱۵ میونخوزاه( 717۵6۰ ۸00 

-منال عنع‌مامصحصضا ۱ 4 فامءوکض) عاتصقص میرهامم و1 و ومومتم ۵ حعامل( . 
-۹۸ (.60) 0001101 .0 طا معاح :722-741 .00 و(2002) 122/4 ,405 ,(26 ععنعصاهع 
هت رت ری رت ۱ 
.2002 

ند مصونصمن ۵ مصتملمه مصتقصنمغ0میل مباوتادنود مه عصعصل فممزوز ۷ . 
۲ ,(608) .(2 66 )همعط .ظ هز ,(۷111 عصنعصتهع0مین منعمامصعص 1 مه واهعمدض) 
رکاتق 204 نوباص 0۵۲۵۸ آهتسهظا ۵ 009۳ دیاوزو هدز دعوه/۷ ۲۵۵۵۲۵۰ 4 
97-4 .00 ,2003 

6 016عموض) له تناه ۹۵076 ۱۷۵۱۱۵ 86 مصصهمح ما :۵7۲۰ جدل اصفاه‌طاجومع مآ . 
۰ 1 ۲۳۲ 331-359 .00 ,(2004) 292/172 رل ,(126 مصنهصهتهغ0می منعمامصمص 1 
0۴ 0۷0۱۲ رز دیوعععی :هو رز ووتاهزصوه ۵0 76۵60 ب(:60) موس 1[ 
۰ 1,000 .۵۲0011 

۸۳۰۲-۱۷0۵622 ۸ ۱۷۲ طا ,عاتصعها مصصوزکزطه م1 عصول معهفزنم 1 میاه ومامل . 
۸ ۲۵۱۱۵۱۵0۲95 5ع 5۵555 21 90۳۵5 زوا 00۳۵۵۰ نو ر(علع) رما ۳۰ فصه ]20[ 
-65 .00 ,2005 باتامطصتت ۲ :126 ۷۵۱۰ ,۲065 ید۲۱ وعل عامعظ1۱ 06 عباوفطامنامز۲ ,هن 
80 

۰ ,۱۱۵/۲۵۲ ۸ بزآعتا 21-1 . 

۰ 4۱ ۷۵۱ ,۲ وک نگ م۲۵ ها .۷ روومامصومت فص رجمومصومن؟ .. 
.317-2 

53-47 .00 وق ,۷۵۱ ۶ راطاتاحعقطفطه مات 

575-1۰ .00 ,8 ۷۵۱۰ ,2 ,وومامتقط»عط .ذنا معننطک تصفص . 

.400-4 00۰ ,9 ۷۵۱۰ 27 ,40فصصصوجای۱ هه مصصهیع۳ ,تمصولعن .1 8مو 

-۸۱۱۲ ۸ ۱۷۲ جع ع۲هطاطمک ۲ مهن مولع 5۵8 . 


۲ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفان 


-07) 76۲20 01 411 ,52070(۱ ۵1-4 :41/۵ «ول) باعز؟ 0 مص۲۵مناو مد ص؟ 0 0 تاج دصر 
۰ ,۱۲20۱69 .1:7۱:61 6 ۸4۲۵۵۱ 590 2 ۲990و 
۵0 .69۵100 وهی نها وه ۲۵راصا رز ۷۵۱۵۵۵۵۵۵۵ 07وروظ ۵( .1 ,م۸0۲2 
۰ 01۳ 
۵ ۷۷۶ ۲۵۳ده-] 0۱۵ 05 یاهع( ورزر .5012۳۵ 5ع 716010822 2۷۳ ۳۰ ,وعاحظ 
۰ ,ما۴۲ -707۲ ونم #زبرزوگ 9۵ ۵-2 
۰ میا .ع7رای ع-۱۵0۲ ۲۵9۵۵ ۸۰ تفه رقطعطلعظ توتو۸؟ 
ع 0 02-۹ ۲ع«1۳؟ وس او تیاه طو۵ی قبلاه2 ۵ سوزو-۵ 1980 .۸ راعدتظ 
211-۰ .00 ,(1987) 10 و94 , که0صعهم‌صومن ومع یملعم | ع مهممهنمصه؟ 
۵۵۰ .1 ۰ ۳۲۵۵۵۵ ۲۵۱۱۵۲۱۰ :0 1و2 127۱۵0۵ 22 کویاطع0 5ع۲ ,۷۵۵ ۰ اظ00عهتظر 
۰ ,6160 ] 
.1 ,۵0اه ۵ ««ع00 زک ۱ ۵۳۵ 2۵۵0) ۵۴ س«5۵00 7۵ .تنصمظ 5۰ رصفجه نش 
,۰ ,۱۱۷۲ ,حصوطالظ .راک 2 غیت ماو وه وه  )80.(‏ 
,(.60) 4صعصمزنهسنصه ما ,مایت لهعتاتاه۳ لمع بواتتمطاستظ رصوکنطگ؟ .. 
,1-4 .۵۵ وه ۱ 0/۵ معا ناه ۵ 2۸۱۱0۵۲ 
حصم ممتاتعصه: ۲" همه فص مطا که معمعوطه :بووم]۵۵ظ۲ ۵۶ ممتاقام0۵۵8 مظ1 . 
.548-۰ .00 ,«(1996) 21 ,۲هزوخاع ۵ آعهسستمل 76 و صعزانطگ ما «ق1 ما صعهنانت) 
۷۲ و۱ «منهاآنهع0 ۵۶ ممتانطتاعماً عطا جح تفص عط) ۵۶ ولوزت 186" . 
۰ (:60) وتع0(م ,ظ ها تور :491-515 .0 ,(1996) 28 ,ع2۸ ,تصوکنطه 
۰ 2711016 ,2003 ,۸۵6۲5801 
تجمنمالنهع0 ۶و بوعمامعط1 ه ۵۶ عمتصتععظ معط فجه یطنم0ععوه فاد . 
1-۰ .00 ,(1997) 117/1 ,408 ".1 .۸ 280-90/900 676۵ حطوژ مگ تصصق 
۰ ر ۵1-0011 صحعصآ- اه بظ[ ۲۱۵1062 
۰ ,اناععآ اه اتاطق1 . 
2۰ ۷]280 . 
۷:۵ م7 طا ,هطقن ح010 "زک ها وصعل ععععصعا بههنامه اه مماه‌صق ۷۷۰ بطدااما۸ 
۰ ,۳۵۲15 980(۰ 7 6۱۵62۲) 5۱۲۵0۱۲ 82 عبوهاا0» ما 5ات ۷۵/۱۵۳۵ 2۲0۱۵1 
00۵۵۵۵086 و5۵ اه ماغط۳۳۵۵ م1 662 فمنوتصهاونق فمممه9۳۷٩‏ ومناد .. 
.(1977) 24/3 روع۸201 
صحتطه ۲ رمک ۲۲۵/۲ ۸۷۹۱۵۵۵ باقر1ه 2 تزرآمه«وهزه ۱۵ توص یده۸/۵/۵۳ .1 روتطاناه 
6۰ ,۳۵۳۱5 220 
0۴ کاههد ۵۷۵۱۱۵۵۵( 2 ۵۴ باه ۵ 20و ۱ مدنگ مره ۷۲ ,طاناهچخ 
۰ ,۲۱۵۵۱۱6 106 .و٩‏ یاک «وبه 19 ورن دچیزرژوگ 
1 او ما عتوعژ که مععها مخ :یوماماعزیت متصواعا مج و0نه10۳[ .. 
1976(۰) 66 ,۲۲۲ ,116100۲6 وللون]۷( 
وعامزممز:۳ عطا ۶و میگ ۸ نموه همان عطا فصح مومتم مصتاوهو٩‏ معط . 


کتاب‌شناسی ۵۶۳ 


0۴ چ0اد نگ ۱:۵ ۸۵ وور/۲۵۵۵موگ ,(60۰) صتوحنظ ,۸ صا ,12/5۲ تصقصا که تمعمصمملعبعظ 0وو 
177-۰ .00 ,1988 ,0۲0/) .۳۰۵7بای عازن ماع 1۳۵ 
٩ ۵۵ ۳۱۵‏ > را 0 سول 6امهع؟ صنماته جقنه‌طوطع وه بخ .0 نوتم 
45-۰ .00 ,(1987) 73 ,7:51:01 
4 ۱6 ۵۳۵۵ ۵۵ ۶ > ۱۵ ۵۴ امتول عاع1 ۲۱۲۵ توعصوت . 
200-6۰ .20 ,(1988) 
7) 10 ,5/۱۵۱۵ ۳۵ ,مهو مور ممجقععهمهه۳2 ۸۰ 0۰ رکددععمه۹ تصدج۸ 
٩,/1998(, 00. 183-1۰‏ 
1 ,561165 ۵60 2 2۱-۵ هتفه۵ جوم ۷۵ مره ۵۵۳۷۵ ۷۰ ٩۰‏ بطومر‌هیم 
181-5۰ .۳ ,(1378/1999) 
۰ ,۲۵1۴0 .1-501 6 ۵1-12۳1 ۵1-1567 ۰ ۸۰ :۲202۱۷1 
۰ االه۷ > رصله 3۳0 .میروزنای-آ۵ 9/۵۵21 . 
7 ,۲۵۲۳۵0 ,عم «2 7 ۵۹۲-۵ 1۵۵۷۳۷۵۲-۵ 6- 0۳10 7 7و۱2 واه عاو۵ک ۲۰ ۸ تحطوظ 
مر 0۳۵ 
۰ ,0:0۳ .عماموظ واوهی ۸۵ ع۱ ۳ ووهاطامظ معنعهه 20۳7 ۱۷۰ ۲۰ ,بواژهظ 
۰ ,و۳ه۵ 1 .+ :۵1-12۷ ۱۵۵۵/۵۲ ۲۰ ۵ رتطعح1ظ 
٩۳۰/ 1949-0۰.‏ 1328 ,حعطه۲ .۲۲۵ ۵ب زه«جاده ع-زوز ۷ ,7۳710 .۰-۰ 
تاووظ صهطه۱۵2 مه همتاتصتگع م1 ععم0دتهم باق متفه 1 عبای عممن‌ع/36؟ ۰ظ محصهااهظ 
٩221 ۵۲ ۸۷۵۸۵, 2-3 )1995(, 00. 25-۰‏ 
۵ ,(۱) هتم ق۱۵۱۱ 7عطه تنعم بل ممتاممعجم 1 ماو فممتاهکزفجمن؟ . 
,67-4 .00 ,(2000) 6 ,2627-7۷270۵2 ,(2) :33-46 .00 ,(1999) 5 بیاه۷2۵ 
۰ 21-1 موزل بامالتوامن تعصنا مولع 566 . 
-نارع؟ 200 ط6ام .دنبای ۱۵7 بچبع وا ونوعوعها ۵۲۵ م5۵ ۱۲۰ ۱۰ ,تعطوهتوظ 
۰ ,521070 
1۳۱۵010 از ارو مق :و۳1 تسواش -۵۳۲ ۲ 7 مادام .۸ 290 
۰ ,16۱ص وهی ۵۲۵ 
تال 5عاتصصمصطا ومتتماحعصصی ومولممه وع1ً عصمل عمودم۱6۲00ط فصمتانه۲ هط . 
,21-4 .00 ,(1990) 37 ,4۸۲۵۵6۵ ,تصقامن) 
705 و صقتام عطا م) عتطک-اصقصا عطا ۵۶ عممتاته۸۵ مه ععصا‌عع امملنه ۹۷ . 
39-4 .00 ,(1993) 13 
4 94 , تتقلوه اه ححفوظ مها ما 0عمتععخ امعم موت0 مط]؟ . 
358-۰ .00 ,(2000) 
۰ :1934 امامت .وته وی بحگ با صفناعص بویت میم ۷۷۰ ,010مطنوظ 
۰ ۲۳۱۱۱۵06۱0016 
07 1363 بل ٩۳:/1966:310‏ 1344 بصحتطه] .۵۴و رها هبلک ,۲ ۱۷۲ معط تحفاعة‌ظ 
1994 


۴ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفان 


/5 1338) 1-2 تاه «قاحعط عدهااهزه/۱ رصق ععل عماطامل حقط مه . 
105-۰ .00 ,(1959 
۷۵1 ۱۵۷ ۱۳۲۵۲۰ زو 9 ارامیهه 7۳ ینزو هه هدوز وه تمعن ۷۲ ملهودظ 
1982 
۰ اع۳-ل ما عمتل:0عع۸ صوتنام0) فطا م2 5۵1606 و فص م1" .1 رنا1(20-مهمانزدظ 
,188-۰ .0۴ ,(2001) 64/2 ,046 ,"(1۲(۰ :۸۵ ۲۲/874 .۸ 260 :0) آتا21-11560 حقطل‌قط 
.(1952) گ,۵۳۸۵2 ۲۱۵۵0۲20۵0 ۵۶ عاما۲ع۲1 90-02[160 1 با .۲ .ظ ,۳66508 
(.60) .۲۲ رصع .(1972) 15 ,0 کل 12 هه طانامو اصمتممق طا متطعو‌منک - 
,06 .290515 ۱6۵ ۵۴0۵006 ۱۵ 46550701۳۸ ۱۱۵81 207۸۵" ۵11 6۲۵۵20۲۵ 9۵ 1۵ 
.1918 
۰ 0۴ ۲۱04و زاس و رز وتوخا ۵9۵0 کعزز(/۵ ۷۵/۱۵5۰ ۳۵۲ ۵۰ 1۰ ,۱۱0918100ظ 
۰ ,161061 
«منعناه: دا ع مممماگمز ۱ 1۲2۵ ,1 موی ۱ 06 مویامتع‌ناه: متاماعنط ۱ تیاه وعبتا .۲ باعط‌۵اظ 
26-۰ .00 ,(1898) 38 ,7۳ ,۲65 وم1منا۵ وعل وعمصع/ز0 165 مناد فصمه06 ۳۵۸۵2 
۰ ,09۱0 .۱۲۵۵51 و ۱۵۵ هن ودتع0 ۵ 1۵86۱۵0 71:6 ,۲۲ ,‌صهاهرزظ 
,۱002۷2001 051و نوتمه عه تسه تطفهچهصهه رتمقک‌تهع )۰1۵0 بر رتطعقطتا0ظ 
32-۰ .۵0 ,(5۰/2000 1378) 16/4 ,واوع2ه و۷۵ 
۰ 65 01616 10 .4۸1-47500 طا ,توص حاطاتتا عصبا عصعل منطم‌تهتعتط اه قانلمع۰۳۴ .۶ رعاعوظ 
0۰ ,۳۵۲۱6 
5 9061۵ 1۵ .۸-4۷56 ,(608) طاتعن 0۱۵ ۷۷۰ ۸۰ 24 ) رکهحصقا؟ رد باصن . 
۰ ,۲۵۲۱۹ .0۳۲۵15 
0 (605) .21 ء ٩6۵5000‏ .۲ طا ,عتباجعانا متماوتض جه امچمرصا مفزویه۳ عد1. .۲ ب) رطاتمووظ 
-0۵] عازن و ۱2۵ ۱0 ۱۵۲۵۵ 4۲۵۵۱6 انا ص4۲۵ ۵ دموا عو00) 
135-۰ .0 ,1983 ,20۲020 .۵۳۲۱۵۵ هر 
امعمم۳۳۵-۰۱۷ عطا صا توطامرح‌نعمزماعن۲ متصصفاع؟ ما جمتاتطاتتاومن صهفته۳ م1 . 
6 1۸۵ ۱۷ ۳۲۵5۵۱۱۵۵ ۵۱ز۴۵۲۹ 716 ,(.60) طعع۹20 .0)-صفاواجصه۲1۵۷ 0۰ :1 ها ۳۵۲00 
218-6۰ .00 ,1998 ,02100۳1020 ,1۲۵۳/۵ 
۵ ۱۷۱۵۵۲۹۰ ۷۰ 220 
.0-4 00 ,(1967) 30/1 وک04کظ و عتع۳ 0 برع عطا جع نامعهتطمطه 101ظ ۸۲ بععوظ 
۰ م1100 2۰ ,۷۵۱ 20۳۵۵۵ رن بور0احزلظ 2۸4 
00.1003-06۰ ب1 ,۷۵۱ ,۲ کتاتهمش لا بهتطقص۸ ۸۳0۳/۲5۲۲ .1 ر‌تطقش . 
۰ 69اصا .ها( زره زن رهظ امک 77۵ ۱۷۲۰ ۱۷۲۰ رصصحه ۲ب هظ 
۰ 1928,4 ,20۳14۵ .۵۲ مژوته 0 چرمرجنل] دهاز 4 0۰ ۳۲۰ ,۲0۷/۸۵ظ 
0 ۷۲۷1۲20018 .و :0۲۵/۵6 22 هه تداع 2۵ ۴۰ عصصنطظ 
۵ مماه و۵ :11۳7165 ۷۵۵۵۳۷ 9 عخباگ 1۷۵۳۳۲۵۳ 779 ,(605) ۲806 ۷۷۰ 20 
۰ ,ب00 ام .مخ آهع۶ زا ۱۵ 


۵۶۵  یسانش‌باتک‎ 


-مبال عننل عع۵و۱۵ عصعل حوتمن بل ممتامه‌تناه وا ۵ عمتاوعتاو 1 .. 
1-۰ .عم ب(2005) 52/1 ,۸۲۵۵۱6۵ عصنهصتهع 
و زن مروزوسع۲ ممزسرگ را هنعط 0۲۵۵۱ 1۵ 412۵۵ زن و3510 7۳۵ ۷۷۰ ۸ ,6ع0ظ 
۰ ,2100۳1026 .۱5112۷۵5 ]۵1/)-00 ,زو 
هل ,ومنعجهعه 4صه رعصبمل عطعذل( ومصصمطن۱ ۵۶ بومنک عط جذ جعلهفنت۰1 .۶ ,قفباظ 
:(1991) 14 ,وهای ۵۵0 عز4۲۵۵ رز 52265 5۵/2 
1905-5۰ ,صهان۱۷ .21۱۶۱۵۸ :۸۳۲۶۵ :۲ رتحماعدن 
,(1981) 44 ,کرک , عع06نووز؟ کوک تصقصا دا 221 .۱۲ بهللهن) 
تطومصنطک؟ :عممم0بطووزین 7 کمک تصقا و ممتاباه م۴ فده ممتلع60۳۵0ع۸ ۰ . 
,(1982) 18 وعه(5۲0 ۳۵۶۶ ۸۸۱۵۵۱۵ ,"صم)ن۲۲2 اهم‌زوعهان 6ظا 20 
:(1982) 45 ,046 ,06066 بووزین! اک تصقصا ما عتتطک ‏ 
۵1 ۵ ۱6 ک۵وع0 46نلدهزقاعه عبوموع 1 ۵ ما چه عاتصفطا مصوننه مزا .1 رتعصلمت 
,(1971) 1 ,هاع ۵ م۳۵ 7۵۳۵0۵ 1 ۱۱۵ 
,52197106 مصوزنطه بل ممنازومم‌صزنا نونمم عا اه عماز نطه عافناند عم .. 
-زاطاتاظ .عع0 هزوک جعیت ب(60۰) 0تعصلدن .1 صا ,"عمیاونجمصمه عهمتاع1601ه 6 وزو‌مانه 
۰ ,هه 1 رصوع] ه 6طم۲6مطممظع0 ونهعمه:۲ بیاعم 1 46 دهمناقه 
65 ,101110۲۵ 16 ب‌تنعاامرمم ممنوناه: 12 عمعل مووممهه .0 ممصصوفوام۳ . 
5-6 ,۵۳۲۵ حزعش 0 ععنوامن ,صقوهع00ه1 اه صهوتهم-60تن همم و1 عصعل 16268065 
201-۰ 00۰ ,(1998) 
م۱( عجوه مصمع۲ رزم2ع۱۷]0-تنسه موه 68و . 
۸0 نك معحه لا :دوتصقصا اه مصمتوعصمه و هررنمعوره الم فستنطم با رقصمممهمون 
.1-4 .00 ,(1992) 66/1-2 ,۵50 , لاله 0تلقطگ 
له 0زروحصاه 240 تانبطتطنه تعیعت ز :طنلع1 هه حطز کلم ذه 0امممتهط ملا" . 
0 ۱۱۵۵۵۵۳۵ ۱ ص , "عوسک-]۵ ۳۵۵۵ اج عنننجام؟ تاصم 0116 معتگمتعمنمماو ملاعمصه لز 6 آبوبرصصذا۲ 
99-۰ .00 ,(1997) 2 5۱۴0۰ ,71 ,750 ,(996 [-1904) (۵1ز0۵۲) ۳۲۵۸۵۵960 
۰ 15زا ز1۱؟ بناج ۷ 06 منوت 
42-۰ .۳ ب(1971) 11 ۸۷۵۵۲۵ 4۳ و" جمناعز۲ فصه امو۳ ما حتنقکا ۰16 ۷۲ رتعاتهن) 
,۳۵۲۱5۹ ۱۷/۵۱۵۱۱۵۲۰ 02 «عاع لا .عیوطز۳ دول مره‌ونعگ ۲۵ ۱[ متطاطافت) 
عنطممهمزمامنط ۱ عه عععق مععنصهتم نج قفوم بل ممتتمتم۲62۳656 ق[- .. 
۰ معلحتمعز:0) عم ,فتاه یه ه عوهه 0 ۲۵ 0 وعز۳۵۳۵] طز , علملنلی 
21-6۰ .00 ,1995 رکاته۲ 
3 ,۱/۲ ,"65نصجععه۹ عته‌نصهتم وع1 اه لماک 2 هانطهم0۸ عتلنه مز" ۲ ۸۷ ماقمنفت 
154-۰ .00 ,(1958) 
دعب وتهومصه دعل عمنونام: ها عمعة (انطعمه) غَانطقیم 06556 م1 0 عااباه ما" . 
167-1۰ .00 ,(1965) 253 ,ل, ۵۲6 001۲6 06 51۵016 16۲ بنج عتصقمستش 0 )6 01۳22 
,2,9 0(.1,006 ب1 .۷۵۱ ول ,صمتعیگزنا فلز قمع لین عط1 نیا رقتطقصش . 
۰( رعتباطاوتعاع۴ ماع (وع۳) عب 70 وه بای واورعوست0ظ ۲۱ رععصصهنقط) 


2۶۶ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


۰ ,۳۵۲۲6 .۵۲۵65 25 21:22 506۲6 :8 5۱۳۵۸۵۱۵۲۵۹ 1۵5 ۰[ م0طا6ط) 
,(1955) 148/1 ,7۳۶ ,۸۳2065 5ع1 0962 20۲۵۵ 1 . 
(1981) 28/1 ,۸4۲۵۵۸6۵ هه اممبوزسقم؟ بل ومومم ق هو نامه ترآ 
۰ 0۲ ۷ ۱۱6۷ .یرو ه 4۱۱۵ 691 ۸ ۷۷۰ امتانطن) 
۰ ,00م] .مح2ززهع-ا۵ ۵-۵721 ۵۲ -ا طعتلع‌ه۲ رسهاوه دسامو :171 . 
0 0061۲۱۱۵ ها کورهل ۵(۳:۱21۵ه ۵1 تذابآم۲۵۵ ,۵۱5 ده 56۵۵ 1۵ ۱۷۲ م0006 
۰ ,۳۵۲۱۹ .4۲۵7 
۰ 1۳۵10۵60015 .۱/۱68۱ 82 ۶6612 566070 ۵214 5167 ۵۲ 21۳705 21 ۶۵۳۵۵۵ ,۲ معامطن 
65 ۱۷۵۵۱0۱ ۵ ک۱۵۲ه یگ 2۵۲۵۵۵۲۵ ۵۵۴۵۵۲۵۵۳۵۰) ۵۳۵۵ 0۷۵ ب>1 .ز یامن 
۰ ۷0۲ ۱۱۵ ,بوعزه۵ه م۷ امبوز0 ۸/۵ 

0۰ :09۵۵0 ۲۵۲۰ :5۵550۳7125 5عا ما50 ۲۵۱ ٩۰‏ رصهوصهاوتعطن 
-۲ا۲ رن ژتقوص۸ ۱]۵۲)22۵ تقصهانا معط ۵۶ عام؟ عطا همع معصم0بمکزتبال تصقفصها؛ بظ .ر بعلمن 
0 کع(۴۵/1 ۵۱0 0و7 ,(:60) نم مک .۲ ظا و تقام‌صههدظ مصمتوننگ عطا که ممتاعا 

رت ۱/2۰ 
امتالومن ززناونا-زنح‌طاطلم م1 :1772-1780 ,صهع1 0ص2 فا طا ومتیعلن تک . 
(1985) 28 روگ م۲ 08۲80تعومعع1 
۷۵۱ تم ممطم‌کتصماوز ععل امامت ممعنمهتا هب0 رومام 
۴۵ 0۷9 عم ۳۵ را و۳۵ ۵۵۵۲۲۵۸۵ (.60) صامصعنن ظ صا رخحفطم‌وهع۷( 
9-۰ .00 ,(1992) 11 ,ق۳۵۱6 هناگ نگ ۱۵ و۵20 
,(605) .له 64 .۲ بعاهم) طا , عمصنع‌تنن وعل وعصاهته کممنام۳۵۲۵۵ .همه 16 عمصعل ۲هتاحط .۲ عاجمن 
۰ ,۳۵۲1۹ .0۲۱۵1765 865 010616 41-41156110 
۰ ,۳۵۲۱۹ 4۲۵۵۲۰ 8 ع«حزیاهو ۱ عسعهت م0۳۵۵ ۲۱۱۵۵۵0 ۲۲ بحتطامن 
۰ ,۳۵۲۱۹ جح ححتطه ]1 .ععزا9۵ز عزو 1۳0 . 
۰ و۵۴19 ۱۲۵۱۱۵۵۱۰ هی ع] وتو 0۵۲۵ 1 ۲۳0۵ . 
1-۰ 197 ,کته .65«وباوهج هام ۵1 ویارد واهعروک .هنز بعاو بر 
۰ :۳۵۲۱۹ 9۲7167۵107۰ 21 عآم767 . 
و۳9۳5 .16 5193 ۳۵ ] ۵ 7۱۵202۷ 111۲۵ 122 .61291 10۲۲۵ ۵ امد د0۳۵) . 
.1919 
۰ ,۳۵۲16 .۱۱۵۱01۱۵167 بو ۵۲۵002 1 . 
,۳718 .60165( 2۲۲۲ 6۶ 21۲ دبا یاوه اون ۳۵2۵ عزیاووده ارام هر . 
۱ 19981۰ 
۰ ,۳۵۲189 .15۵16710 05و 2 06/0 7۳75 . 
۰ 16و .عونت ۵و ۵۱ ۲۱۳۵۲۱۸۷۵ . 
۰ ماو 6۳07:7۱6۰ ۲۵66 ,«ب«هزظ1 0 ۳۵6۵ . 
۰ ,و۵۲19( .1.۵157 ۲۰ .60 ,۱۱۵۵۲۵ ۶اه هه عتورزیتا . 
کاتو ۷۵ عظ1 عصنل‌اممن) 1986 بعتتع۳ .عیرونسهادد ع:ج50 21:0 16 12 5101۳76: .سس 
(1974 20 1964 طا واماهتومهو 60طونامانام 


کتاب‌شناسی ۵۶۷ 


۰ ,۳۵۲۱6 .عزبآهو هبار ۵ 21 1۳۵۲ ۰ 
,"عصصهناکمصوز ععومصع ها عصعل عاامبتزمه ممعمه‌عونقه اه مصزبنل متممدمزمت. . 
.(1955) 23 ,یاعیهطتحاعل ومیره۲۲ 
(««عل وعجه/۸/۵ صذ ,عصعتلنمه بل عاکلطه صمنع‌م60۱) رتامصم رما م1ررو . 
۰ بر ۵۳9 [ .۸۷/۵556 
جر ,قلطم دا 0وورهک عل عنهن۱ عصمل عسوناسممهصمط اه علممعمصومن . 
کنهوهه۳۴ انطتاعط1 ,موه سل 1۵6۲۵۵۲۵ هط سامه) 1970-71 بل ه۲ز۸4۵ 
1993(۰ مصوتطع1 یصوی] مه ۲60۲6۲۵۲6 06 
60 (2-۱۵۳ وذقیاع۵/) وحمتانکهتا 06 [نعبمع؟ و1 مصمل عناونصداوا 20056 م1[ . 
0ج 1968-1969 ,دهدیاهزوا ۲۵ 2765و 5و 5۵610۲ 7۰۳۲ 0۵ ۸۱۳۱۵۵۸۲۵ و تعت0ظ حاوزف۴ 
۵۱۱661902۵۱۸ 2 ۵ 113۳۵۳۵۲۵ ط1 «صص) 1969-1970 
بطتاکننگ .نگ ممعه۱0۲۵ و و40۲ ری مقس( 5۵۲۰ و [۵ ۵1 ۲۵ ۷۰ رااعجامن) 
81 ,2 ]1 
,2 1۷2۷18 .۲ ,0۲086 
بمعل نج ۲۲۵۳۱۵ ءزواوا هیا زن ۸/۵ 712 :عمج ۷ بعاه0) 20 
.1917 
صقصصا ما معج۵)۵۲۵ طازه بحطملوز ۷۷ متصداوا ترتتد و او -۵1 ۵۶ قامعا 1۳" .1 .ن1 رنجمتن 
6۰ رز۵ز۷۵ه۲] ۱۷۲۵0۵1 رعتوعطا بلطط , ونلعواه کل 
مباوناممکه عوبرلهمق .غنمهنهم 1 46 عصدیه منع‌مامصنججها 1" ۸ بعتون۱۷ 4صه .1 رتعنمعوئیت 
.(1965) 5/3-4 ,۲۱۳۵۳۸۵ 16امناجهجممصمی مورامصه اع 
-1896 م,واهععبظ .م۵۲ 02 از باه ۲۵۵ ۱۵۳۵۵۵۵۵۵ ۵7 7630165 .۲ ماجمصصتت 
.1899 
5 ,۳۵۲۱ (1913 ,واهععبا۳ظ بجع 0۶3۲0 .۵۲ ۷۵۲۵۰ 12 7۱۵۲5 دعر . 
0 «رماعخ۳ ۳۳۵۷۸ (:60) 06۵1 ۷۰ ۸ ها ,"وع۲۳۵۵1۵ ژاتقوا اهعتععدان ما تلم .۲ ,هدرز 
59-۰ .00 ,2005 بتقلنظ .5ه(عظ عخ«رعاع( و 4 بو 7:01 
--747) ح 8زعهااگ 6۲اه مععهسیتیل ۵ بچتهین آمزعهگ له ۳۵/6۵ 16 .۲ ,اعاصد 
۰ ,016220 20 وذا0ومعصصن۱ .(620 
40 ,۱660۵506۲60 علنمعع۸0 عطا ۶ اجهب۸0 مطا فص عصعاوتع۳ ,دطاحتش . 
542-8۰ .00 ,(1997) 117/3 
تاوزمول مقوزوه اه« 0 96 زه ریگ 4 یسمل جع ۷۲ رعهنتن-جعهظ 
47 ۷0۳6 ۱۵ جح حهظ رانگهه۲۲ ع۲۵عز 1 
۰ ,۳۵۲۱۹ 4جه هنعط .ء:وزعه:7 ۸۵ 16 .1 ,اعصندموع([ 
8 16/2 ,کم و۷۵ ,۹2۴0۲ عستعطه کعل کتانهه هه هرقط 6۲0ععط۹ ۷۲ رهق 
31-5 ,00 ,(55./1999 
۰ ,ولو .ج۵نوز۲ه دع رهاد[] عم عیچذززآهم ۵ منوناع 5۵0۲۵۵۰ ۲۵۵۵۵ ۲۵ :11 راتدز(1 
19-1۰ .00 ,(1963) 5 بهعلاکزناع‌طنا .> ,۸4107۷ ,۲۵۵/2ه<د ما" .1 رصتصهااتدا-عصوعهطهتانز 


۵2۶۸ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


ب(605) ۲۵56 ۷۰ .۸۵ 4صه تام جن طز و طفصه‌توند عا اه ممممتصوا فانهه۲0 هن . 
.375-۰ .0۳ ,1979 بوع(۵ع]( .۲۵۷6۵ 
193-5۰ .00 ,(1991) 20 ,6۵و۳۵ 0 ۲۵ههد ۱۵ ۵60۲۵ 
کاز 16۲ .۱912ظ هر و(کع) ماصهم‌جمانط۳ ۸۲۰ جع بظ موم -اممممندر] 
۰ ۵۳5 
1 اتاهظ .۱۱۰-6۹ موخ2<ع-اه عحاقیول ۵ ۵ ۸ برنط رز 
,۷ رطع۵۵۵۲-60 ۳۶ ۱960۰ باتطهظ .۰1-۵۲۵۵ 9902 با ۵-1 ٩‏ ۷۵9/۱۵۱ 
۵ 07۱۵۷۵۸ ع-یزهاه؟ رم رد۱۵ ۱۵9۵-۱۵۵98 عبرچزی یتک .عرهبآ رمق عقاو 
۰ 1371 روط[ .دار 
۸ و"صصه۱۲۱؟ صوتصویا عطا ۶ه عصهاگ اععنلزنژ مطا مصئل‌تمععظ مهمنامممممم‌وذ۷( .1 مطموناظ 
1979(۰) 10 
و 50/000 )1۲66-66 ۲۱۳۷۵۱۷۵۲۹۵۲۲ عطا ۵۶ اممصم‌مع/۱(۵ 0مح وزوعوعن عطا و0۵ . 
265-۰ .۵0 «(1971) 47 ,او «۵] 
,۸۵ 09اه6۲۵۲6۱اص1 6 مطتمقام0 ۵۶ ممناهعل0اوموممع1 نمع‌م عازن م1 . 
15-۰ .00 ,(1969) 16 
راو عراز زه »ا00ظ و ۸۵۲۵۲ ۵-۹ را ر«7 هن ایو ۱۵ و 5۵۵00 1:۱۵ 0۰ رقطمصصا۲ 
۰ ,م060 امن .۵7 مره ویده 
۰ ۱۱۷۲۵۱۵۷۵۲ ۷۷۰ ,۲۳06 
۰ نا وو۵ 562 . 
واه عراعوز۵۳۵ ۵۳ ۱۵0حوع1 عراعز جات 1۵0 عرص ۳عباهزآززت ناه 6۵5۵ ٩.‏ رسازسه0د۲ 
او عق طرز بعحام وید دبع ,«صجرصا زگ وق «موانة چجحطق-ه 2ب ؟ تقو «عآاهو 
۰ ,۲۲6[0۷0۲۵ .۵1 :0316 56116 
0۵۰ 
۰ 1311 190۲2 مطله 154 .۵۵:/۲ ۷۵۵ ۵۳۵۵۳-۵:/ ۵۰ بلق9او۲ 
۰ ب ۷۵۲6 ۱۵ .زیرگ ۱ بردهاج ۵ ۱۷۵۲۵۵ ۰ ماکطاز۲ 
0 ,8۵0۳ ۵۲۵۵-۷۵۸۵ آطوتع؟ 6 خقصصامط م-ملهاماممط آمقتتطک مناج توق .[ رقامطوظ 
61-6۰ .00 ,(2000) 
-1۳۵۳۵۹۵۵۷ , ۲6۵182 ۵۶ انوا 0ص ۳۵۲00760 0هصج ۳۵۲۵۵۷۵۲ ۵۶ ممناهم‌تنمنا؟ . 
1-۰ .00 ,(2000) 1/3 ببوامهدهزج( ۱« 
۵ 22 تصقکته؟ آروعله۱6۹ ممرزههاه و۵ ز مجخواهو-ه ۵-۲۲۵۳۱۵۵۶ . 
741-۰ .00 ,(1999 یجعتطه1) 15 ,8607۵ 2۲۵۵-۸۷۵۵1 تلع 
-۲۵5612۷) ع۱رظ .32561۲۵ هلول .3 وه .2 «ذ آزمتآههااع5ع6) ۱۵0 7160/0922 ,۷۵۲۰ ۰[ ,و۴۲9 
-1991 رک۷۵1 ۱۱۵۷ 20 صنا۳ظ ,۲-۷1 ,عاعا عم رز وسمآمرعر هونتوزاه7 دع باه 
.19937 
(1970) 31 و5 , 111 ۷۵210 06 وروتمقانعت وع1 اه وما7ع020 وم[ . 
1 4۲۵۶۵۵ هرمع 21-۲ .9 هفطن :۵ مععوا۲ ول <هزز-]ه ۶2 موز . 
(1975) 22 هو (1974) 


۵۶۹  یسانش‌باتک‎ 


) ,۲ ۳۳۵۲۵ :173-233 .00 ,(1990) 37 ,م4۳۵6 ,۸۸۳9۵ 12 ۲ طقلاینک حرط . 
.(1967) ۵۳(۵/۸۶,18-19 , ۱:22 ول 0صبا واقالینک؟ حطا که رامنااتت 
۰ ,۵۲۱9 .۲و1 06 ۷۵۶/2 ۵ ۵ 661۲۵ ۸۲۵۵۶2 0 ۳۵۳۲۷۸۵۵۲۷ ۲۵ ۲۰ ب‌طع۲ 
۰ ۲8۵۲۱6 ,۲۵۲ :1971 رعتتاطاعواه .عطهه مزر مر 
,1۱۵ 5۵وی عط هذ ,"عصمتج موگناصعنهه ممتانکعتا 1 که ون۹2-(ه تکد0؟ . 
۰ ,۳۵۲1۱6 .(1968 ۱۲2۷ 69) عبامطاعتکگ 0 عبوملامع بال وعاعخ۸ 
-۱6) ما۵0 5۵۲۵۵۳ 04 ۱۷۵۲۸۵۵ ۲۵ ,صصهاعا جه تعنم50۲ تال ۱00808 هیا . 
۰ 2718 .1216597 
۰ 51۱7157۷۵ (ع) 0و۵ 366 . 
-۱۵۲] عتطز حصعاطا۳۵ظ رصه‌انتط6 عممته مصمن۹ 06۲ فباج متطم72۳/۵1۶6۲-6 1۳۱۵ .۸ رتتتتاهلع۲ 
2-۰ .00 ,1968 محعصا .یه ۲فه ۱۲ ناو ص1۱ , همنطهمنه 
6۰ 1365 مصقتطه1 رصع 20 .2 و2 > هن وب هب3 1-2 ۸ ۸ تطتوع۴ 
۰ ۱0۵2۵ ۲همون) .0 آوبی ۶۵ روز میوهتوخاع هرز ۲۳۵۸۶۰ ۱۷۲ رتعطم‌وز۴ 
6 1 6۲۹۵۲۱۵ ۱116۲۵1۲۵ ۵ جع ۱۱۵۲۵5 ۱۵01۵۵05 ععیل ۱/۵۲۵/۸۵۰ 06۰ ,11 بط رتناممکطهت0ظ۳ 
.۰ ,۳۵۲15 .661( 3 76/1 61 
۰ ,ص۱۲1 .عولط «رعراه جوز ۳و رز 6۵616۱۷۷۵۱۱۵۵۳ 3 بههازه۳۶ 
تمطموزل 7 نمی فجن حکاطگ بقل م0فتتنوعظ ع نوماه .0 طقال۸۵۸۵02؟ 1 رتهصقا60ز۳۲ 
32-۰ .۵۳ ,(1909) 23 ,هو ۳۵0و نز 2۵۱15 مورا 
177-۰ 0۳۴.۰ ,(1986) 7 ,4 کل , صقاعز تجمیه ما ۵ممطامطم۳۳۵ ۵۶ وتلقطذ۳۲ ۷۲۰ رصصوحصهمزز۳ 
4 کل ,۲۳۵۵01۲109 0ص 1 صناعی ۱ مگ ما ممبهزاه‌مما ۵۶ ومتاممنعفهان . 
163-5۰ .00 ,(1998) 22 
۰ ,مع21نصا .۸۱۱۵۱ زاو ه ۷ ۲۰۸-۵ باه0ع0 
۷۵۲ وه و (.80) صناوطاه‌صت ۷۵۵ ۲۰ .6 طا رجعزم۱۵20۵8 بوتوته‌اشنآ . 
87-6۰ .00 ,1955 ب0عهنه ۱۵۵ اما ۲ 
۰ ,۳۵۲۱9 ۱0۴۱۲۱۵۰ 01 0165176 6۶۵ ۲2۷ .1 ,69706 
(1957) 2 ,170701516 ۵۷۵ ,هیناه منع6010ظ) 1 ممامو ومتمزصع0 فصا ۳‏ 
.(1956) 5 و9 , کاتتاهاگ عع1 61 عم0 عم . 
2۰ (1[ . 
۰ ,۴۵۲۱۹ .عوهوزمهر 0 ۳۶۵5 ۲۵5 ,۷۵۵ مر 06688980 
,(.60) تامصع0 ۳ 4ص تیامعهم۳۵۵ 08 .۲۱ بط ها و اتقع۲۳ ما مماتنهع ۷1۵ .1 یدهاز مطوتع0) 
113-6۰ ,00 (,1989) 7 ,۲۵۱۱6۵ 5۱۵۵۵ .1۵2۵۳۵ 271) ۵ 0۳165 1۲۵۱۵-۵۷۵۱۵ و ها 
۰ ,۱.61068 بطله ط۵۲۱۵۳۵:/۵1:.17 سیک وعواه و۲۵9۵ مه وعراههز۵ ۵۳ لطیا-عانجهععم) 
۰ 9۲15 .5۵5507۱065 ۵۶ ۵۳۵5 ,۱۲۵۶ ۲۰ رصعحصطوعندت 
0۰ و۵۲16 .1 ,۷۵۱ هماع . 
0۳۱۵۱۱۵۱ ۶/0۱۵ک زانط معط ۵۶ معمی‌لنموند لهزه90 ۰1۳ ۲ ,۸ .۲ بططانت 
,(605) ۲01 0صج جک مر و 14 105-1 .00 ,1953 محهعو‌طدهومن .ماهعزرر «عوبولهه۳ 
62-۰ .00 ,1962 بطماد0ظ .«ع او [۵ ۱۷۱2۵10 16 0۲9 5/05 
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۰ 0201 فتاه وبیونع5-] ماخ . 
جامصونن ۳۳۰ رز تدش اج صهز 2 ممصهزعماععه عنع010عظ۱ 12 06 :۶( موه .۲۲ رجنتام‌جوزت 
6۵ 50۴57۷۰ 10 ووزه ۲/۵2 ۲۵ هو موه دوع ۲۵۵۲۲۵۷۸۱ (:60) 
(1992 ,وت11)۳ ,۲۵۳7۶6۵ 
۰ ۳۵۲1۱6 ۵۲۱۰و ۵ که ۱۵225 دص 1۰ ماهق01 
۰ 02000111826 .634-7099 جع آهظ گن وحن 4 ۷۲ 01 
-۵۷) وا آ۱۷/۵0۵۷۵ ۵۴ تسحول 7۵ و(.60) عاصه:۳ .۱ طا , ماهد‌نهان۲ 1۳6 . 
بر 1۱210 ۵۷/۵۲۵۷۸۵۵) ۱۵۲۷۱۵۱0۵۵ عازن و۳۵۵۵ 0671 0۱8 ات۵ نو 
۰ م۲  992(۰‏ ور۵۱۱۵00) ولگ باوزس ول هن یاو 1۳۱2 
,(1988) 3 وک , صعاعا تدبع۱60 صا اع جهن ععامل م5۵ ۸ عازن 
.(1985) 32 ,۸۳۵۵۶6۵ ,"ک۸9 صط0 "منطو اتعتمم مل .6 بامنالات0 
279/1-2 ,رل ,هه معلعمامکط۱ اه ماعتصمه‌نانله رعاغعیه 0صعتع راتلقم]۷؟ . 
(1991) 
,(1998) 22 ,74 ,20صصموله ]۱ 0 عممتاه‌طه اه دیاز "وسمامططملصز وم . 
621 ,1۵19۱0۲۱5 25 0۲2۳۵55۵۷۵۵ و حصقاو] ۱ «ماوو نوم بل فامتع6؟ فص ۰ مصمامات) 
118-۰ .00 ,(1999) 57-59 ,60007 تال ۷۵1۵ 12 تیاه ۵۲65صصنن؟ رمناووز 
ام ع مصوزم۱220 امه همینا 0612 مصعام‌طصنی ام متاهمروج هعمامء‌تانهم صنا" طت نامه 
95-۰ .0۳ ,(1962) 12 وعز6۲؟ ۱۵ ,۸4۸۲۵۸۷ ,*015190طنصع]۱۷ 
295-2۰ 00۰ ب(1963) 13 ,40۵7۷ ,2۸۵۲۵۱0۰ ۷۵۳۵۵د4 . 
6 ,۲۱ .) ها ,۵۲۵۳ 09۲ عاصه مله‌تعع۱ «متامتم‌جمع]1نل 0 عاطنعومم دوع صنا- . 
۵۰ 1166۲۷ 6 06۲125 ۱۲۵۲۵-۵۳۵۱۵ ۲2۵5 و(05ع) صامصعز0 .۳ مه نامع۵طمت۲۵ 
151-4 .00 ,1989 ,۲۵۲5 
5 61۱22 ۵10۲60۲۵ ۱۳۱۵۲۳۳۲۵۹۵۵۲5 5۵5 ,(01۵ 0۳99۵1۵ 60۳۱0۳۵10 ع1 .0 بامااصاهت) 
۰ 02170 .ک۵نا10ع 1512010 ععاقصصه وع0 دنق رقه ۱9 کیا۵ووعجر 
-آیاوناوط ومیاماکوصه ما 2مطاه ماامب‌تننمی مز۷ ع1 )۵ تناووم ما" .ظ بتقتصعالظ 20 
.170-4 .00 ,(1999) 57-59 روهزوز71 :16 0۳۳۵55۹۵۷۵۵ 13285 
۰ مرطهآمی] .یو ره ماو زگ عزوهاو مر و5۵/0 1۱۲۰ ٩5۰‏ بصلع‌اتمت 
0۰ جع ماگ ,۷۲ ٩۰‏ ,۲ :1889-1890 ۲۱۵116 .ره عراهه۷۸۵۸/۸۵۸۸۸۵۵۵۵ ۲۱ ,تمط0۵02) 
۱967-0۰ ,۲/۵۵00 .065 ۷/۵۸۹/۱۸۵ 25 ۵۲طاتوظ۳ 
۰ ,۲۱610610672 .او «ع0 2۲ عوسعه/ ۲۵۲ ۰ 
1967-1۰ ,۲۱۱۱065 .زوع50۱00 و0 . .60 ازع 6765072۳71611 . 
.(1880) 13/26 ,۸46۵027۷ 172 ,"واوتظ عطا همه وصهع م۱ مه ونل‌مویآم ‏ 
1-۰ .00 ,(1901) 43 ۳ ,عقاوم اه مصعتصعاو1 . 
و(1901) 15 ,۲۷۲2۵۸ ,باصعا تطهگ صعل نع گنفت اوه بقل ممصمصااممک . 
291-۰ .۵۵ ,4 ۷۵۱ ,501۳2 6۵56707۵1۲2 طا 1۵۲۰ :320-3327 .2۳ 
۵۲۰ :201-204 .00 ,(1906) 60 ,2۸۸ , صعاعا لا مرها 06۲ وز2ظز۳۳ عون[ . 
.59-۰ .00 و5 ۷۵1۰ 512۳3/610 62907006116 


کتاب‌شناسی 2۷۱ 


.(1908) 24 , ۷2071 حصاً عامعصع۲ مطهم‌فتاوممع من مطمونممتهام‌بهل( . 
۵6 18 10۲ ,532-533 .00 ,(1910) 44 ,2۳02/0 ,ععط‌ونازکنهک . 
213-7 .۲0 ,5 ,۷۵۱ ,56/۲/61 
,"1۳22 01۵ صا کمعهز۷۸۵ ونامنطاوهعما ۵۶ جمتاععت0) فطا چم عاممصصصم؟ .۲ ۲۷۰ بطمنامصع‌مو6 
326-۰ .۵۵ ,(1949) 51 اوزو4۱۱۱۱۱۳۲۵0۵۵۱۵ ۸۱۵۲60 
۰ 3 ,۷۷16502019791981 .5ورعزو۲ع۴ «ع۲۵0هجاعوز معط حول وزوززج] 56 ۵ ٩۲‏ بطمنلصمن 
۷ ۱۲۵ 711601091211 .0۲01۱25 ۲۵۱۵ 06۲ هب۲ مزر . 
۰ ,۷۷۱650206۱ ۱۱۰ ,ممزلباعجصهاو] عوباطزم۴۲ عیسو زازعل «عجاعک زوس هاوز دول 
5/07 6۳( و (172-173 و7 ٩۲۵‏ با2) مصومامناهمهزمک 0 ما هماه] بع( ۲‏ 
205-0۰ .00 ,(1983) 60 
-۸5۷۵ ۸۳5 , 6جع01ع۹0 12 06 )۱27 عصدل ممعل 06 عطانرط ما علقطمنه۱ .ظ فصه .۲ م0 
.5-۰ .0۳ ,(1998) 53 ,ت10 
,۱25 هل 5 فبروت۳۳۵ 0 ] 0 1۸۱۱۱۸۵۱۲۵ ,"ومع وعل 6حصباعف۳ . 
213-۰ .۵0۴ ,(1996-1997) 105 ,دهعههزه :اه( 56۱676۵5 
-مناطازها 5ع1 عصعل دع۲وعصمی 0تصموععه مستمیه‌تنا ها م فصمصزه‌عمه معنوامن0 ,۱ رنطم‌عهمونین 
33-۰ 0۳۰ ,(1967) 240 ,مل ,اتاحاحهاه؟ 0 وعتاوفط 
,60 , (عتاتهن عتهنصهتج) 4 -|-وب< یو قو یاه زر امسه- م2۵ 1 
,15-7 .00 ,(1969) 22 
--۵/ میک 5ع1 اه طاع ]۵-۱ وراه رز رهم2۵ صا . 
.83-4 00۰ و(1973) 26 ,0 ,کفتگهوت(-2۱ حط؟ ,عظ بل موز 
فباوتاناهم عععجعم م1 چاه مصصه‌تصوتا معصمیگص ]۱ اه مرز مرگ م1 . 
۰ ۸1640 و3 ۷۵۱۰ و۵۲۵( :5 ۵۱۵ ومع ۵۱ ۲۵۳۸۵۸۵۵۵ و منوتصداوز 
124-1۰ .0۲ ,1975 ,طعلزع,] 
-0۳۸۵۷ 6۵39/6 ,(.60) ۸۲216 .1 طا ,"(6عاصنعی 1 0 6تفا۳ه مصماعاً جه وامد‌تنجهط ما .۲ بائتت 
69-1۰ .00 ,1995 ,ونتع۲ 1(۰ ,وع6تهممومه ععاهب6ن60ه معنطمععهنعمط) مه 
۱60۱۱/۵۲۶ ۱۱۳۵ قوهت 02۳9۱0۰ق و اعرآ۴۳۵۵ 75 ,وله ,ترطالم ۳۰ فصح 0۰ منرت 
۰ ,۱( رطماعصنصهم1ظ .عع 7۵ (۲۵ ۱ عهاع] 17۵ 
۵ ۱۸۵ 1 دیزهعوظ 6/27۱۰ عنط ها , رومافنا؟ که امومصمن و اصننهک‌تز۳ نصون .ظ .0 رمتج‌طاممن 
۰ مط0هم۱ ,1۳۵0:1۵0۲ هی و۵ ۵ سم 0اه 
۵ 7۱0۵ ۲۱۲۵۱۹۵ عز1 .عزو0۱) ورام 5ز15/0(9 ۵ ۲۲ بلح ۲۰ ,ات معع ,۷۰ ۷۰ ,۲120060 
۰ ,۱۷۵۱6۱ لمح م7 ۱2۲۰ :مها و02 
,4 و ۲16ع۴ .۵1:5۵ م۲ که .۲ ۳۴۵۵6 :1988 باماومتود] .منباعگ زر . 
عفن ۵ص حعصع؟ رز مسکوله مطل‌عنانانهصعز مذزظا .رمماعیعل مرول مگ مزر . 
.107-5 .0 ب(1981) 12 ,0۳۲(۵7۸5) وع ۲۲۵۱۶ ۶۵ و "6نصناع۲ 
-[ 4حصج۸ رمک ما عصتلهعع۸ عوعع۲۳۵ گم بوومامصوم 40هه ومنونیطامه/۷]۵ 1۳6 ٩.‏ ,] ب‌تمع۲ 
۰ ۷۵0۲ ۱۱۵۷ 0۶ واتوتهندنا عنماگ روتععطا با .2711وجخر 


۲ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


37 1372 ,معتطع] یولع 3۳0 .راب6۵2 5۵12 :۸462 ۵۵۱-۵ ۷۵/۱ .1 ٩:‏ ,۲تصع۲1 

بطوتطه ۲ .9۳اه زدععیء آ-باورز ۱۵۷-3 هل تراجع و یط ۱9۵ 7 ۳2/2۵۱6 1۰ ۷۲ ,تگههت۲۱ 
000۰ 1379 

معط مد صعلع۸ عم همنامرتن‌عما امبع‌منلزظ معمونن-مهزوتم۳ ۷۲۱۵016 ۳۲۳86 .۲ رفااهطبها 
0 عاوممنمعآ دنصهلهععه) مبه2(0ع۸ 7۵ مزع 7۵ رعجمناجامظ! ممتصهعه۹ هعمصنت 
363-6۰ .0۵ ,1971 ,5096 .(1266] 

۰ 137۱ ,جهتطه۲ بای م4102 هر و(تاعه۲۲) زتبوعع۲ 

6۰ 1344 ,صوتطه ۲ .۲۵۲ :مهو 6۰ راهر۲۱608 

,15 ,۲۵۱۱6۵ 46۱۵ 7 ۲و۴ 5۵/60/۵0 ما ,ز۱۵۵ ها ۵۶ ۷۵۳۵۵۲ ۰۲۳۵6 ۰ظ ۷۷۰ ,جع 
139-0۰ .00 ,1977 ,1۱۵26 200 صعتطه]. رمعلتص 6۰ ,۷۵۱ ,2 50۲165 

۰ ,۷۵۱ ,2 ۹6۲65 ,15 ,1۳۲۵۷۵6۵ ۸6۱۵ ,1 هرن 5۵/6010 ها ,000 صوذلع508 ۸ . 

617-۰ 00۰ ,1977 ,هعغز] 4ج2 حعطه 1 رجهلزه [ 

۰ ,10806 .۵۲63۵۲۱۵ 0010۵ 506616 7۵ .3 ر6۲ع۲۱6۲۵1۱۴ 
-عطمه عتنم‌هع 6 اطع بیح وععع۳ وع1 ,ععطه غامه‌توم 1۵ عیاو عامل* .0 باتصط۲۱۵۲6۵8 
٩۲3۵‏ ,2 ۷۵۱۰ ,5107 0ز2677۵۳۱ :40 و(علع) .21 اه عربطاصعلنع6 ۷۷ -رو۹26 ,۳ طا , عنه6ه 

53-۰ .00 ,1987 م60 نع . ٩0۱۳۵65:‏ 
,(.60) 06 ,۳ صا ,صمتمهه ح2ع1 جه ‏ »سیامتاادععصا * همتنقه باه م۳9۵/۵۵۵د عن . 
را 2 ۱۵ 
113-۰ .00 ,1994 ,۳۵۲5 ۱۸۵0:16۲۲۵۷۵۵۰ »1 
۰ ۰۱:90 ۱۷۲۰ ر105][ 
۰ ) ۱۷۵۲۱ ۵ ۱9 بورهاو زگ ۵۳۵ 0۳0۹63۵۷0۵۵ :وا زن ۳۵۳۵۸۵۸۳۵ 5۰ 0۰ ۱۲۰ به0وع۲۱۵0 
۰ 0 ۸26 ا2متعوهان 16 ,1 ,۷۵۱ ,1961-1974 0۱6220 
,1-13 .00 و(1955) 75 ,405ل ,حصقاتهامع۹ مصصمععظ هام٩‏ راتو معط 0ن0 امن . 
۰ 01ات2 ,2003 مامطاعتعاظ .9 7ک ر(:60) امک .۲ 1۵ ,۲۵۲ 
۵02/۰ .9 ۸۵0211 . 
۰ 9200 ها وررهظ۳؟ . 
۹[ 
۰ ,۳۵۴۱9 .روهظ .ط ول ۵ ۲۷۵۲۷۵ ۸۲۵6 112 ۰[ .۲ بلتهزها۲۱0 
,(1919) 9 ,2و ۲۵۳ و تطو][مصصنز! علهصصمطت ۰۱۷ .۲ رماز۲۱0۲0۷ 
وی ,۲۲۵۲/۵ عورعاع ۱۵ ۱ ۳۵۶۵۱۱۵۵ «رمزیسع۳ 779 و(و0ع) طعع۹20 .0 240 صهلوتممه۲10۷ 
4-۰ .00 ,1998 ,9۳1026 
0۵ زره تیاهن ۵و۵ نینک 4 ۰[ بوک وحی0 وه سعاع 562 0۰ ۴۰ رهعانز۲۱0 
۰ ,۳۴۱۵6۵۱0 .عاعا بز وی وه عو ۱۲۷۲ رمته0 20۲ 0۳90 حاوز سول 
,(1950) 18 ,0۲۱۵۵/۵۲ بجیله< 4‏ حعذاه عذل نا وعقاطمدا د0محصصفطن ۰ .۲ بلع۳۲۵ 
241-8۰ .00 ,(1879) 14 رل ,20921۳15 وعل 56به‌نعژاع۲ ۲06516 ش1" .۲ راتقنا]۲ 
۰ بوهل1م۱ .ها( مرو و (حکحکقطه) »ا۲۵۵07/۹۵۲۵ ۲۸۵ ۲۰ روطصعازب۴ 


۵۷۳  یسانش‌باتک‎ 


,005ص ماع آمهز10۳۲ 1315 ۸4 996۰ انزاه7۷ 16 زه 06۵۵/1۵10 17:6 ۷۲ .۲ ,صنهءع۲ 
19982 
1۰ 68 ۲0021 
۰ رزوی ,۱۷۲ ۷۲۰ یتنج 12 ٩۳:/1960,‏ 1338 مصفتطه۲. ۴وسهجه: ۶2-2 ۷۲ باتط‌لهاوژ 
9۰ ,ر ص9۲2[ 
5 رد6۲ زر ع ««مجاع » 0۳۲و 12 اوه جه ۲۵۰ 0۲ کچرتافت! ۵ 12۳21 ۳ بجدززنه 12 
9۱6 
۰ ۳۵۲1۹ 5۵0۲۵۰ ۷/06( 2عراه ۲۵۱۵۵0 ۱۵ 02 اوه وازبام هه .61۳2 0 ۰1۱۵۵۱۵ 2۳000[ 
-68و 0۴ .1 ۳۳۵۵۵) ۳۵5۱۱۲۲۵۵۱۵۸ 1۵ 06 1۳۵۵/6 با ناه ,۵۱۸۱۵۲۵1 ۲۵۱۱۵۳۵ 96 . 
۰ ,۳۵۲15 .5۷۱7۳۵27 5۵0۲ ۷01۱2 12 («ادهن-۵ 1۵1 
۸ ۵۱ ۷۵۱۸۲۵ 71:6 0۰ ۳۰ ,1۵065 بافطصع! مه [۱۷0۵22(-۲نصخ 0و2 560 . 
۰ ,008(می] .۳۳۱65۱۱۵۵0 0۴ 
۷۲ ۱۱ ع0عقیاتج زر .۱۵۲۵ 1۲۵۵۱۵ ۱9۵ زن ۸۰/۱۵۷۱ 77۵ ۸۵۰ ۲ .06 بلاهطاصرناژ 
۰ ,101 هن[ .زو 
جز ص۲6 لهعنصطهع 1 ۵ قه منک ۵1 کاجعصم۲۵۷۵۱0 عطا وم عهعل] ۵ عمرمو؟ . 
۷۰ 06اه ,وذوز۲) 22 ۵ وعز0باگ طا ۲۵۲۰ :(1987) 10 ,کل , عقاو «اتو۲ 
۰ ۵00۵ م1 .واه ع۱ او آن وهونا ره دورزوز0 ۱۵ 07 5ع(5۵0 . 
٩0,/1966- ۰‏ 1345-1349 مصدتطه ۲ .02518 رمع ۱ رصقصصتتفگ 
۰ .ظ 1۵0180 ,۲۵۲ :7190۳7 01:2 .۸ ,1۵6۲2۷۷1 
۱ ظ و ۵ ,۵۲ وه تمیق ملظ . 
0۰ 1330 120712 ,۲۵۲ :۰9/۱7180۳۲۲ 
۰ ,1,۵00 ,ع۵/۱۵۱۵) 4008510 ۲ 7۳۵ ۲۱۰ ,ول0هصصهک 
۰ 1366 بصو‌تطع] .یزاوه ۵اه وی مه کر ۵-۹6۳ سمل 3 بدزقطگ 
۰ ,۱۱۷ ,مدا 0 ق۲۵ ]۵ ۱0۲5و :7 رواوهبو0 5/۵۵۱/50۲ 1۰ رالالقط۴ 
۰ ,موه ]1 .۲۱۱۳۰۵۵ ۸ نهک 
.(1969) 82 ,۵/۵۵07 ,"ومناوو۱۷]0 ۲۳۶۲۵۵ 10۴ اب0۱ 564 ولمم لفط ۰۷۵۷۵ .1 ۸۷ ,تعادنگ 
(1972) 2 ,7056 , 9272[2 1 ۷۸۵ 15:21 تموظ صه؟ تاطان۳۵00 . 
,۳۲ 2 ۵0-18 ۱06 عبز هراوهگ مدزوادهز ۲و ارم تروم مب 0(2 2 طکا بقرنک1 
۰ 1378 ب,مه97ع ]1 
-[76۵ 06۲ ع0منتع۳ وتاحصم 2۲ .عصصقما 7۳۷۵۱۸ دول <۵۲۵زيرک ۷۱۵۲ 1۳۵" ۷۰ رصمعلک 
160006۲۵ .۳ ها تا طوناعص۴ :126-143 .20 ,(1984) 15 ,۳۱۵۳۶5 ععله ۲۷۵/۶ ۶۵ 16۳50012 
6۰ 2711016 ,2003 ,۱06۲500 9/۱75۰ و(:60) 
بقلم ,ها عزوا ۵۵ راب7 رال ۲۵۲ اه سمامیک ای هب۸۵۵0 ۸ .۲ رعهطالط۴۵ 
:1992 
0۰ امطو06۳ل۸ بنطمنته ۷ 1۳۵2-6۱7957۰ ۱ مها ۵ 2زا . 
۰ ا0ط۸۱06۳5 .9/7957 ب(:60) . 


۴ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


لد طحانک :71 واه ۵ ۵۲۵/۵0 بذ۱۷0622- ۸ ۸۵ ۱ 8ه2 
۰ ,م م۱ .۵1-350(2۳۲ ۷۵۵۵۱۱۸۵ ۰ 0۳4۵۱۱۵۵ 

۱ معا ,۸۷۲ .5 طا رصحنم معط ما بئان عاتصقصا مطا چم وماملظ ممو؟ . 
دبرککظ 7۲۵01۱0۲ آمعخعوهآن ۱۵ ۵۱۵0 بواورهوهآز:۳ 9/07۱ ,(05ع) 5۳۵9۵ ۷۰ 0ه2 نجهتبام۲۱ 
.بوم2ج(۶ ۳( بااهززور۵عک حول ۵۳0 ۷۵/22۴ 1 10 عاخلاط وه که و با ۵۵0وع۳۲ 
,209-41 00۲۰ ,1972 ,00۲8 

۵ ۵/۱۵ ط1 ,۳۵۲ :142-149 .مرو ب(1975) 5 ,708 0722 ٩‏ آقنونهنا حظ . 
۰ ع2۲10۱6 ,۵۱ 

:395-402 .00 ب(1975) 95 ,40۵5 ,هزوم ده وم ۷ اطفتمقصا مصجمد؟ . 
۰ ۵110۱6 ,مه ۱۱۵0 5/۱۵ طا ۲0۲۰ 

521-344 .00 ,(1976) 39 ,کمک رهتتفطعمسقصطاآ ما رصقم 0مزب۲ 
4 2۳۱۱0۱6 ,باه ۵۳7۵ 6/12 1 ۲۵۲۰ 

6 ,212۸/0 ,۱۵۵ 0۶ عمتتاء‌وا ؟۳تط۹ تصقصا عطا ۵۶ اصممصم‌ماه1۳۵۲ معط[ . 
۰ ناه ,مها 0۵ 2زا ط1 ۵۲۰ :(1976) 

۰ ما20 رم ۵0 هخا ج ۳۵۲۰ :64-86 .وج ,(1978) 41 ,6045 طقتت1 تاطا۸ . 

۵ 0۳۱۵۱۱۵/۱۶ رگ صز , صوکتطگ و۲۳ مز طاهل0مون(* 1 م1 . 
۰ تاه ,مه 0ب زا ج1 ۳۵۲۰ :39-47 .و0 ,۱979 بصعلععجه[ .6016616 80:61 .۲1 (] 

-677 .00 ,(1979) 99 ,و40 ,ععهونا ٩01۳1‏ تصقصا چا تف4طق۳ صتع] م1 . 
۰ ناه ,مها قه وزاهظ ج1 ,۵۲ :679 

:41-66 .00 ,(1980) 52 وک ,"۱۷۷۵۲۱۵ جعز انامه عطا وه ومع ۷ ٩۳۲٩‏ ممرمو؟ . 
۰ 16ات2 ,مها رهاظ ط1 ۲۵۲۰ 

هاوگ ۵۳۱۵۲ 112 ب(ک0ع) ,لع ]6 «0ا5ع6ظ م۲ ۳۰ ص صا , طات0ع۲ 511 . 
وت .۵4و میچوه نا زن ور 12 ۱0 1۱۵۲۵۵۵۲۵ 4۲۵۵۶6 :۱ ,۷۵۱ 16۲۵۴۲۵ ۸۸۲۵۵6 
,299-۰ .20 ,1983 ,9۳1026 

,۲۰ :64-86 .00 ,(1984) 5 ,94 , "هي عطا وه وسمز ۷ ٩۳1‏ تصقصها مصمد؟ . 
۰۸ 2016 ,ما ۱۵ه تز61ظ 18 

ط ,۲0۲ :99-105 .00 ب(1985) 6 ,94 , ۶9 تصقصا حز فصتاعیا تصقص- م0 
06 ۵ ۵ اه 

139-۰ .00 ,(1986) 7 ,41 کل , عصنتاه00 کته ما 0۲۵ 

۵ 6/۱۵۴ 18 ۳۵۲۰ :128-166 .00 ,(1987) 10 ول ,هدام-۵ یهاش . 
۰ 2۳1016 ,سه۵] 

0مصحصجمزنه ۸ 5 صا ,نت۳۵ وونچوطان ۳۳۵ مطا طا چاتصتصصمن مه فص 
۰ :25-53 .00 ,1988 بکلته ۷ ۱۲۵۲ .۱57 اه رز یت ماه وه بوهباه ب(0ع) 
,1 هعاناته ,ها مه تزا ط1 

کعم۲۵۵۵۵0 رصوتصمیگ اعصنعوع متصعان۲۳ عنط همه 1۳/05 صطا ۷۲۵5 .0 آلض . 
.325-0 .00 ,1992 مصتاحعظ .۱/۱۵۲ رز را۲۵وروووهه و۵۱ صبانده‌مصوگ عطا ۵۶ 


کتاب‌شناسی ۵۷۵ 


۵۰ 4ص معهمه‌لاع۲ .۲ ما رتصعز تک تصقصا رتم ما فمتیام‌نمد عتاهازتمطانم . 
۰ 9 ۲59۱45 0۲۱۵۵۱۵۱۵۱۹۱۲۱۵5 01120۲۵5 عصلای ۳۵۲۵۵۵۳۲ 5 «(609) 0عا1[تا0 1۵2 
295-3۰ .00 ,1993 رکزتع۳ 24 صنع۷ نامز 
۰ .6 0طه ۵۲۵طاجعممن1 0۰ .۲۱ ها ,"ممنوتای؟ مه بچو۱0معط1 611 ما رتم1 . 
-۷۵0:16( ن بچهاج زگ ۱۷۱۵ 3۱ ده ۵۵۵۵۵ وه نهک (ولع) فصصقصنهماه 
.345-۰ .00 ,1995 بمعلامصا .عو0زع(ا اوه هع ۵۱۱۵ ۲۵۶۵۵ 
۰ ,(2000) 24 ,لف9ل , مرن اوه ۵( صع1 عطا که عصمتاهایع‌ا۸ زاتع . 
,343-7 
0 اد[ ۵5۱۵۲۷ ۷۹001( ۵ ع9عاع ۱ وهز0 ای طا ,۲69۲ عطا 0 مونه۲۳ ط1؟ . 
مج ۱۷۱۵۱200601 .۸ .۲ رعصتهه۲۱2 >( .0 .۵0اه مهن ۵ رمع ۲ 77۳۵0 
.149-۰ .00 ,(2000) 12 .00تا٩‏ ول رتا۹2۳6 ,۸۵ 
:80۲ 04 4۱/0۷۳ (605) .2 6 اصمحصصنهطن .۲ طا ,"عصمصا معط فصه مملوز ۰۷ . 
125-۰ .00 ,2003 بواتهظ هه حلع۲ناص .زمر( وعورره۸/۵۱ 
۰2,7۰ .سس 
182-۰ .00 و9 ,۷۵۱ و ۳۷۱1 
۰ ا ۵7۱ 2۱/۱465 5ع0ز وه ۰۱5۱۵1۳۲۵ ] ۵ ۵۳۳۵۵ رل .0 20:۳ ۳۰ بویتوی 
6۰ ,۳۵۲۱5 ۲۵۲۰ :1942 ,021۲0 
,000058 .۵-۳ ۱۵۵۵۵۱۱۵۵۵ صو ۵ ع«ج17601 716 احاوی11۳0 واگ رام 5۰ ۵ تصقاه ] 
2000 
۰ ,۳۵۲۱9 .۵۳ مب ۵۸۱۵۵۵ ۵1 4 ۳۵۵۲۷۵ ۱۵ 5۱۲ ۲۱۱۵۵5 ۲۲۰ ,5ص [ 
۰ ,۵۴۱8 ۱۷۵۱۵۴۱۵۱۰ 0 جعاازز وعا ۵1 ۳1:۵ . 
,0۲06 7621۳۵۰ 1 ع0 ۷۵۱۲/۵ ۵ ۵ ]066۱0716 ۸۲۵۱۵ آ ,و«هاع ]1 1 96۲6۵۵۱ 16 . 
.1914 
م06 و۸26 165 62ظ وموبهنعلاه: وصمزوععع0۳۵ عع1 6 ۳6۱1۵5 065 ماه ما . 
.(1919-1920) 17 ,۳40 , 65اتصعاو1 
316-۰ 00۰ ,15 ۷۵۱۰ ,واه ۳۲۱۱0۵۵/0۵ 77۵ , ۰۷۷1/۵ ۲۲۰ ,220011 
۰ ,۳۵۴۱۹ 9/۵7۰ ] 065 5۵129۵5 ده .۲۲ ماعتامهر[ 
7-۰ .00 ,(1962) 30/1 ,7۲۳ ,"عاننطل 5۳۵ 12 عصعل ۸۲ 06 ۲۵۱۵ مب" . 
۰ ۳۲۵6۵۱0 ۵/6۰ ۸060 ۴ه وونمره:91 76 .1 ,1255861 
قطان تلم ۹۵10 ۵۶ جنه‌اممصصصمی صو0 م13 تومتتهاهع وج صمتاهاهممام1؟ .1 بمموسه] 
موز ۱۱ 1۵ ۸40۴0۲۵۵۵:۵5 ,(:60) صذمرمرن۳ .۵ مز ,*(1819-1850) 0ظ مطا ,517821 ۵۳۵0 
223-۰ .00 ,1988 ,00۲ 2۲۰۵ ور ]۵ ۱۱۱۵۲۵۲۵۵۵ 0۱2 
6 ,69اه ۵۵06 ۵ ۵۳۵۵ هویم ۲۲ط9؟ و ۵۶ بتک معط 101 وماول . 
279-5۰ .00 ,(1991) 
کاع0ع٩‏ عمزز مطا صذ بچاصتقارعیت ]۵ عاطعننا مطا ۵۶ وعمقاط هودنا فص . 
صطامجز«ع1 با ما عبط ووزق! بط ایقطانع۳ معط ۵۶ ع0ممصصمیت مطا اه 0عامعصهمت) 
۰ ۷0۱ ولا جع حم0‌صم1۲ .ینک وتو آمبوهنع ۵۴ جوعوه] 71:2 ,(:60) 


۶ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفان 


-0:6۶) :۳۵ و(.40ع) همرهیی2ک ,۱ جذ ,"تحقطعقک ۳24 گن ۷۷۵۳06 «۲۷:00 ع* . 
۰ ,2002 وکاتع۳ ۱۵۵۵۲۷۸۵ ۵1 وزمس ۵4 کعمز۵۳ظ :2 ,۷۵۱ ,600۷۸۵ ۵ 5و1 
.427-447 
۰ وونل ۱۵60۵1۱ رکنع‌طا قاط .۱207 مطا که روماههصمن موصت0) مر . 
۰ ,۳۵۲۱۹ 2۲5۵۱۵۰ ۵7۱92 12 02 1۵۵۲۶۹۵۹۵۷ 0۰ ,1,22۲ 
ص , کفلگهمن(-اه جطا عخج02 موی ۱ 02 دمنهصدا دع۱ :سم هع زدسشم بزبوبامول . 
و۷0۲( ۵۴ 1016 ۶۱2 ۵۴ و۱۸2 و ماو قورع وم ب(ن0ع) موم .0۲ 
216۰ 100۳۱۵2۵09 حذ ۳۶۰ :361-391 .0۳ ,1971 بطععطمنظ 
6015طزرد و(علع) .(2 اه صقصاله ۰ صا رت کمننتممود عماله مه :نوی اج زوم . 
0 ۱۱۵ ۵۴ ۱2 ۱ظ ٩.‏ ۲ فص معاه2۷ سوام( زه ساموول جرا :مسطیت موزموز 
۰ 6 1۵0۳۱۱۸۵۶۵0۲۱ حا ۳۵۲۰ :141-148 .عم ب(1990) 4 .5 بط ,نوبز 
و810 ما وات0۵9۷6 طوزب«ع[ ۷5 .0 تقصصصصم مه مقصصع 21-۲ .0 فومطه‌ب ۱۷۲ ,تععاممر] 
149-۰ .00 ب(1993) 11 ,۸۲۵۵ :5۳0 نق زمسعقمه 
,10 51۸75۱۷6 ۵ ط1 و نحص وع۱ معط :2078 حدق عساعیکاناً ها ول دامعم‌ع۸ 0۰ ,لمع 1 
91-۰ .۲۲ ,1970 رونتع۳ .1968 1۷6۸ 6-9 ,ع‌تنامطاعهتا؟ 0 عنوماژم6 
108001[ ۰ :1930 ,۵26نتطاصع رطع 204 ,0۵216 عادعظ علز زن حلورما 716 0۰ رمع‌مهتا۹ 1.8 
196۰ 
ب0407) .2۲5۱۵( زه همع 71۵ ,(.20) تح‌هات۸ .1 ۸ طز ,"دطمتم عطا فصه هزعتهظ؟ 5 وه 
56-۰ .00 ,1953 
۰ 21-1۳21)80 ۸0۲ .ظ رعهم] 
-۳904 1 :1 ات( .صوتکنگ صعتعیعط جعل۱۷۵ ۵۶ بوماعنکا عطا ما دمتامتلمتاصا مق با بقط0وز687:] 
.437-4 .0۲ ,(1998) 61/3 ,26046 , هونطجالن 
۸ :11 اتوظ مصعتکنگ معنعیعظ عم که بوماعن! فطا ما ممتامدلمتاما م . 
,۵ ۳۲6۹۵۴6۲ عطا ما ۹۵۷۱۷۵1 تطقطقطاد عطا مق رصصوتل؟ و ۳۳۵126 تمتانه-ونهم۹ 
36-۰ .00 ,(1999) 62/1 ,35045 
0 4عاباطازتا۸ وممه۱۵ عطا ۵۶ جنگ معون ۸ اطهنمط] 51 ۱۷۲۱۲۵۵165 .۲ مطعاعجه‌طاه0,[ 
۱99-4 .00 ,(2003) 50/2 ,۸4۸۳۵۵:6۵ "21-5019 تصکعت هط 
5 ۷۲۵ :1 7۵1۵5 ک ۲۵ ده فص عزویاتله ۵ دف۵ز1۳۵ بط ,رورم .۵ 29۳( ۳۰ وم 
۰ ,۳9۲19 .۲( 5012:۵7016-7 
۰ ,م ۲۵2656 فصه کلکو۳ .اور 0 ۱2۳۲۵ باه عیوااویوه اه مذووزی اه . 
۰ وولکع۳ راو ۵ عونام۱۵۲۲۳ وهی زه ۲۵۷۵ 1 . 
آل عحطلهج( 46 مبوتهنطعله مدومن عاتنطه عنطممعملنطم اه عنصتطلش . 
,(605) ۲۵6956 عع 01عفبتت 06 .1۳ قمع معاطههطع ۲6۱ ۸۷ با۷۵5۵ .7 طا ,تمقمن؟ طقط۹ 
۰ ,1999 ,واتع۳ جع حعکطه .هساو یووم[ ۵ هزور۲ 7۵۸۵2 12 ومرو معوروزعو »7 
339-۰ 
تتایت ۱ 5 امد ممناتعتا م1 عصفل (اقطفتعطه) فعامتاورهط عمیدمل‌متوم ومیل . 


کتاب‌شناسی ۵۷۷ 


-1995) 103 ,(1994-1995) 102 ,هو( 56۵765 ,112۳ 6 ۸7۵۱۲۵ ,9ع61خزو 
(1996 
40 حهع‌هه1 ۴۳ .ععراهع عواعوزعزگزواعی 25 عوه0۳۵) 0080۵۹6۵ ۶۵ ,۲ رتعصطم‌دض] 
0۰ 00102806 
۲٩۵1۳۲۷/۲, ۰‏ .(413/1022 .0) ۵-۷2 :۵-61 ۵۴ 71:0۵ 7/26 ,۷۲ :۷20۲6۲۴۴۵( 
۰ ,۰۱۷1211۳0 ۰ظ ,(۲ ,۲(082[0عع]۷[ 
۰ ,۱00۱م۱ .هاوگ ره ۵6 7 ره رد502۳ 7۵ ۱۷۲۰ :12 یصتم۲ م۷]۵[ 
,(.60) ط۵ج۱۷۵ ,۱۷ طز و کصصنقات ون همع 20ظ عطا ما فهمتاععم۱ تفگ توت 
.1 .00 ,1982 ,وعاهعص۸ وصاآ .1 ۷۵۱۰ ویزره و3 77 4باو ۵0 ترا 9 ۸۸۵05 
۶ عون ۲۲6 :صوعز نگ ساصمن-طاجهعاممزط ما ردول متمام۲ مه ما0 
323-۰ ۲0۰ ,(1990) 110/2 ,7405 ,"01590ظ مه صعتطاومطه 
۲ صا ۵2۵6۸21 ملتقصصعتنع ما ولگ ۸ صعا0احظ ما مصفتط‌اوفطگ م۳ . 
۰ مازه ۲۲۷ ععلزءطاصصم روتوعطا بلط و صعاو] 
416-۰ .0۳ ,9 ۷۵۱۰ ,272 ,۹۹12201۷۵ .سس 
583-۰ ۳۳۰ ,3 ۷۵۱۰ ۰ , 7تع9ع۱ع۰۵ ۰ 
۰ ,۲2۵۲۱828 ۱۵۵۵۱۱۸۵۵۰ ۱۵ 56625910۷ 71۵ ۷۷۰ ,۱۷]۵06[908۵ 
۰ ,,001طم1 .اور اب۱۵۵۵ و۱۵( ع وان ۵و۵ دیاهزوزاه . 
۰ ,008ظ ماع آهبعز۷/60 ۰ 56615 ون واههیاهگ دیهزوزام۲] . 
,(1967) 43 ,او 16 ,تناها آ-مصزط ممهم‌کتاتصعصا ره ممعمتامصمص . 
۷۰ 2101016 رعآ00 :5 کماه ما۳۵ 0[ ۳۵۲۰ :37-52 0۳۰ 
۶۲ ۲۵۱20 1۵6 همه 5لزتوباظ عط وه طحطعصقطعطگ 1106 معط گم ممتام‌تاءيم م۲0 . 
۰ :168-183 24 84-108 .00 و(1969) 28 فی۷ل , (عآنوه-ه ۶واسه() صعاودد۲ مطا 
ره ۱۱۱ 
٩۱1910‏ 0صه بوداممومنطظ رمک 0۶ وزعه‌طاصرگ 5 21عوه اه تتاطصصیگ ره موز . 
اک ۱۱۵۵۵۵ بو نی ها ات موز ] مرول عوق «هیرهل حوظ بر ناه زونه ع7 دز 
15121115210)5(۰ 6 کامقواطادته عع0 عصصوعممتبظ ممتصتا 1 6 دهتعجمن 86 بل کعامض) ,710 
1 2۳016 ,561:0۵05 وباهزو/۵ ط1 ,۲۵۲۰ :147-156 .00 ,1978 ب۳۳۲0۷۵۵۵8۵ هدر 
فص 101 هصن:۷۵ گه ناجعما عطا من 2۱-۱ عمط عطا ۵۶ ووتاهع۲] ۸ . 
-۲۵۱ طا ,۵۲ :(1980) 43 کف , (2- ۵۵۵ ۱-۵۵ ۵۵ 0/۵۶) احعصصه ون 
.6 27016 ,5600/5 وباهنو 
,"132709 .۵ عصکوت) وم ترجه ملک حعل :عنطم‌متع‌منمه»ق۱ مطه‌عنانجهاکه مطتترط . 
۰ ۵۲11016 ,5600/5 کیتمزو۲۵1 ط1 ۲۵۲۰ :(1980) 57 ,هو زور 
-۲۵ ,(.60) قتعاع۳ بظ طا هبل عطا ۵۶ جطناهععا معط مه عممزوعم‌عز مارنطگ؟ . 
-209 15 ۵ که کزنا۵ 4۲ جع ۲۵۵۵۵۵ ۱۵۵۲ ۱2 زه دده۲و0۱ ۳ عراز زن دوز0ه6ه 
.1 16 ناه رعاههوامگ کیههنوزا؟ ط1 ۳۵۲۰ :1981 بصعلاص1 .15۶۶ 
-ل له عمج لطقه .0 و2۳ رحتاصعاه ممتجهمعممت موز ولا . 


۸ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


دا ور وت عادع( هعزوسهاع( اه معذطه ۲ عذه‌ییرگ ,(:60) 21-021 ۷۷۰ حا , "45ن3[ 
333-6۰ 00۰ ,1981 بالات 
۷ 7 طا ,"صصقصصا عطا گن ععمموطاض مطا ما صکننطگ ۲۳۲۵/۷۵ ها وازتمطانتش ‏ 
2 46 اوومتامههاه معنوملاه 0612 ,2076( سعاجا ,و هب0 باه و 0۲ایاه 4 
,> ناو ,جاممیاعگ کیده‌نوزآم۳ ه1 ۲۵۲۰ :163-173 .00 ,(1982 ,کذت۴2) 1978 رع[تا۵0ع۱۱ 
1۳۵۵۵ کیازوز/۵ رعص(۷)۸06 ۷۷۰ طا ر2ورتصحصنطک؟ عطا مه صوللع۰۷220 . 
۰ ,۱۱۷۲ ,تحصدطال .ورهمز عزعهاعر چم 
(1990) 70 و6 ,گنه تصنطعقل فصح )ومصیک-ا2 ۵۶ او ورتصنطعق۲۱ م1؟ . 
,(608) 66 مدب لمح مملیمه۷ ما ,"م1 متکنطگ همم عقطاطاه .9 طقاله طخ . 
ره ۱ 
2۰ ۵1-162)017۷/2؟ . 
۰ 010ص تاک بان هرهاط 
۰ 152۳081 
528-۰ .۵0 و3 ,۷۵۱ وتظ ,صهطاعق۲۱ رتصهتطهظ۳ . 
جوز چم روگ کمروهناعه جا ,تطاتمع1؟ ۸ 28 همه ۸ 2۵60۲ ۸۵ ۸ 5۵۵ 02۷۲ظ۱۷2 
,4 1373 مصفیطه؟ .»وراه ع-۱۵۲۲۵ ۷۵ ع۵9:] 
01 ,۱6۲۱۱0 .:۰ 2۵۲۵۲۱۵۵ جوج۷( .و وعله عزبآمزن 06609۲ سول جاممب ام جاعور 1۳ 3۰ رکتوناوته]۱۷ 
.601 1339 بعع] .4 بط رطقتطع1 ,۲۳۲ کتک .۲ ۷۰ وتتلطعه۱ 
2 79و ماوق ۲۵ سوه ات1 هد .187عقط عه؟ ول مقر 
۰ 1347 ,صوتطه ]1 بصع 200 .اوه 
۱۱۷۹/۱0۱6 6 ۵ ۱۵61:۷۲۸۵ و۱9 بل 0۳۲۵۱۷9۵5 ععا زک (معکیظ ما رطمطع و۱۷29 
۰ ,۳۵۲۱5۹ 
۰ ,۵۲۱ ,.عا۷۵ 4 ط1 ۲۳۲۰ :۳ 0 «0اعععظ ص1. 
,۱۱۷۵۳۵ 0۵۵۲۵ صز صعاع] م‌طم‌ونازنطگ صا هستاه۳ هل ااینک مط‌فتاو0۵0) تور . 
514-۰ .00 ,1969 کته ۱۷۵۱0۵۵2۲۵6 ۷۰ .60 رد ,۷۵1 
6 , طهنصوز عقاو ۱ 0 مماامبترنمه وعمنصصقم عع1 نع عل2ظ مقصلوگ .. 
443-۰ .وم را ,۷۵۱ ,۸۸۵۲۵ 0۵9۲۵ :(1934) ,7 رد۳۵2 ععببا 4 
۵ 0۵۳ سره عموه/۸/۵ صا نوماه منطامهنع‌مناطزها عصال موونباووت . 
-640 .00 با .[۷0 ,ه۵7/ 0۵۵۲۵ :913-922 .00 ,1939 بونتوظ .بمععیدر 0۵ سبنوزو0/ 
:6049 
کم ر عناونعهاماقطهعی کانلممتعنده جمو اه صدفاعآ جه اندتنوظ عمصصوم1 نز . 
107-۰ .00 ,1 ۷۵۱۰ ,1/۸۱۱0۲۵ مهم :287-314 .00 ,(1948) 2۷ رواعیهتا ول 
۰ ,1۷۶۱۱۵۲۵ 0۵۲۵ , قصتاع۴ 06 مذابال‌هموط 1 اء مصنل۷6( 06 حلفطهطت م1 . 
.350-۰ ۳0۰ ,1 
,0۲۵ 0۵۲۵ قصناع۲ ۵ عمعصانعنه ممتاوبعل عا اه ۷۵۵۲ بل عمنامه قآ . 
573-1۰ 00۰ ,1 ,۷۵ 


۵۷٩ کتاب‌شناسی‎ 


۵۴ جامسدآی ۳۵۲۵ 7116 2۰ رتم۱۷2 1962(۰) 15 وعهنهز0۳ ,اصقصومن بل تناو ما . 
۰ ب ۷۵۲6 ۱۱۵۷ .۸45۱۲۵۱096۲5 ۵4 بوها49۳۵ ۵ ۱۲۵۲ ۵ 71۳1۵۵ ۵ 76۳16۰ «] 
چصمصمتاي۸ متصقاعا لهم۱]60۲2 ۵۶ امه مناطانظ عطا ما ععمتانق۸ ععومو؟ . 
-319 .عم ,(1989) 57 ۵۳۵۵ باتک 156 حط ۵1 امه ز۲۵۲۵ عطا صم 
.322 
-آه و۲ ۱20 عطا وم ۹۵۸۸ ۵۵۶) جمناهز2-۳۳۵0ع(1 جن تمامروهان مط]؟ . 
۷ 06011۵5 ۹607065 «(605) ام .۳ 20 ۵۵00 ۸ صا رک۳ع1 حها ها م۸ 
119-۰ .00 ,(1993) 44 ,۵ ,151677 
7 1363) 2/3 ,۲۵۸-۰۷۵۸ قح ۷۵ مچه) ع-صجطاه2 عقل تقصدانه ه۷ صلل .۲ رتصتاه1۷ 
147-۰ .0۳0 ,(1984 
2 6۱ ۱۵۵۲۲۲-۵ 9۱۱6۱۵۵۱-۵ 0۵ وگ 47 49 ۸۷۵9۵-۷2۵ و(.60) ۱۷۰ ۷۲561-۲6۲۵۷( 
6۰ 1365 ههام۱۷ .۲یا وسهط راهان ناه وسمو 
۰ 2 اجه 7۰5120 بای ۵۵۱۵۲6 1۵۳۲6 5010/2506 0 ۱۳۵6۵5 حول .] ,۷6۱101( 
۰ ,و۳۵71 
0۰ رده ] .,/۵۶ یی میریگ بط راتتاوع]۷( 
۰ ,(1980) 57 ماع ۵۲ , مرخوه! 06 طمزه۲هماقم‌صنممهس هه فجن وعقامق. ۴ رهه]۷( 
.246-0 
,2۸6 ,هنهک هل عم هصناوعه)گننم عصتطاعمن :عصیطه‌ومگفنطمک تم ممم0‌مع1؟ . 
٩10۰ 11, 1 )1977(« 00. 42-۰‏ 
۰ ,۲۱11065061۳0 ۲۵۲۰ :1922 ,۲1610010672 .وهاع و ۵۵هووزه۳۵7 ۵ .۸ ر2ع]1۷ 
۶ (0۵۹۵0) ۱4عز ۵ ۲۵۱۵۲۲ ۵ ۸4۷66۱۱۷۵۵ 0۲ 1۱۱۵۳۵۱۵۹۵ 02 26513۳۵2 ۵ 1 .۲ مامطمز]۷( 
۰ مصله نامیا 7۲۱7۵۵۵۵۵۰ 
۰( ۹۵۷ ولژ.ظ .) مطا۸۵5۷۵0۲ظ] ۷۰ نلکت0ه۷۱( 
۰ 968 .۸ رد۷101[ 
57-۰ .0۳ ,(1991) 9/1 ,۸۷۵/۲۸۵ ۲۵۱۱ موز رمک ع-جکع‌طم0[؟ بخ ,۳۵)۳۵6 ۱۷۲۲۲ 
۰ 1358 بصمتطع؟ .۳۵ سمل کیوومتاعه؟ ۵ :72710 ۸۰ رتصقصک اقلطمز/۱ 
۰سعآاع 6۱۲2 زن مزع زا۵۲9۵ ۸۵ رز 0۳9۵۵1 ۵۵0 کاوس ۲۰ رندده‌صند۱۷00 
۲1۳۵۵۵0 .۲راوی7((0 571 ۱۵۱۱ 10 ۵0۲۱ 0۱9۳) وخیا قه ۵1-027 90 90 سول 
193۰ 
5-۰ .00 ,(1993) 77 وگ ,0۵0۳۵0 عطا ۵ بوازتععنص ما جن کماوطاهنز رات 
۷ ۱۷۵[ »مزب ما امصعااظ مظ تفت صوتل‌هنا0 مفطا ۵۶ تعایبظ افباژ مط] . 
549-۰ .00 ,(1991) 111 ,405( , قاوهموهن ما1 ٩۳1‏ 
۰ رمع[ .۶۵9 ۸۱۷-۵ ۲۵ ۳۵/6۵۲ ۱ راطع تقطفدا آوعتنع۱۷]۱۵0 
-1 ,کم ع-9ع ما۷۵ ,*واه 02و هیده وه 109-0 ۱۲۰ ,تطماعصقط۹ ۱۲۵0۲۲ 
22-1۰ .00 ,([1975 .62] .1 .) 18 روع[567 16 ,2 
1 ,و06106 :۲۱8 .وسهاعا عع0 عسواعآ ۵2 جرج عوت«:ظ ۲۰ ,۱۷۲۵۵۱۱6۲ 


۰ ا تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 
2۲۲۰ 5۵17۱6-۵ 0109۵-2 ۷۵ 107161 ۷۵ و270 50۲-۵ ۵۲۲۵۵۲۵ ۵ بتصقتیز۱۷09۵ 
۰ 1378 بععتطه ] 
07 8۲-۵ 02 2۷1061 20۳۵۸-۵ 0۳ ۳0 ۵۳۱۵۵-۵/ ۷۵ 72۳1101 ۱۷۲۰ ,تبهوچاه۱۷ تلحصصعجم۱ 
,۲60۳20 .رای مر ۵۱-۵ ,2 ۷۵۱۰ ٩6:/1993:‏ 1372 یصعتطع؟ ,1 ,۷۵۱ اوه هه و 
6۰ 1375 
۵ 7 1۵۵۵۵۵۵۲-۵ 6۳ 016۳-061 ۷۵ «رقاده ۵2 مدع-۳[ م-ووروبا ی . 
۰ 1374 رطوبطه ۲ .ت۳۵ ع-2«رزراه0ه 
۰ 1326 ,ححتطه] .7و۵ هه ۲و و ۱۵۲-۵ ۷۵ ۵مویو۸۲/۵20۵ ۱۲۰ رص>۷۵( 
و۵۱۵9 402۵ ماهر مرورزهار جواهوهه11 .. 
.78-5 00۰ ,(1333/1955) 76176 
۰ ,۳۵۲۱۹ ۵۱9627۰ ۱۲۵۱ ] عرع 2057000۵ ۵1 ۸۷۵ ,0/۱۵ ۷۲۰ ,1۷0۱6 
۰ و۵۴۱9 .۱۱۵۵۱۱۱۵6 وعی دوه دعر . 
۷۱ ۵۵۱۱۵4 ۵1 ۸۱-۳۵۱۵0۵01 عاسق۲طیجا صمعق 02 زمر 902 وواهزوو عمط . 
.(1961-1962) 17 ,وع۵۲۱۵۱۱۵ وع8ب۳۵ 0 ۶۱عاابوظ مگ اممتی ,اوه 
"11681۳6 46 .5 96 ۵4 80 اج مصصوکنطه اه مصونممنه مه وورز ۴0۲۵ عما . 
.(1961) 10۳ 
-۸۸۵۱ طا , طمنهنام: مونع هه 1 اه ممجوها 1 مصعاو] ۱ اه مصصوز۱2206 16 ۳۴۲6 . 
۰ ,60720 1 .۱۷/۵566 7۵7۲۱ دعع(7ه 
هر ۱۵ 
۰ ,010۳0 
-ط0حتا-ع6اکهع ۱۱۵ .یواوه وا 4 :زج واه ۵0و۵۱ انووا ی ]۵ م۱۲۵۲ 712 . 
1۰ ۲7۵ 
-06۷61 5۵5 ۵1 ۲قراو ۵1-۵ ۸40 .عع۳۵۵ ووره و۵۱۲۵ یاک کعوو(عظ 0۰ مامصصم]۱۷ 
,۳۵۲۱9 .6۲۵ 
6 15/670 ,(.60) امصمم۱ طا رکانماءمصصذ ۱ اه موتلعنعتصعصعها هز؟ . 
۰ ,۲۵۲۱6 
,2 , ۲۹۵21 46 عاها جا ماسح :امصممتانلق0 عقاو جع عمع7زرم ۳۳1۵۲۵5 . 
.41-4 .00 ,(1989) 206/1 
۸۳۲۰ ۸۰ ,۱۷ طا , تمهاعد‌تطمطک-0121 ععوصوم 1 وصمل عنطم‌بمعنط اه ممناندممرو0؟ . 
5 508905565 61 50۴/::5 بان 0۲۵۸۰ وهآ و(و0ع) تما ۳۰ 0ص اعطمصه؟ ب) بذم2ع۱۷0 
با10۵0] .126 .۱۵ رکع0ن۴ ومابق۲۱ کع0 م۱۳ 06 مباوفطامناطاظ ,ع۲ح1 م0 عوبونوزاه 
93-۰ .0۲ ,96 .۲ ,2005 
۰ ۹۵180 . 
۰ ,0۳6 ۷ ۱6۷ .615 ۲:01 11:6 .5ه)ز/:51 ۵۲۱۳۵۲۳۵۲۵۱ ۷۲۰ ب۱۷]0052 
۰ ,معط 1 .1 ,۸۷۵1:۲۷۵۱ ۷۵ ۱۸۵1 ویدع۵۳ن وه 12۳عل ۱۲۰ بصع0عوو۷( 
,4 ,۲1۵6۵۱08 .51و0۱ ای ۱ هه ۳۵۹ 0۵۰ ۷۰ وترممتم۱۷ 


کتاب‌شناسی ۵۸۱ 


,۵ ۶ ع«متاهابع۵ظ صونعنع۲۳ عطا چم اومنوومن نادب عطا آ۵ دامع]۲۶ مط]؟ . 
41-۰ .00 ,(1976) 14 ,77۵۲ 
5۲۱۵ و(.60) اا0حجوتا؟ م۵ ,۲۲ 0۰ ط1 رصع :0عمنمومن هه یووم 
۰ ,1982 مب بع۲۱0۳۵۲05۷111 كصه ۵0۵۵216 .بوعزعهه عهو ۵۴ یاون روز عر۱ 
.73-7 
2۰ 
56-۰ .00 و(1955) 30 ,0و 2 نطو هعتاصج 0611 هزعمای هصنا ۳۳۵۲ .5 رتلععد۷]0[ 
0 1۱8-۵ 0020۳691 ,۳۵ تقل تاصقمطفطگ ؟طاظ همع و .1 ,۸۲ .9 بر۱۷]05)262۷ 
٩:/1956(, 00. 3-۰‏ 1334) 3 ,5/2073 
متصعلع رتتهط اه بماعنز! اهزهم٩‏ معط 0ج وجهبماجمن طویوامات بط و1 ۲۱ رطع6ط۷00۵( 
.161-۰ .00 ,(1976) 7 ,77/۸ و۳2[ 
۰ ,130۴8 .6 تزا «عجاعع 0 (عههاطاه جع وواجاع 5 2۲ ۵/۵۲۵1 1۰ رامهع! 
۰ ۲۱00۴۸ .1 ۷۵۱۰ اور و9 ۱۱۱0۵۵ و2 پرعزبگ . 
5۴ ۲۳۱۱۱۵/۲۵8۵2) ۵۱۱۱۵ رانا م۷۵۲۵ ماک اه نز۲۵1 . 
۰ ,۱۵۵0 .0561:6116 
حصز ق۸021 .0 4فصصمطی) ۱( وعل 0صمتهنه صمل همان حمتنعظ تمطنط من 
227-۰ 08۰ ,(1970) 46 ,5/۵7 ۵۳( ,۰۳ 145 70ط2[ 
۰ 1342 محفنطه] ۲۵۲۰ :هه بجع هملک هام۶6 ٩۰‏ رتملدز( 
-(۱۵۷() -0 ۵09۵۳۵ 16 52520۵0 ۵- 2۲962۲۵ ۵2 1۳۵۷ ۵<- ۱۵06( 131-۵ . 
4 1342 رصه‌تطه [ .رز 
.6 0۵1۱07۱-۵ 96۳-۵ 6۱-۵( 18 8۲57 2۵6061-6 ۵۲ ۱۵۲ ۷۵ ۱۵2 ع- 72۳ 
۰ 1344 ,موتطه] 

۰ مه [۱۱۵ .مرخ ءاقعه ۵۳۵۵۵ ع۱ وله هک همجن جاهه-۵ سوه ۲۰ رلوزه 2۱ 
ها , میاه واه ۵1 ب«قاعل-اه رز عوظ عطا ما میر۵/ ۲۷۵ ۵۶ تصمعطآ تلتعصعا مه .۸ مها 
,1060 ,56۳1۲25 ۷۵2 10 ۲۵۹۵۵۱60 ۱۷۱۱۱2۵0۱) عذو«هاو ۵ وبچهوی۳ ,(.60) 10016 ۳۰ ,([ 

1976, 00۰ 260-۰ 

۰ صا ,"کیان معط اه ععاامزم‌زممتنم عممتاجاع وکسم .عصوعتگنمو ع۱ اه مصوتتطه م1" ,۲۲ ٩.‏ تعدل( 
(1968 ۷۲۵1 69) عتم‌طافمتگ 16 منوماامت با ماع ,)70۵ ۷257و 7۵ و(,60) ۲۵0 
.215-۰ .00 ,1970 ,۵715 

۰ 1344 رصوتطه 1 بجع 284 .بت 2۱7رد 2۵6۸ ۲۰ رتعقاصو‌ه۴ ۱2161( 

-0تاص1 5 هه 107 فصمتاهصهاندظ تمهت ع۲6ظ۲ ۵ ممتتعمتصی۵ع ۰۸ ۸ .1 بعع«ول( 
615-۰ .00 ,(1994) 26 وصل لا ۸۵ عظ) ۵۶ صمتامنال 

۱ ی رت ۱ 
۰ :۷ ,مهن .00 اوه ۱۵ سر 

تصه (ذایعی) اکنلهمم‌تاف؟ معط ۵۶ معممم‌فتصون۹ آمعتانان۴ 0هه تصمصورم مزع و1 عظ1؟ . 

فص م) طاصذ/1۲۵ عطا صمظ صمتعن! کنطگ تصعصا مز اممطه؟ (تتعططلم) )ونلفممنان4ع1۳ 
۰ ,۸۱۵6۱66 وم یضآن تا رکاععطا روط ,مین طاصممننگ لمع 1 


۲ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفای 


,1910-47 روتتع۳ .1۵210:5726 ۱ ری تعکر ۱۷۲۰ ,1 ۸۰ فعامعز۲( 
-ر6۲۵1 06۲ کیت ۵5۵06۱ 02۲ 221۲ 20 ۲۵2۲ ۵0وی «عوع «عق عزبآهزرآ:0۵ .1 ,۱۵۱06166 
۰ ۲۵۲ :1879 مع0نمصا .7۵۵۳ 225 0۷۱۳۲۵۳۵۲ جوز 
۱۷/۱7۵ .1920 رع21منص1 مج صناععظ بصله 200 .ووههاهه0 ۷۵ عیاه‌یزوه۲۵: مهرا . 
۰ باتااه 1 .۱و۱و۱ وه 2۶ 60۲۵۲06 ۲۵:۵5 ۳۰ 
۸۰ رنطانه:21-0 .1969 ,2۵020 .786/779 -- 750/132 0۵۱۵16 احع2۸ 72 .۲ ,تقوم 
۲ ما جر متعطوظ ۵۶ (ممطمگ لهع‌نطممومعط1 عضا ]۵ «فبطگ وفع ۸ .۳۵0۵1992066 
۰ ,۱۷۵۵۲۵۵ رراتوهب نصا ۱۷60۵۱1 رعتفعطا نلظ تمعن 
۰ ۲0۲ .610 راتعاانا٩‏ ۰ 1۸۹ 1۵7۵۵۵۱۵۸۵۳ ۵۲۵۰۰ ۵۳ ۰ بانط 
۲ ۱ ,6۲56]2008۵هتام1۵2 حماه‌تامه‌صصطم کطم‌زع1 رصمباعط تمصثه صقاظ بعز؟ . 
۰ ,1801060 .0600۳۱5۱۵۵ .60 6619۵7 م2 رها مصرول مرع زگ بآموز/0۳۱۵۳۱۵ ب(:0ع) 
1 ۸۱۱۱۵۹۱۵۳۱۵۱۱۱/۱۵۱۵ طا و صحمک ها میووهه وعت۷۷ ععل مصاده0عظ وزرآ . 
۰ ,۱0۲۲ .6۵9۳۱9۱۵9 .60 یاج «عیاهیی نا بامز0هز ۳ 
4ص حصوتمط‌ممم۷( طوزسع؟ ۶ه عصنعتم0 عطا عصام1:2 :ع گن ۲۳۵۵ وروی ۰16 ٩.‏ مقاهم‌تع۳ 
161-۰ .0۳ ,(1993) 52/3 رفظ22۷ ,وطاممعمات 0۳۵۵ 
۰ ,100ص ۱۷/۱۷۵۰ عرا ۵و هو و ۸7۵۵۵ ۱۲۰ ۷۷۰ بجمالوظ 
۰ وونتو۳ .662 2 ۳0۳۲۱۵۵۵۴ ۱۵ ۵1 هط باحذانه< 1۵ :) هام۳ 
۰ ,1۵۱008 .۱۵6 ۹6160160 ۵۶ کممناح‌اعصه؟1 .2زیاول زه ما۵۲ بت 1 71:2 . 
ون مر ,۲۳۲ :63-78 .وم ,(1952) 27 ,۳60 رنقتعصق5 3 6 22020 خ جنطو0؟ .اس 
271011۵0 ۷ رطم‌هم 5۰(۰ ۵ 1۲6-2۷ ۲۷) «عاع] ع ۵60-۱۲۵ ۲۱۱۸:۹۱0۳ وک ۳/۱0 
۰ 211016 ,1976 
3 رکه ۵۳روهلل, 2نطق1 خ 6بطتتاج اها0۳۲ که‌تنهاه0ع5 عع1 عتاجمع ععتقطه ممنا" . 
29-0۰ .00 ,(1956) 
۲ معا ,17۵7۱۵ 67:25 ۵ ب(.60) ۳۵8۵0 .۲ طا ,"عصعتصقصه ۱ ۶ ۵01 کمع]۷( . 
69-۰ .08 ,1970 رکتتع۴ .(1968 ۱۷۲2( 9ع) عتباه‌حاعد ع0 متوملامن 
2۰ 11۳0 
۰ 2لة[-اع؟ . 
-06۲ ۷6۲9108 عصا :۲عگظظ جع اه ۳2۲205 بح )م۱2 0۵ مهویون۷۲ م۰ ,۷۲ .۸ ۳:۵0 
.۰ ,۳۵۲15 .0-0610 آ 015 ۷۵۵۵۵5 ۵1 4۳206۵۹۵5 و(:60) هام۵۵ ۰ ها 7۲۵۲ با فصوه 
۲ ۱ ۵۶ 08امطوعن۲10 عطا که جعصم/۷ عطا که م۳۱2۵ عطا 0هه تلم غصذه طاقصره2 .12 بالباهمز 
72 ۲۲0۱۱۵۱ ,(.60) زاصاتن۳۱ .0 بک صذج0 صز عنههانا اعومتامبودا ماگ ما فصقطه[ 
69-۰ .00۵ ,1998 بکل۷۵ ۱6۷ .۱۷۵۳۷۵ :۱۷60 17:۵ 
8 012۵۱۱۱۵45 ارحص وروبو ۷۱۵۲51۵ 6 زع عیاع2۲۵/ 22 0۳ 0۰ و۳۳۵ 
۰ ,1.01021 .۱۳ 214 
9۰ ۳۵۲19 0060۳۱۱۵۰ 6۵ ,و09 ۵ ,۱۱۵۱۵۵59۵ ۵ ۰ :11 بطهعب۳۱ 
,۱۵ 12 0 10۵0۵82 روو«زوزاع دعل ۳۶۸0۲۵ جا , عصوز6طم۱]2۵1 ع1؟ . 
523-۰ .0۲ ,2 ۷۵۱۰ 


کتاب‌شناسی ۵۸۳ 


موز ۵9۵ هن 71 0۴۵۷۶۰ کوونگ وبا .ظ مطهمعل ۷۷ 4صج ٩۲.‏ ,روله۷دزتت0ظ) 2۷50۲ز۳۳۵ 
۰ ماه 6۲ 1 ۵۲۵۵۳۰ زیرگ یاه ۷:۱۵ 0۳۴۱2 

۰ 9-0 رلهدزتت۳۵ ما ,وق محصقطاو2 ع-عمل0عمه] ۷۵ هل عستقصاع۲1؟ . 
٩/1993, 00. 1-۰‏ 1372 متحتطه 1 

3 ,/2۲6( -۷۵6۲ ,52072 ۱۵۱15 نوچمه حه تصع)عظ 0معظ ۷۵ زقاام۳؛ . 
,14-4 .00 ,(۰/1999 1378) 

,(605) ۳۵066 .۳ 0جه عد۲ 06 .۲ طا ننک ۲۳۸/۵۲۷۵۲ جا مریگ مه ممتالوممم0 . 
هر ره هه ۱۵ 
614-۰ .00 ,1999 

و۱ تطحااه۹۸0 ۷6 آزناع وکح۲ وه بای وممجا۵( ع-ووازن۱۳ ۵ ۸۸۵ 
21-۰ .00 ,(۹۰/2000 1378) 16/4 و۲۵65 -۸۷۵6 ,1۳27 ه-۵020 ۷۵ 

۰ مححتطه .۵0۵9-06757 0۲ ۳۵۷۸۱2۲ 0051671-1107 ۷۵ ۵۸2 ۲۰ بطع ۳۱۵۵087 
۵ 70۲و0م وحمجوون 1۳201-6 وبرحقط م22 ول آم2بج0مه-توقاطله 2-7۵ 2 .1 رته080 
-۷/۵۲( ۲ظزن و۲۵ ۱۷/۵۱0۲ «قباهط ۵ 060 ۵ ۸۷/۵۳۲ :(:60) م20 1ظ ,1 ۸۰ ها , توتقطگ 

288 ۵:8۳. [ مطه‌تطه‎ 1377 ٩,/1998, 00. 221-۰ 

لهزمعم٩‏ از متنهعا1 ناعن۱۷ ح1 مان ره معط ۵۶ اجممم1۳۵۷۵ م1" ۷۷۰ ,21-047 
ار ۵۲۵۲2553 ۷1۲ 5ع0 ۸41۵7 ,(.60) ط6نتاعزن1 بظ طا ,ندرک عصا 10 1616۲۵8۵6۵ 
امک .۲ صا ,۵ :295-319 .00 ,1976 محهمطناا۵ .زمراهعوهییزسجرهاعا ۵ ۸4۲۵5۲ 
۰ 27616 ,2003 را0طوتع۱0ظ .6727570 و(.60) 

م۱ و هو( بچ مه ور 5۵0/۱۵0۵0 0 00۳۵۵۵۲ 71 .۲ ,هک 0 20 .ظ ۳٩۵0),‏ 
۰ ,108 

ا۷۵۹6۵) و(.60) ۵71500۴ ما طا رت وتلننگ چاتعظ مز میرم/۲ ۵۲ 00۵6۵۵۲ 06]؟ . 

,483-6۰ .00 ,1993 ,۷۲۵۲ ۱۱۵۲ 4جح حجمحما سید 10 عوخوز۳ی رز ۵0 :نگ برمزوو۴ 

۶ بازوه/ نجل رعتوعطا ملظ و تاو ؟تط٩‏ مر )عمط تطاومطگ ۵۶ اممصمماه1۳۵۷ م1۳" ۷۰ ,۲۵12 
۰ 02110۳016 

6 06۵۲6 بل میاوماامن بل وعاع۸) 1987 روکد .عب1واه ۲۵۴06۵ ,(05ع) .2 اه ۲۰ راقهط۳۶۵(0 
1974 رعتاوطاعه٩‏ عل 06۱۳۱۵۷۵۵6 فممتعنام؟ عع0 6تاماعنز۲ 0 وعطامبم‌ط0عع] 

۰ 1010 ۱21-1۷12 ۷۲ به۳۴۵۵ 

۰ ,۳۵۲۱9 .وعزو ۱026010 ۵1 ۳0۷۵۷۵۵5 .112 ((۷/) 6/۵۰ ۷۰ رتقطهن۳۴ 

۰ 367 هه[ .۱۷۵۳۷۵2۲ برد 0و ۵۰ ۸۲ رنطع1۱۱1 

۰ ,رععطاصج) ,هه 2 .موه برا بط وخ عومزه۸ قوری جع ۷۷۰ ,طاتصگ مم‌نبه‌دام 

1۱ 
۰ ,م69 نصا .وآوهون 0۲و یه دهع ۸ ۳۰ راقطاجهوم؟۲ 

۰ ۷۵0۱۵۷۵( 3 وان ره 0۳۵۵۵۲ 712۵ هب1۳ 0۷۱2896 . 
0۰ ,61060 1[ 

اف ۱۵ با ۲۷:۵۵ جه ۵99۵ زه ح1 :11 :ماهبا 22 زن هنز 7:۵ ۲۰ رمزداین۴ 
۰ رط0اهعط۳۲۱ یا 


۴ " تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفان 


, 4مصصصصمون ۱۱ عتا۲< ۵۶ ]جععومن مها ۵۶ کامعمفظ .اطعنا 4صه عممعاونه-عل . 
62-۰ .0۳ ,(1975) 5 ,706 
۰ (1979) 1 ,کل , همناذ۲۳۵۵ واگ ترابع ح دتمانممع۳۳۵ 4ج ماعطام‌مت۳ . 
.41-1 
۰ (1984) 2 ,31 ,معنط۸۳۵ ,0۷۲ و9 ۵۶ وگ ۸ طذنومتت0 ۵۶ 7۳6 م۲ . 
165-۰ 
71-0۰ .00 ,(1984) 5 ,کل ,۳۵5۵265 منصمتن0 مصمق که ماگ خر بود0۳2 . 
عتصقای-ع۳۳ مر جمتازون۳ 40صه عهمتاممبا۴ تفن قنآ ۵۴ عامءمروه بوطکهک1 موز . 
81-5۰ .۵0 ,(1986) 8 ,42کل , ععططذ؟ عتصعاق؟ ترتع ۵صه 
ب۳۱[8 ,89-5۰ .۲۲ ,(1997) 17 ,705 ,"واتامع0] متصعاعا عطا مه موز ,ععم۸؛ . 
4۰ ,۲۱6106106۲۵ ۱۵0۰( یاهع ۲ ,وز0 ۵-۹ سول 1 2او جع ورآنوز ۸۲۵ .[ 
تامقظ 4مصصمطن )۱ 4 ت2سصماج تقاط ۱۵ وقمع0 مصنع۴2۸ مه عنطرمتعه‌نههطن .1 بتتطم۹ 
۰ 106 را[ رکزته؟ ,5تععطا بلعظ ,*(1111/1699 .ص) تونازه/۱ 
,0909 .5۸ زاگ «عتاعب ور ]۵یا۸۵( عب [ن مع۵( 71۵ ۰بروزورمزجوع( عزسعاول .۸ ۸ بقصنقعط۹ 
0۰ ۲۷( 
۰ ,۷۵۳6 و۱۱ .رعاوز ۵ تراک مر رانقساج جق)آناو-له) هآیی-عیول مب . 
8 رلک ,صقصا متتصعصها طقله۲۳ عطا کون عمننماانمی0 عطا جو عوناوع۲۲] ۰-۰۸۵ 
(1978) 
(1980) 39 ,ک72۷ ,ماگ لقعما کاطگ تهقصا عمط ما مر مطا تعصد]-ا ۸‏ 
٩۸۵۵ 21-14)]50*, ۲, ۷۵۱, 1, ۰ ۰‏ سس 
۰ 1357 محوتطه1 .آوقز -2۵27 7۵12۲۷-۵ به بش و524 
۵۰ 56۷۷۵۱۸۵ ۷۵ 0۳۵۵ نج جع 0۳ ۳۵0۲ 0۵ دق بادع10۳ ۲۰ 0۰ بتو5۵1 
۵ ۲۵8161 701/۷۵۱۵۱۱۶۶ 165 کقط 0۲ جمذوتع۷ 0عطونص؟ً ع) ٩۵:/1993‏ 1372 مصقعوه] 
.(1938 مدع 691۲۰ 1 82 »زو 171 ۵۷ و11 هم 
۰ انالع ۵ .۵-81۲6 ورابچهعاع-]۵ 701۳710 ۷۲۰ :2۱-9207 
۰ (1913) 3/3 ,۲۷۵۲/۵ ۸/۵5/67 7726 , "ه۳2م عطا ما عصمنانق۸ طح"نطک ۷۸۷۰ رللمه‌عز1 نام .8۸ 
.227-10 
۵0 ,(09ع) ت12 ,۳ ۱۷ 0مح 101طقط .1 ٩.‏ ها , تفعقا عسحقط مرخ8ه0 .۲ رتقوززم۹ 
.413-0 .00 ,1973 موتطع؟ 1 ,۷۵۱ 4 ما۵ عردعومر 
,۵0240 .مرچ 2اه 427۵ تاه کر مخ اجه وه سا ۵-0۳ 5۰ ۸ :1 حصعصو اج 
2۰ /1392 
ومد ما هصتتمعع۸ عومعم۳ظ ۵ بوعمامصومن 0مه وعندنزطم‌ماع)۱ 136 1 ,هتصف۲ موه 
۰ (1۵10ظ) از۷۵ وخ ]۵ ولوتهب نما ماعاگ رعتفعط لوط ,۲ت2عطهه 0حمصو۸ 
فص تغل ممصصطق؟ رز معرمک موب عمبووهکت۸ ون وصقصها تع0 مقتمکل .۶ رعتهل‌مع5 
و۵ومممباو۳:6 ,جقزمن بل قعههونا ومیز؟ رمتاووا اههد رمعنط4۳۵ , اصهطماومه‌طبهان0 ممدام‌وزاز 
420-۰ .00 ,(2000) 473-4 ,"۳6۱90069 


0 ۵ ۵۳61۲۵ ۳۵۱۵۵۲۵۵ 207 عازولع ۱۵ ۱9۵۹۵۵۵ 2۳110 ۵ 6۲3۵2300 ۲۰ روصه‌ااتاصهه 
۰ ,130106 .5610/1116 
۵102۴( 2۵ ری کنط طا , صهل‌محطککه عاتاط! مسطوتم ۰۵20 .ظ رتاقتق نع 
٩: 1999, 00. 51-0.‏ 1378 مصه‌تطه ]1 
هیال نصا تصع۱۷۵0 .-تهوهاوظ 6 اتمه عتا مرمبه* 1 :1905 صقحصصصمک؟ .0 بقله‌توعو 
195-۰ .00 ,(1963) 13 ,۹67165 ۵6 ,4/۵۸۷ ر 2عناصه ممتاقهصهاط۳۵م 
۲۵ همه 5۲0۲۶۵ 7۱۵۱/۵ ۸۳51 555 (ع0 ۳۵۵/۵ ۲ (60۰) با رتصتتاهظ۳ 2240 .ظ رتااهتمصق و5 
,(1999) 77.2 ,۲عاصاه ۹0661 ,18 ,۷0۵6۲۵ 2۳۵۷۱۵ ب,عجاعز او 
2 102ص . 
۰ ,060۲0 .ع6ع ول ۵۵۱۵۵( ۵ دورنوز0۳ :71 .۲ فطمعطه٩‏ 
.(1949) 42 ,رل , عصمنان40ع1۳ عقاو ۵ ممتاهناله۷م ۸ . 
ب(1925) 79 ,2۲۱۸۷۸6 ,"حعطهعصه]۷[ جمحرعحصمصی!((0 ۷ موب معطمیا مطم‌عتصصقاوا مزر" ۲۲۰ ۲۰ 602606۲ 
192-۰ .2۵ 
۰ )1۱21540 .۶ع//0) 8ا۱ظ واه جآهو۱۷/۵ ۵۳( 60 1 ریت۹0 
۰ 8 ها را کزز۹ا 2۵ را زاو ها ردنا ,1۳601086 ٩۰‏ ما0تصطهه 
434-35 838/1 6 ۵-9017 اجوربول ۸7 را وه هب0۵0۵ ۵( .۳۷۱۵۵۷۵۵۲۱ :ول 
۰ ,65ص .(906/1501 ۱۱۵61 
عط ۵۶ حمناهاهع۲ عطا ۵۶ معنتهمرا کنطگ معط صا عصمتله۵0/( صع0م۷. . 
(1987) 28/3 ,۵۳۱۵7 , تطتححصط که ععوی عطا :۵1-۷۵22 0:/20۲) (۵ظ۱۷]۵ 
۸ حطا جم (وتاجعی 7۱۵/۱3۴) تنتححطقط؟ ماه عصفطو ۵۶ ععممتلما فط] . 
.(904/1499 ععالج 0۰) *2عط۸ 2۱ تتطصیژ 
:۰ 7 ۵۷۵4 ۷۵۲۵5 0 ۱۱60۵۵۱/۵5 و(605) ٩2۹۵‏ .) مج ۲۵2۵۲۵ ما طا عامل مهمتصتاه:۳ ۸ 
5۱۳۵۱۵۵ 6011 ۱5 [0 ۵۵6۵6۵۱) 1۱۵ ۵۷ ۲۷:1۵ ۵۲۵۱ ۵۴ مره رز عفیله ات۳۵۲ 
.223-23 ۵0۰ ,1997 بصع‌طهع۲۱۱۱0 .وظ برز وزیا ونوا بر وه 
حله قطن ما عصنلتمعع۸ ایام مطا ۵۶ ممتاهعتصوصه:۲ عطا ۵۶ فصتتهمنا م1 . 
2 ۳۵۲۱۱۵۵( مگ ۳۵۱۱۵۳6۲5 قلط مج (587/1191 01168) ۲و«جتطنواج صارز 
,237-4 .00 ,(1999) 
۵-۵ منک و ه4مهات-2۱ کاتحطص اج که زوم ۸ ]11 وه ۲ بآ 
با صفزک۵ظ ‏ وتطومام۳ ٩5‏ ممتامع((من-همازدینز۲ ما مر 472/1079-80 صا 0عاهآمومن 
,(472 ۱۵024 1 1ت2)) هس۱۷ ]تفطگه زردملامر-آه 20 22 مقطنها ماو وع 
,68-4 .00 ,(2003) 20/2 ۷۵۹۳ 
۸۳۱۱۰ معلج مع5 . 
(1916) 6 ,7۶/۵ ۵۳۲( و 05عصوصصوطن ۱ مولمع8اه‌صص۲ مزا .ظ رملهزطع 
6 اقحفطوف؟ .۴ حا وتان ولمه‌مموه متتطهیاانا ها ومع امن بسچ ۷۵/۵۵۵ م۲ .1 رماتهسط5 
۵۵۵۵۵۵۵ 416 تمعن بل متوملامت بل ععاعض) 1987 معتکد۳ .۲۵206۵۵ ,(:60) 
91-۰ .0۳ ,(1974 رعناهطامه۹0 1 قنزویه۱۵۱۷ 1 0 وممزع‌تام ععل 1۲6ماون]1 1 
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(1965-1966) 18-19 ,۵۳۱۵ ر عاط06506 ۵ص لقن باعطام۳۳۵؟ ۲۱ رعتعطااه5 
428-۰ .00 و(1972) 2 ,705 ,"21-1201۳0 صط دوع مصبااعلعع00] مورا . 
1-۷۲۱02۳۵۰ . 
۰ م 1۵0۵00 .ناه زب وه هاوگ ورهزمه 4۲ ور وعنیلگ ۰ظ ٩۱‏ باصعهزنه5 
0 56۵0 ۱۱۵ ۵ عاتع آهسهیه 2۸ راسمصوله۲ گه مزونه م1 . 
۰ ۵710۱6 روه:5/20 ظ1 ,۲۵۲ :1957 بطملجم1۲ .956 ووهز۱ه ۵عززف رازه0 
,(.60) ۱202۷0 ,۱ .۵ صا ,عتصادت۸ صا وهامه ۹۵0۲60 عطا یاهع 4هج مگ 
۰ 2۳01016 ووه:۵0/ 10 ۳۵۲۰ :1962 0نه) .هوک 11۵ دهورم۵/ 
ط ۵۲۰ :(1964) 5 هه عتسهاول 7۳ ر فمن۱6 ۵۶ ومتابطتاعجمن 6 . 
۰ 27101016 ,9/2/0۶65 
,تاج ۷ ۵۶ ۱۵۳7۷ عطا 0فصح ویجعل حاتیطاج ۷۲ عطا طاه عامحظ باعل موسیگ م1 . 
دیتاتایدم؟ 21160ع-50 فطا ما 0عکتنم‌صم فتحعصتهمجا مط) کم ممتاهاعمه1۳ قمع وزورلهمش 
۰ 2101016 روه(۶0گ ص1 ۲۵۲۰ :(1978) 41 ,ک4م0وظ ر مصنله/۵۲۱ ممنا 
۱967-6۰ بحعلصا .ع بان ورعیان‌وزه9 ۵۲۵ دوع عزیاهز051 ۲۰ رطع۹62 
07083۵ هل 09۳۵۵-۵۳۵0۵ ونط صا معط نطحطه معط حقل تطاولهظ؟ .۲ :5 ب01تطفطه 
.171-9 .00 ,0,/1954-1955: 1333 مطعتطه[ »10۳71 
۰ 1345 ,و0 .4 رد20۳۵ دق راو باوهاعه۳عظ ٩۱‏ رصقلتقصطقطه 
۰ )۸۱06۲5۱0 .2و7 ۶0 رهز زرمخ 2۵۳۲۵۵ ۳۲۵ :5 بععاوطه 
۰ (1986) 7 ,کل ,ارم ۵۶ وامطاصک مق من عقاو 1۵ 1۲22 ۳۲۵8۲ . سس 
۰ 6 م۳۵ 2۵۲۵۵۵۱۲۵۸ ۳۲۵۱ رز ۲ :75-91 
نامب دز وعصهط1 صهنصعا :عصصمل‌عز/۷۷ و۲2 عمط 0صح عمتمع1 دامتاعمع۳ ۸۵ . 
۰ 1016و ره 2۵۲۵۵9۲۵ ۳۲۵۱ 1 ۲۵۲۰ :24-35 .00 «(1987) 9 ,کل توت 
۰ مق۹005 ,11-16 .0 و2 ,۷۵۱ رل و ۳6۳۵2 منتصعاع-ع۳۳ م1 ,0272هم . 
۰ 1360 مصوطه ]۰ 2۱۲۵1۰) ه-مره۳۲۵۲ 
٩۷۲۰ 0۵7۱۳۲۱۵۰۵‏ ,21 ۶عقطگ .1954 ,۵ج .۵۵ هس تساه سووط ۵-۳۵ ۰ظ ۱۷ تقطه 
۰ 1334 ,صوتهطه 1 مه سصاوعع28 
-ع۱۵ه 0(عوواهاک ۱۵ ۵۲ وهای ۱۵ :اجه ۱۱۵ ۵ وعبوظ ۱۵۵1 ۷۲۰ رحمتعط۹ 
۰ م 1۳۱25216 جع منم .7۲وبف هه «0ناهرایت«] 
6 ر 50۱۵۲۵6 ۱6۷ 2 0۶ 5اعوظ عطا جه ص۱۵۵ کون 0تمومامام ۲96 . 
1973(۰) ۷از5ز۷6 :۱۲۵ صو- و وه هو ۵۲۵ 
حذ بچاتعمطانه گه برممتانعء1 معط 0صنمنه میهطاهنا فا ۵۶ اصمصم‌ما1۳۵۷۵ عد[؟ . 
121-۰ .00 ,(1984) 5 ,641 , صهاعا واتو۴ 
.(1986) 8 ,4 کل ,"۲۱۵56 عطا ۶ه عاممع۳۴ - ایوه‌-۵ آر41 . 
(1991) 14 ,94 , ۵-90 ۵7 وه عع//۱۳2 ۲06 . 
۰ ,1220021 > پوبریوهراعه1-] هب مس جو هه مسجوط 2-621 ۷۰ .> ب91انو2۱-9 
۰ ,22۱ رصله 200 .تیاه 561 1-۵20 ۵ 5 جواو-آه هازس لو . 


کتاب‌شناسی ۵۸۷ 


ی 0 ۱ 
,14-0 .00 ,(1962-1963) 16 ,ع4۱<۵۵ 2 ۱زهبزون 7 
و۳ .۱۳۵۵۲ عاع]"۱ 2 اوه حام۱0۵۵0۵۵ صل 0۵۲۵ توروول .ظ1 بجوعء هه 
.1990 
268-۰ .00 و6 ص۱۱6 رطناتمن . 
,0 ,1 .60 ,(1968 ن۷2 69) هاوگ 08 میاوملامن بل ماع رازه۱۳۵ 522502 (۲۵) 
۰ ,۲2119 
,6۰ ر ۳۵۲۱9 .0۳۵ 0۲۵5۶۵۷۱۵۱۵ :1 .۸ ,520 46 ٩11۷765076‏ 
.241-9۰ .و0 ,(1983) 78 ,لک ۷۱۵9-۵589 جه ۵06 01 ۰۴۵۳/۵۵/۰ ۵۰ ۶۰ مداد 
-۱۱61۵۲۵ ورم ۸۳۱۵۲ حصوت 0۱۵ جز عممناج‌آنعع۲ افععم 0۶ علمقا ماطتعوظ 2 02 ٩,‏ .1 مملا٩‏ 
612-۰ .00 ,(1947) 49 ,اوتوهاهم 
۸ ۵۲۱۵ 6۵11( ره ورز۵ 0۱2۲۹۱۵ 51۵۵۵ 71:۵ ۷۰ ۷۰ ,۲۱۸0020 هه ۱۲ بطانرو 
.0 ۱۲۷ ,۸۱9201 
۰ ,۷۲۱6592060 ۱۷۷(۰آآض) عیسو وعجاتوز۸/0۵0 ۷۵۵۰ ۲۷۰ ,50060 
0 طا ۱۵۹۱۵۱0 عیدعآعواهی وردهه ۱۱۵۱۵ 28-۵ حاعوه 16۳110 :5 ۷۲۰ 502 
11 1370 ,صحتطه[ .۳۵( عوهوه؛ ع-701هز ۱1-9 ۲و ۳۵5612 
,(.60) تع(کهملاعط .۳ صز ر"0صععما ه ۵۶ طابمتن عطا نمهاعبظ ز-وع۲ 4جه ۰۳27۵0 ۲۰ ۲۰ ب6عنام5 
۲۱۵۱۵۲ زه ۵۲ وا اععی ۷2۵۲ وا ۵ 16۲۵۲۵ دی ۸4۳1 1۳0 12/0205ی 
4 ,,08)ع 251۳ ۱۷۷ 
۰ ,(1962) 30/1 ,۶۲ ,"ه۵ج<۷۵ -21 ملتعوعقهاناه> متام بل موبه‌تعزاه: مبوتاتاهم 1" 12۰ باعل‌تبام5 
26-۰ 
تصولم عطا ۵۶ مصهنمتاعنل جمستم 4صه مهتونه۳ ۵۶ معلرن۷۷ عطا ها تممصفه۱ ۰۸ ٩.‏ ۷ رعاهعطاناه۹ 
۰ با طوناعه( ,۵۵۵ 42۵22 ۱/0 مومسم ماو طا ‏ قعتض 
۰ 0۳6 ۷ ۳۱6۷ ,50۵۵/6 .5 
۴اه «وبهاط ۸ عبامکزااوق/6 ۷۷ حا ,"دمک ما مزوهط 0۵06/6۱ ۰۷۷25 .۵ بعاهاژم5 
,4 ,۷۷۱650۵061 .ع۱۵او 6۵9۲ او 2 هنک 2 150140 
,51-9 .1966(,۲۲) 4 رم و ععهزتیع۱۷ فصح مرتطعمنک؟ حعتصعت! .ظ به‌ظ5200 
۰ ,90اج۱6 ۷۷۲ .211 «مب(موزه«هاوز- ار و مه ۱ظ وعانام6 
4 رت و(.60) حصیجدامیص حول .ظ .0 مزر ععهازنه۲۱ )ادنوه عطا 1:2 . 
167-۰ .00 ,1955 ,معدعنط .2۵0۷ امد رز بچعز ۲۵ 
۰ بط40طم۲] .مژععظ مر میازمر۸/0 رک .۲ علهقتاه 
«(1996) 6 ,470۸۷ عتصجلوا متلمتومنععه امد مصوتصه‌تاعی نله متاععصهه 11" ۵ بع‌مطلهتاه 
471-4۰ .۲0 
ها , طمتعصتععصا ۵۶ اوععومن وطا ۵۶ عاصام‌ع۸ عقاو :بععمع7 هه اباب . 
0 ون بوزمهنان مها م(دلع) طاعع! م۷ ۲۰ ,۱۷۲ .1 جح جعایعصصه ۷ ۲ 
125-۰ .00 ,1998 مصنعبتاصا .عزعه6 عزو«هاوز 
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۰ ,عتنا0حافا5 :2۵0112 2۳ 5۵۵۶5۲۵۵۵۶ ۵6( ۲۳ رصصعصطامن5 
95-۰ .0۵ ,(1938) 17 ,این »ای , وطم‌متعمزومن۲۱ منصعاعا ۵۶ مماعنتک . 
۱ 
۰ ,محه0ام1۱ .۱۲اوباه :71 عزووه اور ره اععورو 1712۵1۳ 
228 7 0۰ ,۵5169 عه بادام ۳۵9-۵ و۵00 72۳701-2 ۵ برتامهلح۲6) تامعط۶ع۲] 
۰ 36 00787 ]1 
0 بچاماع نک ۱۱۵ رز عععاظ درز وه ول (عع/ ۵( وا زه رهم17 ۸۳۵۵۵۲5 20 ,۱۷6 بهتنطویلو۲ 
۰ ,1017۵ .:آهه0 :71 زوا[ 
0 ,4025 ل ,40۵7۰ ٩1‏ عطا ذ جله؟ ۵ میو/۲۷۶ عطا جممروینگ م٩‏ 9 و۳۵ ۸ با رن‌لو۲ 
166-۰ .00 ,(2000) 
,24 1330 ,صقتطه] و605 2۳04 .1۵۵12 12 ۳۲2 ۸2 .۳ ,1201-720 
194 1372 مصصنم ۱0۱۵0۲۵ نحل یه ربقل هه وآنه ]1 
0 01۲۵ ۵ ر وان عطا ۵۶ تفه۵ه۴۵۲ افبزنزمگ رونحک2 دز .ظ .1 ماو 
97-3۰ .00 ,(1966) 
,1 ۱۷6۵۱۵۷۵ حذ جمهمعاع؟ که عمممعمص عطا ما طمدمتوم۸ مش . 
65-۰ 0۳۰ ,(1967) 2/2 ,دعز5۱0 کید زو زا 
حماعصنداهه ۱۷۷ ۱۵0و ی چرمیوت یز قصی مانب 2۱۰ زن 0۳۵۵۵ 716 ,۲۷۲ ۲۰ رتم۲ 
۰ ,10 
۶ طنحعط مه )صعصاصتهوم۸ عطا گه ممناهمنهی‌هعم آمه‌تطممیعمنتماعنلا حه 0۰ 1 ت۲0 
103-۰ .0۳ ,(2001) 78/1 ,15/672 ۵۳ 2۱-12 ۸۲ 
6 6 قاجوته ومطمز۳۷ع0 وعتانيج ع تلوامژ ودتعل‌مماه00 ومنا طفممصعل با۵ فانک 0۰ بلمیرم] 
-۲۵۱1 .ع5) لطن ,نتطط ,(.5 20111-26۷11 سح عهما اه علمممن‌نکه عنوعس) ماع 
۰ ,۳2715 ,(0101665 21 
۰ ,008 م۱ .نجو0 11:60 «اعی۷۸ ٩۰‏ ۵ بصمااز ]1 
22 ,4۲۵۰۵ ۵و۷( عص همع ۹10 .0 هیناه :ومتاومصن 0ص فاع‌طمظ ۲۰ ۷۷۰ رتق‌امب۲ 
42-10۰ .00 ,(1975) 
م10 24 رها ۵۶ عاعتمتادظ ماکتطگ :موونمعوظ عطا فجه مقکصع۹ .ط مورد۳ . 
86-۰ .۵۳ ,(1975) 65 ,۲۲۵۲/۵ «زاعی۷ 
16110۲ ۱6۵۱6۷۵ مز بوک ۸ تعیووتتتاومه)۱ معط 4ص تازکاه مومع ندش . 
39-۰ .00 و(1977) 54 ,15/6 ۵۲( "199 
عطا ۵۶ وعناع106010 مه ولمم تهرونطقصع؟ فص قمه منکن .0 طقالم۸ قوش . 
39-۰ .00 و(1980) 51 و9 ,"06۲0 20جقصنا علض 
ام 0 ۱ 
,(1937) 7 ,50 , 06نوعه‌هاطاه علمنتعم م1 06 غیاطافل ببه فاحل ووهم مه عهتق‌هنه عم .0 بعهزه ۷ 
173-۰ .۵۲ 
-مبیل معازکنطه کع همتنهعت ها مماعه *وماغطم۳:۵ عم وموتماعنلا روط .. 
124-3۰ .00 «(1945-1946) 106 ,وعبزل وع ۲ عع ۳۳۵۵ ,"عمنهونمکن 


۵۸٩ کتاب‌شناسی‎ 


دماینج عمیولمتان و۵تمج0 (میز پس)_ بامزنا ول مملوز ق1 ول مصقامامم ما . 
۰ ,۵۲۱۹ .1۵7016 5757۵ 7۵ 1 ,"عطنقصوتهک0منل ومآطه 
٩ ۵‏ ها ,ما اتمه طت0قط 16 عصقل وناز عصتعنج0 0 عرص عمنوامنان عر1 . 
,1961 مصطعاهع8ع .0011۵17 1 .که 10 ۲۵۶۵۱۲60( «بهاع ۵۵0 وزعیول وا وعذ94 ب(علع) ملع اه 
.242-4 .00 
ص متتمرصتا فنستاع۳ معط ۵۶ جمتابامووز مطا همع ومع )وتمصع<۲ ۵۶ وعن۲ م1 .1 .۳ بوتامناناع ۷ 
.121-۰ .0 ,(1957) 46 ,۲۵/ی۱) وز ادا ,ام م۲ 
, 2-104 )۲تقطاه-حاحه 6تمقازصمی میع لباه 6 بامجاعم۵-01 ۸۷۵ ایک ما بتته‌نلمه ۷ ۱۷۵۵۵1 
.(1958) .80 506۵121 ,۸471۳02۷ 
۱۹ 
۱۱ و ۱۱ 
123-۰ 
,006 .60 ۸2950۱۱۳۵ . . . ۳۷۵۵۵۵ ۲۵۵ صا رتععمین 061 مممنموم۷0ص1 2 . 
475-۰ .00 ,1991 
,۵۱۱۳۱۵۵0۵ جوا 0 21 وتو ما0۳ :1 ۷۰ رحعتعومصه ۷ 
1956-0۰ ,6ناع12] 196 .1] 
-محقصاص میا حصاحاجم توتجع! مماهی عتزماونط-معنط اه امباتنوو عمرصصع 1" ما .ل مصمتوظ 0مزانمز۱۷ 
٩0۱۳(-‏ حعماای 0 عیام بت کمحنله) , عنونوهع-مطهرون عممحوونهمدمه م1 0 منعم01ظ96 
25-۰ ۳0۰ «(2000) "امب6تتنمو مصعتا‌نومهم ع1۱ اه منطیم رصم ب8 رده0۱۵۵۳) وعااتب1 
۰ 11۳ ۳۰ ,۱۷1۳6 
۰ ,۳۵۲۴۱6 .اع( ۰(ع ۲2۲۵و م1 .06 و.ظ ما مو مومت ۱۷ 
عطا ما ۱۱2-2 ده عاههطن عطا :عاطع‌ننا ۵۶ عع5 معط ما کابان صفتوتع۴ ۰۵۸ .1 ,ععن۱۷۸۷2102 
83-۰ .۵0 و(1997) 35 ,و۳۵ رشان ویر 
۸۰ ۷۱۱۵۷۵ :صوآط؟ .۲ رتمززع ۱۷۷ 
0 و زومدن متصقاع و۹۵50 .ه متطمب :عمان ۷ معممز ممتوهما م1 ۷ .6 رطمتا8تموو ۱۷ 
62-۰ ۳۲۰ و(1985) 25/1 ,ک۵نوتام ]۵ حول ها ,"جمنامه‌زم ما ۵۶ دطاا فط 
عیام نع اه فاصم مه :واتصصصمت تام ۵ سول قطا یه قاط مط]ت . 
.297-4 .1994(,۵۲) 14 رک70۵ , اطعنامط] تمصیک متطاز 
۰ ,0۶۲۵۲ .۷۵66۵ ۵ ۱۸/۱۵۷۱۸۸۵۵ ۲۷۲۰ ۷۷۰ ,۷۷۵ 
0۰ ,م۵0۲0 .۵وع)۵ه وه افاوو ۲ هی 
۰ ,وحن .و71۵ اهاط عزرمواور . 
۰ ,م2۱ تباحاطنک ۲ :11۳00۵ عازن ۳۵۲۵0 ۳0۲۱۵۵ 17122 . 
۵ متصهاو] که چگ ۸ :ععقصا ون۲۲ مذ 0عاجع0 . 
,36-۰ .عم ,(1959-1960) 18 بواءنهه5 عنم وتمهج سا ممودهآن زن 1۳۵۷5۵0۱0۳ 
138-۰ .00 ,(1960) کل , 205 ورهصضنا فص ۲ع0هصا مفزکتطگ؟ . 
۰ ۷۲0۵1050 . 


۰ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفای 


.4 , 01021[ 0ج صذا6۳ .عمیمه0ز هآ معباموز ۵۲۵ ۵5/۵ .1 رصه‌کاهطااه ۱۷۷ 
#زوبآه و7251 ولج هل چرصنا «عیرآعز ۸۷۵۵/۱۳ :"مهتم معل ژعه عطان عزر1" . 
.(893 1 11 ,061۸۱۵۵۱ م2 اقززو۲هن ولا -کاصج ش0207 22۳ 2 
,۵6 تاحاصهت ۵۱ب«۷۵10ع(] آمعز۱0۲جزل 8 جزوع0۵ 5 ,0۲۵۵۵ اد ۸ .1 ۸ موجه ۷ 
1932 
۰ ,161061 0۲ 3۲۵۵3 ۵ 0 ۱0:25 ۵۶ 07160۲۵۵۵۵ . 
(1924 6 2 ,0۲۱۵۷/۵۱۵ 46۲2 ,"ص۳۱۵ عذل هن ممصصفطن ۱۷ ۰ 
0 ,(.60) مان ۱۸۰ جز هل 0 عمایوه یلک عطا 0۶ عصنمدع۱۷ ۰16 ۷۷۰ ۲۰ باوه/۷ 
۰ ,01071 :۳2۲۱۵۷ ,18 ۷۵۱ ,۵5۱ :۵۳1 »001 ۹20۳۵۵0 
۰ 0۲۱۵۲۱( ]1۱۵ ۵ ۲ ۳۲۵۵۵ :1968 رکزتو۳ ,7۱۳۵ 22 کورهنوزآ۲۵ ۲6۵ 0۰ ,طهتع1068 ۱۷۷ 
۰ را297)ا اه 
ها اه مادطننده) .ععوی عازآهوه7 م7 هز رخصا ۵۶ ونطوه‌منک تممعم۹ 1۳" . 
.(1955 ۸0۲11 ,عم نصمنع‌ناه: ملاع عنبماه نك 6لهممزمقصه‌تهز معوهتهممت 0011۷111 
,242-7 .0 ,1959 ر66,] 
,۱221020 ۲۳0۲۰ :3 ,10۵008) وها۵0 قوره مبوزامشظ عنوم/1 ۲۰ رومز1۱2۷ حمااذ ۱۷ 
([1960 .62] .4 .10 
تاوبهی(امطن .۳ و ,"صعا صز ولقبفت؟ مدنمستم (۷‏ عتصعاو]-۳۳۵ مه طمنعع1؟ .ظ موه 
80-۰ .00 ,1979 ,۷۵۲ ۱۵ رهبا جر عمط قیه فیط :1921۵12 و(.60) 
,(1 ,۷۵۱ ما ۵ بنواح زا عول ۵۱ 7۵ صذ , ویماعن! امجمتلهلا صمنمد1 . 
,3 ,0270071026 ۱۵ 
رازه۱۱ 
8نمیهه5۵۱ 71۵ ,(3)2 ۷۵۱۰ ,۳۵9 زن بچمتوزت ۵۳7۱۵۳۲۵۵ 7 طا , صکله۰۷122 . 
6۰,-1,001 0۲۰ ,1983 ,6ع4ننطهد) ,عمامطامته ۷ .۴5 .60 رعههزبعظ مرمخوهععمک وه میالع 
0 ۱ هز ,۷۷۵۲۱۵۲ متصعاما عطا جز ععممو۳:۵ صهزوتع۲ 126" . 
راز 0 ۱9و۵۳ ۱ 
۰ ,معا ۳۲۳۵0۱0-6۲۷۲ 
5۰ 1343 ,موتطه۲ .عررزتي 7:۲۳۷۵۰-۵ ۸۲2۵۶۱۵ :1 ۵۰ رطاتله2771 


فهرست اعلام 


ابراهیم بن صالح انغاطی» ۴۸۲ 

ابراهیم بن علی بن مپزیار ۴۹۰ 

ابراهیم بن ولید. ۸۶ 

ابراهیم بن عبدالّه, ۸۸ 

ابنابی‌جپور آحسایی, ۰۲۵۰ ۰۳۷۳ ۳۹۱ 

ابن ابی‌شیبه, ۲۵ 

ابن‌ابی‌یعلی؛ ۲۶ 

اب‌آئی :۴۵:۳۲ 

ابن‌بابویه صدوق, ۰۷۸ ۰۸۰ ۰۸۱ ۰۸۴ ۰۰ ۰٩۲‏ 
۱/۰ ۱ ۳۹۸۳۷ ۴۲۷۰۴۶ 
۹ ۷ ۴۸۱ ۰۴۸۲ ۰۴۸۳ ۰۴۸۵ ۰۴۸۶ 
۴۸۸ 

اش ۲۳۳ 

ابن خضرّمی» ۴۱ 

ابن‌خگم» ۲۳۴۲ 

ابن خلکان. ۸۵ 

اين‌دزید حمد بن حسن آزدی؛ ۲۴ 

ابن‌سعادق ۲۵۰ 

این‌سعد» ۰۴۱۰۳۶ ۰۷۳ ۰۷۴ ۸۵ 

این‌شپرآشوب مازندرانی. ۸۳ ۸۵ ۰۸۷ ۰٩۲‏ 


۳۹ 
ابن‌صوحان, ۲۴ 
ابن‌طباطبا حسنی, ۰۸۸ ٩۳‏ 
ابن‌عباس, ۰۲۷ ۰۴۴ ۰٩۰۰۴۵‏ ۲۱۳ 
این‌عربی» ۴۲۵ ۰۴۳۷ ۴۴۲ 
ابن‌عیاش جوهری, ۰۱۸۶ ۰۴۲۸ ۴۸۴ 
ین فاد تخل :۳۳۷ 
ابن‌قتیبه, ۰۷۸۰۷۴ ۷۹ ۰۸۰ ۰۸۵ ۹٩‏ 
ابن‌قولویه, ۰۲۳۷ ۴۸۴ 
این‌ماجه ٩٩‏ 
ابن‌مقفع» ٩۰‏ 
این‌منظور. ۴۴ 
ابن‌هشام» ۰۴۲ ٩۱‏ 
ابن‌یثربی. ۲۴ 
ابوالسود دوئلی, ۰۷۸۰۳۰ ۰۸۳ ٩۲‏ 
ابوا حسن اصنهانی ۵۲۲ 
اپواخطاب, ۰۲۱۷ ۲۴۴ 
ابوالسرایا؛ ۸۸ 
ابوالفتح کراجکی, ۰۴۲۸ ۴۳۳ 
ابوالفرج اصفهانی» ٩۲ ۰٩۱۰۳۰‏ 


2۹۲ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


ابوالقاسم‌خان ابراهیمی» ۰۴۰۵ ۰۴۸۸ ۵۱۶, 
روز 

ابوبصیر. ۰۱۴۴ ۰۲۱۷ ۳۳۸ 

ابوبکر, ۰۲۶ ۰۲۷ ۰۲۹ ۳۶ 

ابوجعفر برقی, ۰۲۸۴ ۳۳۳ ۴۸۱ 

ابوجعفر توسی. ۰۴۲۹ ۴۳۳ 


ابوجعفر طری صغیر» این‌رستم. ۳ ۸۴ 
وض 


ابوحنيفة دیتّری, ۰۷۴ ۰۷۵ ۸٩‏ 
ابوخالد کابلی. ۵۱۸ 

ابوداود. ۳۸ 

٩۵ ابودلف»‎ 

ابوذر غفاری, ۲۱۳, ۳۳۷ 
ابوراجه ۴۹۰ 

ابوریحان بیرونی» ۰۸۸ ۸٩‏ 


ابوسعید عصفوری. ۴۸۲ 
ابوطالب. ۰۴۵ ۰۱۸۵ ۱۸۶ 


بوطاهر جتّایی گناوه‌ای, ٩۸‏ 
ابوعلی حسین بن امد بیهقی, ٩۱‏ 
ابوعلی طبرسی. ۴۳۳ 

آبوحمد نوبختی. ۴۸۳ 
ی 

٩۰ ابومسلم,‎ 

ابومنصور عجلی ۰۲۱۷ ۲۴۴ 
ابوهاشم. ۲۴۴ 

اتوره زسی. ٩۷‏ 

اج. پوسه. ۳۷ 

امد بن ابی‌یعقوب یعقوبی, ۷۶ 
امد بن داوود نعمانیء ۴۲۸ 

احمد ین سهل نوشجانی, ٩۲‏ 

امد بن علی حسن شاذان قمی. ۴۲۸ 
امد بن حمد اشعری قمی, ۲۴۸ 


امد بن حمد بن خالد برقی» ۰۲۴۸ ۴۲۸ 
امد بن هلال ۲۴۶ 

امد تفصْلی. ۸٩‏ 

امدیه ۳۹۸ 

۳۷ 

اردشیر بابکان, ٩۰‏ 
آردویسور» ۹۶ 

ارسطی ۳۹۴ 

استریت. دیوید. ۱۵ 
اسحاق. ۳۲۳ ۲۴۶ ۳۳۴ 
اسدآباد همدان» ۴۸۹ 
اسرافیل, ۴۵۵ 

اسفهبذ دابویه. ٩۳‏ 
اساعیلی» ۷۱ ۱۴۶ ۴۸۲ 
اشپولر» ب.. ۸۶ 
اشتروقان ۳۹ 

اشرویز, ۸۳ 

٩۶ اصطخر.‎ 

اصفهان» ۰۹۸ ۳۹۴ 
آغشن منمو :۴۱ 

آلسیو پُمباچی, ٩۷‏ 

ام. لکر» ۳۷ 


ام. وات» ۰۳۷ ۱۸۸۰۱۴۰ 


امام جعفر صادق» ۰۱۴۳ ۰۱۴۴ ۰۱۷۵ ۰۱۷۹ 
۴ ۲ 2 
۰,۰۴ ۰۳( (۷ ۱ ۱۷ ۱۷۱ ۷ ۰۲۸۷۰۲۸۴۰۹۳ 
۸ 6 ۰۲۲۵ ۰۲۹۶ 
۴ ۰۳۳۹۰۳۳۶ ۰۴۳۸۰۴۲۵ ۰۴۵۷ ۴۶۰ 


۴+۰۳ ۱۴۸۳ ۲ 


امام حسن» ۰۳۰ ۷۸۰۳۹ ۰۸۵۲ ۸۸۰۸۸ ۱۷۴ 


+۰۲۳ ۰ ۰۱ 


امام حسن عسکری, ۰۲۴۱ ۰۲۴۵ ۰۴۸۵ ۵۲۴ 


امام حسین» ۰۳۹ ۷۳ ۰۷۴ ۰۷۵ ۰۷۸ ۰۷۹ ۰۸۱ 
۳ 
۰ ۴ 
۹ ۰۳۳۴ ۰۳۹۴ ۰۴۵۵ ۴۹۱ 

امام سجاد. ۰۷۳ ۰۷۶ ۰۷۷ ۰۸۱ ۸۳ ۰۸۵ ۸۷ 
۴ ۱۷ 6 ۷ 5( ۷ ۳۳۷ ۴۲۷ 
۴۳۵ 

امام علی النقی, ۰۴۲۶ ۴۳۷ 

امام حمد باقر. ۰۷۶ ۰۱۸۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ 
۹ ۷ ۴۰۴۳ 

امام محمد تقی» ۲۴۱ 

امام موسی کاظم» ۲۴۸۰۲۴۰۰۹۳ ۰۴۳۶ ۴۸۲ 

٩۲ ۰٩۱ ۰٩۰ ۰۷۹ امام علی ین موسی‌الرضاء‎ 
۲۴۸ ۰۲۴۶ ۰۲۴۲ ٩۵ ۴ 
۴۸۲ ۰۴۴۱ ۰۴۴۰ ۰۴۰۰ ۰۳۹۹ ۶۵ 

أمجلیل, ۴۴ 

۳۳۰ ٩۱ ۸۰ ۰۷۹ ۸۷۸ امویان.‎ 

امیر زیاری. ۸۲ 

امیراسحاق استرآبادی» ۴۸۹ 

امین» سید محسن, ۴۳۳ 

٩۷ ۹۶ اناهید,‎ 

انده» ورن ۱۵ 

انقلاب اسلامی ۰ ۰۱۱ ۱۷ 

انوشیروان پادشاه, ۰۹۰ ٩۱‏ 

اویس قرنی» ۳۹۹ 

اهل کساء ۳۹ ۰۴۷ ۳۴۰ 

اهورامزدا, ۷۶ 

اق: نت۴۲ 

ایکل دنیس ٩۵‏ 

ایو ۳۳ 

5۴ ۰۳ ۸۹ ۰۸۸ ۰۸۶ ۰۷۴ ۰۷۳ ۰۲۳ ایران»‎ 
۱۳۹۵ ۰۳۹۱ ۰ ٩ ۷ 


1 


فهرست اعلام ۵٩۹۳‏ 
۴۰۲ 

ایرانی. ایرانیان. ۰۱۳ ۸۷۴ ۰۷۵ ۰۷۶ ۰۷۷ ۷۸ 
۱ ۵۴۵۲ ۸۵ ۶ ۸۷ ۸۸ 
۸ ۷۰ 6 ۷ ۲ ۰۳ ۸۴ ۰۵ ۸۶ ۹۷ 
۸ ۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۴۸ ۰۳۶۲ ۳۲۹۲ 
۷ ۴۶۸ 

۸٩ ایلخانیان.‎ 

٩۸ آذربایجان‎ 

آرامگاه امام حسین, ۳۹۲ ۴۳۶ 

آرامگاه حضرت علی, ۰۳۹۵ ۴۳۶ 

آسیای مرکزی, ۲۴۸ 

آصف بن برخیاء ۳۳۴ 

آقابزرگ تهرانی» ۰۱۴۷ ۳۹۲ 

آل بویه بغداد. ۸۱ ۴۵۳ 

آل داوود. ۴۷ 

آل عبا» ۱۷۴ 

الناس :۳۳ 

الیاش» جی.. ۲۸۳ 

آمنه, ۰۱۸۵ ۱۸۷ 

آناهیتا؛ ۹۶ 

آیت الّه مرعشی نجفی, ۳۶۱ ۴۳۴ 

۹٩ ۹۸ ۰۹۶ ۰۹۵ ۰٩۲ ۸۷۷ ۰۱۳ آیین مزدایی.‎ 
-۶2-۱ 

آیین مُغان. ۸۸ 

٩۹۸ بایک»‎ 

بابوتج» ۷۴ 

بابونه/ بانویه. ۷۴ 

۵۱٩ بابی‌گری»‎ 

باراشر ۲۸۳ 

بازن, مارسل, ۱۵ 

باستانی پاریزی. محمد آبراهیم. ۹۵ ۹۶ 

بانو پارس. ۰۹۵ ۹۶, ٩۷‏ 


۴ . تشیم؛ ریشه‌ها و باورهای عرفای 


بحرین» ۴۰۳ پیکولی» ۹۶ 
تخاری» ٩۹٩‏ ترمذی» ٩۹٩‏ 
برافان» ۲۶ تقی‌الدین ابراهیم بن علی کفعمی, ۳۳۲ 
بربهاری» ۲۶ تهمینه, ۷۴ 
بة دخقر نوشجان. ۰۸۳ ۸۴, ٩۲‏ تیان امیل, ۲۷ 
برونر» ریار» ۱۵ تیسفون, ۸۵ 
بو ۴۲ ج. شابی, ۰۳۷ ۹۸۰۴۱ 
رید بن معاویه» ۲۴۷ جایر انضازی ۴۹۳۰۳۶۵۰۲۱۰ 
بزرگمپر» ٩۰‏ جابر بن حیان, ۱۴۱ 
بُزیق/ برّیق بن موسی. ۲۴۴ جابر بن یزید جَعفی, ۵۱۸۰۳۱۶ 
ره ۳۶۲۰۹۱۲۰۸۰۳۷۸۴ جاحظ, ٩۱,۹۰‏ 
۳۱ جامات: ۹۸ 
کرک دیوید, ۱۵ جهرئیل, ۰۱۴۸ ۰۱۷۷ ۰۲۱۰ ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ ۰۲۱۸ 
بلاذری» ۰۲۶ ۰۲۹ ۳۰ ۹ ۰۲۹۶۰۲۹۵ ۰۴۵۵ ۵۱۸۰۴۵۷ 
بنی اسرائیل» ۰۳۳ ۰۳۴ ۰۱۸۷ ۲۹۲ چبیر بن مٌطعم» ۳۸ 
بنی‌امیه. ۴۷ جرجیس» ۱۴۹ 
بنی‌آدم» ۱۷۸ جعفر کشفی, ۱۴۷ 
بتی‌زاشد: ۲۸۹ ٩۱:۵‏ 
بنی‌عدی» ۲٩‏ جلال‌الدین علی میرعبدالفضل. ۳۹۹ 
بنی‌مُطلب. ۳۸ جال‌الدین امد بن علی معروف به آبن‌عنبه, 
بنی نوفل» ۳۸ ۷9 
بنی‌هاشم» ۰۷۸۰۳۸ ۰۸۱ ۴۵۸ خکران: ۴۹۱ 
بویس, مری» ۰۹۶ ٩۷‏ چنگ بدر, ۴۵۶ 
افی ۵۱۹ جنگ جل. ۰۲۴ ۰۲۵ ۲۹ 
بیان بن سمعان تهدی» ۲۴۴ جنگ خنین» ۴۲ 
بیت معمور, ۰۱۴۹ ۰۲۱۰ ۰۲۱۹ ۰۲۴۲ ۰۲۸۸ جنگ خیبر ۳۶۷ 
۳۳۵ جنگ صفین, ۳۰۰۲۹ ۳۶ 
ی ۱ ۲۳۷۰۵ بان باتوی ۸۳ 
بیستون ۳۷ جهان‌شاه ۰۷۸۰۷۶ ۸۴ 
پادشاه ساسانی» ۰۷۳ ۰۷۴ ۰۷۶ ۰۷۹ ۸۶ رز کونب: آمی :۱0۵ 
پاره» آر.. ۳۹ جرولیء ٩۷‏ 


۳۷: ۱۳۲ 


چپارده معصوم. ۰۱۷۳ ۱۷۴ ۰۱۷۷ ۰۴۲۵ ۴۳۰ 

٩۱ ۸۶ جین.‎ 

حافظ کرمعلی, ۱۵ 

حجاج بن یوسف ثقفی. ۰۸۶ ۲۱۷ 

حجاز, ۰۸۸ ۴۵۸ 

خجر بن عدی» ۲۵ 

خذیفه بن یمان عبسی, ۸۲ 

خر آملی» ۰۲۳۷ ۴۹۰ 

خرّیث بن جابر حنفی» ۸۱ 

حزین لاهیجی. ۳۷۱ 

حسان بن ثابت» ۳۸ 

حسن بصری,» ۰۴۱ ۰۹۹ ۲۴۶ 

حسن بن صبَاح» ۱۴۷ 

حسن بن عبدالرسول زنوزی, ۴۳۴ 

حسن بن علی البطائنی. ۴۸۲ 

حسن بن محمد بن سیاعه ۴۸۲ 

حسین بن روح نوبختی» ۰۲۴۹ ۴۸۳ 

حسین بن موسی نوبختی, ۰۷۶ ۱۰۰ 

حسین طترسی نوری» ۰۸۵ ۰۲۳۷ ۳۹۲ ۴۰۶ 
۴۴۸2-۸۰-۸۰ 

حسین مدرسی. ۲۸۷ 

حضرت ابراهیم» ۰۳۳ ۰۸۷ ۰۱۷۸ ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ 
۲۱ ۲۶ ۴۵۵ 

حضرت آدم. ۰۳۲ ۰۲۳۹ ۰۲۹۲ ۰۲۹۶ ۳۳۴ 

۰۳۱ ۰۳۰۰۲۹۰۲۷ ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۲۴ حضرت علی»‎ 
۷۷ ۷۶ ۰۷۵ ۰۴۸۰۴۶ ۴۴ ۳ ۹ 
۱ 
7۱۳۰۲۱۲ ٩ ٩۵ 
۲۸۲ ۰۲۸۰ ۲۰۵ ۸ 
۳۳۷ ۰۲۹۶ ۰۲۸۹ ۰۸۸۰۸ ۸۴ ۳ 
۴۹۱ ۰۴۸۹ ۰۴۳۸ ۰۳۶۴ ۰۳۶۲ ۰۱ 


فهرست اعلام ۵۹۵ 

حضرت فاطمه. ۳۶ ۳٩‏ ۰۴۲ ۴۵ ۴۶ ۴۷ 
۱ 

حضرت محمد. ۰۲۳ ۰۲٩۹‏ ۰۳۲۱ ۳۲۴ ۰.۳۵ ۰۳۲۷ 
۸ ۲ ۰ ۴۲ ۰۴۳۲ ۴۴. ۰۴۵ ۰۴۶ 
۷ ۰۸۴ ۰۱۰۰ ۰۱۴۵ ۰۱۷۸ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 
2 
۹(« ۱( 2۳ 
۴ ۲۵ ۲۸۸۰۲۸۷ ۲۹۳ ۰۲۹۶ ۰۳۰۰ 
۰۹۲ ۴۳۱۳۵ 

حضرت مریم ۴۷ 

حضرت موسی. ۰۳۳ ۰۳۴ ۰۱۴۹ ۰۱۷۸ ۰۱۸۶ 
۸ 5 6 6 ۰۳۳۲ ۳۳۴ 
۶۷ ۴۵۵ 

حضرت مپدی» ٩‏ ۱۰۱ ۰۱۷۷ ۰۱۸۸ ۰۲۴۸ 
۵ ۳ ۰۴۵۲ ۰۴۵۶ ۰۴۶۲ ۰۴۷۹ ۰۴۸۰ 
۷۱ ۲ ۴۸۴ ۰۴۸۶ ۴۸۷ ۰۴۸۹ ۰۴۹۰ 
۳ ۵۵ ۵ 

حضرت نوح» ۰۳۳ ۰۱۷۸ ۰۱۸۵ ۰۲۸۱ ۰۲۹۲ 
۴۵۵ 

حضرت یوسف» ۲۳۹ 

مزه بن عباره بربری, ۲۴۳ 

حمید بن زیاد بن دان دهقان ۴۲۸ 

حیدر آمّلی» ۰۱۴۷ ۰۳۷۳۰۲۵۰ ۱۳۹۱ ۵۲۳ 

خاتون‌بانو» ۹۵ 

خاندان ابراهیم, ۳۴ 

خاندان ال کسری, ۷۴ ٩۱‏ 

خاندان عنقاء ۳۹۹ 

خاندان موسی. ۳۴ 

خاندان یعقوب, ۳۶ 

خانوادة لوطء ۳۳ 

خراسان. ۰۷۵ ۰۷۹ ۸۶۰۸۱ ۸۹ ۹۱۰۹۰ ۲ 
۳ ۷ ۴۳۸۴ 


۶ ا. تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


خرمیان» ٩۹۸‏ هرس ری و و ۱ 
خرّاز رازی. ۴۸۴ رفاعه بن شاد مدانی» ۲۵ 
خسرو ۸۳۰۸۲۰۸۱ رود فرات ۰٩۴۰۸۳‏ ۳۳۵ 
خسروپرویز» ۸۳ روزنتال» ۸٩‏ 
خضی ۲۱۶ روم» ۴۲ 
خلفای راشدین, ۰۲۶ ۲۷ روم شرقی» ۱۰۱ 
لیذ ین کاش: ۷۵ ری» ۰۹۴۰٩۰‏ ۹۶۰۹۵ ۰۹۸۰۹۷ ۴۲۹ 
خلیفه معتضد. ٩۲‏ ریکور پل ۵۱۳ 
خوارج. ۲۶ ۴۷ زبان عبری. ۱۸۳ 
ون ۸۳ بان کلذان:۰ ۱۸۳ 
خیبر, ۳۸ ژنین: ۷۳ 
دارمستتر. ۸۶ ود ۳۷ 
دانش‌بژوه» محمدتقی» ۳۷۳ زبیر» ۲۹ 
دانیال بی, ۱۸۳ وواودیق ای ۲۳۷ 
داوود. ۰۳۳ ۲۴ ۳۶ ژرتشت» ۰۹۸ ۱۰۰ 
دری ساسانی» ۸۲ زرتشتی, ۰٩۳‏ ۰۹۵ ۰۹۶ ۴۶۸۰۹۸ 
دماوند. ٩۳‏ زکریا؛ ۰۳۳ ۳۴ ۰۳۶ ۲۴۸۰۱۸۶ 
دو ساسی. سیلوستر» ۱۴۱ زخشری» ۸۳ 
دوازده‌امامی. ۳۵ ۰۸ ۰۴۲۵ ۰۴۲۶ ۰۴۵۲ زهری» ۳۸ 
۱ ۴۶۷ 9۷ 
دوران صفوی» ۹۵ ۰۳۷۱ ۰۳۹۱ ۰۳۹۵ ۰۴۳۳ زین‌العابدین شیروانی» ۳۹۹ 
۳۴(+-+"(۰+ زین‌العابدین‌خان کرمانی, ۵۱۴ 
دوران قاجار» ۳۹۸ ژامبه. کریستین, ۱۵ 
دهکردی» سید اجد. ۰۴۰۳ ۴۹۱۰۴۶۳ ژیاره» دانیال» ۱۵ 
دیسانی» ۲۴۷ ژینیوه فیلیب: ۱۵ 
ذوالقرنین. ۰۱۴۸ ۰۲۱۴ ۲۱۶ سارنختت؛ آر. یی :۰ ۰۲۶ ۳۷ 
رائض‌الدین زنجانی» ۳۹۵ ساسانی؛ ساسانیان, ۰۷۴ ۰۸۶ ٩۰‏ ۸۲ ۰۶ 
رایقر» فلوریان سی.» ۱۵ ۱۰۱ 
رجب پُرسی. ۰۱۴۶ ۰۱۴۷ ۰۲۳۷ ۰۲۵۰ ۰۳۷۳ سام» ۳۳۴ 
۳۹۱ ۱ 
شید هجَری. ۰۲۴۲ ۲۴۶ سییمان: ۸۵ 


رضی‌الدین ابن‌طاووس, ۰۲۵۰ ۰۳۹۱ ۰۴۲۸ سجستان, ۸۵ 


شر ۹ ۱ 

سرکار آقا ابراهیمی» ۵۱۴ 

سعد بن ابی‌وقاص, ۸۶ 

سعد بن عبدالّه اشعری قمی» ۰۴۲۸۰۷۶ ۴۸۳ 

سعید بن مُسیب. ۳۸ 

شلافه, ۰۸۷۴ ۰۷۵ ۰۷۷ ۱۷۹ ۰۸۳ ۸۵ 

۸٩ سلجوقیان.‎ 

سلسّله سین ۱۲۴۲ 

سلسله ازیسی ,۳۹۹ 

سلسله عتانس + ۲۴۳ 

سلطان علیشاه گنابادی. ۵۲۳ 

تیان فازشی ۲ ای ۲۳۲ ۴۶ عون 
۳۳۷ 0۱ 

ما۵ ۳۱۲۲۳۰۱۳۶۰۳۲۰۱۱۳ 

سیاعة بن مپران ۰۴۵۹ ۴۶۰ 

یه ضرف :۲۳/۸ 

شنباذ زرتشتی» ٩۸‏ 

مت کل تیسدا ۱۲۸۱:۸ 

سند. ۸۵ 

سندیه, ۷۴ 

سوره احزاب» ۰۳۱ ۰۳۹۰۳۵ ۰۱۷۸۰۴۲ ۰۲۸۰ 
۳۶۷ 

سوه آنس/:۰۱۳۱ ۸۲۸۰۰۳۱۳ ۲۸۲ 

سوره اعراف» ۰۱۴۳ ۰۱۴۵ ۰۱۷۸۰۱۴۹ ۰۱۸۰ 
۰ ۰۲ ۳۳۹۰۳۳۵۲ 

سوره انبیاء» ۳۳ ۳۴ 

سوره انعام» ۰۳۱ ۰۳۳ ۲۱۵ 

ساره تال ۳۵:۲۲ ۳۲ ۱۳۴ ۲۵۵ 

سوره آل‌عمران» ۰۳۵ ۰۱۷۸۰۱۴۹ ۳۶۶ 

سوره بقره؛ ۰۳۱ ۰۳۳ ۱۴۳۰۳۴ ۰۱۷۵ ۲۸۰ 
۲ ۴۴۰۴۲۶ 


سوره توبه» ۳۱ 


فهرست اعلام ۵٩۷‏ 


سوره حدیدء ۳۳ 

سوره حشر» ۰۳۵ ۴۰ 

سوره رعد. ۰۱۴۹ ۳۶۸ 

سوره زخرف» ۱۴۹ 

ورن ۰ ۱۸۳۱۴۳۴ 

سوره شرح, ۰۲۱۹ ۲٩۳‏ 

سوره شعراء» ۳۴ 

و ره شور ۲۹۲۴۸۱۰۳۵ 
یاوه ص۱۳۹ 

سوره صافات. ۰۳۳ ۴۰ 

ره یر ۳۸ ۴۳۵ 
سوره طه ۳۴ 

سوره علق» ۱۴۹ 

سوره عنکبوت» ۳۳ 

سوره فرقان. ۳۴ 

ورن فصلت: ۳۸۱۰۲۳۳ 
سوره فیل» ۳۹ 

یشوه فد ز2 ۱۳۴۹ 

سوره قلم» ۱۴۹ 

سوره قمر؛ ۳۳ 

سوره کهف» ۱۴۸ 

سوره لقمان» ۱۴۳ 

سوره مائده, ۰۲۸۲۰۲۸۰ ۳۶۳ ۳۶۷ 
سوره حادله, ۳۶۶ 

سوره مریم, ۳۳, ۳۴ ۰۳۶ ۴۵۵ 
سوره مطففین» ۰۱۸۳ ۳۳۳ 
سوره معارج, ۲۸۱ 

سوره ملک» ۲۸۱ 

سوره مومنون» ۳۳ 

مره تا تعایته ۱۴۳ 

سوره نب ۱۴۵ 

سوره نحل ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۱۴۳ ۰۲۸۰ ۲۸۲ 


۸ . تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفای 


رد 

اب۳۶ 

هد ۳۲ 

سوره هود. ۰۳۳ ۳۴ 

سوره یونس» ۲۲۰ 

سهروردی, ۴۰۴ 

سییل تن زیاد امین ۲۳۸ 

سهل بن قاسم نوشجانی, ۷۹ ٩۲ ۰٩۱‏ 

۹٩ سیپّویه,‎ 

سید حمد مهدی بن مرتضی بروجردی طباطبایی 
معروف به بحرالعلوم, ۳۹۴ 

سیدکاظم رشتی» ۰۱۴۶ ۰۴۰۵ ۰۴۶۲ ۰۴۹۱ 
ره ۰( 

سیدهاشم بن سلییان بحرانی. ۲۳۷ 

سیلوی دئواء ۱۵ 

سیاوش,» ۱۰۰ 

شاخت» ی.. ۲۶ 

شارون, م.۰ ۰۳۸۰۲۷ ۱۳ 

شاکد. ش.. ۸٩‏ 

شام» ۴۲ 

شاه زنان. ۸۱ 

شاه مقصود عنقاء ۳۹۹ 

شاه نعمت‌اللّه ولی» ۳۷۱ 

شاهزادهة ساسانی» ۰۷۳۰۱۳ ۰۷۷ ۸۷ ٩۶‏ 

شیار ی وه ۳۶۳ 

شریف رضی» ۴۳۲۹ 

شریفی» سیدحمد حسین. ۳۹۸ 

۹٩ ۰٩۲ ,٩۰ شعوبیه,‎ 

شب ۱۸۶۳۳۰ 

٩۳ شکله‎ 

شلود. ۴۵ 


شمس الدین حمد قارونی» ۴۹۰ 


شمس آلدین محمد لاهیجیء ۴۶۳ 

شمعون, ۰۱۸۶۰۱۴۹۰۱۰۱ ۳۳۵ 

شومّن» اریک, ۱۵ 

شیر له :۴۹ 

شهر عقداء ۹۵ ٩۹۷‏ 

۸۳ ۰۸۲ ۰۸۱ ۷۸۰۷۷ ۰۷۶ ۰۷۳ ۰۱۳ شهربانو»‎ 
۹۵ ٩۴ ۲ ٩۰ ۸۸۰۸۷ ۰۸۶ ۵ ۴ 
۱۰۱۰۰ ۶ 

شهربانویه ۸۷۷ ۰۸۱ ۰۸۲ ۰۸۳ ۸۴ 

شهریار» ۰۸۱ ۸۳ 

شهیدی» سیدجعفر» ٩۴‏ 

شبث» ۷۱۳۹ 

شیخ امد زین‌العابدین آحسایی, ۰۴۰۳ ۰۴۰۴ 
۶ ۴ ۰۴۶۴ ۰۴۹۱ ۵۱۶۰۵۱۴۰۵۱۲ 

شیخ بهایی» ۴۳۴ 

شیخ توسی, ۰۳٩۱‏ ۰۴۲۷ ۰۴۲۸ ۴۲۹ 

شیخ عباس قمی» ۴۳۲ 

شیخ علی بن حقد سمّری. ۰۴۶۲ ۴۸۵ 

شیخ مفید» ۰۸۱ ۰۸۳ ۰۲۳۷ ۰۳۹۱ ۰۳۹۳ ۴۲۹ 

۰۴۶۲ ۴۰۵ ۰۴۰۴ ۰۴۰۲ ۳۹۵ ,۱۴۶ شیخیه‎ 
۰۵۱٩ ۰۵۱۷۰۵۱۵ ۰۵۱۳ ۲۱ ۴ 
2۳ 

شیراز» ۰۳۶۱ ۳۷۱ 

شیرویه. ۸۳ 

شیعهٌ ائناعشری» ۳۲۹ ۳۳۰ 

صالح. ۳۴ 

صالح علیشاه» ۴۰۲ 

صدرالدین محمد تبریزی. ۴۳۴ 

صدیقی» غ. ح.۰ ۴۷ 

صفار قمی» ۰۷۶ ۰۷۷ ۰۸۴ ۰۸۸ ۰۱۰۰ ۰۲۱۶ 
۷ ۲۳ ۰۴۸۱۰۴۲۹۰۴۲۸ ۰۴۸۳ 
2۶ 


صفین, ۰۲۶ ۴۳ 

صوفیان قادری. ۳۹۹ 

٩۳ طبرستان,‎ 

۹۵ ۰٩۴ طترک.‎ 

۰.۸۴ ۸۷۴ ۰۴۴ ۰۳۹۰۲٩ ۲۶ ۰۲۵ ۰۲۴ طری»‎ 
۹۲" ۸۸ 

طریقت گنابادی» ۴۰۲ 

طلحه, ۲۹ 


طهمیج, ۷۴ 

ظالم بن عمرو نوشجانی» ٩۳‏ 

عارف اندلسی, ۰۴۲۶ ۴۴۲ 

عایشه. ۲۹ 

عباس بن عبداللّه بن معبد, ۳۶ 

عباس بن عبدالطلب, ۰۳۶ ۰۴۲ ۰۴۷ ۴۵۷ 

عباسیان, ۴۵, ۰۴۷ ۰۸۷ ۰۸۹ ۹۰ ۰۱ ۰۳ 
۰ ۴۵۷ 

عبدالّه بحرانی اصفهانی, ۸۵ 

عبدالّه بن زبین ۴۷ 

عبدالّه بن عامر بن کْیزه ۰۷۴ ٩۱,۷۹‏ 

عبدالّه بن معاوید. ۲۴۳ 

عبد اممید. ٩۰‏ 

عبدالرمان بن عوف. ۸۶ 

عبدالطلب, ۰۳۵ ۰۱۸۵ ۱۸۶ 

عبداللک بن مروان اموی ۳۳۸۰۷۸ 

عبدالناف. ۳۵ 

عبدشمس, ۲۸ 

عبید بن خضر, ۴۱ 

عبیدالّه بن ابی‌زیاد انباری» ۴۲۸ 

عبیداله بن خر جُعفی. ۲۳ 

عثمان بن سعید عمروی» ۲۴۹ 

عثیان بن عفان, ۰۳۸ ۷۹ 

عنان, ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۲۹ ۰۷۹ ۰۸۶ ۰۲۸۳ ۳۳۸ 


۵۹٩  مالعا فهرست‎ 

۴۵۷ ۰۸٩ ۰۷۵ عجم,‎ 

غرای ۲ ۷ ۱۵ ۹۳ ۲۱۷ 
۳۵ ۵۸ ۴۹۰ 

عرب» ۰۲۸ ۰۳۶ ۰۳۲۹۰۱۰۱۰۹۵ ۴۵۷ 

مان ۱۱۷ ۳۱۳۶۵۴ 

عطية بن بلال, ۲۴ 

عقیل بن ابی‌طالب. ۳۹ 

علبان ۲۳ 

علوی. سید اجد. ۴۳۴ 

٩۳ ٩۰ ۰۳۷ ۴۶ ۳٩ ۰۲۹ ۰۲۷ ۰۲۳ علویان,‎ 

علی بن ابراهیم قمی, ۰۲۳۷ ۴۲۹ 

علی بن حسن ططاری طایی» ۴۸۲ 

علی بن سلییان ۲۵۰ 

علی بن عیسی [ربلی» ۰۸۵ ۳۹۱ 

علی بن حمد سمری» ۲۴۹ 

علی بن محمد مداینی» ۷۴ 

علی بن مپزیار اهوازی, ۴۲۸ 

علی یزدی حاثری, ۰۱۴۶ ۱۴۸ 

علی اصغر, ۰۷۴ ۰۷۹ ۰۸۳ ۸۵ 

علی اصغر بن حمد قزوینی ۴۳۴ 

علی‌حمد باب ۵۱٩‏ 

عمر بن خطاب. ۰۲۶ ۰۲۷ ۰۴۱ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ 
۳ ۸۸۸۴ ۹۰ 

عمرو بن یثربی ضبّی» ۲۴ 

عتضالمالی کیکاووین ین آسکتدر ۱2۰-۸۲ 

غدیر خم» ۰۲۹ ۰۲۹۸۰۲۸۲ ۳۷۰ 

غدیریه. ۳۷۱۰۳۷۰ 

غزاله» ۰۷۳ ۰۷۴ ۰۸۵ ۸۶ 

۸٩ غزنویان»‎ 

فارایی؛ ۳۹۴ 

٩۶ فارس,‎ 


فتحعلی‌شاه. ۱۴۸ 


۰ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفای 

فُرات کوفی» ۰۲۳۷ ۴۲۹ 

۴۰۳ ۸٩ ۰۷۴ فردوسی»‎ 

فرزدق, ۲۶ 

فرعون» ۰۱۴۹ ۳۳۲ 

فریدمان» یوحنان» ۱۵ 

فضل بن حسن طترسی. ۸۵ 

فضل بن سهل. ٩۳‏ 

فضل بن شاذان نیشابوری» ۴۲۸ 

فضل بن عباس بن عتبة بن ابی‌مب» ۲۹ 

فضل اللّه راوندی, ۴۳۳ 

فضیل بن یسار هدی, ۳۰۰ 

فوشه کور» ۸٩‏ 

۷۰ ۳۷ 

فیاض لاهیجی, ۳۷۱ 

قاضی ابویوسف حنفی. ۷۴ 

قاضی سعید قمی. ۱۴۷ 

قبیله کشفیه, ۴۴۰,۳۹۶ 

٩۷ قرامطه‎ 

۴۳۶ ۳۰۳۹ ۳۶ ۳۵ ۸۳۳ ۳۱۰۳۰ 
۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۰۲۴۳۰۲۱۴6 ۰ 
۰۳۶۳ ۰۳۶۲ ۰۲۹۳ ۲۸۶ ۰۲۸۵ ۳ ۱ 
۰۳۷۱۰۳۶۹ ۰۳۶۸ ۳۶۷ ۳۶۶ ۳۶۵ ۴ 
۵۱۴ ۰۴۶۶ ۰۴۵۷ ۴ 

٩۸ قرمطیان,‎ 

فرتای قرتشی ۱۱۵۱۳۷ 2۱۸۲ 
۶ ۴۵۷ 

فصی. ۳۸ 

قطب‌الدین راوندی, ۰۸۴ ۰۸۸۰۸۵ ۰۱۰۰ ۰۲۳۷ 
۰ ۱۳۹۱ 

قطب‌الدین شیرازی» ۴۰۴ 

قم, ۰۲۴۸ ۰۴۲۹ ۴۸۶ 

قوم نمود. ۳۴ 


قوم نوح» ۳۲ 

قیام ختار» ۰۲۵ ۹۸ 

کابل. ۷۵ 

کتیر عره» ۴۶ 

کربلا. ۰۷۲ ۴۸۴۲ ۸۷ ۲۴۰ ۳۳۶ 
۳۹ 

گرین» هانری» ۱۴۰ ۰۲۸۵ ۰۴۰۵۰۴۰۴ ۰۴۲۵ 
۶ ۷ ۷۳۵۳۰ ۴۱ ۴۴۲ 
۹ ۰۴۸۰ ۰۴۸۶ ۰۴۸۷ ۰۴۸۸ ۰۵۱۶ ۵۱۹ 

کرمان» ۰۱۴ ۸۸ ۰۴۰۴ ۰۴۰۷ ۰۴۶۴ ۰۴۸۸ 
۵ ۱( 

کرسشسن ۸8۲ 

کریستینا شرر - شاب ۱۵ 

کریم بن عفیف خثعمی» ۲۵ 

کسایی مروزی» ۳۷۱ 

٩۲ ۰۸۶۰۸۲ ۰۸۱۰۷۸۰۷۵ کسری,‎ 

کشتی نوح. ۳۶۹ 

کعبه, ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۱۴۹ ۰۲۴۰۰۲۱۰ ۲۸۴ 

گلبرگ. اتان» ۱۵ ۰۳۷ ۴۲۹ 

کُمیت بن زید اسدی کوفی» ۰۳۸ ۰۴۶ ۱۸۷ 

کمیل بن زیاد نخعی, ۳۴۱ 

کنت» ۳۷ 

کوفه» ۰۲۷ ۰۴۳ ۰۴۷ ۰۱۴۰ ۰۲۱۷ ۳۹۲ 

کیسانی» کیسانیان۰ ۰۱۴۱۰۹۸ ۲۴۳ 

کیسانیه» ۰۱۴۱ ۰۲۳۶ ۲۴۳, ۲۴۴ 

کیستر» ام. ژ.» ۳۷ 

٩۸ گبرهاء‎ 

گراملیش. ۴۰۷ 

گرونبام. گوستاو فان ۸٩‏ 

گریناسشی. م.. ۸٩‏ 

گلدتسیهر. ۰۳۷ ۰۳۹ ۰۴۶ ۱۸۸ 


کتویان: ۳۹/۸ 


گوبیلو. جنیویوء ۱۵ 

لاسون, تد» ۱۵ 

لامفس: ۳۷ ۳۹ 

لوری» پییر» ۱۵ 

لوط ۰۳۳ ۳۵ 

لئون کائتانی. ۴۱ 

ماترینژ» دنیس, ۱۵ 

مادلونگ» ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۳۸۰۳۵ ۳۹ 
ماسینیون» لویی» ۱۴۱۰۱۴۰ 

۲۴۱۰۹۷۰۹۴۰٩۳۰٩۹۲ ۰٩4۱ ۰۹۰۰۷۹ مأمون,‎ 
٩۷ ٩۱ مانوی مانویان,‎ 

٩۱ ۰۸٩ ماوراءالنهر»‎ 

فاه توت ٩۳‏ 

ماه شعبان ٩۳‏ 

ماه صفر. ٩۴‏ 

جلسی, حمدباقر» ۸۵, ۲۳۷ 

خلسشی: ععدتقی: ۴۲۳ ۴۶۲ 

تحلل. ۴۴ 

٩۱ بجوس»‎ 

محمد ابن‌سلیان بصری دیلمی» ۲۴۶ 
حمد ابن‌فصّیل آزدی صیرفی» ۲۴۶ 
محمد ارغون. ۱۵ 

حمد بن اپی‌بکر» ۸۱ 

حمد بن ابی‌زینب نعیانی» ۴۵۴ 

حمد پن امد بن ابی‌لیت» ۴۸۹ 

حمد پن آورمه قمی. ۴۲۸ 

حمد بن بشیرء ٩۱‏ 

حمد بن حنفیه. ۰۱۴۱ ۰۲۳۶ ۰۲۴۰ ۰۲۴۳۲ ۲۴۴ 
حمد بن طلحه حلبی شافعی, ۱۴۷ 
حمد بن عبدالّه بن مهران کرخی: ۲۴۶ 
حمد بن عبداللّه تفس زکیه, ۰۸۸۰۸۷ ۲۴۴ 
ینعی رن اییامیّة حذث. ۲۷ 


فهرست اعلام ۶۰۱ 
محمد بن عثمان» ۲۴۹ 

حمد بن علی بن ابی‌فرّه» ۴۲۸ 

حمد بن علی علوی حسینی» ۴۹۰ 

حمد بن عمر کشیء ۱۴۱ 

مک بن قولونه شم ۳۷۳۶ 

حمد بن مُنتی حضرمی, ۴۸۲ 

حمد بن مسعود عیاشی سمرقندی» ۴۲۸ 


۲ حمد بن مسلم, ۲۴۷ 


حمد بن یزید مُبرّد نحوی, ۰۸۷۵ ۷۶ 

حمد بن یعقوب کلینی» ۰۷۸۰۷۷ ۰۸۳ ۰۸۴ ۰٩۲‏ 
۰ +*"۴آ /آاآپچ/ ۹۱۷۱۹/۱۷۱ ۳۱۳۹ + 
۹ ۰ ۴۸۲ ۴۸۳ ۰۴۸۴ ۰۴۸۵ ۵۱۶ 

حمد پن پوسف عسکزی بحرانی: ۴۳۴ 

حمد حنفیه» ۲۵ 

حمد خواجوی, ۳۶۱ ۳۶۲ ۰۳۶۳ ۳۷۲ 

حمد, فرزند ابویکر» ۳۰ 

محمدتقی‌میرزاء ۱۴۸ 

حمدکریم‌خان کرمانی,. ۴۰۴. ۴۰۵. ۰۴۶۴ 
۸ ۴ ۵ ۰۵۱۸۰۵۱۷ ۵۱۹ 

ختار» ۲۵ 

ختار بن ابی‌عبید ثقفی. ۲۴۳ 

مدائن» ۰۸۵ ۸۶ 

مدین. ۳۴ 

مدینه ۰۲۸ ۰۴۱ ۴۲ ۰۴۲ ۷۶ ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۸۱ 
۴ ۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۰۲۴۱ ۰۲۴۳ ۰۳۶۷ 
۳۶ ۴۳۵۰۵ 

3۳ 

مروارید. ۸۲ 

٩۰ مزدک.‎ 

مسجد جکران. ۴۸۶ 

دس له ۳۹۲ ۴۸۶ 

مسجد کوفه. ۰۳۰ ۴۹۱۰۱۴۸۰۱۴۵ 


۶.۲ تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی 


مسعودی: ۰۷۸ ۰۷۹ ۰۸۰ ۱۸۶ 
مسکویه» ۸٩‏ 

م۹۹ 

تیم ۳ 2 ۳۷ 

مسیحیت, ۰۱۰۱ ۳۹۹ ۴۶۶ 


مشکور» محمدجواد. ۸۶ 

مصطفوی سید محمدتقی. ۹۵ 

تضطی فیی :۷۶۱ 

٩۳ مصمغان‎ 

مُطْلب. ۳۸ 

مظفرعلیشاه کرمانی» ۴۰۰ 

مُعاذ بن جبل ٩۰‏ 

معاویه ۰۲۴ ۰۳۰۰۲۹۰۲۵ ۳۶ ۰۴۳ ۴۷ 

معاویه بن عمار ذهنی. ۴۲۸ 

معصوم‌علیشاه عبدالکریم» ۳۹۹, ۴۰۳ 

٩٩ مغان»‎ 

۸٩ مغول»‎ 

یرفن سید ای ۱۱۳۳ 

مُفسْل جُعفی, ۵۱۸ 

ندشن اردیای ۴۹۲۳۹۵۳۹۳ 

مقریزی» ۰۳۸ ۴۴ 

شکب اوسیت ۲۱۶۵:۳۸۰۷ 

مکتب بحرین» ۲۵۰ 

مکی کسا ریت ۳۶۳۰۱۳۸۵۱۵۰۱۳۱۳۴ 
۴۳-۱۱۶۴ 

مکتب ذهبیه ۰۱۴۸ ۳۹۵ ۳۹۶ ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ 
۱ کر 

مکه ۰۲۸ ۰۳۷ ۰۴۲ ۰۲۱۷ ۰۲۸۵ ۰۲۳۸ ۰۳۶۳ 
۷ ۴۳۶ ۰۴۵۶ ۴۸۶ ۰۴۸۹ ۴۹۰ 

ملا حسین روضه‌خوان. ۳۹۶ 

ملا خلیل قزوینی, ۴۳۴ 

ملا سلطان محمد سلطان علیشاه, ۴۰۰ ۰۴۰۲ 


۳ 

ملا عبدالرحیم بن یونس دماوندی» ۳۹۴ 

ملاصدرا. ۸۳۶۱ ۸۳۶۲ ۰۳۶۳ ۰۳۶۴ ۰۳۶۵ 
۶۳۶۸ ۰۳۷۰ ۱۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۰۴۶۰ 
2۲۳ 

ملاحسن فیض کاشانی, ۰۱۴۶ ۰۳۷۱ ۰۴۰۵ 
۳۴ ۱۳( 

مپاجران و انصار. ۸۱ 

میدوتت: ۴۵۹۰۴۵۴۱۴۵۳ ۱۴۶۱ ۴۶۸۵۴۶۷ 

مهرگان» ۱۰۰ 

موّمن» ۱۸۸ 

موید فی آلدین شیرازی» ۱۳۶ 

میثم بحرانی» ۲۵۰ 

میرداماد. محمدباقر. ۳۹۴ 

میرزا ابوالقاسم راز شیرازی. ۰۱۴۷ ۰۳۹۵ 
۶ ۳ ۴۴۰ ۴۹۱۰۴۶۲ 

میرزا جلال‌الدین حمد محدالاشراف: ۰۳۹۷ 
۳۹۸ 

میرقطب‌الدین حمد. ۳۹۹ 

میکائیل» ۰۱۴۸ ۴۵۵ 

میلرء ایزابل؛ ۱۵ 

ناگل. ۳۸ 

٩۹۶ ناهید.‎ 

نجاشی, ۰۲۴۵ ۰۴۲۷ ۴۲۸ 

نرسی» ۷۵ 

۹٩ نسایی؛‎ 

نصاری» ۳۳۲ 

نصرء سید حسین, ۳۶۱ 

نصیرالدین توسی» ۴۳۰ 

تصیری» ۱۴۶۰۱۴۱ 

نعمت‌اللپیه. ۰۱۴۷ ۰۳۹۵ ۰۳۹۹ ۰۴۰۷ ۰۴۳۹ 
۴۶۴ 


غرود» ۳۳۲ 

نوافلاطونی ۴۶۸۰۴۳۴ 
نوح» ۳۳۴ 

نوربخش. سیدشمد. ۱۴۷ 
نورعلیشاه» ۱۴۷ 
نورعلیشاه دوم ۴۰۲ 
نوروز» ۱۰۰ 

نوشجان» ۰۷۴ ۸۵, ٩۱‏ 
نولدکه ت. ۸۶ 
نومزدکیان. ٩۸‏ 

نپزوان» ۳۶۵ 

تیشابور. ۰۷۴ ۷۵ 

نیلی» ۴۸۰ 

٩۷ واتیکان,‎ 

واقفه» ۱۴۱ 

واکر. پل. ۱۵ 

وطاوزن ۴۱۰۳۷ 

ولید بن عبداللک, ۸۶ 
وهرز. ٩۱‏ 

هایا ۷۲۳۴۰ 

هاجسن. مارشال» ۰۱۸۸ ۲۸۷ 
هارون. ۰۳۳ ۳۴ ۳۳۴ 
هاشم, ۰۳۵ ۳۸ 
هاوتینگ, جرالد. ۱۵ 
هرمز» ۷۶ 

٩۶ هرودت.‎ 


فهرست اعلام ۶۰۳ 


هشام بن خگم. ۲۳۴۷ 

هشام بن سام جوالیقی, ۰۲۰۹ ۰۲۴۲ ۲۴۷ 
همدان. ۴۸۹ 

هند جلی. ۲۴ 

هنیدگن ۲۷ 

هود ابن‌مُحکم/ مُحَکُم. ۴۱ 

هوفیان» فیلیپ. ۰۱۴ ۱۵ 

یحیی بن حسن بن بطریق» ۰۲۳۷ ۰۲۵۰ ۳۹۱ 
پر ۸۴۳۰۳۳ 

٩۷ یزد.‎ 


یو. روبین ۰۳۷ ۰۱۸۸ ۲۹۹ 

یوحناء ۳۳۵ 

1۳۳ 

یوشم. ۰۱۴۹ ۰۱۸۶ ۳۳۵ 

یونس: ۰۳۳ ۲۹۲ 

یپودی» بپودیت» ۰۱۳ ۰۴۷ ۰۲۹۶ ۳۹۹ ۴۶۶ 
۴۶۸ 

یزدگرد سوم (یزدجرد), ۷۳ ۰۷۴ ۰۷۵ ۰۷۶ ۰۷۸ 
٩۷ ۰۹۵ ۸۴ ۰۸۶ ۰۸۵ ۳ ۹‏ 

یزید. ۰۴۷ ۰۸۳ ۸۶ 

یزید سوم. ۸۶ 

۲۱۵ ۰٩۳ ۰٩۱ ین‎ 


ینبول» ۳۶ 
بهود. ۳۳۲, ۴۶۶ 


